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 وهم
 

 به قلم زهرا 
 

نیاز مهر آرا،وکیل پایه یک دادگستری،دختری سر زنده و کله شق،برحسب یک اتفاق 
وارد پرونده شومی میشه که خارج شدن ازش غیر ممکنه و با خونی که ازش ریخته میشه،بازی 

میشه... بازی ای که با خون شروع میشه و مردی که در سایه ها مثل یک مار شروع 
 وحشی،یک لنَسرِ بزرگه!

 
 ��️❤وهم،روایتی جنون آمیز و خونینه
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 به نام تویی که نامت،ارامش دهنده وهم من است 
 
 

 شروع رمانِ وهم 
 
 

زیز که بی قید و شرط  قبل از هر چیز،از تیم بزرگ تحقیقاتی مهندس منفرد و سرهنگِ ع

گان با من در  توی این راه بهم کمک کردن،کمال تشکر رو دارم. تیمی که اطلاعاتشون رای
شتن تا بتونم کمی از حقیقت ها بنویسم.   میون گذا
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فت و یه جایی واقعا شکنجه روحیم رمانی که در پیش رو دارید،اطلاعاتش واقعا زمان من رو گر
 داد. 

 
امانت دار من باشید و عاجزانه تمنا دارم،اگه روحیه حساسی دارید و کم سن هستید،قید وهم 

 رو بزنید. 
 

 اینجا قراره از سیاهی های بزرگی حرف بزنیم،سیاهی هایی که در واقعیت رخ داده....
  

قیه. بخش اعظم قصه برحسب تمومی اطلاعاتی که بهتون ارائه میدم کاملا حقی 
واقعیته)منظورم پرونده ها و خود دارک وب و زیر مجموعه هاست(اما قصه و ایده برای منه و 

 خوشحال میشم همراهیم کنید. بریم برای شروع جنجالی ترین رمان من: 
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 " "وهم
 

 مقدمه 
 

 خون 
 درد 

 شکنجه 
 و مرگ 

 نامت،توامان با ترس بود
 

 جهان را اشفته کرده بودی 
 بوی خون می دادی 

 چشمانت،قصد جانم کرده بود 
 واهمه مردم شهر بودی 

 اما امنیتم بودی 
 منی که بیم تو داشتم 

 ارامش یافته دست های تو شدم 
 عصیانِ نگاهت جهانم را دگرگون کرد 

 در بند بند وجودم رخنه کردی 
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 و مرا الوده به دست های قدرتمندت کردی 
 خشم و قدرتت 

 راز مگوی دنیا شده بود 
 جان می گرفنی 

 و جانم بخشیدی 
 دیدنت،ممنوعه دنیا بود 

 حکم مرگ ادم ها بود 
 دیده نمی شدی 

 نمی دیدمت 
 اما من گرفتار لمس تو شده بودم 

 لمسی کشنده که روحم را درهم شکست 
 یک دنیا 

ی
 تو یاغ

 اما رام شده نفس های من شدی 
 سیاهی درونت،تباهی و اغاز مرگ بود 

 و تو 
 به مانند اوازه ات 

 در یک لحظه 
 زهر قدرتمندت را به تن و خونم اغشته کردی 

 و من سمی به بوی تو شدم 
 دلیل بی قراری هایم 

 دلیل ترس های شهر 
 ارامش بی حد و مرز من 
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ون بیا   از سایه بیر
ئ درد تو را   من حنی

 به درمان این مردم نمی دهم 
 و تو

 !!!  منی
ی

 وهم بزرگ زندگ
 
#part_1 
 

 فصل اول 
 اغاز حکومت خون 

  چهارشنبه-1398 ابان 1
 
 

 نیاز 
 
 

 ترافیک شهری،لاینفک پایتخت الوده بود. 
اهابی که رد و بدل می شد،تکراری ترین  صدای بوق و ناسی

 صحنه این روزهام بود. 
 باعث شد با 

ی
ِ مغنعه گلوم رو فشار می داد و کلافگ

ی
تنگ

 حرص دست بندازم و چونه اش رو با یک حرکت،پاره کنم. 
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صدای شکافته شدن پارچه رو که شنیدم،لبخندی زدم و با 
 نیش شلی گفتم: 

اخیش،خفه شدم بابا. کم مونده بود جلوی قاضی این کارو -
 بکنم. 

 
امان حساب پس بدم. این البته که قرار بود دوباره به م

ی مغنعه ای بود که چونه اش رو پاره کرده بودم. اما  ششمیر
ش یافت  ینم لبخندم گسیی خب با یاداوری دادگاه و برد شیر

 و زمزمه کردم: 
مامان قراره حسابی غر بزنه اما قرار نیست که من کاری رو -

 که می خوام نکنم. 
 

ام خونده می  تهمینه بانو اگه مغنعه ام رو می دید،فاتحه
شد. حنی با تصور غیضش به پق پق افتادم که صدای بوق 

ون کشید و پا روی پدال  وت بیر ی ها من رو از هیر ماشیر
 گذاشته و حرکت کردم. 

خواستم وارد خیابون اصلی بشم که تلفنم زنگ خورد و با 
دیدن اسم ترنم،بی اختیار لبخندی زدم و تماس رو روی 

 بلندگو قرار دادم: 
 ل خانومِ مهندس. احوا-

ی رو  ی با ناز خندید و من فکر کردم خدا در افرینش ترنم،چیر
ئ صداش رو هم  از قلم ننداخته بود. حنی
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#part_2 
 

 دلربا افریده: 
از احوال پرسی های شما وکیل بعد از این. کجابی توله -

 سگ؟ 
 

ی به ترنم داده بود،الا  م،خدا همه چیر حرفم رو پس می گیر
 شعور و عفت کلام. 

 گفتم: 
ی

 راهنما زدم و با مسخرگ
محبت فوران می کنه اصلا. خیابونم،تازه از دادگاه در -

 اومدم. 
 خمیازه ای کشید و گفت: 

ی برای - ی ،چیر ی بگیر ی پس گمشو بیا اینجا. س راهم یه چیر
 کوفت کردن نداریم. 

 به تاسف تکون دادم و گفتم: سی 
 امر دیگه؟ -

 بیخیال گفت: 
 شیو شده بیا،اومدیم زود لباساتو بِکن بریم تو تخت. -

 دنده رو عوض کردم و با جیغ بلندی گفتم: 
 ترررررررنم. -
 جووووووون؟ -
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 خنده رو پنهان کردم و با شماتت دروغینی گفتم: 
 جام. حالمو بهم زدی. قطع کن،بیست دقیقه دیگه اون-

 
 اکی،فقط یادت نره شیو ش... -

 خنده رو ازاد کردم و با فریاد گفتم: 
 خفه شو بیشعور. -

صدای خنده اش رو شنیدم و بعد تماس رو قطع کردم. 
سعتم رو افزایش دادم و حدود نیم ساعت بعد،ور دل 

 ترنم نشسته بودم. 
 
#part_3 
 

 میشه یه دقیقه اون کوفتیو بذاری کنار ترنم؟ -
ی تایپ کرد و به سعت گوشیش رو کناری  ی تند تند چیر

 گذاشت و با نیش شلی گفت: 
 جوون،بریم تو تخت؟ -

خنده ام گرفت اما مشکوک نگاهش کردم و با چشمام به 
تلفنش اشاره کردم که شونه ای بالا انداخت و بی تفاوت 

 گفت: 
 چیه؟ -
یه؟ -  خیی

  لبخند ژکوندی زد و من بیشیی محو زیباییش شدم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 خیی که همیشه هست. -
 خودم رو جلوتر کشیدم و سعی کردم جدی باشم: 

نزن کوچه علی چپ ترنم. من تورو می -
 شناسم،کیه؟جدیده؟ 

لبای قلوه ای اش رو که بخاطر تزریق ژل پرتر هم شده بود، 
 غنچه کرد و با طنازی گفت: 

 نه،جدید نیست. می شناسیش. -
 فتم: چند لحظه ای فکر کردم و با تردید گ

 پاکان؟ -
 لبخندی زد و گفت: 

 ها. -
ی

 زرنگ
 با تعجب گفتم: 

 مگه نگفنی کات کردی؟ -
پای راستش رو به ارومی بلند کرد و بدن برنزه و خوش 

رنگش رو در معرضم دیدم گذاشت. پاهای خوش تراش و 
 کشیده اش واقعا جای تقدیر داشت. 

اهاش کات بودیم ولی دوباره پیام داد منم قبول کردم. ب-
خوش می گذره. پارتیی خوبیه،هم تو مسخره بازی و هم 

 توی تخت. 
و چشمک منظور داری زد. با تاسف سی تکون دادم و 

 گفتم: 
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ی تنه مردم - چندش. دهنتو ببند نیازی نیست از کارابی پاییر
 .  برام حرف بزبی

 کمرشم سفته. -
 جیغ کشیدم: 

 
#part_4 
 

 ترنممممممممممم. -
 خنده بلندی کرد و با سخوسیی گفت: 

نگران نباش. بهش گفتم دوستم وکیل و کاراته کاره،بخواد -
 غلط اضافه بکنه میدم پاره اش کنه. هوامو داره. 

 دسنی به موهای فرم کشیدم و با حرص گفتم: 
کاراته و زهرمار. من دفاع شخصی رفتم بیشعور،این صد -

 بار. 
 ه تایپ می کرد گفت: چشماش رو لوچ کرد و همونطور ک

 داره؟همشون جفتک پرونیه دیگه. یادت نیست -
ی

چه فرق
؟   چه بلابی س سهراب اوردی توی مهموبی

ی سهراب خنده ام  از یاداوری چشمِ کبود و دماغ خونیر
گرفت. مردک منحرف تموم شب چشمش روی پاهام بود 

و اخر شب نزدیک بود دستش به زیر لباسم بره، با یه 
به پرتش ک  رده بودم. ضی
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بماند که تهدید کرده بود شکایت می کنه و من خودم 
 رفعش کرده بودم. 

به ترنمی که روی مبل سلطنتیش دراز کشیده بود و لبخند 
ه شدم. معلوم نبود باز داره با گ چت می  محوی می زد خیر

 کنه. 
ی بگم اما وقنی تلفنم زنگ خورد  ی خواستم اذیتش کنم و چیر

رَس روی صفح
َ

ه گوشیم نمایان شد،بیخیال شدم و و اسم ا
 با لبخند گفتم: 

 اهلا و سهلا اقا پلیسه. کجابی شما؟ -
ترنم از صفنی که خودش روی ارس گذاشته بود تک خنده 

ای کرد و به چتش ادامه داد اما ارس مثل همیشه با صدا 
 خندید و با مهربوبی گفت: 

م خونه،تو - خوبیم وکیل بعد از این. والا بنده که  دارم میر
؟   کجابی

 گفتم: 
ی

 اخم الکی ای کردم و با مسخرگ
این ترنم لال بشه که یه چر گفته و من نمی تونم جمعش -

 کنم. خونه خود بیشعورشم. 
قیافه ترنم رو نمی دیدم اما پاهاش رو روی دسته مبل 

د که کوسن مبل رو گذاشت و شست پاش رو برام بلند کر 
 برداشتم و سمتش پرت کردم که ارس گفت: 

 
#part_5 
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؟سلام برسون بگو اون شب باخنی کباب مارو  _اونجابی

 ندادی ها. 
ترنم که انگار خودش حدس زده بود ارس چر داره میگه،داد 

 زد: 
یم دربند،سگ خورد. -  کارد به شکمت بخوره. امشب بیا میر

ی ما سه تا پیدا نمی لبخندم رو حفظ کردم. تنها چ ی که بیر ی یر
 شد،ادب و شعور بود. 

 ور دل هم بزرگ شدن و هر چقدر 
ی

سه دوست که از بچگ
 بزرگ تر شدن،دوسنی عمیق تر و ادب کمرنگ تر شد. 

 ارس با صدا خندید و گفت: 
اماده شید خودم میام دنبالتون. یکم خونه کار دارم،بابا -

 قراره بره بهشت زهرا. 
ی    دستام گرفتم و با علاقه وافری گفتم: موی فرم رو بیر

م پیشش. -  دلم برا عمو یه ذره شده. امشب میر
 خندید و با محبت گفت: 

ی خیالش نیست ولی دو روز تورو - بابا یه ماهم منو نبینه عیر
ین  ی برادر زاده شیر نمی بینه،دلش تنگ میشه. دیگه گفیی

 میشه،نه تا این حد. 
 

البته که داشت غلو می کرد...عمو و من عاشق هم بودیم و 
اض می کرد اما عمو همون اندازه  ئ باباهم اعیی یه روزابی حنی
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هم عاشق ارس بود،فقط بخاطر شغل ارس خیلی نمی 
 تونست کنارش باشه. 

 گفتم: 
ی

 با مسخرگ
 برو پسر عمو،برووو. چقدر حسودی تو. -

ی بتونه بگه،ترنم گ ی ی قبل از اینکه چیر وشیش رو روی میر
 گذاشت و خمیازه ای کشید و با بی خیالی گفت: 

شیم. -  کم دل و قلوه بدید بابا چندشا. قطع کن حاضی
ون اوردم و ترنم بیشعور با وقاحت گفت:   زبونم رو براش بیر

 زبون برا من در میاری؟خوبه منم دامنو در بیارم؟ -
ی بکشه،تلفنم رو در د ست قبل از اینکه دامنش رو پاییر

 گرفتم و جیغ زدم: 
 ارس می بینمت. خدافظ. -

 فرصت حرف زدن ندادم و تلفن رو قطع کردم و با
 
#part_6 
 

 صدای بلندی جیغ کشیدم: 
 ترنمممممممممممممم،خیلی خری. -

 دوان دوان به سمت اتاقش رفت و با خنده فریاد کشید: 
 می دونم و تو عاشق این خری. -

د زدم...راست می موهام رو پشت گوش زدم و لبخن
 گفت،من عاشق این خر بودم. 
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 آتش 

 
ون کشیدم و باسنم رو  ا رو از داخل یخچال بیر ی جعبه پییی

 تکون دادم و همونطور که قر می دادم خوندم: 
 اخماتو باز کن...اوه -

ی
حالا لای لای لای..جیگیلی جیگ

ی جون بابا..اف اف.   اوه..بدنو ببیر
 

ا رو داخلش قرار دادم. در رو بستم  ی درِ فر رو باز کردم و پییی
و تایمر رو روی سی ثانیه گذاشتم و استارت زدم و وقنی 

صدای تک بوقش که بلند شد،کلاه روبدوشامپمم رو روی 
موهای خیسم انداختم و همونطوری که کمرم رو تکون می 

وع به خشک کردن موهام کردم.   دادم،سی
کلاه رو محکم روی سمم می کشیدم و خیسی موهام رو می 

 گرفتم. 
ی کردم و همونطور که از  با همون کلاه،گوشم رو هم تمیر

 لذت لبخند می زدم و چشمام رو می بستم گفتم: 
 اخ اخ...چقدر حال میده لامصب. -

بوق های پیابر ای که از فر بلند شد باعث شد گوشم رو 
 به س

ی
مت غذام حرکت کنم اما هنوز رها کنم و با گرسنگ

قدم اول رو کامل برنداشته بودم که صدای مخصوص لپ 
 تاپم بلند شد. 
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ئ مکث هم نکردم و با سعت خودم رو سمت لپ تاپم  حنی
ِ داخل سالن بود رسوندم و از دیدن الارم 

ی که روی میر
 ویژه،مثل همیشه نفسم چند لحظه،گیر کرد. 

و در دست گرفتم و با عجله روی مبل نشستم و لپ تاپم ر 
 که روی صفحه 

ی
روی پام گذاشتم و از دیدن نماد قرمز رنگ

لپ تاپ نمایان شد،بی اختیار صاف نشستم و با عجله رمز 
رو زدم و سه دقیقه بعد،داده ها بارگذاری شد و پیام لود 

شد و تموم تنم چشم شد و با دقت به پیامی که برام 
 فرستاده شده بود، نگاه کردم: 

 
#part_7 
 

وع میشه. حواست رو جمع کن و همه  "کارت از امشب سی
ی رو برام بفرست. نمی خوام خودم وارد قصه بشم،که  چیر

م.   اگه بشم،نفس می گیر
"DIRE 
 
 
 

پیام،درست بعد از خوندنم، از سیستم پاک شد و من نفس 
کشیدن فراموشم شد...نباید وارد قصه می شد...می 

 اومد،اغاز حکومت خون بود!!! 
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#part_8 
 

 نیاز 
 

دست های ترنم دور شکمم جمع شد و کمرم رو به سینه 
اش تکیه داد. سم رو روی بالا تنه پر و برجسته اش تکیه 

دادم و به ارسی که با لبخند به فضایِ رستوران نگاه می کرد 
 دوختم و گفتم: 

ی بگو. - ی  ساکنی ارس،یه چیر
 

ا به نگاه مهربونش رو از فضای گرم رستوران گرفت و ابتد
 ترنم و بعد به من دوخت و گفت: 

 چر بگم؟-
 

ارت گفتم:   دست هام رو روی دست ترنم گذاشتم و با سی
ی نشده که - ی ی نیست؟چیر اتفاق خاض نیافتاده؟مثلا خیی

 نیاز داشته باشه من یه سگ بکشم؟
  

ب دست ترنم محکم روی سم نشست و ارس به قهقه  ضی
 افتاد و گفت: 
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ی از من بشنوی. گاهی حس می - یعنی فقط منتظری یه خیی
ی.   کنم منو ترغیب کردی پلیس شم تا از من اطلاعات بگیر

به ای به  کف سم رو به ارومی ماساژ دادم و با ارنجم ضی
 پهلوی ترنم زدم و با اخم گفتم: 

ه. -  نه بابا،اقا پلیسه فقط خواستم بدونم چه خیی
به ارومی به شکمم زد   و با تمسخر گفت:  ترنم ضی

 ارواح عمه یزید. -
 

ِ چشم های ارس،به لبخندی مزین شد و نگاه پر 
ی جنگلِ سیی

محبتش رو به ما دوخت اما حس می کردم فقط جسمش 
 اینجاست و روحش اینجا نیست!!! 

صاف نشست و دست هاش رو،روی زانوهاش گذاشت و با 
 علاقه خاض نگاهم کرد و گفت: 

ی من و مث- لا یه سی اطلاعات مهم کدومو یه سوال،بیر
؟   انتخاب می کنی

قفل دست های ترنم رو باز کردم و با عجله صاف نشستم 
 و با حالت دروغینی گفتم: 

 واااا،ارس این حرفا چیه؟این سوال داره اخه؟-
  

ابروهاش رو با استفهام جمع کرد و موهای موجدارِ مشگ 
 اش
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 رو از روی پیشونیش کنار زد و گفت: 
 خب برام پیش اومده. -

جلوتر رفتم و دست هاش رو در دست گرفتم و با محبت 
 به چشم هاش نگاه کردم و با علاقه گفتم: 

ارس این خیلی مشخصه،معلومه که اطلاعات رو انتخاب -
 می کنم. 

 
و شلیک خنده ترنم به هوا بلند شد و چشم های ارس از 

د شد و من نیشم رو شل کردم. با خنده سش تعجب گشا
 رو تکون داد و گفت: 

ی اخه. - ه نمک نشناسو ببیر  دخیی
چشمام رو چپ کردم که ترنم دسنی به مانتوی بلندش 

 کشید و گفت: 
پاشید بریم. من صبح کار دارم. یه مشت مفت خور رو -

 دور خودم جمع کردم. 
ون پرید و به س مت و با یک حرکت از روی تخت بیر

 صندوق رفت. 
ی من و ارس رد و بدل شد و برخواستیم و  لبخندی بیر

 رفتیم...شب خوبی بود اما.. 
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- .  برای ترنمم بیی
سی تکون دادم و پری از پرتغال رو به دهن گذاشتم و 

 گفتم: 
 باشه،فقط شب نمیام مامان. -

پرتغال به قدری خشک بود که چهره ام درهم شد و مامان 
 همونطور که با کفگیر داخل قابلمه غذا می ریخت گفت: 

 باشه،فقط مراقب باشید. -
"باشه"ای گفتم و بی میل به پرتغال نگاه کردم. خوش رنگ 

بود و درشت اما به شدت خشک بود و طعم خوبی 
ص گذاشت نداشت. مامان قابلمه رو داخل نایلون مخصو 

 و ظرف سالاد رو روی غذا گذاشت و با جدیت گفت: 
برنج و خورشت رو جدا ریختم،سالادم براتون گذاشتم -

 نیاز. فقط کاش ترنم می اومد اینجا. 
 شونه ای بالا انداختم و همونطور که نایلون غذا رو در
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 در دست گرفتم گفتم: 
راحت نبود. گفتم بهش بیا،گفت راحت نیستم. از زن عمو -

 یکم خجالت می کشه. 
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 قانع شد...مثل همیشه..مامان خیلی اهل پرس و جو نبود. 

ی برداشتم و روی دوشم انداختم و  کیفم رو از روی میر
دسته نایلون رو روی کف دستم گذاشتم و دستام رو 

اش زدم و محکم دورش قفل کردم و بوسه سیعی به گونه 
ی بگم که صدای ایدا مانعم شد:  ی  خواستم چیر

ی؟ -  اع،عمه جون جابی میر
 

 
ی

به سعت برگشتم و از دیدن ایدایِ راز به بغل،لبخند بزرگ
ی  زدم و با عجله سمتش حرکت کردم و نایلون رو روی میر

گذاشتم و با اشتیاق راز رو در اغوش گرفتم و با صدای 
 بلندی گفتم: 

 ینجا ببینم. توله عمه،بیا ا-
راز دست و پابی زد و خودش رو در اغوشم پرت کرد. ایدا با 

لبخند عقب کشید و اجازه داد برادر زادم رو محکم در 
م. بوسه محکمی به گونش زدم و رژ لبِ  اغوشم بگیر

صورتیم روی لپ سفیدش رد انداخت و چشم های عسلِی 
ش رو که شباهت زیادی به من داشت رو با اخم درهم  ی سیی

کشید و من در دل قربون صدقش رفتم و مامان با صدای 
اض کرد:   بلندی اعیی

نیاز صد بار بهت گفتم وقنی رژ داری بچه رو اینجورس -
 بوس نکن. نگاه کن چر کارش کردی؟! 
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ایدا با مهربوبی دسنی به بازوی مامان کشید و با لبخند 

 همیشگیش گفت: 
 بذار راحت باشه مامان. عمشه دیگه. -

 
و صلح طلنی ایدا،یگ از دلایلی بود که من اینقدر  شعور 

ی  دوستش داشتم. از پنج سال پیش که به عنوان زنِ حسیر
وارد این خونه شده بود،لبخند همیشگیش رو روی لب 

ی خانواده ما نشده  داشت و هیچ وقت باعث اختلاف بیر
ی رو هم  ئ اختلاف خواهر و برادری من و حسیر بود و حنی

ه هیچ وقت اختلاف جدی ای حل می کرد. البته ک
ی برادرم بود و من براش جونمم می دادم.   نبود،حسیر

 
چهره دوست داشتنی و بامزه اش،در کنار اخلاق و 

 ما شده 
ی

معرفتش،باعث محبوب شدن توی جمع خانوادگ
 بود. 
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از راه دور بوسه ای براش فرستادم و دوباره راز رو بوسیدم 
ین زبوبی گفت:   که با شیر

 عم.. -
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 قلیابی از احساسات در دلم به راه افتاد و من با ذوق گفتم: 
 جوون عمه. -

 
و دوباره محکم گونه اش رو بوسیدم که با اخم صورتش رو 
درهم کرد و باعث خنده مامان و ایدا شد. با یاداوری تهدید 

دم و بوسه ای به گونه  ی اغوشم فسری ترنم،راز رو محکم بیر
امان تحویل دادم و نایلون غذا رو در ایدا زدم و راز رو به م

 دست گرفتم وبا عجله به سمت سالن رفتم. 
ین زبوبی  بابا با دیدنم اخم مصلحنی ای کرد و من با شیر

 گفتم: 
م. -  حسن اقا،تا شما اجازه ندی اصلا من جابی نمیر

زن عمو لبخندی زد و شالش رو جلوتر کشید و سعی کرد 
 ون کنه. ریشه موهای سفید شده اش رو پنه

 های روی پیشونیش،یادگار 
ی

خطوط روی صورتش،شکستگ
 دورابی بود که به قول عمو حنی یاداوریش هم دردناک بود. 

غبار زمونه بر چهره دوست داشتنی زن عمو نشسته بود اما 
همچنان لبخند می زد و با عشق از عمو حمایت می کرد و با 

عمو و یک نگاه می تونسنی عشق سشاری که از چشم های 
. عشقی که ثمره اش ارسی  زن عمو تابیده میشه رو ببینی

 شده بود که به عنوان افتخار یاد می شد. 
 بابا با خنده گفت: 
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...برو به ترنمم سلام برسون و مراقبش - برو پدر صلوابی
 باش. 

 
ام کردم و بعد از بوسیدن بابا و زن عمو با عجله از  ادای احیی

ون زدم و دکمه اس دم و گفتم: ساختمون بیر  انسور رو فسری
 ترنم پاره ام می کنه الان. -

اسانسور که تو طبقه هشتم ایستاد،بادست راستم در رو 
کشیدم و با نوک کتونیم نگهش داشتم و بعد از اینکه وارد 

 شدم،پارکینگ رو فشار دادم. 
 
#part_12 
 
 

تلفنم داخل کیفم بود و می دونستم تا الان از طرف ترنم 
ی بیخیال شدم و از  انواع محبت ها نثارم شده،برای همیر

ه شدم.   اینه به تصویر خودم خیر
ارایشم کمرنگ تر شده بود و رژ لبم عملا پاک شده بود. با 

یاداوری لپ گل گلی راز خندیدم و وقنی اسانسور ایستاد،با 
 در زدم و به سمت ماشینم حرکت کردم.  پام لگد ارومی به

ی رو از جیب مانتوم دراوردم و هن هن کنان  سوییچ ماشیر
سمتش قدم زدم و با دیدن دویست و هفت 

ی  ی،خیلی چیر ی رو کادو بگیر ی سفیدم،لبخندی زدم. اینکه چیر
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ی رو که  ی قشنگیه اما اینکه خودت زحمت بکسیی و چیر
ی دیگه است.  ی،یه چیر  بخوای بگیر

م و عمو درسته بر  ای گرفتنش مجبور شدم از بابا قرض بگیر
ی که تونستم با پس انداز  حمید هم کمکم کنه،اما همیر

م و ثابت کنم می تونم روی پای خودم  خودم بگیر
ین حس دنیا بود.   بایستم،بهیی

صندلی عقب رو باز کردم و نایلون و کیفم رو روی صندلی 
م،یک نفر گذاشتم و به محض اینکه برگشتم تا در رو ببند

 از پشت بغلم کرد و محکم من رو به عقب چرخوند. 
 کشیدم اما به محض 

ی
از بهت و طبق غریزه ابی جیغ بزرگ

اینکه برگشتم و چشم در چشم های اشنایِ عمو حمید 
 شدم،لبخندی زدم و با لب و لوچه اویزوبی گفتم: 

 عمووووو،زهلم ترکید. -
بس اغوشش مردونه خندید و من با لوس بازی خودم رو ح

کردم و عمو محکم و با عشق من رو در اغوش گرفت و با 
 خنده گفت: 

ِ باباشه. -
 اخ،دخیی

ش یافت اما جمله  " عمو انقدر لوسش نکن  لبخندم گسیی
،باعث شد چشم غره ای برم و با زبون  ی و"   حسیر این دخیی

 درازی بگم: 
 حسود. -
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عمو بالاخره من رو از اغوشش جدا کرد و به چشم هام 
ه شد و گفت:   خیر

ی؟-  کجا میر
 
#part_13 
 

می دونستم دلخور میشه اما سعی کردم خودم رو مظلوم 
کنم و چشمام رو به قول ارس شبیه پاندای کونگ فوکار 

 معصوم خنگ  کردم و گفتم: 
 ترنم یکم حال نداره..بخدا نمی دونستم امشب میاید عمو. -

 با نگرابی پدرانه ای پرسید: 
؟ چرا بابا؟چر ش- یش دکیی  ده بهش؟می خوای باهات بیام بیی

 تند سی تکون دادم و گفتم: 
. حالا برم؟ - ی  نه عمو نگران نباش. یکم بی حاله،همیر

د و گفت:   چشماش رو جمع کرد و با دستش بینی ام رو فسری
پدر صلوابی چشماش رو برای من ناز میده و من دلم میاد -

 ناراحت بشم؟ 
ی با تاسف نگاهم می کرد  و من براش قیافه ام رو چپ  حسیر

 کردم که گفت: 
برو،اما باید یه شب بیای خونه ما بشینیم تا صبح فیلم -

 ببینیم و تحلیل کنیم. 
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 بوسه ای به گونش زدم و گفتم: 
 چشممممم،زود زود میام. -

ی بشم،چند لحظه ای در اغوش  و قبل از اینکه سوار ماشیر
ی رفتم و با محبت بوسه ای به سم زد و من وقنی  حسیر

ی شدم،عمو مثل همیشه با بی ریابی گفت:   سوار ماشیر
ِ مردم نذار فکر کنه تنهاست. -

مراقب ترنمم باش. دخیی
کاری بود بهم زنگ بزن. خدارو خوش نمیاد احساس تنهابی 

 کنه. 
 

از درکش ممنون بودم. نه تنها من،بلکه ترنمم علاقه  چقدر 
خاض به عمو حمید داشت. عمو حمیدی که مثل یک پدر 

پشتش رو گرفته بود و  سعی می کرد نبودِ پدر و مادر ترنم 
رو یک جوری پر کنه. تموم خانواده ام تلاششون رو می 

ی اون رو به عنوان دخیی این خانواده  کردن به ترنم ثابت کیی
. و عمو با محبتش این رو عمل کرده بود. پذ ی  یرفیی

عموبی که با محاسن سفید و دل دریاییش،در قلب من یکه 
 تاز بود. 

 
 
 

ه شدم. خم شدم  ی رو پارک کرده و به ساختمون خیر ماشیر
ون کشیدم.   و کیفم رو از عقب برداشتم و تلفنم رو بیر
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شته باشم اما توقع داشتم چندین تماس بی پاسخ از ترنم دا
به جز یک تماس،خیی دیگه ای نبود. متعجب ایکون رو 

لمس کرده و شماره اش رو گرفتم و سم رو به تکیه گاه 
ی احتیاج داره یا نه.  ی  تکیه دادم.  می خواستم ببینم چیر

 
بوق اول که به صدا در اومد،دستام رو روی فرمون گذاشتم 

ب گرفتم.   و ضی
بوق دوم باعث شد خم بشم و به ساختمون نگاه کنم اما 

به محض اینکه بوق سوم به صدا در اومد،صدای نسبتا 
عصنی ترنم همزمان با خارج شدن شاسنی بلند مشگ ای از 

 پارکینگ شد. 
 الو؟ -

ی بگم اما شاسنی بلند غریبه  از  ی خواستم لب باز کنم و چیر
ون زد و همونطور که به س  عت حرکت می پارکینگ بیر

کرد،اینهِ بغل سمندی که جلو پارک شده بود رو شکوند و 
بدون اینکه لحظه ای مکث کنه،با سعت سسام اوری 

 رفت. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ه بودم که ترنم با  مات و مبهوت به صحنه مقابلم خیر
 حرص گفت: 

 هوی یابو،مردی؟چرا جواب نمیدی؟ -
ون بیام و با استفهام  صدای بلندش باعث شد از گیجی بیر

 گم: ب
 ترنم توی ساختمونتون کسی شاسنی بلند مشگ داره؟ -

 یک لحظه مکث کرد و در اخر گفت: 
 نه،چر شده؟ -

ه بودم و گفتم:   با دقت به کوچه نسبتا تاریک مقابلم خیر
؟ -  مطمئنی

 عصنی شد و با غیض گفت: 
من چه بدونم. باز تو کاراگاه بازیت گل کرد نیاز؟تن لشتو -

 .
ی

 بیار دیگه من مردم از گشنگ
 اما... -

 نذاشت ادامه حرفمو بزنم و بانگ کشید: 
اما و مرگ...نیاز من اعصاب ندارم توام هعی برین تو -

 اعصابم. 
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نفسی ازاد کردم و به اینه شکسته چشم دوختم و به ارومی 
  گفتم: 
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ی نمی خوای؟ - ی سم چیر  باشه. زنگ زدم بیر
 بی حوصله گفت: 

 نه. -
ی رو باز کردم و پیاده شدم و نایلون غذا رو از  در ماشیر

 صندلی عقب برداشتم و گفتم: 
 درو باز کن. -

 
ی

و تلفن رو قطع کردم اما فکرم پیش اون اینه شکسته باق
 مونده بود!!! 

 
 

 بشقاب رو جلوش گذاشتم و گفتم: 
 . بخور -

همچنان اخم هاش درهم بود اما بی حرف خودش رو جلو 
کشید و قاشق رو در دست گرفت و با بی میلی مشغول 

 شد. 
این قیافه درهم و چهره بی روح،نوید خیی های خوبی نبود. 

 ترنم دخیی ضعیقی نبود. 
ی مهمی  وقنی انقدر عصنی می شد و بهم می ریخت،یعنی چیر

 اتفاق افتاده بود. 
ی ترنم رو  نمی خواستم سم. دو چیر ی بیر ی موقع ضف غذا چیر

 خیلی بهم می ریخت؛پدرش و کارش! 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

احتمال دومی خیلی بیشیی بود چون پدرش اصلا ایران نبود 
ش،بدون هیچ خانواده و  و براش مهم نبود تک دخیی

 پشتیبابی باشه. 
به قول ترنم،از شنی که مادرش مرد،ترنم هم برای پدرش 

ومش از ایران رفت و فکر نکرد مرد و در اخر با همسر د
ش،بی هیچ پشتیبانه ای اینجاست.   دخیی

پشتیبابی که نباید همیشه پول می بود،اینکه هرماه پول به 
حسابش می زد و براش خونه خریده بود یعنی ازش حمایت 

 می کرد؟ 
 

 از کاهو به دهن گذاشتم و سس سفید روی لب هام 
ی

برگ
مکیدن سس از روی لبم مالیده شد و من با لذت مشغول 

 بودم که جمله ترنم باعث شد از شدت بهت،خشکم بزنه: 
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؟ -  تا حالا شده بخوای کسیو بکسیی
مکیدن سس فراموشم شد و برگ کاهو توی دهنم بی 

حرکت موند و با شگفنی به چهره جدیش چشم 
ه شدیم و اونقدر  دوختم..قدر چند لحظه ای بهم خیر

 قاطعیت درون نگاهش بود که لحظه ای یخ زدم. 
 گفتم: 

ی
 اب دهانم رو به زور بلعیدم و با مسخرگ
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 . اره،بارها خواستم تورو بکشم و بزنم لهت کنم-
  

ئ لبش هم به لبخندی باز نشد در عوض،قاشق رو روی  حنی
بشقابش رها کرد و خودش رو جلوتر کشید و چاقو رو از 

ی دست هاش گرفت و  روی پیش دسنی میوه برداشت و بیر
د و با لحن عجینی گفت:   محکم فسری

 تا حالا شده بخوای چاقو رو فرو کنی تو قلب کسی؟ -
وج می زد که شوکه اونقدر درون صداش تحکم و نفرت م

 نگاهش کردم و گفتم: 
؟ -

ی
 تو چته ترنم؟اینا چیه که میگ

نگاهش به نقطه نامعلومی بود و عقب رفت و به صندلیش 
ِ لختش از روی شونه 

ی
تکیه داد و با حرکتش موهای پر کلاغ

اش عقب رفت و بعد...تصویر بزرگ و فاحسیی رو مقابلم 
 نمایان کرد. 

 و با غضب گفتم: بلافاصله اخمام درهم رفت 
 این چیه؟ -

با استفهام نگاهم کرد و من به کبودیِ اشکارِ روی گردنش 
 اشاره کردم و با عصبانیت گفتم: 

 این. -
 

ی
ی انداخت و بعد از دیدن خون مردگ با اخم سش رو پاییر
های روی گردنش،خیلی ریلکس س بلند کرد و بی تفاوت 

 گفت: 
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ی -  این چیه،انگار اولیر
ی

بارته دیدی. کبودیه  یه جوری میگ
 دیگه. یگ مک زده. 

 
 دستام مشت شد و با حرص گفتم: 

پس برای همینه اینجوری شدی؟کسی اینجا بوده اره؟تا -
 دیروز نبود ترنم. 

 چاقو رو توی دستش چرخوند و من با نفرت گفتم: 
 پاکان؟اون شاسنی بلندم برا اون بود؟ -

 بی حوصله سی تکون داد و گفت: 
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نمی دونم با چر اومده بود نیاز. حوصله ندارم،سوال پیچم -
 نکن. 

ی پرت کرد و به سمت  و چاقو رو روی با خشم روی میر
 اتاقش رفت و محکم در رو بست. 

ی  ی اتفاق افتاده بود،مطمیئ ی ترنم عوض شده بود...یک چیر
 بودم. 
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ردم و به سمت کیسه های خرید رو در دستم جابجا ک

واحدش حرکت کردم. هر دو دستم پر بود و مجبور شدم با 
به بزنم. می دونستم به شدت این کارم  پام به در ضی

عصبیش می کنه اما اهمینی ندادم و چندبار پیا بر به در 
 کوبیدم. 

 
سنگینی میوه ها،چونهِ بسته مغنعه و روز شلوغ و پر 

باره به در هیاهوبی که داشتم باعث شد بی اعصاب دو 
بکوبم و چند دقیقه بعد،ترنم با لبخند گشادی در رو باز 

کرد و من بدون اینکه نگاش کنم ،تنه ای بهش زده و وارد 
 خونه شدم. 

  
با عجله کیسه های خرید و پرونده امروز رو روی کنسول 

گذاشته و با یک حرکت مغنعه رو از سم برداشته و روی 
و شنیدم و با غیض به مبل پرت کردم. تک خنده ملیحش ر 

ا در دلم هست بارش  سمتش برگشتم و خواستم هرچر ناسی
 کنم اما به محض دیدنش،ماتم برد. 

لباس خواب توریِ سفیدش،بدن پر از انحناش رو قاب 
گرفته بود و از تورِ نازکش،اندام خوش فرمش به خوبی 

 رویت می شد. 
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ه اش رو ازادانه روی سشونه اش رها کرده بود و  موهای تیر
چشم های عسلیش رو با خط چشم کلفنی جلا بخشیده 

 .  بود. ترنم زیبا بود اما بی نهایت لوند بود و دلیی
 

ی استفاده کنه  خیلی خوب بلد بود از اندامش موقع راه رفیی
 هاش بکنه. کاملا واقف 

ی
و چشم ها رو میخکوب برجستگ

جوری توجه ها رو به لب های پرش جلب  بود چه
ی بود.   کنه...ترنم پر از دلیی

ه و کنجکاو من رو دید،شونه ای بالا انداخت  وقنی نگاهِ خیر
و سمت خرید ها اومد و همونطور که کیسه های پرتغال و 

 سیب رو باز می کرد گفت: 
 دستت درد نکنه،چقدر شد؟ -

ه نگاهش می کشِ موهام رو باز کردم و همونطور که خیر 
 کردم گفتم: 

 زر نزن. -
 باشه. -
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و بی تفاوت نایلون میوه ها رو از روی کنسول برداشت و 
داخل سینک خالی کرد و من گره موهای فرم رو باز کردم اما 

 طاقت نیاوردم و پرسیدم: 
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 کسی اینجا بود؟ -
 شیر اب رو باز کرد و بدون اینکه نگاهم بکنه،پاسخ داد: 

 اره. -
 گ؟ -

اب با فشار زیادی داخل سینک تخلیه می شد و هر لحظه 
بیشیی سینک رو پر می کرد و سیب ها و پرتغال ها با رقص 

 روی اب شناور می شدن که بی خیال گفت: 
فکر می کنم بدوبی گ اینجا بوده و فکر نکنم مایل باسیی -

 بدوبی چر کار می کردیم! 
ون فرستادم و بیخ یال موهام شدم و نفسم رو با حرص بیر

 گفتم: 
 پاکان؟ -

اب تموم سطح سینک رو پر کرد و  شیر اب رو بست و 
 بالاخره جواب داد: 

 تو که طاقت شنیدن نداری چرا می پرسی؟ -
 ترنم رو درک کنم. این 

ی
نمی تونستم این بخش از زندگ

ط و شبانه واقعا من رو اذیت می  رابطه های بی قید و سی
ودم نجاتش بدم اما اصلا تمایلی کرد. بارها سعی کرده ب

 نشون نمی داد. 
باید یک کاری می کردم و هر چه زودتر ترنم رو نجات می 

 دادم. 
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حرف زدن و بحث کردن بی فایده بود،الان هم اصلا جاش 
 گفتم: 

ی
ی دردم رو خفه کردم و با خستگ  نبود،برای همیر

م. - م یه دوش بگیر ،منم میر ی حاضی کنی ی  تا تو یه چیر
 

کون داد و قدمی سمت اتاق برداشتم اما با یاداوری سی ت
ی برگشتم و پرسیدم:  ی  چیر

ی؟ ی  _از شامپو های من هست چیر
 سیبِ سچی برداشت و گفت: 

 _اره بابا توام نمودی مارو. 
متاسف براش سی تکون دادم و به سمت اتاق خوابش 
قدم تند کردم. در رو باز کردم و مشغول باز کردن دکمه 

م. بی حواس نگاهی به تخت بزرگش های مانتوم شد
انداختم و از دیدن ملافه های درهم و لولیده،بدنم جمع 

ی  شد. با چندش نگاه از تخت گرفتم و مانتوم رو روی زمیر
پرت کردم. تاپ بنفشِ یقه هفتم،بالا تنم رو به خوبی 

 نشون می داد. 
دکمه شلوار جینم رو در دست گرفتم و همونطور که سعی  

رامش نفس بکشم،دکمه ام رو باز کردم و زیپش می کردم با ا
ی کشیدم. شلوارم کمی تنگ بود و توی قسمت مچ پا  رو پاییر

 گیر کرده بود و خم شدم تا شلوارم رو کامل از پام
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 خارج کنم. 

کمی عقب رفته و به دیوار تکیه دادم و پای راستم رو بلند 
عننی گیر کرده کردم و مشغول دراوردن شلوار از تنم شدم. ل

 بود و بعد از زور زیاد تونستم از پام درش بیارم. 
 

نفسی ازاد کردم و خواستم پای چپم رو بلند کنم و شلوار 
ون بکشم که تعادلم رو از دست دادم و تلو تلوخوران  رو بیر

به چپ و راست افتادم. اه بلندی کشیده و دست انداختم 
ی ارایش ترنم رو گرفتم و خ ل کردم. و لبه های میر ودم رو کنیی

کمی کلافه بودم و با خشم س چرخوندم تا شلوار کوفنی  
ی،توجهم رو جلب کرد.  ی ون بکشم اما برق چیر رو از تنم بیر

با تعجب دست دراز کرده و جسم طلابی رنگ نااشنابی که 
ی بود رو در دست گرفتم.   روی میر

 
 که دقیقا در وسطش یک 

ی
ه طلابی خوش رنگ با گیجی به گیر

ه شدم و فکر کردم ترنم  ی مشگ رنگ وجود داشت خیر نگیر
ه مو رو تازه خریده؟   این گیر

ی های ظریقی که  با لبخند توی دستم چرخوندمش و به نگیر
روش کار شده بود نگاه کردم. کمی شکلش عجیب 

ه مو اینجوری نبود.   بود...گیر
 ود پس؟ این چر ب
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ه رو س جاش بذارم،صدای  به محض اینکه خواستم گیر
 مشوش ترنم از پشت سم بلند شد: 

؟ -  چر کار می کنی
هینی کشیده و به شدت به عقب برگشتم و از دیدن چشم 

های مچ گیر ترنم،نفسم رو ازاد کردم و با صدای بلندی 
 گفتم: 

 زهرمار،سکته کردم بیشعور. -
ه رو از لبخند محوی زد و خیلی ا روم دست دراز کرد و گیر

 دستم در اورد که با کنجکاوی گفتم: 
 این چیه؟ -

ی رو باز کرد و خیلی اروم پرت کرد و گفت:   کشو میر
ه کراواته. -  مشخصه دیگه. گیر

 با استفهام گفتم: 
ه کراوات؟ -  گیر

از لحن متعجبم به خنده افتاد و به سمتم چرخید و با 
 خاض به صورتم نگا

ی
 ه کرد و گفت: شفیتگ

 
#part_21 
 

ه طلا می زنن - برای ماها نیست. برای این پولداراست. گیر
به کراواتشون،منم روز اول دیدم تعجب کردم...مایه داریه 

 دیگه. 
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"هوم"ای زمزمه کردم و ترنم چشمک بامزه ای زد و 

ی  نگاهش از روی صورتم به تاپم افتاد و مثل همیشه،مابیر
 شیطنت خاض گفت: سینه ام سقوط کرد و با 

ی - ی ی چیر دارم فکر می کنم جمال کدوم اقازاده ای به همچیر
منور میشه؟یعنی اب از لب و لوچه اویزون می کنه 

 لامصب! 
دستم رو به نشونه خاک بر ست بلند کردم و ترنم جا خالی 

داد و من تاپم رو بالا تر کشیدم و چاک سینه ام رو 
ون کشیدم پوشوندم. خم شدم و شلوارم رو کامل  از تنم بیر

 که ترنم با خوشحالی گفت: 
نیاز خودت بهش اعتقاد داری؟ولی خدابی کیف می کنم می -

 بینمش. فقط جون میده لباتو بذاری و ببو.. 
ی پرت  سوال اولش رو بی پاسخ گذاشتم و شلوار رو روی زمیر

 کردم و جیغ کشیدم: 
 ترررررررنم. -

ش رو به پاهای برهنه ام داد  ی و من با عجله به نگاه هیر
 سمت حمام دویدم و گفتم: 

 تا واقعا اون تفکرات شومت رو عملی نکردی برم حموم. -
صدای قهقه اش رو شنیدم و خودمم با لبخند در رو بستم. 

ون کشیدم و لباس زیر هام رو هم کناری  تاپم رو از سم بیر
 گذاشته و دوش اب رو باز کردم. 
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ی چکید و چند لحظه بعد،تموم  اب داغ با سعت روی زمیر
 فضای حموم رو بخار فرا گرفت. 

لبخندی زدم و با ذوق خاض زیر دوش اب رفتم و به 
 قطرات اب داغ اجازه دادم روی تنم بلغزه. 

برعکس بقیه،من دوش اب گرم رو ترجیح می دادم. دسنی 
رگرفت. به موهام کشیدم و اب نوازش کنان موهام رو در ب

برگشتم و خواستم شامپوی همیشگیم رو بردارم که 
 چشمم به اینه که بخار روش نشسته بود افتاد. 

ی تصویری که  دستم رو جلو برده و بخار رو کنار زدم و اولیر
ی سینه هام جای  به چشمم خورد،طرح تاتوبی بود که بیر

گرفته بود. طرچ که چندین ماه طول کشید تا پیداش کنم 
 حکش و روی تنم
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 کنم. 
به ارومی دست دراز کرده و روی خطوط دست کشیدم و از 
حس زبری و پوستِ جوهر شده ام لبخندی زدم و به ارومی 

 زمزمه کردم: 
 شاید راست باشه! -

ش یافت و شامپو مخصوصم رو برداشته و  لبخندم گسیی
کف دستم ریختم و چند دقیقه بعد،تموم فضای حموم به 
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ی در اومد...عطرِ مخصوصِ عطر خوشِ س یبِ سیی
 من...رایحه تنِ من. 

 
 

ا بلند کردم و به پیچ و تاب های پنیر نگاه کردم و  ی پری از پییی
 لبخندی زدم که ترنم گفت: 

 جمعه مهموبی دعوتم. -
ا زدم و طعم قارچ و مرغ و پنیر درون دهانم  ی گازی به پییی

پخش شد و من به ارومی مشغول جویدن شدم. تکه های 
مرغ،خوش ترین لذت رو بهم می داد و ترکیب قارچ و پنیر و 

صدای خورد شدنش باعث شادی بود. منتظر بهش نگاه 
 کردم که گفت: 

 مهموبی یگ از مهندسای تیم مونه. -
اهش کردم و نمی دونم چرا حس می کردم با کنکاش نگ

 حقیقت رو نمیگه. سکوت کردم و ادامه داد: 
 خیلی علاقه مند نیستم برم،اما بخاطر کار باید برم. -

ا رو به دهان کشیده  ی سکوت رو شکستم و تکه دیگه از پییی
و پنیر روی لب ها و چونه ام افتاد و همونطور که با خنده 

 کشیدم گفتم: پنیر رو با زبونم بالا می  
خوبه،منم شاید برم پیش عمو. بهش قول دادم بشینیم -

 باهم حرف بزنیم. 
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لبخند زیبابی زد و با لوندی موهاش رو پشت گوشش 
 گذاشت و گفت: 

 سلام منم برسون و بگو ترنم از راه دور بوسیدتت. -
تک خنده ای کردم و لیوان نوشابه سیاه رو که گاز ازش بلند 

 دم و گفتم: می شد رو بلند کر 
 میخوای زن عمو بکشتت؟ -

 مستانه خندید و گفت: 
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ولی خدابی حیف ادم مقیدیه وگرنه بعصیی اوقات دلم -
م محکم ماچش کنم. چقدر زن عموت باید  میخواست بگیر

خوشبخت باشه،یه ادمی که انقدر خونواده دوست باشه و 
 انقدر عاشق باشه،کم پیدا میشه. 

 با یاداوری لبخندی زدم و با عشق گفتم: 
 عمو عشقه،عشق. -

اش شد و من به  ی ترنم سکوت کرد و مشغول جویدن پییی
ارومی لیوان نوشابه رو بالا بردم و جرئه ای نوشیدم. چقدر 

خوب می شد ارس هم می تونست جمعه به جمع ما 
 بپیونده اما حیف که بخاطر ماموریت،از تهران رفته بود. 

 
 اتش 
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س لپ تاپ رو باز کردم و انچنان اضطرابی و تنسیی  با اسیی

 درون تنم حکم فرما بود که نمی تونستم حنی کد رو بزنم. 
ی پیام لود شد و من  درست به فاصله سه دقیقه بعد،میی

 واقعا نفس نکشیدم: 
"بهت گفتم حواست رو جمع کن و نذار کار به اینجا 

رد قصه میشم بکشه،حالا که کار به اینجا رسید،خودم وا
 اما حالا که وارد شدم،ساده نمی گذرم...دارم میام. 

DIRE. 
L/S” 

 
نفس به معنی واقعی توی سینه هام گیر کرد و چنان رعشه 

ی افتادم...امکان  ای در بدنم افتاد که به شدت روی زمیر
 نداشت. 

 داشت می اومد و این یعنی اغاز حکومتِ خون!! 
،لاساسینو!!!   و خون یعنی

 
#part_24 
 

 لاساسینو 
 

 تاریگ محض... 
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 ظلمات مطلق... 
 صدایِ درد 

 بویِ خون
هر وقت،این چهار گزینه کنار هم قرار گرفت،یعنی من 

 حضور دارم!!! 
 

صدای قدم هام،صدای ناله های اروم رو در هم می 
شکست و حس می کردم افراد تا حد ممکن،نفس هم نمی 

 کشن. 
صدای برخورد پاشنه کفش هام به پارکت ها،اغازگر 

 سمفوبی مرگ بود. 
دست داخل جیب کتم گذاشته و اروم و با جدیت کامل 

 قدم می زدم. 
حس می کردم سها تا اخرین درجه خم شده و ازهرگونه 

. پوزخندی روی لب هام  ی ی می کیی  جلوگیر
ی

برخورد تصادق
های سالن شکل گرفت و با قدم های بلندی به سمت انت

 حرکت کردم و در این ظلمات،راهم رو پیدا کردم. 
مقابل اتاق که قرار گرفتم،دست راستم رو از جیب شلوارم 

به در اتاق رو باز کردم و به  خارج کردم و بعد با یک ضی
ی و  محض ورودم،هر سه نفر از روی صندلیشون برخواسیی

امشون رو حفظ کردن و بدون اینکه بخوان  حالت احیی
 چشم در چشم بشن،صاف ایستادن.  باهام
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سی تکون دادم و به سمت صندلی صدر رفتم و همونطور 
ون می کشیدم،به ارومی اما با قاطعیت  که صندلی رو بیر

 زمزمه کردم: 
-Suigh síos ) ی  )بشینیر

 
بی حرف و بی معطلی روی صندلیشون جاگیر شدن و من 

 نگاهم رو به کازیمیر بخشیدم و این تشویش موجود در 
حرکاتش و تکون خوردن بی قرار مردمک هاش،برام 

 خوشایند بود. 
 در بطن تاریگ بودم و اون ها دقیقا در بطن روشنابی بودن. 

! این تفاوت ما بود.   ..حق نداری منو ببینی
 

من معنی کلمه وهم بودم و چه خوب بود مخاطبم این رو 
 فراموش نکنه. 

 
تا چه حد در کسی س بلند نمی کرد و این نشون می داد 

 مورد من شنیدن و این...باعث سگرمی بود. 
تاریگ بر اتاق حکم فرما بود و نور کمی تابیده می شد که این 
نور فقط بر روی اون ها تابیده می شد. نه منی که در تاریگ 

بودم. خودم رو مثل همیشه در سایه ها قرار داده بودم و از 
 می بردم. دیدن وهمی که در جمع سوسو می زد،لذت 
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نگاهم رو به ناتان که سعی می کرد خونسردی خودش رو 
 حفظ کنه بخشیدم و با طعنه خاض گفتم: 

- Níl sé i gceist agam tú a mharú, ach níl uaim 
 
#part_25 
 

ach go n-ainmneoidh tú (شمارو ندارم قصد 
  (اسمم یه دنبال بکشم،فقط

 
لرزی در جمع ایجاد شد و از گوشه چشم دیدم که پلک 

های کازیمیر پرید و ناتان به سخنی خودش رو تکون داد و با 
 گفت: 

ی
 هول شدگ

-Arnold )ارنولد( 
ب زدم.  ی ضی سی تکون دادم و با س انگشتام روی میر

چقدر خوب بود که بدون هیچ زحمنی حرف می زدن. البته 
ی بود...هر روز روز که از نظرم امروز روز خوبی  برای کشیی

 خوبی برای مرگ بود اما خب... 
به هام،سکوت وحشتناک رو درهم می شکست  صدای ضی

 و اعلام کردم: 
maitheas duit(افرین)-  
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وقنی رضایتم رو حس کردن،نفسشون رو ازاد کردن و خم 
ون کشیدم و روی  شدم و از داخل جیب کتم کینگ رو بیر

ی قرار دادم و با یک حرکت،سیگارم رو روشن کرده و وقنی  میر
دود محیط اطراف رو احاطه کرد،پوک محکمی به سیگارم 

 زدم و روی کینگ قرارش دادم. 
من بی توجه دود رو  برقِ کینگ توجهشون رو جلب کرد و 

به هوا فرستادم و قبل از اینکه بخوام دوباره سیگار رو از 
ی از  ی روی کینگ بردارم،در اتاق باز شد و خدمه ای با میر

 وسایل وارد شد. 
 

ی گذاشتم و می دونستم اونقدر در  دست راستم رو روی میر
تاریگ هستم که قابل دیدن نباشم اما خودم رو عقب 

ه،من نبودم...مگه ارزوی نکشیدم..کسی که ق رار بود بمیر
ی باش من تورو  مرگ می کردی که بخوای منو ببینی و مطمیئ

 به ارزوت می رسونم!!! 
 

دود سیگار تموم فضای اتاق رو احاطه کرده بود و خدمه به 
ارومی مشغول قرار دادن فنجون های قهوه بود. پوک 

متم محکمی به سیگارم زدم و با دقت به قدم های مرد که س
 حرکت می کرد نگاه کردم. 

خیلی اروم نزدیک شد و من تموم حواسم رو بهش 
ی گذاشت  بخشیدم و مرد به ارومی فنجون قهوه رو روی میر
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و نگاهم از مرد به فنجون تردد کرد. قهوه دقیقا در نور قرار 
 داشت و می تونستم سیاهی غلیظش رو ببینم. 

 
#part_26 
 

  بی تفاوت س بلند کردم اما.... 
از جام تکون نخوردم اما مرد به محض چشم در چشم 

شدنمون،جام توی دست هاش لرزید و با صدای بدی روی 
ی افتاد.   زمیر

 تق... 
 

رعشه ای درون وجود مرد افتاد و همونطور که روی زانو 
 افتاده بود با صدای بلندی به انگلیسی گفت: 

-Please, please, please . 
 کنم...خواهش می کنم(  )خواهش می کنم...خواهش می

 
روسیه ای ها به سعت از روی صندلی بلند شدن و به 

 خدمه ای که با حقارت التماس می کرد،نگاه می کردن. 
کسی حق صحبت نداشت. پوک محکمی به سیگارم زدم و 

 روی کینگ قرارش دادم و بعد برخواستم. 
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به محض بلند شدنم،مرد عقب عقب رفت و ناله هاش 
 یه هاش بیشیی شد. بلندتر و گر 

ی بودم من رو شناخته بود که به  شناخته بود...مطمیئ
ی روزی افتاده بود.   همچیر

 
ی بگه اما به سعت نگاهش کردم  ی کازیمیر لب باز کرد تا چیر

و وقنی سنگینی نگاهم رو حس کرد،در دم لال شد و من 
اروم اروم نزدیک خدمه شدم و مرد عقب و عقب رفت و 

تا اینکه مرد به دیوار تکیه داد و از فرط من جلو و جلو رفتم 
 وحشت گریه بلندی س داد. 

 
 کتم رو عقب فرستادم و به انگلیسی گفتم: 

-look at me )نگام کن( 
 گریه کرد و نالید: 

ی
 با بیچارگ

- No, no, I was wrong ... I'm 
notlooking )نه،نه..غلط کردم. نگاه نمی کنم( 

 
 سی تکون دادم و بی خیال گفتم: 

-OK . 
و روی پنجه پام چرخیدم و بهش پشت کردم و درست 

لحظه ای که صدای هق هق مرد خوابید،با یک حرکت 
ئ نفس بکشه،خم شدم و  چرخیدم و قبل از اینکه بتونه حنی
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دست انداختم فکش رو در دست گرفتم و به سعت از 
ی بلندش کردم و به روشنابی کشید  مش. روی زمیر

صورت به صورتم ایستاد و با چشم های خودم دیدم که 
ی بود که می  ی داره قبضه روح میشه و این همون چیر

 خواستم. 
 

دم و چهره مرد از درد  ی دستام فسری استخون فکش رو بیر
 درهم شد و چشم هاش رو محکم بست. 

 
#part_27 
 

 اشک مثل باران از چشم هاش می چکید و من لب زدم: 
-Open your eyes 

 )چشماتو باز کن(
ی می چکید و با حقارت گفت:   اشک هاش پاییر

-No no I can`t 
 )نه نه نمی تونم(

 چشمام رو بهش دوختم و با تمسخر گفتم: 
-Do you want me to repeat that? 

 )میخوای دوباره حرفم رو تکرار کنم؟(
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چشماش رو بالاخره باز کرد و  با اشک و وحشت به من 
ه شد و بلافاصله نگاه کرد و در  ست به زخمِ روی ابروم خیر
 رنگش پرید. 

ابروم رو بالا انداختم و بوی ترسِ مرد توی دماغم پیچیدم و 
ی دندون های کلید شده ام گفتم:   از بیر

-Who am I? 
 )من گ ام؟(

 
اندام هاش شل شده بود و حس می کردم ولش کنم سقوط 

می کنه. دست و پا می زد و با اشک نگاهم کرد و با التماس 
 گفت 

-Please . 
 )لطفا(

 
وقنی بی حس نگاهش کردم و حس کرد عضلاتم داره 

 منقبض میشه،تند سی تکون داد و گفت: 
-l'assassino)لاساسینو(  . 
-Good)خوبه(. 

 
به  زیر دستم داشت نفس های اخرش رو می کشید و من ضی

 اخر رو زدم: 
-You broke the law . 
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)  )قانون رو شکسنی
 

چشماش رو روی هم بست و قطرات اشک از چشماش 
ی  ی چکید و من رهاش کردم و با صدای بدی روی زمیر پاییر

افتاد. نگاهی به روسیه ای ها انداختم و دست داخل جیب 
نیه بعد،قطرات خونِ روشنی روی کتم کردم و سه ثا

ساعت رولکسم افتاد و بوی خون خود نمابی کرد وکف 
 پارکت ها،سخ شد و صدای فریادی که به هوا بلند شد. 

 گفته بودم،اسمم با خون همراهمه!!! 
 
#part_28 
 

 1398ابان23
 پنج شنبه

 
 نیاز

 
اسانسور که باز شد،لبخند زنان به سمت دفیی حرکت 

 کردم. 
ی انگشتام می چرخوندم  و شادمان و  سوییچم رو  بیر

 که با فونت 
ی

ی بار،به تابلوی طلابی رنگ مسرور،برای هزارمیر
 زیبابی موفقیتم رو اعلام کرده بود،نگاه کردم. 
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حسی که با دیدن این تابلو بهم دست می داد،قابل توصیف 
 نبود. 

قدرت و غرورم رو به رخ می کشید و من غرق لذت می شدم 
  خوندم: وقنی متنش رو می

 "نیاز مهرارا
ی"  وکیل پایه یک دادگسیی

 
سوگندی که یاد کرده بودم رو یاداور شدم و چشمام رو 

بستم و عهد کردم تا اخرین روز عمرم،به عهدم وفادار 
 . باشم

 
 نگاه از تابلوی فخارم گرفتم و زنگ در رو فشار دادم. 

درست بعد از شش ثانیه،در باز شد و چهره بشاشِ ترمه 
 مقابلم دیدگانم قرار گرفت. 

 کرد و با خوشحالی گفت: 
ی

 ذوق
 _خوش اومدید خانوم مهرارا. 

 و از جلوی درگاه کنار رفت. 
 گفتم: 

ی
 چشمام رو براش چپ کردم و با مسخرگ

_خانوم مهرارا و زهرمار،الان که کسی نیست اسم خودمو 

ا نیست که.  ی ی به این چیر ،دیسیپلیر  صدا کن خانوم منسیی
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فقط لبخند زد،اما می دونستم هیچ وقت طبق معمول 
 توجهی به حرفم نمی کنه. 

ایطی  ی کاری رو تو هر سی ترمه معتقد بود باید دیسیپلیر
 حفظ کنه. 

،نفس راحنی کشیدم و  با دیدن فضای خالی و ساکت دفیی
 متوجه شدم که ترمه چای ساز رو روشن کرد. 

 
#part_29 
 

اس هاش نگه این همون دلیلی بود که ترمه رو با تموم وسو 
 داشته بودم. 

ی بگم،خودش متوجه می شد باید چه کاری  ی بدون اینکه چیر
انجام بده...ترمه علاوه بر مدیریت فوق العاده،دوست 

 خوب و بی الایسیی بود. 
ی دفیی  نگاهی به دکوراسیون و چیدمانِ محسری و دلنشیر

 انداختم. 
البته که خرج زیادی برام برداشت تا بتونم تموم گل هابی که 

ترنم لیست کرده بود رو بخرم و تمومِ مبلمان رو از چوبِ 
م،اما خب این تم قهوه ای و سفید،به فضای سد  گردو بگیر

 و بی روح اینجا،گرما بخشیده بود. 
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به گل هابی که حنی اسمشون رو نمی دونستم و برگ های 
ی نگاه کردم و با لبخند به سمت اتاقم حرکت   داشیی

ی
بزرگ

 کردم. 
کردم،شال و مانتوم رو از تنم کنده و روی در رو که باز  

 چوب لباسی اویزون کردم. 
با قدم های بلندی سمت پنجره حرکت کردم و پرده رو با 

 یک حرکت کشیدم. 
 

 ترافیکِ شهری به خوبی قابل رویت بود. 
ی،به تموم حقِ انسابی طعنه می زد..جدا  اسمون خاکسیی

 اسمونِ پاک تبدیل به رویا شده بود. 
 بی ابان ماه بودیم و هوا به نسبت سد شده بود. نیمه پایا

 رو که 
ی

ی رنگ نفسی کشیده و دست دراز کردم دستمال شیر
 دور موهام بسته بودم رو با یک حرکت اروم باز کردم. 

 
 دستمال حریری که مامان خودش روش گلدوزی کرده بود. 

نمی دونم چه سی بود ولی هر وقت موهام رو با این 
به زور اندازه کف دست می شد می دستمال کوچک که 

ی داشتم.   بستم،انرژی بهیی
شاید چون از دست های پر مهر مامان به ثمر رسیده 

 بود،انرژی پاکی داشت. 
 ابشار موهای فرم که دورم ریخت،لبخندم رو افزایش داد. 
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م رفته و همونطور که روی صندلی می نشستم، ی  سمت میر
 
#part_30 
 

باز می کردم که تقه ای به با سانگشتام،گره موهام رو 
درخورد و رایحه چایِ خوش عطر ترمه،قبل از خودش وارد 

 شد. 
 با مسرت نگاهش کردم و گفتم: 

 _ممنونم،بهش نیاز داشتم. 
ی گذاشت و با  سینی چای و پولکی های زعفروبی رو روی میر

 متانت پاسخ داد: 
 _نوش جون. 

 به بخار برخواسته از چای نگاه کردم و دسته لیوان رو 
 گرفته و از روی سینی بلندش کردم. 

چای رو مقابل بینیم اورده و از حراربی که به کف دست و 
 بینیم میخورد،اروم شدم. 

_کارای پرونده خانوم علی نژاد رو برای چهار شنبه تکمیل 

کردم،طبق درخواستتون از قاضی حکمم گرفتم و می تونید 
 اقدام کنید. 

 متفکر سی تکون دادم که ادامه داد: 
_برنامه تون رو هم براتون امشب ایمیل می کنم و باید بگم 

کاشون به مشکل  شنبه دادگاه اقای حق پرسته که با سی
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خوردن. و اینکه دکیی محسنی امروز اومدن جلوی دفیی و 
 . ی ی که یه جلسه برای بازسازی طبقه ها قراره برگذار کیی گفیی

ه همه  ی بهیی ابی سفارش بدن و گفیی ی ی میخوان یه چیر ساکنیر
 باشن،

مثل اینکه همه پزشکا اعلام موافقت کردن و منتظر نظر 
شمان که گفتم شما فقط روز دوشنبه وقت خالی دارید و 

ی اگه موافقت کنید جلسه رو دوشنبه بعد ظهر برگذار  گفیی
 کنیم. دیگه اینکه.... 

بی حرف به صحبت هاش گوش می دادم و اطلاعات رو 
ی ی یادش اومد که با خوشحالی  تحلیلی می کردم که انگار چیر

 گفت: 
ی  _مهندس سهرودی زنگ زدن و بخاطر اینکه تونسیی

ی مایلن به  ن خیلی تشکر کردن و گفیی زمینشون رو پس بگیر
ی  ی که گفتم فعلا نیستید و خواسیی ضف نهار دعوتتون کیی

ید.   حتما باهاشون تماس بگیر
 جرئه ای از چای لب سوز نوشیدم و با لذت گفتم: 
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از طرف من تشکر می کردی و می گفنی نیازی به اینکارا _ 

 نیست. من فقط وظیفمو انجام دادم. 
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ی توی این دنیا،اندازه لبخند رضاینی که بعد از اینکه  هیچ چیر
قاضی پرونده رو به نفع من تموم می کرد و با چکشش روی 

به می زد،دلچسب نبود.  ی ضی  میر
نقطه های کور ،پیچیده بود و پرونده سهروردی سخت بود 

زیاد داشت اما منم نیاز مهرارا بودم و هیچ وقت کم نمی 
 اوردم. 

 
در این سه سال،اموخته و تجربه کسب کرده بودم که 

ِ عدالت،مسیر همواری نیست و چاله های زیادی داره  مسیر
،ادم درست کسی بود که با علم به این چاله و به قول عمو 

 ها باز تو این مسیر قدم برداره. 
ی رو  ز اول عمو بهم گفته بود قراره سنگمم بزنن و زمیر

م،منحرف بشم...و تا  بخورم اما حق ندارم از مسیر
 امروز،نشدم. 

تکه از پولکی برداشتم و وقنی طعم خوش زعفرون وارد 
دهانم شد،ارامش خاض درون بدنم تزریق شد و گرمِی 

 چای بدنم رو ریلکس کرد. 
 نگاهی به ترمه انداختم و گفتم: 

ه نباسیی عزیزم،می توبی بری. فقط قبلش پرونده _خست
 اقای حق پرست رو بی زحمت برام بیار. ممنون میشم ازت. 

سی تکون داد و به سمت در حرکت کرد و من با لذت 
پولکی رو زیر دندونام شکستم و صدای خرچ خرچش باعث 
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شد مثل بچه ها به خنده بیافتم که ترمه قبل از اینکه قدم 
 ،به سمتم چرخید و با استفهام گفت: سومش رو برداره

_پرونده اقای حق پرست دفیی نیست نیاز جان. دوشنبه 

 بعد از دادگاه نیاوردیش اینجا. 
اخمام درهم رفت و چای رو روی سینی گذاشتم و سعی 

کردم به یاد بیارم دوشنبه بعد از دادگاه کجا رفتم که با 
به ارومی به پی شونیم یاداوری خونه ترنم،با کف دستم ضی

 زدم و گفتم: 
. خونه ترنم جا  _اخ اره. یادم رفته بود خوب شد گفنی

 گذاشتم. 
 لبخندی زدم و ادامه دادم: 

 _ببخشید. می توبی بری،به سلامت. 
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"خواهش می کنم"ارومی گفت و بالاخره بعد از ده دقیقه از 
 دفیی رفت. 

 سم رو به تکیه گاه صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم. 
باید اول می رفتم در رو کلید می کردم تا کسی دیگه وارد 

نشه. با ترنم تماس می گرفتم و به خونش می رفتم و شب 
 باید روی پرونده اش کار می کردم. 

 داشتم و باید به تموم کارام می رسیدم. 
ی

 روزای شلوغ
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و البته که باید یک سی حرف ها با ترنم می زدم و داستان 
 م. پاکان رو می فهمید

صدای تلفنم،افکار درهم برهمم رو درهم پیچید و باعث 
ی تلفنم رو بردارم.   شد چشمام رو باز کنم و از روی میر

 با دیدن اسم عمو،اعصابم اروم گرفت و با خوشحالی گفتم: 
 _جووونم خوش تیپ؟

 مثل همیشه تک خنده ای کرد و با محبت گفت: 
_جونت سلامت قلبِ عمو. کجابی شما؟هیچ حالی از 

ت نمی پرسیا،همیشه ما باید زنگ بزنیم خوشگل ع موی پیر
 خانوم؟

ی پاسخ دادم:  مگیر  سی
_ببخشید عمو،این چند روز خیلی درگیر بودم و اصلا 

 حق داری،من 
ی

نتونستم زیاد برای خودم باشم. هرچر بگ
مندتم.   سی

به زدم که عمو با علاقه وافری  ی ضی با سانگشتام روی میر
 گفت: 

ی _عب نداره،زنگ زدم  ی بگم با امنه می خوایم قرمه سیی
یم،چندتام فیلم خوب گرفتم بشینیم ببینیم،مثل  ی بیر

 همیشه پایه هسنی یا نه؟
ی های  ی واقعا سم شلوغ بود اما نه می تونستم از قرمه سیی

 زن عمو بگذرم و نه از شب نشینی و تحلیل فیلم با عمو. 
 نمی خواستم احساس تنهابی بهشون دست بده. 

ی
 از طرق
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 لحظه ای مکث کردم و دراخر گفتم: چند 
 _اره عمو میام. 

 _پس زود بیا،به ترنمم بگو بیاد. 
 با یاداوری ترنم،اه ارومی کشیدم و گفتم: 

 _ترنم یکم سش شلوغه عمو،فکر نمی کنم بتونه بیاد. 
قدر لحظابی پشت تلفن سکوت شد و در اخر عمو بدون 

سه،گفت:  ی بیر ی  اینکه چیر
 زنیم. _باشه،بعدا راجبش حرف می 

 و این حرف یعنی حواسش به ما بود و باید حرف می زدیم. 
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 با لبخند الکی ای پاسخش رو دادم و تماس رو قطع کردم. 
ی پرت کرده و با حرص گفتم:   تلفنم رو روی میر

_ترنم خدا بگم چر کارت نکنه که معلوم نیست داری چه 

 .  غلطی می کنی
 نگران بودم... 

ه بود و رفتار ها و حرفاش،اصلا ترنم به شدت مشکوک شد
 نرمال نبود. 

حوصله و قدرت تمرکز نداشتم،بنابراین تصمیم گرفتم از 
دفیی برم و هر چه زودتر خودم رو به اغوش گرم عمو 

 برسونم. 
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ی تلفنم به سمت  از روی صندلی بلند شده و بعد از برداشیی
چوب رخت حرکت کرده و شال و مانتوم رو برداشته و تن 

 زدم. 
ی  ی دکمه های مانتوم،به اطراف نگاهی کرده و  حیر بسیی

خواستم به سمت در حرکت کنم که صدای مهینی به 
 افتاده،صدای 

ی
گوشم رسید و قبل از اینکه بفهمم چه اتفاق

بسته شدن در و بعد صدای پاشنه های کفسیی رو روی 
 پارکت ها شنیدم. 

ا متعجب،دکمه مانتوم رو رها کرده و در اتاقم رو باز کردم ام
به محض باز شدن در،سینه به سینه زبی وحشت زده و 

 هراسون شدم. 
س و  مردمک چشم هاش با بی قراری تکون می خورد و اسیی

 نگرابی به وضوح درون حرکاتش قابل رویت بود. 
ت نگاهش کردم و به ارومی گفتم:   با حیر

 _خوبید خانوم؟
 ترس واژه خوبی نبود،به نظر قبض روح شده بود. 

رخسارش پریده بود و تموم تنش می لرزید و با رنگ از 
وحشت خالصی به من نگاه می کرد و بعد در کمال تعجب 

دستای لرزونش رو بلند کرد و روی بازوی من گذاشت و با 
 ترسی که از تک تک کلماتش می چکید گفت: 

؟ ...نیاز مهرارا توبی  _بی
 افتاده اما فزع زن،بی نهایت بود. 

ی
 نمی فهمیدم چه اتفاق
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شم های قهوه ایش رو با التماس به من دوخته بود و من چ
 به ارومی گفتم: 

 _خودمم! 
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حس کردم ارامشِ کوتاهی درون چشماش سایه انداخت و 
با ترس و لرز سی تکون داد و با تنش و اضطراب به اطراف 

ی فرار می کنه.  ی  نگاه کرد و من حس کردم زن از چیر
کیفش رو باز کرد و بعد از خم شد و با دست های لرزونش،

ون کشید.  ی کوچگ رو بیر ی خرت و پرت های کیفش،چیر  بیر
مبهوت نگاهش می کردم که محکم دست راستم رو گرفت 

ی فلزی ای و خنگ رو درون دستم  و کشید و بعد چیر
 گذاشت و دستم رو مشت کرد. 

ه در چشمام با لحن بی قرار و اشوبی گفت:   خیر
،تورو به هرگ می پرسنی _ببینش،قسم بخور کمکم می ک نی

کمکم کن. التماست می کنم کمکم کن و قول بده به 
 هیچکس نشونش نمیدی. 

 هاج و واج با دهان بازی نگاهش می کردم و با گیجی گفتم: 
_تو گ هسنی خانوم؟منو از کجا می شناسی؟چیو بهت 

 کم... 
 تند تند سی تکون داد و میون حرفم پرید و گفت: 
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. تورو به جون مامان و _همشو میگم،ولی  ی اول اینو ببیر
،من به هیچ وکیلی اعتماد  بابات قول بده کمکم می کنی

ندارم. به هیچکس نمی تونم اعتماد کنم و تورو ادم امینی 
 .

ی
 کرده. قسم بخور به هیچکس نمیگ

ی
 معرق

 ماتم برده بود. 
 نمی دونستم چر باید بگم. 

ی بگم اما وقنی چشماش پر ش ی د و لب باز کرده تا چیر
قطرات اشک از چشمش چکید،نتونستم خود دار باشم و 

 با عجله گفتم: 
_باشه باشه... قسم می خورم که کمکت کنم و به کسی 

ی نگم. خوبه؟ ی  چیر
تند تند سی تکون داد و بعد دستم رو رها کرد و همونطور 

 که با عجله به سمت در می رفت گفت: 
ی  ...به هیچکسی چیر ی ،یه جای امن ببیر ی ی _اینجا نبیر

نگو،خودم میام ساغت. میام و بعد تموم سوالابی که توی 
 ذهنت ایجاد شده رو جواب میدم...بر می گردم. 

 
ت زده ام ،در دفیی رو باز کرد و ثانیه و جلوی چشم های حیر

بعد،من موندم و بهنی که منو گرفته بود و دسنی که مشت 
 شده بود. 

ره ای مشتم رو با احتیاط باز کردم و از دیدن فلشِ نق
،لنگه ابروبی بالا فرستادم. 

ی
 رنگ
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 افتاده بود؟؟؟؟
ی

 یهوبی چه اتفاق
 
#part_35 
 

 لاساسینو 
 

دست روی کمرم گذاشته و از پشت شیشه،به زبی که تنِ 
نیمه برهنه و غرق در زینتش رو با حرکات شهوتناکی به میله 

 می کوبید،نگاه دوختم. 
ی روم  فراز و نشیب بدنش،قوسِ کمرش،کوچک ترین تاثیر

نمی ذاشت. بی حوصله به نمایش مضحکش نگاه دوختم و 
 فکر کردم گ قراره این بازی مسخره تموم بشه؟! 

نگاه از زن و کارهای مزخرفش گرفتم و به جمعیت مردابی 
ه  که با دهانِ باز و چشم های درشنی به این صحنه خیر

 بودن چشم دوختم. 
همه وجودشون چشم شده بود و به زبی که با اغواگری 

 کامل،تمرکز تک تکشون رو گرفته بود،نگاه می کردن. 
ی زن دوخته   های هوس انگیر

ی
میخِ نگاهشون روی برجستگ

 شده بود. 
زن با کفش های پاشنه بلند قرمزش،جوری روی سن راه می 

و رفت که تموم اندام هاش رو تکون می داد و نگاه مرد ها ر 
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به دنبال خودش می کشید. نگاهِ زن با سان گلوله اتسیی بود 
 که بر روی هر مردی می نشست،منفجرش می کرد. 

ماهرانه بدنش رو تکون داد و وقنی تک تک مردهای درون 
 کشید،چرچی دور میله زد و بعد با 

ی
سالن رو به اوج تشنگ

 مهارت بدنش رو به میله کوبید و سالن منفجر شد... 
ون،به شهوت مطل قی در کلاب حکم فرما شد و تستسیی

 وفور در هوا موج می زد. 
در اعماقِ وجودم،به دنبال ذره ای اشتیاق بودم و وقنی به 

 تهی می رسیدم،فرق من و این ادم ها اشکار می شد. 
های عجیب غرینی درهم امیخته  ی ِ من،اونقدر با چیر

ی
زندگ

د و من بود که معاشقه،بی ارزش ترین بخش زندگیم شده بو 
،مثل تک تک این احمق هابی که در  مثل یک حیوون وحسیی

ی نشسته بودن،در به در دنبال ارضای نیازهام  سالن پاییر
 نبودم. 

نه وقتش رو داشتم،نه حوصله اش رو و نه اشتیاقش 
ی و نخواهند داشت   من نداشیی

ی
رو...زن ها،نقسیی توی زندگ

ئ تصور کنارشون بودن،من رو اذیت می کرد.   و حنی
 
#part_36 
 

هر وقت کارم به این کلاب خصوض می افتاد،برای رفع 
ی های مغزیم بود و ریلکس کردن بدنم.   درگیر
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هیچکس،نمی تونست تنهابی های لاساسینو رو پر کنه و 
،حق نداشت روی تنم بشینه.   عطر هیچ زبی

 زن ها،بوی زن ها،عطرِ زن ها،بدترین کابوس ممکن بود. 
اید برای جلسه شب عجله می نگاهی به ساعت انداختم،ب

کردم،اما من ادم عجله کردن نبودم...هر کس که با من 
 صحبنی داشت،باید به انتظارم می نشست. 

 من لاساسینو بودم و هیچ وقت،در انتظار نمی نشستم. 
 
 
 

،زانو زده،چشم هاش رو بسته بود و سش  در بطن روشنابی
ی انداخته بود.   رو پاییر
ا طلا زینت داده شده بود. تلالو بدنِ نیمه برهنه اش،ب

ه کننده بود.   نوری که از طلا ها بر می خواست،خیر
ی به گوش می رسید و  همچنان صدای جیغ و فریاد از پاییر

مشخص بود زن همچنان با رقص میله اش،بقیه رو درگیر 
 کرده. 

 
ی کوبیدم و بلافاصله قفسه سینه  عمدا،پاهام رو روی زمیر

ی شد. احمق،برای رابطه اماده بود و  زن،از هیجان بالا پاییر
ئ از این فاصله هم می تونستم بوی تحریک شدگیش رو  حنی

 حس کنم. 
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 زن ها و عطرِ عجیبشون. 
 عطری که هیچ وقت حاضی به درکش نبودم. 

 
م باز کردم و روی تخت کراواتم رو به ارومی از دور گردن

 پرت کردم و بعد،کتم رو هم از تنم خارج کردم. 
نفس های زن به شماره افتاده بود و بدنش به شکل 

 دلخواهی واکنش نشون می داد. 
همونطور که دکمه های بلوزم رو باز می کردم،با قدم های 
بلندی به سمتش حرکت کردم و صدای پاهام،تنها صدای 

 ها بود. شکننده سکوتِ بی انت
وقنی بالای سش ایستادم،حضورم رو حس کرد،لرز خفیقی 

 گرفت اما سش رو بالا نگرفت و ...چشم هاش رو
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 باز نکرد. 
ی  واضح بود قصد مردن نداره و برای سهیم شدن چیر

گ اینجاست.   مشیی
لذبی که من به اون می دادم و نیازی که اون برطرف می کرد. 

 نبود...چون هیچکس قادر لذبی برای من نبود 
ی

،چون اشتیاق
 به لذت دادن به لاساسینو نبود. 
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چون زن ها مجهول ترین معادله زندگیم بودن و از اینکه 
 عطرشون روی تنم بشینه،متنفر بودم. 

من با هیچکس معاشقه نمی کردم،چون دلیلی برای اینکار 
 نداشتم. 

...و این ،چون نباید ببینی حقیقی  تو حق نداری منو ببینی
 ترین اتفاق ممکن بود. 

 رو که روی تن زن می افتاد رو خاموش 
ی

با ریموت چراغ
کردم. علاقه ای به دیدن بدنش نداشتم. تاریگ که حکم 

 فرما شد،سمتش حرکت کردم. 
خم شدم و درست پشت سش قرار گرفتم. بلوزم رو از تنم 

ون نکشیدم اما دکمه هاش رو تا اخر باز کردم  وبعد  بیر
 ای نفس نفس های زن،بلند تر شد. صد

وقنی وارد اینجا می شدی،یعنی خشونت من رو قبول کردی 
ی.ناله کنی و در  و اماده ای اونجوری که من بخوام،لذت بیی

 .  خودت بپیجر
ی کننده قانون من بودم. و من جوری که  اینجا،همه جا تعییر

 می خواستم،لمس می کردم و قانون می ذاشتم. 
 

 ک:حق لمسم به هیچکس نمی دادم قانون شماره ی
قانون شماره دو:علاقه ای به نگاه کردن به چشم های زن 

 ها،وقنی به اوج کشیده می شدن ندارم. 
 و قانون شماره سه و مهم ترین قانون:بویِ زن ها. 
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ی که من رو بهم می ریخت،بویِ بدن یک زن  ی بدترین چیر
 بود. 

بویِ تن هیچکس رو نمی تونستم تحمل کنم و بویِ اون ها 
 حالم رو بد می کرد. 

ی  رایحه تنِ ادم ها و مخصوصا زن ها،برای من نفرت انگیر
 بود. در تموم رابطه هام،سمت هیچ زبی خم نمی شدم و

 
#part_38 
 
 

عطرش رو بو نمی کشیدم. تا حد ممکن سم رو دور نگه می 
ی می کردم.  داشتم و استشمام بوی اون  ها جلوگیر

ار بودم.  ی  من،از رایحه زن ها به معنی واقعی بیر
من برای لذت اینجا نبودم،من فقط برای رفع نیاز و فراغت 

 خیال،از انبوه مشکلابی که داشتم اینجا بودم. 
 

دستام که روی سشونه عریان نشست،تکون سخنی خورد 
دنم رو و به سمتم متمایل شد.سم رو ازش فاصله دادم و ب

 نزدیک تر کردم. 
با یک حرکت سی    ع،موهاش رو از پشت کشیدم و زن ناله 

 بلندی کرد. 
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محکم تنِ نیمه برهنه اش رو به عضلات شکمم کوبیدم و  
همونطور که زن از درد به خودش می پیچید،سش رو 

چرخوندم و لبام رو مقابل گوشش قرار دادم و با نفس های 
 بلندی هیس هیس کردم: 

 _Do you know the law? 
؟(   )قانون رو می دوبی

 
وع کرده بودم و اون بی طاقت نسبت به  لمسش رو سی

گزش های دستم،پیچ و تاب خورد و تند تند سش رو تکون 
داد و از درد نالید و من موهاش رو دور مچم پیچیدم و توی 

 این ظلمات،با صدای بمی خرناس کشیدم: 
 _You should not see me. If you see me, say 

goodbye to your life . 
،باید با زندگیت  ،که اگه منو ببینی )تو نباید منو ببینی

 )  خاداحافطیی کنی
 

شدت لمس هام که بیشیی و گزش هام طاق فرسا 
شد،کمرش رو قوس داد و بعد از درد و لذت جیغ بلندی 

وی کرد و رها شد!!!   کشید و دست های من پیسری
کمربندم رو از بند شلوار ازاد   بدنِ سخش رو رها کرده و 

 کردم و دستور دادم: 
-be ready 
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 )اماده باش( 
 

و بی امان،بدون کوچک ترین رحمی،بهش کوبیدم و بدنش 
 رو از هم گسستم. 

نالید،نالید،نالید و از لذت فریاد کشید و من،راحت شدم و 
 وقنی نفس هام به حالت نرمال برگشت،ازش جدا شدم. 

 
#part_39 
 

 نیاز 
 

 گونه زن عمو رو بوسیدم و گفتم: 
 بازم من اومدم لنگر بندازم اینجا. -

 
 اخم مصلحنی ای کرد و با علاقه صادقانه ای گفت: 

 ادم خونه خودشم مگه این حرفارو داره؟ -
لبخندی زدم و کیفم رو روی مبل گذاشتم و وقنی بوی قرمه 

 کشیدم و مثل بچه ها 
ی

ی به استقبالم اومد،جیغ بزرگ ی سیی
 ریاد زدم: ف
 اخ جووون،زن عمو چه کرده اخه. -

با لذت دوباره گونشو بوسیدم که صدای شاکی و خندان 
 عمو رو از پشت سم شنیدم: 
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هعی هعی خانوم،یه نگاهی هم به مابنداز،فقط زن عموت -
 نپخته شکمو. 

 
نیشم شل شد و به عقب برگشتم و عمو با محبت نگاهم 

مثل یک گمشده به  کرد و دست هاش رو باز کرد و من
سمتش دویدم و دستام رو دور گردنش اویزون کردم و 

 گفتم: 
 عموووووی قشنگم. اخه عاشقتم که. -

 
محکم من رو به اغوش کشید و سم رو بوسید اما من سم 

ی گردنش دفن کردم و سعی کردم کمی احساس امنیت  رو بیر
 کنم. 

ون زده بودم،تا لحظه ا ی که جای از ثانیه ای که از دفیی بیر
امنی فلش رو پنهان کردم،قلبم تند تپیده بود. حالا به 

ی پیدا  اغوش گرم و امن عمو احتیاج داشتم تا کمی تسکیر
 کنم.. 

فکرم درگیر شده بود و دلم می خواست هر چه زودتر به 
ساغ اون فلش برم و محتویاتش رو ببینم،اما تجریه این 

رونده های چندسال به من یاد داده بود پای مسائل و پ
محرمانه رو به خونه باز نکنم چون ممکنه باعث دردس 

بشه،بنابراین؛جای امنی که فقط خودم ساغ داشتم،فلش 
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رو گذاشته بودم و بعد،دوان دوان خودم رو به اینجا 
 رسونده بودم... 

 
#part_40 
 

 لاساسینو
 

تو چشم های کریس،خشم شدیدی موج می زد،به انتظارم 
،چون من نشسته بودن. می دو  ی ی باید به انتظارم بشییی نسیی

 هر وقت که دلم بخواد میام...نه هر وقت که اونا بخوان. 
شش راس اصلی به محض ورودم سپا ایستادن...حنی 

 کریس. 
 

اض هم   ئ جرئت اعیی بقیه اعضا سکوت کرده و حنی
. بی توجه به تنش موجود در فضا،صندلیم رو  ی نداشیی

س نگاهم  عقب کشیده و مقابل کریس نشستم. ادی با اسیی
ه در چشم های کریس  می کرد اما سی تکون دادم و خیر

 گفتم: 
-what's wrong? 

 )چه مرگته؟( 
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ئ جرئت  تموم اعضا تکون سخنی خوردن و هیچکس حنی
ی  نمی کرد سش رو بالا بیاره که کریس غضب الود از بیر

 دندون های قفل شده اش گفت: 
Do you understand who you're talking to?  

؟(   )می فهمی داری با گ حرف می زبی
 بدون پلک زدبی گفتم: 

-Chris)کریس(. 
 

ند میشه. دستام رو روی حس می کردم دود از سش بل
سینه جمع کردم و با دقت واکنشش رو برانداز کردم که 

ی بکوبه و دهنش رو  دستش رو با حرص بلند کرد که روی میر
باز کرد که فریاد بزنه،اما قبل از اینکه بتونه اقدامی بکنه،به 

 صندلیم تکیه دادم و بی خیال گفتم: 
-Be careful don't do anything wrong . 

A voice that annoys my ears 
I'll shut the sound. So look who's sitting in 

front of you, then act because I won't promise 
to keep your hand safe . 

 )مراقب باش کار اشتباهی انجام ندی. 
اگه صدابی گوشمو اذیت کنه،صدا رو خفه می کنم. پس 

ی گ مقابلت نشسته بعد  اقدام کن چون قول  نگاه کن ببیر
 نمیدم دستات رو سالم نگه دارم( 
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دستش روی هوا موند و با بهت بهم نگاه می کرد اما من 

ه بودم. چشم های بی  ،بهش خیر
ی

بدون کوچک ترین حرق
 حسم رو بهش دوخته بودم تا متوجه جدی بودنم بشه. 

 دستش رو مشت کرد و به ارومی اما با حرص گفت: 
-I'm the head and the boss her ... 

 
#part_41 
 

 )من بزرگ و رییس اینج.. (
 

 بی اهمیت حرفش رو قطع کردم و گفتم: 
-Not for me . 

There's no boss for me because no one can be 
above me.  

Nobody can control me because they don't 
have the guts . 

 )نه برای من. 
کسی ازم برتر نیست. رییسی برای من وجود نداره،چون  

لم کنه چون جنمشو نداره. (  کسی نمی تونه کنیی
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شعله ای درون چشم های کریس زده شد و حس می کردم 
در دل اروزی مرگ من رو می کنه،البته اگه جرئتش رو پیدا 

 می کرد. 
 

خودم رو جلوتر کشیدم و چشم های خالی از حسم رو 
 بهش دوختم و کوبنده ادامه دادم: 

-And don't forget you might Great man for 
others, but .... 

) ..  باسیی
ی

 )و فراموش نکن،شاید از نظر بقیه ادم بزرگ
 منتظر بهم چشم دوخته بود که سوت پایان رو زدم: 

-But in my opinion, as Great as I'll let you . 
)ولی از نظر من اونقدری ارزش داری که من بهت اجازه 

 بدم. (
 

ی سکوبی  ی  وحشتناک شکل گرفت و هیچکس،هیچکس چیر
نمی گفت و تنها صدای نفس های ریزی بود که به گوش می 

 رسید. 
ان و با چشم های پر غیصیی نگاهم کرد و  کریس حیر

خواست پاسخم رو بده که در صدای تشویق و کوبیدن 
 دست هابی باعث شد متوقف بشه. 

-bravo .… ایول 
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ت از روی صندلی همه اعضا،من جمله کریس با سع
هاشون بلند شدن و قیام کردن اما من فقط به صندلیم 

 تکیه زده و چشمام رو بستم. 
صدای قدم هاش رو می شنیدم اما هیچ اهمینی برام 

 نداشت. وقنی حس کردم بالای سم ایستاده،چشمام رو
 
#part_42 
 

ه شدم. چشم  باز کردم و به چشم های قهوه ای براقش خیر
ه شده هابی که با شی  و غرور خاض به چشمام خیر

ی
فتگ

 بود. دستش رو روی سشونه ام گذاشت و با لذت گفت: 
-That's it . 

The first class of the CIA and the dire chief is 
that man... 

 )همینه. 
ی ادمه.(  درجه یک سیا و رییس دایر همیر

 
به جای پاسخ،به دست هاش که روی سشونه هام بود 

،دست هاش رو از روی  ی پیر نگاه کردم و دو ثانیه بعد،اییی
سشونه ام برداشت و لبخندش رو حفظ کرد که کریس تا 

س گفت:   کمر مقابلش خم شد و با اسیی
-Senator . 
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 سناتور 
 

 سناتور لبخندی زد و کریس با لحن خفه ای به من گفت: 
-Don't you want to get up? 

؟ (  )نمی خوای بلند سیی
 

 خیلی ریلکس شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
-No 

 نه. 
 

ت زده نگاهم می کرد که سناتور خندید و  کریس حیر
ی بود می  همونطور که به سمت صندلیش که در صدر میر

 رفت گفت: 
-Come on . 

You're talking to l'assassino, when did he get 
up to somebody? 

 )بیخیال. 
. اون گ برای کسی بلند  داری با لاساسینو حرف می زبی

 شده؟ (
 

 کریس تته پته کنان گفت: 
-But you ... 
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 )اما شما... (
 اینبار به جای سناتور من پام رو روی پام انداختم و گفتم: 

 
#part_43 
 
 

- Why don't you try to shut your mouthChris? 
 دهنتو ببندی کریس؟ ( )چرا سعی نمی کنی 

 
سناتور بلند بلند به خنده افتاد و کریس وا رفته نگاهم کرد 

 که سناتور گفت: 
-Let's start the meeting . 

For.... 
وع کنیم.  ه جلسه رو سی  )بهیی

 برایِ... (
 

از روی صندلی بلند شدم و کتم رو جلو کشیدم و سناتور با 
 دقت و لبخند نگاهم کرد که پاسخ دادم: 

 _I'll go...The meeting is over because I made 
my decision . 

م...جلسه تموم شده است چون من تصمیمم رو  )من میر
 گرفتم(
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ی بگه که نگاهم  ی  سکوت کردن و کریس خواست چیر

ی
همگ

 رو بهش دوختم و با لحن خاض گفتم: 
 _What were you saying? 

؟ (
ی

ی می خواسنی بگ ی  )چیر
 

سناتور سکوت کرده بود و کریس از فرصت استفاده کرد و 
 گفت: 

 _I didn't say my opinion . 
 )من نظرمو نگفتم(

 
سمو تکون دادم و همونطور که به سمت در می رفتم 

 پاسخ دادم: 
-i don't give a fuck . 

 )به ت**مم(
اض گفت:   سناتور قهقه ای زد و کریس با اعیی

-Senator does not want to say anything to 
him? 

ی بهش بگید؟ ( ی  )سناتور نمی خواید چیر
 

توجهی به حرفش نکردم اما لحظه اخر صدای اروم و پر 
 غرور سناتور رو شنیدم که گفت: 
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 _He won't listen to anyone and it can't be put 
under pressure or he stings everyone like a 

snake . 
He's a real danger and never feel because he's 

not afraid of anyone, and that's why he's a 
black mamby. 

 
#part_44 
 

)اون حرف هیچکس رو گوش نمیده و نمیشه تحت 
فشارش قرار داد وگرنه مثل مار همه رو نیش می زنه. اون 

ادم خطر خالصه و هیچ وقت حساسش نکن چون از 
ی   کاراشه که مامبای سیاه هیچکس ترس نداره و بخاطر همیر

 گروهه(
 

ه در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم...هیچ  دستگیر
ل نمی شدم و از هیچکس حرف شنوی نداشتم  وقت،کنیی

 وگرنه دقیقا مثل صفتم،همه رو می کشتم. 
برای رفتنم دلیل داشتم و باید به دنبالش می رفتم...وگرنه 

 علاقه ای به ایران نداشتم. 
 سیاه بودم؟  من یه مامبای

 نه....من بدتر بودم. 
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 1398ابان 24
 دوشنبه

 نیاز
 

به چهره غرق خوابش نگاهی کردم و لبخند زدم. نمی 
 فهمیدم چرا دیدن این چهره پیر و فرتوت ارومم می کنه. 

خونه حرکت کردم. زن  ی به ارومی در رو بستم و سمت اشیر
خونه مشغول تدارک نهار بود.  ی  عمو داخل اشیر

 در تعجب بودم چه جوری می تونه صبح زود بیدار شه؟ 
دیشب،همراه من و عمو بیدار مونده بود و در تموم بحث 

کت کرده بود و ساعت پنج،بعد از  های منتقدانه ما سی
 در اغوش عمو بیهوش شدم،عموی 

ی
اینکه من از خستگ

عزیز تر از جانم من رو روی تخت گذاشته بود و همراه زن 
ی خواب و بیداری عمو برای خوند ن نماز رفته بود. در بیر

بودم اما صدای زمزمه هاشون رو می شنیدم و متوجه 
 . ی  نشدم چه ساعنی به خواب رفیی

اما وقنی ساعت ده،مثانه ام بی قرار شد و فشار شدیدی 
بهم وارد کرد،با غرغر دل از تخت کندم و سمت دستشوبی 

 یشوره. رفتم،متوجه شدم زن عمو داره برای نهار برنج م
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عمو خواب بود اما زن عمو بیدار بود و با لبخند مشغول 
ی بود.  ی  اشیر

خمیازه ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم و خواستم 
خونه حرکت کنم که صدای تلفنم ی  سمت اشیر

 
#part_45 
 

 باعث شد متوقف بشم. 
زن عمو تازه متوجه من شد و من لبخندم بزرگیی شد و زن 

 عمو پیش دسنی کرد و گفت: 
 ظهرت بخیر خوشگلم. -

 چشم های خمارم رو با دستام مالیدم و با لبخند گفتم: 
 مرسی. -

 کاهو ها رو داخل سینک قرار داد و گفت: 
 تا بری به تلفنت جواب بدی،منم نهار رو حاضی می کنم. -

ی تشکری کردم  و سمت سالن حرکت کردم. تلفنم روی میر
بود و با عجله سمتش حرکت کردم و از دیدن اسم 

 ترنم،متاسف سی تکون دادم و گفتم: 
؟ -  چه عجببببب ترنم خانوم،هیچ معلوم هست کجابی

و با عصبانیت روی مبل نشستم که ترنم با صدای شادی 
 گفت: 

 دی؟ مشغول بودم. چر می خواسنی که پنجاه بار زنگ ز -
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دسنی به موهای فرم کشیدم و با خشمی که سعی در 
 سکوبش داشتم گفتم: 

 پرونده کوفیتمو خونه ات جا گذاشتم،خونه ای؟ -
 نه،الان خونه نیستم..گفتم که جمعه مهموبی دعوتم. -

نفس کلافه ای کشیدم و سعی کردم خونسردیم رو حفظ 
 کنم. موهام رو پشت گوش زدم و گفتم: 

بزنیم ترنم،فردا شب میام خونه ات و باید به ما باید حرف -
 سوالام جواب بدی. 

 بدون مخالفت گفت: 
 باشه جیگر. -

س کیف بود...حتما اتفاق خوبی افتاده بود. نخواستم 
 شادیش رو خراب کنم بنابراین بحث رو خاتمه دادم: 

م - مراقب خودت باش،خوش بگذره. کلید خونتو دارم،میر
 پرونده ام رو بیارم. 

 کمی سکوت کرد و در اخر با لحن منظور داری گفت: 
برو،فقط زیاد به دور و ور نگاه نکن. اثرات دیشب هنوز -

 پابرجاست. 
لحظه ای طول کشید تا منظورش رو بفهمم اما وقنی 

 متوجه
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 شدم،با کف دستم محکم زدم به پیشونیمو با حرص گفتم: 

 خفه شو...قطع می کنم. -
صدای خنده مستانه اش رو شنیدم اما تماس رو قطع 

 کردم....خدایا این دخیی دقیقا چه مرگش بود؟! 
 

 اتش 
 

"هواپیماشون ده دقیقه ای میشه که نشسته...به زودی 
 میایم" 

ی می کوبیدم و نگاهِ ناارومم به  س روی زمیر پاهام رو با اسیی
 جاده بی انتهای مقابلم بود. 

ی مشگ رنگم ایستاده  از گوشه چشم به بچه هابی که کنار بیی
ه شدم.   بودن،خیر

 . ی  حاضی بودم قسم بخورم دارن از ترس پس می افیی
دقیقه ها به کندی می گذشت و من سگشته و عصنی به 

موهام دست می کشیدم و سعی می کردم خودم رو اروم 
 کنم،اما نمی شد. 

چشم دوختم و سعی از حرکت ایستادم و به سیاهِی شب 
کردم نفس های ارومی بکشم. ریتم نفس هام حالت طبیعی 

تری گرفت و احساس کردم کمی اروم شدم اما به محض 
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اینکه صدای کشیده شدن لاستیک هابی رو شنیدم،به 
 سعت برگشتم. 

ی تاریگ رو می شکست و به صورتم میخورد.   نورِ ماشیر
ان دو طرفه بیست و شش محافظ،از گوشه و کنار دوان دو 

ی دوخته و   بلا استثنا سشون رو پاییر
ی

جاده ایستادن و همگ
اماده به خدمت ایستادن و دقیقا سی ثانیه بعد،لیموزین 

 مقابلم از حرکت ایستاد. 
 

ام خم شد و در رو باز کرد و  یگ از محافظ ها با نهایت احیی
به محض اینکه در باز شد،نفس درون سینه همه ها گره 

ی دوخته شده بود اما نگاهِ اشوب و  خورد و نگاه همه پاییر
ی کشیده   که روی زمیر

ی
دلتنگ من،به کفش های سیاه و براق

 شد دوخته شد. 
پاهاش رو تکوبی داد و ثانیه بعد،جسم تنومند و کوه 

ی پیاده شد و...لرزی عجیب در دلم  پیکرش،از ماشیر
 نشست. 

 
 دست هاش رو داخل جیبش قرار داده و پشت به من
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ایستاده بود و بادِ شدید،موهای براق و به رنگ شبش رو به 
 بازی گرفته بود. 

ابهت و غریو این مرد اونقدری زیاد بود که حس می کردم 
 سکوبی وحشتناک خیابون رو در برگرفته. 

ی فاصله  دسنی به موهای عصیانگرش کشید و بعد از ماشیر
ی گرفت و به سمتم چرخید و وقنی چشمم به چشم ها

 شیشه ایش افتاد،بند دلم پاره شد. 
 مسحورکننده...نه. 

 این لغت حقانیت رو ادا نمی کرد. 
،درنده و فره از هیبتش منعکس می شد. هر 

ی
طاغ

قدمش،تپش قلبم رو شدید تر می کرد و سطوت و 
 فریبندگیش،اغازگر وهم بود. 

 
شیشهِ چشمانش،نفسم رو حبس کرده بود. در عمقِ 

 
ی

موج می زد و این خلا و بی حسی  نگاهش،سیاهی بزرگ
 چشماش نفسگیر ترین تصور ممکن بود. 

 هیچ حسی.... 
نگاهش با دقت روی صورتم نشست و من بی اختیار به 

 
ی

سمتش قدم برداشتم و وقنی مقابلش قرار گرفتم،با بیچارگ
 لب هام رو باز کردم و گفتم: 

 خوش اومدید،لاساسینو. -
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ه شد و من  مکنی کرد و با چشم های شیشه ایش بهم خیر
عملا دست و پام رو گم کرده بودم که سی تکون داد و رعد 

 صداش،به وجودم خورد: 
 بریم. -

ی حرکت کرد و شش نفر از  و با قدم های بلندی سمت بیی
محافظ ها پشتمون حرکت کردن که انگار متوجه شد و از 

 ه،خرناس کشید: حرکت ایستاد. بدون اینکه برگرد
 قصه چیه که فکر کردید لاساسینو نیاز به محافظ داره؟ -

با حرکت س،محافظ ها عقب ایستادن و خودم جلو رفته 
ی بگه،سوار شد.  ی  و در رو براش باز کردم و بدون اینکه چیر

ی رو دور زدم و روی صندلی راننده نشستم که  ماشیر
که رعدش فندکش رو از داخل جیبش خارج کرد و با صدابی  

 ستودبی بود گفت: 
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ی اماده است؟ -  همه چیر
 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: 

 تا چند دقیقه دیگه اماده میشه. -
فندکش رو روشن کرد و چشم های دلهره اورش رو به 

 شعله بخشید و خروشید: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

وع کن. -  پس بازیو سی
 

 نیاز 
 

دنده رو عوض کرده و سعتم رو افزایش دادم. باید هر چه 
سیعیی پرونده رو از خونه ترنم برمی داشتم و امشب دوباره 

 مرورش می کردم. 
ذهنم نسبتا اروم شده بود و همه این ها،از ارامسیی بود که 

 از خونه عمو بهم تزریق شده بود. 
بی اختیار لبخندی زدم و در دل بخاطر وجود عمو 

روشکر کردم که صدای تلفنم باعث شد نگاه از خیابون خدا
م و به صفحه گوسیی که اسم "خان عمو جون" رو  بگیر

 نشون می داد بدوزم. 
 تله پابی یعنی این. 

 وارد خیابون اصلی شدم و با عشق گفتم: 
 جووون؟نرفته دلت تنگ شد؟ -

یو داشتم الا این صدای مضطرب و اشفته رو:  ی  توقع هر چیر
 کجابی بابا؟ -

 متعجب گفتم: 
 خیابون،چر شده مگه؟ -

حس می کردم عمو به نفس نفس افتاده چون با صدای 
 بریده بریده ای گفت: 
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ایطی ماشینو نگه ندار...با تموم سعت - نیاز تحت هیچ سی
،فقط برو  برو،لوکیشنت رو روشن کن بذار ببینم کجابی

 نیاز. 
س گفتم  : ترس بدی در دلم نشست و با اسیی

 چر شده عمو؟ -
حس می کردم زیر لب ذکر میگه. با صدابی که نگرابی رو 

 فریاد می زد گفت: 
ی تو خیابونا و دارن-  قیامت شده نیاز،مردم ریخیی
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...نیاز فقط بروو،توروخدا مراقب خودت  ی شورش می کیی
باش. وای خدایا چرا خودم باهات نرفتم..نیاز بابا نزبی 

 امو میشنوی؟ کنار....نیاز صد
 

گیج و وی    ج بودم. متوجه منظورش نمی شدم. چر شده 
 بود؟ 

 کدوم شورش؟ 
ی بگم که از دیدن اتسیی که داخل  ی لب باز کردم تا بگم چیر

 خیابون درست شده بود،لال شدم. 
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 دقیقا وسط خیابون درست شده بود و 
ی

اتش بزرگ
وحشتناک ترین قسمت،مردم ناشناسی بود که وحشیانه 

ی که مقابلشون حرکت می ک ی ردن و مثل یک گردباد هرچیر
 بود رو می بلعیدن. 

 ترس که نه،وحشت کردم. 
تموم بدنم از کار افتاده بود و به مردمی که با سنگ و چاقو 

ه بودم.   به جلو حرکت می کردن،خیر
 خدای بزرگ،چه جهنمی شده بود؟ 

 فریاد پر درد و ترس عمو باعث شد تکون سخنی بخورم: 
ی بگو. نیااااااا- ی  ااااااز،بابا توروخدا یه چیر

،از  ی وقنی دیدم مردم دوان دوان به سمتم حرکت می کیی
شدت ترس تموم بدنم به رعشه افتاد و با صدای ترسیده 

 ای گفتم: 
 خوبم عمو خوبم. -

دقیقا مثل فیلم واکینگ دد،مردم با سعت زامنی مانندی 
اومد  سمتم حمله می کردن و تنها کاری که از دستم بر می

ی رو بچرخونم و از  این بود که با تموم توانم گاز بدم و ماشیر
م.   جمعیت فاصله بگیر

ی  صدای فریاد های عمو،با صدای فریاد مردم و بوق ماشیر
 ها در هم امیخته بود. 
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جهنم شده بود و من دقیقا نمی دونستم دارم چه غلطی می 
کنم فقط خودم رو داخل یگ از خیابون های خلوت تر 

 انداختم و با فزع گفتم: 
م - س،دارم میر ،نمیشه دور زد...نیی ی عمو،خیابون اصلیو بسیی

 خونه ترنم و شبم اونجا می مونم،ده دقیقه دیگه اونجام. 
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 با قدرت گاز می دادم که عمو ترسیده گفت: 
نیاز فقط مراقب باش بابا...تورو به خدا مراقب باش و -

 همونجا بمون تا من بیام...نیاز جان عمو مراقب باش. 
ه کمرم چکه می  تند تند س تکون دادم و قطرات عرق از تیر

 کرد و با تته پته گفتم: 
 باشه عمو. مراقبم. -

اوری درون سینه ام می تپید و من قلبم،با شدت سسام 
تماس رو قطع کرده و لوکیشن لیو رو برای عمو فرستادم و 

 عمو قول داد هر جور شده خودش رو برسونه. 
درست ده دقیقه بعد،جلوی ساختمون ترنم پارک کردم. 

اینجا،به نسبت ارومیی بود. دستام رو روی فرمون گذاشته 
نفسم بالا نیومده بود و سعی کردم نفسی تازه کنم اما هنوز 

که در پارکینگ باز شد و من ترسیده جیعیی کشیدم و با 
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ون زد،چشم   که از پارکینگ بیر
ی

ی مشگ رنگ واهمه به بیی
 دوختم. 

اونقدر ترسیده بودم که نمی تونستم تکون بخورم و دقیقا 
ی با سعت زیادی از مقابل چشمام دور شد  پنج ثانیه بعد،بیی

 و از خیابون رفت... 
دستام قلبم رو ماساژ دادم و کیفم رو از روی صندلی  با 

ی رو باز کردم و بعد با تموم  برداشته و به ارومی در ماشیر
 سعت به سمت ساختمون دویدم. 

قلبم با شدت می کوبید و من از داخل کیفم دسته کلیدم رو 
ون کشیدم و به سخنی کلید رو پیدا کردم و داخل قفل  بیر

ی دست های لرزونم س خورد و در انداختم اما کلید ا ز بیر
ی افتاد.   روی زمیر

ترس خالصی درون بدنم به جریان افتاده بود و حس می 
 کردم مرگ کنار گوشم نفس می کشه. 

ی برداشته و بالاخره در رو  خم شدم و کلید رو از روی زمیر
باز کردم و وقنی وارد لابی شدم،با تموم قدرت سمت 

دادم. مضطرب پاهام رو  اسانسور دویدم و دکمه رو فشار 
تکون می دادم و وقنی در های اسانسور باز شد،جسم 

 ترسیده ام رو داخلش پرت کردم. 
از اینه به صورت رنگ پریده و چشم هابی که واهمه 

ی  درونش به خوبی قابل رویت بود نگاه دوختم. کلید رو بیر
 دست هام فشار دادم
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عجله به سمت واحد وقنی اسانسور از حرکت ایستاد،با 
ترنم حرکت کردم و کلید رو داخل قفل انداختم اما هنوز در 

رو باز نکرده بودم که تلفنم زنگ خورد و من یکه سخنی 
خوردم و قفل رو باز کردم و با شتاب خودم رو داخل خونه 

 پرت کردم. 
در رو بستم و انگار به ارامش رسیده باشم،به در تکیه زده و 

ی سخوردم  و چشمام رو بستم.  روی زمیر
چندین نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم رو اروم 

کنم...صدای تلفنم،مثل یک ناقوس مرگ به صدا در می 
 اومد. 

به سخنی چشمام رو باز کردم و انگار تازه متوجه سیاهی و 
 ظلمات خونه شدم. 

تکوبی خورده و از داخل جیب کیفم،تلفنم رو برداشته و 
 دادم: نفس نفس زنان جواب 

 جانم عمو؟ -
ون فرستاد و می تونستم صدای هق  نفسش رو با شدت بیر

 هق زن عمو رو بشنوم: 
 جانت بی بلا کشنی که منو بابا...چرا جواب نمی دادی؟ -
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ی بلند شدم و همونطور  لبخند نیم بندی زدم و از روی زمیر
 که کلید برق رو فشار می دادم گفتم: 

 ببخشید،دستم بند بود. -
و روشنابی ظلمات رو شکست. نورِ گرم وارد خونه شد و 

ی به وجودم تزریق بشه  باعث شد امنیت و ارامش بیشیی
 که عمو با صدای نسبتا ارومی گفت: 

؟اسیب ندیدی؟ -  خوبی
خونه حرکت کردم و  ی از خم سالن رد شدم و به سمت اشیر

 به ارومی گفتم: 
 خوبم عمو جون. -

 نفس راحنی کشید و گفت: 
یو میدم ناهید باهات حرف بزنه. منم حاضی میشم گوش-

 میام دنبالت. 
ون کشیدم و با ملایمت  سمت یخچال رفته و پارچ رو بیر

 گفتم: 
 عموجون،خطرناکه...بخدا من خوبم. -

 قاطع حرفم رو برید و گفت: 
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ی پیش منی و من مرد نیستم اگه - مامان و بابات فکر میکیی
 نیست که پاره 

ی
تورو امشب تنها ول کنم...این رسم مردونگ

 تنمو تنها بذارم. دارم راه می افتم. گوشیو میدم ناهید. 
موچی از عشق در دلم راه افتاد و با ارامش محصیی س تکون 

 پشت خط راه افتاد و من لیوابی 
ی

اب از  دادم. تق و توق
داخل سینک برداشتم و ابِ خنک رو داخلش ریختم و یک 

 ای که 
ی

نفس س کشیدم که زن عمو با صدای تو دماغ
 معلوم بود بخاطر گریه اینجوری شده گفت: 

؟ -  نیاز مادر خوبی
اب،روحم رو جلا بخشید و باعث شد نفس کشیدن برام 

 راحت تر بشه. لبخندی زدم و به گرمی گفتم: 
 و،توروخدا گریه نکن. خوبم زن عم-

جمله ام معکوس عمل کرد و هق هق زن عمو بیشیی شد و 
 با بغض گفت: 

قربونت برم،مردمو زنده شدم...کاش نمی ذاشتم بری -
 مادر. 

دکمه های مانتوم رو باز کرده و بی هواس به کنسول نگاه 
 کردم...پرونده کجا بود؟! 

 خدا نکنه..تقصیر شما چیه،خودم خواستم برم. -
همچنان گریه می کرد و من اروم سمت اتاق خواب حرکت 

 کردم و دکمه های مانتوم رو باز کردم که زن عمو گفت: 
سیا،بمون اون الان میاد. -  حمید داره میاد دنبالت مادر. نیی
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ه گذاشتم تا در رو باز  لبخندی زدم و دستام رو روی دستگیر
به ای به در زدم  کنم اما وقنی متوجه شدم در بازه،با پام ضی

 و گفتم: 
 نمی ترسم زن عمو،بخدا خطرناکه. -

عجیب ترین اتفاق ممکن وقنی رخ داد که در رو به عقب 
حرکت کرد اما انگار به مانعی خورد که دوباره به سمتم 

 . برگشت
ه رو گرفتم و در  متعجب نگاهش کردم و با دستم دستگیر

وبی از پشت باعث شد در تکون نخوره.   رو هل دادم اما نیر
 خطرناک نیست...فکر می کنی کسی می تونه جلوی-
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ه؟   حمیدو بگیر
ه بودم و به حرفای زن عمو گوش می  مبهوت به در خیر

ی سشونه و سم گذاشت م و همونطور که دادم. تلفن رو بیر
ی در خودم رو داخل بکشم گفتم:   سعی می کردم از فاصله بیر

 اخه بخدا خیابون شلوغه. -
وبی که از پشت  در به قفسه سینه ام فشار می اورد و نیر

وارد می شد اجازه نمی داد خودم رو داخل بکشم. اخمام رو 
درهم کشیده و همونطور که به سخنی خودم رو از لای در 

 رت می کردم ادامه دادم:: به داخل پ
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 الانم من حالم خوبه بخدا. -
ی در رد شدم و داخل اتاق پرتاب  و بالاخره با فشار زیاد از بیر

 شدم که زن عمو گفت: 
 نه نمیشه...حمید لباساشم پوشیده. -

می دونستم بی فایده است...کنجکاو به عقب برگشتم تا 
مو ببینم چر باعث شده در باز نشه و خطاب به زن ع

 گفتم: 
 ای بابا اخه چ.... -

 
 رعشه 

 لرزه 
 مرگ 
 مرگ 
 مرگ 

 
انچنان بیم و هراسی در دلم افتاد که بند بند بدنم از کار 

افتاد و تموم مویرگ های مغزیم ترکید و چشم هام از کاسه 
ون زد و من خوف زده به جسمی که مقابلم بود  سم بیر

ن ی ه شدم و تموم دنیا رو خلا گرفت و اکسیر به صفر  خیر
ی  رسید و زانوهام لرزید و من  بیچاره و ناتوان روی زمیر

افتادم و با حالت مرگباری،به جسد غرق در خوبی که 
ه شدم و من مردم.   مقابلم بود خیر
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خون.....تموم اتاق رو خون گرفته بود و من اونقدر 

ی خورد و  ی دست هام لیر وحشت کرده بودم که تلفن از بیر
موم قدرت فریاد گوش خراسیی س بعد منی بودم که با ت

 دادم: 
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 تررررررررررررررررررررررنم. -
اما فقط،جسد بی سی بود که مقابلم قرار گرفته و سی که 

روی شکمش افتاده و چشم های عسلی خوبی ای که به 
ه بود.   چشم هام خیر

 
 این سوت پایان بازی بود!!! 

 
 پایان فصل اول
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 فصل دوم
 

 "صدایِ مرگ میاد"
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رَس 

َ
 ا

 
سم رو به پشنی صندلی تکیه دادم و چشمام رو برای لحظه 

 ای خواب بستم. 
 می کرد و من اونقدر خسته 

ی
محمدی،بی سو صدا رانندگ

ئ نمی تونستم بگم شیشه رو بالا بکشه. هوا  بودم که حنی
 سد بود و برعکس من،این پسر گرمابی بود. 

ی امروز به تهران رسید ه بودم و بعد از انجام یک سی همیر
کارها،نیاز داشتم هر چه زودتر به خونه برسم و خودم رو 

 روی تخت پرت کنم و به خواب عمیقی برم. 
زیپ لباسم رو بالاتر کشیدم و سعی کردم به سمابی که از 

 جانب شیشه محمدی می اومد بی توجه باشم. 
کردم که برای خواب له له می زدم و بالاخره خودم رو رها  

احت  صدای بی سیم باعث شد یک اه عمیق بکشم. اسیی
 برای من نفرین شده بود. 

 مسیح مسیح،احمد...مسیح مسیح احمد. -
اهمینی ندادم و خودم رو کامل به خواب زدم و حس کردم 

 محمدی تکوبی خورد و بعد به ارومی گفت: 
 مسیح به گوشم. -
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ش بده و امیدوار بودم سهنگ یه امشب رو به من پادا
احت کنم اما جمله مسیح،تموم خواسته ام رو  بذاره اسیی

 به اتش کشید. 
ی تو  "احمد هر چه زودتر به موقعیت برید،مردم ریخیی

 خیابونا،هرچه زودتر اقدام کنید و..." 
دیگه بقیش رو نشنیدم،با زحمت چشمام رو باز کردم و 

روی صندلیم صاف نشستم. محمدی دستور رو اجرا کرد و 
ام گفت: نگاهی   به من کرد و با احیی

 بریم سگرد؟ -
 گفتم: 

ی
 کلاهم رو از روی باکس برداشتم و با کلافگ

 اره. -
کلاهم رو روی سرم تنظیم کرده و برای ماموریت دیگه 

ای اماده شدم که تلفنم به صدا در اومد. جابجا شدم و 
تلفنم رو بی میل بیرون کشیدم اما از دیدن اسم روی 

 صفحه
ی

 از تنم رفت و با اشتیاق جواب دادم: ،خستگ
 
#part_56  
 

 احوال وکیل بعد از این؟ -
چند لحظه ای سکوت برقرار شد و هیچ صدابی به گوش 

 نمی رسید. لبخندی زدم و گفتم: 
 الو؟نیسنی وکیل؟ -
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ی بار در زندگیم،صداش رو با ترس و بغض شنیدم.  برای اولیر
 صداش مرده بود و به زحمت گفت: 

 ارس. فقط بیا.  فقط بیا -
نیاز،ضعیف نبود،کم نمی اورد و هیچ وقت به کمک کسی 

نیاز نداشت...نیاز هیچ وقت نمی شکست اما این صدای 
 مرده فریاد می زد،نیازِ من مرده. 

 روی صندلیم جابجا شدم و با وحشت گفتم: 
کجابی نیاز؟چر شده؟نیاز توروخدا حرف بزن بگو -

؟چه بلابی ست اومده؟   کجابی
ی فینی شنیدم و بعد به زحمت صداش رو شنیدم  صدای فیر

 که گفت: 
 خونه ترنمم. زود بیا ارس. -

 خونه ترنم؟ 
 اونجا چر کار می کرد؟ 

 نکنه؟؟؟ 
 هراسون پرسیدم: 

نیاز؟نیاز چه غلطی کردی؟چر شده؟چه غلطی کردید -
 شماها؟ 

انبار باروت بود و منفجر شد و با صدای وحشتناکی جیغ 
 کشید: 

ططططططططط بیااااااا ارس. بیا چون ترنم رو س فق-
م....توروخدااااااا بیاااااااا ارس.   بریدن و من دارم میمیر
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ن دنیا برای من به صفر رسید و درد  ی یک لحظه،تموم اکسیر
شدیدی توی قفسه سینه ام پیچید. سگیجه وحشتناکی 

 دامنم رو گرفت و چشمام از شدت درد زیاد،تیر کشید. 
محکم بستم،حس می کردم سیل با تموم چشمام رو 

عظمتش به چشمام حمله کرده. چشمام می سوخت و 
 فقط به زحمت گفتم: 

 خدا به فریاد برس. -
 قطره اشکم چکید و بعد حس کردم این درد،هیچ وقت
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ی پیدا نمی کنه....   تسکیر
 

 لاساسینو 
 

دستکش های خونیم رو کناری انداخته و روی کاناپه دراز 
 کشیدم. 

اتش و شش تن از محافظا دور و اطرافم ایستاده بودن و 
جوری بی سو صدا ایستاده بودن که حس می کردم حنی 

نفس هم نمی کشن...خوب بود،نمی خواستم صدابی 
 بشنوم. 
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دستم رو روی سم گذاشتم و همونطور که چشمام رو 
 بودم بی تفاوت گفتم: بسته 

ه قدم بعدیتو برنداری اتش،شاید نتونستم خودم رو - بهیی
ل کنم.   کنیی

پاهابی که برای قدم بعدی برداشته شده بود،روی هوا 
خشک شد. حس کردم خیلی اروم عقب کشید و سکوت 

 کرد. 
 سکوت 
 سکوت 
 سکوت 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم افکار مغشوشم رو اروم 
ترسی که در فضا پیچیده بود،اثبات قدرت من کنم...بوی 

 بود. 
 بعد از حدود ده دقیقه به بقیه پشت کردم و گفتم: 

پروندشو باز کن،صبحِ فردا که چشمم رو باز کردم،همه -
م اماده باشه.  ی ی روی میر  چیر

"چشم" همگابی محافظا برام کوچک ترین اهمینی نداشت. 
رو باز کردم  وقنی کامل پشت به محافظ ها کردم چشم هام

ه شدم،یک سوال درون ذهنم بود که  و به چرم مبل خیر
 باید هر چه زودتر پاسخ داده میشد: 

 "ترنمِ یوسقی رو گ س بریده بود؟"
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 چشمای تو نقاشیه 
ه دور از حاشیه  انقد آرومی که قلبم میر

 تو مثل داروبی برام 
 قد دریابی ولی حنی یه قطرت کافیه

 
یزم   وقنی بهم میر

سی منو مرتب میکنی س   موقع میر
م  من خیلی برات میمیر

 خوبه که توام یه وقتابی برام تب میکنی 
 

 حال دلم وصله به حال دلت
 جون من جون خودت 

 عوض نشو
 واسه دلم 

 خوبه چون آب و گلت
 عشقمون چه خوشگله 

 کنار هم
 

 تو رگام خوبی 
 واسه من تشنه 

 تو مثل باروبی 
 

ی
 آخه همه جوره قشنگ
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ی

 هم با موهای مشگ هم موی رنگ
 

ه از پسرم  �😉🔥🙈�نیاز قراره دل بیی
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 نیاز 
 

سوزِ صدای قران و هق هق های کشنده مامان سکوت تلخ 
 این فضای غم بار رو شکسته بود. 

ی که  ی انداخته و بخاطر مظلومیت دخیی همه سم پاییر
. غم چشم های بابا و  ی  هیچکس رو نداشت،اشک می ریخیی

ی می  قطره قطره اشک هابی که از چشم های عمو پاییر
چکید و روی محاسنش می ریخت،اثبات مظلومیت ترنم 

 بود. 
ی دوخته و سعی می کرد قطرات اشکش  عمو سش رو پاییر

رو پنهان کنه اما من از دل اشوب و پاک عمو خیی داشتم و 
می دونستم چه دردی رو تحمل می کنه. ترنم مثل دخیی این 

د،بعصیی روزها به شوچی بهش بابا می گفت و ادم بو 
 حالا....در سدخونه چشماش رو بسته بود. 

ئ راز بچه  جو سد و غم بار خونه به حدی زیاد بود که حنی
سال هم سکوت کرده بود و به با گیجی به اشک های 
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مادرش و غم لونه کرده در چشم های پدرش و بقیه نگاه می 
و اشک می ریختیم اما تنها  کرد. همه در غم فرو رفته بودیم

 کسی که روح از تنش پر کشیده بود،من بودم. 
ئ لحظه ای از جلوی چشمم پاک  تصویر س بریده اش،حنی

نمی شد..صدای جیغ و التماس هام در گوشم اکو می شد و 
 صدای خنده های ترنم در مغزم زنگ می خورد. 

عصب به عصب مغزم از این درد زیاد ترکیده بود. هیچ 
کلمه ای نمی تونست وخامت حالم رو توصیف کنه. گاهی 

فکر می کردم اگه عمو به دادم نمی رسید و خودش رو به 
من نمی رسوند و در اغوشش نمی کشید،شاید واقعا از 

 فشار زیاد سکته می کردم و تموم می شدم. 
،س چرخوندم  و به ارسی که کنارم نشسته با صدای فینی

بود نگاه دوختم. خیلی سی    ع سش رو برگردوند و دیدم که 
ه.   با دستمال کاغذی سعی داره تری چشم هاش رو بگیر

به به من و ارس خورده بود...هر دو عزیزترین  ین ضی بزرگیی
 رفیقمون رو از دست داده بودیم. 

 بهت چشم های ارس و قطره اشگ که وقنی جنازه بی س 
ترنم رو دید از چشماش چکید رو فراموش نمی کنم. در یک 

 کلام،ما ویران شده بودیم. 
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نگاهم رو ازش گرفتم و سعی کردم بهش فضا بدم و چشمای 
ی بود  ک خندابی که روی میر بارونیم رو به تصویر دخیی

دوختم. روسیش رو به زیبابی دور سش گره زده بود و 
موهای پر کلاغیش دور صورتش ریخته بود و با دلرباترین 

 حالت ممکن لبخند می زد. 
اشک مثل وقنی چشمم به چشم های خندونش افتاد،

بارون از روی گونه هام غلطید و کاسه چشمام رو پر 
 کرد...خدایا این درد هیچ وقت اروم نمی گرفت. 

فقط دو روز از مرگش گذشته بود و من حالم به بدترین 
 حال رسیده بود..چه جوری باید دووم می اوردم؟ 

بغض نیشیی به جانم زد و من بی تاب دست روی گلوم 
. صدای هق هقم در خونه پیچید و گذاشتم و منفجر شدم

 من با صدای بمی جیغ کشیدم: 
 ترنممممممم،من بدون تو چر کار کنم بی معرفت؟ -

 
 به پنجره تکیه داده و به کوچه خلوت نگاه دوختم. 

هیاهو و شورسیی که در خیابون ها اتفاق افتاده بود،مردم 
ون نمی رفت.   رو وحشت زده کرده بود و کسی از خونه بیر

ه و بی حال بودم...یادم نمیاد گ به خواب رفتم. یادم خست
نمیاد اخرین باری که غذا خورده بودم گ بود..عمو فکر می 

کرد بعد از دیدن س بریده اش،قراره توی شوک برم و 
م اما راستش حالم خیلی بدتر  فرصت گریه رو از خودم بگیر
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از این حرف ها بود. شوک برای کسی بود که نمی تونست 
ور کنه،من باور کرده بودم...من دلیل برای ادامه دادن می با

 خواستم. 
م و از اتاق خارج  سوزش گلوم باعث شد نگاه از پنجره بگیر

بشم. سو صدای مامان و زن عمو رو می شنیدم اما اهمینی 
ندادم و سمت سینک حرکت کردم اما صدای ارس،شاخک 

 هام رو تکون داد: 
 چه تهدیدی؟ -

ارسی که داخل بالکن ایستاده بود نگاه چرخیدم و به 
دوختم. بی سو صدا نزدیکش شدم که ارس با خشم به لبه 

 بالکون کوبید و با حرص گفت: 
ی

 سنگ
 حرومزاده،اسمش چیه؟-
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تو چهارچوب ایستادم و به ارسی که مثل مرغ پرکنده بال 
 بال می زد نگاه می کردم که با جمله بعدیش،قفل کردم: 

 انِ ازاد؟نه نمی شناس... پاک-
 من می شناسم. -

با شنیدن صدای خش دارم ارس ناگهابی سمتم چرخید که 
 من لب باز کرده و با سخنی گفتم: 

 کارِ پاکانه اره؟ -
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ی دستش گرفت و همونطور که به  گوسیی رو محکم بیر
حرفای مخاطبش گوش داد،به چشم های عصنی من نگاه 

 دوخت و به ارومی گفت: 
ش به - ی در حد یه احتماله بخاطر پیام های تهدیدامیر

 سبریدن. تو از کجا می شناسیش؟ 
گفتنش سخت بود اما دست هام رو مشت کردم و لب 

 زدم: 
 دوست پسر ترنم بود. -

و بعد بی توجه به نگاه بهت زده ارس،سمت سالن حرکت 
ون زدم.   کردم و سوییچم رو در دست گرفتم و بیر

 
و وقنی در با صدای مهینی به دیوار لگدی به در زدم 

خورد،وارد ساختمون شدم. صدای برخورد در اونقدر 
ون  گوش خراش بود که تعداد زیادی از کارمندا از اتاق ها بیر

 . ی  زدن و به منی که انبار باروت بودم نگاه دوخیی
زن جووبی که ارایش غلیطیی به چهره داشت و حدس می 

 ت: زدم منسیی باشه با لحن کشداری گف
ته خانوم؟مگه طویله است اینجوری ستو - چه خیی

؟  ی  انداخنی پاییر
انبار باروت نبودم،من خود باروت بودم. بی توجه به 

چندین چشمی که روی صورتم زوم بود با صدای بلندی 
 فریاد کشیدم: 
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 اینجا طویله است و خرشم رییس خرتر از شماست. -
با قدم های شوک و بهنی عجیب در جمع اتفاق افتاد و من 

بلندی سمت دفیی رییس حرکت کردم که منسیی از پشت 
ون پرید و با جیغ جیغ جلوم رو گرفت و  ش بیر ی  میر
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 گفت: 
 کجا خانوم؟نمی توبی بری. -

ئ قبل از اینکه دستش به بازوم بشینه،مچ دستش رو  حنی
گرفتم و خیلی خیلی ساده مچش رو پیچوندم و وقنی 

،محکم به عقب پرتش کردم و رو به صدای جیغ زن در اومد 
همه کسابی که با ترس و گیجی نگاهم می کردن،با جدیت 

 گفتم: 
یگ دیگه بخواد بیاد جلو،قسم میخوردم دستشو می -

 شکنم. بمونید سجاتون. 
و بی توجه به تنش موجود در فضا سمت اتاق حرکت و 

بعد با شدیدترین حالت ممکن در اتاق رو باز کردم. به 
محض ورودم،هفت جفت چشم شوکه و گیج به سمتم 

ی نشسته بود نگاهی  چرخید و من با تاو به کسی راس میر
 کردم و با پوزخند گفتم: 

وع کن. -  بعد از ادمکشیت یه نفس بکش بعد کارتو سی
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پچ پجر در فضا ایجاد شد و پاکان اخم هاش رو درهم کشید 
ش بلند شد  ی و با غیصیی که درون چشماش بود از پشت میر

 و با صدای بلندی گفت: 
حرف دهنتو بفهم خانوم،می فهمی داری چه غلطی می -

؟گ تو رو راه داده تو؟   کنی
 خم شد و با فریاد گفت: 

ه؟-   خانوم نعیمی،هیچ معلومه اینجا چه خیی
ی حرکت کردم و وقنی مقابلش  با قدم های بلندی سمت میر
 بزنه،با تمام نفرت و 

ی
ایستادم قبل از اینکه اجازه بدم حرق

دردی که توی وجودم بود دستم رو بلند کرده و تموم 
 عذابم رو به صورتش کوبیدم. 

بلافاصله همه از پشت صندلیشون بلند شدن و پاکان یک 
واج به منی که چشمام از قدم به عقب برداشت و هاج و 

 اتش خشم می سوخت نگاه کرد که جیغ کشیدم: 
کثااااافت قاتل،اشغالِ حیووون...من تورو به خاک سیاه -

 می شونم کثااااااافت. 
دستم رو دراز کردم تا دوباره به صورتش سیلی بزنم که 

یز  عصنی جلو اومد و دست هام رو گرفت اما من اونقدر لیی
 پام رو بالا گرفتم و با تموم قدرتاز درد بودم که 
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 به وسط پاش کوبیدم. 
نعره بلندی زد و حصار دست هاش شکسته شد. با 

ت به این صحنه   چرخیدم و به جمعینی که با حیر
ی

براشفتگ
ی گفتم:  ی  نگاه می کردن چشم دوختم و با حالت تهدیدامیر

 کنم.   از جاتون تکون نمی خورید وگرنه یه تیر حرومتون می-
و به جیب بافتم اشاره کردم. تهدید الکیم عمل کرد،اسلحه 

 ای همراهم نبود اما ترس رو خوب القا کرد. 
ی کوبیدم و به  بی توجه به نگاه های بقیه محکم روی میر

پاکابی که از درد خم شده بود نگاهی دوختم و با حرص 
 گفتم: 

 که تهدید می کنی س از تن جدا می کنی اره؟ -
" بقیه توی اتاق  رنگ از  رخسار پاکان پرید و صدای "چر

ون می زد،به موهای  زمزمه شد. خشم از تمام وجودم بیر
 روشنش نگاهی دوختم و با نفرت گفتم: 

خوب تو چشمای من نگاه کن پاکان ازاد،من نیاز -
ی که تو س بریدیش.   مهرارام،دوست ترنم. همون دخیی

نگ چهره پاکان وحشت خالصی درون جمع به راه افتاد و ر 
لحظه به لحظه بیشیی سفید می شد. دست راستم رو از 

ی بلند کردم و انگشت اشاره ام رو سمتش گرفتم و با  روی میر
 گفتم: 

ی
 تاو و افسارگسیختگ

کتت رو روی - من،یه تنه دودمانت رو به اتیش می کشم. سی
م. اگه فکر کردی اجازه  ست خراب می کنم،ابروتو مییی
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پایمال بشه کورخوندی،خودم پرونده میدم خون دوستم 
م دستم و بیچاره عالمت می کنم. من تورو به  رو می گیر

 خاک سیاه میشونم حیوون ادمکش. 
پاکان از زور درد چشماش رو بست اما من خشم خالص 

بودم و پام رو بلند کردم به شکمش بکوبم که جملهِ "داری 
 چر کار می کنی نیاز؟"ارس،متوقفم کرد. 

وهای پلیس پر کرد و من به لحظه  نکشیده تمام اتاق رو نیر
با چشم هابی که نفرت و سخط ازش نفیر می کشید به ارس 

 زمزمه کرد: 
ی

 نگاه کردم که با بیچارگ
 بیا کنار نیاز. -

نمی تونستم....نگاهم به مامورابی که دور تا دور اتاق رو 
گرفته بودن چرچی خورد اما اونقدر محرکه خشم درونم به 

 ان افتاده بودغلی
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ی پام رو بلند کرده و به شکم پاکان  که بی توجه به همه چیر
 کوبیدم. 

 
 نعره کشید و من با صدای بلندی جیغ کشیدم: 

 می کشمتتتتتتتتتت کثاااااااااااافت...می کشمتتتتتتتتتتتت. -
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به می زدم و بعد کمرم اسیر  با تموم قدرت به شکمش ضی
و با قدرت به عقب کشیده دست های قدرتمندی شد 

 شدم. 
جیغ کشیدم و دست و پا زدم اما ارس محکم من رو به 

 سینه اش گرفته بود و با التماس می گفت: 
و خراب می - ی تورو روح ترنم اروم باش نیاز...داری همه چیر

 .  کنی
ل نداشتم.  ی خراب شده بود....من دیگه قدرت کنیی  همه چیر

 
Oh, she's sweet but a psycho 

ینه اما یه نموره روانیه  اوه اون شیر
 

A little bit psycho 
 یکم روانیه

 
At night she's screamin', 

 وسط شب داد میکشه
 

 "I'm-ma-ma-ma out my mind" 
 " من من من من دیوونم"

 
Oh, she's hot but a psycho 
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 اوه اون جذابه اما روانیه
 

So left but she's right though 
 

 چپه اما سمت راستم هست اون سمته
 

At night she's screamin', 
 وسط شب داد میکشه

 
 "I'm-ma-ma-ma out my mind" 

 (�😂😂�" من من من من دیوانه ام")عاشق اینجام
  

 
She'll make you curse, but she a blessing 

 
، اما اون یه نعمته  اون کاری میکنه تو لعنت بفرسنی

 
She'll rip your shirt within a second 

 
هنتو پاره میکنه  اون تو یک ثانیه پیر

 
You'll be coming back, back for seconds 
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 تو ام یک ثانیه نشده برمیگردی

 
With your plate, you just can't help it 

با بشقابت)یه جور لوح منظورشه انگار میگه هرجا بری 
 برمیگردی(، فقط نمیتوبی کار دیگه ای بکنی 

  
 

No, no 
 نه، نه

 
You'll play alo-o-ong, let her lead you o-o-o 

 
لت کنه قصی، میذاری کنیی  تو به سازش میر

 
You'll be saying, "No, no" 

" نه نه"
ی

 تو اولاش میخوای بگ
 

Then saying, "Yes, yes, yes," 'cause she 
messin' with your head 

 "آره، آره، آره"،چون اون م
ی

 ختو تعطیل کردهبعدش میگ
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Oh, she's sweet but a psycho 
ینه اما یه روانیه  اوه اون شیر

 
A little bit psycho 

 یکم روانیه
 

At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out 
my mind" 

 وسط شب داد میکشه،" من من من من دیوانه ام"
 
 

Oh, she's hot but a psycho 
 اوه اون جذاب اما روانیه

 
So left but she's right though 

 اون سمته چپه اما سمت راستم هست
 

At night she's screamin', 
 وسط شب داد میکشه،

 "I'm-ma-ma-ma out my mind" 
 " من من من من دیوانه ام"
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Grab a cop gun kinda crazy 

ی تفنگ یک پلیس یه جورابی دیوونگیه  برداشیی
 

She's poison but tasty 
 ن زهر ماره اما یه جورابی خوشمزستاو 
 

Yeah, people say, "Run, don't walk away" 
 آره، مردم میگن، "فرار کن،راه نرو"

 
'Cause she's sweet but a psycho 

ین اما روانیه  چون اون شیر
A little bit psycho 

 یکم روانیه
At night she's screamin', 

 وسط شب داد میکشه،
 

 "I'm-ma-ma-ma out my mind" 
 " من من من من دیوانه ام"

  
 

See, someone said, "Don't drink her potions 
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، یگ گفت " معجون اون دخیی رو نخور ی  ببیر
She'll kiss your neck with no emotion 

 او بدون هیچ احساسی گردنت رو میبوسه
 

When she's mean, you know you love it 
 اون بدجنس میشه تو ازش خوشت میادوقنی 

She tastes so sweet, don't sugarcoat it" 
ین به نظر میاد، روشو با شکر نپوشون"  اون خیلی شیر

  
No, no 

 نه، نه
You'll play alo-o-ong, let her lead you o-o-o 

لت کنه قصی، میذاری کنیی  تو به سازش میر
You'll be saying, "No, no" 

،" نه، نه"تو اولاش 
ی

 میگ
Then saying, "Yes, yes, yes," 'cause she 

messin' with your head 
 "آره، آره، آره"،چون اون مختو تعطیل کرده

ی
 بعدش میگ

  
 

Oh, she's sweet but a psycho 
ینه اما یه روانیه  اوه اون شیر
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A little bit psycho 
 یکم روانیه

At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out 
my mind" 

 وسط شب داد میکشه،" من من من من دیوانه ام"
 

Oh, she's hot but a psycho 
 اوه اون جذاب اما روانیه

So left but she's right though 
 اون سمته چپه اماسمت راستم هست

At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out 
my mind" 

 
 من دیوانه ام"وسط شب داد میکشه،" من من من 

 
 

Grab a cop gun kinda crazy 
ی تفنگ یک پلیس یه جورابی دیوونگیه  برداشیی

She's poison but tasty 
 اون زهر ماره اما یه جورابی خوشمزست

Yeah, people say, "Run, don't walk away" 
 آره، مردم میگن، "فرار کن،راه نرو،"
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'Cause she's sweet but a psycho 
ین اما روانیه چون اون  شیر

A little bit psycho 
 یکم روانیه

At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out 
my mind" 

 وسط شب داد میکشه،" من من من من دیوانه ام"
  

 
You're just like me, you're out your mind 

ی من دیوونه ای  تو هم دقیقا عیر
I know it's strange, we're both the crazy kind 

 میدونم عجیبه ما هردومون یه جورابی دیوونه ایم
You're tellin' me that I'm insane 

 که بی عقلم
ی

 تو به من میگ
Boy, don't pretend that you don't love the 

pain 
 پسر، وانمود نکن که از درد خوشت نمیاد

  
 

Oh, she's sweet but a psycho 
ینه اما یه   روانیهاوه اون شیر
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A little bit psycho 
 یکم روانیه

At night she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out 
my mind" 

 وسط شب داد میکشه،" من من من من دیوانه ام"
Oh, she's hot but a psycho 

 اوه اون جذاب اما روانیه
So left but she's right though 

 
#part_64 
 

 امکان نداره. -
ی از روی صندلیم بلند شدم و فریاد زدم:   تند و تیر

- .  امکان نداره ارس. حق نداری ازادش کنی
 ارس،درمونده نگاهم کرد و با لحن ارومی گفت: 

 نیاز گوش ک... -
ون اومده و نزدیکش شدم. مقابلش ایستادم  ی بیر از پشت میر

ون این اتاق ایستادن  و بی توجه به اینکه چندین مامور بیر
 شیدم: جیغ ک

نه تو گوش کن. هیچ جوره نمی تونم اجازه بدم اون قاتل -
ه. تو باید بفرستیش زندان،تو  ازاد بشه. اینا توی س من نمیر

 .  باید اینکار رو بکنی
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کلافه دسنی به ته ریش های بلندش کشید و پرونده رو 
ی گذاشت. قدمی نزدیک تر شد و دست های بزرگش  روی میر

ه در چشمام با محبت  رو روی سشونه ام گذاشت و خیر
 گفت: 

نیاز،بخدا که حال من خراب تر از توئه اما مدرک داره. -
شاهد داره. پاکان روز قتل تویه مهموبی توی لواسون 

بوده،عکس و فیلماش هست. وکیلش مدرک اورده،نمی 
ی الانشم شاکیه ازت.   تونیم نگهش داریم. وکیلش همیر

 فریاد کشیدم: نفرت درون وجودم به غلیان افتاد و 
وکیلش گه خورده. پس اون پیاما چیه؟ارس تو گفنی تهدید -

ه اینا همه الکیه؟   کرده،تهدید کرده سشو مییی
 رو درون چشم هاش می دیدم اما 

ی
ناراحنی و بی حوصلکی

اونقدر حالم خراب بود که نتونستم اهمیت بدم. سشونه 
 هام رو فشاری داد و با عجز گفت: 

 دوبی با یه پیام ناقص نمیشه کسیو نیاز خودت خوب می-
به قتل متهم کرد. قسم میخوره میگه اونا همش از س 

ی های بزرگشون رو دزدیده  حرص بوده،ترنم یگ از مشیی
بوده. داره با سند و مدرک حرف می زنه و وکیلش با قانون 

خودمون داره تحت فشارمون می ذاره. توی پیامش فقط 
م میدم سگای نوشته "ترنم من حالتو می گ م،ستو مییی یر

ی نوشته. نیاز این مدرک  ی ی چیر خیابون بخورن" همچیر
 برای رد این مدرک دارن. 

ی
موثقی نیست وقنی مدرک کاق
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بعدشم این پیامو یک هفته پیش براش فرستاده و انگار 
بعدش دوباره باهم خوب شدن،نیاز من میخوام نگهش 

،به  دارم اما نمیشه. در ثابی
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 ت انقدر احمقه که بیاد اینجوری خودشو لو بده؟ نظر 
 یه جورابی حرفاش منطقی بود. 

 می داد؟ 
ی

ی گاق  کدوم احمقی همچیر
 چرا پیام هاش رو پاک نکرده بود؟؟ 

فکرم درگیر شده بود و نمی دونستم باید چر کار کنم که 
 ارس با صلح جوبی گفت: 

نیاز،وکیلش فیلمای تهدیدات رو اورده و داره با همون -
ازمون سو استفاده می کنه. میگه توام تهدید کردی،داره 

و علیه خودمون می کنه،می دوبی می تونه ادعای  ی همه چیر
 حیثیت کنه و بگه جونش در امنیت نیست؟ 

 نفس پر حرض کشیدم و گفتم: 
 وکیلش کدوم جهنیمه؟ -

 نگاهش درهم شد و با نگرابی گفت: 
 نیاز خواهش می کنم دوباره الم شنگه نکن. -
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ون می زد  وقنی بی حرف و با چشم هابی که اتش ازش بیر
 کشید و گفت: 

ی
 نگاهش کردم،پوق

ونه. -  بیر
ون زدم. به  ارس رو کنار زده و با قدم های بلندی از اتاق بیر

چهره داغوبی محض خروجم به پاکابی که با گونه کبود و 
روی صندلی نشسته بود و با مرد میان سالی که کنارش 

نشسته بود صحبت می کرد روبه رو شدم. وقنی سنگینی 
نگاهم رو حس کرد،اخم هاش رو درهم کشید و با غیض به 

 منی که نزدیکش می شدم نگاه کرد و با لحن تندی گفت: 
 تاوان اینک.. -

 قبل از اینکه اجازه بدم حرفش رو تموم
کنه،مقابلش،صورت به صورتش قرار گرفتم و با خشم فرو 

 خفته ای گفتم: 
ی این شکایتت رو - ی چر میگم،میر دهنتو ببند گوش کن ببیر

ی و این بازی مسخره رو تموم می کنی یا اینکه...   پس میگیر
چشم هاش گشاد شد و سش رو به عقب برد که وکیلش با 

 لحن جدی ای گفت: 
 خانوم می فهمی... -

لو تر رفته و چشمام رو به چشم های درشت شده پاکان ج
 دوختم و غریدم: 

نه به سم و پرونده رسوابی - ی  یا اینکه منم میر
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کتت رو که با کمک منو ترنم بستیو دوباره باز می کنم و  سی
کتت رو روی ست خراب می کنم،فهمیدی یا نه؟می  سی

 دوبی که اتوی خوبی ازت دارم. 
گش پرید و خشکش زد. بعد از چند لحظه به لحظه رن

 سی تکون داد و اروم زمزمه کرد: 
 باشه. -

"خوبه" ای زیر لب گفتم و به سمت ارسی که با نگرابی به 
 من و پاکان نگاه می کرد نگاه دوختم و خیلی معمولی گفتم: 

جناب سوان فکر نمی کنم ایشون شکاینی داشته باشه اما -
 ونده این اقا از تهران خارج نشن. میخوام تا اتمام این پر 

ارس متعجب سی تکون داد و دیدم که وکیل پاکان اخماش 
 . ی اض کیی ی اعیی  درهم شد...جرئت داشیی

 
 آتش 

 
خونه روونه  ی ی گذاشتم و سمت اشیر پرونده رو روی میر

شدم. چای ساز رو روشن کردم و بسته نسکافه ها رو از 
ون کشیدم.   داخل کابینت بیر

نگاهی کردم که صدای باز شدن در رو شنیدم  به قل قل اب
 و بعد یگ از محافظ ها وارد سالن شد و گفت: 
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ی امروز - ساختمون حاضی شده،بچه ها زنگ زدن گفیی
 کاراش رو تموم کردن. 

 سی تکون دادم و گفتم: 
ونه؟ -  خوبه،لاساسینو بیر

ام گفت:   با شنیدن اسمش صاف ایستاد و با احیی
ون نیومدن. -  نه،از صبح بیر

 با تعجب لنگه ابروبی بالا انداختم و گفتم: 
ه برای ورزش. -  واقعا؟هر روز صبح که میر

 چقدر عجیب...لاساسینو یک روز صبح ورزش نکنه؟ 
ون زدم و خواستم سمت  خونه بیر ی با فکر درهمی از اشیر

اتاقش حرکت کنم اما هنوز قدم اول رو کامل برنداشته 
پنجره سالن با صدای بدی باز شد و با تعجب به بودم که 

سمت پنجره چرخیدم. کیوان بلافاصله اسلحه اش رو 
 اماده کرد و بعد....جسم
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 ستا پا سیاه پوسیی از پنجره وارد سالن شد. 
بهت زده به مرد سیاه پوسیی که روی زانوهاش نشسته بود 

من با گیجی  نگاهی کردم و کیوان اسلحه اش رو اماده کرد و 
 گفتم: 

؟ -  تو گ هسنی
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و درست در همون لحظه،مرد سیاه پوش خیلی اروم بلند 
شد و من تازه چشمم به کلاه کپ سیاه روی سش افتاد و 

وقنی چشمم به شیشه چشم هابی که با بی خیالی نگاهم می 
ی پرت  کرد خورد،صاف ایستادم و کیوان اسلحه اش رو پاییر

منده ای  گفت:   کرد و با صدای سی
 معذرت میخوام لاساسینو. -

توجهی به هیچ کدوممون نکرد و همونطور که کلاهش رو 
ی پرت می کرد خیلی عادی گفت:   روی میر

به - پنجره های ساختمونت به درد نمیخوره اتش،با دوتا ضی
 باز میشه. 

کیوان بی سو صدا از سالن خارج شد و من طرچ از لبخند 
موش کرده بودم این ادم ده تا روی لبم جای گرفت...چرا فرا

 سور به هرچر پارکور کار و فری رانره زده؟ 
ون پریده بود...   طبق معمول از پنجره اتاقش بیر

تش رو باز کرد و با صدای جدی ای گفت:   زیپ سویسری
اونجوری نگام نکن،نیشتم جمع کن. حوصله نداشتم با -

ی  اسانسور بیام و پله هام زیاد بود و خیلی راحت تر از  ی چیر
که فکرشو بکنی میشه از ساختمون خونت بالا اومد. 

 پنجره خونتم که اصلا درست حسابی نیست. 
ام گفتم:   نیشم رو جمع کردم و با احیی

ه چقدر از فری رانرا حرفه ای ترید. -  یه موقع هابی یادم میر
ی پرت کرد و گفت:  تش رو روی میر  سویسری
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،پریدن و از دی- وار بالا رفتنت وقنی شش سال اموزش ببینی
ی که خواستمو  ی برات کاری نداره. الانم زیاد حرف نزن،چیر

 اماده کردی؟ 
ی بود اشاره کردم و گفتم:   به پوشه ای که روی میر

 بله،عکسا رو خودم گرفتم. -
 سمت اتاقش حرکت کرد و گفت: 

م،نسکافه امو اماده کن. -  خوبه،تا دوش میگیر
حرفه ای ترین ادمی و سمت اتاقش حرکت کرد....این ادم 

 بود که توی سیا و پرورش یافته بود. 
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 لاساسینو 
 

لیوان نسکافه ام رو توی دستام گرفتم و روی کاناپه دراز 
 کشیدم و گفتم: 

وع کن. -  سی
 روی صندلیش جابجا شد و پوشه 

ی
اتش،بدون هیچ حرق

ی رو باز کرد و نگاهش رو به عکس ها و کاغذ ها  روی میر
 وع کرد: دوخت و سی 

کت ال - الیاس بهادری،پنجاه وشش ساله و مدیر عامل سی
ان ای،یه سمایه دار بزرگ و یگ از کارافرینان به نام. از 
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همسر اولش طلاق گرفته و یه پسر بیست و هفت ساله به 
کتش کار می کنه. همسر  وز بهادری داره که توی سی اسم پیر

ابی جدیدش،یه دخیی بیست و سه ساله است که طبق  ی چیر
 که فهمیدم،قبلا یگ از کارمنداش بوده که الان... 

 س از تختش در اورده. -
اتش تک خنده اش کرد و من لیوان نسکافه ام رو به لب 

هام نزدیک کردم،بخار دلنشینی به گونه هام خورد و بوی 
 خوشش باعث شد جرئه ای بنوشم...خوب بود. 

زیبابی  اتش عکس مرد میان سالی که کنار دخیی جوون
 ایستاده بود رو نشونم داد و گفت: 

 خانواده خوشبخت بهادری. -
جرئه دیگه ای نوشیدم و نیم نگاهی به عکس انداختم و 

 لب زدم: 
 منتظرم. -

ی جابجا  بلافاصله جدی شد و با دقت برگه ها رو روی میر
کرد و شش تا عکس از جابی که خودم خواسته بودم رو 

ی گذاشت. سم رو به تاج تکیه دادم و به نمای  روی میر
 ساختمونش نگاه کردم که اتش گفت: 

وع شده،انگار متوجه خطر شده - از روزی که تظاهرات سی
ون نرفته و محافظ ت خونه اش رو سه برابر و از خونه بیر

یه که فکرش رو  ی کرده و تعداد محافظ ها بیشیی از چیر
 بکنید. 
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ام به دستم  با دستم به یگ از عکس ها اشاره کردم و با احیی
ی گذاشتم و به منظره خونه اش  داد. نسکافه ام رو روی میر

نگاهی کردم. یه عمارت لوکس و فاخر که در دل یک باغ 
 بزرگ ساخته
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 شده بود. 
 در مرکز این عمارت بود و گوشه به گوشه 

ی
اب نمای بزرگ

ابی  خونه پر از محافظ بود. نسناس فهمیده بود یه خیی
 هست... 

از حالت درازکش خارج شدم و به عکس هابی که از زاویه 
های مختلقی از ساختمون گرفته شده بود نگاه کردم. 

 بود. حدودا شونزده تا محافظ گوشه به گوشه حیاط 
ه بودم که اتش ادامه داد:   با دقت به عکس ها خیر

ی که فهمیدم،ده تا نگهبان جلوی خونه نگهبابی - ی طبق چیر
 میدن و هشت نگهبان قسمت پشنی خونه. 

اتش لب باز کرد تا بقیه اطلاعات رو بگه که بی حوصله 
 گفتم: 

 صدای قشنگت رو خفه کن اتش،بذار فکر کنم. -
اض داشت. "چشم" ای  نه می تونست و نه جرئت اعیی

گفت و عقب کشید. نسکافه ام سد شده بود و من با دقت 
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به عکس ها نگاه می کردم که با دیدن اب نما و لامپ های 
 که در ستاس عمارت قراره گرفته بود،،چشم تنگ 

ی
رنگارنگ

 کردم. 
د خم شدم و عکس هابی که از زوایه دیگه ای گرفته شده بو 

 رو در دست گرفتم. 
 در دوطرف باغ کار شده بود که از ورودی 

ی
هجده چراغ رنگ

ی عمارت تموم می شد.  وع می شد و در چند میی  سی
دو چراغ در قسمت پشنی خونه قرار گرفته بود. چشم از 

 چراغ ها گرفتم و به درخت های بزرگ چشم دوختم. 
که چشم از درخت های باغ گرفتم و به چند درخت چناری  

ون ساختمون و نزدیک دیوار کاشته شده بود نگاهی  بیر
کردم. درخت ها کهن و بلند بودن و به خوبی میشد ازشون 

 استفاده کرد.... 
عکس هابی که از داخل باغ گرفته شده بود،نشون می داد 

ابیاری با روش تحت فشاری انجام میشه. به اب نمای که 
 سمت راست باغ بود اشاره کردم و گفتم: 

 ابنمای موزیکاله؟ -
خم شد و از داخل پرونده مقابلش به دنبال برگه ای گشت 

ام گفت:   و بعد با احیی
 بله. -

 سی تکون دادم و گفتم: 
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خیله خب،پس باید کاری کنیم،به جای موزیک -
ی که من میخوام پخش بشه.  ی  ابنما،چیر

ام بلند شد  و  از روی مبل بلند شدم که اتش با نهایت احیی
 منتظر نگاهم کرد. کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم: 

گوش به زنگ باش،یه نفرم میخوام که بتونه وارد خونه -
ه.   بشه. ترجیحا،باغبونش بهیی

لبخندی روی لبش شکل گرفت و من به سمت اتاقم 
 حرکت کردم که با اشتیاق گفت: 

 بچه هام خیی کنم؟ -
ه سمتش پاهام روی هوا خشک شد و قبل از اینکه ب

 که داده بود شد که بلافاصله 
ی

بچرخم،انگار متوجه گاق
 گفت: 

 معذرت میخوام. -
دسنی به موهای نمناکم کشیدم و به سمتش چرخیدم و بی 

 خیال گفتم: 
ست به جابی خورده جدیدا انقدر زیاد گاف میدی؟حالیته -

 داری چه زری می زبی دیگه؟ 
ی انداخت و با نه ایت ارامش سش رو تا حد ممکن پاییر

 گفت: 
 معذرت میخوام،یادم نبود شما تنها کار می کنید. -
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 سی تکون دادم و لب زدم: 
خوبه،اویزه گوشت کن. می دوبی که چه جوری جواب -

 گاف رو میدم! 
با اکرام "بله" ای گفت و من با قدم های بلندی سمت اتاقم 

وع شده بود.   حرکت کردم...بازی تازه سی
 

 اتش 
 

ه شدم. موهای اشفته و به رنگ  به تیپ ستا مشکیش خیر
 بالاتر فرستاد و تارهای عصیانگرش 

ی
شبش رو با بی حوصلکی

 دوباره روی پیشونیش ریخت. 
ی جذاب بود.   به شکل نفسگیر

رنگ خاصِ چشماش،نفست رو می گرفت و زخم کوچک 
روی ابروش،ابهتش رو چندین برابر کرده بود...از هر 

 بیده می شد. حرکتش،قدرت تا
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ه شده بود و در اخر از داخل  ی خیر به وسیله های روی میر
ون کشید.  ی ها رو بیر ،جای لیی

ی
 یک باکس مشگ رنگ
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های  ی ه بودم که خیلی راحت لیی با دقت به حرکاتش خیر
هوشمند رو درون چشمانش گذاشت و بست. به محض 

ی چشماش،زبر لب غرغر کرد:   بسیی
 گه توش. -

ها استفاده نکرده بودم اما می دونستم  تا به حال ی از این لیی
 برای لحظه ای چشم رو اذیت می کنه. 

چشماش رو باز کرد و به سمتم چرخید...اصلا و ابدا 
 مشخص نبود. 

کاملا همرنگ چشم هاش بود. گ می تونست حدس بزنه 
،مجهز به  ی ی داخل چشم های شیشه ای این مرده و این لیی لیی

 دوربینه؟ 
ی اشاره ای کرد و رعد صداش به وجودم به ایپد  روی میر

 خورد: 
ی درست عکسا رو می فرسته یا نه. -  چک کن ببیر

اطاعت کردم و سمت ایپد حرکت کردم و لاساسینو کلاه 
کپ مشگ رنگش رو روی سش کشید و حالا،تبدیل به 

ی شد که دلیل وحشت یک سازمان بود...یه  ی همون چیر
ه برای قاتل،یه خدای خشم،یه مرد اماد

 قتل....لاساسینو،اماده برای قتل بود. 
 

 لاساسینو 
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روی تنه درختِ چنار نشستم و از بالاترین نقطه به داخل 
حیاط خونه الیاسی نگاه کردم. امشب،تعداد محافظ ها 

بیشیی هم شده بود. به ابنمای بزرگ و موزیکالی که وسط 
 باغ بود چشم دوختم... 

گذاشتم و از طریق دست راستم رو روی شاخه درخت  
 ایرپدم زمزمه کردم: 

وع کن. -  با شمارش من،سی
صدای "چشم"اش رو شنیدم. سکوبی مطلق در داخل باغ 

بود و محافظ ها مسلح و هوشیار ایستاده بودن و از رییس 
 حرومزاده شون دفاع می کردن. 
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به تایمر روی ساعتم نگاهی انداختم...فقط پوزنده ثانیه 
 دیگه. 

ی کشیدم و از روی شاخه درخت بلند شدم و  کلاهم رو پاییر
 ایستادم.  نفس عمیقی کشیدم و اعلام کردم: 

 پنج -
 چهار 

 سه 
 دو 
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 نگاهی به ابنما انداختم و با جدیت گفتم: 
وع کن. -  یک،سی

وع به  و درست بعد از این حرف،ابنما روشن شد و فواره سی
مون ایستاده اب پاسیی کرد. نگهبان هابی که جلوی ساخت

بودن،متعجب تکوبی خوردن و به ابنما که بی موقع روشن 
ی که درست در همون لحظه صدای  شده بود نگاهی انداخیی

 مسخره اتش به جای موزیک ابنما پخش شد: 
ه؟من کجام الان؟ -  خب خب،اینجا چه خیی

صدای بلند اتش در ستاس باغ اکو شد و بلافاصله تمام 
محافظ ها اسلحه هاشون رو اماده کردن با دقت به اطراف 

 نگاه می کردن که اتش گفت: 
خب،نگردید پیدام نمی کنید. چرا پیدام نمی کنید؟چون -

من روح گمشده این باغم و بخواید غلطی بکنید،پته رییس 
یزم روی اب.   خرتونو میر

به نشونه تاسف تکون دادم که اتش به لطف هک سی 
ی های مداربسته باغ،که دید مناسنی از همه داشت با  دوربیر

 خنده گفت: 
ه - اوهوی،اقابی که داری به چپ و راستت نگاه می کن،بهیی

 تکون نخوری وگرنه اینجا رو با قدرت هام بهم می ریزم. 
صداش به کمک بلندگوهای کوچگ که کار گذاشته 

 ،در ستاس باغ و از داخل ابنما اکو می شد. بودیم
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به لحظه نکشیده فواره ابنما با سعت زیادی بالاتر رفت و 
وع به چرخیدن کرد و  بلافاصله تموم لوله های ابیاری  سی

فعال شده و اب با قدرت بی انتهابی به اطراف پرتاب می 
 شد. صدای داد و فریاد محافظ ها به هوا پرتاب شده بود و
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 خیس از اب شده بودن که به ارومی گفتم: 
ی

 همگ
وع کن. -  مسخره بازیو تمومش کن،بعدیو سی

 با خنده پاسخ داد: 
 چشم. -

اماده ایستاده بودم که صدای اتش دوباره درون باغ پخش 
 شد و گفت: 

ه - این باغ برای منه و شما گه خوردید اومدید اینجا و بهیی
 زود گورتون رو گم کنید. 

پشت یگ از شاخه ها خودم رو استتار کردم که یگ از 
محافظ ها از طریق بی سیمش به محافظ هابی که انتهای 

 ساختمون بودن اعلام کرد: 
 برید این سیستم کوفیتو خاموش کنید. -

 همینه!!! 
 

ی
صدای مسخره اتش دوباره پخش شد و با بی حوصلکی

 گفت: 
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 خیله خب،خودتون خواستید. -
محافظ ها هنوز با ابی که به سمتشون پاچیده می شد درگیر 

بودن که سه تا از چراغ های داخل باغ ترکید و حباب 
 شیشه ایش تیکه تیکه شد و به اطراف ریخت. 

 همهمه ای درون باغ ایجاد شد و اتش با خنده گفت: 
ای دیگه. - ی م ساغ چیر  خیله خب،الانم میر

ده بود و درست وقنی که هیاهو شدیدی در باغ به راه افتا
هشت نگهبابی که در قسمت نگهبابی می دادن،به سمت 

،از شاخه درخت بالا رفتم.  ی  ابتدای باغ رفیی
با احتیاط از روی شاخه بالا رفتم و اگه دو قدم دیگه بر 

م. به ارومی زمزمه  ممی داشتم،می تونستم روی دیوار بیر
 کردم: 

م،گوش به زنگ باش. -  من دارم میر
اهمینی به حرف های اتش ندادم و خودم رو به دیوار دیگه 

بلند ساختمون بهادری رسوندم.از روی درخت خودم رو به 
ی شدم محافظ ها  روی دیوار کشیدم و بعد وقنی مطمیئ
ی پریده و  ،از روی دیوار پاییر ی درگیر قسمت جلوبی هسیی

 داخل باغ شدم. 
سو صدای محافظ ها با صدای اب و ترکیدن چراغ ها 

خته شده بود. صدا خنده مسخره اتش در ستاس باغ امی
 پخش می شد. 
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ی

عقب عقب رفته و از این فرصت استفاده کرده و به سادگ
 و با
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استفاده از لبه های پنجره و دیوار،خودم رو بالاتر کشیدم. 
ه درگیر کردم و وقنی  چند لحظه بعد  پنجره سالن رو با گیر

از سو صداش استفاده کرده و شیشه یگ از چراغ ها ترکید 
 رو شکوندم و وارد شدم. 

 به محض ورودم به خونه،ایستادم و زمزمه کردم: 
من رسیدم داخل،حواستو جمع کن اتش. سه دقیقه دیگه -

 کار رو تمومش کن. 
طبق نقشه ای که از خونه داشتم،بی توجه به تاریگ 

 ثانیه موجود در خونه،از پله های عمارت بالا رفتم و سی
 بعد،وارد طبقه دوم شدم. 

دو محافظ پشت در اتاق الیاسی ایستاده بودن و خیلی اروم 
خودم رو بالا کشیدم و با کمک  اسلحه ترانشیلایزری که در 

دستم بود،به جفتشون شلیک کردم و به ثانیه نکشیده 
ی افتادن...این ها اهداف من  جفتشون بیهوش روی زمیر

 نبودن. 
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ی  تر کشیده و بعد جلوی اتاق الیاسی ایستادم کلاهم رو پاییر
 و با یک چرخش،در رو باز کرده و وارد شدم. 

اونقدر سو صدای توی باغ زیاد بود که متوجه حضورم 
نشدن. در رو به ارومی بسته و به الیاسی و زنش که از پشت 

پنجره با وحشت به و تشویش به شلوغ کاری داخل باغ 
ه بودن نگاهی کردم و زمز   مه کردم: خیر

 _Hello bad guys 
 )سلام بچه های بد( 

 
با هراس و جیغ به سمتم چرخیدن اما به محض چشم در 

چشم شدنمون با استفاده از اسلحه بیهوسیی که درون 
ک کم سن و سال شلیک کردم و بعد  دستم بود،به دخیی

ی  ،همسر جوونش روی زمیر جلوی چشم های بهادری پیر
 افتاد. 

بیم زده تکوبی خورد و خواست فریاد بزنه که به فارسی 
 گفتم: 

 اگه صدات در بیاد،خودت رو مرده فرض کن. -
 تته پته کنان سی تکون داد و با وحشت گفت: 

...چر از جون...جونم میخ...میخواید؟ -  چر
درون تاریگ قدم زدم و مقابلش قرار گرفتم. به محض 

ی   افتاد و من به چشم هاینزدیک شدنم زانو زد و روی زمیر
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 وحشت زده اش نگاهی کردم و لب زدم: 
 جونتو. -

و قبل از اینکه بهش فرصت نفس کشیدن بدم دست هامو 
 روی گلوش گذاشتم و زمزمه کردم: 

 با زندگیت خداحافطیی کن،حرومزاده. -
 چشم هاش درشت و سخ شد و بعد...بنگ!!! 

و جسم مفلوکش،کنار  خون کثیفش روی دیوار پاچیده شد 
ی افتاد.   همسِر بیهوشش روی زمیر

دستکش های خونیم رو با ملافه  های روی تخت پاک 
کرده و بعد پوشه ای که داخل کتم پنهان کرده بودم رو 

خارج کرده و روی سینه الیاسی قرار دادم. دست های بی 
ون زدم.   حسش رو روی پوشه گذاشتم و بعد از اتاق بیر

رو باز کردم و به داخل باغ پریدم. دوان  پنجره ساختمون
دوان خودم رو سمت دیوار کشیدم و وقنی از روی دیوار 

 بالا رفتم،از ایرپد اعلام کردم: 
 تمومش کن. -

ی پریده و چند لحظه بعد،سوار  و به راحنی از دیوار پاییر
ی اتش که کنار دیوار پارک شده بود شدم.   ماشیر

 با لبخند نگاهم کرد و گفت: 
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 سته نباشید. خ-
 چشمام رو بستم و غریدم: 

 امشب شنیدم اتش،یک روز کامل حق -
ی

صداتو به حد کاق
 .  نداری زر بزبی

تک خنده ای کرد و به راه افتاد و من سم رو بستم و به 
 خواب رفتم. 

 
 نیاز 

 
بی حوصله موهام رو با کش بستم و بدون اینکه به خودم 

ون زدم.   نگاهی بندازم،از اتاق بیر
به کارهای نیمه تمومی که باید انجام می دادم فکر کردم که 

 با صدای مامان حواسم پرت شد: 
 نیاز مامان بیدار شدی؟ -

 خرامان خرامان سمت سالن حرکت کردم. سلام کوتاهی
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به مامان و بابا دادم و روی نزدیک ترین مبل نشستم که 
 مامان با محبت گفت: 

ی نمیخوری مامان؟- ی   چیر
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بی علاقه سی تکون دادم و برای اینکه چشم در چشم های 
نگرانشون نشم،به تلوزیون چشم دوختم. غم و ترحمی که 

درون نگاهشون بود قلبم رو به درد می اورد و ضعیف 
 شدنم رو به رخم می کشید. 

ی مشتم گرفتم که با جمله مجری  ه مبل رو بیر دستگیر
 اخبار،صاف ایستادم: 

ل  ی کت ال ان ای، دیشب در میی "بهادر الیاسی،مدیرعامل سی
خود،به قتل رسیده. الیاسی که یگ از سمایه داران بزرگ و 

کارافرینان ملی بود،دیشب به طرز مشکوگ در خانه اش به 
قتل رسید و تعجب اورترین بخش ماجرا،مربوط به مدارک 

ر و اسنادی از تمام فساد ها و کارهای غیر قانوبی وی د
پوشه ای که روی جسدش قرار داشته،هست. پوشه ای که 

 " بزرگ روش نوشته شده و Dیک "
هنوز هیچ سنجی از قاتل به دست نرسیده اما با پخش 

شدن مدارک فیلم ها و مدارگ که در فضای مجازی پخش 
ی رفته و همه  شده،چهره محبوب الیاسی از نظره مردم از بیر

س می برند...به گزارشِ  در شوک کارهای کثیف این فرد به
 حس" 

دیگه بقیه حرف هاش رو نشنیدم چون مامان با لحن 
 شوکه ای گفت: 

 ای وای خاک بر سم،چیکار کرده مگه؟ -
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اخمام درهم رفت و نگاه از مامان گرفتم و به تلوزیون 
 دوختم و فکر کردم: 

 "گ الیاسی رو کشته؟"
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 م: دنده رو جابجا کردم و با غیض گفت
 خفه شو. دهنتو ببند پاکان. -

پام رو با حرص روی گاز گذاشتم که پاکان با صدای اروم و 
 مطمئنی گفت: 

می توبی هر جور دوست داری فکر کنی نیاز،اما من فقط -
 میخوام بهت کمک کنم. 

حس می کردم یک نفر موهام سم رو دور دستش گرفته و 
 می پیچه...خدایا چه جهنمی بود؟ 

 یغ کشیدم: با خشم ج
ی به کسی که مرده؟پاکان به روح ترنم - با دروغ و تهمت بسیی

قسم بخوای این حرفاتو ادامه بدی،واقعا به خاک سیاه می 
 نشونمت. 

 با سعت رد شدم که راننده اش با 
ی

از کنار ال نود سفید رنگ
ی گفت اما متوجه نشدم. پاکان با لحن  ی اخم و تخم چیر

 قاطعی گفت: 
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بزنیم،نیاز من با ترنم بودم،اما من تنها  باید باهم حرف-
 کسی نبودم که ترنم باهاش رابطه داشت. 

اون دستِ لعننی موهام رو محکم تر کشید و من تک تک 
موهای سم به درد افتاد. با عتاب روی فرمون کوبیدم و 

 جیغ کشیدم: 
ی ادمی نبود. -  خفه شو،خفه شو کثافت..ترنم همچیر

چند لحظه ای سکوت برقرار شد و من اونقدر بهم ریخته 
ی رو کنار خیابون پارک کردم و به پشنی تکیه  بودم که ماشیر

 دادم. خدایا،این چه بازی کثیقی بود؟ 
چشمام رو بستم و چند نفس عمیق کشیدم که پاکان سوت 

 پایان رو زد: 
.این - ،اما داری اشتباه قضاوت می کنی حق داری باور نکنی

ی بودم با یگ هست،خودم مچشو گرفتم. اوا خر من مطمیئ
نفهمیدم دقیقا کیه اما میشد حدس زد از این کله گنده 

ا بی  ی ه،نیاز تو از خیلی چیر هاست که پولش از پارو بالا میر
ی..می تونم بهت ثابت کنمم.   خیی

 
چشمام رو با درد بستم. این لحن قاطع نمی تونست دروغ 

هابی از تو و باشه و لعنت بهت ترنم که خ ی ودمم یک چیر
 رابطه های یک شبه ات می دونستم. 

 دسنی به صورتم کشیدم و به ارومی گفتم: 
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 حرف می زنیم. -
 و تماس رو قطع کردم... 

 
ی دستم  ی دست هام می لرزید. درمونده به کلید بیر کلید بیر
م،به دیوار سد تکیه  نگاه می کردم و برای اینکه نفسی بگیر

 و زیر لب زمزمه کردم: دادم 
 خدایا بهم قدرت بده. -

روزی فکرشم نمی کردم برای اومدن به خونه ترنم،به 
ی روزی بیافتم...   همچیر

چند نفس عمیق کشیدم و بالاخره کلید رو داخل قفل 
انداخته و وارد خونه شدم. از در و دیوار خونه اواز مرگ 
پخش می شد. صدای خنده های ترنم،مثل یک موسیقی 

ترسناک در گوشم پخش می شد و من رو به اوج جنون می 
 کشید. 

سی تکون دادم و سعی کردم این اوهام رو از مغز اشفته ام 
دور کنم. راه کج کرده و خودم رو به اتاق رسوندم. در 

چهارچوب که ایستادم،خاطرات اون شب کذابی مقابل 
چشمم روی پرده رفت و نفس کشیدن سخت ترین کار 

 ممکن شد. 
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دستام رو مشت کرده و به سینه ام کوبیدم....اروم باش 
 نیاز،اروم باش. 

نمی تونستم داخل اتاق قدم بذارم،تصویر جسد بی س 
ترنم،نفسم رو می گرفت..اشتباه کرده بودم،کاش سخود 

اینجا نمی اومدم...کاش به ارس می گفتم،کاش به بابا یا عمو 
 می گفتم. 

چند لحظه ای مکث کردم و بعد به ارومی وارد اتاق شدم. 
تمام تلاشم رو می کردم به پشت سم،به جابی که جسد 

 ترنم رو پیدا کرده بودم،نگاه نندازم. 
مغزم رو به کار انداختم تا یادم بیاد ترنم مدارکش رو کجا 

 نگه می داشت. 
ی افتاد،با   خیلی نیاز به فکر نبود،تا چشمم به کشویِ میر

عجله نزدیکش شدم و کشو رو باز کردم اما به محض باز 
کردنش،وقنی چشمم به عکس سه در چهارش افتاد،تموم 

اراده دروغینم درهم شکست و من اونقدر بیچاره بودم و 
 فضای سمی اینجا به حدی من رو ناتوان
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 کرده بود که زانوهام تاخورد و سقوط کردم. 
ی افتادم و چشمام به سعت پر شد  با صدای بدی روی زمیر

 و سوخت...درد داشت،خدایا خیلی درد داشت. 
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قلبم محکم و با شتاب به قفسه سینه ام میخورد و نفس 
هام بالا نمی اومد. خودم رو عقب تر کشیده و کمرم رو به 

ی تکیه دادم و با بدبخنی چشمم رو به جابی که محل  میر
 کرده بودن،انداختم. جسدش رو خط کسیی  

اون جسد غرق در خون،اون چشم های روشن خون 
به ای  افتاده،اون سِ بریده،جهانِ من رو نابود کرده بود. ضی

ان نشدبی بود.   که به پیکره روحم خورده بود،جیی
هیچ جوره بهبود پیدا نمی کرد،من می دونستم از دست 

م،گریه رفتم اما نمی خواستم تموم بشم...باید بلند می شد
 و زاری کردن ارومم نمی کرد. 

من باید قاتل رو پیدا می کردم تا اروم می گرفتم..حالا به هر 
 .  طریقی

چشمام رو بستم و قطره اشک لجبازی از گوشه چشمم 
لغزید و من سعی کردم چند نفس عمیق بکشم...وقت برای 

گریه زیاد بود. می تونستم یک عمر برای این فراق زار بزنم 
 می کردم. اما الا

ی
 ن باید به کارهای دیگه ای رسیدگ

چشمام رو باز کرده و خودم رو جلوتر کشیدم. شال مشگ 
رنگم از روی موهام سخورد و روی سشونه هام افتاد. 

اهمینی ندادم و کف دست هام رو روی پارکت های خنک 
ی به  ی م اما...وقنی برقِ چیر ی ی برخیر گذاشتم تا از روی زمیر

 فاوت به سمتش نگاه انداختم. چشمم خورد،بی ت
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چهره ام درهم رفت و به قطعه کوچگ که از زیر تخت برق 
 می زد،نگاه کردم..این چر بود؟ 

بلند نشدم اما با زانوهام خودم رو جلوتر کشیدم و سمت 
تخت حرکت کردم. وقنی کنار تخت رسیدم،دست راستم 

 رو خم کردم تا اون جسم کوچک رو بردارم. 
ی خاکی  بود و دستم پر از گرد و غبار شد. با چندش کفِ زمیر

قیافه ام رو درهم جمع کردم و دستم رو بیشیی دراز کردم. 
 نمی شد. 

کج نشستم و سشونه ام رو بیشیی خم کردم. سشونه ام 
بخاطر برخورد با تخت درد می گرفت اما اهمیت ندادم و 

سعی کردم با انگشتام پیداش کنم و وقنی دستم به سیی ای 
 رد،هیجانزدهخو 
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خودم رو جلوترکشیدم و با دستام بیشیی چنگ انداختم. 
ه. نفس  حس می کردم با هر حرکت دستم به عقب تر میر

کلافه ای کشیدم و سعی کردم با دقت به سمت خودم 
بکشم. دوباره تقلا کردم و وقنی این بار انگشت وسطم به 

ی گیر کرد،ابروبی بالا انداخته و محکم   ی گرفتمش و چیر
 کشیدمش. 
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از تخت فاصله گرفتم وسشونه هام درد خفیقی می کرد اما 
ه شدم.   اهمینی ندادم و با هیجان به دستم خیر

سطح دستم پر از گرد و غبار شده بود. تند تند دستم رو 
تکون دادم و غبار رو از دستم زدودم و بعد مشتم رو باز 

ه کراوات نب  ود؟ کردم. اخم هام درهم شد،این گیر
ی پرتش  ه نگاه کردم و خواستم روی زمیر با بی تفاوبی به گیر

 
ی

ه رو برگردوندم و متوجه لکه سخ رنگ کنم اما وقنی گیر
ه شدم،دست نگه داشتم...صیی  ی مشگ رنگ گیر روی نگیر

 کن ببینم. 
ی مغزم به تکاپو افتادن و دستور مرور  سلول ها خاکسیی

خاطره اون خاطرات در مغزم صادر شد و چن لحظه بعد 
ه رو دیدم،در مغزم مرور شد و بعد صدای  روزی که این گیر

 دوست داشتنی ترنم: 
ه طلا می زنن  "برای ماها نیست. برای این پولداراست. گیر

به کراواتشون،منم روز اول دیدم تعجب کردم....مایه داریه 
 دیگه." 

ه توی  ه نداشتم...با گیجی به گیر چرا حس خوبی به این گیر
 ه بودم که جمله پاکان در سم زنگ خورد: دستم خیر 

ی بودم با یگ هست،خودم مچشو  "این اواخر من مطمیئ
گرفتم. نفهمیدم دقیقا کیه اما میشد حدس زد از این کله 

ره،نیاز تو از خیلی  گنده هاست که پولش از پارو بالا میر
ی..می تونم بهت ثابت کنم"  ا بی خیی ی  چیر
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منقی زیادی توی سم جولون سم به دوران افتاد و فکرهای 
می داد...نکنه داشتم اشتباه قضاوت می کردم و حق با پاکان 

 بود؟ 
ه رو محکم توی دستم گرفتم و با حال خرابی از  گیر

ون  ون زدم. به محض اینکه قدم به بیر ساختمون بیر
 گذاشتم،شماره پاکان رو گرفتم و قبل از اینکه اجازه
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 بدم حرف بزنه،کوبنده گفتم: 
کتت. -  دارم میام سی

 و تماس رو قطع کردم. 
 

 اتش 
 

با دیدن پیام،لبخندی زدم و سمت اتاقش حرکت کردم. تقه 
ای به در زدم و منتظر پشت در ایستادم. دسنی به گوشیم 

اش بلند شد:   کشیدم که صدای گیر
 امروز روز مرگته اتش؟ -
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لبخندی زدم صاف ایستادم. اولتیماتوم داده بود حق ندارم 
مزاحمش بشم،اما این خیی می دونستم فرق می کنه. با 

 لبخند از پشت در پاسخ دادم: 
 خیی خوبی دارم-

 _پس روز مرگته. 
 لبم رو گزیدم و با خوشحالی گفتم: 

می تونید هر وقت که بخواید من رو بکشید اما اومدم خیی -
س  به زودی میاد اینجا.  ¹بدم،میسیی

وقنی پاسجی دریافت نکردم،هیجانم فروکش کرد و از اتاق 
فاصله گرفتم اما هنوز چند قدم بیشیی دور نشده بودم که 

 صداش بلند شد: 
 بیارش اینجا. -

لبخند دوباره روی لبم جا خوش کرد...خودش بود،می 
ی که می تونه لاساسینو رو درگیر  ی دونستم تنها چیر

 سه. کنه،میسیی 
*** 

 
¹mistress: یار،عزیز،  دلیی
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 نیاز 
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 در اتاقش رو بست. با لبخند سمتم برگشت و گفت: 

- 
ی

حداقل اگه سم داد زدی،در بسته باشه. به حد کاق
 جلوی کارمندام ابروم رو بردی. 

بدون هیچ واکنسیی نگاهش کردم. وقنی جدیتم رو حس 
نشست. خودم کرد،لبخندش پاک شد و مقابلم روی مبل 

ه در چشم هاش گفتم:   رو جلوتر کشیدم و خیر
و برام تعریف کن پاکان،حنی یه واو رو هم جا نمی - ی همه چیر

ندازی. ولی اینو بدون،اگه بخوای دروغ سهم کنی یا بخوای 
،بلای...   دورم بزبی

 دستش رو تند بالا گرفت و با تسلیم گفت: 
- .  می دونم می دونم. بدبختم می کنی

به نشونه تایید چشمام رو بستم که پاکان به تکیه گاه مبل 
تکیه زد و چهره اش درهم شد. حس می کردم مشغول 

وع  یاداوریه خاطراتشه و چند لحظه بعد با نفس عمیقی سی
 کرد: 

منو ترنم،قهر و اشنی زیاد داشتیم و خب هر سی باز -
،خب  دوباره س یه موضوغ باهم اشنی می کردیم. می دوبی

ای جنسنر خو... ی  ه جورابی پارتیی
 با عتاب وسط حرفش پریدم و بی پروا گفتم: 

ی نمی خوام - ی ی های جنسی و کمر سفتت چیر ی از فانیی
 بشنوم پاکان. برو س اصل مطلب. 
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 مات زده نگاهم کرد و با بهت گفت: 
ترنم گفته کمر من سفت بوده؟اونکه همیشه منو مسخره -

 می... 
 با گیجی نگاهش کردم،پس منظور ترنم گ بود؟ 

 که داده بود شد که سی تکون داد و 
ی

انگار تازه متوجه گاق
 گفت: 

اره داشتم می گفتم؛خب رابطه ما بدون هیچ تعهدی شکل -
می گرفت. خودت بهیی از من می دوبی ترنم اهل تعهد نبود 

 منم برام مهم نبود،به جز من با کسی هست یا نه. 
تیاط نگاهم کرد و خدایا چقدر سخت بود خود داری با اح

 کردن...به ارومی نفس کشیدم و با خودم زمزمه کردم"اروم
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 باش نیاز،اروم باش" 
پاکان وقنی حس کرد قصد ندارم تیکه پاره اش کنم،ادامه 

 داد: 
 رفتم -

ی
یگ دو هفته قبل از این اتفاق،یه شب خیلی اتفاق

مو نداد. با خودم گفتم برم خونش خونش. زنگ زدم جواب
و اونجا پیداش می کنم. رفتم و هرچر زنگ زدم درو باز 

نکرد. سوار ماشینم شدم خواستم برگردم که دیدم ترنم از 
 داره پیاده میشه. 

ی
 یه شاسنی بلند مشگ رنگ

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 بلافاصله شاخک هام تکون خورد و با جدیت گفتم: 
 مطمئنی شاسنی بلند مشگ بود؟ -

 اهم کرد و گفت: گیج نگ
 اره،مطمئنم. چطور مگه؟ -

جسمم اینجا اما روحم به روزی که شام برای ترنم بردم پر 
کشید....همون شنی که یه شاسنی بلند مشگ از خونش 
ئ اینه بغل یه سمند رو شکست. این همه  ون زد و حنی بیر

 ارتباط نمی تونست الکی باشه!!! 
 سی تکون دادم و گفتم: 

 . بقیه اشو بگو -
چشم های گریزونش رو به اطراف دوخت و سعی کرد تا 

 حد ممکن باهام ارتباط چشمی نداشته باشه: 
ی ما نبود. اون شاسنی بلند که - خب گفتم که تعهدی بیر

رفت،منم رفتم پیشش و باهم رفتیم خونه. نه من پرسیدم 
اون ادم کیه،نه اون گفت،ولی یه ذره عصنی بود و مشخص 

س داره. یه ک تو یگ  بود اسیی بارم،س یه پرونده کاری مشیی
از جلسه ها بودیم،بعد از جلسه قرار بود بریم نهار،اما یهو 

ترنم گفت نمی تونه بیاد و از ساختمون رفت و خب منم 
ی  فضولیم گل کرد و از پشت پنجره نگاش کردم و دیدم یه بیی

جلوی در پارک کرده و یه بادیگارم از این گنده ها کنارش 
ئ توی اتاق وایساده  و در رو برای ترنم باز کرد و رفت. حنی
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ه کراوات طلام دیده بودم که ترنم زود ازم  ترنم،من گیر
 گرفت...نیاز ترنم فقط با من نبود! 

خیلی دلم می خواست یه سیلی توی صورتش بزنم اما وقنی 
ه کراوات رو اورد،بیخیال شدم و به تندی گفتم:   اسم گیر

ه چه شکلی بود؟می توبی توضیح بدی؟ -  گیر
 کمی فکر کرد و با استفهام گفت: 
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ی مشگ رنگ - دقیقا یادم نیست،اما فقط یادمه یه تک نگیر
 وسطش بود...سنگکاری شده بود و سنگاش قیمنی بود. 

ه شدم و پاکان با چهره  خودش بود...در سکوت بهش خیر
وبی خوردم و کیفم رو از غرق در سوالی نگاهم می کرد که تک

روی مبل برداشتم و باز کردم. شاید ریسک بود،شاید 
ی می شدم. زیپ کیفم رو باز کردم  اشتباه بود اما باید مطمیئ
ه رو از جیب  ه بودم،گیر و همونطور که به چشم هاش خیر

ه ای رو که  ون اوردم و چند لحظه بعد گیر داخلی کیفم بیر
 ش گرفتم و گفتم: داخل نایلون گذاشته بودم رو سمت

 اینه؟ -
ه نگاه کرد و  پاکان خودش رو جلوتر کشید و با دقت به گیر

 بعد بلافاصله لبخندی زد و گفت: 
 خودشه،اره اره،همینه. -
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 کلافه به مبل تکیه دادم و گفتم: 
تو خونه ترنم پیداش کردم،فکر نمی کنم اثر انگشنی روش -

ه کروات باید به  چر برسم!  باشه و نمی دونم با یه گیر
سم رو به پشنی تکیه دادم و سعی کردم راه حلی پیدا کنم 

 که پاکان با استفهام گفت: 
 میشه ببینمش؟ -

سم رو بلند کردم و سوالی نگاهش کردم. با چشماش به 
ه نگاه کرد و من با تردید نایلون رو در اختیارش گذاشتم.  گیر

ه رو از روی نایلون  دستش گرفت. نایلون رو باز نکرد اما گیر
ه بودم که پاکان دستش رو روی  با دقت به حرکاتش خیر

ه نگاه کرد و  ه گذاشت و خم شد با دقت به گیر هِ گیر دستگیر
 بعد با لبخند گفت: 

 حدس می زدم. -
ه اشاره کرد و گفت:   سدرگم نگاهش می کردم که به گیر

 . ¹برنده و سفارسیی درست شده..لوبی ویتونه-
 با کنجکاوی گفتم: توجهم رو جلب کرد و 

ی ازش فهمید؟ - ی  میشه چیر
 چند لحظه ای به من نگاه کرد و گفت: 

ممکنم نیست. - یکم طول می کشه تا بفهمم اما خب غیر
 باید به یگ از اشناهام بگم برام بگرده. 
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+++++ 
 به که (Louis Vuitton :فرانسوی به) ویتون، لوبی :¹

ی  ویال اختصار کت شود،می خوانده نیر  کالای سی
 ۱۸۵۴ سال در که است، فرانسوی مد خانه و لوکس

کت این .شد تأسیس ویتون لوبی  فرانسوی طراح توسط  سی
 نماید،می ارائه و تولید را لوکس کالاهای از وسیعی طیف

 هایلباس چرمی، کالاهای :شامل محصولات  این
، لوازم جواهر، و طلا ساعت، کفش، آماده،  عینک جاننی

، می کتاب و افزارنوشت چمدان، و کیف انواع آفتابی
 .باشند
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یو به کسی نمیدن.   اطلاعات مشیی
ی  ه رو به ارس بدم،مدت زمان بیشیی می دونستم اگه گیر

ئ ممکنه بخاطرِ معذوریت های قانون  طول می کشه و حنی
ی پیدا کنه..سی تکون دادم و گفتم:  ی  نتونه چیر

شو بهم بده. -  خیی
 

 اتش 
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 اینجاست. -
کت رو مقابلش قرار دادم. به مبل تکیه داده بود و  عکسِ سی

ی بود،نگاه می کرد.  با دقت به عکس هابی که روی میر
 سکوتش،نشون دهنده انتظارش بود که گفتم: 

کتش نسبتا بهم ریخته اما پسرش هر روز اینجاست و - سی
ابی که به دستم رسیده،تموم اسناد اینجاست.  طبق خیی

کته. بعد مرگِ الیاسی،پسرش هر توی گاو  صندوق خود سی
شب اینجاست و فکر می کنم تو فرصت خوبی میخواد 

ه.  ی بیی  مدارکو از بیر
س بلند کردم و به اوبی که یقهِ یقه اسگ مشکیش رو تا 

روی لب هاش بالا کشیده بود  نگاه دوختم. اونقدر در این 
به حالت بامزه و جذاب می شد که دلم می خواست محکم 

مش،اما خب..این محال ترین ارزوی ممکن  اغوشم بگیر
 بود. 

خودش متوجه نبود،همیشه یقه اسگ های بلندی می 
پوشید و یقه اش رو باز می کرد و تا روی لب هاش بالا می 

کشید و خودش رو جمع می کرد. دیگه لاساسینویِ معروف 
 سازمان نبود،اوستای جذاب و دوست داشتنی می شد... 

نگاهم رو که حس کرد،س بالا گرفت و بهم چشم سنگینی 
ی دوختم  دوخت اما من به سعت نگاه گرفتم و سم رو پاییر

 و گفتم: 
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بچه ها خیی دادن امشب،قراره کارای انتقالشو انجام داده. -
ی امشب ب...   باید همیر

 نه. -
رعد و جذبه صداش جمله ام رو نصفه نگه داشت. با 

چشم دوختم که شیشه  احتیاط س بالا گرفتم و بهش
نگاهشو به عکس ساختمون بخشید و با لهجه خاصش 

 گفت: 
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حتما احتمال میده که ممکنه برم ساغش،درست احتمال -
م ساغش...   داده. میر

ی روی صورتش ریخته شده بود  موهای اشفته اش که چیی
 رو کنار زد و گفت: 

م. -  اما نه امشب،امروز میر
 شید. بهت زده نگاهش کردم و گفتم: و روی مبل دراز ک

وع کنید؟ -  لاساسینو میخواید تو روز روشن کارتون رو سی
چشماش رو بست و س تکون داد که مثل فیی از روی مبل 

 پریدم که بدون اینکه چشم باز کنه گفت: 
 چربیات ریخت. -

س بالای سش  ئ نمی تونستم لبخند بزنم. با اسیی حنی
 ایستادم و قبل از اینکه بخوام نگرانیم رو ابراز کنم گفت: 
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. گوش کن - دهنتو ببند و سعی نکن بخوای منصرفم کنی
ی چر میگم.   ببیر

اض کنم اما خدایا این کار  نمی تونستم،جرئت نداشتم اعیی
ته بود و ریسکش خیلی بالا بود..چرا انقدر ریلکس نشس

 هیچ تشویسیی نداشت؟ 
هرچقدر بیشیی نگاهش می کردم،بیشیی می فهمیدم چقدر 

مامبای سیاه برازنده این ادمه..اروم،اما شکارچر قاتل و 
 خونسرد! 

 به سخنی گفتم: 
 در خدمتم. -

خیلی راحت روی مبل دراز کشیده بود و حنی به خودش 
روی زحمت اینو نمی داد موقع حرف زدن،پلیورش رو از 

لب هاش برداره...عجیب ترین عضو گروه،خود لاساسینو 
 بود و بس! 

ی میخوام؛ -  چندتا چیر
اول:یه تعداد زیادی از نشونهِ خودم میخوام. هرچقدر 

،بهیی   بیشیی
کت  دوم،این نشونه ها برسون دست بچه هابی که توی سی

ی تا وقنی دستور بدم ازاد بشن   داری،جاسازی کیی
درست حسابی میخوام که تموم  سوم:یه تریلی اماده و 

 بارش رو خاک پر کنه. 
 الانم برو،میخوام یکم بخوابم. 
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...هیچ توضیج برای کارش نمی داد،فقط  ی راحنی به همیر
 حرفش رو می زد و حرفش،اتمام حجت بود. 

 
 لاساسینو 

 
کلاهم رو جلوتر کشیده و از گوشه چشم به اتسیی که 

ه دوختم...مضطرب به نظر پشت فرمون نشسته بود،نگا
 می رسید اما جرئت حرف زدن هم نداشت. 

سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و به ساختمون شش 
طبقه ای که مقابلم بود خیره شدم..ارتفاعش خیلی زیاد 

 نبود. 
به ساعت روی دستم نگاه دوختم و وقتی سرم رو بالا 

 رست چند لحظه دیگه... د،گرفتم
پش رو روشن کرد و سمتم گرفت. لپ اتش بلافاصله لپ تا

ی ها،تموم  تاپ رو روی پام گذاشتم و به لطف حک دوربیر
کت رو روی مانیتور لپ تاپ  ی های مدار بسته سی دوربیر

 داشتم. 
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کت بود نگاه  ی شماره سه که سالن اصلی سی روی دوربیر
 که گوشه 

ی
ی سیاه رنگ ی رو زوم کرده و به میر کردم. دوربیر

اونقدر درگیر بودن که کسی متوجه سالن بود نگاه دوختم. 
 نمی شد. 

 اتش به سمتم چرخید و با خنده گفت: 
منتظر ری حس می کنم قراره یه فیلم هالیوددی ببینم...-

 اکشنشونم فقط. 
توجهی به حرفش نکردم و وقنی منسیی سمت دفیی رییس 

 رفت،سم رو بالا گرفتم و از طریق ایرپدم گفتم: 
وع کن. -  سی

ه شد  اتش هیجان زده جلو تر اومد و با دقت به مانیتور خیر
ی اصلی شد و بدون اینکه  و دو دقیقه بعد،پیمان نزدیک میر

ئ به  ی رو باز کرد و بدون اینکه حنی کسی متوجه باشه،میر
ی نگاه کنه به سعت بلند شد و اعلام کرد:   سمت میر

 انجام شد. -
 اتش قهقه ای زد و من اعلام کردم: 
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 خوبه،بچه هاتو جمع کن و برو. -
 چشم. -
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چند لحظه بعد،پیمان و سه تا از بچه هاش،خیلی اروم و 
 . ی ون زدن و رفیی  ریلکس از ساختمون بیر

ی ها نگاه کردم و اتش با  وارد منوی اصلی شدم و به دوربیر
 هیجان گفت: 

 سه -
 دو 
 

نگاهی به من کرد و من پوزخندی زدم و اتش بشکنی زد و با 
 ذوق گفت: 

 یک. -
ی های سه،هشت و یازده بود و  میخِ نگاه هامون به دوربیر

ون زده و داخل  ها بیر ی بعد...چندین جسم سیاه از داخل میر
ی خزیدن.   زمیر

 اتش قهقه ای زد و گفت: 
مارها در واااااو،فیلم مارها در هواپیما رو دیده بودم ولی -

کت نه...   سی
ی می خزیدن چشم  به بچه مارهای سیاهی که روی زمیر

 دوختم و به سمت اتش برگشتم و گفتم: 
 می دوبی خفه شدن چیه؟ -

 لبخندی زد و سشو تکون داد.... 
 خوبه. -
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ی دوختم و بعد مارها با سعت زیادی از  نگاهمو به دوربیر
ون کشیدن و به اطرا ی ها خودشون رو بیر ف پشت میر

وع شد.   حرکت کردن و بعد...هیاهو سی
کت ازاد شده  شصت و سه بچه مارِ سیاه،در سه طرف سی

 . ی کت به راه انداخیی  بودن و وحشت خالصی رو در سی
کارمندها جیغ می کشیدن و با واهمه به مارهابی که روی 

ی ایستاده  ی می خزیدن نگاه می کردن...یک عده روی میر زمیر
 می کشیدن و گریه می کردن.  بودن و بعصیی از زن ها جیغ

اتش از شدت خنده شکم بزرگش تکون می خورد اما نمی 
ی بگه.  ی  تونست چیر

کت رو برداشت و  همهمه شد...صدای جیغ و فریاد تمام سی
ون کت بیر  قیامت شد. وقنی همه با جیغ و فریاد از سی
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 می زدن،به سمت اتش چرخیدم و گفتم: 
م باش. -  منتظر خیی

ی کشیدم و یقه اسکیم رو بالاتر کشیدم.  کلاهم رو پاییر
همهمه شده بود و کارمندها با سعت و داد و فریاد از 

ون می زدن و از فرصت استفاده کرده و خودم رو  کت بیر سی
کت کشیدم.   به داخل سی

 صدای "مار،مار اینجاست" 
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 "یا ابلفضل،خدایا خودت بهمون رحم کن" 
کت" "مار،فرار کنید،مارا حمل  ه کردن به سی

کت پخش می شد. کارمندها با هراس و ترس  در ستاس سی
به سمت خروچی می دویدن و پوزخندی زدم و سمت 

اسانسور حرکت کردم. اونقدر ترسیده بودن که کسی از 
اسانسور استفاده نمی کرد اما لحظه اخر عمدا سمو از 

ون کشیدم و وقنی یگ از نگهبان ها متوجهم  اسانسور بیر
 شد،عقب برگشتم...خوبه! 

وقنی وارد طبقه ششم شدم،هنوز صدای جیغ و داد رو می 
شنیدم. عقب گرد کردم و کنار اسانسور ایستادم و وقنی 

دفیی تخلیه شد،سمت دفیی حرکت کردم. بدون فوت وقت 
 خودم رو به اتاق مدیر رسوندم. 

دستگاه رو روی گاوصندوق گذاشتم و با گوشیم مشغول 
ا بارگذاری شد و حدودا سی ثانیه دیگه وقت شدم. داده

 مونده بود. 
داده ها در حال بارگذاری بود که صدایِ تق باز شدن گاو 

 صندوق با صدای فریاد پر از نگرابی اتش همزمان شد: 
ی مشکوک - ی ،نگهبانا به چیر ی لاساسینو درا رو بسیی

ون نگهبانا مسلح  شدن،انگار کسی شما رو دیده. بیر
 ن میان تو. وایسادن و دار 

پوزخندی زدم و پوشه قهوه ای رنگ کاغذی رو که داخل 
 گاو صندوق بود رو برداشتم و گفتم: 
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 بذار بیان. -
اتش که نمی دونست،نیازی هم نبود بدونه....عمدا خودم 

 رو نشون داده بودم!!! 
پوشه رو داخل کتم قرار دادم و با کلیدم،روی گاو 

ون زدم. صدای صندوق،علامت رو قرار دادم و  از  دفیی بیر
 حرکت نگهبان ها رو شنیدم. 

 سمت راه پله حرکت کردم و خم شدم و به انبوه
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ی بودن نگاه کردم و با  نگهبان هابی که به دقیقا طبقه پاییر
 صدای بلندی گفتم: 

Hello bad guys 
 )سلام بچه های بد( 

ی اما قبل از اینکه بتونن من  به سعت سشون رو بالا گرفیی
،عقب کشیدم و به سمت پشت بوم حرکت  ی رو ببییی

 کردم....بیاید،دنبالم بیاید. 
عمدا اهسته از پله ها بالا می رفتم تا بهم برسن و وقنی به 

به در باز  پشت بام رسیدم،طبق نقشه قبلی،فقط با یک ضی
 شد و خودم رو داخل پشت بوم انداختم. 

 نگاهی به عقب انداختم و از طریق ایرپدم به اتش گفتم: 
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 حالا. -
و دوان دوان به سمت قسمت پشنی ساختمون رفتم و با 

 خودم رو روی پرتگاه کشیدم و صاف ایستادم.  یک حرکت
 ارتفاع،هیجان،پرواز... 

ه شدم و زهرخندی زدم و درست در  به ارتفاع زیر پام خیر
همون لحظه نگهبان های مسلح وارد پشت بوم شدن. 

پشتم به اونها و صورتم سمت پرتگاه بود که یگ از نگهبان 
 ها گفت: 

ی و -  گرنه شلیک می کنم. دیگه راه فراری نداری،بیا پاییر
 سی تکون دادم و گفتم: 

-Oops, you caught me 
م انداختید(   )اووپس،گیر

ه شدم و به اون ماشینی که از سمت  به ارتفاع زیر پام خیر
چپم نزدیک ساختمون می شد نگاه دوختم....فقط شش 

 ثانیه دیگه. 
 نفسی گرفتم و گفتم: 

 _Promiseme you'll treat me well 
 ید باهام خوب برخورد کنید. قول بد-

 
 نزدیک شد....وقتشه. 

 یک نفس ازاد گرفتم و بعد....سقوط کردم. 
 صدای فریادشون رو می شنیدم و سعی کردم از هر حرکت
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ی کنم و مستقیم بیافتم. باد،سعتم رو  اضافه ای جلوگیر
بیشیی کرد و خودم رو در یک راستا قرار دادم و 

 بعد...تالاپ. 
 قیقا در وسط تلِ خاک افتادم. د

نگهبان ها با گیجی به منی که روی تل خاکی که این تریلی 
ه شدن. روی خاک ها دراز  حمل می کرد، افتاده بودم خیر

کشیدم و چند لحظه بعد،تریلی از خیابون پشنی عبور کرد 
 و رفت....حالا بچرخید پیدام کنید. 

 
 

 م. به محض ورودم،کلاهم رو روی مبل پرت کرد
خاکی شده بودم و باید یه دوش می گرفتم. سمت اتاقم 

حرکت کردم اما هنوز چند قدم بیشیی برنداشته بودم که 
 اتش با خوشحالی گفت: 

س اینجاست. -  لاساسینو،میسیی
از حرکت ایستادم...روی پاشنه پام چرخیدم و منتظر 

 نگاهش کردم که با لبخند گفت: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

مش خونه خودتون،خونتون اماده است اما - می خواستم بیی
ه.  خب می دونید که به جز شما،باکسی ارتباط نمی گیر

 مجبور شدم بگم بیارنش اینجا. 
س بود که اینجا بود.  ها...مهم میسیی ی  مهم نبود این چیر

 لب زدم: 
 کجاست؟ -

 با مسرت به اتاق اشاره کرد و گفت: 
 روی تختتون. -

تم و سمت اتاقم حرکت کردم. در رو باز کرده نگاه ازش گرف
و بلافاصله نگاهم رو به تخت دوختم و از دیدن اوبی که 

 س روی بالشتم گذاشته و به خواب رفته،اروم شدم. 
دستکش هام رو از دستم در اوردم و برای لمسش بی تاب 
شدم...خیلی اهسته روی تخت نشستم و دستم رو روی 

که لمسم رو حس کرد،چشم سش گذاشتم و به محض این
های زیبا و خاصش رو به من بخشید و بلافاصله 

 برخواست. 
 به چشم های تا به تاش نگاهی کردم و با لبخند گفتم: 
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ِ خوب. -
 خوش اومدی دخیی
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س با سعت خودش رو در اغوشم پرت کرد و  و بعد،میسیی
مشغول بوییدن بدنم شد. گوشش رو نوازش کردم و بوسه 

ون اورد.  ای  به سش زدم که خرناسی کشید و زبونش رو بیر
 می 

ی
خودش رو به بدنم می کشید و با شیطنت ابراز دلتنگ

کرد. دسنی به سش کشیدم و چشم های ابی و قهوه ایش 
 رو به من دوخت و تند تند سی تکون داد. 

ی بود که می تونست بودن  ی س،دلتنگ بود...تنها چیر میسیی
 ام راحت تر کنه. در این جهنم رو بر 

 پوزه اش رو نوازسیی کردم و گفتم: 
م،میام. - ی برم دوش بگیر  بشیر

مثل همیشه عقب کشید و من کتم رو از تنم خارج کردم و 
ی انداختم و سمت حموم رفتم.   پرونده رو روی میر

 
 نیاز 

 
جگرم،اتش گرفته بود...به خروار ها خاکی که روی جسم بی 

 و اشک ریختم. سش ریخته می شد نگاه کردم 
صدایِ سوزناک مداح،خون به جگرم می کرد و قطره های 

ون می چکید. صدای هق هق من  درشت اشگ از چشمم بیر
 و ارس،نشون ازعمق دلتنگیمون بود. 

بابا کمرم رو گرفته بود و سعی می کرد ارومم کنه اما 
هیچکس نمی فهمید من چقدر نابود شدم...مرگِ فاجعه 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

بار ترنم از یک سو جگرم رو اتش زده بود و این غربتش در 
 مراسم خاکسپاریش،قلبم رو له کرده بود. 

تعداد مهمون هاش،انگشت شمار بود...خدایا چرا انقدر 
 مظلومانه و غریبانه این دخیی از بینمون رفته بود. 
به جز خانواده من و عمو،ترمه و پاکان هم حضور 

ئ برای م ...پدرش،حنی ی ش هم نیومده بود. داشیی  راسم دخیی
دردِ ترنم یگ دوتا نبود...نمی دونستم باید برای کدوم 

 دردش اشک بریزم. 
تک تک کسابی که در مراسمش بودن،به غربتش اشک می 

ئ پاکان هم چهره اش به شدت متاثر و درهم  ی و حنی ریخیی
 بود. 
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خاکسپاریش که تموم شد،دست روی خانه جدیدش 
 در دل گفتم: کشیدم و 

- 
ی

م ترنم...قسم میخورم زندگ قول میدم تقاصتو بگیر
هرکسی که توی قتلت دست داشت رو نابود کنم...قسم 

 میخورم.. تو راحت بخواب،من س قولم هستم رفیق. 
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اشک های بی انتهام رو پاک کرده و از روی مزارش بلند 
شدم. هرچه بابا و عمو اضار کردن،قبول نکرده و همراه 

 رفتم.  ارس
تنها کسی که می تونست حالم رو درک کنه،ارس 

 بود...احتیاج داشتم کنارش باشم. 
 نزدیک ماشینش که شدیم،به ارومی گفتم: 

 میخوای من برونم؟ -
به نشونه منقی بودن سی تکون داد و من خسته و بی 

 خیال سوار ماشینش شدم و حرکت کردیم. 
ی شد و من نگاه مرده ام رو  چند دقیقه اول در سکوت سیر

 می 
ی

ون دوخته بودمو ارس در سکوت رانندگ از شیشه به بیر
 کرد که نفس عمیقی کشید و رادیو رو روشن کرد. 

 سکوتِ بینمون،ترسناک شده بود. 
ی هابی که با سعت از کنارمون رد می شدن  چشمم به ماشیر

وش می دادم. موزیک غمگینی بود و به جمله گوینده رادیو گ
پخش شد و بغض درون گلوم،منقبض شد و راه تنفسیم رو 
گرفت...دستام رو مشت کرده و سعی کردم نفس بکشم که 

ارس متوجه حالم شد و فرکانس رو عوض کرد و درست در 
 همون لحظه،مرد خوش صدابی اعلام کرد: 

 "...اما هنوز به تصویب نرسیده" 
 کردم افکارم رو ساموبی بدم که ارس سکوت کرد و من سعی

 مردِ خوش صدا ادامه داد: 
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کت ال ان  ِ قتل عجیبِ بهادر الیاسی،مدیرعامل سی "در بر
کتش به راه افتاده. به  ای،ظهر دیروز،همهمه ای در سی

گزارش همکارم،خانوم میر احمدی،ساعت دوازده 
کت رخ داده و  ظهر،عجیب ترین اتفاق ممکن در یک سی

کت حدودا شصت و س ه مار به طریق نامجهولی وارد سی
ی  شده و باعث هراس و ترس کارمندان شده اما در همیر

کت،توسط شخص ناشناسی که  ،اسناد و مدارک سی ی حیر
کت شده،دزدیده شده."   وارد سی

کت؟!   توجهم جلب شد و صاف نشستم....مار توی سی
 
#part_96 
 
 

د انگار توجهم ارس هم جلب شد که صدای رادیو رو بلند کر 
 و صدای مرد بلند تر پخش شد: 

کت،باز هم حروف " " انگلیسی D"روی گاو صندوق سی
بزرگ نوشته شده بود و ثابت می کنه خودِ قاتل مدارک رو 

سقت کرده. نکته عجیب،حرف های نگهبان ها در مورد 
این سارق هست. سارق لهجه غلیظ انگلیسی داشته و به 

سعت حرکت می کرده. هیچ تصویری از این سارق در هیچ 
و همانند یک سایه،هیچ اثری از  دوربینی ضبط نشده

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

خودش به جا نگذاشته..پرونده سایه هم اکنون در جریانه 
 و امیدواریم به زودی،پیدا بشه..." 

 
 ارس کلافه نفسی کشید و گفت: 

 فقط یه قاتل سیالی رو کم داشتیم. -
 به سمتش چرخیدم و زمزمه کردم: 

داره حس نمی کنم،قاتل سیالی باشه...ارس خیلی هدفمند -
 حرکت می کنه و انگار،الکی کسیو نمی کشه. 

ه شد اما من به  ارس شونه ای بالا انداخت و به جاده خیر
 شدت درگیر شده بودم. 

 سایه، گ بود؟! 
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 اتش 
 

ی رو پارک کرده و برای کیوان،سی تکون دادم. کیفم  ماشیر
ی دستم گرفتم و سمت ویلا راه افتادم.   رو محکم بیر

 ستم الان کجا پیداش می کنم... می دون
شش نگهبان در گوشه و کنار ویلا ایستاده بودن و با دقت 

 هرچه تمام تر نگهبابی می دادن. 
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به انبوه درخت های اقاقیا که دور تا دور باغ رو احاطه 
کرده بودن نگاه دوختم. در مرکزی ترین قسمت،چندین 

 درخت سیب به چشم می خورد. 
 کج کردم و به سوهای نسبتا کوتاه و راهم رو به سمت ویلا 

 خاض در دو طرف ورودی 
ی

بلندی که با نظم و اراستگ
ه هابی که در ستاس باغ به  ی کاشته شده بود،نگاه کردم. سیی

چشم می خورد و این درخت های س به فلک کشیده،باغ 
رو به شکل خاض،زیبا و ارامش بخش کرده بود...محلی 

ار بود!!! مناسب برای کسی که از دن ی  یا و ادم هاش بیر
 محلی مناسب برای یک مار. 

مسیر مارپیجر ورودی تا ویلا رو دوست داشتم. زیرپام 
سنگ های سفید زیبابی وجود داشت که با هر قدمم 

صدای جالنی می داد...یاداوری دوران کودگ و خاطرات 
 خوش اون سال ها بود. 

لاساسینو  از خم باغ که رد شدم،بالاخره به ویلای لوکس
 رسیدم. 

نمای شیشه ای ویلای دوبلکس مقابلم،ادم رو به فکر وا می 
داشت. معمارِ اینجا،سیلقه فوق العاده ای داشت.. نگاهم 

ی گرفتم و به استخر  رو از این ساختمونِ شیشه ای دلنشیر
 شیشه ای که دقیقا مقابلِ ویلا بود،،دوختم. 

بلوطِ  یک استخرِ بزرگِ شیشه ای که دقیقا کنار یک
،قرار گرفته بود.  ی  همیشه سیی
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 تلالو نور خورشید در اب،دیدبی بود. 
اینجا،سلطنت و فخر رو فریاد می زد..قدم هام رو تند کرده 

ئ سمای نسنی هواهم  و سمت استخر حرکت کردم. حنی
 روی کارهای این مرد،تاثیر گذار نبود. 
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سی که کنارِ استخر نشسته بود و با دقت  چشمم به میسیی
 به اب نگاه می کرد،دوخته شد. 

مثلِ صاحبش،کوچک ترین توجهی به من نکرد و با دقت 
 به اوبی که در استخر بود،نگاه کرد. 

استخر رو دور زده کنار سایبون ایستادم و به اوبی که در 
 عمق اب نفسش رو حبس کرده بود،نگاه دوختم. 

 یک 
 دو 

 سه 
 چهار 

 پنج 
 شش 

 هفت 
 هشت 
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و تالاپ....ارامشِ اب شکسته شد و هیبت ستاس عضله 
ون زد و یک نفس عمیق کشید.   ای از عمق اب بیر

حدس می زدم بازهم نزدیک دو دقیقه نفسش رو حبس 
کرده بود. سش رو با سعت به چپ و راست تکون داد و 

صیانگرش به قطره قطره های اب،از موهای وحسیی و ع
 اطراف چکیده می شد. 

دسنی به صورتش کشید و با هدایت دستش،قطرات اب رو 
ی ریخت و موهای اشفته اش رو با کف دستش بالا  به پاییر

 زد و بدون اینکه نگاهی بهم بندازه گفت: 
 اماده اش کن. -
 چشم. -

ی و صندلی سه نفره ای  به ارومی عقب گرد کردم و سمت میر
 ر بود،رفتم. که کمی اون طرف ت

کیفم رو باز کردم اما از گوشه چشم به اون هیبت درشنی 
ون کشید،نگاه  که خودش رو با یک حرکت استخر بیر

دوختم. شلوارک سیاهش به تنش چسبیده بود و اب مثل 
 باران از تنش می چکید. نگاهم روی بدنش چرچی زد. 

عضلات درهم تنیده شکمش اثبات تموم ورزش ها و تمرین 
ختش بود. تکه تکه عضلاتش،نهایت اروزی هر های س

ورزشکاری بود. بدنش مثل یک مجسمه تراش خورده و 
صیقل داده شده بود. بدون ذره ای چربی و خدا می 

 دونست
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 برای این بدن،لاساسینو چه شکنجه هابی رو تحمل کرده... 
ی که ناخوداگاه تورو  ی ه کننده بود اما چیر بدنِ برنزه اش،خیر

جذب می کرد،طرح دلفریت تتوش بود که سمت راست 
وع می شد و به استخون  ی سینه اش سی شکمش،از پاییر

 لگنش می رسید. 
جوهرِ سیاه،عضلات درهم پیچیده اشش رو به خودش 

اغشته کرده بود و جلوه تتو رو هزار برابر بیشیی کرده بود. 
کننده.   طرچ چشم نواز و بی نهایت درگیر

این مار درهم تنیده که روی عضلاتش نقاسیی شده بود و 
ابی زیای به بدنش بخشیده بود،عضلاتش رو  واهمه وو گیر

سمی کرده و در نهایت،دور سینی پیچیده بود و با دردنده 
ه بود...ماری که با عضلات  ترین حالت ممکن،به مقابل خیر

ی شده بود.  ی روی تنش،عجیر  و سیبِ سیی
اشت،گمراه کننده بود...نمی شد درک ابهامی که این تتو د

کرد،مار سیب رو اغشته به سم خودش کرده و سیب 
ش محافظت می  ی ی شده و یا....مار از سیبِ سیی زهراگیر

 کنه؟؟
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؟ این تصویر،به قدری اغوا کننده و وسیم بود که تمرکزت 
رو به شدت از دستت می گرفت..افکار رو درهم می کرد و 

شنی و تنها کسی متوجه می شد به دنبال علت این مار می گ
که از قبل می دونست،خدا به دور الهه اش پیچ خورده و 

یک بشه!!!   قصد نداره اون رو با کسی سی
ی مار بود...کسی  درست ترین نماد ممکن برای این ادم،همیر

 که تمام صفت های یک مار رو در خودش منعکس می کرد. 
ی بود  س به سعت حوله ای رو که کنار میر رو  میسیی

برداشت و به سمتش گرفت. حوله رو دور تنش پیچید و 
چند لحظه بعد،نزدیکم شد و من سعی کردم هاله ای از 

م.   جذابیت رو که دور این ادم احاطه شده رو نادیده بگیر
 روی صندلی مقابلم نشست و گفت: 

 خب؟ -
تازه به خودم اومدم و عکس ها و پوشه ها رو روی 

،مقابلش گذاشتم و گفت ی  م: میر
پرونده ترنم یوسقی در حال اجراست و راستش فکر نمی -

ش باشه،اما خب دوستش  کردم انقدر یک نفر بر گیر
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رو دست کم گرفته بودم و باید بگم...زیادی دست کم 
 گرفته بودم. 
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ی بود رو برداشت.  خم شد و لیوان اب پرتغالی که روی میر
لث پیچیده و چشمم روی طرح تتوی روی دستش افتاد. مث

" بزرگ روش حک شده بود. طرچ که Dبرعکسی که یک "
 نشان اعضای دایر بود. 

 با بی تفاوبی گفت: 
 و دوستش؟ -

ی  ی که صبح امروز گرفته بودم رو روی میر عکس دخیی
 گذاشتم و گفتم: 

 نیازِ مهرارا،وکیل این پرونده است. -
 

 لاساسینو 
 

جرئه ای از اب پرتغال نوشیدم و بدون اینکه به عکسِ 
 دخیی نگاهی بندازم گفتم: 

 و چرا فکر می کنی دست کم گرفتیش؟چر کار کرده؟ -
ه شدم که با  به صندلیم تکیه دادم و منتظر بهش خیر

 لبخند گفت: 
ب و شتم و تهدید پاکانِ - شاید باورتون نشه،اما به جرم ضی

ر مرموزی ازاد شکایتش رو پس ازاد دستگیر شد که به طو 
ابی که شنیدم،بی  ی گرفت و از حقش گذشت. طبق چیر

نهایت باهوش و اهل ریسکه. موفقیتش توی نود درصد 
پرونده هاش ثابت می کنه اهل حرف زدن نیست و خوب 
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عمل می کنه. قسم خورده قاتل رو هر جور شده پیدا می 
کنه و راستش،اونقدر مصمم به نظر میاد که حس می 

یمش.   کنم،نباید دست کم بگیر
یف داشت.   جالب شد...پس این دخیی بزن بهادر هم تسری

ه شد. خم شدم  س کنار صندلیم نشست و بهم خیر میسیی
و در اغوشم گرفتمش. از خدا خواسته خودش رو در 

اغوشم پرت کرد. روی پاهام نشست و همونطور که به 
 سش دست می کشیدم،خطاب به اتش گفتم: 

ی از مدارک بدونه؟ فکر می ک- ی  نی چیر
 متفکر پاسخ داد: 

ی توی - ی هر احتمالی میشه داد،فقط فکر می کنم اگه چیر
ی ی ش رو گشتم،چیر  دستشه،چرا رو نمی کنه. دفیی
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 اونجا نیست. 
ی بلوزش بالاتر  ی گذاشت و وقنی استیر دستاش رو روی میر

 Dرفت،به تتوی مخصوصش چشم دوختم. طرح "
"کوچگ که روی مچ دستش تتو شده بود...نشانِ منو 

 داشت..از اعضای تیم خودم بود. 
 نگاهمو از تتوش گرفتم و پاسخ دادم: 
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؟ -  خونشو چر
 لحظه ای به فکر رفت و گفت: 

 م ممکنه اونجا بذاره. نه،راست فکر نمی کرد-
س کشیدم و گفتم:   دسنی به گوش های میسیی

 هر احتمالیو باید در نظر گرفت..ادرسشو بذار. -
س به بغل از روی صندلیم بلند شدم که گفت:   و میسیی

 اگه اونجا نبود؟ -
برنگشتم اما همونطور که سمت ویلا حرکت می کردم 

 گفتم: 
 خب،مجبورش می کنیم بگه کجاست. -

 
 یاز ن

 
 مشوش و هیجان زده بود. با دقت نگاهش کردم و گفتم: 

ت شد؟ - ی دستگیر ی  چیر
تند سی تکون داد و به کافهِ شلوغ نگاه انداخت. زوج ها و 

گروه های دانشجوبی زیادی به چشم می خورد. صدای 
ها،بوی قلیون و موزیک اروم،سمفوبی این  خنده دخیی

 فضای نسبتا تاریک شده بود. 
ی   شد کسی نگاهمون نمی کنه،دست هاش رو وقنی مطمیئ

 درهم قفل کرد و خودش رو جلوتر کشید و گفت: 
 اره،فهمیدم برای کیه. -
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خوشحال شدم و با کنجکاوی نگاهش کردم که با بی قراری 
 گفت: 

ه. - ی که فکرش رو بکنی بزرگیی ی  نیاز فقط مسئله از چیر
 متحیر نگاهش کردم و لب زدم: 

؟ -  یعنی چر
 احوال نگاهم کرد و اظهار کرد: پریشون 
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ه سفارسیی ساخته شده. برند لوبی ویتون - ،اون گیر ی ببیر
ه حک شده بود.  روش زده شده و یه اسم و سیالم زیر گیر

ی اماده توی  ی ی چیر سنگ هاش قیمنی و منتخب بود. همچیر
هیچ فروشگاهی نیست. باید بری سفارش بدی اما خب 

یو به کسی  نمیدن و این رفیقمونم با کلی اطلاعات مشیی
ه رو گرفت و با اسم و  خواهش و التماس قبول کرد. گیر

 سیالش تونستیم بفهمیم گ اینو سفارش داده. 
 مشتاق نگاهش کردم و گفتم: 

 خب؟برای کیه؟ -
دسنی به لب هاش کشید و به اروم ترین شکل ممکن لب 

 زد: 
وزِ رادمنش. -  پیر
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در غریبه و اشنا به نظرم می با استفهام نگاهش کردم...چق
ه در چشماش گفتم:   اومد. صندلیم رو جلوتر کشیدم و خیر

وز رادمنش؟ -  گ هست این،پیر
نگاهِ مضطربش رو یک بار دیگه در کافه چرخوند و بعد به 

 ارومی گفت: 
،سی برات بالا - یه اقازاده،اسمشو توی اینستا سچ کنی

 میاره..خیلیا میشناسنش. 
چرا اشنا به نظر می اومد...خشم درون رگ حالا فهمیدم 

بان قلبم شتاب گرفت...کثافت  هام به جریان افتاد و ضی
 حرومزاده. 

 پاکان که عصبانیتم رو حس کرد،با ارامش گفت: 
نیاز،دیوونه بازی در نیار. اون من نیستم که بخوای با -

سونیش. طرف حسابت یه اقازاده است.  کتش بیی تهدید سی
اره این ممکلته. فکر می کنی میشه با یه طرف باباش یه ک

ه و تهدید کاریش کرد؟خیلی راحت می تونه کاری کنه که  گیر
ه اش رو دزدیدن. نیاز اروم باش خواهش می کنم.   بگه گیر

می خواستم فریاد بزنم اما خشمم رو فرو خوردم و با غیض 
 گفتم: 

؟چون طرف کله گنده است دست -
ی

می فهمی داری چر میگ
بذارم و بذارم قاتل دوستم راست راست تو  روی دست

خیابون بچرخه و ککشم نگزه؟پاکان تو می فهمی که ترنم رو 
؟باید به خدمتت برسونم که ترنم رو ی  کشیی
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 جناب،س بریدن و تو از من میخوای بیخیالش بشم؟ 
غضبناک نگاهش کردم و خواستم کیفم رو بردارم و برم که 

 فت و گفت: سی    ع مانتوم رو گر 
. نمیگم بیخیال شو،فقط - ی ی نیاز،خواهش می کنم بشیر بشیر

میخوام برنامه ریزی شده پیش بریم. بخدا که نمیخوام 
 بلابی ست بیاد. 

 روی صندلیم نشستم و چند نفس عمیق 
ی

با خلق تنگ
کشیدم. حرف های پاکان منطقی بود..مدرگ که دستمون 

تمون نبود. بود،خیلی معتیی نبود. هیچ مدرگ توی دس
ی های مداربسته ترنم دقیقا همون روز خراب شده و  دوربیر

یو ضبط نکرده بود. هیچ اثرانگشت و سنجی توی  ی چیر
ه دستم بود که این  خونه پیدا نشده بود و حالا فقط یه گیر

 هم خیلی معتیی نبود.... 
حس می کردم به بن بست رسیدم و قاتل قاه قاه به ریشم 

تیکه پاره شده بود و من نمی تونستم می خنده..دوست من 
 قاتلش رو پیدا کنم و این من رو می کشت

. بعد از چند نفس عمیق،به پاکابی که با نگرابی نگاهم می 

 کرد نگاه دوختم و گفتم: 
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؟یا یه جوری - ی ازش پیدا کنی ی فکر می کنی بتوبی اتوبی چیر
؟   که بتوبی منو نزدیکش کنی

ی می دونه. انسابی درمونده نگاهم می کرد و حس کر  ی دم چیر
نبود اما تو این لحظه واقعا به سم زده بود و از حس عذاب 

 وجدانش استفاده کردم و گفتم: 
پاکان قبول کن نسبت به ترنم خیلی بدهکاری،حداقل با -

پیدا کردن قاتلش بیا عذاب وجدانتو کم کن. نگران منم 
ون،فقط بگو می  توبی نباش،بلدمم گیلمم رو از اب بکشم بیر

 کاری بکنی برام یا نه؟ 
 چشم های دردمندش رو بست و بعد از اه عمیقی گفت: 

 هرچر بدونمو بهت میگم اما نیاز ریسکش خیلی بالاست. -
 سی تکون دادم و قاطع گفتم: 

 مهم نیست..حالا بگو. -
 دسنی به موهاش کشید و با مشقت گفت: 

وز- ،پیر ی ابی که بچه ها بهم گفیی ی ،طبق چیر ی  خب ببیر
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حیوون و لاسیی ای که دومی نداره. امار کثافت کاری هاش 
بالاست اما خب هیچ وقت متهم نشده. همیشه کاراش رو 
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پاک کردن و جوری همه رو خفه کردن که کسی از ترسش 
 شکایتم نمی کنه. 

 دستم رو مشت کردم و گفتم: 
ف. -  بی سی

 ادامه داد: 
اینکه بخوام تورو بهش نزدیک کنم،فقط یه راه داره. باید -

ا  خرش کنی و سمت خودت بکشیش. نسبت به زنا و دخیی
ل نداره و خیلی سی    ع وا میده.   اصلا کنیی

نگاه محتاطش رو به من دوخت و منتظر واکنشم 
موند..سگردون بودم،باید یه کاری می کردم و نمی تونستم 

 دست روی دست بذارم. 
خورده بودم هر جوری شده قاتلش رو پیدا کنم...هر  قسم

 جوری که شده! 
پاکان انگار از چشم های اماده به حمله ام بد برداشت کرد 

 که بلافاصله گفت: 
- ...  بیجی
 قبوله. -

 گیج نگاهم کرد که مصمم گفتم: 
قبوله،فقط چه جوری می تونم نزدیکش بشم؟راهی به -

سه؟   ذهنت میر
- ...  بی

 وسط حرفش پریدم و قاطع گفتم: 
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پاکان باید بهیی از هر کس دیگه ای بدوبی که اگه تصمیمی -
م،اصلا ازش کوتاه نمیام. پس سعی نکن نظرمو عوض  بگیر

. اگه میخوای کمک کنی بگو چه طور می تونم نزدیک  کنی
ف بشم،اگه نه که خودم یه فکری بکنم.   این بی سی

ش رو تکون داد. مردد پووف غلیطیی کشید و تند تند موها
 بود اما وقنی عزم راسخ چشم هام رو دید بالاخره گفت: 

شنیدم امشب یه مهموبی گرفته،اگه بخوای می تونم از راه -
ابی بگم که نظرش بهت جلب  ی دوستم بفرستمت و یه چیر

 بشه،البته بعدش با خودته. 
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 نفسی کشیدم و گفتم: 
 قبوله. -

 ا تمنا گفت: بیچاره نگاهم کرد و ب
 نیاز فکراتو ک... -

 از روی صندلیم بلند شدم و گفتم: 
جوابمو بهت گفتم،ادرس رو برام بفرست و یه اطلاعاتم ام -

م  ی از چیا خوشش میاد. میر وز برام پیدا کن ببیر از این پیر
شم.   حاضی

وزِ  و با قدم های بلندی از کافه خارج شدم....پیر
 و به باد میدم. رادمنش،اماده باش چون دودمانت ر 
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 لاساسینو 

 
،در باز شد و به سعت  کلید رو چرخوندم و بعد از تقی

خودم رو داخل خونه اش پرت کردم. وقنی وارد شدم به 
 اتش گفتم: 

 اومدم تو،حواست باشه. -
 چشم. -

پدر و مادر این نیاز مهر ارا،تازه ده دقیقه ای می شد از خونه 
ین فرصت ب ون رفته بودن و بهیی ود تا خونه اش رو بیر

های اتش  ون زده بود و طبق خیی بگردم. خودش،از صبح بیر
 قرار نبود حالا حالا ها بیاد. 

نورِ خورشید خونه رو روشن کرده بود و نیاز به روشن 
کردن چراغ ها نبود. تجربه ثابت کرده مهم ترین مدارک 

س ترین قسمت هاست.   همیشه در دسیی
 نبود،ابتدا س

ی
مت سالن رفتم و به ارومی خونه خیلی بزرگ

ی تلوزیون شدم. کشو هارو با  ی کشوهای میر مشغول گشیی
ی خاض  ارامش باز می کردم و به داخلش نگاه می کردم...چیر

به جز چند سجاده و یک سی کلید و شارژ وجود نداشت. 
سمت گرامافوبی که کنارِ بی وی بود حرکت کردم و با دقت 

اختم و بعد از اینکه بازرسیش کردم. دستم رو داخلش اند
ی اینجا نیست،ازش فاصله گرفتم.  ی ی شدم چیر  مطمیئ
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سمت دکوری هابی که گوشه راست دیوار،چیده شده بود 
ی شدم.   رفتم با نهایت دقت مشغول گشیی
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ی نبود.  ی  داخل گلدون ها،قو ها و فیل ها...هیچ چیر
ی پیدا نمیشه و سمت اتاق  ی ی شدم داخل سالن چیر مطمیئ

خواب ها حرکت کردم. دوتا اتاق خواب در انتهای سالن 
بود و اتاق سمت راست رو باز کردم. اهمینی به چیدمانش 

ندادم و کشوها و پاتخنی هارو با دقت گشتم. برای اطمینان 
ی برداشتم و با دقت بررسیش  اینه رو از روی میر

 نجا نبود. کردم...نه،ای
ون زدم. وارد اتاق بغلی شدم و با  بیخیال شدم و از اتاق بیر

دقت نگاهی به اطراف انداختم...از عروسک های داخل 
 اتاق می شد حدس زد اتاق خودشه. 

اروم سمت تختش رفتم و کشوی تختش رو باز کردم. 
ه. اینا چر بود اخه؟  ه و اسیر  چندین کش مو و گیر

از دیدن چندین سی دی و پوشه ای  کشو دوم رو باز کردم و 
که داخلش بود،ابروبی بالا انداختم. یگ از پوشه هارو 

ی انداختم. چندین  ون کشیده و محتویاتش رو روی زمیر بیر
عکس از یک مردی که زبی نیمه برهنه رو در اغوش کشیده 

 بود. 
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 اینا چر بود؟؟؟ 
 چهره مرد اشنا به نظر نمی رسید اما میشد حدس زد این ها 

ه زرنگ.   برای پرونده های کاریشه...دخیی
ون کشیدم و دوباره محتویاتش رو روی  پوشه بعدی رو بیر

ی ریختم...این بار،یک فلش مشگ و چند سند املاک  زمیر
ی افتاد.   روی زمیر

 سندهابی به اسم "سارا معزی". 
ون کشیدم و کناری گذاشتم. با دقت  کشو رو تا انتها بیر

ناد بودم که صدای هول شده اتش مشغول نگاه کردن به اس
 به گوشم رسید: 

ه اومد...این وکیله اومد خونه اش. -  لاساسینو،دخیی
 گه توش...مگه قرار نبود حالا حالا نیاد؟ 

تند تند عکس ها رو داخل پوشه ها انداختم که اتش با 
 شتاب گفت: 

ی بگید،چر - ی لاساسینو داره سوار اسانسور میشه. یه چیر
 کار کنم من؟ 

 سناد و مدارک رو داخل پوشه ها ریختم و غریدم: ا
 خفه شو. -
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پوشه ها رو داخل کشوش انداختم و کشو رو داخل 
ی دست به  چهارچوبش انداختم اما لعنت بهش که همه چیر

 دست هم داده بود و داشت وقتم رو می گرفت. 
ریل های کشو گیر کرده بود و داخل نمی رفت. لعننی ای 

الاخره کشو رو داخل ریلش انداخته و بستم اما گفته و ب
ی که بلند شدم،صدای باز شدن کلید خونه رو شنیدم.   همیر

 گه توش...گه توش 
 چه غلطی باید می کردم؟ 

دسنی به اسلحه ام کشیدم و صدای قدم هاش رو که 
 لحظه به لحظه نزدیک تر می شد رو شنیدم. 

د دیواری اتاقش نگاهی به اتاق انداختم و وقنی چشمم به کم
 خورد،نفسی کشیدم. 

کمد دیواریش دو طبقه بود و با یک پرش روی صندلِی 
کامپیوترش خودم رو بالاتر کشیدم و بعد به ارومی در کمد 

دیوار بالا رو باز کرده و با یک حرکت خودم رو داخلش پرت 
کردم و و به محض اینکه نشستم،در اتاق باز شد و نیازِ 

 شد. مهرارا وارد اتاقش 
کمد دیوارش بزرگ و طویل بود در نتیجه خیلی اذیتم نکرد. 

 خودم رو جلو کشیدم و 
ی

 به اهستگ
ون انداختم. پشت به من  ی در نگاهی به بیر از فضای بیر

ایستاده بود و با حرکات تندی مشغول در اوردن لباسش 
 بود. 
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کیف و مانتوش رو روی تخت پرت کرد و با بلوز و شلوار 
ی رو کم داشتم. برای چر مقابلم ایستاد  . پوووف،فقط همیر

 انقدر زود اومده بود. 
دسنی به کش موش کشید و بعد ابشار موهای روشن و 

 فرش،از روی سش سخورد و دو طرفش رها شد. 
چهره اش رو نمی دیدم اما همون لحظه،لطیف ترین صدای 

 ممکن به گوشم خورد: 
 ماماینا رو چر کار کنم؟! -

 نازِ صداش مثل یک نت ارامش بخش پیانو بود. 
نفس عمیقی کشیدم و پاهام رو عقب کشیدم که درست در 

همون لحظه،لبه های بلوز سفیدش رو گرفت و بعد..با 
 یک حرکت از تنش در اورد. 

 بلوز رو روی تخت پرت کرد و موهای بلند و
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ازش فرش،بلافاصله روی کمرش لغزید و من نگاهم رو 
 گرفتم و به دیوار بخشیدم. 

 چه جهنمی داشت اتفاق می افتاد؟ 
 نگاهم به دیوار بود که صدای دل نگران اتش رو شنیدم: 

 لاساسینو توروخدا جواب بدید. -
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 کشیده و دسنی به ایرپدم کشیدم تا جوابش رو بدم 
ی

پوق
 اما...جهنم شد 

 طوفان شد 
 و جادو،اغاز شد. 

دست هام روی ایرپد خشک شد و نیاز مهرارا به سمتم 
ه کننده ترین و زیباترین  چرخید و بعد...چشمم روی خیر

 تصویر ممکن گیر کرد. 
ن دنیا به صفر رسیده و هیچ هوابی  ی حس کردم تمام اکسیر

ی سینه  نیست. تمام تن چشم شده و به تتوی خاض که بیر
ه شدم.   های اون دخیی بود،خیر

 ... امکان نداشت
تتو دو طرف سینه اش رو به خودش اغشته کرده بود و 

 فریبنده به نظر می رسید...خدای بزرگ،چه کوفنی بود؟ 
هنوز گیجِ این تصویر بودم که همونطور که زیپ شلوارش 

رو باز می کرد،سمت حمام رفت و چند لحظه 
ترین رایحه ممکن به هوا خواست.  ی  بعد،سحرانگیر

ام حبس،دست هام مشت رایحه سیب که پخش شد،نفس
 و مغزم....مغزم فریاد زد: 

 "چرا قو و سیب؟"
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 من،حبس شده بودم... 
،تموم فضای اتاق رو سحر کرده بود.  ی رایحه سیبِ سیی

ی نمی دیدم،اون دخیی داخل حمام بود و از موزیک  ی چیر
 ملایمی که گذاشته بودم،می شد حدس زد داخل وانه. 
ی سینه هاش،تمام مغزم رو بهم ریخته  تصویر تتوی بیر

 بود...چرا؟ 
التماس های اتش رو می شنیدم اما ایرپدم رو خاموش کرده 

و درون این کمد لعننی محصور شده بودم و عطرنفسگیر 
 این دخیی رو استشمام می کردم. 

حدودا،ده دقیقه بعد در حمام باز شد و در دیدرسم قرار 
 گرفت. 

ش رو تن زده بود و با کلاهش موهای خیس و روبدوشامپ
فرش رو خشک می کرد. هنوز چهره اش رو نمی دیدم. 

کیفش رو از روی تخت برداشت و وقنی مقابل اینه،روی 
 صندلی نشست،متوجهش شدم. 

اخم هاش درهم و با دقت به چهره اش نگاه می کرد. خیلی 
واضح نمی تونستم ببینمش،اما مشخص بود ذهنش 

 شلوغه. 
ب گرفت و بعد تلفنش رو از  ی ضی با سانگشتاش روی میر

کیفش خارج کرد و مشغول شد. چند لحظه بعد تلفن رو 
 روی گوشش گذاشت و گفت: 

 دارم حاضی میشم پاکان. -
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کلاه رو از سش دراورد و موج موهای خوش رنگ و فرش 
 دورش رو احاطه کرد. دسنی به صورتش کشید و گفت: 

،حواسم هست. تو کارتو خیله خب. نمیخواد نگ- ران باسیی
 انجام دادی،بقیه اش با خودمه. 

و تماس رو قطع کرد. با دقت به چهره اش نگاهی کرد و بعد 
 با قدرت گفت: 

 تو می توبی نیاز. -
گ که با  من،درون یک کمد محصور شده بودم و به دخیی

ایشش بود نگاه می کردم. نوع  ظرافت مشغول ارایش و پیر
رش بود،مشخص می کرد جای مهمی میخواد دقنی که در کا

 بره،اما کجا؟ 
کارش که تمام شد،سمت کمدِ پایینی اومد و با خودش 

 زمزمه کرد: 
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 چر بپوشم حالا؟ -
خودم رو عقب تر کشیده و به دیوار چسبیدم. چند نفس 

عمیق کشیدم و خودم رو لعنت کردم چرا وقنی داخل اتاق 
 ته بودم... شد بیهوشش نکرده و نرف
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 رو می شنیدم. دقیقا داشت چه غلطی می 
ی

صدای تلق تلوق
کرد. حدود یک رب  ع بعد،وقنی حس کردم از کمد فاصله 

گرفته،خودم رو جلوتر کشیدم و بعد...چشمم به تصویر 
 جالنی افتاد. 

 به تن زده بود و جلوی اینه ایستاده بود و 
ی

ماکسی سیاه رنگ
 می رفت؟؟؟  به خودش نگاه می کرد. کجا داشت

کمی عقب رفت و با دقت به خودش نگاه کرد. قوسِ کمرش 
به خوبی قابل رویت بود. با استفهام نگاهش می کردم که 

ش برداشت و  ی کمربند طلابی و به شکل تاچی رو از روی میر
 در دستش گرفتت. 

 
 این دخیی داشت چه غلطی می کرد؟ 

کمربندش رو بست،کیفش رو از داخل کشوش برداشت و 
به نهاییش رو زد. عطر دی کن وای رو که  بعد،ضی

برداشت،با ارامش خاض بالای سش گرفت و به خودش 
 زد و بعد،دوباره رایحه سیب درون اتاق پخش شد. 

بی اختیار نفس عمیقی کشیدم و به اوبی که مانتو و شالش 
لحظه بعد،صدای باز شدن در  رو تن زد نگاه دوختم و چند 

 خونه رو شنیدم و...رفت. 
 کجا می خواست بره؟ 

 
 نیاز 
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زانوهام می لرزید..سما تا مغز استخونم نفوذ کرده بود. 

ی رو برام سخت تر کرده بود.   پاشنه بلند کفش هام،راه رفیی
 یک نفس عمیق کشیدم و بعد،با قدرت وارد سالن شدم. 

 سالنِ مقابلم چشم 
ی

خیلی اروم و بی تفاوت به شلوغ
دوختم و سعی کردم نفس عمیق بکشم. دخیی و پسرهای 

 زیادی به چشم می خورد. 
 عده ای با حال افتضاچ در اغوش هم می رقصیدن و عده
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ی  ی ای در گوشه و کناری نشسته و درهم می لولیدن. چیر
 رداشته بود. فراتر از تصورم اینجا رو کثافت ب

صدای تق تق کفشام،با موزیک امیخته شده بود. تموم 
تلاشم رو می کردم تا یادم بیاد ترنم چه جوری راه می 

رفت..سخت بود،خاطرات اذیتم می کرد اما سعی می کردم 
ی هاش رو به یاد بیارم.   لوندی و دلیی

به محض ورودم،سنگینی نگاه های زیادی رو روی خودم 
. احساس کردم...ا  روم باش نیاز،تو می توبی

مثل یک شاهزاده مغرور قدم بر می داشتم و سعی می کردم 
با طنازی موها و گردنم رو تکون بدم. نگاهم به مقابلم بود 
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ه نشم که کسی از سمت چپ  و سعی می کردم به کسی خیر
 نزدیکم شد و با تملق گفت: 

 السا،خوش اومدی. -
ه بهم نگاه می نگاه گرفته و به مرد خوش چهره ای ک

کرد،نگاه دوختم. موژه های فر خورده ام رو بستم و با لحن 
 سدی گفتم : 

 مهران؟ -
 خوشحال سی تکون داد و دستش رو به سمتم گرفت. 

 خودمم،تعریفتو زیاد شنیدم. -
نگاهِ یخ زده ام رو به دست منتظر و چشماش دوختم و 

 بدون اینکه حرکنی بکنم گفتم: 
 کجا باید برم؟ -
بخندش خشک شد و دستش رو جمع کرد. شکار من تو ل

 نبودی!! 
 با لبخند مسخره ای به سمت راستش اشاره کرد و گفت: 

 بریم اونجا،میخوام به بچه ها معرفیت کنم. -
سی تکون دادم و همگام باهاش قدم زدم. صدای موزیک 
ی که  ی بلند تر شده بود و من خیلی نمایسیی نگاهم رو به میر

 تم و بعد...پیداش کردم. گفته بود دوخ
ه  ه خیر با نگاهِ حریص و لبخندی که گوشه لبش بود خیر

نگاهم می کرد. نگاهش،از روی لب های سخم،تا مچ پاهام 
 در تردد بود. حرومزاده،شنیده بودم زیادی خرابه. 
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دو دخیی و پسر دیگه هم کنارشون ایستاده بودن،اما برام 
 اشنا نبودن. 
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 که کنارش ایستاده بود نیم نگاهی 
ی

به دخیی بلوند و پلنگ
انداختم. لب های ژل زده اش به قدری بزرگ و بدشکل بود 

 که بی اختیار صورتم رو درهم کردم. 
؟  ه لعننی  چه خیی

وز چشم هاش بیشیی برق زد.  شون که شدیم،پیر ی نزدیک میر
گ که کنارش ایستاده بود،با ظن و نفرت نگاهم کرد.  دخیی

باسش به قدری تنگ و کوتاه بود که حس می کردم اگه ل
 خم بشه،منفجر میشه. 

وز  مهران با افتخار به من اشاره کرد و با چشمک به پیر
 گفت: 

ایشونم السای عزیز. هموبی که حسابی تعریفشو کرده -
 بودم. 

ه تموم مردها رو حس می کردم. اما نگاه سد و  نگاه خیر
وز دستش رو با غرور دراز  مغرورم رو بهشون دوختم و پیر

 کرد و گفت: 
وز رادمنشم،تعریفتو زیاد شنیدم. -  پیر
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ه شدم و در اخر  ه شدم..خیر به دسنی که دراز کرده بود خیر
وزی در چشماش برق زد  دستم رو دراز کردم. بلافاصله پیر

ی بود رو ام ا پوزخندی زدم و جام پرتغالی که روی میر
وز نگاه می  برداشتم و همونطور که به دست دراز شده پیر

 کردم گفتم: 
 خوشبختم. -

و یک جرئه از نوشیدنیم نوشیدم. کنف شدن و اخم های 
درهمش رو دیدم،اما اهمیت ندادم. مهران و دو مرد دیگه با 

و برداشون لبخند نگاهم می کردن. حکم یک چالش ر 
 داشتم. 

دخیی ها با اخم های درهم و چندسیی نگاهم می کردن. بی 
ها با صدای  تفاوت به سن رقص نگاه دوختم که یگ از دخیی

 تو دماغیش گفت: 
ت کجاست؟ -  تنها اومدی عزیزم؟پارتیی

 جامم رو توی دستم چرخوندم و گفتم: 
 تنهام. -

وز جامم رو به لب هام نزدیک کرده و خیلی کوتاه ب ه پیر
ل کردن،خیلی سخت بود.   چشم دوختم. کنیی

 تصور اینکه این حرومزاده ممکنه قاتل ترنم
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 باشه،خونم رو به جوش می اورد. 

ی و من  موزیک که اوج گرفت،اون چهار نفر سمت سن رفیی
ک  ش و مهران تنها شدیم. دخیی وز و دوست دخیی و پیر

وز چسبیده بود که انگار  قرار بود فرار جوری به پیر
 کنه...پول انقدر مهم بود؟ 

ف نمی دیدم. دماغش عمل  هیچ جذابینی من در این بی سی
یسینگ داشت و نگاهش هرز ترین نگاه  و روی چونه اش پیر

 دنیا بود. 
تکوبی خوردم و خیلی عادی موهام رو کناری فرستادم. میخ 

وز اذیتم می کرد اما خب،خوب بود.   نگاه پیر
 گفتم: جام نوشیدنیم 

ی
 رو برداشتم و با لبخند کمرنگ

 خوشحالم شدم از اشناییتون. -
 مهران با ذوق گفت: 

 من اینجام،کاری داشنی صدام کن. -
ی فاصله گرفتم و  سی تکون دادم و به ارومی و لوندی از میر

وز کردم. برای اینکه  لحظه اخر،نگاه معناداری نثار پیر
طبیعی جلوه کنم،ابتدا سمت بار رفتم و اب پرتغالم رو با 

ِ خوراکی 
ی یک گلاس زهرماری تعویض کردم و بعد سمت میر

. ها رفته و یک چپیس به دهن گذاشته و به سن نگاه کردم

نگاه ها اذیتم می کرد و در نهایت اهی کشیدم و خیلی اروم از 
ون زدم و روونه باغ شدم.   سالن بیر
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سی که داشتم،بیشیی  هوا نسبتا سد بود و هیجان و اسیی
باعث لرزم می شد. چندین زوج در گوشه و کنار باغ به 

چشم می خورن. گلاسم رو تکون می دادم سمت قسمت 
،جابی که کسی به چ  شم نمی خورد،رفتم. پشنی

به ارومی روی چمن ها قدم می زدم و نفس می کشیدم و 
درست چند دقیقه بعد،صدای قدم هابی رو شنیدم. 
برنگشتم و تمام تلاشم رو کردم تا همینجا نکشمش. 

حضور منفورش رو پشت سم حس کردم و بعد صدای 
 مزخرفش: 

- .  پس از این سسختابی
 س نکن و اروم باش" "اروم باش نیاز...دهنشو سوی

 نفسی کشیدم و خیلی اروم روی پاشنه پام چرخیدم و
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 به چشم های شکارچیش چشم دوختم. 
 لنگه ابروبی بالا انداختم و با طعنه گفتم: 

 تو زیادی دلت دریاست. -
مستقیمم لبخندی زد و گفت:  ی غیر  از توهیر

؟ -  خب تو چرا تنی به این دریا نمی زبی
دم و با لبخند معناداری گفتم:  جامم رو   محکم فسری
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اکی بدم میاد. - ای اشیی ی  من از چیر
متوجه منظورم شد و قدمی نزدیک تر شد و با لحن خاض 

 گفت: 
 منو کنی فقط دوستیم. -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
ی به نظر نمی - ی ی چیر راستش برام مهم نیست،اما همچیر

 اومد. 
و خواستم از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و 

 خدایا...می خواستم یه مشت به صورت داغونش بزنم. 
،هیچکسی کنارم نمی مونه. -  اگه تو باسیی

لبخندی زدم و به سمتش چرخیدم. به سمتش خم شدم و 
چشم هاش از خوسیی برق زد و من لب هام رو مقابل 

 گوشش گذاشتم و لب زدم: 
. مگه اینکه خوابش-  و ببینی

مات شدنش رو حس کردم و خواستم رد بشم که بازوم رو 
 محکم تر گرفت و گفت: 

- .  فقط داری حریص ترم می کنی
 کثافت رذل...وقتش بود. 

ون اومدم.  پشت چشمی براش نازک کرده و از حصارش بیر
دو قدم اول رو خیلی محکم برداشتم اما قدم سوم رو عمدا 

وز از پشت  لرزیدم و بعد تلوتلو خوردم و قبل از اینکه پیر
وب رو روی خودم ریختم و وقنی  نزدیکم بشه،گیلاس مسری
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قطرات سد و چندشش روی شکمم افتاد،اخمام درهم شد 
 جدی گفتم: و خیلی 

 لعنت بهش. -
وز نزدیکم شد و با نگرابی دست  درست همون لحظه پیر

 روی بازوم گذاشت و گفت: 
؟ -  خوبی

م و مثل کسی که  سعی کردم لمسش رو نادیده بگیر
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وب روی لباسش ریخته،اخمام رو درهم کردم و  سهوا مسری
 با ناراحنی گفتم: 

وب گرفتم و لب- اسم لک شده..چه لباسم،لعننی بوی مسری
؟   جوری برگردم مهموبی

 دستای کثیفش بیشیی بازوم رو لمس کرد و با محبت گفت: 
عب نداره،بیا بریم اینجا یه کلبه است می توبی لباستو -

 بشوری. 
 خیلی سی    ع و با حالت نمایسیی ای گفتم: 

 نه نمیخواد،باید برم خونه. -
 و برای اینکه باورپذیرتر بشه با حرص گفتم: 

ند زد به حال خوبم،اومده بودم یکم حال و هوام عوض گ-
م.   شه ها...من میر
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وز جلوم ایستاد و با خنده و نمایش گفت:   بلافاصله پیر
السا صیی کن. انقدر بد اخلاق نباش. به حرفم گوش بده. -

وع شده. بیا بریم کلبه لباستو می توبی  تازه مهموبی سی
 .  عوض کنی

ی مشکوک می نمی خواستم سی    ع قبول کنم..  ی .نباید به چیر

 شد. بنابراین با تاسف گفتم: 
ه برم. -  نه نمیشه،اینجوری مزاحم توام میشم. بهیی

 لبخند کری  هی زد و گفت: 
،بیا بریم دیگه. -  مزاحم نیسنی

 کشیدم و گفتم: 
ی

 مردد نگاهش کردم و در اخر پووق
 خیله خب. -

و همراه هم سمت انتهای باغ رفتیم...خودت،با پای 
 دت به دام افتادی. خو 

 
 

 لگدی به جسم بیهوشش زدم و گفتم: 
 تن لش...کثافتِ سگ. -

دسنی به ماکسی بلندم کشیدم. بخاطر کشمکش 
 هامون،کمی بهم ریخته بود. 

خم شدم و تند تند بلوز و شلوارش رو از تنش در اوردم. با 
 چندش به جسم نیمه برهنش نگاه کردم و اوق
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 زدم. 
فقط با لباس زیر روی تخت پرتش کردم و با دستمالی که 

 داخل کیفم بود،دست و پاش رو بستم. تن لش... 
بلافاصله گوشیم رو در اورده و از جسم مضحکش عکس 

گرفتم. وقنی کارم تموم شد،سمت دوربینی که از قبل داخل 
 گلدون کار شده بود رفتم و برش داشتم. 

ی رو داخل کیفم انداخته  و لباس و موهام رو مرتب دوربیر
ون زدم و به اطراف نگاهی  کردم. با احتیاط از در کلبه بیر

 کردم. کسی نبود. 
با قدم های بلندی سمت سالن حرکت کردم. صدای 

موزیک کر کننده بود. از فرصت استفاده کرده و مانتو شالم 
ون زدم. تند تند و با عجله نزدیک  رو از کمد برداشتم و بیر

م که ناگهابی صدای خش خسیی شنیدم و به خروچی می شد
سعت خودم رو پشت یگ از درخت ها پنهان کردم و 

یم رد شد  درست همون لحظه مرد قوی هیکلی از چند میی
 و از طری بی سیمش گفت: 

درا رو ببندید،بگردید دنبال یه زن قد بلند که لباس مشگ -
ون بره.   تنشه. نذارید هیچکس از باغ بیر

 چه طوری پیداش کردن؟ ای لعنت.... 
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خودم رو عقب کشیدم و داخل باغ مخقی شدم...باید چه 
 غلطی می کردم؟ 

به لحظه نکشید شش تن از محافظ ها به سمت ورودی 
دویدن و عده ای هم داخل باغ شدن...گندش بزنن،گیر 

 افتادم. 
دامن لباسم رو گرفتم و به سمت پشتِ باغ حرکت کردم. 

 ید و نفسم بالا نمی اومد. قلبم تالاپ تالاپ می تپ
از شدت هیجان نفسم بالا نمی اومد،حس می کردم تمام 

تنم نبض می زنه. کفشای لعنتیم اجازه نمی داد تندتر 
حرکت کنم. مجبورا ایستادم و کفشام رو به سعت از پام 
در اورده و در دست گرفتم اما هنوز قدم از قدم برنداشته 

ی بودم که یگ از محافظ ها به سم تم اومد و مشغول گشیی
 شد. 

 به معنای واقعی نفسم رفت و رعشه ای توی سلول هام
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 به راه افتاد...خدایا خودت کمکم کن. 
خم شدم و به اروم ترین شکل ممکن راه افتادم. تپش قلبم 

 سمام اور بود و بدنم از سما می لرزید. 
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داره میاد  برگشتم تا نگاه کنم ببینم محافظ به کدوم سمت
ی افتادم. ناله و  که تلوبی خوردم و بعد،با فضاحت روی زمیر
فریاد زانوهام به صدا در اومد و محافظ بلافاصله با صدای 

 بلندی گفت: 
 گ اونجاست؟ -

از ترسم حرکت هم نمی کردم. نور چراغ قوه اش رو داخل 
باغ انداخت و قدم به قدم نزدیک تر می شد که ناگهابی 

صدای قدم های تندی از پشت شنیده شد و محافظ 
 بلافاصله به عقب برگشت...خدایا شکرت. 

به محض اینکه محافظ دور شد،دسنی به دامن لباسم 
قدرتم رو به پام کشیدم و به سخنی بلند شدم و تمام 

 بخشیدم و دویدم. 
دوان دوان،بی مکث و با سعت زیادی می دویدم. صدای 

بان قلبم رو با گوش هام می تونستم بشنوم،نمی فهمیدم  ضی
ی مشکوک شده  ی چر شده بود اما محافظ ها انگار به چیر

 بودن و به سمت ورودی می دویدن...خدایا شکرت. 
خره به ازادی رسیدم از خم باغ رد شدم و حس کردم بالا 

 اما...در سه ثانیه؛ 
 کشیده شده 

 کوبیده شد 
 و بعد...محصور شدم. 
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دست های بزرگ و مردونه ای بازوم رو گرفت و بعد،حبس 
شدم. صدای فریادم رو با یک دستش خفه کرد و بعد کمرم 

به جسم محکم و سفنی خورد و دسنی دور شکمم گره شد 
 چسبید. و شکمم به تنه درخت کهنسال و ب

ی
 زرگ

به معنای واقعی کلمه قبضه روح شدم. قلبم برای لحظابی 
از کار افتاد و نمی تونستم نفس بکشم...درست چند لحظه 

بعد که نفسم بالا اومد،نفس عمیقی کشیدم و بعد...رایحه 
ینی زیر بینیم پیچید و من،به یک جنگل  خنک و شیر

 لیموترش پرتاب شدم. 
ابی  این رایحه تسخیر شد و نسیم بند بند وجودم از گیر

 ملایم و بهاری دستگاه تنفسیم رو اشغال
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 کرد...خدای بزرگ،عطرش مسخم کرده بود. 
حرکت دستکش هاش انگار تازه حواسم رو جلب کرد و به 

 خودم اومدم. گندش بزنن،دارم چه غلطی می کنم؟ 
 تکوبی خوردم و خواستم خودم رو ازاد کنم که محکم تر من

رو گرفت و به تنه درخت چسبوند. صورتم،فقط یک نفس 
با تنه فاصله داشت. تند تند خودم رو تکوبی داده و سعی 

 کردم ازاد بشم اما ممکن نبود. 
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دست و پا زدم اما بدن سفت و قدرتمندش اجازه حرکت رو 
ازم سلب کرده بود. وحشیانه دست و پا زدم و پام رو بلند 

کوبم که خیلی سی    ع و کرده و خواستم وسط پاش ب
ماهرانه پام رو با پاهاش قفل کرد و درجا اچمزم کرد. این 

 لعننی گ بود. 
ی بگم که رعدِ صدابی به جونم خورد و  ی لب باز کرده تا چیر

 در دم،خشک شدم: 
 _Don't move . 

 )تکون نخور(
 

ا بود. قدر لحظابی  صداش،لهجه اش به اندازه مرگ گیر
 موندم اما خیلی زود به خودم اومدم و با 

ی
مسخ شده باق

 لبم،دسنی رو که جلوی دهنم گرفته بود گاز گرفتم. 
حجم زیادی از یک دستکش چرمی وارد دهنم شد و 

م که  فقط،ذره ای از گوشتش رو تونستم به چنگ بگیر
 بلافاصله غرید: 

 _Damn...Calm down . 
) ...اروم بگیر  )لعننی

لهجه اش،خدایا لهجه اش معرکه بود. کلمات رو به شکل 
" رو به طور خاض تلفظ می Aخاض ادا می کرد و حرف "

 کرد...برای چه جهنمی بود؟ 
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نمی تونستم اروم باشم،مغزم به دو قسمت تبدیل شده 
بود. سمت چپم با عطر و صداش تسخیر شده بود و 

م،نیمه هوشیار بود و با جیغ و فریاد سعی می قسمت راست
کرد قسمت از دست رفته رو به هوش بیاره. نیمه کره 

راستم با پتک به نیم کره چپ می کوبید و سش فریاد می 
زد" به خودت بیا احمق" اما نیم کره چپ تحت تاثیر اون 

 گرما و رایحه،سحر شده بود. 
درون وجودم نیم کره راست،نیازِ جنجگو و کله شق رو 

بیدار کرد،دست و پا زدم و سعی کردم حصارش رو بشکنم 
 اما مرد قدرتمندی
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که من رو در اغوش داشت،بی نهایت حرفه ای بود و وقنی 
به ای به گردنم  پاهام رو با تلاش خواستم خارج کنم،ضی

خورد و سیاهی دنیام رو گرفت و عطرِ مدهوش کننده،من 
د و چشمام بسته شد و اخرین رو در بطن خودش کشی

 بود که دور کمرم 
ی

ی که به یادم موند،،دست های بزرگ ی چیر
گره خورد و در اغوش گرمی،فرو رفتم و...چشمام بسته 

 شد. 
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 فصل سوم

 . ی  عطرِ تنت رو جا گذاشنی سیبِ سیی
 
 
 

ا...یک رایحه نفسگیر و لمسِ یک دست  یک صدایِ گیر
 قدرتمند! 

م،مغزم قسمت خاطراتش رو به باد دست و پا می زد
ده و تنها حسی که به قدرت خودش پابرجا  فراموسیی سیر

بود،بویاییم بود. رایحه سد و تلجی درون سلول های 
ی شده بود.   تنفسیم عجیر

رایحه ای که خطر رو فریاد می کشید اما اغواگرانه من رو 
 درگیر کرده بود. 

تم کم کم به کار در رویا و بیداری غوطه ور بودم...احساسا
ی حسی که بهم خوش  می افتاد و وقنی تکون خوردم،اولیر

 امد گفت،درد بود. 
درد نسبتا شدیدی در ناحیه سم به استقابلم اومد. سم 

نبض می زد و احساس می کردم کل وزن بدنم درون سم 
ی و لخت.   جای گرفته...سنگیر
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چشمام رو به سخنی باز کردم و وقنی عصب تحریک شده 
م تیر کشید،با غرغر چشمام رو بستم و سعی کردم چشم

م.   اروم بگیر
مغزم تازه ری استارت می شد و خاطراتم لود شد...کجا 

 بودم؟ 
خاطرات به سعت پشت پلکم روی پرده رفت. دیدنِ 

وز به  وب روی شکمم،رفتنم با پیر ی مسری وز،ریخیی پیر
اتاق،قصد تجاوزش و در نهایت بی هوش کردن..فرار 

ی افتادنم و بعد... کردنم،با   زانو روی زمیر
 توی سم پیچید. دستام رو 

ی
مغزم تیر کشید و درد مزخرق

ی رو به یاد  روی شقیقه هام گذاشته و سعی کردم همه چیر
بیارم که...عطر سدی به مشامم رسید و یک صدای بم به 

 گوشم رسید: 
"Don't Move” 

ا بود؟   صداش،لهجه اش،چرا اونقدر گیر
 افت

ی
 اده بود؟ چه اتفاق
 نکنه؟؟؟ 

بلافاصله چشمام رو باز کردم و با وحشت به اطرافم نگاه 
؟ ی وز من رو گرفیی  کردم...نکنه ادمای پیر
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چند لحظه با واهمه به اطرافم نگاه کردم و به محض اینکه 

فهمیدم داخل صندلی عقب ماشینم دراز کشیدم،نفس 
 راحنی کشیدم اما صیی کن...گ من رو اینجا اورده بود؟ 

 چطور کارم به اینجا کشیده شده بود؟ 
به مغزم فشار اوردم و سعی کردم این پازل نصفه رو کامل 

...اخرین ی که یادم بود،ورجه وورجه  کنم اما هیجر ی چیر
ی  ی کردنم در اغوش قدرتمندی بود و بعد سیاهی. دیگه چیر

 به خاطر نداشتم. 
 افتاده بود؟ 

ی
 خدایا چه اتفاق

 گ منو نجات داده بود؟ 
وز گرفته بودم،صاف نشستم و  با یاداوری فیلمی که از پیر

 به دنبال کیفم گشتم. 
س گرفته و به خودم پیچیدم. خواهش می  اینجا نبود...اسیی

 کنم نگو کیفم رو دزدیدن،من بیچاره می شدم. 
کم مونده بود اشکم در بیاد اما وقنی خم شدم و کیفم رو 

ی دو صندلی دیدم،نفسی کشیدم و به سعت بازش کردم.  بیر
،نفسی کشیدم و با خوشحالی گفتم:  ی  به محض دیدن دوربیر

 ت. خدایا شکر -
ون اوردم و روشنش  گوشیم رو از داخل کیفم بیر

 کردم....اوه،ساعت سه شب بود. 
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م طول  خوبیش این بود به ماماینا گفته بودم کارم توی دفیی
 می کشه و ممکن دیر بیام. 

خودم رو جمع و جور کردم،شالم رو روی س کشیده و به 
ی پیاده شدم و به سمت اسانسور حرکت  ارومی از ماشیر

سکوت وحشتناکی داخل پارکینگ بود و افکار منقی کردم. 
زیادی به ساغم اومد..رعب زده خودم رو داخل اسانسور 

پرت کرده و وقنی در اسانسور بسته شد نفسم رو ازاد 
 کردم. 

عجب شنی بود. دکمه طبقه مون رو فشار دادم و به چهره 
 ارایش کرده ام نگاه دوختم و ذهنم گیر کرد: 

 ده بود؟""گ منو نجات دا
 

*** 
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 خانوم شما نمی تونید وارد بشید...خانوم با شمام. -
ئ اهمینی هم به سو صداهای منشیش ندادم و سمت  حنی

اتاق مدیرعامل حرکت کردم و لحظه بعد بدون اینکه در 
 بزنم،در رو باز کردم. 
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مردِ مقابلم با گیجی سش رو بلند کرد و به محض اینکه 
نیت فریاد بزنه،چشمش به منی که با خواست با عصبا

وزی نگاهش می کردم خورد و سکوت کرد.   پیر
چشم هاش رو تنگ کرد و با دقت نگاهم کرد که منسیی 

 پشت سم با التماس گفت: 
جناب رادمنش بخدا به حرفم گوش ندادن و خودشون بی -

 اجازه اومدن تو. 
وز به چشم هام دوخته شده بود و دنبال  نگاهِ درهم پیر

ی می گشت که با لبخند گفتم:  ی  چیر
ی ای که - ی نیازی نیست انقدر فکر کنی جناب باهوش،از فانیی

 برات اجرا کردم خوشت اومد؟ 
 فقط یک لحظه ابروهاش درهم شد و بعد...بهتش برد. 

با چشم های درشت و مات شده ای نگاهم کرد که با لحن 
 منظور داری گفتم: 

خب،حالا میخوای داد بزبی یا منشیتو مرخص می کنی که -
 دوتابی حرف بزنیم؟یا شایدم... 

ش حرکت کرده و روی یگ از صندلی ها نشستم  ی سمت میر
 و پا روی پا انداختم و با بی خیالی گفتم: 

کتت به - یا من عکسای خوشگلی که ازت دارمو توی سی
نام همه نشون بدم،قشنگ میشه ها. بالاخره شاید ای

ی تنی به اب بزنن!   خواسیی
 خیلی زود متوجه منظورم شد و به سفه افتاد...کثافت. 
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 به منسیی اش اشاره کرد و با صدای گرفته ای گفت: 
 مرخصی. -

ک،با تعجب اما بی هیچ حرف پس و پیسیی رفت. وقنی  دخیی
در اتاق بسته شد،روی صندلیش نشست و با لحن 

 خشمگینی گفت: 
ه خراب؟ اینجا چه غلطی می  -  کنی دخیی

 ابروهامو بالا انداختم و با پوزخند گفتم: 
م برای- ی گ داره این حرف می زنه. بمیر  اوهو،ببیر
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 نجابت و حیات. 
 با یاداوری فیلم ها و عکسا لبخندی زدم و گفتم: 

خب البته قبول دارم که به حریمت تجاوز کردم و بی -
عفتت کردم اما خب با خودم گفتم شاید دوست داشته 

 باسیی برده یگ باسیی و یگ مثل سگ بزنتت،اقازاده. 
لحظه به لحظه بیشیی اخم هاش درهم می شد و صورتش 

 سخ تر می شد...من دودمانت رو به باد میدم. 
ی گذاشت و   با حالت تهدید واری گفت: دستاش رو روی میر

ی بخوای مس... -  ببیر
ئ به ذهنتم خطور نکنه بخوای تهدیدم - آ آ،اولا که حنی

،فکر کردی دست خالی میام اینجا؟   کنی
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ش رفتم.  ی با ادا اطوار از روی مبل بلند شدم و سمت میر
ش رو دور زدم و به اوبی که با دقت نگاهم می کرد  ی میر

به تکیه گاه نزدیک شدم. به محض نزدیک شدنم،
صندلیش تکیه زد و باعث شد به خنده بیافتم....احمقِ 

 ترسو. 
 با طعنه گفتم: 

س،این بار نمی زنمت. -  نیی
ون کشیده و به لپ  کیفم رو باز کرده و فلش صورتیم رو بیر

ی بود وصل کردم و چند دقیقه بعد فیلم رو  تابر که روی میر
 پلی کردم. 

وز،از چشم های برنده من به سمت مانیتور  نگاهِ پیر
 برگشت و به محض دیدن فیلم،خشکش زد. 

در داخل فیلم،صورتم کاملا شطرنجی شده بود و صورت 
وز به خوبی مشخص بود. من رو با وحسیی گری روی  پیر

تخت پرتاب می کرد و هرچر جیغ و فریاد می کردم،گوش 
نمی داد و روی تنم خیمه زده بود و دستش به سمت لبه 

 های لباسم می رفت که من با صدای بلندی جیغ کشیدم: 
جاوزه...تو یه متجاوزی حیوون. منو کثافت،این اسمش ت-

 به زور کشوندی اینجا. 
وز بی توجه به منی که زیر تنش داشتم نقش بازی می  و پیر

کردم،مشغول باز کردن زیپم بود...زیپم پشت لباسم بود و 
 اجازه حرکت بهش نمی دادم. 
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 خم شد تا لبام رو ببوسه که توی صورتش تف می
 
#part_124 
 
 

 ریاد میگم: کنم و با جیغ و ف
تو یه متجاوزی حیوون. همه حرفابی که پشت ست می -

زنن راسته،فکر می کردم شایعه است که به سمانه و اون 
ا تجاوز کردی،اما مطمئنم درسته. تو یه متجاوز  دخیی

 اشغالی. 
وز،دقیقا مهره اس من بود. قهقه ای می زنه و با  و پاسخ پیر

 خوشحالی و غرور میگه: 
ای درست شنیدی،ه- م سمانه و هم اون دخیی

 .  شمال،همشونو من گ...م. خوبه که امارمم داشنی
و دقیقا همینجا،وقنی خودش خودش رو لو داد،من الکی 

 جیغ می زنم و بعد،فیلم قطع میشه. 
ون بزنه اما  وز می خواست از کاسه سش بیر چشم های پیر

 من با مسخره بازی گفتم: 
  صیی کن،یه سوپرایز دیگه ام دارم. -

روی عکسابی که ازش گرفته بودم کلیک کردم و وقنی 
تصویر نیمه برهنش که دست و پاهاش بسته شده بود 

 روی مانیتور نمایان شد باز شد،تک خنده ای کردم و گفتم: 
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بیا و قبول کن شبیه برده های بیچاره شدی. همیشه زنا -
 برده شما کثافتا بودن،یه بارم تو برده شو. بهتم میاد. 

اش دیگه درشت تر از این نمی شد. خشک شده چشم ه
ه بود که خودم رو  بود و متحیر به تصاویر روی مانیتور خیر

ش گذاشتم و پاهام  ی جلوتر کشیدم و نشمینگاهم رو روی میر
کتش  رو روی هم انداختم و همونطور که به افتخارات سی

 نگاه می کردم گفتم: 
اف کرد- ی که خب،بذار توضیح بدم. با زبون خودت،اعیی

ا تجاوز کردی و پرونده سمانه بیچاره رو  به سمانه و دخیی
مختومه کردی و با ادعای حیثیت بیچاره اش کردی. الان 

می تونم پروندتو باز کنم. تو عملا داشنی به من تجاوز می 
کردی. اگه فکر می کنی که بخاطر خودمم بیخیالش 

ئ اگه قیافمم پخش بشه،بازم بیچاره  میشم،کورخوندی. حنی
ات می کنم. فیلم دقیقا جابی که من میخوام قطع شد و 

کسی خیی نداره که همون لحظه که خواسنی زیپمو بکسیی 
 یدونه زدم وسط پات و بعد بیهوشت کردم. کسی
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نمی دونه و اگه بخوای بازی در بیاری،عکس و فیلمتو همه 
جا پخش می کنم و اون عکس خوشگلت رو با کپشن "پ.ر 
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از چهره های معروف اینستاست،برده شده و علاقه  که یگ
،اونقدر با اون عکس  ی مند به اینه که مثل سگ بزنیش" ببیر

 . ئ تصورشم نمی توبی بکنی  و فیلمت برنامه ها دارم که حنی
دیگه به تته پته افتاد. با وحشت و نگرابی نگاهم کرد و لب 

 زد: 
 السا چر م... -

ر کشیدمش و دسته های صندلیش رو گرفتم و جلوت
رنده و 

ُ
سمتش خم شدم. با گیجی نگام می کرد و من با لحن ب

 دیوانه واری گفتم: 
خوب منو نگاه کن،من السا یا هر خر دیگه ای نیستم. من -

نیازِ مهرارام. می دوبی من کیم؟من دوستِ ترنمِ یوسقی ام. 
ی که توی کثافت س بریدیش.   دخیی

به کاری بود و بلافاصله رنگ از رخسارش پرید. مثل یک  ضی
ی نفس می کشیدم و دسته های صندلی رو  گاو خشمگیر

دم و با غیض گفتم:  ی دستام فسری  محکم بیر
فکر کردی می توبی بزبی بکسیی و ککت نگزه؟کورخوندی -

 اشغال...من تورو به خاک سیاه می شونم. 
ش  ی شون رو گذاشت،از روی میر وقنی حرف هام حسابی تاثیر

ی پریدم و صندلیشو به عقب هل دادم و سمت خروچی  پاییر
 رفتم و گفتم: 

- ...  اون فلشم تقدیم من به تو. اها راسنی
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سمتش چرخیدم و به دوربینی که توی اتاقش بود اشاره 
 کردم و گفتم: 

ز دو دوربینای مداربسته ساختمونت به طرز عجینی ا-
 ساعت پیش از کار افتادن دیگه،مگه نه؟ 

ون افتاده از اب دست و پابی زد و با  مثل یک ماهی بیر
 شگفنی گفت: 

 ک..کار تو بود؟ -
 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

قضا و قدر الهی بود. فقط خواستم بگم،از دوساعت قبل -
ی رو ضبط نمی کنه. تا فردا  ی و دو ساعت بعد رفتنم چیر

،در غیر بهت وق  کنی
ی

 ت میدم خودتو معرق
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 اینصورت،منتظر باش که بیچاره ات کنم. 
و بی توجه به خشم و نگرابی درونِ چشماش نگاه ازش 

 گرفتم که لحظه اخر گفت: 
 تاوان اینکارتو پس میدی نیاز مهرارا. -

قبل از خروجم،انگشت وسطم رو براش بالا برده و بعد از 
محکم در رو بهم کوبیدم...هیچ غلطی اتاقش خارج شدم و 

 .  نمی توبی بکنی
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 لاساسینو 
 

،شبیه دردس نبود...خودِ دردس بود.   این دخیی
به شکل عجینی دیوانه بود و سش رو هر سوراچی می کرد. 

ی داره بازی می کنه.  ی  هیچ نمی فهمید با چه چیر
،معنی  اگه می خواستم با یک کلمه توصیفش کنم،این دخیی

 کلمه اشوب بود. واقعی  
خیلی مهم نبود داره چه غلطی می کنه اما وقنی سوکله اش 

وز پیدا شد،به تمام برنامه هام گند زده  ِ پیر
توی مهموبی

وزِ رادمنش یک  بود. پسِر بهادری همون شب قرار بود با پیر
قرارداد ببنده و این دخیی با فضول بازیاش،تموم برنامه من 

 رو بهم ریخته بود. 
ی بودم وقنی ف همیدم توی مهمونیه،متعجب شدم و مطمیئ

وز  قصدی داره. خیلی زود از مهموبی ناپدید شد و بعد،پیر
هم پشتش رفت. چشمم به پسر بهادری بود و نمی تونستم 

ون  ی ازش نشد،خودم رو به بیر دنبالش برم اما وقنی خیی
مهموبی کشیدم و از اتش خواستم حواسش با پسر بهادری 

رفتم. کمی توی باغ گشتم و با فکر اینکه باشه و سمت باغ 
ممکنه توی کلبه باشه رفتم اما وقنی از پشت پنجره چشمم 

 به تصویر مقابلم افتاد،از حرکت ایستادم. 
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یو داشتم الا این...اشفته و بهم ریخته بود اما  ی توقع هر چیر
وز لگد می زد و بعد در کمال تعجب دستو  با قدرت به پیر

 ه گریخت. پاش رو بست و از کلب
،یک عجوبه بود....داشت چه غلطی می کرد؟   این دخیی

وقنی متوجه شدم گیر افتاده،اتش رو فرستادم تا حواس 
نگهبان هارو پرت کنه و لحظه ای که با شتاب می 

ش کرده بودم. یک وحسیی و درنده به تمام  گریخت،اسیر
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 معنا بود. 
ئ وقنی شکار شده بود،بازهم دست از تقلا بر نمی  حنی

 داشت. 
ین و گرمش زیر بینیم بود و سیب تموم مغزم رو از  عطر شیر

کار انداخته بود و اونقدر جفتک انداخت که مجبور شدم 
 بیهوشش کنم و از اونجا فراریش داده بودم. 

ی می شدم مدارگ دستش  نباید گیر می افتاد،باید مطمیئ
 د هر غلطی می خواست انجام می داد. نیست و بع

به اتش گفته بودم حواسش بهش باشه و وقنی یک ساعت 
وزِ رادمنش رفته  پیش بهم خیی داد با فیلم و عکس ساغ پیر

 و تهدیدش کرده،بهم ریختم. 
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اشوبی در کارم ایجاد کرده بود و عمیقا بوی دردس می 
م داد...اتش راست می گفت،زیادی این دخیی رو دست ک

 گرفته بودیم!!! 
 

 نیاز 
 

 جانم ارس؟ -
ی  از اینه بغل فاصله ام با دیوار رو چک کردم و وقنی مطمیئ

ی رو خاموش کردم.   شدم خوب پارک کردم،ماشیر
 کجابی نیاز؟ -

 صداش،نگران و دلتنگ بود. لبخندی زدم و به ارومی گفتم: 
ون بودم. یکم کار داشتم،الان تازه رسیدم خونه. تو - بیر

؟   کجابی
کیفم رو از روی صندلی کنارم برداشتم و دست دراز کردم تا 

 گفت: 
ی

ه رو فشار بدم که با کلافگ  دستگیر
 باید حرف بزنیم. -

دستم روی هوا خشک شد و من مشکوک شده صاف 
 نشستم و با شک گفتم: 

 رنمه اره؟ چر شده؟مربوط به پرونده ت-
 سکوت که شد،بی صیی غرغر کردم: 

 اره ارس؟ -
 نفسی کشید و زمزمه کرد: 
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 اره. -
نمی دونم چرا حس خوبی نداشتم. نگاهی به پارکینگ 

 خلوت انداختم و گفتم: 
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ابی بگم. - ی  پاشو شام بیا اینجا. حرف می زنیم. منم باید یه چیر
فرصت خوبی بود،می تونستیم راحت حرف بزنیم. اهی 

 کشید و با حالت خسته ای گفت: 
 باشه،یه ساعت دیگه اونجام. -

ی رو باز کردم و با لبخند گفتم:   در ماشیر
 می بینمت. -

ی رو  ی پیاده شده و ماشیر و تماس رو قطع کردم. از ماشیر
ی دستم چرخوندم و فکر کردم  قفل کردم. سوییچم رو بیر

هابی رو چطور  ی و به ارس توضیح بدم. باید یک چیر ی همه چیر
 سانسور می کردم. 

پارکینگ در سکوت فرو رفته بود و تنها صدابی که سکوت 
رو می شکست،صدای پاشنه کفش های من بود. سِ شب 

 بود و این سکوت خیلی دور از انتظار نبود. 
راه کج کرده و خواستم سمت چپ برم که حس کردم 

ز حرکت ایستادم و به عقب برگشتم...با صدابی شنیدم. ا
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دقت به اطراف نگاه کردم. روی پاشنه پام بلند شدم و سم 
 رو کج کردم....هیچ! 

حتما توهم زدم...اونقدر فکرهای عجیب توی سم بود که 
حتما اشتباه شنیدم. بی خیال شونه ای بالا انداخته و 

قه نزدیک اسانسور شدم. دکمه رو فشار دادم،اسانسور طب
 اخر بود. 

ی می کوبیدم و  منتظر ایستادم و پاشنه کفشام رو به زمیر
ی دستم گرفته بودم. س بلند کردم تا  سوییچم رو محکم بیر

ببینم اسانسور کدوم طبقه است اما...یک دست زمخنی 
 دستمالی رو مقابل دهنم گرفت و محکم فشار داد. 

بند به لحظه نکشیده نفسام درهم گره خورد و راه تنفسیم 
اومد. واهمه به سلول هام رسوخ کرد و دست و پا زدم اما 

نفسم هر لحظه بیشیی تنگ می شد و قدرتم لحظه به 
لحظه بیشیی تحلیل می رفت. حس کردم توسط دو نفر 

گرفتار شدم و نفس توی سینه ام گیر کرد،چشمام بسته 
 شد و بعد...از هوش رفتم. 
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 لاساسینو 
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س خودشو نزدیکم روی تصویر بعدی   کلیک کردم و میسیی
کرد. از گوشه چشم نگاهش کردم و با حالت بامزه ای 

ون اورد. عکس رو باز کردم و گفتم:   زبونشو بیر
 بیا جلو. -

دوان دوان خودشو نزدیکم کرد و داخل اغوشم خزید. روی 
پام نشست و سش رو شکمم گذاشت. لپ تاپم رو روی 

ی گذاشتم و به چشم های تا  ه شدم:  زمیر  به تاش خیر
ِ خوب. -

 دخیی
انگار متوجه حرفام می شد که سی تکون داد و من دسنی 

به سش کشیدم. بوی شامپو می داد،تنها کسی بود که 
عطرش به همم نمی ریخت. همه عطرها به شدت مغزم رو 

تحت تاثیر قرار می داد و اعصابم رو بهم می ریخت. فقط 
س بود که رایحه بدنش برام قابل تحمل بود و به جز  میسیی

 اون هیچکس دیگ...یک عطر سیب 
 یک نشان قو 

تصویر تتوش بلافاصله پشت پلکم نقش بست و رایحه 
 ! ش پخش شد. لعنت بهت دخیی ی  سحرانگیر

س رو جلوتر کشیدم و خم شدم تک تک عکس هارو  میسیی
نگاه کردم. خیلی سن بالا نمی رسید،جوون بود نسبتا. 

 یی به نظر می رسید. حداقل از بهاری جوون
روی زبی که کنارش ایستاده بود زوم کردم و سعی کردم 

بفهمم دقیقا کیه. پوشه اطلاعاتش رو باز کردم و خواستم 
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کلیک کنم که صدای تلفنم بلند شد. بی تفاوت نگاهی به 
اسم "اتش" انداختم و همونطور که داکیومنت هارو بالا 

ی می کردم،پاسخ دادم:   پاییر
 بگو -

روی فایل مورد نظرم کلیک کردم و همون لحظه صدایِ 
 مضطرب اتش بلند شد: 

 لاساسینو،فکر کنم مشکلی پیش اومده. -
فایل لود شد و اطلاعات بالا اومد.د. اتشِ همیشه زیادی 

ی توی این دنیا مهم نبود و ارزش نگرابی  ی جو می داد. چیر
 نداشت. نگاهی به نوشته ها کردم و بی خیال گفتم: 

  شده؟چر -
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ه رو دزدیدن. -  دخیی
ی کشیدم و گفتم:   صفحه هارو پاییر

ه؟ -  کدوم دخیی
یک عکس داخل گوشه بود و روش کلیک کردم و خواستم 

 بازش کنم که جمله اتش،متوقفم کرد: 
ی وکیله رو. نیاز مهرارا رو. -  همیر

تصویر تتوش،جلوی چشمم قرار گرفت..لعنت بهت ترنم. 
ی چه داستا  بی شده!!! ببیر
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 دستم رو مشت کردم و با قاطعیت گفتم: 
 کجاست؟ -

س گفت:  یو شنیدم و اتش با اسیی ی  صدای چیر
 نمی دونم دقیقا. حسام به من خیی داد و دنبالشه. -

س رو روی مبل گذاشتم و  کلافه سی تکون دادم و میسیی
 گفتم: 

 لوکیشن بفرست. -
 لاساسی.. -

 سمت اتاقم رفتم و غریدم: 
ی چر میگم. کسی دخالت زبون - به دهن بگیر ببیر

م دنبالش.   نکنه،خودم میر
وع شده بود.  ،تازه سی  اشوبِ این دخیی

 
 نیاز 

 
 وزوز هابی می شنیدم...حس می کردم در هوا معلقم. 

 خواب نبودم،بیدار هم نبودم. 
روح هنوز در وجودم بود اما نمی تونستم چشم باز کنم. 

 سگردان بودم و قدرت تکون خوردن نداشتم. 
حس می کردم بدنم لمس شد و من ناتوان و زبون رها شدم. 

سعی کردم،دست و پام رو تکوبی دادم اما فقط بدتر می 
شد. سدرگم و بی قرار سعی کردم خودم رو نجات بدم که 
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به به حدی زیاد بود که  گونه ام اتش گرفت و شدت ضی
پلک های سنگینم ازهم باز شد و خمار و دردمند چشم باز 

 کردم. 
نور مستقیمی که به چشمم خورد،چشمم رو اذیت کرد و 

 باعث شد دوباره چشمام رو ببندم اما وقنی یک دست
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 موهام رو از پشت گرفت و کشید،درد به سعت 
ی

بزرگ
کرد و با صدای بلند "اخ"ای گفتم و مغزم رو هوشیار  

 چشمام رو باز کردم اما... 
هنوز کامل چشم باز نکرده بودم که یک نفر چونه رو 

وحشیانه گرفت و سم رو سمتش کشید. حرکت دستش 
م و با مردی که روی صورتش ماسک  باعث شد س بالا بگیر

 سیاهی زده و فقط چشم هاش مشخص بود،رو به رو بشم. 
نکشیده ترس درون وجودم رخنه کرد و به ثانیه 

 فهمیدم،دزدیده شدم! 
ه بودم که با صدای کلفنی گفت:   با گیجی به مرد مقابلم خیر

اگه یک بار دیگه بخوای دور برداری و غلط اضافه -
..حالیته؟  ،زنده ات نمی ذاریم دخیی  کنی
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اخم هام درهم رفت و سعی کردم منظورش رو بفهمم که 
د دوباره موهام رو کشید که با درد مردی که پشت سم بو 

 گفتم: 
 تو؟واسه چر منو دزدیدی؟ -

ی
 اااخ،چر داری میگ

پاسخم،درد شدید توی سم و کشیدن موهام شد. حس 
کردم ریشه موهام از جاش کنده میشه و داره از پوست 

سم جدا میشه. یک درد شدید و غیر قابل توصیف. دست 
و پا زدم اما مرد مقابلم دستم رو گرفت و با صدای کری  هی 

 گفت: 
 ست به کار خودت باشه و غلط اضافه نکن،فهمیدی؟ -

شدم. سم شدید درد می کرد و چشمام کشیده  تازه متوجه
 می شد. تکوبی خوردم و جیغ کشیدم: 

 ار... -
ی

ق وز بی سی  موهامو ول کن کثاااااافت. از ادمای اون پیر
ی گونه چپم باعث شد جمله ام نیمه کاره بمونه و به  سوخیی

ب از روی صندلی بیافتم. صورتم روی موزاییک ها  ضی
 

ی
ی رو روی گوشه لبم  کشیده شد و اتش گرفت. داغ ی چیر

 حس کرده و بعد حس کردم لبم زخم شده. 
 خدایا،خودت کمکم کن! 

به سخنی تکون خوردم و خواستم بلند شم که دوباره یک 
 نفر موهام رو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. درد
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اونقدر وحشتناک بود که کاسه چشمم پر شد و با با فریاد 

 دردمندی گفتم: 
 افت موهامو ول کن. کثاا-

 صورتم رو مقابل صورتش گرفت و با تهدید گفت: 
دیگه دور بر نمی داری جوجه وکیل. فهمیدی؟بخوای دور -

 برداری عاقبت میشه مثل دوستت. 
پای ترنم که به وسط کشیده شد،خشم و درد درهم 

امیخته شد و قدرت گرفتم و با تمام نفرتم به چشم های 
 مرد مقابلم تف کردم و جیغ کشیدم: 

- .  خفه شو اشغال. هیچ غلطی نمی توبی بکنی
ب  و پام رو بلند کردم و خواستم لگدی بزنم که با ضی

ی افتادم و قبل از اینکه نفس بک شم لگدی دستش روی زمیر
 به پهلوم خورد و نفسم رو بند اورد. 

نفس توی سینه هام حبس شد و چشمام سوخت. با 
ی کنده  "ای کشیده و بعد به زور از روی زمیر ی مشقت "هیر

 شدم. 
. شل و بی  ی ی و سپا نگهم داشیی دو حیوون بازوهام رو گرفیی

حال ایستادم و به مردی که مقابلم ایستاده بود و با غضب 
د،نگاه دوختم و چشمام سیاهی رفت. مرد با نگاهم می کر 

 حرص گفت: 
ه زبون نفهم. -  من ادمت می کنم دخیی
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از شدت درد نمی تونستم روی پاهام بایستم و با فشار 
دست های اون کثافت ها ایستاده بودم. مرد به تندی جلو 

اومد و دستش رو بلند کرد و من ناتوان چشمام رو بستم و 
م. حرکت دستش رو حس سعی کردم از خدا کمک ب گیر

کردم و درست وقنی خودم رو برای یک درد شدید اماده 
یو شنیدم و قبل از اینکه بفهمم  ی کردم،صدای برخورد چیر

 چر شده،صدای فریاد ناسیی از درد مرد به هوا بلند شد. 
 که از درد ناله می 

ی
متعجب چشم باز کردم و به مرد بزرگ

می زد و دستش رو بالا  کرد،نگاه کردم. مثل یک مرغ بال بال
ی می کرد و وقنی چشمم به دستش خورد،از وحشت  پاییر

 که دقیقا در کف دست 
ی

خودم رو باختم و به چاقوی بزرگ
 مرد فرو رفته بود نگاه دوختم. 

ون می زد و  خدای بزرگ...خون به سعت از دستش بیر
 دوتن از محافظا دستپاچه به اطراف نگاه کردن و رهام
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ی افتادم. درست قبل از اینکه ک ردن و من محکم روی زمیر
بخوام چشمام رو ببندم،سایه ای که از انتهای تاریگ رو 

حس کردم و چند لحظه بعد،دویدن هیبت بزرگ و سیاه 
 پوسیی رو حس کردم و بعد...چشمم سوخت و بسته شد. 
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صدای قدم هاش رو می شنیدم. وقنی صدای شکسته شدن 
باز کردم و از پشت چشم های  شنیدم،به سخنی چشم

اشکیم،به مرد سیاه پوش و قد بلندی که با محافظ ها 
به می زد،نگاه  درگیر شده بود و بی رحمانه و حرفه ای ضی

 دوختم. 
چشمام دوباره سیاهی رفت و سعی کردم خودم رو جلوتر 

بکشم که مچ پاهام از پشت کشیده شد و بعد وحشیانه به 
 د...درد و درد. دیوار کوبیده شدم.....در 

سم تیر می کشید و حس کردم جمجم شکست...قطره 
ون چکید و دست های بی حسم کنارم  اشگ از چشمم بیر

 افتاد. 
 سم به دوران افتاده بود و تیر می کشید. 

 چشمام... 
چشمام می سوخت و نفس هام حبس شده بود. مرگ رو 

 مقابل چشمم و به اشکاری می دیدم. 
 اشنی نیازمهرارا!!! چه پایان تلجی د

 و زنده موندن فریاد بزنم و دست و 
ی

می خواستم برای زندگ
 پای کرخت شده ام رو تکون بدم،اما نمی تونستم. 

 من ابتدای بازی تموم شدم. 
ن به صفر رسید و مرگ با اواز  ی نفس هام تموم شدن و اکسیر

 سهمگینی خم شد و جسم سد شده ام رو تسخیر کرد. 
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ای از گوشه پلکم لغزید و تسلیم قطره اشک دیگه 
شدم...دست دراز کرده و خواستم دست های بی جونم در 

 دمیده 
ی

دست های منتظر مرگ قرار بدم که نسیم زندگ
 شد. 

 صدای دویدنش 
ش   رایحه سد و نفسگیر

 و صدای نفس هاش 
نفس های بلند و کشدار یک نفر رو شنیدم اما در یک 

 بخش،غوطه ور 
ی

بودم و بعد،حرارت نسیم سد و زندگ
 دست ها
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 .  بخسیی اغوسیی
ی

 گرمی جسمی و زندگ
 کنده شدم... 

دست هابی بزرگ و قدرتمند،جسم سبک و زخمیم رو از 
ی بلند کرد و محکم به سینه یک نفر کشیده شدم.   روی زمیر

بان قدرتمند  عطرِ تلخش،بویابی ام رو تحریک کرد و ضی
ورم و چشمم رو باز قلبش باعث شد به سخنی تکوبی بخ

ی روی  ی کنم اما قبل از اینکه بتونم چشم باز کنم،چیر
اترین صدای ممکن مقابل گوشم  چشمم نشست و گیر

 گفت: 
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-If you want to live, you shouldn't see me, girl . 
) ،نباید منو ببینی دخیی  )اگ میخوای زنده بموبی

 
اده کلمات رو به شیوه خاض ادا می کرد و لهجه فوق الع

م انداخته بود.   اش گیر
نتونستم...مسخِ اغوشش بودم و نتونستم تکون بخورم و 

 حس کردم،به قلب امنیت رسیدم. 
 حرکتش رو حس می کردم و در اخر اشکام چکید و لب زدم: 

م. -  دا...دارم میمیر
 یک نفس عمیق کشید و بعد رعد صداش اچمزم کرد: 

 _You're not going to die, girl. I won't let you 
die in my arms. I'm here and no one can hurt 

you, green apple . 
ی. من  . اجازه نمیدم تو اغوش من بمیر ی دخیی )نمی میر

ی (  اینجام و کسی نمی تونه بهت اسیب بزنه،سیبِ سیی
 

ی بودم اسیب  اسیب نمی دیدم...چشمام رو بستم و مطمیئ
 نمی بینم!!! 
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رَس 
َ

 ا
 

 عمو جان؟ارس؟  ارس-
تکوبی خورده و با گیجی به عموبی که با محبت نگاهم می 

 کرد چشم دوختم و با لبخند الکی ای گفتم: 
ی گفتید؟ - ی  جانم عمو؟چیر

پیش دسنی میوه رو مقابلم گذاشت و با تک خنده ای 
 گفت: 

 کجابی پسر؟حواست کجاست؟ -
 حواسم؟ 

حواسم پیش نیازی بود که گفته بود خونه است و پدر و 
ی هنوز خونه نیومده...نیازی که هنوز  مادرش می گفیی

نیومده بود،نیازی که تلفنش خاموش بود. نیازی که 
ماشینش داخل پارکینگ بود و اثری از خودش نبود و من 

برای اینکه عمو رو نگران نکنم سکوت کرده بودم اما در 
  دلم،قیامت بود. 

 نیازم کجا بود؟ 
 گفتم: 

ی
مندگ  سعی کردم لبخندم رو حفظ کنم و با سی

 ببخشید عمو،یکم فکرم درگیر بود. -
 به پیش دسنی اشاره کرد و گفت: 

ی بخور،نیازم دیگه کم کم باید پیداش بشه. - ی  یه چیر
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ی بگم که زنگ خونه به صدا در  ی خواستم لب باز کنم و چیر
خونه گفت:  ی  اومد و زن عمو از داخل اشیر

 فکر کنم نیازه. من باز می کنم. -
مثل فیی از روی مبل پریدم و خواستم سمتش بدوام که با 

 صدای جیغ زن عمو،نفسم رفت: 
 یا ابلفضل،خاک برسم شده،نیاز مامان چر شدی؟ -

عمو باعث شد منو عمو دوان دوان  هراسِ صدای زن
سمتشون حرکت کنیم و به محض اینکه چشمم به 

چشمای بی حالش افتاد،خودمو باختم. با زحمت روی پا 
ایستاده بود و تمام لباسش خاکی بود و گوشه لبش پاره 

 شده بود. 
ی و سمت اتاقش  عمو و زن عمو با نگرابی زیر بغلش رو گرفیی

وی من افتاد و لبخندی کشیدن و چشم های بی حسش ر 
 زد. زن عمو گوله گوله اشک می ریخت که نیاز به
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 ارومی گفت: 
ی ساده بود. -  مادر من جو نده،یه زور گیر

ی؟   زورگیر
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نگاه خاض به من انداخت و سکوت کردم. زن عمو نیاز رو 
سمت اتاقش برد و برای اینکه بهش فضا بدم،پشت اتاقش 

 چر شده؟؟؟  ایستادم و فکر کردم
 

 نیاز 
 

 خوبم ارس. -
 نبودم...اصلا خوب نبودم. 

دردِ کتک هابی که خورده بودم کمیی از دزدی مدارکم بود. 
م حمله شده بود و فلسیی که  کیفم رو دزدیده بودن،به دفیی

داخلش فیلم و عکس های رادمنش بود،دزدیده شده بود. 
کثافت از صبح تعقیبم کرده بود و فهمیده بود مدارک رو 

م بردم.   به دفیی
دن و هیچ کنر ای بدبختانه،لپ تاپ و گوشیم رو دزدیده بو 

 از اون عکس و فیلم نداشتم. عملا بیچاره شده بودم. 
سم درد می کرد،بدنم کوفته شده بود و اینکه بخوام فیلم 

 بازی کنم،برام خیلی سخت شده بود. 
،فکر اینکه گ نجاتم داده بود،تموم مغزم رو از کار 

ی
از طرق

انداخته بود. در اغوشش بیهوش شده بودم و وقنی چشم 
از کردم دیدم که داخل یک تاکسِی خالی،مقابل ساختمون ب

 خونمون خوابیدم. 
 اون صدایِ بم،هنوز در مغزم حکم فرما بود. 
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ا گرفتار ترم کرده  وسط این همه گرفتاری،یک صدای گیر
 بود... 

نگاهِ ارس،نگران و ناراحت بود. از روی تخت خودم رو 
به درد  جلوتر کشیدم و دستای مردونشو گرفتم و بی توجه

 کمرم گفتم: 
ارس توروخدا اینجوری نگام نکن. یهوبی شد دیگه. حالا تو -

 بگو. 
چشم های خوش رنگش رو به من دوخت و با دلخوری 

 گفت: 
؟ - یو پنهان نمی کنی ی  باور کنم که چیر
 اره. -
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ی دستاش گرفت و گفت:   نفسی ازاد کرد و دستم رو بیر
  بود؟ پس خداروشکر. نفهمیدی کار گ-

وزِ رادمنش!!!   پیر
 نگاهمو بهش دوختم و با خنده گفتم: 

نمی دونم. یهوبی از پشت بهم حمله کردن و کیفمو بردن. -
خب منم یکم دست و پا زدم و جفتک انداختم که مجبور 

نم و وقنی به هوش اومدم دیدم پرتم  شدن از پارکینگ بیی
 کردن تو پارک. 
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نستم اگه ارس بوبی از دروغگوی ماهری شده بودم و می دو 
ه،به معنی واقعی دهنم رو سویس  وز رادمنش بیی قصه پیر

 می کنه. 
ابشار موهام رو سمت راستم ریختم و با چهره جدی ای 

 گفتم: 
؟چر از پرونده - خب،از من بگذریم. بگو برای چر اینجابی

 فهمیدی؟ 
ی این جمله اخم هاش درهم شد و با چشم  به محض گفیی
ون  های پریشوبی به من نگاه کرد و نفسش رو با شدت بیر

 فرستاد. 
 دلواپس خودم رو جلوتر کشیدم و به ارومی گفتم: 

 چر شده ارس؟ -
وع کنم. -  نمی دونم نیاز...نمی دونم اصلا از کجا سی

 استیصال درون صداش موج می زد..چر شده بود؟ 
 اقت از کف داده و با بی قراری گفتم: ط

ارس توروخدا درست حرف بزن. بگو ببینم چر شده سکته -
 کردم. 

 گفت: 
ی

 خیلی اروم به اطراف نگاه کرد و به اهستگ
نیاز،ترنم انگار یه کارابی کرده که انگار اونو به داخل جهنم -

 پرت کرده. قصه خیلی پیچیده تر از این حرفاست. 
 با گیجی نگاهش کردم و لب زدم: 
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- 
ی

منظورت چیه؟کدوم جهنم؟چر شده ارس؟چرا تلگراق
؟   حرف می زبی

ی دو  عصنی و منتظر نگاهش کردم که دست راستم رو بیر
دستش گرفت و حس کردم سعی داره خودش رو اروم کنه. 

دست ازادم رو روی دستش گذاشتم و سعی کردم بهش 
 انرژی بدم. 
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و بست و چشمای خسته اش رو به من دوخت چشماش ر 
 و با مشقت گفت: 

 ترنم انگار...انگاری که ترنم... -
چشماش رو به اطراف می دوخت و تردید می کرد که با 

 حرص گفتم: 
؟ -  ارس توروخدا درست حرف بزن. ترنم انگاری چر

یو  ی گیج و عصنی نگاهش می کردم و دقیقا توقع هرچیر
 داشتم الا این رو: 

 م یه ارتباطی با دارک وب داشته. ترن-
شوک حاصل از این حرفش به قدری زیاد بود که چند 

ت زده نگاهش کردم و بعد با بهت گفتم:   لحظه ای حیر
؟ -

ی
 دارک وب؟شوخیت گرفته؟چر داری میگ

 گفت: 
ی

 مستاصل نگاهم کرد و با بیچارگ
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کاش شوچی باشه اما نیست. نیاز به خدا منم موندم،منم -
یزه و بخدا هر کم اوردم . این پرونده داره روان منو بهم میر

ی جدید می شنوم.   روز دارم یه چیر
 منتظر نگاهش کردم که با اه عمیقی گفت: 

نیاز،بچه ها لپ تاپ و گوشیش رو زیر و رو کردن. یه -
ابی از لپ تاپش پاک شده اما از  ی ابی خیلی عجیبه. یه چیر ی چیر

 مونده توی لپ تا
ی

پش فهمیدن. ترنم یه سی اطلاعات باق
ی می فروخته،حساب بیت کوین هاش  ی توی دارک وب چیر

سه اما نمی فهمم ارتباطش چر بوده و اصلا  خارج از دسیی
چرا باید وارد این سایت بشه؟ترنم چرا باید توی این سایت 

فعالیت داشته باشه نیاز؟چرا باید حساب بیت کویناش 
س باشه؟اینا حرفای من نیست،مهند س خارج از دسیی

بخشمون تمام لپ تابشو زیر و رو کرده. اگه پای دارک وب 
 وسط باشه... 

 تند میون حرفش پریدم و گفتم: 
؟ -  باشه؟باشه چر

حس می کردم نفساش تند شده. تمام تنم چشم شده بود و 
 با وحشت نگاهش می کردم که جمله اش،سوت پایان بود: 

یه- ی که   پای دارک وب میاد وسط و این خطرناک تر از چیر
 .  تصورش می کنی و ممکنه ترنم اوبی نباشه که فکر می کنی

 سش رو به دیوار تکیه داد و چشماش رو 
ی

ارس با خستگ
 بست. خدای بزرگ،چه بلابی سم اومده بود؟
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 لاساسینو 
 

ه به باغ مقابلم  ی رو توی دستام چرخوندم و خیر سیبِ سیی
 گفتم: 

 احتمالش هست. -
 گفت: 

ی
 اتش اهی کشید و با کلافگ

 اینجوری کارمون به مشکل می خوره. -
به مشکل می خورد..اقا پلیسه کارمون رو مشکل می کرد. 

سیب رو توی دستم چرخوندم و با خودم فکر کردم این 
 دخیی داشت واقعا دردس می شد. 

ی گذاشت و با گیجی گفت:   اتش کاغذ ها رو روی میر
 اینجوری نمیشه روش حساب باز کرد. -
 شاید یه راهی باشه. -

 نگاه از باغ گرفتم و سیب رو به دست چپم دادم و گفتم: 
شاید یه جوری بشه فهمید این دخیی به این قصه ربطی -

 داره یا نه. 
 اتش بلافاصله با خوشحالی گفت: 

 چه راهی؟فکری به ذهنتون رسیده؟ -
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ه عطر سیب ارومم می کرد سی تکون دادم و همونطور ک
 لب زدم: 

ه رو وارد بازی کنیم. -  فکر کنم وقتشه این دخیی
 

 نیاز 
 

ترمه نیازی به پلیس نیست. حرفمو زدم،لطفا دیگه ادامه -
 نده. 

نگاهِ کنجکاو و بهت زده اش رو به من دوخت اما اونقدر با 
 عقب نشینی کرد 

ی
قاطعیت حرف زده بودم که بدون حرق

هش کمی روی لبِ زخمیم گیر کرد. خوب بود اما دیدم نگا
 گونه کبودم رو با کرم پودر پنهون کرده بودم. 

نباید پای پلیس به قصه باز می شد،اومدن پلیس یعنی 
 من. نگاه از 

ی
فهمیدن ارس و فهمیدن ارس یعنی بیچارگ

ی و صندلیا شکسته،گلدون  م انداختم. میر سالنِ داغونِ دفیی
ی افتاده. نفس عمیقی ها پودر شده و تمام قفسه  ها پاییر

 کشیدم و
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 سمت اتاقم حرکت کردم. 
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 داخل اتاقم،نفس عمیقی کشیدم و سم تیر 
ی

با دیدن اشفتگ
کشید. حس می کردم داخل یک فیلم جنابی پرتاب شدم و 

 از هر دری که وارد میشم به بن بست میخورم. 
ی افتاده بود و صندلیم به  پرونده ها و کاغذها روی زمیر

گوشه ای پرت شده بود. به برگه ها با بی تفاوبی نگاه کردم 
و سمت پنجره حرکت کردم. احتیاج به هوای ازاد داشتم. 

ی تموم  ی رفیی  و از بیر
ی

سعیمو می کردم از دیدن این شلوغ
 زحماتم،جیغ نکشم. 

دی به صورتم پنجره رو باز کرده و وقنی نسیم س 
خورد،نفس بلندی کشیدم. هوا الوده بود اما سلول هام به 

ن.  ی تا کمی اروم بگیر  احتیاج داشیی
ی

 این الودگ
دسنی به شالم کشیدم و وقنی در اتاقم باز شد،چشمام رو 

بستم و تلاشمو کردم به خودم مسلط بشم که ترمه با 
 صدای ارومی گفت: 

 خانوم مهرارا،قرار مل.. -
 کن. کنسلش  -

قبل از اینکه اجازه بدم حرفش رو ادامه بده،روی پاشنه پام 
 چرخیدم و به چهره گیجش نگاه دوختم و گفتم: 

همه پرونده هامو،همه قرارامو کنسل کن. با بهاره حرف -
ی که مربوطه رو پیدا کن و  ی زدم،خلاصه پرونده ها و هر چیر

براش بفرست. از این به بعد هیچکسو قبول نکن. تا یه 
دت وکالت کسیو قبول نمی کنم. زنگ بزن بیان اینجارو م
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. کارا که تموم شد،دیگه نیازی نیست بیای اینجا.  ی مرتب کیی
من فعلا اینجا کاری ندارم و توام فکر کن توی مرخصی با 

 . ی
 حقوق

روی واژه "فعلا" تاکید داشتم تا ترسِ بیکار شدن رو ازش 
م. نیاز داشتم تموم تمرکزم رو روی پرو  نده ترنم بذارم و بگیر

 وقنی قاتل رو پیدا کردم،به کارم ادامه بدم. 
هرجور شده،هرجوری شده باید این پرونده رو حل می 

 کردم وگرنه از شدت استیصال خودمو می کشتم. 
نگاه ترمه چرچی توی صورت ارایش شده ام زد و در نهایت 

ام گفت:   با احیی
 چشم،منتظر تماستون می مونم. -
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شمام رو به نشونه تایید بستم و جسم خسته ام رو روی چ

صندلی انداختم. شالم س خورد و روی سشونه هام افتاد 
 و من با ناچاری چشمام رو بستم. چر کار باید می کردم؟ 

 چرا انقدر این پرونده نقطه کور داشت؟ 
 چرا از هر دری وارد می شدم باز به بن بست می خوردم؟ 

و همهمه ای که توی ذهنم بود باید چه با این همه سوال 
 غلطی می کردم؟ 
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دسنی به صورتم کشیدم و چشمام رو باز کردم. باید به 
خودم مسلط باشم،خودتو جمع کن نیاز...تو از پسش بر 

 میای. 
،یه دخیی قوی و باهوش...این پرونده ام مثل  تو نیاز مهرارابی

پرونده های دیگه ات حلش می کنی فقط باید یکم دقیق تر 
 .  فکر کنی

سم رو تکون دادم و به خودم قوت قلب دادم. وقنی حس 
کردم،کمی،فقط کمی اروم گرفتم س بلند کردم و به ترمه 

رو برمی داشت و ای که خم شده بود و از این جهنم برگه ها
 با دقت نگاه می کرد،نگاه دوختم. 

با دیدنش خجالت کشیده و خواستم بلند شم بهش کمک 
ون کشید  یو بیر ی ی چیر کنم که ترمه دست دراز کرد و از زیر میر

 رو روی کاغذهاش گذاشت. 
ی

 و بعد فلشِ صوربی رنگ
نگاهم برای لحظه ای روی فلش نشست و سعی کردم یادم 

ی به بیاد این فلش دق ی یقا برای کدوم پرونده است اما چیر
ذهنم نرسید. بی تفاوت بلند شده و خواستم سمتش 

حرکت کنم که خیلی ناگهابی تصویری مقابل چشمم رفت و 
ی درست وسط مغزم جرقه زد.  ی  چیر

ِ چشمای زن،فلسیی 
ی

صدای کوبیده شدن،هراس و بیچارگ
ی دست هام جا گذاشت و التماسی که برای دیدنش  که بیر

 ...خدای بزرگ!!! کرد 
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مات و مبهوت ایستاده بودم و اتفاق اون روز رو مرور کردم. 
دقیقا یک شب قبل از اون فاجعه بود...من به اون زن قول 

داده بودم و خدا می دونست اونقدر این مدت درگیر بودم 
یو بخاطر نداشت.  ی ئ گوشه ذهنمم چیر  که حنی

ست توی خیلی اروم دسنی به سم کشیدم. یعنی چر می تون
 اون فلش باشه؟
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ده بودم،شاید باید اینم به  تموم پرونده هامو به بهار سیر
 بهار می س... 

. تورو به هرگ می پرسنی  "ببینش قسم بخور کمکم می کنی
کمکم کن. التماست می کنم کمکم کن و قول بده به 

 هیچکس نشون نمیدی" 
اخمام درهم رفت. قول داده بودم،قسم خورده بودم. 

 خدایا،باید چه غلطی می کردم؟ 
نمی دونم چرا اما الان احساس می کردم باید موضوع مهمی 

ی دندونم گرفتم و به ترمه نگاهی کردم و با  باشه. لبم رو بیر
 تردید گفتم: 

ترمه تو این مدبی که نبودم،یه زن غریبه ساغم -
بی که تا حالا ندیده باشیش اومده بود نیومد؟اصلا یه ز

 اینجا؟ 
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وع کرد به فکر کردن. خم شدم و  قیافه اش درهم شد و سی
مقابلش قرار گرفتم و با دقت نگاهش کردم که ترمه با تفکر 

 گرفت: 
نه. هرگ زنگ می زد و اینجا می اومد از موکلای قبلی بودن -

 و همه رو می شناختم. من ادم جدیدی ندیدم. 
 ستفهام نگاهم کرد و گفت: با ا

ی شده؟ - ی  چیر
 عجیب بود..خیلی عجیب. 

اون همه التماس زن نمی تونست بی دلیل باشه. نمی 
س و اضطراب بره و دیگه  تونست بعد از اون همه اسیی

 پیداش نشه درحالی که گفته بود بر می گرده. 
ی بود؟   چرا انقدر شک برانگیر

 ومی گفتم: به چشم های منتظرش چشم دوختم و به ار 
اگه احیانا یه خانوم غریبه ای بهت زنگ زد و گفت باهام -

 کار داره،بهم خیی بده. یادت نره. 
بی حرف سی تکون داد و من با فکری مشغول جمع کردن 

ی  پرونده ها شدم اما اصلا احساس خوبی به این بی خیی
نداشتم. باید هرچه زودتر به فلسیی که مخقی کرده بودم 

سی پیدا   می کردم. دسیی
 

صدایِ بسته شدن در رو که شنیدم،جسمِ دردناکم رو روی 
 کاناپه پرت کردم و با صدای بلندی گفتم: 
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 ااخ. -
به خاطر تحرک زیاد کمرم درد گرفته بود و البته که کتگ که 

خورده بودم هم بی تاثیر نبود. نگاهی به دفیی نسبتا مرتب 
 منم باید کم کم می رفتم.  شده انداختم. ترمه رفته بود و 

دسنی به کمرم کشیدم و برخواستم. شالم رو روی سم 
ون زدم  ی برداشتم. از دفیی بیر انداخته و کیفم رو از روی میر
و با بی حالی سمت اسانسور حرکت کردم و خدا خدا کردم 

ی  ی اینجا مقابلم سیی اسانسور خالی باشه و کسی از ساکنیر
داشتم. به دیوار تیکه دادم نشه. واقعا حوصله حرف زدن ن

ه بودم که صدای زنگ پیامکم بلند  و منتظر به اعداد خیر
ون کشیدم.  شد. اهی کشیده و تلفن جدیدم رو از جیبم بیر

با دیدنش داغ دلم تازه می شد و یاد مدرک از دست رفته ام 
 می افتادم. 

سی تکون داده و با اثر انگشتم قفل رو باز کردم و به 
،از دیدن پیامی که از شماره غریبه ای محض باز شدن

فرستاده شده بود،ابروبی بالا انداختم و با کنجکاوی بازش 
 کردم: 

ی قاتل ترنم یوسقی مصممه؟"   "نیاز مهرارا،چقدر برای گرفیی
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اخم هام درهم شد و تکیه از دیوار گرفته و با گیجی به پیام 
 نگاه کردم. چرا انگلیسی پیام فرستاده بود؟ 

 ؟ یعنی چر 
 گ بود این؟ 

 دیوونه ای چ....صیی کن ببینم،نکنه؟؟؟ 
صدایِ بم و عطر سدی توی خاطراتم مرور شد و من با 

م که پیام بعدی  عجله دست دراز کرده تا باهاش تماس بگیر
 باز به انگلیسی ظاهر شد: 

ی باش  ابی می دونم،فقط یه فرصت داری و مطمیئ ی "یه چیر
ی  ی ی فرصنی بهت نمیدم. اگه می خوای چیر دیگه همچیر

،برو پارکینگ و سوار ماشینی 
ی

،بدون اینکه به کسی بگ بدوبی
که برات می فرستم شو و بیا اینجا. تلفنتو خاموش کن و به 

. فقط ده دقیقه وقت داری و یادت 
ی

ی نمیگ ی هیچکس چیر
 جلسه می تونه سوالاتت رو جواب بده" نره،این 

ه شدم.   عقب عقب رفته و با سدرگمی به پیام خیر
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 باید چر کار می کردم؟ 
نمی فهمیدم،خودمم نمی فهمیدم این اطمینان از کجا می 

اومد اما این ادم هرکسی که بود،منو دوبار نجات داده 
 بود...چرا حس بدی بهش نداشتم؟ 
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 نبود،بود؟ بالاتر از سیا
ی

 هی که رنگ
من برای حل این پرونده پا به سیاهی گذاشته بودم و گفته 
ی دستم گرفتم و زمزمه  بودم هر کاری می کنم. گوسیی رو بیر

 کردم: 
 قوی باش نیاز. -

می رفتم اما نه اونجوری که اون خواسته بود،جوری که 
ی دوان دوان سمت دفیی  خودم می خواستم. برای همیر

 کاری انجام می دادم و بعد می رفتم.   برگشتم. باید 
 

بان قلبم روی  ی مشگ،ضی به محض نشستنم داخل این بیی
 هزار رفت. 

؟   خدایا اگه یه تله باشه چر
دستم عملا می لرزید و با تردید به مرد درشت هیکلی که 

روی صندلی راننده نشسته بود نگاه دوختم. چهره اش 
ما بدون اینکه مشخص نبود و خم شدم تا قیافشو ببینم ا

 برگرده با صدای کلفنی گفت: 
لطفا همکاری کنید. اول،کیف و تلفنتون رو به من بدید. -

دوم،سعی نکنید اصلا تکون بخورید و سوم،چشماتون رو با 
 چشم بندی که کنارتونه ببندید. 

؟؟؟ -  چر
بهت زده گفته بودم و هاج و واج نگاهش می کردم که بدون 

 اینکه برگرده گفت: 
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نون رییس همینه. اگه هرکدوم رو عمل نکنید،هیچ قا-
 ملاقابی در کار نخواهد بود. پیاده شید لطفا. 

 از زور حرص دهن باز کرده و گفتم: 
 رییست بره ب... -
تو انتخاب کلماتتون دقت کنید. کسی که اطلاعات میخواد -

 شمایید و توهینتون بی پاسخ نمی مونه. 
امی که در ادای جملات نسبت به رییسشون  احیی

ی بود و دهنت رو می بست.  ،غیر قابل شکسیی ی  داشیی
دهنم باز موند و برای اینکه جمع و جورش کنم با مسخره 

 بازی گفتم: 
...بره یه قهوه بخوره- ی ه،رییستون بره چیر ی  اووم چیر
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ه...  ی ،یعنی خواستم بگم که چیر  یعنی
 کیف و گوشیتون رو اروم بذارید روی داشبورد. -

دهنی براش کج کرده و خیلی اروم کیف و گوشیم رو روی 
ِ خاموشم رو چک کرد و بعد روی 

داشبورد گذاشتم. گوسیی
 صندلی کناریش گذاشت و گفت: 

 چشم بند رو بزنید و سعی نکنید بخواید بازیم بدید. -
 نفس عمیقی کشیدم. واقعا باید چر کار می کردم؟؟ 

 به خود
ی

ی در تاریگ بود و از طرق ی بودم. تیر  مم مطمیئ
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 باشه. -
و چشم بند رو از داخل جعبه ای که مقابلم بود برداشتم و 

به چشمم زدم. سیاهی محض که مقابل چشمم قرار 
 گرفت،ترس به وجودم تزریق شد. 

 چر کار داشتم می کردم؟ 
؟   می افتاد چر

ی
 اگه اتفاق

ی روشن شد و  ی بگم که ماشیر ی پشیمون شده و خواستم چیر
دم.   به حرکت در اومد...خدایا،خودمو به خودت سیر

 
 لاساسینو 

 
ون  موتورم رو پارک کرده و کلاه کاسکت رو از سم بیر

کشیدم. موهای اشفته ام با سکسیی روی پیشونیم ریخت 
 و مجبور شدم با دستام مرتبش کنم. 

و به سمت انبار حرکت کردم. به  کلاه رو در دست گرفته
محض ورودم،محافظ ها صاف ایستاده و سکوبی محض 

ی رفت و هیچکس نگاهم  برپا شد. سها تا حد ممکن پاییر
 نکرد. 

بی تفاوت سمت انبار حرکت کردم و درست وقنی در سه 
 قدمی بودم،در انبار توسط محافظ ها باز شد و وارد شدم. 

ی ایستادن. اتش و سه نفر از محافظا با ن ام کنار میر هایت احیی
توجهی به هیچکس نکرده و سمت تنها صندلی ای که 
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ی بود رفتم. از گوشه چشم به سه مانیتوری که  مقابلِ میر
روشن بود نگاه کردم و روی صندلی نشستم و کلاه رو روی 

ی گذاشتم که اتش به ارومی گفت:   میر
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 اوردنش. -
 دارم می بینم. -

ی   شماره یک کلیک کرده و لب زدم:  روی دوربیر
 رفتنتونو ندیدم. -

و دیدم که اتش با دستش به محافظ ها اشاره می کنه که 
ون زدن.  ام از انبار بیر اضی و با نهایت احیی برن. بی هیچ اعیی

گ که با چشم  به صندلیم تکیه دادم و از مانیتور به دخیی
بند روی صندلی نشسته بود چشم دوختم که اتش صندلی 

ون کشید و وقنی خواست  ای از داخل خرت و پرت ها بیر
نشیمنگاهشو روی صندلی بذاره،بدون اینکه نگاهش کنم 

 گفتم: 
؟ -  من گفتم می توبی بشینی

 گفت: 
ی

مندگ  یک لحظه مکث کرد و بعد با سی
 ببخشید. -

 روی تصویر دخیی زوم کردم و گفتم: 
 تکرار نمیشه. -
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گ که  دستام رو روی سینه قفل کرده و با سگرمی به دخیی
وع به   تو یه اتاق حبس شده بود نگاه کردم. در دل سی

 شمارش کردم؛ 
 شش 

 پنج 
ک تکوبی خورد   دخیی

 چهار 
 سه 

 پاها و دستاش رو بلند کرد 
 دو 

 سش رو چرخوند 
 یک

 کسی اینجا نیست؟ -
ابروبی بالا انداخته و به حرکاتش نگاه کردم که اینبار با 

 صدای بلندتری گفت: 
 کسی اینجا نیست؟الوووووو؟ -

و دخیی روی صندلیش جابجا شد و  اتش تک خنده ای کرد 
 اینبار بلندتر از قبل گفت: 

ی جناب رییس یا حالا هرکسی که صدامو-  ببیر
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 میشنوه،دارم چشم بندو در میارم. 
سی تکون دادم و با پوزخند نگاهش کردم که دستاشو 

 مشت کرد و با تردید گفت: 
 چرا در اوردی. -

ی
ی دارم در میارما. بعد نگ  ببیر

  
 در بیار..جسارتت رو نشون بده. 

 هنوز مردد بود اما این بار با لحن جدی تری گفت: 
ه،هیجر نمی توبی بگیا. - ی ی در بیارم هیچ غلط...چیر  ببیر

 اتش با صدابی که بخاطر خنده بم شده بود گفت: 
 چقدر بام... -

وقنی سمتش چرخیدم و نگاهمو بهش دوختم سی    ع به 
 خودش اومد و گفت: 

 اصلام بامزه نیست. -
ه ام رو همچنان بهش دوختم که نگاه فراریشو به  نگاه خیر

 مانیتور بخشید و گفت: 
 غلط کردم. -
 زیادم کردی. -

نگاه ازش گرفته و به مانیتور چشم دوختم و دخیی وقنی 
بازهم سکوت پاسخش شد،اینبار خشم بهش غالب شد و 

 با صدای بلندی گفت: 
؛در اوردم. - ی  آ آ،ببیر
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ی فرستاد. چند  و با یک حرکت چشم بند رو از چشمش پاییر
لحظه ای با گیجی به اطراف نگاه کرد و بخاطر نور کمی که 

داخل اتاق بود،دید کاملی نداشت اما با تعجب از روی 
 صندلی بلند شد و گفت: 

 اوووی،کسی اینجا نیست؟منو کجا اوردید؟ -
موقعیتش رو با گیجی به اطرافش نگاه می کرد و سعی می کرد 

تحلیل کنه. خیلی اهسته دسنی به شلوارش کشید و انگار از 
ی خیالش راحت شد که نفس راحنی کشید.  ی  چیر

ی نزدیک تر  کنجکاو شده و تکیه از صندلی گرفته و به میر
شدم. با اخم های درهمی به اتاق کوچگ که درونش گیر 

 کرده بود نگاه کرد و گفت: 
؟ شوخیت گرفته؟این مسخره بازی-  ا یعنی چر

 و وقنی چشمش به در افتاد،لبخندی زد و سمت در
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حرکت کرد اما وقنی با در بسته روبه رو شد،مثل یک 
 اتشفشان ترکید و با جیغ بلندی گفت: 

؟هووووی،کسی اینجا نیست؟اینجا چه - درو برای چر بسنی
جهنمیه؟منو واسه چر اوردید؟شما گ هستید 

 ودتو نشون بده. بیشعورا؟روابی بیا خ
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زهرخندی از دیدن حرکات دیوانه وارش زدم. جسارتت رو 
 .  نشونم بده دخیی

با مشت و لگد به جون در افتاد و وقنی نتونست در رو باز 
 کنه،لگد محکمی به در زد و فریاد کشید: 

 درو باز کنید. -
 و نفس نفس از در فاصله گرفت و با دقت به 

ی
با خستگ

رست حدس زدم...وقنی چشمش به اطرافش نگاه کرد و د
ی قرار گرفت  ی افتاد،مثل یک گاو وحسیی مقابل دوربیر دوربیر

 و با وحسیی گری بانگ کشید: 
؟تو گ - ی نگاه می کنی مسخره کردی؟داری منو از دوربیر

؟واسه چر منو  ؟فارسی مارسی بلد نیسنی هسنی
 دزدیدی؟منو چرا اوردی اینجا؟ 

ی دادی  ی دریافت نکرد،مضطرب و خشمگیر ی وقنی هیچ چیر
ی و گلدوبی که گوشه اتاق بود  کشید و با خشم سمت میر

حمله کرد و به لحظه نکشیده تمام اتاق رو به جهنم تبدیل 
 کرد. 

،خود مصیبت بود.   این دخیی
 گری می شکست و به 

ی
ی دم دستش بود رو با یاغ ی هرچیر

ا می دیوار می کوبید...جیغ می کشید،فر  یاد می زد و ناسی
 گفت. 
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وزی ابروبی بالا انداختم و  وقنی به نفس نفس افتاد،با پیر
به زدم و بعد...به بازی خوش اومدی نیاز  روی اینیی ضی

 مهرارا. 
 

 نیاز 
 

نفس نفس می زدم و قفسه سینه ام می سوخت. تمام تنم 
 یک پارچه خشم شده بود و با عصیانگری می سوخت. 

 من اینجا چه غلطی می کردم؟ 
 واهمه تمام وجودم رو به لرزه انداخته بود و نزدیک بود

 
#part_149 
 

ی که کمی ارومم می کرد،چی  ی از ترس پس بیافتم اما تنها چیر
بر اس کوچگ بود که روی بالا ترین قسمت رونم،دقیقا 

 روی خط لباس زیرم بسته بودم،بود. 
ی نفس عمیقی کشیده و خواستم برگر  دم دوباره به دوربیر

فحش بدم که دیواری که مقابلم بود در عجیب ترین حالت 
ممکن صدابی داد و بعد مقابل چشم های بهت زده ام 

سمت چپ رفت و بعد سیاهی مقابلم قرار گرفت. هاج و 
 که مقابلم افتاده بود نگاه کردم. خواستم لب 

ی
واج به اتفاق

یو داخل سیاهی حس ک ی ردم و باز کنم که حرکت چیر
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ه بودم که  وحشت کردم. مردد و با رعب به مقابلم خیر
بلافاصله روشنابی در سالن مقابلم حکم فرما شد و  من با 

چشم های گشادی به دو مردی که دست و پاشون رو 
ی کشیده می شدن نگاه دوختم.   بسته بودن و روی زمیر

 چه خیی بود؟؟؟ 
ه بودم که صدای بمی  از داخل متحیر به تصویر مقابلم خیر

 بلندگوها بلند شد و گفت: 
ی چر میگن. یا کسابی رو که جلوت می - خوب گوش کن ببیر

 بینی رو خلاص می کنی و یا... 
 

مبهوت به صدای بمی که از اطراف بلند می شد گوش می 
 دادم که ادامه داد: 

- .  یا خودت کشته میسیی
؟؟؟ -  چر

ه مردها نعره زده و من هراسون و مشوش به اطرافم نگا
 داشت رخ می داد؟

ی
 کردم...چه اتفاق
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ی گذاشته بودم؟  ی  من پا داخل چه چیر
دو مرد وحشت زده به منی که با چشم های درشنی 

نگاهشون می کردن نگاه می کردن و با چشم هاشون التماس 
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ه بودم که  می کردن. گیج و مضطرب به صحنه مقابلم خیر
 صدا دوباره پخش شد و گفت: 

. اسلحه ر - ه خانوم وکیل،یا بکششون،یا کشته میسیی ی  وی میر
و درست همون لحظه صدای کشیدن خشاب رو شنیدم و 

وقنی به سمت چپم نگاهی انداختم،مرد درشت هیکلی 
 اسلحه رو سمتم نشونه گرفته بود. 

ل اعصابم رو از دست دادم و با سدرگمی جیغ کشیدم:   کنیی
؟من مگه قاتلم؟ -  چر از جون من میخوای روابی

با تاو و تغییر به اطرافم نگاه می کردم که صدا دوباره پخش 
 شد و گفت: 

وقتت داره تموم میشه. تو قاتل نیسنی اما گفنی قاتلای -
 .  دوستت رو هرجور شده دستگیر می کنی

جمله دومش،تمام خشم دنیا رو به وجودم تزریق کرد و من 
 تم: با بهت گف

 چر گفنی ؟-
نمی تونستم بلندگوهارو ببینم،اتاق در تاریگ روشنی خاض 

 فرو رفته بود اما صدا پخش شد: 
نیاز مهرارا،کسابی که جلوتن توی قتل دوستت دست -

،هیچ مدرگ موجود نیست اما همون کسابی ان که  ی داشیی
باعث قتل دوستت شدن. همونابی ان که مدارکتو 

ی انتقام دوستت مصممی؟چقدر دزدیدن،چقدر برای گرف یی
ی قانونو کنار بذاری؟   میشه روت حساب باز کرد؟حاضی
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متوجه منظورش نمی شدم،اصلا نمی فهمیدم چر میگن اما 
 گریم سمت اون دو نفری که حالا با صدای 

ی
با تمام یاغ

 بلندی نعره می زدن نگاه کردم. قاتل ترنم؟؟؟ 
اسلحه دست خودم نبود اما با قدم های بلندی سمت 

ی دستام گرفتم.  حرکت کردم و با خشم و ترس خاض بیر
زانوهام تیر می کشید و حس می کردم ممکنه سقوط کنم اما 
ی برام مهم نبود،با قدم های بلندی سمت اون دو  ی دیگه چیر

ی حرکت کردم.   نفری که با وحشت عقب عقب می رفیی
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ی دستام می لرزید و من با تمام درد و خ شمی که اسلحه بیر
 داشتم اسلحه رو بالا گرفتم. 

ئ بلد نبودم باید  سنگینی اسلحه دستم رو اذیت می کرد،حنی
ی این کثافت ها از هر دری وارد می  چر کار کنم،اما برای کشیی
شدم. مچ دستم می لرزید و اسلحه توی دستم لق می زد اما 

ل کنم.   نمی تونستم خودمو کنیی
ک تک اعصابم رو س بریده ترنم مقابل چشمم بود و ت

منفجر می کرد. انچنان درد شدیدی توی سم پیچیده بود 
که.   که حس می کردم ممکنه چشمام از شدت درد بیی

هیچکس نمی تونست شدت دردی که می کشمو درک کنه. 
اسلحه هنوز لق می زد و می لرزید،چشم های ملتمس 

مردها به من دوخته شده بود و تمنا در بی بی نگاهشون 
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زد. بخاطر چسنی که دور دهنشون بود نمی  موج می
ون می  ی بگن اما اواهای نامفهومی از لباشون بیر ی ی چیر تونسیی

 زد. 
با سخط نگاهشون می کردم و نفرتم رو به نگاهشون گره می 

 زدم که صدا پخش شد و گفت: 
؟ -  اماده ای دخیی

 نفسی کشیدم و با مشقت لبامو تکون دادم و گفتم: 
 اره. -
 بزنش. -

انه مردها به هوا برخواست و  دستام لرزید،ناله های حقیر
 تمام سکوت اینجا رو شکست. 

س و درد،شدیدترین حس هابی بود که  خشم،ترس،اسیی
حس می کردم...در لبه یک پرتگاه ایستاده بودم و با یک 

 حرکت اشتباه،تموم می شدم. 
ه مغزمو از کار انداخته بود،نمی تونستم درست فکر  طیر

اون لحظه اونقدر درگیر درد قلبم بود که با تموم  کنم اما 
ناسیی گریم،ضامن رو کشیدم و فشار دادم و همزمان با 

کشیدن اهرم جیغ کشیدم و اماده شدم برای یک صدای 
 کرکننده اما... 

اما فقط صدای چق کوتاهی بلند شد و من بیم زده چشم 
ی دستام بود نگاه  باز کرده و به اسلحه خالی ای بیر

 ....چه خیی شد؟ کردم
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ی و حس می کردم دارن نفس می  مردها با رعب عقب می رفیی
 کشن. انگار تازه فهمیدم دارم چه غلطی می کنم! 
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داشتم ادم می کشتم....من داشتم ادم می کشتم اما اسلحه 
 خالی بود. 

از کوره در رفتم و همونطور که اسلحه رو به گوشه ای 
 پرت کردم،فریاد کشیدم: 

؟ -  منو مسخره کردی؟این بازیا یعنی چر
نمی فهمیدم چرا داره باهام بازی می کنه و اونقدر 

 برافروخته بودم که بانگ کشیدم: 
 واسه چر داری بازیم میدی؟ -

ی لحظه،مردی که اسلحه اش رو سمتم  درست در همیر
نشونه رفته بود،دری رو باز کرد و با سش به داخل اشاره 

 کرد. 
یستاده بودم و به دری که باز شده بود نگاه مات و مبهوت ا

 می کردم. باید چر کار می کردم؟ 
نفسی کشیده و با قدم های بلندی سمت در حرکت کرده و 

با خصومت به مردی که کنار در ایستاده بود نگاه کردم و از 
ون زدم و باز هم،تاریگ...   اتاق بیر
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به محض ورودم به اینجا،در بسته شد و تاریگ به 
استقبالم اومد اما تنها تفاوت اینجا با اتاق قبلی،نوری بود 

 که دقیقا در مرکز اتاق افتاده بود و هر طرف،سیاهی بود. 
 نفسی کشیدم و با تمسخر گفتم: 

؟واسه چر منو اوردی اینجا؟ -  این بازیا یعنی چر
وقنی پاسجی نشنیدم،بی اختیار سمت روشنابی رفتم و دقیقا 

 ستادم. هر طرفم،سیاهی مطلق بود. در مرکز روشنابی ای
بوی چوبِ سوخته رو نفس کشیدم. دستام رو روی سینه 

جمع کردم و خواستم لب باز کنم بگم "الان باید چر کار 
کنم؟" که رعد صدای یک نفر،از پشت سم به جونم 

 نشست: 
-I told you to come alone, didn't I? 

 )بهت گفته بودم تنها بیای،نگفته بودم؟( 
ی بودم  ِ خوش صدای من بود. مطمیئ خودش بود..ناچی

 مردی که فارسی حرف می زنه ناجیم نیست. 
نمی تونستم بفهمم صداش دقیقا از کجا میاد،اما صداش 

 نزدیک بود. لهجه اش حواسم رو پرت کرد و
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ون بذارم و سمتش برم که خرناس  خواستم قدم از تاریگ بیر
 کشید: 

-Do not even move 
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 )تکون نخور( 
 چرا انقدر کلمات رو خاص ادا می کرد؟ 

ی شده و نمی تونستم درست نفس بکشم.  نفسم سنگیر
دستام رو مشت کرده و با لحنی که سعی می کردم ترس و 

سم رو مشخص نکنه گفتم:   اسیی
-  

I came alone(اومدم تنها من)  
-NO 

 )نه( 
و صداش رو دقیقا پشت سم حس کردم. بلافاصله با تپش 

قلنی که کر کننده شده بود به عقب برگشتم اما فقط 
؟   سیاهی بودو سیاهی. کجا بود لعننی

 چرا خودشو نشون نمی داد؟ 
ی در بدنم پمپاژ می شد  نفس هام کشدار شده بود و ادرنالیر

 که با لحن خاض گفت: 
-Do not lie to me 

I know evrythings 
 )بهم دروغ نگو 

و می دونم(  ی  من همه چیر
 

دست و پام عملا یخ زد و با نفس های بریده بریده ای 
 گفتم: 
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-wh..what? 
با بهت به اطرافم نگاه می کردم که صدای بمی دقیقا در 

 نزدیگ گوشم گفت: 
-GPS 

خون توی رگ هام از حرکت ایستاد و فشارم افتاد...لعنت 
 بود؟  بهش از کجا فهمیده

ئ متوجه حرکتش نمی شدم اما حس  نمی دیدمش،حنی
ی و خفقان اور بود که بی اختیار  حضورش اونقدر سنگیر

واهمه ای در دلم ایجاد می کرد. موج حضورش خیلی 
ی بود و حس می کردم با یک حرکت اضافه،نفسم رو  سنگیر

 می
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ه.   گیر
لب های لرزونم رو به سخنی تکوبی دادم و به عقب 

 رگشتم و با تته پته گفتم: ب
-what are you saying? 

؟( 
ی

 )چر داری میگ
یک لحظه سکوت شد و هیچ صدابی بلند نشد. وهم در 

بند بند وجودم تزریق شد و من با اعراض به سیاهی مقابلم 
نگاه می کردم و خواستم قدمی سمت روشنابی بردارم که 

 بازوم رو از پشت گرفت و من اونق
ی

در دست های بزرگ
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شوکه شدم که جیغ خفیقی کشیدم و بعد،سایه ای رو 
 پشت سم،دقیقا به فاصله سه سانت،حس کردم. 

نفسم به معنی واقعی حبس شد و تمام قدرتم تحلیل رفت 
و مثل مجسمه خشکم زد. ترس اونقدر بهم غالب شده بود 
ی هم نداشتم. تمام اعصابم فلج شده  ئ قدرت برگشیی که حنی

ون بخورم که صدای بمِ پشت بود و نمی تونستم تک
ه به درونم کوبید:  ی  سم،کلمات رو مثل یک نیر

-In yourLingerie 
 )توی لباس زیرته( 

 کیش و مات.... 
نفس ها گیر کردن و من تحت تاثیر بمی صداش،لهجه 

 " خودمو باختم. Eخاصش موقع تلفظ "
به فنی شدم گفت:   وقنی حس کرد کاملا ضی

I know everything 
So do not lie to me 

و می دونم پس بهم دروغ نگو(  ی  )من همه چیر
وقنی دست های بزرگش رو از روی بازوم برداشت،تازه 

 تونستم نفسی بکشم که من تازه به خودم اومدم و گفتم: 
ه... - ی  من..چیر

 چرا داشتم فارسی حرف می زدم؟ 
لب باز کرده تا بتونم این مصیبت رو جمعش کنم که 

 به انگلیسی گفت:  صدابی از سمت چپم
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ی میدم شلوارتو توی - اگه خودت در نیاریش،بهت تضمیر
 تنت پاره می کنم. 
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رعشه در تک تک سلول هام به راه افتاد و با دهابی باز شده 
ه شدم. جدی که نمی گفت،می  به سیاهی عظیم مقابلم خیر

 گفت؟ 
" و بعد صدای قدم هابی رو  very wellابتدا صدای "

بلافاصله دست روی شلوارم و بند لباس زیرم  شنیدم 
 گذاشتم و با صدای ترسیده ای جیغ کشیدم: 

 خیله خب،خیله خب....یکم صیی کن. -
ی بودم. هنوز موج  می دونستم فارسی متوجه میشه،مطمیئ

 حضورش رو حس می کردم،یعنی نمیخواست بره؟ 
 با تته پته گفتم: 

 میشه بری؟ -
-No 

 )نه( 
 دیک شنیده می شد..لعنت بهش کجا بود؟ صدا از دور و نز 

 دسنی به شلوارم کشیدم و با حرص گفتم: 
 چه جوری جلوت شلوارمو در بیارم؟ -

 
ی

ی پا کوبیده و با بیچارگ وقنی پاسجی نداد،عصنی به زمیر
 گفتم: 
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؟ -  میخوای وایسی شلوار عوض کردنمو ببینی
Yes- 

 )اره(. 
بی خیالی موجود در صداش دیوانه ام کرد...خدایا باید چر 

 کار می کردم؟ 
دست روی شلوارم گذاشتم و با ترس و لرز به اطرافم نگاه 

 کردم و با زمزمه گفتم: 
 نگاه نکن،باعث میسیی حس بدی پیدا کنم. -

ی نشنیدم،اما خیلی اروم زیپ شلوارم رو باز کرده و تا  ی چیر
 کمر خم شدم تا دیدی به بدنم بهش ندم. 

چی بر اس رو با یک زنجیر کوچک،قسمت بالابی 
ی  رونم،دقیقا روی خط لباس زیرم بسته بودم. چی بر اس بیر

مگاهیم مخقی شده بود،بنابراین اصلا  رون ها و ناحیه سی
 عوضی چطور فهمیده بود؟ کسی متوجه نمی شد،این 

خیلی سی    ع دست دراز کرده و قفل زنجیر رو باز کردم و چی 
 پس
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ون کشیدم و تند شلوارم بستم. چی  اس رو از شلوارم بیر
ی انداختم و زیر پام شکستمش.   پس اس رو روی زمیر

 وقنی صدای شکستنش بلند شد،نفسی کشیدم و گفتم: 
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سه چر منو اوردی اینجا؟تو خیالت راحت شد؟حالا بگو وا-
؟   گ هسنی

پاسخم،باز شدن دری شد و همون لحظه،صدابی که 
 بلندگوها پخش شد و گفت: 

می توبی بری،توی پیدا کردن قاتل دوستت کمکت می -
کنیم،فقط باید سکوت کنی در غیر اینطورت،هیچ وقت 

. یادت باشه،حواسمون  ئ نزدیک قاتل بسیی نمی توبی حنی
 بهت هست. 

ی رفته بود. اون رف  ته بود...اون خوش صدایِ واهمه انگیر
هاج و واج به دری که به روی باغ باز شده بود نگاه دوختم 

 رخ میده؟ 
ی

 و فکر کردم داره چه اتفاق
 

 لاساسینو 
 

رون هاشو بهم فشار می داد. بی اختیار از خودش،دستش 
سمت شلوارش می رفت و خیلی اروم رون پاش رو لمس می 

ی می شد،نفس راحنی می کشید. کرد و وقنی  ی مطمیئ ی  از چیر
حرکاتش ابتدا برام معنای خاض نداشت اما وقنی چندین 
ی داخل رون  ی ی شدم چیر بار بی اختیار اینکار رو کرد،مطمیئ

پاش و یا لباس زیرش هست و حدس می زدم،چی بر اس کار 
گذاشته باشه و وقنی تهدیدش کردم،عنان از کف داد و 
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ش با ترس اغشته شد و خودش رو لو داد...  ی عطر سیبِ سیی
 دیوانه کننده ترین عطر دنیا رو به جای گذاشت. 

وقنی بازوشو گرفتم،به خودش لرزید و عطرش در مغزم 
رسوخ کرد....ترکینی از عطر تنش و وهمی که علتش من 

 بودم. 
ی بکشه پشت بهش ایستاده  وقنی خواست شلوارش رو پاییر

نبودم اما وقنی گفت  بودم و علاقه مند به دیدن بدنش
 "نگاه نکن،باعث میسیی احساس بدی پیدا
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کنم" به فکر فرو رفتم....یعنی راجب من فکر بدی نمی 
 کرد؟ 
 چرا؟ 

ون اومده بود. اون هیچ  نیاز مهرارا،از امتحان من سبلند بیر
ربط و اشنابی با شاهانِ ملکان نداشت و نوچه های نزدیک 

،پس فرضیه اجیر شدنش توسط شاهان رو نشناخته بود 
اون ها رد می شد و این به من نفع من بود و ثابت کرده بود 

برای پیدا کردن قاتل مصممه و براش هرکاری می کنه و 
ی بود که من نیاز داشتم.  ی  این....دقیقا چیر

ی ستق که بتونه مهره های منو به حرکت بندازه.   دخیی
 

 نیاز 
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؟ -  مطمئنی

 ارس با ناراحنی سی تکون داد و گفت: 
اره،دقیقا یک سال پیش،تو یه شب س از تنش جدا شده و -

هیچ اثری از قاتل پیدا نشده. پرونده بخاطر عدم وجود 
ی که  ی مدارک و پیدا نشدن هیچ سنجی بسته شد اما چیر

توجهو جلب کرده اینه که این خانومم،دقیقا هم سن 
یه و توی لپ تاپش یه ترنمه،رشته اش مهندسی ای ت

هابی از فعالیتش توی دارک وب پیدا شده اما هیچ  ی چیر
 مدرک موثقی پیدا نشده. 

به عکس قربابی نگاه کردم. موهای بلوند و روشنش رو با 
طنازی دو طرف صورتش رها کرده بود و با لبخند زیبابی به 

ه شده بود...خدایا چقدر جوون بود.  ی خیر  دوربیر
ستم که ارس عکس دیگه ای رو مقابلم با درد چشمام رو ب

 گذاشت و گفت: 
شوهرش،مهرادِ حقی خیلی تلاش کرد تا بتونه  قاتل رو پیدا -

کنه،اوایل بخاطر دیدن جسد بی س همسرش مدت ها 
تحت درمان بود و می اومد التماس می کرد قاتل همسرشو 

پیدا کنیم اما خب نمی دونم چر شد بعد از پنج ماه دیگه 
د و یه روز وقنی برای گزارشای اخر رفتم پیداش نش

خونشون دیدم رفتاراش عجیب غریب شده و انگار از یه 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی وحشت داره. نفهمیدم چر شده بود اما انگار بی  ی چیر
 اندازه ترسیده بود و دیگه پیگیر پرونده نشد و بعدشم
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 پرونده بسته شد. 
با تفکر به عکس همسرش نگاه کردم. چهره موجه و جذابی 

داشت. دست روی دست های همسرش گذاشته و با 
ی نگاه می کرد.   به دوربیر

ی
 لبخند بزرگ

 متاسف سی تکون دادم و به فکر فرو رفتم. 
 

ی
این همه شباهت نمی تونست الکی باشه،یعنی چه اتفاق

از تنش جدا  برای سهره کاظمی افتاده بود که مثل ترنم س 
 کرده بودن؟ 

ک بود،شاید باید کمی دقت می کردم.  هابی مشیی ی یک چیر
ی مشکوک شده بود و من رو هم در جریان  ی ارس به چیر
گذاشته بود و شباهت ها اونقدر زیاد بود که منم درگیر 

 کرده بود. 
هر دو،در یک شب خاص،به یک شیوه خاص کشته شده 

 بودن... 
ی گذاشتم و  به مهراد حقی اشاره کردم و عکس رو روی میر

 گفتم: 
 ادرسشو برام بفرست. -
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به ساختمون سه طبقه مقابلم نگاهی انداختم و با قدم 
های بلندی حرکت کردم. زنگ واحد دو رو زدم و بعد از 

 چند دقیقه صدای خواب الودی گفت: 
 کیه؟ -

 اب دهانم رو قورت دادم و گفتم: 
؟ - ل اقای مهرداد حقی ی  میی
  بله،شما؟-

 لبخندی زدم و گفتم: 
،مهرارا هستم،میشه چند لحظه بیام بالا؟ -  اقای حقی

چند لحظه ای مکث کرد و در اخر،در بازی تقی باز شد و 
 من لبخند زنان گفتم: 

 ممنونم. -
 و وارد خونه شدم. 

 
 نه خانوم مهر ارا. -

 ملتمس نگاهش کردم و گفتم: 
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 اقای حقی خواه... -
بلافاصله از روی مبل پرید و با وحشت خاض به اطراف 

 نگاه کرد و گفت: 
ی نمی دونم. - ی  نمی دونم خانوم،من چیر
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وحشت و سدرگمیش به طرز اشکاری قابل رویت بود...از 
 چر انقدر ترسیده بود؟ 

کنجکاو و با دقت نگاهش می کردم که دست هاش رو درهم 
ر خونه اش اشاره قفل کرد و بدون اینکه نگاهم کنه به د

 کرد و گفت: 
یم یادم نیست. برید - ی ی نمی دونم و چیر ی لطفا برید. من چیر

ی نمی دونم.  ی  خانوم خواهش می کنم برید،من بخدا چیر
اشتباه نمی کردم،بیم مرد واضح بود. حرکت تند دست 

ی فرار می  ی هاش و چرخش مردمکش ثابت می کرد از چیر
ی  ی ی بودم این مرد چیر  می دونه. کنه. حالا مطمیئ

 خیلی اروم از روی مبل بلند شدم و گفتم: 
ی شد - م،اما کارتمو اینجا می ذارم،لطفا اگه خیی باشه من میر

ید.  ی یادتون افتاد باهام تماس بگیر ی  و چیر
ی قرار دادم و سمت  به ارومی کارت ویزیتم رو روی میر

خروچی حرکت کردم. در رو باز کردم و به اوبی که هراسون 
 و تکون می داد نگاهی دوختمو گفتم: دست و پاش ر 

لطفا به حرفام فکر کنید،شاید با کمک شما بتونیم قاتل رو -
ابی می دونم و شاید بتونم کمکتون کنم.  ی  پیدا کنیم،من یه چیر

برای لحظه کوتاهی سش رو بالا گرفت و به من دوخت و 
 درون چشماش تابیده شد اما بلافاصله 

ی
حس کردم برق
 چشماش نشست و گفت: دوباره ترس در 

 برید لطفا. -
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ی بودم  ون زدم....مطمیئ سی تکون دادم و از خونه اش بیر
ی می دونه و از ترس زیاد نمیگه.  ی  چیر

 
ی می دونست اما شدیدا می  ی حق با من بود،مهراد حقی چیر

ترسید...دو روز تعقیبش کردم و از دور مراقبش بودم،توی 
زد. تحقیق تک تک حرکاتش یک احتیاط خاض موج می 

کرده و متوجه شده بودم دقیقا پنج ماه بعد از مرگ 
 همسرش ناگهابی عوض شده و از همه قطع ارتباط کرده
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 می کرد. 
ی

 بود و تنها زندگ
هیچ دوست و همکاری نداشت و همه رو از زندگیش خط 

زده بود. چندین پیغام براش گذاشتم و ازش خواهش کردم 
ی کنم اما  بهم کمک کنه و بهش گفتم امنیتش ور تضمیر

 فقط سکوت کرده بود. 
ه بودم و فکر کردم باید چر کار  به سقف اتاقم خیر

 کنم...چشمام رو بستم و سعی کردم اروم بشم اما نمی
 شد،باید هر طور شده این مشکلو حل می کردم. 

غرق در فکر بودم که دوباره بی اختیار از من،ذهنم سمت 
ممنوعه ای کشیده شد...ممنوعه ای که صدای خاض 

 داشت و کلمات رو به شکل خاض ادا می کرد. 
 گ بود؟ 
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بی اراده دست روی بازوم گذاشتم و ذهنم به همون شب 
ی شده و دوباره یه برگشت. بعد از اون ات فاق،سوار ماشیر

چشم بند بسته بودم و جلوی ساختمونمون پیاده ام کرده 
 بودن. 

ی نبود،دقیقا نمی فهمیدم  سه روز گذشته بود و هیچ خیی
باید منتظر چر باشم اما ذهنم همش اون شب رو برام تکرار 

 می کرد. 
ِ بی رحمی که خودشو نشونم نمی داد اما با  ناچی

 صداش،عقلم رو دزدیده بود. 
غرق در افکار اون ناچی بودم که صدایِ پیامک گوشیم بلند 

شد. بی حوصله دست دراز کرده و تلفنم رو برداشتم اما به 
" مثل فیی از روی تخت پریدم و  محض دیدن اسم "حقی

 پیام رو باز کردم: 
م خانوم مهرارا،اما قول بدید امنیتم رو "باید همو ببینی

ی کنید..باید قول بدید و قسم بخورید تنها بیاید،اگه  تضمیر
 بفهمن پای پلیس در میونه،من س به نیست میشم" 

 خدای بزرگ....منظورش کیا بود؟ 
 بلافاصله تایپ کردم: 

ی می کنم. تنها میام،قول  "نگران نباشید،امنیتتون رو تضمیر
 میدم" 

ویل داده شد و چند لحظه بعد ادرسی برام فرستاده پیام تح
 شد و زیرش نوشته شده بود: 
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ی از قاتل می دونید  ی فقط خواهش می کنم اگه چیر
م"   بیاید،خانوم مهرارا من نمیخوام الکی بمیر

پیامم رو براش ارسال کردم و بلافاصله شماره ارس رو 
تر از  گرفتم،باید طبقه نقشه پیش می رفتیم و مهم

ی می کردیم.. من توی پرونده  همه،امنیت حقی رو تضمیر
وز کمی بی احتیاطی کرده بودم و الان که ارس خودش یه  پیر

ابی می دونست،باید در جریان قرارش می دادم.  ی  چیر
 

نگاه گیجم رو به صفحه گوشیم انداختم. ویز سی میی 
ی رو زیر  جلوتر رو نشون می داد اما جلوتر جنگل بود. ماشیر

درخت پارک کردم و از برنامه خارج شدم و شماره ارس رو 
 گرفتم و با بوق دوم ارس گفت: 

 جانم نیاز؟ -
 کیفم رو از روی صندلی برداشتم و گفتم: 

ارس من تقریبا رسیدم و ماشینمو باید پارک کنم اما چی بر -
اسم روشنه. بقیه راهو باید پیاده برم انگار،قول بده طبقه 

 شه؟ نقشه عمل کنی با
 نفس کلافه ای کشید و گفت: 
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خیله خب،به بچه ها میگم نزدیک نشن،خودمم نمیام اما -
ی حس کردی،بی خیال حقی شو  ی توام یادت نره نیاز،اگه چیر

 و فقط فرار کن برو. باشه؟ 
از ماشینم پیاده شدم و کیفم رو روی شونه ام انداختم و 

 گفتم: 
 باشه. باید برم ارس،خدافظ. -

 قابل لمس بود: تشویش صداش 
 مراقب خودت باش. -

تماس رو قطع کردم و دوباره ویز رو باز کردم. به داخل 
جنگل اشاره می کرد و سمت جنگلی که مقابلم بود حرکت 

کردم. یگ از روستاهای اطراف تهران بود و بی نهایت سوت 
 و کور بود. 

با احتیاط اطراف رو از نظر گذروندم و به مقصدی که 
بود نزدیک شدم. خش خش برگ ها زیر مشخص کرده 

پام،تنها صدای شکننده سکوت بود. حقی و همکارهاش 
ی ها به اینجا اومده بودن و ازم  بخاطر خرید یگ از زمیر

 خواسته بود به صورت ناشناس
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 به اینجا بیام تا کسی به شک نیافته. 
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نسیم نسبتا سدی می وزید و بدنم رو می لرزوند. لرز 
خفیقی گرفتم و به ارومی لبه های پانجوم رو بهم نزدیک 

 کردم. 
 که مقابلم 

ی
از پیچ داخل باغ گذشتم و به خونه سنگ

بود،نگاهی انداختم..خودش بود. لبخند کوتاهی زدم و 
 که کنار در بود رو فشار 

ی
سمت خونه حرکت کردم. زنگ

صدای ناهنجاری بلند شد و چند لحظه بعد مهرداد  دادم و 
س خاض در رو باز کرد و به منی که با لبخند  حقی با اسیی

 نگاهش می کردم نگاه کرد و گفت: 
 بیاید داخل -

 سی تکون دادم و وارد خونه شدم. 
 

 لاساسینو 
 

ه شدم و بدون اینکه پاسجی بدم،از  ی پیامش خیر به میی
ون زدم...تو مودی نبودم که بخوام پاسخشو  صفحه بیر

 بدم. 
سی که کنار شومینه دراز  لپ تاپ رو بستم و به میسیی

کشیده بود نگاه کردم. با حالت بامزه ای چشماش رو بسته 
 بود و از گرما لذت می برد. 

دم با دقت نگاهش گوشیم رو کناری گذاشته و خم ش
کردم. نگاهم گشنی توی صورتش زد و به پای چپش رسید. 
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ی که می تونست دوباره راه بره و حرکت کنه،بی نهایت  همیر
 برام ارزشمند بود. 

با یاداوری روزی که دیدمش و حال افتضاحش،اخمام درهم 
شد و لب باز کردم تا صداش کنم که در خونه ساسیمه باز 

س پرید و من شد و اونقدر صدای ب دی داد که چرت میسیی
با چشم های بی حس و سدی به اتسیی که دوان دوان و 

 نفس بریده وارد ساختمون خونم شد نگاهی کردم و گفتم: 
 چربیات نریخت اینجوری اومدی؟ -

چشم هاش،مضطرب و نگران بود. به مبل تکیه زدم و با بی 
 حسی گفتم: 

؟-  چته باز پاندای خوش خیی
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 برگه توی دستش رو مشت کرد و با بی قراری گفت: 
 لاساسینو باید برید. -

 پا روی پا انداختم و بی تفاوت گفتم: 
 من اضافه -

ی
برم؟اون وقت از گ تا حالا "باید" تو زندگ

 شده؟ 
 نفس بلندی کشید و با پریشان حالی گفت: 

 نیاز،نیاز وارد یه پرونده شده... -
دقت بهش نگاه کردم که ادامه شاخکام تکون خورد و با 

 داد: 
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وارد یه پرونده قتل شده،قتلی که فکر می کنه کار دارک -
 وبه. 

 خب؟ -
 دسنی به قفسه سینه اش کشید و بی حال گفت: 

اشتباه می کنه چون پیش خود قاتله،قاتل خود مهرداد -
 حقیه. نیاز تو خطره. 

 سی    ع از روی مبل بلند شدم و گفتم: 
 الان کجاست؟ -

 
 نیاز 

 
جرئه ای از قهوه ام نوشیدم و به فضای خالی خونه نگاهی 
انداختم. به ارومی بلند شدم و سمت پنجره حرکت کردم. 

مهرداد مشغول صحبت کردن با یگ از همکاراش بود. گفته 
ی خودمو نشون  بود کسی نباید بفهمه اینجاییم برای همیر

 ندادم. 
ه گوشه اتاق از پنجره فاصله گرفتم و سمت بخاری ای ک

بود رفتم. دستام رو بالای بخاری گرفتم و از حراربی که به 
دستم خورد،لذت بردم. هوا کم کم داشت سد و سد تر می 

 شد. 
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دستام رو مالسیی دادم و نگاه از بخار بخاری گرفتم و از 
ی قدیمی با سه تا  بخاری فاصله گرفتم. یک خونه سی میی

 مبل لنگه به لنگه و یک بخاری. 
گاه کلی به خونه انداختم و خواستم سمت مبل حرکت ن

ه بود و  کنم که صدای وز وز تلفن حقی بلند شد. روی وییی
،می لرزید. نزدیک تلفن شدم و با  ی بخاطر حرکتش روی میر

 دیدن اسم "فراز" شونه ای
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ی دستم  بالا انداختم. روی مبل نشستم و قهوه ام رو بیر
فشار دادم. چند لحظه بعد  گرفتم و دکمه قطع صدا رو 

تماس قطع شد و به فاصله چند لحظه بعد دوباره تماس 
 گرفت. هر گ بود،حتما کار مهمی داشت. 

خم شدم تا تلفنش رو جواب بدم که تماسش قطع شد. 
شونه ای عقب انداختم و خواستم عقب بشینم که پیامی 

که روی گوسیی نمایان شد،خون رو توی رگ های من 
 خشک کرد: 

ه انگاری تنها اومده،حواست باشه. زیادی فضوله.  "دخیی
 کلکشو بکن و هیجر ازش جا نذار" 

اونچنان ساسیمه شدم و خوف کردم که فنجون قهوه ام 
ی  ی دست های بی حسم س خورد و روی زمیر از بیر

 داشت می افتاد؟؟؟ 
ی

 افتاد...خدای بزرگ،چه اتفاق
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ه بود و تنها نفسام یاریم نمی کردن و روح از تنم پرکشید
کاری که از دستم بر اومد این بود که به سعت تلفنم رو از 

م اما...چشمام  جیب کیفم خارج کنم و شماره ارس رو بگیر
 سیاهی رفت و بدنم کرخت شد. 

....چه بلابی سم اومده بود؟   لعننی
شماره ها جلوی چشمم کش می اومدن و تصاویر دوتا دوتا 

ی خورم کرده بودن؟   می شد،نکنه چیر
به زحمت شماره ارس رو گرفتم و تلفن رو مقابل گوشم 

ی ارس با باز شدن در همزمان  گذاشتم اما صدای "بله" گفیی
 شد.... 

 ترس 
 ترس 
 ترس 

،قفلم  ی بگم اما چشم های محتاط حقی ی لب باز کرده تا چیر
ی عقلم رو از کار انداخته بود. ارس  کرده بود و خوف و جیی

 از پشت تلفن فریاد کشید: 
 نیاز...نیاز،نیاز چر شدی؟نیاز تورو روح ترنم جواب بده. -

ی دست های س شده ام  چشمام سیاهی رفت و گوسیی از بیر
ی افتاد و تنها تونستم بگم:   پاییر

 حق...ح.. -
 و چشمام بسته شد و از هوش رفتم. 
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 ارس 

 
 فریاد کشیدم: 

 هرچه سیعیی برید،هرجور شده بیاریدش. -
با تمام قدرتم گاز دادم و دیوانه وار توی خیابون می 

 روندم...خدایا نیاز. 
س  ی ازش نبود،تلفنش از دسیی نیم ساعت بود هیچ خیی

ی ازش نبود. از فکر اینکه ممکنه بلابی  خارج شده بود و خیی
 سش اومده باشه،بدنم رو رعشه می گرفت... 

بچه ها وارد موقعیت شده بودن و منم کمیی از ده دقیقه 
 دیگه می رسیدم. 

 نجاتت می دادم نیاز،هر جور شده نجاتت می دادم. 
 

 یاز ن
 

 سما 
 لرز 

 و لرز 
سمای شدیدی به بدنم می خورد و بند بند استخونم رو می 

لرزوند...سما تا مغز استخونم نفوذ کرده بود و داشت 
 نفسم رو می گرفت. 
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چشمام بسته شده بود و سما مثل تازیانه به پیکره ام 
ئ قدرت پلک زدن رو هم بهم نمی داد.   کوبیده می شد و حنی

ه،خیسی خاض بود که حس می کردم روی بدنم بدتر از هم
ریخته میشه.کش و قوسی به بدنم دادم و سعی کردم 

 خودم رو تکوبی بدم اما انگار بسته شده بودم. 
سما،ناجوانمردانه انرژیم رو به یغما می برد و تاب و توانم 

رو می گرفت. نفس عمیقی کشیدم و با هزار زحمت چشمام 
با خنجر بیداری،سمای بی رحم رو  رو باز کردم و سعی کردم

 درهم بشکنم. 
 تاریگ.... 

 فقط تاریگ محض! 
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نمی تونستم درگ از محیط اطرافم داشته باشم اما فقط 
 تاریگ و سیاهی بود. 

ی بسته بودن.  ی دست و پام بسته شده بود و دهنم رو با چیر
 سعی کردم به یاد بیارم چر شده اما نمی تونستم. 

 ا لحظه به لحظه بیشیی اثر می کرد...من کجا بودم؟ سم
 کدوم خراب شده ای انقدر سد بود؟ 

با دقت به اطرافم نگاه کردم و سعی کردم مغزم رو روشن 
 کنم و محیطم رو تحلیل کنم. 
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به سخنی س بالا گرفتم و نور ضعیقی رو از بالای سم حس 
ی روی سقف بود و اجازه نمی داد نور به داخل  ی کردم..چیر

 بتابه...خدایا،من کجا بودم؟ 
ی خاض به  ی سمای اذیت کننده ای به کمرم می خورد و تیر

پوستم فرو می رفت. تمام تلاشم رو کردم تا از باریکه نوری 
 که به داخل می تابید بفهمم کجام. 

خودم رو تکوبی دادم و سعی کردم دستم رو تکوبی بدم که 
دستم،به انگشت هابی خورد و خدا می دونه که چه امیدی 

صیی کن ببینم،پس چرا انگشت ها زیر  در دلم نشست..اما 
 دستم بود؟ 

خودمو تکوبی دادم و سعی کردم تکون بخورم،اما نمی 
شد،مغزم کم کم لود شد و با دقت به اطراف نگاه کردم و 

 تازه فهمیدم کجام.... 
 خدای بزرگ،من داخل یه چاه بودم. 

کمرم به دیواره های چاه میخورد و سنگ ها اذیتم می کرد 
ی  ی که مهم بود،جسمی بود که زیرم بود،نکنه یک اما چیر

ی انداخته باشن؟   نفرم با من پاییر
با هزار مشقت خودمو تکون دادم تا شخصیو که زیرم 

افتاده رو نجات بدم. کمرم به دیواره ها کشیده می شد و 
سما اجازه نمی داد سوزسیی حس کنم اما می دونستم دارم 

 کمرم رو نابود می کنم. 
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کرخت شده و در لحظه های اخر بودم و دست و پام  
بالاخره خودم رو کنار کشیدم و با خوشحالی خم شدم تا 

 شخصی که زیرم افتاده بود رو نجات بدم که.....مردم 
ه  نفسام رو باختم و با فزع و مرگ به تصویر مقابلم خیر

 شدم...سینه ام از شدت درد سوخت و مغزم تیکه پاره
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 شد. 
ام در حال ترکیدن بود و من با چشم هابی که اعصاب چشم

ون بزنه،به  داشت از شدت بهت نزدیک بود از صورتم بیر
ه شدم.   دست و پای بریده ای که زیرتنم بود خیر

ئ پلک  ترس،بدنم رو از کار انداخته بود و نمی تونستم حنی
بزنم. تازه می فهمیدم اون خیسی و لزچی از کجا می 

که لباس هام غرق در خون بود اومد...جنون وار به منی  
 نگاه کردم و تازه یادم افتاد که از عمق وجودم فریاد بزنم. 

ون می  دستام بسته بود و صدای ضعیقی از گلوم بیر
زد...هیولای ترس درون وجودم رخنه کرده بود و تمام 

ی س می برید.  ی  ارامش درونم رو با تیغ تیر
ی امید رو دار می زد و م ن گوشه مغزم با هیولا تمام ساکنیر

 صدای ضعیقی می گفت: 
 "اون میاد" 

ِ ناشناسم،کجا بود؟   ناچی
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 می اومد؟؟؟؟ 
ی بودم میاد...   مطمیئ

دست و پا زدم و سعی کردم خودمو نجات بدم اما غیر 
ممکن بود. چشمام پر شده بود و من دیوانه وار خودمو به 

چاه می کوبیدم و سعی کردم دست و پام رو از جسد متلاسیی 
 ده ای که زیرم بود نجات بدم اما نمی شد. ش

 کشیده بود و من 
ی

جنون و هراس من رو به مرز بیچارگ
 بیچاره ترین فرد دنیا شده بودم. 

جیغ می زدم،ناله می کردم و سعی می کردم خودم رو نجات 
ی می غلطید و  بدم اما نمی شد...اشک هام از گونه هام پاییر

 یخ گونه هام رو می شکست. 
می کردم و با تمام ناتوانیم جیغ می زدم و سعی کردم  التماس

خودم رو نجات بدم که صدابی شنیدم. بلافاصله هوشیار 
شدم و سعی کردم سوصدابی ایجاد کنم که صدا نزدیک تر 

شد و صدای نگران و مشوش ارس به گوشم رسید که فریاد 
 می کشید: 

 نیااااااااااااااااااز -
 ود. اومده بود....ارس اومده ب

نور امید به دلم تابیده شد و قطرات اشک بیشیی از چشمم 
 چکید. بی تاب و بی قرار تکوبی خوردم و سعی
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کردم با کوبیدن پام به دیواره چاه صدابی ایجاد کنم..پاهام 
 چاه می کوبیدم و اهمینی 

ی
رو با قدرت به دیواره های سنگ

به درد شدید کمرم نمی دادم. با نهایت قدرتم اسمش رو 
 صدا می زدم و التماس می کردم صدام رو بشنوه. 

هر لحظه صداش نزدیک تر می شد و نگرابی و ترس درون 
 به وضوح حس می شد: صداش 

 نیاااااااااااااااااااااااااااااز. -
اشک ریختم و شدیدتر خودم رو به چاه کوبیدم و فریاد 

 خفه ای کشیدم و اسمش رو صدا زدم. 
 بی فایده بود....متوجهم نمی شد. 

اشک مثل ابر بهار از چشمم می چکید و لحظه به لحظه 
 می کردم و خودم رو ب

ی
ه مرگ بیشیی احساس بیچارگ

 نزدیکیی حس می کردم که نور دمیده شد... 
چوبِ بالایِ چاه براشته شد و نور خوشایندی به داخل 

تابیده شد. امید به سعت روحم رو در برگرفت و من با 
اشک و لبخند س بلند کردم و به ارسی که بالای چاه 

ایستاده بود نگاه کردم. نمی دونستم چه جوری خودم رو 
ی بار بود که انقدر از دیدن ارس اروم کنم...برا ی اولیر

خوشحال بودم،بخاطر تاریگ خیلی واضح نمی دیدمش اما 
دیدم که سخم کرد و داخل چاه رو نگاه انداخت و بعد از 

چند لحظه،چراغ قوه اش رو داخل چاه انداخت و منی رو 
که شادمان با چشم های گریابی نگاهش می کردم رو نگاه 
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ی کرد. نور شدید باعث  شد چشمام رو ببندم و سم رو پاییر
 بندازم و چند لحظه بعد،طنابی داخل چاه افتاد. 

 کردم اما سما کم کم داشت اثر خودشو 
ی

احساس سزندگ
می ذاشت و لرز بدنم رو لحظه لحظه بیشیی می کرد. ناتوان 

به دیواره چاه تکیه دادم و منتظر شدم که ارس داخل شه و 
د،مرد درشت قامنی وارد شد و نجاتم بده و چند لحظه بع

دست قدرتمندی دور کمرم گره خورد و من رو به سینه اش 
ِ بی  کشید..نجات پیدا کردم،اما نه توسط ارس،توسط ناچی

رحم و خوش صدابی که عطر گسی داشت. ناچی ای که 
ماسگ بر چهره داشت و نمی شد چهره اش رو دید،اما 

 حضورش برای من امنیت بود. 
سینه اش گذاشت و من ناتوان در اغوشش سم رو روی 

 جمع شدم و لب زدم: 
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 تو..تو اومدی. -
دم.   و خودم رو به اغوش گرمش سیر

 
 لاساسینو 

 
 می لرزید...مثل بید می لرزید. 
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بدنش یخ و سما تا مغز استخونش نشسته بود،بدنش 
 خیس از خون و اب بود. 

سش رو توی سینه ام پنهان کرده بود و سعی می کرد نفس 
ه.   بکشه اما حس می کردم داره از هوش میر

سی برای اتش تکون دادم و دوان دوان سمت کلبه 
دوییدم. در اغوشم خودش رو جمع کرده بود و با اینکه 

تنش اغشته به خون بود،هنوزم بوی سحر کننده سیب می 
 داد. 

باز کرده و به سمت تخت دوییدم. در کلبه رو با لگدی 
خواستم جسم سد و خیسش رو روی تخت بذارم اما به 

م،به خودش لرزید و  محض اینکه خواستم ازش فاصله بگیر
دستای کوچکش رو روی سینه ام گذاشت و خودشو مثل 

 یک بچه در اغوشم حبس کرد و با ترس و لرز زمزمه کرد: 
ی - یه که باع..باعث میشه نر...نرو. گرمیه بد...بدنت تنها چیر

 حس کنم زن..زندم..ولم نکن. 
و سش رو روی سینه ام گذاشت و اونقدر بهم نزدیک شد 

ون می  که حس می کردم تمام گرمی بدنم رو با دستاش بیر
 کشه. 

ون  سکوت کردم و به ارومی کتم رو از تنش بیر
کشیدم...لرزید اما بیشیی خودش رو بهم نزدیک کرد. 

 بود.  بدنش خیس و خوبی 
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ی بودم بخاطر سما  اگه با این لباس ها می خوابید،مطمیئ
مریض میشه. نفس عمیقی کشیدم و به ارومی روی تخت 

خوابوندمش. لرزید و خواست دوباره به اغوشم بیاد که با 
 صدای مطمئنی گفتم: 

-I'm here . 
 )اینجام( 

ی انداخت. بی وقفه  بلافاصله اروم گرفت و دستش رو پاییر
 و برای اینکه نجاتش بدم،مجبور شدممی لرزید 
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ون بکشم.   پانجشو از تنش بیر
ناله زد و بیشیی در خودش جمع شد. مردد به بلوزش نگاهی 

کردم و وقنی از سما رعشه ای کرد،مجبورا دست روی 
ون  لباسش انداختم و خواستم با یک حرکت از تنش بیر

کنم که دست های لرزون و سدش رو روی دستم گذاشت 
 و نالید: 

 نکن. -
 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و زمزمه کردم: 

Calm down..I want to stay alive. Trust me 
 )اروم باش. میخوام زنده نگهت دارم،بهم اعتماد کن( 

چشماش رو باز نکرد،اما قدرت دستاش کمیی شد و به ارومی 
ون  دستش رو کناری زدم و بلوزش رو با یک حرکت بیر
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کشیدم و بعد...من بودم تتوبی که مقابل چشمم قدرت 
ی که کنارم دراز کشیده نمابی کرد و بدن نیمه برهن ه دخیی

 بود و مثل الماس می درخشید و ..بوی سیب می داد
. احساس کردم مار تتو شده وجودیم هیس هیسی کرد و به 

ه زد و ....قو  سمت قویِ خودش چرخید و دورش چمیی
 زخمی شد از زهر قدرتمند مار. 

 
 نیاز 

 
گرما و حرارت خاض مستقیم به پوستم نشست و بالا تنه 

 نیمه برهنه ام،از گرما اروم گرفت. 
نمی تونستم چشمام رو باز کنم اما حرارت بدن ناجیم،مثل 

ین می  یک کوره گرمم می کرد و من رو به یک خلسه شیر
 کشید. صدای نفساشو می شنیدم،نفسای داغ و تندشو. 

لرزیده بودم....من واقعا  من تا مغز استخون ترسیده و 
قبض روح شده بودم و گرمای تن این مرد،نفس های این 

ی بود که باعث می شد حس کنم زندم.  ی  مرد تنها چیر
می خواستم تکوبی بخورم و اجازه ندم،اما گفته بود بهم 

اطمینان کن...من بهش اطمینان داشتم،من کنارش امنیت 
 داشتم. 
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م،شاید نباید این اجازه رو می دادم اما شاید دیوونه شده بود
به اختیار من نبود...من وقنی کنار این مرد بودم،عقلم کار 

 نمی کرد. 
"I’m out of my head, out of my mind, oh, I 

 من دیوونه شدم عقلموازدست دادم" 
 

حرکت دست های گرم و بزرگش رو روی شلوارم حس 
 د اما قلبم،قلبم؟ کردم..مغزم،پسش می زد...اجازه نمی دا

 قلبم در دم خفه اش می کرد و زمزمه می کرد: 
 "بهش اطمینان کن" 

خنجرِ سما،با گرمای ذوب کننده وجودی این مرد تکیه پاره 
ی گرما،سما رو کشته بود.   شده بود و تیغ تیر

لحظه به لحظه سما کمیی می شد و حس های دست و پام 
ون کشیده شد و بر می گشت. شلوار مثل یک پر از تنم  بیر

بدنم رو لرز خفیقی گرفت و من،عریان شدم برای این 
مرد....می ترسیدم،می لرزیدم و از اینکه بره و 

نباشه،وحشت داشتم.گرمای تنشو می خواستم،هنوز سما 
درون وجودم بود و من بی منطق و دیوانه وار و به سمت 

بدنش چرخیدم و وقنی دستم به سینه گرمش خورد،اهی 
م. کشید  م و سعی کردم از حرارت بدنش لذت بیی

 نباید می رفت..به بودنش احتیاج داشتم. 
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من،نیمه برهنه کنار این مرد دراز کشیده بود و تنها لباس 
زیرهام تنم بود و دلم می خواست...امشب،تو این 

ی بکوبم و گرمای تنشو زنده و  لحظه،تمام لباسم رو به زمیر
 بدون هیچ مانعی حس کنم: 

"If you let me, I’ll be 
 اگه به من اجازه بدی 

Out of my dress and into your arms tonight 
 امشب بدون لباس دربغلت خواهم بود" 

سما تلاش های اخرش رو می کرد و سعی می کرد به بدنم 
بتازه و بدنم رو ازهم بدره که گرمای قدرتمند،به مجادله 

ی گرمی روی تنم کشیده شد و  باهاش افتاد و لحظه بعد،چیر
 منِ عریان،محفوظ شدم. 

گرمِی ملافه،قدرت گرما رو بیشیی کرد و من رو به ارامش 
 دعوت کرد. سچرخونده تا دوباره حسش کنم اما

 
#part_172 

ی حس نکردم،ناله ای کردم و با وحشت و التماس  ی وقنی چیر
 زمزمه کردم: 

 نرو،تنهام نذار...نیاز دارم به حضورت. -
 هابی  و صدای نفس

 صدای قدم هاش 
 و بعد..موج قدرتمند حضور پر از امنیتش. 
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ی رفت،نفسی کشیدم و حسش کردم. دست  وقنی تخت پاییر
دراز کرده و وقنی دستام قفل دستاش شد،نفسی کشیدم و 

 گفتم: 
ی

 با بیچارگ
سم. -  نرو. خواهش می کنم نرو و بمون نذار بیی

"Yeah, I’m lost without it 
 اره, من بدون بغلت گم میشم" 

 
چشمام رو بستم و از گرمای وجودش،حضور پر از امنیتش 

ی رفت و  غرق لذت شدم...سما درهم شکست و از بیر
 زمزمه کردم: 

می دونستم میای...میای و نجاتم میدی. احساس می -
 کنم،همیشه منتظرت بودم. 

" 
Feels like I’m always waitin 

 نتظرت بودم" احساس می کنم همیشه م
 

سکوت کرد و فقط صدای نفس هاشو شنیده می شد و من 
قبل از اینکه به اغوش خواب برم،دستشو محکم فشار 

 دادم و گفتم: 
تو اومدی...تو نجاتم دادی. کاش همیشه تو بیای و بیای -

ی.   منو بیی
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رویای خواب بوسه ای به لب هام زد و من برای اخرین بار 
 لب زدم: 

ی برای همیشه. نجاتم - من می ترسم...کاش بیای و منو بیی
 بدی و نذاری کسی بهم اسیب بزنه. 

نتونستم بگم که ای کاش امشب،منو محکم به اغوش 
ی.  ی،چون من واقعا ترسیدم و به امنیت اغوشت بگیر  بگیر

 
#part_173 
"I need you to come get me 

 نیاز دارم که بیای منو بدزدی 
Out of my head, and into your arms tonight, 

tonight 
 امشب" ،ومنوازفکروخیالدربیاریوتوبغلتبگیری

 
ون کشید اما  خواب منو در اغوش گرفت و روح از تنم بیر

 بخدا قسم قبلش شنیدم که کسی گفت: 
 سبز"سیبِ "تو داری سمی میشی 
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 قو در دام مار بود... 
،این قوی بال شکسته،اروم شده بود و  ی این سیب سیی

ئ چشماش رو  ی دستاش گرفته بود. حنی محکم دستام رو بیر
 هم باز نمی کرد و با ریتم اهسته ای نفس می کشید. 

 کنارش نشسته بودم و دست هام قفل دست هاش بود. 
سما از تنش رخت بسته بود و دمای بدنش نرمال شده 

 دراز کشیده و خوابیده بود.  بود. نیمه برهنه،کنار من
جوری اروم گرفته بود که منو به شک می انداخت،چرا نمی 

 فهمید در اغوش مرگ نشسته؟ 
 چرا نمی فهمید دست یک قاتل رو در دستش گرفته؟ 

؟  ،چرا با گرمای دستام اروم گرفنی  من دلیل مرگ توام دخیی
من بندِ نفس هاش شده بودم و به ریتم مجازات کننده 

 ش گوش می دادم... نفسا
بازی بد درهم پیچ خورده بود. این دخیی کلید ادامه راهم 

شده بود و من برای رسیدن به مقصد بهش نیاز داشتم. به 
 سلامتیش،به اینکه نفس بکشه. 

ترنم،منو توی مخمصه انداخته بود،این بازی با س بریدن 
 تموم شه. 

ی
وع شده بود و امکان نداشت به این سادگ  سی

کشیدم و سعی کردم رایحه تنش دستگاه تنفسیم رو   نفسی
ی شدم حالش  سمی نکنه،هنوز دل دل می زد و وقنی مطمیئ

ون کشیدم.   خوبه،دستمو به ارومی دستش بیر

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اخماش درهم شد اما بیدار نشد. به ارومی از گوشه تخت 
ون کشیدم و پیامم رو برای اتش  برخواستم و تلفنم رو بیر

 فرستادم. 
وقنی پیام اتش اومد،سی تکون دادم. سمت پنجره رفتم و 

ون بزنم،نگاه اخری کردم و  قبل از اینکه از کلبه بیر
ون پریدم.   بعد،بیر

ون رفتم،طبق گفته اتش دو  درست وقنی من از پنجره بیر
دقیقه بعد در خونه باز شد و جناب سگرد سوکله اش 

ی شدم تنها نیست،سمت مو  تورم پیدا شد...وقنی مطمیئ
 حرکت کردم و رفتم
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 نیاز 
 

 حرارت دست ها... 
گرمی دست هاش در سلول به سلولم رسوخ کرده و بدن 

 زمهریر شده ام رو به گرمی دعوت کرد. 
صدای وز وزی می شنیدم اما خیلی قدرت چشم باز کردن 

نداشتم،نمی تونستم تکون بخورم و اون رویای گرم رو رها 
به لحظه کم و کم تر می شد و وقنی کنم. حرارت لحظه 

ون رفت،مغز سما زده ام  ین دستاش از تنم بیر گرمای شیر
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دستور هوشیاری داد و من به زحمت پلک های سنگینم رو 
ی که دیدم،دو گوی روشن اما غرق در  ی ی چیر باز کردم و اولیر

 نگرابی ارس بود. 
نیازی به فکر نبود،می دونستم چر شده و چه بلابی سم 

ی اومد ه...اون اتفاق شوم به قدری وحشتناک بود که مطمیئ
بودم تا ابد در مغزم حک شده اما من دنبال این چشم ها 

 نبودم. 
 نیاز داشتم ناچی نااشنا اما خوش صدا و قدرتمندم رو ببینم. 

اون مردِ در تاریکیو ببینم. مردی که گفته بود نباید 
 ببینمش!!! 

د و محکم دستم به محض باز شدن چشمم،ارس لبخندی ز 
 رو گرفت و با خوشحالی گفت: 

 خدایا شکرت،چشماتو باز کردی بالاخره. -
نور خورشید کلبه رو روشن کرده بود و چشم های ارس 

 بخاطر تابش نور خوش رنگ تر شده بود. 
بی حس نگاهش می کردم و سکوت کردم. ملافه تن نیمه 

بود. برهنه ام رو پوشش داده بود اما من مغزم قفل کرده 
 چه بلابی سم اومده بود؟ 

 گ منو نجات داده بود؟ 
 این ادم گ بود؟ 
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 بدنم خاطرات 
ی

انگار تازه کم کم مغزم لود می شد و برهنگ
شب گذشته رو برام یاداوری می کرد. چطور اجازه داده 

 بودم عریانم کنه؟ 
 این اعتماد لعننی از کجا اومده بود؟
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ئ التماس کرده بودم چرا کنارش اروم گرفت ه بودم و حنی
 پیشم بمون؟ 

دهانم خشک بود و به سخنی اب دهنم رو قورت دادم. 
ارس همچنان با نگرابی نگاهم می کرد اما دستم رو از دستش 

ون کشیدم و ملافه رو تا روی گردنم بالا کشیدم و لب  بیر
 زدم: 

 چطوری پیدام کردی؟ -
 اخماش درهم شد و با نفس بلندی گفت: 

ی از - یهو چی بر اس از کار افتاد.بچه ها اومدن دیدن نه خیی
تو هست نه حقی و یگ از روستابی ها گفت حقیو دیده که 

داشته می رفته پشت روستا،اومدیم اونجا دنبالت اما به 
ی نبود. نزدیک چاه بودم که بچه ها خیی  ی جز یه چاه چیر

دادن جسد حقی توی یگ از باغا پیدا شده مجبور شدم 
. یگ دو  ی برگردم و دیدم جسدشو زیر یه درخت انداخیی

ساعت بعد از اون اتفاق،یه شماره ناشناس لوکیشن این 
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کلبه رو برام فرستاد و وقنی اومدم دیدم اینجا خوابیدی و 
 . ی  لباسات افتاده زمیر

به اینجا که رسید،سکوت کرد و با کنکاش نگاهم کرد و با 
 کنجکاوی گفت: 

 افتاده؟ چر شده نیاز؟چه ات-
ی

 فاق
چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. خدایا چه فاجعه 

 ای رو از س گذرونده بودم...حقی برای چر مرده بود؟ 
ئ نمی فهمیدم دیگه  این گره داشت کور تر می شد و من حنی

وع کنم؟   باید از کجا سی
؟ -  نیاز،نیاز خوب نیسنی

 با زور چشمام رو باز کردم و بی حس گفتم: 
،قا-  تل زنشه. حقی
؟ -  چر

بهت صدای بلند ارس باعث شد چشمای بی حالمو بهش 
 بدوزمو ادامه بدم: 

 فهمیدم و وقنی خواستم بهت خیی -
ی

خیلی اتفاق
بدم،فهمیدم توی قهوه ام دارو ریخته و بیهوش شدم. اصلا 

نفهمیدم چطوری کارم به اینجا رسید اما  وقنی چشممو باز 
ه جنازه تیکه پاره بود. کردم دیدم تو یه چاهم که توش ی

 اونجا... 
حنی با یاداوریشم بدنم رو رعشه می گرفت. با درد چشمام 

 رو
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م...اون بدن خوبی از جلوی  بستم و سعی کردم اروم بگیر
چشمم نمی رفت که ارس دستم رو گرفت و با دست ازادش 

 موهام رو کناری زد و با دلگرمی گفت: 
،نی-  از خودتو اذیت نکن. نمی خواد حرف بزبی

باید یک جوری این مسئله رو حل می کردم بنابراین بدون 
 اینکه چشم باز کنم گفتم: 

صداتو شنیدم اما بعدش دور شدی و اونقدر گریه کردم و -
خودمو به درو دیوار چاه کوبیدم که از زور گریه خوابم 

گرفت و وقنی چشمام رو باز کردم دیدم اینجام...هیجر 
 ارس.  یادم نیست

اونقدر حالم بد و افتضاح بود که فکر کنم دروغ قسمت 
اخرم رو باور کرد. پیشونیم رو به گرمی لباش دعوت کرد و 

 بوسه نرمی روی پیشونیم زد و با محبت گفت: 
مندم،خودم از این به بعد مراقبتم. -  سی

 فقط س تکون دادم اما دلم اشوب بود. 
ی بودم وارد بازی خطرناکی ش  دم. من مطمیئ
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مهرداد حقی مرده بود،جسدی که داخل چاه پیدا شده 
بود،برای احسان مروت،پسر بیست و شش ساله ای بود 

که شش ماه پیش گم شده بود و هیچ اثری ازش نبود. ارس 
به دنبال ارتباط این چند نفر بهم بود و من،گیج ترین ادم 

 این روز ها بود.... 
 

؟ -  خوبی عمه جوبی
ی دستاش گرفته  ی در ایستاده بود و راز رو بیر به ایدابی که بیر

 بود نگاه کردم و با لبخند سمتشون رفتم و گفتم: 
 بیا ببینم توله سگ. -

ینی راز نیاز داشتم تا کمی حواسم پرت بشه.   به شیر
ینی زد و من بی توجه به غرغرهای راز، در  ایدا لبخند شیر

ا لحن مسخره ای اغوشم گرفتمش. نق نقی کرد و من ب
 گفتم: 

ساکت شو ببینم بچه،مامانت گفته رفنی بغل عمه ات -
؟  گریه زاری کنی
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 راز با گیجی نگاهم می کرد اما ایدا با محبت گفت: 
 تازه از خواب بیدار شده،یکمی حوصله نداره عمه اش. -
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نق زد و من  لپ های توپولش رو محکم بوسیدم و راز بیشیی
ارومش کنم،شکلابی از داخل کیفم بهش دادم و برای اینکه 

 گفتم: 
بیا،دارم بهت باج میدم تا گریه نکنی و مامان نیاد چوب در -

 ماتحتم نکنه. 
راز بلافاصله اروم گرفت و دست های کوچکشو با اشتیاق 

ی دستام گرفت. از حالت بامزه  سمت شکلات برد و از بیر
 اش خندمون گرفت که ایدا گفت: 

 خیلی اهل معامله است. -
 خیلی. -

روی تخت نشستم و راز رو روی پام گذاشتم. هیجان زده 
دست و پابی زد و اواهای خاض از دهنش خارج شد که دلم 

ضعف رفت و دوباره محکم گونشو بوسیدم. عمه شدن 
ین بود.   چقدر شیر

راز شکلات رو سمتم گرفت و با زبون عجیب غریبش 
ت شد. دست دراز کردم تا شکلات خواستار باز کردن شکلا 

م که صدای تلفنم بلند شد و ایدا که کنار  رو از دستش بگیر
تخت نشسته بود،بدون اینکه نگاهی به اسم روی صفحه 

 بندازه،با مهربوبی تلفنم رو سمتم گرفت. 
ی خانواده  این حجم از شعورش باعث شده بود انقدر بیر

 محبوب باشه. 
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"ترمه" ابروبی بالا انداختم و تشکری کردم و با دیدن اسم 
ی شونه و گذاشتم و پاسخ دادم:   تلفن رو بیر

 جانم؟ -
؟ -  سلام نیاز جان خوبی

روکش شکلات رو باز کردم و راز هیجان زده خودشو تکون 
 دادکه لبخندی زدم و گفتم: 

؟ -  سلام عزیزم،خوبم شما خوبی
خداروشکر. قرض از مزاحمت زنگ زدم بگم من تموم -

ا رو برای بهارجان فرستادم و تموم برنامه ها و پرونده ه
 قراراتون رو هم کنسل کردم و... 

شکلات رو به دست راز دادم و اون با سعت به دهن 
 کشید و ایدا با خنده موهاشو ناز کرد و ترمه گفت: 

 و اینکه خواستم بگم تو این مدتم چند نفری تماس-
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ی اما همشون اشنا بودن و از موکلای قبلی بودن و  گرفیی
 . ی  خانوم غریبه ای تماس نگرفیی

ابی یادم اومد....اون  ی راز از دستم سخورد و انگار تازه یه چیر
 زن،اون فلش؟ 

 چرا فراموش کرده بودم؟ 
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اونقدر درگیر این اتفاقات اخیر بودم که باز فراموشش 
راز رو روی تخت  کردم. ایدا با تعجب نگاهم کرد اما 

گذاشتم و با اشاره چشمم ازش خواستم حواسش بهش 
ی رفته و به ارومی گفتم:   باشه. سمت میر

؟ -  مطمئنی
 اره خیالت راحت. -

 نفسی کشیدم و گفتم: 
 باشه عزیزم ممنون. -

و بعد از خداحافطیی تماس رو قطع کردم. باید می رفتم،باید 
ی  ی داخلش قرار می رفتم ساغ فلش و می فهمیدم چه چیر

 داره. 
 
#part_180 
 

 لاساسینو 
 

ی گذاشتم و به مبل تکیه دادم. سیگار رو  کینگ رو روی میر
روی لب هام قرار داده و به اوبی که با شیطنت نگاهم می 

 کرد چشم دوختم و پوگ به سیگارم زدم. 
چشماشو با ناز چرخوند و پا روی پا انداخت و با لهجه 

 غلیظ انگیسی گفت: 
. نمی دو-  بی چقدر جذاب میسیی
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ی سمت چپ  سکوت کردم و موهای بلوندش رو با دلیی
 فرستاد و گفت: 

 دلم تنگ شده بود. -
ه  همچنان سکوت کردم و به چشم های خوش رنگش خیر

 بودم که با ناز خودش رو تکوبی داد و گفت: 
؟ -

ی
ی بگ ی  نمی خوای چیر

ون فرستادم و سیگار رو روی کینگ قرار  دود رو با شدت بیر
ه شدم:   دادم و به چشماش خیر

 می خوام، اما... -
مشتاقانه نگاهم کرد که بی تفاوت به مبل تکیه دادم و 

 گفتم: 
 اسمتو یادم نمیاد. -

بلافاصله کنف شد و شونه هاش فرو نشست. بهم گفته 
ئ یادم نمونده بود. پا روی پا فرستاد  بود میخواد بیاد اما حنی

و عمدا پاهای برجسته و پرش رو به رخم کشید و با ناراحنی 
 گفت: 

؟ -  اسمم کرولاینه.. این حرفت یعنی می خوای تمومش کنی
 حوصله ندارم. -

 چشماش گیج و متعجب شد و با بهت گفت: 
؟ -  یعنی چر

 سیگارم رو از روی کینگ برداشتم و گفتم: 
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یعنی وقنی تموم کنیم میخوای گریه کنی و زیاد حرف -
،حوصله شنیدن صدا و گریه هاتو ندارم. باور کن  بزبی

 حالشو ندارم. 
چشماش هر لحظه درشت تر می شد و در نهایت با تحیر 

 گفت: 
 گه حال داشنی باهام کات می کردی؟یعنی ا -
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پوگ به سیگار زدم و سمو تکون دادم. دهنش باز موند و 
من سیگارم رو دود کردم. وقنی قاطعیت رو درون نگاهم 

 دید،لبخندی زد و گفت: 
 پس خوبه که حال نداری چون نمیخوام از دستت بدم. -

 
 سکوت کردم و سیگام رو دود کردم. 

سی چرا اومدم؟ نمی خوا-  ی بیر
 نه. -

 لبش رو گزید و با دلخوری گفت: 
سی با چر اومدم؟ - ئ نمی خوای بیر  حنی
 نه. -

 لحظه به لحظه بیشیی دلخور می شد: 
 و حنی نمی خوای بدوبی چند روز اینجام؟ -
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 سیگار رو از روی لبم برداشتم و بی حوصله گفتم: 
 توبی مگه رفتنت دست خودته؟مگه وقنی که بگم برو،می-

 نری؟ 
سکوت کرد و خوب بود...می تونست مگه روی حرفم 

 حرف بزنه؟ 
 لعننی اسمش چر بود؟کرولاین... 

با دقت نگاهش کردم و تک تک کلماتم رو با قدرت ادا 
 کردم: 

ئ یادم نمیاد - ،حنی کرولاین،اصلا واسم مهم نیست گ هسنی
اخرین بار گ دیدمت. اینکه تو دخیی سناتوری،کوچک ترین 

بطی به من نداره. اینکه تا کمر بقیه برای تو خم ر 
میشن،اصلا روی من شدبی نیست. بهم ایمیل 

زدی،بیام؟جوابتو ندادم چون بودن و نبودنت اصلا برام 
مهم نبود. اگه می گفتم نیا،حق نداشنی بیای،اما الان که 

. اومدنتم به  اومدی،سعی کن دیگه سوال پیچم نکنی
 خواست منه،پس... خواست من بود و رفتنم به 

سیگار رو خاموش کرده و کینگ و رو خم کردم. کرولاین 
به اخر رو زدم:   ثایت و صامت نشسته بود و من ضی

 پس حرف نزن. می دوبی که صداها اذیتم می کنه. -
و از روی مبل بلند شدم و سمت اتاق خوابم رفتم که 

 کرولاین با ناراحنی گفت: 
تم. -  اما من دوست دخیی
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 انقدر در برابر فهمیدن خود داری می کرد؟چرا 
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روی پاشنه پاهام چرخیدم و به قیافه گرفته و زیباش نگاه 
 کردم و پرسیدم: 

 من گفتم اینو؟ -
 خب..خب... -

م رو دید،دست و پاشو جمع کرد و گفت:  ی  وقنی نگاه تیر
 همه توی گروه می دونن من باتو رابطه دارم و با توام. -
و از گ تا حالا بقیه شدن من؟من گفتم بیا تو تختم؟یادت -

ی بار چطوری اشنا شدیم؟   بیارم اولیر
 عصنی شد و گوشه پلکش پرید و گفت: 

اینجوری نکن،می دوبی این پس زدنات روم تاثیر نداره و این -
ی  سدیت حریص ترم می کنه. تا گ قراره هیچکس و هیچ چیر

 برات مهم نباشه؟ 
 تا همیشه. -

این که من برای دیگران مهم بودم دلیل نمی شد اونام برام 
 مهم باشن. 

برگشتم و خواستم قدم اول رو بردارم که با بغض و حرص 
 گفت: 

 آرِس. -
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بلافاصله از حرکت موندم. اخمام درهم شد و به سمتش 
برگشتم. وقنی چشم در چشم شدیم،لنگه ابروبی بالا 

 انداختم و گفتم: 
؟ می دوبی چرا او - ی  ن شب این اسم رو روی من گذاشیی

قدمی سمتش برداشتم که ترسیده قدمی به عقب برداشت 
 و زمزمه کرد: 

 نه. -
یک قدم دیگه به جلو برداشتم و بی حواس و رنگ پریده 

 یک قدم به عقب برداشت و من غریدم: 
پس دهنتو ببند و دیگه هیچ وقت به این اسم صدام -

درونم ندارم و بهت نکن،چون هیچ افساری برای خشم 
ی خونت علاقه دارم.   ثابت می کنم چقدر به ریخیی

 
به وضوح نفسش حبس شد و چشماش گشاد شد. وقنی 

متوجه شدم وهم رو به رگ و خونش تزریق کردم،سی 
ون برم  تکون دادم و برگشتم و قبل از اینکه از سالن بیر

 گفتم: 
 برو اتاق،دوش بگیر و شامپوبی که همیشه می زنیو-
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 بزن. 
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 صدای خندانش رو لحظه اخر شنیدم که گفت: 

 حتما. -
ی نشنیدم و از خونه خارج شدم.  ی  دیگه چیر

 
 کرولاین همراه جنسی خوبی بود،کاملا واقف بود 

باید چه کاری انجام بده و خیلی خوب می دونست باید 
کاری کنه که بدنش بوی شامپو بده،چون به شدت بوی تن 

  ریخت...هر عطری به جز،عطر سیب. زن ها بهمم می
 

چشمام رو محکم بستم،کارهای زیادی در پیش 
داشتم،خوب بود که کرولاین اینجا بود،کمی ذهنم رو اروم 

 می کردم. 
ی

 می کرد و باید به کارهای دیگه ای رسیدگ
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 نیاز 
 

دست روی دست گذاشته و به صفحه سیاه لپ تاپ 
 چشم دوختم... 

 بارزترین حسم بود. حنی نمی دونستم گیجی و شو 
ی

ک زدگ
باید چر کار کنم. فکر کنم بالای شش بار فیلم رو پلی کرده و 
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نگاه کرده بودم و هر دفعه درست لحظه ای که صدای 
مردونه ای می گفت "کارشو تموم کن" تپش قلب می گرفتم 

و بعد در سیاهِی فیلم برق چاقو به چشم می خورد و 
 و بریدن و پاچیدن خون!!! بعد...صدای ناله 

....سیاهی بود و فقط برای  ی دیده نمی شد،هیجر ی هیچ چیر
لحظه ای برق چاقو دیده می شد و بعد همون صدای 

ریدن
ُ

 خوفناک ب
وقنی صدای پاچیده شدن خونو شنیدم،نفسم حبس شد و 

 دستم از روی مُس س خورد. 
سم درد می کرد و نمی تونستم این ماجرا رو درک کنم...چر 

 بود؟ 
تکوبی خوردم و به عقب نگاهی کردم. کسی نبود. 

هندزفریمو دوباره داخل گوشم گذاشتم و از ویدیو خارج 
 شدم و وارد صفحه اول شدم. 

 شش فولدر،با اسم های،
A 
D 
L 

M,s 
S 
T 
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و در اخر یک فایل ورد به اسمِ "کلید واژه" بود و بعدهم 
ی الان دیده بودمش. اسم روی  همون ویدوبی بود که همیر

 بود.  Sh.Mویدیو 
یک ترس و اضطراب بدی توی دلم نشسته بود و صدای 

بریدن توی مغزم اکو می شد. چه جهنمی داشت اتفاق می 
 افتاد؟ 

ی و نوشته شده  بود اگه سه بار پوشه ها پسورد می خواسیی
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رمز رو اشتباه بزنیم،فایل ها به طور خودکار حذف می شن. 
اونقدر کنجکاو شده بودم که نمی خواستم ریسک حذف 

 شدن رو به جون بخرم. 
ی بودم.   داشت می افتاد...مطمیئ

ی
 یه اتفاق

فایل کلید واژه رو که باز کردم،با یک سی حروف و نوشته 
ی باعث و عدد بی ربط انگ لیسی رو به رو شدم اما شاید همیر

باز شدن فایل ها می شد. چندین صفحه بود و از اونجابی 
 نداشتم،نتونستم بخونمش. 

ی
 که من تمرکز کاق

ی که بود،کلید خیلی از ماجراها بود. از  ی این فلش،هر چیر
فایل ها کنر گرفتم و داخل یک فلش دیگه ریختم و فلش 

شتم و بعد،نیمه شب از اونجا رو دوباره همونجای قبلی گذا
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گریختم و سمت خونه رفتم اما فکرم بدجوری مشغول 
 بود. 

 
 لاساسینو 

 
حوله رو روی موهام کشیدم و از گوشه چشم به کرولاینی 

ی ملافه ها به خواب رفته بود نگاه کردم. فکر  که عریان بیر
کنم بیهوش شده باشه...دیشب بیشیی تمام توانشو ازش 

خرس وقنی اشک چشماش می چکید به کشیده بودم و ا
 خواب رفته بود. 

ی بودم  اونقدر به اوج رسیده بود و لذت برده بود که مطمیئ
تا ظهر بیدار نمیشه. پیچ و تاب بدنش،پذیرای بدنم شده 

بود و من بی رحمانه به بدنش حمله کرده بودم و اصلا برام 
اهمینی نداشت ممکنه بهش اسیب بزنم. گفته بودم باهام 

 منو توی تخت می ب
ی

ازی نکن...البته که کرولاین درندگ
 خواست. 

 
ون زدم و به  بی تفاوت نسبت به بدن عریانش از اتاق بیر

س رو شنیدم و قبل  ون رفتنم،صدای پارس میسیی محض بیر
س دوان دوان خودشو به  ی برم،میسیی از اینکه از پله ها پاییر

ون من رسوند و وسط پله ها بهم رسید و زبونش رو بیر 
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فرستاد. خم شدم و به اغوشم گرفتمش و با صدای خسته 
 ای گفتم: 

 چطوری دخیی خوب؟ -
 فقط پارس کرد و بدنمو بو کشید. منو ندیده بود و
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 شدیدا بی تابی می کرد. 
ی رفتم و وارد سالن  دسنی به سش کشیدم و از پله ها پاییر

ام گفت:   شدم و اتش با لبخند به استقبالم اومد و با احیی
 صبح بخیر لاساسینو. -

سی تکون دادم و وقنی روی مبل نشستم بدون اینکه 
 نگاهش کنم گفتم: 

باز چر شده من سعادتمند شدم صبحمو با دیدن بدن -
وع کنم؟   خوش فرمت سی

 
لبخندی زد...مسخره حنی ذره ای از پرت و پلاهابی که می 

گفتم ناراحت نمی شد و صادقانه بخوام بگم حس می کردم 
ئ خوشش هم میاد.   حنی

با خنده خودشو تکون داد و به محض اینکه خواست روی 
س کشیدم و گفتم:   مبل کناریم بشینه،دسنی روی س میسیی

- . ی  من یادم نمیاد گفته باشم بشیر
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کش زد اما بازهم لبخند زد و ایستاد. سمو بلند کردم و خش
 وقنی نگاه منتظرمو دید با جدیت گفت: 

 حدسمون کاملا درسته،مدارک دست نیاز مهراراست. -
 بی حس نگاهش کردم و پاسخ دادم: 

جدی خسته نشدی انقدر فسفر سوزوندی؟فکر نمی کنی -
 حیف شدی؟ 

 نهان کنه... لبشو گزید و سعی می کرد خنده اش رو پ
 دسنی به ته ریشش کشید و گفت: 

ی شدیم. خودش - می دونم می دونستید،اما دیشب مطمیئ
ون تعقیبش کردم و وقنی وارد اون  وقنی از خونه زد بیر

 خونه شد دنبالش رفتم و فهمیدم مدارک رو پیدا کرده. 
 

 لعنت بهش...این دخیی چرا نمی تونست اروم بشینه؟؟؟ 
جدید درست می کرد...دکمه اف این باز از فردا دردس 

دخیی کجا بود که انقدر پشت سهم دردس درست می 
 کرد؟ 

س می کشیدم که اتش با  دست روی موهای نرم میسیی
 احتیاط گفت: 

بعد از اون پیغامِ ترنم،باید هرجور شده مراقب نیازمهرارا -
 باشیم در غیر اینصورت همه چیو از دس.. 
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د مراقب اون فتنه باشیم،فکر می کنی پس می دونم بای-

م نجاتش میدم؟  میخوام برم هوا بخورم که میر
بلافاصله سکوت کرد و من چشمام رو بستم. لعنت مسیح 

 بهت ترنم،این مصیبتو تو وارد زندگیم کردی. 
س خودشو در اغوشم جا داد و چشماش رو بست و  میسیی

ل من سعی کردم فکر کنم که چطور این اشوبِ خدا  رو کنیی
کنم. ذره ای زندگیش برام مهم نبود و با اون عطر لعنتیش 

حواسمو پرت می کرد اما اگه بلابی سش می اومد،تموم 
ی می رفت.   نقشه ها و برنامه هام از بیر

لش می کردم و می فهمیدم دقیقا داره  باید هر جور شده کنیی
 چه غلطی می کنه. 

ون بی ام و اتش صدای تلفن اتش باعث شد از فکر بیر
"ببخشید"ای گفت و تلفنش رو قطع کرد من دوباره به 

 فکر رفتم اما...صیی کن صیی کن،خودشه. 
ی و نامفهومی نثار اتش کردم که با تعجب نگاهم کرد  نگاه تیر

ین راه  اما جرئت پرسیدن پیدا نکرد. اره خودشه،بهیی
 همینه. 

 ابروبی بالا انداختم و گفتم: 
 گفنی با اسلامی اشنابی درسته؟ -

 
 نیاز 
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 مستاصل دسنی به مغنه ام کشیدم و گفتم: 

 استاد خواهش می کنم،اخه چرا من؟ -
 اخماش درهم شد و با قاطعیت گفت: 

 میخوای بس کنی یا نه؟صد بار گفتم دستور از بالاست. -
 درمونده فاصله بینمون رو پر کردم و با تمنا گفتم: 

ایطی نیستم که - استاد من بخدا نمی تونم. اصلا تو سی
 بتونم از پسش بر بیام. 

 باید از پسش بر بیای. -
 

وای خدایا،وسط این همه بدبخنی باید این یکیو کجای دلم 
 می ذاشتم؟ 

ی کتشو گرفتم و با  وقنی خم شد کیفشو برداره،سی    ع استیر
 گفتم: 

ی
 بیچارگ
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 نمی رسم. اخه چرا من؟ استااااااد،بخدا من -
 با ابروهای درهمی نگاهم کرد و شمرده شمرده گفت: 

گفتم دستور از بالاست. بفهم نیاز. هیچکسم نمی دونه -
 چرا. پس با من بحث نکن. 
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اض کنم که تلفن دفیی به صدا در اومد و  لب باز کرده تا اعیی
 استاد محنی چشم از من گرفت و با جدیت گفت: 

 بله؟ -
چشمام کرد و من عصنی گوشه مغنعه ام رو  نگاهی به

 کشیدم که گفت: 
 بفرستینشون داخل. -

ی کوبیدم و زیر لب "استاد"ای  لبمو گزیدم و عصنی پامو زمیر
 زمزمه کردم. تلفن رو سجاش گذاشت و خیلی قاطع گفت: 

بس کن نیاز،مثل بچه ها رفتار نکن. یه چند مدت براش -
 ش. وقت بذار تا تموم شه بره بر کار 

اونقدر حرصم گرفته بود که می خواستم جیغ بزنم اما 
درست همون لحظه در اتاق باز شد و صدای مردونه و 

 بامزه ای گفت: 
 سلام. -

ئ  صداش،انگار برام اشنا بود اما اونقدر حرض بودم که حنی
نمی خواستم به عقب برگردم که استاد لبخندی به مرد 

پشت سم زد و بازومو گرفت و من رو به زور چرخوند و 
 وقنی چشمم به مرد رو به روم افتاد،استاد گفت: 

 سلام،خوش امدید. -
د اخمام هنوز درهم بود اما حقیقتا جا خوردم. مر 

نگارهابی که فکر می کردم نبود.   مقابلم،اصلا شبیه اون خیی
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قد بلندی داشت اما توپول بود و کمی هم شکم داشت و 
ی که توجهو جلب کرد،لبخندی بود که روی  ی بارزترین چیر

صورت گرد و توپولش نشسته بود همراه با عینک ته 
 استکابی مشگ رنگش. 

 چرا انقدر بامزه بود؟ 
شدیم،لحظه کوتاهی نگاهش برق  وقنی چشم در چشم

 گرفت و بعد با صدای بامزه ای گفت: 
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 خانوم مهرارا؟ -
 بی اختیار سی تکون دادم و گفتم: 

 سلام،خوش امدید. -
 گفت: 

ی
 دسنی به عینکش کشید و با لبخند بزرگ

 خوشبختم از اشنایتون،من آتشِ فرهمند هستم. -
 

 اتش فرهمند؟ 
 دونم چرا اما اون حس بدی که ابتدا چه اسم باحالی. نمی

داشتم نسبتا کمیی شده بود و من با دقت و بهت بهش نگاه 
 می کردم که استاد با خنده گفت: 

 بفرمایید بشینید اقای فرهمند. -
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خاضعانه سی تکون داد و سمت مبل رفت و من هم 
همراه استاد کشیده شدم اما نمی فهمیدم چرا انقدر حس 

 ار و قبلا جابی شنیدم؟؟؟می کردم این صد
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 پرونده های پیچیده تر رو ترجیح میدم. -
سی تکون دادم و پوشه های ابی رنگ رو مقابلش گذاشتم 

 و گفتم: 
کت ساخت و ساز ارشده،هموبی - این پرونده اختلاس سی

که متهم به اختلاسه. هیچ نظری ندارم چرا انقدر استاد 
ابی  تاکید داره من باید انجامش بدم اما حس می کنم خیی

کت هست. و راستشو بخوام بگم،افشاگری این  توی این سی
 پرونده فکر کنم به مزاج خیلیا خوش نیاد. 

ظیم کرد و با دقت به مدارک نگاه کرد فرهمند عینکش رو تن
 و گفت: 

 اره ممکنه اما منم نمیخوام یه مقاله بی سو ته بنویسم. -
می تونستم حس کنم پشتش به جابی گرمه. ادم عجیب و 
بامزه ای بود. گاردم نسبت بهش کمیی شده بود اما هنوزم 
فکر می کردم که باید تا یه مدت اطلاعات پرونده هارو در 

 
ی

نگار قرار بدم تا بتونه توی مجله حقوق اختیار این خیی
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بنویسه،اعصابم خورد میشد. وسط این همه گرفتاری،اینو 
 ید کجای دلم می ذاشتم؟ با

تکه ای از پولکی رو داخل دهنم گذاشتم و خواستم چاییم 
 رو بنوشم که فرهمند بی حواس گفت: 

گندِ این ممکلتو این اشغالا در اوردن و دولتمردامون -
 . ی  هیچکاری نمی تونن بکیی

ی دستام گرفتم و در سکوت نگاهش کردم  لیوان چای رو بیر
 زده که بلافاصله و انگار تازه متوجه شده ب

ی
ود چه حرق

سشو بلند کرد و با هول و ولا نگاهم کرد. راستش این 
 جسور بودنش باعث شد ازش خوشم بیاد. 

لب باز کرد تا حرفش رو درست کنه که تک خنده ای کردم 
 و گفتم: 

 نگران نباش،منم دلم پری از این عدالت و دولتمردا دارم. -
 نفس راحنی کشید و با خنده گفت: 

یه لحظه قلبم وایساد،گفتم الان میگید طبق ماده فلان و -
 تبصره فلان به جرم یاوه گوبی بازداشتید. 

 لبخندی زدم و گفتم: 
 نه،من حقیقت رو می پذیرم. -

مسرور سی تکون داد و من سینی چابی رو مقابلش گذاشتم 
 و با لبخند تشکر کرد. 
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  جرئه ای از چاییم نوشیدم که گفت: 

 ببخشید خانوم مهرارا؟ -
 نگاهش کردم و پاسخ دادم: 

 بفرمایید. -
ه.. - ی  چیر

ی بگه.  ی دست دست می کرد و مشخص بود میخواد چیر
ی گذاشتم و گفتم:   لیوان چاییم رو روی میر

ی شده؟ - ی  چیر
 با عجله گفت: 

کت همتا منم باهاتون - فقط میشه وقنی خواستید برید سی
 بیام؟ 

ه خودش اونجا بود بهیی می تونست فکر بدی نبود،شاید اگ
 مطلب بنویسه. شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 نه موردی نداره. -
 خوشحال سی تکون داد و گفت: 

 پس باهاتون هماهنگ می کنم. -
سی تکون دادم و چایم رو نوشیدم. باید مدبی با این اقای 
ه بامزه در تموم پرونده ها و دادگاه ها همراه می شدم و هرچ

زودتر باید تمومش می کردم تا پرونده ترنم رو به جریان 
 بندازم. 
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 لاساسینو 
 

خودتون دیدید،به نظر میاد هنوز گیجه و اصلا نمی دونه -
باید چر کار کنه.. تو این سه روز من قدم به قدم کنارش 

ی بروز نمیده. سعی کردم بهش یه  ی بودم،اما واقعا چیر
اطلاعابی مابینش بدم اما خیلی متوجه نیست و طبق نقشه 

یو  ی م. و خب هیچ چیر خودتون  دارم همگام باهاش پیش میر
ش نگه نمیداره که بخوام بررسیش کنم. خیلی داخ ل دفیی

حواسش جمعه و به نظرم اینجوری نمی تونیم کاری از 
یم. باید یه جوری متوجه بشه،فکر کنم وقتشه  پیش بیی

 .  بریم ساغ نقشه بی
 

ی که من این چند روز دیده  دقیقا درست بود. دخیی
بودم،کاملا گیج به نظر می اومد. شک نداشتم نمی 

ت باید با اون فلش چر کار کنه. اتش عینکش رو روی دونس
ی گذاشت و  میر
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ِ دوربینش که دقیقا گوشه 
ی ی کردن لیی با دستمال مشغول تمیر

 عینک جاسازی شده بود،شد. 
در تمام مدت از طریق این دوربینی که توی عینک اتش 

جاسازی شده بود موفق شده بودم کوچک ترین حرکات 
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م. زیادی در فکر بود. وقنی اتش  نیاز مهرارا رو زیر نظر بگیر
ی می انداخت،به فکر فرو می رفت و کاملا  سش رو پاییر

 مشخص بود ذهنش بهم ریخته. 
سی پیدا می کردم،باید  باید هر چه سی    ع تر به فایل ها دسیی

زود اطلاعات رو به دست می اوردم.. اما این روش جواب 
خیلی موثر نبود،البته یه بخشیش  نمی داد. نزدیگ اتش

خوب بود اما حدس نمی زدم خیلی روش تاثیر بذاره. باید 
 اختیار این دخیی رو در دست می گرفتیم. 

باید اول از همه یک جوری اعتمادش رو جلب می کردیم و 
رفته رفته مثل یک مهره ازش استفاده می کردم. اگه فایل رو 

م به مدارک برسم. این ازش می گرفتم،هیچ رقمه نمی تونست
دخیی کلید این ماجرا بود و باید ازش استفاده می کردم و وارد 

 بازیش می کردم. 
وع بازی رو باید با مهره نیازمهرارا انجام می دادم.   سی

 حق با اتش بود،باید وارد پلن بی می شدیم. 
به ای به تشکیلات دایر  هر روزی که از دست می دادم،ضی

جلوی این اتفاق رو می گرفتم. از روی  وارد می شد و باید 
 مبل بلند شدم و گفتم: 

ی چر میگم!!! -  گوش کن ببیر
 

 نیاز 
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دم که آتش بی تفاوت گفت:   لبمو از شدت خنده بهم فسری
نه بخند،کلا به چربی های من ارادت خاض داره و تکون -

 میخورم میگه چربیات ریخت. 
ی رو پارک کرده و با خنده نگاهش کردم  و گفتم:  ماشیر

بخدا قصدم مسخره کردن نیست،فقط نشنیده بودم -
ی بگه.  ی ی چیر  کسی همچیر

و دوباره لبمو گزیدم. تک خنده ای کرد و با حال خاض 
 گفت: 

 رییس مام اینجوریه دیگه. -
 
#part_193 
 
 

ام وعشق  خیلی عجیب بود،راجب رییسش خیلی با احیی
 حرف می زد. 

ی رو خاموش کردم و گفتم:   ماشیر
ی بخوریم و بعدش باهم بریم ساغ - ی ،یه چیر بریم دفیی

؟  کت همتا،موافقی  سی
 نیشش شل شد و گفت: 

 موافقم. -
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ی پیاده شده و من کیفم رو از صنلی عقب برداشتم  از ماشیر
و دوشادوش هم سمت اسانسور حرکت کردیم. اتش دکمه 

 رو فشار داد و ما منتظر ایستادیم. 
در باعث تفری    ح بشه. راستش فکر نمی کردم حضورش انق

ادم به شدت شوخ طبعی بود و در لحظه با کارا و حرفاش 
باعث لبخندت می شد. در این یک هفته،همراه هم به 

دادگاه رفته بودیم و پا به پای من در حل پرونده ها کمک می 
کرد. فکر می کردم حضورش اذیت کننده باشه و مانع کارم 

 باشه اما ابدا اینطور نبود. 
ر که ایستاد،کیفم رو جابجا کرده و وقنی د رباز شد اسانسو 

 با چهره خندان دکیی محسنی رو به رو شدم. 
به محض دیدنم،لبخندی زد و منم اجبارا لبخند محوی 

 زدم که از اسانسور خارج شد و با خوشحالی گفت: 
 مشتاق دیدار خانوم مهرارا. -

سی کوتاهی کردم. اتش داخل  تشکری کرده و احوالیر
نسور شد منم با دکیی خداحافطیی کرده و خواستم سوار اسا

 بشم که دکیی محسنی ناگهابی گفت: 
،یگ امروز ساغتون رو می گرفته. از دکیی طباطبابی - راسنی

 شنیدم که یه نفر دنبالتون می گشته. 
 با تعجب گفتم: 

 من؟نگفته گ بوده؟ -
 بی تفاوت گفت: 
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ی نگفته،منم از دکیی طبا- ی طبابی شنیدم. نه راستش چیر
 گفته دوباره برمیگرده. 

ام گفت:   دسنی به موهاش کشید و با احیی
 الانم روزتون خوش،من برم. خدانگه دار. -
 خدانگه دار. -

ی دستم گرفتم و وقنی وارد  دسته کیفم رو بیر
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 اسانسور شدم،اتش با کنجکاوی گفت: 
؟ -  با کسی قرار داشنی

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
 نه،کلا کسی قرار نبود بیاد. -

ه شد و گفت:   به دیوار تکیه دادم و اون به مقابلش خیر
 پس به نظرتون گ دنبالتون می گشته؟ -

لب باز کرده و خواستم بگم "نمی دونم" اما نمی دونم چرا 
 ناگهابی یاد اون زن افتادم و مکث کردم. نکنه خودش باشه؟ 

 نکنه اون زن ساغم اومده؟ 
ه بودم که اتش با نگرابی گفت:   مبهوت و گیج به مقابلم خیر

ی شده؟ - ی ؟چیر  خوبی
 به سخنی لب زدم: 

 نمی دونم. دقیقا نمی دونم. -
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ون کشید و با عجله  دینگِ اسانسور من رو از خلسه بیر
م حرکت کردم. هول شده کلید رو داخل قفل  سمت دفیی

فن اتش بلند شد و به محض دیدن انداختم که صدای تل
 گفت: 

ی
مندگ  اسم مخاطبش،سفه ای کرد و با سی

- . ی  ببخشید خیلی مهمه،یه چند لحظه باید برم پاییر
بی حواس "باشه" ای گفتم و وقنی اتش رفت، در رو باز 

ی پرت کرده و تلفنم رو از جیب  کردم. کیفم رو روی میر
ون کشیده و سعی کردم شماره ترمه  رو پیدا کنم.  مانتوم بیر

س امونم رو بریده بود.   لعننی اسیی
 نکنه واقعا همون زن باشه؟ 

مضطرب و پریشون شماره ترمه رو گرفته و سمت اتاقم 
قدم تند کردم اما هنوز بوق اول نخورده بود که در بی هوا و 

به انچنان  با صدی مهینی به دیوار کوبیده شد و شدت ضی
ده و تلفنم از دستم افتاد و زیاد بود که بی اراده جیعیی کشی

 هراسون به عقب برگشتم. 
بلافاصله از دیدن سه مرد درشت هیکل و فربه ای که با 

اخم های درهم و پوزخند کری  هی نگاهم می کردن،نفسم 
وز و کتک  حبس شد. خاطرات دزدیدنم توسط ادم های پیر

خوردنم از اون ادم هابی که ماسک به چهره زده 
م. بودن،باعث شد بی اخ  تیار تپش قلب بگیر

 چه خیی شده بود؟
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از حالت ترسیده من نهایت لذت رو می بردن که پوزخند 
زنان جلو اومدن و من نفسی کشیدم و سعی کردم به خودم 

 مسلط باشم. 
 اروم باش نیاز،اروم باش. 

دستام رو مشت کردم و سعی کردم از جام تکون نخورم و با 
 رسیدم: لحن توبیخگرانه ای پ

اینکه از طویله اومدید دلیل نمیشه اینجام با طویله اشتباه -
ید. گ هستید؟   بگیر

لبخندشون عمیق تر شد و مردی که جلوتر از اون دو یابو 
دیگه قرار گرفته بود و به نظر می اومد ریسشون باشه با 

 مسخره بازی گفت: 
 زبونتم که درازه. -

کردم ارامشم رو   همچنان نفس عمیق می کشیدم و سعی می
 حفظ کنم. لنگه ابروبی بالا انداخته و با غیض گفتم: 

اژ زبونم به شما مربوط نیست،قبل از اینکه زنگ بزنم - میی
نتون،بگید گ هستید؟چر میخواید؟   بیان بیی

قهقه اشون به هوا براخواست و با تمسخر نگاهم کردن. 
 نفسام تندتر شده بود و فشارم به شدت افت کرده بود. 

 فکر نمی کنم حریف سه تاشون می شدم. 
 خدایا باید چه غلطی می کردم؟ 
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هنوز استوار و ثابت قدم ایستاده بودم اما به محض اینکه 
،بیم  ی با چاقوی توی دستشون،درِ شیشه ای کمد رو شکسیی

 زده قدمی به عقب برداشتم و جیغ کشیدم. 
وع  صدای جیغم،لذتشون رو بیشیی کرد و با وحسیی گری،سی

به زدن به در و دیوار دفیی کردن. بی توجه به منی که  به ضی
مثل بید می لرزیدم،مقابل چشمام با چاقو کمد رو می 

،هراسون  ی م حرکت کیی ی سمت دفیی ی و وقنی خواسیی شکسیی
م ایستادم و با دستام مانع ورودشون  و بی قرار مقابل دفیی

 که یگ از نوچه ها با لحن کثیقی گفت: شدم  
خوشگله،بکش کنار تا صورت خوشگلت رو خط خطی -

 نکردم. 
 تند تند سی تکون دادم و با فریاد گفتم: 

 چر از جون من میخواید؟شماها گ هستید؟-
 
#part_197 
 

رییس عوضیشون دسنی به موهای فر و زشتش کشید و 
 گفت: 

،باید به اینجاهاشم فکر وقنی ستو توی هر سوراچی می ک- نی
 می کردی. 

دقیقا نمی فهمیدم چر دارن میگن اما فقط با ترس و نگرابی 
 نگاهشون می کردم که گفت: 
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 برو کنار. -
 تند تند سی به نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم: 

 امک... -
ِ ترمه،جیعیی کشیدم و نتونستم جمله 

ی ی میر به محض شکسیی
د بند وجودم رخنه کرده بود و ام رو بیان کنم. ترس در بن

ئ نمی  خاطرات مزخرفم باعث می شد قدرتم رو ببازم. حنی
دونستم منطقی ترین و درست ترین واکنش چر می تونه 

 باشه. 
 گفتم بکش کنار. -

 سم رو بلند کردم و با داد و فریاد گفتم: 
م عوضیا،شما گ هستید؟ -  نمیر

شدت به  مرد "خیله خب" ای زمزمه کرد و دستش رو با 
مقصد گونه هام بلند کرد و من محکم چشمام رو بستم و 

ب سیلیش حاضی کردم که....   خودم رو برای ضی
 یک صدای بم 

 یک حضور پر قدرت 
و یک...یک لحنِ اشنا با جدیت و بدون هیچ فریادی،سوت 

 پایان رو مسابقه رو زد: 
ی تا حداقل اجازه اینو بدم بتوبی با ی- ه دستت رو بنداز پاییر

 .  کنی
ی

 دست دیگت زندگ
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و سکوبی مطلق در فضا به وجود اومد و چشمای پرم رو باز 
 کردم و... 

 
#part_198 
 

 فصل چهارم 
 

 یا فرشته نجات؟ 
ی

 تو مرگ
 

صدایِ بمِ ناجیم،سکوبی در فضا به وجود اورد و چشم 
 های بسته و پرِ من باز شد. 

سه مانع انسابی جلوم ایستاده بود و نمی تونستم ببینمش 
اما صدای کوبش پاشنه کفش هاش رو روی پارکت ها می 

شنیدم. یگ از این عوضی ها با صدای نسبتا ترسیده ای 
 گفت: 

 گ باسیی شما؟ -
هنوز موفق به دیدنش نشده بودم اما صداش رو شنیدم و 

 غرق ارامش شدم: 
. البته،قول نمیدم مرگ اسوبی تو فکر کن فرشته مرگت-

 هدیه بدم بهت. 
تکیه ام رو از در برداشتم و سعی کردم خودم رو بالا بکشم 
و این ناچی رو ببینم اما رییس این عوضی ها جلوم ایستاد و 
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با گوشه چشمش به یگ از نوچه هاش دستور داد جلو تر 
بره. نوچه احمق با تک خنده ای جلو رفت و من از 

اومده استفاده کرده و خودم رو جلو کشیدم  موقعیت پیش
ون  و درست لحظه ای که از پشت این عوضی ها بیر

اومدم،صدای ناله اون نوچه بلند شد و لحظه بعد جسم 
 دقیقا جلوی پام افتاد. 

ی
 بزرگ

قدمی عقب رفته و سمو با تعجب بلند کردم و خواستم به 
 این مرد نگاهی بندازم و بعد... 

 وحسیی 
 وحسیی 

 !!!  وحسیی
 هاله ای از قدرت و جذابیت دقیقا به صورتم کوبیده شد. 

موهای به رنگ شبش برق می زد و شیشه چشماش،نفسای 
 رو فریاد 

ی
 و طاغرگ

ی
من رو برید. اسکارِ روی ابروش،درندگ

 می زد. 
الماسِ چشمای بی حسش رو به من بخشیده بود و با دقت 

 به زوایای صورتم نگاه می کرد. 
 خدای بزر 

ی
گ،نفسم گم شده بود...چشماش چرا این رنگ

 بود؟
 
#part_199 
 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

م کرده بود و من واقعا نمی تونستم  به معنی واقعی تسخیر
 نفس بکشم. مگه چندتا مرد به این زیبابی دیده بودم؟؟؟ 

 یک جور انرژی خاض ازش تابیده می شد. 
 اندامش و قد بلندش باعث شده 

ی
یای وجودیش،ورزیدگ کیی

حظابی مثل یک سحر شده نگاهش کنم. قفلِ بود برای ل
 نگاهمون جادوبی بود. 

ی چشم های من،با خاکسیی چشم های این مرد  جنگلِ سیی
 امیخته شده بود و ترکیب این ها...افسونگری می کرد. 

 نگاه هم گیر کرده بودیم که بی هوا یگ از این 
ی

هنوز در تلاق
ئ  از  جاش عوضی ها سمتش یورش برد و بدون اینکه حنی

تکون بخوره،دست مرد رو گرفت و با یک حرکت خیلی 
حرفه ای،جسم بزرگ و فربه مرد رو چرخوند و وقنی با 
ی  به زد،مرد با عربده روی زمیر کفشش به زانوی مرد ضی

 افتاد. 
به محض افتادنش،با کیفِ توی دستش،محکم به س مرد 

 کوبید و بی تفاوت گفت: 
- .  خوش بدن،اینجوری زود لاغر میسیی

ی افتاده بودن و رییسشون فریادی  جفت نوچه ها روی زمیر
کشید و وقنی دوان دوان سمت این غریبه اشنا حرکت 

کرد،تازه به خودم اومدم و دوان دوان سمتش رفتم و با پام 
لگدی به س این عوضی زدم و وقنی نعره کشید و به سمتم 
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برگشت،ناجیم به سمتم چرخید و به منی که با این گنده 
ه شد. بک در   گیر شده بودم خیر

 خب،باید یه جوری نجاتت می دادم دیگه... 
وقنی مرد خواست سمتم حمله کنه،دستش از پشت گرفته 

شد و محکم به دیوار کوبیده شد. می تونستم حس کنم 
استخون بینی ام مرد شکست. نفسی کشیدم و به معرکه 

ِ قدرتمند  و  ای که به راه افتاده بود نگاه می کردم که ناچی
ی افتاده بودن و ناله   ام رو به این سه نفری که روی زمیر

ی
یاغ

 می کردن،بی تفاوت گفت: 
 رفع زحمت می کنید یا... -

 دسنی به موهای به رنگ شبش کشید و ادامه داد: 
 بیشیی پذیرابی می خواید؟ -

غرغری بلند شد و بعد هر سه کشون کشون از ساختمون 
ون زدن. به محض رفتنشون،مرد ج ذاب مقابلم به بیر

سمتم چرخید و چشم های شیشه ایش رو به من بخشید و 
 لب زد: 

 
#part_200 
 

 نیاز مهر ارا؟ -
 اب دهانم رو قورت دادم و زمزمه کردم 

 خودمم،شما؟ -
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چشماش یک جوری بود...زیادی سد،زیادی بی حس و 
 زیادی..ترسناک و زیبا. 

ابی گفت:   نفسی کشید و با صدای گیر
 رم. آراز رستگا-

 
 باورم نمیشه!!! -

ه شدم و  با بهت و گیجی به مجسمه جذابیت مقابلم خیر
 گفتم: 

 وای خدای من. -
ش رو به من دوخته بود و من  چشم های وحسیی و نفسگیر

 
ی

مندگ تازه فهمیدم خیلی واکنش درسنی نشون ندادم و با سی
 گفتم: 

مندم. فوت خواهرتون رو تسلیت - معذرت میخوام،سی
 میگم. 
کون داد و دست هاش رو روی دسته مبل قرار داد. سی ت

ی دوختم و سعی کردم به چشم های مفتون  نگاهم رو به میر
 کننده اش نگاه ندوزم. 

ا و  شیشه چشماش،به رگ و بر ات نفوذ می کرد. نافذ،گیر
خوفناک. اسکارِ ابروش به معنی واقعی وهم رو بهت القا می 

 کرد. 
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تلفیقی از یک زیبابی وحسیی و طغیانگر بود. واقعا به سخنی 
می تونستم حواسم رو متمرکز کنم و به چشم های 

 جادوییش نگاه ندوزم. 
 چرا انقدر سفید و یخ زده؟! 

 صدای نفس بلندش رو شنیدم و بعد صدای خاصش رو: 
طبق اخرین دست اورد های من،خواهرم یک روز قبل از -

فوتش اینجا بوده. شب قبلش بهم گفته بود میخواد با یه 
وکیل صحبت کنه اما من نمی دونستم منظورش کیه اما 

 بعد از اون اتفاق.. 
مکث کرد و من سم رو بالا گرفتم. درون نگاهش هیچ غمی 

 وجود نداشت....هیچ حسی! 
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. فقط   سما بود و بی تفاوبی
ی که اون فلش رو بهم  هنوزم باورم نمی شد دخیی

داده،کشته شده باشه...نمی تونستم باور کنم. وقنی آراز 
رستگار عکس خواهرش رو نشونم داد شوکه نگاهش کرده 
 بودم و وقنی گفت خواهرش رو به قتل رسوندن،ماتم برد. 

 مه داد: ابروهای پهن و مرتبش رو بالا انداخت و ادا
از توی وسایلش،کارتِ شمارو پیدا کردم و وقنی اومدم -

ی های مدار بسته ساختمون متوجه  اینجا با کمک دوربیر
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شدم یک روز قبل از فوتش اینجا بوده و ساسیمه وارد 
شده و خیلی سی    ع هم برگشته. حالا سوال من اینه خانوم 

 مهرارا... 
نش رو جلو تکیه اش رو از مبل برداشت و شونه های په

 کشید و با لحن خطرناکی گفت: 
خواهر من،چر از شما می خواسته؟چر به شما گفته؟چه -

 اینجا افتاده که یک روز بعدش کشته شده و هیچ 
ی

اتفاق
 سنجی از قاتل پیدا نمیشه؟ 

م. از گوشه  دستم رو مشت کردم و سعی کردم اروم بگیر
ون اتاق نشسته بود و سعی می   کرد چشم به اتسیی که بیر

ی کنه نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم. چر باید  سالن رو تمیر
 می گفتم؟

باید می گفتم خواهرت یه فلش به من داده که نمی دونم 
 چیه؟ 

ی داخلش هست و یک سی فایل کد دار؟   یه فیلم کشیی
 دقیقا چیو باید می گفتم؟ 

 و سوال بهیی این بود،چرا باید بهش اعتماد می کردم؟؟؟ 
 طولابی شد،تکوبی خورد و با استفهام گفت:  وقنی سکوتم

وز رادمنش گفت درسته؟ -  از شاهان ملکان و پیر
 

؟؟؟   چر
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تند سم رو بالا گرفتم و چشمای گیجمو بهش دوختم و 
 گفتم: 

؟ -  چر
؟منظورش چر بود؟  سکوت کرد و سی تکون داد. یعنی چر
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وز چه ربطی به قصه داش  ت؟ شاهان ملکان گ بود؟پیر
 دستاش رو مشت کرد و دندون قورچه ای کرد: 

ببینید خانوم مهرارا،من مطمئنم مرگ خواهرم ربطی به -
ِ کله گنده داره. خودم عکساشون رو 

این دوتا عوضی
دیدم،الی بهم گفته بود یگ اذیتش می کنه و اینم در عوض 

ه. من تا ته این قصه رو می خوام  میخواد ابروش رو بیی
ی که واسش فرستاده شده برم،اینکه با  ی پیام های تهدید امیر

نمی تونم شکایت کنم و اونا اونقدر کله گنده ان که نمیشه 
زمینشون زد،واسم اهمیت نداره. من هرجور شده اون 

 عوضیا رو بیچاره می کنم اما الان
فقط می خوام بدونم خواهرم اون روز چرا اینجا بوده و چه 

 افتاده. 
ی

 اتفاق
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اش گوش می دادم. خدایا چرا انقدر احساس با دقت به حرف
می کردم این پرونده ربطی به پرونده ترنم داره؟ دستام عرق 

 کرده بود و قلبم محکم می تپید. 
 خیله خب. -

از روی مبل بلند شد و وقنی خواست سمت در حرکت 
 کنه،مثل فیی پریدم و گفتم: 

 صیی کنید،صیی کنید اقای رستگار. -
د. مضطرب سمتش قدم برداشتم و ایستاد و نگاهم کر 

نزدیکش ایستادم. عطر گرم و تلجی زیر بینیم پیچید. عطرِ 
 گرمِ تونکا. 

ه در چشماش گفتم:   نفسی عمیقی کشیدم و خیر
م شد و - خواهرتون،یه فلش به من داد. ساسیمه وارد دفیی

بهم یه فلش داد و بعدم رفت. باور کنید من نمی دونم چه 
 افتاده. 

ی
 اتفاق

 چشماش رو تنگ کرد و مشکوک پرسید: 
 چر داخل اون فلش بود؟ -

نفس تندی کشیدم و سعی کردم خیسی دستم رو با گوشه 
م:   مانتوم بگیر

یه...یه چندتا فایل کدگذاری شده که متاسفانه رمزش رو -
ندارم و اگه بیشیی از سه بار رمز رو اشتباه وارد کنم کل فایل 

 ها پاک میشه. 
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ی حالت بی تفاوتش اخمی به چهره  نداشت اما همیر
هزاربرابر بیشیی مضطربم می کرد. چشماش رو بست و بعد 
ه شد و نگاه سوراخ کننده اش رو به  از لحظه ای به من خیر

 من دوخت: 
یو به شما داده یعنی بی قید و - ی ی چیر اینکه خواهرم همچیر

ط بهت اعتماد داره. نمی دونم چرا و یا به چه دلیل اما  سی
 احمقی نبود و حالا من میخوام همون کاری الی ادم

 
#part_203 
 

وع کرده رو تموم کنم.   که خواهرم سی
منتظر نگاهش می کردم که ناگهابی قدمی سمتم برداشت و 

من طبق غریزه قدمی به عقب برداشتم و اون میخِ 
 چشماش رو به من دوخت و گفت: 

 من از خون خواهرم نمی گذرم. تا وقنی قاتلاش رو دار -
وع  م. می دونم الی کار خطرناکیو سی نزنم،نمی تونم اروم بگیر

کرده بود و اون بلا سش اومد و من نمی تونم بیکار بشینم 
و اجازه بدم قاتلای خواهرم راست راست تو خیابون 

بچرخن. من به یه ادم قانون نیاز دارم تا راهش رو بهم یاد 
و اعتماد بده تا من کارمو بکنم. خانوم وکیل،خواهرم به ت

وع کنم.  کرده و منم نیاز به یه قانونمدار دارم تا کارم رو سی
؟   قدرت از من،قانون از تو،موافقی
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اب دهانم رو به سخنی قورت دادم. جملاتش رو کوبنده ادا 
 کرده بود...میخکوبم کرده بود. 

ِ نفس چیه اما کامل نمی تونستم 
ی

نمی فهمیدم علت این تنگ
نفسگیر بود. به سخنی زمزمه  نفس بکشم. انرژی وجودیش

 کردم: 
 چرا قانون؟ -
 رو دیدی خانوم وکیل؟  ¹وکیل مدافع شیطان-

یه جور گیج کننده ای "خانوم وکیل" رو ادا می کرد. اخمام 
 درهم شد و با تعجب گفتم: 

؟ -  چر
یک قدم جلوتر برداشت و من یک قدم عقب تر برداشتم و 

 همونطور که یک قدم دیگه به جلو می اومد گفت: 
توی یه جابی از فیلم،وکیل به شیطان میگه چرا از قانون -

استفاده می کنی و شیطان میگه چون قانون مارو به همه 
ی می رسونه پسرم،درواقع اخرین گذرگاهه پنهانیه. منو  چیر

ی خان ی قانون تو پرونده مرگ ببیر وم وکیل،من با همیر
ی قانون...   خواهرم به مشکل خوردم و با همیر

قدمی به عقب برداشتم و بیم زده به چشم های وهم اورش 
نگاه می کردم و اون قدمی به جلو برداشت و من کمرم به 

م خورد و متوقف شدم. نگاهی به چشم های ترسیده ام  ی میر
ی کوبید:  انداخت و با جمله اش،من رو   به زمیر
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 اینارو به خاک سیاه می شونم. با -
ی

ی قانون زندگ با همیر
ی   همیر
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قانون انگشت نمای مردمشون می کنم. میخوام بوی گند 
 ِ کثافتشون تا اسمون بره و بفهمن یه مردِ زخمی با شمشیر

 قانون،قانون رو کشت. 
ه در چشماش  ی گذاشتم و خیر دستای لرزونم رو روی میر

 ب زدم: ل
 می خو..می خواید یه شیطان بشید؟ -

به چشمام نگاه کرد،با شیشه چشماش بند بند وجودم رو 
 برید و وقنی وهم 

رو به وجودم تزریق کرد،سمتم خم شد و با جسم 
 تنومندش روی تنم سایه انداخت و من...نفس نکشیدم: 

اشتباهت اینجاست خانوم وکیل،نمی خوام شیطان -
 شیطانم! بشم،من الان خود 

 
 لاساسینو 

 
جسم سنگینم رو روی مبل پرت کرده و چشمام رو بستم. 

ی و ترسیده  ی چشمام،تصویر دو گوی سیی به محض بسیی
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مقابل چشمم روی پرده رفت. دستم رو روی سم گذاشتم 
 که امروز افتاده بود فکر کردم...خودم وارد قصه 

ی
و به اتفاق

 شده بودم. 
 وقتش بود خودم رو نشون بدم. 

،تو با  نیاز مهرارا،تو با آراز رستگار خیالی طرف نیسنی
 و وای به روزی که بفهمی من چه نقشه ای 

ی
لاساسینو طرق

 برات توی سم دارم!!! 
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 لاساسینو 
 

 نیازمهرارا 
 بلابی که به زندگیم خورده بود!!! 

باید خودم تحت فرمانم می گرفتمش. باید افسار این 
افسارگسیختگیش رو به دست می گرفتم و در جهنی که 

 میخواستم سوق می دادم. 
نیاز بود یک سی اطلاعات رو در اختیارش بذارم و با کمک 
خودش،رمز های این فایل رو پیدا کنم. نیاز مهرارا،کلید این 

 معما بود. 
با هویت اراز رستگار نزدیکش شده بودم. چهره واقعیم رو 

 بود و برای اینکه متوجه 
ی

نشونش داده بودم. دخیی زرنگ
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هویت اصلیم نشه،عطری که همیشه استفاده می کردم رو 
با عطر دیگه ای تعویض کرده بودم. عطر سابقم رایحه 

 سد و تلجی داشت و این عطر جدید،تلخ بود و گرم. 
ی حرف زد ن تموم تلاشم رو می کردم تا لهجه بریتانابی ام حیر

ل کنم. کلمات رو غلیظ تلفظ نمی کردم و سعی می  رو کنیی
کردم کاملا معمولی صحبت کنم. من لاساسینو بودم و در 

ایط کاریم به چهار زبان دنیا  این چند سال و بخاطر سی
 تسلط کامل داشتم. 

 دایر هوشِ برتر من دلیل موفقیتم و رسیدن به ریاستِ 
وع شده بود و وای که من  بود..بازی منو نیاز مهرارا سی

ی داشتم.   نقشه ها برای این سیب سیی
 

 نیاز 
 

 آراز رَستِگار!!! 
 معمای لاینحل این روزهای من. 

برادرِ النازِ رستگار که فلش عجیب غرینی رو به من داده بود 
و دقیقا فردای همون روز کشته شده بود. الناز 

کت فرهان بود و شاهان ملکان،رییس اون رستگار،منسیی   سی
،ارتباط عجیب غریب ترنم به  ی کت بود. عجیب ترین چیر سی

کت بود. وقنی اسم شاهان ملکان رو به  اون سی
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پاکان گفتم،چند لحظه ای مکث کرده بود و در اخر گفته 
کت رفت و امد داشته. بدترین  بود ترنم چند باری به این سی

وز  ،پیر ی کت چیر رادمنش بود که یگ از سهامدار های این سی
 بود. 

ی بودم  این همه ارتباط نمی تونست بی دلیل باشه. مطمیئ
اگه معمای پرونده الناز رستگار رو حل کنم،به قاتل ترنم 

سم. ترنم و الناز دقیقا در یک روز کشته شده بودن.   میر
ب چاقوبی به  ترنم س بریده شده بود و الناز،با ضی

شته شده بود. اراز رستگار نزدیک به یک سالی در قلبش،ک
 می کرد و وقنی خیی فوت خواهرش رو می 

ی
روسیه زندگ

شنوه یک هفته پیش به ایران میاد. مرد عجینی که 
چشماش،خوف رو به دل من انداخته بود. طبق پیام هابی 

ی خواهرش رد بدل شده بود متوجه شده بود  که بیر
که. وقنی پیام هارو خواهرش درصدده جمع اوری مدار 

خوندم تعجب کردم. الناز خیلی واضح گفته بود شاهان 
ملکان تهدیدش کرده و اونم به دنبال یک وکیل خوب می 

گرده.. اراز رستگار مدارک و پیام هارو به پلیس تحویل داده 
بود اما هیچ کاری از دستش بر نیومده چون مدارک رو 

 و باطل اعلام کردن و هرگونه شک
ی

ایت علیه شاهان ناکاق
 ملکان در نطفه خفه شده بود. 
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این برادر زخمی منو یاد خودم می انداخت،زمابی که دستم 
از همه جا کوتاه بود و فکر می کنم بتونم با اراز رستگار کنار 

بیام. اون صاحب یه برند معروف در زمینه مد بود و 
سمایه زیاد و قدرتش می تونست کلیدی برای باز شدن 

 یگه بشه. درهای د
هر دوی ما بهم نیاز داشتیم. من به قدرت و نفوذش و اون 

 به علمِ قانون من. 
 قرار داد رو بسته بودیم،ما قرار بود همکار بشیم. 

 
ه شدم. شاهان  دسنی به شالم کشیدم و به مانیتور خیر

ی که فکرش رو می کردم کله گنده بود.  ی  ملکان بیشیی از چیر
ه روی عکسش کلیک کردم و به  چهره نسبتا جذابش خیر

 شدم. تمام سلولام از نفرت فریاد می زد. فکر
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 اینکه ممکن قاتل ترنم باشه،من رو روابی می کرد. 
دست دراز کرده و خواستم وارد صفحه بعدی بشم که 

صدای پیامک تلفنم،توجهم رو جلب کرد. چشم از صفحه 
لنگه ابروبی  مانیتور گرفتم و با دیدن اسم "اقای رستگار"

 بالا انداختم و پیام رو باز کردم: 
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، تمام برقا رو  تم. بدون هیچ سو صدابی "من پشت در دفیی
تم بکش و بعد در رو باز کن و  خاموش کن و پرده های دفیی

 نزن. سکوت کن و فقط 
ی

وقنی منو دیدی،هیچ حرق
 "

ی
ی نگ ی  همراهم بیا. خانوم وکیل دارم تاکید می کنم چیر

ی پیامشو خوندم. این دیگه از با تعجب یک  بار دیگه میی
 کجا در اومد؟ 

چند لحظه ای مکث کردم اما در اخر نفس عمیقی کشیدم 
و از روی صندلیم بلند شدم. ابتدا پرده پنجره اتاق رو کامل 

کشیدم و بعد تک تک لامپ هارو خاموش کرده و وقتابی 
ظلمات بر دفیی حکم فرما شد،با نور گوشیم سمت در 

 حرکت کردم و به ارومی قفل در رو باز کردم. 
 که به دیوار تیکه زده به محض باز شدنش،

ی
با هیبت بزرگ

بود رو به رو شدم. چشمای روشنش رو به من بخشید و 
قبل از اینکه اجازه بده دهنم رو باز کنم،دستش رو به 

نشونه سکوت روی لبش گذاشت و به اروم ترین حالت 
م شد و در رو بست. با گیجی به حرکاتش  ممکن وارد دفیی

تلفنش رو در اورد و وارد نگاه می کردم که از داخل جیبش 
برنامه خاض شد و چند لحظه بعد،تلفنش رو جلوتر از 

خودش به حرکت در اورد و انگار طبق هدف خاض به 
جهات مختلف تکونش می داد. مبهوتِ کارش بودم که 

قدمی سمت راست برداشت و ناگهابی صدای خش خسیی از 
 داخل گوشیش بلند شد و درجا مکث کرد. 
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 چر شد؟ 
ِ ترمه نزدیک کرد و بعد دوباره صدای  تلفن

ی رو به سمت میر
،مثل صدای برهم خوردن امواج رادیوبی به  خش خسیی

م تندتر شد و  ی گوش رسید و قدم های رستگار سمت میر
صدای خش خش لحظه به لحظه بیشیی و بلند تر می شد و 

ی خم شد،بوق های متوالی  چند لحظه بعد،وقنی سمت میر
،ناگهابی قطع شد. به محض قطع تلفنش بلند تر شد و بعد 

ون اومده  شدنش تازه از شوک بیر
 
#part_208 

سمتش قدم تند کردم و به اوبی که یک شنود کوچک رو 
 زیر پاش له می کرد،نگاه کردم. 

م شنود کار گذاشته بود؟   خدای بزرگ،گ توی دفیی
 بزنم 

ی
مات و مبهوت نگاهش می کردم و می خواستم حرق

اما با یاداوری تاکیدش،سکوت کردم. مثل یک مجسمه 
ایستاده بودم و به اوبی که با چراغ قوه اش مشغول پیدا 

 کردن شنود بود نگاه می کردم. 
م رو گشت و در کمال  با دقت و مهارت گوشه به گوشه دفیی

ت،پشتِ تابلوی ورودی،گلدونِ   کنار اتاقم و زیر پنجره حیر
 اتاقم و پشت پریز ها چندین شنود رو پیدا کرد. 

یک جور خاض حرفه ای بود. یعنی مهارتش توی پیدا 
کردن این وسایل،واقعا میخکوب کننده بود. حدود ده 
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ی شد دیگه شنودی در کار  دقیقه بعد،وقنی مطمیئ
نیست،چراغ هارو روشن کرد و با چشم های خوفناکش به 

 ه خشک شده بودم نگاه کرد و گفت: منی ک
ت امن نباشه،اما نه انقدر...حواست - حدس می زدم دفیی

 کجا بوده خانوم وکیل؟ 
 

حدسش خیلی سخت نبود برام. من قبل از اینکه بیام -
شخصا ببینمت،راجبت تحقیق کرده بودم. فکر نمی کنی 

 که چون خواهرم بهت اعتماد داشته اومدم ساغت؟ 
ج بودم. این مرد یک جور عجینی منو راستش هنوز گی

ت گفتم:   سدرگم می کرد. دستام رو درهم گره زدم و با حیر
 یعنی دروغ گفتید دیروز؟ -

 کاملا جدی گفت: 
نه،فقط برحسب اعتماد خواهرمم پیش نیومدم. راجبت -

تحقیق کرده بودم و درمورد جسارت و قاطعیتت حرف 
پاکان ازاد رو تهدید  زیاد شنیدم. از اینکه شهامتشو داشنی و 

ی و حالا برحسب بدشانسی  وز رادمنش اتو بگیر کنی و از پیر
از دست بدی. پس حدس می زدم ممکنه زیر نظر کسی 

ت شنود داشته باشه. حالا یا توسط ادمای  باسیی و دفیی
کت همتا!!!  وز یا ادمای سی  پیر
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شوک حاصل از حرفاش باعث شد با چشم های درشنی 
 وجه ادامه داد: نگاهش کنم که بی ت

تعجب نکن خانوم وکیل. من نفوذ و ادمای خودمو دارم و -
ی می شدم ازت و بعد اقدام می کردم. ممکن  اول باید مطمیئ

 بود تو زرد از اب در بیای. من نیاز به وکیلی داشتم که
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جسارت توی تاریگ قدم زدن رو داشته باشه و وسط راه 
 شونه خالی نکنه. 

ه سی تکو  ن دادم. به صندلیم تکیه زدم و به چشماش خیر
 شدم و به چالش کشیدمش: 

 از کجا می دونید وسط راه شونه خالی نمی کنم؟ -
 چون شکست خوردی. -

 با استفهام نگاهش کردم و گفتم: 
؟ -  چر

پا روی پا انداخت و نگاه شیشه ایش رو به من دوخت و 
 جمله اش رو کلمه به کلمه ادا کرد: 

چون ادما از شکستای زندگیشون بیشیی از موفقیتاشون -
ن. چون تو هیچ وقت به خودت اجازه شکست  یاد می گیر

ندادی،شنیدی که میگن شکست ها شخصیتت تورو می 
شسنی و 

َ
وز،بیکار ن سازن. من دیدم بعد شکستت از پیر
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. پس تو نمی توبی وسط راه  هنوز پیگیر پرونده دوستنی
 وای شکست رو بپذیری. بیخیال بسیی چون نمی خ

ه نگاهش کردم. راست می گفت،من نمی  سکوت کردم و خیر
خواستم شکست رو بپذیرم. من باید این پرونده رو حل می 

 کردم....باید! 
 سفه ای کردم و با کنجکاوی گفتم: 

گفتید می خواید با قانون سشون رو به طاق بزنید. -
ِ قانونم،نمی تونم خلافش عمل

کنم..   چطوری؟من دخیی
 همون کاریو می تونم بکنم که همیشه انجام دادم. 

می تونستم پوزخند رو توی چشماش ببینم اما خیلی راحت 
 و بدون هیچ ترسی گفت: 

تو مسیر قانوبی رو جلوی من می ذاری و من،مانع های س -
ی و منم با  راهت رو یگ یگ بر میدارم. تو با قانون پیش میر

م. و  باید بگم،اگه همیشه کاریو می کنی  قانون خودم پیش میر
 که همیشه انجام دادی،پس... 

سکوت کرد،چشماش رو چرخوند و وقنی من رو تشنه 
 جملاتش کرد،ادامه داد: 

ی - ی . نتونسنی چیر ابی رو بدست میاری که همیشه داشنی ی چیر
بدست بیاری،نتونسنی قاتل دوستت رو پیدا کنی و مدرکتم 

اید کمی راه رو روشت رو از دست دادی،پس فکر نمی کنی ب
؟  عوض کنی
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 چرا انقدر لعننی حرف می زد؟ 
 روشای شما شیطابی ان،مگه نه؟ -

 بدون مکث گفت: 
دنیا به شیطان نیاز داره تا جهنمی برای شیطانای دیگه -

بسازه تا ارامشِ بهشت برای مردم ممنوع نشه. روشای من 
 پیش بری تا بتوبی شیطانیه اما گاهی باید با روشای شیطابی 

 .  عدالت رو تثبیت کنی
 دستاش رو روی پاش گذاشت و با لحن خاض گفت: 

 موافقی خانوم وکیل؟ -
با تک تک حرفاش منو اچمز می کرد. یک جور خاض برام 

 غریبه و اشنا بود. خیلی گیج بودم. 
 دستام رو مشت کردم و پرسیدم: 

 یکم،رویابی نیست؟ -
تموم رویاها می تونن محقق بشن اگه شجاعت دنبال -

 کردنشون رو داشته باشیم. 
اچمزم کرده بود. با حرفاش دهانم رو بسته بود...کاملا 

 بسته بود. 
نفس عمیقی کشیدم و قفل دستام رو باز کردم و بالاخره 

 نفسی ازاد کردم و گفتم: 
 قبوله. -
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 چشماش دائمی بود. توقع
ی

داشتم برق  بی تفاوبی و برندگ
وزی رو توی چشماش ببینم اما چشم های این مرد  پیر

 عجیب با احساسات بیگانه بود. فقط سما بود و ..وهم!!! 
ب زدم و با من و من و  م ضی ی با انگشت شستم روی میر

 گفتم: 
خب،می خواید چر کار کنم؟حکم جلب شاهان ملکان رو -

م؟   بگیر
 نه! -

"نه" قاطع و سیعش متعجبم کرد. با دقت نگاهش کردم 
که از روی مبل بلند شد و سمت پنجره قدم برداشت. 

پشت به من ایستاد و به خیابوبی که مقابلش بود نگاه کرد. 
شونه های پهنش جلوی دیدم رو گرفته بود. دستاش رو 

 روی سینه اش قفل کرد و زمزمه کرد: 
 قرار نیست بدون اشتباه سابقت رو تکرار نکن. -
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فکر و نقشه قبلی حمله کنیم. ما قراره یه ساختمون 
به نسبتا  قدرتمند رو ویران کنیم،پس قرار نیست با یک ضی

ی فقط خرابی بار بیارم.   سنگیر
کنارش که ایستادم،نگاه از خیابون گرفت و شیشه 
 چشماش رو به من بخشید و با لحن قاطعی گفت: 
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به می زنم خانوم من میخوام ویرا- ن کنم. من سخت ضی
 وکیل. 

به می زنم   سخت ضی
به می زنم   سخت ضی
به می زنم   سخت ضی

نمی دونم چرا نفس توی سینه هام حبس می شد. خدایا 
 چرا این مرد انقدر پر نفوذ بود؟ 

هاله دورش دهانم رو می دوخت. نمی فهمیدم واقعا چرا 
تام رو داخل انقدر جلوش کم میارم. سفه ای کردم و دس

 جیبم کرده و پرسیدم: 
 این ویرابی چطور قراره اتفاق بیافته؟ -

عطرش زیر بینی ام پیچید،عطرش خیلی تلخ بود و 
ی رو یادم می انداخت اما دقیقا نمی فهمیدم چر  ی گرم...چیر

 رو باید به یاد بیارم. 
می خوام از ریشه نابود کنم که فرصت بازسازی دیگه پیدا -

به به  نکنه. من ضی های کوچیک اما بر در بر می زنم،ضی
به هام سستش  هامو اروم اروم می زنم و وقنی اونقدر با ضی

به مهیب،نابودش می کنم.   کردم،با یه ضی
ش این بود  در سکوت به حرف هاش گوش می دادم. بهیی

که باید بگم سحر شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم و 
وت ب ون اومدم و وقنی نگاه منتظرش رو دیدم از هیر یر

 گفتم: 
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 چطوری؟ -
 نگاهشو ازم گرفت و به اسمونِ تاریک بخشید و اعلام کرد: 

. اسیب زدن به - با پیدا کردن نقطه ضعف های کوچکیی
ی مهره های فرغ و  ون انداخیی مهره های فرغ،بیر

 بعد...کیش و مات کردن مهره اصلی. 
سی تکون دادم...خیلی خوب به نظر می رسید. دسنی به 

 شالم کشیدم و گفتم: 
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 خب،مهره اولمون چیه،یا کیه؟ -
 

 لاساسینو 
 

- .  قدم اول،اعتماد مردم رو ازشون بگیر
ی و متعجبش رو چرخوند و به روزنامه ای که  چشم های سیی
مقابلش بود نگاه کرد. دست دراز کرد و به ارومی روزنامه رو 
برداشت و من روی مبل مقابلش نشستم و تک تک واکنش 

 هاش رو زیر نظر گرفتم. 
وع کردم:   اخماش درهم شد و من سی

مستانه اسدی،ظهر یک ماهه پیش وقنی سوار تاکسی -
زدیده شد و یک هفته بعد وقنی پیدا شد که به شدت شد،د
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ایط جسمابی خوبی نداشت.  افت وزن پیدا کرده بود و سی
ی قلب منو در  ی که گفت این بود "اونا می خواسیی ی ی چیر اولیر

ها شد و یک هفته بعد،تییی  بیارن" این حرف تییی خیی
ها به طرز مرموزی عوض شد.   خیی

حدس بزنم داره  هنوز اخماش درهم بود و می تونستم
 تحلیل می کنه که بهش اشاره کردم و گفتم: 

 تییی خیی رو بخون. -
چشمای گستاخش رو به من بخشید و وقنی قاطعیتم رو 

 دید به ارومی تییی رو خوند: 
 مستانه اسدی یک دروغگو و متوهم است. -

 سی تکون دادم و گفتم: 
ها رو این روزنامه ک- ذب درسته. یک هفته بعد تمام خیی

اعلام کرد و گفت مستانه اسدی دروغ میگه و همش 
 توهمه. 

ی گذاشت و با سدرگمی گفت:   روزنامه رو روی میر
 متوجه نمیشم،مستانه اسدی چه ربطی به ما داره؟ -

 اینجا،اغاز راه ما بود،نیاز مهرارا. 
دستام رو روی سینه قفل کردم و نگاه بی حسمو بهش 

 دوختم و لب زدم: 
به ما ربط نداره،شاهان ملکان به ما ربط  مستانه اسدی-

داره و کسی که دستور این کار رو داده و گفته مستانه 
،کار یگ از ادم های ی  اسدی رو متوهم اعلام کیی
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شاهان ملکانه. به دستور اون ها مستانه اسدی متوهم 
 اعلام شد و ابروش رفت. 

 شوکه و بهت زده نگاهم کرد و گفت: 
؟چرا؟-   چر
نمی دونم. اینکه چرا یگ از ادم های ملکان دستور این کار -

رو داده رو نمی دونم و باید بفهمیم. پس قدم اول رو بر می 
ی می  داریم،اعتبار این روزنامه رو با افشای حقیقت از بیر

به به یگ از مهره  ی ضی بریم. سهامش که سقوط کرد،اولیر
ی های فرغ وارد میشه. اعتبارش با افشای حقی قت از بیر

ه و اعتماد مردم سلب میشه.   میر
 فکر کنم از برنامه ام خیلی لذت برد که لبخندی زد و گفت: 

 چقدر خوب میشه. -
تارِ موی فری روی صورتش افتاده بود و نیاز مهرارا اونقدر 

ی  ی درگیر پرونده بود که حنی متوجه هم نشده بود. انگار چیر
 م کرد و گفت: ذهنشو درگیر کرد که با استفهام، نگاه

 خب،چطور قراره نزدیک این روزنامهِ اواز بشیم؟ -
ی لحظه،تقه ای به در زده شد و بعد از  درست در همیر

ی "بفرمایید" نیاز،اتش با ظاهری خندان وارد شد و  گفیی
 گفت: 
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منده اگه دیر شد. توی دفیی مشکلی پیش اومده - سلام،سی
 بود. 

اتش نگاهی به نیاز کرد و سعی کرد فقط لبخند کوتاهی به 
من بزنه. می دونستم براش سخته نقش بازی کردن. با 

چشمام به اتش اشاره کردم و نیاز لحظه ای سوالی نگاهم 
ت گفت:   کرد و به محض اینکه متوجه منظورم شد،با حیر

 فکر نمی کنم اجازه بده. -
ی اتش با سدرگمی به ما نگاه کرد و  ه در جنگلِ سیی من خیر

 چشمای این بلا اظهار کردم: 
ای بزرگ می خوای،منتظر اجازه نباش. من اجازه - ی اگه چیر

م،کاری که بخوام رو عملیش می کنم.   نمی گیر
 

وع پارت ها یه نکته بگم  قبل از سی
 

 رفقا پرونده مستانه اسدی،حقیقیه
خانوم ل.ک ظهر یک روز جمعه دزدیده میشه و یک هفته 

در پارک مرزدارن پیدا میشه و ابتدا توی روزنامه ها  بعد 
ازش دفاع میشه و بعدش متهم میشه به دروغگوبی و 

متوهم بودن...از اینجا به بعد رو دقت کنید....شاهان 
ملکان یه شخصیت خیالیه و به کسی ربطش ندید. من 

فقط از پرونده این خانوم در جهت اهداف قصه استفاده 
 متوجه میشیدکردم. حالا کم کم 
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س کشیدم که اتش با خنده گفت:   دسنی به بدن نرم میسیی
 اگه بدونید چقدر برام سخته وانمود کنم نمی شناستمون. -

س رو در اغوشم کشیدم.  ئ نگاهشم نکردم و میسیی حنی
ون اورد.  سش رو روی سینه ام گذاشت و زبونش رو بیر

ه باهوش.   خودش رو برام لوس می کرد،دخیی
ه بودم و دست نوازسیی به  به چشم های دو رنگش خیر

 سش کشیدم که اتش ادامه داد: 
 از در که اومدید تو خواستم یه لحظه بگم لاساس.. -
 ا صدای رفتنت رو نمی شنوم؟ چر -

بلافاصله متوقف شد و از روی مبل برخواست. متوجه 
ه اما هنوز چند قدم بیشیی دور نشده بود که  شدم داره میر

 من من کنان گفت: 
ه،راستش...بابت فردا باید چ... - ی  چیر
فقط وانمود کن منو نمی شناسی و به هرچر که میگم -

 گوش بده. 
ام گفت  : بلافاصله با احیی

 چشم. -
 در بازه. -
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س رو در اغوش  ابتدا متوجه منظورم نشد اما وقنی میسیی
گرفتم و سمت اتاقم رفتم،تازه منظورم رو فهمید و به 

 تندی گفت: 
 بله. رفتم رفتم. -

س به بغل از پله ها بالا رفتم...فردا  پاسجی نداده و میسیی
وع می شد،نیاز مهرارا.   بازی ما سی

 
 نیاز 

 
منتظر نگاهش کردیم. اتش با کنجکاوی و من با کمی 
ی  هیجان. قهوه اش رو نوشید و بعد ماگ رو روی میر

 گذاشت و بی خیال گفت: 
اول باید بفهمیم پشت پرده کیا بودن. نیاز به فیلم های -

کت داریم. باید بفهمیم گ دستور داده این  مداربسته سی
و اسناد  خیی پخش بشه. طبق اطلاعات من،یک سی فیلم

 هست که می تونیم صحت خیی هامون
 
#part_215 
 

ی دستکاری  هابی که پخش می کیی رو تایید کنیم. عمده خیی
کت  شده است و خیی های واقعی توی سیستم اصلی سی
طبقه بندی شده. تموم مدارگ که نیاز داریم داخل اون 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

سیستم هست و وقنی بتونیم حقیقت پشت پرده رو پیدا 
یم مدارک حقیقت رو بدست بیارم می کنیم،وقنی بتون

یم.   تونیم کارمون رو پیش بیی
 همچنان سکوت کرده بودم که ادامه داد: 

 و سند و مدرک از فساد -
ی

یک سی تبادل های غیر اخلاق
های اون ها داخل سیستم اصلی هست. باید خودمون  خیی

رو به سیستم اصلی برسونیم و بعد می تونیم با اون مدارک 
ی رو رو کنیم. پشت پرده   همه چیر

نقشه عالی ای بود اما خب هنوز خیلی سوالات برطرف 
ه در  نشده بود. دسنی به روسیم کشیدم و با استفهام،خیر

 چشمای روشنش گفتم: 
تا اینجاشو متوجهم،اما چطوری باید به سیستم اصلی -

سی پیدا کنیم؟   دسیی
پاهاش رو روی هم گذاشت و به اتسیی که با دقت نگاهش 

 کرد اشاره کرد و گفت:   می
 ایشون کمک می کنه ما وارد اون دفیی بشیم. -

 اتش دسنی به چونه اش کشید و با استفهام گفت: 
دلم میخواد بهتون کمک کنم،دیروزم گفتم هستم و گفتید -

 امروز توضیح میدیداما دقیقا نمی دونم باید چر کار کنم؟ 
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ه شد و اتش ب لافاصله قدر لحظابی به چشم های اتش خیر
به سفه افتاد و رستگار عقب کشید و بی تفاوت تر از 

 همیشه گفت: 
شما از موقعیتت استفاده می کنی و منو به عنوان کسی که -

می خواد اسمی از برند و محصولاتش در مجله و به عنوان 
کت می  یه کارافرین در روزنامه نوشته بشه،نزدیک اون سی

کت و  . یک جوری بهشون بگو که سی برندمون خیلی  کنی
کت فاسد  شایعات فساد مالی داره و سعی کن یه سی

 . ی ن هر مبلغیو پرداخت می کیی  نشونمون بدی که حاضی
کت   ی و این صحبت ها مارو با رییس این سی ی با قول رو میر

یم اونجا و سعی  رو در رو می کنی و بعد منو خانوم مهرارا میر
 حه؟ می کنیم یک جوری به سیستم اصلی وصل بشیم. واض

 
به اتش نگاه کردم. چند لحظه ای مکث کرد و در اخر با 

 لخند کوچگ گفت: 
کت - تمام تلاشمو می کنم. اما چرا می خواید انقدر سی

 خیالیتون رو خراب کنم؟
 بدون مکث پاسخ داد: 

 _چون فقط کثافت ها با کثافت ها کنار میان. 
 
#part_216 
 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

می کردم سکوبی ایجاد شد و من به عمق حرف هاش فکر 
 که اتش گفت: 

 _قبوله. 
 خوبه. پس،فردا یه قرار ملاقات برای من بذار. -

 من و اتش هر همزمان گفتیم: 
 فردا؟چرا انقدر زود؟ -

 نگاه گذرابی به ما کرد و پاسخ داد: 
 چون من وقنی برای هدر دادن ندارم!!! -

 
نفس عمیقی کشیدم و از اینه اسانسور به چهره همیشه 

س خونسردش نگاه   کردم. دستام عرق کرده بود و کمی اسیی
داشتم اما این دژ متسحکمی که کنارم ایستاده بود هیچ 

 حسی درون چشماش دیده نمی شد. 
ش رو  ی وقنی سنگینی نگاهم رو حس کرد،چشمای وهم انگیر

 به من بخشید و اعلام کرد: 
 نمی افته. -

ی
س،اتفاق  نیی

ون دادم. و من نمی دونم چرا بهش اعتماد کردم و سی تک
وقنی درهای اسانسور باز شد،قبل از من خارج شد و هر 

 دوی ما وارد دفیی مرکزی روزنامه و مجله "اواز" شدیم. 
به محض ورودمون،زن شیک پوش و جووبی نزدیکمون شد 

و با نگاهش قصد بلعیدن مرد فریبنده کناریم رو داشت. 
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م،گ بود که موقع دیدن این  نمی تونستم بهش خرده بگیر
ه نشه؟   مرد بهش خیر

 
تک کت مشگ رنگش فیت تنش بود و یک دستش رو 

داخل جیبش گذاشته بود و جوری قدم می زد که انرژی 
 قدرتش رو به همه جا پرتاب می کرد. 

زن لبخند بزرگ و زیبابی زد و با صدابی که عمدا نازک ترش 
 کرده بود گفت: 

 خوش اومدید اقایِ احتشام. -
فشار دادم و دعا دعا می کردم این دسته کیفم رو محکم 

هویت قلابی برامون دردس درست نکنه. اراز بدون اینکه 
ین نگاهی به زن بندازه،سی تکون داد و چند لحظه  کوچکیی

 بعد وارد دفیی رییس این خراب شده شدیم. 
 

ی  به محض ورودمون،رادمان اسنفدیاری،از پشت میر
 بهمون 

ی
نزدیک شد و ریاستش بلند شد و با لبخند بزرگ

 مسرور گفت: 
 خوش امدید اقای احتشام. مشتاق دیدار. -

 
#part_217 
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دست های دراز شده اسفندیاری هیچ پاسجی دریافت نکرد 
چون اراز بدون اینکه دستش رو از جیبش دربیاره،خیلی 

 جدی گفت: 
 ممنونم. -

لبخند روی لب های اسفندیاری ماسید و اراز نگاهی به 
دستش که روی هوا خشک شده بود انداخت و بدون اینکه 

 باشه گفت: 
ی

مندگ  توی صداش ردی از سی
 خوشم نمیاد هر کسیو لمس کنم. -

 
و بی توجه به شوک درون چشم های اسفندیاری،روی تک 

سی مبل نشست. لبخندم رو فرو خوردم و به ناچار احوال یر
کوتاهی با اسفندیاری کردم و روی مبل کنار اراز نشستم. 

اسفندیاری دسنی به یقه اش کشید و در صندلی مقابلمون 
 نشست و با لحن مسخره ای گفت: 

 تعریفتون رو خیلی شنیدم،خوشحالم می بینمتون. -
سکوت کرد و فقط سی تکون داد. اسفندیاری نگاهی به 

 من کرد و گفت: 
 دید خانوم حقی _شمام خوش اوم

 تشکری کرده و لبخند مسخره ای زدم. 
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رادمان خم شد و از طریق تلفنش دستور داد سویس  
. خیلی عادی و بدون اینکه بخوام  ی پذیرابی رو داخل بفرسیی

 توجهی جلب کنم،مشغول دیدن اتاق شدم. 
نگاه گذرابی به چیدمان شیک اتاق انداختم و قدر لحظابی 

 که
ی

ه و روشن  هم به تابلوی بزرگ تلفیقی از رنگ های تیر
 که مقابلمون به 

ی
بود کردم. نگاه سسی ای به مانیتور بزرگ

دیوار نصب شد بود انداختم و بعد خیلی عادی به 
ی بود نگاه کردم...خودش بود.   کامپیوتری که روی میر

خیلی سی    ع نگاهم رو گرفتم و به طرح های برجسته روی 
ی دادم. باید اطلاعات رو از  داخل این سیستم بر می  میر

 داشتیم. 
ش خارج می کردیم.   باید به نحوی رادمان رو از دفیی

ی ها بکنه و قدر  اراز گفته بود می تونه فکری به حال دوربیر
چند لحظه ای اتش می تونست حواس نگهبان هارو پرت 

 کنه. امیدوار بودم بتونیم از پسش بر بیایم. 
 

خب اقای احتشام،شنیدم می خواستید داخل مجله و -
 بشید. 

ی
 روزنامه معرق

 
سم رو بالا گرفتم و به ارازی که با دقت نگاههش می 

 کرد،نگاه دوختم. خیلی معمولی سی تکون داد و گفت: 
 فکر کنم باید بیشیی از شنیدن باشه،مثل اینکه-
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 حساب های بانکیتون رو چک نمی کنید! 
 

بلافاصله رادمان به سفه افتاد. لعنت بهش،چقدر یهوبی 
 حمله می کرد! 

لبم رو گاز گرفتم و سعی کردم لبخندم رو پنهان کنم که تقه 
کت وارد  ای به در زده شد و بعد دوباره منسیی جذاب سی

شد. فنجون قهوه رو مقابل هرکس قرار داد و متوجه بودم 
 د. کمی بیشیی از حد معمول سمت اراز خم ش

زیر چشمی به ارازی که اصلا اهمینی به زن نمی داد و با 
ی تایپ کرد و بعد از دو  ی تلفنش درگیر بود نگاه کردم. چیر

دقیقه تلفنش رو داخل جیبش گذاشت و به فنجونش 
ه شد.   خیر

ی "با اجازه" ای از اتاق خارج شد. رادمان  منسیی با گفیی
 

ی
فنجون قهوه اش رو در دست گرفت و با لبخند بزرگ

 گفت: 
اگه مایل باشید،می تونم فردا ترتیب یه مصاحبه خوب رو -

تون بذاریم و توی هفته بعد عکستون به عنوان  توی دفیی
های ما میشه.  جذاب ترین کارافرین سال تییی خیی

 جذابیتتون خیلی به چشم میاد. ماشالا،
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 اراز دسنی به موهاش کشید و با جدیت گفت: 

ی که من می - ی خوبه،فقط یادتون باشه،میخوام هر چیر
خوام نوشته بشه. فکر کنم بهتون گفته باشن که یک سی 

کت هست و می خوام  شایعه های عجیب پشت س سی
دم کاملا تکذیب بشه. من این دفیی روزنامه رو انتخاب کر 

 به چند دلیل؛ 
 

مکنی کرد و بعد چشم های شیشه ایش رو به رادمان 
 بخشید و تکیه اش رو از مبل برداشت و بی پروا اظهار کرد: 

اول،مجله قدرتمندی هستید و من با ضعیف ها کار نمی -
کنم. دوم،شنیدم می تونید خیی راست رو دروغ و خیی دروغ 

ی  ی چیر ی می خوام و رو راست کنید،بی تعارف بگم،من همچیر
ی دارم پول میدم و سوم،   برای همیر

 
لبخند روی لب های رادمان هر لحظه بزرگ تر می شد و 

لعنت بهت اراز رستگار که به خوبی داری نقشه ات رو پیاده 
 :  می کنی

ی از من پخش بشه که من بخوام. راست- ی  می خوام چیر
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ی که می خوا ی م توی دروغش مهم نیست،فقط می خوام چیر
عموم پخش بشه و فکر می کنم شما بتونید از پس این کار 

 بیاید. 
ی  لبخند مستانه ای زد و فنجون قهوه اش رو روی میر

گذاشت و خودش رو نزدیک اراز کرد و با شادی و غرور 
 گفت: 

انتخاب درسنی داشتید،قدرت فضای مجازی و رسانه رو -
ی که بخواید ر  ی ید. می تونیم هر چیر و عمومی دست کم نگیر

کنیم. جای خیلی خوبی اومدید،ما توانابی این رو داریم دروغ 
 رو به حقیقت و حقیقت رو به دروغ تبدیل کنیم. 

 دستام مشت شد و تکوبی خوردم. کثافت رذل. 
اراز از گوشه چشم نگاهی به من کرد و انگار متوجه بهم 

ریخته گیم شد که سی تکون داد و نگاه سدش رو به این 
 خشید و خیلی حرفه ای حرفش رو پیش کشید: عوضی ب

؟حنی - ی که من بخوام رو پخش کنی ی پس می تونید هر چیر
ی باشم؟   اگه حقیقت نباشه؟مطمیئ

ارت پاسخ داد:   چشمگ زد و با سی
ی - ی هابی که پخش می کنیم،چیر ی باش،همه خیی مطمیئ

ی های وفادار  نیست که نشون داده میشه. ما مشیی
 خودمون رو داریم. 

ی که می  سکوت ی شد و می تونستم بفهمم اراز به چیر
 خواسته رسیده. سی تکون داد و زمزمه کرد: 
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 خوبه! -
ش جعبه شکلات های طلابی  ی رادمان خم شد و از روی میر

 رو برداشت و گفت: 
 خب حالا اول دهنت.... -

ناگهابی مانتیور مقابلمون روشن شد و هر سه باتعجب س 
زی که روی صفحه نمایش بلند کردیم و به خط های قرم

 داده می شد نگاه کردیم که بارمان با تعجب گفت: 
 چش ش... -

و بلافاصله خشکمون زد...شوک حاصل از اتفاق به حدی 
زیاد بود که چند لحظه ای همه سکوت کردن و بعد...اه و 

ناله های به شدت وحشتناکِ  و گوش خراشِ زبی با 
 مانیتورها بلند شد. بلندترین صدای ممکن از داخل 
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صدای ناله های حاصل از لذت زن به حدی اذیت کننده 
بود که بدنم جمع شد و مبهوت به صفحه قرمز مقابلم 

ه شدم.   خیر
؟   یعنی چر

 چر شده بود؟ 
رادمان خشکش زده بود و صدای ناله های زن هر لحظه 

 شدیدتر،بلندتر و کریه تر می شد. 
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بودم که اراز با چهره درهمی به رادمان  هنوز گیج این اتفاق
 نگاه کرد و گفت: 

فکر نمی کنی هنوز به این درجه از عرفان نرسیدیم که -
 بخوایم پورن رو عمومی کنیم؟ 

 
ئ نمی تونه تکون  رادمان سخ شده بود و حس می کردم حنی

کت پورن پخش کرده بود؟   بخوره. خدای بزرگ،گ توی سی
کردم که در اتاق بی هوا باز شد و   مبهوت به رادمان نگاه می

ِ جذاب با رنگ و روبی پریده داخل شد و با تته پته 
منسیی

 گفت: 
کت بهم ریخته. تموم - اقای اسفندیاری...اسفندیاری،سی

 سیستم ها قفل شده و... 
 با گیجی به مانیتور روشن شده اتاقِ رادمان نگاه کرد و گفت: 

و صدای  اینجوری شده یه صفحه قرمز نشون میده-
 .. ی ..چیر  چر

رادمان مات و مبهوت به منسیی نگاه می کرد که صدای 
فریادهای زن بلندتر شد و این فیلم پورن لعننی در ستاس 

کت پخش شد.   سی
تمام صورت رادمان سخ شده بود و می تونستم حس کنم 

ئ توانابی بلند شدن هم نداره که اراز با صدای نسبتا  حنی
 عصنی ای گفت: 
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یت رو زیاد نگاه کردی موزیکِ - زنده است؟گرگ وال اسیی
احت پورن پخش می کنی تا های  که برای کارمندات تایم اسیی

 بشن؟ 
 

به چهره عصبیش نگاه دوختم. اخم هاش درهم شده بود و 
ابی صورتش هزار برابر بیشیی شده بود. رادمان سی    ع از  گیر

ون اومد و ش بیر ی  خلسه مسخره شهوت انگیر
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الی که صدای ناله های زن روان ادم رو بهم می ریخت درح
 گفت: 

 در...درستش می.. -
زن جیغ بلندی کشید و من دست روی گوش هام گذاشتم 

 و رادمان مثل سکته ای ها مکث کرد و بالاخره گفت: 
 می کنم. -

ون زد.   و دوان دوان از اتاقش بیر
به محض رفتنش،اراز به سعت بلند شد و اشاره ای به من 

 کرد و گفت: 
مون نمیاد،حواست به در باشه،من - بهیی از این فرصت گیر

م ساغ سیستم.   میر
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بهت زده نگاهش می کردم که وقنی با شیشه نگاهش نگاهم 
کرد،از جام بلند شدم و با پاهای لرزوبی سمت در حرکت 

هان باز و صورت های سچی به کردم. تمام کارمندها با د
ه بودن و رادمان فریاد می زد که  سیستم های مقابلشون خیر

یت ماتشون برده  ل کنه" اما اکیی "یگ این بی صاحاب رو کنیی
 بود. 

پشت در پنهان شدم و به رادمابی که چندتا از سیستم ها رو 
ی می کوبید نگاه کردم. فریاد زد:   روی زمیر

ل مهندسا دارن چه غلطی - ؟چرا نمی تونید اینو کنیی ی می کیی
 کنید؟ 

دستام رو درهم گره زدم و می خواستم از اه و ناله ها 
ی زن بالا بیارم که یگ از کارمندها گفت:   شهوت انگیر

سیستم هک شده جناب اسفندیاری،حنی نمیشه وارد -
 شد. 

 رسما ولوله با پا شده بود.... 
ی م ی قابلش بود رو می اسفندیاری دادو فریاد می کرد و هرچیر

م  شکست و من با لبخندی که نمی تونستم جلوش رو بگیر
 دور 

ی
ه بودم که دست های بزرگ به صحنه مقابلم خیر

ی بگم،به عقب  ی بازوم نشست و قبل از اینکه بتونم چیر
چرخیدم و بعد چشم در چشم های برنده ای شدم و 

 نفسم...رفت. 
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شت سم رایحه تلخش زیر بینیم پیچید و نگاهش رو به پ
 بخشید و به ارومی زمزمه کرد: 

 بیا سجات-
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نفس عمیقی کشیدم و قامت بلندش باعث شد گردنم رو 
 کج کنم و با صدای ارومی بگم: 

 این،کار شماست؟ -
 خیلی جدی گفت: 

 نه،نقشه من این نبود. -
 باورش کردم..پس کار گ بود؟ 

بازوم کشیده شد و وقنی روی مبل قرار گرفتم،بازوم رو رها 
کرد. همچنان صدای کثیف اه و ناله ها پخش می شد که 

ناگهابی صدا قطع شد و بعد،تصویر عجینی روی مانیتور 
 پخش شد. 

" ای که در یک مثلث قرار Dسبلند کرده و به علامت "
؟   گرفته بود نگاه کردم. یعنی چر

"بزرگ که با حالت خوف Dفقط یک "صفحه سیاه بود و 
ی به چپ و راست می چرخید نگاه کردم. لب باز کرده  ی انگیر

و خواستم بگم این یعنی چر اما جمله گزارشگر توی سم 
 زنگ خورد: 
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ل  ی کت ال ان ای، دیشب در میی "بهادر الیاسی،مدیرعامل سی
خود،به قتل رسیده. الیاسی که یگ از سمایه داران بزرگ و 

نان ملی بود،دیشب به طرز مشکوگ در خانه اش به کارافری
قتل رسید و تعجب اورترین بخش ماجرا،مربوط به مدارک 

و اسنادی از تمام فساد ها و کارهای غیر قانوبی وی در 
پوشه ای که روی جسدش قرار داشته،هست. پوشه ای که 

 " بزرگ روش نوشته شده و Dیک "
 ه اما..."هنوز هیچ سنجی از قاتل به دست نرسید

 
 

کت،باز هم حروف " " انگلیسی D"روی گاو صندوق سی
بزرگ نوشته شده بود و ثابت می کنه خودِ قاتل مدارک رو 

سقت کرده. نکته عجیب،حرف های نگهبان ها در مورد 
این سارق هست. سارق لهجه غلیظ انگلیسی داشته و به 

سعت حرکت می کرده. هیچ تصویری از این سارق در هیچ 
دوربینی ضبط نشده و همانند یک سایه،هیچ اثری از 

خودش به جا نگذاشته..پرونده سایه هم اکنون در جریانه 
 و امیدواریم به زودی،پیدا بشه..."

 
 "Dانگار یک نفر با پتک به سم کوبیده بود..حرف "

 لهجه غلیظ انگلیسی... 
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"If you want to live, you shouldn't see me, girl . 
(")اگ م ،نباید منو ببینی دخیی  یخوای زنده بموبی

 
 لهجه غلیظ موقع تلفظ کلماتش... 

 
 سایه.... 

 اره سایه... 
 

اون حرف ها....وای خدای بزرگ،یعنی من رو سایه نجات 
 داده بود؟ 

 این یعنی سایه اینجا بود؟ 
ت گفتم:   مثل فیی از روی مبل پریدم و با حیر

 سا...سایه اینجاست. -
 بالا انداخت و گفت:  اراز ابروبی 

 سایه کیه؟-
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 لاساسینو 
 

 "باز هم شورش و بازهم حضور سایه در شهر.." 
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خم شدم و خواستم صدای رادیو رو خفه کنم که نیاز 
 ناگهابی دست روی دستم گذاشت و با اسستیصال گفت: 

 لطفا خاموش نکنید. -
بلافاصله دستِ نرم و کوچکش رو از روی دستم برداشت و 

به سمت رادیو خم شد و با اخم های درهمی به حرف های 
 گوینده خیی گوش داد: 

"یک ساعت پیش،در دفیی روزنامه و مجله محبوب "اواز" 
اشوبی اتفاق افتاده. تمام سیستم های امنینی از کار افتاده و 

ی مختلقی به سویس ها حک شده بود. گزارش ها
انگلیسی که روی مانیتورها  Dدستمون رسیده اما علامت 

نمایش داده شده نشون میده بازهم کار خود سایه است. 
سایه ای که هیچ اثری از خودش به جا نمی ذاره و یک شهر 

 رو به اشوب کشیده. به گز..."
  

خیلی دلم می خواست پوزخندی بزنم اما سکوت کردم. 
ود اما زیر چشمی تک تک حرکات نیاز رو نگاهم به مقابلم ب

 زیر نظر داشتم. 
عمیقا در فکر فرو رفته بود. دقیقا بعد از اینکه گفته بود 

"سایه اینجاست" سکوت کرده بود و در تمام مدبی که من 
مصلحنی با اسفندیاری دعوا می کردم هم به شکل عجینی 

ی نگفته بود.  ی ی لحظه چیر  ساکت بود و تا همیر
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ی د قیقا مثل برنامه پیش رفته بود. وقنی پیام همه چیر
وع کن" رو به اتش فرستادم،سویس امنینی هک شد و  "سی

ین بهونه برای  صدای مسخره زن بلند شده بود و این بهیی
خارج کردن اسفندیاری بود. مدارک کاملا به دستم رسیده 

 بود و من با این مدارک قرار بود رسوابی های درست کنم. 
 

ون صدای نفس بل ند نیاز من رو از تحلیل برنامه هام بیر
کشید و به اوبی که سدرگم به پشنی صندلی تکیه زده بود 

 نگاه کردم و خیلی عادی پرسیدم: 
 سوالم رو نشد جواب بدی،سایه کیه؟-
  

 سایه منم!!! 
 به سمتم چرخید و در عمق نگاهش می تونسنی 
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. اهی ک  رو ببینی
ی

 شید و گفت: استیصال و درموندگ
راستش منم دقیقا نمی دونم. کسی که اول یه نفر رو -

کت همون ادم دزدی کرد و امروز هم  کشت،بعد از سی
سیستم اواز رو هک کرد. هیچکس ندیدتش و مثل یه سایه 

 . ی  حرکت می کنه. پلیسا دنبالشن اما نمی تونن پیداش کیی
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 .. ی  چون من نمی خوام پیدام کیی
 

ه رو عوض کردم و به اوبی که هم سی تکون دادم و دند
 چنان در فکر بود گفتم: 

ی خاض هست که فکرت رو در گیر کرده؟ -  که اینطور،چیر
با معمولی ترین حالت ممکن پرسیدم و نگاه بی تفاوتم رو 

بهش دوختم. قدر چند لحظه ای نگاهم کرد و حس کردم 
ی بگه اما نفس عمیقی کشید و گفت:  ی  می خواد چیر

ی خاض-   نیست. نه،چیر
 پس نمی خوای حرف بزبی نیاز مهرارا. 

 
دنباله حرفش رو نگرفته و به رانندگیم ادامه دادم اما نگاه 

گیج و سدرگمش شدیدا کنجکاوم می کرد که به چر فکر می 
 کنه! 

 
 

ی رو پارک کرده و دوشادوش هم سمت اسانسور  ماشیر
حرکت کردیم. درب اسانسور که باز شد،همزمان باهم وارد 

شدیم. نگاه نیاز به کفش هاش بود و واضح بود سخت 
درگیر فکره. درها که باز شد،اشاره ای کردم و لبخندی زد و 
قبل از من خارج شد. نگاهی به قدم های کوتاهش انداخته 

ی بگم که صدای مردونه ای باعث شد س و خواستم  ی چیر
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م و به مردی که با لبخند به نیاز نگاه می کرد،نگاه  بالا بگیر
 بدوزم. 

 جناب سگرد!!! 
نیاز با تعجب س بالا گرفت و به محض دیدن این اقای 

 پلیس،با لبخند گفت: 
رَس. -

َ
 ا

 ارس،اسمش تو ذهنم نبود. 
ش یافت ا ما وقنی چشمش به لبخند ارس از دیدن نیاز گسیی

 منی که پشتش قرار گرفته بودم خورد،کمیی 
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شد و با کنجکاوی نگاهم کرد. ترجیح ندادم بخوام لبخندی 
ی بگم،بی تفاوت نگاهش کردم که نیاز با گرمی  ی بزنم و چیر

 گفت: 
؟ -  اینجا چر کار می کنی

ی ما کرد و نیاز انگار تازه متوجه من شد  نگاه ارس گردسیی بیر
ه دست روی بازوی ارس گذاشت و رو به من  با محبت ک

 گفت: 
 کنم. ایشون جناب سگرد ارسِ -

ی
منده یادم رفت معرق سی

،پسرعموی من.  ی  مهرارا هسیی
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امی که  سی تکون دادم و نیاز به من اشاره کرد و با احیی
 چاشنی صداش بود رو به ارس گفت: 

ی من. -  ایشونم اقای اراز رستگار،یگ از موکلیر
ارس لبخند نیم بندی زد و دستش رو سمتم دراز کرد. 

دم اما  دست های مردونش رو در دست گرفته و فسری
 نگاهمون قفل هم بود. 

 نیاز با شادی گفت: 
 بریم داخل یه قهوه بخوریم،بیشیی باهم اشنا بشید. -

ی  ک برای گفیی چرا که نه،یه قاتل و پلیس حرف های مشیی
 !!! ی  زیاد داشیی

 
 

 نیاز 
 

طر پرونده سایه مجبور شدم برم جابی و گفتم س راه بخا-
 یه س بیام ببینمت. 

 پس پرونده سایه دست ارس بود. 
 

 باید بهش می گفتم؟ 
 می گفتم که سایه چندباری نجاتم داده؟ 

ئ با چشم  ئ به ملاقاتش هم رفتم،حنی باید بهش می گفتم حنی
 های بسته؟ 
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 بود. ارس اونقدر غر می زد و دعوام می کرد که 

ی
نه..دیوونگ

 پشیمونم می کرد. باید فعلا سکوت می کردم. 
ی گذاشتم و لبخندی بهش زدم. اراز  سینی قهوه رو روی میر

سکوت کرده و با تلفنش مشغول بود. راستش خیلی 
هابی می پرسیدم. ماگ قهوه ام  ی کنجکاو بودم و باید یه چیر

 خیلی معمولی پرسیدم: رو برداشته و 
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ت نشد؟هیجر پیدا نکردی؟ - ی از سایه دستگیر ی  خب،چیر
 گفت: 

ی
 ابروهاش درهم شد و با خستگ

،اینم مثل بقیه پرونده ها. یه مجرم روابی که بی - فعلا هیجر
 دلیل ادمارو می کشه و می دزده و اشوب به پا می کنه. 

تاهی به ارس کرد و اراز ماگ قهوه اش رو برداشت و نگاه کو 
 بی تفاوت تر از همیشه مشغول تلفنش شد که من گفتم: 

حس نمی کنم یه دیوونه باشه ارس،هرگ هست دیوونه -
نیست. حس می کنم خیلی برنامه ریزی شده داره پیش 

ه.   میر
 ارس بی خیال گفت: 
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هر گ هست یه خلافکاره که نیاز به توجه داره. یه جور -
 مریض روانیه دیگه. 

 دستام رو دور ماگم قفل کردم و لب زدم: 
 با نظرت موافق نیستم ارس،من اینطوری فکر نمی کنم. -

سمت ارازی که بی خیال تر از همیشه با تلفنش مشغول 
 بود نگاهی کردم و گفتم: 

 شما نظری ندارید اقای رستگار؟ -
ی گذاشت و نگاهش گشنی تو صورت من  تلفنش رو روی میر

به فنی کرد: و ارس زد و با حرفش  ،جفتمون رو ضی
ی که ازش - ی من برخلاف بقیه ترجیح میدم توی چیر

 اطمینان ندارم،نظری ندم. 
و بدون اینکه به بهت توی نگاه های ما اهمینی بده،جرئه 

ی برخواست و اعلام  ای از قهوه اش نوشید و از پشت میر
 کرد: 

 من جابی کار دارم،تنهاتون می ذارم. خدانگه دار. -
ون رفته بود. و سی ب  رای ما تکون داد و لحظه بعد...بیر

ون رفتنش،ارس با استفهام گفت:   به محض بیر
 چقدر عجیب غریبه. -

 عجیب غریب و جذاب!! 
 
 

 سایه شهر کیست؟ 
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های این هفته شده بود. سایه ای که یک  متنی که تییی خیی
 شبه،تمام تهران رو بهم ریخته بود. 

مجله اواز حمله کرد،ما فردای همون روزی که سایه به 
مدارگ که از داخل سیستم مخفیانه کنر کرده بودیم رو باز 

 کردیم. 
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چندین فایلِ دروغ و گزارش های کثیف و یک صدا از 
های دروغ و  مکالمه اراز و بارمان وقنی که راجب تبدیل خیی
 بود و 

ی
راست حرف می زدن،در دستمون بود. مدارک بزرگ

ی ها پوزه رادمان رو به خاک اراز رستگار  مصمم بود با همیر
بزنیم. رادمابی که یگ از مهره های فرغ شاهان ملکان بود. 

ها برای ما مجهول بود و قرار بود  هنوز علت بعصیی خیی
صبح روز بعد شکایت از رادمان رو مطرح کنم اما یک 

ی عوض شد!!!   شبه،همه چیر
 

ِ رسوابی روزنامه و مجلهِ "اواز" مثل  بمب در تمام خیی
ی  ی فضای مجازی ترکید. اسناد و مدارگ از رشوه های رو میر

و فیلم های معامله رادمان اسفندیاری پخش شد و یک 
 شبه،تمام اعتبار این مجله سقوط کرد. 
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سایه شهر،تمام مدارک رو شبانه در مجازی پخش کرده و 
مدارک رو برای مرکز پلیس فرستاده بود. خیی رسوابی 

ر و با سند و مدرک بود که هیچ جوره نمی شد انچنان اشکا
خلافش رو نشون داد.. اشوبی در تمام شهر به پا شد. مردم 

از دروغ هابی که شنیده و ناراحنی هابی که برای انسان هابی 
منده بودن.   که بی گناه درگیر شده بودن،عصنی و سی

اضات به حدی زیاد شد که عده ای از جوون ها  شدت اعیی
. به دفیی مج ی  له حمله کرده و شیشه های دفیی رو شکسیی

ها از سایت ها نمی شد.  هیچکس موفق به پاک کردن خیی
منبع ناشناسی هر روز خیی های رسوابی رو اپدیت می کرد و 

فیلم های فساد و مدارک رو به مردم نشون می داد و در 
اخر،شورش مردم و موجه بودن مدارک علنی شد که دو 

دیاری دستگیر شد. رادمان بعد از روز بعد،رادمان اسفن
اف کرده و گفته بود  ی اعیی بیست و چهار ساعت به همه چیر

 در پرونده مستانه اسدی هم،خطا کرده. 
 

مستانه اسدی یک ماه پیش توسط چند ناشناس دزدیده 
ون  ی قلبش رو از سینه بیر شده بود و ادم ربایان قصد داشیی

ی ام ا بعد از یک هفته در اورده و به کودک خردسالی اهدا کیی
مستانه اسدی رو که در بدترین وضعیت جسمابی بود در 

ن. مستانه اسدی  یک پارک رها می کنند و میر
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ی  ون اوردن قلبش رو داشیی ادعا کرده بود اشخاض قصد بیر
اما مجله و روزنامه اواز به دلیل نامشخصی اعلام کرده بود 

سایه پخش کرده  او یک متوهم است. بعد از مدارگ که
بود که نشون می داد مبلغ زیادی پول و صداها و فیلم هابی 

که در مورد خراب کردن حرف های مستانه اسدی زده 
اف کرده بود  میشه نشون داده شد،رادمان اسفندیاری اعیی
 پول ازش خواسته 

ی
که یه عامل ناشناس در ازای مبلغ گزاق

سنجی از  مستانه اسدی رو فردی متوهم جلوه بده. هیچ
اون فرد ناشناس نبود اما ما می دونستیم کار شاهان ملکانه. 

در هیچ پرونده ای اسمی از شاهان ملکان برده نشد و بارمان 
اسفندیاری سهامش به شدت سقوط کرد و پرونده اش به 

 دست جریانات قضابی افتاد. 
سایه هرکسی که بود،به شدت دستش پر بود. مدارگ در 

ئ    دست ماهم نبود. دست داشت که حنی
فقط در عرض دو روز،رادمان رو به جهنم کشید و یگ از 

 مهره های فرغ اما مهم شاهان رو ازش گرفت. 
 

سایه کار رو برای من و اراز رستگار هموار کرد و بدون اینکه 
اجازه بده ما کاری بکنیم،خودش مهره هارو چیده و در 

 اخر،کیش و ماتش کرده بود!!! 
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تکه ای از شکلات رو در دهانم گذاشتم و به اتسیی که با 
ی عکاسیش درگیر بود نگاه کردم و گفتم:   دوربیر

؟ -  عکس گرفنی
 لبخندی زد و گفت: 

اره،امروز وقنی می بردنش دادگاه عکس گرفتم. نبودی -
 سمتش پرتاب می کردن. 

ی
 ببینی مردم چه گوجه و تخم مرغ

 پوزخندی زدم و گفتم: 
 فت رذل. حقشه. کثا-

 سمتش رفته و مقابلش نشستم و با خنده گفتم: 
 ببینمش. -

ی رو با خنده سمتم گرفت و من با لبخند شلی به  دوربیر
عکس هابی از رادمان که زرده تخم مرغ از روی صورتش می 

 ریخت نگاه کردم که اتش گفت: 
 فکر می کنی مهره بعدی کیه؟-
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 دونم" که صدای بم و لب باز کرده و خواستم بگم "نمی
ابی از پشت س گفت:   گیر
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 اینه. -
ی انداخت. هر دو بی اختیار بلند شدیم  و بروشوری روی میر

و به ارازی که به چهار چوب در تکیه داده بود نگاهی کرده و 
 خودکار "سلام " گفتیم. 

سی تکون داد و به بروشور اشاره کرد. نگاه از اراز گرفته و 
ی بود نگاه کردم و با به بروشور صوربی   که روی میر

ی
رنگ

 که روش نوشته بود نگاه کردم. متنی که 
ی

ی بزرگ گیجی به میی
 نوشته شده بود: 

ی
 با فونت بزرگ

 "درمان قطعی زیگیل تناسلی"
 
#part_230 
 
 

"زگیل تناسلی زائده ای نرم است که در اندام تناسلی ظاهر 
 خارش شوند. می شود. آنها می توانند باعث درد ، ناراحنی و 

 
زگیل های تناسلی یک عفونت منتقله از راه بیماری مقاربنی 

(STI هستند که توسط برچی از گونه های کم خطر )
( ایجاد می شود. اینها با HPVویروس پاپیلومای انسابی )

گونه های پرخطر که می توانند منجر به دیسپلازی دهانه 
 یا ویروس HPVرحم و سطان شوند متفاوت هستند. 

ین  در  میان بیماری های مقاربنی  پاپیلومای انسابی شایعیی
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،  HPVاست. زنان و مردان فعال جنسی در معرض عوارض 
به ویژه  HPVاز جمله زگیل های تناسلی هستند. عفونت 

 HPVبرای خانم ها خطرناک است ، زیرا برچی از انواع 
ی می توانند باعث سطان دهانه رحم شوند. در این  همچنیر

 اری...."بیم
 

نگاه از صفحه مانیتور گرفته و با کنجکاوی و کمی بهت به 
 اراز نگاه کردم و گفتم: 

 خب؟این چه ربطی به ما داره؟-
 ابروبی بالا انداخت و گفت: 

 خط اخر رو نخوندی؟-
نگاهم رو از چشمای خاصش گرفته و به خط اخر که با 

فونت درشنی نوشته شده بود "این بیماری درمان قطعی 
 ندارد و قابل بازگشت می باشد" نگاه کردم. 

هنوز گیج بودم و متوجه نمی شدم. انگار متوجه شد که 
 گفت: 

لش - ،فقط میشه کنیی این بیماری قابل درمان نیست. یعنی
کرد یا پیشگری کرد و به طور کامل درمان نمیشه. بیماری 

ای که کامل درمان نمیشه و این ها میگن درمان شدنیه،یه 
 نگه نه؟حالا متوجه شدی؟جاش می ل
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ی بود  قدر لحظابی نگاهش کرده و به بروشوری که روی میر
 دوباره نگاه کردم: 

 "درمان قطعی زیگیل تناسلی"
 تازه متوجه ماجرا شدم...اما خب چه ربطی به ما داشت؟

 قبل از من،اتش با کنجکاوی پرسید: 
 خب ربط این به ما چیه؟-
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 سمت پنجره رفت و گفت: 
داری های زیادی انجام میشه. - از این راها،دزدی ها و کلاهیی

مثل این دزدی های مجازیه. با وعده های دروغ اعتماد ادما 
ی یه پول هنگفت،یه امپول  ی و بعد از گرفیی رو جلب می کیی

ی و میگن درمان شدی و بعد،فلنگو می  ی تزریق می کیی ویتامیر
ن.   بندن و میر

ظر بودم بفهمم ربط این همچنان سکوت کرده بودم و منت
قصه به ما چیه که دستاش رو روی سینه هاش جمع کرد و 

 گفت: 
یف،بسته های زیادی شیشه و داروهای - دکیی فرهادِ پور سی

روانگردان رو پخش و توزی    ع می کنه. می تونم بگم یگ از 
اساسی ترین ادم های بخش تولیده. این عوضی به کمک یگ 

ید شیشه، به اسمِ سامورابی ها از گروه های کله گنده تول
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بخش بزرگ پخش مواد رو داشته. تولید دارو و مواد با 
یف بوده و حمایت های سیاسی و این حرف ها با  پورسی

سامورابی ها. چند روز پیش س دزدی مواد تازه تولید شده 
 از مواد از 

ی
ه و این دکیی با بخش بزرگ دعوابی شکل می گیر

ون می زنه.  یکش بیر تا اینجاش به ما مربوط نیست  دفیی سی
اما وقنی به ما مربوط میشه که این دکیی به گروه 

رقیبش،پیشنهاد همکاری داده یعنی گروه سیاه ها و این 
رقیبش،یگ از ادمای شاهان ملکانه که سعی داره این دکیی 

ه. دکیی در ازای جونش و  رو زیر پوشش خودش بگیر
 ون میشه حمایت این گروه،حاضی به همکاری باهاش

 
ابی داشت باهم میخوند که اراز سمت ما  ی تازه یک چیر
 برگشت و نگاه شیشه ایش رو به من دوخت و گفت: 

. شاهان یگ از مهره - شش رو بگیر قدم دوم،جلوی گسیی
هاش رو از دست داد. خود شاهان توی قصه مواد هیچ 
دسنی نداره اما گروه سیاها،داد و ستدهابی باهاش دارن. 

یم و دکیی رو کاملا از  باید جلوی بزرگ شدنشون رو بگیر
بازی خارج کنیم. خیی موثق دارم پای میلیاردها پول وسطه 

و نابودی دکیی می تونه یه مهره دیگه شاهان رو از دستش 
در بیاره. چون وقنی دکیی و محل اختفای موادش لو 

بره،عمده بازار می خوابه و مهره فرغ شاهان قدرتش رو از 
 و شاهان بخش قدرت خیابونیش رو می بازه. دست میده 
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 به فکر فرو رفته بودیم و با دقت نگاهش می 
ی

حالا همگ
 کردیم که دست روی چونه ام گذاشتم و پرسیدم: 
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 خب،گ قراره نزدیکِ این دکیی بشه؟ -
 

 این امکان نداره. -
از شدت خنده لبم رو گاز گرفته بودم و سعی می کردم اصلا 

دخالت نکنم که اتش با ناباوری به ارازی که مثل همیشه بی 
 تفاوت نگاهش می کرد گفت: 

خواهش می کنم،جدی به قیافه من می خوره زیگیل -
 تناسلی داشته باشم؟ 

پق پق خنده ام باعث شد نگاه ازرده خاطر اتش روی من 
ی بشینه و به  سعت لبخندم رو فرو خوردم و سم رو پاییر

دوختم که اراز پا روی پا انداخت و نگاهش به هیکل بامزه 
 اتش کرد و گفت: 

 کاملا بهت می خوره. -
 لاس.. -

 سفه ای کرد و با ناراحنی گفت: 
 اقای رستگار! -
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نگاه اراز قدر ثانیه ای با حالت خاض روی چهره اتش 
 نشست و گفت: 

من حرفمو زدم،اگه می خوای بهت کمک کنم توی مجله -
 . ،باید حرفمو گوش کنی  "شهر" سک بکسیی

ئ سم رو هم بلند نمی کردم. می خواستم از شدت خنده  حنی
 گفت: 

ی
 منفجر بشم که اتش با کلافگ

اخه این همه ادم میشه جور کرد،چرا باید برم بگم زیگیل -
 تناسلی دارم؟ 

راز به پشنی صندلیش تیکه داد و دسنی به لبم کشیدم که ا
 گفت: 

ایط هست که کسی شک - چون قیافت اونقدر واجد سی
 نود درصد علت سینگلیت توی 

ی
نمی کنه. می توبی بری بگ

 این مشکلت هست. 
 با تعجب گفت: 

 مگه قیافم چه شکلیه؟ -
 شونه ای بالا انداخت و پاسخ داد: 

م نشوید"ای یه قیافه "من زیگیل تناسلی دارم لطفا نزدیک-
 داری که هرگ می خواد بیاد سمتت رو فراری
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 . ین گزینه خودبی  میدی. بهیی
دستم رو جلوی دهنم گرفتم و هرکاری کردم تا بتونم جلوی 

م اما نتونستم و پق پق ام ازاد شد و از  خندیدنم رو بگیر
شدت خنده دستام رو روی صورتم گذاشتم و سم رو به 

چرخوندم. خدایا،چرا انقدر بامزه همه  جهت مخالف اتش
 رو تخریب می کرد؟ 

 گفت: 
ی

 اتش نفسی کشید و با درموندگ
 خیله خب،باید چر کار کنم؟ -

 
 اتش 

 
یف بفرمایید؟ -  مطب دکیی فرهاد پورسی

صدایِ نازک زن باعث شد نگاهم رو از چهره بی تفاوت 
م و با خنده الکی ای بگم:   لاساسینو بگیر

 سلام روزتون خوش،راستش بابت اگهیتون تماس گرفتم. -
نیاز بی سو صدا نزدیکم شد و با دقت گوش می داد که 

 صدای زن نازک ترهم شد و گفت: 
 در خدمتم اقا. -

 باید چر می گفتم؟ 
 می گفتم یه زیگیل خیالی دارم و چطوری باید درمان کنم؟ 

 کرد؟ خدایا،لاساسینو چرا بامن از این بازی ها می  
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تیغِ نگاه لاساسینو که روم نشست،دست و پام رو گم کرده 
 و سفه ای کردم و گفتم: 

ه،راستش می خواستم بدونم درمان قطعیه؟یعنی - ی چیر
ی ویروس  ی بشم که دوباره برنمی گرده؟منظورم همیر مطمیئ

 تناسیله 
 زن بلافاصله با صدای کشیده و ذوق زده ای گفت: 

. ما چندین بیمار داشتیم که خیالتون راحت. درمان قطعیه-

 کاملا درمان شدن،اقای دکیی کارشون فوق العاده است. 
 ..  لعنت به این اقای دکیی

 با اشاره نیاز،سی تکون دادم و گفتم: 
 میشه یه وقت بهم بدید؟-
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 حتما،لطفا یکم صیی کنید -
ه بودیم که زن  هر سه سکوت کردیم و منتظر به تلفن خیر

 با ناز و ادا گفت: 
یف - ی مریض تسری فردا ساعت چهار بعد ظهر می تونید بیر

ید. می تونید بیایید،اقایِ؟   بیی
 خودم رو جلوتر کشیدم و پاسخ دادم: 

 فرهمند هستم. بله مشکلی نیست. -
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ت چهار بسیار خب اقای فرهمند،ما فردا شمارو راس ساع-
 ملاقات می کنیم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 
 حتما -

ه  و تماس رو قطع کردم و به اوبی که در سکوت به تلفن خیر
 بود نگاه کردم و گفتم: 

 راضی کننده بود اقای رستگار؟ -
 لاساسینو بدون اینکه نگاهم کنه پاسخ داد: 

 بد نبود. -
رو لبخند روی لب های نیاز رو دیدم و می خواستم خودم 

ی پرتاب کنم. قرار بود چه بلاهابی تو این راه  از پنجره پاییر
 سم بیاد؟! 
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وانمود کردم چشمام سیاهی رفت و دوباره روی مبل 
افتادم. چشمام رو بستم و سعی کردم حالت یک مریض رو 
ش بلند  ی یف بلافاصله از پشت میر م که پورسی به خودم بگیر

 شد و گفت: 
 د؟ چر شد اقای فرهمن-

حضورش رو بالای سم حس کردم و با صدابی که سعی می 
 کردم اوج بی حالیم رو نشون بده،گفتم: 
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ه. -  نمی دونم چرا سم گیج میر
 دسنی روی سشونه ام گذاشت و با نگرابی گفت: 

 لطفا بشینید من بگم یه لیوان اب قند براتون بیارن. -
یف  رو بی حال سی تکون دادم و صدای قدم های پورسی

ون زد. به محض اینکه صدای بسته  شنیدم که از اتاق بیر
شدن در رو شنیدم،مثل فیی از روی صندلیم بلند شدم و 

ش پریدم. تلفنش رو از روی مبل برداشتم و لینگ  ی سمت میر
که در خط اخر پیام ها بود رو لمس کردم و سه ثانیه 

 بعد،تلفن حک شد. 
یف رو شنیدم و از بر  نامه خارج صدای قدم های پورسی

شدم و بلافاصله خودم رو روی صندلی پرت کردم و سم رو 
یف به لیوان اب  ی دستام گرفتم و چند لحظه بعد،پورسی بیر

قندی نزدیکم شد اما نمی دونست چه برنامه ها براش 
 ریخته شده!!! 

 
 لاساسینو 

 
ی شک نکرد؟ - ی  نیاز به چیر

یف نگاهی کردم و گفتم:   به ایمیل های پورسی
ش شنود کار گذاشتیم. نه،فق- ط بهش گفتم توی دفیی

ی از هک گوشیش نگفتم.  ی  چیر
 سی تکون داد و گفت: 
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تون شده؟ - ی هم دستگیر ی  چیر
خودکارم رو برداشته و مطالنی رو که می خواستم یادداشت 

 کردم و گفتم: 
- . ی که فکرش رو بکنی ی  بیشیی از چیر

لپ تاپ رو سمتش گرفتم و اتش به محض دیدن پیام ها 
 لبخندی زد و ادامه دادم: 
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ی رو شنیدم. تموم مکالمه اش رو ضبط کردم. می - همه چیر
خونشه. لوکیشن و مدارک رو دارم و فقط  ی دونم کجا اشیر

 باید یک جوری اطلاعات رو به دست نیاز برسونیم. 
نیاز اگه بفهمه گوشیش رو هک کردیم به هویتمون شک 

 می کنه. هک،کار هرکسی نیست. 
 درسته. -

سی که ساکت و بی  دسنی به موهام کشیدم و به میسیی
 حرکت نشسته بود نگاه کردم که اتش ناگهابی گفت: 

 چطوره خودتون وارد عمل بشید؟ -
 

 نیاز 
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چندتا از بچه ها رو گذاشتم مراقبش باشن. خیلی -
ه. از توی  خونش نمیر ی حواسش جمعه. اصلا سمت اشیر

ی خاض بدست  ش گذاشتیم چیر شنودی هم که توی دفیی
 نیاوردم. 

 به چشم های بی حسش نگاه دوختم و با استفهام گفتم: 
ی عجینی توی اینستاگرام دیدم. -  دیروز یه چیر

های شیشه اش رو بهم دوخت منتظر نگاهم کرد و چشم 
 که اب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

توی اکسپلور اینستام یه ویدیو دیدم که خیلی برام عجیب -
بود. یگ از این بازیگرای مطرح هم داشت مطبِ این پور 

یف رو تبلیغ می کرد. راجب حرفه ای بودنش توی بخش  سی
 پوست می گفت،نمی دونم چرا حس خوبی ندارم. 

 بالا انداخت که اتش دسنی به موهای مجعدش ابروبی 
 کشید و با قیافه درهمی گفت: 

؟ -
ی

 احسانِ ممتاز رو میگ
 تند س تکون دادم و گفتم: 

 اره خودشه. -
 پوزخندی زد و گفت: 

داریه؟ -  می دوبی این ادم متهمِ یه پرونده کلاهیی
 من با تعجب و اراز با دقت نگاهش کرد که روی مبل
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 جابجا شد و گفت: 

ه - مثل اینکه با یگ از این طرفداراش دوست میشه،دخیی
مت  هم وضع مالی خوبی داشته و بهش گفته می خوام بگیر

ه ام که حسابی  و بیا این ویلاتو به اسم من بزن. دخیی
ینی زده  عاشقش بوده،قبول کرده و بعدش این جناب سلیی

ی و ویلا رو کشیده بالا و با دخیی  ه کات کرده. زیر همه چیر
ه مریصیی بدخیم داره و دربه در  چند روز پیش شنیدم دخیی

ه و برای درمانش استفاده  دنبالشه و می خواد ویلاشو بگیر
کنه اما احسان کلا زده زیرش و گفته این زنه داره دروغ 

ه بخاطر مریضیش  اش خیلی پیچیده بود،دخیی میگه. خیی
ئ درست نمی تونه حرف بزنه و این عوضی به جای  حنی

اینکه بیاد پولش رو برگردونه و بره عذرخواهی کنه که با دل 
ه متوهمه و  یه دخیی اینجوری بازی کرده،گفته دخیی

 دروغگوئه. 
دستام مشت شد و اگه جذبه زیاد اراز مانع نمی شد،با پام 

ی رو می شکستم. چقدر یه ادم می تونه کثیف باشه؟   میر
سنگینی نگاه اراز رو روی نیم رخم حس کردم اما سبلند 

نکردم. سعی داشتم نفس عمیق بکشم که اتش تلفنش رو 
 سمتم گرفت و گفت: 

ه اینه. -  ایناهاش،دخیی
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با شتاب و ناراحنی دست دراز کرده و تلفن رو در دستام 
گرفتم. به محض دیدن چهره بدون موی دخیی و چشم 

نهادم بلند شد و بغض سنگینی های خسته و مریضش،اه از 
 روی قلبم نشست. 

خدایا،احسان ممتاز چطور دلش اومده بود اینطوری 
 باهاش بازی کنه؟ 

ی دستام گرفتم و به سخنی زمزمه کردم:   تلفن رو بیر
- .  خدا نگذره از این احسانِ لعننی

 ادما بخاطر پول حاضی بودن تا کجاها پیش برن؟ 
خودم مسلط باشم که  چشمام رو بستم و سعی کردم به

ای اراز،توجهم رو جلب کرد:   صدای جدی و گیر
یف و این ممتاز - ی پرونده پورسی فکر می کنم یه ربطی باید بیر

یف خواسته در ازاش   پورسی
ی

باشه. یحتمل ممتاز با معرق
ی و نظر مردم رو  سیاه ها بهش کمک کیی
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 . ی  عوض کیی
 گفت:   قبل از من اتش سی تکون داد و متفکر 

ی فکر می کردم. به نظرم اگه - اتفاقا خودمم داشتم به همیر
و نشون بدیم،خیلی بیشیی موفق میشم.  ی  بتونیم همه چیر

 تلفن اتش رو سمتش گرفتم و با کنجکاوی گفتم: 
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 اره،ولی چ.. -
صدای پیامک گوشیم باعث شد صحبتم رو نصفه رها 

ی  کنم. "ببخشید"ای زمزمه کردم وخم شدم از روی میر
تلفنم رو برداشتم و قفل گوشیم رو باز کردم که از دیدن 
 شماره ناشناس،اخمام درهم شد و پیامکش رو باز کردم: 

"If you want to arrest Poursharif, be here 
before six o'clock . 

Shadow 
،تا قبل از ساعت  یف رو دستگیر کنی اگه می خوای پورسی

 شش اینجا باش. 
 سایه" 

 
مات و مبهوت به پیامی که برام فرستاده شده بود نگاه 

 کردم. اون از کجا می دونست من دارم دنبال چر می گردم؟ 
 خدایا چرا حس بدی نسبت به این لعننی نداشتم؟ 

ایط نجاتم داده بود  و گفته بود می خواد توی بدترین سی
م..ثابت کرده بود خیلی  بهم کمک کنه قاتل ترنم رو بگیر

 زرنگ و قدرتمنده. 
با چشم های درشنی به لوکیشنی که برام فرستاده شده بود 

 نگاه می کردم که اراز با لحن محتاطی پرسید: 
ی شده؟ - ی  چیر
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به سخنی سم رو بالا گرفتم و به چشم های شیشه ایش 
نگاه کردم. متوجه نمی شدم چرا انقدر از چشمای واهمه 

 دارم. نفسی کشیدم و زمزمه کردم: 
- .  فکر کنم باید برم جابی
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++ 
؟ -  نیاز تو مطمئنی

 گفتم: 
ی

 دسنی به شالم کشیدم و با کلافگ
ی هست. ارس مطمئنم. مطمئنم تواین ساختم-  ون یه خیی

ون  و با ناراحنی از کنار ارس فاصله گرفته و تلفنم رو بیر
اوردم. لعننی لوکیشن دقیقا همینجا رو نشون می داد،اما 

ی نبود؟  ی  چرا هیچ چیر
ِ تخلیه چاه و بویِ گند فاضلاب کل 

ی صدای وزوز ماشیر
کوچه رو برداشته بود و می خواستم داد بزنم الان چه 

 نه؟ وقت چاه خالی کرد
بعد از فرستادن اون پیام،اراز رستگار و اتش رو داخل دفیی 

رها کرده و خودم رو به ارس رسونده بودم و بهش گفته 
یف کجاست و  خونه تهیه موادِ پورسی ی بودم می دونم اشیر

نیاز به کمکش دارم. ابتدا باور نمی کرد اما اونقدر خواهش 
وهاش راهی اینجا  کردم که قبول کرد و با چندتن از نیر
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شدیم. هرچر ازم پرسیده بود از کجا می دونم،فقط گفته 
بودم یگ از اشناها بهم خیی داده. چطور باید بهش می 

گفتم،سایه معروف،کسی که دنبالسیی این ادرس رو برام 
 فرستاده؟ 

ی شهر بود و در مقابل یک  لوکیشن در یگ از محله های پاییر
. بوی گند ساختمون سه طبقه،مسیر به پایان می رسید 

ی بزرگ،مانع  فاضلاب همه جارو برداشته بود و این ماشیر
 کارمون می شد. 

چاه یگ از ساختمون ها پر شده بود و برای تخلیه چاه 
اومده بودن. ارس و تیمش بخاطر بوی گند فاضلاب و لوله 

هابی که دست و پاشون رو گرفته بود،کارشون به مشکل 
ی شده و خورده بود. با مشقت زیاد تیمش داخ ل زیرزمیر

ی  ی نبود. زیرزمیر ی وع کرده بودن اما هیچ چیر تفتیش رو سی
 پاکِ پاک بود. 

ون ریخته و مردم با عجیب ترین حالت  همسایه ها بیر
ممکن نگاهمون می کردن. می تونستم خشم و ناراحنی رو 

توی چشم های مامورهای ارس ببینم. خدایا مگه می شد 
 اخه؟ 

 تخلیه شد،بریم. -
ون اومده و  با صدای ،از فکر بیر ی فریاد رانندهِ ماشیر

 مستاصل به ساختمون نگاه کردم. یعنی همش دروغ بود؟
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 داشت منو بازی می داد؟ 
ی زدم که تلفنم  به ای به لاستیک ماشیر از زور حرص ضی

توی دستم لرزید. بی حوصله سبلند کردم اما از دیدن 
شماره ناشناس،جوش و خروسیی درون بدنم به راه افتاد و 

 با عجله پاسخ دادم: 
 الو؟ -

چند لحظه سکوت و بعد یک صدای بمی که از فاصله 
 خیلی دور شنیده می شد: 

-I thought you were smarter than that, Niaz 
Mehrara 

،نیازمهرارا(   )فکر می کردم زرنگ تر از این حرف ها باسیی
 

ی خیلی اروم  سنگینی نگاه ارس اذیتم می کرد،برای همیر
 پشت بهش ایستادم و باناچاری زمزمه کردم: 

ی؟اینجا که - ؟می خوام ابروم رو بیی داری باهام بازی می کنی
 هیجر نیست. واسه چر منو مسخره خودت کردی؟ 

ی  ون زدن و سمت ماشیر کارگرای تخلیه چاه،از ساختمون بیر
حرکت می کردن که اون صدای بم با حالت خاض و لهجه 

 غلیظ انگلیسی ای گفت: 
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؟فکر کردی همه - ی تا حالا شده نقش بازی کنی چیر
همونجوریه که نشون داده مییشه؟تا حالا به ذهنت 
ی که نشون میده نیست و  ی خطور نکرده هر کس چیر

،اوبی که دیده میشه نیست؟  ی  هرچیر
ی تخلیه  سدرگم و متحیر به حرفاش گوش می دادم که ماشیر

 چاه روشن شد و من دسنی به موهام کشیدم و گفتم: 
؟ -

ی
 چر داری میگ

ی تی ی تخلیه چاه به صندوق عقب ماشیر که زدم و به ماشیر
که داشت دنده عقب می گرفت نگاه کردم که با لهجه 

 لعنت خداش گفت: 
ی که به نظر میاد نیست و - ی ی چر اونجا چیر فکر کن ببیر

 اضافیه. 
 و تق... 

وا رفته به تلفنم نگاه کردم و خواستم جیغ بزنم که تخلیه 
ی ها رد  زد و خواست از کنار ماشیر

ی
 چاه تک بوق
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ی  بشه که خودم رو عقب کشیدم و خواستم سوار ماشیر
 بشم که جمله ای درون ذهنم چرخید و چرخید: 

ی که به نظر میاد نیست  ی ی چر اونجا چیر "فکرکن ببیر
 واضافیه" 
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 اضافیه...اضافیه...اضافیه!! 
 

ی
 درون ذهنم روشن شد و با لبخند بزرگ

ی
ناگهابی چراغ

ی تخلیه چاه حرکت کر  دم و رو به مامورینی که سمت ماشیر
 جلو ایستاده بودن فریاد زدم: 

ید. - ید...جلوشو بگیر ی رو بگیر  جلوی ماشیر
 با گیجی به سمتم چرخیدن که من دوان 

ی
بلافاصله همگ

ی تخلیه چاه دویدم و داد زدم:   دوان سمت ماشیر
ی رو نگه دار....ماشینو نگه دار. -  ماشیر

ی بیشیی ب شه و من شکم فریادِ من باعث شد سعت ماشیر
ی اینجا مشکوکه. صدای  ی ی تبدیل شد که چیر کاملا به یقیر

 فریاد ارس رو شنیدم که گفت: 
؟ -  نیاز داری چر کار می کنی

 اما با عجله می دویدم و جیغ کشیدم: 
 ارس بگو ماشینو نگه دارن. -

ی  ی رو گرفیی فریادِ ایست ارس و مامورهابی که جلوی ماشیر
ی تخلیه چاه مت وقف بشه. شتابان خودم باعث شد ماشیر

ی رسوندم و چند لحظه بعد ارس هم کنارم  رو به ماشیر
 ایستاد و با بهت گفت: 

؟ -  نیاز،داری چر کار می کنی
 راننده با لبخند و کنجکاوی نگاهم کرد و گفت: 

ی شده خانوم؟ - ی  چیر
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نفسی کشیده و سعی کردم اروم باشم. بریده بریده زمزمه 
 کردم: 

 ماشینو تخلیه کن -
؟" بهت زده و بلند مرد باعث شد تمومی سها سمت  "چر

ه در چشم  من بچرخه که من نفس بلندی کشیدم و خیر
 های مرد داد زدم: 

ی الان ماشینو تخلیه کن. -  همیر
استیصال و اضطراب نگاهِ مرد،لحظه به لحظه بیشیی شکم 

ی تبدیل می کرد. مچ دستام توسط ارس گرفته شد  رو به یقیر
ه شد و و خیلی نرم  سمتش کشیده شدم. به چشم هام خیر

 گفت: 
ی

 با گنگ
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؟ -
ی

ه؟هیچ معلوم هست داری چر میگ  نیاز اینجا چه خیی
هرچر خواهش و التماس بود درون نگاهم ریختم و با لحن 

 مظلومانه ای که سعی می کردم روش اثر بذاره گفتم: 
لیه ارس توروخدا بهم اعتماد کن. دستور بده ماشینو تخ-

 . ی  کیی
 کلافه دستم رو فشار داد و گفت: 

 اما نیا.. -
 دستش رو محکم گرفتم و با خواهش گفتم: 
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ی - ی توی این ماشیر ی لطفا،ارس لطفا بهم اعتماد کن. یه چیر
 هست،من مطمئنم. 

تردید و شک درون چشم هاش موج می زد اما من تموم 
تلاشم رو کردم تا راضیش کنم که اهی کشید و نگاه از من 

 گرفت و به راننده بخشید و قاطعانه دستور داد: 
 ماشینو تخلیه کن. -

 رنگ از رخسار مرد پرید و با خنده گفت: 
چر میگید جناب سوارن؟نمی تونم این کثافت رو توی -

 کوچه خالی کنم که. 
می تونستم تردید ارس رو حس کنم اما دستش رو محکم 

 گرفتم که گفت: 
 تخلیه کن. -

بیشیی مرد مضطرب می شد و حرکاتش لحظه به لحظه 
 عصنی تر می شد. گوشه پلکش پرید و با ناراحنی گفت: 

جناب سوان نمیشه،من نمی تونم اینکار رو بکنم. برام -
 مسئولیت داره. 

 نگاهِ نافذ ارس با اخم همراه شد و گفت: 
 گفتم تخلیه کن،مسئولیتش با من. -

 دیگه مرد به التماس افتاد و گفت: 
سوان جون عزیزت،بخدا برای من مسئولیت داره. جناب -

 نمی تونم اینکارو بکنم. 
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ابروهای ارس درهم شد و حس کردم خودش هم به شک 
ه در چشم های ترسیده  افتاده. قدمی جلو برداشت و خیر

 مرد گفت: 
 بسیار خب،خودم اینکار رو می کنم. -

 و نگاه از مرد گرفت و فریاد زد: 
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وع کن. -  محمدی،تخلیه رو سی
ی می  ی ی همسایه ها به راه افتاد و هرکس چیر زمزمه ای بیر

گفت. تردید در نگاه تک تک سبازها دیده می شد. از 
س،بدنم می لرزید. فکر اینکه اشتباه کرده باشم  شدت اسیی

 مثل مته مغزم رو سوراخ می کرد. 
 ب

ی
ا ترس راننده با عز و جز التماس می کرد و کارگرها همگ

پشت راننده ایستاده بودن. به دستور ارس،راننده و کارگرها 
عقب کشیده شدن و بعد ارس و من در فاصله زیادی از 

تخلیه گاه ایستادیم و قلبم از شدت هیجان یگ در میون می 
 زد. 

؟   اگه اشتباه کرده باشم چر
محمدی منتظر به ارس نگاه کرد و ارس برای اخرین بار 

با اطمینان سی تکون دادم و ارس نفسی  نگاهم کرد و من
کشید و نگاه از من گرفت و به محمدی بخشید و به محض 
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اینکه تخلیه گاه باز شد،از شدت تشویش چشمام رو بستم 
ی دستم گرفتم و هر لحظه منتظر بودم  و دست ارس رو بیر

سی اب و  بوی کثافت به مشامم برسه اما فقط صدای سی
ی شنیده شد.  ی  تق تق چیر

منده نکن. خد  ایا،خواهش می کنم منو پیش ارس سی
با هزاربدبخنی چشم باز کرده و وقنی چشمم به تصویر 

ون زد و لبخند  مقابلم افتاد،تمام نگرابی و اشوبم از دلم بیر
 روی لبم جا خوش کرد و به قوطی های داروبی که از 

ی
بزرگ

ون ریخته می شد نگاه کردم. سکوبی  ی به بیر داخل ماشیر
 با چشم های مطلق در 

ی
تمام کوچه شکل گرفته بود و همگ

ه بودن. ارس با شگفنی سمت  درشنی به این صحنه خیر
ون ریخته می شد نگاهی  قوطی ها که باسعت زیادی بیر

کرد. قدمی سمت قوطی ها برداشت و با کمک دستکشش 
یگ رو برداشت و به ارومی باز کرد. با اخم به محتویات 

 که منتظر نگاهش می کردم داخلش نگاه کرد و سمت منی 
ی گفت:  ی  برگشت و با لبخند غرور امیر

 شیشه است. -
ی  لبم رو گزیدم و جیغم رو در دلم خفه کردم. برق تحسیر

چشم های ارس و بقیه باعث شد در درون خدارو شکر 
کنم که صدای پیامک تلفنم باعث شد نگاه از چشم های 

م و به متنی که از طرف س ایه فرستاده غرق در نور ارس بگیر
 شده بود بدوزم: 
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"You have proved that you are an intelligent 
girl. I do not regret saving you now 

. از اینکه نجاتت دادم الان  ثابت کردی دخیی باهوسیی هسنی
 دیگه پشیمون نیستم" 

ی همهمه مردم به  با گیجی به اطراف نگاه کردم و در بیر
سایه اینجا بود،سایه اینجا بود و داشت  دنبالش گشتم. 

 نگاهم می کرد. 
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 فصل پنجم
 

 هوش سیاه
 
 

 لاساسینو 
 

هِ باهوش!!!   دخیی
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به لبخندِ روی لبش نگاه کردم و سی تکون دادم. تلفنش 
ی دستش گرفته بود و با دقت به اطراف نگاه می  رو بیر

کرد،اما تصورم نمی کرد من از بالاپشت بوم ساختمون 
 مقابل نگاهش می کنم. 

ارس با اخم با راننده صحبت می کرد و این بلایِ خدا دادی 
ی جمعینی که مقابلش ایستاده بود،ب ه دنبال من می بیر

 گشت. 
 لاساسینو؟ -

 بدون اینکه به عقب برگردم،پاسخ دادم: 
 چیه؟ -

ه شد و  کنارم ایستاد و به نیازی که با ارس حرف می زد خیر
 با لبخند گفت: 

ی اماده است. -  همه چیر
ی کشیدم و  سی برای اتش تکون دادم و کلاه هودیم رو پاییر

 اعلام کردم: 
وع کن. -  بازیو سی

 
احبه اینجا داره. توی اتاق بیست و ششه،توی یه مص-

 حمومه. 
ی تر کشیدم و از طریق شنود به اتش اعلام  کلاهم رو پاییر

 کردم: 
وع کن. -  حواست باشه. سه دقیقه دیگه سی
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 چشم. -
ماسکم رو با دست راستم مرتب کرده و وسط بینی ام 

یِ مایع ظرف شوبی رو با دست  قرارش دادم. بطری سه لییی
 م گرفتم. چپم محک

به محض ورودم به سالن،با انبوه جمعینی که مشغول 
 اماده سازی ضبط بودن روبه رو شدم. 

خیلی اروم خودم رو سمت سویس کشیدم که یگ از 
 پشت صدا کرد: 

؟ - ی می توبی سویس رو ردیف کنی  ای پسر،ببیر
سی تکون دادم و بی سو صدا سمت سویس حرکت 

 کردم که اتش گفت: 
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وع -  سی
و بلافاصله صدای مهیبِ انفجار بلند شد. یه لحظه 

نکشیده حجم زیادی از دود به هوا بلند شد و انرژیِ این 
ی  انفجار به حدی زیاد بود که همه با جیغ و فریاد روی زمیر

 . ی  نشسیی
خودم رو اروم داخل سویس کشیدم و از لای در به 

چشم  جماعنی که با عجله سمت پنجره حرکت می کردن
 دوختم که یگ از زن ها فریاد زد: 
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ی اقای ممتاز اتیش گرفته. -  واااای،ماشیر
ی مردم ایجاد شد و چند لحظه بعد همه  همهمه ای در بیر

ون هجوم بردن که دست روی  دوان دوان به سمت بیر
 گوشم گذاشتم و گفتم: 

وع. -  سی
ی دستام گرفتم و وقنی سالن خالی  بطری مایع رو بیر

شد،سمت طبقه بالا حرکت کردم. طبقه بالا بخاطر 
احت این عوضی خالی بود. پله هارو دوتا یگ بالا رفته  اسیی

و با دقت به اتاق ها نگاه کردم. به محض پیدا کردن اتاق 
 شش،سمتش رفته و با یک لگد در رو باز کردم. 

؟ -  مهرسا توبی
ای احسانِ ممتاز از اتاقِ کناری شنیده می شد. اسلحه صد

ام رو در دست گرفته و سمت سویس حرکت کردم و بعد 
از سه شماره در رو باز یک لگد باز کردم. صدایِ بلندِ 

 برخوردِ در به دیوار با صدای فریاد احسان باهم همراه شد: 
 چتتتتتته؟ -

ه چهره عصنی و درهمش به محض دیدن اسلحه ای ک
سمتش نشونه گرفته بودم رنگ باخت دسنی به 

 روبدوشامپش کشید با تته پته گفت: 
؟ -  ک...گ...گ ه...هسنی

 پوزخندی زدم و زمزمه کردم: 
-Hello bad guy 
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 )سلام بچه بد( 
و قبل از اینکه فرصت حرف زدنش بهش بدم،با قنداق 

به ای به گردنش زدم و بعد...جسد بیهوشش  اسلحه،ضی
 افتاد. روی دستم 

ی حمل کردنش خیلی  لاغر و قد کوتاهی داشت وبرای همیر
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 راحت بود. اسلحه ام رو داخل جیب کتم گذاشتم و گفتم: 
 گرفتمش. -

وقنی چرخیدم تا جسمِ بی هوشش رو روی شونه هام 
 بندازم،اتش زمزمه کرد: 

 منتظرتونم. -
ه با یک حرکت،جسمش رو روی شونه هام انداخته و بعد ب

ی رفته و می  ون زدم. پله هارو با دقت پاییر سعت از اتاق بیر
تونستم سو صدای بقیه رو بشنوم. نفسی تازه کرده و خم 

ون ایستاده بود نگاه  ی در به جمعینی که بیر شدم و از بیر
ون زدم.   کردم و بعد خیلی اروم بیر

هنوز سه قدم بیشیی برنداشته بودم که یگ از محافظا داد 
 زد: 

 س،رییسو دارن می برن. ریی-
 خودشه!!! 
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صدای دویدن هاشون رو که شنیدم،به قدم هام سعت 
بخشیدم و جسم ممتاز رو بالاتر فرستادم و با دست 

 ازادم،در بطری رو باز کردم. 
ی رفته و تمام مایع رو روی پله ها ریختم و  از پله ها پاییر
ی شدم تمام پله اغشته از مایع است،بطری  وقنی مطمیئ

ی پله ها ایستادم و به جمعینی که خالی  رو پرت کرده و پاییر
 دوان دوان به سمتم می اومد،نگاه کردم. 

محافظ ها با سعت نزدیکم می شدن و من اماده ایستاده 
بودم و بهشون نگاه می کردم که کله گندشون نزدیک شد و 

 فریاد کشید: 
- ...

ی
 بگ

 و گرومپ.... 
ی خورد و بعد با سعت و داد و فریاد از روی دوازده  پاش لیر

 پله سخورد. 
پوزخندی زدم و به محافظ هابی که بی حواس می دویدن و 
ی می افتادن نگاه کردم  ی می خورد و با س روی زمیر پاشون لیر

و بعد....بی توجه به داد و فریادهاشون،احسان ممتاز رو 
ی اتش که پشت محکم گرفته و چند لحظه بعد سوار  ماشیر
 ساختمون منتظرم بود شدم و گفتم: 

 برو. -
 
#part_248 
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 نیاز 

 
ون رفتم اما راستش کمی  اسانسور که ایستاد،لبخند زنان بیر

س داشتم. چر باید به اراز می گفتم؟   هم اسیی
تازه فقط سه ساعت بود که از دست ارس و سوال های 

تِ فرهاد تموم نشدنیش فرار کرده بودم. دستور بازداش
یف صادر شده بود و مدارک اونقدر زیاد بود که هیچ  پورسی

جوره نمی تونست قسر در بره. با جواب های کوتاه و بی 
معنی ارس رو دست به س کرده بودم و ارس چون مجبور 

یف از شهر خارج بشه،مجبورا  ی پورسی بود برای دستگیر
 رهام کرد اما گفته بود این بازی اینجا تموم نمیشه. 

حالا که از دست ارس نجات یافته بودم،اراز رستگار تماس 
م نشسته و منتظر منه. از  گرفته بود و گفته بود توی دفیی

ون نزده بود.  م بیر  وقنی با عجله ترکش کرده بودم،از دفیی
 باید چر بهش می گفتم؟ 

 می گفتم یه سایه نامی هست که بهم کمک می کنه؟ 
 اصلا باورم می کنه؟ 

کلافه دسنی به سم کشیدم و توی سم سعی می کردم 
جواب هابی براش ردیف کنم که بی هوا در باز شد و اتش با 

 قیافه خندابی مقابلم ایستاد و گفت: 
 خوش اومدی. -
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 لبخندی زدم و گفتم: 
 سلام،ممنونم. -

 و داخل شدم. 
صدایِ بلند بی وی،سکوت رو می شکست و من به دنبال 

وندم که اتش به اتاقم اشاره کرد و رستگار چشم چرخ
 زمزمه کرد: 

 تو اتاقته. -
سی تکون دادم و سمت اتاق قدم زدم. اتاق تاریک و در 

ی بود.   سکوبی وهم انگیر
به محض ورودم با اوبی که پشت به من و رو به پنجره 

 ایستاده بود،روبه رو شدم. 
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اب دست راستش داخل جیبش بود و ژستش به قدری جذ
بود که چند لحظه ای مات نگاهش کردم که بدون اینکه 

 برگرده گفت: 
 فکر کنم باید حرف بزنیم. -

ا.   صداش،یه جور خاض بود. زیادی بم و زیادی گیر
نفسی کشیده و خواستم لب باز کنم که صدایِ گویندهِ خیی 

 توجهم رو جلب کرد: 
 "و باز هم سایه و باز اشوبی دیگر در شهر..." 
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بدون لحظه ای مکث به سمت بی وی چرخیدم و وقنی 
 اتش خواست خاموشش کنه با صدای بلندی گفتم: 

 صیی کن صیی کن. -
تند تند جلو رفته و مقابل پنجره ایستادم که گوینده خیی 

 اعلام کرد: 
دو ساعت پیش،بازیگر محبوب و جوان کشورمون،توسط -

ودش به جا سایه دزدیده شده و بازهم هیچ رد و اثری از خ
ب و شتم دیده نشده اما  نذاتشه. هیچ نشانه ای از ضی

ی خوردن از پله ها،دچار  ینی بخاطر لیر محافظ های این سلیی
 های زیادی شدن. نکته عجیب اینه که هیچ 

ی
شکستگ

ی مداربسته ای تصویر این سایه رو ضبط نکرده و  دوربیر
ی اعلام کردن که  هیچ اثری از حضورش نیست. محافظیر

اسک سیاهی روی صورتش گذاشته بوده و کلاه سارق،م
روی سش بوده و هیچکس موفق به دیدنش نشده. طبق 

 گز..." 
 خدای بزرگ... 

 سایه داشت چر کار می کرد؟؟؟ 
 قبل از من،اتش با گیجی گفت: 

 وااای،این سایه چه ادم خفنیه. مگه میشه؟ -
ه بودم که  فقط مات و مبهوت به صفحه تلوزیون خیر

ای اراز  صدای قدم هابی رو شنیدم و لحظه بعد صدای گیر
 رستگار: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 بازم سایه؟ -
لحنِ بی حسش باعث شد روی پاهام بچرخم و با چشم 

های شیشه ای که در تاریگ برق می زد رو به رو 
بشم...خدای بزرگ،چشم های اراز رستگار،نفسم رو می 

 برید! 
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م رو بسته نگاهِ منتظرش،شیشه برنده چشماش دست و پا
بود.نفس عمیقی کشیدم و به پشنی صندلیم تکیه زدم و 

 گفتم: 
- ... ه...یعنی ی  خب یگ از کسابی که...اخه چیر

 گفتم: 
ی

 دسنی به شالم کشیدم و با کلافگ
 چطوری بگم اخ.. -
- .  جوری که قانعم کنی

سی تکون دادم و به چشم های شیشه ایش نگاه کردم. من 
دخیی بی زبوبی نبودم اما چرا جلوی این ادم انقدر کم می 

 اوردم؟ 
 نفسی کشیدم و اعلام کردم: 

ی - لطفا بهم اعتماد کنید. یگ از اشناهام بهم گفت یه خیی
 . ی یف پیدا کرده و منم به ارس گفتم. همش همیر  از پور سی
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 گفتم سایه بهم ادرس داده؟ باید بهش می  
 باور می کرد؟ 

 معلومه که نمی کرد!! 
ی می کرد.چشم  ی بود و نفسم رو سنگیر ه اش،سنگیر نگاه خیر

 ازش گرفتم و به نوک کفشم نگاه کردم که ناگهابی گفت: 
 اکی. -

و از روی صندلیش بلند شد. بلافاصله منو اتش قیام 
کردیم. تک کتش رو از روی مبل برداشت و من با عجله 

 گفتم: 
ید؟ -  میر

پشت به من،کتش رو پوشید. به سمتم چرخید و وقنی 
ه نگاهم کرد،بی اختیار دستام رو مشت کردم که  ه خیر خیر

 گفت: 
وز فقط اینجا بودم تا حرفت رو بشنوم و ببینم هن-

ام می ذارم. باید برم  همکاریم یا نه. به حریم شخصیت احیی
 به کارم برسم. 

 خیسِی دستام رو با گوشه مانتوم گرفتم و با من و من گفتم: 
 کارمون چر می... -

ئ به سمتم برنگشت و همونطور که سمت در حرکت  حنی
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 می کرد گفت: 
یم - ساغ مهره مهره های فرغ رو خارج کردیم. فردا میر

 های اصلی. 
لبخندی زدم و با اتش خداحافطیی کردم. به محض اینکه 

صدای بسته شدن در رو شنیدم،روی مبل افتادم. خدایا 
 رو پشت س گذاشته بودم. خودش به 

ی
عجب روز شلوغ

 داد برسه. 
،احسان ممتاز کجا بود؟   وای راسنی

 
 لاساسینو 

 
ه شدن به پ- نگوئن ماده می می دونسنی پنگوئنای نر،با خیر

؟  ی  تونن حامله اش کیی
ممتاز از درد پیچ و تابی خورد و به چهره اتش که یک 

 ماسک عروسگ مسخره زده بود نگاه کرد و با گیجی گفت: 
- .

ی
 نه. چر داری میگ

و مثل مرغ پر کنده دست روی شکمش گذاشت و با ناله 
 گفت: 

- .  تورو خدا بذار برم دستشوبی
 ید و بی خیال گفت: اتش دسنی به موهاش کش

 منم نمی دونستم. چون از ماتحتم در اوردم. -
 صداش بخاطر ماسک کمی کلفت تر شده بود. 
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و بی توجه به قار و قور های شکمِ ممتاز،روی صندلی 
مقابلش نشست. چشماش رو به منی که پشت س ممتاز 

 در فاصله زیادی نشسته بودم دوخت، که س تکون دادم. 
یتام به عشق در یک نگاه - راسنی برام سوال شده شما سلیی

اعتقاد دارید؟چون توی یگ از فیلمات تو یه نگاه عاشق 
 شدی،خودت باورش داری؟ 

ممتاز مثل بچه ها روی صندلیش خودش رو می کوبید و با 
 التماس،دست و پای بسته اش رو تکون می داد و گفت: 

. دست و -
ی

،چر داری میگ پامو باز کن. من باید برم روااااااابی
 .  دستشوبی

به صندلیم تکیه زدم و به شوبی که اتش راه انداخته بود 
نگاه کردم. فکر کنم یه شیشه روغن کرچک به ممتاز 

 خورونده بود. 
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 داره 
ی

_مثل اینکه زیاد اعتقاد نداری. من دارم،البته بستگ

اول رو کجا ببینم. یه موقع ادم یه جابی رو تو نگاه اول می 
ی چر  ی تنه عاشق شده. می گیر بینه که خودشم نخواد،پاییر

 میگم؟ 
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ی می کوبید و  ممتاز زجه می زد و پاهاش رو با فغان به زمیر
لند بود که در انبار صدای قار و قور های شکمش به قدری ب
 پیچیده می شد. ملتمس فریاد می کشید: 

- .  توروووووخدا،من باید برم دستشوبی عوضی
 دسنی به ماسکش کشید و گفت: 

ی
 اتش با مسخرگ

ل،یکم خود - ای بابا،مرد تو الگوی جامعه ای. یکم کنیی
داری. کشنی مارو با ریدنت. کلا نیم وجب ادمی،این سو 

ز خودت در میاری اخه؟مرد صداهای مسخره چیه ا
ی الویس پریسلی  بزرگ،من دارم بهت خدمت می کنم. همیر

؟   بخاطر یبوست مرد. می دوبی یعنی چر
 به صحنه 

ی
دستام رو روی سینه جمع کردم و با بی حوصلکی

ه بودم که اتش ادامه داد:   مقابلم خیر
یعنی رفته انقدر زور زده که به جای گه،جونش در اومده. -

ی پس من فنتم . برای همیر . نمی خوام به درد اون دچار بسیی

دارم روده ات رو شستشو میدم که کاملا روان خودت رو 
 .  تخلیه کنی

 صدای انقباضات شکمش به حدی بلند شد که اتش گفت: 
اح رو تخلیه می کنه. -  اوه اوه،قشنگ داره چاه مسیی

 ممتاز با تمام خشم و دردش فریاد کشید: 
،تو گ هسنی - ؟این ماسک مسخره ات رو بردار روااااابی

. چرا نمی فهمی؟   ببینمت. میگم من باید برم دستشوبی
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ون افتاده از اب،بال و پر می زد که اتش  و مثل یک ماهی بیر
 لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحن خاض گفت: 

 درد داری؟ -
 ناله کرد: 

 اره. -
؟ -  ناراحنی

ی کوبید و با تمنا گفت  : پاهاش رو محکم به زمیر
 اره. -
؟- ی  حس می کنی دارن ازت سو استفاده می کیی
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 جیغ کشید: 
 اره اره اره. -

ی دستش  بلافاصله اتش بلند شد و موهای ممتاز رو بیر
 گرفت و با لحن خصمانه ای گفت: 

پس حالا می فهمی اون دخیی چر کشیده؟حالا می فهمی -
رویا مشتاق چطوری داره درد می کشه؟حالا می فهمی رویا 

چطور داره زیر دستگاه جون میده و تو کثافت داری حال 
؟   می کنی
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نه،می تونستم به اتش امیدوار بشم. دخالت نکرده و در 
ه بودم که احسان ممتاز  سکوت به صحنه شکنجه اش خیر

 ا بهت گفت: ب
 تو...تو رو رویا فرستاده؟ -

اتش در سکوت فقط نگاهش کرد که احسان با خشم نعره 
 کشید: 

 واسه من ادم شده؟برو بهش بگو خواب اون وی... -
 و تق... 

سنگینی دست های اتش باعث شد صورتش به سمت 
ی بشه. پاهام رو روی هم انداختم  چپ بیافته و پخش زمیر

ه شدم. تازه داشت جالب و با دقت به نمایش م قابلم خیر
 می شد. 

ئ روحشم خیی نداره از این - کثافت رذل،اون دخیی حنی
 ماجرا. تو رو من دزدیدم. منی که قراره کابوس شبات بشم. 

ممتاز از شدت درد و سوزش فریاد می زد و اتش با یک 
حرکت بلندش کرد و بعد برگه ای رو مقابلش گذاشت 

ه در چشماش گفت:   وخیر
 ا اینو امضا می کنی و ویلا رو بهش پ.. ی-
- .  خوابشو ببینی

لنگه ابروبی بالا انداختم که اتش نگاهم کرد. سی تکون 
ی که در فاصله نسبتا  ی دادم که لبخندی زد و به سمت میر

 دوری بود رفت و ممتاز با هوچر گری فریاد کشید: 
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؟ - ی روابی  کجا میر
 در 

ی
درستش،به و چند لحظه بعد،اتش با شمع بزرگ

سمتش حرکت کرد. ممتاز دست و پابی زد و صدای 
انقباضات شکمش به حدی زیاد بود که در انبار اکو می شد. 

 اتش لبخندی زد و گفت: 
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خب،داریم به مرحله جذاب نزدیک میشیم. تا چند دقیقه -
 دیگه کم کم باد معده ات خارج میشه. 

تش،شمع رو روشن ممتاز ملتمس و متحیر نگاهش کرد که ا
کرد و مقابل صورت ممتاز قرار داد که از ترسش،عقب 

 رفت و اتش با خنده گفت: 
س بابا،نمی خوام صورتت رو بسوزونم. خب بهم بگو - نیی

ی میشه؟   ببینم،می دونسنی باد معده باعث اتیش گیر
نگاهی به ساعتم کردم. باید تا قبل از دوازده شب انجامش 

 گفت:   می داد. ممتاز بهت زده
؟ -  چر

 و صدای شکمش بلند شد که اتش گفت: 
ئ - ،باد معده انسان خاصیت اشتعال پذیری داره. حنی ی ببیر

توی ژاپن یه خانومی یهو توی اتاق عمل بادی از خودش در 
ه. اره دوست عزیز،الان  می کنه و کل اتاق عمل اتیش می گیر
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رُق افتادی. یعنی یه کم دیگه بی 
ُ

رَق ت
َ

کم کم شما به مرحله ت
ون می زنه،منم می خوام این شمع رو  اراده باد معده ات بیر
بذارم زیر باسنت،که به محض اینکه بادی وزید،خودت با 

. توی اعلامیه ات هم میگم بزنن،بادی  باد خودت پرپر بسیی
 وزید و گل را پرپر کرد. 

کم ممتاز،با صدای جیغ و فریادش صدای قارو قورهای ش
اهاش،شمع رو در  همزمان شد. اتش بی توجه به ناسی

 فاصله چند ساننی صندلی ممتاز قرار داد و گفت: 
 اها،جای خوبی ام گذاشتم. -

ممتاز با عجز و لابه،خودش رو عقب می کشید اما اتش 
 گفت: 

ی
 محکم صندلیش رو گرفت و با مسخرگ

ی الان کل زندگیت،بند - یه باده. اونم باد شکم خودت.  ببیر
خیلی مسخره است توی گواهی فوت بنویسن،علت 

 مرگ؛خروج بی موقع بادِ شکم. 
 توروخدا....توروخداااا. التماست می کنم نجات بده. -

و فریادهای شکمش هم بلند می شد. اتش با خنده نگاهش 
 کرد و گفت: 

ی داری نزدیک میشیا. -  ببیر
می تونستم کبودیش رو حس  ممتاز خودش رو سفت کرد و 

 کنم که اتش قهقه زد: 
 برادر من سفت نکن خودتو. بالاخره از یه سوراچی -
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ی،از دهنت میاد  ون می زنه. زیاد به خودت سخت بگیر بیر
ون.   بیر

 ممتاز با گریه التماس کرد: 
 امضا -

ی
غلطططططط کردم...غلطططط کردم. هرچر بگ

 می کنم. 
ودش رو به عقب می کشید و مثل یک مثل یک دیوانه خ

 بدبخت اشک می ریخت: 
 تورو خدااا نجاتم بده. -

اتش لبخندی زد و به منی که دیگه بی حوصله به صحنه 
مقابلم نگاه می کردم،نگاه دوخت. دستم رو به نشونه تایید 

 بالا بردم و بعد بی سوصدا از روی صندلیم بلند شدم. 
 

 نیاز 
 

،از رویای عزیز معذرت می خوام. "واقعا معذرت می خوام
من با وعده های دروغ نزدیکش شدم و ویلاش رو ازش 

ان کنم"  مندم. نمی دونم چطوری باید جیی  گرفتم. واقعا سی
 در سکوت به صفحه 

ی
دستام رو مشت کرده و همگ

ه بودیم که ممتاز اشک هاش رو پاک کرد و  تلوزیون خیر
 روی زانوهاش افتاد و گفت: 
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تم. حق با رویا بود و واقعا بابت بیماریش از "من دروغ گف
منده ام. من به اشتباهم بر بردم. متاسفم که  خودم سی

مردم رو گول زدم و حقیقت رو پنهون کردم. من ویلا رو به 
منده ملت ایران و  مالک اصلیش بر می گردونم و تا ابد سی

 طرفدارانم هستم" 
،با تاسف گفت:   فیلم قطع شد و گوینده خیی

د از اپ شدن این ویدیو در صفحه شخصی احسان بع-
ممتاز،حاشیه های زیادی علیه این بازیگر به راه افتاده. این 

بازیگر اعلام کرده هیچ گونه  دزدی ای نبوده و هیچ شکاینی 
ب و شتم دیده نشده و  از سایه نداره. هیچ نشوبی از ضی

شواهد نشون میده سایه تونسته واقعیت پشت پرده رو 
کنه. سایه شهر،مدارک رو در فضای مجازی پخش   نمایان

کرده و تمام شواهد دالِ بر این است که احسان ممتاز،با 
،املاک رویاا مشتاق رو دزدیده. رویا  دروغ و مظلوم نمابی

 مشتاق هم اکنون بخاطر وخامت مریضیش،در بیمارستان
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یه و... "   بسیی
ی نشنیدم و مبهوت به صفحه تلوزیون نگاه  ی دیگه چیر

 کردم. خدایا سایه داشت چر کار می کرد؟ 
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بابا با تعجب دسنی به موهای جوگندمیش کشید و با 
 تاسف گفت: 

خدا می دونه اگه سایه نبود،تا کجا می خواست دروغ -
هاشو ادامه بده. خدا نگذره از این عوضی هابی که با 

. احساسات مردم اینجو  ی  ری بازی می کیی
 مامان با افسوس گفت: 

 این عوضی هارو فقط کسی مثل سایه می تونه ادم کنه. -
 

 سایه...سایه دقیقا گ بود؟؟؟
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 نیاز،مامان مطمئنی نمیای؟ -
کیفم رو از روی مبل برداشتم و بدون اینکه توجهی به 

 سنگینی نگاه بابا و عمو حمید بدم،گفتم: 
 نه. -

ون زدم. الان روی و با خ داحافطیی سسی ای از خونه بیر
 دیدن ترنم رو نداشتم. می رفتم چر می گفتم؟ 

م؟   می گفتم هنوز موفق نشدم قاتلت رو بگیر
عهد کرده بودم تا وقنی قاتلش رو گیر نندازم،ساغش نرم. 

 باید قلبم اروم می شد و بعد ساغش می رفتم... 
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ی مهره اصلی. -  اولیر

نسبتا میان سالی که لبخند بزرگ و جذابی  به عکس مرد 
 داشت نگاه کردم و گفتم: 

 این کیه؟ -
ه به عکسِ مرد با  اراز،جرئه ای از قهوه اش نوشید و خیر

 پوزخند گفت: 
 استادِ بزرگِ هیی ایران. -

 ابروهام درهم شد و با استفهام نگاهش کردم که ادامه داد: 
. یگ از اساتیدِ به نام دانشگاه و یگ از - الیاسِ اصلابی

کتِ ملکان.   سهامدارهای اصلی سی
با دقت به چهره مرد نگاه کردم که جمله اراز،مغزم رو 

 ترکوند: 
ین متجاوزِ ایران. -  و بزرگیی

ت زده س بلند کردم و با بهت نگاهش کردم و گفتم:   حیر
؟ -  چر

ی گذاش ت و به سمت وایت بردی ماگ قهوه اش رو روی میر
که مقابلمون بود حرکت کرد و ماژیک سیاه رنگ رو 

 برداشت. 
ی شد اما بخاطر شونه  پشت به من ایستاد و مشغول نوشیی

های پهنش نمی تونستم ببینم،چر داره می نویسه. و چند 
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 که 
ی

ی بزرگ لحظه بعد،از تخته کنار رفت و چشمِ من به میی
 نوشته بود،افتاد: 
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 ایران،بهشت متجاوزان" "
ی بود. در سکوت  جمله سنگینی بود...راستش خیلی سنگیر

ه شدم که با صدای کوبنده ای گفت:   به نوشته خیر
دخیی دوازده ساله ای که پدرش،یگ از اشناهای اصلابی -

بوده،بخاطر استعدادش توی خطاطی،در اموزشگاه این مرد 
ی ثبت نام می کنه. اصلابی بهش می گفته پنبه  . همیر ی

برق
ی توی کلاس دیگه درس می  ،وقنی بقیه داشیی

ی
پنبه برق

خوندن،توی یه کلاس دیگه از مقعد،اصلابی بهش تجاوز می 
 کرده. 

 
؟" بلند و شوکه من باعث شد اراز از گوشه چشم  "چر

 نگاهم کنه و بگه: 
" "جوجو" اینا لقبیه که استاد دانشگاه - "گوگولی" "پیسیی

،دستش س به شاگردهاش می داده و و  سط کلاس،با شوچی
ش در می اورده.   از لای پای شاگردای دخیی
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فکر می کنم نفس توی سینه هام جمع شده بود و اراز 
 دست به کمر زد و ادامه داد: 

نمره در مقابل،رابطه. رابطه که نه،تجاوز. فرستادن عکس -
از عضو تناسلیش برای شاگردهاش،فرستادن پیام های 

مگاهی شاگردایِ  مانه و تعریف از نقاط سی زننده و بی سی
نگارِ زن که متاهل هم  ش. عریان شدن جلوی یک خیی دخیی

بوده و دست مالی کردن این خانوم. تجاوز های بر در بر این 
 تادِ بزرگ به دانشجوها و کاراموزاش. اس
 

ی شده بود و حس می کردم یک نفر محکم به  نفسام سنگیر
سم می کوبه. اراز سمت تخته رفت و مشغول شد و چند 

 لحظه بعد،کنار رفت. با دقت به تخته نگاه کردم: 
 "اموزشگاهِ ناب" 

 
 اجازه سوال پرسیدن بهم نداد و گفت: 

اس اصلانیه. و یک اموزشگاهِ ناب،موسسش الی-
 متجاوز،جمعی از متجاوز هارو دور خودش جمع کرده. 

 
ماتم برد و با دقت به حرفاش گوش می دادم که سمت 

ی نوشت:  ی  تخته خم شد و چیر
 "کامران بلوری" 

 به دیوار تیکه داد و با لحن خاض گفت: 
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شیوه تجاوز این ادم کثیف تره. سارا ربابی شاگرد جویای -
ش می کشه،با دادن یک ابمیوه  کار و زیباش رو به دفیی

بیهوشش می کنه و بعد،به زننده ترین حالت ممکن تجاوز 
 هابی که در بی هوسیی زیر تن این مرد از 

ی
انگ می کنه. دخیی

یک هم دریده میشه و وقنی سارا ربابی چشم باز می کنه،با 
ی و دردمند رو به رو می شه. بلوری از  جسم برهنه و خونیر

تک تک صحنه ها فیلم و عکس می گرفته و اگه یگ از 
قربانیا شکایت می کرده می گفته" عکست رو پخش می کنم 
و ابروت رو می برم". این شیوه کثیف بلوری برای تجاوز به 

 صدها شاگردش بوده. 
 

به ها بر در بر به سم کوبیده می شد. از فکرِ این  ضی
اتفاق،سم سوت می کشید و می خواستم فریاد بزنم که اراز 

 بی رحمانه ادامه داد: 
کت می - مهربانِ فتاچ. در کلاس پشتیابی کنکورِ بلوری سی

کرده و بیماری آسم داشته. وسط های کلاس،بلوری به 
اسم ورزش هوازی،مجبورش می کرده لباسش رو بالا بزنه و 

اش رو لمس می کرده و می گفته که داره نفسش زیر سینه ه
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رو بالا میاره. هرچقدر مهربان اضار می کرده که نیازی 
 نیست،گوش نمی داده. 

ی دستم گرفتم و اراز  دسته مبل رو از شدت فشار زیاد بیر
اسمِ الیاسِ اصلابی رو نوشت و دایره ای دورش کشید. 

 روی جمله" ایران بهشت متجاو 
ی

زان" علامت سوال بزرگ
به محکمی زد و سمتم چرخید  کشید و نقطهِ زیرش رو با ضی

 و گفت: 
 چرا ایران بهشت متجاوزاست؟ -

بخدا که نفسم بالا نمی اومد. دست و پام یخ شده بود و به 
شدیدترین شکل ممکن می لرزید. به سخنی لب هام رو باز 

 کردم و گفتم: 
 نیافتاده؟ -

ی
 پس چرا هیچ اتفاق

  نگرفته و یا شکایت در دم خفه شده. چون شکاینی صوربی -
اخم هام درهم شد و منتظر نگاهش کردم که ماژیک رو 

 توی دستش چرخوند و گفت: 
یت این قربابی ها،هیچ شکاینی نکردن. به سه - اکیی

دلیل،اول؛تهدید های متجاوز ها. تهدید می کردن اگه 
 

ی
 صدات در بیاد و به کسی بگ
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ِ تجاوز،وقنی بهش تجاوز ابروت رو می برم. 
دوم،قربابی

شده،اونقدر فشار روچ و روابی زیادی روش هست که 
مدارگ رو که خیلی راحت می تونه در دستش هست رو 

ی می بره. اگه همون لحظه که  نگه داره رو بی اراده از بیر
بهش تجاوز شده به پزشگ قانوبی مراجعه کنه و تک تک 

ه،می تونه جرم  ِ لباس هاش رو بیی
رو ثابت کنه. چون منی

متجاوز و دی ان ای فرد روی بدنِ قربابی هست و راحت 
میشه به اثبات رسوند. اما چون هیچکس این حرف هارو 

ی رو  به قربابی نزده و قربابی به شدت تحت فشاره،همه چیر
نابود می کنه و سوژه هابی بودن برای اینکه رد اون عوضی 

،خودشون رو ب ی ا شدیدترین حالت رو از بدنشون پاک کیی
.سوم،ترس از ابرو و  ی ی و زیر دوشِ اب داغ می رفیی می شسیی

 حرف و مردم! 
 

 لب های خشکم رو تکوبی دادم و به سخنی گفتم: 
 بیشیی توضیح بده. -

 
دیگه برام مهم نبود که از فعل جمع استفاده نکردم. من 

واقعا حالم خوب نبود. اراز نگاهی به چهره بدون شک،رنگ 
 کرد و گفت:   پریده من

؟ -  خوبی
 سی تکون دادم و لب زدم: 
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 ادامه بده. -
سی تکون داد و مقابلم،روی صندلی نشست و با جدی 

 ترین حالت ممکن گفت: 
ی توی - وع میشه. وقنی دخیی قصه از باور های غلط سی

ه،بخاطر باور های  ایران مورد سو استفاده جنسی قرار بگیر
اینکه انگشت اتهام غلط،تربیت های نادرست،به جای 

همه سمت متجاوز بره،به سمت قربابی می چرخه و همه 
" خودش خواست". اثباتِ حرفم،میشه  ی زمزمه می کیی

کامنت هابی که زیر پست ها گذاشته میشه. چند وقت 
نگارها راجب تجاوز وحشیانه یک مرد  پیش یگ از این خیی

 به همکارش نوشته بود و یگ از خانوم ها زیر همون پست
نوشته بود،تقصر خود زنه است،می خواست با این مرده 

 یک نفر رو به باد 
ی

جابی نمی رفت. باور غلط،اینجا زندگ
 میده. 
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نفسی کشید و چشم های شیشه ایش رو به من بخشید و 
 ادامه داد: 

ی،با پسری - اینجا زن بودن،محدود به معناست. اگه دخیی
دوست بشه و پسره بهش بگه بیا خونم و این دخیی 

برحسب احساسات خامی که داره بره و بهش تجاوز بشه،تا 
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ابد انگ خراب بودن بهش چسبیده میشه. "تو نباید می 
". مردم ما هنوز نمی دونن هیچ  ". "خودت خواسنی رفنی

نیست و هر لمسی که بدون اجازه  زبی خواهان تجاوز 
شخص باشه،تجاوز محسوب میشه. زن هابی که بدون 

خواستشون تن به رابطه با شوهرشون میدن و این فقط 
ئ اگه  تجاوزه. هنوز توی ایران به این باور نرسیدیم که حنی

به یه روسنر هم تجاوز بشه،بی گناهه. تجاوز،گناهه. 
ِ تجاوز،هر کسی که می خواد با

شه،وقنی بدون اجازه و قربابی
خواست خودش حریمش دریده بشه،بی گناهه و هنوز این 

توی ایران جا نیافتاده و امثال اصلابی و بلوری و بقیه به 
 . ی راحنی از این امر در جهت منافع خودشون استفاده می کیی

ی و قربابی رو در نطفه خفه  نگاهِ مردم و ابرو رو بولد می کیی
. و اینجوری میشه، ی  ایران بهشت متجاوزان. می کیی

  
 سم محکم می کوبید. حرف هاش تلخ بود،خیلی تلخ! 

 اخمی کردم و گفتم: 
 نمی دونم چر باید بگم. -

 سی تکون داد و اهی کشید: 
 این مسئله تو همه جای دنیا هست. اما مسئله -

ی
شاید بگ

نگاه بد و ترس از ابرو انقدر توی خارج از ایران بولد نیست. 
 مردم توی ز 

ی
 دیگران سک نمی کشن و راجب زندگ

ی
ندگ

. قربابی تجاوز رو گناهکار و نجس نمی  ی کسی پچ پچ نمی کیی
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،تهیه کننده و کارگردان کمپابی  ی دونن. مثلا،هاروی واینستیر
اکس،بخاطر ازار های جنسی ای که انجام داده  فیلم ساز میر

بود،با شکایت قربابی ها به بیست و دو سال زندان محکوم 
پرفسور اندرو اسکوبدو،یه بار دانشجوهاش رو برده  شد. یا 

بار و اون وسط یه تعدادی از دانشجوهاش رو لمس کرده و 
دوماه بعد از امتحانات،دانشجوها ازش شکایت کردن و 

 دستگیر شد. 
 

چشمام رو از شدت درد بستم و باز کردم. لنی تر کردم و 
 گفتم: 

 سمربی و می دونم،الگوی خود من،راشل دن هلندره که-
 
#part_262 
 

دکیی تیم ملی ژیمناستیک امریکا رو که به صد و هفتاد دخیی 
تجاوز کرده بودن و خودشم از قربابی ها بود رو متهم کرد. 

اونقدر شجاعانه و جسورانه پیش رفت که لری ناسار به 
سال زندان محکوم کرد و جان گدرت از شدت فشار  175

 روچ زیاد خود کسیی کرد. 
 

ه شدم به چشم های بی حسش.  اراز  نگاهم کرد و من،خیر
 چند نفس عمیق کشیدم و در اخر گفتم: 
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 این پرونده رو چطور می خوایم حل کنیم؟ -
وقنی قاطعیتم رو حس کرد،لنگه ابروبی بالا انداخت و 

 گفت: 
 دام پهن می کنیم. -

منتظر و گیج نگاهش کردم. دام نیاز به طعمه داشت. گ 
 بشه. قرار بود طعمه 

ه نگاهم می کرد چشم دوختم و بهتم  با دقت به اوبی که خیر
 برد...نکنه؟؟؟
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 لاساسینو 
 

،یا بچه طلاقن،یا کمبود - عمده قربابی های الیاس اصلابی
محبت دارن و یا نیاز به دیده شدن دارن و بسیار اسیب 

پذیرن. خیلی راحت اعتماد این بچه هارو جلب می کنه،با 
محبت های قلابی پدرانه بهشون نزدیک میشه و بعد به 

 بهشون تجاوز می کنه. 
ی

 سادگ
وش می داد و من دست نیاز با دقت به حرف های اتش گ

 روی سینه گذاشته بودم و منتظر حرکت اخر بودم: 
طبق اطلاعابی که ما این چند روز کسب کردیم،اموزشگاه -

بخاطر یک سی شکایت هاای مخقی و خوابیدن شایعه ها 
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فعلا بسته است،بنابراین نمی تونید از طریق کاراموزی بهش 
 نزدیک بشید. 

با گیجی خودکار رو گوشه  مسخره ترین قسمت ممکن. نیاز 
 لبش گذاشت و گفت: 

 پس چطور میشه نزدیکش شد؟ -
چشم های گریزونِ اتش حنی سمت من هم نمی چرخید. 

دلم می خواست این مبل رو به صورتش بکوبم. اتش سفه 
 ای کرد و گفت: 

- .. ه...یعنی ی  خب یه راهی هست،البته یکم چیر
 کامل حرفت رو بزن. -

د و روی مبل نشست و نگاهش رو اتش بلافاصله جدی ش
 به نیازی که با دقت نگاهش می کرد دوخت و لب زد: 

خب،من این مدت خیلی راجب اصلابی تحقیق کردم و -
ام به دست اوردم. وقنی با دو سه نفر از قربابی ها  ی خیلی چیر

 . ی ی عجیب گفیی  مصاحبه می کردم،بهم یه چیر
 گفت:   چهره نیاز درهم شد و با دقت بهش نگاه کرد که

ه... - ی  خب،انگار اصلابی یه گرایش خاض داره. یعنی چیر
 دسنی به سش کشید و نیاز با استفهام گفت: 

؟ -  حرف می زبی
ی

 اتش چرا داری تلگراق
ی کوبیدم و اتش فهمید داره حوصله ام رو  پاهام رو به زمیر

 س می بره که سی    ع گفت: 
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ببینه،لذت می خب شنیدم که از اینکه رابطه دوتا پارتیی رو -
ی همسرش،چندین سال پیش به اصلابی خیانت  برده. ببیر

کرده و با دوست صمیمی اصلابی ریخته روهم و بعد فرار 
 کرده. اصلابی بعد از اون،یه
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وسواس خاض نسبت به زوج ها داره. توی مهموبی ها 
ها می شده. مرض  همیشه درگیر زیباترین و عاشق ترین پارتیی

ی که فهمیدم،تعداد خاض نس ی بت به اون ها داره و با چیر
خیلی زیادی از این زوجا رو زیر نظر می گرفته و وقنی متوجه 

می شده رابطشون شکر اب می شده،می اومده جلو و راحت 
دخیی بیچاره رو توی تختش می کشیده. یه جور مریضیه 

ه و حس مریضش  دیگه. اینجوری فکر می کنه انتقام می گیر
 می کنه. رو ارضا 

سکوبی در سالن حکم فرما شد و من تا ته قصه رو رفتم. 
ی بخشیدم که صدای متفکر نیاز رو شنیدم:   نگاهم رو به میر

؟ -  از کجا مطمئنی
ی تایید کردن. - خب،اینو اکیی کسابی که نزدیک اصلابی هسیی

ی که باهاش مصاحبه کردم خودش شاهد بوده  و این دخیی
ی دوتا ا از هک لاسی های دانشکده رو بهم زده و که اصلابی بیر
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ی  ی همه چیر متاسفانه نه خودش و نه اون دخیی حاضی نیسیی
 . ی  رو عمومی کیی

 
ی این اطلاعات به چه  نیاز نمی دونست اتش برای گرفیی

کارهابی تن داده و چقدر دنباله سوژه ها رفته. همچنان 
ی بود که نیاز به ارومی گفت:   سم پاییر

 الان چه کاری از من بر میاد؟ -
انگار حرف دل اتش رو زده بودی که بلافاصله با خوشحالی 

 گفت: 
ی فردا شب،یه مهموبی مخصوص توی باغ یگ از این - ببیر

استادای اموزشگاهِ ناب،به مناسبت بازنشستگیش،برگذار 
میشه و الیاسی هم دعوته. و خب ما نیاز داریم یه زوج 

 ه الیاسی رو جلب کنیم. جذاب بفرستیم تا توج
سنگینی نگاه نیاز رو حس کردم و سم رو بالا گرفتم و وقنی 

چشم در چشم شدیم،لب های خشکش رو لیسید و 
 گفت:: 

 ازم می خوای،طعمه این عوضی بشم؟ -
ی چشماش رو بهم دوخت و من با قاطع ترین  جنگلِ سیی

 حالت ممکن لب زدم: 
،چون اجازه نمیدم کسی-  اذیتت کنه.  تو طعمه نمیسیی

اتصال نگاهمون رو قطع نکرد و در اخر،اعتمادی درون 
 چشماش برق زد و گفت: 
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 گ قراره پارتیی من بشه؟   -
 اتش تک خنده ای کرد و گفت: 

 مسلما من که اونقدر جذاب نیستم و خب... -
و بلافاصله نگاه هر دونفرشون به منی که بی تفاوت نشسته 

 بودم،نِشست. 
 نت بهت اتش لع

 لعنت به تو ترنم که منو درگیر این ماجرای مسخره کردی! 
 

 نیاز 
 

به باکسی که روی تخت بود نگاه کردم و پاهام رو با ریتم به 
ی کوبیدم. من یک بار هم این کار رو کرده بودم. از  زمیر

 پسش بر می اومدم. 
از روی صندلیم بلند شدم و سمت باکس حرکت کردم. در 

ز کرده و از دیدن تلالو لباس،دهنم باز موند. جعبه رو با
خدایا چقدر خوش رنگ بود. رنگ توسِی براق ماکسی،خیلی 

چشمگیر بود و برق می زد. خم شدم و به ارومی ماکسی رو 
از داخل جعبه ای که اراز رستگار برام فرستاده بود،بلند 

 کردم. 
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سنگ های کار شده روی بالاتنه اش چشم رو جلا می داد. 
ن باز شده ام رو اروم بسته و ماکسی رو روی دست ده

چپم انداختم و و به محتویان داخل جعبه نگاه کردم. یک 
 جفتک دستکش،یک یاد داشت و یک،نقابِ نقره ای. 

ابروبی بالا انداختم و یادداشت رو در دستم گرفتم. 
،حنی دست خطشم خاص بود. حروف رو کشیده و  لعننی

 درشت نوشته بود: 
 ش میام دنبالت. "ساعت ش

 اراز رستگار" 
به ساعت نگاه کردم. گندش بزنن فقط دو ساعت دیگه 

وقت داشتم. لباس و یاد داشت رو روی تخت گذاشتم و 
 سمت حموم رفتم. 

 
براشِ رژ گونه رو برای اخرین بار روی گونه هام کشیدم و 

 گونه هام به چشم اومد،سی تکون دادم. 
ی

وقنی برجستگ
 حلقه های موهای
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فرم رو که با ویو فر درشت کرده بودم،کناری فرستادم و 
دستکش هام رو از روی صندلی برداشتم. پارچه اش نازک 

بود و می ترسیدم بخاطر ناخون های بلندم،شکافته بشه. با 
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دقت و احتیاط،روی دستم راستم بالا کشیدمش. نفسی 
 سمت چپ فرستاده و 

ی
گرفته و موهام رو با کلافگ

دستکش رو با توجه زیاد روی دست چپم بالا کشیدم. 
 گفته و سبلند کردم و نگاهی به نیازِ جدید،انداختم. 

ی
 هوق

لباس،فیت تنم بود. بالاتنه اش کاملا و به شکل جذابی تنگ 
 ها و قوس کمرم رو به خوبی به نمایش می بود و برجس

ی
تگ

ِ لباس تا سشونه هام بود و اندازه دستکش 
ی ذاشت. استیر

 ها تا بازوم بود و دستام رو تا حد زیادی پوشش داده بود. 
ه  لباس کاملا پوشیده بود اما به صورت دیوانه واری خیر
کننده بود. دقیقا از کمر به پایینم،دامن لباس پف نسبتا 

ی کشیده می شد. کمی د  اشت و دنباله کوتاهی هم روی زمیر
 و درخشش پارچه،وسیم و چشم نواز بود. س بالا 

ی
براق

م که بخاطر سایه لایتِ توسی و  ی گرفتم و به چشم های سیی
 مشکیم،کشیده تر و روشن تر دیده می شد،نگاه کردم. 

لب های خوش رنگم بخاطر رنگ ماتِ رژ لب،پر و زیباتر 
موهای فرم،فریبانه از دو طرف صورتم دیده می شد و 

اویزون شده بود و نقطه قوت زیباییم حساب می شد. ترنم 
ی  کجا بود که مثل همیشه سوبی بزنه و بگه "جووون،ببیر

 چر ساخته خدا"؟ 
با یاداوری ترنم،چشمام سوخت و برای اینکه به میک اپ 

سنگینم گند نزنم،چشمام رو چند بار محکم باز و بسته 
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به سقف چشم دوختم. یک هفته دیگه چهلمش کردم و 
 بود و من هنوز اندر خم یک کوچه بودم. 

نفس بلندی کشیدم و وقنی حس کردم اروم شدم،چشم از 
 که ستاسش 

ی
سقف گرفته و سمتِ نقاب نقره ای رنگ

ی کاری شده بود و می درخشید،حرکت کردم.   نگیر
 به ارومی بلندش کردم و داخل کیفم قرارش دادم. فعلا 

نیازی به این نبود. صدای پیامک گوشیم که بلند 
شد،کفشای سیاه بند دارم رو پا زدم و مانتو و شال قرمزم 

رو تن زدم و در اخرین مرحله،عطر دی کن وای رو برداشته 
ون رفتم.   و خودم رو با بوی سیب،پر کردم و از خونه بیر
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ی منتظرم بود.   اراز رستگار،پاییر
 
 

لو کشیده و با دقت در سیاهی شب،توی کوچه شالم رو ج
 نگاهی انداختم. پس کجا بود؟ 

،با  ی کفش های پاشنه بلندم کمی اذیتم می کرد و برای همیر
م که   کیفم رو باز کرده و خواستم شمارش رو بگیر

ی
کلافگ

تک بوق ماشینی بلند شد و به محض س بلند کردنم،نور 
اخمی کرده و بالای ماشینی از سمت چپ به چشمم خورد. 
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 که سمتم نور می 
ی

اروم اروم نزدیک ائودی سیاه رنگ
ی اجازه نمی داد چهره اش رو ببینم. بی  انداخت. نورِ ماشیر

ی رو باز کردم و سوار  دلیل تپش قلب گرفته و در ماشیر
 شدم. 

به محض ورودم،رایحه تلجی به صورتم کوبیده شد و به 
ا بود که بی اختیار ن فس عمیقی حدی رایحه اش تلخ گیر

ه  کشیدم و بعد به سمت اوبی که بی تفاوت به مقابلش خیر
 بود نگاهی کردم و گفتم: 

 سلام. -
یک لحظه مکث کرد و بعد،فک استخوبی و قویش رو 

 تکوبی داد و زمزمه کرد: 
 سلام. -

ه  و صداش،شاید بم ترین صدای دنیا بود. همچنان خیر
شنده نگاهش می کردم که به سمتم چرخید و چشم های ک

اش رو به من دوخت. الماسِ سفیدِ چشم هاش،در تاریگ 
ی می درخشید و وهم خاض رو القا می کرد. درون  ماشیر

تاریگ،شیشه چشم هاش،برنده تر و زخم روی 
 ابروش،چهره اش رو هزار برابر بیشیی وحسیی کرده بود. 

عصیان خاض از نگاه این مرد تابیده می شد و وهم جلوی 
 می گرفت. نفس کشیدنت رو 

رنده نگاهم کرد و لب زد: 
ُ

 چند لحظه ای،بی حس و ب
 بریم. -
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ی از جاش کنده  سی تکون دادم و با یک تیک اف،ماشیر
ون  ی به بیر شد. در تمام مدت،نگاهم رو به از شیشه ماشیر

دوخته بودم و تموم تلاشم رو می کردم به دست های 
بزرگ و مردونش که با ژست لعننی فرمون رو گرفته 

 بود،نگاه
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نندازم. سکوبی سد و خشک در فضا حاکم بود و برای 
 اینکه جو رو کمی اروم کنم،زمزمه کردم: 

 میشه یه موزیک بذاری؟ -
 من هیچ موزیگ گوش نمیدم. -

نگاهم رو به سمتش دوختم اما اون بی توجه به رانندگیش 
ادامه داد و من فکر کردم،این ادم چرا انقدر عجیب 

 یبه؟؟؟ غر 
 

نفس عمیقی کشیدم و دستای لرزونم رو دور بازوی 
قطورش حلقه کردم. از پشتِ نقابِ مشگ رنگش،الماس 

نفیس چشم هاش رو به من دوخت و س تکون داد. نفسم 
ون فرستادم و بعد،همزمان باهم سمت ورودی  رو بیر

عمارت قدم برداشتیم. نگهبان به محض دیدنمون،سی 
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وتنامه رو به دستش داد و بلافاصله تکون داد و اراز،دع
 نگهبان تا کمر خم شد و  شال و مانتوی من رو گرفت. 

نقابم کمی روی صورتم سنگینی می کرد و از گوشه چشم به 
ارازی که با کت و شلوار به رنگ شبش،شکیل تر و زیباتر 

شده بود نگاه کردم. وقنی درها باز شد،نگهبان خوش امدی 
ز،وارد سالنی که با موسیقی ارومی گفت و من دوشادوش ارا

 به استقبالمون اومد،شدیم. 
،چندین جفت چشم 

ی
به محض ورودمون،بدون هیچ اغراق

دم که  کنجکاو،قفلِ نگاهمون شد. بازوی اراز رو محکم فسری
 خیلی اروم زمزمه کرد: 

س. -  من اینجام،نیی
به نرمی سی تکون دادم و همراه اراز به سمت چپ کشیده 

ِ نگاه زن هابی که قفل چشم های اراز شده شدم اما خیر 
ی

گ
ی زیبا  ی بود رو حس کردم. این مرد،به شکل وسواس برانگیر

 بود. 
 اونجاست،داره نگاهت می کنه. -

نمابی بودن  با جمله اراز،از چند نفری که در سن وسط هیی
گرفتم و خیلی اروم به جابی که نگاه می کرد،چشم دوختم و 

 بعد...دیدمش. 
 .  الیاس اصلابی

اب رو در  نقاب بزرگ و مسخره ای زده بود و جام سی
 دستش گرفته بود. وقنی لحظه ای چشم در چشم
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شدیم،گلاسش رو با لبخند به سمتم بالا گرفت و ناچارا 
 لبخندی زدم و رو گرفتم. مرتیکه متجاوزِ کثافت! 

 اروم باش نیاز. -
م و به اوبی که به  صدایِ خاص اراز باعث شد س بالا  بگیر

ه بود چشم بدوزم. اب دهانم رو قورت دادم و  مقابلش خیر
 به ارومی گفتم: 

 من خوبم. -
 ولی ریتم نفسات این رو نمیگه. -

ه ام  و خیلی نرم من رو به خودش نزدیک تر کرد. نگاه خیر
 رو به چشم ها دوختم و لب زدم: 

 مگه چطوریه؟ -
ه در  بالاخره نگاه عصیانگرش رو به منِ منتظر بخشید و خیر

 چشمام زمزمه کرد: 
 تند و بی قرار. من بی قراریت رو می فهمم،خانوم وکیل. -

خواستم لب باز کنم و بگم "از کجا؟تو لعننی از کجا منو می 
 شناسی؟" که گفت: 

،اروم باش و لبخند بزن. - ی  دارن نگاهمون می کیی
دم و گفتم:  نفس عمیقی کشیدم  و بازوش رو محکم فسری

 اماده ام. -
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و درست در همون لحظه،صدای موزیک بلند شد و زوج 
 ها به ترتیب وارد سن شدن که اراز با لحن خاض گفت: 

وع شد. -  بازی سی
 

صدای موزیک که بلند شد،من رو سمت سن کشید. نفس 
عمیقی کشیدم و مقابل این جذاب نفسگیر ایستادم که 

 م گفت: خیلی ارو 
- . می. نقطه عطف این بازی توبی سعی کن ثابت کنی پارتیی

 باید توجهش به تو جلب بشه،پس تموم تلاشتو بکن. 
ه شدم و دست راستم رو روی سشونه  به چشم هاش خیر

اش و دست چپم رو روی بازوش گذاشتم و دست های اون 
قاب کمرم شد و قدمی نزدیکش شدم. اراز به چشم هام 

ه شد و گ  فت: خیر
ین خودت رو ارائه - توجهش تا حدی جلب شده،نیاز. بهیی

 بده. 
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ی و قبل از اینکه صدای  دورتا دورمون رو زوج ها دیگه گرفیی
خواننده بلند بشه،با سانگشتاش،خط فرضی ای روی کمرم 

 کشید و من تمام بدنم مور مور شد که اظهار کرد: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

. یه امشبو فکر کن واق- ی می و تموم منو اراز نبیر عا پارتیی
 .  توجهشو جلب کن. مهره اساسی این بازی توبی

ه شدیم،برق نگاهش اراده قدرتمندی  در چشم های هم خیر
 بهم داد و لب زدم: 

 تموم تلاشمو می کنم. -
 فکر کن نیاز....فکر کن. 

 دوست داشنی گ اینجا باشه؟ 
ت باشه؟   دوست داشنی گ پارتیی

 
دست های قدرتمندی،در صدای بمی،عطر تلخ و سدی،

خاطراتم چرخید و چرخید و من خودمم نمی فهمیدم 
ه شدم و سعی  ی اراز خیر چرا،اما به چشم های خاکسیی

ِ بی نام و نشونم بود رو به یاد بیارم.  کردم،سایه ای که ناچی
 خدایا من چه مرگم شده؟ 

وع شد و وقنی خواننده خوند،نزدیک اراز شدم و  موزیک سی
ی دست هاش بود،خودم رو تکون همونطور که کم رم بیر

 دادم: 
 

"You look at me And girl you take me to 
another place 

(Becah mi need it baby girl) 
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Got me feeling like I’m flying, like I’m outer 
space 

Something ‘about your body says ‘come and 
take me’ 

(Becah mi need it baby girl) 
Got me begging, got me hoping that the night 

don’t stop 
 

وقنی نگام میکنی نفسم رو بند میاری   دخیی
 کاری میکنی حس کنم دارم پرواز میکنم انگارتوفضام 

 بدنت بم میگه بیاومنوبگیر 
 کاری میکنی التماس کنم که شب به پایان نرسه"
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که منو می   کمرم محبوس دست هاش شد و همونطور 
 چرخوند،با غرغر گفت: 

- .  بیشیی تلاش کن نیاز. باید بتوبی توجهش رو جلب کنی
عصنی و متشنج نگاهش کردم که با انگشت شست 

د و وقنی اخمام درهم شد،با صدای  دستاش،کمرم رو فسری
 نسبتا عصنی ای گفت: 
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تمرکز کن. گفتم فکر کن من کسی ام که دوستش داری. تو -
تش داری ام انقدر بی حسی؟وقنی انقدر بغل کسی که دوس

،فکر می کنی توجهش جلب  بی حس نقش بازی می کنی
ی این همه زوج؟   میشه؟بیر

 
اخمامو درهم کشیدم و تند سی تکون دادم. دستاش با 

ریتم اهنگ روی تنم تکون خورد و وقنی موزیک به حالت 
ی پاهای اراز قرار دادم و  تند قرار گرفت،یک پام رو بیر

ه در چشماش زمزمه همونطو  ر که خواننده می خوند خیر
 کردم: 

 پس اجازه دارم هرکاری بکنم؟ -
 

"Bailando )Bailando( 
Bailando (Bailando) 

Tucuerpo y el mío 
Llenando el vacío 

Subiendo y bajando )Subiendo y bajando( 
 

Bailando (Bailando) 
Bailando )Bailando( 
Ese fuegopordentro 

Me estaenloqueciendo 
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Me vasaturando 
 رقص رقص رقص 

 بدنِ تو من پوچر روپرمیکنه 
ی   بالا و پاییر

 رقص رقص رقص 
 آتش عشق درونم منودیوونه کرده 

 عشق وجودمو دربرگرفته"
 
#part_272 
 

ی دندون های کلید شده اش گفت:   از بیر
 اره. -

 !!!  خودت خواسنی
 تو می توبی نیاز،تو از پسش بر میای. 

 
 

 لاساسینو 
 

 خشم 
 خشم 

 عصیان 
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بوی سینی که با بوی تنش ترکیب شده بود،روانم رو بهم 
می ریخت. ترس و اضطراب نیاز،اینکه نمی تونست خوب 
نقشش رو بازی کنه،دلیلی شده بود تا بیشیی بهم بریزم. با 

می کرد،نگاه  دقت به اصلابی که از گوشه چشم بهمون نگاه
ی رو که با  می کردم و سعی می کردم عطر کشنده،سیبِ سیی

رایحه تنش اغشته شده بود و تمرکزم رو بهم می ریخت رو 
از ذهنم پاک کنم که....دست های نرم و کوچکش،اروم 

اروم از روی سشونه ام بالا رفت و دو طرف گردن نشست 
داد و  و با یک ریتم کاملا حرفه ای و جذاب،کمرش رو قوس

سینه اش رو،تخت سینه ام کوبید و همراه با ریتم 
اهنگ،کمرش رو به زیباترین شکل ممکن تکون داد و 

نگاهم،از چشم های اصلابی که به بدنِ خوش فرم نیاز که  
ی که با  ی که با طنازی خودش رو تکون می داد،به جنگل سیی

 نگاهم می کرد دوخته شد. عصنی کردنش،جواب 
ی

گ خیر
 دای خواننده در ستاس عمارت پخش شد: داده بود. ص

"Girl, I like the way you move 
Come and show me what to do 

You can tell me that you want me 
Girl, you got nothing to lose 

I can't wait no more  
I can't wait no more  

طرز قردادنتو دوس دارم   دخیی
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 نشون بده چیکارکنم  بهمبیاو 
 مردم بهم میگن تومنومیخوای 

باهام کاری کردی که هیجر واسه از دست دادن  دخیی
 نداشته باشم 

کنم"  دیگه نمیتونم صیی
 
#part_273 
 

ه شد به چشمام و با دست هاش،عضلات گردنم رو  خیر
 ماساژی داد و با حالت خاض گفت: 

من تموم تلاشمو می کنم. به چشم کسی که دوسش -
 دارم،نگات می کنم و لمست می کنم. 

 
موزیک تند شد و نیاز،ازم فاصله گرفت و درحرکنی کاملا 
،کمی خم شد و دست راستشو روی  ی و لعننی تحریک امیر

سینه هام کشید و چشم های براقش رو به من دوخت. 
د و با هر پاهاش رو با ریتم به چپ و راست می کوبی

د.  ب،،ناخوناش رو عمدا در سینه ام می فسری  ضی
 

"She a go love how mi a set it 
Cah you nah say mi nah pet it 

Mi a tell yuh nah fi fret it 
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Any time when mi get it 
It's gonna be alright 

We taking it full flight 
We doing this all night 

Baby girl" 
 

 وناش،بدنمو بهم می ریخت. رد ناخ
ی دستام بود  درست در لحظه اوج اهنگ،کمرش رو که بیر

رو لرزوند و خودش رو بالا کشید و رایحه موهاش به 
صورتم کوبیده شد و عطر سیب،تمام سلول هام رو تسخیر 

ارت توی چشم هاش دیده می شد.  وزی و سی کرد. برق پیر
 پوزخندی زد و با اعتماد به نفس گفت: 

ی باش اگه توجه  الیاسی - من تموم تلاشمو کردم،مطمیئ
 جلب نشه،تقصیر خودته. الان توبی که بی تحرکه. 

 داشت منو تحریک می کرد؟ 
 

کمرش رو گرفتم و اجازه ندادم خودش رو بلرزونه و 
 همونطور که بهش فشار می اوردم،با پوزخند گفتم: 

- .   باور کن دلت نمی خواد،دوست دخیی واقعی من باسیی
ابروهاش رو بالا انداخت و سعی کرد کمرش رو از چنگم در 

 بیاره و با استفهام و حرص گفت: 
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؟ -  چرا؟کمرم رو چرا اینجوری گرفنی
قفلش کرده بودم و اجازه تحرک بهش نمی دادم. محکم به 

دمش و ناخون هاش به سینه ام فشار می اورد  سینه ام فسری
صورت هم و وقنی نفس در نفس،صورت به 

 ایستادیم،مقابل چشم های بی پرواش زمزمه کردم: 
به می زنم خانوم وکیل. باور کن - چون من سخت ضی

 طاقتشو نمیاری. 
چند لحظه ای مکث کرد و به محض اینکه متوجه منظورم 

شد،نفسش حبس شد و حس کردم که تک تک عضلاتش 
منقبض شد. موزیک بینمون غوغا می کرد و با لحن مرموزی 

 گفتم: 
ولی من کسی نیستم که یه دوئل رو بی جواب بذارم. -

 .  خودت خواسنی
و قبل از اینکه بهش فرصت حرف زدن بدم،کمرش رو با 

ست راستم گرفتم و با یک حرکت به عقب پرتش کردم و د
قبل از اینکه اجازه بدم به خودش بیاد،محکم دستشو 

کشیدم و با وحسیی گری،کمرش رو به سینه ام کوبیدم. 
دیگه مهم نبود که چشم های زیادی با علاقه به این صحنه 

ه شدن. بذار فکر کنند این زوج خوشبخت دارن  خیر
 . ی مابی می کیی  هیی
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"I wanna be contigo 
And live contigo, and dance contigo 

Para have contigo 
Unanocheloca (Unanocheloca) 

Ay besartuboca )Y besartuboca( 
I wanna be contigo 

And live contigo, and dance contigo 
Para have contigo 

Unanocheloca )With you girl( 
Con tremendaloca 

 باتوباشم  میخوام
 کنم وباتو برقصم 

ی
 باتو زندگ

 تورو صاحبشم در یک شب دیووانه کننده 
 لباتوببوسم 

 میخوام باتوباشم
 
#part_275 
 

 کنم وباتوبرقصم 
ی

 باتوزندگ
 توروصاحبشم دریک شب دیووانه کننده 

 لباتوببوسم"
 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

در اغوشم قفلش کردم و دستام خیلی اروم از روی 
کمرش،روی لگنش نشست و با ریتم اهنگ تکونش می 

دادم. می دونستم بی رحمانه دارم لگنش رو فشار میدم. 
سش رو به سینه ام فشار داد و نفساش رو با شدت رها 

 کرد و به سخنی لب زد: 
- .  دار...داری ظالمان..ظالمانه بازی می کنی

های کوچکش رو روی دستم گذاشت و من با پای و دست 
راستم،پاش رو باز کردم و وقنی موزیک به اوج خودش 

رسید،کمرش رو گرفتم و در اغوشم تکونش دادم وقنی 
"بلند شد،کمرش رو  Oh-oh-ohyes, baby girlصدای " 

تکون دادم که نیاز کمرش رو قوس داد و نشمینگاهش رو به 
ی می کرد: زیبابی تکون داد و با ریت  م،خودش رو بالا و پاییر

"Oh-oh-oh, stay with me, girl 
 اوه اوه...باهام بمون دخیی 

Oh-oh-oh, play with me, girl 
 اوه اوه باهام بازی کن دخیی 

Oh-oh-oh come, ba-baby girl 
 اوه اوه...بیا برام دخیی "

 
مثل یک پر چرخوندمش و بعد،بدن هامون مماس هم 

دیگه شد و چشم در چشم شدیم و دست های من از 
کمرش،روی لگنش و در تردد بود و با انگشت هام،روی 
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بدنش،خط می کشیدم. و نیاز نفس هاش از فشار زیاد به 
ه شدیم در چشم های هم و  شماره افتاده بود و هردو خیر

م که خواننده با صدای برای هم خط و نشون می کشید
 بلندی بینمون،اتش به پا می کرد: 

"I look at you and it feels like paradise 
(Estoyenotradimencion) 

You got me spinning, got me crazy, got me 
 
#part_276 
 

hypnotized 
(Tus latidosaceleran a mi corazón) 

 وقنی به تونگاه می کنم انگار تو بهشتم
 گیجم می کنی دیوونم میکنی 

مم ی "هیپنوتیر  میکنی
 

محکم در اغوشم گرفته بودمش و جوری کمرش رو فشار 
می دادم که چشم های روشنش از درد درهم شد و به 

 سخنی لب زد: 
 فشار دستت زیاده. نمی تونم تکون بخورم. -

پوزخندی زدم و همونطوری که قدمی به جلو می رفتیم و به 
 لب زدم:  عقب بر می گشتیم
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 چون من نمی خوام که تکون بخوری. -
 

زمرد چشم هاش رو به چشمام بخشید و یک بچه گربه 
درون چشماش پنجول می کشید. من رام شدبی نیستم 

. من با  نیازمهرار،نمی توبی منو تحریک کنی
 خشونتت،متلاشیت می کنم.. 

 
"I need your love, I need you closer 

Keep me begging, keep me hoping that the 
night don't stop 

 به عشقت نیاز دارم 
 نزدیکم باسیی  نیازدارم

 کاری کنی التماس کنم که شب به پایان نرسه" 
 

نفساش،سوزان،داغ و از حرص زیاد بود. بالاخره درد بهش 
 گفت: 

ی
 غلبه کرد اما خودش رو نباخت و با نفس تنگ

فکر کن..کنم توجهشو جلب کر...کردیم. بریم ساغ -
 ن..نقشه. 

ه شدم و در اخر کمرش رو  چند لحظه ای به چشماش خیر
رها کردم که شنیدم نفس راحنی کشید و بعد بی توجه به 

ون زد.   نگاه هابی که روش بود،از سن بیر
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ون زدم و دیدم که اصلابی  خیلی اروم از وسط جمعیت بیر
ی   ون گیلاسش رو زمیر گذاشت و خیلی اروم از عمارت بیر

 زد. 
 
#part_277 
 

 نیاز 
 

به می زنم   چون من سخت ضی
به می زنم   چون من سخت ضی
به می زنم   چون من سخت ضی

 
نفس هام،درون سینه گیر کرده بود. جملهِ کوتاهش درون 

به می خوردم.   مغزم اکو می شد و من،سخت ضی
قابل پیش بینی بود؟   خدای بزرگ،این مرد چرا انقدر غیر

 
دست های عرق کرده ام رو روی پارچه خنک لباسم 

م و نفسی تازه  کشیدم و سعی کردم این تریِ لعنتیو بگیر
 کنم. لگنم،از فشارِ دست هاش،کمی درد می کرد. 

وحشیانه لمس کرده و بدنم رو تحت سلطه گرفته بود. بی 
و بدنم رو با ریتم تکون داده بودم و  پروا رقصیده بودم

 اون،سخت جواب حرکاتم رو داده بود. 
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چقدر دلم می خواست نقاب رو از روی صورتم بردارم و با 
ون بزنم،اما افسوس!!!   تمام قدرتم از این خراب شده بیر

وع شده بود.   تازه بازی سی
 

نفس های بلندی کشیدم و سعی کردم خودم رو اروم کنم 
 ردونه ای از پشت گفت: که صدای م

م؟ -  دخیی
بی حواس به عقب برگشتم اما به محض اینکه چشم در 

چشم های بدونِ نقاب اصلابی که با محبت و ریزبینی بهم 
 دوخته شده بود،شدم لرزیدم. 

 کثافت رذل،به دنبالم اومده بود. 
م؟  ل کردن سخت بود...دخیی  چقدر کنیی

 بودی؟  اشغال چند نفر رو اینجوری بدبخت کرده
 

 نگاهش با دقت روی من نشسته بود،به خودت بیا نیاز. 
 

 نفس عمیقی کشیدم و لبخند نیم بندی زدم: 
 بله؟ -

لبخندم،کارت دعوبی شد و قدمی سمتم برداشت. به 
ل کردم تا عقب نرم و ازش فاصله  زحمت خودم رو کنیی

م. نزدیکم شد،با لبخندی که هر لحظه پهن تر می  نگیر
 شد،گفت: 
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ی شده خوشگل خانوم؟ - ی ؟چیر  خوبی
 ابروبی بالا انداختم و با حالت نمایسیی گفتم: 

 نه،راستش... -
ه شدم و بعد گفتم:   عمدا به چشماش خیر

،مهم نیست. -  هیجر
 قدمی نزدیک تر و لبخندش بزرگیی شد: 

- .  راحت باش عزیزم،حس می کنم ناراحنی
 

 اره ناراحتم،دلم می خواد اتیشت بزنم کثافت. 
 

 بی حوصله موهام رو پشت گوش زدم و گفتم: 
ی خاض نیست...خب.. -  می دونید،چیر

 
اشتیاق توی چشماش باعث می شد تنفر درون وجودم به 

غلیان بیافته. لبم رو با زبون تر کردم و دیدم که نگاهش 
 روی لب هام نشست اما با محبت گفت: 

نی وارد مهموبی شدی،توجهم رو جلب کردی،تو بی از وق-
ت رو نمی بینم.  . پارتیی  نهایت زیبابی

 و با کنجکاوی به اطراف نگاه کرد. با لبخند غمگینی گفتم: 
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ون. اون داخله. -  ممنونم. نیاز داشتم هوا بخورم،اومدم بیر
 

سی تکون داد و خواستم به نرده ها تیکه بدم که از گوشه 
ت سیاه پوسیی که در چند قدمِی اصلابی چشم،متوجه هیب

 ایستاده بود،شدم. 
 خودش بود،اراز اینجا بود. 

 چهره اش رو نمی دیدم،اما هیبتش رو چرا!! 
وقنی اصلابی قدمی نزدیک تر شد،توجهم رو از اراز گرفتم و 

ت بخشیدم.   به این دیوسیر
سم؟ - ی ازت بیر ی  تو چهره زیبابی داری،می تونم یه چیر

ام بگم: سعی کردم ا  نزجارم رو پنهون کنم و با احیی
 بفرمایید. -

ه شد و گفت:   کمی سمتم مایل شد و به چشم هام خیر
است. تا حالا به - چشمات،حالت نگاهت خیلی زیبا و گیر

 مدل شدن فکر کردی؟ 
 

؟   چر
 مدل شدن؟ 

 
 متوجه گیج شدنم شد و با تک خنده ای گفت: 

 
#part_279 
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_من دوستم یه کمپابی بزرگ داره. دنبال مدل های جوون و 

جدیدیم،دخیی تو خیلی نظرمو جلب کردی. واقعا می توبی 
 .  بدرخسیی

 
 چر باید می گفتم؟ 

 
نگاهم رو خیلی معمولی به پشت سش دوختم،اما 

 ندیدمش. لبخند مسخره ای زدم و با ذوق دروغینی گفتم: 
 جدا؟یعنی می خواید مدلتون بشم؟ -

 
- . ی هسنی  اره. تو کاملا مناسب این فشن شوی پاییر

 
و چشم های حریصش رو به بدنم دوخت و برقِ چشماش 

 داشت حالم رو بهم می زد. نگاهش رو بالا گرفت و گفت: 
 هم بدن خوبی داری،هم صورت زیبابی داری. -

 
لبخندم رو حفظ کردم که از داخل جیبش،کاربی سمتم 

 گرفت و گفت: 
 فکر کن،اگه موافق بودی،بهم زنگ بزن.  به پیشنهادم-
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 که سمتم گرفته بود نگاه کردم. کارت رو 
ی

به کارت سیاه رنگ
ابی گفت:   با تردید توی دستم گرفتمش که صدایِ گیر

؟ -  بِیب،اینجابی
 

و لحظه بعد حضور گرم و پر ابهتش نزدیکمون شد. چشم 
،کنارم  های اصلابی برق خاض زد و اراز بی توجه به اصلابی

 ایستاد و با لحن خاض گفت: 
 دنبالت می گشتم. -

 
و چشم هاش رو با حالت خاض به من بخشید. بلافاصله 

 زدم و 
ی

متوجه شدم داره نقش بازی می کنه. لبخند بزرگ
روی لبه های کتش قرار دادم و با علاقه و  دست هام رو 

 محبت گفتم: 
 عزیزم،ببخشید که نگرانت کردم. -

و سعی کردم اصلا به روی خودم نیارم که حرفاش،نفسم رو 
ه شدیم و  بند اورده بود. قدر لحظابی در چشم های هم خیر

دست های اراز خیلی نرم روی کمرم نشست که اصلابی 
 سفه ای کرد و گفت: 

. چه -  زوج زیبا و عاشقی
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به سمتش چرخیدم و لبخندی زدم اما اراز فقط سی تکون 
ورانه  داد. اصلابی با حالت بدی به ما نگاه کرد و با لبخند سی

 ای بهم گفت: 
م! -  تنهاتون می ذارم. به پیشنهادم فکر کن دخیی

 و به ارومی پشت کرد و رفت. به محض رفتنش،دست
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های اراز از روی کمرم برداشته شد و هر دو از هم جدا 
 شدیم که خیلی جدی گفت: 

 چر بهت می گفت؟ -
سفه ای کردم و با لحنی که سعی می کردم طبیعی باشه 

 گفتم: 
 پیشنهادِ مدل شدن بهم داد. -
ی ام بهت داد؟- ی  چیر

کاربی که بهم داده بود رو به سمتش گرفتم و بی خیال 
 گفتم: 

 اینو -
ارت رو از دستم گرفت و با دقت مشغول خوندنش شد و ک

بعد از لحظه ای،به منی که منتظر نگاهش می کردم،نگاه 
 کرد و گفت: 

 طعمه رو گرفت!!! -
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 برند لباس زیر. -
مات و مبهوت نگاهش کردم و با صدابی که بلندیش اصلا 

 دست خودم نبود،داد کشیدم: 
 شما زده به ستون؟ -

ی انداخت و شیشه چشم های اتش بلا فاصله سش رو پاییر
ی انداختم که  اون روی من نشست و بی اختیار،س پاییر

 گفت: 
هرچقدر فکر می کنم،یادم نمیاد گفته باشم می توبی -

؟   اینجوری باهام حرف بزبی
 سفه ای کردم و بدون اینکه به چشماش نگاه کنم،لب زدم: 

 منظو...منظورم این نب...این نبود. -
 به من نگاه کن نیاز. -

صداش باعث شد س بلند کنم و به اوبی که با دقت نگاهم 
می کرد،چشم بدوزم. تکیه اش رو از مبل برداشت و کمی 

 نزدیک شد و با قاطع ترین لحن ممکن گفت: 
. قرار نیست - روز اول بهت گفتم،اجازه نمیدم اسیب ببینی

،طعمه یگ دیگه است. ذره ای تردید  طعمه بسیی
ی الان بگو و من فکر دیگه ای می کنم،هیجر قرار دا ری،همیر

 نیست ارامشِ روحیت رو بهم بریزه. 
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ه شدم و  چند لحظه ای مکث کردم. به چشم هاش خیر
اونقدر قاطعیت و اطمینان درون چشماش بود که قوت 

 قلب گرفتم و با صدای ضعیقی گفتم: 
راستش...راستش من نمی دونم باید چر کار کنم. توقع -

 ندارید که برم مدل لباس زیر بشم؟ 
 خودتم بخوای،من اجازشو نمیدم! -

نگاه اتش،لحظه ای روی چشم های اراز نشست و خیلی 
 سی    ع نگاهش رو برداشت که اراز گفت: 

تو فقط یک بار،یک بار با اصلابی ملاقات می کنی و و وقنی -
فرصت مناسب فراهم شد،پرونده ها رو از گاو صندوق 

ایطی هم دیگه  ون و تحت هیچ سی برمی داری و میای بیر
 .  اصلابی رو نمی بینی

 کدوم پرونده ها؟ -
چشم از من گرفت و به اتش دوخت. اتش تک سفه ای 

 کرد و گفت: 
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ش - ای زیادی رو اصلابی به بهانه مدل شدن به دفیی دخیی
ی لباس تعویض می کردن،ازشون فیلم  کشیده و وقنی داشیی

ی عکس ها استفاده می کرده و  و عکس گرفته. از همیر
ی  مجبورشون می کرده مدل لباس زیر بشن و اگه می خواسیی
،با ابرو و تهدید به پخش فیلم،تهدیدشون  ی شکاینی هم بکیی
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کاش مجبورشون می می کرده و  در مرحله اخر اصلابی و سی
کردن به همه کثافت کاری های جنسیشون تن بدن و 

ی و با اون فیلم ها،تا ابد زندگیشون رو  ازشون فیلم می گرفیی
نابود می کرده.ه. اون فیلم و عکسا توی گاو صندوق 

کته. کافیه اونا رو برداری و بیای. امنیتش خیلی بالاست  سی
 جا راه نمیدن. و هرکسی رو اون

 
ا بلد بودم به اصلابی و  دستم رو مشت کردم و هرچه ناسی

کای کثیفش فرستادم. حیوون رذل!   سی
از روی مبل بلند شدم و سمت پنجره حرکت کردم. نفسی 

ه شدم. جا نزن  کشیدم و به خیابونِ نسبتا خلوت خیر
ی درست میشه. قسم خورده بودم هر جور  نیاز،همه چیر

هابی که شده باید قاتل ت رنم رو پیدا کنم. وقنی یاد دخیی
قربابی این فاجعه شده بودن می افتادم،قلبم اتیش می 

 گرفت. 
اگه رسوابی اصلابی رو،رو می کردیم می تونستیم انتقام خیلی 

یم...قربابی هابی که سکوت کرده و  از قربابی ها رو هم بگیر
 فریادشون،خفه شده بود. 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 
 وله! قب-
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ی که فکرش رو  ی با اصلابی تماس گرفتیم. خیلی بیشیی از چیر
می کردیم،خوشحال شد و ترتیب یک قرار ملاقات رو داد. 
ش و وقنی حواس  نقشه اسون بود،فقط باید می رفتم دفیی

اصلابی پرت می شد،پرونده ها رو از گاو صندوق پیدا کنم و 
بعد اراز گفته  بردارم. باید گاو صندوق رو رو پیدا می کردم و 

بود خودش وارد قصه میشه و می تونه گاو صندوق رو باز 
کنه...من فقط باید کمی حواس اصلابی رو پرت می کردم و 

ی بودم از پسش بر میام.   مطمیئ
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++ 
 

م. -  خوش اومدی دخیی
لبخند کوتاهی زدم و دستام رو مشت کردم تا به صورتش 

کرفون داخلش بود سیلی نزنم. دسنی به ساعتم که می
کشیدم و به شکل غریزی وقنی لمسش می کردم،اروم می 

 شدم. 
از وقنی میکرفون رو داخل ساعتم گذاشته بود،وسواس 

گونه دلم می خواست ساعتم رو لمس کنم. جلوی وسوسه 
 دوباره ام رو گرفتم و به ارومی به اصلابی گفتم: 

 ممنونم. -
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 دستش رو خیلی نرم روی بازوم گذاشت و م
ی

ن رو به اتاق
ا  که گوشه سالن بود،راهنمابی کرد. برای دو سه نفر از دخیی

ها و پسرابی که گوشه سالن ایستاده بودن و با پوشه ای 
مشغول بودن سی تکون دادم و همراه با اصلابی وارد اتاق 

 شومش شدم. 
به محض ورودم،به اطراف اتاق نگاه کردم. گاو صندوق باید 

 همینجا ها باشه. 
خیلی نرم سم رو چرخوندم و به در و دیوار اتاق نگاه کردم 

 گفت: 
ی

 که اصلابی با لبخند بزرگ
 چقدر خوشحالم کردی بهم زنگ زدی،نگار جان. -

تک خنده ای کردم و سعی می کردم خیلی معمولی به در و 
ی عجینی روی دیوار می گشتم.  ی  دیوار نگاه کنم. با دنبال چیر

ش بشینه،روی یگ از مبل اصلابی به جای اینکه پش ی ت میر
 ها نشست و با دستش،به کنارش اشاره کرد و گفت: 

ی ببینمت بابا جان. -  بشیر
 !!!  مردک رذل عوضی

همونطور که کنارش می شستم از گوشه چشم به اطراف 
ی   که سمت چپ میر

ی
نگاهی کردم و وبا دیدنِ تابلوی بزرگ

ی    باشه. الیاسی بود،ابروبی بالا  انداختم. ممکن بود،همیر
س کنارش نشستم که دست های اصلابی روی  با اسیی

 سشونه ام قرار گرفت و خیلی خودموبی گفت: 
 خب،پیدا کردنش برات سخت که نبود؟ -

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

م:   تبسمی کردم و سعی کردم لمسش رو نادیده بگیر
 نه. راحت رسیدم. -
 خوبه. -

سکوت بدی شکل گرفت و سعی کردم کمی این جو خشک 
 رو
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 اروم کنم. 
سفه ای کردم و رو به اصلابی که با دقت نگاهم می 

 کرد،گفتم: 
ایطتتون چه جوریه؟یعنی - راستش می خواستم بدونم سی

 هنوزم س حرفتون هستید؟ 
وری گفت:   نیشش شل شد و با لبخند سی

معلومه که هستیم. حیف این همه زیبابی نیست که دیده -
 نشه. البته... 

بدی به بدنم نگاه کرد که کنجکاو  مکث کرد و با حالت
 پرسیدم: 

؟ -  البته چر
سشونه ام رو محکم فشار داد و کمی خودش رو نزدیک تر 

 کرد و با محبت گفت: 
البته باید مربی اصلیمون هم نظر بده. ایشونم باید تایید -

 کنه. 
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 مربی اصلی؟ -
با سانگشتاش شونه هام رو ماساژ می داد و با لحن معمولی 

 ت: ای گف
س نداشته باش. من پسندیدمت. - ی خاض نیست. اسیی چیر

 .  فقط باید نظر مربی رو هم جلب کنی
 لحنش مشکوک بود و با شبه گفتم: 

 باید کار خاض بکنم؟ -
و دوباره کمی نزدیک تر شد و این بار فاصله مون فقط پنج 

 انگشت شد که گفت: 
. مربیمون باید - نه،فقط یه لباس هست،باید بری بپوسیی

 توی تنت ببینه. 
ی حرف های اتش بود.  ..دقیقا عیر  عوضی

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حرف های اراز روی توی 
 ذهنم به بیاد بیارم: 

"فقط چند دقیقه توی اتاق پرو معطلش کن و بعد ما وارد 
 "  عمل میشیم،نیازی نیست لباسو بپوسیی

 اشتیاق کاذبی گفتم:  با 
 موردی نداره،فقط چر باید بپوشم؟ -

فاصله رو تموم کرد و با چشم هابی که از کثافت برق می زد 
 گفت: 
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 توی اتاق بغلیه. بیا بریم نشونت بدم. -
قبول کردم و از روی مبل بلند شدم اما دست های کثیف 

 اصلابی روی کمرم نشست و با عطوفت گفت: 
م. مطمئنم که لباس توی تنت عالی راحت ب- اش،دخیی

 میشه. 
سی تکون دادم و تموم تلاشم رو می کردم تا مچ دستش رو 

نشکنم. از اتاق که خارج شدیم،متوجه سکوتِ شک 
ی سالن شدم. پس بقیه کجان؟   برانگیر

 با معمولی ترین حالت ممکن پرسیدم: 
 پس بقیه کجان؟ -

 فشار داد: اصلابی لبخندی زد و کمرم رو بیشیی 
ی طبقه بالا برای پرو و این صحبتا. بیا،اینجاست. -  حتما رفیی

در اتاق رو باز کرد و من رو به داخل هل داد. اتاق خالی و به 
ی و یه پرده قرمز که در انتها نصب شده  جز یک میر

ی  ی ی نداشت. تعجب کردم و خواستم برگردم وچیر ی بود،چیر
به ای به سم زده شد و بعد...   .تاریگ محض!!! بگم که ضی

 
 لاساسینو 

 
سیگنالش از کار افتاده،حالیته؟میگم سیگنالش کار نمی -

 کنه. 
 با دستم محکم موهام رو چنگ زدم که اتش با نگرابی گفت: 
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 نکنه جدی بلابی سش اومده باشه؟ -
ی برداشتم و قبل از اینکه اتش بتونه فرصت عقب  خیر

نشینی پیدا کنه،یقشو توی دستم گرفتم و با یک حرکت به 
دیوار کوبیدمش و مقابل چشم های وحشت زده اش،به 

 ارومی غریدم: 
اگه این نقشه احمقانه ات،بلابی س اون دخیی بیاره،زنده -

نیم و زنده اتیش می زنمت. بهت گفتم نباید وارد بازیش ک
حرف گوش ندادی،پس اگه بلابی سش بیاد،نفسات رو می 

م.   گیر
 یقه اش رو ول کردم و ازش فاصله گرفتم. لعنت
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...چه بلابی ست اومده بود که سیگنالت  ی بهت،سیبِ سیی
 خاموش شده بود؟ 

ون بذارم  ی برداشتم و خواستم قدمی بیر کتم رو از روی میر
 که اتش با هول و ولا گفت: 

 لاساسینو،خواهش می کنم صیی کنید. -
 کتم رو تن زده و همونطور که دکمه هاشو می بستم،گفتم: 

ی - ی ی چر میگم،برو ساغ ارس و چیر خفه شو و گوش کن ببیر
که بهت میگم رو بهش برسون. شده باشه تک تک خونه 

های این شهر رو بگردم،اون دخیی رو پیداش می کنم. 
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ئ تصورم نکن بخوای جلو  ی،س اون دخیی پس،حنی م رو بگیر
 با هیچکس شوچی ندارم. 

لبه های کتم رو به عقب فرستادم که صدای پیامک تلفنم 
 بلند شد... 

 
 نیاز 

 سما و انجماد... 
حس می کردم تک تک سلول هام یخ زده و در یک یخچال 

 حبس شدم. چه خیی شده؟ 
ئ  ی بود. اونقدر بی حال بودم که حنی پلکام کرخت و سنگیر

ونستم پلک برهم بزنم. سانگشتام گزگز می کرد و باد نمی ت
شدیدی به صورتم کوبیده می شد. نسیمِ سد،مثل شلاق 

به صورتم می خورد و سوزش روی پوستم باعث شد با 
 مشقت چشم باز کنم اما... 

 وهم 
 وهم 
 وهم 

تک تک سلول های بدنم از کار افتاد و به خدا قسم که 
بان قلبم متوقف شد.   ضی

 ،اضطراب،وحشت؟ ترس
این ها حق مطلب رو توصیف نمی کرد...من سکته کرده 

 بودم. 
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ئ نمی تونستم نفس  اونقدر شوکه و ترسیده بودم که حنی
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بکشم. دست و پاهام س شده بود و من با بهت و واهمه 
ه شدم.   به ارتفاع وحشتناکی که زیر پام بود،خیر

وجه دست و پای با بدبخنی خواستم تکون بخورم اما مت
م و با  بسته ام شدم. ارتفاعِ زیاد باعث شد سگیجه بگیر

م و با تموم قدرتم جیغ بزنم:   دستم محکم اهن رو بگیر
 کمممممممک کنید. -

داخل یک باربند بسته شده  و روی یک داربست با ارتفاع 
زیاد قرار گرفته بود. باربندی که بهش بسته شده بودم رو 

 صله با فزع و تشویش جیغ کشیدم: محکم گرفتم و بلافا
 تورووووووووخدا کمممممممممک کنید. -

ون می زد و قطره های  قطرات درشت اشک از چشمم بیر
اشک،بلورِ یخ صورتم رو می شکست. در بالاترین نقطه 

یک داربست بزرگ،داخل یه باربند با طناب بسته شده 
بودم و ارتفاع به حدی زیاد بود که تموم شهر رو زیر پام می 

دیدم.. سیاهِی شب،چادرش رو بر شهر کشیده بود و 
 اضطرابم رو بیشیی می کرد. سوسوی چراغ ها 

چشمام رو باز کرده و خواستم دوباره فریاد بزنم که اهنی 
ی حرکت کرد  که بهش تکیه داده بودم ناگهابی به سمت پاییر
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و با سعت سسام اوری درحال سقوط بودم که با گریه 
 جیغ کشیدم: 

 نههههههههههههههه. -
ی سقوط می کردم و با تموم قدرت جیغ  می به سمت پاییر

کشیدم و باد بی رحمانه تر به صورتم کوبیده می شد که 
 ناگهابی اهنی که بهش بسته شده بودم،از حرکت ایستاد. 

نفس بلندی کشیدم و به زحمت چشم باز کردم،اما زانوهام 
از شدت ضعف می لرزید و اگه دست و پام رو نبسته 

ی می افتادم. خدایا خواهش می  بودن،روی زمیر
 کنم کمکم کن. کنم....خواهش می  

هنوز نفسم بالا نیومده بود که صدای قهقه شیطاننی ای 
 بلند شد و گفت: 

 خب،جاسوس کوچولو. حالت چطوره؟ -
 . ....اره اصلابی  اصلابی

ی نگاه کردم اما ارتفاع زیاد باعث شد چشمام  بیم زده به پاییر
 رو ببندم که اصلابی با صدای بلندی گفت: 

،ولی من-  خوب دارم نگات می کنم.  نمی توبی منو ببینی
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اشک مثل باران از چشمام می چکید و با تموم نفرتم جیغ 
 کشیدم: 

 کثافت حیووون،چر از جونم می خوای؟ -
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وع شده" با پرت  باز هم صدای قهقه و جمله "تازه بازی سی
ِ باربندی که بهش وصل شده بودم همزمان 

شدن ناگهابی
م و با تموم قدرتم فریاد شد. جیغ نمی کشیدم،بانگ می زد

 می زدم. 
ی رفت و ناگهابی ایستاد.   باربند به سعت پاییر

قلبم با چنان شدبی می تپید که حس می کردم ممکنه از 
ون بزنه. دست و پاهام از کار افتاده بودن  قفسه سینه ام بیر

 و تمام بدنم می لرزید. 
سم گیج می رفت و مزه خون رو زیر زبونم حس می کردم 

 اصلابی با خنده گفت:  که
فکر کردی نمی دونم برای جاسوسی اون فرازِ پوفیوس -

؟ 
ی

 اومدی؟فکر کردی خیلی زرنگ
ئ قدرت اینو نداشتم  اونقدر بی حال و لاجون بودم که حنی

اض کنم. منو با گ اشتباه گرفته بود؟   اعیی
چشمام رو بستم و همونطور که اشک می ریختم،زیر لب 

 زمزمه کردم: 
 می کنم نجاتم بده.  خواهش-

باربند با صدای تقی تکون خورد و باعث شد جیغ بکشم و 
به ارومی بالا می رفت. هرچقدر که بالاتر می رفت،بیشیی می 

ترسیدم و بیشیی خودم رو به مرگ نزدیک تر می دیدم و 
 وقنی در بالاترین نقطه داربست ایستاد،به هق هق افتادم.. 
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ئ نمی تونستم ترس تا بند بند وجودم نفوذ ک رده بود و حنی
چشمام رو باز کنم. با دستام محکم اهن رو گرفته بودم که 

 اصلابی با صدای بلندی گفت: 
 بگو قصدت چر بوده؟ -

ئ نمی تونستم حرف بزنم. من واقعا  سکوت کردم،چون حنی
کم اورده بودم و مثل بید می لرزیدم و اشک می ریختم. 

ما نتونستم جوابش رو اصلابی با صدای بلندی فریاد کشید ا
بدم که باربند تکون بدی خورد و وقنی با سعت مرگباری 

داشت سقوط می کرد،تموم بدنم رو جمع کرده و با نهایت 
 مونده

ی
 جوبی که برام باق
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 بود جیغ کشیدم: 
 توووووووروخدا بسسسسسسسسس کن. -

باربند از حرکت ایستاد و من نفسام به شماره افتاده بود. 
 من داشتم می مردم....من واقعا داشتم می مردم.. 

 اصلابی با خنده شیطابی ای پرسید: 
 بگو قصدت چر بوده؟ -

فشار به حدی زیاد بود که نمی تونستم حرف بزنم. نمی 
ئ نفس بکشم.   تونستم چشمم رو باز کنم و نمی تونستم حنی

ام رو محکم فشار دادم و به خدا قسم حس می کردم چشم
 دارم نفس های اخرم رو می کشم که اصلابی داد زد: 
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- .  خودت خواسنی
باربند در جای خودش لرزید و باعث شد من بانگ بلندی 

 بکشم و اصلابی با حالت شیطان باری قهقه زد و داد زد: 
- . ی  پرتش کن پاییر

و تسخیر کرد و جون از تنم رفت،وحشت تموم بدنم ر 
باربند صدابی داد و درست لحظه ای که خودم رو برای 

مرگ اماده کرده بودم و منتظر سقوط بودم،نسیمی وزید و 
ابی در ستاس این مخروبه اکو شد:   صدای گیر

-HEIIO BAD GUYS . 
 

باربند از حرکت ایستاد و من،با گریه،لبخند زدم....اومده 
 بود. 

ی بودم سایه نجاتم م  یده!!! مطمیئ
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 لاساسینو 
 

صدای جیغش در ستاس این مخروبه اکو می شد و به خدا 
 قسم که من اینا رو به اشد مجازات می رسونم. 

ی کشیدم  موتورم رو پارک کرده و شیشه کلاه کاسکتم رو پاییر
ی می کرد  و با عجله سمت اون حیووبی که باربند رو بالا پاییر

رفتم و قبل از اینکه بهش فرصت فرار بدم،سش رو از 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی افتاده بود کوبیدم.  پشت گرفتم و به تیر اهنی که روی زمیر
ی جمجمه اش رو شنیدم.   خودم،صدای شکسیی

حافطیی که برای این قوی زخمی گذاشته پندار،م
ه  بودم،سمتِ اصلابی که با وحشت به صحنه مقابلش خیر

 شده بود رفت اما قبل از اینکه دستش بهش بخوره گفتم: 
 نمی کشیش. اون  مال منه. -

خیلی دلم می خواست تموم خشمم رو سش خالی کنم اما 
کِ ترسیده ای بود که در بالای دارب ست الان،،الویتم دخیی

ی بکشم،دوباره  قرار گرفتهه. می دونستم اگه باربند رو پاییر
باعث ترسش میشم و ابدا نمی خواستم بیشیی از این 

 وحشت زده اش کنم. 
دو قدم عقب رفتم و بعد با یک حرکت از داربست بالا 

ی  پریدم. جوشکاری های محکم بود و خودم رو از بیر
ی اینجا، نیاز رو قبض داربست بالا کشیدم. ارتفاع پنج میی

 روح کرده بود. 
اروم و با احتیاط قدم می زدم و خودم روبا یک حرکت روی 
اهن بعدی پرت کردم. اهن رو محکم گرفتم و بعد به ارومی 

سینه ام رو بالا کشیدم و لحظه بعدد،بالاخره به طبقه اخر 
 و به او،،رسیدم!!! 

می کلاه کمی اذیتم می کرد اما نباید من رو می دید. به ارو 
ی انداخته و شالش از سش  نزدیکِ اوبی که سش رو پاییر

 افتاده بود،شدم. 
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از تیر اهن گرفتم و خیلی نرم واردِ باربند شدم. قسم می 
م،قویِ زخمی.   خورم،قسم می خورم انتقامت رو بگیر

باد سدی می وزید و در مرتع ترین نقطه ایستاده بودم و 
 ای گفت: خواستم نزدیکش بشم که با صدای گرفته 
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 می دونستم..می دونستم میای. -
سکوت کردم و مقابلش قرار گرفتم. از داخل جیبِ کتِ 

ون کشیدم و خم شدم طنابِ مچ پاشو  چرمم،چاقوم رو بیر
باز کردم. ناله ضعیقی کرد و شدت عصیان درون 

 وجودم،بیشیی شد. 
بلند شدم و مچ دستِ راستشو باز کردم. به محضِ اینکه 

دِ طناب از مچش پاره شد،زانوش تا شد و سقوط کرد،اما بن
قبل از اینکه روی باربند بیافته،کمرش رو گرفتم و سش،به 

سینه ام چسبید. با دست راستم،کمرش رو گرفتم و محکم 
دمش و با دستِ چپم،مچ دست چپشو باز  به خودم فسری

کردم و وقنی از بند رها شد،سنگینی جسمِ نیمه بی هوشش 
د و با کامل رو  ی من افتاد و سش رو روی سینه ام فسری

 صدابی که بخاطر گریه زیادِ گرفته بود گفت: 
 حال...حالم خوب نیست. -

 چر کار باید می کردم؟ 
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بند بند وجودش می لرزید...اونقدر لاجون شده بود که 
حنی نمی تونست روی پاهاش بایسته. حالا که در اغوشم 

ام پیچیده بود. سینی که  بود،رایحه مسیحابی اش زیر بینی 
 سمی شده بود. 

سنگینیش رو روی دست راستم انداختم و وقنی مثل یک 
پر در اغوشم چرخید،خم شدم و زانوش رو با دست چپم 
گرفتم و با یک حرکت،در اغوشم کشیدمش. مار،شکارش 

 رو گرفت. 
دست های کوچکش رو روی سینه ام جمع کرد و زمزمه 

 کرد: 
،سایه شهر! تو...تو ادم بدی -  ن..نیسنی

ئ روحتم خیی نداره من چقدر می تونم بد باشم!!   تو حنی
ی کشید و وقنی باربند تکون خورد،نیاز  پندار،باربند رو پاییر
جیغ خفه ای کشید و سش رو روی سینه ام کشید و من 

محکم تر دستامو دور کمر باریکش حلقه کردم و زمزمه 
 کردم: 

I'm here.  I'm n`t going to hurt you anymore 
- )  )من اینجام. دیگه نمی ذارم اسیب ببینی

 
ی مشتش  نفساش اروم تر شد اما،محکم کتِ چرمم رو بیر

د و بدنش رو منقبض کرد و بی حال گفت:   فسری
،نمی ترسم. -  وقنی باسیی
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ی کشیده شد و در تموم لحظه نیاز،من  باربند به ارومی پاییر
رو،منی که خطر خالص بودم رو محکم گرفته بود و از 

 درد،به من پناه اورده بود. 
 کاش می فهمید،درد اصلی،خطر اصلی...منم!!! 

وقنی باربند ایستاد،اشاره ای به پندار کردم و سمت مبل 
مدت اونجا نشسته زوار در درفته ای که الیاسی در تموم 

بود رفتم و جسمِ سبکش رو روش قرار دادم اما به محضِ 
اینکه خواستم از خودم جداش کنم،محکم دستم رو گرفت 

 و با تمنا گفتم: 
 نرو،توروخدا نرو. -

اتش و ارس چند لحظه دیگه می رسیدن...نقشه امون 
 خراب می شد. دستاش رو گرفتم و خرناس کشیدم: 

I'm dangerous for you girl 
- )  )من واسه تو خطر دارم دخیی

 
 ِ

ی به سخنی سش رو بلند کرد و در این ظلمات،زمردِ سیی
چشماش رو به کلاه کاسکتم دوخت و زبونش رو روی لباش 

 خشکش کشید و با ترس و لرز گفت: 
 چه خط..خطری؟ -
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اون به شیشهِ کلاهم و من از پشت شیشه به چشم هاش 
ه شدم. چند لحظه ای به خودم رو مهمونِ جنگلِ  خیر

ی بردم و مقابل گوشش  نااروم چشماش کردم و سم رو پاییر
 با لهجه غلیظ بریتیش گفتم: 

،از - ،از جوری که نگاهم می کنی از جوری که صدام می زبی
،و  از بوی جوری که زبونت رو روی لبت می کسیی

ی که اذیتم کنه رو،خلاصش  ی بدنت،اذیت میشم و من چیر
 .  می کنم. من برای تو،خطر دارم دخیی

لرزشش رو حس کردم و خواستم ازش جدا بشم که 
 جسورانه مچم رو گرفت و گفت: 

تو نجاتم میدی،برام بد نیسنی سایه..تو برای من خطر -
 نداری،اگه... 

ی در وجود م می خورشید که نفسی کشید و من تاو و تغییر
 نیاز نفس عمیقی کشید و گفت: 

،بیا پیش من. -  اگه کمک...کمک کسیو خواسنی
صدای اژیر پلیس ها از دور شنیده می شد...اومده بودن. 

مچم رو از دستِ نیاز در اوردم و سمت خرابه حرکت 
 کردم. باید می رفتم و لباسم رو تعویض می کردم!!! 
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 نیاز 
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"  "من واسه تو   خطر دارم دخیی
پژواک صداش،در ستاس بدنم پیچید و پیچید و زنگِ 

صداش باعث شد بالاخره پلک های سنگینم رو باز کنم و با 
 یک نگاهِ نگران رو به رو بشم. 

چند لحظه با گیجی نگاهم کرد وبعد بلافاصله نفسش رو 
 ازاد کردد و داد زد: 

. به هوش اومد. - ،دکیی  دکیی
ست دراز کنم و از روی تخت بلند شم متعجب خواستم د

 که متوجه انژیوکنی که روی دست راستم بود شدم. 
نیازی به فکر نبود. من بیمارستان بودم. بوی الکل و سمی 

 که توی دستم بود،گواه نظریه ام بود. 
اخمی کرده و خیلی نرم،بدون اینکه به سمی که داشت 

در همون تموم میشه اسینی برسونم،برخواستم که درست 
 لحظه،یک دکیی به همراه ارس و اراز وارد اتاق شدن. 

،مرد نسبتا میان سالی بود که با لبخند نزدیکم شد و  دکیی
 گفت: 

ی؟درد نداری؟ -  نیاز جان بهیی
سنگینی نگاه اراز رو روی نیم رخم حس می کردم. راستش 

 فعلا توانابی رو به روشدن باهاش رو نداشتم. 
لب های خیسم رو به زور باز کردم و با صدابی که به شدت 

 خروسی شده بود گفتم: 
- .  خوبم دکیی
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 اما می تونستم ببینم که ارس،اصلا خوب نیست. 
 

ی؟ -  بهیی
نگاه از خیابون گرفتم و به ارسی که با نگرابی نگاهم می 

 کرد،دوختم. لبخند ارومی زدم و گفتم: 
ی خوبه. - م گفت همه چیر  اره ارس. دیدی که دکیی

 می 
ی

از اینه،به ارازی که بی تفاوت از حرف های ما رانندگ
کرد،نگاه دوختم که ارس دستاش رو بهم کوبید و با حرص 

 گفت: 
ف رو پیدا کنم فقط. کثافتِ -  این اصلابی بی سی
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ف.   بی سی
 سکوت کردم که ناگهابی گفت: 

د؟مگه نرفته بودی بابت یگ از موکلات نفهمیدی چر ش-
،پس چرا یهو اینجوری شد؟   باهاش حرف بزبی

خیلی نرم به اراز نگاه دوختم. همچنان سکوت کرده بود. 
وقنی ارس برای کارای ترخصیم رفت،بهم گفت به ارس 

گفته من بخاطر پرونده تجاوز یگ از موکلام رفتم ساغِ 
ی ازم نشده.  ه. چی بر اسم از کار اصلابی و بعدش هیچ خیی

افتاده بود ونگرانم میشن و مجبور میشن ارس رو اینجور 
در جریان بذارن. اما طبقِ گفته های ارس،بازهم یه ناشناس 
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براش لوکیشن منو فرستاده و خودش همراه با اتش و اراز به 
ی از اصلابی نبود و  ساغم اومدن. اما اراز می گفت هیچ خیی

ی یه مبل افتاده بودم،پیدا کرده. فقط  من رو که بیهوش رو 
اتش برای پیدا کردن خیی رفته بود و اراز من و ارس رو می 

 رسوند. 
 

؟ -  نیاز؟نیاز خوبی
ون  وت بیر دست های ارس که روی دستم نشست،از هیر

 اومدم و گفتم: 
 اره خوبم. -

ی دستم گرفتم و گفتم:   دستشو محکم بیر
اشتیم،بهم گفت باور کن هیجر نمی دونم. قرار ملاقات د-

ی که برگشتم،یه  بریم یه اتاق دیگه منم قبول کردم ولی همیر
دستمال گذاشت روی دهنم و دیگه هیجر یادم نیست. 

 چشممو که باز کردم دیدم... 
خواستم بگم روی یه باربند بسته شده بودم اما نمی 

 تونستم بهش بگم،توسط سایه نجات پیدا کردم!!! 
 گفتم:   سفه ای کردم و بی خیال تر 

ی یادم نیست. فقط فهمیدم تو یه خرابه ام و - ی باور کن چیر
 اونقدر بی حس بودم که نمی تونستم تکون بخورم. 

ی دو صندلی  اراز همچنان سکوت کرده بود که ارس از بیر
 خم شد و دستم رو نوازسیی کرد و با محبت گفت: 
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فکر کنم این عوضی ام مثلِ اون موکلت که زنشو زده بود -
ه.  خواسته  زهر چشم بگیر

 کرد که 
ی

دو سال پیش،پرونده ای رو یگ از دوستام معرق
زبی بخاطر کتک های شدید شوهرش توی بیمارستان 

ی شده. اونقدر  بسیی
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رفتم و اومدم و با اون خانوم صحبت کردم تا راضی شد 
برای شکایت اقدام کنم اما شوهرش بهم زنگ و زد قرار 

 با ارس رفتم ملاقات گذاشت و از 
ی

شانس خوبم،خیلی اتفاق
که شوهرش وقنی خواست بهمون حمله کنه،توسط ارس 

دستگیر شد. از این اتفاق ها،در این چند سال وکالتم زیاد 
 اتفاق افتاده بود و ارس خیلی مشکوک نمی شد. 

. این روزا انقدر اتفاقات - نیاز،باید خیلی بیشیی مراقب باسیی
ای جدید می شنوم که از  عجیب غریب داره می افته و  ی چیر
 فردا برات یه مامور می ذارم. 

 با دست ازادش محکم موهاشو کشید و با غیض گفت: 
لعنت به من،اگه امروز برات مامور گذاشته بودم این بلا -

 ست نمی اومد. 
 خودم رو جلو کشیدم و با استفهام گفتم: 

 چر شده ارس؟چر فهمیدی مگه؟ -
ون فرستاد و با اه گفت:   نفس سنگینش رو بیر
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روز به روز دارم بیشیی به اینکه ترنم داشته چر کار می کرده -
 شک می کنم. 

شاخک هام تکون خورد و نگاهم قدر لحظه ای با نگاه اراز 
س گفتم:   گره خورد با اسیی

 چر شده؟چر فهمیدی ارس؟ -
 

ی
دستم رو رها کرد و دسنی به ته ریشش کشید و با کلافگ

 گفت: 
یه سی مدارک جدید پیدا شده که نشون میده،قتل ترنم -

ی سایه است.   کار همیر
 بلافاصله از جا پریدم و با تته پته گفتم: 

؟ - ...چر گفنی  چر
سنگینی نگاه اراز،دست و پام رو جمع می کرد و ارس با دقت 

  که روی صورتش نشسته بود گفت: نگاهم کرد و با اخمی
چند روز پیش،یگ بهم زنگ زد و خواست یه ملاقات -

خصوض داشته باشیم. بهم گفت که یه سی اطلاعات از 
مرگِ ترنم داره. توی یه شهر بازی قرار گذاشتیم و بهم 

گفت باید قول بدم اسمی ازش توی پرونده برده نشه. توی 
 می کنهنه و یگ از ساختمون رو به روبی خونه ترنم 

ی
زندگ

سمایه دارایِ به نام تهرانه. زن و بچه داره و مثل اینکه 
مدبی بوده شک داشته به زنش. می گفت متوجه می شدم 

 شبا تا
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#part_296 
ه  تا دیر وقت بیدار می مونه و به بهونه های الکی میر

. می گفته به ترنم س می زنه،اما میگه  ساختمون رو به روبی
زنش رفته ساختمون رو به روبی و گفته پیشه ترنمه  یه روز 

 این اقا رفته دنبالش و دیده اصلا ترنم خونه 
ی

و بعد اتفاق
نیست. تعریف می کرد وقنی به خانومش گفته کجا 

بودی،گفته بوده خونه ترنم بودم و اینم به روش نیاورده 
که داره دروغ میگه.. متوجه میشه خانومش با یگ از 

ی اون  ساختمون رابطه داره اما نمی دونسته دقیقا ساکنیر
کیه. با وکیل حرف زده بود و بهش گفته بودن باید مدرگ 

بیاری تا ثابت کنی داره خیانت می کنه. شبِ قتل ترنم،به 
خانومش پیام میده که نمی تونه بیاد خونه و منتظر می 
ه. می گفت دیدم از خونمون  مونه تا ببینه زنش کجا میر

ون و  . تعقیبش می کنه  رفت بیر رفت ساختمون رو به روبی
ه پارکینگ. طبق فیلمی که گرفته،خانومش  و وقنی زنش میر

ی و در  با اون اقا توی پارکینگ همو خیلی گرم بغل می کیی
کمال وقاحت شاهد بوسه مخفیانشون هم توی پارکینگ 

بوده که وسطای فیلم،یهو مرد قد بلندی که کلاه به س 
ی و داره از اسانسور می ون و کلاهش رو می کشه پاییر اد بیر

ه انتهای پارکینگ و می گفت  راهش رو کج می کنه ه و میر
 شد و لحظه اخر پلاک 

ی
ی مشگ رنگ دیدم که سوار یه بیی

 مااشن توی فیلم افتاده. 
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ی مشگ...خدایا اره.. خودمم دیده بودم. شبِ مرگ ترنم  بیی

ی سیاه از پارکینگ زد بیر  ون. دست و من خودمم دیدم یه بیی
 پام می لرزید و با تحیر گفتم: 

 خب ارس...بعدش چر شد؟ -
 اراز دنده رو عوض کرد و ارس با تاسف گفت: 

این اقا یه دوره درگیر طلاقش بوده و بخاطر اینکه ابروی -
کاریش رو حفظ کنه،سکوت کرده بوده وولی چند روز بعد 

ی از فی ی ی که اگه چیر لم به از جانب سایه براش پیام می فرسیی
،توام ست مثل اون دخیی بریده میشه. و بعدا 

ی
کسی بگ

متوجه میشه زن سابقش و اون اقاهم این پیام رو دریافت 
کردن و از ترس جونشون سکوت کردن. خلاصه اش کنم 

برات نیاز،تا یه مدت سکوت کرده بوده اما بالاخره عذاب 
ه و چون ترنم رو می شناخته،حاضی شد فیلم  وجدان میگیر

بهم برسونه در صوربی که اسمی ازش برده نشه. من با رو 
،دیدن  ی زنش و اون اقام حرف زدن. هر جفتشون بهم گفیی
که اسانسور توی طبقه اخر،یعنی توی طبقه ترنم بوده و 

ی اون وسط یه غلطی می کردن و منتظر اسانسور  وقنی داشیی
 بودن،یهو در باز میشه و یه مردِ درشت
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ه  هیکل که ماسک زده بوده پیاده میشه و بدو بدو میر
. چند روز بعدم اون پیام براشون فرستاده ه  ی سمت ماشیر
میشه،خودم پیاماشون رو چک کردم. از یه خط دزدیه. از 

کتِ بهادری دیدن،گفته  ،مامورابی که سایه رو توی سی
ی

طرق
بودن یه مرد درشت قامت بوده که ماسک می زده. روزی 

ی هم که ممتاز رو دزدید ه،نگهبان ها دیده بودن سوار یه بیی
ئ وقنی با خود ممتاز هم حرف زدم،گفت  مشگ شده. حنی

ی مشگ برش گردونده. پلاک رو بررسی کردم و  که یه بیی
ی یا دزدیه یا  ی ن پلاکی به ثبت نرسیده. ماشیر اصلا همچیر

ئ  ،سایه حنی پلاکش تقلبیه. نیاز،باید خیلی مراقب باسیی
دقیقا نمی دونم دنبال  ممکنه به تو هم نزدیک بشه. 

 چیه،اما اون ادم یه روانیه! 
 

 سقوط که نه...نابود شدم. 
 ِ

ی دست های قدرتمندی گلوم رو گرفت،استخون گلوم رو بیر
 دستاش گرفت و فشار داد و فشار داد و فشار داد!!! 

هوا به صفر رسید و تمام سلول هام برای ذره ای 
ن،دست و پا زدن. چشمام،چشمام پر شد ی ه بود و اکسیر

 احساس می کردم ممکنه از شدت دردِ توی گلوم،خفه بشم. 
به اختیار من نبود،چشمام اشک می ریخت و من نفس 

 نداشتم...خدایا،نفس نداشتم. 
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دست و پا زدم و همونطور که اشک می ریختم،به بازوی 
 ارس چنگ زدم و به سخنی لب زدم: 

 دار..دارم خف...خفه میشم. -
 یک صدای بم 

 یک اغوشِ گرم 
و یک دستِ حمایتگر در خاطراتم می پیچید و می 

پیچید...گرمِی دست های یک قاتل،صدایِ خوش یک قاتل 
 در مغزم رسوخ کرد. 

 بودم 
ی

ارس وحشت زده به منی که در لحظات پایابی زندگ
نگاه کرد و با صدای بلندی جمله  "یا علی،نیاز تورو خدا 

راز از اینه به منی که مثل نفس بکش" رو فریاد می زد اما ا
ی رو گوشه خیابون  مرغ بال بال می زدم نگاه کرد و ماشیر

 پارک کرد. 
با چشم هابی که پر از اشک بود به ارس نگاه کردم و برای 
ن دست و پا می زدم. داشتم،تموم می شدم.  ی ذره ای اکسیر

ی باز شد و ارس با هراس نگاهم می کرد.   در ماشیر
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ارس هر لحظه سوزناک تر می شد و هر لحظه  التماس های
بیشیی نفسام تحلیل می رفت که در یک لحظه،گونه ام 

سوخت و شوکِ حاصل به حدی زیاد بود که راه تنفسیم 
" ای کشیده و به چشم های  ی باز شد و من با ولع زیاد،"هیر
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بِ  شیشه ای که با دقت نگاهم می کرد،رو به رو شدم. ضی
 سیلی اش،کارساز بود. 

به محض اینکه نفسام بالا اومد،با تمام قدرتم جیغ 
 کشیدم. 

 
دست هام رو روی سم گذاشته و تمام دردِ توی سینه ام رو 

فریاد زدم...شاهدِ نگاه سنیگن و برنده اراز بودم اما نمی 
تونستم خوددار باشم،دست روی سم گذاشته و تموم 

 فغانم رو فریاد می زدم. 
ون پریده و سبک نمی شدم...مثل یک دی ی بیر وونه از ماشیر

لحظه بعد،کنار پل ایستادم و با تموم قدربی که 
 داشتم،جیغ کشیدم: 

 نهههههههههههههههههههههههههه. -
 نه...نه...نه. 

 منِ لعننی الوده به دست های یک قاتل نبودم!!! 
 منِ لعننی در اغوش یک قاتل اروم نگرفته بودم!!! 

 منِ لعننی امنیت رو در اغوش یک قاتل نمی دونستم!!! 
...منِ لعننی قلبم با صدای یک قاتل بنای  منِ لعننی

 ناسازگاری نگرفته بود!!! 
از گوشه چشم دیدم که ارس خواست نزدیکم بشه و اراز 

جلوش رو گرفت. تمام بدنم می لرزید و طاقتم رفت و 
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ی افتادم ب روی زمیر و از عمق سینه  زانوهام تا شد و به ضی
 ام ناله س دادم: 

 بسههههههههههههههههههههه. خدایاااااااااا بسهههههههه. -
از خودم،از بدنم،از مغزی که با اون قاتل اروم گرفته بود،از 

ار بودم. خدایا خودم امشب بهش گفته بودم  ی ی بیر همه چیر
...به قاتلِ خواهرم،به کسی که عزیزترین  تو ادم بدی نیسنی

یم رو س بریده بود و من رو بازی داده بود،گفته فرد زندگ
 بود هر وقت کمک خواسنی بیا ساغ من!! 

 چر کار کردی نیاز؟ 
 خدایا چرا انقدر قلبم درد می کرد؟؟ 

 یک نفر موهای سم رو می کشید،من در لبه یک پرتگاه
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 بودم و دلم می خواست خودم رو خفه کنم. 
ی کوبیدم و هق هق ام رو ازاد کردم که  مشتم رو به زمیر

 دست های مردونه ای دور بازوم قلاب شد و گفت: 
ی جیغ بزن،اما دیگه بلند - ،بلند شو توی ماشیر مریض میسیی

 شو. 
 کرده بودم که باید 

ی
اراز..اراز رستگار،من اونقدر غلط بزرگ

 می مردم. 
 بازوم 

ی
رو کشید و خواستم مخالفت کنم اما بی هیچ حرق

 من رو بلند کرد. حالم خوب نبود،به ولله که خوب نبودم. 
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حس می کردم دنیا داره دور سم می چرخه...دلم می 
ی رو بالا بیارم.   خواست همه چیر

 ارس،نزدیکم شد و با دلواپسی گفت: 
؟چر شده اخه قربونت برم؟ -  نیاز،نیاز جان خوبی

یی شد و چشمم که به چشم های نگرانش افتاد،بغضم بیش
 ...  خدایا درد بیشیی

ی اراز و ارس رد و بدل شد و اونقدر بی حس بودم  نگاهی بیر
ئ متوجه منظورشون نمی شدم. ارس نزدیکم شد و  که حنی

ی دست های گرمش گرفت و با محبنی که  دستام رو بیر
 لاینفک اخلاقش بود گفت: 

نیاز جان،من باید برم،سهنگ زنگ زده باید عجله کنم. -
 گار زحمت می کشه و تورو می رسونه. اقای رست

ی بگم،فقط سی  ی بی حال تر از اون بودم که بخوام چیر
تکون دادم و وقنی ارس پیشونیم رو بوسید،فقط حس 

نفرتم از خودم بیشیی شد و بعد،توسط دست های 
ی کشیده شده و لحظه بعد جلو  قدرتمند اراز سمت ماشیر

ی رو  نشستم و وقنی اراز سوار شد،با سعت زیادی ماشیر
 روشن کرد و رفت. 

ئ  چشمای پرم رو به خیابون شب زده بخشیده بودم و حنی
م. تصویر چشم  سعی هم نمی کردم جلوی اشکام رو بگیر

های درشت و خوش رنگ ترنم،صدای خنده هاش،با س 
 بریده و چشم های خونینش مقابل چشمم رژه می رفت. 
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ستم حالا اونقدر رنج و عذاب درون سینه داشتم که می دون
حالا خوب نمیشم. بینی ام رو پاک کردم و با صدای ارومی 

 گفتم: 
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 اراز؟ -
دیگه مهم نبود که مبادی اداب حرف نمی زنم..هیجر واسم 

 مهم نبود. 
 بدون اینکه نگاهم کنه،با صدای ارومی گفت: 

 بگو! -
 نفس اه مانندی کشیدم و با بغض گفتم: 

ی که - ی ،یه دروغ و اگه بفهمی تموم چیر تا حالا باورش داشنی
 بازی کثیف بوده،چر کار می کردی؟ 

د و گفت:   دستاش رو دور فرمون محکم فسری
 با حقیقت کنار می اومدم. -

 با حقیقت کنار بیا،نیاز مهرارا!! 
فینی کشیدم و اشگ که داشت می چکید رو پاک کردم و به 

 سخنی گفتم: 
این حقیقت خیلی درد داره. این حقیقت داره نفس منو می -

ه.   گیر
ی نگفت. دلم می خواست فریاد بزنم.  ی  سکوت کرد و چیر

 لبخند تلجی زدم و به سمتش چرخیدم و گفتم: 
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 باورام شکسته،خیلی بدم شکسته. -
ه نگاهش  بالاخره نگاهِ همیشه بی حسش رو به منی که خیر

 می کردم بخشید و گفت: 
 به گ باور داشنی که اینجوری شکسته؟ -
 به امنیت! -

ش رو از چشم هام گرفت و گفت:  ی  چشم های سحرانگیر
کسی که بتونه امنیت ببخشه،یعنی احساسی رو توی قلب -

کسی تکون داده. هرکسی لایق امنیت دادن نیست خانوم 
 .  وکیل. حست رو اشتباه گرفنی

خرابی رو جمله اش،سد اشکام رو شکست و من با حال 
ی توی قلبِ لعنتیم تکون خورده؟!  ی  گرفتم و فکر کردم،چیر
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 لاساسینو 
 

س  ئ میسیی ه شده بودم و حنی به صفحهِ سیاه مقابلم خیر
،گوشه ای  هم جرئت نمی کرد نزدیکم بشه و با ناراحنی

 نشسته بود. 
اتش در سکوت روی مبل نشسته بود و به فکر فرو رفته 

 و گ برای من درست کرده بود؟ بود. این پاپوش ر 
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 گ قتلِ ترنم رو به من نسبت داده بود؟ 
شنی که من ساغ ترنم رفتم...وقنی از اسانسور پیاده 

شدم،هیچکس جلوی اسانسور نبود. این پاپوش مسخره 
 رو گ درست کرده بود؟ 

من گِ برای اون مرد پیام فرستادم که س از تنت جدا می 
 کنم؟؟؟ 

م و سعی کردم پاسجی برای سوالام پیدا کنم چشمام رو بست
که یک جفت چشمِ سخ از اشک،در مغزم،پرده برداری 

 شد. 
لرزیده بود،ضجه زده بود و مثل ابر بهار اشک ریخته 

 بود... 
 "باورم شکسته" 

؟   دخیی تو به گ باور داشنی
؟؟   به چر باور داشنی

 سم رو به به مبل تکیه دادم و سعی کردم تصویر چشم
های گریونش رو از جلوی چشمم دور کنم اما نمی 

 شد..لعننی اشک هاش مغزم رو سوراخ کرده بود. 
،از گ تا حالا اشک های یه زن برای من مهم شده  لعننی

 بود؟ 
نفس خصمانه ای کشیدم و تصویر چشماش رو پس زدم. 

چشمام رو باز کردم و خواستم به اتش بگم با ادمش تماس 
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ه که دینگِ تل ی افتاده بگیر فنم باعث شد به تلفنی که روی میر
 بود نگاه بندازم. 

ه شدیم و خیلی اروم دست دراز کردم  جفتمون به تلفن خیر
ی  ی بلندش کردم. پیام از طرف خودِ سیبِ سیی و از روی میر

 بود: 
"اراز،فردا باید حرف بزنیم. امشب حالم خوب نبود. اما 

 ساعت دوازدهنیاز دارم با یگ حرف بزنم. ممنون میشم 
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 "  بیای دفیی
 با دقت پیامش رو خوندم در جوابش "باشه" ای فرستادم. 

؟؟؟   دقیقا،چر توی ست می گذره دخیی
 

 نیاز 
 

بالاخره نفس عمیقی کشیدم و به مبل تکیه دادم. اراز،در 
ه  ،به چشم هام خیر

ی
تمام مدت،بدون کوچک ترین حرق

م رو بزنم. از روز اولی که شده و اجازه داده بود تموم حرفا
با اون لعننی اشنا شدم و تا اتفاق دیشب رو براش توضیح 

 دادم. بغض کرده بودم،اما اشک نریخته بودم. 
 برای چر باید برای یه قاتل اشک می ریختم؟ 
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ایطی نمی تونستم به  داشتم دیوونه می شدم،تحت هیچ سی
ی   بزنم. اونقدر بد واکنش نشون می داد که مطمیئ

ی
ارس حرق

بودم تا مدت ها باهام حرف نمی زنه و میخواد تا اخر عمرم 
،به هیچکس اندازه این  برام نگهبان بذاره. در حال حاضی

مردِ صورت زخمی اعتماد نداشتم. مردی که مثل من،زخم 
 ورده بود و شاید حنی قاتل خواهرش هم،سایه شهر بود. خ

لنگهِ ابروی زخمیش رو بالا انداخت و با لحن خاض 
 پرسید: 

،ممکنه خواهر منم سایه کشته باشه؟ -
ی

 می خوای بگ
ه شدیم. الماس چشم  سکوت کردم. در چشم های هم خیر

ه شده بود.  هاش برق می زد و با حالت عجینی به من خیر
ده و قاطعانه خواستم "بله" بگم اما اهی کشیدم لب باز کر 

 گفتم: 
ی

 و با کلافگ
 ممکنه. -
 پس مطمئنی قتل ترنم کار سایه است؟ -

 چقدر سخت بود خدایا...من لعننی چه مرگم شده؟ 
 لنی تر کردم و به ارومی زمزمه کردم: 

 دیشب خودت شنیدی که چر شده. -
 به مبل تکیه داد و با صلابت گفت: 

یدم،پس دلیل حال بدت،سایه بود؟!باورت به اون اره شن-
 شکسته؟
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ی

رندگ
ُ

اب دهنم رو به سخنی قورت دادم و زیر این ب
 چشماش به سخنی گفتم: 

 اره. -
 چرا؟ -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 
؟ -  چرا چر
 چرا باورش کردی؟ -

 بدون لحظه ای فکر گفتم: 
 چون همیشه باعث می شد احساس امنیت کنم. -
 چرا؟مگه چر کار می کرد؟ -

 بی تفاوت چشم های سدش رو چرخوند و گفت: 
 تا جابی که شنیدم،اون یه قاتله! -

بخدا قسم که من خودمم نمی فهمیدم چه مرگم شده. بی 
 دلیل قلبم درد می کرد و با درد گفتم: 

 درد داشتم،وقنی تو ارومم می کرد. وقنی زخمی بودم،وقنی -
یه قدمی مرگ بودم می اومد ساغم. بهم اطمینان می داد ازم 

مراقبت می کنه،نمی ذاشت صدمه ببینم و 
 حرفاش...حرفاش دروغ به نظر نمی اومد. 

 سکوت شد و بعد با احتیاط پرسید: 
 پس چرا الان بهش شک داری؟ -
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 بی تاب روی مبل جابجا شدم و گفتم: 
هست که میگه قاتل عزیزترین فرد  چون سند و مدرک-

 زندگیمه. چه جوری نباید شک کنم؟ 
 پس تو باور داری سایه قاتله. -

 نفهمیدم چر شد که بی اختیار صدام رو بالا بردم و گفتم: 
نمی دونم! فقط می دونم خیلی خوب امار منو داره. من -

 زیر دوربینشم و از تک تک کارام خیی داره. 
 

خت اما من دستم رو روی صورتم ابروش رو بالا اندا
ی انداختم. نیاز تو چه مرگته؟؟؟   گذاشتم و سم رو پاییر

 چند نفس عمیق کشیدم و به سمتش چرخیدم و گفتم: 
 کاش می شد سایه رو ببینم. کاش می شد یه بار ببینمش. -

 پا روی پا انداخت و گفت: 
؟-

ی
ی خاض می خوای بهش بگ  ببینش که چر بشه؟چیر
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بغضم رو فرو خوردم و توی خاکسیی چشم های مرد مقابلم 
 گم شدم و لب زدم: 

سم،همه اینا دروغ بود؟چرا نجاتم میده و چر - می خوام بیر
 از من می خواد؟ 
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سنگینی نگاهش،نفسم رو می گرفت. من چرا مقابل این ادم 
 داشتم؟ 

ی
 انقدر حس خفگ

ی   نگاهمون باعث شده بود تموم هوای دفیی برام سنگیر
ی

تلاق
،نگاهش رو از من گرفت و س تکون  بشه. بعد از لحظابی

 داد: 
 هیچ نظری ندارم واقعا. -

لب باز کرده و خواستم از کاری که می خواستم انجام بدم 
حرف بزنم اما پشیمون شدم و دهانم رو بستم. اراز لحظه 

ا من دسنی به صورتم کشیدم و ای مشکوک نگاهم کرد ام
 گفتم: 

 مرسی که به حرفام گوش دادی. -
سی تکون داد و به ساعتش نگاه کرد که با یاداوری جلسهِ 

 ای که داشتم،بلند شدم و گفتم: 
 من باید برم. یه جلسه مهم دارم. -

 از روی مبل بلند شد و گفت: 
 منم باید برم. -

و عوض کنه. باید فعلا سکوت می کنم...نمی خوام نظرم ر 
ون  این کار رو می کردم. خواستیم باهم از ساختمون بیر

 بزنیم که تلفنم زنگ خورد اراز سی تکون داد و رفت. 
 
 

 لاساسینو 
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 بهم شک کرده. -

ی رو از پارکینگِ دفیی خارج کردم و گوشه خیابون  ماشیر
 پارک کردم که اتش از پشت تلفن گفت: 

 می خواید چر کار کنید؟ -
 دونم....هیجر نمی دونم!!! نمی 

نفس عمیقی کشیدم و به دو مرد نسبتا درشت هیکلی که 
 تکیه داده بودن نگاه 

ی
مقابل ساختمون به سمندِ سفید رنگ

 کردم و بعد بی خیال سم رو به پشنی تکیه دادم. 
 چر کار باید می کردم؟اگه حرکت اشتباهی می
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 شک می کرد.  کردم،خیلی زود به هویت خود من هم
 هیچ ایده کوفنی ای نداشتم که بفهمم باید چه غلطی کنم. 

ه شدم و گفتم:   دسنی به سم کشیده و به مقابلم خیر
ی می ت... -  اتش ببیر

 
ی

جمله ام نصفه موند و با اخم های درهمی به دو مرد بزرگ
ون اومد،با  ی نیاز از پارکینگ بیر که به محض اینکه ماشیر

 عجله سوار ماشینشون شدن،نگاه کردم. 
نیاز سمت خیابون اصلی حرکت کرد و اتش با تعجب 

 گفت: 
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 لاساسینو؟ -
ه بودم که  سکوت کرده و با دقت به صحنه مقابلم خیر

؟ سمند تی  ک اف کشید و دنبال نیاز به راه افتاد. یعنی چر
دسنی به ایرپدم کشیدم و بی توجه به صدا زدن های 

اتش،تماس رو قطع کردم و شماره پندار رو گرفتم. به 
ی بوق جواب داد و گفت:   محض دومیر

 در خدمتم. -
 ماشینم رو روشن کردم و گفتم: 

 بیا دنبال سوژه. لوکیشنش رو برات می فرستم. -
 

 فکر می کنید گ داره تعقیبش می کنه؟ -
،به ساختمونِ دفیی نگاه کردم. یک  ی از پشت شیشه ماشیر

. از صبح که از دفیی  ی نفر دستور داده بود نیاز رو تعقیب کیی
ون زده بود،مدبی خودم تعقیبش کردم و متوجه شدم  بیر

ه،سمند دنبالش می کنه. باید به یک سی از کار ها  هرجا میر
 می

ی
کردم و وقنی پندار خودش رو رسوند،نیاز رو به   رسیدگ

ده و رفته بودم. در تموم مدت پندار گزارش لحظه  اون سیر
به لحظه ای از نیاز می داد. سمند هر لحظه به دنبالش 

بود. نمی دونستم کیه،ممکن بود کار همون قاتل اصلی 
باشه. کسی که از اسم من برای پوشش کارش استفاده کرده 

 بود. 
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ی نیاز گذشته بود و پندار گفته بود به نظر ده سا عت از رفیی
ش برمیگرده. توی  میاد داره سمت دفیی
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،با اتش به انتظارش نشسته بودم.  ی  ماشیر
 اتش دستش رو دور فرمون قفل کرد و با تعجب گفت: 

 خیلی مشکوکه. یعنی ملکان متوجه نیاز شده؟ -
ه شدم. این سکوت کردم و در سیاهی شب،به مقابلم خ یر
ه س چرا انقدر طولش داده بود؟   دخیی خیر

ش برمی گشت؟   برای چر داشت ساعت یازده شب به دفیی
 چرا انقدر بی احتیاط عمل می کرد؟ 

نفس عمیقی کشیدم و کلاه هودی ام رو از سم در اوردم که 
چراغِ ماشینی توجهم رو جلب کرد و درست همون 

ی نیاز،مقابلِ ساختمو   ن متوقف شد. لحظه،ماشیر
بلافاصله منو اتش خم شدیم و وقنی ماشینش داخل 

پارکینگ شد،سمون رو بالا اوردیم اما بلافاصله متوجه 
 سمندی که در ابتدای کوچه پارک کرد،شدیم. 

ی من و اتش رد و بدل شد که صدای زنگ تلفنم  نگاهی بیر
م و بی تعلل جواب بدم:   باعث شد نگاه ازش بگیر

 بگو پندار. -
ام گفت:  با   نهایت احیی
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قربان،من س خیابون پارک کردم. سمند س کوچه پارک -
 کرده. 

 نفهمیدی گ ان؟ -
 نفسی کشید و با تاسف گفت: 

نه متاسفانه. فقط قدم به قدم دنبالشن. به نظر نمیاد -
 ...  برای امنی

ن تو. -  لاساسینو دارن میر
تماس رو قطع کرده و با دقت به دو گنده بگ که با دقت و 

اضطراب خاض سمت دفیی حرکت می کردن چشم 
ی و بعد  دوختم. خیلی اروم تموم کوچه رو زیر نظر داشیی

دوان دوان سمتِ ساختمون حرکت کردن اما لحظه 
 اخر،برق چاقوبی که در دستشون بود رو دیدم. 

 اتش بلافاصله با نگرابی گفت: 
 یاز تو خطره...نیاز تو خطره. ن-

ی پیاده بشه،خروشیدم:   قبل از اینکه از ماشیر
 بتمرگ سجات. امنیت اون دخیی با منه. -
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ون پریدم. ماسکم  ی بیر و بی اهمیت به غرغرهاش،از ماشیر
ی کشیدم.  رو روی دهانم گذاشته و کلاه هودیم رو پاییر

ی شدم. دست داخل جیبم کرده و از پنجه بوکسم،مط  میئ
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با کلیدی که داشتم،درب ساختمون رو به ارومی باز کرده و 
وارد شدم. سکوبی محض در ساختمون برپا شده بود. 

ی  ،داشیی خیلی اروم سمت اسانسور حرکت کردم. لعننی
 . ی  سمت دفیی نیاز می رفیی

بلافاصله از اسانسور فاصله گرفته و با تموم سعنی که 
 داشتم از پله ها بالا رفتم. 

 نیاز،نیاز،نیاز...قسم می خورم نجاتت بدم. 
پله ها رو با نهایت سعتم،دوتا یگ بالا رفته و دو دقیقه 

ش بودم. درش باز بود و سکوت و ظلمات  بعد،مقابل دفیی
اذیت کننده ای مقابلم بود. حنی نفسی هم تازه نکرده و 
ش حرکت  ی کشیدم و سمتِ دفیی فقط ماسکمو کمی پاییر

اط،در رو محکم بستم و خیلی اروم کردم. محضِ احتی
ون کشیدم و سمت اتاقِ خودش که  پنجه بوکسم رو بیر

 سو صدابی از اونجا می اومد،رفتم. 
بخاطرِ دوییدن بی وقفه ام،نفسام تنگ شده بود و حس می 

کردم،کمی،کمی نفسام سخت بالا میاد که تلفنم توی جیبم 
م،از جیبم لرزید و همونطور که سمتِ اتاقِ نیاز حرکت کرد

 درش اوردم اما با دیدنِ اسم نیاز،متوقف شدم. 
 بلافاصله جواب دادم: 

 بله؟ -
و تموم تلاشم رو کردم تا صدام بی تفاوت باشه. نفس 

کشیدن واقعا سخت شده بود و از تصور اینکه نیاز رو 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

گرفته باشن و به من زنگ زده،لرزی توی ستون فقراتم 
 نشست که نیاز با صدای لرزوبی گفت: 

 گرفتمش..گرفتمش اراز. -
سفه ای کرده و همونطور که سعی می کردم نفس 

 بکشم،قدمی عقب رفته و گفتم: 
 چیو؟ -
 سایه رو!! -

چشمام...چشمام تار می دید و عملا نفس هام گیر کرده بود 
 گفتم:   و به سخنی 
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؟ -  چر
 با بغصیی که درون صداش اشکار بود گفت: 

مه و بخاطر گاز باید - براش تله گذاشتم...اراز الان توی دفیی
بیهوش شده باشه. به کمکت نیاز دارم،نمی تونم تنهابی 

 برم. 
چشمام سوخت...نفسام درهم گره خورد و هرکاری 

بر در بر  کردم،نتونستم نفس بکشم و فقط با سفه های
 ای که سعی می کردم مخفیش کنم گفتم : 

..بیام. -  بم...بمون تا بی
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و تماس رو قطع کردم. دنیا دور سم می چرخید و به معنی 
 می کردم. کشون کشون خودم 

ی
واقعی کلمه احساس خفه گ

رو سمت در کشیدم و شماره اتش رو گرفتم و خواستم 
اهی رفت صداش کنم،اما...نفس ها تموم شد و چشمام سی

 و لحظه بعد،مقابلِ در از هوش رفتم. 
 بازیم دادی،نیاز مهرارا
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 نیاز 
 

دم. پس چرا خیی نمی دادن؟  ی دستام فسری  تلفنم رو محکم بیر
تله ای که برای سایه گذاشته بودیم،جواب داده بود. می 

خواستم ببینم اگه توی خطر بیافتم،نجاتم میده یا نه و 
 دس زده بودم. مثل اینکه،درست ح

با کمک یگ از موکل هام،چند نفری رو پیدا کردم و در ازای 
،ازشون خواستم یک روز کامل تعقیبم کنند و 

ی
مبلغ گزاق

خودشون رو نشون بدن. قرار شد اخر شب،وقنی وارد 
م بشم،من توی پارکینگ بمونم و اون ها طبقه بالای  دفیی

م منتظر بمونن و وقنی سایه وارد شد،با   گاز بیهوش دفیی
ن و دست و پاش رو ببندن و  کننده،هوشیاریش رو بگیر

 برن. 
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 خودم باید با سایه حرف می زدم...فقط خودم و اراز! 
م شد،ادم هام برام پیامک تایید رو  وقنی سایه وارد دفیی

فرستادن و من با اراز رستگار تماس گرفتم. گفته بود بمون 
ی نه تا خودم بیام. اما الان،مدت ها گذشته بو  د و هیچ خیی

ی از اراز.   از ادم هابی که استخدام کرده بودم،بود و نه خیی
هرچقدر باهاش تماس می گرفتم،تلفنش رو جواب نمی داد. 

م رو نداشتم اما فکرِ  از ترس،جرئت نزدیک شدن به دفیی
 اینکه سایه رو از دست بدم،ترسم رو شکست می داد. 

ی بار با اراز تماس گرفتم ا ما جوابی نداد...لعنت برای پنجمیر
 بهش،چرا نمی اومد؟ 

می دونستم فاصله زیادی رو باید طی کنه اما الان هیچ 
ی ارومم نمی کرد.  ی  چیر

 نفس عمیقی کشیدم و با خودم زمزمه کردم: 
 شجاع باش نیاز. شجاع باش. -

من،دزدیده شده،در چاهِ مرده حبس شده و به یک باربند 
ده بود. من ترس های بسته شده بودم و سایه نجاتم دا

وحشتناک تری رو تحمل کرده بودم و تصورِ اینکه سایه 
قاتل ترنم باشه و با معطل کردنم از دستش بدم،باعث شد 

بی خیال اومدنِ اراز بشم و با بسم الله ای سمت اسانسور 
 حرکت کنم. 

دم و وقنی درهای اسانسور  با ترس و لرز دکمه رو فسری
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بسته شد،احساس کردم تپش قلب گرفتم. اروم باش 
 نیاز،اروم باش. 

دستام رو مشت کردم و چشمام رو بستم و سعی کردم به 
خودم قوت قلب بدم. نفس عمیقی کشیدم و تازه بدنم 
داشت ریلکس می شد که دینگ اسانسور باعث شد به 

سعت چشمام رو باز کنم و بعد...با ترس و هیجان 
م حرکت کنم. زانوهام به شدت می شدیدی سمت دفیی 

 لرزید و در این ظلمات،وهم زیادی در فضا سوسو می زد. 
م کشیدم.  به سخنی نفس کشیدم و پاهام رو سمت دفیی
ه و ترسی که  ه رسید،سمایِ دستگیر دستم که به دستگیر

درون دلم بود باعث شد لرز کنم. یک نفس عمیق کشیدم 
ه رو کشیدم و در رو باز کردم اما  و بعد خیلی اروم دستگیر

ی  هنوز در چند ساننی از درگاه فاصله نگرفته بود که به چیر
 سنگینی خورد و دوباره به سمتم برگشت. 

بلافاصله خاطره شب مرگِ ترنم و جسدش بی سش که 
اجازه نمی داد در باز بشه،مقابل چشمام روی پرده رفت و 

ه رو رها کر  ده و  به قدری وهم بر من غالب شد که دستگیر
با وحشت قدمی به عقب رفتم. یک نفر پشت در افتاده 

 بود. 
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تصویر جسدِ غرق در خونِ ترنم مقابل دیدگانم بود و 
ئ نمی تونستم  انچنان ترس بر من مستولی شده بود که حنی

قدم از قدم بردارم. تک تکِ ثانیه های اون شب توی مغزم 
روی پرده می رفت و هر لحظه بیشیی تشویش بدنم رو 

 تسخیر می کرد. 
ون نفس عمیقی کشیدم...سمو تکون دادم و سعی کردم ا

خاطره کذابی رو از ذهنم پاک کنم اما نمی شد...در مغزم 
 رسوخ کرده بود. 

نفس های بلند و بر در بر ای کشیدم و زیر لب "الهی به 
امید تو" زمزمه کردم و با قدرت سمت در حرکت کردم. 

چشمام رو بستم و بعد تمام قدرتم رو به دستم دادم و 
 و کنار بزنم. سعی کردم جسمی که پشت در ایستاده بود ر 

ی بود.  ...خیلی سنگیر  لعننی
لبم رو گاز گرفته و از شدت فشار اخمام درهم شد و تموم 

ی از در فاصله  زورم رو زدم و بالاخره اون جسمِ سنگیر
 گرفت و اجازه ورود بهم داد. 
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 ترس 
 ترس 
 ترس 
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ه کمرم چکید و در رو   از تیر
ی

دستام می لرزید و قطره عرق
 و بالاخره وارد اتاق شدم. کنار زدم 

ظلمات مقابلم اجازه نمی داد جابی رو ببینم. کورکورانه 
ون کشیدم و خیلی  دست دراز کردم و تلفنم رو از جیبم بیر
سی    ع چراغ قوه اش رو روشن کردم. شتابان چراغ رو روی 

ی انداختم و از دیدنِ مرد درشت اندامی که روی شکم  زمیر
 د،خون توی رگ هام یخ زد. افتاده و کلاهی روی سش بو 

 خودش بود...سایه بود. 
ی زانو زدم و دستم رو  انرژی ام رو جمع کرده و روی زمیر

 سمتش دراز 
کردم. بند بند انگشتام می لرزید و نمی تونستم دستم رو 

صاف کنم. دستم رو مشت کردم و سعی کردم این لرزش 
ل کنم و وقنی که اروم گرفتم،دستم رو ر  وی مسخره رو کنیی

ی شد و  بازوش گذاشتم و تموم بدنم یک پارچه ادرنالیر
خواستم سمتِ خودم بکشمش که سایه ناگهابی تکوبی 

 کشیدم و هراسون 
ی

خورد و به قدری ترسیدم که جیغ بزرگ
عقب پریدم. نفسم توی سینه حبس شده بود و با واهمه 

به پشت قدم می زدم و وقنی دوباره سایه تکون خورد و 
 . غرغری کرد و.. 

 وهم 
 وهم 
 وهم 
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لرزون لرزون قدمی به عقب برداشته ام و به حدی اوضاعم 
وخیم بود که حس می کردم ممکنه از هوش برم. چشمام 

تار شده بود و قدمی به عقب برداشتم که کمرم به جسم 
سخنی خورد و وقنی اضطراب و وحشت بهم غلبه کرد،لب 

...محبوس باز کرده و خواستم تموم وهمم رو فریاد بزنم که

 شده،کوبیده شده و بعد،اسیر شدم. 
کمرم،اسیر دست های قدرتمندی شد و بلافاصله به جسم 

 روی 
ی

سخت و پولادینی کوبیده شدم و دست های بزرگ
 دهانم قرار گرفت...نفس حبس شد...این تصویر
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 اشنا بود...این تصویر اشنا بود. 
ذهنم از شدت ترس قدرت پردازش نداشت اما بخدا این 

صحنه اشنا بود..این اتفاق یک بار برای من افتاده بود ولی 
 نمی تونستم درکش کنم. 

فشارِ وارده به حدی زیاد بود که چشمام سیاهی رفت و 
درست وقنی می خواستم از هوش برم،صدای مردونه 

 ای،مقابل گوشم گفت: 
 س! منم نیاز..ارازم،نیی -
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قدر لحظابی متوجه منظورش نشدم،اما وقنی خیلی اروم 
کمرم رو با دست ازادش نوازش کرد و نفس های گرم و 

 اشناش به گوشم خورد،تونستم نفسی ازاد کنم. 
 اراز رستگار...اره اراز بود. اومده بود. 

بلافاصله شل شدم و سنگینی ام رو بهش تکیه دادم. 
و زانوهام تا شد و در  دستاش رو از روی لب هام برداشت

حال سقوط بودم که خیلی سی    ع جسم ناتوانم رو روی 
دست هاش گرفت. کمرم به دست راستش تکیه زده بود و 
م،دستام رو دور گردنش  برای اینکه جلوی سقوطم رو بگیر

 حلقه کردم و سعی کردم نفس عمیق بکشم. 
اراز سفه های کوتاهی کرد و حس می کردم نفس های بلند 

د می کشه. همچنان با دستش کمرم رو ماساژ می داد و بلن
 وقنی نفسم سجاش برگشت،ازش فاصله گرفتم. 

 وقنی سپا ایستادم،اراز سفه ای کرد و به ارومی گفت: 
؟ -  خوبی

 به زحمت "بله"ای گفتم و اراز با قاطعیت گفت: 
 تکیه بده دیوار تا من برقو روشن کنم. -

ئ می خواستمم،نمی تونستم  تکون بدم. توی تاریگ سی حنی
تکون دادم و با چشم های گشادی به سایه ای که روی 

ی افتاده بود نگاه کردم و درست همون لحظه،روشنابی  زمیر
 در دفیی حکم فرما شد. 
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ت به مردِ کلاه به سی که پشتش به ما بود و روی  با حیر
ی دراز کشیده بود نگاه کردم. اراز سفه ای کرد و با اخم  زمیر

 ت: گف
 هنوزم گاز هست. -

 خیلی زیاد نبود. بی اختیار به پنجره نگاه کردم. گ
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 پنجره ها رو باز گذاشته بود؟؟؟ 
اراز با اخم های درهمی به سایه نزدیک شد و بدون اینکه 
به خودش زحمتِ خم شدن بده،با پاشنه کفشش،جسم 

 بزرگ سایه رو به عقب فرستاد. 
ه بودم تا  همه تن چشم شده و مشتاقانه به مقابلم خیر

چهره سایه رو ببینم اما به محضِ دیدنِ چهره مردِ 
 مقابلم،وا رفتم. 

؟   یعنی چر
 اینکه سایه نبود. 

از دیوار فاصله گرفته و به چهره مرد نگاه کردم. این همون 
مردی بود که خودم استخدام کرده بودم. اراز با چهره 

 درهمی گفت: 
 این سایه است؟ -
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مبهوت سی تکون دادم که مرد غرغری کرد و چشمم به 
کاغذی که توی مشتش بود،افتاد. به سعت خم شدم و 

ون کشیدم. کاغذ مچاله شده  کاغذ رو از توی دستش بیر
بود و من بی طاقت تاش رو باز کردم و بعد با دیدن 

خط یادداشت مقابلم،اه از نهادم بلند شد. یادداشنی که با 
 درشنی در وسط کاغذ نوشته بود: 

"You made mistake" 
 
#part_314 
 

 اتش 
 

ب می گرفتم و تموم چشمم  با سانگشتام روی فرمون ضی
به ساختمون مقابلم بود. نگاه از ساختمون گرفتم و به 

پنداری که کمی دورتر ایستاده بود و منتظر ایستاده بود نگاه 
 کردم. 

 
ی

خیلی دلشوره داشتم،نمی تونستم اینجا منتظر بمونم. پوق
ون برم،الارمِ تلفنم به  ی بیر کشیده و وقنی خواستم از ماشیر

 صدا در اومد. 
...با تموم سعتم سمت تلفنم رفتم و اپ رو باز کردم  لعننی

و به محض دیدنِ علامتِ زردبی که روی اپ بود،تمام بدنم 
 رو رعشه گرفت. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

طر بود. برنامه سطح هوشیاری و تنفسیش لاساسینو در خ
رو زرد نشون می داد. سنسورهای روی بدنش،به قدری 

ی رو چک می کردن. این  حساس بودن که کوچک ترین چیر
علامت زرد،یعنی خطر. شاید علامت هنوز قرمز نشده بود 
ی بودم این بخاطر قدرت بالای بدنشه. علامتِ زرد  و مطمیئ

ما قدرتِ بدبی و تمرین های برای دیگران،حکم مرگ داشت ا
چندین ساله اش،لاساسینو رو نجات می داد و در خطر 

 بود. 
 س بالا گرفتم و به پندار چشم دوختم...باید می رفتیم. 

 
پندار به راحنی از دیوار بالا رفت و از پنجرهِ خودش رو 

داخل ساختمون کرد. من از پله ها رفتم و هر لحظه خودم 
نیاز اماده منر کردم تا به بهونه ای  رو برای رویاروبی با 

ی از نیاز نبود. راه پله رو با عجله  ون بفرستمش،اما خیی بیر
طی کردم و وقنی مقابلِ ساختمونِ نیاز بودم،متوجه سو 

 صداهابی شدم و بعد...متوجه ماجرا شدم. 
پندار قبل از اون دو نفر،وارد اتاق شده بود و لاساسینو رو 

ود. با کمک نور گوشیش،  با اون دو به گوشه ای کشونده ب
ن رو مقابل بینیش  ی نفر درگیر بود و لاساسینو،ماسک اکسیر

قرار داده بود و نفس می کشید.. نباید روشنابی می 
 شد،ممکن بود شناخته بشیم. 
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ئ  ما اعضای دایر بودیم و ماشینمون همیشه مجهز بود. حنی
ی بود.   نمونه خونِ لاساسینو هم در ماشیر
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سمتِ پندار رفتم و خواستم کمکش کنم اما قبل از 
،دلم  من،لاساسینو برخواست و به کمکِ پندار رفت. لعننی

می خواست سش فریاد بزنم و بگم فقط سجات بمون،اما 
ممکن بود.   این تقریبا غیر

لاساسینو دوره های  مسمومیت در سیا رو گذرونده بود. 
گازها هم قرار   اون در معرض سمی ترین و خطرناک ترین

گرفته بود و نجات پیدا کرده بود. تمرین های 
ین  سیا،وحشیانه و بی رحمانه بود. الکی که نبود،اون با بهیی

نمرات قبول شده بود و ریاست دایر رو به دست گرفته 
 بود. 

 بدنش،مقاوم تر از این صحبت ها بود. 
وع شد،وقنی منو پندار،کار یکیشون رو  حمله سی

ینو بدون لحظه ای تزلزل،گردن اون یگ رو ساختیم،لاساس
 گرفت و با یک حرکت بیهوشش کرد. 

ی نفس می کشید اما سپا بود. به دستورش،کلاه  کمی سنگیر
پندار رو روی سِ یگ از اون ها گذاشتیم و پشت در قرار 

دادیم و به پندار گفت متنی روی کاغذ بنویسه..اون یگ 
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ردیم و در لحظه بعد،هر گنده بک رو داخل اتاق نیاز پرت ک
ی پریدیم.   سه نفرمون از پنجره پاییر

لاساسینو،ماری بود که هیچکس نمی تونست شکارش 
 کنه،چون شکار کردنش،غیر ممکنه. 

 
 لاساسینو 

 
 من،شکار شدبی نیستم،نیاز مهر ارا!! 

،فراتر از تصورم زرنگ  دستم کم گرفته بودمش...این دخیی
 و باهوش بود. 

وقنی چشمش به روی نوشته ای که گفته بودم پندار 
بنویسه افتاد،به فکر رفت. یک جور ترس و لرز خاض 

 درون حرکاتش دیده می شد. نیاز،ترسیده بود. 
نمی فهمیدم چرا این کارش،بهمم نریخته بود. این حد از 

شجاع و جسور بودنش،نظرم رو جلب کرده بود،اما کارش 
 رو بی جواب نمی ذاشتم. 

 
#part_316 
 

گیج بود،بی حس شده بود و به سخنی راه می رفت. نیاز 
حال خوبی نداشت و وقنی یاد حرف های ارس و زجه زدن 
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هاش می افتادم،بدنم منقبض می شد. نیاز وارد مرحله 
 خطرناکی شده بود. 

سوار ماشینم شد و در تموم مدبی که می رسوندمش،مثل 
به لب نمی اورد. یک شوکه شده،سکوت کرده بود و کلامی 

وقنی ازهم جدا شدیم،از نحوه حرکاتش،اضطرابش 
 مشخص بود. 

ی،اما  نیاز مهرارا،تو جواب دندون شکنی قراره از من بگیر
فعلا باید خشمم رو جای دیگه ای سکوب کنم...تو شکارِ 

 .  خشممم نیسنی
 

دستکشم رو دستم کردم و وارد انبار شدم. به محضِ 
اما اهمینی به کسی نداده و  ورودم،محافظ ها ایستادن

 سمت اوبی که داخل شیشه گیر کرده بود رفتم. 
،دست و پاش بسته شده بود  ،روی یک صندلِی اهنی اصلابی

 
ی

و داخل یه قفس شیشه ای قرار گرفته بود. شیشه بزرگ
 که هم پهنا و هم ارتفاع زیادی داشت. 

دستام رو روی سینه جمع کرده و سی تکون دادم. 
دریچه بالابی شیشه باز شد و ابِ یخ روی سش بلافاصله 

 ریخت. 
" بلند و ترسیده ای کشید و از خواب برخواست. با  ی "هیر

وحشت و ترس به اطراف شیشه نگاه می کرد. نمی تونست 
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،با  مارو ببینه و این ترسش رو شدت بخشید. طبق غریزه ابی
س فریاد زد:   اسیی

 نیست؟  کسی اینجا نیستتتتت؟اهای؟کسی اینجاااااا -
دست راستم رو از روی سینه برداشتم و تکوبی دادم. 

دریچه بالای سش تقی صدا داد و کنار رفت. اصلابی با 
ترس و لرز س بلند کرد اما به محض دیدنِ تصویر بالای 

 سش،با تموم قدرت،فریاد زد: 
 کممممممممممممممک. -

دیوانه وار روی صندلیش تکون می خورد و با هراسی غیر 
 که فقط هشتاد سانتقا

ی
 بل وصف به دو مار بزرگ
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ی و فس فس کنان نزدیکش می شدن،نگاه  ازش فاصله داشیی
 می کرد و عربده می کشید. 

ی  دم مارها،توسط دستگاه ها اسیر بود و مارها نمی تونسیی
به جلو حرکت کنند. اصلابی نعره می کشیید و با بیم 

و در خواست کمک  خودش رو به چپ و راست می فرستاد 
 می کرد. 

بشکنی زدم و دستگاه کمی مارها رو ازاد کرد و حالا فاصله 
تر شد و اصلابی به  ی اصلابی و مارها فقط پنجاه ساننی میی بیر
قدری وحشت کرد  که اشک ریزان فریاد می زد و خودش رو 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

به عقب می کشید. مارها،بخاطر فشارِ دستگاه،عصنی شده 
ون می  و زبون های سیاهشون رو  با صدای رعب اورشون بیر

فرستادن و بی تاب خودشون رو نزدیکِ اصلابی می کردن. 
دست روی سینه گذاشتم و با بی تفاوبی به گریه های 

 اصلابی نگاه می کردم. 
 خشمِ درونم،به غلیان افتاد. 

 بعدِ تاریکم،از لحظه به لحظه این اتفاق لذت می برد. 
ه زده در وجودم،با هر فریادِ  هیولای درون من،مارِ چمیی

ی می کرد.  ،احساس سیر  اصلابی
 من شکارچر این ادم ها بودم. 

فریادها تبدیل به زجه شده بود و وقنی یگ از مارها،بی تاب 
پیچ و تابی خورد و سمتش پرید،اصلابی نعره کشید و از 

شدت ترس زیاد،خودش رو خیس کرد. مارها دیگه قابل 
ل نبودن و هر لحظه بیشیی   عصنی شده و بیشیی کنیی

 سمتش حمله می کردن. 
ی بود...صحنه های  عصیان درونیم درحال اروم گرفیی

گذشته،جیغ و فریادها در سم زنگ می خورد و ماری که 
 روحم رو تسخیر کرده بود رو به شکار سوق می داد. 
هابی که داخلِ اون فیلم ها  صدای جیغ و فریاد دخیی

بود،هق هق های از س ترس و دردشون،تمناها و التماس 
 های حاصل از دردشون،در ستاس مغزم پیچیده بود. 

 دیگه منی اینجا نبود،من در گذشته و حال در تردد بودم. 
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گذشته شومم مقابل چشمم بود و صدای فریادها حاصل 
کابی که فیلمشون رو دیده   از درد ادم های گذشته و دخیی

بودم،در مغزم اکو می شد....بکشش،بکشش و س از 
 تنشون جدا کن. 

 ادرارِ اصلابی روی شیشه ریخته شده بود و او با
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تموم قدرتش فریاد می زد"توروخدا کمکم کنید" و مثل یک 
بچه گریه می کرد. دوباره بشکنی زدم و وقنی فقط پنج 

ت مارها ازاد شدن،اصلابی به قدری وحشت کرد و سان
لش رو از دست داد که مثل یک جنون ابی خودش رو با  کنیی

گریه و شتاب یه عقب پرتاب کرد و وقنی صندلی تعادلش 
 برهم خورد،با س روی ادرار خودش افتاد. 

وقنی خودش،در کثافت خودش افتاد،س تکون دادم. چند 
، فیلمِ تجاوز وحشیانه این لحظه بعد،در شیشه سمتِ چنر

عوضی به دخیی بچه شونزده ساله پخش شد. اصلابی با 
هراس و اشک به مارها و بعد به تصویر سانسور شده دخیی 

نگاه می کرد و جیغ ها و صدای گریه های دخیی با صدایِ 
گریه هاش درهم امیخته شد. ترکینی از تمام فیلم های 

ا با تجاوزش روی پرده رفت و صدای جیغ و ف ریادهای دخیی
بالاترین حالت ممکن پخش می شد و اصلابی در کثافت 
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خودش دست و پا می زد و اشک می ریخت و التماس می 
 کرد: 

 غلططططططططططط کردم...غلططططط کردم. -
صدای فس فس مارها،بلندتر شده و بی قرار حرکت می 

کردن. اصلابی در کثاف خودش غرق بود و جان می دااد. 
هم مارها نزدیکش شدن،عنان از کف داد و بعد از وقنی باز 

 بیمِ زیاد،بیهوش شد. 
اروم گرفتم و دستم رو بلند کردم. محفظه شیشه ای عقب 

. از شیشه  ی کشیده شد و مارها درون جعبه ها قرار گرفیی
فاصله گرفتم و به اتسیی که کناری ایستاده بود و با لذت 

 نگاه می کرد،گفتم: 
 کوفتیش سِ س -

ی
خوب عملش کنید. جوری که مردونگ

 بشه. 
 زد و با شوق و ذوق گفت: 

ی
 لبخند بزرگ

 چشششم. خوشگلش می کنیم. -
 

 به حمیدی که پشتِ مانیتور بود اشاره کردم و گفتم: 
فیلمش رو بفرست برای اون یگ عوضیا و بنویس،انچه -

توی  برای شماهم اتفاق خواهد افتاد.  پیاماش و اسنادم
 سایت پخش کن. 
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تک تک محافظ ها از خنده سخ شدن اما جرئت رها کردن 
. دسنی به کتم کشیدم و از انبار  ی خنده اشون رو نداشیی

ون زدم...گناهکاری که به تله قانون نیافته و با قانون  بیر
ی شکل باید تنبیه بشه!!!   خودش رو نجات بده،به همیر

 خب نیازمهرارا،تنبیه تو پابرجاست. 
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رَس 
َ

 ا
 

ی افتادشون نگاهی کردم و نفس عمیقی  به سهای پاییر
 کشیدم. الان دقیقا باید چه غلطی می کردم؟؟؟ 

ی کوبیدم و نگاهم رو از این عوضی  پاشنه کفشم رو به زمیر
ها،به لپ تاپ بخشیدم. این سایه لعننی این همه مدرک و 

 سند رو از کجا اورده بود؟ 
ی موهام کشیدم و دلم می  از شدت استیصال،دسنی بیر

خواست ریشه موهام رو بکنم. چشمام رو بستم و وقنی 
 کمی اروم شدم رو به منصوری گفتم: 

پس تموم این حرفابی که من زدی دروغ بود؟اینکه زنت -
ئ  بهت خیانت می کرد و نمی دونم سایه بهت پیام داده و حنی

 اون فیلمم دروغ بود؟ 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ئ سشو  ی کوبیدم و حنی ن رو بالا نمی اوردن. محکم روی میر
 فریاد زدم: 

حرف بزن ببینم،می دوبی دروغ به مامور دولت چه حکمی -
داره؟می دوبی داشنی توی روند پرونده خلل ایجاد می 

کردی؟مدرک جعل کردی،یه فیلم به من نشون دادی و 
اف می کنید  گفنی این ادم سایه است و الان اومدید اعیی

وده و یگ بهتون زنگ زده بوده و گفته اسم سایه رو سایه نب
ید؟د اخه می دونید چه غلطی کردید؟   بیی

ه شدم.  چقدر بد بازی خورده بودم. به مدارک مقابلم خیر
 صبح امروز،بازهم سایه حماسه جدیدی خلق کرده بود. 

کاش مثل بمب در فضای مجازی  ِ اصلابی و سی خیی رسوابی
اف اصلابی به همراه فیلم ترکیده بود. فیلم های اع یی

ها،در سایت اپلود شده بود.  سانسور شده تجاوز دخیی
اصلابی به ضاحت اعلام کرده بود به شصت و شش دخیی 

 تجاوز کرده و امروز خودش رو تحویل قانون داد. 
به فاصله یک ساعت بعد،بسته ای برای من فرستاده شد. 

 داد درون بسته،مدارک و فیلم هابی بود که نشون می
منصوری و همسرش و برادرش،در تمام این مدت دروغ می 

. مبلغ هنگفنی که به حسابشون واریز شده بود به  ی گفیی
ی طلاقش.   همراه خیی دروغیر
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و قبل از اینکه بخوام خودم به دنبالش برم،هر سه 
اف کرده  نفرشون وحشت زده به اینجا اومده بودن و اعیی

 گ زده و خواستهبودن شخص ناشناسی یک روز بهشون زن
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بیان و این دروغ هارو به من تحویل بدن. مدارگ که 
 خودشون ارائه دادن،بدترهم بود. 

فیلمی که خودشون ساخته بودن رو نشونم دادن و متوجه 
ی فقط یک دروغ بزرگ بوده. اصلا سایه ای  شدم همه چیر

 در کار نبوده. 
تیکه پاره از شدت خشم می خواستم هر سه نفرشون رو 

 کنم. 
ی که خیلی مشکوک بود. چرا یهوبی نظرشون  ی یک چیر

اف می کردن؟   عوض شده بود و اومده بودن اعیی
در پاسخ گفته بودن ترسیده بودن سایه واقعی بلابی 

سشون بیاره. عملا دستم به هیچ جا بند نبود. کسی که 
باهاشون تماس گرفته بود،یک خط دزدی بود و پولی که به 

مرد هشتاد و حسابشو  ن واریز شده بود،از حساب یک پیر
ساله در خانه سالمندان بود که هیچکس رو نداشت و 

 بیست سال بود که الزایمر گرفته بود. هیچ سنجی نبود. 
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هیجر و من،مسخره سه نفری شده بودم که با دروغ های 
 الکیشون،به من و پرونده من گند زده بودن. 

یاد اوردم،وقنی صدای زجه وقنی حال اون شب نیاز رو به 
هاش رو شنیدم،قلبم تیکه پاره می شد. این کثافت ها در 

ازای پول با مرگ عزیز من شوچی کرده بودن و زخمی به 
 زخم های ما زده بودن. 

 چه جوری باید به نیاز توضیح می دادم؟؟؟؟ 
 

 لاساسینو 
 

 "تموم شد" 
،تلفنم رو قفل کردم و به نیازی که  با یگ بدون هیچ پاسجی

از پرونده هاش درگیر بود،نگاه دوختم.فکر کنم با بلابی که 
 اتش سشون اورده بود،تسویه حساب کرده بودیم. 

 بود. اونقدر 
ی

ی که خودشون رو تحویل داده بودن،کاق همیر
ئ نیازی نبود خودم وارد کار  پست و حقیر بودن که حنی

 بشم. اتش دیشب همون سه نفری که این مزخرفات
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قتل رو به گردن من انداخته رو با بچه ها پیدا کرده بود و با 
مجازات های مسخرهاش،ترس رو بهشون القا کرده بود و 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

مدارک رو صبح برای جناب سگرد فرستاده بود و چند 
ساعت بعد،طبق دستور اتش،خودشون رو تحویل داده 

 بودن. 
نفر تک به تک مجازات شده بودن و فقط،مجازات یک 

 مونده بود. 
ی

 باق
سنگینی نگاهش رو روی نیم رخم حس کردم. جنگل چشم 

هاش برق می زد. من تنبیه به شدت خاض برات در نظر 
 دارم،نیاز مهرارا... 

ی بگه اما همون لحظه صدای تلفنش  ی لب باز کرد تا چیر
 نگاهمون شکست. چشم ازش گرفته و به 

ی
بلند شد و تلاق

ه ش دم...نیاز اهی کشید و با صفحه خاموش تلفنم خیر
 خنده گفت: 

 جانم ارس؟ -
 جناب سگرد زنگ زده بود... 

همچنان خودم رو مشغول تلفنم نشون دادم که ناگهابی 
 گفت: 

؟ -  چر
لنگه ابروبی بالا انداختم که نیاز به شدت از روی صندلیش 

ون اتاق می رفت،با  بلند شد و بعد،همونطور که سمت بیر
 بهت گفت: 

؟  چر داری-
ی

 میگ
ون زد..   و از اتاق بیر
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پوزخندی زدم و سم رو به مبل تکیه دادم. دو شب،پلک 
برهم نذاشته بودم. پیدا کردن این ادم ها و تنبیه 

،سم رو شلوغ کرده بود.   اصلابی
ش،در اتاق پراکنده بود. چشمام رو روی  ی رایحه سیب سیی

هم گذاشتم و سعی کردم نفس عمیقی بکشم و کمی ریلس 
ی به رگ و بر ام نفوذ کرد و کنم  اما،سم سیبِ سیی

 بعد...چشمام بسته شد. 
 مامبای سیاه،در شکارگاه،به خواب رفت... 

 
 نیاز
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 لبخند،از روی صورتم پاک نمی شد. 
 که 

ی
 از اتفاق

ی
در تمام مدبی که ارس با ناراحنی و خستگ

افتاده بود صحبت می کرد،من لب هام هر لحظه بیشیی 
  اومد. کش می

ا می گفت ولی من فقط  ارس داد و فریاد می کرد و ناسی
سکوت کرده بودم و به ارامش و شعقی که در قلبم نشسته 

 بود،خوش امد می گفتم. 
 چه مرگم شده؟ 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 نیاز؟الو نیاز پشت خطی؟ -
سم:   تند تند سی تکون دادم و سعی کردم خیلی جدی بیر

،قتل ترنم ربطی به سایه نداره؟ -
ی

 پس داری میگ
و تموم تن گوش شده و منتظر جوابش بودم که اهی کشید 

 و گفت: 
ی دروغ - ی که گفیی ی انگاری که نداره. فیلم ساختگیه. هرچیر

ا رو  ی بوده و سند و مدرکم نشون میده در ازای پول این چیر
اف  . ولی من هنوز به اینکه خودشون اومدن اعیی ی گفیی

 ن،شک دارم. کرد
 

راستش منم کمی شک داشتم،اما خب می شد حدس زد از 
ترس جونشون اینکار رو کردن. مشخص بود خود سایه 

 دنبال این کار افتاده. 
با یاداوری پیغامی که برام گذاشته بود،لرزی به تنم افتاد. 

 "اشتباه کردی" 
 یعنی می خواست چر کار کنه؟ 

ون اومدم  و با خنده تماس رو قطع با صدای ارس،از فکر بیر
کردم. لبخندی زده و خواستم سمت دفیی حرکت کنم که 

ی  تلفنم لرزید. لبخند زنان پیام رو باز کردم اما از دیدن میی
 پیام،یخ زدم: 

"See you tonight. Wait for your answer . 
Shadow" 
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 )امشب می بینمت. منتظر جوابت باش 
 سایه( 

 
ی درون رگ   هام پمپاژ شد،دروغ نگفتم. اگه بگم ادرنالیر
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قلبم بنای ناسازگاری گذاشت و تموم بدنم به لرزه افتاد. می 
 خواست چر کار کنه؟ 

لبم رو گاز گرفتم و با دست و پابی لرزون،وارد اتاقم شدم. 
 باید به اراز توضیح می دادم و از اشتباه درش می اوردم. 

م بود رو پاک کنم. سعی کردم لبخند احمقانه ای که روی لب
اراز پشت به من،روی مبل نشسته بود و سش رو به مبل 

 تکیه داده بود. سفه ای کردم و خیلی اروم نزدیکش شدم. 
ی  نباید خیلی خوشحال به نظر می اومدم. درسته همه چیر

ئ  رو می دونست،اما نباید متوجه حالم می شد. من حنی
 خودمم نمی دونستم دقیقا چه مرگم شده. 

سمتش حرکت کرده و وقنی مقابلش قرار گرفتم،با لحن به 
 خیلی معمولی لب باز کردم و گفتم: 

 اراز بای... -
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اما وقنی چشمم به پلک های بسته اش خورد،مکث کردم. 
خوابیده بود. خاکسیی چشم هاش رو بسته بود و با ریتم 

 منظم و ارومی نفس می کشید. 
ئ  در خواب راستش،جذابینی که ازش منعکس می شد،حنی

هم نفس گیر بود. زخم روی ابروش،وحشیانه نفس هات 
ئ   خاض ازش ساطع می شد و حنی

ی
رو قطع می کرد. فریبندگ

 در خواب هم،جذبه اش رو داشت. 
 چهره 

ی
اخمی بر چهره نداشت. اما حالت سد و سنگ

 اش،ادم رو به سکوت وا می داشت. 
م که ناگهابی  سی تکون دادم و خواستم ازش فاصله بگیر

تکوبی خورد و اخم هاش درهم شد. با دقت به چهره 
 درهمش نگاه کردم. 

 چر شد؟ 
حالت صورتش سخت شد و دستاش رو روی مبل کشید. 

سش رو با بی قراری جابجا کرد و فکش منقبض شد. چر 
 شد یهو؟ 

رق،روی مشخص بود کابوس می بینه. قطرات ریز ع
پیشونیش جمع شده بود و بدنش تکون های ریز می خورد. 

 نتونستم بی توجه باشم. 
 به ارومی سمتش خم شدم و به نرمی گفتم: 

 اراز؟-
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چشماش رو باز نکرد و حرکاتش تند و بی قرار تر شد. دست 
هاش رو مشت کرده بود و به مبل می کوبید. بخاطر فشار 

ون زده بود. زیاد،بند انگشتاش ب  یر
راستش کمی ترسیدم. این مرد یخ تر از این صحبت ها بود و 

این واکنشش کمی مشوشم کرد. قدمی نزدیک تر شده و با 
 صدای نسبتا بلند اما نرمی گفتم: 

 اراز؟اراز بیدار شو. -
ی دندون های کلید  تکون سخنی خورد و به زحمت از بیر

ق از روی شده اش، کلمه "نه" رو هجی کرد. قطرات عر 
پیشونیش می چکید و رنگش به شدت پریده بود. چه 

 کابوسی می دید؟ 
 این همه واکنش و بی قراری نمی تونست طبیعی باشه. 

کاملا مقابلش ایستادم و کمرم رو خم کردم و صورت به 
صورتش ایستادم و دستم رو دراز کردم و روی سشونه اش 

 گذاشتم و گفتم: 
 ار.. -

ی  اما....در عرض یک لحظه،در عرض یک لحظه همه چیر
 عوض شد. 

ی  کشیده و بعد،به شدیدترین شکل ممکن،به سینه ستیی
 کوبیده شدم. 
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 افتاد؟ 
ی

 خدای بزرگ،چه اتفاق
به محض اینکه سانگشتام به سشونه اش خورد،مثل یک 

مار سمتم پرید و با وحشیانه ترین حالت ممکن،دستام 
 بعد قفلِ بدنش شدم. اسیر دست هاش شد و 

ئ بتونم جیغ  به راحنی دستام رو قفل کرد و قبل از اینکه حنی
 بکشم،روی پاش پرتم کرد. 

دست هام روی کمرم،توسط دست هاش قفل شده،پاهام 
دو طرف بدنش باز شده وسینه به سینه اش قرار گرفته 

 بودم و سم روی گودی گردنش افتاده بود. 
رد و دست هاش کاملا سینه اش،به سخنی تکون می خو 

حبسم کرده بود. به معنی واقعی کلمه شوکه شده بودم. به 
زحمت اب دهانم رو قورت دادم و خواستم تکون بخورم 

 که با صدای بمی گفت: 
 بمون سجات. -

 صداش،سد،سد،سد و تاریک بود. بخدا قسم که
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 شبیه صدای اراز نبود. صداش،به سان یک وهم کامل بود. 
لرز گرفتم و بعد، جفت دستام رو به دست راستش داد و 

ی کشید.   دست چپش رو بلند کرد و...شالم رو پاییر
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ئ از روی کتش هم،حس می شد.  ی بدنش،حنی گرمایِ دلنشیر
ابدا حس بدی نداشتم. خاطره دوری در ذهنم لود می شد 

شناسایشش کنم. وقنی نفس عمیقی اما نمی تونستم 
کشید،وقنی بی هوا دست روی کمرم گذاشت و من رو روی 

 پاش بالاتر کشید،اتیش گرفتم. 
اصطکاک بدنمون،رایحه فریبنده تنش و حسِ دست های 

اضم رو خفه کرد. قفلِ اغوشش  قدرتمندش روی کمرم،اعیی
بودم که متوجه شدم گردنش رو سمتم خم کرده و نفس 

 و پیا بر می کشه. های بلند 
اض کنم،اما نمی شد...بخدا که نمی شد.   می خواستم اعیی

درون یک هاله گیر کرده بودم و هر کاری می کردم،نمی 
م.  ی فاصله بگیر  تونستم از این فضای سحرانگیر

مستِ اغوشش بودم که ناگهابی دست هام رو رها کرد و با 
 شوند. یک حرکت،من رو از روی پاش بلند کرد و روی مبل ن

به محض اینکه از گرمای تنش فاصله گرفتم،بدنم جمع شد 
 و احساس خلا کردم. 

ی موهاش  به سعت از روی مبل بلند شد و تند تند بیر
دست کشید و انگار من تازه فهمیدم داشتم چه غلطی می 

 کردم. 
اب دهنم رو به زحمت قورت دادم و شالم رو به ارومی 

و سعی کردم این حرارت روی سم کشیدم. من و منی کردم 
م.   کوفنی ای که توی تنم بود رو نادیده بگیر
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 به زحمت گفتم: 
ه...داشنی کابوس می دیدی. خواست... - ی  چیر

 به سمتم برنگشت اما با صدای بم و تاریگ گفت: 
 دیگه هیچ وقت،هیچ وقت توی خواب نزدیکم نشو. -

ی بگم که جمله اش باعث شد  ی لب باز کرده و خواستم چیر
 کث کنم: م

ئ بوی کسی هم بهم بخوره از خواب بیدار - من حنی
میشم،چون بوی بدنت رو می شناسم بیدار نشدم. ولی بازم 

 بهم دست
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 نزن،ممکنه بهت اسیب بزنم. 
 

 بوی بدنم اشناست؟ 
؟   یعنی چر

انگار متوجه نبود چر داره میگه. نخواستم بهش سخت 
م. فقط "باشه" ای زمزمه کردم و بعد اراز بدون اینکه  بگیر

ی برداشت و رفت.   نگاهم کنه،سویچش رو از روی میر
 

 اتش 
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 جنون 
 

ی
 درندگ

 سیاهی 
بعد تاریک،درونش سایه انداخته بود. عصیان زیادش ازاد 

 شده بود و در حالت دارک فرو رفته بود. 
بی حسِی محض،از علائم مشهود این دوره اش. درون یک 

هاله فرو می رفت و شیشه چشم هاش رو سیاهی الوده می 
 کرد. 

 لاساسینو باز در دوره دارک بود. 
رعب و هراس در گروه موج می زد. اصلا و ابدا شوچی نبود. 

ی تمام  ئ کسی نفس هم نمی کشید. سکوبی مطلق دربیر حنی
 سشون رو تا حد ممکن محافظ ها ایجاد شده بو 

ی
د و همگ

ئ جرئت نمی کردی به چشم هاش  ی انداخته بودن. حنی پاییر
. هیچکس،هیچکس در این دوره نزدیکش نمی  نگاه کنی

 شد. 
حنی کوچیک ترین لمسش،با شدیدترین واکنش ها رو به رو 

 می شد. 
لاساسینو در این دوره به هرکسی که نزدیکش می شد،به 

قابل تصوری اس  یب می رسوند. حالت غیر
بی توجه به همه،با قدم های بلندی سمت خونه رفت و 

س هم نزدیکش نشد. من،لرزیدن دست های  ئ میسیی حنی
 نگهبانان رو به عینه می دیدم. 
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اوازه سیاهی این ادم،در همه جا پیچیده بود و اعضای دایر 
ی تکیه زده و به  با این ادم اشنابی کامل داشتند. به ماشیر

بیم چشم هاشون اشکار بود نگاه کردم و نگهبانابی که 
ون  درست همون لحظه،لاساسینو با تیپ مخصوصش بیر

 زد. هودِی سیاهش کاملا فیت تنش بود و سمت
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 موتورش حرکت کرد. 
 سکوت اختیار 

ی
دوباره نفس نگهبان های حبس شد و همگ

کردن. موتورش رو روشن کرد و نگهبانا به سعت در رو باز 
ون زد. کردن   و بعد،به سعت از ویلا بیر

 فقط خدا به داد شکار امروزش برسه. 
 

 لاساسینو 
 

 . ی  رایحه سیب سیی
بان قلبش،در سم  رایحه اش،صدای نفساش،ریتم ضی

 پخش می شد. 
 اکو می شد.... 

 بی قراریش 
 کشیده شدن بدنش روی بدنم 
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ش  ی  بوی سحرانگیر
خالص بودم بارها و بارها در سم پخش می شد. یک جنون 

 و نیاز داشتم تخلیه بشم. 
کابوس لعننی دوباره من رو به اغما برده بود و من اماده 

بودم مثل یک ربات،هرکسی که سد راهم می شد رو قاتل 
 عام کنم. 

در بی رحم ترین ورژن خودم بودم و هرکسی که نزدیکم می 
 شد رو نابود می کردم اما...او رو حبس کرده بودم. 

رایحه تنش،بوی سیب،مغزم رو به خلسه برده و ارومم 
 کرده بود. سیب،عصیانم رو رام کرده بود. 

 !!!  نیاز مهرارا،شکارِ امروز عصیانم،خودبی
 

 نیاز 
 

 کسی اینجا نیست؟ -
 

تموم تلاشم رو کردم که صدام لرزون نباشه اما لعنت 
 بهش،من ترسیدم. 

 بلابی سم بیاره؟فکرای منقی دارن روحم رو می خورن. نکنه 
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 چرا به هیچکس نگفتم؟ 
؟   اگه منو بکشه چر

 نه...سایه بلابی سم نمیاره. 
می دونم ریسک کردم اما من زندگیم رو برحسب ریسک 

ی منتظرمه و من بی  ی پاییر پیش بردم. پیام داده بود یه ماشیر
ی شده بودم. مثل  توجه به تپش قلب شدیدم،سوار ماشیر

سی پیش،چشمام بسته شده بود و حدود یک ساعت 
ون اورد و جابی کشوند و بعد  ی بیر بعد،من رو کسی از ماشیر

بند رو برداشته بودم و بعد با سیاهی روبه  رهام کرد. چشم
 رو شده بودم. 

 چه غلطی باید بکنم؟ 
با تشویش به اطرافم نگاه کردم. تاریگ همه جارو برداشته 

بود اما نور کمی از پنجره ها به داخل تابیده می شد. از 
سیاهی روشنِ اینجا متوجه شده بودم درون یک انبارِ 

وکه و بزرگ قرار گرفتم.   میی
 اما کجا؟نمی دونم. 

؟بازم نمی دونم.   برای چر
دلشوره داشتم،فکرای منقی داشت دیوونم می کرد اما یک 

حسی از عمق قلبم می گفت،قرار نیست اسیب ببینم. سایه 
 ثابت کرده بود من رو نجات میده و اسینی بهم نمی زنه. 

 اب دهنم رو قورت دادم و با صدای بلندی گفتم: 
؟ سایه؟سایه شهر ک-  جابی
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ی نبود. هیجر حس نمی  ی به اطرافم نگاهی کردم اما هیچ چیر
کردم. بی هدف به سمت نوری که از پنجره می تابید رفتم. 

 رون پام کمی می لرزید و نفسام سخت تر شده بود. 
همونطور که حرکت می کردم،خیسی دستم رو با گوشه 

 مانتوم گرفتم و فریاد زدم: 
؟ -  سایه کجابی

عت بخشیدم و خواستم سمت پنجره به قدم هام س 
حرکت کنم که سمتِ چپم ناگهابی روشن شد. به سعت 

سمتِ نوری که از داخل یگ از مانیتور بازتاب می شد نگاه 
 کردم. 

؟   فقط یک صفحه خالی بود. یعنی چر
راه کج کرده و به سمت نور حرکت کردم. اخمام درهم شد 

 و با
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کنجکاوی سمت مانیتوری که روی دیوار بود نزدیک شدم. 
س گرفته بودم. بسم الله ای زمزمه کردم  راستش،کمی اسیی

و به دیوار نزدیک شدم و با دقت به صفحهِ خالی مانیتور 
ه شدم. ابروبی بالا انداختم و دست دراز کردم تا مانیتور  خیر

رو لمس کنم که ناگهابی صفحه کناری رفت. متعجب به 
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صفحه نگاه کردم که یک "" بزرگ روی صفحه نشون داده 
ی موزیک!!!   شد و بعد...صدای بلند و رعب انگیر

 
بِ صدای موزیک،در ستاس انبار پیچید و وحشت رو  ضی

القا می کرد. حس می کردم انبار از صدای بلندِ موزیک می 
 لرزه. موجِ موزیک به حدی زیاد بود که زیر پام می لرزید. 

 
س باهم درامیخته شد. دستام رو ترس،هیج ان و اسیی

مشت کردم و از مانیتور فاصله گرفتم. قدمی عقب برداشتم 
و خواستم بچرخم که بلافاصله به جسم فولادینی خوردم 

و چنان وحشت بهم غالب شد که جیغ بلندی کشیدم و 
خواستم فرار کنم که بلافاصله دستام رو گرفت و بعد،با 

وی باورنکردبی ای ب هم حمله ور شد و من رو به دیوار  نیر
 مقابلم کوبید. 
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ی تنِ بزرگش و دیوار  صورتم به دیوارِ سد چسبید و بدنم،بیر
قرار گرفت. دستام رو بالای سم گرفت و با فشاری که 

ناگهابی از پشت بهم وارد کرد،قوسی گرفتم و اچمز شدم. و 
 ش شد: بعد صدای بلند موزیک که در ستاس انبار پخ

"First things first 
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 اول از همه چر 
I’ma say all the words inside my head 

 میخوام ھرچر توی ذھنم ھست رو بگم" 
 

 نفس...نفس ها حبس شدن. 
سعت و خشونت توی کارش به قدری زیاد بود که حنی 

ی لعننی در  ،ادرنالیر ی نمی تونستم دیگه جیغ بزنم. ادرنالیر
بدنم پخش شد و منِ لعننی چه مرگم بود که به جای اینکه 

سم،هیجان زده شده بودم؟   بیی
ده شدم.  با کمرش،فشاری بهم داد و من بیشیی به دیوار فسری

 نی داشت. خدایا درد داشت اما حس جال
 لب باز کرده و به سخنی گفتم: 

 سایه ب... -
ی رو روی مچ دستام حس  ی اما غرسیی کرد و بعد گرمای چیر

ی نرمی دور مچم  کردم. لحظه اول متوجه نشدم اما وقنی چیر
بسته شد،تازه متوجه شدم و با بی قراری تکوبی خوردم و 

 جیغ کشیدم: 
؟ -  دستامو برای چر بسنی

"I’m fired up and tired of the way that things 
have been 

 عصبیم و میافته خسته داره تفاقاتی که من از ا
The way that things have been 
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 فته امی داره تفاقاتی که از ا
Second thing second" 

 
 
 

؟  از چر عصنی ای لعننی
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صدایِ موزیک،معنی اهنگ،حرکت تند نفس هاش،عطرِ 
تلخ و سدش،دستمالی که دور دستام بسته شده 

 بود،داشت از هیجان خفه ام می کرد. 
دست و پا می زدم و اجازه نمی دادم دستام رو با دستمال 

ببنده،اما محکم تر من رو به دیوار کوبید و با پاهاش،لگنم 
 م. رو محصور کرد و من در دم خفه شد

حس قدرت بدنیش که از پشت روی بدنم کشیده می 
شد،خدایا..مرگبار بود. بخاطر فشار شدیدش،صورتم به 

 دیوار چسبیده بود اما درد نمی کرد. جیغ کشیدم: 
- . سوبی . اینجوری سعی نکن منو بیی  لعننی تو ادم بدی نیسنی

 موزیک،لرزه به انبار می انداخت: 
"Second thing second 
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 دوم در درجه 
Don’t you tell me what you think that I can be 

 بهم نگوکه فکر میکنی چه کسی می تونم باشم" 
 

دست هام،بسته شد و کمی،فقط کمی ازم جدا شد و بعد 
ی با دستمال بسته  منی بودم که جفت دست هام از طرفیر

 شده بود و مجبورم می کرد صاف بایستم. 
 تپش قلب...تشویش و هیجان امشب من رو می کشت. 

می خواستم دوباره جیغ بکشم که شالم رو از سم کشید و 
بعد،کلیپسم رو با حرکت تندی از سم برداشت و ابشار 

 موهای فرم دورم ریخته شد. 
بی قرار خودم رو تکوبی دادم و سعی می کردم این دستمالی 

 شد. جیغ کشیدم: که دورم بسته بود رو بکشم اما نمی 
 لعننی چر از جونم می خوای؟تو گ ای؟ -

 
 
 

"I’m the one at the sail, I’m the master of my 
sea 
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ین دریانوردم، پادشاه دریای خودمم   من بهیی

The master of my sea 
 پادشاه دریایخودم"

  
 

ئ نمی تونستم ببینمش. نمی  پشت به من ایستاده بود و حنی
دونم منظورش از این موزیک چر بود اما احساس می کردم 

ی رو بهم بفهمونه.  ی  می خواد چیر
عقل از سم پریده بود و دست و پا می زدم. مثل یک زندابی 

 بسته شده بودم و خدایا...هیجان داشتم. 
م و نفس های سدش رو پشت سم حس می کرد

بعد،دست های بزرگش روی شکمم نشست و با خشونت 
 شدیدی من رو به شکمش کوبید. 

 خفه شدم....خفه شدم. 
عضلاتش،به بدنم کشیده می شد. لب هاش مقابل گوشم 

بود و بالاخره صدای طوفانیش،بلند شد و با لهجه فوق 
 العاده اش به انگلیسی غلیطیی گفت: 

 . من سیاهم امروز و تو شکارِ خشممی-
 

ه کمرم چکید و لرزی در تنم نشست.  قطره ای عرق از تیر
؟   متوجه منظورش نبودم. یعنی چر
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پای راستش رو بالا اورد و پاهام رو با خشونت باز کرد و 
 نشمینگاهم رو روی رونِ پاش ثابت کرد. 

حالا،دستام اویزون بود و در اغوش این مردی که نمی 
جابجا کردم و با دیدمش،اسیر بودم. خودم رو در اغوشش 

 نفس نفس گفتم: 
 سایه بذار ح.... -

 ترس 
 

ی
رندگ

ُ
 ب

 و سما 
 

ِ چاقوش،مانتو و بلوزم رو با یک حرکت،فقط با یک 
ی تیغِ تیر

حرکت،از یقه تا روی شکمم رو برید و بلافاصله سما روی 
 بالاتنه برهنه ام نشست. 

 مانتو و بلوزم دو طرف اویزون شد و من...یخ زدم. 
 مغز استخونم نفوذ کرد و بخدا قسم که سما تا 

 
#part_333 
 

نتونستم حرف بزنم. خشک شده در اغوشش نشسته 
بودم که تیغه چاقوش رو وسط سینه و دقیقا روی طرح 

 تتوم گذاشت و با لهجه لعنت خداش مقابل گوشم گفت: 
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. تو دردِ توی مغزمی،تو - . زهر و اعتیاد منی تو کلیدِ خشم منی
... زهری....تو زهر  . تو لعننی  ی،تو سمی از لمس منی

 
"I was broken from a young age 
 

 من از نوجووبی درهم شکستم
 

Taking my sulking to the masses 
 

 خشم واخمم رو روی هم جمع کردم
 

…Writing my poems for the few 
 

 برای ادمای کمی شعر خوندم. 
 

That looked at me took to me, shook to me, 
feeling me 

 
...تحت تاثیر  ی اونابی که بهم نگاه می کردن..دوستم داشیی

 قرارم می دادن...درکم می کردن
 

Singing from heart ache from the pain 
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 از رنج و قلبم و از درد خوندم

 
Take up my message from the veins 

 
ون کشیدم"  پیامم و از رگ و بر ام بیر

 
ممکن می کوبید و تیغ چاقو رو روی قلبم به تندترین شکل 

قلبم گذاشت و سما رعشه ای به تنم انداخت و هیس 
 هیس کرد: 

 
#part_334 
 

- .  تو افسارِ خشمم رو ازاد می کنی
لبم رو گاز گرفتم و وقنی تیغه چاقوش رو تکوبی داد،پیچ و 

 تابی خوردم و به سخنی گفتم: 
- .  من ارومت می کنم،تو ادم بدی نیسنی

چاقو رو روی خطوط پوستم کشید و من،با هر حرکت 
ی سینه  چاقو می مردم و زنده می شدم. خط فرضی ای بیر

 هام کشید و گفت: 
ی. - ،میمیر ی. اگه بخوای ارومم کنی  میمیر
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اخمام درهم شد و همونطور که خودم رو روی پاش بالاتر 
 می کشیدم،گفتم: 

- .  تو به من اسیب نمی زبی
ار داد و من...مردم و زنده شدم. چاقو رو روی تنم فش

یده  منتظر درد و سوزش بودم اما هیجر حس نکردم. نیی
 بود. زمزمه کرد: 

دست بهت بزنم،مردی...چون تو خشمم رو ازاد کردی و -
 من فقط اروم میشم با.... 

"Speaking my lesson from the brain 
 

ابی که یاد گرفتم رو توی مغزم میگم ی  چیر
 

Seeing the beauty through the… 
 

 و زیبابی رو می بینم در...."
 
 

 بی تابانه در اغوشش تکون خوردم و با نفس نفس گفتم: 
؟تو منو....واااای. -  چر

 درد 
 درد 
 درد 
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"Pain 
 

 درد! 
 

You made me a, you made me a believer, beli 
 
#part_335 
 
 

 تو از من یه مومن ساخنی 
 

Pain" 
 

ی می کوبیدم و دستام رو  دست و پا زدم. پاهام رو به زمیر
وحشیانه تکون می دادم اما محکم در اغوشش حبسم کرده 

بود و من از دردی که روی سینه هام ایجاد شده بود،مثل 
 یک مار به خودم می پیچیدم. 

فشارِ دندون های کلیپس روی پوستِ بدنم،بخاطر فشارِ 
 شدید دست هاش،مرگبار بود. 

از دندونه های کلیپس مثل یک چنگگ استفاده می کرد و 
بدنم رو،نقطه به نقطه پوست برهنه ام رو توی چنگ می 
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گرفت و بعد،شدیدا فشار می داد...درد بود،درد بود اما 
 گوشه ذهنم،لذت هم بود. 

ی  گوشت و پوستِ نقطه حساس و نازدار بدنم رو بیر
رد نفسم دندونه های کلیپس گرفته بود و من،از شدت د

 رفت و اون غرید: 
- .  دست و پا زدناتو می خوام. چون به جنونم می کسیی

"Pain 
 

 درد! 
 

You break me down, you build me up, 
believer, believer 

 
 " . تو از من یه مومن ساخنی  تو منو درهم شکسنی

 
 درد،فشار،نفسم رو گرفته بود. 

دیگه تار می دادم و اصلا نمی تونستم نفس بکشم که فشار 
دستش رو کم کرد و بعد،دندونه های کلیپس رو روی 

 پوستم کشید. 
ی  ی نرفت،اما کاسته شد و بعد...لذت بیشیی درد،از بیر

ی دوتا سینه  جایگزین شد. دندونه ها رو روی تنم کشید،بیر
 ام رو
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#part_336 
 

 نوازسیی کرد و غرید: 
ت رو می خوام. پیچ و تابتو،وحسیی شدن تنت با سمی شدن-

تنمو. چون تنِ سمیت ارومم می کنه..دردمو خلاص می 
 کنه. 

 
"Pain 
 

 درد 
 

I let the bullets fly, let them rain 
 

 اجازه میده گلوله ها مثل بارون رو سم بریزن
 

My life, my love, my drive, it came from… Pain 
ی   و عشق و انگیر

ی
 ه ان نشات گرفته از...درد" زندگ

 
 لبم رو گاز گرفتم و بی حال تکوبی خوردم و گفتم: 

 دردِ منو می خوای؟ -
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شنیدم که نفس عمیقی کشید. بدن خیس از عرقم رو 
 نفسی کشید و کلیپس رو روی شکمم کشید و گفت: 

 دردِ خودمو می خوام..اعتیادتو می خوام. -
دندونه ها رو مثل شانه روی پوستم کشید و لب باز کردم و 

 گفتم: 
ی

 با بیچارگ
ِ من اعتیاد د...اای. -  به چر

گزید...دوباره پوست تنم رو 
 گزید...فشار،درد...فشار،درد...درد...درد...لذت. 

ون افتاده از اب در اغوشش تکون خوردم  مثل یک ماهی بیر
راریم شده بود که و صدای موزیک سمفوبی ناله های بی ق

 مقابل گوشم گفت: 
 بوی تنت...نشانِ روی تنت. -

متوجه منظورش نشدم...فقط سی تکون دادم و بعد،درد 
 کمیی شد و دوباره نوازش جایگزین شد. 

ئ لمسمم نکرد و در اخر  از دست هاش استفاده نکرد و حنی
 غرید: 

- .  پس تو،قوی سمی شده منی
 
#part_337 
 

 لاساسینو 
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 درد 
 درد 
 درد 

...درد!!! 
ی

 ناله...درهم پیچدگ
در اغوشم،درست وقنی تنش رو محصور کرده بودم،درد 

کشید،ناله کرد،کمرش قوس گرفت و از شدت لذت و 
 درد،نالید و بعد،اروم گرفت.. 

هر دردی که بهش تزریق می کردم،هر پیچ و تابی که می 
 خورد،یک بند از بندهای مغزم باز می شد. 

ی بود و بالاخره،رامم کرده عطرش،رایحه  تنش اعجاب انگیر
 بود. 

عصیانم،دور تن این دخیی پیچیده بود،سمی کرده بود 
 زخمی شده بود اما،سمی شده بودم...اروم گرفته بودم. 

 سم دخیی به جانم نشسته بود. 
سیاهی رو بهش تزریق کرده و کمی،اروم گرفته بودم و 

گ   که در اغوشم حالا...من بودم جسم نیمه بیهوش دخیی
 بود و تنی که،بی قرار لمس بود. 

 
 نیاز 

 
کش و قوسی به بدنم داده و زحمت چشمای خسته ام رو 

 باز کرده. 
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نور خورشید،دقیقا روی صورتم افتاده بود و 
حرارتش،پوستم رو اذیت می کرد. اخمی کرده و غلطی روی 

تخت زدم و به شکم روی تخت افتادم اما به محض اینه 
 شک تخت خورد،ناله ام بلند شد. شکمم به ت

 به سعت چشمام رو باز کرده و از روی تخت بلند شدم. 
درد می کرد...خدایا،تمام شکم و عضلات سینه ام درد می 

کرد. دستای بی حسم رو اروم بلند کرده و دکمه های بلوزم 
 

ی
رو باز کردم اما به محض دیدنِ کبودی ها و خون مردگ

 م ایجاد شده بود،یخ زدم. هابی که در ستاس پوست
ی سینه هام،پهلو و شکمم،رد  زیر خط لباس زیرم،بیر

 
#part_338 
 

دندونه های کلیپس رو به خوبی نشون می داد. پهلو هام،از 
ه  ی خیلی تیر ردِ دندون های کلیپس،سیاه شده بود و یک سیی

 دورش رو احاطه کرده بود. 
ی

 رنگ
 یه معنی واقعی کلمه "کبود" شده بودم. 

سانگشتام رو اروم روی سطح کبودی ها کشیدم اما حنی 
 لمسش هم درد می کرد. 

 بدنم،منظره ای از یک کبودی بی حد و مرز بود. 
ی و بنفش.   یک قاب،با ترکیب رنگ های،سیاه،سیی
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با حس بیمارگونه ای،انگشت روی زیر سینه ام،جای یگ از 
دندونه ها کشیدم و کمی فشار دادم. بلافاصله درد شدیدی 

 توی تنم نشست و لبم رو گزیدم تا ناله ام رو خفه کنم. 
 درد بود،خیلی زیاد هم بود اما اصلا اذیت کننده نبود. 

 لبخند بیمارگونه ای رو روی لبم بود که هیچ جوره،نمی
 تونستم جمعش کنم. 

چشمام رو بستم و سعی کردم،خاطرات دیشب رو به یاد 
 بیارم. 

صدای موزیک،حرکت تند دستش،گزش ها،نوازش هاش 
در سم اکو شد و اکو شد و بعد،لذبی ناب در مغزم پخش 

 شد. 
 شاید من مریض بودم. 

شاید یه مشکلی برام پیش اومده بود که به این جنون دچار 
ا ذره ای،ذره ای از اتفاق دیشب پشیمون شده بودم،ام

 نبودم. 
 لبخندی زدم و زمزمه کردم: 

 نیازمهرارا،سمی به چر شدی؟به درد؟ -
 

ی رو بسته و کیفم رو در دستم گرفتم و با قدم  در ماشیر
 های بلندی سمت اسانسور حرکت کردم. 
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با هر قدمی که برمی داشتم،با هر نفسی که می کشیدم،درد 
ینی توی بد نم پخش می شد و باعث می شد لب هام رو شیر

ی دندونان بکشم.   بیر
سمست و مسرور سمت اسانسور حرکت می کردم که 

 صدای مردونه ای فریاد زد: 
 صیی کن ببینم. -

 
#part_339 
 

متعجب،به سمت صدا چرخیدم و از دیدن مرد فربه و 
درشت هیکلی که با خشم سمتم قدم برمی داشت،گیج 

 شدم. 
خاطر قدم های بلند و سیعش،به شکل شکم بزرگش،ب

مسخره ای تکون می خورد. دوان دوان سمتم نزدیک شد و 
ئ قدمی به عقب بردارم،صاف سجام  من بدون اینکه حنی

 ایستادم و نگاهش کردم. 
 این دیگه گ بود؟ 

چشمام رو تنگ کردم و با دقت نگاهش کردم. چهره 
 د بیارمش. اش،کمی اشنا بود اما راستش نمی تونستم به یا

با دقت نگاهش کردم که مقابلم قرار گرفت و با صدای 
 بلندی فریاد زد: 
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من تورو به خاک سیاه می کشونم. بیچاره ات می -
 .  کنم،زنیکه هرجابی

 بلافاصله اخمام درهم شد و با غیض گفتم: 
حرف دهنتو بفهم اقا. صداتو انداخنی تو ست فکر کردی -

ه؟   چه خیی
پوزخندی زد و می تونستم حس کنم با چشماش س از تنم 

 جدا می کرد: 
ف رو که - بدبختت می کنم. هم تورو،هم اون اسمانِ بی سی

 دار و ندارم رو بالا کشید. اون زنو تو هار کردی. 
 

 اها،تازه یادم افتاد. 
 قدمی جلوتر رفته و با پوزخند گفتم: 

. کسی برو رد کارت عمو. برو تا ندادم برعکس - ی اویزونت کیی
ه و بدبخته که  که دست روی زن بلند می کنه،اونقدر حقیر

ئ ارزش یه ثانیه منم نداره. اسمان رو من هار نکردم  حنی
 کثافت،اسمان رو از چنگ تو روابی نجات دادم. 

 
دود از کله اش بلند شد و سمتم یورش برد. دستای بزرگ و 

چی به درشتش رو بلند کرد و قبل از اینکه فرصت حلا 
 افکارم بده،تخت سینه ام کوبید. 
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ی و  به سنگینش باعث شد دردِ کبودی ها س باز کیی ضی
انچنان درد بهم فشار اورد که چشمام بسته شد و نفسم 

 رفت. 
 
#part_340 
 
 

 تلو تلوبی خوردم و به در اسانسور چسبیدم. 
درد کشنده ای در تنم پیچیده بود و تمام بدنم قیام کرده 

 بود. 
رو بستم و سعی کردم به خودم مسلط بشم که  چشمام

 متوجه شدم نزدیک تر شد و با لحن زننده ای گفت: 
بدبختت می کنم خانوم وکیل. زن و زندگیم رو ازم گرفنی و -

 من بیچاره ات می کنم. دنده هات رو خورد می کنم. 
چشمام رو به زحمت باز کرده و چشم های خونینش نگاهی 

کردم که انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت و با تهدید 
 گفت: 

خوب تو چشمای من نگاه کن خانوم وکیل،قیافه ام رو -
 یادت نگه دار چون ق... 

قبل از اینکه حنی بتونه جمله اش رو تموم کنه،دست 
وی دستش بزرگ و مردونه ای،انگشت اشاره اش رو ت

گرفت و با یک حرکت کاملا حرفه ای دستش رو پیچوند و 
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ی پرتش کرد و بعد مثل یک دیوار دفاغ مقابلم  روی زمیر
ی پرت  ایستاد و با لحن جدی ای به معتمدی که روی زمیر

 کرده بود گفت: 
ه از این به بعد - حالا خوب تو چشمای من نگاه کن. بهیی

دن فرشته مرگش قیافه من یادت باشه. هرکسی سعادت دی
 رو نداره. 

 اراز رستگار،اینجا بود و دوباره،س بزنگاه رسیده بود. 
نفس عمیقی کشیدم و تکیه از اسانسور برداشتم و از دیوار 

ون رفتم که معتمد دست و پابی زد و فریاد  دفاعیش بیر
 کشید: 

؟ - ف. تو دیگه گ هسنی  ولم کن بی سی
ی کوبید و پاش رو  بی توجه به من،سشونه معتمد رو به زمیر

 روی کمرش گذاشت و گفت: 
ی،یه ادم عادی - تا قبل از اینکه دستت رو سمتش بگیر

،شدم فرشته  بودم،اما وقنی دستت رو سمتش گرفنی
 مرگت. پس خوب به چشمای من نگاه کن. 

نفس هام،منقطع شد و با حال عجینی به ارازی که با 
ه شدم. عصیان خ  الصی به معتمد نگاه می کرد،خیر

 چر گفت الان؟
 
#part_341 
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 شوهر یگ از موکلامه. البته موکل سابقم. -
 سی تکون داد و بدون اینکه نگاهم کنه،گفت: 

 دیگه اینورا پیداش نمیشه. -
ی در اطراف این مرد،به شکل عجینی مرموز بود.   همه چیر

ابروش،بی نهایت به چهره جذابش نگاه دوختم. زخم روی 
 چهره اش رو جدی تر نشون می داد. 

چشماش رو بسته بود و دو انگشتش رو کنار ابروش 
گذاشته و دورابی ماساژ می داد. کاریزمای عجینی داشت...و 

 خیلی اشنا بود. 
اون شیشه برنده چشماش،حالت نگاهش،خاص ترین 

ی بود که در زندگیم دیده بودم. عجیب ترین  ی چیر
 بود. نکته،چشماش 

چشم های بی حس و سد دیروزش،امروز کمی روشن تر 
شده بود. اراز رستگار،پیچیده ترین معادله جذابی بود که 

 من سعی داشتم معماش رو حل کنم. 
 ببخشید،ببخشید که منتظر موندید. -

منده اتش،س بلند کرده و بهش چشم دوختم.  با صدای سی
 زدم و گفتم: 

ی
 لبخند کمرنگ

 دی. سلام،خوش اوم-
تشکری کرد و به محض اینکه خواست روی مبل 

 بشینه،اراز بدون اینکه چشمش رو باز کنه،زمزمه کرد: 
- . ی ابی که گفتم رو بذار روی میر ی ی نداری،چیر  حق نشسیی
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ی بگم که  ی چشمام درشت شد و لب باز کرده خواستم چیر
اض باز کنه،گفت:   اتش بدون اینکه لب به اعیی

 حتما. -
اوبی که هنوز چشماش رو بسته بود و کنجکاو به اتش و 

 گوشه ابروش رو فشار می داد،چشم دوختم. 
ابی دقیقا از کجا منشا می گرفت؟   این قدرت نامحدود و گیر

ی   رو روی میر
ی

اتش سی    ع کیفش رو باز کرد و پوشه قرمز رنگ
پرت کرد. اراز همچنان چشماش رو بسته بود و سکوت 

رفت و من فضولی کرده بود. اتش سمت تخته وایت برد 
 بهم غالب شد و پوشه رو سمت خودم کشیدم. 

با کنجکاوی بازش کردم و از دیدن عکسی که به یک برگه 
A4  .منگنه شده بود،ابروبی بالا انداختم 
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بی اختیار عکس دخیی رو در دستم گرفتم و بالا اوردمش. 
دست زیر چونه اش گذاشته،در یک کافه نسبتا خلوت،در 

،به  ی تنها نشسته بود و با غم غیر قابل وصقی یک میر
ه بود.   مقابلش خیر

،معصومیت چهره اش،قلبم رو به  این غم چشم های دخیی
 درد اورد. 
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چشم های درشت و به رنگ دریاش رو،غمی ژرف در 
 برگرفته بود و افسوس در چهره دخیی بیداد می کرد. 

این دخیی گ بود که انقدر گرد غم به چهره اش نشسته 
 بود؟ 

 چشم های اراز رو 
ی

س بلند کرده و بعد،سنگینی و برندگ
 روی خودم حس کردم. 

میخ نگاهش به من دوخته شده بود و اون قریو 
 چشماش،لرزی به ستون فقراتم نشوند. خدایا،چم شده؟ 

ی  بلافاصله چشماش رو بست و اون کشش شدید،از بیر
 رفت. سفه ای کردم و با کنجکاوی پرسیدم: 

 این دخیی کیه؟ -
ی نکته هابی روی تخته بود،گفت:   اتش که مشغول نوشیی

 همرازِ ملکان. -
 همراز ملکان؟ 

 دم: اخم هام درهم شد و با گیجی پرسی
 همراز ملکان کیه؟نسبنی با شاهان ملکان داره؟ -
 اره. -

 حرف زدنش 
ی

ی اطلاعات شد. این تلگراق و مشغول نوشیی
 باعث شد با غیض بگم: 

؟این دخیی کیه خب؟ -  اتش میشه درست حرف بزبی
 خواهر شاهان ملکانه. و یگ از قربانیا. -
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ی مقابلش خیر  ه بود نگاه از اتش گرفته و به ارازی که به میر
 چشم دوختم و با استفهام گفتم: 

؟ -  قربابی چر
ی کوبید و چند لحظه بعد از روی  با پاشنه کفشش روی زمیر

 مبل بلند شد و سمت تخته وایت برد حرکت کرد. 
 اتش بلافاصله کنار رفت و جسم تنومندش جایگزینش شد. 
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ی روی تخته شد. انچنان  ی ی چیر پشت به من،مشغول نوشیی
وی بهم غلبه کرده بود که خودم رو جلو تر کشیدم و کنجکا

ی رو می نوشت چشم  ی تمام تن چشم شده و به اوبی که چیر
دوختم. چند لحظه بعد،از تخته فاصله گرفت و بعد،من 

 که با ماژیک 
ی

بودم و چشم هابی که از دیدنِ جمله بزرگ
 قرمز رنگ نوشته شده بود،درشت شد. 

 ه ای در بدنم نشست: متنی که نفس من رو گرفت و رعش
 "رابطه با ارحام" 

یش چشم دوختم و  ون و شوکه به چشم های خاکسیی حیر
 لب زدم: 

 شاهان و همراز؟با خواهرش؟ -
زانوهام تیک گرفته و بی اختیار می پرید که اراز به نشونه 

 مخالفت سی تکون داد و گفت: 
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 نه. شاهان و خواهرش نه. -
لحظه ای سکوت کرد و من بی تاب تکوبی خوردم و با عجله 

 گفتم: 
 خب گ؟ -

 و جمله اش باعث شد خون توی رگ هام یخ بزنه: 
ش،همراز ملکان. -  پدرش. شهروزِ ملکان و دخیی

 دست خودم نبود،مبهوت لب باز کرده و گفتم: 
 امکان نداره!!! -

 
ری. همراز ملکان،بیست و یک ساله،دانشجوی رشته معما-

دخیی شهروز ملکان و خواهر شاهان ملکان. مادرش،یکتا 
ی  ی،از معشوقه های شهروز ملکان بوده. یکتا نصیر نصیر

ه و شهروز همراز رو به عنوان دخیی  بعد از زایمان از دنیا میر
یگ از خدمه به خونه میاره. همسِر شهروز،سارا راد،در 

 تموم مدت متوجه رابطه همسرش با معشوقه هاش بوده
ی نمی گفته. همراز توی اون خونه بزرگ میشه.  ی ولی چیر

سارا،خودش همراز رو بزرگ کرده ولی وقنی همراز به 
سه،بخاطر اختلافات زیادش با   میر

ی
شونزده سالکی

ه و همراز با شاهان و شهروز تنها می  شهروز،به امریکا میر
ی  مونه. طبق اطلاعات منبع ما،یک هفته بعد از رفیی

ش سارا،شهروز یک شب ،بعد از مصرف زیاد مواد به دخیی
 تجاوز می کنه.خیی موثق داریم،همراز ملکان بخاطر تجاوز
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ی داشته.   پدرش،دوبار سقط جنیر
 

بدنم جمع شد و پتگ به سم کوبیده شد. خدایا،خواهش 
 می کنم بگو دروغه. 

 اتش بی توجه به حال بدم،ادامه داد: 
از اون شب،تا امروز،همراز ملکان کسیه که مورد تجاوز -

پدرش قرار گرفته و هیچکس،تاکید می کنم هیچکس 
کمکش نکرده. دوبار از خونه فرار کرده،سه بار خودکسیی 

کرده و هربار شهروز نجاتش داده. یک سال پیش،با کمک 
ئ به دادگاه هم  یک وکیل شکایت کرده اما پرونده حنی

 فه شده. نرسیده و در دم خ
نتونستم طاقت بیارم. مشت محکمی به دسته مبل کوبیدم 

 و داد زدم: 
اخه چرا؟نتونسته ثابت کنه؟واسه چر پرونده مختومه -

 شده؟ 
ه در چشم  ی انداخت که اراز خیر مساری سی پاییر اتش سی

 هام گفت: 
نمی دوبی خانوم وکیل؟تو قانون "رابطه با ارحام" رو نمی -

؟   دوبی
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گیج و منگ نگاهش کردم اما وقنی یاد این چند لحظه ای  
قانون مسخره افتادم،اهی کشیدم و ناتوان روی مبل افتادم 

 که اراز با صدای جدی ای اعلام کرد: 
قانون و تبصره های این جرم،به قدری عجیب و غیر قابل -

سه که هیچ جوره نمیشه اثباتش کرد. مگه نه؟   دسیی
که اراز با   به سخنی نفس کشیدم و سی تکون دادم

 قاطعیت گفت: 
ی مورد،اقرار. -  شیوه های اثبات،اولیر

پوزخندی روی لب های اراز شکل گرفت و من فقط می 
 خواستم سم رو به دیوار بکوبم: 

شخصِ متجاوز بیاد اقرار کنه،که من زنا کردم. اونم نه یک -
بار،بلکه چهار بار. بعد،ادم بالعیی باشه،عاقل باشه و با میل 

و رضایت خودش بیاد بگه اینکار رو کردم. اونم نه پیش 
. خیلی جالبه نه؟   پلیس،بلکه فقط و فقط در برابر قاضی

 اتش با حرص دسنی به موهاش کشید و گفت: 
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اخه کدوم حرومزاده ای میاد بگه من زنا کردم؟هان؟گ -
 اینو میگه؟ 

 سم رو به مبل تکیه دادم که اراز سمت تخته رفته و گفت: 
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موردِ بعدی،چهار مرد عاقل و عادل،یا سه مرد،و دو زن،که -
زنا رو دیده باشن،یعنی حتما حتما باید عمل زنا رو به 

دن. شنیدن قبول چشمشون دیده باشن،بیان شهادت ب
نیست،باید دیده باشن. و باید دیده باشن،حالا مسخره 

ی عضو مردونه دقیقا تا  ترین قسمت ممکن،اینکه باید ببییی
 جابی که مقدر کردن،تجاوز رو انجام داده.. 

من قانون رو می دونستم. سکوت کرده و در درون داشتم 
 نابود می شدم که اتش فریاد زد: 

میاد جلوی چهار یا پنج نفر به کسی د اخه اگه مگه کسی -
تجاوز کنه؟از کدوم خراب شده باید پنج تا شاهد بیاره که 

 نشون بده تا کجای کوفنی مرد بهش اسیب زده؟ 
 اراز با تمسخر سی تکون داد و گفت: 

نه دیگه،قانون،قانونه. وقنی بهت تجاوز شد یادت باشه با -
. حالا نکته جالب تر  ش خودت شاهد داشته باسیی

کجاست؟ فکر کن چهارتا هم شاهد رو قربابی داره،ولی اگه 
اون شاهد ها نسبنی با قربابی یا مجرم داشته باشن،یا 

خصومت و مشکلی با مجرم داشته باشن،شهادتشون مورد 
 قبول نیست. 

دلم می خواست،س اراز فریاد بزنم بس کن،اما افسوس که 
 تک تک حرفاش،واقعیت محض بود. 

 دستش گرفت و گفت: ماژیک رو توی 
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؟یعنی قاضی باید - موردی بعدی،علم قاضیه. یعنی چر
برحسب گفته های شاهدین،مدارگ که هست،یعنی تصور 

کن فقط یه شاهد باشه،حالا فیلم یا عکسی باشه،قاضی 
اینا رو نگاه می کنه،درسنی یا نادرستیشون رو تایید یا تکذیب 

ه اینم می کنه و حکم برحسب علم قاضی داده میشه. ک
خیلی کم اتفاق می افته. وقنی عکس و فیلم باشه،میشه باز 

 .  یه حرکنی زد،ولی خب نباشه،هیجر
 اتش دیگه از شدت حرص قهقه زد و گفت: 

رسما بگو دیگه نمی خوایم جرم رو ثابت کنیم. اینا -
ممکنه.   غیر
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ممکنه. برای همینه که شهروز - دقیقا،این قانون تقریبا غیر
ش و سقط جنینی که همراز ملکا ن،بعد از تجاوز به دخیی

داشته،حنی ککش هم نگزیده و خیلی راحت داره تردد می 
 کنه. 

 کشیدم و سعی کردم درد کشنده توی مغزم رو نادیده 
ی

پوق
م.   بگیر

با چشم هابی که نفرت ازش نفیر می کشید،به چشم های 
 شیشه ایش نگاهی کردم و گفتم: 
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؟قراره چر کار من این قانونا رو خو - ب می دونم. خب که چر
 کنیم؟ 

ابروبی بالا انداخت،خاکسیی نگاهش رو به جنگل چشم 
 های من ریخت و زمزمه کرد: 

قانون نمی تونه اثباتش کنه،اما من می تونم..خوبم می -
 تونم. 

سوالی نگاهش کردم که برق چشم هاش باعث شد اتش 
 نیشش شل بشه و من،لبخندی روی لب هام بشینه. 

 شهروز ملکان،قرار بود رسوا بشه!!!!!! 
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 بدزدیم؟ -
ه نگاهم کرد که  اتش لبخند مکش مرگمابی زد و اراز فقط خیر

 تک خنده ای کردم و گفتم: 
 شوچی بود دیگه؟ -

چهره جدی و بدون انعطاف اراز باعث شد با دهن بازی 
 بگم: 

؟ -
ی

 جدی میگ
ه نگاهم کرد و خدایا من چه مرگم شده که  ه خیر فقط خیر

 نگاهش بدنم رو سوزن سوزن می کنه؟ 
 اتش میانجی گری کرد و گفت: 
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ی نیاز،چاره ای نداریم. -  ببیر
و با از زیر نگاه کشنده اراز فرار کردم و به اتش چشم دوختم 

ت گفتم:   حیر
یم دزدم باشیم،چرا باید همراز رو - مگه ما دزدیم؟گیر

 بدزدیم؟ 
 چون اول باید دام پهن کرد و بعد شکار کرد. -

م و کمرم رو  سعی کردم این کشش شدید رو نادیده بگیر
صاف کردم اما کبودی های شکمم،کشیده شد و باعث شد 

و  مکنی کنم. بی اختیار دستم رو روی شکمم گذاشتم
 سنگینی نگاه اراز رو حس کردم. 

 پانجوام رو توی مشتم گرفتم و اروم گفتم: 
چطور می خوایم این کار رو بکنیم؟همراز که اسینی نمی -

 بینه؟ 
شیشه چشماش،تردید درون نگاهم رو برید و قاطعانه 

 گفت: 
 نه! -

 سی تکون دادم و سکوت کردم که اتش با خنده گفت: 
 ن؟ خب،بریم ساغ دامِمو -

 
 لاساسینو 

 
 پاتوقشه،هر روز میاد اینجا. -
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 فقط سی تکون دادم و به نیازی که خیلی اروم سی
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 تکون داد،نگاه کردم. 
ه کننده ای با جنگل چشم  ی رنگش،هارموبی خیر روسی سیی

هاش درست کرده بود. سم رو به پشنی تکیه دادم و تمام 
حواسم رو به اوبی که روی صندلی کافه نشسته بود و از 

 گوشه چشم همراز رو زیر نظر داشت،نگاه کردم. 
 اتش تلفنش رو روی بلندگو گذاشت و گفت: 

ی سفارش بده،خ- ی  یلی ام همراز رو نگاه نکن. نیاز یه چیر
دستش رو بی اختیار بلند کرد تا روی ایرپدی که توی 

گوشش بود بذاره،اما میونه راه متوف شد و دسنی به 
ی دندوناش گرفت و بدنم  موهاش کشید. لب پایینش رو بیر

 جمع شد. 
ی دو ابروم نشست و به اوبی که بی خیی از تاثیر  اخمی بیر

ه شدم. کشنده اش روی من،لب هاش ر   و می مکید خیر
بوی تنش،صدای نفس نفس زدن هاش،در مغزم اکو شد و 

ه شد و وقنی  بدنم رو تسخیر کرد. به منوی مقابلش خیر
 کافه چر نزدیکش شد،با خنده،سفارش داد. 

ئ لحظه ای چشم ازش برنمی داشتم و تمام عصیان  حنی
 وجودم رو با نگاهش اروم می کردم که اتش بی هوا گفت: 
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 داره ها. -
ی

 ولی لبخند قشنگ
ه خارج شد و  مار درون وجودم،با این جمله،از حالت چنیی

 بلافاصله نگاهم رو به اتش بخشیدم. 
سنگینی نگاهم رو که حس کرد،با لبخند به سمتم برگشت 

 اما به محض اینکه متوجه سیاهی چشمام شد،زمزمه کرد: 
 غلط کردم. اصلا هم قشنگ نمی خنده. -

ه ام رو سمتش گرفتم و با جدی ترین حالت انگشت اشار 
 ممکن گفتم: 

 دهنتو ببند فقط. -
و نگاهم رو به اون قوی زخمی بخشیدم. دستاش رو درهم 

گره زده بود و خیلی معمولی به اطرافش نگاه می کرد. خودم 
حس می کردم،با دیدنش،مامبای لونه کرده در 

ه.   وجودم،دوباره سخم می کنه و اروم می گیر
نش،لبخندش،افسار این دوره عصیان رو در دستش می دید

 گرفت. 
 تکوبی خورد و خواست به چپ بچرخه که ناگهابی چهره
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 اش درهم شد و بی اختیار دستش رو روی شکمش گذاشت. 
زخمی بود،کبود بود،درد داشت و علت تمام این ها،من 

 بودم. 
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ودم. منی که بدنش رو به چنگ گرفته و زخمیش کرده ب
نقاشیم رو روی تنش کشیده بودم و به نتیجه دلخواهم 

 رسیده بودم. 
می خواستم با هر نفس،با هر حرکت و با هر قدم،درد توی 

ایطی من رو از ذهنش پاک  تنش بپیچه و تحت هیچ سی
 نکنه. 

 می خواستم تمام روز،ثانیه به ثانیه اش با من پر بشه. 
ون اورد و ب ا تمام غریوش،به مامبای سیاه،زبونش رو بیر

شکارش نگاه می کرد و هر شکارچر ای که نزدیکش می شد رو 
 ،در دم خفه می کرد. 

احساس ارامش کرده و با دقت نگاهش می کردم که 
ِ بیچاره ای وارد حریمم شد.   ناگهان...شکارچر

 بلافاصله،مامبا هیس هیسی کرد و برخواست. 
 کدوم مرتیکه احمقی اروزی مرگش رو داشت؟ 

به پسر احمقی که تا چند لحظه دیگه نفسای اخرش رو می 
وع  کشید،نگاه دوختم. لبخند زنان مقابلش نشست و سی

 کرد به حرف زدن. 
 به حریمم،به حریم لاساسینو تعرض شده بود. 

نیاز اخم مصلحنی ای کرد و خیلی واضح بی میلیش رو 
 نشون داد اما پسرک،دست بردار نبود. 

 گفتم:   دستام رو مشت کردم و 
 بهش زنگ بزن اتش. -
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بمِی صدام باعث شد اتش هراسون نگاهی بهم بندازه و 
 خیلی اروم زمزمه کنه: 

 لاساس... -
ی دستش گرفت و  به سعت سی تکون داد و تلفنش رو بیر

من نگاه ازش گرفتم و بعد...قسم می خورم،قسم می خورم 
 دستاش رو بشکنم. 

ه بود و او رو به دست هابی که روی بازوش گره خورد
ی به  سمت خودش می کشید،نگاهی دوختم و بعد...همه چیر

 پایان رسید. 
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نیاز دست و پابی زد و سعی کرد بازوش رو از دستش در 
 بیاره که دسنی به کتم کشیدم و گفتم: 

 نمیخواد،امبولانس خیی کن. -
 

 اتش بهت زده نگاهم کرد و گفت: 
 چرا؟چر شده لاساسینو؟ -

 
ی اینکه پیاده می شدم،گفتم: در  ی رو باز کرده و حیر  ماشیر

 چون میخوام یکیو بکشم. -
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 پایان فصل

 
 دوستان پایان فصل پنجیم،نه پایان جلد اول

 
 

 کننده  شوکه بسیینر  اول جلد  پایان��فعلا جلد اولیم

 ��است
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 نیاز 
 

دستت رو از روی بازوم بردار،یا به خدا قسم کاری می کنم -
 ابروت توی این کافه بره. 

لبخند چندسیی زد و چشم های روشنش رو به من بخشید 
 و با لحن کثیقی گفت: 

. هم - ناز نکن خوشگله. کافیه فقط شماره ام رو قبول کنی
ط رو بردم هم دست از ست بر می دارم.   من سی
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 کشیدم و به 
ی

چپ چرخیدم. پنج پسِر جوون که برو پوق
بازوبی راه انداخته و فکر می کردن دنیا قراره به کامشون 

 بچرخه 
یش نگاه می  ،با چشم های تنگ و کنجکاوی به من و این سیر

ط بندی؟  ا شده بودن دلیل سی  کردن. از گ تا حالا دخیی
نگاهم رو از چشم های منتظرشون گرفته و به این مرتیکه 

 هی کردم و برای اخرین بار گفتم: کثافت نگا
،دارم با زبون خوش بهت میگم. دستت رو از روی - ی ببیر

م.   بازوم بردار و برو. منم ندید می گیر
ی تر اورد و گفت:   چشمگ زد و سش رو پاییر

 نکن خوش... -
جمله اش توی دهنش نصفه موند چون دستش رو گرفتم 

کامل و قبل از اینکه اجازه بدم لبخند چندشش رو  
ی  کنه،چرخوندمش و بعد ،مقابل چندین چشم به زمیر

ی بود اما منم نیازمهرارا بودم.   کوبیدمش. کمی سنگیر
،با جیغ و سوت بقیه  صدای ناله از س درد این عوضی

همراه شد. بی توجه به چندین نگاهی که بهم دوخته شده 
 بود،به چشم های دردمند این عوضی نگاه کردم و غریدم: 

 بهت گفتم دستات رو بکش وگرنه ابروت رو می برم. -
ت  به سمت دوستاش که عده ای با لبخند و عده ای با حیر

 نگاهم می کردن چشم دوختم و اظهار کردم: 
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ی بود یا اینکه نیاز به محبت بیشیی - طبندی موفقیت امیر سی
 دارید؟ 

ی جمعیت باعث شد چشم غره ای  صدای "اووو" گفیی
ا دو گوی دریابی و روشن که با لبخند و بهشون برم و بعد،ب

 هیجان نگاهم می کرد،روبه رو شدم. 
 کیفم رو توی دستم گرفته و به همرازی که با ذوق
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 نگاهم می کرد چشم دوختم و چشمگ براش زدم. 
ش  ی چشم های غمگینش برق زد و به سعت از پشت میر

بلند شد و سمتم حرکت کرد. خب،جناب عوضی برام 
 سودمندی بودی. 

کیفم رو توی دستم گرفتم و همونطور که سمت همراز 
 حرکت می کردم،تماس رو با اتش برقرار کردم و گفتم: 

ی بود. -  موفقیت امیر
 هیجان گفت: همراز زودتر از من مقابلم قرار گرفت و با 

وااای،چقدر کیف داد این کارت. شبیه این فیلما بود. -
 چقدر خوبه یه دخیی انقدر قدرتمند باشه. 

راستش،درد توی جمله اش قلبم رو شکست. لبخند ارومی 
 زدم و گفتم: 
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قوی بودن انتخاب خود ماست،می تونیم راحت انتخاب -
 کنیم. 

و با سی تکون داد و دستای کوچکش رو سمتم گرفت 
 ذوق گفت: 

 من همرازم. خیلی خوشحال شدم از اشناییت. -
 دستش رو توی دستم گرفتم و با لبخند گفتم: 

 منم نیازم،خوشحال شدم. -
ه ما بود اشاره ای کردم و  به چندین جفت چشمی که خیر

 گفتم: 
ون؟جو اینجا یکم... -  موافقی بریم بیر

 تند تند سی تکون داد و با ذوق گفت: 
 حتما. -

 
 قهقه زدم و همونطور که دستم رو روی لبم گذاشتم گفتم: 

 دیگه اینجوری ام نبود. -
قابل وصقی گفت:   با هیجان غیر

چرا دقیقا شبیه فیلمای مارول بود. چقدر خوشم اومد از -
ی  ط بندی می کیی کارت. چند باری هم مزاحم من شدن. سی

ی رو بزنن. بار اولشونم نیست،اونقدر  پا  بتونن مخ هر دخیی
 . ی  پیچ میشن که دیوونت می کیی

 اخمی کردم و با دقت به چهره زیبا و دلرباش نگاه
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 کردم. دستش رو توی دستم گرفتم و گفتم: 
دیگه از این به بعد یه دوست مثل من داری،چپ نگات -

ی خودم پارشون می کنم.   کیی
مثل یک بچه خوشحال شد و چشماش برق زد. قلبم از این 

ه بودیم و خیل حالتش  به درد اومد. به چشم های هم خیر
نامحسوس به ایرپدی که توی گوشم بود دسنی کشیدم ولی 

ی از اتش نبود. چرا جواب نمی  عجیب بود که هیچ خیی
 داد؟ 

 لبخندم رو حفظ کردم و با حالت نمایسیی گفتم: 
 پایه ای بریم یکم بچرخیم؟ -

 چشمای درشتش رو چرخوند و مسرور گفت: 
 اره بریم. -

از خدا خواسته بلند شدم و نگاهی به اطراف کردم. به 
 دنبال اتش یا اراز می گشتم. الان باید چر کار می کردم؟ 

 همراز رو به کجا می کشوندم؟ 
همراز کیفش رو روی شونه اش انداخت و نگاهی به اطراف 

 کرد و پرسید: 
؟ -  از گ دفاع شخصی رو یاد گرفنی

م و بعد نگاهم رو به اطراف خیابون لحظه ای نگاهش کرد
 بخشیدم و همونطور که دنبال اتش و اراز بودم گفتم: 
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 چند سالی میشه. -
 کلاسورش رو روی سینه اش گذاشت و با حسرت گفت: 

م؟ -  یعنی منم می تونم یاد بگیر
ه شدم. چرا انقدر  به سمتش چرخیدم و به چشم هاش خیر

 حسرت داشت؟ 
 با اطمینان گفتم: 

. حتم-  ا می توبی
ه شد و با لبخند گفت:   به چشم هام خیر

 به نظرت کج...اع،نیاز اونجا رو. -
متعجب به عقب برگشتم و رد نگاهش رو گرفتم و بعد به 

محض چشم در چشم شدنمون،هر شش نفرشون،با 
. با بهت به  ی قابل درک،به عقب عقب رفیی وحشنی غیر

چشم های کبود،دماغ شکسته و بعد دست و پاهای 
ت بودم که چه بلابی سشون خ اکیشون نگاه کردم و در حیر

 اومده که  در قدر لحظابی مکث کردن،نگاهی بینشون رد و
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 . ی  بدل شد و بعد....با هراسی اشکار گریخیی
ی و حرکتشون به قدری بامزه  با قدم های بلندی می گریخیی

بود که همراز با صدای بلندی به خنده افتاد و با شادی 
 فت: گ
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ی شدن؟ -  اینا چرا همچیر
 به قدم های بلندشون نگاهی کردم و با تک خنده ای گفتم: 

 نمی دونم والا. -
 پق پق خنده همراز شدیدتر شد و با شعف گفت: 

 وای نگاه چطور فرار می کن. -
 لبم رو گزیدم و زمزمه کردم: 

 انگار یگ بد کت... -
 و خفه شدم... 

تمام تن چشم شده و به اوبی که عینک افتابیش رو روی 
چشمش گذاشته و با قدم های بلندی،بی توجه به نگاه هابی 

که بهش دوخته شده بود و سمتم قدم برمیداشت،نگاه 
 کردم. 

از انتهای پارک به سمتم حرکت می کرد و دستاش رو داخل 
 جیبش گذاشته و با قاطعیت و صلابت قدم برمی داشت. 

هاش رو نمی دیدم،اما بخدا که دلم از جذابیتش  چشم
 ضعف رفت...اراز رستگار،کجا بودی؟ 

 
 نیم ساعت قبل 

 
 لاساسینو 

 
 خوب به قیافه من نگاه کنید. -
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ی دوخته که با پام لگدی  هر شش نفرشون از ترس س پاییر
م رو لمس کرده بود زدم و  ی به اون کثافنی که سیب سیی

 گفتم: 
  حرفم تکرار نمیشه. -

بلافاصله سش رو بالا گرفت و من به خوبی که از گوشه 
ون می ریخت نگاهی کردم و  ابروی شکسته اش بیر
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 گفتم: 
ی بدون اجازه - اگه یک بار دیگه،فقط یک بار دیگه به دخیی

،جهنمم باشم میام پیدات می کنم. حله؟   اش دست بزبی
تند تند سی تکون داد و من دسنی به کت خاکی ام کشیدم 

س به س خیابون نگاه می کرد،نگاهی  و به اتسیی که با اسیی
 کردم. مضطرب بود و می ترسید کسی پیداش بشه. 

 به شش نفرشون نگاهی کردم و گفتم: 
اگه اون دخیی رو دیدید،تو خلاف جهتش حرکت -

یش  ئ به ده کیلومیی نزدیک شدید،این کنید،چون بفهمم حنی
سی به شکسنی ابرو قناعت نمی کنم و دست و پاتون رو 

 می شکنم. 
،سی تکون دادم و سمت خیابون  ی  "بله" گفیی

ی
وقنی همگ

اصلی حرکت کردم. دلم می خواست س از تنشون جدا 
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کنم،اما قوی قدرتمند من،با جذابیت تمام،قهرمان بودنش 
 رو ثابت کرده بود. 

 نهایت...جذاب!  قوی من،قوی بود و بی 
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 به جسم غرق خوابش نگاهی کردم و با نگرابی گفتم: 
 حالش خوبه دیگه؟ -

اتش با دقت به اطراف نگاه می کرد اما او سی تکون داد و 
 گفت: 

 اره. یگ دو ساعت دیگه به هوش میاد. -
گردن کج کرده و به همراز بیهوسیی که سش رو به شیشه 

ی تکیه داده بود نگاه کردم و در دل،کمی عذاب وجدان  ماشیر
 داشتم. 

بچه به من اعتماد کرده بود. اما وقنی به نتیجه اش فکر می 
 کردم،اروم می شدم. 

 اتش نگاهی به ما کرد و با اضطراب گفت: 
ه بریم. -  بهیی

م و در عقب رو باز کردم که اراز تند تند سی تکون داد
 کتش رو از تنش دراورد و سمت اتش پرت کرد و گفت: 
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 شما برید. من جابی کار دارم. -
 اتش اشفته حال گفت: 

 لاس...اراز،کجا می خوای بری؟ -
ی رو دور  هیچ عکس العملی به حرفش نشون نداد و ماشیر

 زد و لحظه ای که از کنارم رد شد،با کنجکاوی گفتم: 
ی؟ -  کجا میر

 نگاهش،نفس هام رو عملا سوراخ می کرد. 
 نیاز تو دقیقا چه مرگت شده؟ 

 نگاهش گشنی توی چشمام زد و لب زد: 
ی رو حل کنم. -  میام. باید یه چیر

و بعد،درست از کنارم رد شد و رفت و عطر تلخش در 
م کرد.   سلول به سلول تنم نشست و تسخیر

 
 لاساسینو 

 
سم گذاشتم و روی شاخه درخت کلاه هودی ام رو روی 

 جابجا شدم که پندار گفت: 
 یک. -

 سی تکون داده و بعد از روی شاخه بلند شدم. سه قدم
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عقب رفتم و بعد با تموم سعتم،خودم رو به داخل حیاط 
 پرت کردم. 

 صدای خنده و قهقه زنای مست به گوش می رسید. 
ی تر کشیده و بعد سمت در پشنی رفتم. صدای  کلاه رو پاییر

 خنده مستانه اش رو می تونستم بشنوم. 
سه ثانیه نفسم رو حبس کرده و بعد با تمام قدرتم به در 

به زدم.   ضی
در با صدای بلندی به دیوار کوبیده شد و بلافاصله نئشه 

 جفتشون پرید و با چشم های به خون نشسته ای به 
ی

گ
 مخقی کرده  منی که

ی
چهره ام رو زیر ماسک سیاه رنگ

 . ی  بودم،نگاه دوخیی
در و پشت سم بستم و به بدن های عریانشون نگاهی 

 کردم. 
ک جیعیی کشید و سعی کرد ملافه رو روی تنش  دخیی

عریانش بکشه اما او مات و مبهوت نگاهم می کرد که دسنی 
به  گردنم کشیدم و همونطور که قلنجش رو عمدا با 

 ی بلندی می شکستم،اظهار کردم: صدا
-hello bad guys 

حالا که متوجه من شدن،بلافاصله وهم در چشم هاشون 
لونه کرد و رنگ از رخسار شهروز ملکان پرید و همونطور 

 که خودش رو عقب می کشید،با تته پته گفت: 
 سا...سای...سایه؟ -
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البته که شناخته بود...من وهم یک شهر بودم و 
 بود دهن تورو سویس کنم. امشب،قرار 
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ی که هم اکنون به دست من رسید توجه  "به خیی
 کنید،سایه بازهم در شهر دیده شده" 

چشمام گرد شد و نفسم رفت اما نیاز محکم روی داشبورد 
 زد و با عجله گفت: 

 زیادش کن،اتش زیادش کن. -
نیاز ناچار سی تکون دادم و صدای ضبط رو زیاد کردم. 

سمت ضبط خم شده بود و همه تن گوش شده بود و می 
 تونم قسم بخورم حنی نفس هم نمی کشید. 

"سایه شهر،بازهم قربابی گرفت. اما این بار،قربابی یگ از 
ثروتمندان خوش نام و محبوب شهره. شهروز ملکان،یک 

ل شخصیش دزدیده شده و هیچکس  ی ساعت پیش،توی میی
لامت دی و شهادت یگ از متوجه نشده. تنها علامت،ع

انه  خدمه بوده. تشویش عمومی به راه افتاده و همه بی صیی
منتظراندعلت شکار این سی سایه رو کشف کنند و 

 بخط..." 
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م و با اوبی که با  صدای قهقه نیاز باعث شد سم رو بالا بگیر
 خنده روی صندلی افتاده بود،روبه رو بشم. 

ی بو  د که ناخوداگاه منم حالت خنده اش به قدری دلنشیر
خنده ام گرفت،اما به محض یاداوری عصیان چشم های 

 لاساسینو،لبخندم رنگ باخت. 
می دونستم کار خودشه،از اول هم شکارمون شهروز ملکان 

 بود،نه همراز ملکان. 
درست لحظه ای که از ما جدا شده بود،رفته بود ساغش. 

جزو بیشیی از یک ساعت بود و این اختلاف ساعت همه 
 برنامه خودش بود. 

نیاز انگار تازه یادش افتاد که همراز داخل ماشینه،دستش 
رو جلوی لبش گذاشت اما از شدت خنده چشمش پر شده 

 بود. 
خنده اش،خنده به لبت می اورد اما غیض لاساسینو در 

 نبودش هم حفظ می شد. 
لبخند ارومی زدم و همونطور که سمت میدون اصلی 

 حرکت می کردم گفتم: 
 نیاز،به چر می خندی؟-
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ل کرد و سعی کرد نفس عمیق بکشه. به  قهقه اش رو کنیی
عقب برگشت و بعد از دیدن همرازی که پشت دراز کشیده 

و کاملا بیهوش بود،لبخندش بزرگیی شد و با ذوق سمتم 
 برگشت. 

 های براقش رو به من دوخت و گفت: چشم 
داشتم توی دلم دعا می کردم کاش یه جوری بتونیم انتقام -

یم و تا می تونیم بزنیمش. قانون اعدامش می  همراز رو بگیر
کنه ولی دلم می خواد همراز خودش رو تخلیه کنه. نمی 

 دونستم انقدر نظرم با نظر سایه یکیه. 
 خیی نداری،سایه نظرش روی توئه. 

سی تکون دادم و سکوت کردم. نیاز خوشحال به عقب 
ه شد.   چرخید و دوباره به همراز خیر

دنده رو جابجا کرده و وارد کوچه شدم. باید باهاش تماس 
می گرفتم. باید باهاش حرف می زدم و می فهمیدم 

تصمیمش چیه. سمت ساختمون دفیی حرکت کردم و 
 خواستم پارک کنم که تلفن نیاز به صدا در اومد. 

ون کشید. از  تکوبی خورد و از داخل کیفش،تلفنش رو بیر
گاهی انداختم و متوجه گوشه چشم به صفحه گوسیی ن

 شدم جناب سگرد زنگ می زنه. 
نیاز وسواس گونه به عقب چرخید،دوباره به من نگاه کرد و 

 اظهار کرد: 
 من پیاده میشم. ارسه،ببینم چر میگه. -
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ی رو مقابل ساختمون پارک کردم.   "باشه" ای گفته و ماشیر
ون پرید و تماسش  ،بیر ی نیاز به محض متوقف شدن ماشیر

 خ داد. عقب گرد کرده و داخل پارکینگ شدم. رو پاس
ون  ی بیر ی رو گوشه ای پارک کردم و از ماشیر با عجله ماشیر

پریدم و سمت راه پله حرکت کردم. ترجیح می دادم در 
ی از نیاز،با لاساسینو صحبت کنم.   فاصله بیشیی

ون کشیده و تند تند روی  تلفنم رو از جیب شلوارم بیر
حض پیدا کردن شماره صفحه رو لمس کردم. به م

اش،دستم رو بلند کرده و خواستم ایکون تماس رو لمس 
کنم که رعد صداش درست از پشت گوشم به جانم 

 نشست: 
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- . س جوون مرگ میسیی  خوش بدن،با این همه اسیی
وحشت زده به عقب چرخیدم و از دیدن اوبی که به دیوار 

دیوار تکیه داد و  تکیه زده و پای راستش رو بلند کرده و به
دستاش رو داخل جیبش گذاشته و بی تفاوت تر از همیشه 

ه شده،یخ زدم.   به من خیر
شیشه چشماش رو به من دوخت و من نفهمیدم چطور،اما 

با تموم سعتم سمتش دوییدم و به محض اینکه مقابلش 
 قرار گرفتم،با صدای خفه ای پرسیدم: 
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 شهروز رو شما گرفتید؟خطری تهدیدتون -
ی

نکرد؟اتفاق
 نیافتاد؟مشکلی که براتون پیش نیومد؟ 

قلبم با سعت عجینی می تپید اما هیچ اثری،هیچ اثری از 
 نگرابی درون چشم های شیشه ایش نبود. 

 بی تفاوبی محض!!! 
نفسی کشید و دستاش رو روی سینه اش جمع کرد و لنگه 

 ابروبی بالا فرستاد: 
خطر؟مشکل؟برای من؟مثل اینکه یادت رفته من خود -

 مشکلم؟ 
 بی اختیار لبخندی زدم که سی تکون داد و ادامه داد: 

ی - پس دهنتو ببند،سوالات رو می ذارم به پای ریخیی
چربیات،وگرنه یه بار دیگه جرئت کن،توی روم نگام کن و 

س.   ازم سوال بیر
 کلامش دهانم بسته شد اما 

ی
لبخندی زدم  از قدرتش،برندگ

 و سم رو تکون دادم. 
در ذهنم سوال های بی پاسخ زیادی وجود داشت اما اصلا 

شهامت گفتنش رو نداشتم. دستام رو مشت کرده و سعی 
م که در پارکینگ باز شد و بعد،نیاز با  می کردم اروم بگیر

 لبخند زیبابی داخل شد. 
به محض ورودش،لاساسینو تکیه اش رو از دیوار برداشت 

 و به اوبی که نزدیکش می شد،نگاه دوخت. 
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نیاز با لبخند نگاهش کرد و سمتمون قدم تند کرد. دسنی به 
جیب شلوارم کشیده و خواستم سمت نیاز قدم بردارم که 

هیبت بزرگش از کنارم رد شد و به محض اینکه خواستم 
به ای به سشونه ام زد و  قدمی بردارم،با کف دستش،ضی

 من رو عقب فرستاد. 
 خنده ام گرفت و گیج سم رو بالا گرفتم که با
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ی اشاره کرد. متعجب و سدرگم نگاهش  چشمش به ماشیر
ی اشاره کرد.   کردم که چشماش رو تنگ کرد و به ماشیر

 ازم می خواست برم؟ 
ئ حق دیدن نیازم نداشتم؟   یعنی حنی

نیاز نزدیک تر شد و اون برای اخرین بار با چشمش به 
ی  اشاره کرد و من اجبارا سی تکون دادم و بعد از ماشیر

 کنارش رد شدم و رفتم. 
ی قدم تند  ئ به نیاز نگاه بندازم،سمت ماشیر بدون اینکه حنی

کردم و همون لحظه نیاز مقابلش قرار گرفت و دیدم که 
ه زد...   مامبای درونش،دور این دخیی چمیی

ه مامبای سیاه ورود هرکس رو به حریم شکارش ممنوع کرد
 بود. 
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 لاساسینو 
 

 دست های خونیم رو بالا اورده و مچ دستم رو چرخوندم. 
قلنج گردنم رو شکستم و به ناله های از س درد شهروز 

دم. سکوت محصیی در انبار حکم فرما شده بود و  گوش سیر
به های من و ناله های شهروز سکوت رو  فقط صدای ضی

 می شکست. 
دستم رو دوبار مشت کردم و دوباره بازش کردم. قطره 

ی دستام می چکید. پنجه بوکس،به  قطره خونِ شهروز از بیر
به هاش رو  انگشتام فشار می اورد و خون شهروز،شدت ضی

 کاسته بود. 
ی هم نزدیک نمی شدن. می  ئ تا صد میی نگهبان ها حنی

ی هر کسی که نزدیک بشه رو،تیکه پاره می کنم.   دونسیی
ی دستام س ی رو از بیر م رفته و بعد پنجه بوکس خونیر ی مت میر

 در اورده و به بندِ سفید شده انگشتام نگاهی کردم. 
ماسک رو از روی صورتم برداشته و نفسی گرفتم. 

 نور،کاملا روی صورت و تن شهروز افتاده بود. 
 ابروها و گونه هاش پاره شده بود و بینی اش شکسته بود. 

 تری در نظر داشتم. مجازات اصلیشفعلا،مجازات سبک 
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 رو به زودی نشون می دادم. 
 درخواست کمک 

ی
سفه های غلیظ می کرد و با بیچارگ

 داشت. 
ه  ی تکیه داد و به خوبی که از دستام می چکید،خیر به میر

شدم. دستم رو مشت کرده و به قطره قطره های خوبی که 
ی دستم می  چکید،نگاه دوختم.  با سعت نسبتا زیادی از بیر

 من بود. 
ی

 خون،لاینفک زندگ
شکنجه های عجیب و دردناکم توی دایر برای کسی 

پوشیده نبود. من اونقدر شکارم رو اهسته اهسته شکنجه 
 می کردم که درد رو تا مغز استخونش حس کنه. 

به ای و هر زخمی که می زدم،یک ناله و یک صدای  با هر ضی
 می کردم.  زجراور رو توی ذهنم درمان

به می زدم و می بریدم که خونِ  تشنه به خون،اونقدر ضی
قربانیم توی دستم بریزه و کمی تسکینم بده. این اغراق 

نبود،من تشنه به خون هرکسی که در لیستم قرار می گرفت 
 بودم. 

 جوشیدن خونشون،تسکینم می داد. 
به  به...ضی به....ضی  افسارم رو از دست می دادم،ضی

. ناله...نال ِ قربابی
 ه....ناله و بعد بیهوسیی

وقنی از درد قربابی سیر می شدم،وقنی خونشون ریخته می 
شد،وقنی سیاهی بهم غالب می شد،وقنی عطشم برطرف 

می شد،قربابی رو نصف جون رها می کردم،دستور می دادم 
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ی و بعد تمام سیاهی و عصیانم رو با یک  تیمارش کیی
 زن،تخلیه می کردم. 

ذاب اوری درد می کرد. تموم بدنم منقبض سم،به شکل ع
 می شد و عضلاتم درد می کرد. 

نیاز به رابطه،نیاز به خالی کردن خشمم،افسارم رو پاره می 
کرد. در اکیی موارد،کرولاین در تختم منتظر بود و گاهی به 

قدری اسیب می دید که تا یک هفته سعی می کرد خودش 
 رو بهم نشون نده. 

ش،اثار مخرب خشمی بود که خودم رو کبودی های روی تن
 به ارامش می کشیدم. 

ارامش،لغت مسخره ایه...فقط کمی تسکینم می داد و بعد 
 به خواب می رفتم. 
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 های کرولاین بودم،زجه ها و ناله 
ی

شاهد درهم شکستگ
 هاش رو می شنیدم اما ابدا،ابدا اهمینی نمی دادم. 

نم،با تموم هشدارهابی که کرولاین با علم به ویرانگر بود
داده بودم پا به تخت من گذاشته بود و می دونستم از تک 

 تک بلاهابی که سش میارم،لذت می برد. 
مشتم رو باز کرده و به بارمابی که گوشه ایستاده بود اشاره 

ام سی تکون داد و پزشک رو خیی کرد.   کردم. با نهایت احیی
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از دستم می  بی توجه به قطره قطره خون هابی که
چکید،سمت خروچی حرکت کردم. نگهبان ها در رو باز 

 کرده و من وارد حیاط نسبتا تاریک شدم. 
زیادی تاریک بود و به جز نور ماه،هیچ روشنابی دیگه ای 

وجود نداشت. عضلاتم درد می کرد و به شدت کلافه بودم. 
در دل خودم رو لعنت کردم چرا کرولاین انقدر زود 

 فرستادم. 
ه قوس و فراز و نشیب بدنش احتیاج داشتم. به اینکه ب

 کمی ارومم کنه نیاز داشتم
. سمت موتورم قدم تند کرده و قبل از اینکه روشنش 

 کنم،اتش با بطری ابی بی حرف کنارم ایستاد. 
در بطری رو باز کرد و منتظر ایستاد و من دستام رو تکوبی 

دادم و زیر بطری قرار دادم. ابِ سد روی دستم پاچیده 
 شد و خون و رگ های بریده رو از روی دستم شست. 

دستام رو شستم و در سکوت به ابی که لحظه به لحظه 
ی می چکید نگاه کردم. وقنی کارم  سخ تر می شد و روی زمیر

 رو سمتم گرفت. تموم ش
ی

 د،اتش دستمال سفید رنگ
در سکوت دستمال رو گرفته و روی دستم کشیدم که اتش 

 با من و من گفت: 
 می خواید بگم تئا بیاد امش... -

 س که بالا گرفتم،اتش سکوت کرد. 
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ای زیر مجموعه باید باشه. اما حنی یادم  تئا،یگ از دخیی
 نیست گ رو داره میگه. 

چشمام درد می کرد،مغز و سم نبض می زد. پیشنهاد بدی 
 به نظر نمی رسید. 

لب باز کرده و خواستم حرفش رو تایید کنم که صدای 
 تلفنم بلند
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ون کشیدم و بعد با  شد. اخمام درهم شد و تلفنم رو بیر
 اسم "نیاز" رو به رو شدم. 

یک سوت ممتدی توی سم ایجاد شده بود و عصبِ 
 چشمام هر لحظه بیشیی درد می کرد. 

 ایکون تماس رو لمس کرده و به سخنی گفتم: 
 بگو -

 یک نفس عمیق،یک لرزه شدید در من و بعد ناز صداش: 
سلام اراز،زنگ زدم یاداوری کنم که فردا ساعت ده توی -

م منتظرتم.   دفیی
هیچ...دقیقا هیجر از حرفاش نمی فهمیدم. فقط یک اوای 

ی در سم اکو می شد.  ارامش بخش،یک  نت پیانوی دل انگیر
 جریابی از ارامش در بدنم تزریق شد. 

 سکوت که کردم نیاز با تعجب گفت: 
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 اراز؟اراز پشت خطی؟ -
لعنت بهش...تمام بدنم انگار فلج شده و مسخ صداش 

شده بودم. خاطرات محوی پشت پلکم جریان پیدا کرد و 
کمک.....کمک بعد جمله اش توی گوشم زنگ خورد "اگه  

،بیا پیش من"   کسیو خواسنی
و مغزم منفجر شد...خودش خواسته بود...خودش 

وع کرده بود.   وسوسه رو سی
لبم رو گزیدم و چشمای دردناکم رو بستم و به مسکن 

دم که با نگرابی گفت:   صداش گوش سیر
یت شده؟ - ی ؟چیر  اراز،اراز خوبی

 لبم رو گزیدم و با غیض لب زدم: 
؟ -  کجابی
 خونه. -

ی سینه  ش رو گذاشته بود. تصویر تتوی بیر ی تاثیر سیب سیی
ش داشت ارومم می کرد.  ی  اش،رایحه سحر انگیر

 تلفن رو توی دستم جابجا کردم و گفتم: 
 خوبه. -

 و بی توجه به داد و فریادش،تماس روقطع کردم. 
 اتش با گیجی نگاهم کرد که گفتم: 

 بکش کنار. -
 ر موتورم شدم. بی حرف کنار کشید و من،سوا
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 اره من نیاز داشتم....من بدم امشب بهش نیاز داشتم. 
 

ی دستم گرفتم و نگاهی به اطراف کردم.  ه رو بیر  دستگیر
 خاموسیی و سکوت مطلق!!! 

نفس عمیقی کشیدم و بعد...در اتاقش رو به اروم ترین 
 شکل ممکن باز کردم. 

 سیاهی 
 سکوت 

 به استقبالم اومد. 
 بود،جنون محض بود،اما تو این لحظه هیجر برام 

ی
دیوونگ

اهمیت نداشت. چشمام رو بستم و برای اینکه به تاریگ 
 اتاق عادتش بدم،چند لحظه ای مکث کردم. 

به ارومی چشمم رو باز کردم و توی تاریگ به دنبالش گشتم 
 و بلافاصله صدای نفساش رو شنیدم. 

 و یافتم. چشمام درشت شد،یافتمش...شکارم ر 
بی سو صدا نزدیکش شدم و لحظه بعد،من بودم و چشم 

 هابی که روی قوی من نشست. 
نورِ ماه روی تختش افتاده بود و جسم غرق خوابش رو 

 برام نمایان می کرد. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دستش رو زیر سش گذاشته و به سمت من دراز کشیده 
 بود و با ریتم اروم و مسخ کننده ای نفس می کشید. 

 شت مغز اشوبم رو به ارامش دعوت می کرد. هر نفسش دا
خم شدم و کنارش زانو زدم. تار موی فری روی صورتش 

افتاده بود و در ارامش بخش ترین حالت ممکن به خواب 
 رفته بود. 

 پتوش رو کناری زده و بلوزش کمی بالا رفته بود. 
دست من نبود،به اختیار من نبود. مامبای درون دستور می 

 داد،نزدیک تر و بیشیی لمسش کنم. 
صورتم رو جلوتر بردم و دستکش هام رو از دستم در 

 اوردم. باید پوست به پوست لمسش می کردم. 
دستم رو جلوتر برده و به ارومی روی مچش گذاشتم و 

 گرمِی تنش،سمای تنم رو درهم شکست. 
 یک معتاد،مثل یک تشنه،سمتش خم شدم ومثل 
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 صورتمون فقط یک نفس فاصله پیدا کرد. 
نقطه اتصال دستامون می سوخت و ارامش دخیی به 

وجودم تزریق می شد. به عینه می دیدم که هیولای درونم 
داره راه میشه. نگاهم به موهاش،چشماش و بعد روی لب 

 های نیمه بازش نشست. 
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ئ زبونش رو  روی لبش کشید و ناله من به صدا در اومد. حنی
 توی خواب هم قدرت افسار پاره کردنم رو داشت. 

مچ دستش رو محکم تر توی دستم گرفتم و سم رو جلوتر 
ین و  بردم و بینی ام رو نزدیک بینی اش گذاشتم و رایحه شیر

ی و گزیدن  خوشش رو به ریه کشیدم. دندونام برای گرفیی
 . پوستش درد می کرد 

 مخدرِ نفساش،سلول های غضبناکم رو ترمیم می کرد. 
به شکل فریبنده ای بوی خوش سیب می داد. من،مریض 

گونه عطرش رو بو می کشیدم و نفساش،داروبی می شد و 
 تیمار می کرد. 

ون  این ارامشش،این حالت دیوانه کننده اش عصیانم رو بیر
ی دستم گرفتم و به ارومی  می کشید. مچ دستش رو بیر

 نوازش می کردم و نبض زیر دستم،یک مسکن قوی بود. 
فاصله گرفتم و تار موی فرش رو از صورتش کنار زدم. 

ی رو بهم می زد. به  شفافیت پوستش دوباره داشت همه چیر
مش.  ی دندونام بگیر  شکل وحشیانه ای دلم می خواست بیر

نگاه از صورتش گرفته و به شکم برهنه اش نگاه کردم. 
ود اما کبودی هابی که روی تنش به جا خیلی مشخص نب

 گذاشته بودم،خواب رو براش سخت کرده بود. 
 !!!  گفتم بهت..گفتم من برات خطر دارم دخیی

؟؟؟   گ قربابی من میسیی
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تمام تنم چشم شده بود و به چهره غرق خوابش بودم و 
 مامبای درونم اروم گرفته و مغزم سبک شده بود. 

 می کردم؟؟؟ گ این دخیی رو تیکه پاره 
 گ قربابی عصیانم می شد؟ 

مچش رو نوازش کرده و نفسی کشیدم و خواستم دستم رو 
ی اهی  از دستش در بیارم که این قوی زخمی،این سیب سیی

ی دستش  کشید و بعد،دستم رو محکم بیر
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 گرفت و خودش رو سمتم کشید. 
برای لحظه ای گیج شدم و نتونستم حرکتش رو درک کنم 

ا وقنی دستام اسیر دست هاش شد و ریتم نفساش اروم ام
 تر شد،اخمی روی صورتم نشست. 

 چرا فرار نمی کرد؟ 
...من بیچاره ات  تو دستای مرگ رو توی دستت داری دخیی

 می کنم. 
 من تورو به عمق سیاهی می کشم. 

ی پمپاژ کرد و من بی  خون توی رگ هام با سعت بیشیی
 اختیار خم شدم و سم رو کنارش،روی تخت گذاشتم. 
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حس می کردم هیولای درونم ذره ذره وجودش رو می بلعه. 
ئ  اعتیاد به این دخیی اصلا ایده خوبی نبود اما این لعننی حنی

 توی خواب من رو اروم می کرد. 
و اهی کشید. تموم سنگینی نیاز،دستم رو محکم تر گرفت 

دنیا به پاهام دوخته شده بود و نمی تونستم تکوبی بخورم. 
 دلم می خواست پسش بزنم،اما نمی شد. 

 به این ارامش،به این مخدر نیاز داشتم. 
باید جوری خودم رو اروم می کردم. داروی این دخیی داشت 

 به بیماری لاعلاج من جواب می داد. 
 کردم...نگاهش کردم. نگاهش کردم...نگاهش  

گوشه به گوشه صورتش رو از نظر گذروندم. مچش رو 
 نوازش کردم و با نبض زیر دستم ارامشش رو مکیدم. 

 وقنی به اینجا اومدم،د شارژ بودم. 
مملو از خشم بودم و الان،شارژ شده و مملو از ارامش 

 بودم. 
بالاخره،اون قوی شکسته من بود. دستم رو به سخنی از 

ستش در اوردم و مامبا هیس هیسی کرد،اما دیگه زیر د
 موندن جایز نبود. 

 بیماریم درمان شده بود...داروی دخیی تاثیر گذاشته بود. 
اخم های نیاز درهم شد اما من اهمینی نداده و ازش فاصله 

گرفتم. برای اخرین بهش نگاه کردم و دستام رو مشت کردم 
ون زدم...   و بعد از اتاقش بیر
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 اگه در اغوش مرگم باسیی اگه امنیت رو حس میگن،حنی 

 . ،دیگه نمی توبی جدا بسیی  کنی
 

نیاز امنیت رو حس کرده که دست مرگو محکم گرفته. به 
شخصه خودم عاشق این حس اوستا به نیازم. این قدرت و 

تاثیر ناخوداگاهی که نیاز روی اوستا داره برام خیلی لذت 
 بخشه

 

 ️❤فرداهم پارتای زیادی داریم
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 نیاز 
 

 نمی تونم. -
چشم های درشت و خوش رنگش پر شد و قطره اشگ از 

 گوشه چشمش چکید. 
خودم رو جلوتر کشیده و دست روی بازوش گذاشتم و با 

 ابراز همدردی گفتم: 
- . ی  همراز جان،منو ببیر
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امتناع کرد و سش رو بلند نکرد. اتش ناراحت سی تکون 
 داد اما اراز پشت به ما مقابل پنجره ایستاده بود. 

 فکر می کنم این یک جور عادت قدیمی بود. 
به فضای گرم اما غریبه ساختمون نگاهی کردم. به گفته 

اتش،این پنت هوس شیک و فخار،یگ از خونه های خالی 
 اراز بود. 

راز رو نوازش کردم که س بلند کرد و با گریه و بازوی هم
 التماس گفت: 

نمیشه،بخدا نمی تونم. دست از سم بردارید. شمام بابام -
فرستاده درسته؟شمام می خواید ازارم بدید و وسط راه برید 

 مگه نه؟ 
 متاثر نگاهش کرده و با ناراحنی گفتم: 

می  همراز بخدا اونجوری که تو فکر می کنی نیست. ما -
 خوایم کمکت کنیم. 

 تند تند سی تکون داد و با ناله و تمنا گفت: 
نمی خوام. بذارید برم،من کمک هیچکس رو نمی خوام. -

 اگه شهروز بفهمه اینج.. 
- ! ی  شهروز رو گرفیی

ه و به   کلامش باعث شد همراز چشم از من بگیر
ی

کوبندگ
اوبی که به شهر زیر پاش نگاه دوخته بود چشم بدوزه. 

 ابروهاش درهم شد و با شوک گفت: 
؟ -  چر
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نفس عمیقی کشید،شونه های پهنش تکوبی خورد و 
 بعد...به سمتون چرخید. 

چشم های شیشه ایش رو به دریای چشم های همراز 
 اوت زمزمه کرد: بخشید و بی تف

 شهروز رو دزدیدن..هیچ خطری تهدیدت نمی کنه. -
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لحظه به لحظه بیشیی در شوک فرو می رفت و با تته پته 
 گفت: 

 دز..دزدیدن؟گ دزدیده؟ -
مکنی کرد. همراز تشنه به لب هاش چشم دوخت و 

مروارید چشم هاش رو قدر لحظابی به من دوخت و 
 زن شد. من،تمام بدنم سوزن سو 

یک نفر باید وسط این معرکه به من توضیح می داد چرا 
 نگاه این ادم این تاثیر عجیب رو روی من می ذاشت؟ 

 دوباره نگاهش رو به همراز بخشید و گفت: 
 سایه،سایه شهر دزدیدتش. -

ت باز شد و چشم هاش در درشت ترین  دهانش از حیر
کرد و   حالت ممکن قرار گرفت که اراز اشاره ای به اتش

چند لحظه بعد،اتش تلفنش رو از جیبش خارج کرد و به 
 دست همراز داد. 
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اونقدر گیج و شوکه شده بود که نمی تونست تلفن رو توی 
ه اما به محض اینکه چشمش به تییی خیی ها  دستش بگیر

 افتاد،قدرت به دست و پاش برگشت. 
با عجله تلفن رو از دست اتش گرفت و مشغول خوندن 

ها شد   . خیی
چند لحظه ای سکوت کرد و در اخر،با صدای بلندی به 

 گریه افتاد. 
مات و مبهوت از این واکنشش به سمتش برگشتم که تلفن 
ی گذاشت و دستاش رو روی صورتش گذاشت و  رو روی میر

 از ته دلش زار زد. 
ونم رو به اراز  من و اتش هراسون نگاهش کردیم و نگاه حیر

 بخشیدم که چشماش رو با تایید بست. 
 سکوت کرده و چند لحظه بعد،با لیوان ابی که در 

ی
همگ

دستش دادم لبخندی زد و چشم های دریایش رو به من 
 بخشید و گفت: 

اگه می دونستم انقدر زود اروزم براورده میشه،زودتر اینکار -
 می کردم. رو 

 با استفهام نگاهش کردم و گفتم: 
 کدوم ارزو؟ -

با گوشه استینش،تری چشماش رو گرفت و با تلخ خنده ای 
 گفت: 
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_روزی که سایه تجاوزالیاسی رو ثابت کرد و تونست حق 

ه،همیشه می خواستم کاش یه سایه هم  قربانیا رو پس بگیر
همون روز توی کافه  پیدا بشه و اینکار رو با شهروز بکنه. 

اش رو می خوندم وتوی دلم اروز می کردم کاش  داشتم خیی
ه. فکر نمی کردم انقدر زود  یه سایه هم شهروز رو بگیر

 جوابم رو بده. 
ی بگم که اراز  ی لبخندی روی لب هام نشست و خواستم چیر

 با لحن سدی گفت: 
سایه یه قهرمان نیست. ازش قهرمان نساز،اونم منافع -

 داره. خودشو 
ی داده  هر سه نفرمون با دقت به اوبی که نگاهش رو به میر

 بود،دوختیم. لحنش بی نهایت سد و دور بود. 
 همراز فینی کشید و با بغض گفت: 

ی که هست،داره انتقام یه سی دیگه - ی ولی هدفش هر چیر
ه. این تس..   از ادمارو می گیر

پیش از نظر من یه قاتله که فقط طبق یک برنامه داره -
ه،پس اون قهرمان نیست.   میر

 همراز بغضش تشدید شد و اتش با لحن عجینی زمزمه کرد: 
 اراز. -

 نگاه بی تفاوتش رو به اتش بخشید و اظهار کرد: 
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اینکه یک نفر برخلاف جهت رود شنا می کنه،قهرمان -
نیست. فقط داره برنامه خودشو اجرا می کنه. یه قاتل و یه 

 جور تخریبگ... 
 نه!!! -

ی به چشمای  برخواستم و با چشم های مملو از تاو و تغییر
بی تفاوتش چشم دوختم. سمای چشماش جدا قدرت 

ی داشت.   نفسگیر
با دقت نگاهم کرد که فاصله مون رو به صفر رسونده و 

بعد مقابلش ایستادم. نمی فهمیدم منظورش از این حرفا 
نگاه  چیه،اما من این نظر رو نداشتم. به چشم هاش

 دوختم و با صدای رسابی اعلام کردم: 
هم نظر نیستیم اراز رستگار. من مثل تو به این قصه نگاه -

 می کنیم،دنیابی 
ی

نمی کنم. دنیابی که ما توش داریم زندگ
نیست که تلوزیون ایران نشون میده. همه چر گل و بلبل 

ی   نیست. همه مردم عاشق وطنشون نیسیی
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 می 
ی

و با همه دردا کنار نمیان. دنیابی که ما توش زندگ
کنیم،ظلم داره،ناعدالنی داره و نا حقی داره. این فقط 

مختص ایران نیست. همه جا ظلم هست،اگه ظلم نبود که 
 ها این شکلی نبود. وقنی ظلم باشه،وقنی قدرتِ ظالم 

ی
زندگ
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باشه،صدای مظلوم خفه میشه. مظلوم شکایتش در دم 
شه. چون ظالم یه اسلحه قدرتمند توی دستش خفه می

 داره. اونم ثروته. 
نفس در نفس،صورت به صورت هم ایستاده بودیم و من 

 با حرص ادامه دادم: 
بیا قبول کنیم که فقر و طمع توی جامعه هست. من منکر -

خدا نیستم،خدا نبود که الان ظلم همه جا رو برداشته 
قنی ظلمی صورت بود،اما توی ادوار مختلف تاری    خ،،و 

گرفته اولش خدا سکوت کرده،بعدش هم انتقام 
بوده..انتقام سخت خدا. اینجا فعلا انتقامی نیست. چون 

صدا به گوش قانون نمی رسه،چون قانون مدرک می 
خواد،چون قانون شاهد می خواد،چون قانون گریه وزجه 

مظلوم سش نمیشه. قانون مدرک می خواد و ظالم بلده 
مدرک پاک کنه. اینو منی دارم بهت میگم که  مدرک بسازه و 

پنج ساله توی دادگاه های مختلف کار کرده و پرونده های 
مختلف دیده. تو که خودت درد کشیده ای،خواهرت رو از 

دست دادی و قانون از تو سند محکم پسند می خواست در 
ی بودی قاتل کیه. من دوستم رو از دست  حالی که مطمیئ

ثابت کنم. پس قانون ضعیفه چون توی دادم ولی نتونستم 
ی باید  ی دست ظالم اسلحه زیادی قویه. اما یک نفر،یه چیر

،می بینی  ه.. اگه کمی با دقت فکر کنی اون اسلحه رو بگیر
. هیچ فکر کردی چر شده  ی ئ سایه رو هم ظالما ساخیی حنی
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که اون ادم جونش رو به خطر می ندازه و انقدر روی 
نه اون پرونده ها رو از گمراهی زندگیش ریسک می کنه تا بتو 

در بیاره؟فکر نمی کنی دردی توی سینه اش داره؟فکر نمی 
کنی بلابی س زندگیش اوردن که داره اینجوری انتقام می 

ه؟   گیر
 

نگاهم کرد...نگاهم کرد...نگاهم کرد و در اخر تیکه اش رو از 
پنجره برداشت و سایه تنش روی من افتاد. نگاه بی روح و 

 و به من بخشید و گفت: سدش ر 
نده است؟ -  تو فکر می کنی سایه همون انتقام گیر

نفسی ازاد کردم. نفسِ کوفتیم گیر کرده بود و بدنم می 
لرزید و هیچ دلیل منطقی ای وجود نداشت که چرا بدنم 

 داره اینجوری به این مرد
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واکنش نشون میده. اما تو این لحظه خشم بهم احساس 
 غالب شد و به همراز اشاره کردم و گفتم:  مزخرفم

این قربانیه. دست و پا زده،خودکسیی کرده،فریاد -
زده،التماس کرده اما نتونسته خودش رو نجات بده. چون 
ئ  ظالم دستش رو بسته،چون ظالم خفه اش کرده. کار حنی

به دادگاهم نرسیده و پرونده به سعت بسته شده. پس بیا 
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،باید یه و قبول کن قانون اونقد ر قدرتمند نیست. یه جابی
کسی باشه که دستش پر تر از قانون باشه. قوی تر از قانون 

باشه و ظالم رو خلعه سلاح کنه. اون شخص فعلا سایه 
است. اره قاتله،به قول خیلی رسانه ها دزده اما کاری رو 

داره انجام میده که هیچ کدوم از ماها نتونستیم. پرونده 
حل نمی شد. پرونده ممتاز بدون سایه  الیاسی بدون سایه

حل نمی شد،حقیقت رو نمی شد. صدای قربابی ها شنیده 
نمی شد. قبول دارم روشش منطقی نیست،اما روشش داره 

 دست ظالم رو کوتاه می کنه. 
 

این منطقی نیست،هرکس اگه بخواد به روش خودش -
پیش بره که سنگ روی سنگ بند نمیشه خانوم وکیل. پس 

ی تفاوت سایه با ظالم چیه؟ظالمم روش خودشو اینجور 
 داره. 

نمی فهمیدش...انگار عمدا داشت من رو به حرف می 
کشید. اون از قصه من و سایه خیی داشت،چرا داشت 

 عصنی ام می کرد؟ 
تموم حرصم رو به چشمام بخشیدم و به نگاهش تزریق 

 کردم و اعلام کردم: 
رتش رو روز به روش ظالم به مظلوم اسیب می زنه و قد-

به به ظالمه.  روز بیشیی می کنه. اما کار سایه،فقط ضی
ظالمی که هیچ جوره قدرتش کاسته نمیشه. ممکنه بد 
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ه ولی داره حقی که سالها خورده شده رو پس می  انتقام بگیر
ه. بیا و قبول کنیم گاهی بخشش چاره نیست. چون  گیر

ی رو حل نمی کنه. گاهی به ا ی راده بخشش اجباری هیچ چیر
خودت می بخسیی و این جواب میده اما وقنی ظالم 

مجبورت می کنه ببخسیی و از حقت بگذری،تا اخر عمر در 
. پس از نظر منم روش سایه منطقی نیست اما هر  عذابی

ی که هست داره امنیت رو برای خیلیا برقرار می کنه و  ی چیر
 امنیت.. 

 سکوت کردم و به نگاه کنجکاوش چشم دوختم. نفسی
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 کشید و با لحن خاض گفت: 
 و امنیت؟ -

ه در  نباید به زبون می اوردمش اما دست خودم نبود،خیر
 چشماش لب زدم: 

 و امنیت ارامش به قلب ادم میاره. -
 

 سکوت... 
 

،از اینجا و تمام هیاهوی ذهنیم رها شده و به  برای لحظابی
ه شدم.   دو گودال سد و بی روح خیر
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 نگاهش،میخ چشم های من بود. 
جنسِ نگاهِ اراز رستگار گاهی خیلی ترسناک می شد...شیشه 

ش روحت رو  چشماش،جسمت رو زخمی می کرد و خاکسیی
به اتیش می کشید و تو حس می کردی عریان مقابل این مرد 

ایستادی و این نگاه،این چشم ها به رگ و بر ات نفوذ می 
 متوجه میشه.  کنه و تموم راز های تاریکت رو 

 من از جنس نگاهش،واهمه داشتم!!! 
ا!!   خاکسیی چشماش جدا ترسناک بود و البته...زیبا و گیر

ا...   به قدر مرگ گیر
می ترسیدم،از اینکه متوجه حسم به سایه بشه می 

ترسیدم...از اینکه بفهمه روی تنم از سایه زخم دارم،که 
 زخمِی اون مرد هستم می ترسیدم. 

هیچکس،هیچکس نمی فهمید من چه احساس سمی ای به 
 سایه دارم و نمی خواستم کسی قضاوتم کنه. 

بی اراده نگاهم رو گرفتم و به نوکِ کفش های براقش 
بخشیدم. چند ثانیه بعد،نفسی کشید و بعد از مقابلم 

 رفت. 
روی پاشنه پام چرخیدم و به اوبی که سمت همراز حرکت 

 می کرد،نگاه دوختم. 
قابل همراز که قرار گرفت،کاریزمای وجودیش به قدری م

خاص بود که همراز اتوماتیک وار برخواست و بعد اراز 
 مقابلش ایستاد و با لحن مخصوص به خودش گفت: 
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هیچ نظری ندارم که چرا سایه شهروز رو دزدیده،اما -
 حدس

 
#part_373 
 

می زنم باید بازم منتظر یه افشای حقیقت باشیم. سی 
پیش،نتونسنی از حقت دفاع کنی چون به قول خانوم  های

وکیل دست ظالم نمی ذاشت. این بار من هستم،با تموم 
م و ازت می خوام  قدرتم هستم. تا اخرش پشتت رو می گیر

ی  ی شجاعت به خرج بدی و پا به پای من بیای. سایه هر چیر
رو اثبات کنه،اخرش باید تایید تورو داشته باشه. تو یه 

ن تجاوز می خوای؟دنیابی می خوای که پدر به دنیای بدو 
بچه اش تجاوز نکنه؟دنیابی برای بچه ات می خوای که از 

 کثافت پدرش در امان باشه؟ 
همراز چشم های خیسش رو بست و با بغض س تکون داد 

 و اراز ادامه داد: 
ی باش که دوست داری توی جامعه - پس،خودت تغییر

. قرار نیست دنیا گلس تون بشه،قرار نیست نسل ایجاد کنی
همه تجاوز ها کنده بشه و متجاوزا اعدام بشن یا پشت 

،اما وقنی یک نفر نجات پیدا کنه،می تونه یک  ی میله ها بیافیی
نفر دیگه ام نجات بده و یه جابی بالاخره این یک نفرها 
اونقدر زیاد میشه که  شاید دیگه نیازی به سایه نباشه. 
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حق با خانوم وکیله. سایه  خوب که فکر می کنم،می بینم
،بالاخره یه دردی کشیده  که الان  ی هارو هم ظالم ها ساخیی

ه باش تا سایه  ه. پس بیا و اون تغییر داره انتقام می گیر
 جدیدی به وجود نیاد. موافقی همراز ملکان؟ 

 نفسی کشید،لبای لرزونش رو تکوبی داد و گفت: 
 موافقم. -
 خوبه. -

 
 لاساسینو 

 
موهای خیسم کشیدم و سمت تخت حرکت  حوله رو روی

کردم. با یک حرکت جسم سنگینم رو روی تخت پرت 
 کردم و سعی کردم بی توجه به خیسِی تنم به خواب برم. 

یک ساعنی می شد که از کنار شهروز برگشته بودم. س و تن 
احت  ده و نیاز داشتم کمی اسیی خونیم رو به اب سیر

 کنم...واقعا،نیاز داشتم. 
رو بستم اما تک تک جملاتش،نگاهِ عصیانگرش در  چشمام

 مغزم تداغ شد. این دخیی از درد من حرف زده بود. 
دردی که سالها همراهم کشیده بودم و من رو تبدیل به 

 لاساسینو و سایه کرده بود!!! 
 
#part_374 
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جوری با حرص در مقابلم از سایه حمایت کرده بود که 

باعث شده بود بهم بریزم. نیاز مهرارا،مقابل سایه ایستاده 
،ازش دفاع می کرد.   بود و بی خیی از همه چر

دستم رو بلند کرده و روی پیشونیم گذاشتم. 
 نگاهش...صداش...رایحه اش تو مغزم حک شده بود. 

ون بیام اما به  لعننی ای گفته و سعی کردم از  فکرش بیر
محض اینکه چشمم رو بستم،تصویر خواب الود دیشبش 

 مقابل پلکم روی پرده رفت. 
اون لبای برجسته باز شده،موهای فرِ رها شده اش و اون 

اب صد ساله بود که من رو  نفس های عمیقش یک جام سی
 مست کرده بود. 

ن حنی فکر کردن بهش عضلات منقبضم رو اروم می کرد. ای
 دخیی داروبی بود که بیماریم رو درمان می کرد. 

بی قرار توی جام تکوبی خورده و سعی کردم بخوابم...اما 
 نمی شد

. عضلاتم درد می کرد. ماهیچه هام گرفته بود و خواب به 

 شکل لعننی ای از چشمام گریزون بود. 
به سم زده بود دوباره مثل دیشب برم خونه اشون...اما 

ی نبودم  ل کنم. مطمیئ  امشب که برم،بتونم خودم رو کنیی
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نفس عمیقی کشیده و غلطی روی تخت زدم و سعی کردم 
بخوابم...خوابِ لعننی با درد چشم و ماهیچه هام ترکیب 

 شده بود و روانم رو بهم می ریخت. 
ب از روی تخت بلند  دندون قورچه ای کردم و بعد به ضی

 شدم. 
...من هر کاری می توی دنیای من،محدودیت معنابی نداشت

 خواستم،انجام می دادم. 
 

 نیاز 
 

خمیازه ای کشیدم و استیکر بوس رو برای ارس فرستادم و 
بدون اینکه منتظر جوابش باشم،از صفحه چتش خارج 

 شده و نتم رو خاموش کردم. 
 کش و قوسی به بدنم دادم که درد خفیقی توی سینه

 
#part_375 
 

 و شکمم پیچید و لبم رو گزیدم. 
خودم رو روی تخت کشیدم و دراز کش افتادم. سم رو به 

بالشت تکیه داده و به ارومی،از روی بلوز کبودی های تنم 
 رو لمس کردم. 
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چشمام رو بسته و سعی کردم خاطرات اون شب رو به یاد 
ی مقابل چشمم  بیارم اما تصویر دو گوی روشن و خاکسیی

 قرار گرفت و تمرکزم رو بهم زد. 
 گار!!! ارازِ رست

تک تک حرفاش هنوز در مغزم بود و اصلا قادر به درکش 
 نبودم. شایدم،من خیلی عجیب غریب بودم. 

تند تند سی تکون داده و روی ارنجم بلند شدم تا لامپ رو 
 خاموش کنم که صدای تلفنم بلند شد. 

ی برداشته و به شماره  گیج و خواب الود تلفنم رو از روی میر
 ناشناسی که روی صفحه بود نگاه کردم. 

چشم تنگ کرده و به شماره اش چشم دوختم اما بلافاصله 
به یاد شماره های همیشه ناشناس سایه افتادم و بعد،به 

ب بلند شدم.   ضی
س داشتم.   تپش قلب گرفته و کمی اسیی

 باشه،ها؟ اصلا شاید اون ن
حنی از فکر اینکه سایه نباشه،کنف شدم. نفس عمیقی 

ی رو لمس کرده و با  کشیدم و بعد به سخنی ایکون سیی
 صدابی که سعی می کردم ابدا لرزون نباشه،گفتم: 

 الو؟ -
 !!!  سکوت....یک سکوت پر معنی

تپش قلبم شدید تر شده بود. خودم رو عقب کشیدم و به 
 ارومی گفتم: 
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 یست؟ الو؟کسی ن-
 بازهم سکوت... 

دست و پاهام یخ زده بود و تموم جسارتم رو جمع کردم و 
 به سخنی گفتم: 

؟ -  سایه،توبی
 و بازهم سکوت اما...این بار یک صدای نفس هم شنیدم. 

ی دستم گرفتم و با صدای مرتعسیی گفتم:   تلفن رو محکم بیر
 
#part_376 
 

 سایه ای درسته؟تو سایه ای مگه نه؟ -
 م رو مشت کردم و با تمنا گفتم: دست راست

ی - ی خواهش می کنم جواب بده،تو سایه ای مگه نه؟یه چیر
بگو بذار بفهمم اشتباه نمی کنم...تو سایه ای نه؟هموبی که 

 همیشه نجاتم میدی،مگه نه؟ 
بازهم سکوت...ناراحت و مضطرب توی تختم تکون 

 خوردم و برای اخرین بار با التماس گفتم: 
 بزن بگو سای...  تورو خدا حرف-
-hum 

 . ی ....فقط همیر ی  همیر
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ی غرش کلام و لهجه اش باعث شد قلبم بی حد و  اما همیر
مرز بکوبه و تموم بدنم یخ بزنه...لعننی خودش بود،سایه 

 بود. 
 به سخنی نفسی کشیدم و گفتم: 

 ممنونم که زنگ زدی. -
فقط سکوت بود و بعد،صدای نفس هابی که لحظه به 

 لحظه داشت بلند تر می شد... 
 لبم رو گزیدم و گفتم: 

؟ -
ی

ی بگ ی  نمی خوای چیر
-no 

ی مشتم گرفتم و  لبخندی زدم...از شدت شادی ملافه رو بیر
 گفتم: 

 زنگ زدی من برات حرف بزنم؟ -
 سکوت شد و فقط صدای نفساش بلند تر شد. 

 تک خنده ای کرده و موهام رو پشت گوش زدم و گفتم: 
پس من برات حرف می زنم. فکر می کنم نتونسنی -

ی می خوام کلی برات حرف بزنم.  ،برای همیر  بخوابی
دیگه منتظر جوابش نشدم. پاهام رو دراز کردم و با لحن 

 مسروری گفتم: 
امروز یه جابی بحث تو شده بود. حالا قصه اش مفصله و -

نم خیی داری که کجا بودم و چر کار می کردم ولی من مطمئ
. تموم دنیاهم بیان بگن تو  مطمئنم تو ادم بدی نیسنی
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بدی،من باور نمی کنم. چون تو همیشه نجاتم دادی. چون 
همیشه تو بدترین لحظه ها به دادم رسیدی. سایه من 

 باورت دارم. 
 
#part_377 
 

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم: 
. نمی می دوبی - ،گاهی حس می کنم داری نگاهم می کنی

دونم،ولی همیشه سنگینی نگاه یه نفر رو حس می کنم. 
م توی دل خطر ولی همیشه مطمئنم  راستش خیلی وقتا میر

 میای و نجاتم میدی. 
ی نمی گفت،فقط لحظه به لحظه صدای نفساش به  ی چیر

 گوش می رسید. نخودی خندیدم و گفتم: 
،ممنونم که شهر - . امیدوارم حسابی راسنی وز رو گرفنی

 .  تنبیهش کنی
 دسنی به کبودی های شکمم کشیدم و با لحن خاض گفتم: 

نگران نباش،کبودی ها خوب شدن. یکم درد دارن ولی درد -
 باحالیه. 

ی رو با صدای اروم اما با لهجه  ی غرغرش رو شنیدم...یه چیر
 غلیطیی گفت که متوجه نشدم. 

 میقی گفتم: لبام رو تر کردم و با حس ع
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ئ اگه نذاری - سایه،کاش بذاری دوباره حست کنم. حنی
 نمی زنم،ولی کاش بذاری دوباره نزدیکت 

ی
نگاهت کنمم حرق

 بشم. 
نمی فهمیدم چه مرگم شده...بغضم گرفت و با صدای بمی 

 گفتم: 
کاش بذاری بفهمم توهم نیسنی و من اون خاطرات رو توی -

نو از این سگردوبی خواب ندیدم. کاش فقط یه بار دیگه م
در بیاری. قول میدم نگاهت نکنم...قسم میخورم،فقط 

 میخوام بفهمم واقعی ای. 
ی چکید و با سانگشتام پاکش  قطره اشگ از گوشه پلکم پاییر

 کردم و با بغض گفتم: 
؟ -  سایه،اونجابی

 
 لاساسینو 

 
 اینجا بودم...به صداش گوش می دادم. 

 موسیقی صداش گوش میچشمام رو بسته بودم و به 
 
#part_378 
 

ئ بغضشم ارومم می کرد.   دادم. متوجه بغضش بودم،اما حنی
 صداش،مثل یک جادوی خواب اور بود. 
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درد توی صداش رو حس می کردم اما خودم در خلسه 
ی بگم.  ی  صداش بودم و نمی تونستم چیر

نیاز از خاطراتش گفت. از بچگیش،از زخم هاش..از 
 ترساش. 

 د و حرف زد. برام حرف ز 
 صداش لالابی شد...یک لالابی قدرتمند. 

ایرپد در گوشم،نیاز مهرارا با خنده از خاطرات تعریف می 
کرد و من،چشمام بسته شد و به عمیق ترین خواب 

 زندگیم رفتم. 
ی که به یاد  ی صداش،در مغزم می چرخید و اخرین چیر

 داشتم،تمنای درون صداش بود که گفت: 
 "کاش فقط یه بار دیگه ببینمت" 

 و من به خواب رفتم!!! 
 
#part_379 
 

 نیاز 
 

ی برداشته و مقابل اینه  دستمال گلدار و ساتنم رو از روی میر
ایستادم. با دست راستم موهام رو توی دست گرفته و با 

 دست چپم،دستمال رو دور موهام پیچیدم. 
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اس با دستمالی که مامان درست کرده بود همیشه احس
ی  ی داشتم. کمی سخت بود اما حس بهیی راحنی بیشیی

 داشت. 
دستمال رو دو دور به دور موهام پیچیدم و وقنی خیالم از 

سفتیش راحت شد،اروم دست راستم رو برداشته و گره ای 
 به دستمال زدم. 

چندتار موهام به حالت وز رها شده بود. دست دراز کرده 
خیلی نرم روی و روغن مخصوص موهام رو برداشته و 

 موهام کشیدم. 
حالا وزیش نسبتا خوابید. به چشم های غرق در نورم 

 چشم دوختم. 
اصلا و ابدا نمی تونستم خوشحالیم رو پنهان کنم. تماس 

دیشب سایه،انچنان انرژی ای بهم تزریق کرده بود که 
صبح با مسرت از خواب بیدار شده و با حال فوق العاده ای 

 حاضی می شدم. 
کلامی حرف نزده بود،حنی یه جابی که صدای نفساش اروم 

 گرفت و با ریتم بلند شد،متوجه شدم به خواب رفته. 
تماس رو قطع نکرده بود و اون صدای ریز نفساش یه حس 

قابل توصیقی بهم می داد.   غیر
هندزفریم رو در گوش گذاشته و همونطور که به صدای 

 م. نفساش گوش می دادم،به خواب رفته بود
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ی  صبح که برخواستم،تماس قطع شده بود. روسی شیر
رنگ بلندم رو از کمد برداشته و به ارومی روی سم 

 گذاشتم. 
خیلی نرم به عقب فرستادمش و بعد ازاد رهاش کردم. 

 دست دراز کرده و خودم رو با عطر سیبم شستشو دادم. 
ش  با لبخند به نیازِ درون اینه نگاه کردم و لبخندم گسیی

ئ دردِ توی شکمم اذیتم نمی کرد. یا  فت. حنی
ی گذاشته و خم شدم تا کیفم رو بردارم  عطر رو روی میر
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 که صدای پیامک تلفنم بلند شد. 
کیفم رو روی دوشم انداخته و تلفنم رو از جیب پانجوم 

ون کشیدم. با کنجکاوی قفل رو با اثرانگشتم باز کرده و  بیر
اما به محض دیدنِ شماره بعد وارد پیامک ها شدم 

 ناشناس،نفس هام یک استپ چند لحظه ای کرد. 
لبم رو گزیده و به دست های لرزوبی پیامش رو باز کردم و 

 بعد...دیگه نفس نکشیدم: 
"موهاتو برام باز بذار. عطر سیبت رو به گردنت بزن،امروز 

به غریبه ها نزدیک نشو،عطرت رو با کسی ترکیب 
 تنت رو بو می کشم،عطر غریبه ای نکن...نمی خوام وقنی 

 روی تنت باشه. یادت نره،موهاتو حتما برام باز بذار 
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 سایه" 
 

دست و پام چنان بی حس شد که زانوهام تا خورد و قبل از 
اینکه سقوط کنم،به سخنی خودم رو روی صندلیم پرت 

 کردم. 
نا و قدرت از بدنم رفت و دلم ضعف کرد. قلبم،نمی 

تاده بود. تک تک کلماتش قلبم رو از کار تپید...قلبم ایس
 انداخته بود. 

به سخنی نفسی کشیدم،ذوقِ دیوانه وارم رو با گزیدن 
محکم لبم خفه کردم. به قدری مملو از شعف بودم که اگه 

 مامان و بابا خونه نبودن،فریاد می زدم. 
خدایا...می خواست من رو ببینه....گفته که می خواد منو 

 ببینه!!! 
م رو بستم و چند نفس عمیق کشیدم. دسنی روی چشما

 قلبم گذاشته و وقنی اروم گرفتم،به سخنی برخواستم. 
پاهام هنوزم می لرزید اما به سخنی مقابل اینه ایستادم و به 

 نیازِ غرق در شور چشم دوختم. 
ی دندونام گرفته و تمام هیجانم رو با فرو  لب پایینی ام رو بیر

فش تخلیه کردم. درد می کرد اما کردن دندونام در تن نحی
 بهش نیاز داشتم. 
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دستام رو بلند و روسیم رو عقب فرستادم. شادمان دسنی 
به گره دستمالِ موهام کشیدم و بعد با یک حرکت،گره 

 ساتن
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 رو کشیده و موهام رو باز کردم. 
به محض باز شدن گره،ابشار موهای فرم دو طرفم رها 

ه شدم. خدایا حنی از  شد. به چهره گلگون شده ام خیر
 فکرش تنم گر گرفته بود. 

تار موهابی که دو طرف صورتم رها شده بود رو پشت 
ی برداشته و بیشیی از  گوشم فرستادم و عطرم رو از روی میر

ه از عطرش ده پاف به گردنم زدم. وقنی حس کردم ممکن
ی گذاشتم.   بیهوش بشم،دست کشیده و عطر رو روی میر

قابل وصقی از  روسی رو روی سم کشیدم و بعد با حال غیر
ون زدم.   خونه بیر

 
؟ -  نیاز؟نیاز اینجابی

گیج ستکون داده و نگاه از در گرفتم و به چهره متعجب 
 اتش نگاهی دوختم و لب زدم: 

؟ -  ببخشید،چر گفنی
 د و گفت: تک خنده ای کر 
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ی شده؟چرا همش - ی امروز زیاد حواست جمع نیست. چیر
 نگاهت به در و پنجره است؟ 

 چون منتظر سایه ام!!! 
کلافه دسنی به موهای رها شده ام کشیدم و تموم سعی ام 

م. وسط این  رو کردم میخِ چشم های اراز رو نادیده بگیر
 همه فکر،من احمق چه مرگم شده که نگاه این مرد بدنم رو 

 سوزن سوزن می کرد؟ 
 لبخند احمقانه ای زدم و با بی خیالی گفتم: 

ی نیست. ببخشید،ادامه بده. - ی ه. چیر  یکم فکرم درگیر
و صاف نشستم و سعی کردم خودم رو با پرونده های روی 

ی درگیر کنم که اتش ادامه داد:   میر
اره داشتم می گفتم،شاهان در به در دنبال شهروز و -

وز پلیس خیی کرده اما همراز رو دستور همرازه. برای شهر 
 به پلیس نزده. 

ی
داده ادمای فریدون دنبالش بگردن. حرق

ه  من میگم الان برای شکایت اقدام کنیم ولی اراز میگه بهیی
 بذاریم بعد از اینکه سایه اقدام کرد. نظر تو چیه؟ 

نفسی کشیدم و تموم تلاشم رو کردم ناامیدی و دلخوری ام 
ی از رو فریاد نزنم . ساعت پنج بعد ظهر بود و  هیچ خیی

 سایه نبود. 
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یک ساعت دیگه من جلسه داشتم،چه غلطی باید می 
 کردم؟ 

بی قرار تکوبی خوردم و بازهم بی اختیار نگاهی به در 
انداختم که صدایِ جدی اراز باعث شد خون توی رگ هام 

 یخ بزنه: 
؟برای چر انقدر نگاهت -  به دره؟ منتظر کسی هسنی

من واقعا از نگاه به چشم های این ادم می 
ترسیدم...وحشت داشتم که نگاهش کنم و اون تموم راز 

 درون سینه ام رو بفهمه. 
دستام رو مشت کرده و خیلی اروم به سمتش چرخیدم. 

قدر لحظابی به چشماش نگاه کردم و وقنی نگاهمون درهم 
 گم کردم.   گره خورد،تمام بدنم جمع شد و دست و پام رو 

 به سعت نگاهمو ازش گرفتم و با لحن معمولی ای گفتم: 
ی خاض - . چیر ی نه،نه. فقط یکم ذهنم بهم ریخته،همیر

 نیست. 
ی  جسارت نگاه کردن به چشماش رو نداشتم و برای همیر

 نگاهم رو به پرونده ها بخشیدم که ناگهابی گفت: 
لا من تموم تمرکزت رو می خوانم خانوم وکیل. امروز اص-

،بقیه جلسه بمونه برای بعد.   خودت نیسنی
 متحیر لب باز کرده و گفتم: 

 نه اراز اینج... -
 گفتم نه! -
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و از روی صندلیش بلند شد و سمت پنجره رفت. نفس 
کلافه ای کشیدم و دستام رو روی صورتم کشیدم که اتش 

 با دلگرمی گفت: 
 عب نداره،فردا راجبش حرف می زنیم. -

تشکری کرده و لبخند محوی زدم. برای اخرین بار به در 
 بسته نگاهی کردم و بعد به ساعت...نه،نمی اومد. 
 مسخره ای داشتم و حس می کردم 

ی
یه حس خفگ

. دستام رو مشت  ی دیوارهای اینجا دارن سمتم حمله می کیی
 کرده و بی قرار برخواستم. 

م برداشتم و به سمت اوبی که ی پشت به  کیفم رو از روی میر
 من ایستاده بود برگشتم و به سخنی گفتم: 

ببخشید،من یکم فکرم بهم ریخته. الانم باید برم با ترمه -
 قرار دارم. 

 
#part_383 
 

 یک نفس عمیق وبعد یک صدای بم: 
 مشکلی نیست. -

سی تکون داده و به سمت اتسیی که با دقت نگاهم می کرد 
ش دادم و گفتم:   چرخیدم. لبخندم رو گسیی

منده. -  بازم سی
 هیکل توپولیش رو تکوبی داد و با خنده گفت: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 فدای ست. پیش میاد دیگه. امیدوارم حل بشه. -
سی تکون دادم و از جفتشون خداحافطیی کرده و به 

سمت در قدم برداشتم اما هنوز چند قدم بیشیی برنداشته 
 بودم که صدای جدیِ اراز،قدم هام رو متوقف کرد: 

 نیاز! -
پاشنه پام چرخیدم و بعد با دو گودال خاکسیی رو به روی 

 رو شدم. اب دهانم رو قورت دادم و لب زدم: 
 بله؟ -

نگاهش گشنی توی صورتم زد و تموم بدنم سوزن سوزن 
 شد و اظهار کرد: 

. باشه؟ -  اگه مشکلی پیش اومد،باهام تماس بگیر
لحنش،بوی حمایت می داد. نفس راحنی کشیدم و لبخندم 

 ار واقعی شد: این ب
 حتما. ممنون. -

ون زدم.   سی تکون داد و من با ارامش خیال از دفیی بیر
 
 
 

 ترمه،کجابی تو؟ -
روسیم رو جلو کشیدم و موهای رو جوری با حرص بسته 

 . بودم که سم درد می کرد 
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ه شدم که با  به پاساژ شلوغ و پر سو صدای مقابلم خیر
ام گفت:   احیی

نیاز جان بیا طبقه بالا. یه مزون بزرگ هست،رو به روش -
 یه کافه است. من اونجام. 

 
ی

کلافه کیفم رو روی شونه ام گذاشته و به دنبال پله برق
چشم چرخوندم. وسط پاساژ  بود،چطور متوجه نشده 

 بودم؟ 
 کیفم رو محکم گرفتم و گفتم: 

 خیله خب،دو دقیقه دیگه اونجام. -
  منتظرتم عزیزم. -

تماس رو قطع کرده و تلفنم رو داخل جیب پانجوم 
 و همهمه مردم راستش داشت عصبیم می

ی
 گذاشتم. شلوغ
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کرد. بدتر از همه،صدای فروشنده هابی بود که از 
بلندگوهای مخصوصشون اعلام می کردن "حراج 

ه،تمام لباس ها تخفیف خوردن"  ی  پاییر
ی اهمیت   قدم هام رو تند کرده و سعی کردم به ی کسی و چیر

 ندم. 
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ینی   بودم که چشمم به یک بچه شیر
ی

در چند قدمی پله برق
ی و زردش رو توی  که داخل کالسکه نشسته و جغجغه سیی

 دستش گرفته بود،بی اختیار لبخندی زدم. 
به قدری بامزه و دوست داشتنی بود که هرکسی رد می 

 شد،ناخوداگاه از دیدنِ ذوق و شوقش لبخند می زد. 
ت و پاهاش رو تند تند تکون می داد و اصوات بامزه ای دس

تولید می کرد. وقنی چشم در چشم شدیم،چشم های 
درشت و مشکیش رو به من بخشید و با دل ضعفه اور 

 ترین حالت ممکن جیغ کشید و جغجغه اش رو تکون داد. 
ش یافت و چشمگ براش زدم.   لبخندم گسیی

ین زبو بی بچه اشون،گرم پدر و مادرش بی توجه به شیر
 گفتگو بودن. 

از کنار هم که رد شدیم،همچنان نگام به بچه بود. بی اراده 
مکث کردم و به اوبی که از کالسکه اش خم شده بود نگاه 

 دوختم. 
نفس عمیقی کشیدم و به جمعینی که مقابل پله ایستاده 

 بودن چشم دوختم. 
دیدنِ بچه کمی انرژی منفیم رو گرفته بود. گوشه روسیم 

ی قدم رو برداشتم اما به  رو روی شونه انداخته و اولیر
محض اینکه پام رو بلند کردم، ظلمات در ستاس پاساژ 

 پخش شد. 
ه شدم.   بهت زده به اطراف و تاریگ مقابلم خیر
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؟چر شد؟   یعنی چر
گرفت. حالا لحظه ای سکوت شد و بعد همهمه ها شدت  

که صدای بلندگوها خاموش شده بود،صدای همهمه مردم 
 و "چر شده؟" "برق رفته؟" ها بلند تر شنیده می شد. 

به لحظه نکشیده هرکس چراغ قوه گوشیش رو روشن 
 کرده و نور کمی در تاریگ تابیده شد. 

ض زبی از پشت سم بلند شد:   صدایِ معیی
 یعنی برق اضطراری ندارن؟-
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صدای مردونه ای "نمی دونم" ای گفت و بعد نگهبان با 
 صدای بلندی گفت: 

"خانوما اقایون،ژنراتورا از کار افتادن و مشکلی توی کنیی به 
وجود اومده. لطفا اروم باشید و اجازه بدید سمت خروچی 

 راهنماییتون کنیم" 
 تلفنم رو ا

ی
 کشیده و عقب گرد کردم و با بی حوصلکی

ی
ز پوق

ون کشیدم.   جیبم بیر
 باید با ترمه تماس می گرفتم. 

ون کشیده و  تلفنم رو توی دستم گرفته و از جیبم بیر
درست لحظه ای که خواستم قفلش رو روشن کنم،دست 
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بزرگ و قدرتمندی دور دهنم قرار گرفت و لحظه بعد،به 
 جسم سفت و سخنی کوبیده شدم. 

 رفت. به معنی واقعی وحشت کرده و روح از تنم 
ئ نمی تونستم نفس  به قدری شوکه شده بودم که حنی

 بکشم. 
خاطرات سیاهِ این مدت مقابل پلکم نقش بست و ناگهابی 

ی در سم جرقه زد:  ی  فکر وهم انگیر
 "نکنه این خاموسیی یه نقشه است برای دزدی من؟" 

انگار تازه به خودم اومد و دست و پای بی حسم رو بلند 
رو گرفته بود قدرتمندتر بود و من کردم اما هرکسی که من 

 رو کاملا اچمز کرده بود. 
ی منو می دزدین!!!   خدایا اره...داشیی

 شاهان ملکان...کار شاهان ملکان بود!!! 
چشم هام پر و دست و پا زدم. دهانم رو محکم بسته بود و 

وی زیادی من رو به عقب می کشید.   با نیر
 ورم. قفلم کرده بود...حنی نمی ذاشت تکون بخ

جمعیت با صدای نگهبان در خلاف جهت من حرکت می 
 کردن و من لحظه به لحظه از جمعیت دورتر می شدم. 

ی که به ذهنم  ی تپش قلبم سسام اور بود و تنها چیر
ی بود:   رسید،همیر

 "سایه" 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

چشمام رو بستم و قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و در 
 دل دعا کردم: 

 "توروخدا بیا سایه" 
 ،امید داشتم که میاد...که پیداش میشه. ته دلم
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دست هاش روی شکمم نشسته بود و من رو محکم به 
قفسه سینه اش کشیده بود. داشتم گیج می شدم و تحت 

تاثیر ترس،قدرت از بدنم ذره ذره کشیده می شد که صدای 
ون کشیده  باز شدن دری رو شنیدم و بعد...از جمعیت بیر

 شده و در داخل یک ظلمات مرگباری کشیده شدم. 
ه شد و درست لحظه ای که می بی اختیار اشک هام چکید

خواستم از شدت ضعف چشمامم رو ببندم و بعد،کمرم 
 محکم به دیوار کوبیده شد. 

ترس و هیجان باهم ترکیب شد و قطره اشگ از چشمم 
 چکید و وقنی دستاش از روی لبام برداشته شد،نالیدم: 

 سایه. -
 و چشمام رو بستم و منتظر مرگ شدم که.... 

 یک لمس اشنا 
 یک عطر اشنا 

ای انگلیسی:   و یک...صدای بم و لهجه گیر
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 _گفتم موهات رو باز بذار،نگفتم؟
ترس رفت...ضعف رفت....لرز رفت و هیجان و بهت تنم 

رو تسخیر کرد و دستای ناتوانم رو بلند کرده و در تاریگ 
 روی سینه هاش گذاشتم و با شوک گفتم: 

؟-  سایه،توبی
 

 ❌️❗کشش نده #دخیی جان . + یه بار گفتم نه ! دیگه  
 

 .  دادم قورت بغضمو  ️⚠
 

_ بابا واقعا درکت نمیکنم . چون مهیار قبلا بیمارم بوده و 

یه مدت تحت درمان بوده الان ما نمیتونیم باهم ازدواج 
 کنیم ؟! 

 

ی  نیم بابا # ️⚠  .  شد  خیر
 

+ نه نمیتونید . از کجا معلوم اگر ازدواج کردید و اونابی که 
 به قتل رسوندن بیان یه بلابی هم س تو بیارن ؟!  خانوادشو 

 

 جلوی زور  به.  اومد  می در  اشکم داشت واقعا  دیگه ️⚠
 .  نکنم گریه  که  گرفتم  خودمو 
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بابا به هیچ ضاطی مستقیم نمیشد و حرف ، حرف 
 خودش بود . 

 
 نمیوفته ، نه دیگه به مهیار حمله 

ی
_ بابا به خدا اتفاق

 خطری مهیارو تهدید میکنه ، عصنی دست میده نه دیگه
 به خدا همه چر حل شده ، دیگه مشکلی نیست . 

 

ی .  اومد  طرفم به و  شد  بلند  جاش از  بابا # ️⚠  کنارم  که  همیر
 ......  نشست#
 

 �😉🁇�️❗میخوای ادامشو بخوبی ؟! پس زود بیا اینجا 
 
 

 سلام سلام

 حتما  مهمه واستون وهم اگه لطفا ��حرف مهمی دارم،

 �🔍�بخونیدش
 

 اول میخوام یه اصطلاح رو براتون تعریف کنم: 
 فاسده، پادارمانشهر:پادآرمان

ٔ
شهر، تباه شهری، مدینه

ش
ُ

 ضاله، د
ٔ

شهر یک جامعه یا شهر، یا ویرانمدینه
تخیلی است که در –های علمیگاه خیالی در داستانسکونت
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ی

 آن، ویژگ
ی

 کامل دارند و زندگ
ی

گ ، برتری و چیر در  های منقی
 زمابی از 

ً
آن دلخواهِ هیچ انسابی نیست. این جوامع معمولا

ومرج دهند که به نابودی و هرجیک جامعه را نشان می
  است. رسیده

 
 

وهم،رمان تخیلی ای نیست اما اگه با دقت نگاه کنید می 
 بینید قصه کمی بهش ربط داره. 

 
 صداهابی که شنیده نشده

 قانونابی که بوی عدالت نداره
 گ هابی که سایه اش رو روی روشنابی انداخته. تاری

 
 

وقنی داشتیم با بچه های اتاق فکر اسم وهم رو انتخاب می 
ی که خیلی تو ذهن  ی ی کلید واژه بده،چیر کردیم،بچه ها گفیی

 من بولد بود،
 دارک

 سیاهی
 خون

 جنایت بود. 
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حنی قرار شد اسمش مسلخ یا خونینگاه باشه،اما بعد وقنی 
کردیم،چون هویت اصلی سایه وهم بود،اسم وهم رو پیدا  

 ️♥رمان شد #وهم
 
 

 وهم بخش بزرگش حقیقته
 پرونده ها حقیقیه

 قانونا حقیقته
 ناعدالنی ها

 و دارک وب
 
 

 اما سایه واقعیه؟
 

کسابی که نیلوفر ابی رو خوندن قسمنی که شادو وارد قصه 
شدیادشونه،من یه شب کامل گروه های مخقی رو توضیم 

 دادم. 
 

یه سی از گروه ها،اصلا به دستور رییس جمهور وقت 
 ۱۲امریکا تشکیل شده. مثلا همون مجستیک 
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یعنی ما هزارن هزار گروه سکرت توی دنیا داریم.گروه هابی 
. گروه هابی که ما نمی  ی که شاید یه دنیا رو اداره می کیی

ی و قدرتمندن.   بینمشون،ولی دنیارو اراده می کیی
 برگ یا ایلومینابی رو شنیدید. دیگه حتما اسم بیلدر 

 پس گروه دایر اصلا دور از ذهن نیست. 
 چون در اطراف ما نیست،دلیل نمیشه نباشه. 

 حتما هست
 فقط روشن نیست

 
شخصینی مثل اوستا اصلاااااااااااااااا دور از ذهن نیست. به 

قول سهنگ،زیر پوسته این دنیا هزارتا از شمر بدتر هست 
 رو باشهو شاید هزارتا هم زو 

 
توی تاری    خ هر کشوری،یه نفری بوده که یه جنجالی به پا 

کرده و حالا بعدش یه انتقامی گرفته یا ارامسیی برقرار کرده و 
 شایدم کشته شده ولی اسمش حتما هست

 
 وهم رواینی از دل تاریکیه. 

 کسی که بده
 سیاهیه

 وهمه
 ضد قهرمانه
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و داره یه اما یه جابی داره خلاف جهت رود حرکت می کنه 
 نوری به دل یه ادمابی می تابه

 
 پس نگید،دور از ذهنه

چون اگه کمی،فقط کمی اهل مطالعه راجب این جهان 
 جنایتکار باشید،متوجه میشید اصلا دور از انتظار نیست. 

 
دیشب لاساسینو برق یک پاساژ رو قطع کرد. این تازه 

 اولشه!!! 
 شیوه های حضورش متفاوته. 

 قدرتمنده
 بخواد می کنههرکاری 

 پس نگید نمیشه
 اتفاقا

 خوبم میشه. 
 

سیر عاشقانه های نیاز و لاساسینو اصلا طبیعی نیست. 
 چون اصلا لاساسینو ادم طبیعی نیست. 

این ادم توی تاریکیه و اونجوری خودش رو به نیاز نشون 
 میده

. خشونت رو دوست داره چون با خشونت بزرگ شده

 می زنه.  چون شدیدا اسیب دیده که اسیب
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 در پیشه که شاید 

ی
یه اتفاقابی در راهه،عاشقانه های داغ

 بگید؛مگه میشه؟؟؟؟
 با تمام قاطعیت و شواهد و دلیل علمی میگم،بله میشه... 
من س وهم،خودم رو برای تحقیقاتش کشتم و می دونید 

 بدون اطلاعات دست به قلم نمیشم. 
 

 !!! روزی که از دارک وب میگم؛متوجه منظورم میشید! 
 
 

 دوستون دارم و شبتون خوش باشه. 

 �🙈�داریم�😉�فردا پاربی بسی دلیی و 
 #زهرا

 
#part_387 
 

 ظلمات مطلق بود...تاریگِ خالص! 
حنی قادر نبودم جلوی چشمم رو ببینم اما به محض اینکه 
متوجه شدم مقابلم کسیه که منتظرش ایستادم،تمام ترس 

 و دلهره ام پر کشید و با شادی گفتم: 
؟ -  سایه خودبی
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" ای humدستام رو روی سینه و کت چرمش کشیدم. "
گفت و نزدیک تر شد. کمرم مماس با دیوار شد و جسم 

ساننی بدنم قرار گرفت. اثار ترس هم عضلانیش در چند 
،نفس هام هنوز کمی تند و بی  ی چنان در تنم بود و برای همیر

قرار بود که گرمای نفس هاش رو در مقابل صورتم حس 
 کردم و یخِ صورتم ذوب شد. 

 گفت: 
ی

ا و خوش اهنگ  با لهجه بی نهایت گیر
-breath….calm down 

 )نفس بکش..اروم باش( 
 

تند تند سی تکون دادم و سعی کردم بدنم رو اروم کنم. 
کیفم رو از سشونه ام برداشت و من کف دستام رو روی 

 کتش گذاشتم و بعد از چند لحظه ریتم نفسام اروم گرفت. 
در تاریگ مقابلم س بلند کردم و سعی کردم به چشماش 

ی قابل  نگاه کنم اما به قدری فضا تاریک بود که هیچ چیر
 ن نبود. دید

دست راستش رو روی سشونه ام و دست چپش رو روی 
سم گذاشت و با حرکت عجولانه ای روسیم رو از سم 

ون کشید و بعد،کش موهام رو باز کرد.   بیر
به محض کشیده شدن کش،ابشار موهام دو طرف رها شد 

 و روی سشونه ام افتاد و با لحن خطرناکی گفت: 
I told you not to do this 
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 )بهت گفتم اینکارو نکن( 
 

 لنی تر کردم و با دلخوری گفتم: 
 می دوبی چقدر منتظرت بودم؟فکر کردم نمیای. -

نفس بلندی کشید،عطر تلخش در مشامم پیچید و نزدیک 
 تر شد. نفس هام بازیشون گرفته و درست بالا
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 نمی اومد. 
خم شد و وقنی نفس های داغش به گودی گردنم شلیک 

شد،لرزیدم و بعد صدایِ خش دار و لهجه بی نظیر 
 :  بریتانیابی

،گفتم میام. و... -  گفنی می خوای حسم کنی
دم عمیقی از گردنم گرفت و تمام موهای تنم قیام کرد و 

لرزی در ستون فقراتم نشست. ناخونام رو داخل چرم 
 کتش فرو کردم و لبم رو گزیدم که باز به انگلیسی گفت: 

 حرف گوش کردی،عطرت رو زدی. بوی غریبه نمیدی... -
با کف دستش فشاری به سشونه ام وارد کرد و با لحن 

 حریصی گفت: 
غلط می کنی بوی غریبه بدی. تو که نمی خوای من دیوونه -

 بشم؟ 
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من،به شکل بیمارگونه ای با تک تک کلماتش احساس 
رو  ازادی می کردم. احساس غیر قابل وصقی که فقط قلبم

ی به  سی بهیی به تپش می نداخت. سم رو کج کردم تا دسیی
 گردنم بهش بدم. اب دهنم رو قورت دادم و پرسیدم: 

 دیوونه شدنت چه شکلیه؟ -
دست ازادش بلافاصله و ناگهابی پشت گردنم رو گرفت و 

من رو به خودش کوبید و بعد نفساش روی گونه هام 
 پخش شد و رعد صداش جونم رو گرفت: 

ی جالنی نیست. بهم اعتماد کن،واقعا دلت نمی اص- لا چیر
خواد ببینیش. این بار فقط به کبودی رضایت نمیدم،نیاز 

مهرارا. این بار من دیگه برات امنیت نمیشم،میشم خطر 
 مطلق!!! 

ی بقیه...و اون لحظه تو باید با تموم توانت  میشم یگ عیر
...و البته که شکار  ت می خلاف جهت قدم های من فرار کنی

 کنم!!! 
 

خشونت موجود در کلامش،فشار دست هاش پشت 
 گردنم،نفس های تندش حرفش رو تایید می کرد. 

نفس عمیقی کشیدم و دستام رو کورکورانه روی تنش 
 کشیدم و روی بازوش قرار دادم و با ناز خاض گفتم: 

سم؟از کجا بدونم تو خطری-  چرا نباید الان ازت بیی
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 برام نداری؟ 
دست راستش با حرکت نرمی دور کمرم پیچیده شد و من 

سینه به سینه این وهم قرار گرفتم. پشت گردنم رو محکم 
 گرفت و به عقب کشید. 

سم کج شد و محکم سشونه اش رو گرفتم که هیبتش 
روی تنم سایه انداخت و با لحنی که خطر رو فریاد می زد 

 گفت: 
س،بیی - س.  نسبت به کارابی که نگفتم از من نیی س. زیادم بیی

،من صد پله وحسیی ترم خانوم  ی بقیه می خوان باهات بکیی
وکیل. من هزار برابر از اونا خطرناک ترم چون وسوسه 

داشتنت باعث میشه من برات خطرناک ترین ادم روی 
س  ی بشم. دردِ اونا توبی ولی درد من بوی بدنته،پس بیی زمیر

 . ی  از من سیب سیی
بس شد،بدنم که گر گرفت فهمیدم اصلا این نفسم که ح

 مرد شوچی نداره. 
 در تک تک جملاتش قاطعیت و جنون موج می زد. 

ی رو نمی دیدم اما حرارت  ی چشماش رو نمی دیدم،هیچ چیر
 نگاهش رو حس می کردم. 

فشار دستش هر لحظه پشت گردنم شدیدتر می شد و 
 نهایت گفت: 
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،که بفهمی وا- قعیت دارم یا گفنی می خوای حسم کنی
 نه،درسته؟ 

 به سخنی گفتم: 
 اره. -

 نفس بلندی کشید و با اون لهجه لعنت خداش گفت: 
من توهم نیستم نیاز مهرارا،من یه وهمم،اما اثر دستام -

همیشه روی تنت هست. شاید سایه شهر باشم،ولی 
 حواسم بهت هست. به هر نفسی که می کسیی هست. 

فشاری به سشونه اش وارد کرده و لب باز کرده و خواستم 
بگم "چطوری؟" که ناگهابی کمرم رو چرخوند و شدت و 

عصیان موجود در کارش به قدری زیاد بود که جیغ کوتاهی 
 کشیده و بعد،کمرم به سینه اش کوبیده شد. 

از ترس و هیجان به نفس نفس افتاده و کمرم رو به سینه 
م. دستاش،دست های اش تکیه دادم و  سعی کردم اروم بگیر

 بزرگ و قدرتمندش رو با حرکت نرمی
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ی کشید و جفت دستام رو که روی شکمم جمع کردم  پاییر
 بودم،در دست گرفت. 
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قفل دستام رو باز کردم و بعد خیلی ملایم دستام رو به 
عرض شونه باز کرد. پاهاش رو جلوتر اورد و فشاری به 

 من رو کاملا مماس تنش کرد. کفشم داد و 
نمی دونستم منظورش از این کار چیه،اما سکوت کرده و 

منتظر ایستاده بودم که دست هاش رو درست مثل من به 
 عرض شونه باز کرد و زیر دستم قرار داد. 

متعجب ایستاده بودم و سعی می کردم متوجه منظورش 
بشم. دستام رو محکم گرفت و بیشیی به عرض شونه 

 د. کشی
سنگینی دست هام روی دستش بود و پشت دستم،در کف 

 دستش بود. 
 س کج کرده و خواستم به عقب بچرخم که دستور داد: 

 نه. صاف بمون. -
 اطاعت کردم که انگشتاش رو تکوبی داد و اظهار کرد: 

هرچر میگم رو حفظش کن. انگشتام،قدر دو بند انگشتت -
ه. دستات کوچیکه و توی دس تم راحت مشت ازت بزرگیی

 میشه. کلِ طولِ دستت به سخنی تا مچم می رسه. 
هیچ نگفته و با دقت گوش می دادم که کف دستش رو روی 

،کنار بدنمون  ی دستم گذاشت و به ارومی دستامون رو پاییر
 گذاشت. 

ی دست راستش گرفت و من  دستام رو رها کرد و کمرم رو بیر
 : رو به خودش نزدیک تر کرد و با لحن خاض گفت
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ست به زور به سشونه ام می رسه. پونزده ساننی ازم -
 کوتاه تری. 

لبخندی کنج لبم نشست و خیلی نرم سی تکون دادم که 
بی هوا خم شد و نفساش دقیقا به لاله گوشم می خورد 

 و....می سوخت. خیلی بدهم می سوخت. 
جفت دستاش رو روی پهلو و شکمم گذاشت و به سخنی 

گزیدم و منتظر حرفش بودم که با صدای   فشار داد. لبم رو 
 تاریگ گفت: 

کمرت،چفت دستامه. قدر دو بند انگشت دیگه حرکت -
 کنم،دستام توهم قفل میشن. 

فشار دستاش رو کم کرد و به ارومی عقب کشید و این بار 
 دستاش
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رو روی پهلو هام گذاشت و همونطور که من رو به شکمش 
 می کشید لب زد: 

کلِ تنه ات،اندازه نصفه تن منم نیست. دو وجب ازم -
 . ی و خیلی راحت توی بغلم گم میسیی  کوچیکیی

وی کرد،روی گودی گردنم که قرار گرفت،تمام  دستاش پیسری
بدنم سوزن سوزن شد و حس اشنابی در تنم پیچید اما 

حرارت نفساش روی لاله گوشم،حواسم رو پرت کرد. کف 
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رم گذاشت و با غیض دست راستش رو روی گودی کم
 مشهودی گفت: 

و قوسِ کمرت با کف دستم کاملا پر میشه. اندازه و چفت -
،نیازمهرارا.   بدن و دستای منی

و نفسش رو عمدا داخل گوشم رها کرد. گر گرفتم و وقنی 
دستاش رو دوباره روی پهلوم گذاشت،دست روی دستش 

گذاشتم که لبش رو نزدیک لاله گوشم قرار داد و با لحن 
 اغواگری به انگلیسی غلیطیی گفت: 

فهمیدی؟متوجه شدی سانت به سانت بدنت رو -
لد باش و بلدم؟فهمیدی که سانت به سانتش رو بلدم و ب

؟   حق نداری چفت دستای دیگه ای بسیی
به شکل دیوانه واری سمست بودم. تند تند سم رو تکون 
دادم و با سانگشتام پوست سطح دستش رو نوازش کردم 

 و پاسخ دادم: 
 فهمیدم. -

" ای گفت و من س به سینه اش تکیه دادم و humدوباره "
 با مسرت و ذوق گفتم: 

 که شک کردم،اینو یادم میارم. حفظش کردم. هر وقت  -
بینی اش رو روی موهام کشید و سکوت کرد. هیچ دلیل 

منطقی ای برای اینقدر از ارامش وجود نداشت اما من هیچ 
 ترسی کنارش نداشتم. 

 من و من کنان گفتم: 
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 گ دوباره می بینمت؟ -
چونه اش رو روی سم گذاشت و کاملا قفل تنش شدم. 

 ل کرد و گفت: دستاش رو دور شکمم قف
به حضورم عادت کن. همیشه کنارتم،هرجا،هر لحظه که -

حس کنم نیازهِ ببینمت،خودم میام. مهم نیست کجا 
،راه رسیدن بهت رو بلدم.   باسیی
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 لبخندی روی لبم جاخوش کرد و ارامسیی در قلبم نشست. 
قدر لحظابی در اغوشش همونطور موندم و خودم رو شارژ 

 نفس بلندی کشید و در اخر گفت: می کردم که 
نزدیک غریبه ها نشو،موهاتم ببند و دیگه برای کسی بازش -

 .  نمی کنی
ی بگم که در یک لحظه...در  ی لب باز کرده و خواستم چیر

ی عوض شد.   یک لحظه همه چیر
به سعت غیر قابل باوری دست هاش از تنم کنده شد و از 

 جایگزین شد. اغوش گرم و نرمش خارج شدم و بعد...سما 
 بلافاصله به عقب برگشتم و با گیجی زمزمه کردم: 

؟ -  سایه؟سایه کجا رفنی
هیچ پاسجی دریافت نکردم. نگران و دلخور قدمی در تاریگ 

به جلو برداشته و صداش کردم اما وقنی هیچ صدابی 
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نشنیدم،لبام رو جمع کرد و کورمال کورمال قدم تند کردم و 
که ناگهابی بر قها برگشت و   خواستم به جلو حرکت کنم

نور مثل خنجری به چشمم خورد و باعث شد به سعت 
 چشمام رو ببندم. 

چشمام رو به سخنی بستم و سعی کردم دردش رو نادیده 
م. چند لحظه بعد دوباره چشمم رو به ارومی باز کردم  بگیر

 و تازه تونستم به نور عادت کنم و متوجه اطرافم بشم. 
 ... در راه پله بودم

جلوتر رفته و مقابل نرده ها ایستادم. گردن کج کرده و به 
 بالا نگاه کردم. یعنی ممکنه بالا باشه؟ 

نفسی کشیده و خواستم به سمت پشت بوم حرکت کنم 
 اما ناگهابی متوقف شدم. 

اگه می خواست من ببینمش،اینجا رو در تاریگ فرو نمی 
 برد. 

ه فاصله گرفتم. کیفم به نشونه نهی سی تکون داده و از پل
 رو روی پله و روسیم رو روی کیفم گذاشته بود. 

 کش موهام روی روسی بود. 
لبخندی زدم و کش رو برداشته و موهام رو محکم باهاش 

 جمع کردم. روسیم رو برداشته و روی سم کشیدم. 
خم شدم و خواستم کیفم رو بردارم که تلفنم داخل جیبم 

 لرزید. حالا که برق برگشته بود،انتنمم امده بود. 
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کیفم رو برداشته و روی شونه ام انداختم و همونطور که 
 سمت در حرکت می کردم،پاسخ دادم: 

 جانم ترمه؟-
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*** 
 

 لاساسینو 
 

ه بودیم.   هر چهار نفرمون به صفحه تلوزیون خیر
همراز و نیاز با ذوق و اتش با غرور و من...بی تفاوبی 

 محض!!! 
ی دستش گرفته بود و با هیجابی  نیاز دست های همراز رو بیر
ه شد و مجری  که در چشماش سوسو می زد به تلوزیون خیر

 ادامه داد: 
ی شدیدی "ویدیوی جدیدی که سایه اپلود کرده،سوصدا

به راه انداخته. شهروز ملکان،موسس کمپابی بزرگ ملکان 
در ویدیو جدید سایه،در کمال صحت عقل به فسادهای 

اف کرده. سایه  کت ملکان اعیی داری های سی مالی و کلاهیی
س قرار داده. هنوز هیچ سنجی از  تمامی اسناد رو در دسیی

 " مکان شهروز ملکان نیست و پلیس در حال تحقیقاته... 
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نگاهم رو از صفحه تلوزیون گرفته و به همرازی که با چشم 

ه  یز از احساسات متناقصیی به تلوزیون خیر های پر و لیی
 بود،دوختم. 

هر بار که شهروز رو شکنجه می کردم،تصویر چشم های 
این دخیی مقابلم می اومد و قدربی می شد تا بیشیی ادامه 

 بدم. 
از با صدای بلند و نگاهم همچنان به همراز بود که نی

 خندابی گفت: 
 خودشه،خودشه. دیگه بهیی از این نمیشه! -

ی به من کرد و وقنی نگاه بی تفاوتم رو  ی اتش نگاه افتخارامیر
ها نگاه کرد.   بهش دوختم،لبخندش جمع شد و به دخیی

بلافاصله نیاز به سمتم چرخید و با لحنی که مملو از غرور 
 بود اظهار کرد: 

یدی؟بهت گفتم سایه ادم بدی نیست. دیدی اراز؟شن-
 روشش شاید منطقی نباشه،اما بد نیست. 

ه شدم. مقابل من،از من دفاع می  به جنگل چشم هاش خیر
 کرد. 

ئ نمی دونست این کارش چقدر روی من تاثیر می ذاره.  حنی
ه شدیم و من ذهنم به چند شب  قدر لحظابی بهم خیر
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 پیش،به لمس تنش فلش بک خورد. 
 نفس های تند و کشدارش و دست های سدش!!! 

 دست هابی که در دستم گم می شد... 
نیاز بلافاصله نگاهش رو گرفت و به همراز بخشید. 

 دستاشون رو درهم قفل کرد و با شادی گفت: 
ین موقع است همراز. می تونیم شکایت کنیم و از - الان بهیی

به بزنیم. اجازه میدی؟ راه قانون بهشو   ن ضی
مردد بود...همراز هنوز مردد بود و نگاهش رو به اتش و 
بعد به من بخشید. هیچ وقت ادم مناسنی برای دلداری 

 دادن نبودم و نیستم اما باید بهش قدرت می دادم. 
 لنی تر کرده و با عزمی راسخ گفتم: 

 س حرفم هستم،ازت حمایت می کنم. -
 روز رو به خودت می سپارم! و شکنجه نهابی شه

نفس راحنی کشید و به چشم های منتظر و براق این سیب 
ی چشم دوخت و اعلام کرد:   سیی

 اره. -
 ایول. -

 و محکم همراز رو در اغوشش گرفت!!! 
 
 

 من باید برم. -
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تکیه ام رو از پنجره برداشتم و به نیازی که با ذوق به ما 
ی برداشت و  نگاه می کرد چشم دوختم. کیفش رو از  روی میر

 با خوسیی گفت: 
م پرونده رو به جریان بندازم. -  میر

زیپ کیفش رو باز کرد و همونطور که با محتویات توی 
 کیفش درگیر بود با خنده گفت: 

 یه بلابی سشون بیارم من. -
دستام رو داخل جیب شلوارم گذاشته و به اوبی که بی خیی 

از همه جا تمام حواس من رو به خودش منعطف کرده بود 
ون کشید و بی  چشم دوختم. عطر مخصوصش رو بیر
توجه به چندین چشمی که بهش دوخته شده بود،به 

ی بلند شد.  ی کرد و لحظه بعد،عطر سیب سیی  خودش اسیر
 به همراز 

ی
ی به  با لبخند بزرگ نگاه می کرد و عطر رو با دلیی

 خودش پاف می کرد. 
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مثل یک مجسمه خشک شده بودم و چقدر خودداری 
 سخت بود. 

دلم می خواست س از تن اتش جدا کرده و بهش بگم حق 
 .  نداری رایحه اش رو نفس بکسیی
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ش رو در اینجا پخش کرد و بعد گونه  ی نیاز عطر سحرانگیر
ون رفت. همراز رو بوسید   و با خداحافطیی شادمانه ای بیر

به محض رفتنش،همراز خجالت زده "با اجازه" ای گفت و 
 سمت اتاقش دویید. 

 اتش کش و قوسی به بدنش داد و بی حواس گفت: 
 چه گرم شده!! -

ه  و سمت تراس حرکت کرد اما هنوز دستش به دستگیر
ی دندونای کلید شده ام گفتم:   نرسیده بود که از بیر

ه بخوره،دستت رو قطع شده فرض کن. -  دستت به دستگیر
ه؟؟؟   می خواست عطر نیاز رو از اینجا بیی

این عطر در رگ و بر ام نفوذ می کرد...عطر خاض بود اما 
ی می شد وقنی که روی بدن اون دخیی می شست.   سحرانگیر

 اتش با بهت نگاهم کرد و گفت: 
 چشم،باز نمی کنم. -

ی موها  م کشیدم و گفتم: کلافه دسنی بیر
،منم یگ دو دقیقه دیگه میام. - ی  برو پاییر

" ای زمزمه کرده و دیوانه  بی هیچ تعللی رفت و من "لعننی
 وار به پنجره تکیه داد و عطرش رو نفس کشیدم. 

 دست خودم نبود...ما سمی به بوی هم شده بودیم! 
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 نیاز 
 

حرکت کردم. پرونده رو توی دستم گرفتم و سمت راه پله 
به قدری خوشحال بودم که نمی تونستم منتظر اسانسور 

 بمونم و هرچه زودتر باید خیی رو به بقیه می دادم. 
پرونده رو مثل یک سیی گرون قیمت توی دستم گرفته و با 

 که از لحظه خروجم از دادگاه روی لبم 
ی

لبخندی بزرگ
 نشسته بود،حرکت کردم اما هنوز قدم در پله دوم نذاشته

 بودم که تلفنم به صدا در اومد. 
از حرکت ایستاده و از داخل جیب پشنی کیفم تلفنم رو 
 

ی
ون کشیدم و چند لحظه بعد با دیدن اسم عمو ذوق بیر

 کرده و با مسرت جواب دادم: 
 سلااااام عمووو،قربونت برم من اخه. -

 ابتدا صدای نفس ارومش و بعد صدای گرم و مردونه اش: 
کنه اینطوری نگو. نیاز خانوم انقدر زبون سلام بچه،خدان-

 نریز که اصلا گول نمی خورم. 
ی لبم رو گزیدم و از پله بالا رفتم و گفتم:  مگیر  سی

منده بخدا. انقدر این مدت سم شلوغ بوده که - عمو سی
 حق 

ی
اصلا وقت نکردم بیام. ببخشید توروخدا. هرچر بگ

 داری. 
 از پله بالا رفتم و سکوت کردم و با قدم های بی سو صدابی 

 که عمو گفت: 
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نگاش کن اخه،چطوری قلق من اومده دستش. خیله -
،فهمیدی؟   خب،امشب هرجور شده اینجابی

 بلافاصله صاف ایستادم و با صدای بلند و سحالی گفتم: 
 بله. امشب میام که چیی باز کنم اصلا. -
 ببینیم و تعریف کنیم. -

چند لحظه ای صحبت کرده و بالاخره تماس رو قطع 
کردم. پله ها رو با ذوق و شوق زیادی طی کرده و وقنی 

ی شده بود.  م قرار گرفتم،نفسام کمی سنگیر  مقابل در دفیی
دم و چند لحظه بعد،اتش با لبخند در رو باز  زنگ رو فسری

 کرد و با منی که نفس نفس می زدم،روبه رو شد. 
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 دش رو با لبخند پاسخ دادم که با تعجب گفت: لبخن
؟ -  اسانسور خرابه؟واسه چر نفس نفس نفس می زبی

 از قاب در فاصله گرفته و داخل اتاق شدم و با خنده گفتم: 
 مرض داشتم. -

و با عجله سمت اتاقم رفتم و به ارازی که روی مبل نشسته 
نگاهم و با مجله مقابلش درگیر بود نگاهی انداختم. سنگینی 

رو حس کرد و بعد سش رو بالا گرفت و شیشه چشماش 
رو به من دوخت. بی اختیار لرزی کردم اما سعی کردم خودم 

 رو جمع و جور کنم. 
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جدا باید یه فکری برای خودم می کردم،این واکنش ها اصلا 
 طبیعی نبود. 

 لبخندم این بار مصنوغ تر بود و گفتم: 
 سلام،دست پر اومدم. -

 د و با لحن خاض گفت: تکیه دا
 سلام،می شنوم! -

سعی کردم خاکسیی استخون سوز چشماش رو نادیده 
ی مقابلمون رو دور زده و روی مبل تک نفره  م. میر بگیر

نشستم. کیفم رو کناری گذاشته و تموم تلاشم رو می کردم 
 تا به چشماش نگاهی نندازم. 

ی گذاشته و سمتش کشیدم و گفتم:   پرونده رو روی میر
کارای شکایتش رو انجام دادم. با گلِی بختیارم که همراز -

گفته بود حرف زدم. بهش گفتم مشکلی براش پیش نمیاد و 
با قول کار جدید راضیش کردم بیاد توی دادگاه شهادت 

بده. هم خودش هم کارکنای دیگه. اولش راضی نمی شد و 
فکر می کردم دارم دروغ میگم ولی با خود همراز که تلفنی 

ی ح ی شد قبول کرد. همراز میگفت از دوربیر رف زد و مطمیئ
ابی در اورد،ولی فعلا  ی مداربسته خونه ام شاید بشه یه چیر

 نمی دونم چطور باید اونو گرفت. 
نگاهش به پرونده مقابل بود. دسنی به چونه اش کشید و 

 به ارومی گفت: 
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فعلا شاهد داشته باشیم دستمون پره. بابت فیلمم من یه -
م ببینم میشه کاری کرد یا نه.   خیی می  گیر

نگاهش رو که بالا گرفت،چشم در چشم که شدیم،بدنم 
 بلافاصله منقبض شد. نگاهش گشنی توی صورتم زد و
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 با لحنی که عجیب رنگ و بوی حمایت داشت گفت: 
 شاهان و دار دسته اش که متوجه ات نشدن؟ -

 بی اراده لبخندم شل شد و گفتم: 
 نه. فکر کنم گیج شدن. هنوز متوجه من نشدن. -

"خوبه" ای گفت و پوشه رو بست و بدون اینکه نگاهم کنه 
 گفت: 

احتمالش هست بیان اینجا و بخوان باهات حرف بزنن. -
 نیاز؟ 

 دست خودم نبود،فقط بلافاصله پاسخ دادم: 
 بله؟ -

و در خاکسیی چشماش به اتش کشیده شدم. چند ثانیه ای 
ه شد و گفت: به چشم  ام خیر

. بلافاصله بهم زنگ - ئ فکرشم نکن باهاشون درگیر بسیی حنی
،متوجهی؟   می زبی

 متوجه نبودم!!! 
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من فقط بدنم به شکل مسخره ای داشت واکنش نشون می 
داد. خدایا هیچ دلیل منطقی ای وجود نداشت و چرا من با 

 دیدن چشماش تپش قلب می گرفتم؟؟؟ 
نگاه منتظرش رو که دیدم،سی تکون دادم و نگاه ازم 

 گرفت. تنش بینمون حالا دیگه اشکار بود. 
ی داره اتفاق می افته!!!  ی  کاملا مشخص بود یه چیر

ل  دستم رو مشت کردم و سعی کردم خودِ لعنتیم رو کنیی
کنم و درست همون لحظه اتش با تلفنش وارد اتاق شد و 

ه در چشم های اراز گفت:    خیر
 اراز،فکر کنم باید بریم. -

ه به  برگشتم و سوالی به اتش نگاه کردم اما نگاه اون خیر
چشم های اراز بود. سکوت کرده بودن،پس پرسیدن جایز 

 نبود. 
اراز نفس بلندی کشید و از صندلیش بلند شد و اتوماتیک 

وار منم برخواستم. پالتوش رو از روی مبل برداشت. 
 م کرد و گفت: لحظه اخر نگاهی به چشما

 حرفم یادت نره! -
 تبسمی کردم و اعلام کردم: 

 باشه. -
 و لحظه بعد جفتشون از دفیی خارج شدن و من با
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 نفس سنگینی خودم رو روی مبل پرت کردم. 

 
 ترمه پرونده رو مطمئنی برای بهار فرستادی؟ -

ی دستم گرفتم و همونطور که سعی  دکمه بافتم رو بیر
 ندمش ترمه گفت: داشتم بب

ی دیشب براشون ایمیل زدم. -  اره عزیزم. همیر
نگاه کلی ای به دفیی انداختم و کیفم رو از روی مبل 

 برداشتم و گفتم: 
ابی - ی خیله خب. پس یه زنگ بزن بهش،مثل اینکه یه چیر

 کمه. حتما بهم بگو ها. 
از اتاقم خارج شدم و سمت در حرکت کردم. ترمه "چشم" 

خونه رو خاموش کرده و برق سالن  ی ای گفت و من برق اشیر
 رو روشن گذاشتم. 

ی اینکه باز می کردم  ه رو توی دستم گرفتم و حیر دستگیر
 گفتم: 

ی - ی و گفیی ،یگ دوشب پیش اقای ماجد تماس گرفیی آ راسنی
 انگار.... 

ه رو کشیدم و باز  ون گذاشتم و   دستگیر کردم و قدم به بیر
 ادامه دادم: 

 براشون پیش اوم... -
ی

 انگار یه مشکل حقوق
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و بلافاصله حرف توی دهنم موند و نگاهم رو از یک جفت 
کفش براق مشگ رنگ گرفتم و بعد،چشم در چشمِ چشم 

 های مکار اما خندابی شدم! 
در سکوت بهش چشم دوختم و سعی داشتم بفهمم دقیقا 

ام گفت: قصدش   چیه که ترمه با احیی
 نیاز جان؟نیاز عزیزم چر شد؟! -

نفسی کشیدم و بی توجه به چشم های نهاوندی که میخ 
 چشم هام بود،تلفنم رو توی دستم جابجا کردم و گفتم: 

 بهت زنگ می زنم ترمه. فعلا. -
 زدم و با لحن  

ی
تماس رو قطع کردم و بعد لبخند پر رنگ

 تم: مسرور اما مسخره ای گف
احوال جناب نهاوندی،وکیل عالی رتبه خاندان ملکان. چر -

 شده که افتخار دیدنتون نصیبم شده؟
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ارت ازش چکه می کرد  تک خنده ای کرد و با لحنی که سی
 گفت: 

 ما ارادت ویژه ای به شما داریم خانومِ... -
م نگاهی  مکث کرد و خم شد خواست به تابلوی کنار دفیی

 ه مقابلش ایستادم و چشمام رو چرخوندم: بندازه ک
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مهرارا هستم. نیازِ مهر ارا. ببخشید که دعوتتون نمی کنم -
،من میونه خوبی با مهمون ناخونده ندارم.   دفیی

 زدم. 
ی

 و لبخند بزرگ
ابروبی بالا انداخت و خندید. سی تکون داد و کیف 

چرمش رو که روی دوشش انداخته بود رو جابجا کرد و 
 قدمی به عقب رفت: 

ی و - انگار مزاحم شدم. گفتم بمونم وقنی همه رفیی
ساختمون خالی بود،یه گنر بزنیم تا کسی مزاحممون نشه 

 !  اما انگار شما زیاد مایل نیسنی
می گفت ساختمون خالیه و هر  کثافت...عملا داشت

 غلطی بخواد می تونه بکنه. 
لبخندم رو حفظ کردم. دستام رو داخل جیب بافتم 

 گذاشته و مثل خودش با لحن منظورداری گفتم: 
باید بهم خیی می دادید. راستش ساختمون خالی و پر -

نداره،من اصولا با کسی که یهو سشو میندازه میاد تو 
م،اصلا میونه خو بی ندارم. البته که دور از روی شما دفیی

ی به اسم حریم شخصی  ولی ادم گاو زیاد پیدا میشه و چیر
 حالیش نیست. 

لبخندش به قهقه تبدیل شد و به دیوار کنارم تکیه داد و 
 گفت: 

تون زیاد شنیده بودم خانوم - ی از اعجاب زبون تند و تیر
ی گزافه هم نبوده!   مهرارا. همچیر
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 لبخند کاملا مسخره ای تحویلش دادم و اظهار کردم: 
ی رو می شنوه - ی منده نکنید جناب،ادم که نباید هر چیر سی

 باور کنه! 
منم راجب ملکان ها و شما اندرز زیاد شنیدم. ولی اصلا 

 قضاوتتون نمی کنم. 
لبخندش خشک نشد اما کمرنگ تر شد و چشم های با 

 ض گفت: نفوذش رو به من دوخت و با حالت خا
 پس همینه که انقدر به خاندان ملکان ها علاقه مند-
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 شدید. 
 لبخندم بزرگیی شد و گفتم: 

 دقیقا. -
دسنی به موهای پر پشتش کشید و س تکون داد. پاشنه 

ی کوبید و سکوت کرد. زیر چشمی  کفشش رو به زمیر
 نگاهش کردم. 

یق هم سن و سال خودِ شاهان بود و می دونستم رف
شفیقشه و تموم کثافت کاری های ملکان ها رو خود 

عوضیش راست و ریس می کنه. ولی کورخونده فکر کرده 
ه.   این بارم می تونه پرونده رو بیی
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اگه اون وکیل سشناس و عالی رتبه ملکان ها بود که 
وز میدون بود،منم نیاز مهرارا بودم.   همیشه پیر

دش رو تحویلم داد و س بالا گرفت و باز لبخند کوسه مانن
 گفت: 

از منی که چندین ساله توی این رشته ام یه -
نصیحت؛همیشه نباید هر پرونده ای رو قبول کرد. بهت 
ی نتیجه خوبی نداره. تو دخیی با اتیه ای  قول میدم همچیر

فت زیاد داری. فقط کافیه یکم دیدگاهت  . جای پیسری هسنی
 . رو بهیی کنی و دست روی هر پرونده ای نذاری

 خیلی ریلکس سی تکون دادم و با قاطعیت گفتم: 
 به پرونده ملکان ها حتما حواسم رو -

ی
حتما. توی رسیدگ

 جمع می کنم. 
 پس قصد صلح نداری؟! -

ش دادم:   دستم رو مشت کردم و لبخندم رو گسیی
وع کردم رو تموم کنم. -  نه. ترجیح میدم کاری ک سی

رو کردم تا قدمی قدمی به جلو برداشت و من تموم تلاشم 
به عقب برندارم و استوار بمونم. چشماش رو تنگ کرد و 

 پرسید: 
ا؟ - ی  حنی به قیمت شکست و از دست دادن خیلی چیر

چقدر دلم می خواست یه مشت تو صورتش بکوبم اما 
 فقط تک خنده ای کردم و گفتم: 

 الان دارید منو تهدید می کنید؟ -
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بخند کوسه مانندش تند تند سشو تکون داد و با همون ل
 گفت: 

 نه،نه. اصلا. من فقط دارم هشدار میدم. بالاخره این-
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 برای ادم بیافته. ممکنه 
ی

ساختمون خالیه،ممکنه هر اتفاق
یهو اسانسور از کار بیافته،مگه نه؟خطر همیشه نزدیک 

 ادمه. 
 راستش،کمی ترس در دلم نشست. 

تپش قلبم شدید شد و لرزی در زانوهام نشست. 
 ساختمون خالی بود و ممکن بود هر بلابی سم بیاد. 

 کاش به اراز زنگ می زدم...کاش زودتر می رفتم. 
ه در چشم های هم بودیم و سعی می کردم کلمات رو  خیر

توی ذهنم جمع و جور کنم که ناگهابی اسانسور باز شد و 
 ار ساختمون به گوش رسید: بعد صدای احمد اقا،ساید

ی منتظرته. گفت - خانوم وکیل،بابا جان جناب سگرد پاییر
ت کنم.   بیام خیی

رَس؟ 
َ

 ا
 ارس اینجا بود؟ 

 گ اومده بود؟پس چرا من بی خیی بودم؟ 
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شهاب نهاوندی قدمی به عقب برداشت و به سمت احمد 
ام مشغول صحبت شد که من نگاه  اقا برگشت و با احیی

 به احمد بخشیدم و زمزمه کردم:  کنجکاوم رو 
 ارس پایینه؟ -

ه در چشمام گفت:   سی تکون داد و خیر
اره بابا. توی پارکینگ منتظرته. خودش نتونست بیاد -

 !  بالا،گفت من بیام بهت بگم که تنها نموبی
ارسی در کار نبود...ارس هیچ وقت تو پارکینگ منتظرم نمی 

  موند. خودِ احمد اومده بود دنبالم. 
 اما از کجا فهمیده بود من تنهام؟؟؟ 

خودم رو نباختم. شهاب با دقت زیر نظرم داشت. کیفم رو 
 محکم توی دستم گرفتم و گفتم: 

 الان می خواستم برم. داشتم صحبت می کردم -
 شهاب نگاهم کرد و با خنده جذابی گفت: 

 دیگه مزاحمتون نمیشم. بعدا حرف می زنیم خانوم مهرارا. -
 ن دادم و گفتم: سی تکو 

ی رو توی دفیی جا - ی شما بفرمایید من یادم افتاد یه چیر
 گذاشتم. 

 احمد و نهاوندی که سوار اسانسور شدن،عقب عقب
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 رفته و به در اتاقم تکیه زدم و نفسم رو رها کردم. 
مشت ارومی به در کوبیدم و سعی کردم خودم رو جمع و 

،تهدیدش خیلی اذیت کننده بود.   جور کنم. لعننی
چند نفس عمیق کشیدم و بعد تکیه ام رو از در برداشتم و 

 سمت اسانسور حرکت کردم اما هنوز زانوهام می لرزید. 
 دکمه رو زده و منتظر اسانسور ایستاده بودم. 

نسور از کار بیافته،مگه نه؟خطر جمله "ممکنه یهو اسا
 همیشه نزدیک ادمه." در سم زنگ می خورد. 

 کثافت رذل...تونسته بود ترس رو بهم القا کنه. 
 باز شد و بعد منی بودم که به 

ی
اسانسور با صدای دینگ

 چهره رنگ پریده خودم از اینه نگاه کردم. 
دستام رو مشت کرده و خواستم سوار اسانسور بشم اما 

ام از ترس قفل کرده بود و فکرای احمقانه و وحشتناک پاه
 سقوط در سم می پیچید. 

 چشمام رو بستم و در دل زمزمه کردم "به خودت بیا نیاز" 
قدم اول رو برداشتم اما تموم اتفاقات این مدت مقابل 

 چشمم رفت و بلافاصله به عقب رفتم. 
م مکن خدایا،بلابی نمونده بود که سم نیومده بود...غیر

 نبود دوباره بلابی سم بیارن. 
از استیصال می خواستم بزنم زیر گریه. چشمام رو بستم و 

بدن لرزونم رو تکوبی داده و پشیمون شدم و خواستم 
عقب گرد کنم و از راه پله برم که دستمال نرم و خنگ روی 
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چشمم قرار گرفت و قبل از اینکه فرصت جیغ زدن پیدا 
می روی لب هام قرار گرفت و کنم،دست های بزرگ و گر 

بعد..کمرم به سینه مردونه ای تکیه داده شد و صدای 
 ارامش بخسیی گفت: 

-its me 
 )منم(

 
 وهم رفت 

ینی در تنم نشست.  س رفت و ارامش شیر  اضطراب و اسیی
نفس بلندی کشیدم و سنگینی جسمم رو بهش بخشیدم و 

 کامل بهش تکیه دادم. 
لب هام برداشت و جفت دستش رو خیلی اروم از روی 

دستاش دور شکمم جمع شد و من رو به جلو و داخل 
 اسانسور هدایت کرد. 
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نمی دیدم،چشمم رو بسته بود اما حنی در ظلمات مطق 
 هم اگه این مرد کنارم بود،من دیگه هیچ وهمی نداشتم. 

نمی دونم،فارسی بلد نبود یا عمدا همیشه با من انگلیسی 
ما هرچر که بود من از لهجه فوق العاده اش حرف می زد،ا

لذت می بردم. نوع تلفظ کلماتش منو یاد چارلی 
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هونام،بازیگر بریتانیابی می نداخت که کلمات رو به شکل 
 دیوانه کننده ای ادا می کرد! 

دستم رو روی دستش گذاشتم و شنیدم که درای اسانسور 
 بسته شد. لبخندی زدم و گفتم: 

نیاز داشتم یگ بهم حس امنیت بده و  مرسی که اومدی. -
 هیچکس... 

 سم رو به سینه اش تکیه داده و مثل یک نئشه لب زدم: 
 هیچکس به جز تو بهم امنیت نمیده. -

 
ی

ی که کنارم بود،کاق سکوت کرد و من لبخندی زدم. همیر
 بود. اسانسور که از حرکت ایستاد،اه از نهادم بلند شد. 

 قفل دستاش رو باز کرد و من به سخنی گفتم: 
 نمیشه نرم؟نمیشه یکم دیگه اینجا بمونم؟ -

پاسجی نداد و ازم فاصله گرفت. سی تکون دادم و دستم 
رو به جلو برده و سعی کردم راهم رو پیدا کنم. قدم اول رو 

 برداشتم و زمزمه کردم: 
 مرسی سایه. -

 کنان به جلو قدم و قدم دوم رو هم برداشتم و تابی تابی 
ی و بعد  ی برمی داشتم که ابتدا صدای کوبیدن مشتش به چیر

" و بعد...بازوبی که f*u*ckصدایِ لعنتیش که زمزمه کرد" 
از پشت کشیده شد و جسمی که محکم تخت سینه مرد 

 عضلابی ای کوبیده شد. 
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یک دستش دور کمرم قفل شد و من رو محکم به خودش 
ه با حرص تک تک دکمه های نزدیک کرد و متوجه شدم ک

 اسانسور رو فشار میده. 
هیجان غیر قابل وصقی در تنم پیچید. نفس بلندی کشیدم 

و همونطور که عطر تلخش رو نفس می کشیدم دستام رو 
بالا اورده و روی سینه هاش گذاشتم و از حس چرم کتش 

 دیوانه وار لبخندی زدم. لب باز کرده و خواستم
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ی بگ ی م که بلافاصله دستش رو از کمرم برداشت و پشت چیر
گردنم گذاشت و با شدت گردنم رو گرفت و بعد با دست 
ب اما کف دستش رو  ازادش سه بار،پشت سهم نه با ضی

به لبم کوبید و با حرض که در تک تک کلماتش قابل لمس 
 بود گفت: 

-dont 
 )نکن(

 
به هاش اصلا و ابدا درد نداشت اما با حالت ش ینی به ضی یر

به می زد.   لبم ضی
به هاش گفتم:  ی ضی  بی اختیار لبخندی زدم و از بیر

ی می...اخ!! -  چرا همچیر
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ی مشتش گرفت و جمع کرد.   لبم رو محکم بیر
لبام در حصار پنج انگشت و مشتش بود و درد جالنی 

داشت. گردنم رو عقب کشید و با لهجه فوق العاده اش به 
 انگلیسی گفت: 

نزن. این لبای کوفتیت رو تکون نده. حرف نزن،حرف -
انقدر رو اعصاب من نرو نیاز مهرارا. دهنتو ببند و انقدر من 

 رو خطرناک نکن. 
نمی تونستم حرف بزنم. اصلا نمی شد چون لبم رو مثل 

یک غنچه توی دستش گرفته بود و اجازه حرف زدن رو ازم 
 گرفته بود. 

و تکون دادم و مشنی به سینه اش کوبیدم و بی قرار خودم ر 
اصوات نامفهومی از لبم خارج کردم که دوباره جفت لبام 

بی گفت:   رو کشید و با حرص شیر
تو حنی تصورم نمی توبی بکنی وقنی پای تو در میون باشه -

من چقدر می تونم خطرناک باشم. تو خطرناک بازی کردن 
 من رو ندیدی. پس حرف نزن،انقدر بهمم نریز. 

عطرش بودم. سی تکون دادم که نمی دیدمش اما مست 
بالاخره لبم رو رها کرد و درست لحظه ای که دستش از 

روی لبم برداشته شد،لب های کشیده شده و تحریک 
شده ام رو با زبونم خیس کردم که صدای هیس هیس از 

 شکل 
ی

س جنونش رو شنیدم و لب هام به لبخند بزرگ
 گرفت. 
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ون کشید و وقنی اس انسور ایستاد،محکم شالم رو از سم بیر
ی " " f*u*ckمن رو به خودش کوبید و مجدد با گفیی

ی   خشمگیر
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 دکمه های اسانسور رو زد. 
ی که روش داشتم،کوه قند در دلم اب می شد.   از این تاثیر
اسانسور بسته شد و انگشت شستش رو لحظه بعد روی 

لب هام کشید و انگشتش رو وسط لبِ پایینی ام گذاشت و 
 بعد لبام رو از هم باز کرد. 

ی در بدنم  به شکل عجیب غرینی قلبم پمپاژ می کرد و ادرنالیر
م.  ی الان میمیر  به قدری زیاد بود که حس می کردم همیر

لبم می کشید و متوجه  انگشتش شستش رو دایره وار دور 
 تری دست هاش بودم. 

یک لحظه سکوت کرد و نفس های من کشدار شد و 
 بالاخره گفت: 

من با "رحم" خیلی غریبه ام. بلابی که اون شب روی تنت -
ئ  اوردم،حنی شبیه دردی نیست که می خوام بهت بدم. حنی

نزدیک اون کاری که می خوام باهات بکنم نیست. من نمی 
حم کنم پس خودت به خودت رحم کن و تونم بهت ر 
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ئ برای لحظه ای با جمله هات من رو امتحان  دیگه،حنی
 نکن. 

 لبام رو تکوبی دادم و با ناز گفتم: 
 تو ادم بدی نیس...وای! -

ی در تنم  کمرم کوبیده شد....کوبیده شدم و درد نفسگیر
 نشست و بعد دقیقا مقابل لب هام گفت: 

 من بد مطلقم و برای تو.. -
مکنی کرد و می تونستم حس کنم نگاهم می کنه و کمرم رو 

ی دستاش گرفت و با غیض گفت:   محکم بیر
می تونم لغت درد باشم،پس اصلا تصور نکن با یه قهرمان -

. من سیاهی و نابودی ام. تو دستای من شکنجه  ی
طرق

 !  میسیی
ی  ی راستش،از حرص درون جملاتش ترسیدم...نتونستم چیر

 بگم. 
با لب های باز شده ای ایستاده بودم و مات و مبهوت 

نفسمم گم شده بود...اسانسور که از حرکت ایستاد،نفس 
بلندی کشید و بعد...دست دراز کرد و دستمالی که دور 

ون کشید و لحظه بعد  موهام بسته بودم رو از سم بیر
موهام دو طرف صورت اویزون شد و با صدای سدی 

 گفت: 
  موهات رو باز ترجیح میدم! -

 و بعد...رفت. 
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 .
ی

ی سادگ  به همیر
چند لحظه بعد چشم بند رو باز کردم و به اطراف نگاه 

 کردم...توی واحد اول بودیم. 
نفسم رو با صدای بلندی ازاد کردم و لبخندی زدم اما کمی 

 ترس هم در تنم نشست. 
 این ادم،اصلا قابل پیش بینی نبود!!! 
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 فصل ششم
 

 حکمِ بازی
 

**** 
 

 گونه نرمش رو محکم بوسیدم و با طنازی گفتم: 
 قربون عموم بشم من. -

محکم و با علاقه وافری دست دور کمرم انداخت و من رو 
 محکم تر به سینه اش کشید و گفت: 

. انقدر زبون نریز. -  خدا نکنه دخیی
م که  لبخند خجولی زده و خواستم ژست معصومی بگیر

  ارسِ نامرد با لحن نیش داری گفت: 
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 پدر من تو که از وِزه بودن نیاز خیی داری،گولش رو نخور. -
چقدر دلم می خواست یه چشم غره حسابی بهش برم اما 

جلوی خودم رو گرفتم و دوباره گونه عمو رو بوسیدم و 
 گفتم: 

منده ام. انقدر این مدت کار سم ریخته بود که - بخدا سی
 اصلا گفتنی نیست عمو! 

 پیشونیم رو بوسید و با محبت گفت: 
 عب نداره بابا جان. درک می کنم. -

 زده و از اغوشش جدا شدم. نگاه "خوردی 
ی

لبخند بزرگ
هسته اش رو تف کن" ای به ارس انداختم که تک خنده 

ای کرد و بعد کنار عمو روی مبل نشستم که زن عمو با یک 
 سینی چای وارد سالن شد. 

امش بلند شدم ی  به احیی و سینی رو ازش گرفتم و روی میر
قرار دادم. روی مبل تک نفره کناریم نشست و با محبت 

 گفت: 
 خوش اومدی عزیزم. -

 تشکری کردم که ارس با لحن شوچی گفت: 
 بابا اینو پر رو نکنید انقدر. -

عمو با هشدار "ارس" ای گفت و من شادمان در جام تکوبی 
ا عمو و زن عمو خوردم. چند دقیقه ای به گپ و گفت ب

،از  ی خونه رفیی ی گذشت و بالاخره وقنی جفتشون سمت اشیر
جام بلند شده و سمت ارسی که با لبخند روی مبل نشسته 
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بود رفتم و لگد نسبتا محکمی به رون پاش زدم و با هیس 
 هیس گفتم: 

؟بزنم-
ی

 نمکدون چر جلوی عمو هرچر دلت می خواد میگ
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 از مرد بودن بندازمت؟ 
 همونطور که ماهیچه پاش رو نوازش می کرد با خنده گفت: 

 نکشیمون بابا خفن. -
دهنی کج کرده و بعد کنارش نشستم. صاف تر نشست و با 

ه شد.   نگاه معنا داری بهم خیر
صورتم رو جلو برده و مقابلش چندباری پلک زدم و با 

 مسخره بازی گفتم: 
 چیه؟خوشگل ندیدی؟ -
 الانم نمی بینم. -

مشنی به بازوش زدم که با خنده "اخ" ای گفت. چشم های 
خوش رنگش رو به موهابی که گوجه ای بالا سم بسته 

 بودم دوخت و با لحن بامزه ای پرسید: 
 کش موهات کو وزه؟اومدی ام موهات اویزون بود!!! -

 چون سایه دستمال موهام رو برده... 
زحمت لبخندی که داشت روی لبم جاخوش می کرد رو به 

 فراووبی جلوش رو گرفتم و با لحن بی تفاوبی گفتم: 
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گمش کردم. یکم توی دفیی خوابیدم،بلند شدم دیدم -
 پیداش نمی کنم. 

سی تکون داد و با محبت نابی دسنی به سم کشید و 
 گفت: 

 خوش اومدی،دلم برات تنگ شده بود توله. -
در  بلافاصله نیشم شل شد و دستام رو باز کرده و خودم رو 

 اغوشش پرت کردم و گفتم: 
 منم! -

وقنی سم روی سینه اش قرار گرفت،بغضم رو به زحمت 
قورت دادم. این اغوش یاداور خاطرابی بود که الان فقط 

 رنگ و بوی غم داشت..غمِ از دست دادن ترنم رو داشت. 
دستاش دور کمرم نشست و اه ارومی کشید. می دونستم 

ی موضوع  فکر می کنه.  اون هم دقیقا به همیر
چند لحظه ای در اغوش هم موندیم و وقنی ازش جدا 

 شدم،با تردید پرسیدم: 
 ارس،چه خیی از پرونده اش؟ -

انگار دست در نقطه بدی گذاشتم که چهره اش درهم شد 
 و با ناراحنی گفت: 
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س! - س نیاز..هیجر نیر  هیجر نیر
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 کنجکاو نگاهش کردم و گفتم: 
 مگه چر شده؟ -
ئ به هویت واقعی ترنمم - نمی دونم واقعا. گاهی وقتا حنی

 شک می کنم. نمی تونم کارابی که می کرده رو باور کنم. 
مردد و مضطرب نگاهش کردم که کلافه دسنی به صورتش 

 کشید و گفت: 
،تا معشوقه - از رابطه های یک شبه اش با غریبه ها بگیر

ز ادم های عجیب غریب شدنش،همه اش عجیبه. هر رو 
ی جدید کشف میشه. هر روز یه اتفاق جدید می افته.  یه چیر

من نمی فهمم ربطِ ترنم به دارک وب چیه اخه؟این دخیی 
 داشته چه غلطی می کرده که اون بلا سش اومده؟ 

 دسنی روی بازوش کشیدم و با دلگرمی گفتم: 
همه جوابا رو پیدا می کنی ارس. مطمئنم قاتل ترنم رو پیدا -

 .  می کنی
ی بودم،ما هر جوری  سی تکون داد و سکوت کرد...مطمیئ

 شده قاتل رو پیدا می کردیم!! 
 

 سایه و باز هم سایه!!! 
درست سه روز بعد از دیدارم باهاش،با مدارک و اسناد 

زیادی شهروز ملکان رو به اختلاس متهم کرد و فردای 
همون روز،شهروز ملکان جلوی در خونه اش،زخمی و با 

 ه پیدا شد. یک دست شکست
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ها دوباره مثل بمب سو صدا کرده بود. همراز رو در  خیی
ساختمونِ اراز پنهون کرده و اصلا اجازه خروج نمی دادیم.  

هر سه نفرمون تمام وقت و تمرکزمون رو روی پرونده 
 مونده بود و ما همه 

ی
گذاشته بودیم. سه روز تا دادگاه باق

ی رو دوباره و دوباره جمع بندی می ک  ردیم. چیر
نکته ای که عجیب این روزها منو درگیر کرده بود،حرف 

های احمد بود. طبق گفته هاش،یک خط ناشناس بهش 
زنگ می زنه و میگه هرچه سیعیی خودش رو به واحد من 

برسونه و بگه که سگرد توی پارکینگ منتظره. احمد می 
 گفت صدای شخص رو نشناخته و بهش گفته هر چه
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 یی بره و ممکنه جونِ من در خطر باشه. سیع
ی شکلی سی نهاوندی رو از  ی بودم کار سایه است. همیر مطمیئ

 سم کم کرده بود. 
ی دقیقا در دست ما بود. با هفت تا از خدمتکارها  همه چیر

صحبت کرده بودیم و با قولِ امنیت کامل حاضی به 
شهادت شده بودن. ابتدا اصلا قبول نمی کردن اما وقنی 

 ل امنیت کامل رو دادیم،حاضی به شهادت شدن. قو 
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ی  اصلا و ابدا نباید ملکان ها بوبی از ماجرا می بردن. همه چیر
ی در دست ما  در سکوت داشت پیش می رفت و همه چیر

 بود. 
دار نبود که من چقدر دستم پره  نهاوندی حنی روحشم خیی

 و چقدر کوبنده در دادگاه حضور پیدا می کنم. 
ان فعلا درگیر پرونده های اختلاس بودن و نهاوندی و شاه

ی ازشون نبود.   خیی
ی دقیقا طبق برنامه ما پیش می رفت...   همه چیر

 
ه در  دست های یخ زده همراز رو توی دستم گرفتم و خیر

 چشم های رنگ پریده اش گفتم: 
- . ی  همراز،همراز جان منو ببیر

به شکل واضج رنگ و روش پریده بود و بدنش یخ زده 
. از لحظه ای که پا به سالن دادگاه گذاشته بود،به شکل بود 

 بدی خودش رو باخته بود. 
س  حس می کردم کاملا ناامید شده و ممکنه از فشارِ اسیی

 بیهوش بشه. 
نگاهِ سدرگمم رو به ارازی که به دیوار تکیه زده و با دقت 

 مارو زیر نظر داشت بخشیدم و با نگرابی گفتم: 
 چر کار کنم؟ -

ی ابروهای کشیده اش جای گرفت و با قدم اخمِ   بیر
ی

 کمرنگ
های بلندی سمتمون قدم برداشت. مقابلِ همراز که 
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ایستاد،سنگینی نگاهش باعث شد همراز س بلند کنه و 
 چشم های پرش رو بهش بدوزه. 

 هیچ نرمسیی در کلامش نبود اما حمایتش حس می شد: 
 برات ما برای باخت اینجا نیستیم،باشه؟نمی ذارم ا-

ی
تفاق

 بیافته،فهمیدی؟
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ه  قطره اشک درشنی از چشمش چکید و همونطور که خیر
 در چشم های اراز بود لب زد: 

 باشه. -
 خانوم ملکان؟! -

زنگِ صدای یک صدای اشنا باعث شد هر سه به عقب 
برگردیم و بعد با سه شخص منفور و کثافت رو به رو 

 شدیم. 
به محض اینکه چشم همراز در چشم های شهروز که با 

حالت بدی نگاهش می کرد افتاد،تمام اراده اش رو باخت. 
" ای کشید و لحظه ای  ی زانوهاش تا شد و وحشت زده "هیر
که داشت سقوط می کرد،بازوهاش توسط اراز گرفته شد و 

 به پشت سش هدایتش کرد. 
ه دیو مقابلم نگاهی نگرانم رو از همراز گرفته و به س

بخشیدم. شهروزِ ملکان،گوشه لبش پاره و دستش در گچ 
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مساری در نگاهش دیده  ئ ذره ای سی بود. کثافتِ رذل حنی
ی و  ی که خیلی من رو ازار می داد،نگاه سنگیر ی نمی شد اما چیر

 عجیبِ شاهان به من بود. 
ه اش رو به من بخشیده بود و سانت به  ِ تیر چشم های ابی

،مرد 
ی

سانت بدنم رو از نظر می گذروند. در استانه سی سالکی
جذابی بود. قد نسبتا کوتاهش اثبات فرزندِ شهروز بودنش 

 بود. 
 پدر و پسر،کنر برابر اصل هم بودن. 

پوزخندی مسخره ای روی لب هاش نشسته بود و با حالت 
زی که پشت اراز سنگر گرفته بود انداخت. من بدی به همرا

با نفرت تک تکشون رو از نظر گذروندم که شهاب تک 
 خنده ای کرد و گفت: 

 خانوم مهرارا،حالتون چطوره؟اماده اید بریم؟ -
خیلی دلم می خواست فریاد بزنم" برو به جهنم" اما نمی 

 خواستم هیچ ضعقی نشون بدم. 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 له. ب-
همراز رو به اراز بخشیدم و به چشم های شیشه ایش 

 نگاهی دوختم و گفتم: 
ه بریم. -  بهیی

 یک جور خاض نگاهم کرد. حاضی بودم قسم بخورم با
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نگاهش حصاری دورم می کشید و من رو از همه مصون نگه 
 داشت. 

وقنی سباز صدامون کرد،شهروز و شاهان دوشادوش هم 
و من دستِ همراز رو گرفته و همگام با اراز  حرکت کرده

حرکت کردیم. درست لحظه ای که اراز و همراز از در رد 
 شدن،صدای نهاوندی از مقابل گوشم بلند شد و گفت: 

ی رو در - هنوز وقت هست خانوم مهرارا. می توبی همه چیر
 .  مصالحه تموم کنی

ه  ایستادم. عقب گرد کرده و به چشم های خندانش خیر
 م و گفتم: شد

 ترجیح میدم تا اخرش برم. -
ئ به قیمت شکست؟ -  حنی

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
 این بار شاهد دارم،شکست نمی خورم. -

،ردی از شگفت در چشماش دیده شد اما  قدر لحظابی
 بلافاصله استتارش کرد و گفت: 

ی. -  تو نمی توبی این پرونده رو بیی
 خواهیم دید. -

 من برنده بودم....اتش و شاهد ها در راه بودن!!! 
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- ! اض دارم اقای قاضی  اعیی
دستمال کاغذی رو به دست همراز دادم و این دخیی جوری 

می لرزید و گریه می کرد،که دل سنگ هم به لرزه در می 
 اومد. 

 قاضی نگاهی به نهاوندی کرد و اعلام کرد: 
 وارده. -

شد و با لبخندی که من دلم می  نهاوندی از کنارِ شهروز بلند 
 خواست تیکه پاره بشه گفت: 

خانوم ملکان و وکیلشون داره نظم دادگاه رو با گریه به -
سمت دیگه ای سوق میدن. هیچ مدرک موثقی این فرضیه 

رو اثبات نمی کنه. تمام این ها می تونه از س دشمنی و کینه 
ن. ای باشه ای که خانوم ملکان نسبت به پدرشون دار 

همونطور که مدارکش هم موجوده،ایشون بخاطر گذشته 
ی و مرگ مادرشون رو  ایط روچ خوبی نداشیی مادرشون سی

 تقصیر اقای ملکان می دونن. 
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 خدایا...وقاحت تا کجا؟؟؟ 
ی بکوبم و هرچر دلم  دلم می خواست مشت محکمی به میر

 می خواست بار این کثافت ها کنم،اما حیف که نمی شد. 
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نهاوندی به شاهابی که دست به سینه نشسته بود اشاره 
 کرد و گفت: 

من می تونم از اقای ملکان خواهش کنم و بیان برای شما -
توضیح بدن که در کودگ چه سوتفاهم هابی رو خانوم 

،این فقط یه فرضیه از ذهن  ملکان دچار بودن. جناب قاضی
ه و یک دخیی رنج کشیده است که مادرش رو از دست داد

 پدرش رو مقصر می دونه. هیچ مدرگ در کار نیست! 
،دسنی به گوشه عینکش کشید و به من و همرازی که  قاضی

 دیگه جوبی در تن نداشت نگاهی کرد و گفت: 
 مدرگ دال بر اثبات این شکایت دارید؟ -

 لبخندی زدم و گفتم: 
. اگه اجازه بدید،می خوام شاهدین رو - بله جناب قاضی

 صدا کنم. 
ی شهروز و شاهان و نهاوندی رد و بدل شد. قاضی  نگاهی بیر

که تایید رو داد،به اتش نگاهی انداخته و او خندان سی 
ون زد. تنش موجود در هوا به قدری  تکون داد و از اتاق بیر

زیاد بود که به سخنی نفس می کشیدم. س چرخوندم و با 
 ارازی که نگاهش میخ چشمام بود،رو به رو شدم. 

 
ی

 نگاهمون باعث شد بی اختیار وجودم گرم بشه و بعد تلاق
نفس راحنی بکشم. چند لحظه بعد،در اتاق باز شد و گلی 

بختیار،به همراه شش نفر از خدمه دیگه وارد اتاق شدن. 
ترس در تک تک حرکاتشون موج می زد و حنی به سمنی که 
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ملکان ها ایستاده بودن،نگاه هم نمی کردن. وقنی نگاه گلی به 
ن افتاد،لبخند دلگرم کننده ای بهش زدم و سمتش حرکت م

 کردم. 
 دستم رو محکم گرفت و بعد در جایگاه شهود ایستاد. 

مقابلش ایستادم و بعد از قسم به صداقت قاضی نگاهی به 
یز از ترسش کرد و گفت:   چشم های لیی

 شما مسئول کارکنای عمارت ملکان هستید؟ -
 گلی به سخنی نفسی کشید و گفت: 
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 بله. -
ی دو  زیر چشمی به شهروز و شاهابی که اخم غلیطیی بیر

 ابروشون بود انداختم...عوضی ها،دیگه کارتون تموم بود. 
 قاضی سی تکون داد و گفت: 

پس شما شاهدِ حتک حرمت بودید و ادعای خانوم همراز -
 ملکان رو تایید می کنید؟ 

ه شد و من لبخند ارومی تحویلش  گلی به چشم هام خیر
 دادم و چشمام رو بستم که گلی سی تکون داد و پاسخ داد: 

 نه! -
 یخ زدم... 
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گیج و متحیر بهش چشم دوختم و به قدری شوکه شده ام 
ئ نمی تونستم تکون بخورم. قاضی با صدای متعجنی  که حنی

 گفت: 
تون در لیست نه؟میشه توضیح بدید؟پس برای چر اسم-

 شاهدینه و گ ازتون خواسته شهادت بدید؟ 
گلی بلافاصله زیر گریه زد و انگشت شستش رو سمتم 

 گرفت و با زاری گفت: 
. خانوم مهرارا ازمون - من هیجر ندیدم جناب قاضی

ی بیایم اینجا شهادت بدیم،ولی من خدا شاهده دلم  خواسیی
ی جز  راضی نبود..اقای ملکان به گردن ما حق دارن و  ی ما چیر

 خوبی ازشون ندیدیم!! 
شوکِ حاصل از حرفش به قدری زیاد بود که حس کردم 

 نگاهم رو از گلی 
ی

دنیا داره دور سم می چرخه و با بیچارگ
گرفتم و بعد...با چشم های خندان و براق نهاوندی رو به 

 رو شدم. 
 کثافتِ رذل...همه مون رو بازی داده بود!!! 
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 هقِ همراز،اثباتِ این شوکِ بی انتها بود.  صدایِ هق
ی در ذهنم نبود...اصلا یادم نیست چطور دادگاه  هیچ چیر

 به پایان رسید و چطور بازنده این بازی شدم. 
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ی نشسته  زمابی به خودم اومدم که متوجه شدم درون ماشیر
و به صدای زجه های جگرسوز همراز گوش میدم. همراز 

 می کرد و تنها اتفاق  زار می زد،اتش با ناراحنی 
ی

عمیقی رانندگ
 عجیب،سکوت ناخوشایند و مرموز اراز بود. 

ارازی که هیچ نگفته بود. ارازی که فقط سکوت کرده و 
ی همراهیم کرده بود.   همراهم ایستاده بود و تا ماشیر
ی علیه من  باورم نمی شد،چطور لحظه اخر همه چیر

 چرخیده بود و پرونده رو باخته بودم؟؟؟ 
های همراز که به شماره افتاد،از سدرگمی خارج شدم  نفس

و به سمتش چرخیدم. بطری اب رو سمتش گرفتم و با حال 
 بدی گفتم: 

 همراز یکم از این بخور. -
" ای کرد و از شدت گریه به سکسکه افتاد.  ی ی هیر "هیر

دریای سخ چشماش،جانم رو به اتش می کشید. این دخیی 
 حقش نبود. 

تکون داد و من ناتوان تر از  به نشونه نقی س 
 همیشه،خودم رو جلو کشیدم و گفتم: 

 همراز بخدا درست میشه،اروم باش. -
ئ خودمم دیگه به حرفم اعتماد نداشتم. همراز  اما حنی

 سکسکه کنان سی تکون داد و با بغض گفت: 
نمی....نمی خوا....نمی خوام. نیا...نیاز من بد..بدبخت -

 شدم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

جگرم اتش گرفت. دلم می خواست زار بزنم و شهروز ملکان 
 رو هزار تکه کنم. 

 بغض بدی به وجودم نیشیی زد و چشمام پر شد. 
ایط روچ خوبی نبودم،نمی دونستم  ئ خودم تو سی من حنی

چطور باید بهش دلداری بدم که همراز بغض دوباره ترکید 
 و گفت: 

... دیگه نمی...نمی ذاره یه اب خوش از گل.. -  .گلوی من پابی
 بزن کنار! -
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بالاخره سکوتش شکسته شد و اتش بدون هیچ تردیدی 
کنار خیابون توقف کرد. متعجب به جلو نگاه کردم اما او 

،پیاده شد و چند لحظه بعد با  ی به محض ایستادنِ ماشیر
ی رو باز کرد و  ی رو دور زد و درِ ماشیر قدم های بلندی ماشیر

ی و به همرازی که حالا با ترس و گریه خم شد داخل ماش یر
ی دندون های کلید  نگاهش می کرد چشم دوخت و از بیر

 شده اش گفت: 
 قبل از این دادگاه بهت چر گفتم؟ -

همراز عملا دست و پاش رو گم کرده بود و با بیم نگاهش 
ب  می کرد که محکم سشونه همراز رو گرفت و با ضی

 تکونش داد و با غرش گفت: 
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 م،چر بهت گفتم؟ باتوا-
 ِ

ه در خاکسیی لب های لرزونش رو از تکوبی داد و خیر
 سوزناک چشم های اراز گفت: 

ه. -  گفتید...گفتید نمی ذارید کسی...کسی حقمو بگیر
؟ -  پس واسه چر گریه می کنی

اض  چشمای همراز درشت شد و من خواستم لب به اعیی
 باز کنم که عصنی گفت: 

دست دادیم. برای پریدن،گاهی ما فقط دادگاه اول رو از -
باید چند قدم بری عقب. گاهی باید شکست خورد تا قدرت 

ی. می فهمی؟   رو به دست بگیر
ون زد و به سخنی  قطرات اشک از گوشه و کنار چشمش بیر

 سی تکون داد که اراز با لحن قاطعی گفت: 
ی رو به راه میشه. باشه؟ -  من س قولم هستم،همه چیر

و ابدا خوب نبود اما ناچارا سی تکون داد حال همراز اصلا 
 و گفت: 

 باشه. -
 خوبه. -

ه نگاهش می  نگاهش رو از همراز گرفت و به منی که خیر
ی در دلم به  ی  نگاهمون باعث شد،چیر

ی
کردم دوخت. تلاق

ون  ی بیر جوش و خروش بیافته.  عقب گرد کرد و از ماشیر
جره رفت و به اتسیی که با دقت نگاهش می کرد از پشت پن

 اشاره ای کرد و گفت: 
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 من جابی کار دارم. -
 و بی هیچ حرف اضافه ای رفت... 
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 لاساسینو 
 

ی ام نباش. - ی  کارت خوب بود،نگران چیر
 چشمام رو بستم که گلی بختیار با بغض گفت: 

 که دیروز -
ی

اقا حال همراز خانوم خوبه؟الان این حرق
 زدم،براش مشکل درست نمی کنه؟ 

 نفس بلندی کشیدم و گفتم: 
ی درست میشه. تو فقط جوری رفتار نکن - خوبه،همه چیر

ی بهت.   که شک کیی
 چشم. -

دیگه حوصله شنیدن حرفاش رو نداشتم اما به سخنی 
جلوی خودم رو گرفتم و بعد از هشدارهای نهابی تماس رو 

 قطع کردم. 
ی پرت کرده و روی مبل دراز کشیدم. فکر و  تلفن رو روی میر

یال و کارابی که انجام داده بودم،مغزم رو مثل می خوره می خ
 جوید. 

 این باتلاق،هر لحظه داشت بیشیی بالا می اومد... 
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چشم هایِ بهت زده و شکسته نیاز،ناامیدی و بغض درون 
به  چشم های همراز،مقابل چشمم بود. می دونستم بد ضی
خوردن،می دونستم شوکه شدن،اما باید اینطوری پیش می 

 رفت...باید!!! 
صدای باز شدن در رو که شنیدم،دستم رو روی چشمم 

 گذاشتم و اعلام کردم: 
 بگو اتش. -

 رو شنیدم و بعد صدای شوکه اش:  صدای نفس کلافه اش
ه. -  حق با شماست. نیاز درگیر

 که در دستش 
ی

چشمام رو باز کردم و به پوشه قهوه ای رنگ
 پوشه رو مقابلم گذاشت و 

ی
ه شدم. بی هیچ حرق بود خیر

ه شدم.   من با دقت به مدارک و عکس ها خیر
 بیشیی از تصورم پیش رفته بودن. 
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" ای در د ل زمزمه کرده و از روی مبل بلند شدم و "لعننی
همونطور که دستام رو داخل جیبم گذاشتم،سمت اتاقم 

 حرکت کردم که اتش با استیصال پرسید: 
 تکلیف چیه لاساسینو؟ -

 از پله بالا رفتم و گفتم: 
 هموبی که از قبل گفتم. -
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- .. ی  ولی نیاز اسیب می بیر
 مکث کردم،چشمام رو بستم و اعلام کردم: 

 قربابی نیازه...لازمه قربابی باشه. -
 .  و از پله ها بالا رفتم...متاسفم نیازمهرارا،تو باید قربابی بسیی

 
 
 

 پایان فصل
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 فصل هفتم 
 

 خونینگاه 
 

 نیاز 
 

؟ -  اراز؟اراز هسنی
راز سیبِ دهنی اش رو سمتم گرفت و چشمام رو براش 

  گفت: چپ کردم و سیب رو گاز زدم که اراز به ارومی
ی؟ -  اره. گفنی کجا میر
 ساختمونِ اطلس. با یگ از موکلام قرار دارمم. -
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دکمه اخر بلوز راز رو بستم. نق نقی کرد که بوسه ای به س 
ی بلندش کردم که اراز گفت:   کچلش زدم و از روی زمیر

 ساعت چند؟ -
 سیبم رو جویدم و گفتم: 

 یه ساعت دیگه. -
شو بهم بده. -  خوبه. خیی

شه" ای گفتم و تماس رو قطع کردم. اراز رستگار کلا مرد "با
عجینی بود،ولی الان عجیب ترهم شده بود...خیلی خیلی 

 عجیب! 
ون زدم که ایدا مثل همیشه با لبخند  راز به بغل از اتاقم بیر

 ملیج به استقبالم اومد و گفت: 
منده،یه دقیقه رفتم با مامانم حرف بزنم. سی    ع خراب - سی

 کاری کرد. 
به ارومی به پوشکِ راز زدم و گفتم:   تک خنده ای کردم و ضی

ای جاننی - ی مثل باباش ارادت عجینی به دستشوبی و چیر
 داره. 

ش یافت و رازی رو که با تکه سیب  ایدا خنده اش گسیی
دد س بی موی راز دیگه اش درگیر بود از اغوشم گرفت. مج

 رو بوسیدم و گفتم: 
د اخه عمه فدای این همه زشنی و کچلیت بشه که روز به -

 روز داری زشت تر میسیی توله سگ. 
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فکر کنم راز متوجه حرفام شد که اخمی کرد و سیب رو 
محکم تر به دهنش کشید. ایدا با محبت دسنی به شیوید 

 های کم پشت
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خونه فریاد کشید: کودکش کشید که ماما ی  ن از اشیر
 زشت؟ -

ی
 نیاز بس می کنی یا نه؟واسه چر به بچم میگ

هرچقدر ایدا ماخوذ به حیا بود و سکوت می کرد،مامان 
تمام حرصش رو یک جا سمن خالی می کرد. راست بود که 

ین تره. مامان بخاطر راز،مقابل  ،نوه از بچه شیر ی می گفیی
 همه می ایستاد. 

زدم و کیفم رو روی دوشم جابجا کردم و لبخند مسخره ای 
 گفتم: 

 تهمینه بانوام که اصلا ارادت عجینی به من داره. -
چشم غره خندان مامان باعث شد نیشم شل بشه و بعد از 

ون زدم.   خداحافطیی گرمی از خونه بیر
به محض خروجم،لبخندم پر کشید و تمامِ دل مشغولی 

 هام ناگهابی حمله کردن! 
سپا بشم و هرجور شده این پرونده رو  من سعی داشتم

وز بشم اما....   پیر
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ماشینم رو قفل کرده و سوییچش رو داخل جیب پشنی 
ه  کیفم انداختم. سبلند کرده و به برجِ تجاری مقابلم خیر

 شدم. 
ای جالنی در اینجا بود. به دوکارگری که با طناب  امروز خیی

ی می  های مخصوض در هوا قرار گرفته و شیشه هارو  تمیر
 کردن،نگاه کردم. 

یه جابی خونده بودم،کارگرای شیشه پاک کن در برج ها یگ 
از خطرناک ترین شغل هارو دارن و جدی همیشه برام 

 . ی  سوال بود که چطور این کار رو می کیی
ی می  حدس می زنم که پنجره های طبقه دوازدهم رو تمیر

 کردن. 
م. رسپشن  شونه ای بالا انداخته و سمت برج حرکت کرد

 و اعلام کردم با 
ی

بهم خوش امد گفت و من خودم رو معرق
 اقای "فراز مجد" قرار ملاقات دارم. 

نگاهی به لیست مقابلش انداخت و با لبخند من رو به 
اسانسور هدایت کرد و گفت که جناب مجد در طبقه دهم 

 حضور دارن. 
سی براش تکون داده و با لبخند نسبتا گرمی،سمت 

 حرکت کردم. از شانس خوبم،اسانسور در لابی  اسانسور 
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 بود و معطل نشدم. 
دکمه طبقه ده رو فشار دادم و وسواس گونه از اینه به 

س  ه شدم. همیشه در زمان هابی که فشار اسیی خودم خیر
روم شدیدتر می شد،ارایش های من غلیظ تر و وسواس 

 گونه ترهم می شد. 
خط چشمم نازک اما دنباله دار بود و به شدت به فرم 

 چشم هام می اومد. 
چشم تنگ کرده و سعی کردم ایرادی بیابم اما خوشبختانه 

 کاملا قرینه و یکسان بود. 
سی تکون دادم و سعی کردم سوال های توی ذهنم رو 

مرور کنم که اسانسور از حرکت ایستاد. درها که باز 
و خودم رو برای رویاروبی با شد،نفس عمیقی کشیدم 

ی اماده کردم.  ی  هرچیر
قدم به راهرو گذاشته و با قدم های بلند اما محکمی سمت 

ی منسیی قدم زدم. برخلاف تصورم،مرد میانسالی پشت  میر
ش  ی ی نشسته بود و به محض ورودم، از پشت میر میر

 برخواست و گفت چند لحظه ای منتظر بمونم. 
ای چرم قهوه ای تشکری کرده و به سمت صندلی ه

 سوخته که مقابل یک تابلوی دریا بود حرکت کردم. 
 پا روی پا انداخته و نگاه کلی ای به این واحد انداختم. 

ی و   بود که با دیوارهای کاذبِ خاکسیی
ی

دفیی بی نهایت بزرگ
ی پرده  قهوه ای به قسمت های مجزا تبدیل شده بود و از بیر
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ند کارمند دیگه رو های کرکره ای نیمه باز می تونستم چ
 ببینم. 

نگاه از دفیی گرفته و به پارکت ها بخشیدم. پاشنه کفش 
ی کوبیدم و ثانیه شماری می کردم. نمی  راستم رو به زمیر

دونم چند دقیقه گذشت که با صدایِ منسیی که اسمم رو 
ِ مجد که 

ون اومده و سمت دفیی وت بیر صدا می کرد،از هیر
 رار داشت حرکت کردم. روی در تابلوی "اتاق مدیریت" ق

منسیی از قبل در رو برام باز گذاشته بود و نیازی به در زدن 
نبود. وارد اتاق که شدم،مجد با اون موهای پرپشتِ 

جدگندمی که از قرار اولمون در ذهنم حک شده بود،سمتم 
 حرکت کرد و با محبت پدرانه ای گفت: 

 خانوم مهرارای موفق و حرفه ای،چقدر خوشحالم که می-
 بینمتون. 
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ی

لبخندی زدم و سمتش حرکت کردم. در اواخرِ چهل سالکی
 هنوز ایده ال های لازم برای تعریف جذابیت رو داشت. 

انبوه موهای جوگندمیش که تسلیم شده رنگِ سپید 
بود،به زیبابی اراسته شده بود و چشم هاش درشت بود و 

ی و چروک صورتش به لطف بوتاکس حرفه  برق می زد. چیر
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ایش چندان دیده نمی شد اما بازهم اثری از بزرگسالی دیده 
 می شد. 

مرد جذابی که وقنی نه ماه پیش در قرار اول به دیدنم 
د،تصور نمی کردم نزدیک به پنجاه سالش باشه. خیلی اوم

جوون تر دیده می شد و نگاه شکسته و ناامیدش و در ذهنم 
 حک بشه! 

- . ی  سلام،همچنیر
 استقبال گرمش باعث شد تنش در وجودم کاسته بشه. 

سی های معمول،حالا هر دو روی  چند لحظه بعد از احوالیر
  مبل،مقابل هم نشسته بودیم که من گفتم: 

 خب،من در خدمتم. -
 سی تکون داد و با خنده گفت: 

 عجله ای که نیست،بذارید اول پذیرابی بشید. -
یک تعلل و اضطراب نهفته ای در رفتارش دیده می شد. 

 هرچند خیلی کم،اما حس می شد. 
سو داغ  اجبارا قبول کرده و وقنی همون منسیی با سینی اسیر

همه افکارم فاصله  و کیک شکلابی وارد شد،قدر لحظابی از 
سو رو نفسی کشیدم.  ین اسیر  گرفته و رایحه خوش و شیر

ی اندازه این صحنه می تونست ارومم  ی فکر نمی کنم چیر
سو رو متوجه  کنه. مجد از پرونده قبلی علاقه من به اسیر

 شده بود. 
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من نگاه متفاوبی به این مرد شکست داشتم. قابل اطمینان 
 و زخم خورده بود. 

مجد تشکری از منسیی اش کرد و من از فرصت استفاده 
کرده و به دفیی شیک و مجللش نگاهی انداختم. 

ی اتاقش کمی بی روح به نظر می  دکوراسیون سیاه و خاکسیی
 رسید. 

بی میل نگاه گرفته و به پنجره چشم دوختم. اسمون صاف 
 و گرفته بود. 

سوی داغ و خوش طعم نوشیدم و خیر  ه در جرئه ای از اسیر
 چشم های گریزون مجد گفتم: 
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 خب،می شنوم. -
 بی قرار روی صندلیش جابجا شد و گفت: 

فکر کنم تا حدودی بدونید چرا خواستم هم رو ببینیم و -
ی نیستید.   می دونمم اهل حاشیه رفیی

چشمام رو چرخوندم. لیوانم رو روی سینی گذاشتم و 
 گفتم: 

موضوع مهمی رو باید بهم با من تماس گرفتید و گفتید -
بگید،موضوغ که قراره گره از مشکلم حل کنه. منم اینجام 

 و خوشحالم که به اخلاقم واقفید. 
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 طرچ از لبخند روی لب های نازکش شکل گرفت و گفت: 
ببینید خانوم مهرارا،من به قدرت و تدبیر شما ایمان دارم. -

ا کسی که بعد از اون پرونده اتهام به همکاری در قتل،تنه
باورم کرد شما بودید و نجاتم دادید. من هیچ شگ به حرفه 

ای بودن و فوق العاده بودن شما ندارم،اما الان نیاز به 
تعهد ددارم. نیاز به یک دلگرمی قوی دارم که حقیقت رو 

 بگم. 
 اخمام درهم شد و گیج نگاهش کردم و پرسیدم: 

 واید؟ متوجه منظورتون نمیشم. دقیقا چر از من میخ-
 پرونده قبلی من رو یادتونه؟ -

سی تکون دادم. پرونده ای که توسط استادم به دستم 
رسید و مردی که متهم به همکاری در قتل یگ از سهامدار 

ی بار  کت بود و وقنی برای اولیر ی سی های همیر
 و صداقت نگاه و کلامش باعث شد 

ی
دیدمش،درماندگ

م و بعد از س ه ماه سخت و پرونده اش رو به دست بگیر
 طاقت فرسا رفع اتهام کنم. از روز اول باورش داشتم. 

 یادتونه قاتل گ بود؟ -
 بی حوصله گفتم: 

اره. مشخص شد برادرخانومش بوده. نمی فهمم واقعا،چه -
 رابطی به بحثمون داره. مشکلی پیش اومده مگه؟ 

 اره. -
 ضعفِ توی صداش باعث شد با نگرابی ابراز کنم: 
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 افتاده؟ چر شده؟ات-
ی

 فاق
 دندون قورچه ای کرد و گفت: 

کتم در خطره. ابروی من و جون تمام خانواده-  ابروی سی
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 ام در خطره. مشکل خیلی بزرگیی از این حرفاست. 
 منتظر نگاهش کردم که با فغان گفت: 

 به کمکتون نیاز دارم خانوم مهرارا. -
 سدرگم نگاهش کردم که با جمله اش،گیج شدم: 

اگه قول بدید کمکم کنید،منم قول میدم که توی پرونده -
 ای که توی دستتونه کمکتون کنم. 

 مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم: 
 چر دارید می گید؟منظورتون چیه؟ -

ی حرکت کرد. با دقت  از روی صندلیش بلند شد و سمت میر
ش رو باز ریز به ریز حرکاتش ر  ی و نگاه می کردم که کشوی میر

 رو مقابلم گذاشت 
ی

کرد و چند لحظه بعد،پوشه سفید رنگ
 و گفت: 

 یه نگاه به این بندازید. -
 

 خیلی بهیی از من می -
ی

من وکیل کیفری ام. یه وکیل حقوق
تونه این اتهام اختلاس رو رفع کنه. هنوز متوجه منظورتون 
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و قبول کنم و شما چر توی نیستم،چرا من باید این پرونده ر 
وز  دستتون هست که می تونه پرونده توی دستم رو پیر

 میدون کنه؟ 
سوهابی که حالا سد و بدمزه به نظر می  مجد نگاه از اسیر

وع کرد:   رسیدن گرفت و سی
کت و در راس من متهم به رشوه و - همونطور که دیدید،سی

ئ روحمم ا ز این اختلاس های سنگینم. خانوم مهرارا من حنی
پرونده ها خیی نداره اما به قدری مدارک علیه منه که 

خودمم داره باورم میشه من ده میلیارد بابت پروژه 
ِ "افرا" اختلاس کردم و سمایه ملی رو نابود 

ساختموبی
است و حل  ی فقط یه افیی کردم. اولش فکر می کردم همه چیر

ئ   رو گرفتم اما ا حنی
ی

ین وکیل های حقوق میشه. بهیی
ستیم قدم از قدم برداریم. اخرش فهمیدم وکیلی که من نتون

همه مدارک و اسناد رو بهش دو دسنی تقدیم کردم،موشِ 
زِ احتشام بود که من بخاطرش متهم  ادم اصلیه و قاتلِ فرییی

ی برباد رفت.   به همکاری در قتل بودم و همه چیر
 شاخک هام فعال شد و خودم رو جلو کشیدم و پرسیدم: 

 ؟ و ادم اصلی-
ه شد،نفسی ازاد کرد و با اروم ترین  به چشم هام خیر
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 صدای ممکن گفت: 
 شهروز ملکان! -

ی داشت باهم جور در می اومد. نگاه منتظر و  حالا همه چیر
 پر از منظورم رو که دید گفت: 

ک - کت ملکان ها باهم یه پروژه مشیی کت ما و سی سی
سی حساب ها داشتیم. از سه ماه بعدش من فهمیدم یه 

ابی انگار جور در نمیاد. اوایلش فکر  ی باهم نمی خونه و یه چیر
می کردم بخاطر اون اتفاق پارانویا گرفتم و به همه شک 

ی شدم که متوجه شدم اون پروژه یه  دارم اما وقنی مطمیئ
جور دکور عمومیه و در اصل داره به عنوان انبار داروهای 

 تحریمی استفاده میشه. 
ی شوکه نگاهش   کردم که اهی کشید و کلافه دسنی بیر

 موهای پرپشتش کشید و گفت: 
خانوم مهرارا من تموم تلاشم رو کردم. باور کنید رفتم و -

 بیافته 
ی

ی یا سکوت کنم یا هراتفاق داد و فریاد کردم اما گفیی
از چشم خودم می بینم. فکر نمی کردم اینجوری بشه،اما 

اردی و متهم ردیف شد. من الان متهم اون اختلاس ده میلی
ئ داره  اول احتکار داروهای تحریمی هستم. شهروز حنی

ه که تمام افشاگری های سایه رو  جوری پرونده رو پیش مییی
به من ربط بده. من واقعا به هیچکس دیگه اعتمادی ندارم 

خانوم مهرارا و اگه کمکم کنید،منم برگ اسی که دارم رو در 
 اختیارتون می ذارم. 
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 کردم که با قاطعیت گفت:   کنجکاو نگاهش
ش تجاوز کرده. -  من می تونم ثابت کنم شهروز به دخیی

ت درشت شد و شهروز ادامه داد:   چشم ها از شدت حیر
برحسب هوا و توهمم حرف نمی زنم. تو یگ از مهموبی -

ئ  های شهروز توی خونه اش،من شاهد این اتفاق بودم. حنی
 مدرک هم دارم. 

 چه مدرگ؟ -
وزی بزنه و  هیجان درون صدام باعث شد مجد لبخند پیر

ون  بعد از داخل جیب داخلی کتش،پوشه کوچگ رو بیر
 کشید و سمتم گرفت. 

به سعت از دستش گرفته و پوشه رو باز کردم و بعد...من 
بودم و که لرزی در جونم نشست و چشم هابی که از دیدن 

مقابلم، به عکس هایِ کثیف و ناجوانمردانه و بی رحمانه 
 اشک نشست. 
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تصویر تنِ برهنه همراز که شطرنجی شده بود مثل خار به 
چشمم می رفت و چهره شیطابی و غرق در شهوت شهروز 

که نیمه برهنه بالای سش  ایستاده بود و کمربندش رو 
 دور گلوی همراز می بست،نفس هام رو بند اورد. 
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خدایا...این ادم چقدر کثافت و رذل بود...چقدر حیوون 
 بود. 

نفس عمیقی کشیده و سعی کردم جلوی اشک چشمام رو 
م که شهروز گفت:   بگیر

حنی روح شهروزم از این اتفاق خیی نداره. من اون شب با -
کای دیگه خونشون دعوت بودم و  شاهان و چندتا از سی

 صدای جیغ شنیدم و از او 
ی

نجابی که در به در خیلی اتفاق
 دنبال مدرک از شهروز بودم،سی    ع عکس گرفتم. 

 چر از من می خواید؟ -
ل کنم. در دلم قیامت شده  نتونستم هیجان و ذوقم رو کنیی

 بود. 
 دستاش رو درهم جمع کرد و گفت: 

شما منو نجات بدید،منم قول میدم که عکسا رو بهتون -
ئ می  تونم کسای بدم و بیام توی دادگاه شهادت بدم. حنی

دیگه ام بیارم تا شهادت بدن. با این عکس،کاری از دست 
شما برنمیاد. شهروز اونقدر ادم و رابط داره که ممکنه بزنه 

زیرش و ثابت کنه که خودش نیست،اما شهادت من و 
چندتا از ادمای دیگه که اون شب بی خیی از شهروز شاهد 

ی رو تموم کن  ه،درسته؟ این اتفاق بودیم می تونه همه چیر
 تند تند سی تکون دادم و دوباره پرسیدم: 

 بگید از من چر می خواید؟چه کمگ از من ساخته است؟ -
 یک نفس عمیق و جمله میخکوب کننده اش: 
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ی - تون کنم و در عوضش،همه چیر ملکان ازم خواسته درگیر
 خانواده و ابروم 

ی
رو حل می کنه و دست از س زندگ

 برمیداره! 
 
 

ی باش-  م؟ مطمیئ
 مسرور در جام تکوبی خوردم و گفتم: 
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ی باشید. -  مطمیئ
 هنوز کمی تردید داشت اما لبخندی زدم و گفتم: 

ی -  نیافته و همه چیر
ی

خیالتون راحت. من قول میدم اتفاق
 حل بشه. 

 با نگرابی گفت: 
خانوم مهرارار،من شمارو باور دارم. اما جون خانواده ام و -

ابروی خودم در خطره. می دونید که اصلا نمیشه ریسک 
کرد درسته؟؟مطمئنید می تونید کاری کنید؟من الان توی 

ی شک دارم. حنی به سایه..   موقعینی هستم که به همه چیر
 تک خنده ای کرد و گفت: 

اصلا سایه ادم ملکانه و  راستش کم کم دارم فکر می کنم-
 تموم اینا فقط یه بازی کثیف بوده. 
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 می تونستم بی اعتمادی و تشویشش رو حدس بزنم. 
می دونستم...مجد که نمی دونست،اما من سایه رو داشتم. 

اگه پرونده رو توی دستم می گرفتم،می تونستم روی سایه 
هم حساب باز کنم. اینجا فقط حضور قدرتمندی مثل 

 تونست کمک کنه.  سایه می
 نیازی نبود مجد بدونه،اما من از پسش بر می اومدم! 

ی و دقیق پیش می رفت و عمرا اگه اجازه  نقشه این بار تمیر
وز این میدون بشه.   می دادم که نهاوندی پیر

ه شدم و مجد با ناراحنی  با دقت به پرونده مقابلم خیر
ی برداشت و داخل پوشه قرار داد.    عکس ها از روی میر

نگاه ازش گرفته و سعی کردم تمرکزم رو روی پرونده بذارم 
که تلفن مجد به صدا در اومد. اهمینی نداده و به نوشته 

ه بودم که مجد با دل نگرابی واضج گفت:   مقابلم خیر
 شاهانه. -

ی گذاشتم و به مجدی که  از جام پریدم و پرونده رو روی میر
 عملا دست و پاش رو گم کرده بود گفتم: 

اروم باشید. بهش بگید قبول می کنید و تونستید منو گول -
 بزنید. 

ی   توی چشماش دیده شد اما من مطمیئ
ی

مندگ ردی از سی
سی تکون دادم که مجد تماس رو برقرار و روی ایفون 

 گذاشت که شاهان با صدای خندابی گفت: 
 خب،تونسنی راضیش کنی یا نه؟-
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تلاشم رو کردم تا فریاد نزنم دستام رو مشت کردم و تموم 
"لعنت به تو و اون پدر کثافت تر از خودت" اما سکوت 

 کردم و مجد به ارومی گفت: 
 اولش یکم مقاومت کرد،اما بالاخره قبول کرد. -

قهقه شاهان مثل مته در مغزم پیچید و برای اینکه حفظ 
 ظاهر کنم،نگاهم رو از تلفن گرفتم و به پنجره بخشیدم. 

از دیدنِ پنجره کقی و کارگری که اون پشت دستمال می 
کشید،ابروبی بالا انداخته و فکر کردم "چقدر کارشون 

 "  سخته خدابی
تمرکزم روی صدای شاهان اما نگاهم به پنجره و دستمالی 

 بود که کف هارو به عقب و جلو می کشید: 
ی که شک نکرده؟ - ی  به چیر

 کثافتِ رذل. 
 فت: مجد با صدای محتاطی گ

ی - نه،وقنی همه چیو توضیح دادم و مدارک رو دید مطمیئ
 شد. 

پنجره هر لحظه بیشیی کقی می شد و من نگاهم مشتاق تر 
 می شد که شاهان ادامه داد: 

ی شد بهم بگو. -  خوبه. الانم برو پیشش،خیی
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تماس که قطع شد،چشم از کارگر شیشه شور گرفتم و به 
سمت مجدی که چهره اش درهم بود دوختم و با قدردابی 

 گفتم: 
مرسی که بهم اطمینان کردید،اگه نمی گفتید خیلی راحت -

 تو دام شاهان می افتادم. 
 عذاب وجدانش مشهود بود: 

من به شما خیلی بدهکارم خانوم مهرارا. الانم چون به -
کتون نیاز دارم و بهتون باور دارم اینطوری ملکان رو دور کم

زدم. من مطمئنم با کمک شما می تونم پرونده رو حل کنم. 
یه زمابی وقنی هیچکس باورم نکرد،شما باور کردید. من تا 

 ابد به شما مدیونم. 
 لبخندی زدم و زمزمه کردم: 

 خواهش می کنم. -
باز کردم و داخل پرونده رو توی دستم گرفتم و کیفم رو 

کیفم قرار دادم. س که بلند کردم،با پنجره کقی که همون 
 لحظه اب زیادی بهش پاچیده شد دوختم و
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لبخندزنان نگاهی بهش انداختم و به سمت مجد چرخیدم 
ی اینکه از روی صندلی بلند می شدم گفتم:   و حیر

و... - م و کار رو سی  خب،من میر
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ق... 
َ

 و ت
ل و صدای دلخراش و شیشه هابی که سمتون شوکِ حاص

ی سنگر  پرتاب شد باعث شد هردو فریادی زده و پشت میر
ی در کسری از ثانیه اتفاق افتاد!!!  یم...همه چیر  بگیر

ی که مقابلمون بود قرار گرفتیم  ی من و مجد هر دو پشت میر
ئ نمی تونستیم درک  و به قدری شوکه شده بودیم که حنی

 افتاده
ی

 ... کنیم چه اتفاق
ِ شیشه های پنجره رو هضم نکرده بودیم که 

ی هنوز شکسیی
خاموسیی در کل اتاق حکم فرما شد و سمای شدیدی از 

 پنجره شکسته به داخل وزید. 
 خدای بزرگ،چه جهنمی شد؟ 

به لحظه نکشیده در اتاقِ مجد باز شد و درست لحظه ای 
که منسیی با نگرابی "چر شده جناب رییس" ای گفت،من 

کرده و از دیدن اون کارگر شیشه پاک کنی که حالا  سبلند  
ی  ی ی مجد دنبال چیر قدم داخل اتاق گذاشته بود و پشت میر

 می گشت و بندهای طنابش رو باز می کرد،بهتم برد. 
هنوز گیج بودم اما وقنی سم رو بلند کردم و بعد،با یک 

کلاه مشگ که سایه بانش کاملا روی صورتش افتاده و 
ون کرده و ماسک سیاهی که روی صورتش چشماش رو پنه

بود رو به رو شدم،رسما نفسم رفت اما زمابی نفسم رفت 
که منسیی مجد قدمی سمتون برداشت و اون کارگر شیشه 

ابی فریاد زد:   پاک کن با لهجه گیر
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-stop . 
موچی از هیجان و شادی در من تزریق شد و من با شگفنی 

هنوز درگیر رویای  در دل زمزمه کردم "سایه اینجاست" اما 
ین خودم بودم و با ذوق به جسم سیاهپوسیی که  شیر

نزدیک می شد نگاه می کردم و حواسم اصلا به اسلحه 
 که در دستش بود نبود که نزدیکم شد و 

ی
مشگ رنگ

ب من رو از  بعد...دست پشت گردنم گذاشت و به ضی
ی بلند کرد و ثانیه بعدی،بی رحمانه کمرم رو به  پشت میر

 کوبید و....چاقوش رو روی گلوم گذاشت.   سینه اش
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به این کارش به قدری قوی بود که نفسام گیر کرد و با  ضی
 که در حال وقوع بود نگاه می 

ی
چشم های درشنی به اتفاق

ی چاقوش رو روی گردنم کشید و رو به دو  کردم که تیغِ تیر
 مردِ هراسون مقابلم به انگلیسی فریاد زد: 

 خطا کنید،گردنش رو می زنم. دست از پا -
لحظه اول فکر کردم توهم زدم،فکر کردم اشتباه شنیدم و 

ئ شخصی که منو در اغوش گرفته سایه نیست اما به  یا حنی
محض اینکه من رو محکمیی به کمرش کوبید و عطر تلخش 

زیر بینی ام پیچید و صدای بمش که فریاد زد "فقط یک 
قدم دیگه" بلند شد،فهمیدم اشتباه نمی کنم...خود سایه 
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ای بود،با  همون عطر تلخ و لهجه غلیظ و گیر
 مخصوصش!!! 

ی چاقو روی پوست نازک و حساس گردنم کشیده می  ی تیر
شد و نفس های من به شماره افتاده بود و با چشم های 

 پری زمزمه کردم: 
 داری چر ک... -

د و وقنی درد خفیقی در تنم  اما چاقو رو بیشیی به گردنم فسری
 پیچید،نفسام استوپ کردن. 

به مجد و منشیش که از ترس قبض روح شده بود نگاهی 
 کرد و هشدار داد: 

سیستم ارتباطی قطع شده و اگه قدم از قدم بردارید و یه -
ی چاقو گردنش  حرکت اشتباه بکنید،قسم میخورم با همیر

 رو بزنم. پس از جاتون تکون نخورید. 
 مجد هراسون تکوبی خورد و با تته پته گفت: 

 فقط ول...ولش کن. ب.باشه باشه. -
حرفش معکوس عمل کرد و محکمیی منو به سینه اش 

 کوبید و با هیس هیس گفت: 
 دهنتو ببند. -

من نمی تونستم باور کنم. تیغه چاقو داشت نفسم رو می 
گرفت اما نمی تونستم باور کنم...سایه با من اینکارو نمی 

 کرد،می کرد؟! 
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و از روی با دسنی که اسلحه رو در دست داشت،کیفم ر 
ی کشید که من وحشت زده تکوبی خوردم و با  شونه ام پاییر

 خس خس گفتم: 
؟- ..چیکار می کنی  داری چر
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ی کشید و  اما او بی توجه به دست و پا زدن هام،کیف رو پاییر
 وقنی از دستم در اورد،من جیعیی کشیدم و با گریه گفتم: 

؟ -  چر کار داری می کنی
 ی گلوم کشید و مقابل گوشم گفت: چاقو رو محکم تر رو 

 متاسفم،ولی تو قربابی این بازی بودی. -
مبهوت از این حرفش بودم که مجد ناگهابی حرکت کرد و 

ی رو سمتش پرتاب کنه،سایه بلافاصله  وقنی خواست میر
 متوجه شد و عقب کشید و بعد... 

 خون 
 درد 

 سوزش 
 درد!!!! 
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و وقنی خون  دردِ نفسگیر گردنم باعث شد جیعیی بکشم
ون جهید،دنیا دور سم  سخ با شدت زیادی از گردنم بیر

 چرخید و نفسام تمام شد. 
نمی تونستم نفس بکشم....نمی تونستم نفس 

 بکشم....نمی تونستم نفس بکشم!! 
ون زد و چشمام  دست و پا زدم و صدای خرخری از گلوم بیر

 هر لحظه بیشیی تار می شد و قلبم...قلبم درد می کرد!! 
حه شده بود و درست لحظه ای که در  حه سی قلبم سی

اش مقابل گوشم  اغوش مرگ دست و پا می زدم،صدای گیر
 بلند شد و گفت: 

،نیازمهرارا...مهره خوبی بودی! -  باید قربابی بسیی
خنجری به قلبم زده شد و وقنی خون تمام گردنم رو خیس 

ی چکید،محکم دست روی  ی سینه هام پاییر کرد و از بیر
دسنی که چاقو رو در دست داشت گذاشتم و به سخنی 

 لب زدم: 
 حق با بقیه بود...تو یه قاتلی. -

و قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و بعد...دست های 
 ته شد و پرتم کرد. قدرتمندش از دور بازوم برداش

ن  ی ی افتادم و برای ذره ای اکسیر زخمی و نابود روی زمیر
 دست و پا
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زدم که سایه به سمت مجد و منشیش شلیگ کرد و مقابل 

چشمام...چشمای منی که از اشک سخ شده و جسم 
لرزون و غرق در خوبی که برای هوا دست و پا می زد،از اتاق 

ون رفت و گفت:   بیر
 یچکس از جاش تکون نمی خوره. ه-

همه تن چشم شده و به اوبی که رو به ما عقب عقب 
ون افتاده از  ون می رفت نگاه دوختم و مثل یک ماهی بیر بیر
ی می پریدم و لب هام رو باز می کردم که مجد و  اب بالا پاییر

منشیش سمتم حرکت کردن و سم روی پاهای منشیش 
،دستمال ب  رو روی زخم گردنم قرار گرفت و با نگرابی

ی
زرگ

 گذاشت و با هراس گفت: 
 خانوم مهرارا سعی کنید نفس عمیق بکشید. -

ی باریدن گرفت و  هق هقی کرده و چشمام با سعت بیشیی
به اون جسم سیاهپوسیی که با اسلحه درون دستش عقب 

عقب می رفت و سمت پنجره انتهای سالن حرکت می 
کرد،نگاه می کردم و قلب و جسمم...درد گرفت. خیلی درد 

 گرفت. 
 صدای مجد رو از پشت سم شنیدم که با نگرابی فریاد زد: 

ااارک،مدارک رو دزدید خانوم مهرارا. بدبخت شدیم. مداااا-
 دیدید گفتم سایه ادم ملکانه. 
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ه به اوبی که حالا در چهارچوب پنجره پشنی  نگاهم خیر
ایستادهه بود نگاه کردم. سش رو به عقب چرخوند و به 

ارتفاع زیر پاش نگاهی کرد و من دست های خونیم رو بلند 
ی بگ ی  م که... بنگ!! کرده و لب باز کرده تا چیر

 صدای گلوله 
بِ صداش   ضی

و انرژی کشنده اش تمام اعمال حیابی تنم رو به صفر 
ت زده و خیس از اشگ  رسوند و من بودم و چشم های حیر

ه  که با وحشت به سایه ای که گلوله به شکمش خورد خیر
 شد 

وبعد...از پنجره سقوط کرد افتاد و من بودم نفس هابی که 
 که بارید و بسته شد و جمله ای که در گم شد و چشم هابی 

 ذهنم اکو شد "نههههههههههههههههههههههه" 
و درست لحظه ای که زخمی شده از پنجره طبقه دهم 

 پرتاب شد،من مردم و چشمام رو بستم!!! 
 تمام شد. 

 
 پایان فصل!!! 
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َ

 ا
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 خانوم دکیی حالش چطوره؟ -

ی از  مغنعه سیاهش رو عقب تر فرستاد و نمای بیشیی
موهای سیاه و ریشه های سفیدش به نمایش گذاشت و با 

 دلگرمی لبخند زد: 
خوبه پسرم. زخمش بزرگه اما اصلا عمیق نیست. -

خداروشکر چاقو اصلا فشاری به رگای اصلی 
نداشته،خونریزش انچنان زیاد نبوده اما بیشیی بخاطر 

تمالا یگ دو ساعت دیگه به هوش میاد. شوک بیهوشه. اح
 زیاد بهش فشار نیارید و نذارید صحبت کنه. 

 
ام تشکر کردم. دکیی که رفت  تند سی تکون دادم و با احیی

پاهای بی رمقم رو عقب عقب فرستاده و به دیوار تکیه 
زدم. نفس بلندی کشیدم و زیر لب "خدایاشکرت"ای 

 زمزمه کردم. 
نی نیازم رو غرق در خون فقط خدا می دونست وق

دیدم،چه طوری نفس کشیدن فراموشم شد. تا لحظه ای 
ی بشه و خیی سلامتیش به دستم برسه،صد بار  که بسیی

مرده و زنده شده بودم. من یک بار عزیز از دست داده 
 فراموش نشدبی بر قلبم زده بود و 

ی
بودم،هجران ترنم داغ

یگه طاقت هیچ وقت،هیچ وقت این درد تموم نمی شد و د
ی نیاز رو نداشتم.   نداشیی
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نیاز تنها دلیلی بود که این روزها بخاطرش سپا می شدم. 
باید سپا می شدم،تا چند دقیقه دیگه عمو و بابا می رسیدن 

 و فقط خدا به فریاد برسه. 
 جناب سگرد؟ -

با صدای میثم،چشم باز کرده و با گیجی به اوبی که با 
 ه رو شدم. کنجکاوی نگاهم می کرد رو ب

 بله؟ -
ید؟ -  بهیی

اهی کشیده و سی تکون دادم. تکیه ام رو از دیوار گرفته و 
 به ارومی گفتم: 

 چر شد؟ -
ی. یه بازجوبی - از مجد خواستم فردا اول وقت بیاد کلانیی

ی رو ثبت و ضبط  کلی هم انجام دادم و همه چیر
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نیست و  کردیم. راستش هیچ ردپا یا قطره خوبی از سایه
طبق شهادت کارمندا،دیدن که تیر خورده و از ساختمون 

 پرت شده اما هیچ اثری ازش نیست. 
 نفس تندی کشیدم و پرسیدم: 

اندازی کار گ بود؟ -  تیر
 نفس عمیقی کشید و با سدرگمی گفت: 
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 _مجد
 با تعجب گفتم: 

یه که اسلحه با خودش حمل می کنه؟ - ی ی چیر  مجد؟گنگسیی
 داره. جزوی از شکارچر هاست. اسلحه اش مجوز -

سکوت کردم و به ماجرای عجیب و غرینی که رخ داده بود 
هابی اصلا باهم جور در نمی اومد اما الان  ی فکر کردم. یه چیر

ی مهم تر از نیاز و جونش نبود.   هیچ چیر
ه بودم که میثم  ه و روشن زیرپام خیر به سامیک های تیر

 ادامه داد: 
ایط جسمی خوبی - سایه حتما زخمی شده. مطمئنم سی

 نداره. 
 س بالا گرفتم و امرانه گفتم: 

دار - ی چر میگم. همه بیمارستانای شهر رو خیی گوش کن ببیر
کن که هرکس،هرکس مشکوگ وارد شد خیی بدن. خودتم 

 ..  گوش به زنگ باش بنی
رس،نیاز کو؟ -

َ
 ا

و به عمو و بابابی  با صدای بیم زده عمو نگاه از میثم گرفتم
که روح از تنشون پر کشیده و سفیدی صورتشون به گچ 

 طعنه می زد نگاهی کردم و گفتم: 
 اینجاست،حالش خوبه. -

 
 لاساسینو 
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شعله کشیدنِ درد و زبانه کشیدن اتشِ جانم باعث شد 

پلک های بسته ام رو باز کنم. حنی نیازی به پرسش 
 که اف

ی
 تاده بود،بودم. نبود،کاملا در جریان اتفاق

 زخمِ شکمم مثل یک جهنم درد می کرد و می سوخت. 
 
#part_436 
 

چشمام رو بستم،نفس عمیقی کشیدم و دوباره باز کردم و 
این بار،اتش با هول و هراس نگاهم کرد و با صدای بلندی 

 فریاد زد: 
 بهوش اومدید. -
م؟ -  قرار بود بمیر

 تته پته کنان گفت: 
 دور از جون. -

تیر می کشید اما اهمیت چندابی نداشت. دستام رو زخمم 
مشت کرده و به ارومی از روی تخت بلند شدم و بخیه های 

شکمم کشیده شد و ناله بدنم در اومد اما سکوت کرده و 
توجهی نکردم و به اتسیی که با نگرابی مسکن رو داخل سمم 

 می ریخت توپیدم: 
 نزن اون زهرماری رو. -
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استم انژیوکت رو از بازوم در بیارم که و دست دراز کرده خو 
 با التماس گفت: 

لاساسینو خواهش می کنم. هنوز یه ساعت نشده که دکیی -
 گلوله رو در اورده. 

سم گیج می رفت. چشمام به سخنی باز می شد و بیناییم رو 
کمی مشکل کرده بود. چشم های به خون نشسته ام رو به 

 چشمای نگرانش دوختم و غر زدم: 
خری یا کری که بهت گفتم حق نداری بهم مسکن -

؟خورشید از غرب طلوع کرده یا شب و روز عوض  بزبی
شده که فکر کردی حق اینو داری روی حرفم حرف 

؟چه جهنمی شده فکر کردی می توبی حرفمو پشت  بزبی
گوش بندازی؟چندتا مسکن زدی که چشمام یه ساعته 

داری له له می بسته بود؟د اگه ست به تنت زیادی کرده و 
زبی واسه مرگ انقدر به در و دیوار نزن و بگو خودم با یه 

گلوله خلاصت کنم وگرنه بیخود کردی فکر کردی می توبی 
 .  بزبی زیر حرفم و این زهرماریو تزریق کنی

ش "لال شدنه"   سکوت کرد...کلمه بهیی
،قبل از اینکه چشمام بسته بشه  درست قبل از بیهوسیی

بهش گفته بودم حق نداره مسکن تزریق کنه و نمی خوام 
 به خواب برم. 
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ی بود و بدنم لخت. می دونستم تاثیر  سم کمی سنگیر
داروهاست اما انژیوکت رو از بازوم در اورده و چسب رو 

 روی بازوم گذاشتم. 
 ... لاساسینو شما به مسکن نیاز دار -
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ی پریده و همونطور که بلوزم رو از تنم  از روی تخت پاییر
ون می کشیدم هیس هیس کردم:   بیر

 از جلوی چشمام دور شو اتش تا جدی ناقصت نکردم. -
 نگرابی و ترس در تک تک کلماتش لمس می شد: 

من غلط کردم که روی حرف شما حرف زدم ولی دکیی -
احت نکنید ممکنه گفت گلوله خیلی عمیق بوده  و اگه اسیی

 براتون دردسساز بشه. مسکن زدم فقط یکم بخوا... 
 بلوزم رو توی صورتش کوبیدم و غریدم: 

دکیی گه خورد با تو. منِ لعننی یه ساعت اینجا تمرگیدم و -
ی از نیاز ندارم. قبل از بیهوشیم به تو بیشعور گفتم  خیی

نذار بخوابم چون نمی خوام از نیاز بی خیی باشم. هر ذره 
دردی که اون دخیی کشیده تقصیر منه و من حق ندارم اروم 

م وقنی خودم اون بلارو سش اوردم. بساط م سکن بگیر
هاتو جمع کن و برو که خداهم نمی تونه جلوی رفتنمو 

ه.   بگیر
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 نیاز حالش خوبه. -
 سمت کمدم رفتم و گفتم: 

ون تا - خوب یا بد بودنشو من تشخیص میدم،الانم برو بیر
 بعدا یه فکری برای این سخود بودنت بکنم. 

 
 نیاز 

 
 یک درد لاینتهی 

متلاسیی شده یک نفر با پتک به سم کوبیده بود و مغزم 
بود. دلم فریاد می خواست،دلم یک بانگ از ته دل می 

 خواست اما می دونستم امکان پذیر نیست. 
من عقل سلیمم رو از دست داده بودم. منِ احمق حتما 

ِ سایه نمی تونستم 
حتما دیوانه شده بودم که از نگرابی

 چشمام رو باز کنم. 
ت. بخدا تصویر پرتاب شدنش از جلوی چشمم کنار نمی رف

 که نمی رفت. 
صدای نگران بابا و عمو رو می شنیدم اما بخدا که جرئت 

چشم باز کردن نداشتم. می ترسیدم چشمام رو باز کنم و به 
 چشم های نگرانشون جشم بدوزم و با بغض
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 زمزمه کنم "سایه چر شد؟" 
کسی درک نمی کرد،من الان خودم از خودم بدم می اومد 

این قلب زبون نفهم نمی شدم. قلب زبون نفهمم اما حریف 
که اگه عاقل بود،دلداده مردی نمی شد که حنی چهره اش 

رو ندیده بود و فکر می کرد اون مرد تموم امنیت دنیا رو 
براش فراهم می کنه و چقدر ظالمانه بود که همون 

 مرد،گلوم رو بریده بود... 
بابا از نگرانیش می گفت و ندیده می تونستم بغض نگاه عمو 

رو حس کنم. سنگینی نگاه نگران ارس،قلبم رو له می کرد. 
من چقدر عزیزام رو اذیت کرده بودم. چقدر بهشون ظلم 

 کرده بودم. 
صدای تلفنِ ارس،شاخک هام رو فعال کرد و تمام تن گوش 

ی دستگیر  ی م میشه یا شدم و سعی کردم گوش بدم ببینم چیر
 نه. 

 سلام اراز،خوبم تو چطوری؟ -
 اراز،اراز رستگار!!! 

 چشمام رو بسته نگه داشتم اما وقنی گفت: 
ی

 با بیچارگ
؟به زحمت افتادی که. -  اینجابی

بی اختیار چشمام باز شد و بعد هر سه مرد مهم زندگیم 
 جویا شدن: 

ی
 سمتم یورش بردن و با اشفتگ

؟ -  نیاز خوبی
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 من نامجهول بود،اما از لحظه ای که معادله های 
ی

زندگ
چشمم به چشم های اراز رستگار نشسته بود و نفسم بی 

اختیار می رفت و بدن لعننی ام یه جور عجینی واکنش 
 نشون می داد،یک معادله دو مجهوله شده بود. 

وسط این گرفتاری،وسط این درد کاش یگ به من بگه چرا 
تن و روح من رخنه کنه و  باید چشم های این بسری انقدر به

 انقدر نفسگیر باشه؟! 
از لحظه ای که پا به اتاق گذاشته بود و ما چشم در چشم 

شده بودیم من دیگه نیاز سابق نشده بودم. عمیقا نیاز 
 داشتم همه برن و به چشم های پر حرفش نگاهی
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بندازم و مقابلش اشک بریزم و بگم "نابود شدم اراز،سایه 
 ودم کرد" ناب

این ادم،این غریبه با چشم های شیشه ای و اسکار روی 
دار بود. جنس نگاه اراز   خیی

ی
صورتش از راز بزرگ

ی بود.   رستگار،همیشه برای من چالش برانگیر
مثل یک شکارچر به شکارش نگاه می کرد...عمیق،سد و 

 ترسناک. 
چهره اش کمی اشفته و رنگ پریده بود. دستاش رو مشت 

د و گوشه ای ایستاده بود و با حالت خاض نگاهم کرده بو 
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ی دوختم و به بند انگشتای سفیدش  می کرد. سم رو پاییر
ام گفت:   چشم دوختم که بابا با احیی

 جناب رستگار زحمت کشیدید. -
و به نایلون حاوی میوه اشاره کرد. اراز تکوبی خورد و به 

 ارومی گفت: 
 خواهش می کنم. کار خاض نکردم. -
 ما خوبی باباجان؟رنگ پریده به نظر میای. ش-

جمله پدرانه عمو باعث شد اراز نگاه از بابا گرفت و به 
عموبی که با محبت نگاهش می کرد،چشم دوخت و خیلی 

 معمولی گفت: 
یکم تایم خوابم جابجا شده. دیشبم کامل بیدار بودم و -

ی مهمی  کارم امروز زیاد بوده،یه مقدار سم درد می کنه. چیر
 نیست. 

 ارس دسنی به شونه اش گذاشت و با دلگرمی گفت: 
مندمون کردی اراز. می خوای بریم دکیی فشارت - حسابی سی

 . ی بنویسه شاید بهیی بسیی ی ه؟یه سمی چیر  رو بگیر
 نشونه مخالفت سی تکون داد و گفت: به 

 نه. دارو میخورم. -
ی نگفت و من نگاه از الماس خوش تراش و  ی دیگه کسی چیر
براق چشماش گرفتم و بعد به عموبی که پریشان نگاهم می 

ه  کرد چشم دوختم و غم توی چشماش تلنگری شد و خیر
 در چشمای دل نگرونش با بغض گفتم: 
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 عمو ببخشید. -
ی بابا و قطره اشکم  چکید،به چشم های خسته و غمگیر

 ارس نگاه کردم و زمزمه کردم: 
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 ببخشید،ببخشید،ببخشید. -
ی چرا،اما من بخاطر اعتماد بیجام به  اونا که نمی دونسیی

منده بودم.   سایه و نگران کردنشون سی
دستام رو روی چشمم گذاشتم و بی اهمیت به پانسمان 

ی شطرنج دست  گردنم،سم رو خم کردم و  باریدم اما از بیر
هام دیدم که تیغ نگاه مرموز اراز به پاسنمانم نشسته و با 

 حالت عجینی نگاهش می کنه. 
 

 سایه 
 مرد ظالمِ بی رحم زندگیم،گم شده بود. 

های  خوردنش،پرت شدن و گم شدنش ترندترین خیی خیی تیر
 مجازی شده بود. 

ی ازش نبود. هیچ نشابی ازش نبود. چهار بود که هیچ خیی 
چهار روز بود که رسانه ها فکر می کردن حتما بلابی سش 

 اومده و حال خوبی نداره. 
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نگرابی برای خودم دیگه مهم نبود و شب ها تمام فکرم 
 پیش سایه بود. 

 شب ها کابوس می دیدم. 
کابوس س بریدن و تیر خوردن و پرت شدن یک نفر از یک 

مقابل پاهام روی  ساختمون بلند بالا که جسدش درست
ی می افتاد و خون به صورتم پاچیده می شد.   زمیر

ب از خواب بیدار می شدم.  جیغ می کشیدم و بعد یک ضی
خواب و خوراک ازم گرفته شده بود و مثل یک مجنون 

توی اتاقم می نشستم و به دیوار نگاه می کردم و بعد با 
وع فکرهای عجیب و غریب،به خودم می پیچیدم و ناله  سی

 می کردم. 
حالم از این وضعیت بهم می خورد. از اینکه دلیل نگرابی 

 بقیه بودم متنفر بودم. 
من داشتم دیوونه می شدم و باید هر چه زودتر خودم رو 

جمع و جور می کردم و درمان فقط یک جور بود...باید به 
 کارم بر می گشتم! 
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ی؟ -  بهیی
 زدم و گفتم: 

ی
 لبخند کمرنگ

 . نسبتا -
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 اتش با محبت نگاهم کرد و گفت: 
ه زیاد - ه ولی می دوبی که بهیی همرازم خیلی ساغتو می گیر

 توی چشم نباشه. 
س تکون دادم. بعد از چهار روز با ذهنی مغشوش تر از 

همیشه به کارم برگشته بودم. خانواده در جریان یک 
دندگیم بودن و وقنی قاطعیتم رو دیده بودن،مثل همیشه 

کوتاه اومده و اجازه برگشت رو صادر کرده بودن. هرچند 
 که من واقعا زیاد ادم حرف گوش کنی نبودم... 

 زخمت... -
تیار دسنی به گردنم و کشیدم و شالم رو جلوتر بی اخ

کشیدم. پانسمانم رو باز کرده بودم و وسواس گونه روی 
 خطِ یادگار مونده چاقو دست کشیدم و گفتم: 

 زخمم؟ -
 عمیق نیست! -

 پوزخندی زدم: 
اره،سایه یادش رفته خیلی فشار بده و رگ اصلیم رو قطع -

 کنه. 
 می تونم ببینمش؟ -

ی درون چشماش سوسو می زد که  ی مردد نگاهش کردم. چیر
باعث شد سی تکون بدم و دست از روی گردنم بردارم و 

 زخم نازک چاقو رو مقابلش به نمایش بذارم. 
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با احتیاط و کنجکاوی زیادی قدمی سمتم برداشت و بعد 
خم شد و با دقت به یادگاری سوزناکم نگاهی کرد. چشمام 

روی نفس های بلند اتش تمرکز کنم رو بستم و سعی کردم 
 که جمله اش،ناگهابی بهمم ریخت: 

 این زخم،خیلی ماهرانه زده شده. -
 تک خنده ای کردم و چشمام رو باز کردم و گفتم: 

 اره،کار یه قاتله ها. -
ئ قلب خودمم با این جمله به اتیش کشیده شد. اتش  و حنی

شم نگاهش رو از گردنم گرفت و قدمی عقب رفت و به چ
های پر از حرص و طعنه ام چشم دوخت و با لحن خاض 

 گفت: 
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 فکر نمی کنی یکم مشکوکه؟ -
 چر مشکوکه؟ -

 با ابروش به زخمم اشاره کرد و گفت: 
این زخم... اگه واقعا قصدش اسیب زدن به تو بود،پس -

چرا انقدر زخمش کم و حرفه ایه؟اون حتما یه قاتله ولی 
شده که چرا زخمش کشنده نبوده؟این اصلا برات سوال 

سایه هرکسی که هست،اونقدر کار با چاقو رو خوب بلد 
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یان اصلی اسیب  بوده که بدونه چطوری باید زخم بزنه تا سی
 نبینه...این از نظر تو یکم مشکوک نیست؟ 

 لعنت بهت اتش... 
با اخم های درهمی نگاهش کردم و سعی می کردم منظورش 

 رو بفهمم. 
 می خوای برسی اتش؟ به چر -

 دسنی به ته ریش بلندش کشید و با دقت گفت: 
من فقط می خوام بگم این زخم خیلی مشکوکه. اگه واقعا -

قصدش اسیب زدن به تو بود،پس چرا انقدر سطج و 
کم؟اون یه قاتله و خیلی خوب بلده چطور از چاقوش 

 استفاده کنه،اینکه اینجوری به تو اسیب زده یکم عج... 
؟!  تو -  مگه نباید پیش همراز باسیی

رعدِ صدای اراز باعث شد جمله اتش نیمه بمونه و هر دو 
یم و به اوبی که با نگاه عاری از حسی به  ی اتوماتیک وار برخیر

 چهارچوب در تکیه زده بود نگاه بندازیم. 
خاکسیی چشماش،چشم های اتش رو نشانه گرفته بود و 

 حس می کردم با نگاهش،اتش رو به اتش می کشه. 
 این ادم به شکل عجینی عجیب بود...خیلی عجیب. 

من رو نگاه نمی کرد و من غرق بودم در خاکسیی چشماش و 
 اتش خنده ارومی کرد و گفت: 

- ... ی
 چرا می خواستم یه چند دق

ی الان برو -  و حواست بهش باشه. همیر
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رابطه این دو یه جور خاض بود. از همون روز های 
اول،اراز بهم گفته بود از قبل حضور اتش راجبش تحقیق 

کرده و کاملا بهش مطمئنه. از وقنی اراز تاییدش کرده 
امی که اتش برای  بود،اعتمادم بهش بیشیی شده بود. احیی

 بود.  اراز قائل بود،مثل یک سباز به فرمانده اش
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کاملا بهش اطمینان داشت و این کم کم داشت برای من 
عجیب می شد...شاید بخاطر قول کارهابی بود که اراز بهش 

 داده بود و یا شاید من زیادی پارانویا شده بودم. 
اتش که بی سو صدا رفت،اراز روی مبل مقابل نشست و 

ی دادم.   من هم به پاهام اجازه نشسیی
لندش رو عقب کشید و الماس تراش خورده پالتوی ب

 چشماش رو به من دوخت و گفت: 
ی؟ -  بهیی
 اره. -

نگاهش قدر لحظابی روی زخم گردنم نشست و بعد بی 
 تفاوت پرسید: 

 گفنی کارم داری؟! -
 س تکون دادم. لب های خشکم رو با زبون تر کردم و گفتم: 
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م. فکر می کنم به کمک نیاز - می خوام از سایه خیی بگیر
 داشته باشه. 

 مکنی کرد و لنگه ابروبی بالا انداخت: 
چرا نمی خوای بیخیال کسی بسیی که انقدر بهت اسیب -

 زده؟ 
 چرا انقدر این جمله درد داشت؟ 

م:   نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اروم بگیر
ابی رو بفهمم. ا- ی  تش گفت شای.. باید خودم یه چیر
 گفت و تو باورش کردی؟ -

ی
 اتش غلط کرد. یه مزخرق

 بهت زده نگاهش کردم و پرسیدم: 
؟ -  چرا اینجوری می کنی

میخ نگاهش رو به من دوخت و انگار تازه به خودش اومد 
 که نفس عمیقی کشید و مثل همیشه بی تفاوت گفت: 

دست از س این سایه بردار. نمی بینی چقدر داره بهت -
ئ اگه به قول اتش عمدی و کمم  اسیب می زنه؟این زخم حنی

باشه بازم زخمه. بازم زخم چاقوئه و گلوت رو بریده. چرا 
سنگ کسی رو به سینه می زبی که با قساوت گلوت رو 

 بریده؟ 
؟تا گ می خوای  نمی خوای این بچه بازی رو تمومش کنی

؟اون قاتل چه جذابینی برات داره که اینجوری  باورش کنی
ئ  ؟گفنی حنی داری خودت رو به اب و اتیش می زبی
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ئ قیافشو ندیدی چرا انقدر داری  ندیدیش،برای کسی که حنی
 خودتو عذاب می.. 
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 چون می تونستم دوست داشتنشو حس کنم. -
فتم لبم رو محکم گزیدم و جلوی هرگونه قطره اشگ رو گر 

 اما چشمام به قدری پر بود که تصویر اراز رو تار می دیدم. 
 از روی مبل بلند شدم و با بغض مسخره ای گفتم: 

اره اراز حق باتوئه،من ندیدمش ولی می تونستم دوست -
داشتنشو حس کنم. با تک تک سلولام می تونستم حسش 

ی توی این دنیاست  کنم و کاش اینو بفهمی که عشق تنها چیر
یازی به چشم بینا نداره. تو با چشم قلبت عاشق که ن

،نه چشم ست.   میسیی
نفس عمیقی کشیدم ولی دسنی دور گلوم پیچیده بود و 

اذیت می کرد..نمی تونستم نفس بکشم،نمی تونستم نفس 
 بکشم. 

 داشت دیدگانم رو تار می کرد. دست دراز کرده 
ی

حس خفگ
 

ی
نفس و گردنم رو سفت چسبیدم و سعی کردم این تنگ

 توهم زا رو برطرف کنم اما نمی شد. 
قطره قطره اشگ که از چشمم می چکید شدت حال خرابم 

رو بیشیی می کرد و درست لحظه ای که می خواستم فریاد 
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بزنم،دست های مردونه ای دست هام رو از روی گردنم 
برداشت و منِ بی قرار رو به دیوار تکیه داد و به ارومی 

 گفت: 
 باش.  نفس بکش..اروم-

 
 پرتاب شدم. 

 تصویر اشنابی در سم چرخید و چرخید.... 
 _breath…calm down 

اش در مغزم  نفس های داغش،صدای کشنده و لهجه گیر
ی توهم دست و پا می  تکرار شد و درست لحظه ای که بیر

زدم،اراز دستام رو گرفت و با انگشت شستش پشت دستم 
ای بزرگ،یگ رو نوازش کرد و من برق از سم پرید...خد

 توضیح بده چرا انقدر لمسش اشنا به نظر می رسه؟ 
ی حال  اتفاقات پاساژ مقابلم چشمم روی پرده رفت و من بیر

 و گذشته تاب می خوردم. 
نفس های عمیق اراز بدنم رو ذره ذره می سوزوند و من 

ئ قدرت تشخیص نداشتم که الان،دقیقا در اغوش گ  حنی
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 ام؟ 
 .اروم باش. نفس بکش.. -
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دست راستش رو روی سشونه ام گذاشت و من دوباره به 
 اون خاطره لعننی پرتاب شدم و تمرکزم رو از دست دادم. 

 خدایا بزرگ،چه بلابی داشت سم می اومد؟ 
 اراز رستگار چه ربطی به سایه داره؟ 

 من چرا دارم توی اغوش اون یاد سایه می افتم؟ 
پشت دستم و سشونه ام رو اروم فشار می داد که بی 

اختیار س بلند کرده و به شیشه برنده چشماش نگاه 
 دوختم و لب زدم: 

 اراز؟ -
 هوم؟ -

 یخ زدم. 
مات و مبهوت به اوبی که با کنکاش نگاهم می کرد نگاه 

 دوختم. خدایا چرا انقدر شبیه بود؟! 
 رفع شد و من تکیه از دیوار گرفته و با گیجی 

ی
نفس تنگ

 قدمی سمتش برداشتم و پرسیدم: 
 اراز؟ -

مکث کرد. سش رو تکون داد و سوالی نگاهم کرد که بی 
 اختیار دستام رو روی سشونه هاش گذاشتم و گفتم: 

 بگو هوم،خواهش می کنم بگو. -
 دیوانه شده بودم...می دونستم دیوانه شدم. 

عمیقی کشید و بدون اینکه نگاهش رو از چشمام  نفس
ه،لب زد:   بگیر
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 هوم؟ -
 تصویر پرید... 

این اون صدا و لهجه نبود،اما خدایا چرا انقدر حس اشنابی 
 داشت؟ 

 زمزمه 
ی

دستام رو از روی سشونه اش برداشتم و با بیچارگ
 کردم: 

 ببخشید،یه لحظه بهم ریختم. -
ی نگفت و ازش قدردان بودم.  ی ی   چیر کیفم رو از روی میر

ی اینکه از دفیی خارج می شدم گفتم:   برداشتم و حیر
 باید برم. -
 نیاز؟ -

 ایستادم،اما برنگشتم: 
 چیه؟ -
 سایه رو فراموش کن. شاید اصلا مرده ب... -
ه. -  اون نمیمیر

ون زدم...خدایا من دیوانه  و دوان دوان از دفیی بیر
 شدم،خودت ارامش رو بهم برگردون. 
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**** 
 مشت محکمی به فرمون کوبیدم و جیغ کشیدم: 
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 بسهههههههه،بسههههههه. -
همهمه توی مغزم من رو از پا انداخته بود. خدایا دیگه بس 

 بود. 
 چه بلابی س من اومده بود؟ 

رس" روی صفحه 
َ

تلفنم روشن خاموش می شد و اسم "ا
خودنمابی می کرد اما من خودم رو لای جملاتش کشته 

 بودم. 
ون  ی رو گوشه ای پارک کرده و بعد با تمام سعتم بیر ماشیر

 دوییدم و فرار کردم. بی هدف،می دوییدم. 
 من فقط کمی رهابی می خواستم. 

خسته  کمی هوا برای نفس کشیدن می خواستم. من
 بودم...خیلی خسته 

 خسته و زخمی!!! 
 که 

ی
بر بالاترین نقطه بام تهران ایستادم و به شهر شلوغ

ه شدم و  چراغ های روشنش چشمام رو کور می کرد خیر
 بعد با تمام قدرتم فریاد زدم: 

؟ -  تو کجااااااااااااااابی
صدام،در بالای این شهر شلوغ بازتاب می شد و من جلوتر 

 رفته و با تموم بغضم دوباره فریاد زدم: 
؟من لعننی ترسیدم،من ترسییییییییدم. چرا - کجااااااااابی

؟   نیسنی
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رس باهام تماس 
َ

زانوهام می لرزید،درست از لحظه ای که ا
گرفته بود و با خوشحالی گفته بود "یه جنازه پیدا 

خصاتش شبیه سایه است. رفتیم برای تحقیق" شده،مش
 نفس و قوت پاهام رفته بود. 

 خدایا سایه که نمرده بود،مگه نه؟! 
ل کنم،زانوهام تا شد و من  دیگه نتونستم خودم رو کنیی
ی افتادم و وقنی قطره اشگ از  دقیقا در لبه پرتگاه به زمیر

 چشمم چکید،زمزمه کردم: 
 ترسیدم.  تو کجابی سایه؟من سدمه...من-

لبم رو گزیدم و به سوزشِ زخمم اعتنابی نکردم و همونطور 
ه بودم گفتم:   که به خاکِی که روش نشسته بودم خیر

ی...تو حق مردن نداری. - ی. تو نمیمیر  تو نباید بمیر
خوردن و پرتاب شدنش جلوی چشمم روی  لحظه تیر
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ی

مونده بود  پرده رفت و من با تموم قدربی که درون تنم باق
ی زدم و با تمنا زار زدم:   مشنی به زمیر

. حق ندااااااااااااااااااااااری. - یییییییییییینر  حق نداری بمیر
مهم نبود ساعت از نیمه گذشته و من تو نقطه خطرناکی 

ایستادم و ممکن بود بلابی سم بیاد،اما من دیگه طاقتم رو 
 از دست داده بودم...من خیلی خسته بودم. 
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 ه و زخمی!!! خست
 

حجم خون زیادی به صورتم پاچیده شد و قطرات خون از 
ی چکید و منِ مرده  روی گونه های سدم غلطید و پاییر

 موندم و بعد به جسد غرق در خوبی که 
ی

سجای خودم باق
ی افتاده بود نگاهی کردم و جیغ کشیدم:   مقابلم به زمیر

 نهههههههههه. -
انچنان رعشه ای به تنم نشسته بود که دندونام بهم می 

ی  خورد. قدمی جلوتر برداشته،مقابل جسدش روی زمیر
افتادم و دست های لرزونم رو بلند کرده و جسدش رو که 

پشت به من افتاده بود رو تکوبی دادم و به محض اینکه 
چشمم به چهره له شده و غرق در خونش افتاد،دستای 

 رده و از عمق وجودم بانگ کشیدم: خونیم رو بلند ک
 سااااااااااایه. -

 
ب از خواب پریدم که صدای ناله گردنم بلند  انچنان به ضی

شد. نفس نفس می زدم و با قفسه سینه ام با سعت 
سسام اوری تکون می خورد و نفس هام به شماره افتاده 

 بود. 
 خدایا بازم کابوس دیدم. توی تاریگ اتاق،دستام رو بلند 

کرده و محکم به قفسه سینه ام کوبیدم و سعی کردم این 
قلبِ مرده رو اروم کنم. سه بار محکم به قفسه سینه ام 
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کوبیدم و با صدابی که بخاطر خواب و بغض بم شده 
 بود،زمزمه کردم: 

 نه نه. سایه نمرده. -
مثل یک بیمار روابی به قفسه سینه ام مشت می کوبیدم و 

 تم: جنون وار زیرلب می گف
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 نه،نه. اون هیچیش نمیشه. -
قفسه سینه ام تیر کشید و من دستام رو مشت کردم و این 

 بار با صدای بلندتری گفتم: 
ه. اون حق مردن نداره. -  نمیمیر

چشمام از زور اشک و گلوم از زور بغض درد می کرد اما 
اهمینی ندادم و دیوانه وار به سینه ام مشت کوبیدم. سم 

به نشونه منقی بودن تکون دادم و دیوانه وار اعلام رو 
 کردم: 

 نمرده..نمرده. نمی... -
-im alive 

 )من زنده ام(
 

 یک حضور قدرتمند 
ا   یک صدای گیر
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 و حرکنی در دل تاریگ 
تمامِ ترس و اضطرابم پر کشید و با چشم های درشت و 

ه شدم و با بهت زمزمه کردم:   پری به تاریگ مقابلم خیر
؟-  سایه اینجابی

 
#part_449 
 

 سیطره تاریگ!!! 
درون ظلمات بی انتهای اتاق،حرکت سایه مانندی رو حس 

ی که از چله رها میشه از جام پریدم. نفس  کردم. مثل تیر
توی سینه هام حبس شده بود و به محض اینکه پاهام 

روی پارکت های سد نشست خواستم قدمی به جلو بردارم 
 که سایهِ ی سایه تکوبی خورد و بعد با صدای بمی گفت: 

-don’t move 
 )تکون نخور( 

 
صامت و مسکوت ایستادم و سعی می کردم در تاریگ 

شناسایشش کنم که نزدیک تر شد و سایه هیبتش روی تنم 
 افتاد. 

مقابل پنجره ایستاده بود و هیبت بزرگش اجازه ورود نور 
رو نمی داد. سایه درشنی ازش بر جسم نحیفم افتاده بود و 
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رشنی بهش نگاه من همه تن چشم شده و با چشم های د
 می کردم. 

نفس هام رو گم کرده بودم و نمی تونستم درست نفس 
 بکشم. 

دست و پام س شده بود و قلبم،تالاپ تالاپ صدا می کرد. 
زخمم می سوخت و درد باعث شد یادم بیاد،مرد مقابلم 

 کسیه که گردنم رو زده. 
ی شک  هرچند که بعد از صحبت های اتش،به همه چیر

 کرده بودم. 
 ب های خشکم رو تکوبی دادم و گفتم: ل

 تو زنده ای. -
-yep . 

 )اره( 
حس کردم باری از روی شونه هام برداشته شد و خواستم 

 قدمی سمتش بردارم که غرید: 
-don’t…don’t pass my shadow…dangerous . 

 )حرکت نکن،از سایه من رد نشو..خطرناکه( 
 

 نفس بلندی کشیدم و بی اختیار زمزمه کردم: 
- .  چرا می خوای ثابت کنی ادم بدی هسنی
-because iam 
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 )چونکه هستم( 
 

تند و کوبنده جواب می داد. حنی فکر هم نمی کرد و بی 
تردید پاسخ می داد. لب های خشکم رو تر کردم و خواستم 

ی بگم که پیش دسنی کرد و گفت:  ی  چیر
-iam alive…always…don’t follow me 

 )من زنده ام..همیشه...دنبالم نگرد( 
ی گرفت و قبل از اینکه به  حنی لحظه ای تعلل نکرد. دورخیر

خودم بیام و بخوام سمتش حرکت کنم،پنجره رو باز کرد و 
بعد بدون اینکه به سمت منی که با چشم های گشادی 

ون پرید و بعد من بودم و  نگاهش می کردم،از پنجره بیر
ت ی دوخته شده بود و پنجره  پاهابی که از شدت حیر به زمیر

ای که باز بود و باد،پرده ها رو به رقص در اورده بود...رفته 
 بود!!! 

 
 لاساسینو 

 
ی پرت کردم که صدای  کتم رو باز کرده و بسته رو روی میر

 اتش داخل ایرپد پخش شد: 
 دارن میان. -
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نگاهی به اطرافم کردم و درست لحظه ای که خواستم 
ت کنم،در باز شد و فراهابی با وحشت سمت پنجره حرک

 فریاد زد: 
؟ -  تو گ هسنی

خوب بود که متوجه من شدن. پنجره رو باز کرده و بدون 
اینکه اهمینی به فریاداش بدم،خودم رو از طبقه سوم به 

ی افتادم.  ب روی ماشیر ی پرتاب کردم و با ضی  پاییر
 صدای ناله زخمم و پاره شدن بخیه هام رو شنیدم. 

قبل از اینکه نگهبان ها بتونن به قسمنی پشنی بیان،از روی 
ی پریدم و دسنی به ایرپدم کشیدم و لب زدم:  ی پاییر  ماشیر

 بیا جلوی در. -
 و با تمام قدرتم سمت در پشنی حرکت کردم. دو
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نگهبابی که قسمت پشنی بودن،اماده باش ایستاده 
 .  بودن...لعننی

دونستم خونریزی دارم. کلاهم رو  زخمم تیر می کشید و می
ون پریدم. بلافاصله تا  ی تر کشیده و از پشت درخت بیر پاییر

ی و  متوجه من شدن،اسلحه هاشون رو سمتم گرفیی
 یکیشون فریاد زد: 

- . ی  بخواب روی زمیر
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نفس بلندی از پشت ماسکم کشیدم و با لحن مسخره ای 
 گفتم: 

-oh,come on guys…of course… 
 بچه ها...البته که...()اوه بیخیال 

قدمی به جلو برداشتم و اون ها بی اختیار قدمی به عقب 
ی اما اسلحه هاشون رو تنظیم کردن و درست  برداشیی

لحظه ای که یکیشون خواست شلیک کنه،گلوله پندار 
دقیقا از کنار گوشش رد شد و قبل از اینکه فرصت فکر 

بهشون بدم،روی پاشنه پام چرخیدم و با یک 
لگدی به صورت اولی زدم و با قنداق اسلحه،به چرخش،

ی  س اون یگ کوبیدم و به محض اینکه جفتشون روی زمیر
 افتادن،دسنی به کتم کشیدم و گفتم: 

-hello bad guys . 
ی پرت کرده و بی توجه به هیاهوبی که  اسلحه رو روی زمیر
پشت سم درست شده بود،در رو باز کردم و با قدم های 

ی اتش که دقیقا جلوی در پارک شده ریلکسی سمت ماش یر
 بود سوار شدم. 

به محض نشستنم،اتش تیک اف کشید و صدای جیغ 
ی کشیده و سم رو به   لاستیک هارو در اورد. ماسکم رو پاییر

 تکیه گاه تکیه زدم که اتش با صدای ترسیده ای گفت: 
 لاساسینو خونریزی دارید. -

 اخمام درهم شد و بدون اینکه چشمام رو باز کنم گفتم: 
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-jesus Christ…f*u*ck 
 )  )عیسی مسیح...لعننی

 
 اتش با نگرابی گفت: 

_قبل از جلسه باید زخمتون پاسنمان بشه. بریم نزدیک 

 ترین خونه. 
 کت چرمم رو باز کردم و گفتم: 

 _کجا؟
 . ی دفیی  _خونه همراز. با نیاز رفیی

ون زده بود سی تکون دادم و ب ه خوبی که از لباسم بیر
 نگاهی کردم و غریدم: 

 _F*u*ck 
 
 

 نیاز 
 

 خوشحالم که حالت خوبه. -
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پیام رو برای ارس فرستاده و تلفنم رو روی مبل گذاشتم. 
ی چشماش زدم و گفتم:   لبخندی به دریای اندوهگیر
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 منم خوشحالم می بینمت. -
چشم های همراز دلیلش رو نمی دونستم،اما غم توی 

قدرت نابود کردن من رو داشت. عمیقا دلم براش می 
سوخت و طاقت این حالش رو نداشتم. این بچه به ما 

اعتماد و باور کرده بود،نمی خواستم امیدش رو از دست 
 بده. 

 دستم رو روی سشونه اش گذاشتم و گفتم: 
ی درست میشه. قسم می خورم. -  همه چیر

 درون چشم هاش موج می زد اما هنوز هم 
ی

غم و شکستگ
کمی امید حس می شد. بلافاصله کاسه چشمش پر شد ولی 

 با اطمینان سی تکون داد و گفت: 
 درست میشه. اقای رستگار گفته باید درست شه. -

 اراز... 
مرد عجینی که به شکل مسخره ای فکرم رو از چند روز 

 پیش اشغال کرده بود. چرا انقدر در نظرم اشنا بود؟ 
 چرا دائم توی ذهنم در حال مقایسه بودم؟! 

 لبخندی زدم و گفتم: 
 حتما درست میشه. -

 و گردن کج کرده و به اطراف نگاهی کردم و پرسیدم: 
 اماده ای؟-
 اره. اتشم زن... -
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چرخش کلید باعث شد جمله همراز نصفه بمونه و صدای 
لحظه بعد،جسم تنومند اراز و به همراه اتش مقابل 

 دیدگانمون قرار گرفت. 
هر دو برخواستیم و "سلام"ای زمزمه کردیم اما من بی 

اختیار نگاهم به خاکسیی چشم های اراز نشست. قدر 
ه شدیم و او،لبه های کت مشگ رنگش رو  لحظابی بهم خیر

 زدیک تر کشید و سی تکون داد. ن
 اتش لبخندی معذبی زد و گفت: 

 اع شمام اینجایید؟هنوز نرفتید؟ -
 نه. تازه می خواستیم بریم. -

 لبخندش زیادی مسخره بود: 
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 اها. ماشینتم توی پارکینگ نبود. -
 بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

گاهه. نمی دونم چش شده. -  تعمیر
"اهان" ای گفت و دوباره نگاهم به رنگ نسبتا پریده اراز 

 افتاد و زمزمه کردم: 
؟رنگ ات پریده باز! -  خوبی

ی ابروهاش نشست و گفت:   اخم کوچگ بیر
م لباس عوض کنم. -  خوبم. میر
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و قبل از اینکه فرصت حرف زدن بهم بده،اتش با هیجان 
 کاذبی گفت: 

 م پای.. اره تو برو لباستو عوض کن. مام بری-
و صدای تلفنش که بلند شد جمله اش نصفه موند. چشم 

های بی حس اراز،خیلی اروم روی صفحه گوشیش نشست 
 و اتش باز لبخند مسخره اش رو تحویل ما داد و گفت: 

م پارکینگ منتظرتونم. -  من میر
ون زد.   و با عجله از در بیر

نگاه معنادارم رو به اراز بخشیدم که بی خیال سی تکون 
 داد و گفت: 

باید لباسمو عوض کنم،فکر کردم رفتید دفیی وگرنه مزاحم -
 نمی شدم. 

 تند سی تکون دادم و گفتم: 
 نه این حرفا چیه. مام می خواستیم الان بریم. -

ی برداشته و  همراز سی    ع تایید کرد و من کیفم رو از روی میر
 خند مصنوغ ای زدم و گفتم: لب

ی منتظرت می مونیم. -  پاییر
سی تکون داد. دست همراز رو گرفته و سمت در حرکت 

کردیم. همراز که خارج شد،لحظه اخر بی هوا برگشتم و به 
چشم های شیشه ایش نگاه دوختم. قطرات عرق خیلی 

 نامحسوس روی پیشونیش نشسته بود. 
ی نگاهش کردم و گفتم:   نامطمیئ
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؟ -  مطمئنی خوبی
 خوبم. -

 اما نبود...نگاهش که اصلا این رو نمی گفت. 
ون زدم.   "باشه" ای گفته و بعد،بیر
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فکرهای درهمی سمت اسانسوری که همراز مقابلش 
 ایستاده بود حرکت کردم. 

لبخندی به چهره بی روح همراز زدم و به شمارنده اسانسور 
ه شدم. طبقه پنجم بود.   خیر

 درک خاض پیدا کردید؟ م-
ون بیام و با استفهام  سوال همراز باعث شد از فکر بیر

 نگاهش کنم. 
 گفنی جلسه مهمیه. -

"اهان" ای گفتم و دسنی به پانجوی قرمز رنگم کشیدم و 
 اعلام کردم: 

قرار شد ارس رو هم در جریان پرونده بذاریم. پیشنهادِ من -
ز نزدیک بود،ارازم موافقت کرد. ارس می خواد ا

 ببینتت،گفنی مشکلی که نداری،درسته؟ 
ی سی تکون داد و گفت:   اندوهگیر

ی افتاده. -  نه. دیگه تشت رسوابی من روی زمیر
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 اخمی کردم و گفتم: 
 اینجوری نگو. یگ دیگه قراره رسوا بشه،نه تو همراز. -

سکوت کرد و نگاهش رو به شمارشگر بخشید. ترجیح دادم 
خل جیب پانجوم کشیده و سعی سکوت کنم. دستام رو دا

کردم تمرکزم رو روی پرونده بذارم. وجود ارس خیلی می 
 تونست کمک کننده باشه. 

با یاداوری اخرین پیام بی جوابش،ابروبی بالا انداختم و 
 دست دراز کرده و به دنبالش داخل کیفم گشتم. 

اخمی کرده و خم شدم و دستم رو درون کیفم به چرخش 
در اوردم اما تلفنم رو پیدا نکردم. عصنی تکوبی خورده و 

 به 
ی

ی کشیدم و با بی حوصلکی کیف رو از روی شونه ام پاییر
 که درون کیفم بود نگاهی انداختم که همراز 

ی
جهنم شلوغ

 با صدای ارومی پرسید: 
ی شده؟ - ی  چیر

ی دندونم گرفتم و گیج گفتم:  پوستِ برامده لبم رو   بیر
 گوشیم رو پیدا نمی کنم. تو کیفم نیست. -

ی اشغال کیک و  ی کردم و از بیر و کیفم رو محکم بالا پاییر
خرت و پرت های دیگه به دنبالش می گشتم که همراز 

 اعلام کرد: 
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 اخرین بار من روی مبل دیدم،فکر کنم برنداشتیش. -
با خنده دسنی به پیشونیم کشیدم و حرفش جرقه ای شد و 

 گفتم: 
 اع اره. گیج شدم بخدا. -

لبخند زیبابی زد و همون لحظه درب اسانسور باز شد. 
 همراز رو داخل هدایت کردم و گفتم: 

 تو برو،منم تلفنم رو بردارم میام. -
بی مخالفت قبول کرد و من نگاه ازش گرفته و سمت در 

ی اینکه کلید رو  ون می  حرکت کردم. حیر از کیفم بیر
 اوردم،زیر لب غر زدم: 

داری مرزای گیجی رو جابجا می کنی نیاز. به خودت بیا -
 خنگ! 

خیلی اروم کلید رو داخل قفل انداخته و در رو باز کردم. به 
سی شدید اب رو شنیدم.   محض ورودم،صدای سی

 از گوشه چشم به راهرو و در باز اتاق اراز نگاه کردم. 
 باید می گفتم اومدم؟ 

شونه ای بالا انداخته و سمت مبلی که قبلا نشسته 
بودم،قدم تند کردم. با دیدن تلفنم که گوشه مبل افتاده 

ابی به خودم گفتم و بلندش کردم.   بود،ناسی
خیلی اروم و محتاط قدم برداشته و سمت در حرکت کردم 

سی قطع شد.   که صدای سی
...گند بزنن این شانسو   !! لعننی
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ی سمت در قدم تند کردم و  ی پاورچیر لبم رو گزیدم و پاورچیر
ی دستم گرفتم و کشیدم. در با  ه رو بیر به ارومی دستگیر

وزی روی لبم جای گرفت  صدای ارومی باز شد و لبخند پیر
و طبق غریزه برای اخرین بار به در باز اتاق اراز نگاهی کرده 

که درست   و بعد با لبخند نگاه گرفته و خواستم برگردم
 لحظه اخر،یخ زدم. 

س به طرح  ت و اسیی ی دستام رها شد و با حیر ه از بیر دستگیر
 سچی که روی دیوار بود،نگاه کردم. 

ردِ سه انگشت خوبی روی دیوار نشسته بود و دهن کجی 
س گرفتم و با نوک پام در رو بستم.   می کرد...بی اراده اسیی

ست خودم می دونستم کار درسنی نیست،اما بخدا که د
 نبود. 
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سی اب همراه  ی قدم من به سمت دیوار،با صدایِ سی اولیر
شد. "خداروشکر" ای زمزمه کردم و اسه اسه سمت دیوار 

قدم زدم. دست های لرزونم رو بلند کرده و به رد سخ و 
 خیسی که مقابلم بود،کشیدم. 

 تازه بود،لزجیش کاملا حس می شد... 
اخم هام بیشیی درهم و فکرم مغشوش تر شد. اینجا چه 

 خیی بود؟ 
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 اراز زخمی شده بود؟ 
صدای اب مجدد قطع شد و من تصمیمم رو گرفتم و با 

قدم های بلندی سمت اتاقش قدم تند کردم اما هنوز در 
ی  چند قدمی اتاقش بودم چشمم به رد خوبی که روی زمیر

باشم و با عجله افتاده بود نشست. دیگه نتونستم صبور 
ون زد و  قدم تند کردم که جسم نیمه برهنه اش از حمام بیر

 بلافاصله سجام میخکوب شدم.. 
تندیسِ بدن برنزه اش می درخشید و عضلات درهم تنیده 

 کمرش،به گونه ام سیلی می زد . 
نفس توی سینه هام حبس شد و خواستم با تمام سعتم 

بعد من بودم چشم  به عقب پرواز کنم که بی هوا چرخید و 
ت باز شد و تصویر  هابی که فراخ شد و لب هابی که از حیر

ه زده و زخم گلوله ای که  ماری که به دور سیب چمیی
 پهلوش رو اشغال کرده بود. 

ی بودم.   زخم گلوله بود...مطمیئ
عقل و منطق به جون هم افتاده و من نمی دونستم باید به 

ش نگاه بند ازم یا به زخم باز تتوی عجیب غریب و چشمگیر
 پهلوش. 

در اوهام دست و پا می زدم که لحظه ای مکث کرد و بعد 
به سعت به چپ چرخید و با اخم های درهمی به منی که 

مات و مبهوت نگاهش می کردم،نگاه دوخت و با لحن 
 سدی غرید: 
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؟-  تو اینجا چر کار می کنی
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 لاساسینو 
 

ت گشاد و  لب های خوش رنگش  چشم هاش از شدت حیر
 باز شده بود. 

جنگل چشم هاش اشفته بود و کنجکاوی در نگاهش 
 سوسو می زد. 

مسیر نگاهش،از زخمِ روی پهلوم تا تتوی سیب در تردد بود 
 و هر لحظه،با هر پلک زدن چشم هاش درشت تر می شد. 

 نگاهش حالا گیج و بهم ریخته بود و بی اختیار تکرار کرد: 
 تو زخمی شدی! -

ی بود.   جمله اش سوالی نبود،خیی
 به عقب برگشته و نگاه ازش گرفتم و اعلام کردم: 

- ...  برو بی
 اما ت... -

متوجه شدم قدمی سمتم برداشت اما بلافاصله وسط 
 حرفش پریده و جمله اش رو نصفه گذاشتم: 

ون. - ،برو بیر ئ فکرم نکن بخوای بیای نزدیکیی  حنی
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هاش که خیی از یک نفس عمیق و بعد...صدای قدم 
 رفتنش می داد! 

 
ی؟ -  الان بهیی

نگرابی موجود در صداش،بی هیچ دلیلی برام دوست داشتنی 
 بود. 

 خیلی اروم سی تکون دادم و گفتم: 
ی خاض نیست. -  اره،چیر

 نگاهش گردی از غم گرفت و گفت: 
کاش بهم می گفنی زودتر. شک ندارم کارِ این ملکانای -

 اشغاله. 
ی باش!   شک نکن،مطمیئ

 خیلی عادی نگاهش کردم و گفتم: 
ی توی خونه ام و موقع - منم احتمالشو میدم،شبونه ریخیی

ی بودن  ی ی اینجوری شد. حس می کنم دنبال یه چیر درگیر
 که به خونه ام حمله کردن. 
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رو گزید و به فکر رفت. با دقت به رفتاراش نگاه کردم. 
 مشکوک باشه.  جوری رفتار نمی کرد که

ی شک نکرده؟  ی  یعنی به چیر
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نامحسوس حرکاتش رو زیر نظر داشتم که اهی کشید و 
 گفت: 

- .  ولی باید بهم می گفنی
 برای خودت -

ی
نمی خواستم الکی شلوغش کنم،به قدر کاق

 مشغولیت ذهنی داری. 
 سکوت کرد و زمرد چشم هاش درخشید. 

م باخیی ولی تو هرکسی نیسنی اراز،من باید از حال - پارتیی
 باشم. 

ی رو در اعماق وجودم روشن کرد. نگاهش  ی جمله اش،چیر
ی اینکه بلند می شد گفت:   رو از چشم هام گرفت و حیر

رس می تونه یه روز دیگه ببینتت. -
َ

احت کن،ا  اسیی
 برخواستم و مقابلش قرار گرفتم: 

 نه حال.. -
احت کن اراز! -  گفتم اسیی

ه  شد.  چشم هاش رو چرخوند و بهم خیر
حرفم رو،جمله من رو،منی که کسی جرئت نمی کرد به 

چشم هام نگاه کنه رو در دهانم گذاشت و دستور داده 
 بود...به من!!! 

ی دستور نمی گرفتم و حرف شنوی  منی که از هیچ بسری
،کوتاه اومدم.   نداشتم،مقابل جمله دستوری این دخیی

عقب نشینی ام رو که حس کرد،لبخندی زد و قدمی نزدیک 
 تر شد و گفت: 
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 لطفا،بیشیی مراقب خودت باش. -
س تکون دادم و نیاز کیفش رو روی شونه اش انداخت و با 

 قم های بلندی از کنارم رد شد و رفت. 
به نظر نمی اومد که شک کرده باشه...خیلی معمولی 

 برخورد کرده بود. 
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 یازن
 

در اسانسور که بسته شد،زانوهام تا خورد و نفسم با شدت 
 زیادی ازاد شد. 

 تلو تلو خوردم و به دیوار تکیه زدم. 
دست دراز کرده و دسته دایره ای جلوی اینه رو محکم توی 

دم.   دستم گرفتم و فسری
 خدایا...لطفا بگو که دارم خواب می بینم. 

 زخمِ روی پهلوش،ظن ام رو بولد کرده بود. 
 اراز رستگار،تو دقیقا گ بودی؟؟؟ 

در تمام لحظابی که کنارش بودم،به سخنی جلوی خودم رو 
سم  م و با اضطراب نیر گرفته بودم تا دست هاش رو نگیر

 "تو گ هسنی اراز؟" 
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"چرا انقدر منو یاد سایه می ندازی؟چرا داری ذهنم رو بهم 
 می ریزی؟" 

 معادله های توی سم هنوز درست طی نمی شد. 
 جوابی به دست نمی اومد. 

این بار،ایکس عدد پنهان و ناشناخته ای بود که فعلا 
 مونده و معلوم نمی شد اما هر لحظه بهش 

ی
مجهول باق

 نزدیکیی می شد. 
یک سوال هابی هنوز بی پاسخ بود اما شک ام هر لحظه 

 قوی تر می شد. 
دست و پا می زدم و تا وقنی به اطمینان  من در یک تردید 

ی ابراز نمی کردم.  ی  نمی رسیدم،هیچ چیر
شاید سایه در تمام این مدت کنارم بوده و شاید همش یک 

 توهم ناشیانه است. 
ی که هست،باید به جوابش می  ی هرچر که بود و هر چیر

 رسیدم. 
ی می شدم و بعد...خیلی کارها داشتم تا انجامش  باید مطمیئ

 ! بدم!! 
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 خم شدم و زیر صندلی هارو با دقت نگاه کردم. 
 خدایا،دقیقا دنبال چر بودم؟ 

ی به چشمم نمی خورد. زیر صندلی های ماشینش  ی هیچ چیر
 پاکِ پاک بود. 

اهی کشیده و از حالت درازکش خارج شدم. دسنی به کمرم 
ار خودم و این شک احمقانه  کشیدم و زیر لب فحسیی سی

 کردم. 
ی اراز رستگار رو دقیقا برای چر زیر و رو می کردم؟!   ماشیر

داشبورد و صندوق عقب و گوشه و کنار ماشینش رو به 
ی زیر و رو می کردم که حنی خودمم نمی دونستم  ی دنبال چیر

 .  دقیقا چر
ی رو از دفیی  ی فرصت سوییچ ماشیر من فقط در اولیر

رار کرده و برداشته و به بهونه س زدن به ماشینم،به اینجا ف
 ماشینش رو زیر و رو می کردم. 

 از دیروز،تمام ذهنم بهم ریخته بود. 
ون اومده و با سوییچ قفلش کردم. اهی کشیدم  ی بیر از ماشیر

 و با کف دست محکم به پیشونیم زدم و زمزمه کردم: 
- .  ای لعنت بهت نیاز که خودتم نمی دوبی دنبال چر هسنی

ت کردم اما هنوز در راه کج کرده و سمت اسانسور حرک
بودم که اسانسور باز شد و قامتِ اراز رستگار چند قدمی 

رس نگاهم قرار گرفت.   در تیر
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انه اراز به سوییچ  خون توی رگ هام یخ بست و نگاهِ مچ گیر
توی دستم نشست اما اصلا خودم رو نباختم و با لحنی که 

 نهایت سعیم رو کردم معمولی باشه گفتم: 
 بوده،اشتباهی سوییچ تورو اوردم.  سوییچ توی جیبم-

قدر لحظابی به چشم هام نگاه کرد و من با تمام قدرت 
 کردم و زیر شیشه نگاهش،زخمی نشدم. 

ی
 ایستادگ

 سی تکون داد و گفت: 
- .  که اینطور،من باید برم جابی
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 با تعجب گفتم: 
رس منتظرماست. -

َ
 کجا؟ا

 میام،یکم کار دارم. -
ی؟نکنه باز بری  چقدر دلم می خواست بگم "کجا داری میر

؟" اما ناچارا لبخندی زدم و گفتم:   زخمی بسیی
 باشه پس. توی کافه می بینمت. -

سی تکون داد،سوییچ رو از دستم گرفت و چند لحظه 
 بعد ماشینش با سعت زیادی از پارکینگ خارج شد و رفت. 
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ی  ی بیر با اطمینان به همراز نگاه کردم و دستشو از زیر میر
دستام گرفتم که لبخند محوی زد و دریای مطلاتتم 

 چشماش اروم شد. 
رسی که مقابل پیشخوان ایستاده بود 

َ
نگاه ازش گرفته و به ا

و با دوستش صحبت می کرد،نگاه دوختم. به درخواست 
 او،به اینجا اومده بودیم. 

تاش،تو یگ از منطقه های اروم و دور از کافه یگ از دوس
حاشیه تهران بود و به درخواست ارس،امروز کافه اش رو 

 بسته بود. 
ی باعث شد متعجب به اتسیی که  ی با میر ی صدای برخورد چیر

ی پرت کرده بود  با اضطراب واضج با تلفنی که روی میر
 مشغول بود نگاه بندازم. 

ی رو تایپ می کرد و نگران ی  به نظر می رسید.  تند تند چیر
همونطور که دست های همراز رو نوازش می 

 کردم،پرسیدم: 
ی شده؟ - ی  اتش چیر

نگاه از تلفنش گرفت و به من انداخت و با لبخند الکی ای 
 گفت: 

ی خاض نیست. با یگ از سپرستام به مشکل - نه،چیر
ی اکیه.   خوردم. همه چیر

 اها. -
 کنم. نمی دونم چرا نمی تونستم حرفش رو باور  
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 نکنه پارانویا گرفتم؟ 
ون اومدم که  تند سی تکون داده و از فکرای مسخره ام بیر

رس با لبخند صندلی مقابل همراز رو بلند کرد و
َ

 ا
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 همونطور که مقابلش می نشست گفت: 
منده،دوستم دلش از بی معرفتیم پر بود. دیگه تا از - سی

 دلش در بیارم طول کشید. 
گاهش کردم و دلم می خواست بخاطر این همه با لبخند ن

 درک و محبتش محکم گونه اش رو ببوسم. 
همراز س به زیر "خواهش می کنم"ای گفت و اتش فقط 

 لبخند زد. 
رس با 

َ
حدود ده دقیقه بعد بهنام،صاحب کافه و دوست ا
فنجون های قهوه نزدیکمون شد و بعد از تعارفات 

 معمول،از کنارمون رفت. 
ی برداشت و به محض  رفتنش،اتش تلفنش رو از روی میر

رس زد و گفت: 
َ

 لبخندی به ا
 منو ببخشید چند دقیقه،یه تلفن واجب دارم. -

ام سی تکون داد اما تمام تمرکز من بهم ریخت.  رس با احیی
َ

 ا
 خدایا من جدا پارانویا گرفتم،به اتش هم شک داشتم. 
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ون زد  نگاهی کردم و تا لحظه اخر به اتسیی که از در کافه بیر
رس توجهم رو جلب کرد: 

َ
 بعد صدای ا

 خب خانوم ملکان،بنده سپا گوشم و در خدمتتون هستم. -
همراز نفس عمیقی کشید و متوجه تنش موجود در 

حرکاتش شدم. مجدد دست هاش رو گرفتم و با دلگرمی 
 گفتم: 

- . رس واقعا قابل اطمینانه. می توبی راحت حرفتو بزبی
َ

 ا
چشم های پرش رو بهم دوخت،وقنی با اطمینان س تکون 

رسی که با صلابت و محبت نگاهش 
َ

دادم نفسی کشید و به ا
ه شد و گفت:   می کرد خیر

 مرسی که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. -
رس "اختیار دارید" ای گفت و همراز به ارومی اما با کمی 

َ
ا

وع به صحبت کرد.   لرزش سی
داش قلبم رو له می کرد. حق این دخیی لرزِ موجود در ص

 انقدر ناحقی نبود. 
به فضای گرم و دوستانه کافه چشم دوخته و سعی کردم 

حواسم رو پرت کنم. به تنه های درخنی که با طراچ 
خاض شکل یک صندلی به شدت جذاب و خواستنی شده 

 بود نگاهی
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دوخته و سعی می کردم کمی فکرم رو درگیر کنم که با صدای 
بلند تلفنم،نگاه از تنه گرفته و تلفنم رو از داخل جیبم در 

 اوردم. 
ی دوابروم نشست و صدای  با دیدن اسم "پاکان"اخمی بیر

ی اینکه از   زده و حیر
ی

تلفنم رو قطع کردم. لبخند کمرنگ
ی بلند می شدم گفتم:   پشت میر

 جواب بدم. زود بر می گردم. ببخشید،باید -
و به ارس نگاه کرده و با چشمام به همراز اشاره کردم. 

 متوجه منظورم شد و سی تکون داد. 
دم و بعد با قدم های بلندی از کافه  سشونه همراز رو فسری

ون زدم.   بیر
به محض اینکه وارد باغِ پشنی شدم،تماس قطع شد و چند 

شد. بلافاصله پیام رو  لحظه بعد صدای پیامک تلفنم بلند 
ه شدم:   باز کرده و به صفحه گوسیی خیر

 "کارم واجبه نیاز،حتما بهم زنگ بزن" 
تعلل نکرده و شماره اش رو گرفتم. بوق دوم هنوز کامل به 

 صدا در نیومده بود که پاکان با صدای نگرابی گفت: 
 کجابی نیاز؟ -

 روی سنگفرش ها قدم زدم و گفتم: 
ی شد- ی  ه؟ چطور مگه؟چیر
؟ -  اره،می توبی حرف بزبی
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با دقت به اطراف نگاه کردم. هیچکس نبود. تمام الاچیق 
ها خالی بود و به جز درخت های بی شمار،کس دیگه ای 

 نبود. 
 پاسخ دادم: 

 اره،حالا بگو چر شده. -
و سمت تک درخنی که گوشه باغ بود حرکت کردم. هوا 

ه های سدتر شده بود و فضای خنک اینجا باعث شد لب
 بافتم رو بهم نزدیکیی کنم که پاکان با تشویش گفت: 

وز و چندنفر - ه،اما انگار پیر ی دقیقا نمی دونم چه خیی ببیر
 . ی  دیگه دنبالیی

؟ -  چر
 از حرکت ایستادم و لبه های بافتم رو رها کردم و با
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 اخم های درهمی تکرار کردم: 
؟درست حرف بزن ببینم. -

ی
 چر میگ

 مستاصل گفت: 
نیاز باور کن دقیقا نمی دونم چر شده. اما امروز همون -

دوستم که کمکت کرد وارد مهموبی بسیی بهم گفت که 
. نشناخته  ی وز با یه عده دیگه دنبالیی متوجه شده انگار پیر

ابی که گفت حدس می زنم شاهان  ی اون یگ هارو اما طبق چیر
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ی برات به  ی و ملکان باشه. میگفت شنیده که گفیی پا گذاشیی
؟کس مشکوگ  امارت رو مو به مو دارن. نیاز الان کجابی

 اونجا نیست؟ 
 نفس عمیقی کشیدم و با گیجی گفتم: 

ی - ؟من اصلا متوجه چیر پاکان مطمئنی اشتباه نمی کنی
 مشکوگ نشدم. تو این چند روز کسی دنبالم نبوده. 

ی - مطمئنم نیاز،می گفت با گوشای خودش شنیده که گفیی
فت و امدات رو دارن،اونم خیلی دقیق. لوکیشن همه امار ر 

 . ی  جاهابی رو رفنی رو داشیی
ی باغ  ی کلافه دسنی به شالم کشیدم و به فضای سد و پاییر

 مقابلم انداختم و گفتم: 
ی خاض نفهمیدم. گاگول که نیستم،بالاخره اگه این - من چیر

 مدت تعقیبم می کردن باید متوج... 
توسط فرضیه های و حرف توی دهنم موند و 

 دیگه،بمبارون شدم. 
مغزم به سعت داده های جدید رو تحلیل و پردازش کرد و 

ت گفتم:   چند لحظه بعد با حیر
 ماشینم...پاکان ماشینم. -

و بدون اینکه جوابی به داد و فریاد های پاکان بدم،تماس رو 
قطع کردم و دوان دوان سمت پارکینگ دوییدم. خدایا چرا 

 نرسیده بود؟  به فکر خودم
 چی بر اس!! 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

با تموم سعت سمت پارکینگ می دوییدم و در دل تمام 
ا می گرفتم.   ملکان های کثافت رو به باد ناسی

ی  ورودی پارکینگ در قسمت انتهابی باغ بود. از راه پله پاییر
رفته و چند لحظه بعد وارد پارکینگ شدم. گیج و وی    ج به 

ی  اطراف نگاه می کردم و سعی می کردم به یاد بیارم که ماشیر
 رو کجا پارک کردم
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چندین ماشینی که در اطراف پارک شده بود نگاهی کرده و 
لبخندی زدم و سمتش  21با دیدن سمندِ سفید پلاکِ ایران 

 حرکت کردم. دقیقا کنارش ماشینم رو پارک کرده بودم. 
با قدم های بلندی سمت ماشینم حرکت کردم. به محض 

نزدیکش شدم،خم شده و دست دراز کرده و لبه های  اینکه
ی رو لمس کردم.   ماشیر

چشم ریز کرده و با دقت به هر لمس واکنش نشون می 
ی  گشتم.  ی  دادم و به دنبال چیر

ی نبود. همونطور که نشسته  ،خیی ی جلوی ماشیر
بودم،سمتِ قسمت راننده حرکت کردم. اینجا باید بیشیی 

ی دقت می کردم. راحت تر می تون ستم به تمام ماشیر
سی داشته باشم.   دسیی
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بافتم کثیف می شد،اما چاره ای نبود. کاملا دراز کشیده و با 
ِ سد و کثیف پارکیینگ 

ی  شونه هام رو روی زمیر
ی

بیچارگ
ی حرکت  کردم.   کشیده و سمت زیر ماشیر

با شونه هام خودم رو به جلو می کشیده و کف پاهام 
ی چسبیده بود و سعی می کردم هماهنگ با  محکم به زمیر

حرکات شونه ام،پاهام رو هم رو جلو بکشم. درست وقنی 
سم واردِ قسمت زیرین شد،از حرکت مونده و با دقت به 

ی نگاه کردم.   اطراف ماشیر
ی نبود.  ی انداختم. خیی  ابتدا نگاهی به جلوی ماشیر

ی به چشم نمی خورد.  ی  هیچ چیر
ی شدم در  ی نگاهی کرده و بعد از اینکه مطمیئ به کف ماشیر

ی نیست،گردن خم کرده و به سخنی به کنارِه  ی کف هم چیر
ی درها نگاه کردم. زاویه دید خیلی مناسنی نداشتم،شونه 

هام رو جلوتر کشیده و زانوهام رو صاف کردم و حالا کاملا 
ی کشیدم.   خودم رو روی زمیر

اذیت کننده بود اما اجبارا سمابی که به سم می خورد،
 تحمل می کردم. 

شانس اوردم روسی سم بود وگرنه تا الان تمام موهامم 
 کثیف می شد. 

ی کشیدم،نفس اسوده ای  وقنی تا کمر خودم رو به زیر ماشیر
ی به گوشه و کنار نگاه کردم.  کشیده و حالا با دقت بیشیی
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ی دیگه ی نبود. به جز گرد و غبار چیر ی ای به  کناره هام چیر
 چشم نمی خورد. 
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ی  خودم رو سمت لاستیک کشیده و ارنجم رو کف زمیر
گذاشته و کمی بلند شدم تا به اون سمت لاستیک نگاهی 

 به چشمم خورد و 
ی

ی رنگ بندازم که بلافاصله نور سیی
 لبخندی روی لب هام شکل گرفت. 

 خودشه.... 
ی  کشون کشون و به هزار مشقت خودم رو روی زمیر

 شیده و سمت لاستیک حرکت کردم. ک
وزی به چی بر اسی که چراغ چشمک زنش به  با لبخند پیر

چشمم می خورد نگاهی کرده و درست لحظه ای که دست 
 دراز کرده و خواستم برش دارم،صدای اشنابی گفت: 

 لاساسینو خونریزی دارید. -
 و متوقف شدم. 

متفکر و مشکوک سجام خشکم زده بود که با شنیدن 
اش،یخ زدم:   صدایِ گیر

 خوبم،نیاز کجاست؟ -
ی بودم.   اراز بود...مطمیئ
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ون کشیدم. کمر و  ی بیر هیجان زده خودم رو از زیر ماشیر
ی کمی درد می کرد اما بی  ارنجم بخاطر اصطکاک با زمیر

اهمیت خودم رو به شدت جلو می کشیدم و وقنی نصف و 
ون زدم،لب باز کرده و خواس ی بیر تم نیمه از زیر ماشیر

 صداش کنم که جمله اتش،حرف رو توی دهنم گذاشت: 
لاساسینو خون ریزیتون زیاده،باید زخمتون رو پانسمان -

 کنید. 
 لاساسینو؟ 

 چرا به اراز می گفت لاساسینو؟ 
؟   اصلا لاساسینو یعنی چر

هنوز گیج حرف های اتش بودم که اراز با غرش خاض 
 گفت: 

این سگرده که به خون ریزی به درک،میگم نیاز کجاست؟-
ی شک نکرد؟  ی  چیر

نمی فهمیدم چرا اما به شدت تپش قلب گرفته و دست و 
 داشت می افتاد؟ 

ی
 پاهام یخ زده بود. خدایا چه اتفاق

 اتش با نگرابی گفت: 
 نه مشکلی نیست. دارن با همراز حرف می زنن. حداقل-
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 بذارید پانسمان رو عوض کنیم،بلوزتون خونیه. 
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ام با اراز حرف می زد؟   اتش چرا انقدر با احیی
دیگه نتونستم مسکوت بمونم. به ارومی خودم رو از زیر 

ون کشیدم. بی توجه به س و وضع خاکی ام،روی  ی بیر ماشیر
ی شیشه  زانوهام نشسته و سم رو به نرمی بالا گرفته و از بیر

ی به جلو نگاهی کردم.   های ماشیر
ِ اتش،حدود دو جایگاه

ی دیگه با من فاصله داشت.  ماشیر
 اتش رو به من و اراز پشت به من ایستاده بود. 

متوجه شدم کتش رو از تنش در میاره. دلم می خواست 
سمتش رفته و بهش کمک کنم اما خودمم نمی فهمیدم چرا 

 نمی تونم از جام تکون بخورم. 
 دقیقا دنبال چر بودم؟ 

نش خارج می تمام تن چشم شده و به ارازی که کتش رو از ت
ی انداخت  کرد نگاه می کردم. کت رو کلافه روی سقف ماشیر

به ای به سقف زد اما اتش با هول و  و  با کف دستش ضی
ون می کشید.  ی رو از صندوق عقب بیر ی  ولا چیر

ه بودم.  ی کرده و با دقت به صحنه مقابلم خیر  چشم تیر
ون کشید و به   رو از صندوق بیر

ی
اتش کوله مشگ رنگ

 رو سمتش گرفت. سعت نزد
ی

 یک اراز شد و بلوز مشگ رنگ
ی گفت و بلوزش رو با یک حرکت از تنش خارج  ی زیر لب چیر

ی انداختم و نگاهم  کرد. بی اختیار بدنم گر گرفت و س پاییر
ی دوختم. زمزمه های دونفرشون رو می  رو به کف زمیر

شنیدم اما سعی می کردم س بلند نکنم. بعد از حدود سه 
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س و لرز سم رو بالا گرفتم و از دیدن اراز نیمه دقیقه،با تر 
ی دوختم.   برهنه،هینی کشیده و دوباره سم رو پاییر

 لعننی چرا لباس نمی پوشید؟ 
ی کشیدم و دوباره سم رو بلند  خودم رو سمت عقب ماشیر

کردم. اتش با اخم و نگرابی  به پهلوش نگاه می کرد اما اراز بی 
 رو باز می کرد. تفاوت تر از همیشه پانسمانش 

جوری اخم های اتش درهم بود که انگار هزار برابر بیشیی از 
ی این دونفر بود؟   او درد می کشید. چه رابطه ای بیر

ی بود؟  ی انقدر شک برانگیر  چرا همه چیر
پانسمان رو از روی زخمش جدا کرده و با دقت به اطراف 

 نگاه کرد. 
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 تن زد اما دکمه هاش بلوز رو توی دستش گرفت و با سخنی 
یل و چسب جدیدی  رو نبست. اتش از داخل کوله گازاسیی

 خارج کرد اما اراز اجازه نداد روی زخمش قرار بده. 
یدونه چسب بیشیی ندارید،بذارید ببینیم دستمال پیدا می -

 کنم اول خون ریزی رو بند بیارم. 
سی تکون داد و من مثل یک گناهکار با عذاب وجدان به 

ه بودم و کم کم احساس بدی می گرفتم. صحن  ه مقابلم خیر
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با خودم کلنجار می رفتم که دقیقا باید چر کار کنم،و اخرس 
 تصمیم گرفتم خودم رو بهشون نشون بدم. 

 نفس عمیقی کشیده و با اطمینان زمزمه کردم: 
 کارت درسته نیاز -

ی گذاشته و  محکم سی تکون داده و دست روی بدنه ماشیر
ی برخواس تم اما هنوز کمر راست نکرده و از پشت ماشیر

خارج نشده بودم که چشمم به دستمال توی دستِ اتش 
افتاد و نفس تو سینه های من حبس و قلبم...قلبم از کار 

 افتاد. 
ی   هوا سنگیر

ن رقیق شد و دیگه نتونستم نفس بکشم...مردمک  ی ،اکسیر
چشم هاش درشت شده و من بودم جسم بی جوبی که روح 

 که گوشه ایش 
ی

از تنش پر کشیده و به دستمال سفید رنگ
ه شده بود.   طرح گل داشت،خیر

دستمالی که مادرم با دست های خودش دوخته بود و 
 درحصار موهای من قرار می گرفت. 

 ه سایه از سم باز کرده و با خودش برده بود!!! دستمالی ک
هنوز از شوک این اتفاق خارج نشده بودم که اراز با عصیان 

ی دندون های  دستمال رو از دست های اتش گرفت و از بیر
 کلید شده اش گفت: 

 دست به این نزن. -
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و دستمال رو داخل جیب شلوارش گذاشت و من،تمام 
 شدم. 

ی پیوست.   ..خودش بود. شک هام به یقیر
اراز رستگار،همون سایه بود...معادلاتم درست در نمی 

 اومد و این وسط ایکس جدیدی پیدا شده بود. 
؟  لاساسینو،یعنی چر
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 فصل هشتم
 

"  "سایه در روشنابی
 
 

 لاساسینو
 

 _پس نیاز کو؟
رس نگاه از همراز گرفت و به اتسیی که با تعجب نگاهش می 

َ
ا

 مردونه ای گفت: کرد با لبخند 
ون.   _تلفنش زنگ خورد رفت بیر

 نگاهی به من کرد و با محبت بی ریابی گفت: 
 _تو چطوری اراز؟کارت حل شد؟

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اجبارا سی تکون داده و پاسخش رو دادم اما تمام فکرم 
ش شده بود.   درگیر

 یعنی کجا بود؟
 _شما بشینید الانم نیاز پیداش میشه

 _نه! 
به کتم کشیدم و خیلی با تعجب نگاهم کرد اما دسنی 

 معمولی گفتم: 
م دنبال نیاز. تا شما حرفاتون رو بزنید،ماهم برگشتیم.   _میر

سی تکون داد و من نگاه مطمئنی نثار همراز کرده و با قدم 
ون زدم. زخمم مثل جهنم می  های بلندی از کافه بیر

 سوخت اما مغزم بیشیی بهم فشار می اورد. 
باید می دیدمش تا خیالم فکر های زیادی توی سم بود و 

 راحت می شد. 
از قسمت ابتدابی باغ رد شده و هوای خنک،گرمای تنم رو 

 . کمی خاموش می کرد 
 هنوز از خم باغ رد نشده بودم که با دیدنش،متوقف شدم. 
بی اختیار قدم تند کرده و سمتش حرکت کردم و به محض 

اینکه متوجه من شد،سش رو از تلفنش بلند کرد و با 
 نم لبخند زیبابی زد و گفت: دید

 _اع،اومدی؟
 و تلفنش رو داخل جیبش گذاشت و نزدیکم شد. 
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#part_470 
با دقت تمام زوایای صورتش رو نگاه کردم،مثل همیشه به 

ی جدیدی حس می شد.   نظر می رسید اما پسِ چشماش چیر
ی که نمی فهمیدم!!!  ی  چیر

وقنی نزدیکم شد،تازه متوجه خیسی بافت و پاچه های 
 وارش شدم. چشمام رو تنگ کرده و پرسیدم: شل

 _افتادی تو اب؟
؟  _چر

به شلوار و بافتش اشاره کردم که متعجب نگاهی به لباسش 
 انداخت و بعد کمی،رنگش پرید. 

با دقت تمام واکنش هاش رو زیر نظر داشتم،دستاش رو 
مشت کرد و بعد نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش 

ی رو  ی پنهان می کرد...شک کم کم مثل  مسلط باشه. نیاز چیر
 خوره به جانم افتاد... 

،اونجا...  ی ه راستش افتادم زمیر ی  _آ،این..چیر
 با دستش به قسمت سنگریزه ها اشاره کرد و گفت: 

_یکم خاکی شدم و رفتم سویس لباسامو پاک کردم. برای 

ی بهت بگم....  ی ی خیس شدم. اینارو ول کن،باید یه چیر  همیر
 

ی پیوست. نیاز با بحث عوض  حالا شک ام کامل به یقیر
 کردن قصد منحرف کردن ذهنم رو داشت. 
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منتظر نگاهش کردم که از داخل جیب بافتش چی بر اس 
ون اورد و گفت:   کوچگ رو بیر

 _به ماشینم وصل کرده بودن. 
 

 به بازیش تن دادم. 
 حواسم رو عمدا از لباسش پرت کردم و با کنجکاوی گفتم: 

 _گ فهمیدی؟
. پاکان زنگ زد و گفت. _ال...صبح   همون موقع که تو رفنی

با دقت به حرفاش گوش دادم اما اصلا نمی تونستم باور 
کنم. خودم در جریان بودم که ملکان ها دنبال نیاز 

،اما دلیل نمی شد بهش بگم.  ی  هسیی
 همچنان خودم رو گول زدم:  

 _که اینطور،بدش به من. لوکیشن خوبی ساغ دارم. 
 _باشه. 

و از دستش گرفتم و داخل جیب کتم گذاشتم. چی بر اس ر 
قدمی عقب رفتم و اجازه دادم جلو بیافته. مردد قدمی 

 برداشت و جلوتر رفت. 
ی کشیده شده بود!!!   حدسم اشتباه نبود،نیاز روی زمیر

 پشت لباسش خاکی تر و خیس تر بود. 
 تو دقیقا چر کار کردی نیاز مهر ارا؟
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 وکه؟ فکر نمی کنی یکم مشک-
 چر مشکوکه؟ -

 با ابروش به زخمم اشاره کرد و گفت: 
این زخم... اگه واقعا قصدش اسیب زدن به تو بود،پس -

چرا انقدر زخمش کم و حرفه ایه؟اون حتما یه قاتله ولی 
اصلا برات سوال شده که چرا زخمش کشنده نبوده؟این 

سایه هرکسی که هست،اونقدر کار با چاقو رو خوب بلد 
یان اصلی اسیب  بوده که بدونه چطوری باید زخم بزنه تا سی

 نبینه...این از نظر تو یکم مشکوک نیست؟ 
 لعنت بهت اتش... 

با اخم های درهمی نگاهش کردم و سعی می کردم منظورش 
 رو بفهمم. 

 به چر می خوای برسی اتش؟ -
 دسنی به ته ریش بلندش کشید و با دقت گفت: 

خیلی مشکوکه. اگه واقعا  من فقط می خوام بگم این زخم-
قصدش اسیب زدن به تو بود،پس چرا انقدر سطج و 

کم؟اون یه قاتله و خیلی خوب بلده چطور از چاقوش 
 استفاده کنه،اینکه اینجوری به تو اسیب زده یکم عج... 

؟! -  تو مگه نباید پیش همراز باسیی
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رعدِ صدای اراز باعث شد جمله اتش نیمه بمونه و هر دو 
یم و به اوبی که با نگاه عاری از حسی به اتوماتی ی ک وار برخیر

 چهارچوب در تکیه زده بود نگاه بندازیم. 
خاکسیی چشماش،چشم های اتش رو نشانه گرفته بود و 

 حس می کردم با نگاهش،اتش رو به اتش می کشه. 
 این ادم به شکل عجینی عجیب بود...خیلی عجیب. 

ر خاکسیی چشماش و من رو نگاه نمی کرد و من غرق بودم د
 اتش خنده ارومی کرد و گفت: 

- ... ی
 چرا می خواستم یه چند دق

ی الان برو و حواست بهش باشه. -  همیر
رابطه این دو یه جور خاض بود. از همون روز های 

اول،اراز بهم گفته بود از قبل حضور اتش راجبش تحقیق 
کرده و کاملا بهش مطمئنه. از وقنی اراز تاییدش کرده 

امی که اتش برای  بود،اعتمادم بهش بیشیی شده بود. احیی
 اراز قائل بود،مثل یک سباز به فرمانده اش بود. 
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کاملا بهش اطمینان داشت و این کم کم داشت برای من 
عجیب می شد...شاید بخاطر قول کارهابی بود که اراز بهش 

 داده بود و یا شاید من زیادی پارانویا شده بودم. 
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اتش که بی سو صدا رفت،اراز روی مبل مقابل نشست و 
ی دادم.   من هم به پاهام اجازه نشسیی

پالتوی بلندش رو عقب کشید و الماس تراش خورده 
 چشماش رو به من دوخت و گفت: 

ی؟ -  بهیی
 اره. -

نگاهش قدر لحظابی روی زخم گردنم نشست و بعد بی 
 تفاوت پرسید: 

 گفنی کارم داری؟! -
 س تکون دادم. لب های خشکم رو با زبون تر کردم و گفتم: 

م. فکر می کنم به کمک نیاز - می خوام از سایه خیی بگیر
 داشته باشه. 

 مکنی کرد و لنگه ابروبی بالا انداخت: 
چرا نمی خوای بیخیال کسی بسیی که انقدر بهت اسیب -

 زده؟ 
 چرا انقدر این جمله درد داشت؟ 

م: نفس عمیقی کشیدم و   سعی کردم اروم بگیر
ابی رو بفهمم. اتش گفت شای.. - ی  باید خودم یه چیر
 گفت و تو باورش کردی؟ -

ی
 اتش غلط کرد. یه مزخرق

 بهت زده نگاهش کردم و پرسیدم: 
؟ -  چرا اینجوری می کنی
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میخ نگاهش رو به من دوخت و انگار تازه به خودش اومد 
 فت: که نفس عمیقی کشید و مثل همیشه بی تفاوت گ

دست از س این سایه بردار. نمی بینی چقدر داره بهت -
ئ اگه به قول اتش عمدی و کمم  اسیب می زنه؟این زخم حنی

باشه بازم زخمه. بازم زخم چاقوئه و گلوت رو بریده. چرا 
سنگ کسی رو به سینه می زبی که با قساوت گلوت رو 

 بریده؟ 
؟تا گ می  خوای نمی خوای این بچه بازی رو تمومش کنی

؟اون قاتل چه جذابینی برات داره که اینجوری  باورش کنی
ئ  ؟گفنی حنی داری خودت رو به اب و اتیش می زبی

ئ قیافشو ندیدی چرا انقدر داری  ندیدیش،برای کسی که حنی
 خودتو عذاب می.. 
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 چون می تونستم دوست داشتنشو حس کنم. -
لبم رو محکم گزیدم و جلوی هرگونه قطره اشگ رو گرفتم 

 اما چشمام به قدری پر بود که تصویر اراز رو تار می دیدم. 
 از روی مبل بلند شدم و با بغض مسخره ای گفتم: 

اره اراز حق باتوئه،من ندیدمش ولی می تونستم دوست -
داشتنشو حس کنم. با تک تک سلولام می تونستم حسش 

ی توی این دنیاست  کنم و کاش اینو بفهمی که عشق تنها چیر
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که نیازی به چشم بینا نداره. تو با چشم قلبت عاشق 
،نه چشم ست.   میسیی

نفس عمیقی کشیدم ولی دسنی دور گلوم پیچیده بود و 
اذیت می کرد..نمی تونستم نفس بکشم،نمی تونستم نفس 

 بکشم. 
 داشت دیدگانم رو تار می کرد. دست دراز  

ی
کرده حس خفگ

 نفس 
ی

و گردنم رو سفت چسبیدم و سعی کردم این تنگ
 توهم زا رو برطرف کنم اما نمی شد. 

قطره قطره اشگ که از چشمم می چکید شدت حال خرابم 
رو بیشیی می کرد و درست لحظه ای که می خواستم فریاد 

بزنم،دست های مردونه ای دست هام رو از روی گردنم 
دیوار تکیه داد و به ارومی  برداشت و منِ بی قرار رو به

 گفت: 
 نفس بکش..اروم باش. -

 
 پرتاب شدم. 

 تصویر اشنابی در سم چرخید و چرخید.... 
 _breath…calm down 

اش در مغزم  نفس های داغش،صدای کشنده و لهجه گیر
ی توهم دست و پا می  تکرار شد و درست لحظه ای که بیر

پشت دستم زدم،اراز دستام رو گرفت و با انگشت شستش 
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رو نوازش کرد و من برق از سم پرید...خدای بزرگ،یگ 
 توضیح بده چرا انقدر لمسش اشنا به نظر می رسه؟ 

ی حال  اتفاقات پاساژ مقابلم چشمم روی پرده رفت و من بیر
 و گذشته تاب می خوردم. 

نفس های عمیق اراز بدنم رو ذره ذره می سوزوند و من 
ئ قدرت تشخیص نداشتم که الا  ن،دقیقا در اغوش گحنی
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 ام؟ 
 نفس بکش...اروم باش. -

دست راستش رو روی سشونه ام گذاشت و من دوباره به 
 اون خاطره لعننی پرتاب شدم و تمرکزم رو از دست دادم. 

 خدایا بزرگ،چه بلابی داشت سم می اومد؟ 
 اراز رستگار چه ربطی به سایه داره؟ 

 من چرا دارم توی اغوش اون یاد سایه می افتم؟ 
پشت دستم و سشونه ام رو اروم فشار می داد که بی 

اختیار س بلند کرده و به شیشه برنده چشماش نگاه 
 دوختم و لب زدم: 

 اراز؟ -
 هوم؟ -

 یخ زدم. 
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مات و مبهوت به اوبی که با کنکاش نگاهم می کرد نگاه 
 دوختم. خدایا چرا انقدر شبیه بود؟! 

 رفع شد و من تکیه از دیوار گرفته و با گیجی 
ی

نفس تنگ
 قدمی سمتش برداشتم و پرسیدم: 

 اراز؟ -
مکث کرد. سش رو تکون داد و سوالی نگاهم کرد که بی 

 شتم و گفتم: اختیار دستام رو روی سشونه هاش گذا
 بگو هوم،خواهش می کنم بگو. -

 دیوانه شده بودم...می دونستم دیوانه شدم. 
نفس عمیقی کشید و بدون اینکه نگاهش رو از چشمام 

ه،لب زد:   بگیر
 هوم؟ -

 تصویر پرید... 
این اون صدا و لهجه نبود،اما خدایا چرا انقدر حس اشنابی 

 داشت؟ 
 زمزمه دستام رو از روی سشونه اش برداش

ی
تم و با بیچارگ

 کردم: 
 ببخشید،یه لحظه بهم ریختم. -

ی  ی نگفت و ازش قدردان بودم. کیفم رو از روی میر ی چیر
ی اینکه از دفیی خارج می شدم گفتم:   برداشتم و حیر

 باید برم. -
 نیاز؟ -
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 ایستادم،اما برنگشتم: 
 چیه؟ -
 سایه رو فراموش کن. شاید اصلا مرده ب... -
ه. -  اون نمیمیر

ون زدم...خدایا من دیوانه  و دوان دوان از دفیی بیر
 شدم،خودت ارامش رو بهم برگردون. 
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**** 
 مشت محکمی به فرمون کوبیدم و جیغ کشیدم: 

 بسهههههههه،بسههههههه. -
همهمه توی مغزم من رو از پا انداخته بود. خدایا دیگه بس 

 بود. 
 چه بلابی س من اومده بود؟ 

رس" روی صفحه 
َ

تلفنم روشن خاموش می شد و اسم "ا
خودنمابی می کرد اما من خودم رو لای جملاتش کشته 

 بودم. 
ون  ی رو گوشه ای پارک کرده و بعد با تمام سعتم بیر ماشیر

 دوییدم و فرار کردم. بی هدف،می دوییدم. 
 من فقط کمی رهابی می خواستم. 
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کمی هوا برای نفس کشیدن می خواستم. من خسته 
 بودم...خیلی خسته 

 خسته و زخمی!!! 
 که 

ی
بر بالاترین نقطه بام تهران ایستادم و به شهر شلوغ

ه شدم و  چراغ های روشنش چشمام رو کور می کرد خیر
 بعد با تمام قدرتم فریاد زدم: 

؟ -  تو کجااااااااااااااابی
غ بازتاب می شد و من جلوتر صدام،در بالای این شهر شلو 

 رفته و با تموم بغضم دوباره فریاد زدم: 
؟من لعننی ترسیدم،من ترسییییییییدم. چرا - کجااااااااابی

؟   نیسنی
رس باهام تماس 

َ
زانوهام می لرزید،درست از لحظه ای که ا

گرفته بود و با خوشحالی گفته بود "یه جنازه پیدا 
م برای تحقیق" شده،مشخصاتش شبیه سایه است. رفتی

 نفس و قوت پاهام رفته بود. 
 خدایا سایه که نمرده بود،مگه نه؟! 

ل کنم،زانوهام تا شد و من  دیگه نتونستم خودم رو کنیی
ی افتادم و وقنی قطره اشگ از  دقیقا در لبه پرتگاه به زمیر

 چشمم چکید،زمزمه کردم: 
 تو کجابی سایه؟من سدمه...من ترسیدم. -

به سوزشِ زخمم اعتنابی نکردم و همونطور لبم رو گزیدم و 
ه بودم گفتم:   که به خاکِی که روش نشسته بودم خیر
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ی...تو حق مردن نداری. - ی. تو نمیمیر  تو نباید بمیر
خوردن و پرتاب شدنش جلوی چشمم روی  لحظه تیر
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 مونده بود 
ی

پرده رفت و من با تموم قدربی که درون تنم باق
ی ز   دم و با تمنا زار زدم: مشنی به زمیر

. حق ندااااااااااااااااااااااری. - یییییییییییینر  حق نداری بمیر
مهم نبود ساعت از نیمه گذشته و من تو نقطه خطرناکی 

ایستادم و ممکن بود بلابی سم بیاد،اما من دیگه طاقتم رو 
 از دست داده بودم...من خیلی خسته بودم. 

 خسته و زخمی!!! 
 

دی به صورتم پاچیده شد و قطرات خون از حجم خون زیا
ی چکید و منِ مرده  روی گونه های سدم غلطید و پاییر

 موندم و بعد به جسد غرق در خوبی که 
ی

سجای خودم باق
ی افتاده بود نگاهی کردم و جیغ کشیدم:   مقابلم به زمیر

 نهههههههههه. -
انچنان رعشه ای به تنم نشسته بود که دندونام بهم می 

ی  خورد.  قدمی جلوتر برداشته،مقابل جسدش روی زمیر
افتادم و دست های لرزونم رو بلند کرده و جسدش رو که 

پشت به من افتاده بود رو تکوبی دادم و به محض اینکه 
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چشمم به چهره له شده و غرق در خونش افتاد،دستای 
 خونیم رو بلند کرده و از عمق وجودم بانگ کشیدم: 

 سااااااااااایه. -
 

ب از خواب پریدم که صدای ناله گردنم بلند  انچنان به ضی
شد. نفس نفس می زدم و با قفسه سینه ام با سعت 

سسام اوری تکون می خورد و نفس هام به شماره افتاده 
 بود. 

خدایا بازم کابوس دیدم. توی تاریگ اتاق،دستام رو بلند 
کرده و محکم به قفسه سینه ام کوبیدم و سعی کردم این 

قلبِ مرده رو اروم کنم. سه بار محکم به قفسه سینه ام 
کوبیدم و با صدابی که بخاطر خواب و بغض بم شده 

 بود،زمزمه کردم: 
 نه نه. سایه نمرده. -

مثل یک بیمار روابی به قفسه سینه ام مشت می کوبیدم و 
 جنون وار زیرلب می گفتم: 
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 نه،نه. اون هیچیش نمیشه. -
ام تیر کشید و من دستام رو مشت کردم و این  قفسه سینه

 بار با صدای بلندتری گفتم: 
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ه. اون حق مردن نداره. -  نمیمیر
چشمام از زور اشک و گلوم از زور بغض درد می کرد اما 

اهمینی ندادم و دیوانه وار به سینه ام مشت کوبیدم. سم 
رو به نشونه منقی بودن تکون دادم و دیوانه وار اعلام 

 م: کرد
 نمرده..نمرده. نمی... -
-im alive 

 )من زنده ام(
 

 یک حضور قدرتمند 
ا   یک صدای گیر

 و حرکنی در دل تاریگ 
تمامِ ترس و اضطرابم پر کشید و با چشم های درشت و 

ه شدم و با بهت زمزمه کردم:   پری به تاریگ مقابلم خیر
؟-  سایه اینجابی
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 سیطره تاریگ!!! 
درون ظلمات بی انتهای اتاق،حرکت سایه مانندی رو حس 

ی که از چله رها میشه از جام پریدم. نفس  کردم. مثل تیر
توی سینه هام حبس شده بود و به محض اینکه پاهام 
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روی پارکت های سد نشست خواستم قدمی به جلو بردارم 
 که سایهِ ی سایه تکوبی خورد و بعد با صدای بمی گفت: 

-don’t move 
 )تکون نخور( 

 
صامت و مسکوت ایستادم و سعی می کردم در تاریگ 

شناسایشش کنم که نزدیک تر شد و سایه هیبتش روی تنم 
 افتاد. 

مقابل پنجره ایستاده بود و هیبت بزرگش اجازه ورود نور 
رو نمی داد. سایه درشنی ازش بر جسم نحیفم افتاده بود و 

من همه تن چشم شده و با چشم های درشنی بهش نگاه 
 می کردم. 

نفس هام رو گم کرده بودم و نمی تونستم درست نفس 
 بکشم. 

ا می کرد. دست و پام س شده بود و قلبم،تالاپ تالاپ صد
زخمم می سوخت و درد باعث شد یادم بیاد،مرد مقابلم 

 کسیه که گردنم رو زده. 
ی شک  هرچند که بعد از صحبت های اتش،به همه چیر

 کرده بودم. 
 لب های خشکم رو تکوبی دادم و گفتم: 

 تو زنده ای. -
-yep . 
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 )اره( 
حس کردم باری از روی شونه هام برداشته شد و خواستم 

 بردارم که غرید:  قدمی سمتش
-don’t…don’t pass my shadow…dangerous . 

 )حرکت نکن،از سایه من رد نشو..خطرناکه( 
 

 نفس بلندی کشیدم و بی اختیار زمزمه کردم: 
- .  چرا می خوای ثابت کنی ادم بدی هسنی
-because iam 
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 )چونکه هستم( 
 

کرد و بی تند و کوبنده جواب می داد. حنی فکر هم نمی  
تردید پاسخ می داد. لب های خشکم رو تر کردم و خواستم 

ی بگم که پیش دسنی کرد و گفت:  ی  چیر
-iam alive…always…don’t follow me 

 )من زنده ام..همیشه...دنبالم نگرد( 
ی گرفت و قبل از اینکه به  حنی لحظه ای تعلل نکرد. دورخیر

باز کرد و خودم بیام و بخوام سمتش حرکت کنم،پنجره رو 
بعد بدون اینکه به سمت منی که با چشم های گشادی 
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ون پرید و بعد من بودم و  نگاهش می کردم،از پنجره بیر
ی دوخته شده بود و پنجره  ت به زمیر پاهابی که از شدت حیر
ای که باز بود و باد،پرده ها رو به رقص در اورده بود...رفته 

 بود!!! 
 

 لاساسینو 
 

ی پرت کردم که صدای  کتم رو باز کرده و بسته رو روی میر
 اتش داخل ایرپد پخش شد: 

 دارن میان. -
نگاهی به اطرافم کردم و درست لحظه ای که خواستم 

سمت پنجره حرکت کنم،در باز شد و فراهابی با وحشت 
 فریاد زد: 

؟ -  تو گ هسنی
خوب بود که متوجه من شدن. پنجره رو باز کرده و بدون 

اینکه اهمینی به فریاداش بدم،خودم رو از طبقه سوم به 
ی افتادم.  ب روی ماشیر ی پرتاب کردم و با ضی  پاییر

 صدای ناله زخمم و پاره شدن بخیه هام رو شنیدم. 
قبل از اینکه نگهبان ها بتونن به قسمنی پشنی بیان،از روی 

ی پریدم و دسنی به ایرپدم کشیدم و لب زدم:  ی پاییر  ماشیر
 وی در. بیا جل-

 و با تمام قدرتم سمت در پشنی حرکت کردم. دو
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نگهبابی که قسمت پشنی بودن،اماده باش ایستاده 
 .  بودن...لعننی

زخمم تیر می کشید و می دونستم خونریزی دارم. کلاهم رو 
ون پریدم. بلافاصله تا  ی تر کشیده و از پشت درخت بیر پاییر

ی و متوجه من شدن،اسلحه هاشون رو س متم گرفیی
 یکیشون فریاد زد: 

- . ی  بخواب روی زمیر
نفس بلندی از پشت ماسکم کشیدم و با لحن مسخره ای 

 گفتم: 
-oh,come on guys…of course… 

 )اوه بیخیال بچه ها...البته که...(
قدمی به جلو برداشتم و اون ها بی اختیار قدمی به عقب 

ی اما اسلحه هاشون رو تنظیم کردن و د رست برداشیی
لحظه ای که یکیشون خواست شلیک کنه،گلوله پندار 
دقیقا از کنار گوشش رد شد و قبل از اینکه فرصت فکر 

بهشون بدم،روی پاشنه پام چرخیدم و با یک 
چرخش،لگدی به صورت اولی زدم و با قنداق اسلحه،به 

ی  س اون یگ کوبیدم و به محض اینکه جفتشون روی زمیر
 م و گفتم: افتادن،دسنی به کتم کشید

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

-hello bad guys . 
ی پرت کرده و بی توجه به هیاهوبی که  اسلحه رو روی زمیر
پشت سم درست شده بود،در رو باز کردم و با قدم های 

ی اتش که دقیقا جلوی در پارک شده  ریلکسی سمت ماشیر
 بود سوار شدم. 

به محض نشستنم،اتش تیک اف کشید و صدای جیغ 
ی کشیده و سم رو به  لاستیک هارو در اورد. ماسک م رو پاییر

 تکیه گاه تکیه زدم که اتش با صدای ترسیده ای گفت: 
 لاساسینو خونریزی دارید. -

 اخمام درهم شد و بدون اینکه چشمام رو باز کنم گفتم: 
-jesus Christ…f*u*ck 

 )  )عیسی مسیح...لعننی
 

 اتش با نگرابی گفت: 
بریم نزدیک _قبل از جلسه باید زخمتون پاسنمان بشه. 

 ترین خونه. 
 کت چرمم رو باز کردم و گفتم: 

 _کجا؟
 . ی دفیی  _خونه همراز. با نیاز رفیی

ون زده بود  سی تکون دادم و به خوبی که از لباسم بیر
 نگاهی کردم و غریدم: 

 _F*u*ck 
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 نیاز 
 

 خوشحالم که حالت خوبه. -
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پیام رو برای ارس فرستاده و تلفنم رو روی مبل گذاشتم. 
ی چشماش زدم و گفتم:   لبخندی به دریای اندوهگیر

 منم خوشحالم می بینمت. -
دلیلش رو نمی دونستم،اما غم توی چشم های همراز 

قدرت نابود کردن من رو داشت. عمیقا دلم براش می 
 سوخت و طاقت این حالش رو نداشتم. این بچه به ما 

اعتماد و باور کرده بود،نمی خواستم امیدش رو از دست 
 بده. 

 دستم رو روی سشونه اش گذاشتم و گفتم: 
ی درست میشه. قسم می خورم. -  همه چیر

 درون چشم هاش موج می زد اما هنوز هم 
ی

غم و شکستگ
کمی امید حس می شد. بلافاصله کاسه چشمش پر شد ولی 

 با اطمینان سی تکون داد و گفت: 
 درست میشه. اقای رستگار گفته باید درست شه. -
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 اراز... 
مرد عجینی که به شکل مسخره ای فکرم رو از چند روز 

 پیش اشغال کرده بود. چرا انقدر در نظرم اشنا بود؟ 
 چرا دائم توی ذهنم در حال مقایسه بودم؟! 

 لبخندی زدم و گفتم: 
 حتما درست میشه. -

 اهی کردم و پرسیدم: و گردن کج کرده و به اطراف نگ
 اماده ای؟-
 اره. اتشم زن... -

صدای چرخش کلید باعث شد جمله همراز نصفه بمونه و 
لحظه بعد،جسم تنومند اراز و به همراه اتش مقابل 

 دیدگانمون قرار گرفت. 
هر دو برخواستیم و "سلام"ای زمزمه کردیم اما من بی 

اختیار نگاهم به خاکسیی چشم های اراز نشست. قدر 
ه شدیم و او،لبه های کت مشگ رنگش رو  لحظابی بهم خیر

 نزدیک تر کشید و سی تکون داد. 
 اتش لبخندی معذبی زد و گفت: 

 اع شمام اینجایید؟هنوز نرفتید؟ -
 بریم.  نه. تازه می خواستیم-

 لبخندش زیادی مسخره بود: 
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 اها. ماشینتم توی پارکینگ نبود. -

 بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و گفتم: 
گاهه. نمی دونم چش شده. -  تعمیر

"اهان" ای گفت و دوباره نگاهم به رنگ نسبتا پریده اراز 
 افتاد و زمزمه کردم: 

؟رنگ ات پریده باز! -  خوبی
ی ابروهاش نشست و گفت: اخم کوچگ ب  یر

م لباس عوض کنم. -  خوبم. میر
و قبل از اینکه فرصت حرف زدن بهم بده،اتش با هیجان 

 کاذبی گفت: 
 اره تو برو لباستو عوض کن. مام بریم پای.. -

و صدای تلفنش که بلند شد جمله اش نصفه موند. چشم 
های بی حس اراز،خیلی اروم روی صفحه گوشیش نشست 

 لبخند مسخره اش رو تحویل ما داد و گفت:  و اتش باز 
م پارکینگ منتظرتونم. -  من میر

ون زد.   و با عجله از در بیر
نگاه معنادارم رو به اراز بخشیدم که بی خیال سی تکون 

 داد و گفت: 
باید لباسمو عوض کنم،فکر کردم رفتید دفیی وگرنه مزاحم -

 نمی شدم. 
 تند سی تکون دادم و گفتم: 
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 نه این حرفا چیه. مام می خواستیم الان بریم. -
ی برداشته و  همراز سی    ع تایید کرد و من کیفم رو از روی میر

 لبخند مصنوغ ای زدم و گفتم: 
ی منتظرت می مونیم. -  پاییر

سی تکون داد. دست همراز رو گرفته و سمت در حرکت 
کردیم. همراز که خارج شد،لحظه اخر بی هوا برگشتم و به 

چشم های شیشه ایش نگاه دوختم. قطرات عرق خیلی 
 نامحسوس روی پیشونیش نشسته بود. 

ی نگاهش کردم و گفتم:   نامطمیئ
؟ -  مطمئنی خوبی
 خوبم. -

 و نمی گفت. اما نبود...نگاهش که اصلا این ر 
ون زدم.   "باشه" ای گفته و بعد،بیر
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فکرهای درهمی سمت اسانسوری که همراز مقابلش 
 ایستاده بود حرکت کردم. 

لبخندی به چهره بی روح همراز زدم و به شمارنده اسانسور 
ه شدم. طبقه پنجم بود.   خیر

 مدرک خاض پیدا کردید؟ -
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ون بیام و با استفهام  سوال همراز باعث شد از فکر بیر
 نگاهش کنم. 

 گفنی جلسه مهمیه. -
"اهان" ای گفتم و دسنی به پانجوی قرمز رنگم کشیدم و 

 اعلام کردم: 
قرار شد ارس رو هم در جریان پرونده بذاریم. پیشنهادِ من -

بود،ارازم موافقت کرد. ارس می خواد از نزدیک 
 ببینتت،گفنی مشکلی که نداری،درسته؟ 

ی س   ی تکون داد و گفت: اندوهگیر
ی افتاده. -  نه. دیگه تشت رسوابی من روی زمیر

 اخمی کردم و گفتم: 
 اینجوری نگو. یگ دیگه قراره رسوا بشه،نه تو همراز. -

سکوت کرد و نگاهش رو به شمارشگر بخشید. ترجیح دادم 
سکوت کنم. دستام رو داخل جیب پانجوم کشیده و سعی 

ذارم. وجود ارس خیلی می کردم تمرکزم رو روی پرونده ب
 تونست کمک کننده باشه. 

با یاداوری اخرین پیام بی جوابش،ابروبی بالا انداختم و 
 دست دراز کرده و به دنبالش داخل کیفم گشتم. 

اخمی کرده و خم شدم و دستم رو درون کیفم به چرخش 
در اوردم اما تلفنم رو پیدا نکردم. عصنی تکوبی خورده و 

 به کیف رو از روی 
ی

ی کشیدم و با بی حوصلکی شونه ام پاییر
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 که درون کیفم بود نگاهی انداختم که همراز 
ی

جهنم شلوغ
 با صدای ارومی پرسید: 

ی شده؟ - ی  چیر
ی دندونم گرفتم و گیج گفتم:   پوستِ برامده لبم رو بیر

 گوشیم رو پیدا نمی کنم. تو کیفم نیست. -
ی اشغا ی کردم و از بیر ل کیک و و کیفم رو محکم بالا پاییر

خرت و پرت های دیگه به دنبالش می گشتم که همراز 
 اعلام کرد: 
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 اخرین بار من روی مبل دیدم،فکر کنم برنداشتیش. -
حرفش جرقه ای شد و با خنده دسنی به پیشونیم کشیدم و 

 گفتم: 
 اع اره. گیج شدم بخدا. -

لبخند زیبابی زد و همون لحظه درب اسانسور باز شد. 
 همراز رو داخل هدایت کردم و گفتم: 

 تو برو،منم تلفنم رو بردارم میام. -
بی مخالفت قبول کرد و من نگاه ازش گرفته و سمت در 

ون می  ی اینکه کلید رو از کیفم بیر حرکت کردم. حیر
 اوردم،زیر لب غر زدم: 
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جا می کنی نیاز. به خودت بیا داری مرزای گیجی رو جاب-
 خنگ! 

خیلی اروم کلید رو داخل قفل انداخته و در رو باز کردم. به 
سی شدید اب رو شنیدم.   محض ورودم،صدای سی

 از گوشه چشم به راهرو و در باز اتاق اراز نگاه کردم. 
 باید می گفتم اومدم؟ 

شونه ای بالا انداخته و سمت مبلی که قبلا نشسته 
تند کردم. با دیدن تلفنم که گوشه مبل افتاده  بودم،قدم

ابی به خودم گفتم و بلندش کردم.   بود،ناسی
خیلی اروم و محتاط قدم برداشته و سمت در حرکت کردم 

سی قطع شد.   که صدای سی
...گند بزنن این شانسو!!   لعننی

ی سمت در قدم تند کردم و  ی پاورچیر لبم رو گزیدم و پاورچیر
ه ر  ی دستم گرفتم و کشیدم. در با به ارومی دستگیر و بیر

وزی روی لبم جای گرفت  صدای ارومی باز شد و لبخند پیر
و طبق غریزه برای اخرین بار به در باز اتاق اراز نگاهی کرده 

و بعد با لبخند نگاه گرفته و خواستم برگردم که درست 
 لحظه اخر،یخ زدم. 

س به ت و اسیی ی دستام رها شد و با حیر ه از بیر طرح  دستگیر
 سچی که روی دیوار بود،نگاه کردم. 

ردِ سه انگشت خوبی روی دیوار نشسته بود و دهن کجی 
س گرفتم و با نوک پام در رو بستم.   می کرد...بی اراده اسیی
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می دونستم کار درسنی نیست،اما بخدا که دست خودم 
 نبود. 
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سی اب همراه  ی قدم من به سمت دیوار،با صدایِ سی اولیر
شد. "خداروشکر" ای زمزمه کردم و اسه اسه سمت دیوار 

قدم زدم. دست های لرزونم رو بلند کرده و به رد سخ و 
 خیسی که مقابلم بود،کشیدم. 

 تازه بود،لزجیش کاملا حس می شد... 
اخم هام بیشیی درهم و فکرم مغشوش تر شد. اینجا چه 

 خیی بود؟ 
 اراز زخمی شده بود؟ 

شد و من تصمیمم رو گرفتم و با صدای اب مجدد قطع 
قدم های بلندی سمت اتاقش قدم تند کردم اما هنوز در 

ی  چند قدمی اتاقش بودم چشمم به رد خوبی که روی زمیر
افتاده بود نشست. دیگه نتونستم صبور باشم و با عجله 

ون زد و  قدم تند کردم که جسم نیمه برهنه اش از حمام بیر
  بلافاصله سجام میخکوب شدم.. 

تندیسِ بدن برنزه اش می درخشید و عضلات درهم تنیده 
 کمرش،به گونه ام سیلی می زد . 
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نفس توی سینه هام حبس شد و خواستم با تمام سعتم 
به عقب پرواز کنم که بی هوا چرخید و بعد من بودم چشم 

ت باز شد و تصویر  هابی که فراخ شد و لب هابی که از حیر
ه زده و زخم گلوله ای که  ماری که به دور سیب چمیی

 پهلوش رو اشغال کرده بود. 
ی بودم.   زخم گلوله بود...مطمیئ

و منطق به جون هم افتاده و من نمی دونستم باید به عقل 
ش نگاه بندازم یا به زخم باز  تتوی عجیب غریب و چشمگیر

 پهلوش. 
در اوهام دست و پا می زدم که لحظه ای مکث کرد و بعد 

به سعت به چپ چرخید و با اخم های درهمی به منی که 
مات و مبهوت نگاهش می کردم،نگاه دوخت و با لحن 

 غرید: سدی 
؟-  تو اینجا چر کار می کنی

 
 این مسیی جذاب به زودی وارد قصه میشه

 #حامی
 #نیلوفر_ابی 

 

 �😁😎�بی ایولللل دلم تنگ شده برا حامش
 

 سلام دوستان عزیز
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ایط مساعد برای پارت گذاری رو نداره و به  نویسنده سی

 ️❤زودی بر میگرده پر قدرت

 ��️❤مرسی از درک و همراهیتون
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 لاساسینو 
 

ت گشاد و لب های خوش رنگش  چشم هاش از شدت حیر
 باز شده بود. 

جنگل چشم هاش اشفته بود و کنجکاوی در نگاهش 
 سوسو می زد. 

مسیر نگاهش،از زخمِ روی پهلوم تا تتوی سیب در تردد بود 
 و هر لحظه،با هر پلک زدن چشم هاش درشت تر می شد. 

 ریخته بود و بی اختیار تکرار کرد: نگاهش حالا گیج و بهم 
 تو زخمی شدی! -

ی بود.   جمله اش سوالی نبود،خیی
 به عقب برگشته و نگاه ازش گرفتم و اعلام کردم: 

- ...  برو بی
 اما ت... -
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متوجه شدم قدمی سمتم برداشت اما بلافاصله وسط 
 حرفش پریده و جمله اش رو نصفه گذاشتم: 

ون. - ،برو بیر ئ فکرم نکن بخوای بیای نزدیکیی  حنی
یک نفس عمیق و بعد...صدای قدم هاش که خیی از 

 رفتنش می داد! 
 

ی؟ -  الان بهیی
نگرابی موجود در صداش،بی هیچ دلیلی برام دوست داشتنی 

 بود. 
 خیلی اروم سی تکون دادم و گفتم: 

ی خاض نیست. -  اره،چیر
 : نگاهش گردی از غم گرفت و گفت

کاش بهم می گفنی زودتر. شک ندارم کارِ این ملکانای -
 اشغاله. 

ی باش!   شک نکن،مطمیئ
 خیلی عادی نگاهش کردم و گفتم: 

ی توی خونه ام و موقع - منم احتمالشو میدم،شبونه ریخیی
ی بودن  ی ی اینجوری شد. حس می کنم دنبال یه چیر درگیر

 که به خونه ام حمله کردن. 
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رو گزید و به فکر رفت. با دقت به رفتاراش نگاه کردم. 
 جوری رفتار نمی کرد که مشکوک باشه. 

ی شک نکرده؟  ی  یعنی به چیر
نامحسوس حرکاتش رو زیر نظر داشتم که اهی کشید و 

 گفت: 
- .  ولی باید بهم می گفنی
 برای خودت -

ی
نمی خواستم الکی شلوغش کنم،به قدر کاق

 مشغولیت ذهنی داری. 
 کوت کرد و زمرد چشم هاش درخشید. س

م باخیی - ولی تو هرکسی نیسنی اراز،من باید از حال پارتیی
 باشم. 

ی رو در اعماق وجودم روشن کرد. نگاهش  ی جمله اش،چیر
ی اینکه بلند می شد گفت:   رو از چشم هام گرفت و حیر

رس می تونه یه روز دیگه ببینتت. -
َ

احت کن،ا  اسیی
 گرفتم:   برخواستم و مقابلش قرار 

 نه حال.. -
احت کن اراز! -  گفتم اسیی

ه شد.   چشم هاش رو چرخوند و بهم خیر
حرفم رو،جمله من رو،منی که کسی جرئت نمی کرد به 

چشم هام نگاه کنه رو در دهانم گذاشت و دستور داده 
 بود...به من!!! 
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ی دستور نمی گرفتم و حرف شنوی  منی که از هیچ بسری
،کوتاه اومدم.   نداشتم،مقابل جمله دستوری این دخیی

عقب نشینی ام رو که حس کرد،لبخندی زد و قدمی نزدیک 
 تر شد و گفت: 

 لطفا،بیشیی مراقب خودت باش. -
س تکون دادم و نیاز کیفش رو روی شونه اش انداخت و با 

 ارم رد شد و رفت. قم های بلندی از کن
به نظر نمی اومد که شک کرده باشه...خیلی معمولی 

 برخورد کرده بود. 
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 نیاز
 

در اسانسور که بسته شد،زانوهام تا خورد و نفسم با شدت 
 زیادی ازاد شد. 

 تلو تلو خوردم و به دیوار تکیه زدم. 
دست دراز کرده و دسته دایره ای جلوی اینه رو محکم توی 

دم. د  ستم گرفتم و فسری
 خدایا...لطفا بگو که دارم خواب می بینم. 

 زخمِ روی پهلوش،ظن ام رو بولد کرده بود. 
 اراز رستگار،تو دقیقا گ بودی؟؟؟ 
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در تمام لحظابی که کنارش بودم،به سخنی جلوی خودم رو 
سم  م و با اضطراب نیر گرفته بودم تا دست هاش رو نگیر

 "تو گ هسنی اراز؟" 
انقدر منو یاد سایه می ندازی؟چرا داری ذهنم رو بهم  "چرا 

 می ریزی؟" 
 معادله های توی سم هنوز درست طی نمی شد. 

 جوابی به دست نمی اومد. 
این بار،ایکس عدد پنهان و ناشناخته ای بود که فعلا 

 مونده و معلوم نمی شد اما هر لحظه بهش 
ی

مجهول باق
 نزدیکیی می شد. 

بی پاسخ بود اما شک ام هر لحظه  یک سوال هابی هنوز 
 قوی تر می شد. 

من در یک تردید دست و پا می زدم و تا وقنی به اطمینان 
ی ابراز نمی کردم.  ی  نمی رسیدم،هیچ چیر

شاید سایه در تمام این مدت کنارم بوده و شاید همش یک 
 توهم ناشیانه است. 

ی که هست،باید به جوابش می  ی هرچر که بود و هر چیر
 رسیدم. 

ی می شدم و بعد...خیلی کارها داشتم تا انجامش  باید مطمیئ
 بدم!!! 

 
 سلام
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 خوبید؟
ی به شدت ضعیفه.   جابی هستم که انیی

 دوره خاض رو دارم می گذرونم و زیاد رو به راه نیستم. 
 اما هستم! 

کنم،یک هفته بینش قرار بر این بود جلد یک رو تموم  
وقفه بندازم اما چون این مدت نتونستم بیام،جلد اول که 

احتمالا دو یا سه شب دیگه تموم بشه،وقفه یک هفته ای 
 نداره و فقط یک روز فاصله می افته. 

 
 

 موفق و سلامت باشید
 #زهرا

 
 یه خیی بدم و برم

 پس فرداشب،جلد اول وهم تموم میشه. 
 فردا شبم پارت داریم

س فرداشب جلد اول وهم تموم میشه و جلد دوم به اما پ
وع میشه.  ی آرِس" سی  اسم "قوی خونیر

جلد اول تو بدترین نقطه تموم میشه. احتمالا یک روز 
بینش فاصله بیافته و بعد بریم که جلد دوم اغاز هیجانه و 

ما وارد قصه های دیپ وب دارک وب و رد روم 
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ی  تونم می��میشیم  تو  نفستون رارهق دوم جلد  از  بدم تضمیر

 ��پیشه در  چیا  کنید   نمی تصورم چون بشه حبس سینه
 

 پس فرداشب یه توضیح کامل میدم
 

وع  وع نکردید؛حتما حتمااااااااااااا سی یه نکته،اگه رمان رو سی
کنید...ببینید رفقا دارم تاکید می کنم،پارتا یهوبی پاک شد و 

 ��پرید،نگید نگفنی 
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*** 
 

 خم شدم و زیر صندلی هارو با دقت نگاه کردم. 
 خدایا،دقیقا دنبال چر بودم؟ 

ی به چشمم نمی خورد. زیر صندلی های ماشینش  ی هیچ چیر
 پاکِ پاک بود. 

اهی کشیده و از حالت درازکش خارج شدم. دسنی به کمرم 
ار خودم و این شک احمقانه  کشیدم و زیر لب فحسیی سی

 کردم. 
ی اراز رستگار   رو دقیقا برای چر زیر و رو می کردم؟! ماشیر
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داشبورد و صندوق عقب و گوشه و کنار ماشینش رو به 
ی زیر و رو می کردم که حنی خودمم نمی دونستم  ی دنبال چیر

 .  دقیقا چر
ی رو از دفیی  ی فرصت سوییچ ماشیر من فقط در اولیر

برداشته و به بهونه س زدن به ماشینم،به اینجا فرار کرده و 
 و زیر و رو می کردم. ماشینش ر 

 از دیروز،تمام ذهنم بهم ریخته بود. 
ون اومده و با سوییچ قفلش کردم. اهی کشیدم  ی بیر از ماشیر

 و با کف دست محکم به پیشونیم زدم و زمزمه کردم: 
- .  ای لعنت بهت نیاز که خودتم نمی دوبی دنبال چر هسنی

راه کج کرده و سمت اسانسور حرکت کردم اما هنوز در 
بودم که اسانسور باز شد و قامتِ اراز رستگار چند قدمی 

رس نگاهم قرار گرفت.   در تیر
انه اراز به سوییچ  خون توی رگ هام یخ بست و نگاهِ مچ گیر

توی دستم نشست اما اصلا خودم رو نباختم و با لحنی که 
 نهایت سعیم رو کردم معمولی باشه گفتم: 

 سوییچ توی جیبم بوده،اشتباهی سوییچ تورو اوردم. -
قدر لحظابی به چشم هام نگاه کرد و من با تمام قدرت 

 کردم و زیر شیشه نگاهش،زخمی نشدم. 
ی

 ایستادگ
 سی تکون داد و گفت: 

- .  که اینطور،من باید برم جابی
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 با تعجب گفتم: 
رس منتظرماست. -

َ
 کجا؟ا

 م. میام،یکم کار دار -
ی؟نکنه باز بری  چقدر دلم می خواست بگم "کجا داری میر

؟" اما ناچارا لبخندی زدم و گفتم:   زخمی بسیی
 باشه پس. توی کافه می بینمت. -

سی تکون داد،سوییچ رو از دستم گرفت و چند لحظه 
 بعد ماشینش با سعت زیادی از پارکینگ خارج شد و رفت. 

 
ی  با اطمینان به همراز نگاه کردم و  ی بیر دستشو از زیر میر

دستام گرفتم که لبخند محوی زد و دریای مطلاتتم 
 چشماش اروم شد. 

رسی که مقابل پیشخوان ایستاده بود 
َ

نگاه ازش گرفته و به ا
و با دوستش صحبت می کرد،نگاه دوختم. به درخواست 

 او،به اینجا اومده بودیم. 
کافه یگ از دوستاش،تو یگ از منطقه های اروم و دور از 

حاشیه تهران بود و به درخواست ارس،امروز کافه اش رو 
 بسته بود. 
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ی باعث شد متعجب به اتسیی که  ی با میر ی صدای برخورد چیر
ی پرت کرده بود  با اضطراب واضج با تلفنی که روی میر

 مشغول بود نگاه بندازم. 
ی رو تایپ ی  می کرد و نگران به نظر می رسید.  تند تند چیر

همونطور که دست های همراز رو نوازش می 
 کردم،پرسیدم: 

ی شده؟ - ی  اتش چیر
نگاه از تلفنش گرفت و به من انداخت و با لبخند الکی ای 

 گفت: 
ی خاض نیست. با یگ از سپرستام به مشکل - نه،چیر

ی اکیه.   خوردم. همه چیر
 اها. -

 م حرفش رو باور کنم. نمی دونم چرا نمی تونست
 نکنه پارانویا گرفتم؟ 

ون اومدم که  تند سی تکون داده و از فکرای مسخره ام بیر
رس با لبخند صندلی مقابل همراز رو بلند کرد و

َ
 ا
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 همونطور که مقابلش می نشست گفت: 
منده،دوستم دلش از بی معرفتیم پر بود. دیگه تا از - سی

 ید. دلش در بیارم طول کش
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با لبخند نگاهش کردم و دلم می خواست بخاطر این همه 
 درک و محبتش محکم گونه اش رو ببوسم. 

همراز س به زیر "خواهش می کنم"ای گفت و اتش فقط 
 لبخند زد. 

رس با 
َ

حدود ده دقیقه بعد بهنام،صاحب کافه و دوست ا
فنجون های قهوه نزدیکمون شد و بعد از تعارفات 

 ن رفت. معمول،از کنارمو 
ی برداشت و  به محض رفتنش،اتش تلفنش رو از روی میر

رس زد و گفت: 
َ

 لبخندی به ا
 منو ببخشید چند دقیقه،یه تلفن واجب دارم. -

ام سی تکون داد اما تمام تمرکز من بهم ریخت.  رس با احیی
َ

 ا
 خدایا من جدا پارانویا گرفتم،به اتش هم شک داشتم. 

ون زد نگاهی کردم و  تا لحظه اخر به اتسیی که از در کافه بیر
رس توجهم رو جلب کرد: 

َ
 بعد صدای ا

 خب خانوم ملکان،بنده سپا گوشم و در خدمتتون هستم. -
همراز نفس عمیقی کشید و متوجه تنش موجود در 

حرکاتش شدم. مجدد دست هاش رو گرفتم و با دلگرمی 
 گفتم: 

رس واقعا قابل اطمی-
َ

. ا  نانه. می توبی راحت حرفتو بزبی
چشم های پرش رو بهم دوخت،وقنی با اطمینان س تکون 

رسی که با صلابت و محبت نگاهش 
َ

دادم نفسی کشید و به ا
ه شد و گفت:   می کرد خیر
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 مرسی که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. -
رس "اختیار دارید" ای گفت و همراز به ارومی اما با کمی 

َ
ا

وع به صحبت کرد.   لرزش سی
لرزِ موجود در صداش قلبم رو له می کرد. حق این دخیی 

 انقدر ناحقی نبود. 
به فضای گرم و دوستانه کافه چشم دوخته و سعی کردم 

حواسم رو پرت کنم. به تنه های درخنی که با طراچ 
ندلی به شدت جذاب و خواستنی شده خاض شکل یک ص

 بود نگاهی
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دوخته و سعی می کردم کمی فکرم رو درگیر کنم که با صدای 
بلند تلفنم،نگاه از تنه گرفته و تلفنم رو از داخل جیبم در 

 اوردم. 
ی دوابروم نشست و صدای  با دیدن اسم "پاکان"اخمی بیر

 زده و 
ی

ی اینکه از تلفنم رو قطع کردم. لبخند کمرنگ حیر
ی بلند می شدم گفتم:   پشت میر

 ببخشید،باید جواب بدم. زود بر می گردم. -
و به ارس نگاه کرده و با چشمام به همراز اشاره کردم. 

 متوجه منظورم شد و سی تکون داد. 
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دم و بعد با قدم های بلندی از کافه  سشونه همراز رو فسری
ون زدم.   بیر

شدم،تماس قطع شد و چند  به محض اینکه وارد باغِ پشنی 
لحظه بعد صدای پیامک تلفنم بلند شد. بلافاصله پیام رو 

ه شدم:   باز کرده و به صفحه گوسیی خیر
 "کارم واجبه نیاز،حتما بهم زنگ بزن" 

تعلل نکرده و شماره اش رو گرفتم. بوق دوم هنوز کامل به 
 صدا در نیومده بود که پاکان با صدای نگرابی گفت: 

 از؟ کجابی نی-
 روی سنگفرش ها قدم زدم و گفتم: 

ی شده؟ - ی  چطور مگه؟چیر
؟ -  اره،می توبی حرف بزبی

با دقت به اطراف نگاه کردم. هیچکس نبود. تمام الاچیق 
ها خالی بود و به جز درخت های بی شمار،کس دیگه ای 

 نبود. 
 پاسخ دادم: 

 اره،حالا بگو چر شده. -
ت کردم. هوا و سمت تک درخنی که گوشه باغ بود حرک

سدتر شده بود و فضای خنک اینجا باعث شد لبه های 
 بافتم رو بهم نزدیکیی کنم که پاکان با تشویش گفت: 

وز و چندنفر - ه،اما انگار پیر ی دقیقا نمی دونم چه خیی ببیر
 . ی  دیگه دنبالیی
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؟ -  چر
 از حرکت ایستادم و لبه های بافتم رو رها کردم و با
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 اخم های درهمی تکرار کردم: 
؟درست حرف بزن ببینم. -

ی
 چر میگ

 مستاصل گفت: 
نیاز باور کن دقیقا نمی دونم چر شده. اما امروز همون -

دوستم که کمکت کرد وارد مهموبی بسیی بهم گفت که 
. نشناخته  ی وز با یه عده دیگه دنبالیی متوجه شده انگار پیر

ابی که گفت  ی حدس می زنم شاهان اون یگ هارو اما طبق چیر
ی و  ی برات به پا گذاشیی ملکان باشه. میگفت شنیده که گفیی

؟کس مشکوگ  امارت رو مو به مو دارن. نیاز الان کجابی
 اونجا نیست؟ 

 نفس عمیقی کشیدم و با گیجی گفتم: 
ی - ؟من اصلا متوجه چیر پاکان مطمئنی اشتباه نمی کنی

 مشکوگ نشدم. تو این چند روز کسی دنبالم نبوده. 
ی - مطمئنم نیاز،می گفت با گوشای خودش شنیده که گفیی

امار رفت و امدات رو دارن،اونم خیلی دقیق. لوکیشن همه 
 . ی  جاهابی رو رفنی رو داشیی
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ی باغ کلافه دسنی به شالم کشیدم و به فضای س  ی د و پاییر
 مقابلم انداختم و گفتم: 

ی خاض نفهمیدم. گاگول که نیستم،بالاخره اگه این - من چیر
 مدت تعقیبم می کردن باید متوج... 

و حرف توی دهنم موند و توسط فرضیه های 
 دیگه،بمبارون شدم. 

مغزم به سعت داده های جدید رو تحلیل و پردازش کرد و 
ت گف  تم: چند لحظه بعد با حیر

 ماشینم...پاکان ماشینم. -
و بدون اینکه جوابی به داد و فریاد های پاکان بدم،تماس رو 

قطع کردم و دوان دوان سمت پارکینگ دوییدم. خدایا چرا 
 به فکر خودم نرسیده بود؟ 

 چی بر اس!! 
با تموم سعت سمت پارکینگ می دوییدم و در دل تمام 

ا می  گرفتم.   ملکان های کثافت رو به باد ناسی
ی  ورودی پارکینگ در قسمت انتهابی باغ بود. از راه پله پاییر

رفته و چند لحظه بعد وارد پارکینگ شدم. گیج و وی    ج به 
ی  اطراف نگاه می کردم و سعی می کردم به یاد بیارم که ماشیر

 رو کجا پارک کردم
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چندین ماشینی که در اطراف پارک شده بود نگاهی کرده و 
لبخندی زدم و سمتش  21دن سمندِ سفید پلاکِ ایران با دی

 حرکت کردم. دقیقا کنارش ماشینم رو پارک کرده بودم. 
با قدم های بلندی سمت ماشینم حرکت کردم. به محض 

اینکه نزدیکش شدم،خم شده و دست دراز کرده و لبه های 
ی رو لمس کردم.   ماشیر

می چشم ریز کرده و با دقت به هر لمس واکنش نشون 
ی  گشتم.  ی  دادم و به دنبال چیر

ی نبود. همونطور که نشسته  ،خیی ی جلوی ماشیر
بودم،سمتِ قسمت راننده حرکت کردم. اینجا باید بیشیی 

ی  دقت می کردم. راحت تر می تونستم به تمام ماشیر
سی داشته باشم.   دسیی

بافتم کثیف می شد،اما چاره ای نبود. کاملا دراز کشیده و با 
 شونه 

ی
ِ سد و کثیف پارکیینگ بیچارگ

ی هام رو روی زمیر
ی حرکت  کردم.   کشیده و سمت زیر ماشیر

با شونه هام خودم رو به جلو می کشیده و کف پاهام 
ی چسبیده بود و سعی می کردم هماهنگ با  محکم به زمیر

حرکات شونه ام،پاهام رو هم رو جلو بکشم. درست وقنی 
با دقت به سم واردِ قسمت زیرین شد،از حرکت مونده و 

ی نگاه کردم.   اطراف ماشیر
ی نبود.  ی انداختم. خیی  ابتدا نگاهی به جلوی ماشیر

ی به چشم نمی خورد.  ی  هیچ چیر
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ی شدم در  ی نگاهی کرده و بعد از اینکه مطمیئ به کف ماشیر
ی نیست،گردن خم کرده و به سخنی به کنارِه  ی کف هم چیر

ی درها نگاه کردم. زاویه دید خیلی مناسنی نداشتم،شونه 
هام رو جلوتر کشیده و زانوهام رو صاف کردم و حالا کاملا 

ی کشیدم.   خودم رو روی زمیر
اذیت کننده بود اما اجبارا سمابی که به سم می خورد،

 تحمل می کردم. 
شانس اوردم روسی سم بود وگرنه تا الان تمام موهامم 

 کثیف می شد. 
ی کشیدم،نفس اسوده ای  وقنی تا کمر خودم رو به زیر ماشیر

ی به گوشه و کنار نگاه کردم.  کشیده و حالا با دقت بیشیی
ی دیگه ی نبود. به جز گرد و غبار چیر ی ای به  کناره هام چیر

 چشم نمی خورد. 
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ی  خودم رو سمت لاستیک کشیده و ارنجم رو کف زمیر
گذاشته و کمی بلند شدم تا به اون سمت لاستیک نگاهی 

 به چشمم خورد و 
ی

ی رنگ بندازم که بلافاصله نور سیی
 لبخندی روی لب هام شکل گرفت. 

 خودشه.... 
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ی  کشون کشون و به هزار مشقت خودم رو روی زمیر
 شیده و سمت لاستیک حرکت کردم. ک

وزی به چی بر اسی که چراغ چشمک زنش به  با لبخند پیر
چشمم می خورد نگاهی کرده و درست لحظه ای که دست 

 دراز کرده و خواستم برش دارم،صدای اشنابی گفت: 
 لاساسینو خونریزی دارید. -

 و متوقف شدم. 
متفکر و مشکوک سجام خشکم زده بود که با شنیدن 

اش،یخ زدم:   صدایِ گیر
 خوبم،نیاز کجاست؟ -

ی بودم.   اراز بود...مطمیئ
ون کشیدم. کمر و  ی بیر هیجان زده خودم رو از زیر ماشیر

ی کمی درد می کرد اما بی  ارنجم بخاطر اصطکاک با زمیر
اهمیت خودم رو به شدت جلو می کشیدم و وقنی نصف و 

ون زدم،لب باز کرده و خواستم  ی بیر نیمه از زیر ماشیر
 صداش کنم که جمله اتش،حرف رو توی دهنم گذاشت: 

زیتون زیاده،باید زخمتون رو پانسمان لاساسینو خون ری-
 کنید. 

 لاساسینو؟ 
 چرا به اراز می گفت لاساسینو؟ 

؟   اصلا لاساسینو یعنی چر
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هنوز گیج حرف های اتش بودم که اراز با غرش خاض 
 گفت: 

خون ریزی به درک،میگم نیاز کجاست؟این سگرده که به -
ی شک نکرد؟  ی  چیر

ب گرفته و دست و نمی فهمیدم چرا اما به شدت تپش قل
 داشت می افتاد؟ 

ی
 پاهام یخ زده بود. خدایا چه اتفاق

 اتش با نگرابی گفت: 
 نه مشکلی نیست. دارن با همراز حرف می زنن. حداقل-
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 بذارید پانسمان رو عوض کنیم،بلوزتون خونیه. 
ام با اراز حرف می زد؟   اتش چرا انقدر با احیی

دیگه نتونستم مسکوت بمونم. به ارومی خودم رو از زیر 
ون کشیدم. بی توجه به س و وضع خاکی ام،روی  ی بیر ماشیر

ی شیشه  زانوهام نشسته و سم رو به نرمی بالا گرفته و از بیر
ی به جلو نگاهی کردم.   های ماشیر

ِ اتش،حدود دو جایگاه دیگه با من فاصله داشت. 
ی ماشیر

 پشت به من ایستاده بود. اتش رو به من و اراز 
متوجه شدم کتش رو از تنش در میاره. دلم می خواست 

سمتش رفته و بهش کمک کنم اما خودمم نمی فهمیدم چرا 
 نمی تونم از جام تکون بخورم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 دقیقا دنبال چر بودم؟ 
تمام تن چشم شده و به ارازی که کتش رو از تنش خارج می 

ی انداخت  کرد نگاه می کردم. کت رو کلافه روی سقف ماشیر
به ای به سقف زد اما اتش با هول و  و  با کف دستش ضی

ون می کشید.  ی رو از صندوق عقب بیر ی  ولا چیر
ه بودم.  ی کرده و با دقت به صحنه مقابلم خیر  چشم تیر

ون کشید و به   رو از صندوق بیر
ی

اتش کوله مشگ رنگ
 رو سمتش گرفت. 

ی
 سعت نزدیک اراز شد و بلوز مشگ رنگ

ی گفت و بلوزش رو با یک حرکت از تنش خارج ز  ی یر لب چیر
ی انداختم و نگاهم  کرد. بی اختیار بدنم گر گرفت و س پاییر

ی دوختم. زمزمه های دونفرشون رو می  رو به کف زمیر
شنیدم اما سعی می کردم س بلند نکنم. بعد از حدود سه 

ه دقیقه،با ترس و لرز سم رو بالا گرفتم و از دیدن اراز نیم
ی دوختم.   برهنه،هینی کشیده و دوباره سم رو پاییر

 لعننی چرا لباس نمی پوشید؟ 
ی کشیدم و دوباره سم رو بلند  خودم رو سمت عقب ماشیر

کردم. اتش با اخم و نگرابی  به پهلوش نگاه می کرد اما اراز بی 
 تفاوت تر از همیشه پانسمانش رو باز می کرد. 

انگار هزار برابر بیشیی از  جوری اخم های اتش درهم بود که
ی این دونفر بود؟   او درد می کشید. چه رابطه ای بیر

ی بود؟  ی انقدر شک برانگیر  چرا همه چیر
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پانسمان رو از روی زخمش جدا کرده و با دقت به اطراف 
 نگاه کرد. 
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بلوز رو توی دستش گرفت و با سخنی تن زد اما دکمه هاش 
یل و چسب جدیدی رو نبست. اتش از داخل کو  له گازاسیی

 خارج کرد اما اراز اجازه نداد روی زخمش قرار بده. 
یدونه چسب بیشیی ندارید،بذارید ببینیم دستمال پیدا می -

 کنم اول خون ریزی رو بند بیارم. 
سی تکون داد و من مثل یک گناهکار با عذاب وجدان به 

ه بودم و کم کم احساس بدی می گرفت  م. صحنه مقابلم خیر
با خودم کلنجار می رفتم که دقیقا باید چر کار کنم،و اخرس 

 تصمیم گرفتم خودم رو بهشون نشون بدم. 
 نفس عمیقی کشیده و با اطمینان زمزمه کردم: 

 کارت درسته نیاز -
ی گذاشته و  محکم سی تکون داده و دست روی بدنه ماشیر

ی  برخواستم اما هنوز کمر راست نکرده و از پشت ماشیر
رج نشده بودم که چشمم به دستمال توی دستِ اتش خا

افتاد و نفس تو سینه های من حبس و قلبم...قلبم از کار 
 افتاد. 

ی   هوا سنگیر
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ن رقیق شد و دیگه نتونستم نفس بکشم...مردمک  ی ،اکسیر
چشم هاش درشت شده و من بودم جسم بی جوبی که روح 

 که گوشه ایش 
ی

از تنش پر کشیده و به دستمال سفید رنگ
ه شده بود.   طرح گل داشت،خیر

دستمالی که مادرم با دست های خودش دوخته بود و 
 درحصار موهای من قرار می گرفت. 

 دستمالی که سایه از سم باز کرده و با خودش برده بود!!! 
هنوز از شوک این اتفاق خارج نشده بودم که اراز با عصیان 

ی دندون های  دستمال رو از دست های اتش گرفت و از بیر
 کلید شده اش گفت: 

 دست به این نزن. -
و دستمال رو داخل جیب شلوارش گذاشت و من،تمام 

 شدم. 
ی پیوست...خودش بود. شک هام به یق  یر

اراز رستگار،همون سایه بود...معادلاتم درست در نمی 
 اومد و این وسط ایکس جدیدی پیدا شده بود. 

؟  لاساسینو،یعنی چر
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 فصل هشتم
 

"  "سایه در روشنابی
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 لاساسینو
 

 _پس نیاز کو؟
رس نگاه از همراز گرفت و به اتسیی که با تعجب نگاهش می 

َ
ا

 بخند مردونه ای گفت: کرد با ل
ون.   _تلفنش زنگ خورد رفت بیر

 نگاهی به من کرد و با محبت بی ریابی گفت: 
 _تو چطوری اراز؟کارت حل شد؟

اجبارا سی تکون داده و پاسخش رو دادم اما تمام فکرم 
ش شده بود.   درگیر

 یعنی کجا بود؟
 _شما بشینید الانم نیاز پیداش میشه

 _نه! 
دسنی به کتم کشیدم و خیلی با تعجب نگاهم کرد اما 

 معمولی گفتم: 
م دنبال نیاز. تا شما حرفاتون رو بزنید،ماهم برگشتیم.   _میر

سی تکون داد و من نگاه مطمئنی نثار همراز کرده و با قدم 
ون زدم. زخمم مثل جهنم می  های بلندی از کافه بیر

 سوخت اما مغزم بیشیی بهم فشار می اورد. 
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بود و باید می دیدمش تا خیالم فکر های زیادی توی سم 
 راحت می شد. 

از قسمت ابتدابی باغ رد شده و هوای خنک،گرمای تنم رو 
 . کمی خاموش می کرد 

 هنوز از خم باغ رد نشده بودم که با دیدنش،متوقف شدم. 
بی اختیار قدم تند کرده و سمتش حرکت کردم و به محض 

با اینکه متوجه من شد،سش رو از تلفنش بلند کرد و 
 دیدنم لبخند زیبابی زد و گفت: 

 _اع،اومدی؟
 و تلفنش رو داخل جیبش گذاشت و نزدیکم شد. 
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با دقت تمام زوایای صورتش رو نگاه کردم،مثل همیشه به 
ی جدیدی حس می شد.   نظر می رسید اما پسِ چشماش چیر

ی که نمی فهمیدم!!!  ی  چیر
های وقنی نزدیکم شد،تازه متوجه خیسی بافت و پاچه 

 شلوارش شدم. چشمام رو تنگ کرده و پرسیدم: 
 _افتادی تو اب؟

؟  _چر
به شلوار و بافتش اشاره کردم که متعجب نگاهی به لباسش 

 انداخت و بعد کمی،رنگش پرید. 
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با دقت تمام واکنش هاش رو زیر نظر داشتم،دستاش رو 
مشت کرد و بعد نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش 

ی رو پنهان می کرد...شک کم کم مثل مسلط باشه. نیاز  ی چیر
 خوره به جانم افتاد... 

،اونجا...  ی ه راستش افتادم زمیر ی  _آ،این..چیر
 با دستش به قسمت سنگریزه ها اشاره کرد و گفت: 

_یکم خاکی شدم و رفتم سویس لباسامو پاک کردم. برای 

ی بهت بگم....  ی ی خیس شدم. اینارو ول کن،باید یه چیر  همیر
 

ی پیوست. نیاز با بحث عوض حالا شک ام   کامل به یقیر
 کردن قصد منحرف کردن ذهنم رو داشت. 

منتظر نگاهش کردم که از داخل جیب بافتش چی بر اس 
ون اورد و گفت:   کوچگ رو بیر

 _به ماشینم وصل کرده بودن. 
 

 به بازیش تن دادم. 
 حواسم رو عمدا از لباسش پرت کردم و با کنجکاوی گفتم: 

 _گ فهمیدی؟
. پاکان زنگ زد و گفت. _ال  ...صبح همون موقع که تو رفنی

با دقت به حرفاش گوش دادم اما اصلا نمی تونستم باور 
کنم. خودم در جریان بودم که ملکان ها دنبال نیاز 

،اما دلیل نمی شد بهش بگم.  ی  هسیی
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 همچنان خودم رو گول زدم:  
 _که اینطور،بدش به من. لوکیشن خوبی ساغ دارم. 

 _باشه. 
چی بر اس رو از دستش گرفتم و داخل جیب کتم گذاشتم. 

قدمی عقب رفتم و اجازه دادم جلو بیافته. مردد قدمی 
 برداشت و جلوتر رفت. 

ی کشیده شده بود!!!   حدسم اشتباه نبود،نیاز روی زمیر
 پشت لباسش خاکی تر و خیس تر بود. 

 تو دقیقا چر کار کردی نیاز مهر ارا؟! 
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 نیاز
 

 نبود،مرگ بود!!! سخت 
 بود،درد بود و زهر بود. 

ی
 بیچارگ

تمام تنم می لرزید،تمام تنم درد می کرد،زخم گلوم می 
 . ....تیر می کشید و فریادم در گلو خفه شده بود سوخت

وقنی به خاکسیی چشم هاش نگاه می کردم،نفسم بند می 
 اومد و قلبم تیر می کشید. 

نم رو....تازه می تازه می فهمیدم واکنش های بی دلیل بد
 فهمیدم چرا شیشه این چشم ها از روز اول زخمیم می کرد. 
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در تمام مدبی که کنارم نشسته بود،نهایت سعیم رو می 
ی بروز ندم ی رس چیر

َ
ه نشم و مقابل ا  . کردم که بهش خیر

فکرم بیشیی از این صحبت ها درگیر بود،سوال بی جواب 
 . زیادی توی سم بود 

رم،میخواستم لحظه ای که دیدمش میخواستم به روش بیا
ی رو فهمیدم،اما می  خودم رو نشون بدم و بگم همه چیر

 ترسیدم...از اینکه از دستش بدم می ترسیدم. 
 از اینکه برای همیشه بره و دیگه نبینمش،وحشت داشتم. 

عمدا هویتش رو از من مخقی کرده بود،نمی خواست من 
سیی بفهمم و اگه متوجه می شد متوجه شدم،چه واکن

 نشون می داد؟
نمی تونستم نبودنش رو تحمل کنم،به حضورش نیاز 

 داشتم،حنی اگه خودش رو در سایه مخقی می کرد. 
 _پس گلی بختیار یهو زد زیر همه چر درسته؟

ون اومده و با گیجی نگاهش کردم.  رس از اوهام بیر
َ

با صدای ا
 ثقل نگاه اراز باعث شد تکوبی بخورم و به ارومی بگم: 

ی اکی بود و  _اره،چند روز قبلش حرف زده بودیم. همه چیر

قول داد به نفعمون شهادت بده. نه تنها خودش،بلکه همه 
 کارکنا اما روز بعدش زد زیرش و منو متهم کرد. 

 _ادعای حیثیت کردن؟
 اهی کشیدم و گفتم: 

 . ی  _نه. اینش عجیبه. هیچ شکاینی نداشیی
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 بی سو صدا ببندن.  _پس مشخصه میخوان پرونده رو 
 _من اینطور فکر نمی کنم جناب سگرد. 

رس جدا بشه 
َ

صدای قاطع اراز باعث شد سنجاق نگاه منو ا
 و به خاکسیی چشم های او نگاه بندازیم

 قبل از اینکه اجازه پرسش بده،خودش گفت: 
. یا منتظر  ی _حس می کنم یه جور دیگه دارن بازی می کیی

ی تا حرکت  . مشخصه حرکت بعدی ما هسیی ی جدیدی رو کیی
ی تا نشون بدن دستشون  میخوان برخلاف تصور ما بازی کیی

 . پره و جوری که فکر می کنیم،قدم بر نمی دارن
 

رس متفکر سی تکون داد و بعد از چند لحظه رو به من 
َ

ا
 گفت: 

 _می توبی یه قرار ملاقات با گلی بختیار بذاری؟
 بی حواس گفتم: 

 . _نه،ببینمش می کشمش
 سنگینی ایجاد شد و تیر نگاه همه روی من نشست. سکوت 

 چر گفتم الان؟
 سفه ای کردم و با بیخیالی گفتم: 

 _خیلی ازش عصنی ام. مطمئنم ببینمش دعوامون میشه. 
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ی،باید باهاش حرف بزنیم و  _سعی کن باهاش ارتباط بگیر

 . بفهمیم چر شده که انقدر سی    ع تغییر جبهه داده
 _اوایل حرف زدم. 

 سنی به روسیم کشیدم و ادامه دادم: کلافه د
. حنی نذاشت _فردای دادگاه رفتم ساغش،اما فرار کرد 

 . حرفمو بزنم
 .  _خیلی مشکوکه. حتما باید باهاش حرف بزبی

به همرازی که با چشم های سخ نگاهم می کرد چشم 
 دوختم و با لبخند گفتم: 

 _باشه. سعیمو می کنم. 
ی نبودم. احساس می اما خدا می دونست که از خودم مط میئ

 کردم دستم بهش برسه،کاری می کنم که نباید!!!! 
چند لحظه بعد،بهنام مجدد با سینی قهوه و کیک 

ه  نزدیکمون شد و بحثمون به پایان رسید اما من نگاه خیر
 اراز رو حس می کردم و واقعا....نفسم بند می اومد!!! 
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*** 
 

که از گونه ام س   با سانگشتام قطره قطره اشک هابی 
 میخورد و روی بالشتم می چکید رو پاک کردم. 
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بغصیی که از لحظه جداییمون در گلوم ایجاد شده 
 بود،بالاخره موقع خواب ازاد شد. 

 قلبم درد می کرد،جور بدی تیر می کشید. 
تمام اتفاقات این مدت مقابل چشمم روی پرده می رفت و 

ها در سم تکرار می لحظه ای که گردنم رو برید؛بارها و بار 
 شد. 

 خدایا،این مرد گ بود؟
وقنی زخمی و دردمند توی بیمارستان بودم به ملاقاتم 

 اومده بود،خودش زخمی بود. 
مقابل چشمم گلوله خورده بود واز بلندی پرتاب شده 

 بود،اما خودش رو به من رسونده بود. 
 باید چر رو باور می کردم؟

اینکه با تن زخمی به ملاقاتم اینکه منو زخمی کرده بود یا 
 اومده بود؟

خدایا من مقابل خودش،از خودش دفاع می کردم و جلوی 
 خودش دلم رو رسوا کرده بودم. 

نمی تونستم از دست بدمش...حنی اگه به قیمت احمق 
 . بودنم باشه،نمی تونستم رهاش کنم

بازی می کردم،همونطور که می خواست مثل یک احمق 
 روی خودم نمی اوردم که شناختمش.  بازی می کردم و به

 احمق بودن رو به نبودنش ترجیح می دادم. 
ی مشتم گرفتم و هق هق ام رو رها کردم.   ملافه رو بیر
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 فردا روز جدیدی بود و باید کمی اروم می شدم. 
 
 
 

 _گلی صیی کن. 
می دویید اما من هم این بار بی خیال نشده و دوان دوان 

 پِیِش می رفتم. 
عقب برگشت و با دیدن منی که با عجله وحشت زده به 

 سمتش می رفتم،قدم هاش رو تندتر کرد. 
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درست لحظه ای که خواست سمت کوچه اشون فرار 
 کنه،فریاد زدم: 

ه. تو همراز رو  _اره فرار کن،ولی بدون اه همراز تورو میگیر

بیچاره کردی و باعث شدی اون دخیی بیشیی از قبل درد 
 بکشه. 

 کرد...از حرکت ایستاد.   حرفم اثر 
اهسته اهسته نزدیکش شدم. درست پشت سش ایستادم 

 و مقابل گوشش زمزمه کردم: 
_تو شاهد بلاهابی که س همراز اومد بودی،گلی تو 

مدیونسیی و اگه بلابی س اون دخیی بیاد مقصرش توبی و 
 . ی باش که یه روز خوش نمی بینی  مطمیئ
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طمانینه کارتم رو  کف متوجه شدم دیگه نفس نکشید. با 
دستش گذاشتم و دستش رو محکم گرفتم و بدون اینکه 

 اجازه بدم به سمتم بچرخه گفتم: 
،بهم زنگ بزن. همراز تو حال خوبی   داشنی

ی
_اگه حرق

 نیست. تو می توبی نجاتش بدی. 
ش  و بدون لحظه ای مکث رفتم...می دونستم حرفام تاثیر

 رو گذاشته. 
 
 

 __ 
 
 
 

ی   گذاشته و جسم خسته ام رو روی مبل کیفم رو روی میر
 کردم. رها 

سم درد می کرد،فکرهای زیادی توی سم بود و باید حلش 
 می کردم. 

ی از اراز و اتش نبود...نکنه رفته باشه؟  خیی
 نکنه برای همیشه غیبش زده باشه؟

م کرد. با  بلافاصله ترس بهم غالب شد و اضطراب دامن گیر
دراز کرده خواستم  عجله سجام تکوبی خورده و دست

 تلفنم رو از جیب کیفم در بیارم که صدای تلفنم بلند شد. 
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از حالت درازکش خارج شده و با عجله تلفنم رو از کیفم در 
اورده و با کنجکاوی به شماره ناشناسی که روی صفحه بود 

 نگاه کردم. 
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قلبم بازم بنای ناسازگاری گذاشت و با تصور اینکه سایه 
 رزی در تنم نشست. است،ل

 نفس عمیقی کشیده و با دل اشوبی پاسخ دادم: 
 _الو؟

صدای نفس عمیقی رو شنیدم و بی قرار خودم رو جلوتر 
 کشیدم و گفتم: 

؟  _الو؟چرا حرف نمی زبی
 _خانوم مهرارا؟

صداش اشنا بود اما تو این لحظه مغزم نیم سوز شده بود و 
 گفتم: دقیق نمی تونست پردازش کنه. به ارومی  

 _خودم هستم،شما؟
 یک لحظه سکوت و بعد: 

 _گلی ام،گلی بختیار. میخوام ببینمتون. 
 خوشحال از جام بلند شدم و گفتم: 

؟  _کجابی
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 )راوی(
 
 

ی افتاد و معده اش چنان به جوش و  ب روی زمیر با ضی
خروش افتاد که در لحظه تمام محتویاتش را به یک باره 

ون تخلیه کرد.   بیر
می لرزید و از دست های سخش،قطره بدنش مثل بید 

ی می چکید.   قطره خون سخ رنگ روی زمیر
با دیدن دست های به خون اغشته و کیفِ خون 

الودش،دوباره معده اش منقبض شد و  تمام کثافت را بالا 
 اورد. 

دستانش را،دست های سخ و به خون نشسته اش را به 
 جدول کشید و بعد از عمق وجودش فریاد زد: 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. _خدااا
 چه کار کرده بود؟؟؟؟

 با خود زمزمه می کرد "منِ لعننی چر کار کردم؟؟؟"
دست هابی که خون ازش می چکید را با بهت نگاه کرد و با 

ت گفت:   حیر
 _چر کار کردم؟م...من چر کار کردم؟
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به  قطره ای روی لباسش چکید و بعد،به پارچه ای که
سعت خون را در خودش حل کرد نگاهی کرد و بعد،با 

 صدای بلندی،قهقه س داد. 
خندید...با صدای بلندی به دست های خوبی و لباس 

 خوبی اش خندید. 
او،اغشته بود...اغشته به خون بود،اما خودش متوجه 

 نبود! 
 
 

 لاساسینو
 

لپ تاپ رو بسته و کش و قوسی به بدنم دادم. بیشیی کار 
ی اماده بود. به ماگ هارو ا نجام داده بودم. دیگه همه چیر

 در دست 
ی

ه شدم و با خستگ ی بود خیر قهوه ای که روی میر
گرفته و به محض اینکه خواستم به لب هام نزدیک 

کنم،در دفیی باز شد و نیاز با حالت دمغ و خسته ای وارد 
 دفیی شد. 

ی گذاشته از روی مبل برخواستم. به  قهوه رو روی میر
 زد و گفت: محض دی

ی
 دنم؛لبخند کم رنگ

 _ببخشید،یه قرار ملاقات داشتم
 _با گلی حرف زدی؟

 درمانده اهی کشید و گفت: 
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_دیروز زنگ زد گفت بیا همو ببینیم. قرار گذاشتیم،قسمم 

. از دیروز هرچر داد که تنها برم اما وقنی رفتم،نبود. نیومد 

 بهش زنگ می زنمم جواب نمیده. 
 رو روی مبل پرت کرد و گفت: سی تکون دادم. خودش 

_از دیروز دارم فکر می کنم چرا داره اینجوری بازیمون 

 میده. 
لب باز کرده و خواستم حواسش رو پرت کنم که در دفیی با 

صدای مهینی باز شد. نیاز وحشت زده از جاش پرید و با 
بهت به اتسیی که نفس هاش بریده بریده و رنگ از 

 رخسارش پریده بود نگاه کرد. 
 دستام رو بی تفاوت داخل جیبم گذاشته و پرسیدم: 

ه؟  _چه خیی
سینه اش خس خس می کرد. حدس می زدم که اونقدر 

 . عجله داشته که به جای اسانسور از پله ها بالا اومده
 نیاز نگران درجاش تکوبی خورد و گفت: 

 _اتش چر شده؟
 _گل...گلی،گلی... 

 _گلی چر شده؟
تکوبی بخورم و به اتش نگاهی فریادِ نیاز باعث شد درجام 

 بندازم و خیلی قاطع بگم: 
 کامل بزن. _دهن باز کن و حرفتو 
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. اتش با مشقت تاثیر جمله ام بیشیی از این حرف ها بود 

 صاف ایستاد و همونطور که نفس نفس می زد گفت: 
...انگشتاش رو جلویِ ساختمون  ی _گلی بختیار رو کشیی

 کسابی از جسدش. ملکان ها دیشب گذاشته بودن.  با ع
؟  _چر

جیغِ نیاز با سقوطش همزمان شد. محکم کمرش رو گرفتم 
اما نیاز به قدری ترسیده بود که دندوناش بهم می خورد و 

 چشم هاش از اشک پر شده بود. 
 به زحمت لب هاش رو باز کرد و با بغض گفت: 

 _خدایا نه....نه
 اینجا،بازی خیلی پیچیده بود!!!! 

 و من،باید می رفتم. 
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 نیاز
 

ه  ی برداشته و به ظلمات مطلق مقابلم خیر س از روی میر
 شدم. مگه چند ساعت بود که خوابیده بودم؟

دو ساعت پیش،بعد از شنیدن اون خیی شوم،اراز و اتش 
رفته بودن. من به قدری بهم ریخته بودم که نمی تونستم 

تکون بخورم. در دفیی مونده بودم و با گریه سم رو روی 
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ی گذاشته و باریده بودم. نمی دونم چقدر جیغ و فریاد  میر
 کرده بودم که از شدت ضعف به خواب رفته بودم. 

به بدنم داده و از جا برخواستم. باید می کش و قوسی 
هارو مشخص می کردم.  ی  رفتم،می رفتم و تکلیف خیلی چیر

دسنی به چشمای پف کرده و دردمندم کشیدم و با بی حسی 
ی بلند شدم. کیفم رو روی دوشم انداخته و در  از پشت میر

 تاریگ به سمت درِ اتاقم قدم می زدم. 
 چشمام به قدری درد می کرد که ترج

ی
یح دادم هیچ چراغ

م رو پیدا کنم.   روشن نکنم و در تاریگ مسیر
دستام رو داخل جیب بافتم گذاشته و اسه اسه سمت در 

 قدم برداشتم. 
گلوم می سوخت،سفه ای کرده و همونطور که قدم می 

 گلوم،حالم رو بدتر 
ی

زدم،دسنی به گلوم کشیدم. برجستگ
 کرد. 

 رد زخم ها هنوز مونده بود. 
ی رفته بود و زخم جدیدی  کبودی های روی تنم از بیر

جایگزین شده بود. به قدری بهم ریخته بودم که احساس 
مرگ می کردم. دلم می خواست چشمام رو ببندم و وقنی 

چشم باز کنم متوجه بشم همه این ها یک خواب بوده و 
 نیافتاده... 

ی
 هیچ اتفاق

 من خسته بودم...خسته و زخمی! 
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خوردم و اسه اسه قدم می زدم که کمرم  در افکارم غوطه می
ب به دیوار کوبیده  اسیر دست های قدرتمندی شد و با ضی

 شدم. 
ئ  شوکِ حاصل از این اتفاق به قدری زیاد بود که حنی

نتونستم جیغ بکشم. وحشت زده و متحیر به تاریگ مقابلم 
ه بودم و دسنی که روی دهنم قرار گرفت،فرصت نفس  خیر

 کشیدنم ازم گرفت. 
ون می  ی لحظه ها بودم و عملا قلبم از سینه بیر در واپسیر

 تپید که صدای بمی با لهجه بریتانیابی معرکه ای گفت: 
-its me Niaz . 

 )منم نیاز( 
،غم،بغض و درد همزمان به ساغم اومده و با تمام 

ی
دلتنگ

دردی که در تنم داشتم،دستام رو بلند کرده و روی سینه 
ش رو از روی لب هام اش گذاشته و وقنی دست ها

 برداشت با هق هق گفتم: 
،خودبی - ..سایه توبی  توبی

 دلم می خواست فریاد بزنم و بگم اراز خودبی اما فقط
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س روی سینه اش گذاشته و همونطور که کت چرمش رو 
ی مشتم گرفته بودم،اشک می ریختم.   بیر

عطرش رو محکم نفس می کشیدم و دل تنگم رو با عطرش 
 درمان می کردم. 

نمی دیدمش،تاریگ به قدری بر اینجا حکم فرما بود که حنی 
 نمی تونستم دقیق حدس بزنم کدوم قسمت دفیی هستیم. 

ی از این مهم تر  ی من در اغوش امنیت بودم و دیگه چیر
به صورتش نبود. سم رو از سینه اش جدا کرده و به بالا،

 که در تاریگ بود نگاهی کردم و با درد گفتم: 
،خیلی نامردی. تو زخمی ام کردی. تو -

ی
خیلی بی انصاق

 گردنم رو بریدی. 
 دلم پر بود...خیلی دلم پر بود. 

ی به جز صدای نفس هاش به  ی سکوت کرده بود و چیر
گوشم نمی خورد. دستام رو روی پهلوش گذاشته و با 

 بغصیی که تمومی نداشت گفتم: 
 تو،توبی که همیشه نجاتم می دادی بهم اسیب زدی.. -

دستام رو مشت کرده و به سینه اش کوبیدم و با هق هق 
 نالیدم: 

 تو ولم کردی. -
.دستم رو در دستش گرفت. مشتم،اسیر مشتش شد.. 

دست هاش محکم دستم رو گرفت و روی سینه اش نگه 
 داشت و با جمله اش،اتیشم زد: 
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،هر ثانیه ای که من وجود - تو،هر ثانیه ای که نفس می کسیی
...تو مال منی و من رهات نکردم.   دارم،متعلق به منی

 خدایا قلبم...قلبم طاقت نداره. 
قفسه سینه ام کوبید و من با قلبم خودش رو به در و دیوار 

چشم هابی که اشک مثل ابر بهار می بارید،به چهره ای که 
 در ظلمات دیده نمی شد نگاه کردم. چر گفته بود؟ 

 اراز تو چر گفته بودی؟ 
دلم خیلی پر بود،خیلی از دستش دلخور بودم. نیازمند 

حرفاش بودم. نیازمند نوازش هاش بودم. نیازمند 
  هر جز بدنش. اغوشش...نیازمندِ 

دستم رو از حصار دستش ازاد کردم و س تکون دادم و با 
 زاری گفتم: 
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- . . داری باهام بازی می کنی . داری گولم می زبی
ی

دروغ میگ
من مال کسی نیستم،اگه واست مهم بودم زخمی ام نمی 

 کردی. تو دروغگوبی سایه...باورت ندارم. 
 ..من اراز رو می خواستم. خودمم نمی فهمیدم چه مرگمه. 

من نیاز به دیدنش داشتم...من به بودن واقعیش نیاز 
 داشتم. 
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پسش زده،اشکام چکید و از کنارش رد شدم و رفتم اما 
خودم صدای خورد شدن قلبم رو شنیدم. خدایا من دیگه 

 نمی کشم... 
عطر سدش رو برای اخرین بار نفس کشیدم و از کنارش رد 

دوم رو برنداشته بودم که از پشت  شدم اما هنوز قدم
 کشیده شده و بعد کمرم به سینه عضلانیش کوبیده شد. 

دست هاش،دور شکمم درهم قفل شد و من در اسارت 
بازوهاش قرار گرفتم. تمامِ من رو در اغوش گرفت و 

ی دندونام گرفتم و صدای هق هق ام رو خفه  من،لبم رو بیر
 کردم. 

ی کشید،بینی اش رو روی شالم رو با یک حرکت از سم پ اییر
 موهام کشید و فغان قلبم بلند شد. 

 منو به خودت عادت نده،موهام رو به لمست عادت نده. 
د و بعد،لب هاش رو مقابل گوشم  من رو به خودش فسری

 گذاشت و با انگلیسی سلیسی گفت: 
تو دیر به من رسیدی نیاز،حق نداری زود بری..پس به این -

ی! سادگیا نمی توبی چشم  ات رو از من پس بگیر
 داشتم له می شدم. جمله هاش داشت من رو نابود می کرد. 

 صورتم خیس از اشک بود و او زمزمه کرد: 
نمی فهمم چر توی اون چشمای کوفتیت داری،اما حق -

. سمی به عطر و  ی نداری. تو اغشته به دست های منی رفیی
 .  لمس منی
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گره دستاش رو از روی شکمم برداشت و روی دستام 
 گذاشت و محکم دست هامون رو درهم قفل کرد و لب زد: 

دستام،از امشب میخواد محکم دستات رو توی دستش -
ی برای تو شدبی نیست چون  ه و نمی ذارم بری نیاز...رفیی بگیر

 من هر جا بری میام و پیدات می کنم. تو نمی
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۴ 

 .  توبی از اسارت دست های من ازاد بسیی
نفس توی سینه هام حبس و هنوز مست حرفش بودم که 

بی هوا من رو چرخوند و وقنی سینه به سینه،نفس به نفس 
 هم قرار گرفتیم لب زد: 

تو لعننی اخه این همه سال کجا بودی که من نتونستم -
؟  ی  پیدات کنم سیبِ سیی

 سا...سایه! -
دست هاش از روی کمرم و بعد...باز پاسخم،باز شدن قفل 

 شدنِ دکمه های بافتم شد. 
 لرزی در ستون فقراتم نشست. قصد داری چر کار کنی اراز؟ 

دکمه ها رو با خشونت،یک به یک و با سعت باز کرد. 
شوکه بودم و دقیقا نمی فهمیدم باید چر کار کنم اما وقنی 
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و  دستش به زیپ بلوزم نشست،نتونستم بی حرکت بمونم
 با ترس و لرز گفتم: 

 سا...سایه. -
 تکون نخور. -

م یا برای این لرزی که توی تنمه؟   خدایا برای لهجه اش بمیر
ا باشه؟   مگه میشه لهجه بریتانیابی انقدر گیر

م اما  اض کنم،می خواستم جلوش رو بگیر می خواستم اعیی
نتونستم. زیپ بلوزم رو که باز کرد،بعد من بودم و یک تن 

 رهنه و مردی که حنی نمی دیدمش. نیمه ب
بلوز رو از تنم در نیاورد اما لبه هاش رو کناری فرستاد و می 
تونستم نگاهش رو به قفسه سینه ام حس کنم. سینه هام 

 اتش گرفته بود و بدنم گر گرفته بود. 
دست راستش رو بالا اورد و روی زخمِ گلوم گذاشت. با 

 زمه کرد: سانگشتاش گلوم رو نوازسیی کرد و زم
تو،مثل قتل اول من بودی. زجراورد،شکنجه اور و درد اور. -

 رو ازمن گرفت و قربانیم رو 
ی

وحشیانه و کشنده. زندگ
زجرکش کرد. نمی فهمیدم دارم چر کار می کنم،وقنی 

فهمیدم که وابسته شدم به قتل و انتقام. تو همون مرگ 
.  اولی،قتل اولی اما این بار،قربابی منم و شکنجه گر  توبی

 نفهمیدم چر شد،وقنی فهمیدم که معتادت بودم. 
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۵ 
 

جمله اش رو هضم نکرده بودم و از شوک حرفش دهانم 
 باز مونده بود که با لحن خاض گفت: 

 نمی دونم فردا چر میشه،اما من هنوز امروز و تورو دارم. -
ِ لب هاش رو روی قلبِ تپنده ام حس کردم و 

ی
و داغ

 بعد،تمام شدم. 
قلبم از کار افتاد. تمام اندام هام از کار ایستادن و شهرِ تنم 

 ویرانه شد. 
ی  پس لرزه های بدنم باعث شد،دست دراز کنم و به اولیر

ی ترمه رو  سه چنگ بزنم. لبه های میر ی که دستم میر ی چیر
ی دستم گرفتم و با  دم. محکم بیر  تمام قدرتم فسری

ی کرد و از  لب هاش،سم بود،زهر بود و قلبم رو از زهراگیر
 تپش انداخت. 

 به معنی واقعی مردم و زنده شدم و بی هیچ دلیلی باریدم. 
 نمی دونم چرا احساس خوبی نداشتم. 

 قلبم رو بوسید...حیابی ترین نقطه بدنم رو بوسید. 
بوسید و وقنی خونه ای که در اون سکنا داده بودمش رو 

سمش رو به تنم اغشته کرد،لب های داغش رو جدا کرد و 
 گفت: 
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تو تمام بدنت سمی به لمس منه. کسی بهت دست -
 بزنه،می کشمش. 

گیج و مبهوت از حرفش بودم که ازم فاصله گرفت و 
ی بودم  بعد..رفت. داشت خداحافطیی می کرد....مطمیر

ی افتادم...خدایا    زانوهام تاخورد و روی زمیر
ی

الان چه اتفاق
 افتاد؟ 

 
** 
 

ی بار شماره اش  جرئه ای از چای ام نوشیدم و برای دهمیر
ی بار صدای ضبط شده گفت  رو گرفتم و برای دهمیر

ک مورد نظر خاموش می باشد"   "دستگاه مشیی
ترس و اضطراب امونم رو بریده بود. خدایا نکنه بلابی 

 سش اومده؟ 
مرور می کردم. چرا تمام حرف های دیشبش رو در ذهنم 

 حس می کردم داره خداحافطیی می کنه؟
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 نیاز باتوام. -
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ِ مامان نگاه از تلفنم گرفته و به اوبی که با نگرابی 
با تسری

 نگاهم می کرد چشم دوختم و سدرگم پرسیدم: 
 بله؟ -
ی دعوتیم،زود بیا. -  میگم امشب شام خونه حسیر

لم انقلابی برپا بود. خدایا اجبارا سی تکون دادم اما در د
 افتاده؟ 

ی
 چه اتفاق

میلی به صبحانه نداشتم اما برای اینکه مامان رو بیشیی از 
این نگران و مشکوک نکنم،چای سد شده ام رو یک نفس 

س کشیدم و بعد از بوسیدن گونه های مامان از ساختمون 
ون زدم.   بیر

ی اینکه منتظر اسانسور بودم،مجدد شماره اراز رو  حیر
گرفتم اما بازهم خاموش بود. ناچار،شماره اتش رو گرفتم و 

 بعد از پنج بوق اتش پاسخ داد: 
؟ -  سلام نیاز خانوم. خوبی

نفس عمیقی کشیده و سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. 
ی بار زدم و با لحن معمولی  ای دکمه اسانسور رو برای سومیر

 گفتم: 
 سلام خوبم،تو چطوری؟ -
ا؟ -  بد نیستم. چه خیی

ی زدم و گفتم:  به ای به کف زمیر  با نوک کتوبی ام ضی
،اتش مزاحم که نشدم؟ -  سلامنی
 نه این حرفا چیه. مراحمی. -
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 لبخند محوی زدم و گفتم: 
ه،از اراز خیی نداری؟ - ی  چیر

 و با لحنی که سعی می کردم اصلا نگران نباشه گفتم: 
کارش دارم،زنگ می زنم گوشیش خاموشه. نمی دوبی -

 کجاست؟ 
ه... - ی  آ،اراز چیر

 مکث چند لحظه ایش مغزم رو به درد اورد: 
کتش توی روسیه افتاده -  برای سی

ی
مثل اینکه یه اتفاق

بود،دیشب مجبور شد بره. خیلی یهوبی شد و نتونست 
 بهت خیی بده. 

 رفتهسقوط کردم. زخمم سوخت و قلبم تیر کشید... 
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 بود،دیشب باهام خداحافطیی کرده بود. 
دست و پاهام س شد و بینی ام تیر کشید و اشک به 

 چشمام نیشیی زد. 
به سخنی خودم رو جلو کشیده و به دیوار تکیه دادم. 

چشمام رو بستم اما اجازه بارش به چشم های خائنم 
 ندادم. 

 به سخنی لب زدم: 
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 گ میاد؟ -
  گفت: با غم خاض

اووم،راستش معلوم نیست. فکر نکنم حالا حالاها بیاد. -
 انگار مشکلش خیلی بزرگیی از این حرف هاست. 

ی بودم،اراز خودش رو از من گرفته و دیگه  رفته بود...مطمیئ
 به ساغم نمیاد. 

 ترکم کرده بود. 
دیشب برای خداحافطیی اومده بود. دیگه برنمی 

گشت،همه حرف های اتش دروغ بود...او ولم کرده 
 .

ی
ی سادگ  بود...به همیر

 سی تکون دادم و با مشقت گفتم
 که اینطور،باشه حرف می زنیم باز. باید برم. -: 

 و تماس رو قطع کردم. 
درهای اسانسور که باز شد،شماره پاکان رو گرفتم و به 

 اینکه پاسخ داد گفتم: محض 
ی لازم دارم! - ی  یه چیر

 
 فصل نه

 
 "سایه یا اشکار؟"

 اتش 
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س رو در اغوش گرفته بود و نوازشش می  به اوبی که میسیی
کرد،نگاه دوختم. از حالت نوازشش می شد فهمید که 

 ذهنش به شدت مشغوله. 
دلم می خواست کاری کنم،کمی از بار روی شونه هاش کم 

ی ب ی ه فکرم نمی رسید. عمدا نیاز رو از خودش کنم اما چیر
 دور کرده بود. نمی دونستم باید چه کار کنم. 

دلم برای نیاز هم می سوخت. بیشیی از هرکس اسیب دیده 
 بود حق جفتشون این جدابی نبود! 

 اهی کشیده و از روی مبل برخواستم. بهیی بود سی به
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 دم. نیاز بزنم. از صبح ازش بی خیی بو 
س در اغوشش  سمت لاساسینو قدم برداشتم و میسیی

 پارسی کرد. سگِ لعننی خیلی حسود بود. 
با لبخند نگاهش کرده و خواستم زبونم رو براش دربیارم که 

 صدای پیامک تلفنم باعث شد مکث کنم. 
س رو تهدید کردم و دوباره پارس کرد.   با انگشتم میسیی

بود که حنی به معرکه  او به قدری درگیر مشغولیات ذهنیش
س هیچ توجهی نشون نمی داد و به سمتم نمی  من و میسیی

 چرخید. 
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س بود،تلفنم رو از جیبم در  همونطور که چشمم به میسیی
اورده و با دیدن اسم نیاز،توجهم رو ازش گرفتم و به تلفنم 

 بخشیدم. 
 با عجله پیامش رو باز کردم اما... 

با هر کلمه ای که می خوندم،مردمک چشم هام درشت تر و 
 دهانم بازتر می شد. 

 سبالا گرفتم و گفتم: 
ی

 تلفنم توی دستم لرزید و با بیچارگ
 لاس..لاساسینو. -

س رو نوازش  هیچ ری اکشنی نشون نداد و موهای میسیی
کرد اما وقنی زمزمه کردم "نیاز تو خطره" دستش روی هوا 

ل ترین مرد جهان با اخم سمتم چرخید خشک شد و بیخیا
 و گفت: 

؟ -  چر گفنی
فاصله بینمون رو با قدم های بلندی طی کرده و تلفنم رو 

به دستش دادم. با دقت پیام رو خوند و بعد تلفنم رو روی 
ون کشید و با  س رو از اغوشش بیر ی پرت کرد و میسیی میر

 حرص گفت: 
- .  زنگ بزن پندار لوکیشن نیاز رو بگیر
 شم چ-

و با عجله سمت اتاقش رفت. روی مبل نشستم و به 
سی که با نگاه بدی بهم چشم دوخته بود نگاهی کردم  میسیی

 و گفتم: 
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 موقعیت اورژانسی بود. بفهم یکم. -
 و تلفنم رو توی دستم گرفتم و قبل از اینکه با
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م،مجدد پیامش رو خوندم:   پندار تماس بگیر
. من  "قول بده مراقب همراز باسیی و پشتش رو خالی نکنی

م و تقاص  م. دست پر میر امشب حقشو از ملکان ها می گیر
تمام کارهابی که کردن رو پس میدن. هرچر شد قول بده 

رس 
َ

ی از ماجرا به خانواده ام و ا ی مراقب همراز باسیی و چیر
. به ارازم سلام برسون و بگو ارزو می کنم موفق باشه"

ی
  نگ

 
 نیاز 

 
ی نمی شد.  ی ،حریف بارون شدید پاییر ی  برف پاک کن ماشیر

 . ی  جاده تاریک بود و لیر
انچنان باروبی می بارید که حنی نیم میی مقابلم رو هم نمی 

 
ی

تونستم ببینم. تاریگ و بارون بی انتها باعث شده بود خوق
 در دلم بشینه اما من دیگه به سیم اخر زده بودم. 
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و زیر چشمی به اسلحه پری که روی  دنده رو عوض کرده
ه شدم.   صندلی گذاشته بودم،خیر

درسته پاکان رو بیچاره کردم و با هزار بدبخنی و التماس 
تحویلش داد،اما ارزشش رو داشت. یک ساعنی می شد که 

ی رو مشخص  راه افتاده بودم و امشب تکلیف همه چیر
 کردم. 

خاموش کرده بعد از پیامی که برای اتش فرستادم،تلفنم رو 
ی و هیچکس فکر نمی کردم.   و دیگه به هیچ چیر

دمش. تمام  دستام رو روی فرمون گذاشته و محکم فسری
 حرصم رو سش خالی کردم. 

می دونستم کار اشتباهه،می دونستم ریسک بزرگیه اما باید 
هابی رو به خودم ثابت می  ی این کار رو می کردم. باید یک چیر

 کردم. 
صدایِ برخورد قطرات بارون به شیشه،سکوتِ شب رو می 

 شکست. 
 در دلم نور امیدی بود و امیدوار بودم خاموش نشه. 

 به سخنی مقابلم رو می دیدم. جاده کمی ناهموار بود و
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 وارد مناطق روستابی دماوند شده بودیم. 
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ی جاده  ویلایِ ملکان ها طبق لوکیشنی که داشتم،اخر همیر
 بود. 

ی تکون های سخنی می خورد. پام رو  جاده خاکی بود و ماشیر
روی پدال گذاشته و خواستم بازهم گاز بدم که نور شدیدی 

 از پشت تابیده شد. 
سی داشته  قطرات بارون اجازه نمی داد که به پشت دسیی

 هم اضافه شد. 
ی

 باشم. چند لحظه بعد،صدای بلند بوق
 م رو خفه کنم. لبم رو گزیدم و سعی کردم هیجان

اهمینی نداده و بی توجه به بوق ها و نور بالابی که دائم 
 موتوری پشت سم می فرستاد،به راهم ادامه بدم. 

 لبم رو گزیدم و گفتم: 
 بیا دنبالم اراز،بیا. این بار تو بیا. -

 بود،اما لازم بود. چاره 
ی

کارم اشتباه محض و ریسک بزرگ
 دیگه ای نداشتم. 

ی از روی  عبور کرد و چنان شدید تکون  ماشیر
ی

سنگ بزرگ
 خورد که سم به سقف کوبیده شد و "اخ" ام در اومد. 

دست راستم رو از روی فرمون برداشته و روی سم 
گذاشتم و فرق سم رو مالیدم اما همون لحظه موتور از 

پشت سم سبقت گرفت و قبل از اینکه اجازه بده حرکتش 
ی پارک کرد و نور رو تحلیل کنم،مقابلم در فاصل ه چند میی

 موتورش رو سمتم گرفت. 
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باورن اجازه نمی داد نور کامل تابیده بشه اما بازهم اذیت 
ی رو در گوشه ای پارک کرده و با  کننده بود. ناچارا ماشیر

ه شدم.   لبخند به صحنه مقابلم خیر
ی رو سمتم حس کردم. دست به سینه داخل  ی حرکت چیر

ی نشستم و به اوبی که ی  ماشیر با کلاهِ کاسکتش سمت ماشیر
 قدم می زد نگاه کردم. 

ی گزیدم و زمزمه کردم:   لب هام رو با شدت بیشیی
 اروم بگیر دیوونه. -

ی باز شد و قبل از اینکه  و درست همون لحظه در ماشیر
حنی بتونم حرف بزنم،دستمالی مقابل بینی ام قرار گرفت و 

 بعد بوی تندی در مشامم پیچید و به قدری
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 شوکه شدم که نتونستم تکون بخورم. 

درست لحظه اخر که چشمام بسته می شد،ترس بهم غلبه 
 کرد و فکر کردم،نکنه اصلا این سایه نباشه؟! 

 
صدای قل قل اب و بوی چوبِ سوخته و حرارت اتش 

 باعث شد پلک های نیمه سنگینم رو به زحمت باز کنم. 
 بدنم کمی کرخت بود اما بی حس نبودم. 
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خمیازه ای کشیده و بالاخره به زحمت پلکام رو گشودم. با 
 تعجب به فضای نااشنا و نیمه تاریک اطرافم نگاهی کردم. 

سقف چوبی باعث شد هوشیار شده و با اخم های درهمی 
ی به  به اطراف نگاه کنم. مغزم تازه لود شد و همه چیر

 اورد. سعت به ذهنم یورش 
گیج و سدرگم به فضای نااشنای اطرافم نگاه کردم. داخل 

یِ سیاه  یک کلبه بودم. اتسیی داخل شومینه به راه بود و کیی
 داخلش بود. لامپ نیمه سوخته ای وسط اویزون بود 

ی
رنگ

 و پِرپِر می کرد. 
 من کجا بودم؟ 

دست و پاهام باز بود...پس دزدیده نشدم. حداقل اینطور 
 دم! فکر می کر 

ه شدم. بارون بند اومده بود. چه  ون خیر از پنجره به بیر
 افتاده بود؟ 

ی
 اتفاق

تردید نکرده و از روی تخت برخواستم. دسنی به پالتوی 
کوتاهم کشیدم و در تاریگ روشنابی کلبه سمت در حرکت 

 کردم. 
درِ اهنی و زوار در رفته رو تکوبی دادم و صدای 

به محض خروجم،هوای  ناخوشایندی از خودش در اورد. 
 سد به گونه های داغم خورد و لرز خفیقی در تنم نشست. 

ی خاض به چشمم نمی خورد.   جنگل و تاریگ...چیر
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یک جنگل سیاه و بی انتها که وهم خاض رو القا می کرد. 
سما و ترس باعث شد دستام رو داخل جیبم گذاشته و از 

ی برم و با دقت به اطراف نگاه  پله ای که مقابلم بود پاییر
 کنم. 
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ی  ماشینم،به فاصله چند قدم کنار کلبه پارک شده بود. خیی
 از موتور نبود. 

سمت ماشینم حرکت کرده و برگ های زیادی زیر پام خش 
ی بودم  خش صدا می داد. حقیقتا،ترسیده بودم اما مطمیئ

من رو اینجا به حال خودم رها نمی کنه...امکان نداشت من 
 و رها کنه. ر 

،از حرکت ایستادم و به عقب  ی درست در چند قدمی ماشیر
 چرخیدم و با صدای بلندی گفتم: 

 می دونم که اینجابی سایه. -
 صدام درون جنگل اکو می شد. یا امشب یا هیچ وقت. 

ارتعاسیی به تارهای صوتیم دادم و این بار با صدای بلندتری 
 گفتم: 
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داشتم می رفتم که  اره من داشتم می رفتم سمت مرگ. -
ملکان هارو بکشم،می دونم کارم اشتباهه،می دونم که 

ممکنه کشته بشم،اما دیگه هیجر واسم مهم نیست. تو 
دیشب با من خداحافطیی کردی. تو ترکم کردی،تو لعننی 

منو به خودت،به حمایتات به بودنت عادت دادی و 
. تو نمی توبی اینجوری بری. می خوام  بعدش گذاشنی رفنی

بفهمی که اگه بری،من خودم رو خطر می ندازم. من دیوونه 
میشم،من افسار پاره می کنم و به بدترین راه فکر می کنم. 

،من به نبودن فکر می کنم.   اگه تو نباسیی
دست خودم نبود،بغض بدون اجازه من گلوم رو فشار می 

 داد. چشمام پر شده بود اما نمی خواستم ببارم. 
 چشمام رو توی کاسه چرخوندم و به سخنی گفتم: 

بفهم که خسته شدم. هر روز داره یه خیی جدید ازت -
میاد،هر روز داره تنم می لرزه که امروز کجابی و چه بلابی 

ست اومده. اره من سمی شدم،سمی به لمست. به حضور 
ی دلیل  پر از امنیتت. د اخه لعننی مگه نمی دوبی امنیت اولیر

تنه؟برای چر معنای امنیت شدی برام؟امنیت دوست داش
؟انقدر ساده ام برات؟   شدی و بعد رفنی

 یک نفس عمیق و بعد با صدای لرزوبی ادامه دادم: 
بذار ببینمت. بذار حست کنم. از اینکه نصف و نیمه -

داشته باشمت خسته شدم. تو منو زخمی کردی،من زخمی 
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عا راست دستای توام و اگه واقعا ولم نکردی،اگه واق
،خودت زخمم رو تیمار کن. 

ی
 میگ

 هیچ صدابی نبود.هیچ حرکنی نبود. حنی نمی
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تونستم حدس بزنم دقیقا کجاست. شالم رو از سم در 
ی موهام پیچید و بدنم جمع شد.   اوردم و بادِ سد بیر

شال رو روی چشمم گذاشتم و همونطور که چشمام رو می 
 بستم گفتم: 

تا نخوای،نگات نمی کنم. فقط بیا کنارم. بذار بدونم -
،من خطرش رو به جون می خرم،حنی اگه تاوان  هسنی

دیدنت مرگم باشه،من به جون می خرمش. من فقط می 
 خوام داشته باشمت. 

گره سفنی پشت گردنم زدم و حالا تاریگ مطلق مقابل 
 چشمم حکم فرما شد. 

 تم: قدمی به جلو برداشتم و با بغض گف
. با حس بودن تو توی تاریگ قدم می - من می دونم اینجابی

ی. سایه،شاید  زنم. مطمئنم اگه بیافتم تو منو می گیر
حضور ادم های دیگه رو حس نکنم،اما حضور تورو 
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همیشه حس کردم. می دوبی چرا؟چون قلبم تند می زنه و 
بدنم جمع میشه. چون می فهمم تو اطرافمی و بخاطر تو به 

ال افتادم. اخه من اونقدر تصورت کردم که با اینکه این ح
ندیدمت توی قلبم راهت دادم. شاید بتونم دوری هرکسو 

 تحمل کنم،اما دوری تورو نه. 
گلوم درد می کرد،بغض داشت خفه ام می کرد اما نمی 

 باریدم. 
 دستم رو به جلو گرفتم و اروم اروم قدم برمی داشتم: 

 قلبم رو تو مشتش اخه دوری تو باعث میشه یگ-
ه.  ه،فشار بده فشار بده و درد تمام تنم رو بگیر  بگیر

ی کرده بود و بانگ جنگ می  لشگر اشک پشت چشمم کمیر
 داد اما من همچنان مقاومت می کردم...نمی خواستم ببارم. 

مثل یک نابینا،با دستام موانع رو کنار می زدم و اسه اسه 
رابی می کرد و قدم قدم می زدم. سما کم کم بر بدنم حکم

 هام رو کند می کرد. 
لب هام می لرزید و صدام بخاطر بغض کشنده خش 

 برداشته بود: 
می دونم که دارم سمتت قدم برمی دارم،اخه اینجا قلبم -

ی که بدونم تو  ی بخورم،اما همیر داره فرمان میده. شاید زمیر
،بازم بلند میشم. صدبار  نگاهم می کنی
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باز بلند میشم تا شاید یه شب،یه روز وقنی دستمو  بیافتمم
یش و من دوباره به امنیتم  دراز کردم،تو توی دستت بگیر

برسم. دوباره به ارامشم برسم. شاید خدا با من باشه و 
ی امشب دست منو توی دستای امنیتم بذاره.   همیر

 قدم هام بلندتر و با قدرت تر شد. 
وی عجینی به بدنم  قلبم،سکان دار میدان شده بود و نیر

تزریق کرده بود و من با قوت قلب سمت جلو حرکت می 
 کردم. 

ی بودم بهش می  سما بود،ترس بود اما او هم بود..من مطمیئ
 رسم. 

دستام رو جلوتر برده و همونطور که قدم می زدم با صدای 
 بمی گفتم: 

ا نمی فهمی وقنی نباسیی این تنم،الوده اغوش تو شده. چر -
منِ الوده یه سم مهلکم و می تونم به بقیه اسیب بزنم؟من 

مگه سمی نیستم؟من درد دارم،یه دردی از دیشب توی 
وع شده و تموم بدنم درد می کنه. نمی تونم نفس  قلبم سی

بکشم. من اونقدر سمی ام که هیچکس نمی تونه نزدیکم 
 بشه. پادزهر دست مردم این شهر نیست. 

ی گیر کرد و تلو تلوبی خوردم اما نیافتادم. سما و  ی پام به چیر
 جیغ بزنم: 

ی
 درد قلبم باعث شد این بار با اشفتگ
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د اخه مگه توی اون اغوش لعنتیت چر داری که من هیچ -
جای این خراب شده درمان نمیشم؟با من چر کار کردی که 

هیچ درمابی برای قلب مریضم نیست؟تو لعننی زندگیمو 
 د کردی...این چه دردیه که افتاده به جونم اخه؟ نابو 

با سدی وزید و بدنم بیشیی جمع شد. کم کم انرژی ایم 
داشت تحلیل می رفت. اشک داشت تمام چشمام رو در بر 

 می گرفت که با لرز گفتم: 
سدمه. دارم می لرزم،دارم می ترسم..دیگه نمی تونم راه -

 برم. خیلی سده. 
 گرفتم و با نفس بریده ای گفتم: دستم رو به اطراف  

ی مسیر که سمتت میام-  خواهش می کنم،تو همیر
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. من خیلی سدمه.  ...ترس رو از وجودم بگیر  دستامو بگیر
با تمام امیدی که داشتم،دستام رو به جلو بردم و به امیدِ 

لمسش قدم برداشتم اما فقط سما بود و سما...دستم به 
 هیجر نمی رسید. 

ریشه های سما به جانم نشسته بود و قدم زدن رو برام 
سخت تر کرده بود. با هزار مشقت چند قدم به جلو 
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دادم اما با برداشتم و دستم رو به امید لمسش تکون می 
ی نمی خورد،قلبم ترک برمی  ی هرباری که دستم به هیچ چیر

 داشت. 
 نبود...خودشو نشونم نمی داد. 

 دیگه بی فایده بود... 
م. قطره  ایستادم،دیگه نتونستم جلوی ریزش اشکم رو بگیر

 اشک درشنی از گوشه چشمم چکید و من لب زدم: 
،خودتو برسون به دستای من. من د- یگه هرجا که هسنی

 نمی تونم. 
دستم رو برای اخرین بار دراز کردم اما فقط دست های 

سما دستم رو گرفت. سانگشتام یخ زده بود و قلبم از 
 سمای زیاد کم کم داشت به خواب می رفت. 

 نمی اومد...نمی خواست ببینمش. 
 خیلی بی رحمی! -

لب هام می لرزید،دندونام بهم می خورد و امیدم به هزار 
 تبدیل شد و مرد. تیکه 

دم و روی پاشنه پام چرخیدم و  چشمام رو محکم بهم فسری
 همونطور که به عقب برمی گشتم با بغض خفه ای گفتم: 

 دستام رو نگرف.. -
 لرزش 

 رعشه 
 !!!

ی
 و گرمای زندگ
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دست هام،اسیر دست های گرم و مردونه ای شد و لحظه 

 بعد،در اغوش مردونه اش قرار گرفتم. 
روی سینه اش نگه داشت و قطرات اشک بی  دست هام رو 

وقفه از گوشه چشمم چکید...اومده بود،دستام رو گرفته 
 بود. 
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حبس شده بود و از شادی زیاد نمی تونستم درست نفس 
دم و با گریه گفتم:   بکشم. به صدای نفس هاش گوش سیر

- . . سدمه،خیلی سدمه اما تو دستمو گرفنی دستمو گرفنی
 یگه نمی ترسم،تو اومدی. د

 نفس عمیقی کشید و با لهجه مخصوصش گفت: 
 یخ زدی. -

 
ی

همچنان فارسی حرف نمی زد،اما همینکه حرف می زد،کاق
 بود. 

ی
ی که اومده بود کاق  بود. همیر

 تند تند سی تکون دادم و گفتم: 
- .  اره یخ زدم اما مهم نیست،تو گرمم می کنی
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رست تکونش بدم. لب پایینم لبام می لرزید. نمی تونستم د
ی دندونام کشیدم و سعی کردم با حسِ درد از بی حسی  رو بیر

 خارجش کنم. 
 تو درد می خوای؟ -

 لب هام رو از چنگال دندونام رها کردم و به سخنی گفتم: 
 اره درد تورو. -
ئ اگه بکشتت؟ -  حنی

دم و گفتم:  دم و کتش رو فسری  لبم رو بهم فسری
 . تو به من اسیب نمی زبی -
؟می دوبی به من چر میگن؟ -  از کجا می دوبی

 به نشونه نقی سی تکون دادم که با صدای خاض گفت: 
؟ -  لاساسینو..می دوبی یعنی چر

جلوی لبخندی که داشت روی لب هام شکل می گرفت رو 
 .  به سخنی گرفتم. خودبی اراز،خودبی

 نه. -
- ...  لاساسینو یعنی

یک نفس عمیق کشید و من تمام تن گوش شده و به 
دم که با جمله اش روح از تنم رفت:   صداش گوش سیر

 یعنی قاتل! -
به کاری بود...قلبم برای لحظابی استپ کرد و لب هام با  ضی

ت از هم باز شد.   حیر
 قاتل؟
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 ترسیدی؟ -
 صداش باعث شد به خودم بیام. من با صدای قلبم اینجا 

 بودم. من کسی بودم که باور داشتم این ادم قاتل نیست. 
 اره. -
س! -  خوبه،از من بیی

 حس کردم قفل دست هاش داره شل میشه و با تمنا گفتم: 
از اینکه بری و ولم کنی ترسیدم. من از تو نمی ترسم،تو -

...سعی نکن منو از  ،اسینی به من نمی رسوبی قاتلم باسیی
. من دردت رو م یخوام و درد تورو به درمان خودت بروبی

 ادمای دیگه نمیدم. 
 چرا؟ -

 دست روی قلبش گذاشته و لب زدم: 
 چون من سمی به لمس توام. -
. کبودی های تنت رو یادت - لمس من درد داره،اذیت میسیی

 نیست؟ 
 لبخندی زدم و گفتم: 

 درد لذت داره. -
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 لذت من درد توئه. -
ش یافت و گفتم:   لبخندم گسیی

 میشم.  پس لذتت-
ئ با درد؟ -  حنی
ئ با درد. -  حنی

لبام دیگه از کار افتاده بود. سما بدجور به تنم نشسته بود 
 که گفت: 

 داری می لرزی. دیگه از این کارا نکن. -
 تو نرو،منم نمی کنم. -
- .  حق نداری به خودت اسیب بزبی

ی  دلم قنج رفت از حرص درون کلماتش. چندباری لبم رو بیر
 دندونم گرفتم و گفتم: 

- ...  تو نباسیی من اسیب می بی
 لبم می لرزید و نمی تونستم درست حرف بزنم: 

 می بینم. اگه بری،خودم به خو... -
 دندونام به شدت بهم خورد و اجازه حرف زدن رو ازم
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 گرفت اما به سخنی جلوی لرزشش رو گرفتم و گفتم: 
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ی باش خودم...خودم به خودم اسیب می - اگه بری،مطمیئ
 زن.... 

 گرما 
 حرارت 
 حرارت 

 
 که افتاده بود رو 

ی
نفس توی سینه هام حبس و با بهت اتفاق

ش این  تحلیل می کردم.لب هام،اسیر لب هاش بود...بهیی
 بود،لب هام اسیر دندان هاش بود. 

ی دندوناش گرفته بود و می گزید...   غنچه لب هام رو بیر
نمی بوسید،اما با گزش هاش،درد مختصری در لب هام 

 پیچید و اعصابش تحریک شد. 
به معنی واقعی گر گرفتم و تمام سما از تنم رخت بست و 

ینی لب پایینی ام رو گزید که  رفت. عمدا و با حرص شیر
ی لب هاش خفه شد.   "اخ"ام در بیر

دستام بی قرار سمت سشونه هاش رفت و گزشِ لب هام 
باعث شد حرارت به تنم برگرده و دردِ مختصر و ضعیف 

 درون حرکاتش باعث شد از بی حسی خارج بشم. 
قلبم انچنان محکم می تپید که حس می کردم اراز می تونه 

 صداش رو بشنوه. از نوک پا تا فرق سم می سوخت... 
در هاله ای از لذت دست و پا می زدم که دست هاش رو از 

 روی دست هام برداشت و بعد،روی گره شالم نشوند. 
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متحیر و مضطرب ایستاده بودم و نمی تونستم بفهمم 
 دقیقا چه قصدی داره. 

ی دندوناش رها کرد و  خیلی اروم،ابتدا لب بالابی ام رو از بیر
دست و پابی بعد از یک گزش محکم دیگه که باعث شد 

ینی دستام رو مشت کنم،لب هام رو از  بزنم و از لذتِ شیر
چنگ دندوناش رها و گره شال رو باز و بعد..از روی چشمم 

 برداشت. 
گزگز موجود در لب هام حس هام رو تقویت می کرد و من 

چشم های بسته ام رو باز کرده و بعد...در خاکسیی چشم 
 ادم. های مرد مقابلم،سوختم و از پای افت

ی چکید و با  قطرات اشک بی اختیار از چشمم پاییر
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ه شدم که بی هوا دست  اشتیاق به شیشه چشم هاش خیر
روی کمرم گذاشت و بعد من رو محکم به سینه کشید و 
درست وقنی نفس در نفس هم ایستادیم و بالاخره برای 

ی بار به فارسی گفت:   اولیر
کنم،می خوام تمام تنت رو کبود   دلم میخواد تیکه پاره ات-

م،اونم همه رو باهم و صدای جیغ و  کنم،گازت بگیر
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،خوب منو نگاه کن. یک بار  ی فریادت رو دربیارم. منو ببیر
دیگه خودت رو توی خطر بندازی،زهرمیشم،سم 

م تو ذره ذره جونت. نفست رو می  میشم،درد میشم و میر
م،به بدترین شکل ممکن ازت انتقام می گیر  م. ده بار گیر

دردی که بهم دادی رو ست میارم تا بفهمی نبودنت توی 
 دنیای لاساسینو چه شکلیه. 

به معنی واقعی نفسم گرفته بود و با تک تک جملاتش 
سمای قلبم ذوب می شد. نزدیکیی شد و شیشه برنده 

 چشم هاش با حالت عجینی بهم دوخته شد و ادامه داد: 
م نمی کنی چه کارهابی از من ادم خطرناکی ام. حنی تصور -

 لعننی نیاز ندارم 
ی

من برمیاد. من به هیچکس توی این زندگ
 اما وقنی خطرناک تر میشم چون نیازم توبی نیاز. 

 ارا... -
جمله رو نیمه گذاشت و پیشونیش رو به پیشونیم تکیه 

 داد و با خشم خفته ای گفت: 
ور لعنت بهت نیاز که کنارمی نمی تونم نفس بکشم،ازم د-

،تو منو  میسیی ام نمی تونم نفس بکشم. تو منو روابی می کنی
. باور کن دلت نمیخواد دیوونه شدنم رو  اروم می کنی

،منو ارومم کن نیاز.   ببینی
ی چکید و روی مانتوم چکید:   قطره اشگ از گونه ام پاییر

 چر کار کنم برات؟ -
ه شو به چشمام. -  بذار نگات کنم،خیر
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ام چکید و با تموم حسی که قطره قطره اشک از چشم
ه نگاهش کردم و او با حالت جنون واری گفت:   داشتم خیر

من به چشمای تو بیمارم نیاز. من به هر ذره تنت،اون -
ی سینه ات دیوونه ام نیاز.   تتوی بیر

 منم به تو بیمارم..یادت رفته من سمی توام؟-
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دستای سدم رو گرفت و داخل جیب کتش گذاشت و 
ی دستاش گرفت و زمزمه کرد:   دوباره کمرم رو بیر

فقط منو اروم تر کن. فقط نگاهم کن..چشمات رو بهم -
. من یه بیمارم  بده،جنونم رو قبول کن و نگاه ازم نگیر

 نیاز،یه دیوونه. 
من جنون رو درون خاکسیی چشم هاش می دیدم. اختیاری 

ه در چشم هاش گفتم: روی اش  ک هام نداشتم و خیر
حنی اگه بسوزم،حنی اگه شیشه چشمات زخمیم -

م. نگاهم مال توئه. اگه تو به  کنه،نگاهمو ازت نمی گیر
 چشم های من بیماری،من به اغوشت بیمارم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 
یک میگم اراز،ما هردو مریض و بیمارهمیم. -  تیی
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و با حالنی که نفسم رو می  مردمک چشم هاش تکوبی خورد 
ه شد و گفت:   گرفت به چشم هام خیر

...تو - ،تو مامبای درونم رو بیدار می کنی تو قراره زخمی بسیی
 .  شکارِ این شکارچر هسنی

متوجه منظورش نشدم اما فقط لبخندی زدم و بعد،سم 
 رو روی سینه اش گذاشته و در دل زمزمه کردم: 

 بالاخره به امنیتم رسیدم. -
 

 لاساسینو 
 

 سوییچ رو توی دستم چرخوندم و از پله ها بالا رفتم. 
حالا سحال تر و اروم تر از هر زمان دیگه ای بودم. می 

دونستم منو شناخته....از همون روز توی کافه فهمیده 
 بودم. 

س به محض دیدنم پارس کرد و با سعت خودش رو  میسیی
ر اغوشم در اغوشم انداخت. تک خنده ای کرده و محکم د

 گرفتمش. 
به محض ورودم،اتش از روی مبل برخواست و با نگرابی 

 گفت: 
 حل شد؟ -

س  سی تکون دادم و خودم رو روی مبل پرت کردم. میسیی
 محکم من رو بو می کشید و پارس می کرد. 
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 اتش لبخندی زد و گفت: 
 خداروشکر. من کلی خیی دارم. -

س رو روی پام گذاشتم و همونطور که   دست رویمیسیی
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۲۱ 
ی بود نگاه کردم و  سش می کشیدم به لپ تابر که روی میر

 گفتم: 
 می شنوم. -

 بدون وقفه گفت: 
خب باید بگم که قاتل ترنم و قاتل گلی بختیار یگ بوده -

انگار. چاقوبی که باهاشون سشون بریده شده یک شکله و 
 میشه حدس زد قاتل یکیه. 

 دیگه؟ -
 لبخندی زد و گفت: 

فکر نمی کنم قتل گلی کار ملکان ها باشه. چون قاتل همون -
کت گذاشته.   کسیه که انگشتا رو شب جلوی سی

 سی تکون دادم و پرسیدم: 
 و از این قاتل اطلاعابی داری؟ -

 نیشش شل شد و گفت: 
 یه فیلم دستم رسیده که تموم اتفاقای اون -

ی
خیلی اتفاق

ه اش مفصله اما حنی روح ملکان شب رو ضبط کرده. قص

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

کت و اون  هاهم خیی نداره. تموم دوربینا مداربسته سی
 اطراف اون شب خیلی بی دلیل از کار افتاده. 

 قاتل رو دیدی؟ -
 س تکون داد و با اشتیاق گفت: 

 نه هنوز. منتظر شما بودم. -
ی گذاشتم و گفتم:  س رو روی زمیر  میسیی

م لباسمو عوض- وع کن. من میر  کنم و بیام.   سی
 چشم. -

بی خیال سمت اتاقم رفته و کتم رو روی تخت پرت کردم. 
 تنم هنوز بوی تن نیاز رو می داد. 

 حنی با فکرش هم گوشه ذهنم اروم می شد. 
ه س...امشب نزدیک بود یک فاجعه به وجود  ه خیر دخیی

 بیاره. 
نمی خواستم عطرش از تنم پاک بشه...به عطرش برای 

 اشتم. ارامش نیاز د
 فردا ورق جدیدی در زندگیم می خورد. 

ا رو براش توضیح می دادم...  ی  باید خیلی چیر
 شلوار گرمکنم رو پوشیدم اما بلوزم رو عوض نکردم. 

ون رفتم.  ی موهام کشیدم و از اتاق بیر  دسنی بیر
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۲۲ 
دستم رو داخل جیب شلوارم گذاشته و همونطور که از پله 

ی می رفتم ،به کارهابی که باید انجام می دادم فکر ها پاییر
 کردم که اتش فریاد کشید: 

 لاساسینو اومد...قاتل اومد. -
ی رفتم. با  لنگه ابروبی بالا انداخته و به سعت از پله ها پاییر

عجله سمتش رفتم و روی مبل نشستم. با دقت به فیلمی 
 که پخش می شد،نگاه کردم. 

 رو در دست 
ی

،یک جعبه سفید رنگ یک جسم سیاه پوسیی
داشت و لبه های کلاهش رو نزدیک تر کشیده و با احتیاط 

 به اطراف نگاه می کرد. 
از زیر جعبه قطره قطره خون می چکید،انگشت های بریده 

و عکس ها داجل جعبه بود. دسنی به چونه ام کشیدم و با 
ه شدم که اتش گفت:   دقت به تصویر خیر

 یکم اشنا نیست؟ -
 س تکون دادم. اشنا به نظر می اومد..کجا دیده بودمش؟ 

ی ایستاد.  خم شد و در جعبه رو برداشت و پشت به دوربیر
س پارسی کرد و باعث شد نگاه از لپ تاپ گرفته و به  میسیی

 اوبی که با توپش درگیر بود نگاه کنم. 
 توپش کم باد شده و خیلی بالا نمی رفت. 

 ادم و با صدای بلندی گفتم: سی تکون د
س،بیا اینجا. -  میسیی
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می دونستم تا توپ جدید نمی گرفت اروم نمی شد. پارسی 
کرد و دوان دوان سمتم حرکت کرد که لبخندی بهش زدم و 

 گفتم: 
 دخیی خ... -
 لا...لا..لاسا... -

سی که با  صدای سکته زده اتش باعث شد نگاه از میسیی
م و به اتسیی که از شدت  ذوق سمتم حرکت می کرد بگیر

ی می شد نگاه کردم و گفتم:  ت مردمک هاش بالا و پاییر  حیر
 چر شده مثل سکته ای ها شدی؟ -

حنی نمی تونست درست حرف بزنه،حس می کردم قدرت 
حه لپ تاپ تکلمش رو از دست داده. با دستش به صف

اشاره کرد و من تازه متوجه منظورش شدم و به صفحه 
 لپ
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۲۳ 
 

 تاپ نگاه کردم و بعد... 
 سکوت شد 

 خلا شد 
 نابودی شد 
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ی بار با بهت به فیلم مقابلم  چشم هام درشت و برای اولیر
ه شدم. حس می کردم یک نفر با پتک به سم می  خیر

 نداشت!!! کوبه...اشتباه می دیدم....امکان 
 اون نبود.. 

تمام تن چشم شده و به اوبی که در فیلم با دقت به اطراف 
نگاه می کرد و انگشت های بریده رو گوشه ای قرار می 

 داد،نگاه کردم. 
 خدایا،خواهش می کنم بگو اشتباه می بینم. 

گردنم تیر کشید و با دست های مشت شده ای به تصویر 
ه بودم که اتش با لکنت گفت:   مقابلم خیر

 قا...قات...قاتل نیازه؟ -
مغزم سوت کشید و حس کردم یک نفر سوت پایان بازی 

ی که  رو زد و من بودم و چشم هابی که با گیجی به دخیی
 درون فیلم س بریده رو جابجا می کرد،نگاه دوخت. 

ی که امشب نیاز و اعتیاد من شده بود.... دخ  یی
ی گذاشت،نیاز  ی که به راحنی س بریده رو گوشه زمیر دخیی

 مهرارا بود.. 
 خدای بزرگ،یعنی تمام این مدت بازی خوردیم؟ 

 قاتل نیاز بوده و مارو بازی داده؟؟؟ 
 

 پایان جلد اول. 
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 22:47ساعت: 
 

 خب این از پایان جلد اول وهم
 

 �😶�اید،می دونم گیج شدید و بهم ریختید می دونم شوکه
ی پارتا بیافته اما واقعا  رفقا قرار  بود یه فاصله یه روز بیر

 دیگه شدبی نیست. 
ساعت داشتم تایپ می کردم و دیگه  ۱۲من امروز بیشیی از 

 �😂😂�نمی کشم
 

 جلد دوم،دوشنبه استارت میخورده. 
_آرس ئه.  ی  اسم جلد دوم #قویِ_خونیر

ی قصه قصه همینه.  شخصیتا  عوض نمیشه و ادامه همیر
ی دیگه است.   است فقط اسم جلد دوم یه چیر

وارد هیجانات نفسگیر وهم میشیم و قراره حسابی قراره 

 �😍�بهمون خوش بگذره
امیدوارم که جلد اول رو دوست داشتید و با انرژی ها مثبنی 

 که می فرستید وارد جلد بعدی بشیم. 

 ️❤در پناه حق باشید،شبتون خوش
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رفقا قبل از پارت ها حتما حتما این پیامم رو با دقت 
 بخونید. 

 
 

ئه و وارد جلد دوم شدیم،اسم جلد دوم قوی زخمی آرِس
 ادامه همون رمانه. 

 
 

 رمان وهم چهار جلدیه
 به این ترتیب که؛

 مجموعه وهم: 
 وهم اول، جلد_1

ی آرِس2  _جلد دوم،  قوی خونیر

 (�😂�بماند)_3

 (�😂😂😂�_)بماند4
 
 

خلاصه خواستم بگم هرجلد یه اسم جدا داره و جلدا بهم 
 ربط دارن و ادامه قصه است و وارد رمان جدیدی نمی شید 
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 �😍�خب حالا بریم برای پارت های جدید
 

 به نام او 
 

 جلد دوم مجموعه وهم: 
_آرِس.  ی  #قوی_خونیر

 
 مقدمه 

 
 من دور تو پیچیده ام 

 تو شکاری و من شکارچر 
 ن مامبای سیاهِ تشنه به خون تو تو قوبی و م

 تو در حصار منی 
 من در اسارت تو 

 تو سمی به لمس منی 
 من مجنون بوی تن تو 

 تو دوای منی 
 اعتیاد منی 

 من بیمار توام 
 نئشه به بوی توی ام 

 تمامِ تو از ان من است 
 تو ذره ذره وجودت در تملک دست های من است
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ون بخزی    از اغوشم که بیر
 من یک شهر را به خون می کشم 

 یک شهر 
ی

 من یاغ
 اما ارامش یافته دست های توام 

تا جنون فاصله ای نیست؛زمابی که عطرِ تو در هوابی که 
 نفس می کشم نباشد.... 

ممکن ترین امکان دنیاست..من،مرگ می شوم   نبودنت غیر
 درد می شوم 

 سم می شوم 
 زهر می شوم

 من دنیا رو به اتش می کشم 
 در اغوشم بمان 

 و این تنِ بیمار را با عطر سیبت ترمیم کن
 من وهم یک دنیا 

 و امنیت مطلق توام 
 مدار دنیای من حول تو و چشم هایت می چرخید 

 تو تمام منی 
 تو درد می کسیی 

 من به بند کشیده می شوم 
 ما پیکار خواهیم کرد 

 تو الهه منی 
 و من جنگجوی تو 
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 آرسی! چون تو،؛قویِ زخمِی 
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 فصل دهم 
 

ِ خون"   "اسیر
 

 نیاز 
 

ی بار جیغم رو درون  پتو رو روی سم کشیدم و برای هزارمیر
 بالشت خفه کردم. 

ی دندونام گرفتم و  ی مشتم و بالشت رو بیر لبه های پتو رو بیر
 تمام ذوق و اشتیاقم رو برتن نحیفشون تخلیه می کردم. 

قابل توص  یقی پایکوبی می کرد. بند بند وجودم از حس غیر
ی دلم به قدری زیاد بود که می  صدای ساز و دهل ساکنیر
ترسیدم مامان و بابا رو بیدار کنه و ناچارا به زیر پتو پناه 

 برده و تمام خوسیی ام رو خفه می کردم. 
 خدایا،من بالاخره به سایه رسیده بودم. 

به اراز...به مردی که از لحظه اولی که شیشه چشم هاش 
 دیده بودم،نفسم حبس شده بود!!! رو 
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دلم می خواست فریاد بزنم...دلم می خواست محکم مامان 
و بابا رو ببوسم و اشک شوق بریزم اما افسوس...افسوس 

 که باید این حال خوش ام رو پنهان می کردم. 
ی دندونام می گرفتم و از یاداوری خاطرات چند  لبم رو بیر

ساعت پیش،از حس گزش دندون ها و گرمی لب های 
پرش،گر می گرفتم و با خجالت و لذت سم رو بیشیی در 

ی بالشت پنهون می کردم.   بیر
ون اومده بود.   سایه از سایه بیر

سایه ارازی شده بود که خاکسیی چشم هاش من رو به اتش 
 د. می کشی

ی بالشت پنهان کرده و از شدت هیجان محکم  سم رو بیر
 پاهام رو به تشکِ تخت کوبیدم. 

به های بی  تختِ بیچاره،کیسه بوکس من شده و تمام ضی
 رحمانه من رو تحمل می کرد. 

ون محفوظ نگه  پتو دیواری شده بود که من رو از دنیای بیر
 یدم. می داشت و من چه کودکانه زیرپتو دست و پا می کوب

هنوز مستِ دنیای پر زرق و برق خودم بودم که صدای 
بلند تلفنم باعث شد از جهانِ قشنگم خارج بشم و با هول 

پاتخنی بردارم.  ی  و ولا تلفنم رو از روی میر
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جهانم شاد بود اما به محض دیدن شماره اراز،انچنان 
هلهله ای س داد که محکم دست راستم رو روی دهانم 

 کوبیدم و بعد از چند نفس عمیق تماسش رو پاسخ دادم: 
 ال... -
 لباستو تنت کن بیا پارکینگ منتظرتم. -

خشمِ درون صداش باعث شد ترگ بر دیواره های جهانم 
 م: بنشینه و با بهت بگ

 چر ش... -
پنج دقیقه..فقط پنج دقیقه وقت داری نیاز،وگرنه پنج -

ی نمیدم که بلابی س خودم  دقیقه دیگه من اونجام و تضمیر
،من بالام. بار اولم  و خودت نیارم. یک دقیقه دیر کنی

ی باش قبل از  نیست که مخفیانه اومدم تو اتاقت و مطمیئ
تم و هر بلابی اینکه حنی یه نفس بکسیی منِ لعننی توی اتاق

 ممکنه ست بیارم. 
 

ق عذا س دادن.  ی کوفته و بیر ِ دلم طبل هارو بر زمیر
ی ساکنیر

جهانم در یک لحظه نابود شد و بعد..من بودم و قلنی که 
 که مثل خط پایان یک 

ی
س تند می تپید و صدای بوق از اسیی

 بود... 
ی

 زندگ
 چر شده بود؟

ی دستم ر  ی افتاد و رنگ از رخسارم پرید و تلفن از بیر وی زمیر
 با چشم های پری زمزمه کردم: 
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 نک..نکنه فهمیده؟! -
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*** 
 

ِ سوزان چشماش 
چشم های خیس از اشکم رو به خاکسیی

 بخشیدم و گفتم: 
باور کن وقتی فهمیدم اون انگشت های ،اراز منم مثل تو-

بریده انگشت های گلیه نابود شدم. من باهاش قرار 
اما در رو برام باز نکرد و شبش یه رفتم دیدنش ،داشتم

بسته دستم رسید و یکی بهم پیام داد اگه نمی خوای سایه 
گیر بیافته این جعبه رو ببر جایی که میگم. وقتی 

انگشتارو دیدم حالم بد شد اما تاکید کرده بود اون پاکتی 
که کنارشه رو اصلا باز نکنم و نمی دونستم داخل اون 

اولش باور نکردم اما بعد یه پاکت عکسای جنازه گلیه. 
صدای ضبط شده فرستاد که می گفت که این قتل هم 

من و هم سایه رو تو تله می ندازه. نمی تونستم ریسک 
بخدا نمی تونستم. بهم پیام داد من می دونم سایه ،کنم

همون اراز رستگاره و اگه واست مهمه باید اینکار رو 
ی گفت قصد بکنی وگرنه جفتتون توی تله می افتید. م

نداره سایه رو نابود کنه و با این کار می خواد نجاتش 
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از فکر اینکه بلایی سرت ،بده. اراز من خیلی ترسیده بودم
کت و بیاد داشتم دیوونه می شدم. شبونه رفتم  م سی

انگشتای بریده با اون پاکت رو همونجا گذاشتم. بخدا که 
 نمی دونستم اون انگشتای گلیه. من فقط می خواستم

 نجاتت بدم. 
 

اشک هام یگ پس از دیگری از چشمم چکید و روی شالم 
ه اش رو از من گرفت و دستاش رو روی  افتاد. نگاه خیر

 فرمون ماشینش قرار داد. 
حالتش به قدری عجیب و ترسناک بود که روی صندلی 

ی خودم رو تکوبی دادم و با اشک هابی که بی وقفه می  ماشیر
 نا گفتم: چکید نگاهش کردم و با تم

 اراز بخدا من گلی رو نکش... -
 می دونم! -

سش رو بالا گرفت و شیشه چشم هاش نفس هام رو 
 برید: 

- .
ی

 فقط نمی فهمم چرا نیومدی به خودم بگ
ی دندون های کلید شده اش  یک نفس عمیق دیگه و از بیر

 گفت: 
 می دوبی ممکن بود چه بلابی ست بیاد؟-
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_می ترسیدم. از اینکه بهت بگم شناختمت و دیگه نبینمت 

 می ترسیدم. 
ی می غلطید نگاه کرد و من  به اشک هابی که از گونه ام پاییر

 ملتمس ادامه دادم: 
می ترسیدم از دست بدمت. می خواستم فردا بیام بهت -

بگم،از کجا باید می دونستم یه نفر ازم فیلم گرفته و برات 
ی رو پنهون کنم.  ی  فرستاده؟ بخدا من نمی خواستم چیر

 
من از شنی که انگشت های بریده رو برام فرستاده بودن 

زندگیم بهم ریخته بود و گیج شده بودم اما روزی که 
اون انگشت ها برای گلیه،مردم و زنده شدم. من به  فهمیدم

 این چند روز فشار روابی زیادی رو تحمل کرده 
ی

قدر کاق
 بودم...به خدا که برای منم سخت بود. 

ی تکیه داد و به سمتم  دست چپش رو به شیشه ماشیر
 گفت: 

ی
 چرخید و با کلافگ

بهه یگ از دور داره باهامون بازی می کنه. یگ که فعلا تو ج-
داره اما داره به نفع ما بازی می  ماست و از هویت منم خیی

کنه. یگ که فیلم های تورو برای من فرستاده و امشب بهم 
پیغام داده بود که "نیاز مهرارا توی خطره و  اگه برام مهمه 

باید نجاتش بدم". یگ حواسش به ما هست و خودش رو 
 نشون نمیده. 
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هم گ دقیقا داره با ما بازی سی تکون دادم و سعی کردم بف

 می کنه؟ 
سش رو به پشنی تکیه داد و چشماش رو بست و با لحن 

 منظور داری گفت: 
اشکاتو پاک کن. بدم میاد گریه کنی و دلیل اشکات من -

 نیستم. 
 خشکم زد. متحیر نگاهش کردم و با تته پته گفتم: 

 مگه قراره اشکمو در بیاری؟ -
هش رو به من بخشید و در پس چشماش رو باز کرد و نگا

خاکسیی چشم هاش انچنان اتسیی برپا شده بود که تمام تنم 
 به لرز نشست و با جمله اش،خاکسیی شدم: 

تو حنی تصورم نمی کنی من قراره چه بلاهابی س تو بیارم. -
تو قراره اشک بریزی،زجه بزبی و دست و پا بزبی و من قراره 

 با لذت به بال و پر زدنات،به لب
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گزیدنات و به درد کشیدنات نگاه کنم. چون باعث همه این 
. من اشکت رو در  ها منم و تو دقیقا زیر سنگینی تن منی

نمیارم،من اون دلیل اشک هاتم. بهت گفتم نیاز،من وقنی 
 پای تو وسط باشه،خطرناک ترین ادم این دنیا میشم. 
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ودم که به جای من یا واقعا مریض بودم و یا ادم نرمالی نب

ترس از تهدیدهای خطرناک این مرد،احساس نیاز می 
کردم...قطعا من ادم نرمالی نبودم که دلم می خواست لب 

؟"   باز کنم و بگم "پس چرا الان این کار رو نمی کنی
 اما لبم رو محکم بهم دوختم که نگاه از من گرفت و گفت: 

 برو خونه. فردا صبح دفیی باش. -
" ای گفتم و دست و پای کرخت شده ام به زحمت "باشه

ی دستم گرفتم که صدا  ه در رو بیر رو تکوبی داده و دستگیر
 زد: 

 و نیاز؟ -
ارون به سمتش چرخیدم و به اون گودال خاکسیی نگاه 

 کردم که گفت: 
ی باش خیلی - ی. مطمیئ دیگه بدون اجازه من،هیچ جا نمیر

 بد تقاصشو پس میدی! 
ه شدم و سی تکوبی دادم و با بی حسی  به چشم هاش خیر

از ماشینش پیاده شدم و سمت خونه حرکت کردم اما تا 
 لحظه اخر سنگینی نگاهش رو حس می کردم. 

 خدایا من قرار بود به جنون کشیده بشم!!! 
 

 سوخت...وای مامان،سوختم. -
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ی صبحانه پرت کردم که بابا  چایِ داغ رو به سعت روی میر
 خنده گفت:  با 

ی صبحونت رو - دخیی چرا انقدر عجله داری؟خب بشیر
 بخور. 

 حرفِ بابا جرقه ای شد و مامان با غرغر گفت: 
والا اگه من بدونم این دخیی یه مدت چشه. نه مثل -

اد می خوابه. روز به روزم  ی اد غذا میخوره و نه مثل ادمیر ی ادمیر
ه. حرف می زنم میشم ادم ب ی میر  ده وداره بیشیی از بیر
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ه.   حرفم نمی زنم جیگر خودم اتیش می گیر
ی انداختم. حق با مامان  مغموم سی تکون دادم و س پاییر

 بود،این مدت خیلی دل نگرانشون کرده بودم. 
مساری خواستم سمت  دسنی به مانتوم کشیده و با سی

مامان حرکت کنم که صدای مزاحم تلفنم باعث شد 
 متوقف بشم. 

ون اینکه به سمتم برگرده اهی کشید و بابا نگاهش مامان بد
 رو به من بخشید و با لبخند گفت: 

 جواب بده. حتما واجبه. -
خجالت زده سمت مامان رفتم و بوسه ای روی شونه اش 

 نشوندم و با لحنِ مظلومی گفتم: 
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من نوکر تهمینه بانوام هستم. قول میدم بیشیی به خودم -
 برسم. 

مثل همیشه بی طاقت سمتم چرخید و نگاهی به چشم 
منده من انداخت و با لحن مادرانه ای گفت:   های سی

 فقط مراقب خودت باش نیاز...هیجر ازت نمی خوام. -
 چشم. -

گونه اش رو بوسیدم و محکم در اغوشم گرفتمش. قدر 
لحظابی در اغوش مسیحاییش نفسی تازه کرده و به ارومی 

 ازش جدا شدم. 
 اهمیت به زنگ تلفنم سمت بابا رفته و بوسه ای بر بی 

گونه اش نشونده و بوسه ای بر روی پیشونیم ازش 
 دریافت کردم که صدای تلفنم قطع شد. 

دست دراز کرده و لقمه ای از مربایِ به برداشته و خواستم 
به دهانم بکشم که دوباره صدای تلفنم بلند شد و بابا با 

 خنده گفت: 
ی کیه که داره پر پر می زنه. ول کن نیست-  ،ببیر

نخودی خندیدم و خم شدم از داخل کیفم تلفنم رو خارج 
کرده و به محض دیدن شماره اتش،ابروبی بالا انداخته و با 

 خنده گفتم: 
 احوالِ شم... -
 نیاز خودتو برسون...چرا تلفنتو برنمی داری اخه؟ -
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ی افتاد و نگاهِ نگران  مامان و بابا به لقمه از دستم روی میر
ی و  منی که احتمالا رنگ از رخسارم پریده بود چشم دوخیی

 من با دلشوره گفتم: 
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 چر شده اتش؟ -
 با اضطراب فریاد کشید: 

ه،فقط بیا ببینیم چه خاکی به - همراز رو زدن...داره میمیر
 سمون شده. 

تصویر چشم های غم زده اش پشت پلکم نقش بست و با 
 : بغض گفتم

 لوکیشن بفرس،میام اونجا. -
 

و بی توجه به چشم های نگران مامان و بابا کیفم رو 
ون زدم....خدایا التماست  برداشته و با عجله از خونه بیر

 می کنم بلابی س اون دخیی نیاد. 
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با پر شالم خیسی چشمم رو می گرفته و حنی به خودم 
ی هم نمی دادم. امکان  نداشت گریه اجازه اشک ریخیی

ون  ی بودم همراز صحیح و سالم از اتاق عمل بیر کنم،مطمیئ
 میاد. 

ئ اگه اتش گفته  به چاقو خورده باشه و حنی ئ اگه دوتا ضی حنی
باشه وقنی پیداش کرده،غرق در خون بوده و نبضش خیلی 

 کند می زده. 
اتش به محض ورودم رفته بود و من یک ساعت بود که در 

م می زدم و زیر لب خدارو صدا سالنِ شلوغ بیمارستان قد
 می زدم. 

ی از اراز نبود. نه او زنگ زده و نه من تماسی  هیچ خیی
ی بودم از من بی خیی نیست و این  گرفته بودم. مطمیئ

 نبودنش،بی دلیل نیست. 
س دهانم  بی قرار در جام تکون می خوردم. از شدت اسیی

خشک شده بود. یک ساعت بود که فقط قدم می زدم و در 
خون گریه می کردم...با زبونم،لب های خشکم رو تر  دل

کرده و به درِ بسته اتاق عمل نگاهی کرده و اهی کشیده و 
ناچارا دوان دوان سمت مخزن ابی که در ابتدای سالن بود 

 رفتم. 
با عجله لیوان ابی برداشته و جلوی اهرم قرار داده و بی 

دم طاقت سجام تکون می خوردم. به قدری دل اشوب بو 
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که می ترسیدم اگه یه ثانیه از جلوی در اتاق عمل فاصله 
م،بلابی س همراز میاد.   بگیر

به ابی که هر لحظه بالا و بالاتر می اومد چشم دوختم و 
وقنی که پر شد،خوشحال شدم و لیوان رو از روی اهرم 

 جدا کردم. 
درست زمابی که خواستم لیوان رو به مقصد لب هام 

از پشت سم سو صدای قدم های  نزدیک کنم،ناگهابی 
بلندی به گوش رسید و لحظه بعد شش تن از مردها 

 درشت هیکل سیاه پوش سمت انتهای سالن دوییدن. 
ئ مکث نکردم...همراز،خدایا همراز!!!   حنی

ی پرت کرده و با تمام  لیوان ابِ دست نخورده رو روی زمیر
و قدرتم سمتِ انتهای سالن دوییدم. قلبم توی دهنم بود 

تصور از دست دادن همراز باعث می شد بی محابا به مردم 
 تنه بزنم و به سمتش حرکت کنم. 

از خم سالن که رد شدم یک نفر با صدای بلندی جیغ 
 کشید: 
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 دستت رو از بازوم بردار کثافت. -
دیگه نفهمیدم چر شد،فقط با سی    ع ترین حالت ممکن 

 دوییدم و خودم رو به صدای فریاد رسوندم. 
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ه بودم. شش  با چشم های درشنی به صحنه مقابلم خیر
قلچماق جلوی اتاق عمل همراز ایستاده بودن و اجازه 

ی که با وحشت نگاهشون می کرد،نمی  حرکت به دکیی
 دادن. 

ه هنوز موفق به دیدنش وقنی یک نفرشون سمتِ زبی ک
نشده بودم رفت،خون درون رگ هام جوشید و زن با 

شدت مشنی به صورت مرد کوبید و باعث شد یک قدم به 
 عقب بره. 

هیاهوبی شده بود و من هنوز گیج بودم که یگ از مردها 
بازوی زن رو محکم توی دستش گرفت و با وحسیی گری به 

م به صفر عقب و به در اتاق عمل کوبیدش که همه  صیی
رسید و با تمام سعت سمتشون حرکت کرده و قبل از 

اینکه اجازه بدم متوجه من بشن،همه قدرتم رو به پاهام 
بخشیده و لگد محکمی به گردن مردی که مقابلم ایستاده 

ی شد،از روی تنش  بود زدم و به محض اینکه مرد پخش زمیر
  رد شده و خودم رو در حصارِ پنج نفرشون قرار دادم. 

ئ  حالا نگاه پنج کفتارِ کثیف به من دوخته شده بود و حنی
خودمم نمی دونستم باید چر کار کنم. عقب عقب رفته و 

به پرستاری که دکیی رو به عقب می کشید نگاهی کردم و 
 گفتم: 

 خوبی تو؟ -
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هنوز موفق به دیدنش نشده بودم اما با صدای ملیح و 
 ارامش بخسیی گفت: 

 اره. -
گ از اون ها سمتم حمله کرد اما قبل از و همون لحظه ی

اینکه دستش به بازوم برسه،مچ دستش رو گرفته و بعد به 
سعت خودم رو چرخوندم و دستش رو پشت تنش خم 

ی پرتابش  به نوک پام به پشت زانوش،روی زمیر کردم و با ضی
 کردم. 

دار می کردم اما  باید به اراز زنگ می زدم...باید اتش رو خیی
ی از ذهنم پر کشیده بود. به قدری ت  رسیده بودم که همه چیر

 حالا انگار من رو جدی تر گرفته و این بار نزدیک
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پرستار شدن و خواستم خودم رو سیر بلاش کنم و ازش 
ت،پرستار بی نام و نشون و  مراقبت کنم که در کمال حیر

روی یگ از صندلی ها رفت و بعد با یک لگد 
،حریف سوم ر  ی پرتاب کرد. چرخسیی  و هم به زمیر

 نه،انگار او هم رزمی کار بود... 
ی افتاد،حصار تنگ تر شد و ناخوداگاه  وقنی مرد روی زمیر

مجبور شدم قدمی به عقب بردارم که از پشت به کمر این 
پرستار کوبیده شدم. هر دو با احتیاط به مقابلمون و به 
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سه مردی که مثل خرس مقابلمون خرناس می کشیدن 
 دوختیم که ناگهابی گفت:  چشم

 پشتمو داشته باش. -
" که ازم فاصله گرفت و  لب باز کرده و خواستم بگم "چر

ف ها سمتش یورش برد،کاملا جا  وقنی یگ از این بی سی
خالی داد و قبل از اینکه متوجه بشم قصدش چیه،چاقوی 

 رو با شدت روی بازوی مرد کشید و 
ی

دسنی بنفش رنگ
د شد و من با چشم های گشادی به صدای عربده مرد بلن

پرستاری که خونِ سخ رنگ روی رو پوشش پاچیده بود 
نگاهی کردم که همون لحظه چندین مرد کت و شلوار پوش 
به این قسمت حمله کرده و قبل از اینکه فرصت حلاچی به 

ف ها درگیر شدن.   افکارم بدن،با این بی سی
کنه،به پرستار وقنی متوجه شد خطری تهدیدمون نمی  

سمتم چرخید و من چشم هام به دو گوی براق و درشت 
 مشگ افتاد. 

ا بود که قدر لحظابی   اش به قدری گیر
ی

ق چهره دلفریب و سی
موقعینی که داخلش بودیم رو فراموش کردم و به موژه 

های بلند و فرش که روی چشم های وحسیی اش سایه 
ابی  ه شدم و او با لبخندی که گیر صورتش انداخته بود خیر

 رو ده برابر بیشیی کرد نگاهم کرد و گفت: 
؟اسینی که ندیدی؟! -  تو خوبی

 بی حواس سی تکون دادم و با خنده گفتم: 
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 تصورم نمی کردم انقدر خطرناک باسیی خانوم پرستار. -
خندید و صدای خنده اش دقیقا مثل یک نت دلنواز 

 موسیقی بود...این زن،به شکل عجینی ارامش بخش بود. 
 
#part_510 
 

 دسنی به مغنه اش کشید و گفت: 
ی خطر رو خلع سلاح - ،باید یاد بگیر  کنی

ی
وقنی با خطر زندگ

 .  کنی
ی دقیق  و چشمگ زد. خیلی دوپ  هلو حرف زده بود برای همیر

 متوجه معنیش نشدم. 
دست های سفید و کوچکش رو سمتم گرفت و با محبت 

 گفت: 
. خوشحال شدم از - ی

ق دیدنت  من ارامشم،ارامش سی
 عزیزم،ممنون که هوامو نگه داشنی و برای کمک اومدی. 

حقا که لایق اسمش بود...به شکل فریبنده ای چهره ارامش 
 بخسیی داشت. 

ی دستم گرفتم و گفتم:   بی اراده لبخندی زدم و دستش رو بیر
 نیازم،نیاز مهرارا. -
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 لاساسینو
 

بی تفاوبی به اتش یقهِ یقه اسگ ام رو روی لبام کشیده و با 
ه بودم که گفت:   خیر

 _پر واضحه که کار ملکاناست. 
 _نه! 

ی گذاشتم و لبام رو  متعجب نگاهم کرد که پاهام رو روی میر
 زیر پارچه لباس تکوبی دادم و با صدای ارومی گفتم: 

_الان تو مرحله ای ایستادم که به همه شک دارم. داریم 

داره. قاتل انگار  بازی می خوریم. یگ از دور منو زیر نظر 
دقیقا کنار دستمه ولی نمی تونم پیداش کنم. پسورد اون 

فایلا به شکل لعننی ای گم شده و حنی الان هیچ فکری 
ی  ندارم که چطوری باید رمزشو باز کنم و ترنم برای چر همیر

. از اون طرف،قصه همراز و این داستانابی که کاری کرده

م ببینم گ داره از دور بازی داره پیش میاد. اول باید پیدا کن
 می کنه. 

 
 در سکوت سی تکون داد و من تکیه به مبل دادم و گفتم: 

 _بعدی. 
 _چشم. 

 
 صدای کشیده شدن کاغذ ها و بعد صدای جدی اش: 
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_خب طبق حدس شما بچه ها تحقیق کردن و فهمیدن که 

ی که سه ماه  درست حدس زدید و بیست و شش دخیی
 فروش عرضه شدن.  پیش دزدیده شدن،توی بازار 

 
همچنان سکوت کردم و اجازه دادم کامل اطلاعاتش رو 

 تخلیه کنه که با ناراحنی گفت: 
 _و متاسفانه شونزده نفرشون به بازار لولیتا فروخته شدن. 

ه شدم.   چشمام رو باز کرده و بهش خیر
 گفتم: 

ی
به زدم و با بی حوصلکی ی ضی  با دستم به میر

کره؟مگه نگفنی مافیا داره _این فروش برده انقدر بی درو پی
ه؟  جلوشو می گیر
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ی انداخت و گفت:  مساری سی پاییر  سی
 _انگار یگ داره قانون شکنی می کنه. 

 
دسنی به یقه اسگ ام کشیدم و پاهام رو روی هم انداخته و 

 گفتم: 
ا دست مافیاست. گفنی قانون داره و  _گفنی فروش دخیی

لان دقیقا چه کوفنی طبق قانونشون منعیت داره.پس ا
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شده که بیست و شش تا دخیی فروخته شدن و کک مافیام 
 نگزیده؟! 

 دسنی به عینکش کشید و با ناراحنی گفت: 
_لاساسینو من خودم از یه قاصد شنیدم که خرید دخیی 

. گفته بودن بخاطر قانون  ی ندارن و اسلحه جابجا می کیی
ی و فقط روسنر برای کلاب ی اینکارو نمی کیی  شاهنشیر

ی که این تجارت قانونیه. فکر نمی کنم کسی  استخدام می کیی
ی کاری  ی شاه نشیر جرئتشو داشته باشه بخواد خلاف قوانیر

 بکنه
 

 پوزخندی زدم و گفتم: 
ی رو خواب برده. یعنی هنوز نفهمیده یگ داره کار  _شاه نشیر

 شکنی می کنه؟
 _شایدم فهمیده و سکوت کرده. 

 
 مئنی گفت: سوالی نگاهش کردم که با لحن مط

ی مافیا نشده. میگن همه  _لاساسینو اون ادم الکی شاه نشیر

ی  ی جا چشم و گوش داره. شاید فهمیده و بخاطر یه چیر
ی بشیم.   سکوت کرده. تا حرف نزنیم،نمی تونیم مطمیر

 بی تفاوت از جام بلند شدم و گفتم: 
 _نیازی به اون نداریم. خودم حلش می کنم. 

 _نمیشه لاساسینو
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 نگاهش کردم روی پاشنه 

ی
پام چرخیدم و با چشم های تنگ

ی دوخت و با عجله گفت:   که سش رو پاییر
ی   _معذرت میخوام ولی ورود به مافیا همچیر
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ی رو نداشته باشیم  اسونم نیست. اگه حمایت شاه نشیر
عملا دست و پامون بسته است. به قدرت و نفوذش نیاز 

د که دنیای مافیا داریم. جسارت منو ببخشید اما می دونی
ی خاص خودشو داره!   قوانیر

 
 ....  لعننی

ی و قواعد مافیا باخیی بودم.   از رهیی
هابی شنیده  ی از ساختار منظم و پیچیده و عجیبش یک چیر

 بودم. 
 

ی
ی سادگ مثل یک جهان دیگه بود که ورود بهش به همیر

 نبود. 
 

 کلافه دسنی به موهام کشیدم و گفتم: 
ی چیه؟  _گفنی اسم این شاه نشیر

 روی لباش شکل گرفت و گفت: 
ی

 لبخند کمرنگ
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 _بهش میگن جگوار! 
 

 همون ایتالیابی معروف!! 
 ابروبی بالا انداخته و گفتم: 

 _الان ایتالیاست؟
ده تر شد و گفت:   لبخندش گسیی

_از شانس خوب ما،اینجاست. سخت میشه پیداش کرد و 

بخاطر امنیت خانواده اش اخبار غلط زیاد پخش می کنه اما 
 م اینجاست. مطمین

 
 سی تکون داده و بی خیال گفتم: 

 _فکر کنم بای.... 
م  صدایِ زنگ تلفنم باعث شد نگاه از چشم های اتش بگیر

 و به شماره پندار نگاهی بندازم. 
 جمله رو نصفه نیمه رها کردم و تماس رو پاسخ دادم: 

 _بگو! 
 _لاساسینو به بیمارستان حمله شده! 
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ی  ون زد: پاهام به زمیر  چسبید و فقط یک جمله از لبام بیر
 _نیاز کجاست؟
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 نقی عمیقی کشید و با صدای متعجنی گفت: 
_حالش خوبه،قبل از رسیدن ما با یه پرستار دیگه به این 

ی اما لاساسینو یه  اراذل حمله کردن و جلوشون رو گرفیی
ی خیلی عجیبه ی  چیر

 نفس راحنی کشیدم و چشمام برق زد. 
 قویِ وحسیی من!!! 

 
 چر عجیبه؟_ 
 

 با صدای اروم تری گفت: 
_انگار این بیمارستان عادی نیست. محافظت شدید داره و 

مامورای امنینی ام به لحظه نکشیده اینجان. اینا ادمای 
 شمان؟

 
 اخمی کرده و گفتم: 

 _نه. بمون اونجا،چشم از نیاز برنمیداری تا بیام. 
 _چشم

بالا می رفتم تماس رو قطع کرده و همونطور که از پله ها 
 گفتم: 

_این شا...جگوار،واجب شد که ببینمش. سعی کن بهش 

 پیغام بدی. 
 _چشم! 
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ی با تعریف هابی که تا حالا ازش شنیده  جناب شاه نشیر

 بودم،باید شخص جالنی می بود! 
 

به پرتکرار ترین سوال جواب بدم که این روزا خیلی پرسیده 
 میشه

 "گ به بخش عاشقانه رمان می رسیم؟"
 

رفقا رمان وهم بیشیی از عاشقانه،هیجان داره. نه اینکه 

 اوستا  اتش��عاشقانه نداشته باشه ها،اتفاقا داغم داره

 . تره بولد  اینجا  هیجان اما �😂😂😂�تنده خیلی
 حالا سوالو جواب بدم،گ به بخش عاشقانه می رسیم؟

رسیدیم.از جلد دوم رسیدیم. یه قسمتابی در راهه که اصلا 

 محدودیت رمان این گفتم  اول روز  یادتونه�🔥�اتش میباره
 داره؟ سنی 

ی گفتم!   �😶🙊�برای همیر
 
 

 و سوال بعد
"نیلوفر ابی قصش چیه؟جگوار و ارامش گ ان و چطوری 

 می تونیم بخونمیش؟"
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. فایلی که توی نیلوفر ابی رمان دوم منه که ژانر مافیابی داره

چون مجازی پخش شده بدون رضایت منه و اصلی نیست 
 تازه بعد از رسم ممنوعه من قراره جلد نهاییش رو بنویسم. 
 و کسابی که رمان نیلوفر ابی رو نخوندن اصلا نگران نباشن. 

وهم و نیلوفر ربطی به هم ندارن و فقط فکر کنید دوتا 
 شخصیت جدید برای مدت کوتاهی اضافه شدن. 

چون لولیتا و فروش دخیی هم توی دارک وب هست و هم 
به مافیا میخوره من حامی رو وارد قصه کردم  یک سش

ی مافیاست.   چون شاه نشیر
 

امیدوارم سوالات رو پاسخ داده باشم بازم اگه سوالی بود 

 ️❤گپ نقد در خدمتتون هستم
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 نیاز 
 

ی گذاشتم و لبخند زنان  لیوانِ کاغذیِ نسکافه رو روی میر
 گفتم: 

 دستت درد نکنه،زحمت کشیدی. -
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ی با لبخند صندلی م ی نشسیی قابلم رو عقب کشید و حیر
 زیبابی گفت: 

 نوش جونت عزیزم. -
 زیر چشمی به اطراف تریا نگاهی انداختم. 

 راستش،فضای این بیمارستان یه جور خاض عجیب بود. 
دورتا دور تریا مردهای سیاه پوسیی اماده باش ایستاده بودن 

بلم و تمام تمرکزشون به ارامسیی بود که بی خیال مقا
 نشسته بود. 

توی ذهنم معادلات عجینی ایجاد شده بود. به نظر نمی 
اومد که ارامش یه فرد عادی باشه. از حلقه توی دستش 

مشخص بود متاهله اما اینکه چرا انقدر تحت محافظت 
 شدیده،جای سوال بود برام. 

 عجیبه مگه نه؟ -
با سوالش،چشم از اطراف گرفته و معذب بهش چشم 

 دوختم. فکر کنم خیلی تابلو به اطراف نگاه می کردم. 
 دستپاچه سی به نشونه نقی تکون دادم و گفتم: 

ه،اخه... - ی  نه چیر
انه خندید و گفت:   مستانه و دلیی

ی خودشون رو نشون ندن اما - تو حالت عادی سعی می کیی
ی  ی منو به وای به روزی که بفهمن چیر ی شده. اگه می تونسیی

زنجیر می کشیدن تا از جلوی چشمشون دور نشم. الانم از 
ترس ریسشون نزدیک نمیشن و فاصله لازم م رو حفظ می 
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ی ولی نمی تونن بیشیی از اینم دور بشن،اونم الان که به  کیی
 بیماارستان حمله شده و سوژشونم منو تو همراز بودیم. 

 
حرف زدنش صمیمانه بود و کمی لبخند محوی زدم. حالت 

از احساس خجالتم کاست. ارامش موهای فرش رو که از 
ون زده بود رو پشت گوشش فرستاد و به  مغنعه اش بیر

 نگهبان ها نگاه کرد. 
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سم مگه ریسشون کیه و تو گ  خیلی دلم می خواست بیر
هسنی اما خود ارامش توضیج نداده بود و پرسیدن جایز 

 نبود. 
 دست دراز کرده و لیوانم رو بلند کردم. 

ه شده و لیوان رو کمی نزدیک  به بخار برخواسته ازش خیر
 تر کرده تا رایحه اش رو بیشیی حس کنم. 

ی بود  حالا که همراز در امنیت بود و عملش موفقیت امیر
ی نسکافه از لیوان به  ی داشتم.  گرمایِ دلنشیر احساس بهیی

 ه بود اما اذیت کننده نبود. سطح دستم شاید کمی سوزانند
ین احتیاج داشتم.   به این گرما و رایحه تلخ و شیر
 فشار بدنم افت کرده بود و بدنم اندگ سد بود. 
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م اما با تصور  خیلی دلم می خواست با اتش یا اراز تماس بگیر
اینکه شاید کار مهمی داشته باشن،تصمیم گرفتم فعلا 

،همراز فع  لا در امنیت بود. مزاحمشون نشم...در ثابی
ینش  جرئه ای از نسکافه داغ نوشیدم و حرارت و گرمای شیر

باعث شد بی اختیار لبخندی بزنم که ارامش با صدای پر از 
 ارامشش گفت: 

نیاز جان قصد دخالت اصلا ندارم،اگه دوست نداربی -
سوالمو جواب نده. ولی همرازِ ملکان توی دردس خاض 

سم چه   نبسنی باهم دارید؟ افتاده؟می تونم بیر
دم و به چهره زیباش نگاه کردم.  ی دستم فسری  لیوانم رو بیر

حالت چشماش نگران و دوستانه بود. به نظر نمی اومد 
 قصد بدی داشته باشه. 

 وقنی تعللم رو حس کرد،با حالت اطمینان بخسیی گفت: 
. باور کن من فقط قصد کمک - می توبی بهم اطمینان کنی

کلی برای بیمارمون به وجود بیاد. دارم و نمی خوام مش
اینکه به بیمارستان ما حمله کردن،دو حالت داره. یا از 

ی و یا عمدا وارد شدن که خب این  امنیت اینجا باخیی نیسیی
یکم مسئله رو بزرگیی می کنه. چون کسی عمدا به اینجا 

 شبیخون نمی زنه 
 

 لبام رو با زبونم تر کردم و تردید رو کنار گذاشتم. 
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 نمی دونم چرا،اما به نظر قابل اطمینان بود. 
ی از ما نمی دونست،اما همراز رو در اتاق امنی  ی با اینکه چیر

ی کرده بود و به جز این هم،تا پای جونش از همراز  بسیی
 محافظت کرده بود. 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 
 همراز موکل منه و اره،توی خطره. -

 چشماش رو با تعجب گرد کرد و گفت: 
 جدا؟پس باید وکیل باسیی درسته؟ -

حالت چشماش به قدری بامزه و دوست داشتنی بود که بی 
 اختیار لبخندی زدم و گفتم: 

. و اره من وکیل ام. -  چقدر چشمات رو بامزه گرد می کنی
 لبخند نیم بندی زد و با لحن خاض گفت: 

 یه شدم. اگه بدوبی چقدر س این تنب-
ی رو در ذهنش مرور می کرد که لپش گل  ی و انگار چیر

انداخت و لبخندش بزرگیی و چشم های سیاهش،براق تر 
 شد. 

 سی تکون داد و از افکارش خارج شد و با نگرابی گفت: 
ی -  چر شده که قصد داشیی

ی
کمگ از من برمیاد؟می توبی بگ

؟  ی  بهش حمله کیی
 خب راستش... -
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 منتظر نگاهم کرد که اهی کشیدم و گفتم: 
 از یه کله گنده شکایت کرده و خب اگه بتونه اثبات کنه... -
ی از - فکر کنم بقیه اش رو بتونم حدس بزنم. می خواسیی

 . ی ش خلاص بشن تا ادعاش رو خفه کیی  سی
سی تکون دادم. با ناراحنی سی تکون داد و بدنش جمع 

از کردیم تا نسکافه شد. هر دو سکوت کرده و دست در 
 هامون رو بردایم که صدابی همزمان گفت: 

 ارامش! -
 نیاز! -

 که 
ی

بلافاصله هر دو س چرخونده و به دو هیبت بزرگ
 مقابل ورودی تریا ایستاده بودن،نگاه کردیم. 

خاکسیی چشم های اراز می سوخت و با قدم های بلندی 
بود و  فاصله بینمون رو طی کرد. لحظه بعد دقیقا کنارم

 بازوم رو
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گرفت و من رو بلند کرد و مقابل خودش قرار داد اما از 
گوشه چشم دیدم که مرد درشت قامنی که شونه های 

پهنش تمام جسم ارامش رو پنهان کرد کنارش ایستاد و به 
 سعت دستش رو گرفت و ارامش رو مقابل خودش کشید. 

؟ -  خوبی
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صدایِ اراز باعث شد نگاه از اون دو نفر گرفته و به شیشه 
 چشم های او نگاه بندازم. 

دنیای سد و بی تفاوت چشماش،نگران که نه اما کمی 
 اشفته بود.. 

 لبخندی زدم و به ارومی گفتم: 
یم نشد. ارامش کمکون کرد - ی  خوبم،چیر
 نیاز جان؟ -

حصار  با صدای ملیحِ ارامش،چشم از اراز گرفته و از 
ون زدم و به ارامسیی که محکم دست  قدرتمند اغوشش بیر

ه به مردی  های مردونه ای رو در دست گرفته بود و به خیر
که پشت به من ایستاده بود و به ارومی بهش می گفت 

 "حامی باور کن خوبم" نگاه کردم. 
اراز با ابروهای بالا رفته ای پشتم ایستاد اما دستم رو رها 

سار حمایتش ایستاده بودم و با محبت به نکرد. در سایه 
 ارامش گفتم: 

 جانم عزیزم؟ -
 

ی
و درست همون لحظه مرد مقابلم که قد و قامت بزرگ

ِ دنیا غرق شدم.   داشت چرخید و بعد من در سدترین ابی
حالتِ عجیب چشم هاش،رنگ سد و کشنده چشم هاش 
و جنس نگاه شکارچیش به من و مرد پشت سم و جذابینی 

ا و  که مثل سیلی به صورتت کوبیده می شد یک ترکیب گیر
 نفس گیر بود. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی داشت.   خدای بزرگ،این مرد یک کاریزمای بی نظیر
بلافاصله دست های اراز روی کمرم نشست و خیلی نرم من 

،دو جونور  رو به خودش تکیه داد و انگار دو شکارچر
 وحسیی اعلام حضور می کردن. 

 لعننی چر شد یهو؟ 
من،ارامش انگار تنش موجود در فضا رو حس کرد قبل از 

د و بلافاصله سمای نگاه  که دست مرد مقابلش رو فسری
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مرد مقابلم از ما برداشته شد و به ارامش دوخته شد و من 
به عینه دیدم که هیولای این مرد با دیدن چشم های 

 ارامش،رام شد. 
 ارامش به ارومی گفت: 

ی خوبه عزیز -  م. همه چیر
ی جمله،کمی از تنش مرد کاست.   و انگار همیر

 ارامش با لبخند به ما اشاره کرد و گفت: 
ایشون کسیه که قبل از اینکه بقیه برسن بهم کمک کرد. -

 حل نمی شد. 
ی

 اگه نیاز نبود شاید قصه به این سادگ
ی شدم  از حلقه درون دست های بزرگ مرد می شد مطمیئ

 که زن و شوهرن. 
 مرد مقابلم به من نگاهی کرد و بالاخره لب باز کرد و گفت: 
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این کارتون خیلی برای من ارزش داشت و لطفتون رو بدون -
 جواب نمی ذارم. 

 اوه خدای من،صدای این مرد خیلی بم و کوبنده بود. 
کاملا مشخص بود که کلمه "ممنونم"اصلا در فرهنگ 

 لغت این مرد استفاده نمیشه. 
 چقدر عجیب تشکر کرده بود. 

ی بگم که رعد صدای اراز جمله  ی لب باز کرده و خواستم چیر
 رو در دهانم گذاشت: 

 فکر کنم از این به بعد قراره زیاد بهم لطف کنیم.. -
یک مکنی کرد و بعد خاکسیی چشم هاش رو به ابی های یخ 

 زده مرد مقابلم دوخت و با لحن خاض گفت: 
- ! ی  جناب شاه نشیر

؟ ش ی  اه نشیر
 این دیگه از کجا اومد؟ 

 
حالت چهره ارامش بلافاصله گیج شد اما همسرش ابروبی 

ی دندون های کلید شده اش گفت:   بالا انداخت و از بیر
یا تو واقعا منو نمی شناسی،یا می شناسی و از عواقب حرف -

ی؟   زدنت بی خیی
اراز یک قدم نزدیک تر شد و من رو در سایه خودش کشید 

از گوشه چشم متوجه حرکت تمام نگهبان ها شدم و و من 
 از
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ترس محکم به کت چرم اراز چنگ انداختم که با لحن بی 
 نهایت بی تفاوبی گفت: 

دقیقا هیچکدوم. تو دنیای من هیچکس اونقدر مهم -
 نیست که تلاسیی برای فهمیدنش یا شناختنش بکنم. 

ی رو حس ک ردم و تمام منقبض شدن عضلات این شاه نشیر
ی  نگهبان ها عملا اماده باش ایستاده بودن که شاه نشیر

 گفت: 
- 

ی
پس تو ست به تنت زیادی کرده. امیدوارم توی زندگ

 .  بعدیت تلاشت رو بکنی
اراز پوزخندی زد و به نگهبان های اطراف اشاره کرد و 

 گفت: 
من تنهام،اما تنها بودنم دلیل نمیشه تا تک تک این -

و لحظه از پا نندازم. پس قبل از اینکه بیشیی نگهبانات رو ت
باعث ترس دخیی پشت سم بشن بگو مثل ادم وایسن. 

طرف حساب من توبی نه بقیه. وگرنه من یه شهر رو که 
 بهم زدم،یه بیمارستان که داستانش فرق داره. 

 قدرت و اطمینان از هر کلمه اراز چکه می کرد. 
ه تر ش ِ چشم های مرد مقابلم تیر د. خم شد و دقیقا ابی

 مقابل گوش اراز تک تک کلماتش رو قاطعانه ادا کرد: 
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شهر رو بهم زدی چون تو قلمرو من نبودی. چون کاری به -
. اما  حریم من نداشنی و منم اجازه دادم هرکاری بخوای بکنی

نه به تو و نه حنی به هیچکس دیگه ام اجازه نمیدم حنی 
ی که تو قلمرو من فرمانر  . برخلاف تو خوابشو ببیر ی وابی کیی

ی رو همه جا حفظ  من به ظاهر امر اهمیت میدم و پرستیر
 می کنم اما بزنه به سم،ممکنه کاری کنم که نباید. 

 تهدید دو جانبه بود. 
هر دو با خط و نشون با یک دیگه حرف می زدن که اراز 

 کاملا بی تفاوت نگاهش کرد و او ادامه داد: 
ی داشته باشیم. چون فکر کنم یه حرفابی برای گف- یی

،منم هستم. بعدش وقت هست  همونقدر که تو دنبال منی
 برای کشتنت،سایه شهر. 

بازوی اراز رو محکم گرفتم و به ارامسیی که با نگرابی نگاهم 
می کرد نگاه دوختم. هر دو ترسیده بودیم و دقیقا نمی 

 فهمیدیم باید چر کار کنیم که اراز پوزخندی زد و گفت: 
موافقم. جفتمون حرف برای زدن داریم. بعدش با حرفت -

ی  ی داریم،جناب شاه نشیر  وقت برای کشیی
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ترس محکم به کت چرم اراز چنگ انداختم که با لحن بی 
 نهایت بی تفاوبی گفت: 
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دقیقا هیچکدوم. تو دنیای من هیچکس اونقدر مهم -
 نیست که تلاسیی برای فهمیدنش یا شناختنش بکنم. 

ی رو حس کردم و تمام  منقبض شدن عضلات این شاه نشیر
ی  نگهبان ها عملا اماده باش ایستاده بودن که شاه نشیر

 گفت: 
- 

ی
پس تو ست به تنت زیادی کرده. امیدوارم توی زندگ

 .  بعدیت تلاشت رو بکنی
اراز پوزخندی زد و به نگهبان های اطراف اشاره کرد و 

 گفت: 
من تنهام،اما تنها بودنم دلیل نمیشه تا تک تک این -

نگهبانات رو تو لحظه از پا نندازم. پس قبل از اینکه بیشیی 
باعث ترس دخیی پشت سم بشن بگو مثل ادم وایسن. 

طرف حساب من توبی نه بقیه. وگرنه من یه شهر رو که 
 بهم زدم،یه بیمارستان که داستانش فرق داره. 

 از هر کلمه اراز چکه می کرد. قدرت و اطمینان 
ه تر شد. خم شد و دقیقا  ِ چشم های مرد مقابلم تیر ابی

 مقابل گوش اراز تک تک کلماتش رو قاطعانه ادا کرد: 
شهر رو بهم زدی چون تو قلمرو من نبودی. چون کاری به -

. اما  حریم من نداشنی و منم اجازه دادم هرکاری بخوای بکنی
یچکس دیگه ام اجازه نمیدم حنی نه به تو و نه حنی به ه

. برخلاف تو  ی ی که تو قلمرو من فرمانروابی کیی خوابشو ببیر
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ی رو همه جا حفظ  من به ظاهر امر اهمیت میدم و پرستیر
 می کنم اما بزنه به سم،ممکنه کاری کنم که نباید. 

 تهدید دو جانبه بود. 
هر دو با خط و نشون با یک دیگه حرف می زدن که اراز 

 بی تفاوت نگاهش کرد و او ادامه داد: کاملا 
ی داشته باشیم. چون - فکر کنم یه حرفابی برای گفیی

،منم هستم. بعدش وقت هست  همونقدر که تو دنبال منی
 برای کشتنت،سایه شهر. 

بازوی اراز رو محکم گرفتم و به ارامسیی که با نگرابی نگاهم 
 می کرد نگاه دوختم. هر دو ترسیده بودیم و دقیقا نمی

 فهمیدیم باید چر کار کنیم که اراز پوزخندی زد و گفت: 
با حرفت موافقم. جفتمون حرف برای زدن داریم. بعدش -

ی  ی داریم،جناب شاه نشیر  وقت برای کشیی
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 لاساسینو 
 

ی که  به صندلیم تکیه داده و به نیاز و همسر این شاه نشیر
ی دیگه ای نشسته و تم ام در فاصله کمی از ما س میر

چشمشون به ما بود نگاهی انداخته و بعد نگاهم رو به اوبی 
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که با دقت و اخم ریزی به عکس های درون گوسیی نگاه می 
 کرد،دوختم. 

لحظه به لحظه اخماش بیشیی درهم می شد و در نهایت 
ی گذاشت و غرید:   گوسیی رو روی میر

 از کجا می دوبی که ادم های حلقه زدن تو خط لولیتا؟ -
 بالا انداختم و گفتم: شونه ای 

چون بخش عمده فروش توی کلاب های زیرزمینی انجام -
ا برای مافیاست.   شده. و کلابای زیر زمینی و رسمی اکیی

 من دخالنی توی این قصه نداشتم. -
ی دیگه ای بود.   می دونستم...تجارت این مرد چیر

ِ سد چشماش  ه در ابی پاهام رو روی هم انداخته و خیر
 گفتم: 

یک درصد شک داشتم که دخالت دارید،الان اینجا نبودم. -
 پس بذاررید حاشیه رو بذارم کنار و برم س اصل مطلب. 

گوسیی رو داخل جیبم گذاشتم و او لنگه ابروبی بالا انداخت 
 و با دقت نگاهم کرد که اعلام کردم: 

یگ یا چند نفر از ادمای شما داره قانون شکنی می کنه. -
ی که خرید  ی و فروشش رو ممنوع کرده بودید رو دارن  چیر

پنهابی انجام میدن و خب خودتون بهیی از من می دونید که 
به های  ا می تونه چه ضی یه کارشکنی و پخش این دخیی

سنگینی به بازار شما بزنه. همونجور که شما دنبال من 
 بودی،منم دنبال شما بودم. 
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قابل نفوذی نگ اهم چشماش رو تنگ کرد و با حالت غیر
 کرد. 

 لعننی سخت می شد فهمید داره به چر فکر می کنه!!! 
 سفه ای کردم و ادامه دادم: 

من می خوام وارد بازارش بشم و ببینم مافیا دقیقا داره از -
کجا این معامله رو انجام میده و شمام می خوای کسی که 

. پس فکر  این خرید و فروش رو انجام میده رو شناسابی کنی
 باهم دست همکاری بدیم.  کنم بتونیم
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ی در چهره اش ایجاد نشد. قدر لحظابی با دقت  هیچ تغییر
نگاهم کرد و سعی می کرد با حالت چشماش وهم رو درون 

ی  وجودم القا کنه و باید بگم اگه من لاساسینو نبودم،مطمیئ
 بودم تحت تاثیر نگاهش قرار می گرفتم. 

ی مرد بو   دم... اما من یگ بدتر از همیر
ی گذاشت و با لحنی که رنگ و بوی  دستاش رو روی میر

 تمسخر داشت گفت: 
 و چرا فکر کردید جگوار برای حل کاراش به کسی نیاز داره؟ -

 لنگه ابروبی بالا انداخت و گفت: 
 دست همکاری؟اونم به سایه؟ -

 تحقیر نه اما تردید درون لحنش حس می شد. 
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 پوزخندی زدم و با طعنه گفتم: 
بدون اطلاعات خرید و فروش و ادم های من،ماه ها باید -

بگردیید تا پیدا کنید. اونم اگه پیداش کنید،من دست پر 
 اینجام. و بابت دست دادن به من.. 

 نفسی کشیدم و گفتم: 
ی می کنید. بالاخره من یه - می دونم که توانابی هامو تحسیر

 شورسیی حساب میشم که هر کاری دلم بخواد می کنم. 
طعنه موجود در کلامم رو گرفت و چهره اش کمی درهم 

 شد. 
این مردِ قدرتمند رو باید هرجور که شده سمت خودم می 

 کشیدم. ما هر دو بهم نیاز داشتیم. 
 قدرتمندانه پا روی پا انداخت و با اطمینان گفت: 

شما اون اطلاعات رو به من میدی،یا من جور دیگه ای می -
م.   گیر

ی گذاشتم و خودم رو تک خنده ای کرد م و دستم رو روی میر
 سمتش کشیدم و با مسخره بازی گفتم: 

؟ -
ی

 جدا؟ببخشید جناب شما بچه کجابی که انقدر زرنگ
حالت صورتش سخت شد و دست هاش مشت شد. 

 لبخندم رو پاک کردم و با جدی ترین حالت ممکن گفتم: 
ی مافیابی درست،اما من نه زیر دستتم و نه - جزوی شاه نشیر

از مجموعه ات. دنیای من با دنیای تو فرق داره. اگه تو 
اطوری دنیای خودم رو به  ،منم امیر پادشاه دنیای خودبی
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یم و به هم نیاز داریم.  دست گرفتم. جفتمون تو یه مسیر
ی حنی فکرم نکن من جزو زیر  اما جناب شاه نشیر
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 ارم. دستاتم و با ترس و لرز اطلاعاتم رو کف دستت بذ
سسخت تر از این حرفا بود و مشخص بود علاقه ای به 

همکاری نداره. اما می دونست بدون اطلاعات و رابط های 
ه و منم بدون کمکش  من سخت می تونه کارش رو پیش بیی

 به راحنی نمی تونستم به بازار شبیخون بزنم. 
ه شدیم. من هنوز یک کارت اس در  چند دقیقه ای بهم خیر

 که فعلا نیازی بهش نبود.   دستم داشتم
ی بلند شدم و گفتم:   بی تفاوت از پشت میر

- .  فکراتو بکن. فکر کنم بدوبی چطوری باید پیدام کنی
ی نگفت.  ی  در سکوت نگاهم کرد و چیر

 نمی شه قانعش کرد. بالاخره اون 
ی

می دونستم به این سادگ
ی سفت و سخت خودشو داشت.   جگوار بود و قوانیر

وع کرده و اهسته جگوار رو به بازی کشیده   من بازی رو سی
 بودم. هرچند که هنوز برگه برنده ام رو رو نمی کردم. 

نگاه ازش گرفته و سمت نیاز حرکت کردم که با صدای بمی 
 گفت: 

 حنی قبول کنمم،بازم قرارم برای کشتنت سجاشه! -

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 مکث کردم...من بلد بودم چطور مهره هام رو بچینم. 
 م و با اشتیاق گفتم: روی پاشنه پا خرید

 براش لحظه شماری می کنم. -
 و مجدد رو ازش گرفتم و سمت نیاز قدم زدم. 

من لاساسینو بودم و خیلی خوب می تونستم حریف رو به 
 جبهه خودم بکشم. 

 
 نیاز 

 
متفکر روی صندلی نشسته بودم و به اتش و اراز و مرد 

 ردم. غریبه ای که داخل اتاق من حرف می زدن،نگاه می ک
از لحظه ای که بیمارستان رو ترک کرده بودیم تا الان که 
م اومده بود،سکوت کرده بودم.  این فرد ناشناس به دفیی

 نیاز داشتم تموم ماجرا رو برام توضیح بده. 
 در تمام مدبی که اراز و همسِر ارامش،حامی باهم مذاکره می
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کردن ما از شدت دلواپسی حنی نمی تونستیم نفس 
 بکشیم. 

جوری بهم نگاه می کردن انگار نقشه قتل هم رو توی 
 ذهنشون پرورش میدن. 
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روی صندلیم جابجا شده و به ارازی که بی حوصله پشت 
م نشسته بود و به حرف های مرد غریبه گوش می داد  ی میر

 نگاه کردم. 
ئ حدس بزنم  چهره مرد اصلا اشنا نبود و نمی تونستم حنی

 که کیه و چر کاره است. 
ی گفت و اراز کلافه ستکون داد و با  ی اتش به ارومی چیر

 صدای بلندی گفت: 
 بسه،بقیه اش بمونه برای بعدا. -

م  و خاکسیی شعله ور چشم هاش رو به من دوخت. حاضی
 قسم بخورم که چشماش با دیدنم شعله کشید. 

دیده می یک جور عطش خاض درون نگاهش 
 شد...عطسیی که لرزی به ستون فقراتم نشوند. 

بی اختیار گر گرفتم و از روی مبل برخواسته و همونطور که 
ه نگاهم می کرد سمتش قدم زدم. به محض  ه خیر او خیر

ورودم اتش و مرد غریبه عقب نشینی کردن و اجازه دادن 
 من نزدیکش بشم. 

ی من رو داشت. زان وهام این شیشه چشماش قدرت کشیی
 می لرزید و حس می کردم هر لحظه ممکنه سقوط کنم. 

ی رو دور زده و کنارش ایستادم که خیلی جدی گفت:   میر
 برید دیگه. جلسه تمومه. -

مرد غریبه سی تکون داد و عقب نشینی کرد که اتش 
 گفت: 
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ی منتظرتم. -  من پاییر
حق نداری بهم زنگ بزبی و حنی فکرم نکن بخوای بیای -

 بالا. 
 ش بهت زده نگاهش کرد و با گیجی گفت: ات

ی بکشنم - یعنی حنی اگه خدابی نکرده حمله شد و خواسیی
؟   چر

 خیلی راحت گفت: 
 روحت شاد. -

ی انداختم و اتش با بهت گفت:   لبم رو گزیدم و سم رو پاییر
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 چ... -
اما قبل از اینکه بتونه حنی جملش رو کامل کنه اراز بی قرار 

ی رو با پرخاش بلند کرد و سمتش کوبید و با پرونده ر  وی میر
 حرص خاض گفت: 

ون دیگه. -  گمشید بیر
حنی تعلل هم نکرده و جفتشون تند تند سی تکون داده و 

ی که اراز زیر لب و با خشونت گفت:   عقب عقب می رفیی
ی روز ماست مثلا. -  ف*ا*ک...امروز اولیر

 از این حرصش ضعف کردم... 
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ی بگم اما به محض اینکه  ی س بلند کرده و خواستم چیر
صدای بسته شدن در رو شنید،مثل یک مار سمتم حمله 

ی دست هاش گرفت و من رو با عصیان  کرد و کمرم رو بیر
ی پاش سکنا داد.   دلنشینی کشید و بیر

جیغ نکشیدم اما سی    ع دستام رو روی سشونه هاش 
اهش کردم که گذاشتم و با چشم های درشت و متعجنی نگ

 با لحن خاض گفت: 
تو سم جنگه،دنیامم که جهنمه اما وسط این همه -

گرفتاری س توِ لعننی منو خودم بد توی جنگیم. منطقم 
میگه ولت کنم اما نگاهت داره دهن تمام منطقم رو 

 سویس می کنه. 
ینی حرفاش دلم به غلیان افتاد و دست راستم رو  از شیر

 اش گذاشتم.  بلند کرده و روی گونه
بلافاصله حالت چهره اش عوض شد و تمام عضلات تنش 

 منقبض شد. 
به شکل واضج به لمسم واکنش نشون داد. انگار حنی 

 خودشم از این لمس تعجب کرده بود. 
 به ارومی گفتم: 

؟ -  پس تنهابی رو می خوای انتخاب کنی
 خاکسیی چشماش گشنی درون صورتم زد و گفت: 

 ترین انتخابم بود،اما تو انتخاب که -
ی

تنهابی همیشگ
 هیچ،تموم زندگیم رو بهم ریخنی نیاز مهرارا. 
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ی تر کشید  میخ چشماش بودم که نگاهش رو از چشمام پاییر

و به گردنم دوخت. به عینه دیدم که حالت چشماش 
 عوض شد و بهم ریخت. 

نفس عمیقی کشیدم و با لحنی که حنی ذره ای سزنش 
 ت پرسیدم: نداش

 اراز چرا گلومو بریدی؟ -
 اخماش درهم شد و نگاهش سخت تر... 

فکر کنم وقتش بود که جواب بعصیی از سوال هام رو پیدا 
 کنم! 
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 فصل یازده
 

 "هویتِ اشکار"
 

 لاساسینو 
 

؟ - ..چر گفنی  چ...چر
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جنگل چشم هاش سیاه شد. ابرهای تردید و شک بر فراز 
اسمان نگاهش سایه انداخت و لب های خوش فرمش با 

ت باز شده بود که مجدد گفتم:   حیر
 من به گلی بختیار گفتم که توی دادگاه شهادت دروغ بده. -

ه تر شد و بالاخره  منفجر شد:   چشم هاش درشت تر،تیر
؟باعث و بابی همه اون زده به ست؟نکنه توام ادم مل- کابی

اشکا و شکستای اون دخیی تو بودی؟داشنی بازیمون می 
 دادی؟ 

ه  در سکوت به اوبی که مثل یک گربه پنجول می کشید خیر
 بودم که نفس عمیقی کشید و گفت: 

اراز محض رضای خدا یکم از این ژست یخ بودنت در -
 بیا،خب بگو چرا اینکارو کردی؟ 

  توی پرونده همراز بود. چون یه اتهام بزرگیی -
 مبهوت نگاهم کرد و گفت: 

؟ -  چر
به صندلی تکیه دادم و به اوبی که  روبه روی من،روی مبل 

 مهمان نشسته بود نگاه کردم و بی خیال گفتم: 
،اوبی نیست که نشون نمیده. قصه خیلی پیچیده - ی همه چیر

 تر از این حرفاست. 
 سگردون گفت: 

هم بگو. بگو چرا به گلی گفنی خب توضیح بده،دلیلشو ب-
 اون شهادت دروغ رو بده و چرا بعدش گلوی من رو بریدی؟ 
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ی گذاشتم و به چشم های کشیده اش  دستم رو روی میر
 نگاهی کردم و پاسخ دادم: 

چون اگه من اینکارو نمی کردم،ملکان می کرد....هم -
 تورو،هم منو! 

ون شده بود. می دونستم نمی تونه اطلاعات رو   حیر
 پردازش کنه. 

ون کشیده و روی  از داخل جیب کتم فندک و سیگارم رو بیر
،کینگ رو خونه گذاشته بودم.  ی گذاشتم...اوه لعننی  میر
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ه در زمرد چشم  در سکوت و با دقت نگاهم می کرد که خیر
 هاش نجی برداشته و اتش زدم. 

وع کردم:   پوک عمیقی به سیگار زدم و سی
م و من واقعا قصد - داشتم با شهادت گلی پرونده رو پیش بیی

ملکان رو متهم کنم. فکر می کردم از این راه بالاخره می تونم 
به زمینش بزنم اما خب گوشه ذهنم می دونستم اون ادم به 

ی نمی   و با شهادت چند تا از خدمه اش به زمیر
ی

ی سادگ همیر
ای داره. ملکان حتما دستش پر بوده  Bخوره و حتما نقشه  

ه به همراز گفته بود که هیچ جوره نمی تونه به زمینش ک
ی تبدیل شد.   بزنه. چند روز قبل از دادگاه شک ام به یقیر
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خاکسیی سیگارم رو داخلِ جعبه مخصوص خودکار و 
 مدادهاش ریختم و پرسیدم: 

خود همراز به ما گفت که شهروز ازش عکس گرفته و -
ی بگه عکساش رو پخش می  ی تهدیدش کرده که اگه چیر

 کنه،یادته؟ 
تند ستکون داد که سیگارم رو نزدیک لبم قرار داده و 

 دوباره پرسیدم: 
و یادته همراز گفت ملکان چندباری ازش خواسته بود که -

ه و  کت کنه و با کسابی که میگه گرم بگیر توی مهمونیاش سی
 باهاشون حرف بزنه؟ 

 قدر لحظابی فکر کرد و بعد به سعت گفت: 
اره،یادمه گفت دو سه بار بیشیی نبوده و ازش می خواسته -

ی  نشون بده توی مهمونیا پیش چند نفر بشینه و چراغ سیی
 بیافته بهش 

ی
که نزدیکش بشن و بعد قبل از اینکه اتفاق

 پیام می داده که از پیش مرده بره. خب چطور مگه؟ 
دود سیگارم رو در جهت مخالف صورتش فرستاده و 

دوباره سمتش چرخیدم و به اوبی که با دقت تمام حرکاتم 
 رو زیر نظر داشت نگاه کردم و لب زدم: 

حمله و دادگاه اول بدونم دست ملکان می خواستم قبل از -
ی چندتا از ادمام رو اونجا  دقیقا چقدر پره،برای همیر

گذاشتم و فهمیدم که ملکان به قدری دستش پره که حالا 
ی زدبی نیست. برنامشون اون اوایل این بود که تمام  حالا زمیر
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کای اصلی بندازه و  اتهام های اختلاس رو به گردن یگ از سی
 که من ازش پخش کرده بودمتموم ادعابی  
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منکر بشه اما وقنی شکایت همراز وسط اومد،تصمیم 
ی نشون  ی رو به گردن اون بندازن. می خواسیی ی همه چیر گرفیی

بدن که پشت پرده همه ماجراها همرازه. حالا بدترین 
 قسمت این نیست،بدترین قسمت می دوبی کجاست؟ 

 : بی قرار سجاش تکوبی خورد و پرسید 
 کجا؟ -
بدترین قسمت داستانیه که اونا سهم کرده بودن. -

داستابی که سهم کرده بودن این بوده که چند سال 
پیش،خونه اب و اجدادی ملکان ها توی شمال اتیش می 

ش  ه و دخیی ه و سایدار اون خونه به همراه زنش میمیر گیر
ی،مادر همرازه.  ،یکتا نصیر فقط زنده می مونه. اون دخیی

قبول نمی کرده که اتش سوزی بخاطر مشکلات برقه و  یکتا 
مدغ بوده که خانواده شهروز بخاطر اینکه نکات امنینی رو 

. یکتا بعد ها که بزرگ میشه  ی رعایت نکردن باعثش هسیی
ی می خواسته شهروز  ه و برای همیر سعی داشته انتقام بگیر

رو وسوسش کنه اما وقنی شهروز پاکدامن پا نمیده،یک 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

وبش دارو  شب وقنی  توی یگ از مهموبی ها بوده،توی مسری
یزه و باعث میشه کار جفتشون به  تخت بکشه و بدون  میر

رضایتِ شهروز یکتا،مادر همراز،همراز رو حامله میشه. 
شهروز وقنی می فهمه محبت پدرانه اش گل می کنه و به 

یکتا میگه که بچه رو نگه می داره ولی خودش رو نه. چون 
ه و یه پسر بچه ام داشته. یکتاهم قبول خودش زن داشت

ه و شهروز فداکارم همراز  می کنه ولی س زایمان از دنیا میر
رو میاره خونه خودش و در خفا بزرگش می کنه و به همراز 

 میگه که مادرش ساراست اما وقنی همراز 
ی

از همون بچگ
بزرگیی میشه یگ میاد بهش میگه که شهروز چشمش دنبال 

ش بوده و بهش تجاوز می کنه و اونو حامله دخیی سایدار 
میشه و این دلیلی میشه که همراز بخواد از شهروز انتقام 

ه.   مادرش رو بگیر
ِ سیگار گرفته و به 

قهقه نیاز باعث شد نگاه از خاکسیی
چشم های درشتش نگاه بدوزم. دسنی به چشمش کشید و 

 گفت: 
 . چقدر داستان باحالی بود،مرسی روحیه ام عوض شد -

ی در حالت چهره ام ندید با حرص گفت:   وقنی هیچ تغییر
ی - ی ی چیر چطوری توقع داری اینو باور کنم؟مگه همچیر

 شدنیه؟
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ی واقعا دخیی خدمتکار  ی شدنیه چون یکتا نصیر ی ی چیر _چنیر

خونه شهروز بوده و پدر و مادرشم توی اتش سوزی مردن. 
پول داده که بیان  شدنیه چون شهروز به تموم خانواده یکتا 

ه و شهروز رو  شهادت بدن که یکتا می خواسته انتقام بگیر
بدبخت کنه،اونم نه یه نفر،شش تا شاهد داشت. خواهر و 

برادرای یکتا و سه تا از دوستاش و پدرش الکیش می 
شون باعث رسوابی  ی بیان شهادت بدن که دخیی خواسیی

 کرده 
ی

 شده و شهروز در حقشون مردونگ
 کشید و با تعجب گفت:   لبخندش پر 

ی نیست. اینکه یکتا توی - ی ی چیر اراز اما ما می دونیم همچیر
گذشته دخیی خدمتکار اون خانواده بوده رو منم نمی 

دونستم و خود همرازم نمی دونه اما می دونیم که قصه این 
نبوده و نه انتقامی در کار بوده و جفتشون به میل و 

یه که خواسته خودشون کارشون به تخت کشی ی ده. این چیر
خود شهروز وقنی داشته به همراز تجاوز می کرده 

ی  ی چیر گفته،مگه میشه بیاد دروغ بگه؟چطور همچیر
 مسخره ای ممکنه؟ 

 سیگارم رو داخل ظرف له کردم و گفتم: 
،که ملکان یه شب و -

ی
یه که تو داری میگ ی حقیقت دقیقا چیر

ی که ا ی ون با میل خود یکتا باهاش خوابیده و تموم. چیر
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ساخته،دروغه اما با سند و مدرک و شاهد به حقیقت 
ی که نشون می داد یکتا  تبدیلش کرده. اونا شاهدابی داشیی

بخاطرِ انتقام نزدیکش شده و همرازم به اون ها گفته که 
ه و هر جور شده ملکان  انتقام خون مادرش رو می خواد بگیر

رو س به نیست می کنه. حالا این ور قصه،تموم اون 
هابی که شهروز به همراز گفته بوده نزدیکش بشه دقیقا  مرد

رقبای تجاریه ملکان بودن و ملکان فیلم و عکس داره که 
ی  همراز بهشون نخ می داده و می خواسته شهروز رو زمیر

سی به مدارک نداشتم اما توی بعضیاش انگار  بزنه. دسیی
ی رو امضا می کرده که شهروز می خواسته نشون  ی همراز چیر

همراز داشته پشت سش نقشه می ریخته. داستان بده 
ه که هیچ نقطه ابهامی نداره و تمام  ی ملکان به قدری تمیر

مدارکش کاملا مستنده و شاهدهم داره. این نشون میده 
ملکان از قبل به فکر این داستان بوده که اگه روزی همراز 

بخواد اقدام کنه و مدرگ بیاره بتونه اینجوری خفش کنه. 
صه به همینجا ختم نمیشه و مقداری داروی خواب حالا ق

 اور داخل
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اتاق همراز جاساز کردن و با چندتا عکس از همراز که داره 
ی نشون بدن  قرصای خواب اور مصرف می کنه می خواسیی

که اون می خواسته به شاهان و شهروز نزدیک بشه و 
باهاشون رابطه داشته باشه و اگه این پرونده رو می شد نه 
تنها شکایت کلا رد می شد،بلکه همراز به جرم اختلاس و از 

راه به در کردن پدر و برادرش به اشد مجازاتم محکوم می 
 شد. 

 
 حالا کاملا ماتش برده بود. 

روی صندلیش خشکش زده بود و با نگاه متعجنی نگاهم می 
 دادم: کرد که ادامه 

وقنی متوجه این موضوع شدم فهمیدم اون ادم فکر همه -
 

ی
 نمیشه زمینش زد. از طرق

ی
ی سادگ ی رو کرده و به همیر چیر

اگه اون مسئله اختلاس به اسم همراز تموم می شد،باز 
ی و  ابروی خودش این وسط گیر بود اما خب انتخابی نداشیی

ی که اونجا من وارد قصه ی پیش می رفیی شدم و  باید کاملا تمیر
 بهشون حق انتخاب دادم. 

 وا رفته نگاهم می کرد که گفتم: 
من چند شب قبل از دادگاه در خفا نزدیک گلی شدم و -

ازش خواستم بره به ملکان بگه که تو ازش خواسنی بیاد 
شهادت بده. اولش مخالفت کرد و گفت به همراز و تو 

این خیانت نمی کنه اما وقنی براش کمی توضیح دادم که اگه 
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کار رو نکنه همراز به جرم بدتری دستگیر میشه و این کار به 
نفعشه،راضی شد و طبق نقشه من وارد جبهه ملکان شد. و 

اونجا بود که ملکان دم به تله داد و گیر کرد. گلی گریه زاری 
کرده بود که تو تهدیدش کردی و اونم از ترس جونش 

سه و مجبوره و ملکان و وکیلش بهش قول داده بودن ک ه نیی
ی رو  ی ی چیر اینجوری با شهادت گلی اصلا نیازی نبود همچیر

ی و خب هیچ کس حاضی نیست برگ اسِش رو به این  رو کیی
زودی رو کنه. اگه گلی شهادت می داد که تو مجبورش 

کردی به دروغ شهادت بده دادگاه رو برنده می شدن و 
نیازی نبود که خودشون رو به زحمت بندازن. درسته توی 

دگاه اول شکست خوردیم اما هنوز می تونیم اقدام کنیم. دا
اگه اینجوری نمی شد،الان باید در به در دنبال پرونده 

 همراز بودیم که اون دخیی رو از زندابی که
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 این کثافت ها براش درست کرده بودن نجات بدیم. 
خداااااااای بزرگ،یعنی این همه کثافت بودن رو باورم -

  نمیشه. 
نفس عمیقی کشید و مشتش رو جمع کرد و با حرص ادامه 

 داد: 
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چقدر اینا اشغالن که انقدر دقیق و برنامه ریزی شده دارن -
همه چیو پیش می برن. این شهروز چقدر نجسه که بر 

ش داره اینکارا رو می کنه.   علیه دخیی
ی  ه و منظور دار نگاهش کردم که محکم دسنی بیر خیر

 موهاش کشید و با غیض گفت: 
ف همراز رو بچه خودش می - هرچند اگه اون بی سی

 دونست که بهش تجاوز نمی کرد. 
ی گذاشتم و با دقت نگاهش کردم که با  پاهام رو روی میر

 ناراحنی گفت: 
 خدایا باورم نمیشه،نمی تونم درک کنم. -

 و با کنجکاوی ادامه داد:  کمی صیی کرد 
 خب چر شد که گلوی من رو بریدی؟ -

از فکر به اون لحظه هم سم درد می کرد. نگاه از چشماش 
 گرفتم و به نوک کفشام بخشیدم و لب زدم: 

وز نزدیک شده بودی،کامل خودت رو براش - تو به پیر
 کرده بودی. تو پروندهِ اصلابی هم باز تو بودی و توی 

ی
معرق

ه همرازم موکلش تو بودی و هرجا ردی از تو بود،منم پروند
 پشتت بودم. همیشه من بودم که نجاتت دادم. 

حس کردم حالت نگاهش گرم شد اما همچنان نگاهش 
 نکردم و ادامه دادم: 

یه سی از سنخ ها رو که دنبال کردن به این نتیجه -
رسیدن که تو احتمالا ادم سایه ای و یا کسی هسنی که سایه 
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حواسش بهش هست. اونا شک کرده بودن که من،سایه ام 
ی جفتمون رو به میدون  ی با یه نقشه کاملا  تمیر و می خواسیی

ی می شدن که تو ادم سایه نیسنی و  بکشن. اول باید مطمیئ
ی  سایه اگه دنبالت می کنه بخاطر منافع خودشه،نه چیر

 دیگه. 
و  زیر چشمی متوجه شدم که تکوبی خورد اما اهمینی نداده

 دوباره گفتم: 
ی می شدن که اراز رستگار،ربطی به سایه - دوم باید مطمیئ

نداره و سایه یگ دیگه است. یک تیر و دو نشون. جاسوس 
من خیی داده بود که به هویت من شک کردن و به توام هم 

 شک دارن. یه سی اطلاعات
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ی خودشون و عکس هابی  ی نسبتا محرمانه از کارهای زیر میر
از همراز رو به دستِ  مجد دادن و اینجوری قرار بود ما 

 توی تله بیافتیم. 
. مجد ادم ملکان نیست اون - نه نه نه،داری اشتباه می کنی

 خود... 
اضش رو خاموش کردم:   دستم رو بالا گرفته و اعیی

یاز. درسته مجد ادم ملکان ها اوبی که اشتباه می کنه توبی ن-
کتش هست. کسی که شهروز به  نبوده اما الان بخاطر سی
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ی رو به اون نسبت  جای همراز انتخابش کرد تا همه چیر
بده،خود مجد بود. اره درسته مجد ادم ملکان نبود ولی 

 الان هست. می دوبی چرا مجد رو انتخاب کردن؟ 
اره بیشیی کمی فکر کرد و می دیدم که لحظه به لحظه د

توی این گردباد غرق میشه. زرنگ تر از این حرفا بود و 
 سی    ع نکته اصلی رو گرفت: 

چون یک بارم مجد به قتل متهم بود و تنها کسی که -
باورش کرد من بودم و فکر کردن اگه مجد بیاد جلو من باز 

 بر حسب همون باوری که داشتم کمکش می کنم. 
 دقیقا. -

 یه داد و با دلخوری گفت: اهی کشید و به مبل تک
ولی اراز اون جلوی خود من با شاهان حرف زد. خودم با -

 گوشای خودم شنیدم. 
 همش یه بازی بود نیاز. -

صاف نشستم و به اوبی که مشخص بود کم اورده نگاه 
 کردم و خیلی جدی گفتم: 

مجد دروغ گفته که خودش اون عکسا رو گرفته درحالی -
عکسا رو داده. همه این زنگ  که خود شهروز بهش اون

زدنا فقط یه فیلم بود که تا تو اطمینان پیدا کنی و بیای به 
سم،مجد ازت چه خواهسیی  من خیی بدی. بذار یه سوال بیر

 کرد؟ 
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ی رو شنیده بودم اما باید به نیاز ثابت می  خودم همه چیر
 کردم. تکوبی خورد و با ناراحنی گفت: 

 عکسا و خب مدارکو بهم نشون داد و بعد-
ی

م گفت باق
مدارک رو حدس می زنه توی ویلای لواسون ملکان پنهون 

شده باشه. بهم گفت که قدربی نداره که هم مدارک اصلی 
رو در بیاره تا ثابت کنه که همه اینا کار خود شهروزه و فیلم 

 و عکس های همرازم به گفته خودش توی ویلای
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 رم می فهمم چر شد. لواس...وای،نه نه نه. تازه دا
 
 

 گفتم این دخیی زرنگ تر از این حرف هاست. 
به اخر رو  چشم هاش فراخ شد و شوکه نگاهم کرد که ضی

 زدم: 
پلن اونا دقیقا این بود. یه سی مدارک جعلی و نیمه واقعی -

رو توسط یه شخص شناس و قابل اطمینان که قرعه به نام 
ومدی پیش من و مجد افتاد،دست تو می رسوندن. تو می ا

ی به نفع  هابی که دیده بودی می گفنی که همه چیر ی طبق چیر
ماست و مجدم ادم ماست و کاملا قابل اطمینانه. وقنی پای 
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تو در میون بود،من وارد میدون می شدم. مجد با حرف 
اینکه قدربی نداره و می دونه بقیه مدارک کجاست تورو 

بکشه. اگه تحریک می کرد که یا خودت یا من رو به قصه 
 مدارک کجاست،یک شب 

ی
من اون زمان می فهمیدم که باق

به همون ویلابی که مجد گفته بود شبیخون می زدم و و 
توی تله می افتادم. مجد تورو تحریک می کرد چون شک 
داشت که تو ضبط و ربطی به منِ سایه داری و وقنی این 

 و منم طبق حرف های تو 
ی

ا رو بشنوی اول به من میگ ی چیر
ه دام می افتادم و اون وقت من،تو،همراز و هرکسی که ب

 پاش به این قصه کشیده شده بود،کشته می شد. 
 و بغض درون نگاهش باعث شد سکوت کنم. 

ی
درموندگ

ی دوخت و با بغض  فینی کشید و چشم های پرش رو به زمیر
 و دلخوری گفت: 

باورم نمیشه انقدر احمقانه داشتم گول می خوردم. چقدر -
 ساده ام من. 

- ...  تو ساده نیسنی
ی برداشته و خودم رو جلو کشیدم و  پاهام رو از روی میر

 قاطعانه گفتم: 
فقط نقشه خیلی دقیق و حساب شده است. ما -

دشمنمون مثل فیلم ها و سیالا نیست که خیلی زود گول 
فته. ما هنوز به مهره های اصلی بخوره و به خاک بیا

ی نمی   زمیر
ی

نزدیک هم نشدیم و دشمنمون به این سادگ
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خوره. همه این ها یک مغز متفکر داره و دقیقا می دونن 
چطور باید شبیخون بزنن و از کجا طرف مقابلشون رو 

ئ اگه من به دام می افتادم بازم مقصر تو  . حنی ی غافلگیر کیی
ی که دیده ب ی  ودی رو باور کردی. نبودی،تو فقط چیر

 سش رو بالا گرفت و جنگلِ چشم هاش بارابی شده
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بود. با پرِ روسیش اشکش رو پاک کرد و بعد با کنجکاوی 
 پرسید: 

 با اون مدارک چر کار کردی؟ -
وزی گفتم:   ابروبی بالا انداخته و با پیر

وقنی متوجه ماجرا شدم،به بازیشون تن دادم. اول باید -
ی می شدم که ظنشون از روی تو برداشته بشه. باید مط میئ

ی  خودم یه بلابی ست می اوردم تا بیخیالت بشن و فکر کیی
تو خودت قربابی هسنی و دیگه سمتت نیان. مجبور بودم 

جلوی اون ها یه زخم جزبئ بهت بزنم تا بیخیالت بشن. 
اگه اونجا خودم بهت اسیب نمی زدم همچنان شک می 

م کردی. مدارک رو دزدیدم و   کردن و فکر می کردن تو خیی
کت  به جای اینکه خودم دنبالش بیافتم،مدارک رو به سی

کتِ "اینده سازان" دادم. حالا  رقیبِ ملکان ها یعنی به سی
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ی که تو ربطی به من نداری و من س و سی  الان فکر می کیی
کت اینده سازان دارم.   با سی

ی بخشید و در سکوت تما م اطلاعاتم رو نگاهش رو به میر
 تحلیل کرد. 

می دونستم باورش سخته اما حقیقت بود. من باید یک 
 جوری نیاز رو نجات می دادم وگرنه از دستش می دادم. 

 بعد از چند دقیقه سکوت گفت: 
 چرا خواسنی بری؟ -

 با یاداوری دیوونه بازیش ابرو درهم کشیده و گفتم: 
م. ترجیح می قصد نداشتم هویت خودم رو برات اشکار کن-

ی اراز رستگار از ایران رفته و بعد حمله می کردم  دادم فکر کیی
ی خراب شد.   که با دیوونه بازی تو،همه چیر

لبخندی بر چهره اش نشست و زمرد چشم هاش برق زد. 
 نگاهمون باعث شد عضلاتم منقبض بشه و برای تمام 

ی
تلاق

کارهای کثیقی که توی ذهنم می خواستم باهش انجام 
 بی قرار بشم. بدم،

ینی گفت:   غنچه لب هاش شکفت و با لبخند شیر
 پس تو منو انتخاب کردی. چرا؟-
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 نیاز
 
 

تمام تن چشم شده و به اوبی که با حالت خاض نگاهم می 
رنده 

ُ
ی در حالت ب ه بودم که بدون اینکه تغییر کرد خیر

 چشم هاش ایجاد بشه من رو ترور کرد: 
من بی دلیل و با دلیل از همه بدم میاد. از اینکه کسی -

کسی ،کنارم باشه و تنهاییم رو بهم بزنه بدم میاد و خب
از اهنگ و ،ام جرئتشو نداره. از صدای مردم بدم میاد

موسیقی هر چیزی که ذهنمو درگیر کنه بدم میاد. از 
عطر زن ها و هر چیزی که راجب زن هاست حالم بهم 

ادما فاصله می گیرم و یه فاصله ای رو با می خوره. از 
ادمای اطرافم حفظ می کنم. حوصله شلوغی رو 

که بیشیی حوصله توی جمع بودن رو ندارم. جایی ،ندارم
از سه نفر ادم توش نفس بکشن پامو نمی ذارم و همیشه 

ی ترجیح میدم اما...   خلوت و تنهابی خودم رو به همه چیر
ا نه منتظر بقیه جمله اش دستام مشت شده بود و بی صیی

 بودم که با لحن تاریگ گفت: 
اما تو تنها کسی هسنی که می خوام برای من و جلوی من -

. تو تنها کسی هسنی که صداش مغزم رو بهم  نفس بکسیی
نمی ریزه و بوی تنش روانِ خرابم رو اروم می کنه. تو تنها 
کسی هسنی که می خوام وقنی باهاشم فاصله گورشو گم 
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در یک هوا هم ازم فاصله نداشته باشه. تنها کسی کنه وق
هسنی که حنی نگاه کردن بهشو با خلوت و تنهابی 

ی برای من از دور  همیشگیم عوض نمی کنم. همه چیر
جذابیت داره،اما تو رو نزدیکیی می خوام بدون هیچ حد و 

ه و بسوزه و نابود بشه به هیچ جای زندگیم  مرزی. دنیا بمیر
روت بیافته،من می کشم،می سوزونم و نیست اما اگه خط 

 . ،قوی زخمی منی ی منی نابود می کنم. چون تو سیب سیی
،چه بخوای..و  چون از روز اول زاده شدی که برای من باسیی

 بیخود کردی نخوای! 
 با خاک یکسانم کرده بود. 

مثل همیشه بی رحمانه حمله کرده بود و من رو شکنجه 
 داده بود. 

ه نفس عمیقی کشیده و همو  نطور که به چشم هاش خیر
بودم برخواستم و خواستم سمتش قدمی بردارم که خیلی 

 جدی گفت: 
 اگه می خوای بیای سمت من،به نفعته نیای. -
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ت گفتم:   خشکم زد و با حیر
 چرا؟ -
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 خاکسیی چشم هاش شعله کشید و گفت: 
چون اگه فقط یک قدم دیگه سمتم بیای،تموم کارای -

ی باهات  ی میر کثیقی که از صبح توی ذهنم دارم رو روی همیر
 اجرا می کنم. گفتم اشکت رو در میارم،یادته؟ 

 نفس بریده سی تکون دادم که جدی گفت: 
ی بلا رو ست میارم،پس انتخاب با - ی باش دقیقا همیر مطمیئ

مه اراده ام گورش رو از خودته چون دستم بهت بخوره،ه
ون می کنه و نیاز،وقنی پای تو وسط باشه  ی پنجره بیر همیر

 من هیچ دکمه توفقی ندارم. 
لرزی روی ستون فقراتم نشست و با نفس های کش اومده 

 ای گفتم: 
ه برم. -  پس بهیی
ین تصمیم. -  بهیی

کیفم رو از روی صندلی برداشته و به اوبی که خیلی جدی و 
  کرد چشم دوختم و با تعجب پرسیدم: عمیق نگاهم می

 تو نمیای؟ -
 نه. -

 کنجکاو نگاهش کردم و گفتم: 
 چرا؟ -

 دستاش رو روی سینه قفل کرد و کاملا جدی گفت: 
 اول،چون ممکنه یه حمام خون اینجا راه بندازم. -

 وحشت زده نگاهش کردم و لب زدم: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 چ...چرا؟ -
بپیچه زیر بینی ام چون ممکنه وقنی کنارت راه برم،عطرت -

ی بره و روی از من رو ببینی که مختص  و انسانیتم کامل از بیر
ی تو باشه. محکم بکوبمت به اتاقک اسانسور  گریه انداخیی

و خب،خودمم می شناسم. کاری که می خوام باهات بکنم 
بی صدا نیست و نیاز دارم صدای جیغت رو بشنوم و خب 

احتمالش زیاده اگه کسی صداتو بشنوه،مجبورم بکشمش و 
ی همه ادمای این ساختمون رو  که کسی بشنوه و برای همیر

باید بکشم چه کسی که شنیده و چه کسی که فکرش درگیر 
ئ نمی خوام کسی گوشه ذهنش بهت فکر  بشه. چون حنی
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 کنه. و دوم.... 
به قدری جدی و کوبنده حرف زده بود که حنی شک 

ده. نگاه منتظر و وا رفته من نداشتم که اینکار رو انجام می
 رو که دید ادامه داد: 

 می خوام کامل از پشت نگات کنم. -
ی بگم که با دستش به در اشاره  ی لب باز کرده و خواستم چیر

 کرد و گفت: 
 به سلامت! -
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لب های نیمه بازم رو بستم و سی تکون دادم و لبخندم رو 
 فرو خوردم. 

سمت در قدم زدم پشت بهش کرده و با قدم های بلندی 
اما بخدا قسم که سنگینی نگاهش رو تا لحظه اخر حس می 

 کردم. 
 
#part538 
 
* 
 

 م عزیزم. تو راه-
دنده رو عوض کردم و به خیابون شلوغ مقابلم نگاهی کردم 

 که ارامش با خنده گفت: 
 خب خیالم راحت شد. -

برای سمندِ مشکی رنگی که وسط اتوبان ماشینش رو 
بوق زدم و راننده با حالت بدی دستش پارک کرده بود 

چشم و ابروبی بلند کرد که ؟" رو به نشونه "چه خبرته
 براش اومده و پشت بند من بوق بقیه ماشن ها بلند شد. 

 وقنی سمند حرکت کرد،بی حواس گفتم: 
نه خیالت راحت. اولا که خودمم باید یه چیزایی رو -

ه جفتمو بشنوم و بعدشم  وقتی  ن توی دیشب گفنی بهیی
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جلسه حضور داشته باشیم گفتم هر جور شده میام. با اراز 
 حرف زدم... 

 راهنما زده و سمت چپ پیچیدم و ادامه دادم: 
م دنبالش،فکر کنم بیست دقیقه دیگه برسیم. -  دارم میر
- .  باشه عزیزم. منم اومدم دنبال خیی

ی ها سبقت گرفته و با محبت گفتم:   از ماشیر
 باشه پس،می بینمت عزیزم. -
 می بینمت. -

تماس رو قطع کرده و بی وفقه و با سعت زیادی سمت 
 کردم. حدود ده 

ی
لوکیشنی که اراز فرستاده بود رانندگ

 پارک کردم. شماره اراز رو 
ی

دقیقه بعد جلوی مجتمع بزرگ
ی بوق تماس رو قطع کرد.   گرفتم اما بعد از سومیر

اختم و به ساختمون لوکس بی خیال شونه ای بالا اند
ه بودم.   مقابلم خیر

 اینجا چر کار داشت؟ 
گردن کج کرده و با دقت به اطراف نگاه می کردم که بی هوا 

ی باز شد و بعد جسم سیاه پوسیی خودش رو داخل  در ماشیر
ی پرت کرد.   ماشیر

وحشت زده سجام تکوبی خوردم و بعد او بی خیال به 
رو زیر پاش پرت کرد و سمتم چرخید و کوله مشگ رنگش 

 خیلی ریلکس گفت: 
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یه جوری ترسیدی انگار به جز من کسی جرئتشو داره -
 سوار ماشینت بشه. 

 خنده ام گرفت. با لحن فوق العاده خونسردی حرف می زد. 
دستام روی فرمون ثابت موند و با دقت نگاهش کردم. کلاه 

ورزسیی  هودیش رو از سش در اورد و چشمم به هدبند 
ه کننده ای بالای  سیاه رنگش که موهاش رو به شکل خیر

 سش فرستاده بود خورد. 
هدبند وسط موها و پیشوبی بلندش بود و انبوه موهای 

سیاه و براقش رو به عقب فرستاده بود اما یگ از تارموهای 
بازیگوشش بخاطر کشیده شدنِ کلاه هودی با حالت 

و خدایا...این کشنده  عصیانگری روی پیشونیش ریخته بود 
 ترین ترکیب ممکن بود. 

ئ نمی تونستم  به قدری جذاب و خواستنی شده بود که حنی
م. مات و مبهوت به جذابیت  لحظه ای نگاهم رو ازش بگیر

ه بودم که زیپِ کت چرمش رو باز کرد و  اییش خیر و گیر
 همونطور که نگاهش به مقابلش بود گفت: 

ی باش بعدش   سی ثانیه دیگه اینجوری نگاهم- ،مطمیئ کنی
سه که هرکسی از کنارمون رد بشه به  کارمون به جابی میر

شک بیافته که چرا باید یه دویست شش انقدر بلرزه. می 
 دوبی که،من اصلا دکمه توقف ندارم. 
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لبم رو گزیدم و س تکون دادم. به سخنی نگاه ازش گرفته و 
ی رو روشن کردم و راه افتادم.   ماشیر

وبی که کت چرمش رو از تنش در اورد نگاه زیر چشمی به ا
کردم اما وقنی دست دراز کرد و خواست بلوزشم از تنش 

در بیاره،چشمام گرد شد و همونطور که نگاهم به مقابلم 
 بود جیغ کشیدم: 

 اراز،زده به ست؟واسه چر داری لباستو در میاری؟ -
حنی دیگه از گوشه چشم هم نگاهش نمی کردم اما سنگینی 

 ش رو حس می کردم. خیلی بی خیال گفت: نگاه
اصولا لخت بودن رو ترجیح میدم،و باور کن لخت بودن -

 .  تورو که بیشیی
نفسم رفت و لب باز کرده و خواستم جیغ بزنم که بی هوا 

 لباسش رو از تنش در اورد و فریادم در گلوم خفه شد. 
ه بودم و دست و پام می لرزید ت به مقابلم خیر  با حیر
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 که گفت: 
 یه نفس بکش،فعلا با لباس ترجیحت میدم...البته فعلا! -

تاکیدش باعث شد لبخندی بزنم که از داخل کوله اش بلوز 
ون کشید و با ارامش تن زد.   رو بیر

ی
 سیاه رنگ
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وقنی متوجه شدم دیگه نیمه برهنه نیست،نگاه از جاده 
 گرفته و با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

- .  خیلی بی حیابی
ی جدید بگو. -  می دونم. یه چیر

ی تکیه  وا رفته نگاهش کردم که سش رو به تکیه گاه ماشیر
ه شد. خدایا دلم برای این تارموبی که  داد و به مقابلش خیر

ی می کرد ضعف می کرد.   همچنان روی پیشونیش دلیی
 جدا انصاف بود یه مرد انقدر جذاب باشه؟ 

 
 لاساسینو 

 
ه اون دو نفری که از خنده کبود شده بودن اما با دقت ب

ی نگاه کردم. چر  سعی می کردن خنده اشون رو پنهان کیی
 انقدر خنده دار بود؟ 

ی دوخته بود و با برگه های مقابلش  نیاز سش رو پاییر
مشغول بود اما رنگ صورتش از خنده سخ شده بود و 

ی دندوناش گرفته بود و  ،لبش رو بیر ی همسر این شاه نشیر
 خودش رو با گوشیش درگیر کرده بود. 

به دفیی ساده مقابلم نگاه کردم. به جز چندین مانیتور و 
ی خاض وجود  ی بزرگ چیر  نداشت.  یک میر
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مکان خوبی بود. در بالاترین طبقه یک برجِ مسکوبی که 
 بود. برچی که می دونستم 

ی
مقابلش یک برج تجاری بزرگ

ی ادمِ بانفوذ و قدرتمندیه که مقابلم نشسته.   برای همیر
 نه او به من نگاه می کرد و نه من به او. 

ون  رو به روی هم نشسته بودیم و هر دو از پنجره به بیر
ه   بودیم اما فکر هر جفتمون درگیر بود. خیر
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چند لحظه بعد با صدای تق تق کفش های خانوم 
 ها،جفتمون نگاه از پنجره گرفته و بهشون چشم دوختیم. 

ی از اون سچی چهره نبود اما هنوز چشم هاشون از  خیی
خنده برق می زد. همسرش با طمانیه صندلی کنار جگوار رو 

نشست و همون لحظه هم نیاز در عقب کشید و کنارش 
 صندلی کناری من جاگیر شد. 

ی گذاشت  ام روی میر پرونده ای که در دستش بود رو با احیی
 و گفت: 

 ملکان ها و -
ی

جناب نامدار،اینم تمام پرونده های حقوق
 یوسف پور ها. 

نیاز رو نگاه نکرد اما به ارومی دست دراز کرد و پرونده رو از 
ی برداشت و ب ا دقت مشغول مطالعه شد. هیچ ری روی میر
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اکشن خاض نشون نمی داد اما از حالت چشماش می شد 
 ردی از تعجب رو دید. 

ی قرارش داد و با حالت  پرونده رو که مطالعه کرد،روی میر
 جدی ای گفت: 

 انگار تکمیله. -
 انگار نه،واقعا هست. -

چشم های سدش رو با حالت بدی به من دوخت که 
ه نگاهش کردم. دقیقا یک شونه بالا اند ه خیر اختم و خیر

دوئل در چشم هامون به راه افتاد که جفت خانوم ها سفه 
مصلحنی ای کردن و ارامش،همسر جگوار میانه داری کرد و 

 گفت: 
 اره نیاز جان و شما خیلی زحمت کشیدید،واقعا تکمیله. -

و خیلی نرم دست روی دست های همسرش گذاشت و 
ی درون نگاهشون رد و بدل  ی نگاهش رو به نیاز بخشید. چیر

شد و نیاز بلافاصله رشته حرف رو در دست گرفت و با 
 لبخند گفت: 

 عزیزم خوشحالیم تونستیم کمک کنیم. -
ی حسی ندارم. -  نه من همچیر

ی بگه که ی جگوار  نیاز لب باز کرد و خواست در جوابم چیر
 ابروبی بالا انداخت و کوبنده گفت: 

 و کسی از تو نظرت رو پرسید؟ -
ی از تو پرسیدم؟- ی  و من چیر
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 حالت چشم هاش سخت شد و با حالت بدی گفت: 
 و جدی فکر کردی نظرت برام مهمه؟ -

ی بگم که نیاز  ی در حالت تهاجمی قرار گرفتم و خواستم چیر
شت و  با حالت صلح طلنی بلافاصله دست روی دستم گذا

 گفت: 
وع نشده،ما قراره باهم - لطفا،کوتاه بیایید. هنوز جلسه سی

 مدبی کار کنیم. 
 ارامش پشت دست ارامش بلند شد و گفت: 

ه خصومت هارو بذاریم پشت در و - حق با نیازه. بهیی
 راجب کار فقط حرف بزنیم. 

 هر دو سی تکون دادیم اما چشم هامون بی اختیار برای
 هم خط و نشون می کشید. 

ی برداشت و  جگوار نفسی کشید و پرونده ای رو از گوشه میر
 مقابلم باز کرد. بدون اینکه نگاهمون کنه اظهار کرد: 

 اسمش فوادِ مرساده. جزو اعضای حلقه نیست اما خب.. -
 مکث کرد و با بی میلی گفت: 

حق با تو بوده و مشخصه تو مهموبی های خاص نفوذ می -
ه و حرف فروش لولیتا رو می زده. فعلا سنخ خاض کرد

نداریم که گ بهش دستور میده و برای گ کار می کنه. اما 
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توی مهموبی های مافیا و مهموبی های زیرزمینی مخصوص 
 کلاب ها حضور داره و بحثش رو می انداخته. 

ه  س تکون دادم و به چهره مرد سیاه پوست مقابلم خیر
ش رو به جگوار داده بودم و وقنی شدم. خودم اطلاعات

ی در چنته دارم باهام تماس گرفته  ی ی شده بود چیر مطمیئ
 بود. 

تکیه ام رو از صندلی برداشتم و بدون اینکه به جگوار نگاهی 
 بندازم گفتم: 

 نمی دوبی چطور میشه پیداش کرد؟ -
ی دندون های کلید شده اش  دستاش رو مشت کرد و از بیر

 گفت: 
هیچ ردی ازش نیست و فقط تو مهموبی ها و اونم بعصیی -

 مهموبی ها خودشو نشون میده انگار. 
هد بندم رو بالا تر فرستاده و به عکس های فواد در زوایای 

 مختلف نگاه کردم و پرسیدم: 
 
#part543 
 

 مهموبی خاص؟این مدت مهموبی خاض نیست؟ -
نگاه جگوار به همسرش دوخته شد که او لبخند زیبابی زد و 

 با ارامش گفت: 
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های ما انگار تو مهموبی هابی که ردی از زیر - خب طبق خیی
کت می کنه...و مهموبی با  مجموعه های اصلی باشه سی

 گرایش های خاص و محفل های خاص. 
 قبل از من جگوار گفت: 

فعلا مراسم  مهموبی خاض فعلا نیست؟سای اصلی که-
 ندارن. 

بلافاصله ارامش لبش رو گزید و سعی کرد لبخندش رو 
 پنهان کنه. سفه ای کرد و جدی گفت: 

چرا هست،امروز فهمیدیم یه مهموبی یاکان یگ از -
 زیرمجموعه های پیمان گذاشته. 

 گِ؟کجا؟ -
 با سوالم نگاهی به من کرد که جگوار در تایید حرفم گفت: 

ی -  دقیقا گ و کجاست که بریم. جویا شو ببیر
ایط ویژه اش - خب مهموبی برای پس فردا شب و بخاطر سی

توی یگ از روستاهای اطراف چالوسه و فکر نکنم بتونید 
 برید. 

ی دوخت و با  لبش رو محکم گزید و نیاز هم سش رو پاییر
 پرونده مشغول شد. 

هر جفتمون کنجکاو به این حالت خانوم ها نگاه کردیم و 
 فاصله پرسیدم: بلا

 چرا؟ -
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نیاز تا گردن سمت برگه ها خم شد و ارامش نگاهش رو به 
پشت س من بخشید و با حالنی که سعی می کرد بی تفاوت 

 باشه گفت: 
ه... - ی ه..بخاطر اینکه..یعنی چیر ی  خب چیر

 چرا داشت تل تل می کرد؟ 
بی حوصله نگاهش کردم که لبخندش رو فروخورد و پرونده 

 ونطور که با پرونده مشغول بود گفت: رو بست و هم
 ها حق حضور دارن. -

ی
 بخاطر اینکه فقط گ

پق پق خنده نیاز باعث شد ارامش هم افسار اراده اش رو 
دست بده و ناگهابی جفتشون منفجر شدن و هم زمان 

 باهم گفتیم: 
 ها؟-

ی
 مهموبی گ

 
ی شوچی می کردن دیگه؟!   داشیی

 جدی که نبودن؟
 
#part544 
 

 نیاز 
 

در که بسته شد،هر دو نگاهی بهم انداخته و بعد برای 
ی بار منفجر شدیم.   دومیر
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ه در  من از شدت خنده به دیوار تکیه دادم و ارامش دستگیر
ی دستش گرفت و به در تکیه داد و خنده اش رو ازاد  رو بیر

 کرد. 
اونقدر خندیده بودیم که چشمامون پر شده بود. چهره 

ب و بامزه بود که نفسمون رو بهت زده مردها به قدری جذا
 از خنده بند می اورد. 

ی لب به سخن باز  ئ نمی تونستیی اونقدر تعجب کردن که حنی
. وقنی خنده منو ارامش بلند شد تازه از شوک در  ی کیی

اومدن و بعد چنان نگاه بدی نثار ما کردن که هردومون 
دممون رو روی کولمون گذاشته و فرار کرده بودیم اما خب 

هیچ جوره نمی تونستیم حالت چهره اشون رو فراموش 
 کنیم. 

مش از خنده کبود شده بود،پاشنه کفشش رو به پارکت ارا
ها کوبید و همونطور که از خنده خم شده بود بریده بریده 

 گفت: 
 تو عمرم ندیده بودم قیافه حامی این شکلی بشه. -

 خنده ام بسیط تر شد و گفتم: 
اراز رو بگو،اون چهره "همه چر به کبدش" رنگ عوض -

 کرد یهو. 
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زیر چشمام گذاشته و با خنده سعی انگشت اشاره ام رو 
م. بعد از مرگ ترنم تا حالا انقدر  کردم تری چشمام رو بگیر

 نخندیده بودم. 
ارامش دسنی به پالتوی ابی رنگ خوش دوختش کشید و 

 گفت: 
- . ی مهموبی ن گ رو بفرسیی ه بریم. اینام تصمیم می گیر  بهیی

با لبخند س تکون دادم و سمت اسانسور حرکت کردیم. 
 خوشبختانه اسانسور در طبقه ما بود. 

ی که  د اما همیر سوار شدیم و ارامش دکمه پارکینگ رو فسری
ی بار  در بسته شد،جفتمون به هم نگاه کرده و برای دومیر

 ترکیدیم. 
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حالت چهره هاشون بخدا که عادی نمی شد....اصلا عادی 
 نمی شد.. 

 
 
 

پاهای عریان  کلاه تن پوش رو روی موهای خیسم کشیدم و 
و نیمه خیسم رو زیر پتو بردم که صدای سدش از پشت 

 تلفن بلند شد: 
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 بگو نیاز. -
 لبخندی زدم و پتو رو تا روی سینه ام بالا کشیدم و گفتم: 

 سلام علیکم،اره منم خوبم،مرسی ازت. تو چطوری؟ -
 دری    غ از ذره ای حس درون صداش: 

 خوبه. -
دلم می خواست از دستش سم رو به دیوار بکوبم. خدایا 

 مگه میشه یه مرد انقدر بی حس باشه؟ 
ون   کشیدم و تار موی لجبازی که از کلاه تن پوش بیر

ی
پوق

ی به  زده بود رو پشت گوش فرستادم و سعی کردم مسیر
 حرفامون بدم: 

ی خاض نشدید؟ - ی نیست؟متوجه چیر  خیی
ی مواد غذابی رفته نه فعلا امنه. اتش گفت ی- ه چندتا ماشیر

ی  توی باغ که میشه حدس زد الکیه و برای پوششه. چیر
 خاض نیست...البته فعلا. 

ی سشونه و گوشم گذاشتم  سی تکون دادم و تلفنم رو بیر
 و با دست راستم مشغول خشک کردن موهام با کلاه شدم: 

؟ - ی  بچه های اقای نامدارم هسیی
 خودشم هست. -

 ه خشک شد و با تعجب گفتم: دستم روی کلا
 باهمید؟ -
- .

ی
 به نظرم بخواب نیاز. تب داری و هذیون می گ

 خنده ام گرفت و با حرص گفتم: 
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 اراز میشه انقدر نزبی تو پر من؟ -
 نه سوال بعد. -
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به قدری بی تفاوت حرف می زد که با غیض و خنده پاهام 
 رو به تخت کوبیدم و اسمش رو کشیدم: 

 ااااااااز؟ ارا-
 خودمم. -

 وای خدایا...این دیگه گ بود؟! 
 روی تخت س خوردم و با دلخوری دروغینی گفتم: 

ی که پیش هم نیستید - بابا خب ترسیدم باهم باشید. همیر
 خوبه،کجابی الان؟ 

- . ی  تو ماشیر
 زانوهام رو تا کردم و پرسیدم: 

ی؟ -  نه منظورم لوکیشنه. کجا میر
 خیابون. -
 اراااااااااااااز؟ -

از ترس محکم دست روی دهنم گذاشته و با وحشت به در 
ه شدم. مامان و بابا داخل سالن بودن اما من با صدای  خیر

 بلندی حرف زده بودم...امیدوارم که نشنیده باشن! 
 اراز مثل قبل با بی تفاوبی محصیی گفت: 
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 از تکرار اسم من می خوای به چر برسی؟میگم خودمم. -
ی  با  ی ی شدم که انگار چیر دقت به در نگاه کردم و وقنی مطمیئ

نشنیدن،از روی تخت برخواستم و پتو از روی سینه ام کنار 
رفت. شدیدا خنده ام گرفته بود اما با جوش و خروش 

 گفتم: 
؟ -  اراز چرا داری باهام بازی می کنی
ی قصدی ندارم. -  نه همچیر

 لبامو کج کردم و با مسخره بازی گفتم: 
 ره مشخصه. ا-

 بود هنوز قطع نکرده. 
ی

پاسجی نداد ولی جای شکرش باق
 کشیده و کلاه رو با حرص از سم در اورده و خواستم 

ی
پوق

دوباره سش غر بزنم که با دیدن تصویر مقابلم،لبخند 
 شومی روی لب هام نقش بست. 

لبه های تن پوشم به شکل یک هفت کنار رفته بود و نیمی 
 ام مشخص بود.  از بالاتنه برجسته

ارت لنگه ابروبی بالا انداخته و با تردید پرسیدم:   با سی
؟ -  اراز هسنی
 اره. -
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 خوبه... 
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 دسنی به لبم کشیدم و با جدی ترین حالت ممکن گفتم: 
 یه چند تا سوال دارم. -
س. -  بیر

 خودشه خودشه... 
ش یافت و انگشت اشاره ام رو روی لبام  لبخندم گسیی

 و گفتم:  کشیدم
 می دوبی الان انگشتم کجاست؟ -
؟ -  چر

 بالاخره یک حسی درون صداش ایجاد شد...اینه! 
 مثل خودش با بی خیالی گفتم: 

 می دوبی الان انگشتم کجاست؟ -
 حالا تو زده به ست؟ -

 لبم رو گزیدم و بی تفاوت گفتم: 
نه این حرفا چیه. دارم سوال می پرسم دیگه،جواب -

 نمیدی. 
نه انگار تو واقعا نمی خواد بذاری من اروم بمونم. تنت -

 میخاره دیگه،تنت بدم میخاره. 
کف دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و کمی از گوسیی فاصله 

گرفتم و سعی کردم صدای خنده ام رو خفه کنم. وقنی 
ی گفتم:   نسبتا اروم شدم با دلیی
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ی نیست. خیلی خوب جواب نده،من - ی ی چیر اصلا همچیر
. دستم توی دهنمه اما سوال مهم این که می دوبی میگم

 دارم چر کارش می کنم؟ 
ی حسی بود که بیدار شد. با حرص خاض  غضب دومیر

 گفت: 
امشب چر خوردی انقدر زرنگ شدی که فکر کردی قرار -

نیست دستم بهت برسه؟پشت تلفن اراده منو دستکاری 
؟  می کنه؟ مطمینی

 ای گفتم: 
ی

 با لحن متعجب ساختگ
وا این حرفا چیه؟من؟اقا من فقط دارم چندتا سوال ساده -

 می پرسم. 
 یه سوال ساده ای نشونت بدم نیاز -

م. این  دلم می خواست برای این عصیان درون لحنش بمیر
 ادم رو هیجر نمی تونست حساس کنه و این یعنی من
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 موفق شده بودم 
و مثل بچه از ذوق روی تخت افتادم و لبم رو محکم گزیدم 

 ها پاهام رو با ذوق به تخت می کوبیدم. 
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دو روز بود که همو ندیده بودیم و می دونستم الانم داره 
ی  سه برای همیر ه چالوس پیش بقیه و دستش به من نمیر میر

 کمی جسورتر شدم و با لحن بی خیالی گفتم: 
حالا می خواستم بگم که تازه از حموم اومدم و می خوام -

 عطر سیبم غر..  برم خودمو توی
 نیاز نیاز نیاز،این بازی جواب دندون شکن داره. -

 با ناز گفتم: 
 هر وقت دستتون رسید پاسخ کوووبنده بدید جناب -
 درسته. که من دستم به تو نمی رسه نه؟ -

 سجام تکوبی خوردم و با لحن برنده ای گفتم: 
 نچ. -
 هوم. -

ی  ی بگم که ناگهابی پاهام رو دراز کردم و خواستم دوباره چیر
صدای بوق های پیا بر رو شنیدم..لعننی تلفن رو روی من 

 قطع کرده بود؟! 
مات و مبهوت تلفنم رو نگاه کردم و سعی کردم مجدد 

س نبود.  م اما در دسیی  شماره اش رو بگیر
هم خنده ام گرفته بود و هم از حرص دندونام بهم ساییده 

 می شد. 
 تلفن رو روی تخت پرت کردم و با زبون درازی گفتم: 

 خوب کردم،هرکاری کردم حقت بود. -
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و از روی تخت بلند شدم و سمت کمد لباسام رفتم اما 
لبخندی روی لب داشتم. کشو لباس زیرهامو باز کردم که 

 مامان با صدای بلندی گفت: 
 نیاز،بیا دیگه شام سد شد. -

 رو بردارم گفتم: همونطور که خم شدم ست مشگ
ی

  رنگ
 اومدم مامان. -

 
 
 
 

 خلاصه که مراعات کنید،دخیی مجرد توی خونه است. -
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بابا قهقه زد و مامان با صورت سخ شده ای چشم ابرو 
اومد اما من امشب بی پرواتر از همیشه شده بودم و 

 چشمگ به بابا زدم و گفتم: 
م بخوابم که شما راحتیی ب-  ه کارتون بر... منم میر

کوسنی که مامان سمتم پرت کرد باعث شد جمله ام نصف 
کاره بمونه. خودم رو پشت ستون پنهان کردم و بابا بوسه 

 ای به س مامان زد و من با صدای بلندی گفتم: 
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 خوش بگذره. -
 نیاااااااز -

خونه رفتم. بطری  ی  زدم و با قر و فر سمت اشیر
ی

لبخند بزرگ
 ابی برای خودم برداشتم و وارد اتاقم شدم. 

ی کنار تخت گذاشتم و تلفنم رو از  بطری اب رو روی میر
روی تخت برداشتم و قفلش رو باز کردم. لعننی حنی یه 

 بارم زنگ نزده بود..این دیگه گ بود؟ 
ی بگم که صدای باز و  لب باز کرده و خواستم با حرص ی چیر

بسته شدن در اتاق مامان و بابا رو شنیدم و بی اختیار خنده 
ی بخوابن.   ام گرفت. رفیی

به تلفنم نگاه کردم و خط و نشوبی برای تلفنم کشیدم و 
 گفتم: 

 جرئت داری زنگ بزن. اگه جوا.. -
 جواب میدی،خوبم جواب میدی. -

 ترس که نه،وحشت کردم... 
طبق غریزه لب باز کرده و خواستم جیغ بزنم که دست 

مردونه ای از پشت سم با سعت روی لبم نشست و درجا 
جیغم رو خفه کرد و رعد صداش از کنار گوشم به جانم 

 نشست: 
 هیییش زرنگ خانوم. -

ی رفت و هیجان  لرزی در بدنم نشست اما ترسم از بیر
ستش اروم خالصی در ستاس بدنم پخش شد. وقنی زیر د
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شدم و حس کرد دیگه نمی ترسم،دستش رو از روی لبم 
برداشت و با یک حرکت خودش رو از پشت تخت پرت 

 کرد و بعد مقابلم نشست. 
 با چشم های گردی نگاهش کردم و با صدای ارومی پرسیدم: 
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 چطوری اومدی اینجا؟ -
حرص  با سش به پنجره اتاقم اشاره کرد. لبم رو گزیدم و با 

 خفه ای گفتم: 
ی؟ - ؟چرا از دیوار مردم بالا میر ی هسنی ی  ومپایری چیر
 بلند شو. -

 مبهوت نگاهش کردم و گفتم: 
؟ -  چر

 بی تفاوت گفت: 
 یا بلندشو یا جور دیگه ای حرف می زنم. -

ی و برنده  با تردید نگاهش کردم. شیشه چشم هاش واقعا تیر
 بود. 

 با شک گفتم: 
 یش یگ از ادمای فواد؟ مگه قرار نبود بری پ-
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ناگهابی دست روی بازوم گذاشت و همونطور که بلندم می 
 کرد با غیض خاض گفت: 

 فواد و هرکسی که بهش مربوط میشه رو گ...یدم. -
 بی ادب. -

دستاش رو از روی بازوم برداشت و ابتدا برق اتاق رو 
خاموش کرد و بعد در اتاق رو قفل کرد. واقعا نمی دونستم 

 از اینکارا چیه.  قصدش
با تعجب و کمی هیجان نگاهش می کردم. چراغ خواب رو 

روشن کرد و وقنی روشنابی دلخواهش رو فراهم کرد به 
سمتم چرخید و حالا در روشنابی تاریگ،خاکسیی چشماش 

 می سوخت. 
بی اختیار قدمی به عقب رفتم که مثل مار سمتم جهید و 

خاض من رو به  بازوم رو گرفت و لحظه بعد با خشونت
 دیوار کوبید و مقابلم ایستاد. 

نفسم بریده بریده شد و با واهمه نگاهش می کردم که 
 دستور داد: 

 دستاتو بیی بالا. -
؟ -  چر

اما بی اهمیت به حرفم جفت دستام رو با خشم بالا کشید 
 و با یک دستش قفلش کرد و با لحن ترسناکی گفت: 

 سوال بی سوال. -
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نمی ترسیدم بیشیی هیجان داشتم. تند تند ستکون دادم. 
دستام بخاطر کشش درد می کرد و کمرم اجبارا قوس گرفته 

 بود و شکمم به عضلاتش کشیده می شد. 
 هیجان زده نگاهش می کردم که با لحن ارامش بخسیی گفتم: 

- ..  اراز ما دو روزه همو ندیدیم بی
ت،تو هر لحظه من می دیدمت...توی سم،توی هر ساع-

 .  کوفنی
 قلبم از جمله اش لرزید اما با حالت خاض گفت: 

به سوالم جواب میدی اما حق نداری دستتو بیاری -
،فهمیدی؟  ی  پاییر

 مردد بودم اما سی تکون دادم که گفت: 
ی باش می - افرین دخیی خوب...اگه دردت گرفت که مطمیئ

ه...   گیر
ش کردم که مردمک چشم هام گشاد شد و دل اشوب نگاه

 بی تفاوت گفت: 
. فهمیدی؟ - ی  بازم حق نداری دستتو بیاری پاییر

به نشونه نقی س تکون دادم و خواستم از حصار اغوشش 
ون برم که خیلی جدی گفت:   بیر

دلت می خواد مامان بابات بفهمن؟اگه اره که اکی برای من -
 فرق نمی کنه. 
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...با چشمام براش خط و نشون کشیدم اما س  م رو به لعننی
 نشونه تایید تکون دادم که گفت: 

 خوبه. حالا به سوالم جواب بده. -
قدمی جلوتر برداشت و با پاهاش پاهام رو به دیوار سنجاق 

کرد و اجازه حرکت کردن رو ازم گرفت و دستش رو اروم 
اروم از روی دستم برداشت. کشش دستام کمیی شد اما از 

ی نرفت. شدیدا دلم می خواست دست ی بیارم اما بیر م رو پاییر
 می دونستم این ادم اصلا اهل بلوف زدن نیست. 

دست راستش رو خیلی اروم بلند کرد و دو طرف استخون 
 گردنم گذاشت و گفت: 

 دستم کجاست؟ -
....داشت همون بازی رو انجام می داد.   لعننی

 لبخندی زدم و با تخسی گفتم: 
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 روی گردنم. -
 درسته. -

با انگشت شستش پوست گردنم رو نوازش کرد و روی 
 استخون فکم کشید و به ارومی گفت: 

 دارم چر کار می کنم؟ -
- .  نازش می کنی
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 هوم. -
از بازیش داشت خوشم می اومد. حصار دستش رو تنگ تر 

کرد و حالا کمی محکم تر از حد معمول گردنم رو گرفته 
 ض داشت بود. ابدا دردناک نبود اما حس هیجان خا

 خم شد و پرسید: 
 حالا دارم چر کار می کنم؟ -

 نفسی کشیدم و سعی کردم خیلی بی تفاوت باشم: 
- .  سعی داری خفه ام کنی
 درسته. -

 . ی  عوضی رو ببیر
دستام درد می کرد و کلافه شده بودم اما جرئت نداشتم 

ی بیارمش. فشاری به عضلات گردنم داد و مجبورا  پاییر
گردنم رو صاف کرد و بعد خم شد و بی هوا بینی اش رو در 

 امتداد گردنم کشید و گفت: 
 حالا دارم چر کار می کنم؟ -

بینی اش رو نزدیک حفره گلوم کرد و عمیقا نفس کشید. 
ی بلاف اصله بدنم جمع شد و دست هاام عزم افتادن داشیی

 که خیلی زود درهم قفلشون کردم و با ضعف گفتم: 
- .  داری تنمو بو می کسیی
 درسته. -

انگشت اشاره و شستش رو دو طرف استخون گلوم نگه 
 داشت و پرسید: 
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 حالا سوال اصلی،نیاز مهرارا تو برای چر خلق شدی؟ -
گلوم فشار می اورد و با لغزش   گیج شدم. با س انگشتاش به

تیغه بینی اش روی گردنم عملا گیجم کرده بود. اخمی کردم 
 و دستام رو قفل کردم و گفتم: 

 کنم. -
ی

 برای اینکه زندگ
 پاسخ غلط! -

؟" که با سوزش و درد  لب باز کرده و خواستم بگم "چر
 ناگهابی 
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ینه گردنم تکون سخنی خوردم و دستام خودکار روی س
عضلابی او قرار گرفت و سعی کردم دردِ برنده دندونش که 
غارتگرانه پوست گردنم رو به دهن کشیده بود رو کم کنم 

که بلافاصله با دست ازادش دستام رو گرفت و جلوی 
ینی پوست  سینه اش قفل کرد و با خشونت بی انتها اما شیر

 گردنم رو گزید  که دیگه نتونستم طاقت بیارم و وقنی لب
ی لب هام فرار کرد بلافاصله  هام باز شد و کلمه "اخ" از بیر

انگشت شستش رو داخل دهانم فرستاد و ناله ام رو در دم 
 خفه کرد. 
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ابتدا شوکه بودم و نمی دونستم باید چر کار کنم اما پوست 
ون کشید و س بالا  ی دندوناش بیر حساس گردنم رو از بیر

ه در چشمام گفت:   گرفت و خیر
پاسخ درست اینه،تو فقط برای این خلق شدی که برای -

. فهمیدی؟   من باسیی
ی لب هام  ه نگاهش کردم و انگشتش رو از بیر ه خیر خیر

ون کشیدم و گفتم:   بیر
- .  خیلی انحصار طلنی
اض نداری -  می دونم و توام حق اعیی

 گردنم می سوخت و درد می کرد...لعنت بهش. 
دستام رو مجدد بالای سم اخم کردم اما او نزدیک تر شد و 

 برد و تاکید کرد: 
ی باش کاری می کنم مامان - ،مطمیئ ی یه بار دیگه بیاریش پاییر

 و بابات بیدار بشن. 
 زیر لب غرغر کردم اما س تکون دادم. 

نگاه از چشمام گرفت و به لاله گوشم بخشید. دستاش رو 
از روی گردنم برداشت و خیلی اروم دست روی لاله گوش 

 کشید و گفت:   راستم
 الان دستم کجاست؟ -

 می خواست از این بازی به کجا برسه؟ 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 لاله گوشم. -
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 درسته. -
خم شد و دقیقا زیر لاله گوشم،حد فاصل گوش و استخون 

فکم رو بوسید. نفساش که به گوشم خورد،بلافاصله همه 
 موهای تنم قیام کردن که پرسید: 

 می کنم؟  دارم چر کار -
 داری استخون فکم رو می بوسی. -

 
#part554 
 

 پاسخ غلط! -
و قبل از اینکه فرصت حرف زدن بهم بده،لاله گوشم رو به 

 دهن کشید و بعد با شدت مکید. 
حالا لرزی از لذت ذر تنم جاری شد و بی قرار سجام تکون 
ی افتادن التماس می کرد اما  خوردم و خدایا دستام برای پاییر

رای اینکه از خودم جداش کنم،بلکه برای اینکه خواهان نه ب
 لمس بیشیی بودم. 

به شکل بیمارگونه ای لاله گوشم رو می بوسید و می کشید 
و من رو به لبه جنون می کشید. زیر سایه سار تنش پیچ و 

 تابی خوردم و بی طاقت گفتم: 
 بازی رو تمومش کن اراز. -
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ی لباش خارج کرد و بوسه های خیس و  لاله گوشم رو از بیر
کشنده ای به زیر گوش و فکم می زد. خدایا این مرد بیمار 

 .  بود...بیشیی می خواستم و نزدیکیی
از زیرگوش تا گردنم رو بوسید..با حرکات لب ها و نرمی 

 زبونش تمام سوزش و درد گردنم رو التیام می بخشید. 
از دست داده و دلم می خواست لب باز افسار اراده ام رو 

کرده و ناله بلندی س بدم اما به محض اینکه لب هام باز 
شد،دوباره انگشت شستش رو داخل دهانم کشید و می 

دونستم عمدا این کار رو می کنه تا صدای ناله ام رو خفه 
 کنم. 

وقنی بوسه هاش شدیدتر و کشنده تر شد،دیگه نتونستم 
ل کنم و کمرم قوسی گرفت و بعد انگشتش رو  خودم رو کنیی

 خیلی اروم گزیدم. 
 هیچ واکنش خاض نشون نداد و به بوسه هاش ادامه داد. 

پوست حساس گردنم رو بوسید،مکید و نوازش کرد و 
کننده دوباره به لاله گوشم رسید و مجدد به شکل اذیت  

ی داشتم. به یک  ی بیشیی ای لاله گوشم رو مکید. نیاز به چیر
ی  م اما او عمدا همه چیر فشار و یک حجم از لذت تا اروم بگیر

 رو کش می داد. 
وقنی لاله گوشم رو بی رحمانه کشید و بوسید،دیگه 

 نتونستم طاقت بیارم و تمنا کردم: 
- .  اراز لطفا،از دندونات استفاده کن لعننی
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 شد و همونطور که زیر گوشم رو می بوسیدمتوقف 
 
#part555 
 

 گفت: 
 پاسخ درست. -

ی  نفس بلندی کشید و بعد ظالمانه لاله گوشم رو بیر
 دندونش گرفت و کشید و مکید. 

درد و لذت درهم ادغام شد،چشمام سیاهی رفت و لرزی 
در بدنم نشست و درست لحظه ای که می خواستم فریاد 

ش رو داخل دهانم فرستاد و این بزنم،دوباره انگشت شست
بار من ناجوانمردانه انگشتش رو گزیدم و خودم رو رها 

 کردم. 
چند لحظه بعد،وقنی بدنم اروم گرفت،ازم فاصله گرفت. 

پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت و دست هام رو کنار 
 بدنم اویزون کرد و گفت: 

 کردم-
ی

و  بازی با من جواب کوبنده داره. دو ساعت رانندگ
خودم رو رسوندم اینجا تا بفهمی،من یه دیوونه ام که 

ی دارو و درمان بشه  داروش توبی و وای به روزی که همیر
به می زنم،امشب اسون گرفتم اما  درد. نیاز من سخت ضی

ی باش یک بار دیگه با اراده ام بازی کنی  ی باش،مطمیئ مطمیئ
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وسط جهنمم باشم میام و اون وقت وای به حال توبی که 
. متوجهی؟ قرا  ره چهره افسار گسیخته منو ببینی

 نفس های تکه تکه ای کشیدم و به سخنی گفتم: 
 اره. -
 خوبه. -

تیغه بینی اش رو روی پوستم کشید و به صدای نفس نفس 
 هام گوش داد و بی قرار غرید: 

 لعنت بهت نیاز،بوی کشنده ای میدی. -
ز گیج نمی دونستم دقیقا باید چه واکنسیی نشون بدم. هنو 

از اتفاقات چند لحظه پیش بودم که محکم دستم رو 
گرفت و بعد چونه ام رو اروم گزید و بعد...با سعت 

ون پرید.   عجینی ازم فاصله گرفت و از پنجره بیر
خدایا اراز اصلا شبیه ادم نبود...مطمئنا یک خون اشام 

 بود. 
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ی دستم گرفتم و به چهره رنگ  دست های سدش رو بیر
پریده اش نگاه دوختم. دریای چشم هاش راکد شده 

 بود...راکد و غرق در ناامیدی! 
 به صورت بی روحش بزنم: 

ی
 سعی کردم لبخندی بزنم و رنگ

؟ -  خیی داری شما زیباترین بیمار این بخسیی
پوزخندی زد و مردمک چشماش رو چرخوند. پشت 

و با سانگشتام نوازش کردم و سعی کردم با ذوق و دستش ر 
 شوق ادامه بدم: 

بله همراز خانوم،ارامش می گفت دیروز دو سه تا از مریضا -
ی نگات می کردن. همه پرستارام که  جلوی در اتاقت داشیی

 . ی  عاشقیی
طرچ از لبخند روی لب هاش شکل گرفت. این دخیی 

 بیشیی از تصورم شکسته بود. 
ی شد م،بوسه ای به پیشوبی سدش نشوندم و با نیم خیر

 لحن ارامش بخسیی گفتم: 
ی درست میشه،بهت قول میدم. امشب من - همه چیر

 .  پیشتم،سعی کن بخوابی
اض سی تکون داد و چشماش رو بست. موهای  بدون اعیی

ون رفتم.   مواجش رو از صورتش کنار زدم و از اتاق بیر
از بخش وی ای بر ردم شدم و سمت استیشن حرکت 

کردم. از دیدن ارامسیی که کاردکسی رو در دست گرفته و با 
 یگ از پرستارها صحبت می کرد،لبخند زدم. 
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 حضور این زن بی نهایت ارامش بخش بود. 
پرستاری که کنارش ایستاده بود،با دقت به نوشته های 

ی  ه بود. موهای اتشینش،اولیر ی بود که ارامش خیر ی چیر
 توجهم رو جلب کرد. 

مغنه سیاهش،صورت بی نهایت سفیدش رو قاب گرفته 
 بود و موهای سخش رو فرق وسط درست کرده بود. 

ه  چهره دوست داشتنیش باعث شد لبخندی بزنم و خیر
ه نگاهش کنم. متوجه نشدم گ از راهرو رد شدم و گ  خیر

 مقابلشون قرار گرفتم. 
 متوجهم شد،کاردکس رو بهارامش به محض اینکه 
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ی داد و به من اشاره کرد و با محبت گفت:   پرستار مواتشیر
 دلی نیاز که می گفتم ایشونه. -

 دلی با لبخند نگاهم کرد و گفت: 
 خوشبختم عزیزم،دلارامم. -

 لبخندش رو با لبخند پاسخ دادم: 
 خوشبختم. -

ام گفت:   کاردکس رو در اغوش گرفت و با احیی
 من برم یه س بزنم،شمام برید. بعدا میام کنارتون. -
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هر دو سی تکون داده و سمت تریا حرکت کردیم. دستام 
ی  رو داخل جیب بافت کوتاهم کردم که صدای دلنشیر

م و به اسمان سیاه پوش  ارامش باعث شد نگاه از مقابل بگیر
 چشماش بندازم: 

 یه جور بدی دل نگرانم نیاز. -
جمله اش باعث شد اشوبی درون وجودم به راه بیافته. از 

 حرکت ایستادم و با دل نگرابی پرسیدم: 
 توام مثل من حس بدی داری؟ -
اره،هم دل اشوب مهموبی ام،هم دل اشوب اینکه بلابی -

 س هم نیارن. 
 گفتم: 

ی
ون فرستادم و با کلافگ  نفسم رو با صدا بیر

ی جوری ام. محض رضای خد- ا،تلفنشونم جواب منم همیر
ی سکته کنیم؟   نمیدن. خب نمیگن ممکنه از بی خیی

تلفنش رو از جیب روپوشش خارج کرد و به صفحه اش 
 چشم دوخت اما اهی کشید و گفت: 

 خدایا از دست این دیکتاتوریش من کجا سمو بکوبم؟ -
چشماش رو که چرخوند،بی اختیار خنده ام گرفت که 

 بی گفت: نگاهم کرد و با خنده و نگرا
 نیاز تو که فکر نمی کنی بلابی سهم بیارن،مگه نه؟ -

 
 لاساسینو
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به محض اینکه نگهبان ها از کنار دیوار رد شدن،از روی 
ی پرت کردم.   دیوار خودم رو به پاییر

ی شدم که بلافاصله او هم کنارم پرید و  خیلی سی    ع نیم خیر
ی شد.   خیلی حرفه ای نیم خیر

شید و به ساعت روی دستش نگاه کرد. نفس عمیقی ک
 خیلی وقت نداشتیم! 

با دقت به دو نگهبابی که انتهای باغ مشغول صحبت بودن 
 نگاه کردم،وقتش بود. 

بی حرف از جام بلند شده و خواستم سمتشون حرکت کنم 
 که ناگهابی بازوم رو گرفت و با شدت به عقب پرتابم کرد. 

 زده به سش؟ 
ی بگم که با غرش گفت:  ی  لب باز کرده و خواستم چیر

 دو نفر دیگه دارن میان،نگاه کن بعد برو. -
نگاه ازش گرفته و به دو نگهبابی که سمت انتهای باغ 

 حرکت می کردن چشم دوختم..چه خیی بود انتهای باغ؟ 
پشت درخت ها سنگر گرفته بودیم و به چهار نگهبابی که با 

ن نگاه می کردیم. لعننی نمی شد صدای بلندی می خندید
 هرچهار نفر رو ناکار کرد. شک می کردن. 

با دقت نگاهشون می کردم که بعد از دو تن از نگهبان ها 
 حرکت کرده و سمت ورودی حرکت کردن. 
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 حالا وقتشه... 
نگاهی بینمون رد و بدل شد و بعد هر دو با نهایت سعت 

 سمت انتهای باغ دوییدم. 
لاستیک هابی که روی هم قرار گرفته بود  پشت چندتا از 

پنهان شدم و به اوبی که پشت دیوار سنگر گرفته بود چشم 
دوختم. بلافاصله سی برای هم تکون داده و بعد همزمان 

به هابی که به  ون زده و ثانیه بعد،هر دو با ضی از مقرمون بیر
 سشون وارد شد،بی هوش روی دستمون افتادن. 

جسدشون رو کشون کشون سمت انباری برده و دست و 
پاهاشون رو با طناب بستیم. حداقل تا دو ساعت به هوش 

 نمی اومدن و ما تا نیم ساعت دیگه کارمون تموم شده بود. 
ون زدیم. به ویلابی که در  از انبار بیر

ی
 بی هیچ حرق
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ی از ما قرار داشت نگاه کردیم. دس نی به فاصله پنجاه میی
 کتش کشید و با لحن قاطعی گفت: 

م،تو فقط حواست باشه. -  من میر
 ببخشید گ این دستور رو داده؟ -

 با دقت نگاهم کرد و بی خیال گفت: 
وع می کنم و کسی نیست که ازم سپیجر - بازی رو من سی

 کنه. 
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 دست به سینه نگاهش کردم و بی تفاوت گفتم: 
؟من اصلا کسیو حساب نمی ک- نم که بخوام سپیجر

 سپیجر کنم. 
 

ی سمتم برداره اما  ی لحن بی تفاوتم باعث شد بخواد خیر
هنوز قدم اولش رو کامل برنداشته بود که کسی با خنده 

 گفت: 
ای عاشق دارن تو خلوت لاو می ترکونن..ای - جوووون،کفیی

 ناکسا خوب خلوت کردیدا. 
 

نگاهمون بی اراده درهم قفل شد و حنی حاضی نبودیم به 
 عقب برگردیم که با لحن کش داری ادامه داد: 

ون باشیم،قول - وس گفته نباید بیر ولی بیایید بریم بالا،سیر
 میدم یه اتاق خوب بهتون بدم. 

 
بدنم جفتمون لرزید و دست هامون مشت شد...فقط 

ی رو کم داشتیم  همیر
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 حامی 
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 میخوان برن نه؟  ¹فرنچ کیس-

شد نگاه از تصاویر تهوع اور مقابلم صدایِ بی تفاوتش باعث 
م. این مهموبی ربطی به همجنسگراها نداشت،این  بگیر

 مهموبی فقط تهوع اور بود. 
سو صدای موزیک گوش خراش بود و صدای جیغ و فریاد 

 این جماعت مثل یک نویزِ اذیت کننده بود. 
به دیوار تکیه زده و جام توی دستم رو تکوبی دادم و به 

 ارومی گفتم: 
ی ندادن؟ -  هنوز خیی

نامحسوس دسنی به گوشش کشید و میکرفون رو لمس 
کرد اما انگار هنوز وقتش نبود که به نشونه نقی سی تکون 

 داد و گفت: 
 نه،هنوز بحثشو وسط نکشیده. -

ی کننده مقابلم گرفتم و به جامم  نگاهم رو از تصاویر مشمیئ
 بخشیدم که زیر لب گفت: 

 چه عشوه ای هم میاد. نه این کاره زیاد هست. -
از گوشه چشم به اوبی که به فاصله یک قدم کنارم ایستاده 

 بود و به بار تکیه زده بود نگاه کردم. 
 وحسیی گری از این مرد منعکس می شد. 
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ه کننده بود. کت چرمش فره و شکوه ش بی نظیر و خیر
یش اوج  لاینفک استایلش بود و چشم های بی حسِ خاکسیی

 جذابیت مردانه اش بود. 
خطرناک ترین و باهوش ترین مردی که می شناختم،دقیقا 

کنارم ایستاده بود و به قدری بی تفاوت بود که گاهی به 
 شایعابی که بابتش شنیده بودم،شک می کردم. 

ه اسمش اوازه مرگ داشت و رعشه بر تن دشمناش مردی ک
می انداخت،در حال حاضی کاملا بی خیالل کنار من ایستاده 

 بود. 
 بهم 

ی
هوشش ثابت شده بود،او یک شهر رو به سادگ

 ریخته بود و کاملا به هر حرکتش واقف بود. 
 و بیخیالی موجود در حرکاتش ثابت می کرد این مرد 

ی
اسودگ

 نه است. با لغت "ترس" بیگا
کسی که مقابل من ایستاده بود و بدون هیچ لرزی با من 

 صحبت کرده بود،دقیقا یک مامبای سیاه بود...یک
 

+++++ 
 

ی ) یا بوسه عاشقانه یا :بوسه فرانسوی¹  Deepلب گرفیی
Kissing) یا (French Kissing) ای تحریک کننده بوسه به

را لمس  کننده زبان یا لب شخص دیگر که در آن زبان بوسه
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 زبان وارد کند گفته میمی
ً

شود. در بوسه فرانسوی معمولا
 گردد. دهان شخص دیگر می

 

مندم واقعا  �😂😂😂�من سی
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 قاتل خونسرد! 
لاساسینو،برازنده ترین لقب برای این مرد بود. این مرد 

 برای قتل و خونریزی زاده شده بود. 
شمی نگاهش می جامم رو تکوبی دادم و همچنان زیر چ

 کردم که بی هوا گفت: 
چون مجبوری اومدیم اینجا دلیل نمیشه گرایشت عوض -

ه نگاهم کنه.   بشه. بدم میاد یگ خیر
ی بگم که صدابی مانعم  ی زیر لب غرسیی کرده و خواستم چیر

 شد: 
 تنهابی عزیزم؟ -

چشمامم رو از زور حرص بستم و مشتم برای کوبیده شدن 
 به دهان این فرد بی قراری می کرد که او با پوزخند گفت: 

 جذابیت زیادت کار دستت داد،دلشونو بردی. -
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دستام رو با مشقت مشت کرده و به سمت صدا برگشتم. 
 نوع نگاهش معده ام رو به جوش و خروش می انداخت... 

ق پسربچه مقابلم باعث می شد بی خیال نگاه براق و مشتا
خودداری بشم و همینجا خلاصش کنم. بدتر از هر 

،لبخند ازار دهنده لاساسینو بود.  ی  چیر
 قبل از من پاسخ داد: 

 شما قصد داری از... -
جووونم اینجا رو باش،تو کجا بودی من پیدات نکرده -

 بودم؟ تو خود استایل من. 
دیکمون شد،لنگه ابروبی با صدای کشدار شده مردی که نز 

برای اوبی که با بهت به مرد مقابلش نگاه می کرد بالا 
 انداختم. 

مرد تلو تلوبی خورد و موهای قرمز رنگش رو با عشوه از 
مانه ای گفت:   جلوی چشمش کنار فرستاد و با لحن بی سی

فری گفته بود قراره هلوهارو بیاره اینجا،پس منظورش تو -
 بودی. 

ت و خشم درون با لذت به  ه بودم و حیر صحنه مقابلم خیر
چشم های لاساسینو عجیب به مزاقم خوش می اومد که 

ناگهاننر تکیه اش رو از بار برداشت و کنارم قرار گرفت و با 
 لبخندی که از هزار

 
#part_562 
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 فحش سمی تر بود گفت: 
فری حرف قشنگ زیاد زده،اما من دل یگ دیگه رو بردم. -

 متاسفم. 
دستاش رو روی بازوم گذاشت. نگاه جفت مرد مقابلم با  و 

حسرت به ما دوخته شد. خیلی دلم می خواست دستش رو 
کنار بزنم اما پای خودمم گیر بود و نمی خواستم نگهبان 

 هارو حساس کنم. 
 به ارومی گفت: 

 دارم جفتمون رو نجات میدم. -
ی بدنم منقبض بود اما اجبارا سکوت کردم که به مرد ها

 ناامید مقابلمون گفت: 
 ما میخوایم بریم یکم بیشیی با روحیات هم اشنا بشیم. -

 و من رو به سمتِ سن کشوند. 
 به محض اینکه از خمِ سالن رد شدیم به ارومی گفت: 

...یکم دیگه تحمل کن. - ی  دارن نگامون می کیی
ه شدم اما  کلافه نفسی کشیده و به نقطه نامعلومی خیر

 چند لحظه بعد تکوبی خورد و با عجله گفتت: 
 وقتشه. باید بریم بالا. -

در تاریگ روشنابی مقابلم،به دنبالش چشم چرخوندم و به 
 محض اینکه مسیح رو دیدم،سی تکون دادم. 
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طبقه نقشه،برخواست و جامش رو بالا گرفت و وقنی دی 
موزیک رو به اوج کشید مسیح فریاد زد و کمرش رو به  چی 

شکل ممسخره ای تکون داد و سمت سن رقص رفت و 
 تمام توجه ها رو به خودش جلب کرد. 

ی راحت شد،سمت راه پله  وقنی خیالمون از قسمت پاییر
ام  حرکت کردیم. نگهبان به محض دیدنِ لاساسینو،با احیی

 ها بالا رفتیم. سی تکون داد و ما با عجله از پله 
 خمِ پله ها رو که رد کردیم،زیر لب گفت: 

اتاق سوم،سمت چپ. باید مراقب باشیم نگهبانای اصلی -
 . ی  مارو نبییی

سی تکون دادم و عجیب برای دیدن فواد مشتاق بودم. 
ه.   مرتیکه رذل...باید می فهمیدم از گ دستور می گیر

ی به طبقه دوم،با سش به س مت به محض قدم گذاشیی
 چپ اشاره کرد و سی تکون دادم و همراهش قدم برداشتم
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هنوز قدم دومم رو کامل برنداشته بودم که خیلی ناگهابی به 
عقب برگشت و لحظه بعد،با شتاب زیادی کمرم رو به 

 دیوار مجاورم تکیه داد و مقابلم ایستاد. 
 اخمام درهم شد و با غیض زمزمه کردم: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 زده به... -
 دستاتو بنداز دور گردنم. -
؟ -  چر

حرص و شوک موجود درون صدام باعث شد نگاه از پشت 
ه. صورتش رو نزدیک تر اورد و با لحن کلافه و  سش بگیر

 عصنی ای گفت: 
م برای این - ی نه من عاشق چشم و ابروتم نه میمیر ببیر

نزدیگ؛پس اون دستاتو بذار روی گردنم تا جفتمون به فنا 
 نرفتیم. 

سینه اش زده و به عقب پرتش کردم و خواستم  تخت
مشنی حواله صورتش کنم که نگاهی به عقب کرد و بعد 

ه در صورتم گفت:   خودش رو با شدت نزدیکم کرد و خیر
ی باش هر جا باسیی پیدات - ،مطمیئ بشنوم اینو به کسی گفنی

 می کنم و وقنی شب خوابیدی س از تنت جدا می کنم. 
 چ... -

وند چون بلافااصله دستش رو دور گردنم جمله ام نصفه م
حلقه کرد و صورتش رو مماس با صورتم کرد و لب هاش 

رو در فاصله چند ساننی پوست گونه ام گذاشت و 
خواستم با زانوم به شکمش بکوبم که صدای کلفنی از 

 پشت گفت: 
 اونجا چه غلطی می کنید شما؟ -
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ی دیوار و جسم تنومند لاساسینو محصور شده بودم که  بیر
 به ارومی زمزمه کرد: 

می کشمت جلو،صورتت رو از صورتم جدا نکن فقط -
 حرکت کن بذار بیاد سمتمون. 

ی باش من تورو می کشم. -  مطمیئ
سش رو خم کرد و ژست بوسه به خودش گرفت و با 

 حرص گفت: 
 نه قبل از اینکه من بکشمت. -

 دستاش رو روی گردنم قفل کرد و صدای قدم های مردو 
 
#part_565 
 
 

 نزدیک تر شد و با خشم گفت: 
 مگه نگفتیم کسی حق نداره بیاد بالا؟ -

 دری باز شد و یگ از نگهبان ها از انتهای سالن گفت: 
 چر شده،می خوای بیایم؟ -

او محکم تر من رو به دیوار کوبید و ژست بوسه رو شدیدتر 
 ه نگهبان با خشم گفت: کرد ک

نه نیاز نیست. مست کردن افتادن به جون هم. خودم -
 حواسم هست. تو به مهمونا برس. 
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به سمت چپ پرتم کرد و باعث شد تکون وحشتناکی 
 بخورم... 

غرسیی کردم و با پاشنه پام روی پاش کوبیدم که زیر لب 
 "  زمزمه کرد" لعننی

نزدیک تر شد و با  اما وقنی خواست پاسخ کارم رو بده مرد 
 هشدار گفت: 

هوووووی مگه با شما نیستم،میگم این ماچ و لاو -
..گ شمارو راه داده بالا؟  ی ید پاییر  ترکونداتونو بیی

گردنش رو خم کرد و وقنی دست مرد روی سشونه اش 
 گفت: 

 حالا. -
و بلافاصله خم شد و مشت من به صورت مرد کوبید شد 

 فریاد بزنه،گردنش اسیر دست اما قبل از اینکه بتونه حنی 
 های قدرتمند این قاتل شد بعد...تق! 

جسدش رو سمت کنج دیوار قرار دادیم. دسنی به کتم 
 کشیدم و با خشمی که هر لحظه بیشیی می شد غریدم: 

 از این غلطا بک... -
ی

 یه بار دیگه بدون اینکه بهم بگ
م،نه الان و نه هیچ وقت دیگه. -  من اجازه نمی گیر

ون زی پ کتش رو باز کرد و اسلحه اش رو از پشت کمرش بیر
 کشید که گفتم: 

؟ - ،می دونسنی  کله خر ترین پارتیی دنیابی
 بی خیال سی تکون داد و اسلحه اش رو چرخوند و گفت: 
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 در جریانم،حالا می کسیی یا بکشم؟ -
صدا خفه کن رو به اسلحه هامون نصب کرده قدر لحظابی 

ه شدیم و بعد ب  ه اتاق هجوم بردیم. بهم خیر
 هشت مرد مقابلمون به محض دیدن ما وحشت زده

 
#part_566 
 
 

 کردن که لاساسینو با لهجه بریتانیاییش گفت: 
-hello bad guys 

 و بعد توسط گلوله های ما از پای در اومدن. 
فواد وحشت زده به هفت جنازه ای که مقابل پاش روی 

ی افتاده بود نگاه می کرد. هراسون س بلند کرد و به  زمیر
 محض دیدن من،زبونش بند اومد و با تته پته گفت: 

 جگ...جگ..جگوار. -
چشمام رو براش تنگ کرده و با حالت بدی نگاهش می 

 کردم که لاساسینو با حرض که درون صداش بود گفت: 
چندش اور ترین ماموریت منی و اوه اره،به عزراییلت سلام -

 کن. 
قبل از اینکه فرصت حرف زدن بهش بدیم،با لگدی که به 

ی افتاد و لحظه بعد،پنجره رو باز کرد  گردنش زدم،روی زمیر
ی فرستادن رو گرفت و جسم بی  و  طنابی که ادماش از پاییر
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هوش فواد رو به طناب بست. با حرص او رو در اغوشش 
 کشید و گفت: 

 تلافیشو ست در میارم. -
ی  ی پرید. وقنی پاش به زمیر و به ارومی از پنجره پاییر

رسید،طناب رو برام بالا فرستاد و درست وقنی از پنجره 
ی می پریدم،در باز  شد و نگهبان ها به داخل حمله کردن پاییر

ی پرت شدم و لحظه  اما من به سعت از پنجره پاییر
ی شدیم و رفتیم.   بعد،سوار ماشیر
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 نیاز 
 

ی شده؟ - ی  چیر
سوال ناگهابی ما باعث شد نگاه گریزونشون رو به مابی که با 

 گیجی نگاهشون می کردیم بدوزن. 
شستشو می داد و  اراز بی قرار دست هاش رو با صابون

حامِی نامدار با ضدعفوبی کننده به جان دست هاش افتاده 
 بود. 

ه شده؟   چه خیی
 ارامش قدمی سمت همسرش برداشت و با تردید گفت: 

 حامی زخمی شدید؟چرا دارید پوست دستتون رو می کنید؟ -
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 منتظر نگاهشون کردم که اراز بی هوا گفت: 
 . غسل باید بکنیم. این جوابگو نیست-

 چشون شده؟ 
با تعجب نگاهشون می کردیم و حقیقتا سعی داشتم بفهمم 

چه بلابی سشون اومده که اینجور دستشون رو شستشو 
 میدن. 

ون ارامش به منِ سدرگم نشست. شونه ای بالا  نگاه حیر
انداختم و هیچ نظری نداشتم که چه بلابی سشون اومده. 

 مشکوک تر از همه این عدم نگاه کردنشون بهم بود. 
دست روی سینه گذاشته و به این دو مرد مشکوک نگاه 

کردم که بالاخره دست از س این دست های بیچارشون 
ی و به م . نگاهی به چشم های بی حس برداشیی ی ا نگاه دوخیی

 اراز انداختم و پرسیدم: 
ی بگید؟ - ی  فکر نمی کنید لازمه چیر
 نه،یه شب لعننی بود که گورشو گم کرد. الانم باید برم. -

ان نگاهش کردم که ارامش با سدردگمی گفت:   حیر
یهوبی اومدید بیمارستان و نیم ساعته دارید دستتون رو می -

؟حرف دیگه شورید و الا  ی نم میگید یه شب لعننی بود؟همیر
 ای ندارید بزنید واقعا؟ 

ی چشم های سدش رو به همسرش بخشید و با  شاهنشیر
 قاطعیت گفت: 

ی برای تعریف کردن نیست. فواد رو- ی  چیر
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 گرفتیم،بقیه اشم حل میشه. فقط اومدم خیی بدم. 
اخت و مشکوک به آراز نگاه کردم که شونه ای بالا اند

 گفت: 
م،فردا حرف می زنیم. -  من میر

چشمام رو براش تنگ کرده و فقط سی تکون دادم که 
ی نگاه خاض نثار همسرش کرد و تکرار کرد:   شاهنشیر

 فردا می بینمت. -
 واکنش ارامش مثل واکنش من بود. 

ون  بدون اینکه نگاهی بهم بندازن،به سعت از درِ اتاق بیر
ون رفت نشون ارامش سمتم چرخید و با زدن. به محض بیر

 تعجب گفت: 
بگو که فقط من نیستم که فکر می کنم اینا یه بلابی -

 سشون اومده. 
ی حسو دارم. -  خوشبختم،منم دقیقا همیر

 
 لاساسینو 

 
خون با شدت زیادی پاچیده شد و جسم سنگینش روی 

ی پرتاب شد. بطری ابم رو توی دستم چرخوندم و بی  زمیر
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ه بودم. نفس های بی صدای  تفاوت به صحنه مقابلم خیر
مردی که کنارم روی صندلی نشسته بود خیی از کلافگیش 

 می داد. 
پای راستم رو به دیوار تکیه زده و کمرم رو به جلو و عقب 

ن می دادم. به چهار مردی که فواد رو محاضه کرده و تکو 
ب و شتم قرار میدن چشم دوختم.   مورد ضی

های زیادی شنیده  ی از مافیا و شکنجه های معروفش چیر
ئ در دوران اموزش هم با چندین ابزار شکنجه  بودم،حنی

معروفشون اشنا شده بودم و امروز به چشمم می دیدم که 
ی که گفته بودن،گزافه ی  نبوده.  هرچیر

 مافیا واقعا پیچیده و قدرتمند بود. 
سیل خون زیر تن فواد به راه افتاده بود و نکته جالب ماجرا 

به بزنن که قربابی  ی به کجا ضی این بود که دقیقا می دونسیی
 شدیدترین درد رو تجربه کنه اما از دنیا نره. 
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بطری ابم رو به هوا پرتاب کردم که متوجه شدم جگوار با 
غیض نگاهم می کنه. بی اهمیت به نگاهش بدنم رو به جلو 

 و عقب تاب می دادم و بطری رو به هوا پرتاب می کردم. 
 هیچ وقت حرف کسی برام مهم نبوده و نخواهد بود. 
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با ابی که به صورت فواد پاچیده شد،ناله بلندی س داد و 
از اینکه شکنجه گر بتونه چاقو رو روی دست فواد  قبل

 بکشه،همونطور که بطریم رو به بالا پرتاب می کردم گفتم: 
 بسه! -

سکوت محصیی در انبار حکم فرما شد و بطریم در هوا 
 چرچی زد و بعد اسیر دست هام شد. 

 
ی

سنگینی نگاه بقیه رو حس می کردم اما بی توجه به همگ
حرکت کردم. میخ نگاه جگوار رو سمت فواد غرق در خون 

روی تک تک حرکاتم حس می کردم اما اهمینی ندادم  و 
وقنی مقابل فواد ایستادم،به جسم غرق در خون و زخمیش 

نگاهی کردم و با نوکِ کفشم چونه اش رو به سمت خودم 
 کشیدم و بی خیال گفتم: 

ی چه بلابی س صورت خوشگلت اومده. -  اوه،کام ان..ببیر
کرد و در خون خودش غلت زد. خم شدم و س   ناله ای

 بطری رو روی شقیقه اش قرار دادم و گفتم: 
می بینی چقدر مهمون نوازیم؟خب حالا بگو اطلاعاتو از گ -

؟   می گرفنی
 خس خسی کرد و با صدای نامفهومی گفت: 

....ااااااای. -  نم..نمی....نمی دونم از..چر
سینه شکستش  پای راستم رو بی رحمانه تر روی قفسه

فشار دادم که مثل یک مرغ سبریده دست و پا زد و التماس 
 هاش شکل نعره و آوای نامفهوم به خودش گرفت. 
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سنگینی پام رو کم کرده اما همچنان کتونیم رو روی قفسه 
 سینه اش نگه داشتم و گفتم: 

صدای حیوانات داری درمیاری و من تخصصی در این -
. زمینه ندارم. اسپیک پرشن  ی  پلیر

خرخر کرد و پشت سهم به سفه افتاد. به چند مردی که 
 مقابلم بودن اشاره ای کردم و بدون حرف اطاعت کردن. 
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کتونیم رو از روی قفسه سینه فواد برداشته و سمت 
انتهای انبار حرکت کردم که غرشِ "لعننی می کشمت" 

ی باعث شد متوقف بشم.   شاهنشیر
ز دیدن هیولای خشمگینی که با عاض به عقب برگشته و ا

ه بود نگاه دوختم.   گری به تلفنش خیر
 چه خیی بود؟ 

همه افراد داخل انبار با ترس خاض به این کوه اتش فشان 
 نگاه می کردن که با صدای وحشتناکی غرید: 

. چر می خوای - ف بذار ببینم گ هسنی ماسکتو بردار بی سی
 از من حروم زاده؟ 

تعلل جایز نبود و با قدم های بلندی سمتش حرکت کردم. 
دیوانه وار تکون می خورد و دست هاش از فشار زیاد سفید 

ه شدم.   شده بود. کنارش قرار گرفته و به تلفنش خیر
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به محض دیدن تصویر مقابلم،تمام بدنم جمع شد و 
ه بودم.   برافروخته به صحنه مقابلم خیر

ی گیج و  کنجکاو در اتاق نشسته و به   نیاز و همسر شاهنشیر
اطراف نگاه می کردن. حالت متعجب صورتشون نشون می 

ی خیی ندارن.  ی  داد که از چیر
چند لحظه بعد،تصویرشون از صفحه محو شد و بعد 

انداز که دقیقا پیشوبی جفتشون رو  تصویری از دو تک تیر
 هدف گرفته بودن روی صفحه نمایش داده شد. 

ی کوبیده و بالاخره اژدهای همزمان پاهامون رو به  زمیر
خشم دامن من رو هم گرفت. حنی از تصور آسیب دیدن 

 نیاز به جنون کشیده می شدم. 
تمام بی خیالیم از وجودم پر کشید و عصیان و انتقام در تنم 

 جاری شد. قسم می خورم تک تک انگشتاشون رو بشکنم. 
 جگوار با صدای دورگه ای گفت: 

ی باش هر - بلابی سشون بیاد،اگه بلابی سشون بیاد مطمیئ
 جهنمی باسیی پیدات می کنم و تیکه پاره ات می کنم. 

تصویر سیاه شد و بعد مردی با یک ماسک عروسگ 
ی ایستاد و با قهقه گفت:   ترسناک مقابل دوربیر

. قراره خوش بگذرونیم. - ی  به بازی خوش اومدی شاهنشیر
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کن بود تلفنش توی دستاش خورد بشه. هر لحظه مم
 ضعف نشون نمی داد اما با لحن ترسناکی گفت: 

 بگو چر می خوای حیوون؟ -
 بازی ساده است...خیلی ساده. -

قهقه ای زد و تمام وجود من به جوش و خروش افتاد. من 
این آدمو می کشتم...من این آدمی که جرئت کرده بود نیاز 

 روزگار پاک می کردم.  من رو تهدید کنه رو از صفحه
 مثل یک دلقک تکوبی خورد و با خنده گفت: 

ی از شما می خوام بعد - بازی بازی بازی...من فقط یه چیر
ی باش این لیدی های زیبا رو آزاد می کنم.   مطمیئ

 این بار من وارد بازی شدم و زمزمه کردم: 
 حرف بزن بگو چر می خوای. -

 مبهوتمون کرد:  دیوانه وار جیعیی کشید و با جمله اش
ی جلوی در انبار منتظرتونه. سوارشید و بیاید - یه ماشیر

اینجا. اما یادتون نره،اگه یه حرکت اشتباه بکنید مغز اون 
 لیدی های زیبا روی دیوار پاچیده میشه. 
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 فصل دوازده 
 

 "  "یا بازی کن،یا بمیر
 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

به محض اینکه پا به داخل اتاق گذاشتیم،درهای پشت 
سمون با صدای بدی بسته شد. در روشنابی تاریگ اتاق به 

 
ی

ه بودم و سعی داشتم بفهمم دقیقا چه اتفاق مقابلم خیر
 برامون افتاده که ناگهابی مقابلمون روشن شد. 

 که مقابلمون بود ابتدا سفید شد و نور بی 
ی

مانیتور بزرگ
شمامون رو اذیت کرد و هر جفتمون بی اختیار نهایتش،چ

چشممون رو بستیم اما بعد از لحظابی وقنی باز کردیم،از 
ی که با ترس و تردید به  دیدن نیاز و همسر این شاه نشیر

 اطراف نگاه می کردن رو به رو شدم. 
تمام بدنم به جوش و خروش افتاده بود و مرد کنارمم به 

 و حفظ کرد. خودش لرزید اما ارامش خودش ر 
هرکس که پشت این قصه بود،روابی شدن مارو 

میخواست. حدس می زنم از هویت من بی خیی بود،چون 
 هیچ اشاره ای بهش نمی کرد. 

ه  با چشم های به خون نشسته ای به صفحه مقابلمون خیر
بودیم که تصویر پاک شد و بعد دوباره همون مردی که 

اهر شد و ماسک عروسگ بر چهره داشت پشت صفحه ظ
 با صدای بلندی خنده س داد. 

مشتم درد می کرد،دلم می خواست مانیتور رو بشکنم و این 
ف رو تیکه پاره کنم.   ترسوی بی سی

 بعد از دقایقی با خنده شیطابی ای گفت: 
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وای وای بازی بازی....چقدر خوشحالم که قراره باهم بازی -
 کنیم. 

ی دندون های کلید شده ام گفتم:   از بیر
؟این بازی مسخرتو تمومش کن. -  بگو چر می خوای عوضی

 تند تند سی تکون داد و گفت: 
 نه نه..ما قراره بازی کنیم. -

 نفسی کشید و با لحن مشکوگ گفت: 
 خب اماده اید برای نجات لیدی هاتون بازی کنید؟ -

 جگوار غرید: 
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 برو س اصل مطلب. -
ارت خندید و گفت:   با سی

جگوار با کسی شوچی نداره...درست همونجوری هسنی -
 که شنیدم. 

 درست حدس زدم،از هویت من خیی نداشت... 
 بی طاقت گفتم: 

 کارتو بگو. -
 خب خب،بریم ساغ بازی. با دقت گوش کنید. -

و دوباره قهقه زد....من این ادمو می کشتم،کاری می کردم تا 
 اخر عمرش دهنش بسته بمونه. قول میدم! 

 شادمان تکوبی خورد و گفت: 
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بازی دو مرحله داره. باید جفت مراحل رو با موفقیت -
ی هر  بگذرونید تا بتونید به لیدی هاتون برسید. قوانیر

مرحله ام جداست و به موقعش گفته میشه. اما قبل از 
وع کنید باید چندتا نکته رو در نظر  اینکه بازی رو سی

ید...   بگیر
دستام رو داخل جیب شلوارم گذاشته و با دقت نگاهش 

 که 
ی

کردم که تصویرش دوباره از صفحه رفت و تصویر اتاق
 خانوما داخلش بودن نشون داده شد. 

ی  جگوار تکوبی خورد و شاهد بهم ریختگیش بودم که دوربیر
ی که بالای سشون بود رفت و ابتدا  ناگهابی سمت لوسیی

بعد از دقایقی که تصویر  متوجه منظورشون نشدیم اما 
 واضح تر شد و متوجه شدیم،جگوار فریاد زد: 

حییییوووون حیووون من می کشمتت. هر جهنمی باسیی -
 پیدات می کنم. 

 و قهقه مرد به هوا رفت. 
بازوی جگوار رو در دست گرفتم و سمت خودم کشیدمش 

 و لب زدم: 
 خودتو جمع و جور کن. -

 د که مرد با لذت گفت: محکم بازوشو از دستم خارج کر 
پسرای خوبی باشید،اگه کار اشتباهی بکنید،ممکنه یهوبی -

این لوسیی بیافته و چاقوهابی که بینش هست،صورت 
ی نگاه  خوشگل این لیدی هارو خط بندازه. با دقت به دوربیر
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ای خوبی جاساز  ی کنید. پشت س این لیدی ها،چیر
که و گرد نشون بریده نشده،اشتباهی بکنید،ممکنه دیوار بیی

 بشه. این فقط دوتا از ساده ترین هاست. 
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 قراره حسابی سوپرایز بشید. 
 این بار من طاقت از کف دادم و فریاد زدم: 

ف بگو چر می خوای. -  بی سی
 الان میگم هم بازی ها. -

ی به مانیتور نگاه می کردیم که صفحه تار  منتظر و خشمگیر
شش ساله نشون داده  شد و بعد عکس یک دخیی بچه پنج

 شد. 
ی حس رو  از نظر من اصلا اشنا نبود و انگار جگوار هم همیر

 داشت. 
با دقت به دخیی بچه که موهای خرگوسیی ای داشت و با 

ه شده بود نگاه کردیم که مرد  ی خیر لبخند زیبابی به دوربیر
 گفت: 

اسمش تارا صباحه. امروز شش سالش میشه،بیماریِ قلنی -
یه. قراره برای خانواده اش یه داره و توی بیم ارستان بسیی

ید.   هدیه بیی
 جگوار با شک پرسید: 

 چه هدیه ای؟ -
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ه بودیم که شیطان خندید  منتظر به صفحه مقابلمون خیر
 و با جمله اش،پتگ به س ما کوبیده شد: 

 س بچشون! -
 

ی بگم ی  ️❤من اینجا باید یه چیر
 من تاااایم خیلی بدی رو از س گذروندم

بد درهم شکستم و حال افتضاچ رو از س گذروندم  خیلی
 اما سه نفر ساپورتم کردن

 میخوام همینجا ازشون تشکر کنم
 

ِ من
 ��موبی

 ️❤قلم
 ��کیوتچه ام

 
 بخاطر بودنتون هزار بار شکر

 خواستم اینجا بگم مرسی که تو روزای سختم کنارم بودید

 من قلب️❤قلب منید رفقا
 
 

We all need that someone who gets you like 
no one else 
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ما همون به یگ نیاز داریم تا بیشیی از همه هوامونو داشته 
 باشه

Right when you need it the most 
ین نیازو داریم  درست وقنی بهش بیشیی

We all need a soul to rely on, a shoulder to cry 
on 

یه شونه ما هممون به یگ نیاز داریم تا بهش تکیه کنیم، 
 برای گریه هامون

A friend through the highs and the lows 
 یه دوست در سخنی ها و خوسیی ها

  
 
 

I'm not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-
la-la-la-la, 'lone 

I'm not gonna make it a-la, la-la-la-la-la, la, la-
la-la-la-la, 'lone 

 را تنها پشت س بزارم من نمیخوام این مسیر 
  

 
Then I saw your face, your forgiving eyes 

 بعدش من تورو دیدم اون چشمهای مهربونتو
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Looking back at me from the other side     
 تو هم از اون یگ طرف به من نگاه کردی

Like you understood me 
 انگار تو منو فهمیدی

And I'm never letting you go, oh 
 و من هیچ وقت نمی ذارم تو بری

 
#part_575 
 
* 
 

به جسم نحیف و بیمارش،موهای بور روشنش و دست 
 های کوچکش مشت شده اش چشم دوختیم. 

دقیقا مثل یک فرشته پاک در تخت بیمارستان به خواب 
 رفته بود. 

سمی در دست راستش بود و ذره ذره به جانش تزریق می 
ه در چهره قربانیمون از شد. نفس عمیقی کشیدم  و خیر

 جگوار پرسیدم: 
؟ -  تا حالا یه بچه رو کشنی
 هنوز انقدر کثیف نشده بودم. -

س تکون دادم. حنی قاتل های مثل من هم برای خودشون 
،جگوار هم مستننی نبود.  ی  محدودینی داشیی
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ی لب هاش خارج شد اما خب،ما گوسیی  اوای خاض از بیر
 برای شنیدن نداشتیم...مجبور بودیم. 

چشمام رو از درد بستم و چاقوی ضامن دارم رو از جیب 
ون کشیدم و گفتم:   شلوارم بیر

 فکر می کنم همه از یه جابی کثیف میشن. -
 قدمی سمت کودک در خواب برداشتم و لب زدم: 

ت میشه یگ دیگه و تو برای نجات یگ از جابی که الویت-
ئ اگه اون کار  ،هرکاری...حنی ی هرکاری بکنی دیگه حاضی

ی از محدودیت هات باشه!   گذشیی
 و بعد....صدای بریدن و پاچیدن خون!!! 

 
 
 

خونِ روی دست هاش رو با دستمالی که داخل جیبش بود 
 پاک کرد و با لحن سدی گفت: 

 کدوم ساختمونه؟ -
ه شدم. به جعبه ای ک  ه در دستم بود خیر

با خون سد ترین حالت ممکن،جعبه حاوی س بریده رو 
ی روی من تاثیر نمی  ی حمل می کردیم. حقیقتا،دیگه چیر

 ذاشت... 
 صدای خنده شیطانیش بلند شد و گفت: 

 پلاک چهار،انتهای کوچه است. کادوی تولد رو هرچه-
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 زودتر تقدیمونش کنید. 
 

 و با صدای وحشتناکی قهقه زد. 
 انقباض بدن من و جگوار همزمان بود. 

 کنم. 
ی

 قسم می خورم،قسم می خورم تمام این هارو تلاق
تماس قطع شد و هر دو شونه به شونه هم سمت انتهای 

 کوچه حرکت کردیم. 
 که در دست من بود،قسمت 

ی
جعبه کادو مشگ رنگ

 زیرینش کمی خیس شده بود. 
ی فکر نکنم و طبق برنامه اخمی کرده  ی و سعی کردم به چیر

پیش برم. جلوی در که ایستادیم،نگاهی بینمون رد و بدل 
 شد و او خیلی معمولی پلک زد. 

ی کوبیدم و بعد او ایفون رو فشار داد و بعد  پاهام رو به زمیر
 از چند ثانیه ای صدای زبی بلند شد و گفت: 

 بفرمایید؟ -
 جگوار سفه ای کرد و گفت: 

 برای اقای صباح یه بسته اوردیم. -
 زن مکنی کرد و گفت: 

 ببخشید شما؟ -
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 قبل از جگوار من پاسخ دادم: 
شون تاراست. -  هدیه برای تولد دخیی

 زن بلافاصله گفت: 
 بفرمایید داخل. -

 جگوار لبخند کجی زد و گفت: 
 نه،بهشون بگید بیان جلوی در. ما حق نداریم بیایم داخل. -
 اما... -

 ین بار من پاسخ دادم: ا
یف بیارن - ی تسری شون رو خوشحال کیی اگه می خوان دخیی

ون.   بیر
ی  بدون حرف دیگه ای،جعبه خیس شده رو روی زمیر

ی شاسنی بلندی  گذاشتیم و به سمت مقابل و پشت ماشیر
 ایستادیم. 

حدود سه دقیقه بعد،در باز شد و سپند صباح،با لباس 
ون اومد. با گیجی  بی بیر به اطراف نگاه کرد و بعد های اسیر

ی بود نگاه  به جعبه ای که مقابلش روی زمیر
 
#part_577 
 

 کرد. 
اخمی کرد و بعد روی زانوهاش نشست و با دقت به جعبه 

 نگاه کرد و بعد خیلی اروم در جعبه رو باز کرد. 
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وحشت،هراس و مرگ در نگاهش پدیدار شد و بعد با 
ی نشست و با صدای بلندی فر   یاد کشید: شدت روی زمیر

 تااااااااااااااااااااااااااااراااااااااااااااا. -
 
 
 

 و رول اول،تمام شد. 
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 حامی
 
 

ه شدم.   به دیوار تکیه دادم و به این موجود ناشناخته خیر
عجیب ترین و پیچیده ترین ادمی بود که در تمام مدت 

زندگیم دیده بودم. یک بی تفاوبی خاض در تک تک 
ی بار برای من تعجب حرکاتش  دیده می شد و این برای اولیر

ی بود.   برانگیر
به نهابی رو زده بود.  ئ بدون لحظه ای تردید و تعلل،ضی  حنی

حالا متوجه می شدم که تمام این حرف هابی که شنیده 
بودم،شایعه نبود. این ادم به بی رحمی یک مامبای سیاه 

 بود. 
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 بی رحم،خونسرد و قدرتمند!!! 
ه کننده بود و دقیقا می مهارتش با  به زدن خیر چاقو در ضی

به بزنه. خون به سو  دونست به کدوم نقطه باید ضی
صورتش پاچیده بود اما بی اهمیت به کارش ادامه داده بود 

 و لحظه اخر صورتش رو با دستمال پاک کرده بود. 
به ابتدابی رو من زده بودم اما او تموم کرده  درسته ضی

 بود!!! 
الیی از همیشه روی صندلی نشسته بود و به الان،بی خی

ه شده بود. خیلی دلم می خواست بفهمم در  نوک پاش خیر
ذهنش چر می گذره. مطمئنم اون خانوم وکیل خیلی خیلی 

ی نمی تونه این موجود  ی براش اهمیت داره وگرنه هیچ چیر
 بی خیال رو مجبور به کاری بکنه. 

نفسی کشیدم و سعی کردم با فکر ارامش و پناه خودم رو 
اروم کنم. حنی تصور اینکه کسی تونسته ارامشم رو تهدید 

 کنه،منو می کشت. 
ئ یادشون بره گ بودن  چنان بلابی سشون می اوردم که حنی

 و چه غلطی کردن. 
تمام انسانیت من در ارامش خلاصه می شد،اگه از دست 

 رو به همه نشون می دادم.  می دادمش،جگوار بودنم
بعد از سالها من رام شده دست های اون زن شدم و امکان 

ه.   نداشت اجازه بدم کسی اونو از من بگیر
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حنی با تصور چشم های درشتش بند بند وجودم به ارامش 
کشیده می شد اما ارامشم ابدی نشد چون زنگ تلفنمون 

بلند شد و با لحن بدی بلند شد و قبل از من،اراز رستگار 
 گفت: 

 رول بعدی چیه؟ -
 حروم زاده خندید و روی صندلیش تکوبی خورد و گفت: 

 چه عجله ای داری جناب رستگار. -
ون کشیدم و به تصویر کریه  تلفن رو از دست اراز بیر

ه شدم و غریدم:   ماسکش خیر
 بازیو تموم کن و بگو باید چر کار کنیم. -

 یم بالا برد و گفت: دستاش رو به نشونه تسل
 باشه باشه ترسیدم. بریم برای بازی. -

منتظر نگاهش کردیم و با ریتم مشخصی نفس کشیدیم که 
ارت باری گفت:   با لحن سی

برای این مرحله منم خیلی ذوق دارم. نمی دونید چقدر -
 منتظر این صحنه بودم. 

ی یک  حس خوبی بهش نداشتم اما فکر نمی کنم از کشیی
 بچه قرار باشه سختیی باشه. 

 بی قرار سجامون تکون خوردیم که گفت: 
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ب دست قوی ای داری. خیلی اینو - جگوار من شنیدم ضی
شنیدم،راجب اراز رستگارم زیاد شنیدم. می خوام یه کاری با 

 دستتون برای من بکنید. 
ی در چشمام رو محکم بستم و  ی حدس می زدم چه چیر

 انتظارمون باشه. اراز کلافه گفت: 
 بگو چر می خوای؟ -

یک نفس عمیق،یک سکوت محض و بعد جمله کشنده 
 اش: 

 دستتون رو،دستتون رو با از ارنج برام بفرستید. -
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 ارامش 
 

 خطر!!! 
،امیخته شده بود.  ی  من با این سه کلمه سنگیر

ی
 زندگ

 می کردم،لحظه به لحظه عمرم از زمابی 
ی

من با خطر زندگ
که حامی رو دیده بودم با خطر گذشته بود. حامی شبیه 

 خطر نبود،خود خطر بود. 
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 من در لبه یک پرتگاه بود،لحظه ای تعلل می کردم 
ی

زندگ
تمام می شدم اما من هیچ وقت،هیچ وقت خطر رو به قلبم 

 منیت بودم. راه نمی دادم. چونکه من در اغوش ا
حامی ثابت کرده بود وقنی پای من و پناه در میون باشه 

 خودش رو به اتیش می کشه. 
اینجا،این چهاردیواری ترسناک و عجیب خطر رو فریاد می 

ی درست نبود. ما فقط یک قهوه خورده بودیم  ی زد. یک چیر
 و بعد،در یک چهاردیواری عجیب گرفتار شده بودیم. 

 شنیده نمی شد اما من از این در قفل بود. هیچ صدابی 
 ارامش لعننی حس خوبی نداشتم. 

س بدی در وجودم ریشه زده بود و چشم های نگرانِ  اسیی
نیازهم حسم رو تشدید می کرد. هر دو بی قرار به در و دیوار 

می کوبیدیم و فریاد می زدیم اما صدابی پاسخمون رو نمی 
 داد. 

 گفت: 
ی

  نیاز لگدی به در زد و با کلافگ
 کسی اینجا نیست؟خب لعننی شما گ هستید؟ -

وقنی بازهم سکوت پاسخمون شد،حرض مشنی به در زد و 
 ناامید سش رو به در تکیه داد. 

؟   من احساس خوبی نداشتم...حامی کجابی
نفس عمیقی کشیده و لب باز کرده و خواستم نیازِ بی قرار 

 رو اروم کنم که بنگ!!! 
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سی بر جانمان نشوند که هر صدای شلیک گلوله چنان تر 
دو لرزیدیم و به چشم های گشاد شده هم نگاه دوختیم. 
جنگل چشم های نیاز،به دل تاریگ کشیده شد و درست 

همون لحظه قفل در چرخید و وحشت بر وجودمون 
 مستولی شد. 

نیاز با هراس از در فاصله گرفت و حدود دو ثانیه بعد،در با 
 سلحه ای سمت ماشدت به دیوار کوبیده شد و ا
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 نشونه رفت و بعد،صدای شلیک!!! 
 

 لاساسینو 
 نیم ساعت قبل 

 
ی چاقو به شش قلچامق ماسک به چهره ای  ی نگاهم از تیر

که مارو احاطه کرده بودن، در رفت و امد بود. حدس می 
ی ما اینجا باشن.  به جگواری که با دقت به  زدم برای کشیی

م دوختم که سمتم برگشت. قدر مقابلش نگاه می کرد چش
ه شدیم و اون حرومزاده گفت:   لحظابی بهم خیر

 وقتتون داره تموم میشه. -

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

نامحسوس سی تکون داد و هر دو کتمون رو از تن در 
ی هارو باز  ی پرت شد،دکمه ساستیر اوردیم. کت ها روی میر

ی لباسمون رو تا ارنج بالا زدیم.   کرده و بعد استیر
- . ،سیعیی  سیعیی

 !!!  کثافتِ روابی
چاقو اسیر دست هایمان شد و دوباره نگاهمون در هم قفل 

شد. مکث چند لحظه ایمون باعث شد با صدای بلندی 
 فریاد بزنه: 

واسه چر بهم نگاه می کنید؟مثل اینکه باید مغز یگ از اون -
 لیدی ها روی دیوار بپاچه تا ادم بشید. 

 چاقو درون دستم 
مشت شد و دیدم که فک جگوار سفت شد. دیگه اخراش 

 بود. 
چاقو رو با احتیاط بلند کرده و دقیقا روی ارنج قرار دادیم 

 که جیغ کشید: 
ید،چاقو رو بکشید. - وعش کنید...بیی  سی

چشمام رو محکم بستم و چاقو رو کمی به سطح پوستم 
فشار دادم. زیر چشمی به جگوار نگاه کردم که اون 

 ه دیوانه شد و فریاد زد: حرومزاد
وقت تمومه. الان بهتون نشون میدم. با لیدی هاتون -

 خداحافطیی کنید. 
 غرش هردوی ما باعث شد جیعیی بکشه و فریاد بزنه: 
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 منتظر چر هستید؟دست و پاشونو برام بیارید -
و دیوانه وار جیغ می کشید و خودش رو به صندلی می 

اروم اروم نزدیکمون شدن،چاقو کوبید. هر شش نفر که 
درون دست های محکم تر می شد و او با حالت جنون زده 

 ای گفت: 
مغزشون پاچیده شد....مغزشون پاچیده -

ید.   شد..بکشیدشون...دستاشونو برام بیی
قدر لحظابی ترس درون نگاه ما سایه افکند اما درست 

لحظه ای که یگ از نگهبان ها نزدیکمون شد،صدا مقابل 
 گوشم بلند شد و گفت: 

 لاساسینو تموم شد! -
بلافاصله به جگوار نگاهی کرده و با پوزخند سی تکون 

دادم. سیعا متوجه منظورم شد و درست زمابی که مرد 
ید" و دست یگ از این  ید،دستاشونو بیی جیغ می کشید "بیی

محافظ ها روی بازومون نشست،هر دو همزمان باهم 
رداشته و بدون لحظه ای تردید در چاقو رو از روی ارنج ب

 قلب دو نگهبان کوبیدیم. 
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مرد جیغ کشید و چهار نگهبان دیگه سمتمون حمله و 
 رشدن و اون عوضی فریاد زد: 

م...خراب کردید...خراب - زنتونو کشتم....دستاتونوم مییی
 کردید. 

اما هر دو اهمینی نداده و به محض اینکه نگهبان های 
اقو رو از قلب جسدهای زیرپامون بعدی نزدیکمون شدن،چ

 دراورده و خون فواره زد و به صورتمون پاچیده شد. 
به های متعددی که با چاقو به قلب و  صدای بریدن،ضی

سینه نگهبان ها می زدیم با صدای جیغ مرد این روابی باهم 
امیخته شد و وقنی چاقو رو برای اخرین بار به شکم نگهبان 

م و قطره خوبی که از روی کوبیدم،خسته س بلند کرد
ی می چکید رو با پشت دستم پاک کردم و به  ابروم پاییر

سمت مانیتور چرخیدم و به اوبی که ماتش برده بود نگاهی 
 کردم و گفتم: 

-hello bad guy 
و درست همون لحظه،سوصدابی از پشت بلند شد و چند 
لحظه بعد،سه نفر از نگهبان ها اسلحه به دست بالاسش 

 دن. ایستا
ی پرت کرده و در انبار با صدای بدی  چاقو رو روی زمیر
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 باز شد و تیم امنیت جگوار ساسیمه داخل شدن. 
 جگوار بی قرار سمت مانیتور حرکت کرد و دستور داد: 

 ماسکشو در بیارید. -
با دست غرق خونم دسنی به موهای اشفته ام کشیدم و 

محافظ ها سیعا اطاعت کرده و بی توجه به جیغ و فریاد 
ی کشیدن.   های مرد ماسک رو پاییر

ماسک که از چهره اش برداشته شد،چشم های گشاد و 
ی بخشید و جگوار اخم غلیطیی  وحشت زده اش رو به دوربیر

ش یافت و لب بر چهره اش نشست اما من پوزخندم گسیی 
 زدم: 

 حالت چطوره،پاکان ازاد؟-
 
 

 پایان فصل
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ده ی  فصل سیر
 "شکنجه گر"

 
 نیاز 
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ئ مشت  لرزش زانوهام چنان بی وقفه و شدید بود که حنی
 کوبیدن هامم از این لرزش لعننی کم نمی کرد. 

ارامش شونه هام رو ماساژ می داد و سعی داشت لرزشم رو 
ی  متوقف کنه اما من اصلا حال مساعدی نداشتم. همه چیر

 در کسری از ثانیه اتفاق افتاده بود. 
ادم های اراز در رو شکسته و وارد شده بودن. لحظه 

ورودشون اسلحه رو بنا بر احتیاط به جلو گرفته بودن و 
بی من نشانه رفته بود و هنوز اسلحه دقیقا مقابل پیشو

گیج از ورود غیر منتظرشون بودم که صدای شلیک بلند 
 شد و فکر کردم،تمام شدم... 

از بیم زیاد چشم هام رو بسته بودم و منتظر درد شدید 
بودم اما زمابی که ارامش دست روی بازوم گذاشت و با 

 نگرابی گفت "نیاز چشماتو باز کن" 
و متوجه جنازه ای که جلوی در به سخنی چشم باز کرده 

 افتاده بود شدم. 
 خدایا،مرگ رو دقیقا در یک قدمی خودم حس کرده بودم. 
ماساژ ارامش نفس کشیدنم رو تسری    ع می کرد اما همچنان 

صدای شلیک در سم اکو می شد. محافظ ها با نهایت 
ل جدیدی  ی ام من و ارامش رو اسکورت کرده و به میی احیی

 برده بودن. 
 نشسته بودیم و منتظر اراز و جگوار 

ی
همراه با ارامش در اتاق

 بودیم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ارامش نفس عمیقی کشید و همونطور که سشونه هام رو 
 ماساژ می داد گفت: 

 عزیزم به... -
اما هنوز جمله اش به پایان نرسیده بود که در با صدای 

 مهینی چهارطاق باز شد و به دیوار کوبیده شد. 
رده و بعد،به محض دیدنِ خاکسیی به هراسون سبلند ک

خون نشسته چشم های مرد مقابلم،نفس های گمشده ام 
 به سعت به خانه بازگشت. 

 نگاهمون ارامش را به قلب من کشید و او هیبت 
ی

تلاق
درشتش رو تکوبی داد و بعد با تمام سعتش سمتم هجوم 

 اورد. سشونه هام اسیر دست های قدرتمندش شد و
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ی بلند کرد و  بعد درست مثل یک پر من رو از روی زمیر
ه در چشمام با لحن خطرناکی  مقابل سینه اش کشید و خیر

 گفت: 
 فقط بگو خوبی نیاز. -
 ارامش!!! -

غرشِ صدای جگوار باعث شد نگاه از خاکسیی داغ چشم 
م و به شاه نشینی که با گام های بلندی  های مرد مقابلم بگیر

قدم برمی داشت چشم بدوزم. بی سمت منبع ارامشش 
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توجه به حضور ما،کمر همسرش رو در دست گرفت و 
انه دسنی بر گونه های  نزدیک خودش کشید. ارامش دلیی

 همسرش کشید و با لحن ارامش بخسیی زمزمه کرد: 
 من خوبم حامی. -

شاهد ادامه ماجرا نبودم چون اراز بی طاقت دستام رو 
ون کشید. با بی  گرفت و با سعت زیادی من رو از  اتاق بیر

قراری خاض من رو به جلو می کشید و لحظه بعد،وارد 
 شدیم و با صدای بلندی در رو کوبید. 

ی
 اتاق

ی بگم که در لحظه کمرم  ی به عقب چرخیده و خواستم چیر
ی خودش و در مبحوس  اسیر دست هاش شد و بعد بیر

 شدم. با حالت اذیت کننده ای گفت: 
. لعنت بهت نیاز زبون -  بچرخون و بگو که خوبی

چشم های پرم رو به شیشه برنده چشماش دوختم و لب 
 زدم: 

 الان که نزدیکمی خوبم. -
حالت چشم هاش تاریک تر شد. اخمش بیشیی شد و بعد 

بی هوا دست دراز کرد و دکمه های بافتم رو باز کرد. 
مبهوت نگاهش می کردم که همونطور که سعی داشت 

 م خارج کنه با عاض گری گفت: بافت رو از سشونه ا
لعنت،نیاز تکون بخور باید خودم چک کنم ببینم خش -

 .  برنداشنی
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از حرص موجود درون صداش بی اختیار لبخندی زدم و 
 دست روی دست های گرمش قرار دادم و گفتم: 

 من خوبم اراز،هیچ خط و خسیی ام برنداشتم. -
م. با تر  دید نگاهم و دلم می خواست برای این حالتش بمیر

 کرد اما وقنی اطیمنان رو درون نگاهم دید زمزمه کرد: 
 یه خط روی بدنت می افتاد نیاز..وای که اگه یه تار مو-
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ازت کم می شد،من این شهر رو جهنمِ اون حرومزاده می 
ی الانشم...   کردم. هرچند که همیر

 نفس پر حرض کشید و گفت: 
از لحظه ای که فکر اسارت تو توی سش بوده،گور -

فو.   خودشو کنده. بیچاره اش می کنم بی سی
 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و با استفهام گفتم: 

؟چر شده مگه؟ -
ی

 کیو داری میگ
و توضیح میدم. الان فقط اومدم تورو - ی بعدا همه چیر

 ببینم. 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 خوبم. -
ه شد.  سی تکون داد و با دقت به زوایای صورتم خیر

دستام رو روی سینه اش جمع کرده و با ارامش نگاهش 
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کردم. وقنی از سالم بودنم اطمینان خاطر پیدا کرد،بالاخره 
 نفس ارومی کشید و بعد من رو به سینه اش کشید. 

سم رو روی سینه اش قرار داده و او دست هاش رو دور 
. اغوشش،امنیت بخش بود...ارامش کمرم حلقه کرد 

 دهنده بود. 
بوسه ای به شقیقه ام زد و خیلی نرم ازم جدا شد. دسنی به 

 ایرپد داخل گوشش کشید و با لحن جدی ای گفت: 
. نمی ذاری - تموم تنت میشه چشم،چهارچشمی مراقبسیی

باد از کنارش رد بشه تا من بیام. یه لحظه چشم ازش 
 برداری.. 

 جکاو من چشم دوخت و ادامه داد: به چشم های کن
 اره خب،جرئت نمی کنی چشم از اماننی من برداری. -

بی اختیار لبخندی روی لب هام نشست که گردنش رو 
 تکوبی داد و نزدیکم شد و گفت: 

ون بری. متوجه - نیاز حنی فکرشم نکن بخوای از اینجا بیر
 ای؟ 

ی؟ -  کجا میر
 نشنیدم جوابتو؟ -

 کشیدم و به چ
ی

 شم های سدش نگاهی کردم و گفتم: پوق
 باشه. -
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 خوبه. -

ون رفت. اهی  خیلی اروم من رو کنار زد و در رو باز کرد و بیر
کشیده و به اوبی که با قدم های بلندی سمت خروچی 

حرکت می کرد چشم دوختم اما ناگهان مکث کرد و بعد،در 
یک لحظه سمتم چرخید و فاصله بینمون رو به صفر 

رسوند و به منی که مات و مبهوت نگاهش می کردم نزدیک 
شد و با دست های بزرگش صورتم رو در دست گرفت و 

ه در چشمام  پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و خیر
 گفت: 

ه؟تو مال منی - حرومزاده می خواست نگاه تورو از من بگیر
...اینو امشب به همه ثابت می کنم  نیاز،تو تا ابد مال منی

 ای تو که در میون باشه،باخداهم شوچی ندارم. من پ
 

ینی جملاتش شدم. نگاهم کرد،با جنون...نگاهش  غرق شیر
 کردم با محبت! 

 نفسی از گردنم کشید و بعد،با سعت رفت.. 
 

 لاساسینو 
 

،قسم خوردم صداتو خفه کنم. اما خب قبلش - می دوبی
 دلم می خواد یه صدای خاصیو ازت بشنوم. 
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ه بود نگاهی کردم. منتظر  به جگواری که به ابزار من خیر
ین گزینه  بودم ببینم چر می خواد انتخاب کنه اما وقنی بهیی

موجود رو در دست گرفت،پوزخندی بر لبم نشست و س 
 تکون دادم. 

جفت انیی رو در دست گرفته و همونطور که مقابل چشم 
 های وحشت زده پاکان می چرخوندم گفتم: 

،دوتا صدا. دلم می خواد صدای جیغاتو وقنی دارم آ راس- نی
 استخون انگشتتو می شکنمو بشنوم. 

چشم هاش از فزع گشاد شد و با اشاره سم،دست هاش 
 روی صندلی قرار گرفت و بسته شد. 

بیم زده روی صندلیش تکوبی خورد و از پشت چسنی که بر 
هابی رو التماس گونه فریاد می زد.  ی  دهانش بود چیر

وار قاطع سمتش قدم برداشت و با یک حرکت چسب جگ
 رو از روی لب های پاکان برداشت اما به محض اینکه پاکان

 
#part_588 
 

خواست جیغ بزنه،چکش اهنی ای که درون دست های ما 
 بود،همزمان به بند انگشت های پاکان کوبیده شد. 

ی استخوناش همراه با عربده حاصل از درد  صدای شکسیی
 پاکان به هوا برخواست. 
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ین  ی من و جگوار رد و بدل شد و بعد بدون کوچکیی نگاهی بیر
به چکش قرار  رحمی،بند بند انگشت های پاکان رو مورد ضی

 دادیم. 
صدای فریادش،در تمام انبار اکو می شد. مثل یک بچه 

می ریخت. گردنم رو شش ساله جیغ می کشید و اشک 
 تکوبی داده و چکش رو مقابل چشمش به بالا پرت کردم. 
به حسامی که پشت سش ایستاده بود اشاره کردم که به 

ی پرت کرد و  سعت س تکون داد. جگوار چکش رو روی میر
محکم فک خیس پاکان رو در دست گرفت و با غیض 

 گفت: 
. تو جوری بکشمت که از به دنیا اومدنت پشیمون بسیی -

 قیی خودتو با دست های خودت کندی. 
اب دهانش با اشک های مخلوط شده بود و چونه اش 

ی  ین تاثیر خیس شده بود. التماس درون نگاهش کوچکیی
 درونمون نداشت. 

حسام که با دستگاه نزدیک شد،نگاه از چشم های ملتمس 
پاکان گرفتم و به حسام بخشیدم. دستگاه رو در دست 

نگاه جگوار و پاکان به دستگاه درون دستم  گرفتم و همزمان
 نشست. 

اخم های جگوار باز شد و چشم های پاکان در درشت ترین 
حالت ممکنش قرار گرفت و ترس درون نگاهش سایه 

ی بود.   انداخت...همیر
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دستگاه رو چندباری باز و بسته کردم و پاکان با صدای کش 
 اومدی ای گفت: 

 الت...التما...ست می...کنم. -
 باشه بکن. -

دست راستم رو روی دسته صندلی گذاشته و سمتش خم 
ه در چشم هاش گفتم:   شدم. خیر

 قسم خوردم بیچاره ات کنم...من قسم خوردم! -
بیچاره تکوبی خورد و مثل بچه اشک ریخت اما لب هاش 

 اسیر دست های جگوار شد و من با منگنه درون دستم،لب
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 هاش رو بهم دوختم!!! 
زار می زد،التماس می کرد،زیر دستم مثل مرغ پرکنده تکون 

می خورد اما من بیست تا منگنه به لب هاش زدم و 
همونطور که خون از لب هاش روی دستم می چکید،به 

 کارم ادامه دادم. 
وقنی کامل لب هاشو بهم دوختم،همراه با جگوار چکش 

چکش هامون رو در دست گرفته و بعد با تمام قدرتمون با 
 انگشت های دستش رو شکستیم. 

خون و اشک از چونه اش سازیر شده بود و او نفسش از 
ی لب های بهم دوخته شده اش  درد رفته بود و از بیر
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ی استخونش سمفوبی این  التماس می کرد و صدای شکسیی
 معرکه شده بود. 

ای کسی بود که قصد داشت حنی به خودش اجازه  این سی
ه. داده بود قوی آرس رو ب  ه اسارت بگیر
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 نیاز 
 

ده و سعی  به صدای کوبش قطرات باران به پنجره گوش سیر
 کردم افکار نابسامانم رو سامان ببخشم. 

یش عمیقا نگرانم  تلفن خاموشِ اراز،دوازده ساعت بی خیی
کرده بود. سم رو به تاج تخت تکیه داده و نگاهِ بی حسم 

بخشیدم. فقط شش رو از پنجره به ساعت روی دیوار 
ی از اراز نبود.   مانده بود و هنوز خیی

ی
دقیقه تا یک شب باق

اتش می گفت نگران نباش و پیداش میشه اما دلِ تنگم این 
 که 

ی
حرف ها حالیش نبود. کنجکاوی برای فهمیدن اتفاق

افتاده و نگرابی برای اراز خواب رو از چشمام فراری کرده 
 بود. 

که ارامش هم از همسرش بی خیی نکته جالب ماجرا این بود  
بود اما خیلی منطقی تر و خونسردتر از من با این قصه 

 برخورد می کرد. همسر شاه مافیا بودن انقدر عجیب بود؟! 
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ی خورده و سعی کردم چشمامم  اهی کشیده و روی تخت لیر
رو ببندم و خوابِ گریزان رو به چشمام دعوت کنم اما هنوز 

دای پیامک تلفنم باعث شد پلک برهم نزده بودم که ص
م.   مثل فیی از جا بیر

به سعت دست دراز کرده و تلفنم رو از پاتخنی برداشته و 
قفلش رو باز کردم. با دیدن اسم اراز ذوق زده پیامش رو باز 

 کردم اما با خوندن متنش، لب هام به لبخندی مزین شد: 
 " ی ی گرم بپوش بیا پاییر  "یه چیر

 
تمم رو روی  سم کشیده و با چشم های تنگ کلاه سویسری

ی اراز گشتم. کوچه تاریک  شده ای زیر باران به دنبال ماشیر
و خلوت بود و تنها صدای برخورد قطرات باران بر سقف و 

ی کوچه رو می شکست.   پنجره ها سکوتِ واهمه برانگیر
در سایه سار ساختمون ایستاده بودیم و هنوز به دلِ باران 

راز بودم که ناگهابی روشنابی ای نزده بودم و در جستجوی ا
از سمت چپ تابیده شد و قبل از اینکه فرصت فکر کردن 

 مقابل پام توقف
ی

 پیدا کنم،موتور غول پیکر و سیاه رنگ
 

 :��وهم خصوض
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و راننده شیشه کلاه کاسکت سیاه رنگش رو از جلوی 
چشمش کنار زد و بعد دو مروارید درخشان به چشم هام 

ه شد و صدای بمی گفت:   خیر
 بیر بالا. -

متحیر به اوبی که بدون کوچک ترین اهمینی زیر شلاق 
 باران،روی موتورش نشسته بود نگاهی کردم و شوکه گفتم: 

 زده به ست؟شوچی می کنی دیگه؟ -
 قیافه من شبیه کساییه که شوچی دارن؟ -

زبونش شمشیر سامورابی بود. پشت چشمی نازک کرده و 
بعد با ناز و ادا سوار موتورش شدم. پاهام رو دو طرف 

ی مشتم گرفتم.  موتور باز کرده و محکم کت چرمش رو بیر
 شد.  قطرات باران بی رحمانه به فرق سم کوبیده می

صادقانه بخوام بگم،احساس هیجان غیر قابل توصیقی 
داشتم. منتظر حرکتش بودم که به سمتم چرخید و بعد 

 رو روی سم قرار داد و من روو از شلاق 
ی

کلاه قرمز رنگ
 باران در امان نگه داشت. 

در سکوت به اوبی که کلاه رو روی سم تنظیم می کرد 
کردم در این   چشم دوختم. نفس عمیقی کشیدم و سعی

 که نفس هام رو به صورتم تحویل می داد با 
ی

محفظه تنگ
ریتم مناسنی نفس بکشم که با صدای خاص خودش اعلام 

 کرد: 
- .  حالا منو محکم بگیر
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سی تکون دادم و این بار دستام پیش روی کرده و درست 
روی سینه اش درهم قفل شد و چند لحظه بعد،موتور با 

 ه پرواز در اومد. سعت باورنکردبی ای ب
 

به محض خاموش کردن موتورش،قفل دستام شکسته شد 
 و از تنِ خوش عطرش فاصله گرفتم. 

به سعت کلاه رو از سم خارج کرده و پشت موتور اویزون 
ه شدم.   کردم و با دقت به فضای نااشنای مقابلم خیر

به  باران شدتش کمیی شده بود و شهرِ روشنِ زیرِ پایِ ما ضی
 در بر باران رو به خوبی به نمایش گذاشته بود.  های بر 

،کنارمون قرار داشت.   تیر برق بلند با لامپ روشنی
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 اینجا دقیقا کجا بود؟ 
دست روی سشونه های اراز گذاشته و از موتور پیاده 

شدم. با احتیاط خودم رو به لبه پرتگاه کشیدم و با دقت 
ه شدم.   به شهر مقابلم خیر

ظری نداشتم که ممکنه کجا باشیم. در تمام مدت در هیچ ن
سکوت سم رو روی کتف اراز گذاشته و از همراهی با او 

 لذت برده بودم. 
،بیا اینجا کارت دارم. -  نیاوردمت شهرو ببینی
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روی پاشنه پام چرخیده و به اوبی که حالا کلاهش رو از 
 سش در اورده و با حالت عجینی به من نگاه می کرد،چشم

 دوختم. 
 جنس نگاه اراز به من همیشه عجیب و مرموز بود. 

گوشه چشم هاش تنگ می شد و مردمک چشم هاش بی 
حرکت به من دوخته می شد. نفس هاش بی صدا می شد و 

ه می شد که من بی اختیار تنم  به قدری دقیق و مرموز خیر
 شدیدی بهم دست می 

ی
گر می گرفت و احساس نفس تنگ

 داد. 
 ک شکارچر به شکارش نگاه می کرد. درست مثل ی

حالت صورتش ناخوانا بود و من حنی نمی تونستم حدس 
ی انقدر عمیق فکر می کنه.  ی  بزنم درون ذهنش به چه چیر

ه در چشمام گفت:   خیر
 بیا اینجا. -

پاهام اتوماتیک وار به سمتش گام برداشت. هر قدم من،با 
تاریک تر شدن چشم های او رابطه مسقیم داشت. من،از 

 جنس نگاهش ترسیده بودم. 
مثل یک مار،بی حرکت،بی نفس و قدرتمندانه به من نگاه می 

کرد. فقط یک قدم با او فاصله داشتم که بی هوا دست 
کمرم اسیر قدرت مردانه های قدرتمندش رو دراز کرد و بعد،

اش شد و مثل یک عروسک از جای کنده شده و 
 مقابلش،قرار گرفتم. 
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جیغم رو با گزیدن لبم خفه کرده و پاهام رو به سعت دو 
 طرف کمرش قفل کرده و محکم سشونه اش رو گرفتم. 

سینه به سینه،نفس در نفس هم قرار گرفته و با نگاه 
 خاض برای هم پیغام می فرستادیم. 

جنون درون چشماش،اون خاکسیی زیر اتش این بار در 
 شعله می
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 سوخت. اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و زمزمه کردم: 
 خوبی اراز؟ -
 بهم اطمینان داری؟ -

و به عقب برده و با گیجی سوالِ ناگهانیش باعث شد سم ر 
 بگم: 

؟ -  چر
 بدون پلک زدبی تکرار کرد: 

 بهم اعتماد داری؟ -
 معلومه که دارم. -

اطمینان درون جمله ام باعث شد سی تکون بده. کنجکاو 
 به چشم هاش نگاه دوختم که گفت: 

یو چک کنم. - ی  می خوام یه چیر
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جابجا شدن روی موتور سخت بود اما کمی خودم رو عقب 
ر کشیدم تا بهیی چهره اش رو ببینم که به سعت کمرم رو ت

دم و به  گرفت و من رو نزدیک کشید. سشونه هاشو فسری
 ارومی گفتم: 

م،فقط می خوام بهیی ببینمت. -  فاصله نمی گیر
مردد بود اما قفل دستاش رو کمی شل کرد و من کمی عقب 

رفته و کمرم به فرمون های موتور چسبید. با دقت نگاهش 
 کردم و زمزمه کردم: 

؟ -  چیو می خوای چک کنی
 یک نفس عمیق و بعد،جمله کوبنده اش: 

 تتوی روی تنتو. -
 ماتم برد. 

ان به اوبی که با عصیان خاض نگاهم می کرد  گیج و حیر
چشم دوختم. درون سم سوالات زیادی رژه می رفت اما 

ی اراز حواسم رو پرت می کرد.   نفس های خشمگیر
 به چشمام کوبید و با لحن عاض ای پرسید: میخ نگاهشو 

 هنوزم بهم اطمینان داری؟ -
بدون لحظه ای تردید س تکون دادم. سی به نشونه تایید 

 تکون داد و گفت: 
 خیله خب. -

تم،گرفتار  منتظر به چشماش نگاه می کردم که زیپ سویسری
 دست هاش شد و بعد،از تنم کنده شد!!! 
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 فصل چهارده 
 

 "قو در اغوش مرگ" 
 

 لاساسینو
 

لم رو سخت تر می  مردمک لرزون چشم هاش،قدرت کنیی
 کرد. 

ترس نه،اما اضطراب درون نگاهش سایه انداخته بود. 
 که 

ی
تش رو از تنش جدا کرده و به بلوزِ مشگ رنگ سویسری

 تنش بود نگاه کردم. 
این باغ،از املاک من به حساب می اومد و هیچ وقت،کسی 

ف پیداش نمی شد...من همیشه دور ترین مکان این اطرا
 هارو انتخاب می کردم. 

نفس عمیقی کشید و من بی قرار دکمه های بلوزش رو در 
دست گرفته و به ترتیب باز کردم. هر دکمه که باز می 

ی تر می شد.   شد،نفسِ نیازهم سنگیر
حنی تکون هم نمی خورد. ثابت نشسته بود و به حرکت 

دست های من نگاه می کرد. دکمه های بلوزش که باز 
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ی کشید و من لبه های بلوزش رو کنار  شد،یک نفس سنگیر
 زده و به لباسِ زیر سفیدش نگاه کردم. 

برای اخرین بار س بلند کرده و به چشم های درشت و 
شماش،برق می زد..اما گیجش نگاه کردم. جنگلِ شب زده چ

س.   نه از ترس،بلکه از اسیی
باز کردن این بند ها،لمس تنش اوازی بود که در مغزم اکو 

می شد...دلم کارهای بی شماری می خواست اما اینجا من 
ی دیگری بودم.   فقط برای اثبات چیر

سه. نمی خواستم وحشت کنه. اهسته  نمی خواستم ازم بیی
اشنا بشه. تمامیت این اهسته می خواستم با لمس من 

ام و اراده  و می خواستم،نه با ترس...بلکه با احیی دخیی
 خودش. 

بلوزش رو از تنش جدا نکردم،نیاز همچنان معذب بود...و 
من ممکن بود به محض دیدن تن برهنه اش،تمام اراده ای 

 جمع کرده بودم رو به یک باره از دست بدم. 
ی

 که با بیچارگ
 دوخته و از داخل جیبِ به مشت شدن دستاش چشم 
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ون کشیدم. به محض دیدن  کتم،چاقوی همیشگیم رو بیر
ی نگفت.  ی  چاقو،تکوبی خورد و نفسش تندتر شد اما چیر
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لبه های بلوزش رو نزدیکیی کشیده و فقط قسمنی که مد 
نظرم بود رو نگاه کردم. بدون اینکه به چشم های درشتش 

 سط بریدم. نگاه بندازم،لباس زیرش رو از و 
 بریدنِ پارچه همانا و بعد..نمایان شدن نشانِ تنش همانا. 

ون فرستاد اما تمامِ  نفسِ سنگینش رو به یک باره بیر
ی تنش بود.  ه به طرح کشنده و سحرانگیر  من،خیر

ی از ذهنم پر کشید. من  جهان رو خلا در برگرفت و همه چیر
ئ نزدیک خوبی هم نبودم،اما این دخیی  ادم خوبی نبودم،حنی

 می تونست از من ادم جدیدی بسازه. 
،تا ابد قوی من بود...   این دخیی

حنی نفس هم نمی کشیدم و به این طرح وسیم و 
ی  ش نگاه می کردم. طرچ از یک قو که دقیقا بیر  چشمگیر

سینه هاش،بال هاش رو باز کرده و هر کدوم از بال هاش 
 سینه هاش ترسیم شده بود. 

ی
 روی خط برجستگ

زیباترین تصویری بود که در تمام عمرم دیده بودم. قو بال 
هاش رو کاملا باز کرده و سش رو بالا گرفته بود. بال ها 

 سینه اش بود و به قدری واقعی 
ی

دقیقا روی خط برجستگ
ی طراچ ش ده بود که انگار یک قوی کوچک ک درست بیر

سینه هاش قرار گرفته و بال هاش رو باز کرده و قصد پرواز 
 داره!!! 

؟ -  اراز خوبی
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ون کشید و من بی  صدایِ نگرانش من رو از افکارِ سیاهم بیر
اختیار دست دراز کرده و لبه های لباسش رو نزدیکیی 

ه شدم.    کشیدم و فقط و فقط به طرح تتوش خیر
انگشت شستم رو به ارومی روی س قو قرار دادم که نیاز 

 لرزید و من زمزمه کردم: 
 نه! -

نخودی خندید و کمرش رو صاف کرد. س انگشتام رو 
خیلی نرم روی خطوط تنش کشیدم. یک اوستایِ 

 زخمی،داخل یک قفس خودش رو به در و دیوار می کوبید. 
 ه گناهکارِ معتاد! هر خط بدنِ نیاز پاک و درمان بود و من ی

ی تر برده و  حنی نمی تونستم انگشستم رو پاییر
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بال هاش رو لمس کنم. انسانِ درون وجودم به این دخیی 
 واکنش نشون می داد. 

می دونستم چهره ام در شدیدترین حالت خودشه. اخمم 
 عمیق تر شد و بی اختیار لب زدم: 

ی ادم های دیگ-  یه قاتل،با کشیی
ی

ه می گذره..بی زندگ
ی  به زدن. هیچ وقت تردیدی برای کشیی رحمانه،ظالمانه ضی

ئ برای لمس تنت دستم می لرزه  کسی نداشتم اما الان حنی
 نیاز. 
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نرمی و گرمی پوست تنش می تونست به قوی ترین مسکن 
 های دنیا طعنه بزنه. ذره ذره تن این دخیی پرستیدبی بود. 

 به ارومی پرسید: 
 چرا؟ -

 ای تردید پاسخ دادم:  بدون لحظه
چون زیادی پاکی نیاز. زیادی ظریف. از اینکه لمسم باعث -

بشه اذیت بسیی بدم میاد. از اینکه شاید با لمس دستم 
بشکنی می خوام دیوونه بشم. نمی تونم لمست کنم چون 

 حس می کنم دستام حق لمستو ندارن. 
خودش رو نزدیکیی کشید و من به سخنی نفسی کشیده و 

ی تر برده و گردن بلند قو رو لمس کردم.  دستم رو کمی پاییر
 چطور تونسته بودم این دخیی رو خودم زخمی کنم؟ 

 تنی که برای پرستیدن افریده شده بود حقش این نیست. 
من یک مارِ زخمی و وحسیی بودم،اما تنِ او این مرد بیچاره 

رو درمان می کرد. نفس های تندش،قفسه سینه اش که با 
  تکون می خورد نشان از لذتش می داد. ریتم خاض

خیلی اروم سه تا از انگشت های دیگه ام روی تنش قرار 
دادم. حواسم بود با احتیاط لمسش کنم و لباسش رو کنار 

 نزنم و معذبش نکنم. 
به محض برخود سانگشتام به پوستِ لطیف 

تنش،اوستای زخمی،اوستای در بند،ارام بخش قوی ای 
ی افتاد.   بخش تزریق شد و لخت و بی حس روی زمیر
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 اثر این دخیی روی من،همینقدر عجیب و اعتیاداور بود. 
 بی اختیار زمزمه کردم: 

 
#part_597 
 

وقنی که لمست می کنم،یه حس قدرتمندی بهم غالب -
میشه. احساسِ سیاه مسنی بعد یه فاجعه رو داری. یه 

هجمه ای از ارامش بهم غلبه میشه که تو عمرم حسش 
 نکردم. 

سانگشتام به فتح تنش پرداخت و وقنی انگشت شست و 
اشاره ام روی بال های قوش کشیده شد،از لمسم لرزید و 

ون فرستاد. نفسش رو با ا  هی بیر
ه شدم و دستام رو دو طرف تتوش قرار  به چشماش خیر

 دادم و چشمامون رو درهم قفل کردم: 
چشمات،بدنت،تموم وجودت بهم میگن انگار این -

همونجابی که من گمش کردم. تو کلید همه ارزوهامو 
 داری،همه اون ارامش گمشده رو. 

،تا  ی خط برجسته سینه اش بالِ قو رو به ارومی از بالا تا پاییر
لمس کردم و او لبش رو با لذت گزید و من با جنون به بند 

 کشیده ای گفتم: 
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بدنت هماهنگ با ریتم لمس من کار می کنه نیاز. هیجر -
مثل لمس من قرار نیست روی تو اثر داشته باشه،چون تو 

،مگه نه نیاز؟   الوده دستای منی
 سی تکون داد و لبش رو گزید. 

 
ی

زد و نیاز ترسیده تکوبی خورد و خودش رو  رعد و برق
م کرد. به چشم های زیباش چشم دوختم و زمزمه  نزدیکیی

 کردم: 
. اعتیادمو - ،دردمو کم می کنی تو حال بدمو درمون می کنی

. نیاز حالیته که خدا تورو برای ارامش من  درمون می کنی
 خلق کرده؟ 

ه شدم و  لب با محبت نگاهم کرد. به تتوی روی تنش خیر
 زدم: 

،اما... -  افسانه ها حقیقت دارن نیاز،تو منو درمان می کنی
 لب باز کرد و به سخنی پرسید: 

 اما چ... -
ادامه حرفش،با برخورد ناگهابی لب های من به قلب 

ین تنشو بوسیدم. لب هام  تتوش،نصفه موند. پوست شیر
 موند. 

ی
ی سینه اش مهر زدم و نیاز بی حرکت باق  رو بیر

 وبی داده و س قوش رو بوسیدم و ادامه جملهلبم رو تک
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 رو در ذهنم تکمیل کردم : 
 "اما بازم من می کشمت" 

 بوسیدمش...عمیق! 
طرح ممنوعه ای که روی تنش کشیده بود رو بوسیدم. 

وقنی مامبای درونم،هیولای قاتل درونم،شکارش رو یافت 
 اروم گرفت. 

فتم. س بلند کرده و نفس عمیقی کشیده و ازش فاصله گر 
 به چشم های براق و هیجان زده اش چشم دوختم. 

بارون قطره قطره باریدن رو از س گرفت و به چهره مثل 
 ماهش می چکید. 

ی موژه های پرپشتش منتظر و مشتاق نگاهم می کرد. با  از بیر
لش دست خودم نبود  غریض وحشیانه ای که ابدا کنیی

 زمزمه کردم: 
ی شدم. -  تا به امروز شک داشتم اما امشب مطمیئ

 با کنجکاوی گفت: 
 از؟ -

و قطره درشنی به صورتش چکیده شد. دستام رو دو طرف 
 کمرش گذاشته و دقیقا مقابل صورتم کشیدمش. 

 نفس عمیقی کشید و با مهر نگاهم کرد و من لب زدم: 
. من - . جنون من باسیی که تو افریده شدی که نیازِ من باسیی

. هر لحظه،هر جا با فکر  تشنه تو و تو تا ابد نیاز من باسیی
..تو نیاز  بدنت،چشمای درشتت منو به بند بکسیی
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. تو اعتیاد غیر قابل  ل منی ،قدرت کنیی ،شکنجه منی منی
 ..  درمان منی چون اعتیاد خودبی

چشماش پر شد و دستاش روی قفسه سینه ام جمع شد و 
 با بغض گفت: 

 اراز. -
ی بار،لمس یک زن،بوی  نفس عمیقی کشیدم و برای اولیر

ی نکرد. ارامم کرد.   تنش،نگاهش من رو خشمگیر
قطرات باران به سعت به تن و صورتمون چکیده می شد و 

ه در چشماش  ی دست گرفتم و خیر من کمرش رو محکم بیر
 گفتم: 

چشمات،بوی تنت،تتوی تنت ثابت می کنه که تو الهه منی -
 لاخره پیدات کردم،قویِ آرس. و منِ جنجگو با

 آر... -
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 به اسارت کشیده شد. 
کف دستم رو روی کمرش قرار داده و به جلو پرتش کرده و 

 بعد،لب های سخ و لرزونش رو به چنگ کشیدم. 
 تشنه،نیازمند بوسیدمش. 

ل شده ای به  لب های گرم و نرمش رو با خشونت کنیی
 ر لب ها دیدبی بود... چنگ گرفته و می بوسیدم. پیکا
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ابتدا شوکه بود اما به محض بازیِ لب هام،لب هاش رو باز 
کرده و همراهیم کرد. قطرات باران،به صورتمون می خورد 

 و ما،تشنه و بی قرار لب های هم رو به بازی گرفته بودیم. 
دست هاش که دور گردنم حلقه شد،افسار اراده ام درهم 

از الهه من بود و من تا شکست و سخت تر بوسیدمش...نی
 ابد،در پیکار او! 
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 فصل پانزده 
 

 "ادمکش؟" 
 

 امکان نداره. -
ی اعلام می کرد که "خیلی  اما چشم های اراز و شاهنشیر

 خوب هم امکان داره" 
 با تته پته گفتم: 

 چط..چطور ممک...پاکان؟ -
 حنی از شنیدن اسمش هم بدنشون مقبض شد. 

ارامش با خونسردی به مردهای عصنی مقابلمون نگاه کرد و 
 با لحن معمولی ای پرسید: 

 این پاکان گ هست؟ -

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 یه عوضی مریض. -
ه شد و س تکون داد.  ارامش در سکوت به همسرش خیر

ی مقابلم کشیدم و صندلیم رو جلوتر برده و به  دسنی به میر
 گفتم:   ارازی که با بی تفاوبی محصیی به من نگاه می کرد 

 پس قاتل ترن... -
 نه!ربطی بهش نداره. -

 اهی کشیدم و به صندلیم تکیه دادم. 
خدایا باورم نمی شد. پاکان چطور تونسته بود اینکارو با ما 

 بکنه؟ 
دسنی به موهام کشیده و سعی کردم این کلاف درهم 

 پیچیده رو باز کنم. 
پاکان کسی بود که به من بارها و بارها کمک کرده 

ی بلابی سم بیاره؟ بو   د،چطور تونسته بود همچیر
ی دستش گرفت و به ارامی ماساژ داد.  ارامش دستم رو با بیر

سنگینی نگاه اراز رو حس می کردم اما واقعا نمی تونستم 
ی بگم.  ی  چیر

بیش از تصور شوکه شده بودم. توقع هرکسی رو داشتم الا 
 پاکان. 

م های اراز س که بلند کردم،با خاکسیی شعله کشیده چش
رو به رو شدم. برای لحظابی خاطرات شب گذشته در 

ی سینه هام  ذهنم روی پرده رفت و همزمان،لب ها و بیر
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 سوخت!!! 
ین  تند تند س تکون داده و سعی کردم از این رویای شیر

ون بیام. اراز بلافاصله متوجه تغییر حالتم شد و نگاهش  بیر
ی تر شد.   تیر

چند نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط 
 باشم که ارامش پرسید: 

 خب چر کارتون داشت؟چر ازتون می خواست؟ -
ه شدیم که هر دو سکوت  با دقت به مردهای مقابلمون خیر

ه شدن.  ی خیر  کرده و به میر
؟!   یعنی چر

 ارامش به همسرش نگاهی کرد و با لحن خاض پرسید: 
؟ -

ی
ی بگ ی  حامی،نمی خوای چیر

سکوتشون نشونه خوبی نبود. بی طاقت تکوبی خورده و 
ی بگم که جمله عصنی جگوار،مبهوتم کرد:  ی  خواستم چیر

 ازمون خواست یه بچه رو بکشیم. -
؟؟؟ -  چر

ت درون صدای ارامش باعث شد هر دو س بلند کرده و  حیر
داده و با  به ما نگاهی بندازن. این بار من دیگه عنان از کف

 عجله پرسیدم: 
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خب چطوری ازادمون کردید؟بچه رو که نکشتید،چطوری -
 پس مارو پیدا کردید؟ 

ی  و دوباره سکوت و بعد یک نگاه عجیب و ناخوانابی که بیر
 دو مرد رد و بدل شد. 

 ارامش با نفس های بریده بریده ای گفت: 
؟شما که ادم نکشت.... -  حامی،نمی خوای حرف بزبی
  کشتیم. -

و نفس هابی که رفت،چشم هابی که فراخ شد و خدای 
 بزرگ،اینا چر کار کرده بودن؟
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 لاساسینو 
 

دقیقا از وقنی که فهمیدم بهت خیی داده تو ماشینت چی -
ی شاخک هام فعال شد.   پس اس کار گذاشیی

نیاز مهبوت و همسر جگوار کنجکاو نگاهم می کرد که پا 
 ه دادم: روی پا انداختم و ادام

ی غیر ممکنه که یهوبی متوجه این موضوع - تقریبا یه چیر
ی کاراشون رو انجام میدن که جای  بشه. ملکان ها اونقدر تمیر

 نمی ذارن. پاکان در ظاهر یه ادم بی ربط و بی 
ی

سوبی باق
طرفه و یه ادم بی طرف نمی تونه ترتیب ملاقات تو با 
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ره که داخل رادمنش رو بده و یا بتونه اطلاعات گیر بیا
ی کار شده. پس یا خودش جزوی از دم و  ی ی تو چیر ماشیر

ی که نشون میده  ی دستگاه ملکان ها بوده و یا بیشیی از چیر
 قدرت داشته و پشت پرده کارابی انجام می داده. 

 بلافاصله نیاز پرسید: 
 با ملکان ها هم پیاله است؟ -
 اشتباه،مخالف ملکان هاست. -

 فت: با چشم های گرد شده ای گ
؟کیه اصلا؟ -  پس چر

و لباش رو با زبونش تر کرد...لب هابی که شب قبل،بوسه 
 گاه لب های من بود! 

ش گرفته و سعی کردم با  ی نگاه از لب های سخ و هوس انگیر
 قدرت ادامه بدم: 

کتِ رقیب ملکان ها،یعنی اینده سازان کار می - پاکان برایِ سی
کنه. تموم اون مدت همکاریش به تو طبق نقشه خودش 

وز رادمنش نزدیک کرد،چون می  بوده. اون عمدا تورو به پیر
دونست تو بیخیال پرونده دوستت نمیسیی و تا ته این ماجرا 

ی. از تو مثل یه سیر استفاده می کرد تا تو کم   کم با رسوا میر
 . کردن رادمنش،پای ملکان هارو هم به قصه بکسیی

وزرادمنش به ملکان  همونجور که توقعشو داشتیم،تو از پیر
،پس کاملا  رسیدی و سعی داری اونا رو به دادگاه بکسیی

 خوش به حال اوناست. 
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 باورم نمیشه،تموم این مدت من بازیچه اون اشغال بودم؟-
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ی کوبید...قوی وحسیی و نا اروم من!   حرص مشنی به میر
وزی گفتم:   لنگه ابروبی بالا انداخته و با پیر

ده بودم ته توشو برام در بیارن و خب - به بچه هام سیر
وقنی فهمیدم قصه چیه سکوت کردم. سعی داشتم بفهمم 

قصدش چیه و می خواد چر کار کنه. کاملا زیر نظرم بود. 
بودم،حدس می زدم از هویت من  منتظر حرکت بعدیش

اطلاغ نداشته باشه و با دادن اطلاعات درهم سعی داره 
ه اما  اعتمادت رو جلب کنه و طبق نقشه پیش بیی

 خب،حدس نمی زدم به جگوار هم ارتباطی داشته باشه. 
ه همسرش بود  حالا نگاه هر سه نفرمون به جگواری که خیر

متم بچرخه و با دوخته شد. سنگینی نگاهم باعث شد به س
چشماش برام خط و نشون بکشه. شونه ای بالا انداخته و 

ها اشاره کردم.   به دخیی
 غرسیی کرد و من پوزخندی زده و شونه بالا انداختم. 

 همسرش،نفس عمیقی کشید و با احتیاط گفت: 
 حامی اون ادمو می شناسی؟ -

 سی به نشونه مخالفت تکون داد و گفت: 
 نه انقدر جدی. -
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؟ می-   توبی تعریف کنی
ام دو طرفه ای که بینشون موج می زد،برام قابل  احیی

ی بود. با اینکه نگرابی در چشم های همسرش به  تحسیر
وضوح دیده می شد اما با ارامش سوال می پرسید و اصلا 

ی نمی کشید.   قدرت و عذت همسرش رو پاییر
 جگوار سی تکون داد و گفت: 

 کرد. جزو ادمای من یه دلال،مواد و دخیی جابجا می-
نبود،اما شنیده بودم وارد مرز ما شده و داره قانون بازارمون 
رو بهم می زنه. خودم نرفتم ساغش اما بچه ها رو فرستادم 

س وقتش و  جمع و جورش کردیم. بعدها شنیدم زده تو 
ش نشدم. فکر  کار ساخت و ساز این مزخرفات دیگه پیگیر

ی   غلطی بکنه و با رقبام نمی کردم بخواد پشت سم همچیر
دست به یگ کنه و یه نقشه ای به این حساب شده ای 

ِ یگ از نخبه های زیر مجموعه 
بکشه تا من س از تن دخیی

 ام جدا کنم. 
دوباره سکوت شد اما این بار چشم های ترسیده دخیی ها 

 به ما دوخته شد و قبل از اینکه نیاز لب به سخن باز
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س گفت: کنه همسر   جگوار با اسیی
 چه بلابی س اون بچه اوردید؟ -
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 یک نفس عمیق و بعد سوال اصلیش: 
 نکشیتد مگه نه؟ -

ی قرار داده و من پاسخ دادم:   دستام رو روی میر
حنی قاتل هابی مثل ماهم خط قرمز دارن. ما بچه کش -

 نیستیم،ادم کشتیم،اما کاری به اون بچه نداشتیم. 
پس چطوری خلاص شدید؟گفتید س بچه رو باید می -

ه. چطوری پیش  بردید خونه پدرش تا تماس دومو بگیر
 رفتید؟ 

 نگاهی به چهره غرق در سوالش کردم و اظهار کردم: 
 خب ما یه س بریده تحویلش دادیم. -
؟! -  چر

ی من و جگوار رد و بدل شد و گفتم:   نگاهی بیر
 ح بده. فکر کنم خودش باید بیاد توضی-

همچنان شوکه بودن و از داخل جیب کتم تلفنم رو در 
اورده و پیامی براش ارسال کردم و دقیقا دو دقیقه بعد تقه 

 ای به در زده شد و بعد از اذن ورود،داخل شد. 
 نیاز مبهوت نگاهش کرد و گفت: 

 اتش؟! -
 روی لب هاش بود و من به نیاز بهت زده 

ی
لبخند کمرنگ

 م: نگاهی کردم و گفت
این ادم نه بلده و نه می تونه ادم بکشه،برای ادمکسیی زاده -

نشده. باید یه دلیلی داشته باشه تا توی گروه من بموبی و 
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اتش ثابت کرد یه دلیل نه،بلکه دو تا دلیل برای موندن 
 داره. 

ام  صندلیم رو چرخونده و این بار به اتسیی که به احیی
 ایستاده بود نگاهی کردم و گفتم: 

ه. او -  ل،اون توی هک نظیر نداره و دوم،خوب بلده س بیی
؟ -  چر

 صدای بلند نیاز باعث شد اتش لبخندی بزنه و بگه: 
م چون من گریمورم. - سید،من خوب بلدم س بیی  نیی

 و حالا قصه جالب تر می شد. 
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 نیاز 
 

جوری این کلاف درهم پیچیده بود که هرچقدر بیشیی باز 
 می شد،بیشیی درهم گره می خورد. 

ه بودیم که اراز  مشتاق و مبهوت به مردهای مقابلمون خیر
 با بی تفاوبی همیشگیش ادامه داد: 

از لحظه ای که متوجه شدم گرفتار شدید،بچه ها پیگر -
ی گ پشت پرده است. طبق نقشه پاکان ،شک بودن ببیر
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ابی  ی اولمون باید به ملکان یا ادم های فواد می رفت،اما یه چیر
این وسط درست نبود چون هیچ حرکنی از جانب ملکان ها 

این مدت دیده نشده بود. از جابی که حبس شده بودید یه 
لوکیشن تقرینی داشتیم. چی پس اس همسر جگوار بیست 

س تو دقیقه بعد از دزدی از کار افتاده بود اما چی بر ا
اطراف جاده های قم از خط خارج شده بود و مشخص 

 بود در یه نقطه کور قرار گرفتید. 
ی حرفش پریدم و پرسیدم:   شوکه بیر

 کدوم چی بر اس؟مگه من چی پس اس دارم؟ -
ه در چشمام گفت:   با جدی ترین حالت ممکن،خیر

ون - یه درصد فکر کن من بذارم تو بدون امنیت من پاتو بیر
 بذاری. 

قلبم لرزید و دلم برای این مالکیتش ضعف رفت. ارامش با 
لبخند خاض نگاهم کرد و من خجول لب گزیدم اما با 

 یاداوری بحثمون گیج گفتم: 
خب چی بر اس من کجاست؟کجاست که خودم خیی -

 ندارم؟ 
 پاشنه کفش و کتونیات. -

ت زده نگاهی به کتوبی سفید رنگم انداختم و گفتم:   حیر
 همه اش؟ -

 به نشونه تایید چشماش رو بست و گفت: 
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ی دیگه ای خیلی زود از - ،ساعت و دست بند و هرچیر گوسیی
س خارج می  ی هست که از دسیی ی ی چیر ه و اولیر ی میر بیر

ین گزینه پاشنه  ،کفش ها هیچ وقت از پا در نمیان. بهیی ی کیی
 کفشته. 

سم "چطوری این کارو کردی؟" اما از  دلم می خواست بیر
از پنجره اتاقم داخل و خارج می شد و یک کسی که شبانه 

ی بعید نبود...این مرد گفته  شهر رو بهم ریخته بود،هیچ چیر
 بود من رو در امنیت
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 کامل قرار میده،حنی شگ به حرفش نداشتم. 
 روی لب هام نشست و او ادامه داد: 

ی
 لبخند کم رنگ

نه. یه اول باید می فهمیدم گ داره باهامون بازی می ک-
حدس هابی می زدیم و وقنی بچه ها رد ای بر اش رو زدن 

متوجه شدیم کار پاکانه. تا وقنی شما رو پیدا نمی کردیم،نمی 
تونستیم اقدامی بکنیم. مشخص بود این ادم تعادل روابی 

ی به  نداره و ممکنه هر لحظه بلابی ستون بیاره،برای همیر
چه رو تحویل بازیش تن دادیم. از ما می خواست س یه ب

ی از قبل با پدر تارا هماهنگ شده  پدرش بدیم.  همه چیر
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بود. قرار شد طبق برنامه پاکان ما براش یه س بریده 
 بفرستیم و اون درست مثل ما بازی رو ادامه بده. 

 
ه  ی خیر نفسی کشید و نگاهی به جگواری که در سکوت به میر

 بود انداخت و گفت: 
ن می کنه. اتش و بچه ها حدس می زدیم یک نفر تعقیبمو -

و توی بیمارستان فراهم کرده بودن.  ی قبل از ما همه چیر
نوچه ای که دنبالمون بود رو تو بیمارستان گیر انداختیم. 

وقنی تخلیه اطلاعات شد و تونستیم لوکیشن دقیقق 
 شمارو رو به دست بیاریم،خب... 

ی او و جگوار رد و بدل شد و زمزمه کرد:   نگاهی بیر
 پرواز کرد. مسیح،جایگزین اون نوچه شد و هر به دیا-

ی
ر باق

عکس و فیلمی که ما درست می کردیم رو ارسال می کرد. یه 
س بریده ساخته شده برای خانواده تارا فرستادیم و تو 

. درست  ی همون زمان منتظر بودیم تا بچه ها شمارو ازاد کیی
ی شدیم و از محل دور  وقنی از امنیت شما مطمیئ

 دستگیر شد.  شدید،پاکان
 تارا کجاست؟ -

با سوالِ ارامش نگاه از من گرفته و به او دوخت و پاسخ 
 داد: 

 در امنیت کامل. -
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نفسش رو با اه عمیقی خارج کرد و زیر لب "خدارو شکر" 
ای گفت. به چهره ارومش نگاهی کردم و ارامش لبخند 

 زیبابی زد. 
 زدم: با تردید نگاهی به هر دوی اون ها انداخته و لب 

 الان پاکان کجاست؟ -
انقباض بدن هاشون کاملا واضح بود. سکوتشون نشونه 

 بدی بود و می شد حدس زد چه بلابی سش اومده. 
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 اهی کشیدم و با حالت سدرگمی پرسیدم: 
درک نمی کنم،پاکان به من کمک می کرد. پس چرا باید -

ی بلابی سم بیاره؟اگه دشمنیش با جگوار  بخواد همچیر
 بود،این وسط از مردن چر عایدش می شد؟ 

از شنیدن کلمه "مردنِ من" اخماش درهم شد و به سخنی 
 گفت: 

با این نقشه اش،هم خانواده جگوار و هم رشته اعتماد و -
ی  ی می رفت وتو هم  اطمینابی که بیر ادم های جگوار بود از بیر

ملکان هارو به دادگاه کشیده بودی،با صحنه سازی هابی که 
و گردن ملکان ها بندازه  ی در نظر داشته می خواسته همه چیر

و جوری وانمود کنه که اون ها این بلا رو س تو اوردن و 
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اینجوری پای مطبوعات به این قصه کشیده می شد و عملا 
ی می رفت. ملکان ها توی کثافت لنگه  ابروشون از ز بیر

ی و  . یه نقشه کاملا تمیر ی ندارن اما انقدر سهل انگار هم نیسیی
 حساب شده. 

ی بود.   س تکون دادم...بیشیی از تصورم تمیر
حنی ذهنم سمت پاکان نمی رفت و هیچ وقت فکر نمی 

ی ادم پست و مریصیی باشه.   کردم ممکنه همچیر
اده فکر می کردم و سعی می کردم در سکوت به وقایع رخد

ام گفت:  ی رو هضم کنم که اتش با احیی  همه چیر
 لاساسینو،وقت رفتنه. -

ه در چشم  نگاهی به خاکسیی چشم هاش انداخته و او خیر
ش برخواست.  ی  های من سی تکون داد و از پشت میر
ی بلند شدم. جگوار در سکوت به  اتوماتیک وار من نیر

ه بود اما  اراز فقط سی برای ارامش تکون داد حرکات او خیر
و ارامش در پاسخ لبخندی زد. نگاهی به من کرد و با 

 چشمام تایید کردم و چند لحظه بعد از اتاق خارج شد. 
با فکری مغشوش با ارامش و همسرش خداحافطیی کرده و 

ون زدم.   از اتاق بیر
 
 
 

یم؟ -  کجا میر

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 کلاه کاسکت رو روی سم قرار داد و گفت: 
 نه من. خو -

 متعجب نگاهش کردم و کلاه رو روی سم مرتب کرده و
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 با گیجی گفتم: 
 اونجا چرا؟ -
 جواب واضح تر از اینکه چون من میگم مگه هست؟ -

پشت چشمی نازک کرده و با حرص دست به کمر ایستادم 
 و به اوبی که روی موتورش می نشست نگاه کردم و گفتم: 

 نمیشه یه جواب درست به من بدی؟ -
 نه! -

ی کوبیدم و گفتم:   پام رو مثل بچه ها به زمیر
 ارااااز؟ -

ه برداشته و  از حرکت ایستاد. دستاش رو از روی دستگیر
گردن کج کرد و نگاهی به منی که منتظر و شاکی نگاهش می 

 کردم بخشید و بعد نفسم رو با جملاتش بند اورد: 
که من نتونم ازش بالا برم. هیچ خونه هیچ دیواری نیست  -

ای نیست که نتونم واردش بشم. هیچ قفلی نیست که 
نتونم بازش کنم،پس اگه تورو بخوام،هیچ دیوار و هیچ 
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جهنمی نمی تونه مانع رسیدنم بهت بشه. از دیشب که 
طعم لبتو چشیدم فههمیدم هیجر تو دنیا قدر پوست لبت 

م داره مزه ات تکرار و خوش مزه نیست نیاز  و دائم تو س 
ی که فکرمو مشغول کنه،هر  ی تکرار میشه،منم برای چیر

کاری می کنم و هر محدودینی رو زیر پا می ذارم. پس هیچ 
جا از من گریزی نداری،چون تو الان  هم اعتیاد منی و هم 

ی نمی تونه  ی ستون و هیچ چیر طعم دلخواهمی پس هیچ قیی
ه تا بهت برسم. هیچ جا ی این دنیا از من در جلوی منو بگیر

.  من هر وقت  امان نیسنی به جز جابی که نزدیکم باسیی
بخوام هرجا که بخوام می تونم تورو داشته باشم،پس قبل 
از اینکه بزنه به سم و بخوام تمام بدنت رو مزه کنم،سوار 

شو و باهام بیا. در غیر اینصورت،هر جوری شده می برمت 
 بدنت رو می چشم. و پام به خونه برسه،من ذره ذره 

 
 از فرق سم تا نوک پام اتیش گرفت. 

 سوار موتورش شده و وقنی دستام رو دور 
ی

بی هیچ حرق
شکمش قفل کردم،موتور روشن شد و بعد با سعت 

 حرکت کرد. 
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 بی قراری!!! 
تنش در تمام حرکات اراز به وضوح دیده می شد. کلافه و 

 عصنی به نظر می رسید. 
خونه بی نهایت بزرگ و شیکش پنهان  ی خودم رو در اشیر

 کرده بودم و سعی می کردم به خودم مسلط باشم. 
دستم رو روی قفسه سینه ام جمع کرده و برای اخرین بار 

 نفسی چاق کردم. 
 به خودت بیا ترسو... 

تکیه از کابینت برداشته و با دقت به فضای ستاس سپید 
خونه نگاهی انداختم. ر  ی استش،کمی سوپرایز شدم. توقع اشیر

 داشتم تمام خونه در سیاهی غرق شده باشه. 
پرده ها و در و دیوار به رنگ تباهی باشه اما سفیدی اطرافم 

ی بود که توجهم رو جلب کرد.  ی ی چیر  اولیر
تمام دکوراسیون خونه،سفید و توسی بود. یک رنگ 

ی رو درن خودش حل کرده بود. ویلای لوکس  ،همه چیر خننی
ی فراتر از و د ی رندشتش دهانم رو باز گذاشته بود. چیر

 تصورم زیبا بود. 
ی کوفنی ای داره احیانا که - خونه دیوار نامربئ یا چیر ی الان اشیر

 من خیی ندارم که یه ساعته خودتو اونجا قایم کردی؟ 
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دسنی به موهای اشفته ام کشیدم و سفه ای کرده و به 
و با صدای بلندی کابینت های ستاسی سفید نگاهی کردم 

 گفتم: 
 قایم نکردم،دارم یه چر درست می کنم بخوریم،الان میام. -

و کابینت مقابلم رو با صدای بلندی باز کردم. با دقت به 
فنجون ها و ماگ های چیده شده نگاهی کردم و سعی 

کردم این مغز اشوب رو اروم کنم و بفهمم چی باید 
کابینت رو   شکست خورده اهی کشیده و در درست کنم. 

 که بهم 
ی

رها کردم اما لحظه اخر با دیدنِ باکسِ صوربی رنگ
ی درون ذهنم جرقه زد و بعد...گاهی  ی چشمک می زد،چیر

 باید ریسک پذیر بود! 
 
 

با قیافه درهمی،به منی که با سینی درون دستم،ارام ارام 
 نزدیکش می شدم نگاه کرد. 
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ی مقابلش دراز کرد ه بود و حنی زحمت پاهاش رو روی میر
 عوض کردن لباسش رو هم به خودش نداده بود. 
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ی رو مرور کنم اما با دیدن  در ذهنم سعی داشتم همه چیر
پنجره هابی که پرده هاش کنار نرفته و محافظ هابی که 

 داخل حیاط دیده بودیم،شک برجانم نشست. 
 نکنه یه وقت بزنه به سشون بیان اینجا؟ 

من نمیشن،اونقدر زندگیشونو اونا حنی نزدیک سایه -
ی اینجا رد نشدن.   دوست دارن که حنی از یک کیلومیی

ه نگاهم می کرد چشم  ت به اوبی که همچنان خیر با حیر
 دوختم و پرسیدم: 

ی - ی دیگه جدا دارم به ماهیتت شک می کنم. ومپایری چیر
؟  ؟چطوری می توبی ذهنمو بخوبی  هسنی

 
 گفت:   بدون کوچک ترین ری اکشنی در چهره اش

ی باشم،اما برای تو سعی - من برای همه می تونم همه چیر
 دارم ادم باشم...سعی دارم! 

ی گذاشتم،نگاهی به شکلات  سینی ماگ ها رو که روی میر
 که حرارت ازش بلند می شد انداخت و بعد به 

ی
های داغ

 چشم های گریزانم دوخت و ادامه داد: 
هن خوندن حالت چهره ات اونقدر واضحه که نیازی به ذ-

 نیست،نیاز مهرارا. 
چشمام رو براش تنگ کرده و او بی تفاوت نگاه ازم گرفت. 

به مبل تک نفره ای که کنار کاناپه او بود و جای خالِی 
 کنارش نگاهی کردم. کجا باید می نشستم؟ 
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تصمیمم رو از قبل گرفته بودم. لبام رو با زبونم تر کردم و 
 رفتم گفتم: همونطور که سمت مبل تک نفره می 

 کلافه به نظر میای. -
 به نظر نمیام،واقعا هستم. -

ی  مبل رو دور زده و مقابلش ایستادم و به پاهاش که روی میر
 دراز شده بود اشاره کردم و خیلی جدی گفتم: 

 پاهاتو بردار. -
 ببخشید؟-
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ابروهاش درهم شد و با حالت عجینی نگاهم کرد. بدون 
 تعلل گفتم: 

- . ی  گفتم پاهاتو بردار از روی میر
 گوشه چشماش تنگ شد و با دقت نگاهم کرد و اعلام کرد: 

ی زدی؟ - ی  نه به نظر نمیاد ست جابی خورده باشه،چیر
 حرض چشمام رو درشت کرده و گفتم: 

 خیلی ام عادی ام. -
 نیسنی که یادت رفته حق نداری بهم دستور بدی. -

ئ ذره ای قصد عقب نشینی نداشت. حدس می زدم  حنی
 مقاومت کنه،باید از روش دیگه ای پیش می رفتم. 

 با دلخوری گفتم: 
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دستور نمیدم،فقط می خواستم پاتو برداری چون می -
 خواستم یه کاری بکنم. 

 و اون کار؟ -
دست به سینه به من نگاه می کرد که نفس عمیقی کشیدم 

ه در چشماش لب زد  م: و خیر
 می خواستم بشینم روی پاهات! -

 سکوت و یک نگاه سکر اور... 
از بودم و تمام تلاشم رو می  ی زیر سنگینی نگاهش درحال اهیی

م که بالاخره گفت:   کردم که نگاه نگیر
 پیشنهاد خطرناکی داری میدی. -
 خودت گفنی نزدیکت باشم در امنیتم. -

 لبخند گفتم:  لبام رو با حالت بچه گونه ای غنچه کردم و با 
 منم می خوام برم تو قلب امنیت. -

 و عمل کرد... 
ی برداشت و منتظر نگاهم  خیلی اروم پاهاش رو از روی میر

ی نگاهش بودم و اصلا نمی خواستم متوجه  کرد. زیر ذره بیر
 اضطرابم بشه. 

ه در چشم های هم به صفر رسوندم  فاصله بینمون رو خیر
ی پاهاش جا   گیر شدم. و لحظه بعد...درست بیر

زانوهام رو دو طرف پهلوش قرار داده و بعد خیلی اروم 
 دست روی زیپ کت چرمش کشیدم. 

ی ی  خاکسیی نگاهش،وجودم رو به اتش می کشید اما چیر
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نگفت و خیلی اروم نفس می کشید. چنان حرارابی درونم به 
 راه افتاده بود که سلول به سلول تنم در اتش می سوخت. 

ی کشیدم با لحن خاض گفت:   زیپ لباسش رو که پاییر
،بذار یه قانوبی رو بهت بگم. - وع کنی  قبل از اینکه بازیو سی

ه شدم.  ی و برنده چشماش خیر س بالا گرفته و به شیشه تیر
 با جسارت نگاهش کرده و پرسیدم: 

 و اون قانون؟ -
گردنش رو کج کرد و همونطور که با دقت نگاهم می کرد 

 گفت: 
 اگه من لباسمو در بیارم،توام در میاری. -

طرچ از لبخند روی لبم شکل گرفت و با لحن ناز داری 
 گفتم: 

 نیست،فعلا -
ی

ی سادگ دیدن زیبابی های یه الهه به همیر
 تسلیم دست های الهه ات باش. 

و ماتش برد...شیشه نگاهش شکست و نفس هاش متوقف 
 شدن. 

ی ممکن  جنس نگاه اراز به من،ناخوانا ترین و وحسیی ترین چیر
 بود. 

ل شده!   تلفیقی از جنون و خشونت...یک خشونت کنیی
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احساس می کردم با یک حرکت اشتباه ممکنه تمامِ اشوب 
 این مرد رو فعال کنم. 

ی کشیده و بعد،بازش کردم.  با احتیاط زیپ کتش رو پاییر
انه دستام  ده بود. دلیی لش رو به من سیر سکوت کرده و کنیی

شونه هاش گذاشته و کتش رو از تنش خارج رو روی س 
 کردم. 

ی کوتاه مشگ رنگ جذبی که تنش بود نگاهی  به بلوز استیر
کردم و اغواگرانه دست به لبه های بلوزش کشیدم و 

 بعد...از تنش خارج کردم. 
 همراهیش،قلبم رو گرم کرد. 

دستاش رو بالا فرستاد و وقنی بلوز رو از تنش جدا کردم،به 
 ارومی روی ران هام قرار داد و من رو نزدیک تر کشید. 

 اب دهانم رو به سخنی بلعیده و به جسمِ نیمه
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 عریانش نگاهی کردم. 
به خاطر فرم نشستنش،عضلاتش درهم تنیده و تکه تکه 

 ت ممکن بود. های عضلاتش در برجسته ترین حال
نگاهِ کنجکاوم رو به سمت پهلوش کشیدم و زیباترین و 

 شاید خاص ترین تتوی دنیا رو نگاه کردم. 
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ه زده بود...چه معنی ای می  ماری که به دور یک سیب چمیی
 تونست پشت این تتو باشه؟ 

 چرا انقدر عجیب غریب بود؟ 
دست دراز کرده و خیلی اروم روی عضلات شکم و س مار 

 دم که "هیسس" ای کرد و به سخنی گفت: کشی
- .  نیاز؛دست به مهره حرکته،نمی توبی پا پس بکسیی

گردن کج کرده و به اوبی که با عصیانگری نگاهم می کرد 
 چشم دوختم و گفتم: 

 فعلا ملکه بازی می کنه،این بازی دست منه. -
وزمندانه لبخندی زدم و  پیکار نگاهمون دیدبی بود و من پیر

دستاش رو در دستم گرفته و بالای سش قرار دادم و با 
 پوزخند گفتم: 

- . ی  دستاتو نمیاری پاییر
 و اون وقت چرا فکر کردی حرفتو گوش میدم؟ -

ی پشت گوش  دستش رو رها کرده و موهام رو با دلیی
 فرستادم و گفتم: 

 ام که ارومت کنم. تا اعتیادتو درمان کنم. چون من اینج-
و روی پاهاش جابجا شده و حالا صورت به صورتش 

ی می کرد. تیغه بینی  ایستادم و هرم نفس هامون،معرکه گیر
 ام رو به بینی اش کشیدم و لب زدم: 

 حالا اولیتت کیه؟ -
 گفت: 

ی
 دستاش رو از پشت سش جدا نکرد اما با طاغ
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 من هیچ اولوی-
ی

. زندگ  نی نداره،همش توبی
ارت باری به  لبخند زیبابی بر چهره نشانده و بعد با نگاه سی

ه شدم و گفتم:   چشم هاش خیر
ی گرم می خواد،بذار شکلات داغمو بخورم. -  دلم یه چیر

چهره اش متفکر شد اما به روی خودم نیاورده و به ارومی 
عقب کشیده و ماگ شکلات رو از روی سینی برداشتم و 

 صورتمون قرار دادم. مقابل 
 از پشت حرارات به چشم های درنده او نگاهی کردم و جرئه
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ینش باعث شد  ای از شکلات نوشیدم. طعم تلخ و شیر
ش پیدا کنه. لب سوز بود و اماده!   لبخندم گسیی

"هوم"ای زمزم کرده و مقابل چشمش لب های شکلاتیم رو 
ه شد و با غیض لیس زدم. نگاهش هر لحظه سخت تر و تیر 

 گفت: 
داری افسارمو پاره می کنی نیاز،چون اینجا دقیقا همون -

 جاییه که می خوام باشم. 
 با کنجکاوی نگاهش کردم و گفتم: 

 کجا؟ -
همونجابی که تو زبونت رو می کسیی رو لبت و طعم خودتو -

 .  می چسیی
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ه  گزافه نبود اما بگم تنم اتش گرفت و بدنم لرزید...خیر
ه نگاه ش کردم و او ابروبی بالا فرستاد و من خیلی خیر

نمایسیی خودم رو جلو کشیدم اما عمدا ماگ رو کج کرده و 
 بعد...چند قطره ای روی شکمش چکید. 

نفس بلندی کشید و تکوبی خورد و چهره اش درهم شد اما 
ی گذاشته و با حالت نمایسیی  من بلافاصله ماگ رو روی میر

 گفتم: 
منده دستم لرزید. - ؟سی  ای وای،سوخنی

ی بودم باورم نکرده.  با حالت بدی نگاهم می کرد و مطمیئ
ی گذاشته و به قطرات شکلابی که  ماگ رو به سعت روی میر

از روی عضلات شکمش به سمت تتوش حرکت می کردم 
ی گفتم:  ی  چشم دوختم و با لحن وسوسه انگیر

 بذار برات پاکش کنم. -
اض سی تکون داد و دست دراز کرد تا من رو  به نشونه اعیی

جابجا کنه اما من سی    ع تر عمل کرده و درست لحظه ای 
که لب هام روی رد شکلات قرار گرفت و عضلات و 

 شکلات رو بوسیدم،تکون سخنی خورد و غرید: 
 نیاز،....ف*ا*ک. -

لنگه ابروبی بالا انداخته و دستام رو روی سشونه های 
ینی رد شکلات رو عر  یانش گذاشته و به ارومی و شیر

 لیسیدم. 
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با برخورد لب هام به عضلات سفت و سختش،به خودش 
 می پیچید و من قدرتمندانه به مکیدن شکلات
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 ادامه می دادم. 
درست لحظه ای که اخرین قطره شکلات رو از روی س 

اخل مارِ تتو شده به دهان می کشیدم،ناخون هام رو د
پوست سشونه اش فشار داده و بعد،شکلات رو با لب 

 های بازم مکیدم. 
 سخت شدن عضلاتش،غرض مردانه اش اثبات قدرتم بود. 

هر تکه از عضلاتش مثل سنگ سخت بود و من رو برای 
گزیدن وسوسه می کرد،اما با میلم مقابله کرده و به ارومی 

رو لیس س بلند کرده و مقابل چشماش،لب های شکلاتیم 
 زدم. 

 چشماش،طوفان بود... 
 اتسیی برپا شده و قصد جان من داشت. 

دستای مردانه اش روی کمرم نشست و با یک فشار من رو 
به اغوشش پرتاب کرد و وقنی سینه به سینه هم قرار 

گرفتیم،وقنی نفس در نفس،چشم در چشم هم 
 شدیم،تمام تنم به لرز نشست. 
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ه رو به جنون و ارامش من این مرد رو،این مامبای سیا
 کشیده بودم. 

 رو من ارام کرده بودم. 
ی

 این مرد سد و یاغ
دستام رو از روی سشونه هاش جدا کرده و روی عضلات 
گردنش قرار دادم و پیشونیم رو به پیشونیش تکیه دادم و 

 زمزمه کردم: 
 من فقط می خوام ارومت کنم. -

ه نفس تندی کشید و همونطور که به چشم های ب راقم خیر
 بود گفت: 

،تو تو مغزم رخنه کردی پس منِ روابی رو  - تو،تو فکر منی
بیشیی از این به چالش نکش. اینجوری باهام بازی نکن،منو 

 .  به بازی نگیر لعننی
ی گفتم:   عضلات گردنش رو نوازش کرده و با دلیی

 گفنی من داروی توام. -
،تو لعننی همه زندگیمو بهم زدی. -  تو دوای منی

حرص و خشم درون صداش بهم احساس قدرت می داد که 
 او بی طاقت ادامه داد: 

ی هسنی - ی ی چیر  هر صبح که چشممو باز می کنم اولیر
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وع می  که به ذهنم میاد. تو داری بازی خطرناکی رو سی
ی. تو حنی از نفس  ،چون داری منو از خودم می گیر کنی

 کشیدنمم به من نزدیک تری. 
لبخندی زدم و دستام رو سمتش موهاش هدایت کردم و 

 گفتم: 
چون من الهه توام و قرار نیست لحظه ای بدون من در -

 .  ارامش باسیی
ه و جنگل چشم های من،تنها یک  نگاهمون درهم خیر

سانت با خاکسیی چشم های او فاصله داشت. زمان و مکان 
ماهیتش رو از دست داد و او مات در چشم های من لب 

 زد: 
من نیاز دارم یه چند روز فقط نگات کنم،تو منو نئشه می -

.. پس چشماتو بده من نیاز،من به جز این چشمای  کنی
ی دیگه ای برای دید...   کوفتیت چیر

 کیش و ماتش کردم.. 
 لب هام رو به لب هاش کوبیده و قدرتش رو گرفتم. 

د.   بلافاصله دستاش روی پهلوم قرار گرفت و تنم رو فسری
ارامی بوسیدمش و حرفش رو تایید کردم. لب ها در به 

جدال بود و جنگ تن به تنی به راه انداخته بود. در اتش تن 
هم می سوختیم و من بی پرواترین نیاز دنیا بودم و او،امنیت 

 من بود. 
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 فصل شانزده 
 

 "هر قاتلی یک قصهِ انسابی داره" 
 

 لاساسینو 
 

س؟ -  چرا میسیی
س که خودش رو لوس کرده و در دسنی به س   میسیی

 اغوشم جمع شده بود کشیدم و به ارومی گفتم: 
 چون یه مدت زمابی برده بود. -

با تنِ رنجور و نرمش دست کشیدم و سعی کردم حواسم رو 
 از نیم ساعت پیش پرت کنم. رد لب هاش،شکنجه گر بود. 

 نیاز با گیجی گفت: 
 چه جور برده ای؟برده کا... -
 . جنسی-
 وای! -

تاسف و غم درون صدای نیاز باعث شد با چشم های تا به 
ی روزی که دیدمش،تا  تای این دخیی چشم بدوزم. از اولیر

ی لحظه چشماش همیشه پر از غم و معصومیت بود.   همیر
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نیاز از روی مبل تک نفره برخواست و نزدیکم شد. بوی 
عطرش،تمرکزم رو بهم می زد و خدا می دونست اگه 

س پارس نمی کرد کار به چه جابی ممکن بود کشیده  میسیی
 بشه. 

 من مقابل این دخیی هیچ دکمه توققی نداشتم. 
س مچاله شده کشید اما او بیشیی  دسنی به سِ میسیی

ی انداخت. خودش رو در اغوشم ج  مع کرد و سش رو پاییر
 فکر کنم از من بدش میاد. -

دست های کوچکش رو نوازش کردم و بدون اینکه به نیاز و 
 لب های قرمزش نگاهی بندازم گفتم: 

 می کنه،یکم بگذره خوب میشه. -
ی

 غریبگ
 لبخندش رو حس کردم: 

 امیدوارم. خیلی خوشگله. -
 دست هایدر سکوت س تکون دادم که خیلی اروم 
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س کشید و به ارومی  ظریفش رو بلند کرد و روی تن میسیی
 پرسید: 

 از کجا پیداش کردی؟ -
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گوش هاش رو نوازش کردم و سعی کردم اون خاطرات رو 
به یاد بیارم. صحنه های اذیت کننده ای مقابل چشمم رژه 

 رفت. نیاز منتظر نگاهم می کرد و بالاخره گفتم: 
ی مامور - یتم بود. قربانیم رییس یه کلاب بی دی اس ام دومیر

زیر زمینی تو حومه شهر بود. یه مرد پنجاه ساله که پاشو از 
گلیمش دراز تر کرده بود و غلطای زیادی کرده بود. رفتم 

 کلابش و تو بدترین حالت ممکن پیداش کردم. 
 اخمام درهم و تنم منقبض شد. 

ه دست های در افکار مغشوش خودم دست و پا می زدم ک
 گرمش روی دستم قرار گرفت و به ارومی گفت: 

 اروم باش اراز. -
 سبلند کرده و به چشم های زیباش چشم دوختم. 

با محبنی عمیق نگاهم می کرد. قصه این دخیی چر بود که 
 انقدر شدید روی من تاثیر داشت؟ 

نگاهم رو ازش گرفته و دستم رو از زیر لمسش خارج کردم. 
ی نگفت.  ی  متوجه حالت دفاعیم شد اما چیر

س نگاهی کردم و گفتم:   به رد زخم های محو شده میسیی
ی سادیسمی بود که به وحشیانه ترین شکل ¹یه زوفیلیا-

ممکن بهش تجاوز و شکنجه می کرد. اونقدر بخاطر جای 
خمی بود که نمی تونست درست راه ته سیگارا و کمربندا ز 

بره. ماموریتم که با صاحبش تموم شد،غلاده هاشو باز 
ون. اولش می خواستم فقط  کردم و از کلاب اوردمش بیر
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مش پناهگاه،اما ازم جدا نشد و دیدم  درمانش کنم و بیی
 بودنش اذیتم نمی کنه و اوردمش پیش خودم. 

ور و احساسات نیازی نبود،نیاز بدونه که من گذشته درد ا
س می دیدم و دلم می  از دست رفته خودم رو درون میسیی

 خواست ازش مراقبت کنم. 
س بالاخره به لمس های نیاز  نفس عمیقی کشیدم و میسیی

واکنش نشون داد و س بلند کرد. نیاز با غم و خوشحالی 
س کشید و ناگهابی نگاهش رو به من  دست به س میسیی

 دوخت و گفت: 
 
 
 
 حیوانات به رابطه به گرایش:¹
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هرچقدر بیشیی می گذره،بیشیی از اینکه اجازه دادم وارد -
 قلبم بسیی احساس ارامش می کنم. 

 اچمزم می کرد... 
هیچ پاسجی برای این حرفش نداشتم. من و او در نقطه 

ئ نزدیک به احساسات نیاز نبودم.   متفاوبی بودیم و من،حنی
 با لحن سدی گفتم: 
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من یه قهرمان تو ذهنت نساز،من قادر به کارهابی هستم از -
ئ روحتم ازش خیی نداره.   که تو حنی

بلوف نبود،نیاز اگه متوجه می شد من چه کارهای 
 وحشیانه ای انجام دادم لحظه ای این فکر رو نمی کرد. 

 اب دهانش رو به سخنی قورت داد و خیلی جدی گفت: 
رو کسی می سازه که  من نیازی به قهرمان ندارم. قهرمان-

خودش نتونه از پس مشکلاتش بر بیاد،من همه جوره پای 
زندگیم هستم و نیازی به قهرمان ندارم. من فقط دارم 

میگم خوشحالم مردی رو به قلبم راه دادم که برام ارامش و 
 امنیت میاره. 

ی بگم  ی قدرتمندانه حرف می زد. لب باز کرده و خواستم چیر
 خالفت کرد و ادامه داد: که سی تکون داد و م

،من جلوشو - تو می توبی هر تصوری از خودت داشته باسیی
ی. من  م اما نمی توبی جلوی احساس قلب منو بگیر نمی گیر
 

ی
ازت نمی خوام احساسم رو پاسخ بدی،اما حقم نداری بگ

ئ اگه اشتباهم باشه،اشتباه منه و  احساساتم اشتباهه. حنی
 بدم.  من می خوام به این اشتباه ادامه

چشم هاش تر شده بود اما همچنان جسورانه نگاهم می 
 کرد. 

مش و تمام وسوسه  دلم می خواست محکم در اغوشم بگیر
 های درون سم رو با تنش به انجام برسونم اما شدبی نبود. 

 چشم در چشم هم،در سکوت باهم حرف می زدیم. 
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 با لحن خاض گفتم: 
ئ نمی دو- ،حنی بی من برای چر تو هیجر از من نمی دوبی

 اینجام. 
مشت شدن دستش از زیر نگاهم دور نموند. تردید درون 

 نگاهش سایه انداخت و به ارومی پرسید: 
؟ -  تو برای چر اینجابی

 وقتش بود؟ 
 باید بهش می گفتم؟ 

 نفسی کشیدم و زمزمه کردم: 
 برای پیدا کردن یه گمشده! -
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 نیاز 
 

ه به نقطه نامشخصی  در سکوت به او نگاه می کردم که خیر
 گفت: 

قصه اونقدر پیچیده و طولانیه که نمی دونم از کجا باید -
وع کنم،اما ترنم قرار بود مدارگ که من دنبالشم رو  سی

هرجور شده  از ملکان ها برام پیدا کنه تا منم عوضش کاری 
م گفت که میخواد رو انجام بدم. شب قبل از مرگش،به

ده. می دونستم  مدارک رو پیدا کرده و دست ادم امینی سیر
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ی داشت عالی پیش می رفت که  ،همه چیر منظورش توبی
ارتباطم یهوبی باهاش قطع شد و وقنی رسیدم اینجا که کار 

 از کار گذشته بود. 
 

 به سخنی نفس کشیدم و با تردید پرسیدم: 
 ترنم برای تو کار می کرد؟ -

 ه ارومی گفت: نگاهم نکرد اما ب
 از یه جابی به بعد،اره. -
 و در عوض چر ازت می خواست؟ -

س غرق خواب کشید و اعلام کرد:   دسنی به س میسیی
 اون اوایل انتقام اما این اواخر... -

س چرخوند و به منی که منتظر نگاهش می کردم نگاهی کرد 
 و با لحن عجینی گفت: 

 امنیت تو. -
ت گفتم:   با حیر

؟  من؟ازت- ؟اخه برای چر  می خواست از من محافظت کنی
 از یه جابی دیگه هیج جوابی برای این سوال ندارم. -

ه بود ادامه داد:   همونطور که به چشم هام خیر
حنی تصورم نمی خوام بکنم چرا انقدر در مورد امنیتت -

 تاکید داشت و ازم قول گرفت. 
ط این مات و مبهوت نگاهش می کردم و سعی می کردم ارتبا

 دونفر رو باهم درک کنم. 
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 اخه چرا باید ترنم از یه قاتل بخواد مراقب من باشه؟ 
 ترنم تو داشنی چه غلطی می کردی؟ 

 سدرگم نگاهش کردم و پرسیدم: 
فکر می کنی رمز اون ویدیوها دست منه؟به من ارتباطی -

 داره؟اصلا کدوم انتقام؟انتقام از گ؟
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ی بخشید و گفت:   نگاه از من گرفت و به میر
مطمئنم یه ربطی به تو داره. ترنم می خواسته با حفظ -

 امنیت تو منو به جواب برسونه. 
 پاسخ سوال اخرم رو نداد و منم ادامه ندادم. 

 
 تو دنبال کدوم گمشده ای؟ -

س به بغل از روی مبل بلند  نگاهم نکرد،همونطور که میسیی
 می شد گفت: 

من دنبال گمشده های زیادی هستم،اما فعلا مهم ترین -
 گمشده ام... 

س رو روی بازوش گذاشت و به منی که منتظر  س میسیی
 نگاهش می کردم چشم دوخت و گفت: 

 پیدا کردن شش تا قاتله. -
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و با قدم های بلندی از پله ها بالا رفت..منظورش از شش تا 
 قاتل چر بود؟ 

 
 
 
 

 یدم و با محبنی صادقانه گفتم: گونه نرمش رو روبوس
 باور کن تو فکرت بودم ارامش. -

متعاقبا لبخند گرمی زد و دستام رو در دستش گرفت و 
 گفت: 

 منم همینطور. دوست دارم بیشیی باهات در ارتباط باشم. -
سم رو تکون دادم و بعد هر دو به مردهای عجیب غریب 

ی ما،ب ا حالت خننی زندگمون که بی تفاوت به جو محبت امیر
 ای بهم نگاه می کردن نگاه کردیم. 

 بود. 
ی

ی و این کاق  حداقل الان دیگه باهم خصومت نداشیی
ی   رو روی میر

ی
سنگینی نگاهم باعث شد اراز پاکت توسی رنگ

ی به  ی گذاشته و سمت جگوار هدایت کنه. جگوار نگاه تیر
 رو بلند 

ی
پاکت انداخت و از صندلی کنارش،پوشه ابی رنگ

 ت اراز هدایت کرد. کرد و سم
ی پوشه رو باز  در نگاهشون،قدردابی موج می زد. شاهنشیر

 کرد و اراز با تفکر گفت: 
وع کنیم؟ -  خب،سی
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من و ارامش سی تکون داده و کنار مردامون 
وع کنیم.   نشستیم...خب،بریم که سی
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- . ی ابی که فروخته و لولیتا شدن،همشون ایرابی نیسیی دخیی
روسیه ان و هفتاشون ایرابی ان و بقیه از  هشتاشون اهل

کشورای دیگه ان. فواد خودشم نمی دونست ادم اصلی 
کیه،فقط لیست کسابی که خریداری کرده بودن رو داد و 

 کسی که براش دخیی می اورد. 
اراز با دقت به عکس های مقابلش نگاه کرد و س تکون داد 

 که جگوار قدرتمندانه ادامه داد: 
لیست ادما رو با اطلاعات کامل قرار دادیم،کسی ام که -

براش این دخیی هارو جور می کرد،عضوی از مافیا نیست و 
 من اشنابی باهاش ندارم. 

با کنجکاوی به عکس مردی که داخل پوشه بود نگاه کردم. 
پسر جوون و لاغر اندامی بود که چهره ای کاملا معمولی 

 داشت. 
 : اراز پوزخندی زد و گفت

 اتفاقا این عوضی رو من خوب می شناسم،همه می شناسن. -
ه شدیم و من  هر سه نفر با دقت به چهره متفکر اراز خیر

 پرسیدم: 
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 کیه؟ -
ی پرت کرد و با پوزخند گفت:   عکس رو روی میر

وان بخشایشه. -  سگِ دست اموزِ نیر
وان  متفکر نگاهش کردم و سعی کردم یادم بیارم که ،نیر

 بخشایش کیه. 
ه شد و من  چشم های جگوار تنگ شد و با دقت به اراز خیر

 سدرگم گفتم: 
وان بخشایش دیگه گ...نهههههههههههههه!امکان - نیر

 نداره. 
بهت چشم های ارامش تایید فرضیه درون سم بود. جگوار 

 با شک پرسید: 
وان بخشایش،نماینده مجلس حرف می - داری راجب نیر

؟   زبی
 داد و گفت:  خیلی معمولی سی تکون

 خودشه. -
 با تحیر گفتم: 

 نماینده مجلسم توی این قصه دست-
ی

 می خوای بگ
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ا رو اون دزدیده؟   داره؟یعنی دخیی
 شونه ای بالا انداخت و بی تفاوت گفت: 
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هرکاری از هر ادمی برمیاد. فکر نمی کنم خودش کسی باشه -
ا رو میاره،اما بی ربط هم نیست. فعلا باید ببینیم از  که دخیی

ا رو گرفته.   گ و کجا این دخیی
 حس می کنم دهنم کج شده بود. خدایا چطور ممکنه؟ 

 می کردیم؟ 
ی

 توی چه جهابی زندگ
ه شدم  و کاملا به چشم های متعجب و درشت ارامش خیر

 می تونستم بهتش رو درک کنم. 
این بار نوبت جگوار بود که پاکت رو باز کنه و با اطلاعات 

 درونش نگاهی بندازه. 
اراز پا روی پا انداخت و بی توجه به شگفنی ما با صدای 

 بلندی گفت: 
ی که - مافیای اوت فیت و نیویورک. اینا کلاب هابی هسیی

روسنر و شیشه رو توی دارک وب می خرن. اطلاعات 
خریدار ها کامله و و بیت کوین رد بدل شده ام ضمیمه 

 شده. 
 شونه ای بالا انداخت و با لحن خاض گفت: 

 درست همونطور که قول داده بودم. -
عکس های ارامش و جگوار با دقت به اطلاعات و 

ه بودن و بررسیشون می کردن.   مقابلشون خیر
 یک تعامل دو طرفه!!! 

جگوار اطلاعابی که اراز بهش نیاز داشت رو به دستش می 
 داد و اراز اطلاعابی که جگوار نیاز داشت. 
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فکر می کنم،اگه دست همکاری به سوی هم دراز نمی 
کردن،احتمالا من و ارامش حتما زیر خروار ها خاک 

ی به بدترین شکل ممکن پیش می خواب یده بودیم و همه چیر
 رفت. 

بعد از چند لحظه،جگوار پاکت رو بست و داخل کیفش 
قرار داد. متعاقبا من هم پوشه رو داخل کیفم گذاشته و 

 سکوت سخنی حکم فرما شد. 
ه هم بود.  ی و اراز قدر لحظات زیادی خیر ی شاهنشیر نگاهِ بیر

ی فکر می من و ارامش هیچ تفکری نداشتیم   ی که به چه چیر
 . ی  کیی

بند نگاهشون که پاره شد،ارامش با لبخند دوست داشتنی و 
 لحن صادقانه ای گفت: 

 بابت کمکتون ممنونم. نمی خوام فکر کنم اگه-
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 ممکن بود رخ بده. 
ی

 نبودید چه اتفاق
ه بود و ارامش ادامه داد:  ی خیر  همسرش در سکوت به میر

ی-  ن همکاری ممکن بود. فکر می کنم بهیی
ی برخواست. اتوماتیک وار  اراز سی تکون داد و از پشت میر

 من هم بلند شدم و ارامش و کمی بعد جگوارهم برخواست. 
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اراز با قدم های بلندی نزدیک جگوار شد و دو مرد مقابل 
. هیچ دست دادبی در کار نبود،همچنان با  ی هم قرار گرفیی

 چشم هاشون باهم صحبت می کردن. 
 ارامش نگاهی به من کرد و با محبت گفت: 

حتما بهم زنگ بزن،ما قراره برای مدت کوتاهی از ایران -
 بریم. 

 به پرونده اشاره ای کرد و سی تکون داد و گفت: 
- .  دیگه خودت که در جریابی

 جلوتر رفته و دستش رو در دست گرفتم و گفتم: 
نگ می دونم،مراقب خودت باش. هر وقت اومدی بهم ز -

 بزن. خیلی دلم می خواد بیشیی باهم در ارتباط باشیم. 
 حتما،همرازم امروز مرخص میشه. مراقبش باش. -

 با لبخند پاسخ دادم: 
حتما. نشد که پناهت رو ببینم،امیدوارم سی بعدی -

 ببینمش. 
 حنی با اسمش لب های ارامش شکفت و چشماش برق زد: 

بخاطر بحث امنیتش جابی نمی بریمش و اصلا جابی دیده -
نمیشه،اما اوضاع که روبه راه شد و ست خلوت شد یه 

 روز بیا خونمون،خوشحال میشیم. 
 سی تکون داده و بعد محکم در اغوشم گرفتمش. 

دیدار کوتاه اما فوق العاده ارزشمندی بود. حضور قدرتمند 
 داخته بود. جگوار ما رو ده پله بیشیی جلو ان
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د و وقنی از هم جدا  ارامش محکم من رو در اغوشش فسری
شدیم،به دو مردی که همچنان با نگاهشون باهم حرف می 

 زدن نگاه کردیم که بالاخره اراز گفت: 
م کن. -  مشکلی بود،خیی

و نگاهم کرد و من برای اخرین بار دست ارامش رو گرفته و 
یی برنداشته بعد سمتش حرکت کردم اما هنوز قدمی بیش

 بودم که جگوار به ارومی گفت: 
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م کن.  ی بود خیی ی . چیر ی  _من ایران نیستم،اما بچه ها هسیی
طرچ از لبخند رو روی لب های اراز دیدم. به جگوار نگاهی 

 کرد و سی تکون داد و بعد با لحن مرموزی گفت: 
 من هنوز حرف اون شبم سجاشه. -

 کدوم شب؟ 
 روبی بالا انداخت و گفت: جگوار لنگه اب

 حنی فکر نکن من بخوام فراموش کنم! -
 راجب چر حرف می زدن؟ 

 من و ارامش متعجب بهم نگاه می کردیم که اراز گفت: 
 خوبه،اون شب رو فراموش می کنیم. -
 معامله خوبیه. -
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اراز برای اخرین بار به اسمان چشم های این مرد قدرتمند و 
ون رفت. پیچیده نگاهی کرد و بعد   ،از اتاق بیر

خداحافطیی ای با ارامش و جگوار کرده و به دنبال اراز 
 دوییدم. 

 کنارش که ایستادم،با کنجکاوی گفتم: 
 راجب کدوم شب حرف می زدید؟ -

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 
یم خونه من -  میر
؟ -  چر

ی کوبیدم و  سمت ماشینم قدم زد اما من لجوجانه پا به زمیر
 گفتم: 

من نمیام،با ارس قرار دارم. می دوبی چند روزه می خواد -
 منو ببینه و نم.. 

 غلط کرده میخواد تورو ببینه. -
نمی دونم چرا خنده ام گرفت. با قر و فر نزدیکش شدم و 
مقابل اوبی که جلوی ماشینم ایستاده بود قرار گرفتم و با 

 ناز گفتم: 
ی ش- ی ده. عمومم قول دادم بهش،اگه نرم فکر می کنه چیر

 نگرانم میشه. 
ه شد و من رو از مقابلش کنار زد و  به چشم های براقم خیر

 ماشینم رو باز کرد و گفت: 
- .  شب جلسه داریم با اتش،حق نداری دیر کنی
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 با گیجی گفتم: 
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؟اصلا شنیدی چر گفتم؟ -
ی

 چر میگ
ی  دستاش روی سشونه هام نشست و من رو داخل ماشیر

 هدایت کرد و گفت: 
ساعت هشت خونه منی نیاز،تو جرئت داری یه دقیقه -

 دیر بیا. 
ون بیام و با حرص  ی بیر تکوبی خورده و سعی کردم از ماشیر

 گفتم: 
 بابا دارم میگم شب باید برم پیش ار... -

ی پر  ت کرد و با کمرم رو محکم گرفت و من رو داخل ماشیر
 جدیت گفت: 

 منم گفتم ارس غلط کرد. یک ساعت دیدنت کافیه براش. -
ی گذاشت و من سدرگم گفتم:   پاهام رو داخل ماشیر

؟ -
ی

 چر داری میگ
 با لحن خطرناکی گفت: 

،فهمیدی؟ -  نیاز،یک دقیقه ام دیر نمی کنی
ی رو محکم بست و رفت.   س تکون دادم و او در ماشیر

 ه؟ چش شده بود دوبار 
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 "برو ارس،برو نبینمت بچه پر رو" 
 پیامم رو سند کرده و بعد نتم رو خاموش کردم 

ی رو باز کرده و  . کیفم رو از روی صندلی برداشته و در ماشیر

،تلفنم رو داخل جیب کیفم گذاشته و باغ رو  با سخوسیی
دور زدم. به نگهبان هابی که دورتا دور ایستاده بودن و حنی 

ی نگاهی کرده و سمت ویلا  نگاهی این سمت نمی انداخیی
 حرکت کردم. 

زده و به  به محض دیدن ساختمون سفید رنگ،لبخندی
ارامی نزدیک شدم اما هنوز پنج قدم با در فاصله داشتم که 

 در چهار دیواری ایستاد. 
ی

 اراز،با رکابی مشگ رنگ
ش یافت اما وقنی سشونه  به محض دیدنش لبخندم گسیی

راستش رو به در تکیه داد و گلاسه اش رو که در دست 
د،جا راستش بود رو بالا گرفت و با حالت ترسناکی نگاهم کر 

 خوردم و لبخندم رنگ باخت. 
ی نگاهم می کرد؟   چرا همچیر

گلاسه اش رو چرخوند و یخِ درونِش سو صدابی کرد و با 
 لحن خطرناکی گفت: 

 بهت گفتم دیر نکن،نگفتم؟ -
ی انقدر بهم ریخته بود؟  اوه خدای بزرگ،بخاطر همیر
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 درنده 
 وحسیی 

ی بود. تنها پیغامی که از چشم هاش دریافت می   شد،همیر
خاکسیی چشماش پوست و استخونم رو می سوزوند. اب 

 دهانم رو به سخنی بلعیده و با خنده دروغینی گفتم: 
 سایه مخوف شهر چرا انقدر بد عنقه؟ -

ه نگاهم کرد و من  ه خیر گلاسه اش رو چرخوند و فقط خیر
 زیر نگاهش س شدم. 

 با طنازی گفتم: 
،خب جر -  ئت نمی کنم که بیام تو. اینجوری که نگام کنی

ئ پلک  ه به چشمام شد. بدون حنی قدر یک دقیقه،کاملا خیر
،با اون چشم های الماس گونه اش که زیر نور مهتاب  زدبی

ه نگاهم کرد  برق می زد و بدنم رو به رعشه می انداخت خیر
و بعد،تکیه از چهارچوب در برداشت و قدمی عقب رفت. با 

 به من کرد.  سش به داخل اشاره کرد و پشت
 خب،انگار که کمی از موضعش عقب نشینی کرد. 

قدمی به جلو برداشت و وقنی خیالم از جانب حمله اش 
 راحت شد،با قدم های بلندی سمت خونه حرکت کردم. 

لبخندی زده و سعی داشتم بهونه مناسنی پیدا کرده و این 
 غیبت رو ماست مالی کنم. 
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هارچوب رد شدم و دسته کیفم رو در دست گرفته و از چ
خونه حرکت  ی به اوبی که بی اهمیت به ورود من سمت اشیر

 می شد نگاهی کردم و با صدای بلندی گفتم: 
- ... ی  خب بذار ببیر

 در سه ثانیه.... 
 نه،در کسری از ثانیه اتفاق افتاد. 

 اسیر شده 
 کشیده شده 

و بعد،با شدت وحشتناکی کمرم به دیوار شیشه ای خونه 
 کوبیده شد. 

 صدای ناله شیشه ها،با جیغ از س هراسم همزمان شد. 
دقیقا مثل یک مامبا سیاه،سمتم یورش کرد و با چنان 
 سعنی فاصله بینمون رو به صفر رسوند و بعد من رو

 
#part_628 
 

محکم به دیوار کوبید که حنی فرصت نفس کشیدن رو هم 
 از من گرفت. 

ردم و با تته وحشت زده به مرد جنون زده مقابلم نگاهی ک
 پته گفتم: 

؟ -  اراز صب ک...داری چر کار می کنی
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با یک دست،کمرم رو گرفت و با زانوهاش من رو به دیوار 
شیشه ای پشت سم سنجاق کرد و با دست ازادش،کیف و 
شالم رو به گوشه ای پرت کرد و بعد،پالتوم رو به سعت از 

ون کشید.   تنم بیر
رو از سشونه ها و  وحشیانه،حریص و درمانده پالتوم

ون می کشید و به محض اینکه از تنم خارجش  استینم بیر
ی کوتاه مشگ نازکِ  کرد،به منی که فقط با یک بلوز استیر

 طرح کینی مقابلش ایستاده بودم نگاه کرد. 
ی وسایل و لباسام رو می کشید و از تنم  چنان تند و خشمگیر

 دادم. خارج می کرد که حنی جرئت مخالفت هم به خودم ن
ی عجینی بود که تا به حال ندیده بودم و  این ورژن اراز چیر

 راستش،کمی فقط کمی ترسیده بودم. 
ی و برنده بود که احساس می  شیشه چشماش به قدری تیر

کردم قصد کشتنم رو داره. نفس های داغ و طوفانیش رو 
روی گونه سدم رها کرد. بخدا که حالت نگاهش عادی 

 ده بود. نبود. یه جور عجینی ش
 نفس عمیقی کشیده و سعی کردم ارومش کنم: 

ی شدی؟ -  اراز چرا همچیر
پاسجی نداد اما لب هاش رو تکون داد. با دقت به فرم لب 

ی رو درون دهانش جابجا  ی هاش نگاه کرده و حس کردم چیر
 می کنه. 
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نگاهش از چشمام،سمت استخوان جناغ و گردنم سقوط 
ه تر کرد. با دقت به حفره گلوم نگاهی   کرد و چشمام تیر

 شد. 
فکر می کردم اروم تر شده اما حالت نفس کشیدنش این 

فرضیه رو تکذیب می کرد. دست های لرزونم رو بالا برده و 
 خیلی نرم روی سینه عضلانیش کشیدم و با ارامش گفتم: 

 بذار تو....وای ارااااااااز. -
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ه و بی تاب سمایِ یخ،چنان لرزی به تنم نشوند که شوک
پریدم و ناخونام رو محکم درون سینه عضلانیش فرو 

 کردم. 
 لعنت بهش،توی دهنش یخ بود؟! 

یخِ لعننی رو درون دهانش گرفته و روی استخون جناغ و 
 حفره گلوم می کشید. 

 پیچ و تابی خورده و با تمنا گفتم: 
 اراز توروخدا گوش کن. -

قطره قطره ابی که از یخ می چکید،از روی گلو و حفره کردنم 
ی شکاف سینه هام راه پیدا می کرد و  ی و بیر به سمت پاییر

 خدایا به قدر مرگ اذیت کننده بود. 
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یخ رو بی رحمانه به پوست گردن و گلوم می کشید و درست 
وقنی به حفره گردنم رسید،یخ رو عمیقا به گلوم فشار داد 

  زده و جیغ کشیدم: که دست و پابی 
 اراز لعننی سده. -

د و با دست ازادش کمرم رو  محکم من رو به شیشه فسری
 نوازش کرد. درگیر دو حس کوفنی و شکنجه اور بودم. 

گلوم از سما یخ می زد و قطره قطره ابی که سمت سینه 
ین و حس خاض رو بهم القا می  هام روونه می شد،لرز شیر

 کرد. 
ی این احساسات کوفنی تعادلی لبم رو گزیدم و  سعی کردم بیر

ایجاد کنم. سما لحظه به لحظه بیشیی و خیسی تنم 
شدیدتر می شد. بی طاقت تکوبی خورده و همونطور که 

سینه سفت و سختش رو با سانگشتام از روی رکابیش 
 نوازش می کردم نالیدم: 

 اراز اینجوری نکن خب. -
اهمینی نداده و یخ رو بالا تر و سمت گردنم کشید. بی 

ی روی  اختیار اهی از گلوم خارج شد و  اب با فشار بیشیی
تنم ریخته شد. احساس می کردم بلوزم خیس شده و به 

 تنم چسبیده. 
نامردانه یخ رو روی پوست تنم می کشید که با بی قراری 

 گفتم: 
ی بذا...اراز لعننی داری چه غلط.. -  . ببیر
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 خفه شدم. 
 لب هاش به سعت به لب هام کوبیده شد و قبل از
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اینکه بتونم عکس العملی نشون بدم،با فشار لب هاش،بی  
اختیار لب هام باز شد و بعد،سمای کشنده ای وارد دهانم 

 شد. 
به محض حس کردن یخ درون دهانم،از جا پریدم و سعی 

ا فشار لب ها و کردم خارجش کنم اما مردک زورگو ب
 زبونش دهنم رو بست و یخ رو به دهانم کشید. 

تحت فشار لب هاش اجبارا یخ رو قبول کردم که بلافاصله 
لب هاش رو جدا کرد و قبل از اینکه فرصت فکر کردن بهم 

بده،با دست راستش سشونه راست لباسم رو کشید و 
وقنی سشونه راستم نمایان شد،لب های سدش رو به 

 ام رسوند و بعد،عمیقا بوسید.  سشونه
ینی بود؟!   خدایا...این چه عذاب شیر

لب هام تحت تاثیر یخ،سد شده بود و دهانم پر از اب بود 
و او،با نوازش و ملایمت خاض لب هاش رو روی سشونه 

 و استخون گلو و جناغم می کشید. 
دست و پابی زده و خواستم یخ رو از دهانم خارج کنم که 

 وی حفره گلوم نشست و با حرص گفت: لب هاش ر 
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جرئت داری یخ رو در بیار نیاز،بهت قول میدم همینجا -
 همه لباسات رو تیکه پاره کنم. 

با ترس و هیجان نگاهش کردم و سعی کردم اب های انباشه 
شده در دهانم رو ببلعم. بوسه نرمی روی گردنم کاشت و 

 بعد عمیقا گردنم رو مکید. 
شیشه قوس گرفت و لذت در تمام تنم  بی اراده کمرم از 

جاری شد. چشمام رو از لذت بستم و سم و محکم به 
دم.   شیشه فسری

حرکت لب ها و زبونش روی پوست حساس گردنم،نقطه 
نقطه لذت رو درون تنم فعال می کرد و تمام تنم می 

 سوخت. 
قطعه یجی درون دهانم بود اما گرمای لب هاش،حرکت 

وسه های داغ و خیسش چنان دست هاش روی کمرم و ب
لذت وصف نشدبی ای رو بهم هدیه داد که چشمام رو 

دم. در هاله ای  بسته و خودم رو به بوسه های داغش سیر
از نیاز و لذت دست و پا می زدم که با صدای گرفته و بمی 

 گفت: 
من افسار پاره می کنم وقنی می بینم با لمس دست و لبم -

 ده. بدنت اینجوری واکنش نشون می
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چشمام رو باز کرده و به اوبی که با دقت نگاهم می کرد رو 
به رو شدم. اب دهانم رو بلعیدم و با نیاز نگاهش کردم که 

 اخمش غلیظ تر شد و محکم کمرم رو گزید. 
قوسی گرفتم و او بلافاصله با سانگشتاش  کمرم رو نوازش 

 کرد و با لحن مرموزی گفت: 
ی بدنت برای گناه ساخته شده. برای لمس دست - ببیر

 من،برای نوازش دستای من ساخته شده نیاز. 
 یخ لعننی اب نمی شد...نمی تونستم حرف بزنم. 

به زحمت اب دهانم رو بلعیدم و سعی کردم یخ رو با مک 
های ریزم ببلعم که من رو از شیشه فاصله داد و به سینه 

م رو از نظر گذروند و به چسبوند. با دقت زوایای صورت
 چشمام نگاهی کرد و با عاض گری گفت: 

من یه بیمارم،زیاد و کمم نداره،من خمار توام. وقنی میگم -
،یعنی حق نداری بیشیی از من برای کسی  حق نداری دیر کنی

. من تعادل روابی ندارم،بلابی س تو نمیارم اما هرکسی  باسیی
نابود می کنم. دلم می  که بیشیی از من از تو سهم داشته رو 

خواد این چشمای لعنتیتو از صورتت در بیارم و بیست و 
چهار ساعته بهش نگاه کنم. می بینی منو؟من همینقدر 

روابی ام. دلم نمی خواد حنی قدر ثانیه ای نگاهم ازت دور 
لی روی رفتارم ندارم. من می تونم هر  بشه نیاز،نباسیی کنیی

بیارم،پس اگه روابی بلابی س هرکسی که دوست داری 
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شدنمو نمی خوای،کنار خودم بمون و چشماتو فقط به من 
ه شو باشه؟  ،فقط به من خیر ی  بده. فقط منو ببیر

به سخنی یخ رو بلعیدم و تمام تنم از جمله های کوبنده 
 اش به اتش نشست. 

احساسات این مرد می تونست مثل لبه یک شمشیر در 
 لحظه زندگیم رو تموم کنه. 

یش نگاهی کردم و به زحمت  به چشم های سد و خاکسیی
 س تکون دادم. 

نفس بلندی کشید و با صدای ارومی که انگار با خودش 
 حرف می زد گفت: 

 می کردم؟ 
ی

 _اخه من لعننی قبلا چطوری بدون تو زندگ
 مونده یخ رو بلعیدم و دست روی سینه 

ی
قطعه کوچک باق

 هاش قرار دادم و با تردید گفتم: 
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 احساسات خطرناکه اراز. -
 می دونم. -

 سینه اش رو نوازسیی کرده و با ملایمت گفتم: 
اراز من از تو نمی ترسم،از احساسابی که ممکنه کار -

ا  دستمون بده می ترسم. توقع نداشته باش مثل بقیه دخیی

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

بخوام از اینکه این حرفا رو می زبی خوشحال بشم،من می 
ل نشه.   ترسم این احساس و رابطه کنیی

 چشم هام بی اختیار پر شد و با بغض گفتم: 
من از دردی که بهم میدی اذیت نمیشم،شاید کسی درکم -

ی که به تو مربوط  ی نکنه و بگه من روابی شدم اما من هر چیر
 کنم. اراز من...   باشه رو با جون و دل قبول می

 نمی دونم چه مرگم بود...شدیدا احساسابی شده بودم. 
رابطه ما اصلا شکل نرمالی نداشت. شاید از نظر خیلی های 

غیر منطقی و عقلابی نبود،اما من فقط و فقط در اغوش 
 این مرد،نیازِ واقعی بودم. 

قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و خط فرضی ای روی 
 به سخنی گفتم:  سینه اش کشیدم و 

احساس من به تو خیلی قویه. من نمی دونم باید چر کار -
 کنم. 

س بلند کرده و به اوبی که با دقت نگاهم می کرد چشم 
 دوختم و با بغض پرسیدم: 

 احساس توام به من اینجوریه؟ -
من رو بالاتر کشید،نفس در نفس سینه به سینه هم 

ایستادیم و چشم هامون حکمرابی می کرد. به چشم های 
 بارونیم نگاهی کرد و با قاطعیت گفت: 

ی که راجب حسم به تو می تونم بگم اینه که.. - ی  تنها چیر
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چشم ها و لب هام رو نگاهی کرد و بعد،نفسم رو با حرفش 
 گرفت: 

لش کنم نیاز. تو خونمه،داره هیچ جوره نمی تون- م کنیی
لی روی رفتارم ندارم.  روانیم می کنه. من بدون تو کنیی

ممکنه هر کاری بکنم. اگه امنیت می خوای،فقط نزدیکم 
باش،وقنی باسیی کاری به کسی ندارم. من بند بند وجودم 

 گرمای تن تورو می خواد. 
لبم رو گزیدم و اشک از چشمام بارید و من با هق هق 

 فتم: گ
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 پس بیا و با حرارت تنت این تن یخ زده رو گرمش کن. -
دست ها..دست های قوی و بزرگش مثل پیچک دور تنم 

 پیچیده شد و من محصور اغوش مردانه اش شدم. 
ده و اشکام رو ازاد کردم.   سم رو به سینه داغش فسری

من،بیمار این مرد بودم و می دونستم ما سمی به تن هم 
 یم. شد

 
 

 پایان فصل

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 
#part_634 
 

 فصل هفده 
 

 "گناهکار گمشده" 
 

ه شدی؟ -  به چر اینجوری خیر
ی داخل کیفم گذاشتم و او مثل  خودکارم رو از روی میر

 همیشه لاقیدانه جواب داد: 
 به تو. -

م. زیپ کیفم رو  حنی سعی نکردم جلوی لبخندم رو بگیر
بستم و س بلند کرده و به اوبی که با حالت همیشگیش به 

ه شده بود نگاه کردم.   من خیر
م مشغول جمع  ی ئ پلک زدبی به منی که پشت میر بدون حنی

اوری وسایلم بودم نگاه می کرد و خدایا،جنس نگاهش عادی 
 نمی شد...بخدا که نمی شد. 

 لبخند و تفکر گفتم: با 
 جدی دلم می خواد فکرتو بخونم اراز. -
بهت قول میدم اگه می تونسنی فکرمو بخوبی وحشت می -

 کردی. 
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متعجب نگاهش کردم و کیفم رو روی دوشم انداختم و 
 گفتم: 

 واسه چر ؟-
ه در  الماس نگاهش درخشید،تنم به لرز نشست و او خیر

 چشم های منتظرم با لحن کشنده ای گفت: 
ی خمت کنم و یه جای - ی میر چون دارم فکر می کنم روی همیر

ل می کنم  سالم توی بدنت نذارم. شدیدا دارم خودم رو کنیی
 نیاز مهرارا. 

حرفاش،مثل شمشیر عمل می کرد....زخم می زد و تنم رو به 
 رد دعوت می کرد. د

سجام خشکم زد و با وحشت و شاید هیجان نگاهش 
وی جاذبه ای  قابل انکار بود. من نیر ی ما غیر کردم. کشش بیر

 که من رو سمتش هدایت می کرد حس می کردم. 
ت تا چندتا پرونده  لعنت بهت نیاز،تو اومدی دفیی

 برداری،به خودت بیا. 
هم شکستم. س سی تکون داده و اتصال نگاهمون رو در 

 به زیر انداختم و بند کیفم رو محکم در دست
 
#part_635 
 

 گرفتم که گفت: 
 دارم. -

ی
 یه سوال حقوق
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گیج سبلند کرده و به چشم های جدیش نگاه دوختم و 
 گفتم: 

 بگو. -
دستاش رو روی سینه جمع کرد و پا روی پا انداخت و با 

 قاطعیت گفت: 
دستام کبود کنم،تتوی  اگه من،گوشه به گوشه بدنتو با -

به  ی سینه ات رو اونقدر ببوسم تا رنگش بره،اگه با ضی بیر
م و صدای ناله هاتو  ی رو ازت بگیر هام قدرت راه رفیی

دربیارم،و محکم تنتو به تنم بکوبم،دقیقا چقدر مجازات 
 میشم؟جرمم چطور حساب میشه؟ 

 لعنت بهش... 
ت و به معنی واقعی نفسم رفت و تنم به اتش نشست. ما

مبهوت به چشم های سخش نگاه کرده و تمام اراده ام رو 
 باختم. 

احساس می کردم زانوهام می لرزن و ممکنه رسوا بشم. 
نفس عمیقی کشیده و دستام رو مشت کردم. تک تک 

حرکاتم رو با دقت زیر نظر داشت. مشتم رو باز کرده و به 
ی گفتم:  ی  چشماش نگاه کرده و با لحن وسوسه انگیر

ازای هر کبودی،به ازای هر ناله و هر ذره درد نیاز،شما به -
محکوم میسیی به حبس ابد...محکوم میسیی به تنِ نیاز. 

چون خشونتِ مردونه تو تنِ نیاز رو درد میاره اما روحشو 
ناز می کنه. حبس که شدی،گوشه گوشه تن نیازتو یاد می 
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،تنمو نوازش می  ی و با دستات شلاق به تنم نمی زبی گیر
 . کنی 

م قسم بخورم حنی نفس هم نمی کشید و محو چشم  حاضی
ها و لب هام شده بود. میخ نگاهش قلبم رو به تپش وا می 

 داشت. 
نگاهم کرد،نگاهم کرد،نگاهم کرد و بالاخره لب باز کرد و 

 گفت: 
دستای من تازیانه ام باشن،روی تنِ تو غلاف میشن. -

نمیام. هر حکممو بد بریدی،من هیچ وقت از حبس ابد در 
ی و بیشیی  روز گناهکار تر میشم تا تو بیشیی بهم سخت بگیر

 نزدیکم بسیی تا من وجب به وجب تنتو
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 بشناسم. 
 لنگه ابروبی بالا انداختم و با ناز گفتم: 

 اگه الهه تو منم،بلدم چطور تو جنگجو رو اروم کنم. -
تو داری خط قرمزای کوفنی منو با حرفات رد می -

 ،حواست هست اینجا فقط منم و توییم؟ کنی 
شاید کمی ترس در تنم نشست،اما نه از این مرد...من هیچ 

 واهمه ای از این مرد نداشتم. 
 قدمی نزدیک تر شدم و گفتم: 
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یگ بهم گفته من هیچ جا امنیت ندارم جز وقنی که -
نزدیکشم. من خط قرمزا رو دونه دونه رد می کنم تا بدون 

 لب امنیت باشم. هیچ مانعی تو ق
وزمندانه لبخندی زدم و سمت در رفتم و  س تکون داد. پیر

 اظهار کردم: 
 من کارمو کردم،می تونیم بریم. -

 
 لاساسینو 

 به اخرین عکسی که از او گرفته شده بود،نگاه کردم. 
مثل همیشه،موهای بلوند و زیباش رو روی شونه رها کرده 

ه  و با لبخند کمرنگ و چشم های غمگینی  ی خیر ی دوربیر به لیی
 شده بود. 

 چشم هاش،لبخند دلشکسته اش هیچ وقت 
ی

شکستگ
ه کننده اش همیشه  برای من عادی نشده بود. زیبابی خیر

توجه همه رو جلب می کرد،شاید اگه انقدر زیبا نبود اون 
 بلا به سش نمی اومد. 

صدای فریاد و زجه های دلخراسیی درون سم اکو شد. 
 چشمام تیر کشید و درد شدیدی در سم نشست. 

تمام تنم منقبض شد و خون درون رگ هام به اتش تبدیل 
 شد. 
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خاطرات عذاب اور گذشته لحظه ای رهام نمی کرد. 
چشمام رو به سخنی باز کرده و به زیباترین زن دنیا نگاه 

 کردم. 
 شد و مثل همیشه زمزمه کردم: لب هام باز 

 _I  will find him,mom 
 )پیداش می کنم،مامان( 

 قاتل کودگ هام رو هرجور شده پیدا می کردم...گمشده
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 من نزدیک بود! 
 
 

 نفهمیدی چر بودن؟ -
با دقت به ویلای بزرگ و لوکس مقابلم نگاه کردم که اتش 

 با ناراحنی گفت: 
نه متاسفانه. فقط بچه ها خیی دادن یه بسته مهم دستِ -

 بخشایش رسیده و امشبم با ملکان قرار داره. 
 سی تکون دادم و گفتم: 

 باید قبل از اینکه دست ملکان برسه پیداش کنم. -
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ماسکم رو روی بینی ام گذاشته و کلاهم رو روی سم قرار 
ی رو  ه ماشیر باز کنم که دادمم و دست دراز کردم تا دستگیر

 اتش گفت: 
- . ی وع کیی  میگم بچه ها کار رو سی

ی تر  ی پیاده شدم. کلاهم رو پاییر سی تکون داده و از ماشیر
وع به شمارش کردم.   کشیده و سی

 شش 
 پنج 

 چهار 
 سه 

 دو 
 یک 

وع!!!   و سی
بلافاصله هفت تن از بچه ها با موتور وارد کوچه شدن. 

هره اشون رو با چفیه لباس های اوباش رو به تن داشته و چ
های مخصوض پوشش داده بودن. موتورشون رو داخل 

کوچه رها کردن و بعد،با سنگ های درون دستشون،در و 
 دیوار و شیشه ویلای بخشایش رو مورد اصابت قرار دادن. 

ی شیشه ها و کوبشِ در همهمه ای ایجاد  صدای شکسیی
کردم.   کرد. مچ دست راستم رو بالا گرفته و به ساعتم نگاه

 وقتش بود. 
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. راه کج کرده و به  ی ی ها الان از کار می افیی می دونستم دوربیر
سمتِ چپ دویدم و بچه ها درست طبق نقشه فریاد می 

ت"   زدن "خیانت خیانت،بخشایش بی غیر
قدم هام رو تند کرده و بعد با تمام سعت سمت کامیوبی 

ی   که زیر دیوار پارک شده بود دوییدم. اینه ماشیر
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 رو گرفته و بعد بلافاصله خودم رو بالا کشیدم. 
ی ایستادم،نگهبان های  درست وقنی روی سقف ماشیر

 بخشایش دوان دوان سمت در حیاط حرکت می کردن. 
به سنگ ها بیشیی شد و در و دیوار خونه مورد حمله  ضی

 قرار گرفت. 
همه نگهبان ها دورتا دور حیاط حلقه زدن و من چند قدم 

ی عقب رفته و بعد با تمام توانم از روی  روی سقف ماشیر
 دیوار پریدم. 

مثل همیشه به درسنی فرود اومده و داخلِ باغ افتادم. 
ی نشستم و پشت بوته ها پناه گرفتم.   سینه خیر

ون  ی بیر به های سنگ ها نمی تونسیی نگهبان ها بخاطر ضی
برن و اجبارا از چپ به راست و از راست به چپ می شدن. 

ی موقعیت سمت  ی بلند شدم و در اولیر اروم اروم روی زمیر
 ساختمون دوییدم. 
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در پشنی طبق نقشه باز بود و من بی سو صدا از ساختمون 
ر گرفته و به بالا رفتم. خدمه هراسون پشت مبل ها سنگ

ه بودن. از گوشه دیوار خودم رو به جلو  ون خیر اشوب بیر
کشیدم و بعد با سعت سمت بالا و سمت اتاق بخشایش 

 حرکت کردم. 
احت می کرد و  ی خونه اش اسیی خودِ احمقش در استخر پاییر

هیچکس اینجا نبود. بی سو صدا در اتاقش رو باز کرده و 
در وسط اتاق بود سمت قاب عکس بزرگ خانوادگیش که 

 رفتم. 
قاب عکس رو کنار زده و گاو صندوق نمایان شد. تلفنم رو 

ون اورده و کابل رو وصل کردم و سی ثانیه بعد،تق..باز  بیر
 شد. 

 که بهم چشمک می زد رو در دست 
ی

پاکت سفید رنگ
گرفتم. زیپ کتم رو باز کرده و پاکت رو روی سینه ام 

ون جاساز کردم. زیپم رو بستم و بعد  وزی از پنجره بیر ،با پیر
 پریدم!!! 

 یک هیچ،جناب ملکان! 
 
 
 

 هرچر توی این پاکت هست،اونقدری مهمه که بخشایش-
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 وسط خونه اش زجه می زد می گفت بدبخت شدم. 
 اتش لبخندی زد و با غرور به گفت: 

 دیگه باید بفهمه هیجر از چشم لاساسینو دور نمی مونه. -
ی پرت کردم و بی تفاوت کتم رو باز ک رده و پاکت رو روی میر

 گفتم: 
 نیاز کجاست؟ -

ام گفت:   پندار با احیی
 کنار همراز. خونه کردانن. بچه ها حواسشون هست. -

 سی تکون دادم و به پاکت اشاره کردم و پرسیدم: 
 فهمیدی دقیقا چیه؟ -

ام پاسخ داد:   به چشمام نگاه نمی کرد اما در نهایت احیی
ر یه سی اطلاعات راجب پسر ملکانه. یه سی انگا-

 اطلاعات مخقی که هیچکس نمی دونه اما... 
؟ -  اما چر

ی انداختم که پندار  اتش صاف نشست و من پا روی میر
 ادامه داد: 

ی نیستم که بخشایش می خواست با - اما اینو هنوز مطمیئ
این اطلاعات چر کار کنه. نمی دونم خود ملکان ازش 

خواسته بوده یا خودش پشت سش جمع می کرده تا یه 
 اتوبی ازش داشته باشه. 
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ه شدم که اتش با تعجب گفت:   متفکر به پاکت خیر
 یکم مشکوکه. یعنی شهروز می خواد زیراب شاهان،پسر -

 خودشو بزنه؟ 
 سوال خوبی بود... 

دسنی به موهام کشیدم و سعی داشتم این پازل کوفنی رو 
 حل کنم که پندار به ارومی گفت: 

ی برمیاد. شاید دیده شاهان تحت - از شهروز همه چیر
ه. هرچر که  فرمانش نیست و خواسته ازش اتوبی بگیر

هست من فقط از حرف های بخشایش فهمیدم که اینا 
ه شاهانه. همش می گفت شهروز روی موضوع اطلاعات

 پسرش حساسه و مطمئنه بلابی سش میاره. 
کنجکاو شدم...حس می کنم محتوای درون پاکت،یک قدم 

 من رو به قاتل نزدیکیی کنه. 
ی برداشتم.   تکیه از مبل گرفته و پاهام رو از روی میر
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ی دست دراز کرده و خواستم پاکت رو باز کنم که صدا
 وزوز تلفن پندار بلند شد. 

ون رفت.   عذرخواهی کنان،از خونه بیر
ه بود و گفت:   اتش مشتاق به پاکت خیر

 چقدر الان چهره شهروز و بخشایش دیدن داره. -
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اهمینی نداده و پاکت رو درون دستم گرفته و بازش کردم. 
ی بریزم،نگاه  بی خیال،قبل از اینکه محتویاتش رو روی میر

داختم. تعدادی عکس و یک تکه روزنامه کلیلی بهش ان
 بریده شده و حدودا چندتا کاغذ بود. 

متوجه کنجکاوی اتش بودم و بیشیی از این اذیتش نکردم. 
ی  بی هوا پاکت رو چرخونده و همه اطلاعاتش رو روی میر

 خالی کردم. 
اتش خوشحال سمت برگه ها پرید و من متاسف براش 

ی بچه ها بود.   سی تکون دادم. درست عیر
ابی بارش  ی بخشیدم و خواستم ناسی نگاه ازش گرفته و به میر

 کنم اما با دیدنِ تصویر مقابلم یخ زدم. 
به معنای حقیقی خون درون رگ هام یخ بست و خشکم 

 زد. 
 اپ کرده بود. مردمک چشم هام درشت شده و قلبم است

ه بودم که اتش با  متحیر و سگردان به تصویر مقابلم خیر
 گیجی گفت: 

 اینکه شاهان نیست.. -
یک نفر،با تیی به مغزم می کوبید و صدای جیغ و فریاد 

 دلخراسیی رو در سم تداغ می کرد. 
رعشه ای به تنم نشسته بود و هنوز مردد بود که اتش با 

ی افتاده بود رو اخم عکس دیگری که به پشت  روی میر
 برداشت و تعجب گفت: 
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؟من گیج شدم مگ....لاساسینو!!! -  یعنی چر
ه ای شد و به عمق  ی ت درون صدای اتش،نیر وحشت و حیر

 مغزم نشست. 
ی گرفتم و به  نگاه به خون نشسته ام رو از تصویر روی میر
عکس درون دست اتش دوختم و بعد...به خون کشیده 

 شدم. 
 سم پیچید و پیچید و اتش با بهت گفت:  درد کشنده ای در 

 
 641#پارت

 
                                                                                                              ای... این مگه...                                                                                                             

 به تته پته افتاده بود و من تمام تنم درد می کرد. 
 مغزم

 روحم
 و خاطراتم درد می کرد. 

در دنیای سیاهم دست و پا می زدم که اتش من و من کنان 
 گفت: 

 شما نیست؟-
ی

 این..این مگه بچ..بچگ
به تصویر من سه ساله که در آغوش امن مادرم نشسته 

 م وبعد... شکست. بودم نگاه کرد
 نابود شده

ی نابود شد.   همه چیر
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ی نشستم...  قطعات پازل کنار هم چیده شد و من به زمیر
 من لعننی در بر گمشده

خودم بودم و نمی دونستم، شهروز ملکان همون گمشده 
 است. 

 نمی دونستم، شهروز ملکان، پدرمه!!! 
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 فصل هجده 
 

 "الهه بدون جنگجو" 
 

 نیاز 
 

 زیزم،شب برمی گردم پیشت. اره ع-
همراز پشت تلفن اهی کشید و من کیفم رو روی دوشم 

دم و با خنده گفتم:   انداخته و دکمه اسانسور رو فسری
 خوشگل کن برام،بیام خستگیمو در بیارم باهات. -

نخودی خندید و من کمی خیالم اسوده شد. در های 
دن دکمه  اسانسور که باز شد،داخل شدم و بعد از فسری

 گفتم: 
م منتظرمه. -  بهت زنگ می زنم عزیزم،الان اراز دفیی
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 باشه. از طرف من سلام برسون و تشکر کن. -
لبخندی زده و بعد از خداحافطیی تماس رو قطع کردم. از 

ا خوشحالم چشم دوختم. واقعا اینه به چهره خسته ام
خسته بودم اما وقنی اراز تماس گرفت و گفت باید توی 

م همو ببینیم،متوجه شدم دوای خستگیم رو پیدا  دفیی
 کردم. 

شالم رو جلو کشیدم و موهابی که کنار گوشم اویزون شده 
بود رو پشت گوشم فرستادم و بعد از دقایقی از اسانسور 

 خارج شدم. 
ند و با حس خوسیی سمت واحدم حرکت با قدم های بل

کردم. کلید داشتم اما دلم می خواست تصویر صورت او 
ی باشه که ببینم.  ی ی چیر  اولیر

زنگ رو زدم و منتظر،روی پاشنه پاهام بلند شدم. نگاهم 
به درِ بسته بود که حدود ده ثانیه بعد در باز شد و 

 بعد،خاکسیی چشم هاش به چشمم خورد. 
اما به محضِ دیدنِ مرگ و سپیدی بی لبخندم بزرگ بود 

 حد چشماش،یخ زدم. بدنم شل شد و با وحشت گفتم: 
 چر شده اراز؟ -

ه نگاهم کرد. دقایق طولابی ای نگاهم کرد  نگاهم کرد.....خیر
و بعد،بی حرف از س راهم کنار رفت. نگران به دنبالش 

کشیده شدم و به اوبی که پشت به من سمتِ اتاقم حرکت 
 گاهمی کرد،ن

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 
#part_643 
 

 کردم. 
م رفت و من بی قرار پرسیدم:  ی  سمت میر

- ...  اراز چر
ی بود و پاسپورت و   که روی میر

ی
اما با دیدنِ کیفِ چرم بزرگ

 بلیطی که روی کیفش بود،گیج شدم و گفتم: 
ی؟ -  کجا داری میر

ه به علامت هواپیمای روی بلیط بود و نمی  چشمام،خیر
 دارم.  فهمیدم چرا انقدر احساس نفس

ی
 تنگ

وع شده بود و من با قدرت سعی  زمزمه هابی در سم سی
م که با صدای سدی گفت:  ی بیی  داشتم همه اش رو از بیر

 به جابی که بهش تعلق دارم. -
 س بالا گرفته و بی اختیار لبخند زدم و گفتم: 

؟چرا اینجوری شده چشمات؟چرا درست حرف - یعنی چر
؟   نمی زبی

ه نگاهش می ه خیر کردم و لحظه به لحظه بیشیی   خیر
ارامشم رو از دست می دادم. با چشم های برنده اش نگاهم 

 کرد و با جمله اش،قلبم رو کشت: 
 برمی گردم امریکا...برای همیشه! -
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تمام توانم رفت. دستام بی حس کنارم پرت شد و کیفم از 
ی افتاد.  ،روی زمیر  روی سشونه ام کج شد و با صدای تقی

 کشید. جمله اش قلبم رو کشته بود.   قلبم،تیر می
ون افتاده از اب،لب هام رو باز و بسته  مثل یک ماهی بیر

 کردم و به سخنی پرسیدم: 
؟ -  پس من چر
 بر می گردی به زندگیت. -

اب دهانم رو قورت دادم و لعنت به منی که چشمام داشت 
 تار می شد و بینی ام می سوخت. با تمسخر گفتم: 

 جدا؟برمی گردم به زندگیم؟ -
به پنجره پشت سش تکیه داد و بی تفاوت نگاهم کرد و س 

 تکون داد که طاقتم تاق شد و جیغ کشیدم: 
 ای که اول تا اخرشو -

ی
؟زندگ

ی
زده به ست؟به کدوم زندگ

؟کدوم جهنمی برم؟   گرفنی
ی قدمی به جلو برداشتم که با جدی ترین  خشمگیر
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 فت: لحن ممکن گ
 بمون سجات نیاز. -

با شگفنی نگاهش کردم که الماس چشماش رو به من 
 بخشید و با درد گفت: 
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 فقط بمون سجات نیاز،جلو نیا. -
 خدایا چرا انقدر قلبم درد می کرد؟ 

 با صدای بمی گفتم: 
؟ -  تو چته؟چرا اینجوری می کنی

ی بخشید. اهی کشید و من  نگاهش رو از من گرفت و به زمیر
 حس می کردم شونه های این مرد خم شده. 

 چه بلابی سش اومده بود؟ 
با دقت نگاهش کردم و نفهمیدم چرا،اما این حالش،چشم 

های بی حس و بی روحش،درد پشت حرفاش قلبم رو فشار 
ی موهای عصیانگرش کشید و بعد س ب الا می داد. دسنی بیر

گرفت و به منی که با بغض اشکاری نگاهش می کردم چشم 
 دوخت و ناگهابی گفت: 

 تقصیر منه،باید از روز اول نزدیکت نمی شدم. -
جمله اش اذیت کننده بود و من نفسام گیر کرده بود اما 

ب جمله بعدیش،درد اورد و کشنده بود:   ضی
 باید بهت می گفتم که نمی تونم برای همیشه بمونم. -

 قطره اشگ از چشم راستم چکید و روی شالم افتاد... 
 به مسیر اشکام نگاه کرد و با لحن صادقانه ای گفت: 

م. نتونستم - اشتباه من بود. نتونستم جلوی خودمو بگیر
نداشتنت رو تحمل کنم و اشتباه بزرگیو به وجود اوردم. 

نمی خوام مثل فیلم ها و قصه ها بگم همه چر یه بازی و 
 وده، دروغ ب
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به منِ درهم شکسته نگاهی کرد و دستاش رو مشت کرد و 
 با جنون گفت: 

اعتیاد من به تو،جنونم به تو قابل انکار نیست. نمی تونم -
منکر این ها بشم،اما من حواسم نبود من تو دنیای دیگه 

 می کنم و ربطی به دنیای تو ندارم. 
ی

 ای زندگ
دم و قطرات اشک پشت  چشمام رو محکم روی هم فسری

 سهم از چشمم چکید. خدایا خواهش می کنم کمکم کن. 
 لحن صداش عصنی و کلافه بود: 
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_یه سی از حرفا گفتنی نیست نیاز،حنی نمی توبی دنیابی 

ای دیگه  ی . اونقدر درگیر یه چیر که من داخلشم رو تصور کنی
بودنت توی دنیای من ممکنه چه  بودم که یادم رفته بود 

 بلابی ست بیاره. 
چشمام رو باز کرده و به اوبی که نگاهش میخ من بود و 

چشماش به خون نشسته بود نگاه کردم که لب های من 
لرزید و با جمله اش،بغضم هزار تکه شد و صدای هق هقم 

 بلند شد: 
م،بدون دیدنت زودتر - ی حد بدون،اگه من میر فقط در همیر

ه. من  عقل و روانمو از دست میدم و جنون دامنمو می گیر
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درمان دردامو اینجا جا می ذارم و می دونم که قراره تا ابد 
 درد بکشم. 

ی می چکید و  قطرات اشک یگ پس از دیگری از چشمام پاییر
هق هقم نفسام رو بند می اورد. با تمنا نگاهش کردم و با 

 بغض گفتم: 
؟چرا دا- ؟ چرا اینجوری می کنی  ری ولم می کنی

 در سکوت و خلا نگاهم کرد که من با گریه ادامه دادم: 
؟من کاری به دنیات - چر شنیدی که داری اینجوری می کنی

 ندارم،چرا انقدر فاصله می ذاری؟ 
فقط شش قدم باهم فاصله داشتیم و حالا این فاصله به 

نظر خیلی بیشیی می اومد. برای حبس شدن در اغوشش 
که دستاش رو روی سینه جمع کرد و با صدای تمنا می زدم  

 سدی گفت: 
قصه منو تو،مثل قصه های توی کتابا و فیلما نیست. من -

ون،نمی خوامم. توام  نمی تونم از جابی که هستم بیام بیر
نمی توبی بیای،اومدنت با کشته شدنت یکیه. شدبی 

نیست. من نمی تونم هویت خودمو عوض کنم،نمی خوامم 
،باید کارابی که بخاطرش بزرگ شدمو انجام اینکارو کنم

بدم،توام باید به زندگیت برسی. مثل دوتا خط موازی 
 ایم،هرچقدر بیشیی بریم جلو،بهم نمی رسیم. شدبی نیست. 

حرفاش یک حقیقت تلخ بود که خیلی نامردانه به صورتم 
 کوبیده می شد. چرا انقدر درد داشت اخه؟ 
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ی بگم ی که متاسف سی تکون   لب باز کرده و خواستم چیر
 داد و گفت: 

ی نگو نیاز،کاری ازت برنمیاد. نه تقصیر منه و- ی  چیر
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نه تو کاری ازت برمیاد. این فقط سنوشته. من محکومم به 
 کردن و تو نمی توبی 

ی
سیاهی و به سایه بودن. تو تاریگ زندگ

. دنیای سیاه من سفیدی قبول نمی  این دنیا رو قبول کنی
چون سی    ع اشکار میشه و ما می خوایم تا ابد پنهان کنه 

 بمونیم. شدبی نیست،من ماموریت جدید دارم و باید برم. 
تکیه از پنجره برداشت،کیفش رو در دست گرفت و لعنت 

 به اون پاسپورت و بلیط.. 
سیلاب پشت پلکام جمع شده بود و تخلیه نمی 

 شد....بخدا نمی شد. 
 به منِ نابود شده نگاهی کرد و با بی حسی گفت: 

ی رو -  می کیی
ی

باید برم،نمی تونم ادمابی که زیر نظرم زندگ
بذارم کنار. نمی تونم جون ادمای گروهم رو به خطر 

ه،باید برگردم.   بندازم. هویتم داره لو میر
 من برات مهم نیستم؟ -

ون زد و او با نگاهش  تنم رو با ناله کنان کلمات از دهانم بیر
 اتش کشید و با لحنِ عاض ای گفت: 
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بیشیی از این شدبی نیست. اگه همه چر مشخص بشه توام -
. من باید برم اما...   توی دردس می افنی

به لب هام،چشمام،موها و پیشونیم نگاه کرد و دوباره 
 نگاهش به چشمام نشست و با جنون واضج گفت: 

اینکه هنوزم تورو می خوام،اینکه هنوزم تو منو درمان می -
کنی و من مجبورم که برم،خیلی حرفه نیاز...بفهم و ادامه 

 اش نده. 
 مردم....بخدا که مردم. 

زانوهام لرزید و تلو تلوبی خورده و سشونه ام رو به دیوار 
کنارم تکیه زدم که مثل یک سباز،صاف ایستاد. دسته 

ی دستاش گرفت و اعلام کرد: کیفش رو محکم   بیر
ازم متنفرشو،همه چیو بنداز گردن من. بابت اینکه اومدم -

توی زندگیت و ارامشتو بهم زدم ازم متنفر شو و هرچر 
دوست داری بگو اما بعدش مثل همیشه سپاشو و دنبالم 

. زندگیتو بکن.   نگرد. هیچ جوره نمی توبی پیدام کنی
ه منی که دنیا ناگهابی روی مکث کرد. نفس عمیقی کشید و ب

 سم خراب شده بود نگاه کرد و گفت: 
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 کن،منم مثل یه خاطره تلخ 
ی

_عاشق شو،ازدواج کن. زندگ

بنداز کنار. منو تو از اول برای هم نشدبی بودیم. من یه 
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قاتلم و یه کشور رو بهم زدم و ادمای زیادی دنبالمن. افسار 
ادم و توام به اشتباهم اراده ام رو یه جا از دست د

م. هرچقدر بیشیی  کشیدم،اما الان باید جلوشو بگیر
بگذره،سخت تر میشه. الان می توبی به زندگیت 

برگردی،منم به کار و گروهم. متاسفم که پایان منو تو مثل 
 می 

ی
قصه ها نشد،چون منو تو داریم توی حقیقت زندگ

 کنیم. ادمی مثل من،باید تا ابد توی سایه باشه. 
به ها کاری  حرفاش تیی بود به جان احساسات و قلبم....ضی

 بود و روح و جانمو گرفت. 
نفس عمیقی کشید و به در و دیوار اتاق نگاه کرد و بعد به 

منی که زیر حرفاش له شده بودم و داشتم جون می دادم 
 نگاه کرد و گفت: 

دلم می خواد برای یک بارم که شده لمست کنم،اما این -
و  ی سختیی می کنه. اعتیاد منو بیشیی و درد تورو  همه چیر

 اذیت کننده می کنه. پس... 
 به چشمای اشکیم نگاه کرد و با ناجوانمردی گفت: 

 خداحافظ نیاز مهرارا. -
 و بعد،مثل یک نسیم از کنارم رد شد و....رفت! 

جهانم رو رعشه گرفت...زانوهام تا شد و به محض بسته 
ی زانو زدم و با صدای شدن در، من با تمام توان ر  وی زمیر

 بلندی هق هق س دادم. 
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دستام رو روی قلبم گذاشتم و با تمام دردی که در قلبم 
 حس می شد فریاد زدم: 

 اراااااااااااااااااااز. -
مغزم،قلبم درد می کرد...یک نفر قلبم رو محکم فشار می 

 داد و اجازه تپش بهم نمی داد. 
یک بیچاره،خودم رو جیغ کشیدم،زجه زدم و بعد مثل 

ی کشیده و با حسرت و زاری برخواستم و سمت در  روی زمیر
 دوییدم. 

ون  ی رفتم و خودم رو بیر پله هارو دوتا یگ و با هق هق پاییر
 انداختم اما نبود...رفته بود. 

دنیا برام از کار افتاد و من با بغض و هق هق به کوچه خالی 
 نگاه کردم و لب زدم: 
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 د...می خواستم بهت بگم عاشقت شدم. نامر -
 قصه ما اصلا شبیه فیلم ها نشد. 

دستام رو روی لبم گذاشته و صدای هق هقم رو خفه 
ی در سیاهی محض  کردم. چشمام تار شد و بعد همه چیر

 فرو رفت. 
 

 لاساسینو 
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 پرواز کرد. -
ام جلوی جت ایستاده بودن نگاه   به مهمانداربی که با احیی

 کردم و برای اتش س تکون دادم. 
یگ از بچه ها،به اسم اراز رستگار ده دقیقه پیش از ایران 

 رفته بود. 
سم به قدری درد می کرد که حنی قدرت باز کردن چشمام 

رو نداشتم. دسنی به کت چرمم کشیدم و سمت جت 
 حرکت کردم. 

 . ی ام "خوش امدید" ای گفیی خدمه تا کمر خم شده و با احیی
با قدم هابی بلندی از پله ها بالا رفته و بعد تن خسته ام رو 

 روی صندلیم رها کردم. 
ی  ی متوجه سنگینی نگاه اتش بودم اما قبل از اینکه بتونه چیر

 بگه،چشمام رو بستم و گفتم: 
ی ازش ن- ی  شوم. تا اخر عمرت،اسمشو نمیاری. دیگه چیر

 نفسی کشید و بعد گفت: 
 چشم. -

 خودم. 
ی

 باید می رفتم دنبال زندگ
 قتل و عامم 

 انتقامم!!! 
 

 نیاز 
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 غیبش زده بود. 

 جدا جوری رفته بود که انگار هیچ وقت وجود نداشت. 
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ی به شکل عجینی غیبت او رو تایید می کرد.   همه چیر
تار می کرد انگار شهر نبودنش رو پنهان می کرد و جوری رف

هرگز سایه ای به خودش ندیده. هیچ اراز رستگاری وجود 
 نداره! 

 مثل یک دیوانه به دنبالش افتاده بودم. نبود. 
ویلاش فروخته شده بود. تمام خط هاش خاموش بود و 

 قسمت جالب اینجا بود که اثری از اتش هم نبود. 
گاهی فکر می کردم شاید همه این مدت رو خوابیده بودم. 

شاید اصلا توهم زدم،شاید هیچ وقت اراز رستگاری وجود 
نداشت. و همون لحظه در گوگل "سایه شهر" رو سچ می 

کرده و با دیدن سایت هابی که بالا می اومد نفس عمیقی می 
ی می شدم توهم نزدم.   کشیدم و مطمیئ

ود که رفته بود و هیچ وقت هم بر اراز رستگار،شش روز ب
 نمی گشت. 

ی که قلبم رو امیدوار می کرد،پیامی بود که ساعت  ی تنها چیر
 ده همون شنی که رفته بود برام فرستاده بود. 
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 پیامی که نوشته بود: 
"اگه سلامنی همراز برات مهمه دیگه پیگیر این پرونده نشو. 

 خوام اگه بخوای ادامه بدی همراز رو می برم چون نمی
ی بزنم،قاتل  اذیت بشه. ملکان ها رو فقط من می تونم زمیر

ترنمم من پیدا می کنم چون اون ادم منه. بی دردس به کارت 
م"   ادامه بده و من انتقام همه رو می گیر

می دونستم حواسش هست اما می دونستمم دیگه برنمی 
 گرده. 

 
 
 

 لپ تاپ رو روشن کرده و پسوردش رو زدم. 
بعد بالا اومد. خسته اهی کشیده و وارد درایو اف لود شد و 

شدم. روی فولدر "پرونده" کلیک کردم و تمامی عکس هارو 
 داخل فلش کنر کردم. 

 حجمش زیاد بود و منتظر به صندلیم تکیه دادم. 
به سعت در حال پر شدن بود. کش و قوسی به بدنم دادم 

دراز  و اهی کشیدم که صدای تلفنم بلند شد. بی حال دست
 کرده و تلفنم رو برداشتم و بدون اینکه به اسم
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نده نگاه کنم پاسخ دادم:   گیر
 الو؟ -
 چطوری وکیل بعد از این؟! -

نمی تونستم لبخند بزنم. شش روز بود لب هام به لبخند 
 باز نمی شد. 

به صندلیم تکیه داده و صندلیم رو چرخوندم و پشت به 
م نشستم و بی حال گفتم:   لپ تاپ و رو به پنجره دفیی

رَس؟ -
َ

 خسته،تو چطوری ا
 مکث کرد و با نگرابی گفت: 

ی شده؟ - ی ؟چیر  خوبی
به حلال ماهی که در اسمان شب برق می زد نگاه کردم و 

 گفتم: 
 خوبم،فقط خیلی خسته ام. -
 یام دنبالت؟ می خوای ب-

 نگاهم به ماه بود و خمیازه ای کشیدم و گفتم: 
 خوابم میاد. -
ی خودم بیام دنبالت. -  پس بشیر

ش باعث شد قوت قلب پیدا کنم. نگاه از  ی لحن محبت امیر
ماه گرفتم و صندلیم رو چرخوندم به سمت لپ تاب و به 

 ارومی گفتم: 
 باشه منت...اع چه مرگش شده؟ -
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تکیه از صندلی برداشته و لپ تابر که صفحه اش سیاه 
 شده بود نگاه کردم. ارس با کنجکاوی گفت: 

 چر شده؟ -
ی سشونه و گوشم قرار دادم و دکمه اینیی رو  تلفنم رو بیر

 چندباری زدم و با تعجب گفتم: 
 نمی دونم والا،یهوبی لپ تاپم صفحه اش سیاه شد. -
 شارژش تموم نشده؟ -

ش نگاه کردم و پشت سهم دکمه هابی رو به چراغ فن
دم و با گیجی گفتم:   فسری

 نه بابا،نمی دونم چش ش... -
جمله ام توی دهنم موند و چشمام گرد شد و دست و پام 

 س شد. 
مات و مبهوت به صفحه سیاهی که خطوط قرمزی روش 

 پدیدار
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 می شد نگاه کردم که ارس گفت: 
 چر شد؟ -
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ی بگم که صفحه مثل یک  لب باز کرده ی و خواستم چیر
ساختمون فرو ریخت و بعد،پیامی روی صفحه با فونت 

 نمایش داده شد: 
ی

 قرمز رنگ
-Wellcome to the game Naiz Mehrara . 

 ارس دوباره پرسید: 
 نیاز؟الو نیاز صدامو داری؟ -

اما من تمام حواسم رو از دست داده بودم و با نوشته 
 بعدی،وحشت کردم: 

"Dark Web” 
نفسم حبس شد،تمام تنم لرزید و ترس امانم رو برید. ارس 

مضطرب صدام می زد اما تمام من چشم شده و به مانیتور 
ه بودم که ارس فریاد زد:   سیاه و قرمز خیر

 نیاز؟نیاز چرا جواب نمیدی؟ -
ی بگم که صدای کشیده شدن  ی لب باز کرده و خواستم چیر

کفش هابی رو روی کف پارکت ها حس کردم و بند بند 
 بدنم لرزید. 

 تلفنم توی دستم لرزید و به سخنی گفتم: 
ر...ا.. -

َ
 ا

 که در چهارچوب در،در 
ی

اما به محض دیدن هیبت بزرگ
 تاریگ ایستاده خودم رو باختم و دستم شل شد و تلفنم از 

ی افتاد.   دستم روی زمیر
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ه  با لب های باز و چشم های گشاد شده ای به مقابلم خیر
بودم که در لحظه،سمتم حمله ور شد و ابتدا یک درد 

 شدید در سم و بعد..سیاهی! 
 سم گیج رفت،چشمام روی هم افتاد و از هوش رفتم. 

فکر می کردم دزدیده شدم،نمی دونستم اسیر دست های 
 دارک وب شدم!! 

 
 

 پایان جلد دوم
 

 دیگه بریم دارک وب
 
 
 

وع کنید️❤اینم پایان جلد دوم  رمانو سی
 نگید نگفنی پارتا پاک شد 

 
 سلام سلاام

 
منده این مدت خیلی سم شلوغ بود و اصلا خونه  خب سی

 ️❤نبودم

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 
 با دقت پیامم رو بخونید لطفا

 
دی  24جلد سوم وهم به اسم #الهه_یک_خدا ،جمعه  

وع میشه  سی
 جلدم همینجا پارتگذاری میشهاین 

 نسبت به جلد اول و دوم طولابی تره
 صد در صد دارک تره

 اما عاشقانه ترم هست
ی داریم  این جلد کلی اتفاقات عجیب و غریب و هیجان انگیر

 �😶�و مهم ترین و اصلی ترین سوالات پاسخ داده میشن
 

 ��️❤دوستون دارم و منتظر باشید
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 توالهی به امید 
 

 جلد سوم از مجموعه وهم
 

 " ��" #الهه_یک_خدا 
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 #مقدمه
 
 
 

 ما اعتیاد هم بودیم
 او درد بود و من درمان

 او زهر بود و من پادزهر
 اما من زخمی و او ویران از زخم هایِ من بود

 من در اسارت
 و او دربند

 تنمان  زخمی
 روحمان شکسته

 و قلبمان مرده بود
 من در کالبد روح او دمیدم

 او در مغزم به پیکار پرداخت
 ما در جدالی سخت بودیم

 من شکسته از او
 او نئشه از بوی من

 اما او مرهم قدرتمند زخم های نشسته بر جانم بود
 من ناز و نیازِ او
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 او  قدرت و نجات من
 ما درهم تنیده بودیم

 من قویِ زخمی او
 و او مامبای سیاه تشنه به خون من

 هم گره زده بودنسنوشتمان را از ابتدا ب
 من مسکن قوی دردهای او بودم

 و او امنیت مطلق دنیای من بود
 من الهه یک معبد بودم

 و او؟
 او پرستنده من بود

 او یک خشمِ ویرانگر بود
 او خدای خشم بود

 و من،الهه درگاه او
 من ارامش او

 نیاز او
 و رام کننده خشم او بودم

 او مالک قلب من بود 
 و من 

 بودم الهه یک خدا 
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 فصل نوزده
 

 "وحشت،سایه افکنده"
 
 

رَس
َ

 ا
 
 

هق هق صدای زن عمو،سه روز بود که لحظه ای اروم نمی 
 شد. 

با سوز گریه می کرد و با زاری می گفت "نیازم،خدایا 
رَس؟"

َ
 نیازم..بچم کجاست ا

منده تر از قبل می شدم. هنوز قاتل ترنم رو پیدا  و من،سی
 دیگه از عزیزانم رو از دست داده بودم. نکرده و حالا یگ 

 نیاز،مثل یک قطره اب،ناپدید شده بود. 
 هیچ کجا نبود. 

 اثری ازش نبود. 
 غم دوباره خانواده رو در اغوش گرفته بود. 

بابا با چشم های پری به من زل زده و با بغض گفته بود 
رَس"

َ
 "نیازم رو پیدا کن ا

ی و بابا بودم منده چشم های عمو و حسیر  . سی
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در برابر تمام سوالاتشون سکوت می کردم چون از جواب 
 وحشت داشتم. 

نیاز،بی خیی دزدیده شده بود و تنها یک گزینه مورد نظرم 
 بود. 

 نیاز،در اسارت دارک وب بود. 
 
 
 

 لاساسینو
 

پله های ساختمون رو دوتا یگ بالا رفته و اد،به محض 
ت گفت:   دیدنم از روی صندلی بلند شد و با حیر

 _what ar ... 
)....  )چر

پاسجی نداده و با عجله سمت اتاق سناتور حرکت کردم که 
 به دنبالم اومد و فریاد زد: 

 
#part_654 
 
 _hey,you can't .... 

)....  )هعی،تو نمی توبی
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ی بخشیدم و  به سعت برگشته و تمام قدرتم رو به مشیی
به ای به صورتش کوبیدم و لب زدم:   ضی

 _shut up . 
 )خفه شو(

 
بعد بدون اجازه در اتاق سناتور رو باز کرده و بی توجه به و 

 چهره متحیر و خوشحالش گفتم: 
 _tell me,evry things . 
 
 

 نیاز
 
 

 فشار
 حبس

 
ی

 نفس تنگ
 

 درون یک کمد؛به اندازه طول بدنم حبس بودم. 
حنی نمی تونستم میلی ساننی جابجا بشم. چشم ها،دست 

 و پاها و دهانم بسته بود. 
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ی نمی  ی ی نمی شنیدم فقط از وقنی هوشیار چیر ی دیدم،چیر
 شدم،تحت فشار شدید بودم. 

ن به شدت کم بود. نفس هام بالا نمی اومد  ی  . اکسیر
 امانم رو 

ی
به سخنی نفس می کشیدم و اضطراب و نفس تنگ

 بریده بود. 
نمی دونستم چند روزه که در اسارتم،اما در ساعت های 

د و بعد مشخصی،به مچ دستِ بسته ام سم وصل می ش
 چشمام بسته می شد و بیهوش می شدم. 

ی در سکوت پیش می رفت  . همه چیر
می دونستم اسیر دارک وبم اما حنی نمی دونستم 

 کجام،اصلا برای چر دزدیده شدم؟
 قراره لولیتا بشم؟

 برده جنسی؟
 قرار بود کجا برم؟

افکار مسمومی در سم رژه می رفت و نهایت،یک روز از اون 
 خلاص شدم و بعد،اسیر سازمان اصلی شدم. فشار شدید 

 
 

 به دارک وب خوش اومدی نیاز! 
 

ی بگم ی  رفقا قبل از اپ شدن پارتای امشب یه چیر
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 اینو پیامی که رپیلای زدمو بخونید

 رو 4قسمت 
 

ی بودم به  رفقا بخدا من هیچ جوسازی ای نداشتم. مطمیئ
ی و امشب که میخوام راجب دارک وب بنویسم و  همه چیر

ی و اذیت بشن پس توروخدا اگه بگم  خیلیا شاید اسیب بببیر
ا سازگاری ندارید؛پارتار رو رد کنید. چون  ی اگه اگه با این چیر

 جدی جلد سوم و چهارم وحشتناکه. 
جلد سوم یه تایمه اما جلد چهارم حقیقتا اسیب زننده 

است. پس اگه حس می کنید نمی تونید و از پسش برنمیاید 

 ️❤پارتا رو رد کنید
 
 

 ️❤این اخرین توصیه من به شماست
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 اتش 
 

ی قرار دادم.   لپ تاپم رو بسته و سم رو روی میر
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 چر کار باید می کردم؟ 
 نیاز چرا باید توسط دارک وب دزدیده می شد؟ 

 چطور باید این قصه رو حل می کردم؟ 
در بدترین زمان،بدترین اتفاق افتاده بود. لاساسینو مثل 

 یک مار می خزید و به دنبال شکار می گشت. 
م. به شدیدترین  حنی می ترسیدم اسمی از نیاز جلوش بیی

شکل ممکن واکنش نشون می داد. نمی تونستم اونو درگیر 
 درگیر مشکلات پدر و مادرش بود و 

ی
ماجرا کنم. به اندازه کاق

 در دنبال اون قاتل ها می گشت. در به 
ی رو از دست  اگه متوجه این خیی می شد،ممکن بود همه چیر

 بیافته حق ندارم 
ی

،دستور داده بود هر اتفاق
ی

بده و از طرق
راجب نیازی کلامی جلوش حرف بزنم. بهیی بود در سکوت 

 به دنبالش می گشتم،لاساسینو الان خودش نبود. 
 او یک خدای خشم بود 

 
 
 

  نیاز 
 

 صدای جیغ!!! 
سمفوبی این روزهای من،صدای جیعیی بود که از فاصله 

 زیادی به گوش می رسید. 
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 جیغ نه،زجه...ناله و فریاد حاصل از درد. 
 بیست و چهار ساعت،صدای زجه و جیغ شنیده می شد. 

،سلول به سلول تنم  وحشت و التماس درون صدای قربابی
 رو به ازهم می گسست. 

 ک دست و پا می زدم. در عذابی وحشتنا 
نمی دونم چند روز،شاید سه روز بود که من رو سپا به 

ی بسته و دست و پاهام رو از دو طرف کشیده بودن.  ی  چیر
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چشم ها و دهانم با دستمالی بسته و فقط صدای زجه های 
پر از دردی به گوش می رسید. در ساعت های مشخصی،بی 

ز هوش می رفتم و وقنی کم اختیار چشمام بسته می شد و ا
کم هوشیار می شدم متوجه می شدم پشت دستم گزگز می 

ی در تایم بیهوسیی بهم  ی کنه و متوجه می شدم دوباره چیر
 تزریق کردن. 

ون نداشته و حنی نمی تونستم  هیچ ارتباطی به دنیای بیر
حدس بزنم کجام. چند روزه دزدیده شدم و اصلا چر از من 

 می خوان؟ 
ی به وحشتناک ترین شکل ممکن پیش می رفت تا  همه چیر

اینکه چن ساعت بعد دوباره بیهوش شدم و وقنی به هوش 
 اومدم،بازی جدید اغاز شده بود. 
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 لاساسینو
 

 سناتور نفس عمیقی کشید و به انگلیسی گفت: 
 _فکراتو کردی؟

 _اره. 
 مردد نگاهم کرد و پرسید: 

؟  _نمی خوای بهش فکر کنی
 _نه! 

 تکون داد. می دونست که کوتاه نمیام. اهی کشید و سی 
 به صندلیم تکیه دادم و گفتم: 

 _مطمئنی اونجاست؟
ی س تکون داد و به مانیتور مقابلش نگاه کرد و گفت:   مطمیئ

 _اره بچه ها تاییدش کردن. 
ی چوبی و خطوط روش نگاهی کردم و بدون ذره ای  به میر

س گفتم:   اسیی
م اونجا   . _پس من امشب میر

ی؟_نمی خوای   بدون کدوم بخش میر
س بالا گرفته و بدون هیچ حسی نگاهش کردم که ناراحت 

ی موهاش کشید و گفت:   و کلافه دسنی بیر
 _سه بخشه. 
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 _واضح حرف بزن
ی نگفت.  ی  به چشمام نگاه کرد و چیر

 به کبدمم نبود که شخص مقابلم سناتورئه و از
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س عالی رتبه ترین مقامات مجلس حساب میشه. هیچک
 واسم مهم نبود....هیچکس! 

ی داخل لپ تاپش تایپ کرد و بعد با صدای رسابی  ی چیر
 گفت: 

_هنوز نفهمیدم علت مهموبی چیه. می دوبی که همیشه 

اخرین لحظه مشخص میشه اما حدس می زنیم یگ از این 
 سه تاست. 

ی گذاشته و بی توجه به شان سناتور،از داخل  پام رو روی میر
ون کشیدم و بی تفاوت جیب کتم کینگ و سیگار  م رو بیر

 گفتم: 
 _می شنوم. 

شاید هرکسی جز من حنی س بلند می کرد،حکم مرگشو 
امضا می کرد اما من هرکس نبودم و گنده تر از سناتورم برام 

 . مهم نبود 
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ی گذاشته و سیگارم رو با فندگ که روی  کینگ رو روی میر
ی بود اتش زدم و همونطور که پوک محکمی به سیگارم  میر

 می زدم سناتور با ناراحنی عمیقی گفت: 
_شش نفر درخواست خرید گوشت داده بودن. سه نفر 

ده نفر درخواست  ی چرم و هفت نر طرز تهیه غذا. و سیر
ی براش  یم.  اما می دوبی که هرچر که هزینه بیشیی لایواسیی

 ضف بشه انجام میشه. 
 دود سیگارم رو بی خیال رها کردم و پرسیدم: 

 به من دارن؟من میخوام برم مهموبی اصلی.  _اینا چه ربطی
 مکث کرد. 

ه در چشماش سیگارم رو پوک  با دقت نگاهم کرد و من خیر
 زده و او با لحن خاض گفت: 

 _این همون مهموبی اصلیه. 
 متوقف شدم. 

لب هام از هم باز و سیگار رو اروم از روی لب هام جدا 
 کرده و روی کینگ قرار دادم. 

ی   برداشته و سینه ام رو جلوتر کشیدم و پاهام رو از روی میر
 با شک گفتم: 

 که.... 
ی

 _میخوای بگ
مکث کردم و مردد نگاهش کردم که او نفس عمیقی کشید و 

 حکم اخر رو زد: 
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_اره،درست فهمیدی. چرم و گوشت انسان و دستور پخت 

با گوشت بدن زن و اجرای زنده رد رومه. این مهموبی 
 اصلیه. 

 به لرز نشست. دستام مشت و تمام تنم 
 سناتور مغموم نگاهم کرد و اعلام کرد: 

 !  _آرِس،قراره مهمون ادم خوار ها باسیی تا قاتل رو پیدا کنی
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 فصل بیست
 

 "اینجا کسی،انسان نیست"
 

 لاساسینو
 

 ادمخوارها!!! 
قابل توصیف  .... موجودابی غیر

ی و من؟شاید من هم  هفت شیطان در اینجا حضور داشیی
 بودم. شیطان 

 سکوبی سد و خوفناک در سالن برپا شده بود. 
سه مرد سمت راستم و سه زن و یک مرد سمت چپم 

 نشسته بودن. 
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 هر هشت نفرمون،ماسک صورت راهبه بر چهره داشتیم. 
 هیچکس متوجه هویت شخص کناریش نبود. 

 همه شیطان بودیم....همه مریض و همه ادمخوار بودیم. 
ی زیادی در از هویت سه نفر باخیی بودم  اما بقیه نه...چیر

 دستم نبود،اما حدس هابی می زدم. 
سالن فضای تاریگ داشت و تنها یک نور کمرنگ بالای 

ه و  سمون بود و همه بی حرف به سیاهی مقابلمون خیر
وع مراسم بودیم.   منتظر سی

ی و مشخصی نفس می کشیدم و سعی  می کردم  با ریتم معیر
ل کنم که از پشت س  م،دری باز و بعد صدای خودم رو کنیی

 قدم هابی شنیده شد. 
چشم تنگ کرده و منتظر نشستم. صدای پاشنه کفش ها 

در سم کوبیده می شد و نفرت و انزجارم رو بیشیی می کرد و 
چند لحظه بعد،مرد و یا شاید زن کت و شلوار پوسیی با 

 ماسکِ یک روح با یک باکس مقابلمون قرار گرفت. 
ی نفر از سمت چپ نشسته بی حرف،سمت کسی که اول یر

بود قرار داد و او،کارتش رو داخل باکس انداخت و بعد 
بدون لحظه ای تعلل یا گفتگوبی سمت شخص بعدی 

 حرکت کرد. 
خیلی اروم،از روی شلوار به کاربی که داخل جیبم بود 

دست کشیدم و سعی کردم تمرکز کنم که چند لحظه بعد 
 باکس رو مقابلم قرار داد. 
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ز جیب شلوارم خارج کرده و داخل باکسِ قرمز کارتم رو ا
 رنگ انداختم. 

 مثل یک ربات از مقابلم کنار رفت و سمت بعدی و
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بعدی حرکت کرد و وقنی به اخرین نفر رسید،محکم و بی 
ی پای کوبید و بعد،چراغ بالای سمون هم  حرف به زمیر

 . خاموش شد 
 به معنای واقعی ظلمات شد. 

شاد شده و سعی داشتم در تاریگ مقابلم مردمک چشمام گ
ی پیدا کنم. پارچه روی سم،باعث خارش گوشام شده  ی چیر

 بود و لعنت...وضعیت مسخره ای بود. 
با میل شدید برای به عقب چرخیدن مبارزه می کردم که  

 متوجه باریکه ای از نور شدم. 
پشت سمون روشن شده بود و هیچکس،دقیقا هیچکس 

 کرد. به عقب نگاه نمی  
 نفس ارومی کشیده و حرف های سناتور رو به یادداوردم: 

"اصلا به جابی به جز جلوت نگاه نکن. به عقب برنگرد. یه 
 . نفر میاد و باکس درخواست رو میاره. کارتت رو می فرسنی

مبلغ پیشنهادی هرکس بالاتر باشه،درخواست اون انجام 
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دازن. میشه و در اخر طبق مبلغ گفته همه هزینه رو می پر 
 یادت باشه بالاترین درخواست رو بدی"

 و من بالاترین درخواست رو داده بودم. 
 

بعد از حدود ده دقیقه دوباره چراغ بالای سمون روشن  
شد و مجدد همون کت و شلوارپوش مقابلمون ایستاد و از 

 
ی

 روشن شد و با جوهر سفید رنگ
ی

پشت سش،مانیتور بزرگ
 وسط صفحه سیاه نوشته شد: 

"LIVE" 
 

 خودش بود. 
از سوژه و قربابی باخیی بودم. یک زن حاملهِ روسیه ای که 

 . در اواخر شش ماهگیش بود 
قربابی امروز این مجلس،یک زن سی و ساله حامله بود که 

طبق گفته های سناتور قرار بود مقابل چشممون،تیکه پاره 
ی شش ماهش از رحمش خارج بشه.   بشه و جنیر

 فاجعه قرن!!!! 
شلوار پوش کنار رفت و دوباره،تاریگ همه جارو فرا کت و 

گرفت اما بعد از شش ثانیه،مانیتور روشن و تصویر یک 
ات کامل پزشگ روی پرده رفت.  ی  اتاقِ کوچک با تجهیر

شگ وسط اتاق بود و انواع چاقو های  ی یک صندلی دندانیر
 . جراچ به ترتیب کنارش چیده شده بود 
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وع مراسم بودم که  سه  همه تن چشم شده و منتظر سی
شخص با کاورهای سفید و ماسک های پزشگ مخصوض 
وارد اتاق شدن. ستا پا پوشیده و چهرشون قابل تشخیص 

 . نبود 
دور صندلی و رو به دوربیت ایستادن. صدابی از هیچکس 

ه بودم که  بلند نمی شد. منتظر و با دقت به مقابلم خیر
 باز شد و جعبه سیاه و عظیمی وارد اتاق شد. مجدد در 

جعبه روی یک باربر بود و صدای لاستیک های 
جر کننده  ی ی رو می شکست و حس میی باربر،سکوت وهم انگیر

 ای تولید میکرد. 
 . می دونستم داخل جعبه،قربابی قرار گرفته

خاطرات شکنجه اور گذشته مقابل چشمم روی پرده رفت 
 و سم تیر کشید. 

 کردم سم داره منفجر میشه. چشمام رو بستم احساس می
ل کنم. نباید نقشه رو خراب می  و سعی کردم خودم رو کنیی

 کردم. 
 . وِستا....به خودت بیا لعننی

َ
 به خودت بیا ا
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صدای جیغ و بوی خون در مغزم پیچیده بود. دستام رو 
مشت کرده و سعی کردم از خاطرات عذاب اورم رهابی پیدا 

 و با ریتم مشخصی نفس بکشم. کنم و به ارومی 
حدود دو دقیقه مرتب نفس کشیدم و افکارم رو سامان 

 بخشیدم و چشمام رو باز کردم. 
 . ی سه نفر اطراف قربابی ایستاده و او رو به صندلی می بسیی

ی خرج می  به خاطرِ بارداریش دقت عمل بیشیی
 کردن....شاید. 

هنوز کامل تصویر قربابی رو نداشتم و فقط پاهاش 
ی و روی تن این مادر خم مش خص بود. دونفر مقابل دوربیر

 شده و اجازه نمی دادن کامل ببینمش. 
قرار بود مقابل چشمام یک کشتار و فاجعه رخ بده و من 

 باید تماشا می کردم. 
نفس عمیقی کشیده و بعد،دونفر از مقابل چشمم کنار 

. دستام رو مشت کرده و چشمام رو بستم و به ارومی  ی رفیی
دم اما به محض باز شدن چشمام و تصویر چهره باز کر 

قربابی که روی پرده نمایش رفت،روحم از تنم و نفس از 
جانم پر کشید. یک نفر با پتک محکمی به سم کوبید و بند 

بند وجودم لرزید و من با چشم های درشت و گشاد شده 
ای به تصویر چهره زخمی و رنگ پریده نیاز که بیهوش روی 

 بود نگاه کردم و به لرز نشستم...  صندلی افتاده
 خدایا،این یک دژاوو بود؟! 
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 نیاز
 

 چهار ساعت قبل. 
 

پلک های سنگینم باز نمی شد. داروی خواب اور و یا هر 
کوفت دیگه ای که بهم تزریق می کردن به قدری قوی بود 

که حنی بعد از چندین ساعت هوشیاری هم باز توانابی 
 سابق رو نداشتم. 

دست و پاهام ازاد بود اما روی چشمام همچنان دستمال 
 سیاهی قرار گرفته بود. 

دست و پام س بود و نمی تونستم تکونش بدم و 
 خدایا،خیلی حالم بد بود. 

احساس می کردم تمام محتویات معده ام به جوش و 
ی رو بالا بیارم. صدای جیغ  خروش افتاده و میخوام همه چیر

ی رف ی به جز سکوت وهم به شکل عجینی از بیر ی ته بود و چیر
 اور شنیده نمی شد. 

ی سد و نمناک دراز کشیده بودم  حس می کنم روی یک زمیر
 چون کمرم لحظه به لحظه بیشیی یخ می زد. 
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هوشیاریم خیلی ضعیف بود. نمی تونستم حرکت کنم،نمی 
تونستم چشم باز کنم،مانعی جلوی لب هام نبود و دلم یک 

افسوس که حنی قدرت این کار  فریاد بلند میخواست اما 
 روهم نداشتم. 

ترین حالت ممکن بودم که صدایَ کشیده  ی در ترحم برانگیر
ی رو حس کرده اما نمی تونستم تکون بخورم.  ی  شدن چیر

 ! ی ی بود...خیلی سنگیر  تنم سنگیر
صدا لحظه به لحظه نزدیکیی می شد و بعد؛درست صدای 

 نفس هابی رو از نزدیک حس کردم. 
ی بگم که دو لب های لاجونم  ی رو تکوبی داده و خواستم چیر

دست قوی،دور بازوهای لاغرم پیچیده شد و لحظه بعد 
ی کنده شده و توسط همون دست ها  ب از روی زمیر به ضی

 کمرم صاف شد. 
ون زد اما بی حال تر از اون بودم  ناله ضعیقی از لب هام بیر

اضی بکنم.   که بخوام اعیی
بعد صدای  صداش خش خش و چکیدن اب رو شنیدم و 

ی انگار درحال جوشیدن بود...یک بویِ  ی جوشش...یک چیر
 تند و اشنا! 
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مغزم درگیر شد و به دنبال علت ماجرا بودم که مچ دست 
هام اسیر دست هابی شد و نالان لب باز کرده و خواستم 

ی بگم که با انفجار درد،تمام سلول های خواب زده ام  ی چیر
 درت جیغ کشیدم: برخواست و من با تمام ق

 _وآااااااااااااااااااااای. 
 
 
 
 

 یک پاره استخوان!!! 
 ...شکنجه....خونسوزش

 خون
 خون

 و خون!!! 
 از مچ دست هام،بی وقفه خون می چکید. 

ریشه های طناب روی گوشتِ سوخته و عریانِ دستم گیر 
 می کرد و خدایا،دردش طاقت فرسا بود. 

 مثل یک مار به خودم می پیچیدم. 
دستم،درست مثل یک کره،لحظه به لحظه بیشیی ذوب می 

 شد. 
 احساس می کردم اسید تا مغز استخونم رو سوزونده. 

 پوستِ دستم تجزیه شده بود. 
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اسید تموم پوست مچم رو سوزونده بود. طناب روی 
ی می  گوشت عریانم کشیده می شد و خون بی رحمانه پاییر

 چکید. 
 درد
 درد
 درد

 تا مغز استخوان!!!! 
 ی قدم هابی شنیده شد و تمام تنم به رعشه نشست. صدا

 نفس هام کش اومد و وحشت بر قلبم مستولی شد. 
 وقت قربابی شدن بود. 

 
 
 

 لاساسینو
 

 حال
 

 . احساس می کردم کابوس می بینم...این ممکن نبود 
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مردمک چشمام درحال ترکیدن بود و من تمام تن چشم 
کِ نیمه بیهوش و زخمی ای که روی صندلی  شده و به دخیی

ه شدم.   بسته شده و از دستاش خون می چکید خیر
 نیاز بود..خدایا نیاز بود. 

ی فاصله کوفنی می تونستم بوی عطر  ی جا،از همیر از همیر
 خلسه اورش رو حس کنم. 

 نیازِ من...مخدر من! 
م شده بود،مقابل چشمم به صندلی  ی ی که همه چیر دخیی

 تیکه پاره شدنش می شدم. بسته شده و من باید شاهدِ 
ماتم برده بود و حنی نفس هم نمی کشیدم. سش رو تکوبی 

د و بعد زمزمه ای  داد و پلک های بسته اش رو محکم فسری
ون زد  ی لب هاش بیر  و من،تمام شدم.  پر درد از بیر

د.  نورِ بالای سش روشن شد و او محکم تر چشماشو فسری
یل پزشکا دورش ایستاده و پزشک اصلی،چاقوی  جراچ اسیی

ی برداشت و همون لحظه صدای  شده رو از روی میر
 وحشت زده سناتور از ایرپد به گوشم رسید: 

 _Ares,don ... 
 

 و چشم های نیاز باز شد... 
 

 نیاز
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 حال
 

 نور با شدت و فشار زیادی به چشمم کوبیده می شد. 
منبعِ نور انگار دقیقا مقابل چشمم بود،لعننی خیلی اذیت 

 کننده بود. 
ی حس به خواب رفته ای بود که به محض  ،اولیر بینابی

وز نشده  هوشیاریم اشکار شد اما هنوز از جدال نور پیر
بودم که عصب های به خواب رفته ام هوشیار شد و 

 . بعد...درد شلیک شد 
مچ دستم...وای خدایا مچ دستم اتش گرفته بود و مثل 

د که جهنم درد می کرد و درد به قدری سوزان و نابودگر بو 
بلافاصله چشمام باز شد و بعد،نور شدیدی به چشمم 

 خورد. 
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ده و چشم بستم که متوجه  پلکام رو محکم به هم فسری
شدم منبع نور انگار کمی عقب تر رفت و وسعت نور کمیی 

و دوباره چشم باز کرده و این بار،چراغِ بالای سم؛دور  شد 
 . م تابیده نمی شد تر و کمی کج شده بود و مستقیم به چشم

درد درگیر کننده بود اما حواسم به چهار جفت چشمی که 
 بالای سم ایستاده و با دقت نگاهم می کردن چشم دوختم. 
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؟اینا گ بودن؟  یعنی چر
ی  ی داشت چون تنم سنگیر دارویِ بیهوشیم این بار دوز کمیی

نبود و راحتیی با محیط ارتباط برقرار می کردم و مهم تر از 
 م ها و لبم باز بود. همه؛چش

 دست و پاهام اما محکم بسته شده بود. 
با بهت به چشم های بی حس بالای سم چشم دوختم. اب 

 دهانم رو به سخنی بلعیدم و گفتم: 
 _شما گ هستید؟

لحظه ای سکوت و بعد،شیطان درون نگاهشون به قهقه 
 پرداخت. 

حالت چشماشون عجیب شد و خدایا به حد مرگ 
 وحشتناک بود. 

ی نفری که سمتِ راستم  متحیر نگاهشون می کردم که اولیر
ی به  ی ایستاده بود دستش رو بالا گرفت و بعد،برق چیر

 چشمم خورد. 
چاقوی درون دستش،ترس رو به تنم تزریق کرد و من طبق 

 غریزه خودم رو تکوبی داده و جیغ کشیدم: 
 _می...میخ...میخواید چر کار کنید؟

منِ وحشت زده نشون  سه نفر دیگه هیچ ری اکشنی به
ندادن اما این دیوِ چاقو به دست مقابل صورتم خم شد و 

 از پشت ماسک بهداشتیش با صدای زمخنی گفت: 
 _scream babe...we need to your scaream . 
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)  )جیغ بزن عزیزم...ما نیاز داریم جیغ بزبی
 

 حالا معمای باز شدن لب هام حل شد. 
ی به من تزریق   کرده بودن و لبام رو داروی بی حسی کمیی

 نبسته بودن چون من قرار بود شکنجه بشم و جیغ بزنم. 
لباسام هنوز به تنم بود اما تا دقایقی دیگر همه تنم غارت 

 می شد. 
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دید واضج از اطرافم نداشتم اما سچی دیوار بالای سم 
 بهم ثابت می کرد،من در رد روم اسیر شدم. 

ختم و با چشم های گشادی نگاهش کاملا،کاملا خودم رو با
ی نداشتم که دو نفری که در  ی برای گفیی ی کردم و هیچ چیر

فاصله دور تری از من ایستاده بودن،لبه های بلوزم رو بالا 
 فرستاده و روی سینه ام قرار دادن. 

شکمِ صاف و برهنه ام مورد نمایش قرار گرفت و من به 
 تونستم قدری قدرتم رو از دست داده بودم که حنی نمی

 . تکوبی به خودم بدم یا حنی فریاد بزنم
پوستِ عریان شکمم کمی جمع شد و بدنم منقبض شد که 

 چاقویِ جراچ خیلی نرم روی تنم کشیده شد. 
 . تنم لرزید و وهم بر تنم مستولی شد 
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 تموم شدی نیاز...تموم شدی! 
دست و پاهام بسته شده بود و خوبی که از دستم می 

 . ف کرده بود رفت،توانم رو نص
سه،من هیچ راه فراری  می دونستم هیچکس به فریادم نمیر

 نداشتم. 
 اینجا نقطه پایان من بود. 

چاقو بدون اینکه خطی روی تنم بندازه همچنان روی 
شکمم کشیده می شد و بعد صدای قهقه چهارنفرشون 

 . برخواست
 چشمام رو محکم بستم و خودم رو برای مرگ اماده کردم

ِ چاقو در قسمت بالابی نافم قرار گرفتکه نوک 
ی  . تیر

نفسم حبس شد و بخدا که نمی شد کاری کرد. به قدر مرگ 
 ترسیده بودم و قدربی هم برای مقابله نداشتم. 

....درد و سوزش و صدای خنده و فریاد بالاتر رفت و بعد 

 من محکم لبم رو گزیدم. 
زخم عمیق نبود اما می دونستم بالای نافم رو خراش 

 انداخته. 
دردِ دست و شکمم باهم ترکیب شده و خون از هر دو زخم 

ون چکید.   بیر
 این تازه اولشه. 

موهای سم از پشت سم کشیده شد و باعث شد چشمام 
 رو باز کنم و به چشم های دیو پست فطرت مقابلم بدوزم. 
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 سم رو بالا گرفت و با قهقه گفت: 
 _open your eyes baby . 

 عزیزم()چشماتو باز کن 
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لب های خشکم رو با زبون تر کرده و با کینه نگاهش کردم. 
سم رو روی تاج صندلی قرار داد و بعد دستِ چاقو به 

دستش رو به ارومی بالا و بالاتر برد و من نقشه شیطانیش 
 رو خوندم. 

ه در چشم های من خوندن:   همه باهم و خیر
 _3 
 

د بدنم رو از هم و من فقط نگاه کردم و وهم بند بن
 گسست. 

 
 _2 
 

 ترس...ترس...ترس... 
 
 _1 
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 و تمام. 
 

ی اومد.   چاقو با قدرت و سعت زیادی به سمت شکمم پاییر
چشمام رو نبسته و به سنوشت شومی که مقابلم بود 

 چشم دوختم. 
ی کشیده شد و  من  چاقو توسط دست های قویش پاییر

ی چاقو بود وبعد....خون!!!   نگاهم میخِ لبه تیر
 ون فواره زد و به صورتم پاچیده شد... خ

 . قطرات خون روی پیشوبی و ابروها و گونه ام پخش شد 
ه بودم و نفسم رفت  . مات و مبهوت به صحنه مقابلم خیر

ی می  درد شدت گرفت و خون بی رحمانه از تن و صورتم پاییر
 چکید. 

 خدایا.... 
پلک های خونیم رو باز کرده و قطره قطره خون از لای 

چکید و من با هراس و فزع به دیوی که چاقو دقیقا به  پلکم
گلوی خودش کوبیده شده و خون از گردنش فواره می زد 

 نگاه دوختم. 
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چاقو دقیقا به شاهرگش کوبیده شده بود و خون با شتاب 
ون پاچیده می شد   . به بیر

 خدایا چر شد؟
 دقیقا لحظه اخر،اخرین لحظه،مردی که سمت چپم و در 

فاصله دورتری از من ایستاده بود،چاقو رو گرفت و بعد 
 محکم به گردن این دیو کوبید. 

ه  ون زده و با شگفنی به من خیر چشم های دیو از کاسه بیر
بود اما نگاه من،به همون ناچی بود که با چاقوی دیگری با 

 دو نفر دیگه درگیر بود. 
ی افتاد و من بی  ب روی زمیر  دیو خرخری کرد و بعد به ضی

ه بودم که یگ از این  نفس به ناچی چاقو به دستم خیر
ی برداشت و محکم به شونه اش  ی چاقوبی رو از میر شیاطیر

 کوبید و من بی حال نالیدم: 
 _نه!!!! 

 چشمام از شدت ضعف روی هم می افتاد. 
تمام قدرتم از تنم رخت بسته بود و من داشتم می 

حظه به مردم...خوبی که از تنم می چکید؛من رو لحظه  ل
 مرگ نزدیکیی می کرد. 

ی افتاد  . روپوش سفیدش سخ مرد فریادی زد و روی زمیر

 . شد و من امیدم از دست رفت
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یک نفر از این حرومزاده ها،اروم اروم سمت من و یگ 
دیگه سمت ناچی زخمیم حرکت کردن. چاقوبی رو در 

 دستشون تکون دادن و چشمام رو بستم و زمزمه کردم: 
 _خدایا نه. 

ی  هر  دو چاقو و قیچیشون رو بالا برده اما دستشون پاییر
نیومد چون درست همون لحظه صدای شلیک گلوله بلند 

 . شد و بعد،مغزِ دو نفر روی دیوار مقابل پخش شد 
ی  چشمام رو با ترس باز کرده و به جسدهابی که روی زمیر

 افتاد چشم دوختم. 
افتاد  انرژیم تموم شد، درد امانم رو برید و پلکام روی هم

اما قبل از اینکه به اغوش مرگ برم شنیدم که یک نفر با 
شتاب سمتم حرکت می کنه و بعد،سم اسیر دست های 

 شد و صدای نگرابی فریاد زد: 
ی

 اشنا و بزرگ
 _نیییییییییاز!!!! 

من با اغوش باز به استقبال مرگ رفتم چون یک بار دیگه 
 صدایِ امنیت قلبم رو شنیده بودم. 
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 فصل بیست و یک
 

ِ آرِس"
ی  "قویِ خونیر
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 لاساسینو
 

 نابود شدم!!! 
تنِ نیمه جونش،نفس هایِ یگ در میونش و چشم های 

 بسته اش دنیای من رو نابود می کرد. 
خون بی وقفه از دست و شکمش می چکید و لباسش خیس 

 بود. 
ی حرکت کردم و اِی ) ( به Aبا تمام قدرتم سمتِ ماشیر

ی رو باز کرد و با عجله  محض دیدن منِ نیاز  به بغل در ماشیر
ی نشستم و تن خیس و زخمیش رو  و احتیاط داخل ماشیر

 به اغوش کشیدم و فریاد زدم: 
 _go...go ... 

 برو....برو... 
 

ی  ی با تیک اف بلندی از  زمیر بی حرف اطاعت کرد و ماشیر
کنده شد و حرکت کرد. لحظه اخر،از شیشه بغل متوجه 

ن جهنم بودم که با سعت سمت خروج اتش و اعضا از او 
ی ها حرکت می کردن.   ماشیر
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لرزشِ تنش و صدای ضعیف ناله اش باعث شد با نگرابی 
نگاهش کنم. محکم تر به سینه ام کشیدمش و با اطمینان 

 گفتم: 
س نیاز،نمی ذارم دیگه بلابی ست بیاد.   _نیی

 پاسخم،فقط یک ناله ضعیف تر و دردمندتر بود. 
ت لخت شده اش نگاه کردم و تمام به مچ های سخ و گوش

 روحم تکه پاره شد. 
 این حقش نبود. 

لرزید و اصوات نامفهومی از دهانش خارج شد. لبم رو روی 
 پیشوبی سدش گذاشته و زمزمه کردم: 

،قوی زخمی آرس.   _تو خوب میسیی نیاز،خوب میسیی
 
 

 نیاز
 

 خواب بودم. 
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 خوابی عمیق و عجیب. 
 روی تنم کشیده شده بود. پتوبی از جنسِ ابر 

 در اغما به س می بردم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

شایدم درون یه حباب گیر کرده بودم....نمی دونم. صدا می 
شنیدم،اوا هابی به گوشم می خورد اما قدرت تحلیل 

 نداشتم. 
. فریاد ها و جیغ های زیادی می شنیدم. اصوات نامفهموم

صدای یک زن و چند مرد غریبه شنیده می شد اما نمی 
دم چر دارن میگن. به قدری خسته و بی خواب بودم فهمی

 که دلم نمیخواست پلکای سنگینم رو باز کنم. 
در این رویایِ سد تنها یک فرکانس اشنا دریافت می 

کردم،یک صدای اشنابی که منو به هوشیاری دعوت میکرد 
اما من به قدری خسته بودم که ترجیح می دادم فقط 

 بخوابم...شاید برای ابد! 
 
 
 ساسینولا 
 

ین پشیموبی ای  ه نگاهم کرد و من بدون کوچکیی سناتور خیر
ه شدم.   بهش خیر

وقنی متوجه شد ذره ای قصد کوتاه اومدن ندارم،اهی کشید 
 و به انگلیسی غلیطیی گفت: 

؟  _میخوای چر کار کنی
ی بار بود که هیچ پاسجی برای سوالش نداشتم.   برای اولیر
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ش  نگاهمو ازش گرفته و به پنجره بخشیدم ی و او از پشت میر
 بلند شد و سمتم حرکت کرد. 

مقابلم که رسید،بی تفاوت س بلند کردم و به چشمای 
 نگرانش چشم دوختم و گفت: 

 .  _تو قانون دایر رو زیر پا گذاشنی
_هیچ قانوبی نمی تونه منو محدود کنه..حنی قانوبی که 

 خودم وضع کرده باشم. 
 : و برخواستم مقابلش ایستادم و ادامه دادم

_من قانون رو زیر پا نذاشتم،طبق اصول دایر پیش رفتم،اما 

 اگه قانون رو زیر پاهم می ذاشتم،... 
چشماش رو تنگ کرد و با تردید نگاهم کرد که بی تفاوت 

 شونه ای بالا انداختم و اعلام کردم: 
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_بازم به کسی جواب پس نمی دادم،من از هیچکس جز 

م سنا  تور. خودم دستور نمی گیر
 _منظورت از... 

 
سناتور باهوش بود؛خیلی سی    ع متوجه منظورم شده بود. 
کتم رو از روی مبل برداشته و همونطور که سمت در قدم 

 می زدم گفتم: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 _اون دخیی یگ از ماست. 
 و محکم در رو بهم کوبیدم و رفتم. 

ی برنامه کوفنی ای نداشتم.  ،من همچیر  لعننی
 
 

 نیاز
 

 درد!!! 
 من رو از بیهوسیی به هوشیاری کشید.  محرک درد دوباره

ه. سانگشتام بی  احساس می کردم شکمم داره اتیش می گیر
 حس و بدنم کوفته بود. 

ی یکسان  انگار یک تریلی از روی تنم رد شده و من رو با زمیر
 کرده بود. 

چشمام رو باز کردم اما سوزن سوزن شدن چشمام باعث 
 شد دوباره ببندم. 

،به قدر جهنم درد   می کرد.  لعننی
دم و سعی کردم درد اذیت کننده  چشمام رو محکم بهم فسری

انه ای با لهجه فوق  رو اروم کنم که صدای ظریف و دخیی
 العاده زیبای انگلیسی گفت: 

 _بیدار شدی؟
مکث کردم و بعد،به ارومی چشم باز کردم و وای....احتمالا 

 وارد بهشت شدم؟
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ابی د اشت که چند حوری مقابلم به قدری چهره زیبا و گیر
 لحظه بی حرکت نگاهش کردم. این دیگه گ بود؟

لبخند زیبابی زد و من تازه به خودم اومدم و از جا 
برخواستم اما شکمم تیر کشید و من از درد چشمامو بهم 

دم که پریچهره مقابلم با نگرابی سمتم خم شد و  فسری
سشونه هام رو گرفت وهمونطور که من رو دوباره خم می 

 وی تخت بخوابم گفت: کرد تا ر 
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 _نباید بلند سیی عزیزم،بخیه هات باز میشن. 
سم کدوم بخیه،شکمم بریده شده بود..حنی  نیازی نبود بیر

 به مقدار کوچیک. 
سم رو با احتیاط روی بالشت قرار داد و من بالاخره چشم 

ی روشنش رو به رو شدم.   باز کردم و با چشم های ابی و سیی
خوش رنگش رو پشت گوش زد و خودش  موهای بلوند و 

 رو عقب کشید و با لبخند گرمی گفت: 
 _من کرولاینم! 

..احساس بدی ازش دریافت لبخندش صادقانه و زیبا بود. 

 نمی کردم. 
 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و به انگلیسی گفتم: 

 _من کجام؟
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بدون اینکه از بی میلیم برای اشنابی خم به ابرو بیاره،به 
ه شد و با شوق و ذوق گفت: مقابلش   خیر

 .  _الان خونه منی
 خونه اون؟

 کرولاین گ بود مگه؟! 
 وقنی متوجه سوالات درون نگاهم شد،با ارامش گفت: 

 _زخمی بودی،آرِس تورو اورد اینجا. من پزشکم. 
 آرِس؟

 این دیگه گ بود؟
 با چشماش به دست و شکمم اشاره کرد و ادامه داد: 

،پانسمانش کردم،زود خوب _زخم دستت خیلی عمیق بود 
 .  میسیی

 تازه توجهم به دستم جلب شد. 
یل پیچیده شده بود.   مچ جفت دستام با گاز اسیی

وع  سوالات زیادی توی سم بود. نمی دونستم از کجا سی
 کنم. 

مهم ترین سوالم این بود،من کجام که کرولاین باهام 
 انگلیسی حرف می زنه؟

سم که سعی کردم ذهنم رو اروم کنم و کم کم س والاتم رو بیر
 بی هوا صدای باز و بسته شدن در اتاق رو شنیدم. 
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گیج س چرخونده و سعی داشتم بفهمم کدوم ادم بی 

شعوریه که بدون در زدن وارد شده اما به محض دیدنِ 
خاکسیی چشم هابی که قفل نگاهم بود،حنی نفس هم 

 نکشیدم. 
 خدایا توهم نبود؟! 
 ا برای اراز بود؟! یعنی اون صدا واقع

 و غم وجودم رو درهم شکست 
ی

 های قلبم،دلتنگ
ی

شکستگ
 و من مات و مبهوت نگاهش کردم. 

 اون چشم های شیشه ایش...اون اسکار روی ابروش. 
حالت وحسیی و سد نگاهش برام عادی نمی شد...بخدا که 

 نمی شد. 
نگاهمون میخ هم بود و در دنیای چشم های هم بی حرف 

که صدای شاداب کرولاین مارو از دنیای هم سیر می کردیم  
ون کشید:   بیر

 _Ares,you'r here ... 
 

 آرِس؟
؟چرا به آراز می  گفت آرس؟یعنی چر

نگاهم بی اختیار به دست های کرولاین که روی کت او قرار 
 گرفت دوخته شد و حسادت منفجرم کرد. 
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به خودت بیا احمق،این ادم تورو ول کرد و رفت...به چر 
؟داری   حسادت می کنی

ی و شاکی بودم اما نگاه ازشون گرفته و به  دلم پر بود،غمگیر
دیوار سفید مقابلم بخشیدم اما شنیدم که با صدای خاص 

اش به کرولاین گفت:   و لهجه گیر
 _تنهامون بذار. 

 
 
 

؟
ی

ی بگ ی  _نمی خوای چیر
 حنی چشم باز نکردم. نگاهش نمی کردم. 

دم رو خودم می اینکه من توسط دارک وب دزدیده شده بو 
دونستم. اینکه اون اتاق رد روم بود رو هم خودم تشخیص 

ی که کمی فکرم رو مشغول کرده بود  ی داده بودم. تنها چیر
لوکیشنم بود و به قدری این مدت تحت فشار و اتفاقات 

ی LA)¹عجیب بودم که بودنم در ال ای  ( چیر
 
 
 
 

 لس انجلس¹
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 خیلی عجینی نبود. 
ش رو شنیده بودم،بیشیی دلتنگ می شدم و از وقنی صدا

 بیشیی ازش متنفر می شدم. 
تا قبل از حرفاش برام مهم بود چطور نجات پیدا کردم اما 

 بعد از حرفاش اصلا برام مهم نبود. 
 دیگه هیجر برام مهم نبود. 

ی پاهامم درد  دستام درد می کرد،شکمم درد می کرد و حنی بیر
 عجینی داشت. 

 کرد.   ذره ذره تنم درد می
ی برام مهم نبود. از اینکه نجاتم داده بود ممنون  هیچ چیر

بودم اما خودش گفته بود ما خط های موازی هستیم و 
 باید ازهم دور باشیم. 

م می کرد و این من رو  صداش،روحم رو می لرزوند...عاشقیی
 از خودم متنفرتر!!! 

 گفتم:   چشمام رو باز کرده و بدون اینکه نگاهش کنم
 برگردم پیش خانواده ام. _می خوام 

 نگاهم به سقف بود اما او نفس عمیقی کشید و گفت: 
 _نمیشه. 
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؟!   _چر

ب از روی تخت بلند شدم و خدایا....مثل جهنم  به ضی
 زخمم درد گرفت. 

گامی سمتم برداشت و دستش رو سمتم گرفت اما با صدای 
 بلند و قاطعی گفتم: 
 _دست به من نزن. 

 و دستش رو عقب کشید. 
 تا شده ام رو به زحمت صاف کرده و دست راستم رو کمرِ 

روی شکمم گذاشتم. از روی تخت بلند نشدم اما نیمه 
 نشسته قرار گرفتم و با لحن جدی ای گفتم: 

ی گوش  _اگه فکر کردی الانم هر تصمیمی برام بگیر

میدم،باید بگم متاسفم. من برمی گردم ایران و برمی گردم 
نه هیچکس دیگه نمی تونه پیش خانواده ام و نه تو و 

 مانعم بشه. 
 به چشماش نگاه نکردم...نمی تونستم نگاه کنم. 
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 بند دلم پاره می شد. درگیر دو حس متضاد می شدم. 
 دلم 

ی
دلم میخواست فریاد بزنم "ازت متنفرم" و از طرق

 میخواست فریاد بزنم "بغلم کن"
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دم و نفس عمیقی کشیده و ملافه زیر دستم رو محکم ف سری
 سعی کردم از جا بلند شدم که با جمله اش متوقف شدم: 

_اگه میخوای خانواده ات قتل و عام بشه و دوباره اسیر 

م.  ،باشه جلوتو نمی گیر  اون جهنم بسیی
 یخ زدم... 

سنگینی جمله اش به قدری زیاد بود که بی توجه به فغان 
قلبم س بلند کرده و به چشماش نگاه کردم و با تته پته 

 تم: گف
؟  _چ...چ...چر

قدمی عقب رفت و به دیوار پشت سش تکیه داد. نگاهش 
هنوزم تنم رو می لرزوند و من رو به جنون می کشید. 

 دستاش رو روی سینه اش قفل کرد و به سدی گفت: 
_نزدیک به یک ماهه دزدیده شدی و اسیر یه سازمابی 

ی کوچک ترین جنایتشونه. اگه برگردی و  بودی که ادم کشیی
ودتو به خانواده ات نشون بدی،مقصر مرگ همه اشون خ

. اونوقت از منم کاری برنمیاد.   میسیی
به منی که وحشت کرده بودم و نفسام قطع شده بود 

 نگاهی کرد و با ارامش گفت: 
ی دزدیده شدی و شاید بعد یه  ی و فکر می کیی _الان در امنییی

مدت بتوبی خودتو نشون بدی اما اگه الان بری عواقب 
ی پای خودته. می توبی کاری کنی در امنیت باشن و  همه چیر

 می توبی هم کاری کنی که زنده به گور بشن. 
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در حرفاش شک و تردیدی حس نمی شد...چنان جدی و 
ی می شدم حرفاش  بدون انعطاف حرف می زد که مطمیئ

 حقیقت داره. 
 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و لب زدم: 

 _چر کار باید بکنم؟
 
 

 آتش
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 پنبه رو روی گونه زخمیم گذاشت و با غرغر گفت: 
_چرا حرفشو گوش ندادی؟مگه نمی دوبی لاساسینو با 

 کسی شوچی نداره؟
 "اخ" ای زمزمه کردم و به سخنی گفتم: 

 از نیاز نزنم،اما خب اشتباه کردم. 
ی

_خودش گفته بود حرق

 باید بهش می گفتم. 
وی گونه ام اِی متاسف نگاهم کرد و چسب زخم رو ر 

 گذاشت و با خنده گفت: 
_شانس اوردی جونتو نگرفت. دوباره تو حالت بدی بود و 

 هیچکس جرئت نمی کرد نفس بکشه. 
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دسنی که مچ بند بسته بودم رو بالا گرفتم و صورت زخمیم 
 رو به رخش کشیدم و با دلخوری گفتم: 

؟ندیدی چطور یهو شاکی شد و  _کوری زخمامو نمی بینی

 منو ز... 
 _guys ... 
 

صدایِ سناتور باعث شد جمله ام نصفه بمونه و به سعت 
ام  از روی صندلی بلندشم. اِی صاف ایستاد و هر دو با احیی

ی انداختیم که سناتور گفت:   س پاییر
 _its time . 
 
 

 نیاز
 

دم. درون  سندِ بردگیم رو امضا زده و به دست کرولاین سیر
 نگاهش فقط غم و نگرابی بود. 

نداشت و این بیشیی اذیتم می کرد. کرولاین  هیچ رفتار بدی
سشونه هام رو فشار داد و من بدون اینکه نگاهش 

ون چشم  کنم،نفس عمیقی کشیده و از پنجره به بیر
 . دوختم

دیدم که با حالت خاض سمت موتورش حرکت می کنه و 
 در سلطننی باز شد و او با سعت خارج شد. 
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 وقتش بود. 
پنجره فاصله گرفته و از اتاقم نفس عمیقی کشیده و از 

ون زدم.   بیر
در اتاق رو به ارومی بسته و به راهرو بزرگ و شیگ که 

 مقابلم بود چشم دوختم. 
 کدوم طرف باید می رفتم؟

دستام رو مشت کرده و خواستم قدمی بردارم که صدای 
 مردانه و سخنی گفت: 

ی دخیی جوان؟  _کجا میر
 خودش بود...سناتور بود! 

پام چرخیدم و به مرد مسن اما خوش چهره روی پاشنه 
ه شدم و به ارومی گفتم:   مقابلم خیر

 _درخواسنی ازتون دارم. 
 
#part_686 
 

 فصل بیست و دو
 

 "قویِ فراری"
 

 لاساسینو
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انقلابی در سم بود و به معنای واقعی انقلابی در زندگیم هم 
 . رخ داده بود 

ی روزی رو  تصور در این سی و چند سال،هیچ وقت همچیر
ی بودم این اتفاق اصلا برای من نمی افته  نمی کردم و مطمیئ

 من رو بهم ریخته بود. 
ی

 اما نیاز،تمام معادلات زندگ
منی که نئشه و خمار تن و روحش بودم و او گریزون و 

 متنفر از من!!! 
هم شده بود...وقنی  الان درصد نفرتش به من بیشیی

 . بودمپاسخش رو داد من نفرت رو درون نگاهش دیده 
 نیاز برای همیشه از من دل کنده بود. 

من از او فرار کرده بودم تا وارد دنیای کثیفم نکنم و حالا با 
 دستای خودم به دل این سیاهی کشیده بودم. 

ی کردم.   با تمام سعتم خیابان ها رو بالا پاییر
نیاز داشتم مغزم رو خالی کنم. نیاز داشتم این اتفاق رو 

 هضم کنم. 
ام با موتورم شهر رو میی کردم و بالاخره وقنی سه ساعت تم

 دیدنش رو دارم،سمت عمارتِ سناتور 
ی

حس کردم امادگ
 راهی شدم. 

ی و من منتظر نشدم تا اخر باز  درها اتوماتیک وار کنار رفیی
 بشن و با سعت وارد حیاط شدم. 
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محافظ ها بدون کوچک ترین حرکنی سجای خودشون 
 موندن و من با فکری 

ی
مغشوش و خسته سمت عمارت باق

 حرکت کردم. 
به محض ورودم،کرولاین از روی کاناپه برخواست و با 

 زد و گفت: 
ی

 هراس نگاهم کرد،اما خیلی سی    ع لبخند کمرنگ
 _خوش اومدی. 

شاید در حالت عادی نگرابی و ترس درون چشماش برام 
کوچک ترین اهمینی نداشت اما الان که نیاز اینجا بود و زیر 

ی مهم بود.  این سقف  نفس می کشید همه چیر
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ه نگاهش  با گام های بلندی سمتش قدم برداشتم و خیر
کردم که نگاهش رو دزدید و به کتاب درون دستش 

 بخشید. 
ی تبدیل شد. شک  ام به یقیر

 مقابلش قرار گرفتم و با لحن خاض گفتم: 
 _چر شده؟

سم نگاهم نمی کرد اما لبخندش بسیط تر شد و به پشت 
 چشم دوخت و گفت: 
 ...  _چر قراره بشه؟چر
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ی دستم گرفتم و سمت خودم کشیدمش و  بازوش رو بیر
 بلافاصله رنگش پرید و با ترس نگاهم کرد. 

 لنگه ابروبی بالا انداخته و با خس خس گفتم: 
،نیاز کجاست؟  _می دوبی که نمی توبی حواسمو پرت کنی

ی شد م و وقنی بدنش سد و چشماش درشت تر شد مطمیئ
 یک دسنی درسنی زدم و قصه به نیاز مربوطه! 

بازوش رو فشار ندادم،می دونست می تونم استخون 
دستش رو له کنم اما وقنی دوباره بازوش رو کشیدم؛اخمی 

 کرد و از درد لب بست. س خم کرده و به ارومی گفتم: 
_اگه اخم کنه؛من اینجارو روی س همتون خراب می کنم 

 کرولاین. 
و با وحشت نگاهم کرد و لب های لرزونش  س بالا گرفت

ی بگه اما صدای رسابی از پشت سم  ی رو باز کرد تا چیر
 گفت: 

 _حالش خوبه،اما از اینجا رفت. 
بازوی کرولاین رو ول کرده و به ارومی سمت سناتور 

 چرخیدم. 
متفکر نگاهم می کرد و من با تمسخر ابرو بالا انداخته و 

 گفتم: 
 _رفت؟کجا رفت؟

ی قدم گذاشت و وقنی مقابلم اروم ار  وم از پله ها به پاییر
 ایستاد با لحن جدی ای گفت: 
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_ازم خواهش کرد مقدمات سفرشو فراهم کنه تا بره 

 . خانوادشو از دور ببینه،منم قبول کردم
 _تو چر کار کردی؟

 نفسی کشید و با لحن ارامش بخسیی گفت: 
 _آرِس من کار در... 
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ی شیشه ها جمله اش رو فریاد کرولاین و  صدای شکسیی
 گذاشت. 

ی
 نیمه باق

انگشت شستم رو سمت سناتور نشونه رفتم و با جدی 
 ترین حالت ممکن گفتم: 

_دعا کن بلابی سش نیاد،وگرنه دودمانت رو اتیش می 

 . کشم
 
 

 نیاز
 

ی مشگ  محافظِ عجیب و غریبم من رو با احتیاط سمت بیی
 که کمی دورتر از جت قرار گرف

ی
 ته بود،راهنمابی کرد. رنگ

 شبیه فیلم های مافیابی بود. 
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راستش خوابش رو هم نمی دیدم روزی با جت شخصی 
ی با شش محافظ به استقابلم بیاد.   پرواز کنم و یک بیی

محافظم در رو برام باز کرد و من بی تفاوت روی چرم های 
ی نشستم.   نو و خوش بوی ماشیر

ی دیگه برام جذابیت  به قدری فکرم مشغول بود که هیچ چیر
 نداشت. 

 . سنگینی دست هم مزید بر علت بود 
 خودم رو وارد چه دنیابی کرده بودم؟

 اصلا چقدر من این مرد رو می شناختم؟
ی با احساس می کردم همه باورام ترک برداشته . ماشیر

سعت از فرودگاه خارج می شد. مثل فیلم ها و کتاب 
. شده بود ها،دلم برای کوچه پس کوچه های تهران تنگ ن

 دلم برای هوای وطن تنگ نشده بود. 
ی  با دقت و ولع به خیابون نگاه نمی کردم،من دلتنگ چیر

 . دیگه ای بودم
 من الان فقط دلتنگ اسمان بودم. 

نزدیک به یک ماه رنگ اسمون رو ندیده بودم و در سیاهی 
 غرق بودم. 

 من دلم کمی ازادی می خواست...و امنیت! 
ه شدم و سعی کردم بغض  به اسمونِ روشن و ابری خیر

م رو فرو بخورم.   گلوگیر
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نفس عمیقی کشیده و شالم رو جلوتر کشیدم که یک نفر 
 به فارسی گفت: 
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 _خانوم ترجیح میدید بریم خونه یا بریم کنار خانوادتون؟
 خانواده... 

اهی کشیدم و به محافظم که در کمال تعجب فارسی حرف 
 می زد چشم دوختم و گفتم: 
 _میخوام خانواده امو ببینم. 

 و چشمام پر و بینی ام تیر کشید. 
 
 
 

ی می چکید. صدای هق هق  اشک بی وقفه از چشمم پاییر
ستون رو می شکست  . سوزناک مامان،سکوت تلخ قیی

با چنان سوزی گریه می کرد و به سنگ ترنم می کوبید که 
 قلبم خون می شد. 

،قلبم رو می ی رَس و حسیر
َ

شکست و  شونه های لرزون ا
 . چهره خیس از اشک بابا و عمو حمید کمرم رو خم می کرد 

 من با خانواده ام چر کار کرده بودم؟
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ی اما  ی مامان رو اروم کیی ایدا و زن عمو با گریه سعی داشیی
 مامان بی قرار و نالان گریه س می داد و اروم نمی گرفت. 

دست روی دهانم گذاشته و سعی کردم صدای گریه ام رو 
نم. خودم رو پشت درخت ها پنهان کرده و با خفه ک

ه   و شکسته ام خیر
ی

حسرت و قلنی شکسته به قاب خانواکی
 شدم. 

 مامان بی تاب به سینه اش کوبید و با زجه گفت: 
مو؛روشنابی چشممو ازم  ..دخیی ی _ترنم نیازمو ازم گرفیی

. یک ماه نمی دونم این بچه کجاست و حالش  ی گرفیی
ونقدر دوسش داشتیو بردن و چطوره. ترنم نیازی که تو ا

 هیچکس نمی دونه کجاست. 
ی که  صدای هق هق عمو که بلند شد،بغض حسیر

ی سقوط کردم.   شکست،من هم خورد شدم و روی زمیر
دلم میخواست فریاد بزنم و سمشتون حرکت کنم و مامان 

رو محکم به اغوش بکشم اما افسوس که اینکارم امکان پذیر 
 نبود 

ه شدمزانوهام رو در اغوش گر   فته و به تصویر مقابلم خیر
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 و اشک ریختم. 
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ی  ی زخمم درد می کرد...تمام تنم درد می کرد اما دیگه چیر
 . مهم نبود 

ی نشسته و همونطور که به خانواده ازهم پاچیده  روی زمیر
ین زبوبی  ام نگاه می کردم هق زدم. چقدر دلم برای راز و شیر

 هاش تنگ شده بود.. 
 شبختیم رو از دست داده بودم. چقدر زود خو 

 
 
 
 

 _پرواز اماده است خانوم. 
چشم باز نکردم. به قدری گریه کرده بودم که پلکام باز نمی 

 شد. 
چند لحظه ای بود که از خواب بیدار شده بودم اما دلم 

 نمی خواست چشم باز کنم. 
ی رو شنیدم و بالاخره  صدای باز و بسته شدن در ماشیر

 . چشم باز کردم
طول راه توضیح داده بود علت سفرمون چیه اما هیچ در 

ی یادم نبود.   چیر
نفس عمیقی کشیده و نگاهم به دستم افتاد...قلبم درد 

 گرفت. 
ی در انتظارمه.  ی ی چیر  هیچ وقت فکر نمی کردم همچیر
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دست دراز کرده و محافظم در رو باز کرد و منتظرم ایستاد. 
 ه؟! انگشتم رو لمس کردم...سند بردگیم بود مگه ن

ی پیاده شدم اما سنگینی دستم  نگاه ازش گرفته و از ماشیر
 فراموش کنم. 

ی
ی نبود که به این سادگ ی  چیر

نگاهم به اسفالت بود اما برق کوفتیش به چشمم میخورد 
ی رو برام سخت تر می کرد.   و همه چیر

برق حلقه ای که من رو تبدیل به همسر رییس گروه دایر 
 .همسِر آرِس! کرده بود.. 
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 فصل بیست و سه
 

 "الهه یک خدا"
 
 

و صدایِ موج ها  خورشیدِ داغ پوستم رو نوازش می کرد 
 روحم رو! 

شالم از س افتاده و دامنم با حرکت امواج و نسیم به رقص 
و من بی تفاوت روی شن ها نشسته و به اسمان  در می اومد 

ه بودم.   نارنجی و ابی خیر
 . ود جنگ ماه و خورشید دیدبی ب
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د،رنگ زیبابی پدید اومده بود که جزیزه  در وسط این نیی
 قشم رو درخشان تر کرده بود. 

ی هر ساعنی که می  چقدر چیر
ی

گذشت بیشیی بر می بردم زندگ
 عجیبیه. 

شش ساعت پیش در تهران تنم از سما می سوخت و الان 
 از گرما... 

 قراره برای من 
ی

ی اتفاق گ فکرش رو می کرد یک روز همچیر
 بده؟!  رخ

 حنی خوابش رو هم نمی دیدم... 
ساحل خلوت بود. نمی دونم؛شاید ما در منطقه خصوض 

 . . من تا به حال به این جزیره سفر نکرده بودمبودیم
اِی،محافظ فارسی زبانم گفته بود بنا به دلایل امنینی باید 
مدبی اینجا اقامت کنم و مشکلی اینجا پیش اومده که باید 

سیدم چه مشکلی و اصلا چرا! و من ح حل بشه  نی نیر
 مگه مهم بود؟

 من زندگیم بر باد رفته بود. 
دزدیده شد،شکنجه شده و در نهایت به عقد مردی در 

اومده بودم که با بی رحمی رهام کرده بود و الان،حنی حق 
نداشتم نزدیک خانواده ام بشم و خیی سلامتیم رو بهشون 

 بدم. 
ی روی قلبم سنگینی می کرد.  ی ی تر از حلقه چیر ی سنگیر ی چیر

 درون دستم. 
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 درون دو حس متضاد دست و پا می زدم. 
اسیر نفرت و اسیر عشق بودم. زخمام تیر می کشید و قلبم 

 درد می گرفت. این روزها بیشیی 
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 جمله ترنم در سم زنگ می خورد. 
شاید حق با او بود و لعنت به من و این نشانِ روی تنم که 

 عوض کرده بود. سنوشتم رو 
 
 
 

 _رسیدیم خانوم. 
ی باز شد. بی میل تکوبی خورده و از جای گرمم  و در ماشیر

 دل کندم. 
وز این جدال شده بود.   شب شده و سیاهی پیر

دسنی به دامنِ بنفشِ گلدارم کشیدم و شالِ نجی و سفیدم 
 که روی گردنم افتاده بود رو به ارومی روی سم کشیدم. 

کم فرما شده بود. اگه محافظ یک سکوت سد و عمیقی ح
ها کنارم نبودن شاید ترس در دلم لونه می کرد اما 

 وجودشون ترسم رو ازم دور می کرد. 
 _از این طرف خانوم. 
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با دستش به پشت سم اشاره می کرد و من بی تفاوت به 
 . پشت چرخیده و بعد با منظره عجینی رو به رو شدم

و در مرکزش  مقابلم،یک نخلستان بزرگ و درندشت بود 
یک ساختمون قدیمی سه طبقه وجود داشت که دور تا 

 . دورش رو چراغ های زیادی روشن کرده بود 
 خدایا به شکل عجینی زیبا و وحسیی بود. 

سکوتِ نخلستان سکراور بود. هیچ صدابی به گوش نمی 
 رسید...هیچ! 

ساختمون سلطننی و یا شکل یک عمارت رو نداشت. کاملا 
 سفید. قدیمی با دیواری 

شبیه یک نوستالژی دوست داشتنی بود و بی اختیار قدم 
 هام رو به سمتش کشید. 

ام نگاهم می کردن ی مقابل در ایستاده و با احیی  زن و مرد پیر
فاصله رو پر کرده و به محض اینکه مقابلشون ایستادم،با 

 : ی  صدای سخوش و لهجه غلیظ جنوبی گفیی
 _سلام خانوم،خوش اومدید. 

صورت افتاب سوختشون حس اشنابی بهم  لهجه غلیظ و 
 گفتم: تزریق کرد و به ارومی

 _سلام،شبتون خوش. 
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اشنابی درون کلامم باعث شد لبخندی بزنن و درِ چوبی و 
 . ی  قدیمی رو برام باز کیی

زن لبخندی زد و با محبت گفت:   پیر
ی رو اونجا براتون اماده کردم.   _بفرمایید بالا،همه چیر

سیدم چر  ،فقط تشکر کردم. س کج کرده و از در چوبی نیر
رد شدم اما به محض ورودم،اِی در رو بست و با صدای 

 بلندی گفت: 
 . _خانوم ما به زودی برمیگردیم،اینجا در امنیتید 

"باشه" ای گفته و بعد نگاه از درگرفته و به اطراف خونه 
 . بخشیدم.خدایا خیلی زیبا بود 

ی و راحنی یک سالن بزرگ قهوه ای رنگ با  مبل های شیر
که دورتا دور خونه چیده شده بود و یک لوسیی بزرگ و 

ه کننده ای سلطننی با لامپ هابی روشن که نورپردازی خیر
 داشت

 
ی

 قرار داشت که پرده عسلی رنگ
ی

سمت راست پنجره بزرگ
مقابلش قراره گرفته بود و سمت چپ،راه پله چوبی و قهوه 

 که به طبقه بالا 
ی

ه رنگ  . ختم می شد  ای تیر
 زده و سمت راه پله حرکت کردم. به محض 

ی
لبخند کمرنگ

ی داد و  ی ،صدای قیر قرار دادن پاهام روی پله های چوبی
ش پیدا کنه . حسی که درون خونه باعث شد لبخندم گسیی

 بود بی نظیر بود. 
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نه پله چوبی رو با ارامش خیال بالا رفته و وارد طبقه دوم 
 شدم. 

ی که سه اتاق با در های ب سته مقابلم بود و لوسیی کوچکیی
ی داشت و یک صندلی راحنی در گوشه دیوار.   روشنابی کمیی

 . ی  همیر
دلم می خواست سمت یگ از اتاق ها برم اما راه پله به 

طبقه بالاتری هم منتهی می شد و حدس می زدم منظور 
زن طبقه بالا باشه.   پیر

ون کشیده و روی گردنم انداخت م و بی شالم رو از سم بیر
 خیال سمت بالا حرکت کردم. 

از پله سوم که رد شدم؛نسیم خنگ به پوستم 
ه . خورد  متعجب س بالا گرفتم و به منظره مقابلم خیر

 شدم. 
 . یک درِ نیمه باز در انتهایِ راه پله بود 
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 مونده 
ی

ترس که نه اما کنجکاوی بهم غلبه کرد و پنج پله باق
بعد در نیمه باز رو فشار داده و وارد رو سیعیی رد کرده و 

طبقه سوم شدم اما، به محض ورود نفسم رفت و کاملا 
 مات شدم. 

 خدای من...خدای من...خدای من! 
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ین.   مثل یک رویا بود...یک رویای شیر
 قرار داشت که با حرکت 

ی
چهار طرفم،پرده های سفید رنگ

ی می کردن  . باد به رقص در اومده و مقابل چشمم دلیی
ای باز و بدون سقف این طبقه نقطه عطف تمام فض

 رویاهام بود. 
مقابلم،یک تخت خواب بزرگ و چوبی قرار داشت که در 

ی و سفیدی قرار  قسمت تاج و بالای سش،یک پرده سیی
 گرفته بود که دور تا دور تخت رو می پوشوند. 

 بود که بوی کبابی که درونش 
ی

ی بزرگ و مسی رنگ کنارش میر
ی و بود معده ام رو  مالش می داد...لامپ های بزرگ و سیی

 در گوشه گوشه کار شده بود و خدایا؛بی نظیر 
ی

سفید رنگ
 بود. 

ه کننده ماه،سوسوی  صدای رقص پرده ها،روشنابی خیر
 ستاره ها و سکوت نخلستان تنم رو به ارامش کشید. 

 مثل یک خواب خوش بود...باورم نمی شد. 
ه بو  ت و ذوق به صحنه مقابلم خیر ی با حیر دم و باد در بیر

 دامنم می لغزید و پاهای عریانم رو به رخ می کشید. 
لبخندی زده و با هیجان سمتِ تخت حرکت می کردم که 

صدای کشیده شدن در رو از پشت سم شنیدم و بلافاصله 
 به عقب چرخیدم و بعد...نفس بردیم. 

الماس چشم هابی در تاریگ می درخشید و با حالت عجیب 
 ای به من دوخته شده بود. و مسخ کننده 
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ه شدیم و بعد تمام تنم  فقط شش ثانیه،شش ثانیه بهم خیر
 سوخت. 

وی عجینی در تنم به راه افتاد و در زیر شکمم پیچید.   نیر
ه من بود و من،با غیض نگاهش کرده و بعد...محکم  او خیر

ه رو بستم.   در رو به روش کوبیده و دستگیر
 می تونستم! نمی تونستم حضورش رو تحمل کنم...ن
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او یک دارو و من یک بیمار نیازمند به دارو بودم و از این 
 . بابت از خودم متنفر بودم

دستام رو مشت کرده و ناخون های بلندم به داخل بانداژم 
ل کنم. با صدای پر  فرو رفت و سعی کردم خودم رو کنیی

 حرض گفتم: 
 . . نمی خوام ببینمت_از اینجا برو اراز 

 بعد صدای سد و سختش که از پشت در بلند شد:  و 
یم نیاز،در رو باز کن حرف  _من بدون تو هیچ جابی نمیر

 . بزنیم
 مشنی به در کوبیده و با خشم گفتم: 

_نمی خوام ببینمت و هیچ وقت هیچ دریو به روت باز نمی 

 . کنم،برو و راحتم بذار 
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با نفس عمیقی کشیده و سعی کردم خودم رو اروم کنم که 
 لحن خطرناکی گفت: 

_گوش کن نیاز،یک بار بهت گفتم بازم تکرارش می کنم. 

هرچقدرم بخوای ازم فرار کنی و یا بخوای تموم درای دنیا 
رو به روم ببندی و فکر کنی ازم در امابی باید بگم کاملا در 

ی که فکرشو بکنی می تونم  ی اشتباهی. من ساده تر از چیر
ی پیدات کنم و همه این درای کو  ی فنی رو بشکنم. هیچ چیر

توی این دنیا نمی تونه جلوی خواسته های من بایسته نیاز 
ی سد راهم بشه رو می  ی و برای رسیدن به تو،من هر چیر

شکنم نیاز. می دوبی که بلوف نمی زنم،پس قبل از اینکه 
ی که الان  ی بزنه به سم خودت در رو باز کن چون تنها چیر

 یته. بهش نیاز دارم دیدن چشمای لعنت
 

ی
گفته بودم،قسمت عجیب رابطه ما اینجا بود که هر حرق

ی بودم انجامش میده.   می زد بلوف نبود و مطمیئ
ه و اگه حرفش رو  گوش نکنم   بی فایده بود،می دونستم نمیر

 اینجا رو ویرانه می کنه. 
ه در رو کشیدم و باز کردم اما   دستگیر

ی
اهی کشیده و با کلافگ

م سمتِ  تخت حرکت بدون اینکه منتظر ورودش بش
 کردم. 

صدای قدم هاش رو نمی شنیدم،مثل روح بود لعننی اما 
ه اش رو روی کمرم اتیشم می زد   . نگاه خیر

 . لعنت به بدن خائنت نیاز 
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مقصدم تخت بود اما می دونستم نمی تونم بشینم برای 
ی سمت لبه دیوار حرکت کرده و پرده هابی که با چوب  همیر

ر بسته شده بودن رو کنار زدم و به نخلستان زیر دورتا دیوا
ه شدم و بی تفاوت گفتم:   پام خیر

؟  _واسه چر اینجابی
 _که چشماتو ببینم! 

 _چشمای من دیگه به تو دوخته نمیشن. 
. تکون نخوردم اما جمله  حضورش رو حس کردم...نزدیکیی

 اش تنم رو لرزوند: 
 . ی  _اما چشمای من فقط تورو می بییی

 اور کنم وقنی اونجوری ولم کردی؟_توقع داری ب
 یک قدم نزدیکیی و من تمام موهای پشت گردنم قیام کرد: 

 _بهت گفتم رفتنم برای من بیشیی درد داره. 
 _پس بازم برو. 

 یک نفس عمیق و بعد جمله لعنتیش: 
 . ی توبی  _الان رفتنی نیست وقنی معنی همه چیر

 احمق....احمق...احمق
 گولشو نخور نیاز. 
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ه شدم و سعی کردم احساسات به سیاهی  مقابلم خیر
 واقعیم رو پشت این دروغ پنهون کنم: 

 . _باورت ندارم،فقط برو و راحتم بذار 
 _خواسته ات غیر ممکنه. 

 _چرا؟
 و سعی کردم نلرزم و فریاد نزنم. 

شاید سه قدم باهم فاصله داشتیم اما پوست من حنی از 
 این فاصله هم می سوخت. 
 تو نیست.  _چون کسی برای من شبیه

 لبخندی زدم و گفتم: 
 _خوب جامو پر کرده بودی که! 

_جای تو رو من به سایه خودتم نمیدم نیاز،بقیه که حنی 

 نمی تونن شبیه سایه تو باشن. 
 تو نیستم. 

ی
ی خاض نیستم،عملا هیجر زندگ  _من چیر

 و خدایا این خیلی درد داشت. 
 یک قدم نزدیکیی و اتش جانم یک نفس بیشیی شد: 

ی هسنی که من حنی نمی فهمیدم _تو دق ی یقا همون چیر
 میخوامش. 
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 چه مرگش شده بود؟
دستام رو مشت کرده و سعی کردم قلب بی جنبه ام رو اروم 

 کنم. 
 _برگرد و نگام کن نیاز. 

 نمی تونستم،بخدا نمی تونستم. 
س کاملا نیازمندتر از هر زمان دیگه ای بودم. وسط دو ح

 متضاد له شده بودم و نمی فهمیدم باید چر کار کنم. 
ازش متنفر بودم...با تمام وجودم و عاشقش بودم،با تک 

 تک سلولام و از این عشق متنفر بودم. 
 دست روی لبه دیوار گذاشته و زمزمه کردم: 

_منو تو کنارهم شدبی نیستیم،یادت رفته خودت اینو بهم 

؟  گفنی
 _برگرد نگام کن. 

 ینی نداده و ادامه دادم: اهم
_مثل دوتا خط موازی ایم،از دوتا جهان دیگه و هیچ وقت 

سیم،یادت رفته؟  بهم نمیر
 _چشماتو نشونم بده. 

_دنیای تو سیاهه و من روشنابی ام و نباید توی دنیای تو 

 .  باشم چون تو نمیخوای بیای تو روشنابی
 _چشمای لعنتیتو بهم بده نیاز

 غم...غم...فغان. 
 سینه ام می سوخت و من با حرص و لرز گفتم: قفسه 
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_من دنیاتو خراب می کنم و نباید کنارت باشم چون تو 

 نمیخ.... 
 _برگرد و نگام کن نیاز. 

و بالاخره جیغ کشیدم و با خشم سمتش چرخیدم و فریاد 
 کشیدم: 

؟  _چر از جون منو چشمام میخوای لعننی
 _تورو،فقط تورو. 

 رو به اتش می کشید.  خاکسیی چشم های او،جنگل چشمام
با،در مقابل هم ایستاده و  مثل دو قطعه ناهمسان اهیی

وی شدیدی مارو سمت هم می کشید.   نیر
ی می   و...لعننی از خواسیی

ی
تنم از خشم،حرص و اشفتگ

 . لرزید 
 به دستاش روی تنم،به اغوش گرمش بیشیی از هر
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ی دیگه ای نیاز داشتم.   هر چیر
که حس می کردم روح از تنش رفته   چنان میخ چشمام بود 

 و نفس نمی کشه. 
ه در چشمام گفت:   خیر

ی  _من بدون هیچ دلیل مشخصی از همه ادمای روی زمیر

بدم میاد.  از اینکه توی جمع باشم و کنار بقیه نفس بکشم 
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بدم میاد. حوصله هیچکسیو ندارم،حنی صدای نفس های 
ییو ترجیح ادما،بوی تن زنا حالمو بهم می زنه. همیشه تنها

میدم،کنار هیچکس احساس راحنی نمی کنم. از حرف زدن 
بدم میاد،از اینکه کسی باهام حرف بزنه بدم میاد،از همه 

ی و همه کس بدم میاد و ارامش دنیای خودمو هیچ وقت  چیر
حاضی نبودم عوض کنم اما منِ لعننی با همه این مشکلا 

وارد قصه تو شدم. مثل یه مسکن قوی روم اثر می 
. ذ خمارم می کردی،نئشه ام می کردی،روانیم می کردی. اشنی

بوی تنت بی قراریمو اروم می کرد و تو لحظه به لحظه 
بیشیی به مغزم رخنه می کردی. مثل اثر یه گلوله بودی،تار و 

 پود وجودم رو ازهم باز می کردی. 
 بی نفس نگاهش می کردم و او با حالت خاض ادامه داد: 

ه هنوزم همونه؛هنوزم از ادما بدم میاد. _این ادمی که جلوت
 .  از اینکه اطرافم باشن بدم میاد اما این بار دلیلش توبی

 نفسام سخت شده بود و او قدرتمندانه گفت: 
. تنم بدون تنت کار نمی کنه و مغزم  _بد جابی اثر گذاشنی

ار کرده. الان برای  ی ازکار می افته. بوی تنت منو از همه بیر
. اونا  دوری از ادما فقط ی یه دلیل دارم،چون اونا تو نیسیی

ی و همه  . چون تو منو از همه چیر ی ی که ارومم کیی نیاز نیسیی
کس بی نیاز کردی. چون تو درمانم می کنی و تنها دلیل لعننی 

من برای تحمل همه شکنجه هابی هست که داره روحمو 
 ازهم می پاشه. 
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 جمله اخرش،حقیقت رو فریاد می زد. 
ی و شیشه ایش یک درد  این مرد و این چشم های خاکسیی

 عجینی رو پنهان می کرد. 
 _ممکنه بهت اسیب بزنم،یادت رفته؟

ی که باعث مرگم بشه توبی و اره...  ی  _تنها چیر
 قدمی به جلو برداشت و خیلی جدی گفت: 
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_تو باعث مرگ من میسیی اما وقنی اسم تو وسط باشه من 

ی   ی که توی این دنیا می بینم به مرگم اهمیت نمیدم. تنها چیر
 توبی و اگه یهوبی بری... 

 نگاهم کرد...نگاهم کرد...نگاهم کرد و بالاخره گفت: 
 بدون تو 

ی
_نمی تونم نفس بکشم،مرگ با تورو به زندگ

 ترجیح میدم
 قلبم رو با حرفاش گلوله بارون می کرد. 

 قدمی عقب رفتم و به دیوار نیمه تیکه زدم و با بغض گفتم: 
  ولم کردی! _تو لعننی 

 _مجبور بودم. 
 _چرا؟

 کلافه گفت: 
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 و امنیتت رو بهم بریزم. 
ی

 _نمی خواستم زندگ
ی   . قهقه زدم...تلخ و زهراگیر

 دست های زخمیم رو بلند کرده و با خنده گفتم: 
 _الان سالمم به نظرت؟الان من زندگیم رو به راهه؟

ی رو  _من انتخاب دیگه ای نداشتم. باید می رفتم تا همه چیر

 کنم.   حل
 . بی حس زمزمه کردم: چشمام سد شد 

 _پس الانم فقط برو. 
 _الان من فقط تورو می خوام. 

 چشم تنگ کرده و با پوزخند گفتم: 
 . _تو منو نمی خوای،خودت گفنی نمی توبی منو بخوای

 جدی گفت: 
ی تو تنها  _من هیچ وقت نباید تورو میخواستم،اما خواسیی

یه که منو انسان نگه می داره.  ی  چیر
 کم اورده بودم و این اتفاق نباید می افتاد. 

ه بودیم و من ذره ذره  زیر نور ماه،در رقصِ پرده ها بهم خیر
 اراده ام رو زیر نگاهش از دست می دادم. 

 نگاهشو قدر پلک زدبی ازم نمی گرفت...مات من بود. 
تصمیمم رو گرفته و مقابل چشممش،دست دراز کرد و 

 به ارومی باز کردم. بانداژی که دور دستام بود رو 
ی در حالت چهره اش رخ نداد و همچنان نگاهش به  تغیر

 چشمام بود. 
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 ابتدا دست چپم و بعد دست راستم...وقنی جفت بانداژ ها
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ی افتاد؛دست هابی که گوشت لختش مشخص  روی زمیر
بود و خیلی بد توی ذوق می زد رو بالا گرفته و با صدابی که 

 از بغض نداشته باشه گفتم:  سعی می کردم اثری
ی  ی چه بلابی سم اومده. ببیر ،با دقت نگاه کن. ببیر ی _ببیر

 نبودنت چه بلابی سم اورد. 
نگاهش از چشمام به دست های زخمی و گوشت عریانم 

 نشست و دیدم که تنش منقبض شد. 
 

می خواستم قوی باشم اما لرز تنم و بغض درون صدام 
 اجازه نمی داد. 

ه در چشماش گ  فتم: خیر
_یهوبی از یه دنیای دیگه پیدات شد و شدی سایه شهر و 

ی کردی که هیچ وقت توی زندگیم  ی کم کم منو درگیر یه چیر
تجربه اش نکرده بودم...تو دلیل وحشت یه شهر اما امنیت 

 من شدی. 
 

(You got me sipping on something 
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ی کردی ی  تو کم کم و به مرور منو درگیر یه چیر
I can’t compare to nothing I’ve ever known 

که نمیتونم با هیچکدوم از تجربه های زندگیم مقایسش 
 کنم(

 
 دستام رو مقابل چشمش تکوبی داده و ادامه دادم: 

_می دونستم اشتباهه،می دونستم نباید بهت اعتماد کنم و 

انقدر بخوامت و همیشه ته قلبم امیدوار بودم بتونم از این 
 که دامنمو  

ی
م،اما تب داغ گرفته جون سالم به در بیی

 نشد...نشد. 
 

(I’m hoping that after this fever I’ll survive 
امیدوارم آخر س بتونم از این تب عشق جون سالم به در 

م(  بیی
 

 و...خسته! خندیدم،دیوانه وار...جنون وار 
_می دونم الان شبیه دیوونه هام و داری مثل یه روابی رفتار 

هنوز گیجم،هنوز دارم درد می کشم. با تمام  می کنم،اما من
 قدرتم دارم اون شکنجه هارو
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و فراموش کنم.  ی ون می کنم و همه چیر  از سم بیر
 
 

(I know I’m acting a bit crazy 
 میدونم که دارم یخورده دیوونه وار رفتار میکنم

Strung out, a little bit hazy 
 گیج شدممست و منگ این اتفاقم، کمی  

Hand over heart, I’m praying 
 با خلوص نیت و از صمیم قلب دعا میکنم
That I’m gonna make it out alive 

م(  که بتونم از این قضیه جون سالم به در بیی
 
 

ی که اجازه  ی لعنت به این تاری چشم ها...لعنت به هرچیر
 . نمیده واضح ببینمش

دام بم شده بود یه غده ای درون گلوم رشد کرده بود و ص
 وگرنه من بغض نکرده بودم. 

 دستام می سوخت و با بغض کوفنی اظهار کردم: 
_بعد از رفتنت دنیا برام یخ زده بود. احساس ناامنی می 

کردم. من داشتم از نبودنت یخ می زدم و تو نبودی که با 
 .  خاکسیی چشمات اتیشم بزبی
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(The bed’s getting cold and you’re not here 
(ت  خت خواب داره سد و سدتر میشه و تو اینجا نیسنی

 
قطره اشگ درون چشمم انباشه شده بود اما اجازه نمی 

ی بچکه. با تمسخر خندیدم و گفتم:   دادم پاییر
 منو میخوای درحالی 

ی
_الان که داغون شدم و اینجابی و میگ

که جفتمونم می دونیم اینده ای کنارهم نداریم چون تو 
. و من ازت متنفرم با بند بند وجودم رفنی  نخواسنی منو و 

اما تا صدام می زبی همه نفرتم میخواد گورشو گم کنه و من 
م. و از  میخوام بخاطر این تاثیر کوفنی ای که روم داری بمیر

این طرف مطمینم که تو هیچ وقت نمی توبی برای من 
 .  باسیی

 
(The future that we hold is so unclear 

 در انتظارمونه خیلی مبهم و نامعلومهآینده ای که 
But I’m not alive until you call 

 ندارم
ی

 ولی تا بهم زنگ نزبی من با یه مُرده فرق
And I’ll bet the odds against it all 

ط میبندم هیچ احتمالی وجود نداره که ساغمو  و سی
ی(  بگیر
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حالت عجینی قدمی سمتم برداشت و با چشم های تاریک و 

 گفت: 
_من فقط می خواستم سالم باسیی و از دنیای سیاهم دور 

 .  جهنمی داشته باسیی
ی

. نمی خواستم مثل من یه زندگ باسیی
نمی خواستم تموم زندگیت اسیر ترس و وحشت و سیاهی 

 باشه. 
ه:   دست دراز کرد و سعی کرد دستم رو بگیر

ده رو _تو نباید ادمی مثل منو که یه گناهکار به دنیا اوم
 بخوای،تو نب... 

 
 جیغ کشیدم... 

 دستش رو محکم پس زدم و با درد استخوان سوزی گفتم: 
_بسسسسسسه. این نصیحاتو برای خودت نگه دار. نمی 

ی تکلیف  خوام بشنوم. تو حق نداری برای احساساتم تعییر
 .  کنی

(Save your advice, ’cause I won’t hear 
 وش نمیدمنصیحتت رو برای خودت نگه دار، من گ

You might be right, but I don’t care 
 شاید حق با تو باشه ولی برام مهم نیست(

 
 لعنت به من و اشکام. 
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چشمام از اشک می سوخت و بینی ام تیر می کشید و با 
 صدای بلند و پر از دردی ادامه دادم: 

_اره شاید حق با تو باشه و من نباید تورو بخوام،ولی هیجر 

. تو برای من خوب نبودی و من نباید واسم مهم نیست

،تو بدی،تو  بهت احساسی پیدا می کردم،تو خطر مطلقی
سیاهی،تو خشمی تو همه بدی های توی دنیا هسنی و 

 اره...تو یه عوضی نامردی. 
در سکوت و با نگاه سدی نگاهم می کرد که قطره اشگ از 

 گوشه چشمم بالاخره چکید و من با هق هق گفتم: 
،بشنو  ی ،بفهم که بیشیی از ملیون ها دلیل هست که _ببیر

من باید ولت کنم و بیخیالت بشم اما چشماتو باز کن و 
 . دست من نبود و نیست. بفهم که اینا دست من نیستت

(There’s a million reasons why I should give 
you up 

یه میلیون دلیل وجود داره که نشون میده باید بیخیالت 
 بشم(
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دستای زخمیم رو به قلب زخمی ترم کوبیدم و بالاخره 
اف کردم:   اعیی
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و  ی _چون قلبم تورو می خواست. و وقنی قلبت یه چیر

چون قلب لعننی ات  میخواد،عقل و منطق حالیش نیست. 
فقط با اون ادمه که می تپه. اراز رستگار بفهم که قلب 

ی که بخواد رو،همه جوره میخواد.  ی  چیر
 

(But the heart wants what it wants 
ی رو بخواد دیگه عقل و منطق حالیش  ی ولی وقنی قلب چیر

 نمیشه
The heart wants what it wants 

ی که میخواد رو میخواد( ی  قلب چیر
 

 نگاهش شگفنی و گیجی رو فریاد می زد و من؟
 من روحم عریان شده بود برای این مرد. 

ی رو گفته بودم.   خودم،خود لعننی ام همه چیر
 . ام می چکید...بی وقفهاشک

حس می کردم یخ زده،حرفام نفسش رو برده بود و من رو 
 کشته بود. 

چشمای خیسم رو بستم و قلب شکسته ام ناله س می داد 
 که با بهت گفت: 

 . _چشماتو باز کن نیاز،من جز اونا هیجر برای دیدن ندارم
 لبم رو گزیدم و با بغض گفتم: 
 نم. _نمی تونم...نمی تونم نگات ک
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 بند بند تنم درد می کرد...خدایا من چرا انقدر بیچاره بودم؟
اش  در عذاب مرگباری دست و پا می زدم که با صدای گیر

 گفت: 
_کاش خودتو از چشم من می دیدی،کاش می تونسنی یه 

لحظه توی وجودم باسیی و می فهمیدی من چقدر تورو 
 میخوام. 

ادم و نگاش چشم باز کردم...پلکای خیسم رو ازهم فاصله د
 . کردم

 تنم برای اغوشش درد می کرد. 
 
#part_704 
 
 

مثل یک معتاد تنم به خارش افتاده بود و نیاز داشتم لمسم 
 کنه. 

م می کرد.   تنم می لرزید،حرفاش داغونم می کرد.. عاشقیی
 گفتم: 

ی
 با بغض و بیچارگ

؟چرا داری بازم میدی؟  _چرا باهام اینکارو می کنی
 زده. و یک نگاه یخ  سکوت

ی نداشتم.  ای برای باخیی ی  من دیگه چیر
ی از ته  اف کرده بودم و دیگه ابابی نداشتم. برای همیر اعیی

 قلبم فریاد زدم: 
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؟من مگه  ؟چرا شکنجم می کنی _چرا بازیم میدی عوضی

 توام که دار.... 
ی

 کجای این زندگ
 

ی
 زندگ
 

ی
 زندگ

 ازادی... 
در کسری از ثانیه،سشونه هام اسیر دستاش شد و من به 

 بازگشتم. 
ی

 زندگ
ش،به مامن و امالم رسیم  ب و با شدت به سینه ستیی با ضی

و نفسی که گیر کرده بود ازاد شد و به چشم هابی که خرمن 
ه شدم.   وجودم رو به اتش می کشید خیر

سشونه هام رو رها کرد؛نگاهمون بهم سنجاق شده 
...دستامو دو طرف بود؛دستامونو درهم گره زد و بعد 

 اشت و با لحن طوفابی گفت: شقیقه اش گذ
_جای تو درست،درست وسط این مغزه. توی تنم 

ل همه تنمو گرفنی و منِ لعننی حنی  ،کنیی اطوری می کنی امیر
بدون تو نمی تونم نفس بکشم،پس توام چشماتو باز کن و 

 .  بفهم که تو حاکم همه وجودم منی
لبام می لرزید،اشک از دوطرف صورتم روی مانتوم می 

 ن در اغوشش زمزمه کردم: چکید و م
 _تو منو تیکه پاره کردی

(You got me scattered in pieces 
 تو منو تیکه تیکه کردی(
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ه شد و لب زد:   به اشکام خیر

 _بذار همو درمان کنیم
 

 سمو به نشونه مخالفت تکون دادم و همونطور که
 
#part_705 
 

 در اغوشش اشک می ریختم گفتم: 
وارد زندگیم شدی و نظم زندگیمو _نمیشه،تو اولش یهو 

بهم ریخنی و مثل یه ستاره وسط شبای زندگیم 
درخشیدی. کاری کردی که باورم بشه الهه ام و قراره ونوس 

 تو باشم. 
 

(Shining like stars and screaming 
اولش مثل ستاره ها میدرخشیدی و س و صدای زیادی به 

 پا کردی
Lighting me up like Venus 

 ثل ونوس )خدای عشق( روشن و درخشان کردی(منو م
 

دستام رو رها کرد و کمرم رو گرفت و منو نزدیکیی کشید و با 
 حرص گفت: 
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 _تو الهه منی نیاز. 
 خدایا خیلی درد داشت. 

 تند تند ستکون دادم و تمنا کردم: 
_توروخدا اینو نگو،دیگه نگو. من باورت کردم و احساسمو 

. یه شبه غیبت زد و منو تو یه انتظار  پات ریختم اما تو رفنی
. هر ثانیه نبودنت مثل عذاب بود و من  مرگباری گذاشنی

 همه تنم داشت ازهم جدا می شد.  
 

(But then you disappear and make me wait 
 و انتظار گذاشنی ولی بعدش غیبت زد و منو ت

And every second’s like torture 
 و هر ثانیه مثل عذاب میمونه(

 
 نفس عمیقی کشیدم. 

 خودتو جمع و جور کن نیاز. 
اغوشش همه ارامشم بود و باید قیدش رو می زدم. اما هنوز 

 دلم کمی بیشیی می خواست. 
چندباری پلک زدم و اجازه دادم اشکام خالی بشه تا بتونم 

ذاب و وحسیی اش رو درون ذهنم ثبت کنم و چهره ج
 سانجام گفتم: 

_دیگه کافیه،بیشیی از این نمی کشم. دیگه نمیخوام بیشیی 

 از این بهت اعتیاد پیدا کنم. میخوام یه راهی

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 
#part_706 
 

 پیدا کنم که برای ابد قیدتو بزنم. 
(Heroin drip, no more so 

 بیشیی از این نمیخوام معتادت بشم
Finding a way to let go 

 دارم دنبال یه راهی میگردم که قیدتو بزنم(
 
 
 

حالت نگاهش تاریک شد و من دست و پابی در اغوشش 
 زدم و با ناله گفتم: 

_ازت متنفرم،واسم جدابی رو سخت کردی و نمی ذاری 

ی ازت متنفرم  . بیخیالت بشم و بخاطر همیر
 

(Baby, baby, no, I can’t escape 
 نمیتونم بیخیالت بشم(ولی نه عزیزم 

 
دست راستش مهمان کمرم شد و من رو به سینه اش قفل 

 به سینه اش کوبیدم و جیغ 
ی

کرد و من محکم و یاغ
 کشیدم: 
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 .  _ولم کن،ازت متنفرم..ازت متنفرم لعننی
ی روی فشار دستاش نداشت و این جری  فریادم هیچ تاثیر

 کشیدم: ترم کرد و وحشیانه تخت سینه اش کوبیده و فریاد  
 .... ی  _ازت متنفرم،نمیخوام ببیر

 و اسیر شدم. 
ین،لبام رو  ین،لعنت بهش خیلی شیر شدید؛قدرتمند و شیر

 به دهان کشید و خفه ام کرد. 
چند لحظه ای نمی خواستمش...این حسو نمی خواستم. 

شوکه بودم اما بعد بی قرار و اشفته به سینه اش می کوبیدم 
د  و رهابی میخواستم اما او محکم من رو به خودش می فسری

 و قدرتم رو می گرفت. 
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ین لب هاش لحظه به لحظه بیشیی شد و بالاخره  فشار شیر
 اراده ام و در هم شکست. 

اشکم چکید و چشمام رو بستم و درون دهانش اهی 
کشیدم و دستام رو روی سینه اش قرار دادم. لب هام رو 

 به لبم کاشت. به ارومی جدا کرد و بوسه نرم و کوتاهی 
یز از درد.   چشمام خیس از اشک بود و قلبم لیی
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در نگاه هم می سوختیم و پروانه می شدیم که مم لبای 
 خیسم رو باز کرده و به ارومی گفتم: 

 _چر از من میخوای؟
 بدون حنی ثانیه ای تردید گفت: 

 _نیازمو. 
 _نیازت منم؟

 نفس عمیقی کشید و گفت: 
هیچکسو نمیخوام چون تو _نیاز من همیشه تو بودی و 

 .  همه منی
 . طاقت نداشتم. قلبم،روحم،تنم درد می کرد 

 به قطره اشگ از چشمم می چکید نگاه کرد و گفتم: 
 _الان چر ازم میخوای؟

 و پاسخش؛تمام حس های خفته ام رو بیدا کرد: 
_می خوام همه تنتو؛گوشه گوشه تنتو با لبام و دستام به 

 نیازم بکشم. 
 فتم. سوختم...گر گر 

 اشکم چکید و او گفت: 
_حنی افسانه ها هم میگن من نباید تورو بخوام و تو نباید 

یم اما  برای من باسیی چون اگه از هم دور بشیم از دست میر
 

ی
اگه قصه ما پایان خوسیی نداشته باشه،نمی تونم زندگ

بدون تورو تصو کنم. نبودنت،نفسمو حبس می کنه و یه 
 روزی منو از پا در میاره
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(This is a modern fairytale 

 داستان ما شبیه یه افسانه مدرنه
No happy endings, no wind in our sails 

ینه و نه اوضاع بر وفق مرادمونه  نه آخر قصه خوش و شیر
But I can’t imagine a life without 

 بدون تو رو متصور شم
ی

 ولی من نمیتونم یه زندگ
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Breathless moments 
ی   این لحظات سخنی که نفس آدمو تو سینه حبس میکیی

Breaking me down, down, down, down 
ی و از پا در میارن(  دارن منو میشکیی

 
 متوجه منظورش نبودم اما حرفاش اشکام رو بیشیی کرد 

درد خفیقی زیر شکمم پیچید و عضلاتم منقبض شد. در 
ی لحظه ها بودم و با تردید گفتم:   واپسیر

ی بگو،بهم اطمینان بده.  ی  _یه چیر
نگاهم کرد....نفس عمیقی کشید...نگاهم کرد و بعد لباش 

 رو باز کرد و گفت: 
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 _تو خون توی رگ های منی نیاز،همه نیازم،همه وجودم. 
 و تمام شد. 

 تردید گورش رو گم کرد و بعد؛لب ها به پیکار پرداخت. 
م و لب هاش لبام رو به بازی گرفت و من دل به دلش داد

 لبام رو باز کرده و بوسه اش رو پاسخ دادم. 
 ناله ای کرد و من رو محکم تر به سمت خودش کشید. 

صدای بوسه داغ و پر از نیازمون تنها صدابی بود که به 
 گوش می رسید. 

 دستاش روی مانتوم نشست،دستام روی بلوزش نشست. 
 رو با دکمه 

ی
ی افتاد و من جنگ مانتو و شالم از تنم روی زمیر

وع کردم. ه  ا بلوزش سی
دستاش که روی بلوزم نشست،دکمه های بلوزش باز 

 شدن. 
نفس کم اوردیم،عمیق،نیازمند،حریص و دلتنگ می 

 . بوسیدیم
ه در  ون کشید و من خیر ام و ارامی از تنم بیر بلوز رو با احیی

 چشماش بلوزش رو از تنش خارج کردم. 
،تنم رو به لرز می   ی  . کشید صدای افتادن لباسمون روی زمیر

قدمی به جلو برداشت و منی که بالا تنه نیمه عریانم در 
برخورد با هوای ازاد دون دون شده بود رو نزدیک کشید و 

 دوباره بوسید. 
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جوری گوشه گوشه لبام رو می بوسید و ازم تغذیه می کرد 
 انگار از تموم شدنم وحشت داشت. 

 غرق در بوسه بودیم. 
و دست های روی  دست های من روی عضلات تکه تکه او 

 دامنم.... 
 
#part_709 
 
 

ین و مردانه لب هاش گرفتار بودم و تمام تنم  در طعم شیر
به اتش نشسته بود. در ژرفای نیاز غوطه ور بودیم که بعد 

،تمام تنم برای این مرد عریان شد.   از لحظابی
بلافاصله دست زیر زانوهام انداخت و بدون اینکه بوسه 

بلند کرد و من بلافاصله دست دور  رو بشکنه،منِ برهنه رو 
گردنش انداخته و بعد؛کمرم روی ملافه های نرم و خنکِ 

 تخت قرار گرفت. 
ی و سفیدی که دور تخت بسته شده بود  پرده های سیی

 تکون می خورد و مارو از اطراف محفوظ می کرد. 
نور ماه دقیقا روی تنم نشسته بود و او با چشم های 

 می کرد. گرسنه و نیازمند نگاهم 
تنم لرزید و بی تاب پیچ و تابی خوردم که نگاه از چشمم 

 گرفت و به زخمِ روی شکمم داد. 
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اعصابم درهم شد و احساس بدی پیدا کردم. ملافه هارو 
مشت کرده و سعی کردم بلند شم که ناگهابی خم شد و لب 

 هاش روی زخمم نشست و به ارومی بوسید. 
خارج شد. زخمم رو با  نفسم رفت و بی اختیار اهی از گلوم

احتیاط می بوسید و بعد اطراف نافم رو با ارامش مورد 
 بوسه قرار می داد. 

پیچ و تابی خوردم و کمرم قوس گرفت و او با خشم و آز 
 گفت: 

_اونقدر زیبابی که دارم اذیت میشم. بخاطر این زخم ها 

 قسم میخورم کاری کنم توی خونشون دست و پا بزنن. 
ی بودم  اینکارو می کرد.  و من مطمیئ

لب هاش از زخم شکمم برداشته شد و بعد با اروم ترین 
حالت ممکن مچ دست های زخمیم رو بوسید. سعی کردم 

کنارش بزنم اما من رو به تخت میخکوب کرد و به ارومی 
 بوسید و زمزمه کرد: 

_همه وجودت برای منه؛هر زخمت،هر ذره پوستت. تو 

ت برای منه و باید رد لب ی  ام بهش کوبیده بشه. همه چیر
نفس بریده نگاهش کردم و قطره اشگ از چشمم چکید و 

به چشمام نگاه کرد و من به ارومی زمزمه روی ملافه افتاد. 
 کردم: 

 _به گرمای تنت نیاز دارم. 
 و حرفم اثر کرد. 
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با احتیاط روی تنم خم شد و دوباره بازی لب ها اغاز شد و 
 هم پیچیدیم. ...هردو برهنه در بعد 

پرده ها می رقصید،ماه بالای سم به زیبابی می درخشید و 
من زیر سقف ستاره باروبی زیر تن این مرد پیچ و تاب می 

 . خوردم
ملایم و با احتیاط با تنم برخورد می کرد...گوشه گوشه تنم 

 رو می بوسید و با دقت به حالت چهره ام نگاه می کرد. 
ی سینه ام ن گاه کرد و درست زمابی که درد به تتو و قوی بیر

به استقابلم می اومد؛لب های داغش روی تتوم نشست و 
 گفت: 

،تورو به خداهم نمیدم نیاز   . _تو قوی زخمی منی
 

 و من رها شدم. 
د هم رفت و در نیازی سوزان و عشقی کشنده  تن ها به نیی

دست و پا زدیم و صدای ناله های من نفس نفس های او 
ان رو می شکست و وقنی به ارامش سکوت سکراور نخلست

 رسیدم،لبم رو بوسید و گفت: 
 _تو تا ابد ونوسِ آرِس شدی. 
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 و بعد از مدت ها به خوابی خوش فرو 
ی

و من از خستگ
 رفتم. 

 
#part_711 
 

 فصل بیست و چهار
 

 "زخمِ قو"
 

 لاساسینو
 
 

ِ بی مرز! 
 یک خوشبخنی

 مرز های تنِ نیاز،مرز های خوشبختیم رو یک تنه جابجا 
 . کرده بود 

ینش  ین،لعننی خیلی شیر عطر دیوانه کننده اش،طعم شیر
 . مستم کرده بود 

نیاز دوای من بود و دقیقا مثل یک معتاد من رو رو نئشه می 
 کرد. 

نفس نفس زدن هاش،چشم های مظلومش موقع درد 
کشیدن و اون لب های سخش که زیر دندونش گزیده می 

 . کشیده بود   شد و بدن پرستیدبی اش من رو به عرش
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زخم دستش امانم رو می برید،تنم رو تیکه پاره می کرد و من 
م.   قول می دادم تاوانش رو به زودی پس بگیر

زخم شکمش عمیق نبود اما با تمام وجود مراقب بودم که 
 موقع رابطه اذیت نشه و فشاری بهش وارد نشده. 

بوسه هام رو همراهی کرده بود و بلافاصله بیهوش شده 
 بود. 

،عطر تن یک زن ر  وزی فکرش رو هم نمی کردم یک دخیی
 بتونه جوری مستم کنه که نتونم نفس بکشم. 

نیاز تاثیر فوق العاده ای بر من داشت و این کمی...خطرناک 
 بود. 

با تمام وجودم خواهان بودنش بودم و احساس می کردم 
بیمارش شدم و اگه این بیماری بود،من با کمال میل می 

 پذیرفتم. 
ش چشم های در اغ ی وشم به خواب رفت و رایحه سحرانگیر

منم بست و من رو به ارامش کشید اما صبحِ فردا،تمام 
 ارامشم رو برده بود. 

 نیاز بی خیی و بدون سو صدا رفته بود! 
 
 
 

 نیاز
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س.   _خودمو غرق نمی کنم،نیی
با نگرابی نگاهم کرد اما من واقعا مشغول تر از این بودم که 

 خودم رو بکشم.  بخوام
 تنم،سوزشِ گردنم و حنی بوی تنم تمام خاطرات 

ی
کشیدگ

ین دیشب رو یاداوری می کرد.   سوزان و شیر
 دیشب با من رابطه نداشت،من رو عبادت کرده بود. 

وحسیی ترین و بی رحم ترین مرد دنیا جوری تنم رو می 
بوسید و جوری مراقب من بود که احساس می کردم با پلک 

 ممکنه بشکنم. برهم زدبی 
فرار نکرده بودم،فقط وقنی از خواب برخواستم و تن 

 داغش رو کنارم حس کردم،درگیر شدم. 
از اینکه تنم رو بهش تقدیم کردم پشیمون نبودم،اما 

 احساس عجینی داشتم. 
 گیج بودم،نیاز داشتم کمی خلوت کنم. 

ی همراه با  می دونستم هرجابی برم پیدام کنه،برای همیر
 . یزه هنگام اومده بودممحافظم به جز 

از اینکه کنارم نبود احساس بدی داشتم و از اینکه کنارم 
 باشه می ترسیدم. 
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فکرهای مختلقی در سم بود و پاسخ مشخصی پیدا نمی 
 کردم. 

من به نوازشش و گرمای تنش روی تنم نیاز داشتم،من به 
لاساسینو،به یک قاتل نیاز داشتم اما نمی دونستم با این 

 . باید برخورد کنمحس چطور 
 صدایِ چرخش لاستیک ها و موتور توجم رو جلب کرد. 
گفته بودم،فرار نکرده بودم اما نمی دونستم باید چر کار 

 کنم. 
حضورش رو پشت سم حس کردم و چند لحظه بعد 

دست های گرمش،دست هابی که دیشب تمام تنم رو لمس 
 کرده بود روی کمرم نشست و با ارامش گفت: 

 !  _اینجابی
برنگشتم،نگاهم به دریا بود اما سی تکون دادم. کمرم رو به 

 ارومی نوازش کرد و با لحن خاض پرسید: 
 _حالت خوبه؟

 نفس عمیقی کشیدم و با صداقت گفتم: 
 _نه،درد دارم. 

 و به سمتش چرخیده و به قلبم اشاره کردم و گفتم: 
 _اینجا درد می کنه،کاری ازت برمیاد؟

ه نگاهم کرد و   پرسید: خیر
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 _چر دردت رو درمون می کنه؟
من تنم رو تقدیمش کرده بودم و از بودنش لذت برده 
بودم،پس دروغ سازگار نبود....این مرد دروغ رو بو می 

 کشید. 
ه در  نسیم گرمی لباس و دامنم رو تکوبی داد و من خیر

 چشماش گفتم: 
،می توبی خودتو بهم بدی؟  _تو،تو درمونم می کنی

 سکوت.... 
 . نگاهش تلخ و تاریک شد 

 پوزخندی زدم و گفتم: 
. اما من خودمو بهت دادم.   _دیدی،نمی توبی

 _منو می خوای؟
 سی تکون داده و گفتم: 

 _تو واقعیو. 
ی و برنده و در نهایت:  ه،یک نگاه تیر  یک نگاه خیر

_پس بیا بریم من واقعیو نشونت بدم،ببینم بازم س حرفت 

 هسنی یا نه! 
سخن گفته بود،اما من اب از سم گذشته بود. وحشتناک 

ی رو پیدا می کردم  . باید پاسخ همه چیر
 یا امروز و یا هیچ وقت! 
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ی میخوام بگم ی  یه چیر

 
شاید با خوندن پارت امشب فکر کنید یکمی دارم اغراق می 

ی مانور میدم،اما اینطور  ی کنم یا دارم خیلی روی یه چیر
ایط خوبی هم  در  نیست. نیاز زخمیه و سی

ی
نداره پس اغراق

کار نیست. با یه متخصص زنان و یه پرستار بخش زنان 

 ️❤صحبت کردم و حرفام سند علمی داره
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 کلیشه های جنسی حقیقت داشت؟
این سوالی بود که در تمام مدت برگشتمون فکرم رو درگیر 

 کرده بود. 
 شاید رابطه جنسی اینجوری بود. 

ی پاهام خیلی تیر می کشید. نمی دونم،اما زیر   شکمم و بیر
درد عجینی داشت. اراز با من وحشیانه برخورد نکرده بود و 

تنم رو عبادت کرده بود اما شاید من ضعیف تر از این 
 حرف ها شده بودم که درد بهم غلبه کرده بود. 
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من تجربه رابطه نداشتم اما می دونستم اراز دیشب خیلی 
ه و سعی  داره باهام به ملایمت جلوی خودش رو می گیر

برخورد کنه اما من اونقدر درهم شکسته و ناتوان بودم که 
 احساس درد می کردم. 

درد کشنده و اذیت کننده ای نبود؛اما وقنی پاهام رو تکون 
 می دادم حس می شد. شکمم تیر می کشید. 

ی اومده بود و این کمی بد بود.   استانه دردم به شدت پاییر
ی رابطه بعصیی ها چند باری از ترنم  شنیده بودم که اولیر

 خیلی دردناکه،شاید منم جزو اون ها بودم. 
حنی یادم هست،ایدا هم این رو می گفت. یادم هست 

فردای عروسی وقنی با ترنم با شیطنت ازش پرسیدیم 
م گفته بود کمی اذیت  دیشب چطور بود با خنده و سی

 . شده
 

م رو نفس عمیقی کشیده و سعی کردم فکرهای مزخرف
ل کنم. من از ثانیه به ثانیه دیشب لذت برده بودم و  کنیی

 ذره ای احساس رنج نداشتم. 
ی که از حرکت ایستاد،نگاهم رو از ابی دریا گرفته و  ماشیر

ی رو باز کرد همراه با اراز پیاده شدم.   وقنی اِی در ماشیر
ی اراز  بیر ی اخمام از درد ناگهابی درهم شد و این از چشم تیر

 دور نموند. 
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مراه هم،سمت عمارت بزرگ و شیگ که وسط یک ه
نخلستان بود حرکت کردیم. راستش اونقدری در فکر بودم 

 که حنی نمی دونستم الان کجاییم. 
ی تمرکز کنم و از محیط اطرافم لذت  ی نمی تونستم روی چیر

م.   بیی
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وارد عمارت که شدیم،دستم اسیر دستش شد و به ارومی 
ی کشید...با احتیاط!  من رو به سمت طبقه  پاییر

ی بودم که متوجه دردم هست و سعی داره مثل یک  مطمیئ
 عروسک باهام برخورد کنه. 

ده و اجازه دادم من رو به سمنی که  اختیارم  رو بهش سیر
میخواد بکشه. سه دقیقه بعد؛داخل یک استخر کاملا 

 مهجز بودیم. 
ه بودم که به سمتم  به فضای ابی و روشن مقابلم خیر

 شت و با حالت عجینی نگاهم کرد. برگ
 نفسم رو حبس می کرد نگاهش. 

ه در نگاه هم بودیم که به ارومی پرسید:   خیر
؟  _هنوزم می خوای منِ واقعیو ببینی

 بدون فوت وقت س تکون دادم و او تنها یک کلام گفت: 
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 _پس لخت شو! 
بهت زده نگاهش کردم اما او خیلی جدی تر از این صحبت 

 ها بود. 
 گفتم:  لبام رو 

ی
 با زبون تر کردم و با اخم کمرنگ

 _من هنوز درد دار.. 
،اینطوری بهیی منو می شناسی  . _بهیی

 
 لعننی داشت چه کوفنی می گفت؟

ه بودیم که تکرار کرد:   با غیض به چشم های هم خیر
 _نیاز،برهنه شو. 

لحنش نرم اما خطرناک بود....این یه خواهش نبود،دستور 
 بود و من اطاعت کردم! 
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 فصل بیست و پنج
 

 "آفرودیتِ آرِس"
 
 

ه شدم.   به انعکاس خودم در اینه خیر
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پوست سفیدم،حالا رنگ پریده تر هم دیده می شد. حوله 
 از روی خط سینه تا یک وجب بالاتر از زانو هام رو 

ی
ابی رنگ

پوشونده بود و با وجود اون، بازم احساس عریان و اسیب 
 . پذیر بودن می کردم

ه و چرا انقدر تاکید داره ن می فهمیدم درون سش چه خیی
ی بودم.  ی مطمیئ  برهنه بشم اما از یک چیر

 اراز هیچ وقت،هیچ وقت به من اسیب نمی زد! 
ی اطمینان باعث شده بود حرفش رو گوش داده و در  همیر

 رختکن لباسام رو عوض کنم. 
ون برم،حوله بسته بندی شده  نمی تونستم کاملا برهنه بیر

ون کشیدم و دور تنم ای  رو از داخل یگ از کمدها بیر
 پیچیدم. 

نمی دونستم چه واکنسیی نشون بده اما در حال حاضی 
 توانابی انجامشو نداشتم. 

موهای بلند و فرم روی سشونه های برهنه ام ریخته شده 
 پاهام 

ی
بود و تا حدی پوشش می داد. مشکل اصلی برهنگ

 تم ازش پنهان کنم؟بود، اما لعننی چیو دقیقا می خواس
یک  اون مرد همسرم بود و ما تنمون رو دیشب باهم سی

 شده بودیم. 
دستام خودکار روی سینه هام جمع شده و محکم بند 

حوله رو در دست گرفته بودم. نفس عمیقی کشیده و از 
 رختکن خارج شدم. 
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 با دقت به اطراف نگاه کردم اما اراز نبود. 
 رو بلعیدم و گفتم:  صدام رو گم کرده بودم. اب دهانم

 _ار..... 
 و بلافاصله جیغ کشیدم. 

به سعت به عقب چرخیده و از دیدنِ خاکسیی چشماش 
که با دقت نگاهم می کرد،نفس عمیقی کشیدم و با حرص 

 گفتم: 
 _زهلم ترکید،چرا اینجوری بی سو صدا میای؟
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 _هرجور دلم بخواد میام. 
ه و چشم غره ای رفتم و او بدون اینک ه نگاه از صورتم بگیر

تن نیمه برهنه ام بندازه،بازوم رو دوباره به ارومی گرفت و 
 که در انتهای سالن بود کشید. 

ی
 من رو به سمت اتاق

جالب بود،او پوشیده در لباس و من با یک حوله کوتاه 
 لعننی کنارش بودم. 

ه رو کشید و بعد دستاش  مقابل در که قرار گرفتیم،دستگیر
به کمرم برخورد کنه پشت سم قرار گرفت و  بدون اینکه

 من رو به جلو هدایت کرد. 
با احتیاط وارد شدم اما به محض دیدن تصویر مقابلم،در 

 دم خشکم زد. 
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ه کننده شمع ها  ت به نور های خیر چشمام گشاد و با حیر
ه بودم.   خیر

ی افتاد و من با بهت به  دستام خودکار از روی سینه ام پاییر
 ورتا دور اتاق گرفته بود نگاه کردم. شمع هابی که د

یک تخت چوبی که یک ملافه سفید روش کشیده شده 
ی کوچیک که یک جام  بود؛وسط اتاق بود و کنارش یک میر

های عجیب غریب دیگه ای به  ی بزرگ و چند لیوان و چیر
 چشم می خورد. 

 اینجا چه خیی بود؟
می خواستم سوالم رو با صدای بلند بیان کنم اما همون 

 ظه صداش کنار گوشم بلند شد و گفت: لح
،مگه نه؟!   _می خواسنی من واقعیو ببینی

سونه و موفق شده بود...کمی   قصد داشت من رو بیی
 ترسیده بودم. 

 نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: 
 _اره. 

 و سعی کردم گردنم رو تکوبی ندم. 
"هوم" ای گفت و بعد ازم فاصله گرفت. با نفس های کش 

ه بودم و سعی می کردم با اومده به صحنه مقا بلم خیر
وسوسه به عقب چرخیدن مبارزه کنم که صدای افتادن 

ی از پشت سم شنیدم. لعنت  پارچه ای رو به زمیر
 بهش،داشت چه ِغطی می کرد؟
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هنوز نفسم بالا نیومده بود که صدای کشیده شدن 
 کمربندش رو شنیدم و خدایا...نفسم رفت. 

 
#part_719 
 

سادیسیمه که قصد داره منو اینجا شلاق نکنه یه مرتیکه 
 بزنه؟

حنی با فکرشم تنم به لرز نشست و تمام بدنم هشدار داد 
 "فرار کن نیاز"

 اما خیلی دیر بود...خیلی! 
قبل از اینکه بتونم حرکنی کنم صدای قدم هاش رو 

شنیدم،از وحشت چشمام رو بستم و وقنی مقابلم قرار 
 گرفت چشمام رو باز کردم. 

ی بود که توجهم رو جلب کرد پوزخند  ی ی چیر روی لبش،اولیر
 و بعد سی    ع نگاهم به دستش نشست. 

 هیچ...هیچ کمربندی درون دستش نبود. 
شلوارش تنش بود اما بلوزش رو از تنش در اورده و حالا با 

 بالا تنه عریان مقابلم ایستاده بود و با قدرت نگاهم می کرد. 
 مچم رو گرفته بود و با پوزخند گفت: 

. _ف  کر می کردم میخوای من واقعیو ببینی
 _هنوزم می خوام. 

 برای فهمیدنش،برای شناسابی این مرد بی تاب بودم. 
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 می خواستم بفهمم این مرد واقعا کیه. 
ه شد و بعد دستور داد:   به چشمام خیر

 _بیا روی پاهام. 
مشکوک نگاهش کردم اما اروم سی تکون داده و فاصله 

 بینمون رو به صفر رسوندم. 
به انگشت های پاهاش نگاه کرده و بعد پا روی پاش قرار 

 دادم و صورت به صورتش ایستادم. 
دستام برای لمس سینه تنش بی قرار بود اما جلوی خودم 

 رو گرفتم. 
از سینه اش حرارت منعکس می شد و من رو به قعر جهنم 

 می کشید. 
چشم در چشم،نفس در نفس هم ایستاده بودیم و حرارت 

می شد.  تنمون لحظه  لحظه بیشیی
س.   _حالا سوالاتو بیر

 هیچکدوممون،اون یگ رو لمس نمی کرد. 
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دست ها کنار تنمون رها شده بود. من روی پاش ایستاده و 
تعادل درسنی نداشتم اما او لمسم نمی کرد و من لمسش 

 نمی کردم. 
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نمی دونستم به چر میخواد برسه،چرا این بازیو راه 
 ه بازیش تن دادم. انداخته،اما ب

 گفتم: 
ی

گ  با خیر
؟  _تو گ هسنی

 _یه قاتل. 
لعننی با اینکه می دونستم اما بازهم هضم دوباره اش 

 سخت بود. نفسم رو روی صورتش کرده و پرسیدم: 
 _چرا بهت میگن آرِس؟

؟  _مطمئنی می خوای بدوبی
ی و خطرناک بود،اما قبول کردم.   لحن صداش چالش برانگیر

 تر کردم،به سخنی نفسی کشیدم و گفتم: لبام رو با زبون 
 _اره. 

 _بخاطرِ این. 
منتظر نگاهش کردم که ناگهابی خم شد و سش رو درون 

 . گردنم دفن کرد 
ماتم برد. دستش رو با فاصله دقیقی پشت کمرم قرار داده 

 بود و عمیقا گردنم رو بو می کشید. 
با دست ازادش،موهام رو پشت گردنم فرستاد و بینی و 

 و روی پوست داغ گردنم می کشید. لبش ر 
 نمی فهمیدم منظورش چیه و میخواد چر کار کنه. 

ی می شد و نمی تونستم درست  سینه ام از هیجان بالا و پاییر
 نفس بکشم. به سخنی گفتم: 
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 _داری چر ک....ااااخ! 
گوشت گردنم اسیر دندان هاش شد و مثل یک مار تنم رو 

 می گزید. 
حس می کردم قصد داره جوری می مکید و می گزید که 

 خونم رو بمکه. 
ی رفت و درد جایگزین شد. پیج و تابی  لذت رفته رفته از بیر

م که دستاش روی کمرم  خورده و خواستم ازش فاصله بگیر
 نشست و بلافاصله من رو چرخوند. 

گیج از کارش بودم اما و لب هاش قسمت بیشیی از گردنم 
ی دندوناش مکید؛بی اختیار نا  لیدم: رو گرفت و بیر

 _لعننی درد....وای! 
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 و از گرما و خیسی زیاد به خودم پیچیدم. 
 که از گردنم 

ی
ی انداخته و به قطرات قرمز رنگ متحیر س پاییر

ه شدم.  ی می چکید خیر  پاییر
 تنم گرم بود اما الان داغ شده بود. 

 این سچی از چر بود؟
گردنم سالم بود و می دونستم فقط کبود شده،پس این 

 سچی چر بود؟
 اشفته حال س بالا گرفته و با گیجی گفتم: 
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 _این چیه؟
ب روی  اما به جای پاسخ،تخت سینه ام کوبید و بعد با ضی

تخت افتادم. بلافاصله دست روی سینه هام گذاشته و 
 که از گردن تا 

ی
حوله رو سفت چسبیدم اما مایع سخ رنگ

ی  روی سینه هام چکیده بود،از حوله خیسم رد شد از  و بیر
ی چکید.   سینه هام پاییر

حالا کاملا وحشت کرده بودم و خاکسیی چشم های او،با 
ی شده بود.   روشنابی شمع ها رعب انگیر

 دست های سخش رو بالا گرفت و با خس خس گفت: 
 _میخوام بهت نشون بدم من گ ام. 

ی  ه نگاهش کردم و واکنسیی نشون دادم و او از میر خیر
 داشت رو در دست  کنارم،لیوابی که محتوی سخ

ی
رنگ

گرفت و قبل از اینکه بهم فرصت تحلیل بده،روی سشونه 
 هام ریخت. 

داغ بود،واقعا داغ بود اما بوی خوبی داشت....کمی که فکر 
 . کردم،متوجه شدم

 بوی گل رز بود. 
 حالا متوجه قصه شدم!!! 

با رنگ گل سخ ترکیب شده  ¹شمع ماساژ
 بود...سوزانندگیش از این بود. 
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رت زیادی روی تنم بود. قطره قطره های سخ و روغنی حرا
ی می ریخت و تنم رو خیس،داغ و  از روی سشونه هام پاییر

 سخ می کرد. 
دستاش روی سشونه هام قرار گرفت و همونطوز که مایع 

سخ رنگ رو روی تنم می کشید و تن سپیدم رو گلگون می 
 کرد گفت: 

ونقدر _چون خونریزی کردن رو دوست دارم. چون ا
به می زنم که تمام  شکارمو شکنجه می کنم،اونقدر بهش ضی

 تنشو غرق خون می کنم. 
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 شمع ماساژ،بویِ خوش گل رز و نوازش دست هاش 
ی

داغ
ی بود که نیاز داشتم. خدایا به شکل مرگباری  ی تمام چیر

ی دهنده بود.   تسکیر
از خواص شمع ماساژ حرف های زیاده شنیده بودم اما فکر 

  کردم انقدر خوب باشه. نمی
 تنم بیشیی می شد و بیشیی داغ می 

ی
لحظه به لحظه سوختگ

 شدم اما حسشو دوست داشتم. 
سشونه هام رو کاملا خیس و سخ کرد و دستاش رو دو 

 طرف گردنم گذاشت و ادامه داد: 
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ی ادم ها رقم خورد. فقط  ،زندگیم با کشیی
ی

_از هشت سالکی

بار چاقو رو به قلب یه هشت سالم بود که با یه چاقو سه 
قاتل زدم. خونش روی صورتم می پاچید و فریاد می زد اما 

ی قتلمو انجام  من روحمو همون شب به شیطان دادم و اولیر
 دادم. 

وحشت نه،اما غم زیادی در قلبم نشست. جه بلابی س 
 این مرد اومده بود؟! 

دست هاش لمس می کرد،ماساژ می داد و تنم رو به ارامش 
 . می کشید 

ینی دلچسب بود. می سوزوند اما   شمع به شکل شیر
ی

داغ
ین بود.   شیر

به چشمام نگاه کرد،منتظر ردی از نفرت و یا انزجار بود،اما 
 چشم های من فقط غم بود. 

بازوی راستم رو گرفت و دستم رو به روغن داغ و سخ 
 اغشته کرد و گفت: 

 
ی

ی قتلم رو انجام دادم و هجده سالکی  اولیر
ی

_هشت سالکی

وع کردم. قربانیام رو با ازاد و اذیت می کشتم و از  کارمو سی
لحظه به لحظه اش لذت می بردم. من ادم نبودم،یه ربات 

 تشنه به خون بودم که خشمم،ارومم نمی گرفت. 
قلبم از درد خفته درون کلماتش جمع شد و دلم می 

مش اما قبل از اینکه اجازه  خواست محکم در اغوشم بگیر
رو ابراز کنم،خشونت بار و وحشیانه کمرم رو بده ناراحتیم 
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گرفت و من رو به صورت روی تخت کوبید و صدای جیغم 
 . با کشیده شدنِ حوله از تنم همزمان شد 
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ترسیدم،واقعا ترسیده بودم و دلم می خواست بلند شم اما 
بلافاصله پشت سم ایستاد و سنگینی تنشو روی کمرم 

ی کنار کمرم قفل کرد. انداخت و دستام رو   پاییر
ی سکوت کردم و  می دونستم بهم اسیب نمی زنه،برای همیر

 سعی کردم تحریکش نکنم. 
ی کشیده می شد تا وقنی که کمرم  حوله مثل یک پر پاییر

 عریان شد و بالاخره دست کشید. 
ی کمرم، یک وجب بالای نشیمنگاهم  حوله دقیقا روی پاییر

وصیم رو قرار گرفت و خداروشکر قسمت های خص
 پوشوند. 

نفس عمیقی کشیدم و او وقنی متوجه ریلکسیم شد،دستام 
رو رها کرد و من هم حرکنی نکردم اما ناگهابی روی تنم خم 

 شد و کمرم و مهره های کمرم رو مورد بوسه قرار داد. 
بوسید؛بوسید و بعد،گزید...شدید؛وحشیانه و لذت 

 بخش! 
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تاب میخوردم  تنم رو علامت گذاری می کرد،زیر تنش پیچ و 
و سعی می کردم صدای ناله ام رو خفه کنم و بعد...حجم 

 زیادی روغن داغ و سخ رو روی تنم ریخت. 
 _ااااخ. 

ی بد نه،یک سوزش دلچسب.   سوختم...سوخیی
 حرارت سلول هام رو زنده می کرد. 

با دست هاش،روی تنم نقاسیی می کشید. روغن داغ رو 
وی تنم حرکت همه جای تنم می کشید و مثل یک مداد ر 

 . غرق در نوازش دستاش بودم که با حرص گفت: می کرد 
_منِ واقعی اینم. یه عوضی تشنه به خون. یه قاتل. منِ 

واقعی اونقدر کثیف و زشته که هیجر جز خشم نمی فهمه. 
من واقعی کسیه که اونقدر غرق در انتقام و خونریزی بود 

 که بهش میگن آرِس. 
ودش رو تخلیه کنه. سشونه سکوت کردم و اجازه دادم خ

ون می  هام رو با دقت ماساژ می داد و درد رو از تنم بیر
 کشید. نفس بلندی کشیدم و زمزمه کردم: 

 _بذار نگات کنم،نیاز دارم چشماتو ببینم. 
سشونه هام رو فشاری داد و بعد ازم فاصله گرفت. 

 تصمیمم رو گرفته بودم. 
مشت کرده و  وقنی از روی کمرم فاصله گرفت،دستام رو 

ی افتاده رو بالا  پشت به او روی تخت نشستم. حوله پاییر
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کشیدم و دوباره روی سینه هام بستمش و از روی تخت 
ی اومدم.   پاییر

ه اش رو حس می کردم اما اهمینی نداده و سمت  نگاه خیر
ه  جامی که شمع درون می سوخت حرکت کردم. با دستگیر

ه و جامی که از روغن شمع مخصوص شمع رو کناری گذاشت
و رنگِ سخ و داغ شده بود رو در دست گرفتم و سمتش 

 حرکت کردم. 
ه شدم و خرامان خرامان سمتش قدم  به چشماش خیر

برداشتم. نگاهش میخ من بود و من همونطور که سمتش 
قدم می زدم،دست ازادم رو بالا برده و بند حوله رو در 

 دست گرفتم و بعد؛کشیدم. 
ی افتاد و من زیر نور حوله پیجر   خورد و با صدا روی زمیر

شمع ها،مقابل چشم های شیشه ای این مرد عریان شده و 
اروم اروم سمتش قدم برداشتم و فاصله رو به صفر 

 رسوندم. 
تنم رو نگاه نمی کرد،نگاهش به چشمام سنجاق شده بود. 

 تازه می فهمیدم مشکلش چیه...باید بهش ثابت می کردم. 
ار گرفتم،دستاش رو روی کمرم قرار دادم،تن روی پاش قر 

عریانم رو به بالا تنه برهنش فشار دادم و وقنی تن های 
ی دهانش  داغمون بهم چسبید و صدای هیس هیسی از بیر

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ون زد،جام بزرگ و حاویِ روغن سخ رو روی تن  بیر
 جفتمون ریختم. 

روغن مذاب و سخ روی تن جفتمون چکید و من کمرم 
محکم ناخونام رو داخل سشونه اش فرو قوسی گرفت و 

 کردم. 
ی می چکید و تن هردومون  ی تنمون پاییر روغن سخ از بیر

 حالا سخ بود. 
ه شدیم و من با نفس نفس گفتم:   به چشم های هم خیر

_من از تو واقعی بدم نمیاد،اگه سنوشت تورو آرِس 

 کرد،پس خیلی وقته من رو.. 
 ار دادم و گفتم: س کج کرده و لبام رو نزدیک لباش قر 

،نشانشو روی تنمم دارم . تو _آفرودیت کرده. می بینی

،من افریده شدم که خشم آرس رو اروم  درست می گفنی
 کنم. 

د و مقابل  ی شد و محکم من رو به خودش فسری چشمام تیر
 لب هام گفت: 

ان همه نداشته هام.   _تو مسکن همه دردامی. جیی
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 .  _توام امنیت مطلق منی
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لباش رو بی هوا روی چونه ام گذاشت و چونه ام رو مکید و 
ی تر رفت و تنم رو فتح کرد.   بعد؛دستاش پاییر

نفس نفس زده و مثل مار به خودم می پیچیدم. دستاش 
نوازش می کرد؛درد می داد و درمان می کرد. چشمام رو از 

دم که  حجمه لذت و درد بستم و خودم رو به تنش فسری
د و به منی که نفس نفس می زدم نگاهی چونه ام رو رها کر 

 کرد و گفت: 
 _چه حسی داری قوی زخمی؟

ه در چشماش با تمنا گفتم:   لبم رو گزیدم و خیر
 _احساس سوزش...درد... 

 دستاش تنم رو کشید و من لرزیدم و زمزمه کردم: 
 _درد دارم. 

 . _پس بذار درمانت کنم
رد گردنم رو محکم گرفت و صورتم رو به صورتش نزدیک ک

 و به منی که نفسام کش اومده بود نگام کرد و گفت: 
 _اسممو صدا بزن،بذار دردتو اروم کنم. 

نمی تونستم حنی فکر کنم. لمس دستاش جادوبی بود و من 
 به خودم می پیچیدم. به سخنی گفتم: 

 _ ارا... 
وی کرد،درد و لذت رو به جون هم انداخت و  دستاش پیسری

 با خشونت گفت: 
وِستا...اسمم

َ
وِستاست.  _ا

َ
 ا
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ی بگم بنابراین  ی در هاله ای از لذت بودم و نمی تونستم چیر
 با ناله گفتم: 

وِستا. 
َ

 _بهت نیاز دارم ا
چشمای روشنش رو به من بخشید و حالت شکارچر ای به 

 خودش گرفت و گفت: 
_نیاز تو به من؛نصف نیاز من به تو نیست،اما من همه 

 نیازاتو خودم درمان می کنم. 
رون پام نشست منی که تنم داغ و سخ بود دستاش روی 

رو بلند کرد. پاهام و بلافاصله دور کمرش حلقه کردم و 
دستام دور گردنش حلقه زده شد و قبل از اینکه لبام رو به 

ه و من روبه اوج بکشه گفت:   کام بگیر
 یه دنیا،اما تسلیم توام نیاز 

ی
 _من یاغ

 و بعد،لبام رو شکار کرد. 
اغوش هم بهم گره خوردیم و لب  بوسید و بوسیدم،در 

 های هم رو به کام گرفتیم. 
ی و سخ هم رو  روغن سخ از تنمون چکه می کرد و ما؛خونیر

 کشف کردیم. 
حنی اگه او یک قاتل بود،اگه خدای خشم بود،من الهه 

 عشق بودم. 
 اون آرِس و من افرودیت او بودم! 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 

ِ سیاه! 
ی

 زندگ
 
 

گهگاه فکر می کردم شاید سنوشت ما از ابتدا با قلمی شوم 
ی شدم سنوشت ما از  نوشته شده بود،اما امروز مطمیئ

 عزل،با خون نوشته شده بود. 
 درد تا مغز استخوان

 نگرابی 
 وحشت

 و مرگ! 
 مرگ در این حوالی نفس می کشید. 

بزنم روی تخت گیر کرده بودم و دلم می خواست فریاد 
وِستا برو"

َ
 "ا

 اما صدابی از دهانم خارج نمی شد. 
ی همه جا سکوت و همه جا تاریک بود  ی . نمی تونستم چیر

 حس کنم. 
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چشم های نیمه باز و خیسم به چشم های سخ و گشاد او 
ه بود...نه!   خیر

 چشم ها حرف می زد و نفسِ رفته من خارج و ازاد می شد. 
 . حصار دشمن بودیمفشار ذره ذره بیشیی می شد و ما در 

 نمی تونستم....من بدون او نمی تونستم. 
...نگاهش نعره می زد و من فریاد نگاهش فریاد می کشید 

 خاموشش رو می شنیدم. 
 که می گفت "من ازت مراقبت می کنم نیاز"

ی
 بانگ

ی درونم تکون خورد و من می دونستم این پایان بازیه.  ی  چیر
نگاهم از چشم  قطره اشگ از چشم های خیسم چکید و 

های او به اسلحه ای که روی سش قرار گرفته بود تردد 
 کرد. 

 ما بود. 
ی

 این نقطه پایان زندگ
 او زانو زده

 و
 من؟

 من تمام شده بودم. 
نگاه ها بهم دوخته شد؛با اطمینان نگاهم می کرد و درون 

ی بود که نمی فهمیدم...غم؟!  ی  نگاهش چیر
 ! در خاکسیی نگاهش غرق بودم که بنگ!!! 

 به دیوار 
ی

تمام تنم در هم پیچید و دیدم که مایع سخ رنگ
 پاچیده شد..... 
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ِ سیاه! 

ی
 پایانِ زندگ

 
 در شوک بمونید،تا پارت بعدی

 
 

 قابل توجه؛خواب نیست! 
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 فصل بیست و شش
 

 "دارک"
 

وِستا
َ

 ا
 

ی رو براش بازگو کنم. می دونستم  می دونستم باید همه چیر
نکنم،نیاز رو برای همیشه از دست می  اگه گذشته رو فاش

 دادم. 
ک محکمی به سیگارم زدم و به دریای اروم و ساحل 

ُ
پ

. همیشه شب های دریا رو خلوت مقابل ویلا نگاه کردم
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ترجیح می دادم،فقط سکوت بود و صدای موج. تهی از هر 
 صدای ادمی...دریای امشب هم سکوت کرده بود. 

  برای فریاد زدن داشتم. من به اندازه تمام دریاها،صدابی 
با بالاتنه برهنه ایستاده بودم و نسیم به تنم می خورد اما 

 . حرارت اذیت کننده ای درون تنم به راه افتاده بود 
 یک تبِ کشنده. 

 . نقطه های درداور گذشته دوباره زق زق می کرد 
دست های من عفوبی بود و من پارچه خونینی که روی 

کشیده بودم رو امشب باید زخم های عفونت کرده ام  
 دوباره باز می کردم. 

 مجبور بودم،اما نیاز داشتم. 
دستام رو روی نرده های تراس قرار دادم و همونطور که به 

ه بودم،سیگار می کشیدم و در فکر  عمق سیاهی دریا خیر
بودم از کجا این زخم چند ساله رو با دست های کثیفم باز 

شکمم گره خورد و  کنم که دست های کوچک و نرمی دور 
ینی شد.  بان لب های شیر ی  وسطِ دو کتفم میر

سش رو روی کمرم گذاشت و همونطور که من رو در 
 اغوش گرفته بود پرسید: 

؟  _به چر انقدر عمیق فکر می کنی
دست راستم رو از روی نرده برداشتم و سیگارم رو از روی 

لب هام جدا کردم و بدون اینکه به سمتش برگردم و یا در 
مش گفتم: ا  غوشم بگیر
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 _به اینکه اشتباه کردم و باید منم باهات می اومدم حموم. 
تک خنده ای کرد و مشت ارومی به کتفم زد و می تونستم 

 حس کنم که لباشو گاز گرفته: 
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ی جناب عالی با همون وضع  _منحرف. بعد از ماساژِ خونیر

رنگارو بیهوش شدم. بلند شدم دیدم هنوز تنم قرمزه رفتم 
 . بشورم

 خوب بود که خندید. به صدای خنده اش نیاز داشتم. 
با فکر چند ساعت قبل،تنم رو ارامش در بر گرفت. از 

دردی که می کشید در جریان بودم و نمی خواستم تا وقنی 
بهیی نشده نزدیکش بشم. تنش رو اونقدر ماساژ دادم و 

 بوسیدمش که مثل یک بچه در اغوشم به خواب رفت. تن
سخ و خوش بوش رو در اغوشم گرفته و روی تخت 

ه شدم و سعی داشتم  قرارش دادم. ساعت ها بهش خیر
 . افکارم رو مرتب کنم

وقنی از خواب برخواست و به حمام رفت متوجه شدم اما 
می دونستم نزدیگ زیادم ممکن کار دستم بده و ابدا نمی 

ی زودی باهاش رابطه ای داشته باشیم  . خواستم به همیر
ک رو به سیگارم زدم و داخل حیاط پرت کردم. 

ُ
اخرین پ

نفس عمیقی کشیدم که نیاز دستاش رو از روی شکمم 
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برداشت و ازم فاصله گرفت. فکر می کردم به اتاق برمیگرده 
اما بازوم رو گرفت و من رو از نرده فاصله داد و بعد خودش 

 مقابلم قرار گرفت. 
دستاش رو روی بازوهام کمرش رو به نرده ها تکیه داد و 

ه شد.   قرار داد و به چشمام خیر
با دقت نگاهش کردم که با سانگشتاش تنم رو نوازش کرد 

 و گفت: 
وِستا. 

َ
 _دیوار نکش،بذار باهم از این مرحله رد بشیم...ا

سالهای طولابی ای بود کسی به این نام صدام نزده بود. من 
 لاساسینو بودم و با آرس خو گرفته بودم. 

ام بی اختیار از من دور کمرش حلقه شد و راه تنفسیم دست
 . بازتر شد 

 با دقت نگاهم کرد و گفت: 
ی جمله ای که توی  م دیدمت،اولیر ی باری که توی دفیی _اولیر

 سم شکل گرفت می دوبی چر بود؟
پاسخ ندادم اما منتظر نگاهش کردم که دستاش رو بالاتر 

ا خنده برد و همونطور که به سشونه هام می رسید ب
 دلکسیی گفت: 

 _اینکه چقدر این مرد وحسیی و فریبنده است. چقدر زیبا
 
#part_729 
 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 و چقدر سکشه. 
 _ترسیدی؟

 لبخند زد و سش رو به نشونه مخالفت تکون داد و گفت: 
_من قبل از اینکه بدونم تو سایه ای،همون کسی که 

همیشه نجاتم داده،بهت حس خوبی داشتم. از این انرژی 
 شم می اومد و احساس امنیت می کردم. وحشیت خو 

ه چشماش بودم که خودش رو جلوتر کشید و گفت:   خیر
_من دوبار بهت دل باختم،یک بار وقنی که سایه شهر 

بودی و یکبار وقنی که اراز شدی. هر دوبارش نفسمو می 
. من با دل خودم؛با میل خودم قلبمو،روحمو و  گرفنی

یک شدم. پس به حال م ن فرق نداره گ جسممو باهات سی
 .  هسنی

گردنش رو کج کرد و لباش رو مماس با لبام قرار داد و 
 گفت: 

وِستا. هیجر نمی 
َ

 یه دنیا اما امنیت مطلق منی ا
ی

_تو یاغ

تونه این احساس عمیقی که بهت دارمو کمرنگ کنه. من 
قبل از اینکه بدونم تو وجود داری،قو رو تتو کردم چون 

 همیشه منتظرت بودم. 
راحت کرد. حالا می تونستم بهیی فکر کنم و بهیی  نفسم رو 

م.   تصمیم بگیر
 نیاز من رو به اطمینان رسونده بود. 

 بالاخره لب باز کردم و گفتم: 
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 _مادرم رو بابام کشت! 
شاید من دست های کثیقی داشتم اما مطمئنا دست های 

 نیاز شفا بود و زخمم رو درمان می کرد! 
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 نیاز
 
 

_از وقنی که خودمو فهمیدم،متوجه شدم یه فرق های 

 اساسی با بقیه دارم. 
نگاهم به اوبی که به نرده ها تکیه زده و چشماش رو به ما 

 بخشیده،دوخته شده بود. 
 نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

_من کسی به اسم "پدر" توی زندگیم نداشتم. من بودم و 

ز منطقه ای به منطقه مادرم. ما دائم در حال فرار بودیم. ا
دیگه. از شهری به شهر دیگه و حنی از کشوری به کشور 

دیگه. مادرم اجازه نمی داد تنهابی جابی برم. لحظه ای منو 
. عادت عجینی داشت،شب از جلوی چشمش دور نمی کرد 

ها موقع خواب جوری منو نزدیک خودش می کشید که 
نم اطمینان باید نفسام به گردنش می خورد تا از زنده بود

پیدا کنه و بخوابه. منم از این عادتش خوشم می اومد. برای 
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یه پسر بچه که از دنیا فراریه و حق نداره با هیچکس 
ه هیجر امن تر از اغوش مادرش نیست. من تو  ارتباط بگیر

قلب لندن به دنیا اومده بودم اما به درخواست مامانم 
وِستا گذاشته بودن،اما هویتم رو 

َ
ثبت نکرده  اسمم رو ا

بودن. شش سالم بود که نصف شب سناتور در خونمون 
ی زیادی نمی  رو زد و پیدامون کرد. اون موقع بچه بودم و چیر

فهمیدم اما وقنی اتاق بودم می شنیدم که سناتور به مامانم 
اضار داره و میگه "بگو بابای این بچه کیه و چطوری 

ه می کرد و کارتون به اینجا کشید؟" اما مامانم فقط گری
 هم متوجه بودم 

ی
میگفت که نمی تونه. تو همون عالم بچگ

نگاه سناتور به مادرم با محبت و علاقه است. سناتور 
عاشق مامانم بود و هم الان و هم اون زمان بهش حق 

مادرم زیباترین زبی بود که هرکسی می تونست میدادم. 
 ارزوشو داشته باشه. اونقدر زیبا بود که وقنی نگاش می

 .  کردی نمی تونسنی باور کنی
حالت چهره اش وقنی راجب مادرش حرف می زد،عجیب 

 ترین
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ی بود که تا به حال دیده بودم. تنش منقبض نبود و  ی چیر
 انگار دریابی از ارامش در تنش جریان پیدا می کنه. 
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_سناتور مامانمو راضی کرد و ما از لندن به امریکا رفتیم. 

قع یه جوون بیست و چند ساله و سناتور اون مو 
دانشجوی رشته شیمی بود. اونجا بود که فهمیدم مادرم 

یگ از مهم ترین دانشجوهای نخبه این رشته است. کسی 
ین تهدید زندگیش  یب هوسیی فوق العاده اش بزرگیی که ضی

ی راجب پدرم نمی  ی شده بود. مدبی در ارامش گذشت. چیر
م که نمی خواستم دونستم و اونقدر مادرمو دوست داشت

باعث اشکش بشم. یه روز شنیدم که سناتور به مامانم 
یب هوشیش بالاتر  وِستا یه بچه عادی نیست و ضی

َ
گفت ا

یه که نشون میده. مامانم فقط تایید کرد و اونجا  ی از چیر
ی باری بود که مامانم راجب بابام حرف زد. با یه صدای  اولیر

اون روز از  ارومی گفت که "چون کاملا شبیه پدرشه". 
خودم بدم اومد. دلم نمی خواست شبیه کسی باشم که 

باعث میشه مامانم شب ها تنهابی گریه کنه. یک ماه 
بعدش، بعد از یک تسنی که ازم گرفته شد،اموزشای 

وع شد.   عجیبم سی
اینکه چطور از خودم مراقبت کنم و چطور پنهان بشم 

امکان درسی بود که هر روز برام تکرار می شد. مامانم 
نداشت اجازه بده من وارد مکانای عمومی بشم یا با کسی 

ی ازت پرسید  ی حرف بزنم. همیشه میگفت هرگ هرچیر
جواب نده یا بگو بلد نیستم. تنها زمابی که کمی ازاد بودم 

وقنی بود که سناتور مارو پیدا کرد و با خودش به عمارت 
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ون و فقط باید دا خل خودش برد. اصلا حق نداشتم برم بیر
ی زیاد داشته  ی خونه می موندم. شنیدی وقنی از یک چیر

 باسیی برات دردس ساز میشه؟
 

 نگاهم نکرد اما من س تکون دادم و او گفت: 
ی دردسساز داشت. مغز متفکرش،زیبابی  _مادرم سه تا چیر

ش و فرزندی که یک فاجعه به تمام معنا بود.  چشمگیر
درش رو کاملا حافظه فوق العاده پدر و مادرش و زیبابی ما

ی تن  به ارث برده بود. بخاطر رضایت مادرم به همه چیر
و انجام می دادم تا  ی داده بودم و بدون هیچ سوالی همه چیر

 !  لعننی
ی

 هشت سالکی
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 هاله سیاهی که اطرافش رو احاطه کرد به عینه می دیدم. 
روی صندلیم جابجا شدم و با دقت نگاهش کردم. روشنابی 

 چهره اش رو  ماه روی نیم
ی

رخش افتاده بود و فریبندگ
 بیشیی به رخ می کشید. 

 با صدای بمی گفت: 
_مدبی می شد پچ پچ ها و بحث های مادرم و سناتور بیشیی 

شده بود. شب ها ساعت های زیادی رو بیدار می موندن و 
ابی که نمی فهمیدم حرف می زدن. کار می کردن و  ی راجب چیر
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ی  گاهی اونقدر مامانم خسته می شد که می دیدم روی میر
ی یه جور عجینی درهم گره  کارش بیهوش شده. همه چیر

خورده بود تا اینکه یک هفته بعدش سناتور بخاطر یه 
ی و  مامورینی تصمیم گرفت برای سه روز بره واشنگیی

  برگرده. 
 دوباره سکوت و یک نفس عمیق! 

_مامانم عادت های عجیب و خاض داشت. شب ها 

ی برام تعریف می کرد،افسانه مورد علاقه افسانه های زیاد
 اش،افسانه قو و مار بود. 

به سمتم چرخید و به منی که منتظر نگاهش می کردم 
 چشم دوخت و گفت: 

_با حرف های عجینی من رو بزرگ و افسانه هارو با اب و 

تاب برام و تعریف می کرد. همه دنیام،همه زندگیم،همه 
در زیبابی و محبت لنگه امال و ارزوم مادرم بود. زبی که 

نداشت. اما دنیای من،یک شب مقابل چشمام س از تنش 
 جدا شد. 

حالا نفس من هم رفت و با وحشت و درد به خاکسیی 
ه شدم.   شعله کشیده چشم های او خیر
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وِستا
َ

 ا
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صدای زجه و هق هق،صدای بریدن و پاچیدن خون در 

 سم تکرار و تکرار می شد. 
دم و سیاه ترین بخش زندگیم رو نرده هارو  محکم فسری

 تعریف کردم: 
ی سناتور،تلفن مامانم زنگ خورد.  _دو ساعت بعد از رفیی

نمی دونستم کسی که پشت تلفنه چر بهش گفته اما مامانم 
اونقدر وحشت کرده بود که حنی نفس هم نمی کشید. 

ترسیده بودم و چشمام پر از اشک بود که مامانم تلفنشو 
قطع کرد و لباسام رو تند تند تنم کرد و ازم خواست 

قبول کردم و دستامو تو دستش قرار دادم اما  همراهش برم. 
ون،صدای شلیک شنیدیم.  همینکه خواستیم از در بریم بیر

محافظابی که همیشه توی باغ بودن درگیر شدن. کمیی از 
. شیشه های پنجره می شکست پنج دقیقه بعد قیامت شد 

و صدای شلیک و بوی دود بلند شده بود. من گریه می 
انمو فشار می دادم اما اون دستشو کردم و محکم دست مام

گذاشته بود روی دهنم و اجازه نمی داد صدام بلند شه. 
وقنی دید هیچ جوره راه فراری نداریم،منو برد توی اتاق 

سناتو و از در مخقی ردم کرد تو. دقیقا پشت تخت سناتور 
یه در مخقی بود که حکم پناهگاه رو داشت. جلوی پام زانو 

از اشکش بهم التماس کرد اتاق بمونم و زد و با چشمای پر 
ون نیام. التماسم می کرد،باهام دعوا کرد   افتاد بیر

ی
هر اتفاق
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ون دیگه هیچ وقت منو نمی بخشه. گفت اگه اگه بیام بیر
حرفشو گوش ندم هیچ وقت دیگه مامانم نمیشه و از 

ه.   پیشم میر
سلول به سلولم با یاداوری اون روز کذابی تیر می کشید و 

 در تنم منفجر شد.  درد 
_التماسش کردم باهام بیاد داخل اما اون همش می گفت 

پسر خوبی باشم و سوصدا نکنم و اونم به زودی میاد. 
محکم بغلم کرد و جفتمون گریه می کردیم. بعد منو پرت 

کرد داخل اتاق و در رو بست و رفت. ترسیده بودم و نمی 
تاریگ جلوم بود دونستم باید چر کار کنم. یه دالان تنگ و 

 جلوم بود که 
ی

که ازش رد شدم و رفتم داخل. یه اتاق بزرگ
گوشه دیوار یه یخچال پر از مواد غذابی بود و یه تخت دو 

ی های مداربسته  طبقه و یه مانیتورِ روشن که به دوربیر
خونه وصل بود. بدو بدو خودمو رسوندم کنارِ مانیتور تا 

از جام تکون نمی  مامانمو پیدا کنم اما کاش هیچ وقت
 خوردم. 
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عضلاتم تیر می کشید و درد در تموم تنم منعکس می شد. 
بدنم اتش گرفته بود و احساس می کردم یک نفر من رو 

 مورد اماج حمله هاش قرار داده. 
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وِستا. 
َ

 _ا
صدایِ نگران نیاز از نزدیک به گوشم رسید اما اهمینی نداده 

ه به سیاهی شب ادامه د  ادم: و خیر
_ده تا مرد با ماسکای عجیب غرینی که صورتشونو 

پوشونده بود وارد خونه شدن و همون لحظه مامانم از 
اندازی کرد،اما خیلی زود به بازوش تیر  پشت س بهشون تیر

خورد و بعد اسیر شد. من مثل یه مرغ پرکنده بال بال می 
زدم،دستمو گذاشته بودم جلوی صورتم و با هق هق 

. اما اون هشت التماس می   کردم مامان بلند شو و نمیر
 نفر،اون هشت حیوون به مرگ مادرم رضایت نمی دادن. 

دست های گرمی روی بازوم نشست اما بلافاصله از زیر 
 دستش فاصله گرفتم و با صدای بمی گفتم: 

 _بهم دست نزن. 
می دونستم ممکنه اونقدر خشم بهم غالب بشه تا از خود 

م تا خط بی خود بشم و بلابی س  ش بیارم. حاضی بودم بمیر
 روی این دخیی بیافته. 

نگاهش نمی کردم،الان اونقدر بد و مملو از سیاهی بودم که 
ی  دلم نمی خواست خودمو درون چشماش ببینم. از بیر

 دندون های کلید شده ام گفتم: 
_ازش راجب من می پرسیدن. کتکش می زدن. موهاشو می 

ی کشیدن و زخمشو فشار می دادن و  ازش ساغ منو می گرفیی
و اون جیغ می زد که من رو با سناتور فرستاده و دستشونم 
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 نمی زنه،جلوی 
ی

ی شدن حرق سه. وقنی مطمیئ بهم نمیر
چشمم،جلوی چشم منی که مادرم همه دنیام بود تک به 

،گروهی بهش تجاوز کردن.  ،پنج تابی ،سه تابی تک،دوتابی
ی می زدن،دستو پاهاشو می شکس ی و جیغ سش رو به زمیر یی

. بدتر از همه،شش تا  ی و فریاد می کردن و ازش فیلم می گرفیی
زن لخت و رقاض بود که از ناکجا اباد پیداشون شد و دور 

مادرم می چرخیدن،هلهله می کردن،دست و پای شکسته 
 . ی ی و اجازه می دادن بهش تجاوز کیی مادرم رو نگه می داشیی

،موهای مادرو ناز می ک ی ردن و با اون روی پا مردا می شسیی
 حیوونا رابطه برقرار می کردن. 
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 مزه خون رو درون دهانم حس می کردم. 
بوی تهوع اور زنا در سیستم تنفسیم پخش شد و معده ام 

 رو به خروش وا داشت. 
صدای جیغ و فریاد های حاصل از لذتشون مغزم رو سوراخ 

 می کرد. 
 نیاز با دلواپسی صدام کرد: 

 کن،داری خودتو می ک... _تورو خدا بس  
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عقب رفته و ازش فاصله گرفتم. نمی تونستم نزدیکیش رو 
ی بودم بلابی سش میارم و اگه این اتفاق  تحمل کنم. مطمیئ

 . می افتاد،هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم
ی رو می دید  من یک هیولا بودم و نیاز باید همه چیر

 
 نیاز

 
رو تار کرده  اشک بی اختیار از چشمم می چکید و دیدگانم

 بود. 
وِستا مثل یک مار زخمی به خودش می پیچید و اجازه 

َ
ا

 نزدیگ بهم نمی داد. 
ی نفس می کشید و پره های بینی اش با  مثل یک گاوِ خشمگیر

 شدت باز و بسته می شد. 
نفساش تنگ و رگ های گردنش برجسته شده بود. جوری 

تنش رو منقبض کرده بود که احساس می کردم ممکنه از 
 دت فشار زیاد سکته کنه. ش

خدایا چطور تونسته بود این فاجعه رو به چشم ببینه و 
 زنده بمونه؟! 

. قلبم برای مظلومیت زبی که حنی جگرم اتش گرفته بود 

ندیده بودمش تیکه پاره شده بود و روحم برای کودگ 
وِستا ناله س می داد. 

َ
 کشته شده ا

 چونه اش می لرزید اما بی اهمیت گفت: 
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یه جابی به بعد دیگه حنی گریه نمی کردم. اونقدر شوکه _از 
شده بودم که حنی نفس هم نمی کشیدم فقط با چشمای 

ی نگاه می کردم. قلبم کار نمی کرد و فقط  گشادی به همه چیر
 به مادر غرق خون و بی حالم
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. به  ی نگاه می کردم. به اونابی که ازش عکس و فیلم می گرفیی
ی می   اون حیوونابی  که سشو بلند می کردن و محکم به میر

کوبیدن. فقط سکوت کرده بودم و با نفس های بی جوبی 
نگاهش می کردم اما وقنی چاقو روی گلوش نشست،انگار 

 تازه به خودم اومدم. 
مغزم می سوخت. چشمام اتش گرفته بود و دست و پام می 

 لرزید. 
روی ثانیه به ثانیه اتفاقات منحوس گذشته جلوی چشمم 

 پرده می رفت و من رو به قعر بدبخنی می کشید. 
_دیگه نتونستم طاقت بیارم،قسم های مامانم،التماساش 

ون. همه  از سم پاک شد و برای نجاتش از پناهگاه زدم بیر
گریه های مامانم از سم پاک شده بود و جیغ می کشیدم 

ون. و  که مامانمو نکشید و با تموم سعتم از پناهگاه زدم بیر
ی قتلمو انجام دادم و اونجا بود که برای همیشه  اونجا اولیر

 روحمو به شیطان فروختم! 
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وِستا تصمیمش رو گرفته بود. روح زخمیش رو برام به 
َ

ا
 نمایش می گذاشت. 

سیاه ترین قسمت گذشته و وجودیش رو بهم نشون می داد 
قابل تحملش خون بود.   و من دلم برای درد غیر

ایطی اجازه نزدیگ بهم نمی داد و من رو پس تحت هیچ  سی
می زد. گریان و نگرانش نگاهش کردم که دو قدم ازم فاصله 

د و با صدای  گرفت و محکم نرده ها رو در دستش فسری
 زمخنی گفت: 

_اون لحظه رو دقیق یادمه. وقنی وارد سالن شدم،یه 

لحظه سکوت شد. همه اشون به منی که گریه می کردم 
جیغ کشیدم "مامانمو ول کنید". مامانم به  دن. نگاه می کر 

سخنی سمتم چرخید و دیدم که چشماش پر از اشک شد و 
با نگاهش بهم التماس می کرد برم. سالن بوی گند عرق می 

داد. بوی خون،بوی شهوت. مامانم خس خسی کرد و 
دست و پا زد و من بدو بدو رفتم سمتش اما قبل از اینکه 

لوی چشمم،س از تنش جدا کردن و بتونم نزدیکش بشم،ج
 خونِ سش به صورتم پاچیده شد. 

 به معنی واقعی نفسم رفت. نه، نفسم نرفت، من مردم. 
 بخدا که مردم. 
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خدایا تصور این صحنه برای من شکنجه اور بود. نفسم رو 
ی رو  ی ی چیر برد و یه بچه هشت ساله چطور تونسته همچیر

 تحمل کنه؟! 
تا صدای هق هق ام خفه  دستام رو روی دهانم گذاشتم

ی دستش گرفته بود و فشار می  وِستا جوری نرده رو بیر
َ

کنم. ا
 داد که بند انگشتاش سفید شده بود. 

 تنش می لرزید و با لحن خطرناکی گفت: 
_درست لحظه ای که خون مادرم روی صورتم ریخته 

ی رفت.  ی رفت.  شد،همه انسانیتم از بیر م از بیر ی همه چیر
ن ها بودم و بهم اجازه نمی دادن اسیر دست دوتا از ز 

نزدیک بشم. وقنی کار از کار گذشت و س مادرم روی تنش 
افتاد،بدنم از کار افتاد. سم گیج رفت و شل شدم. روی 

دست های اون کثافت ها افتادم و نتونستم نفس 
بکشم،تموم تنم چشم بود و به جسد برهنه و غرق در 

به می ه بودم. به کمرم ضی  زدن. به صورتم خون مادرم خیر
سیلی می زدن و سعی می کردن با شوک نفسم رو بالا بیارن 

 اما شدبی نبود. نمی خواستم دیگه زنده بمونم. 
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ن مقاومت می کردم  ی نفسام بالا نمی اومد و برای ورود اکسیر
ب از روی  که یگ از  اون حیوونای ماسک به س، منو با ضی

ی بلندم کرد و بدو بدو  ون برد. دلم می زمیر از خونه بیر
خواست فریاد بزنم منو از مامانم جدا نکن اما صدام در 

نمی اومد. منو برد حیاط و روی چمن ها خوابوند. بهم 
 . سیلی می زد و داد می زد که نفس بکش،نفس بکش و نمیر

چاقوبی رو از جیبش در اورد و همون اما من نمی خواستم. 
ه،انگار تازه به خودم لحظه که خواست لباسمو پاره کن

اومدم. یادمه صدای بریدن و پاچیدن توی مغزم تکرار شد و 
بعد محکم و با تموم قدرتم پام رو بالا گرفتم و به وسط پای 

 . و بعدش... مرد کوبیدم
 

نرده رو فشار می داد. تن و بدنش می لرزید و من با هق هق 
 گفتم: 

 _توروخدا اروم باش،نمی... 
 ترین نگاهی به من ادامه داد: اما او بدون کوچک 

ی  ی _صدامو پیدا کردم،با تموم قدرتم جیغ کشیدم و تنها چیر

که یادمه اینه چاقو رو برداشتم و محکم به سشونه مرد 
اندازی و شلیک شنیدم اما  کوبیدم. همون لحظه صدای تیر

. تمرین های چند ساله ام،اموزه  هیجر نمی دیدم....هیجر
به زد ن بالاخره به کارم اومد. مثل یه های سناتور برای ضی

به می زدم. از من قوی تر بود،اما بخاطر  حیوون،فقط ضی
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به ای که به وسط پاش زده بودم دولا شده بود و من  ضی
ی می  اونقدر جنون بهم دست داده بود که فقط یه چیر

به های پشت سهمم به کمرش  شنیدم "بکشش". ضی
ی افتاد و  نفسای اخرشو طاقتو ازش گرفت و وقنی روی زمیر

کشید،منِ هشت ساله تخت سینه اش نشستم و بعد با 
به هامو به قلبش  همه درد و جنوبی که ساغم بود ضی

ی نمی  ی به دومم کشته شده بود اما من چیر کوبیدم. با ضی
دیدم. من فقط جسد تیکه پاره شده مادرمو می دیدم و 

به زدم،زدم زدم،اونقدر جیغ  فریاد می زدم. اونقدر ضی
و کشیدم و کشیدم که وقنی سناتور از پشت منو در  کشیدم

" از  وِستا تو در امابی
َ

اغوشش گرفت و با گریه داد می زد "ا
 هوش رفتم. 

ی نشسته بودم و با چشم های خیسی  من بی جان روی زمیر
ه بودم.   به مرد درهم شکسته مقابلم خیر
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 نمی تونستم این فاجعه رو هضم کنم. حنی نمی تونستم
 ذره ای از درد عمیقی که می کشید رو درک کنم. 

 اه بلندی کشید و همچنان بدون توجه به من گفت: 
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_سه روز کاملا بیهوش بودم. وقنی به هوش اومدم حرف 

نمی زدم. نمی تونستم حرف بزنم. تشنج های طولابی مدت 
و پیابر روال زندگیم رو سخت کرده بود. مغزم ترکیده بود و 

مه احساساتمو از دست دادم. حنی احساس می کردم ه
گریه امم نمی اومد. نمی تونستم کاری کنم. چهار ماهی 

 عادی برگردم و تشنج های شدیدمو 
ی

طول کشید تا به زندگ
پشت س بذارم. تموم مدت سناتور کنارم بود و ازم مراقبت 

ی که  ی می کرد. وقنی بعد از چهار ماه مرخص شدم،تنها چیر
 که زدم  می خواستم یک کلمه بود 

ی
ی حرق "انتقام". اولیر

ی بود. سناتور مخالف بود اما وقنی متوجه شد ذره ای  همیر
تردید ندارم،قبول کرد. اونجا بود که فهمیدم کسی که 

 باعث اون فاجعه شده،پدرمه و پدرم... 
حالا به سمتم چرخید و به منِ نفس بریده نگاه کرد و با 

 صدای تلجی گفت: 
 _شهروز ملکانه! 

 
 
 

 که از تپش ایستاد...خدای بزرگ؛این غیر ممکن بود.   و قلنی 
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وِستا

َ
 ا

 
 

گذشته من به قدری پیچیده و دارک بود که نمی دونستم 
ی رو از قلم نندازم. چطور بگم  ی وع کنم تا چیر باید از کجا سی

 که دوباره در حالت دارک خودم فرو نرم. 
ت نیاز برام قابل لمس بود. شنی که این موض وع رو حیر

مو از  ی فهمیدم،تا خود صبح پلک روی هم نذاشتم. همه چیر
 دست دادم. 

دستام رو از روی نرده برداشته و نگاهمو به سیاهی دریا 
 بخشیدم و ادامه دادم: 

و برام تعریف کرد. گفت نمی دونه پدرم  ی _سناتور همه چیر

کیه اما مامانم بهش گفته بوده ادمای زیادی دنبالشن و منو 
ی مادرم همیشه فراری بوده  . میخوان. بخاطر همیر

نفس عمیقی کشیدم و باید به نیاز می گفتم من چطوری به 
 دنیا اومدم؟

شد و  این حقیقت فقط سپوسیی روی گناه های شهروز می
ی مهمی هم نبود.   این رو نمی خواستم. چیر

سنگینی نگاه نیاز رو حس می کردم و بدون اینکه نگاهش 
 کنم گفتم: 
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_مادرم به سناتور گفته که با یه مرد خارچی ازدواج کرده و 

بعد از چند ماه اون مرد بخاطر یه مشکلی ترکش می کنه و 
به پدرم  یک ماه بعد باردار میشه و از ترس اون سازمابی که

مربوط بوده فراری میشه. شهروز بدون اینکه حنی پشت 
ه اما مادرم خودش دنبالش بوده و سعی  سشو نگاه کنه میر

داشته تنهابی پیداش کنه. سناتور میگفت اونجا بود که 
فهمیده بود پدر من یه ایرانیه ولی متوجه هویتش نمی 

ی نمی گفته ی  . سناتور میگفت مادرت یکشده. مادرم چیر
هفته قبل از مرگش پدرم رو پیدا کرده و بهش راجب من 

خیی داده و بهش گفته بوده از ترس اون سازمان کوفنی که 
هنوزم نمی دونم دقیق چر هست خودشو پنهان کرده و در 

ی از اون حرومزاده نمیشه.   خطره اما خیی
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مادرم بهش گفته بوده سازمان دنبالشه. دنبال من و پدرم و 
ه بیاد کمکمون کنه ولی اون حرومزاده هیچ وقت نمیاد ب هیی

 و  بخاطر اون حیوون ترسو و بزدل مادر من کشته میشه. 
نفس های گرمِ نیاز رو از فاصله نزدیک احساس کردم اما به 

 سمتش برنگشتم. نمی تونستم با این حال نگاهش کنم. 
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_وقنی سناتور منو نجات داد،نتونسته بود اون هفت تا 

ه. یک نفر حیو  وبی که اون بلارو س مادرم اورده بودن بگیر
رو من کشته بودم و اون فقط منو از اونجا نجات داده بود. 

حدودا یک هفته بعد از مرگ مادرم،فیلمای اون داخل 
دارک وب پخش میشه. اما چهره اش رو شطرنجی کرده 

بودن و درست پونزده روز بعد به شکل عجینی از همه 
 میشه. سایت ها پاک 

ل کنم:   اخمام درهم شد و سعی کردم افکارم رو کنیی
_مثل یه ربات برنامه نویسی شده،از سناتور درخواست 

م اروم  کردم کمکم کنه. می دونست اگه انتقاممو نگیر
ی قبول کرد. هوش سیاهی که باعث مرگ  نمیشم برای همیر

مادرم شده بود بهم کمک کرد زودتر از بقیه ادمای اطرافم 
وارد دنیای سیاه بشم. فقط هشت سالم بود که وارد بتونم 

گروهی که متشکل از هزاران گروه سناتور شدم. 
هکر،قاتل،دانشمند و افراد سیاسی بود. گروهی که تموم 

زندگیمو زیر و رو کرد. ازشون خواستم بهم اموزش بدن. 
. اینکه چطور زنده بمونم و چطور از خودم دفاع کنم

به خاک بکشم. سخت بود،زخم چطور بتونم حریفم رو 
های زیادی برداشتم اما اول باید یاد می گرفتم چطور دفاع 

 کنم و بعد از مغزم استفاده می کردم. 
 دسنی به زخم روی ابروم کشیدم و گفتم: 
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_یادگار همون دوره است. شش سال از زندگیم فقط با 

تمرین های سخت و اموزش های جسمی گذشت. 
 مخمصه. استقامت،تعادل،فرار از 

چهارده سالم بود که وقنی از لحاظ قدرت جسمی تایید 
شدم،برحسب علاقه خودم وارد گروه وب شدم و خیلی 

زودتر از ادمای دیگه تونستم با دنیای وب و عمق نت اشنا 
بشم. بیست و دو سالم بود که به عنوان کم سن ترین 
رییس گروه هک شناخته شدم. گروهی که اعضاش رو 

 . ردمخودم انتخاب ک
 _اسم گروهتو می دونم

برنگشتم اما از گوشه چشم نگاهش کردم و با لحن خاض 
 گفتم: 

 _اسمشو بگو. 
 نفش عمیقی کشید و گفت: 

 _دایِر. 
 به سمتش چرخیدم و زمزمه کردم: 

 _معنیشو بگو. 
ه در چشمام گفت:   اب دهانش رو به سخنی بلعید و خیر

 _شوم! 
 

 من،معنای کلمه شوم بودم! 
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_دایر رو من تاسیس کردم. تشکیل شده از اعضابی بود که 

خودم می شناختم و بهشون باور داشتم. اون اوایل،هشت 
 نفر بودیم و الان،بیشیی از هشتاد نفر. 

 سکوت کرد و منتظر موند: 
اون ابتدا،زیر نظر سیا کار می کردیم. نیاز به قدرت و -

،سناتور وارد سیاست ش ده بود و حمایت داشتیم. در ثابی
ی سالهای زیادی  باید از اون هم حمایت می کردیم،برای همیر

کارابی که دولت بهمون محول می کرد رو انجام می دادیم. 
ی که نیاز بود. خط  ی ی،قتل،ترور و هر چیر حمله ساییی

قرمزمونم،قتل بچه ها و تجاوز بود. امکان نداشت اینکارا رو 
 پیدا کردیم انجام بدیم. چند سال بعد،کم کم اسم و رسمی

و منو گروهم روی عملیات های خودمونم تمرکز کردیم. 
دیگه نیازی به حمایت کسی نداشتیم،اونقدرم برای دولت 

ان کنیم. تیمم بزرگیی  یو جیی ی سود داشتیم که نیازی نبود چیر
شده بود و کسابی که نیاز داشتیم رو پیدا می کردیم. ادم 

جذب سیستم هابی که شبیه خودمون بودن و خیلی راحت 
 می شدن. 

ه در چشماش گفتم:   نفسی کشیده و خیر
 ادمابی مثل ترنم. -

ت گفت:   مردمک چشم های زیباش گشاد شد و با حیر
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؟ -  چر
ی از گذشته و اتفاقابی که  باورش سخت بود،ترنم هیچ چیر

افتاده بود برای نیاز تعریف نمی کرد و منِ لعننی چطور باید 
ی رو بهش توضیح می داد  م. همه چیر

؟ -  چقدر از گذشته ترنم می دوبی
؟ -  یعنی چر

 باید دقیق تر می پرسیدم. 
 دست به سینه نگاهش کردم و اروم پرسیدم: 

؟ -  از مادر و پدرش چر می دوبی
 نفسی گرفت و با تشویش گفت: 

ه و - خب،خب می دونم مادرش وقنی بچه بوده میمیر
 باباشم چند وقت بعد با معشوقه اش از ایران رفت 

 فرار کرد. -
 گیج گفت: 

 ببخشید؟ -
اونقدر این اتفاقات درهم گره خورده بود که من نمی 

وع کنم. اصلا نیاز چقدر  دونستم از کجای قصه باید سی
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 در موردش می دونه. 
 پدر ترنم فرار کرد،اونم از ترس جونش. -
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 خب چرا؟ -
 دقیق نگاهش کردم و پرسیدم: 

 فکر می کنی چرا؟ -
 فه و با چشم های درشت و سچی نگاهم می کرد. کلا

 اجازه ندادم غرق افکارش بشه و به ارومی گفتم: 
 چون قاتل تهدیدش می کرد. -
 قاتلِ؟ -

 سکوت کردم که عصنی و متشنج داد زد: 
اوستا بخاطر خدا،درست حرف بزن بذار بفهمم چر داری -

؟  . قاتل گ؟واسه چر
ی

 میگ
 قاتلِ همسرش. مادر ترنم. -
 امکان نداره. -

 مبهوت دور خودش چرخید و با خنده گفت: 
. مادرِ ترنم کشته نشده. توی تصادف - داری اشتباه می کنی

 فوت ک... 
مشکل اینجاست،تو هیجر از گذشته نمی دوبی نیاز...مادر -

ترنم کشته شده،اونم چون فقط همسر احمقش کاری کرده 
ز ترس جونش که نباید و اون زن تاوانشو پس داد. پدرش ا

فرار کرد. ترنمم مهره سوخته بازی بود و کسی بهش 
 اهمیت نمی داد. 

ان گفت:   دسنی به موهای پرپشت و سیاهش کشید و حیر
 اخه چطور ممکنه؟ -
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 می 
ی

دیگه وقتش بود...باید از دنیای سیاهی که درونش زندگ
 کرد،باخیی می شد. 

 قدمی سمتش برداشتم و گفتم: 
ی ممکنه. -  وقنی پای دارک وب وسط باشه،همه چیر

رنگ از رخش پرید و لرزید. متاسفانه نیاز بدترین تجربه رو 
 داشت. 

 به چشماش نگاه کردم و ادامه دادم: 
 تو حنی روحتم خیی نداره دارک وب چر می تونه باشه. -

 .  وقتش بود،باید می فهمید دارک وبِ واقعی یعنی چر
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 فصل بیست و هفت 
 

 " دارک وب " 
 

دنیا هیچ وقت خالی از جرم و جنایت نبوده،هیچ وقت. -
هیچ وقت هم عاری از ادم های مریض و روابی نبوده. 

همیشه یه بدی و یه سیاهی بوده. توی هر دوره تاری    خ و یا 
 ای  یه 

ی
،هر زندگ هر ادواری،هر فیلم و سیالی،هر کتابی

 شخصیت منقی داشته و این ث
ی

ابت می کنه،بدی همیشگ
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بوده. زیر پوسته هر شهر و کشوری،هر دولنی راز و رمز 
های زیادی هست. خون ها و جنایت هابی هست که شاید 

. اما واقعیه،هست و وجود داره.  هیچ وقت تصورشم نکنی
 دارک وبم یگ از همون هاست. 

با دقت نگاهم می کرد و من سعی داشتم اطلاعاتم رو به 
 ای بیان کنم که گیجش نکنه: زبان ساده 

نت به صورت کلی،سه تا بخش اصلی داره. نت - اینیی
نت رو صد در  معمولی،دیپ وب و دارک وب. اگه کل اینیی

نت معمولی،شاید فقط ،چهار درصد،شاید  یم،اینیی نظر بگیر
نت باشه. هیچ  شش درصد و یا حنی نیم درصد از کل اینیی

ضوع داد. چون وقت نمیشه یه امار قطعی راجب این مو 
نت نداره. همیشه یه  سی کاملی به عمق اینیی هیچکس دسیی
ی مخقی ای هست که هنوز  راه دروبی هست،همیشه یه چیر

کسی متوجه اش نشده. نت معمولی،به همه 
پلتفرما،برنامه ها و سایت هابی گفته میشه که منو 

تو،ادمای معمولی و هرکسی هر روز باهاش سوکار داره. 
یوب،اینستاگرام،فیس بوک،تلگرام،واتس گوگل،کروم،یوت

اپ و همه سایت هابی که داخل گوگل سچ می کنی و بالا 
نت کار می کنه و به راحنی می  ی که الان با اینیی ی میاد و هر چیر

توبی بدستش بیاری،میشه نت معمولی. توی 
ی رو می توبی سچ کنی و بدست بیاری.  ی گوگل،هرچیر

ی هست ی . عکس و فیلم های اطلاعابی عمیقی راجب هرچیر
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یو می توبی بدست بیاری.  هر برنامه ای رو بخوای می  ی هرچیر
توبی دانلود کنی و با این همه حجم اطلاعابی که داره و این 

دگیش،فقط شاید نهایت شش درصد از کل  همه گسیی
نت باشه. نود و چهاردرصد دیگه کاملا مخفیه. یعنی از  اینیی

 ادم های عادی،مخفیه. 
 

 یت ما اشکار می شد. و اینجا هو 
 چشماش رو تنگ کرده و منتظر نگاهم می کرد که پرسیدم: 
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وقنی می خوای ایمیل بسازی،یا می خوای وارد تلگرامت -
،همیشه چر ازت می خواد؟   بسیی

 گیج به نظر می اومد اما پاسخ داد: 
 خب مشخصه،پسوردم و کد ورود به تلگرامم. -
 و پسورد ایمیلت یا کد تلگرامت دست هر کسی هست؟ -

 با خنده گفت: 
 معلومه که نه. این فقط دست خودمه -

 پوزخند زدم و نگاهش تاریک شد. 
سمت صندلی حرکت کرده و همونطور که مقابلش روی 

 صندلی می نشستم گفتم: 
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دیپ وب میشه این. پسورد ایمیلت،رمز تلگرامت،رمز -
و الی اخر. تو اگه توی گوگل سچ واتس اپ و فیس بوک 

،پسورد ایمیل مثلا فلان بازیگر مشهور،خب صد در  کنی
ی رو نمی تونه برات بیاره  ی ی چیر صد واضحه که گوگل همچیر

بالا. چون این جزوی از اطلاعات گوگل یا همون نت 
معمولی این نیست. این بخسیی از اطلاعاته دیپ وبه. دیپ 

عابی راجب هر شخصی وب،عمیق ترین بخش نته. هر اطلا 
اونجا هست. اینکه پسورد اکانت هات چیه،اینکه فلان روز 

چر خریدی،پرونده بیماریت،اطلاعات کاریت و هر چر که 
. تو اگه توی گوگل سچ  فکرشو بکنی می توبی اونجا پیدا کنی

،برنامه ده سال اینده فلان کارخونه چیه،هیجر  کنی
ت نمیشه. اصلا نمیشه. اصلا نمی  توبی دستگیر

ی کاملا خصوصیه اما همه اینا توی  بفهمی،چون این یه چیر
دیپ وب شدنیه،البته اگه  اطلاعات روی کامپیوتر ثبت 

شده باشه که همه اطلاعات هر ادمی،داخل گوشیش و یا 
سیه. اما  لپ تاپ و کامپیوترش ثبت شده،پس قابل دسیی

برای همه عموم مردم نیست،فقط برای کساییه که از دیپ 
. یه براورد کلی بخوای داشته وب اس ی تفاده می کیی

ین و  ،دیپ وب نود شش درصد کل نته. یعنی بزرگیی باسیی
نت.   عمیق ترین بخش اینیی
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ونش باعث شد تک خنده ای  حالت چهره متعجب و حیر
 کنم و بگم: 

ی بدی هم نیست. اگه ازش درست - سدرگم نشو،چیر
. می توبی خ ،می توبی خیلی کارا بکنی یلی استفاده کنی

کت های  اطلاعات رو محفوظ نگه داری. سی
 . ی  بزرگ،دولتمردا همیشه از دیپ وب استفاده می کیی
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نت می تونه مثل یه چاقو باشه.  اینجاست که میگن،اینیی
 داره دست گ باشه. چاقو اگه دست یه جراح 

ی
بستگ

 یه ادمو نجات بده،اما اگه همون چاقو 
ی

باشه،می تونه زندگ
 یه ادمو دست یه ق

ی
اتل یا یه ادم روابی بیافته،می تونه زندگ

ه. و ادم روابی اینجا..   ازش بگیر
 نفسی کشیدم و گفتم: 

 دارک وبه! -
 این بخش منحوس و کثیف... 

کاملا کنجکاو شده بود و با دقت و انتظار نگاهم می کرد که 
 دستام رو روی دسته های صندلی قرار دادم و اظهار کردم: 

ا بخش تاریک وب. در یک جمله "تمام جرم ها دارک وب،ی-
و سیاهی های دنیا" و این بدون هیچ اغراقیه. شاید فقط 
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نت باشه،شاید هم فقط سه درصد  شش درصد از کل اینیی
ی  و به قول بعصیی ها شاید حنی نیم دهم درصد،اما همیر

ی رو داخل خودش جا میده. یه  بخشِ کوچیک همه چیر
 ن. اپارتمون دو طبقه رو تصور ک

ی بگه که دستم رو به نشونه مخالفت  ی لب باز کرد تا چیر
 بالا گرفتم و گفتم: 

ی دقیقی - می دونم،مثال کوه یخ رو زیاد می زنن،اما خیلی چیر
نیست. تصور کن بالاترین طبقه این خونه،اسمش بخش 

کته که روزانه ادمای  عمومیه. اونجا یه دفیی و یا یه سی
. شلوغه،رستوران زیادی به داخلش رفت و امد داره

داره،همه چر داره اما ادمای عادی فقط و فقط حق دارن 
برن طبقه بالا،یعنی طبقه عمومی. طبقه عمومی میشه نت 
ی تر، مخصوص کارمندای  معمولی. طبقه دوم،یا طبقه پاییر

اونجاست. ادمای عادی نمی تونن برن اونجا،راهشون 
طبقه  نمیدن. فقط کارمندا و ادمای خاض می تونن برن. 

دوم یا همون طبقه خصوض برای همه نیست،فقط یه 
عده حق دارن برن و بیان،از طبقه اول یا همون طبقه 

ه و این میشه دیپ وب. اما پارکینگ  عمومی هم خیلی برزگیی
. پارکینگش  این اپارتمون رو زیر خونه هست رو در نظر بگیر

ه،فقط کسابی که کلید اصلیو دارن می تونن واردش  کوچیکیی
ی حق دارن  بشن. کسابی که ماشینشون رو اونجا پارک می کیی

برن،کلیدش دست همه نیست،این میشه دارک وب. 
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کوچک ترین،تاریک ترین و سیاه ترین بخش نت. کوچیکه 
ی داخلش اتفاق می افته.   اما همه چیر
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 نیاز 
 

حالا بهیی برام جا افتاده بود. انگار تازه داشتم اطلاعاتم رو 
 هضم و تصویر سازی می کردم که او به ارومی گفت: 

دارک وب،بیشیی به فروش مواد مخدر،هک و نهایت -
استخدام قاتل معروفه. اما این همه اش نیست. فروش 

نه. اونجا 
ُ

مواد مخدر در حد گِرَمی نیست،در حد چند هزار ت
. قاتل های هکر ه ی که می توبی استخدام کنی ای زیادی هسیی

ی که می توبی باهاشون قرارداد ببندی و  روابی زیادی هسیی
ازشون بخوای کسیو بکشن. البته،اونا مثل بقیه معامله 

دازی بار اول تا این کارو برات  . باید کل پول رو بیر ی نمی کیی
انجام بدن. دفعه های بعدی،می توبی نصفشو قبل از کار 

 بدی و نصفشو بعد از کار. 
ی نگاهش کردم اما او بدون هیچ  با قیافه کج شده و متحیر

 تمسخری ادامه داد: 
ی به - ی اونطوری نگاهم نکن،کاملا حقیقت داره. اونجا چیر

 . اسم پول معنی نمیده. اونجا ارز دیجیتال باید داشته باسیی
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 . ارز هم فقط بیت کوین. با بیت کوین می توبی معامله کنی
ی به اسم سایتهای پیازی یا همون لایه لایه ای  ی شاید چیر

. سیستمش عجیبه،هر لحظه سیستم به روز  شنیده باسیی
میشه و مثل پیاز لایه لایه است. برای اینکه وارد سایت 

،باید لایه لایه بگذری. راه وارد شدن بهش،اصلا  خاض بسیی
ی رو فراهم کردن تا هر ادمی  و ابدا سخت نیست. بسیی

لدِ این کار 
َ

 واردش بشه و بدبخت بشه. اگه ب
ی

بتونه به سادگ
،به محض ورودت فقط با یه کلیک ساده می توبی  نباسیی

،لپ  ی گوسیی تموم اطلاعاتت رو به باد بدی. ممکنه دوربیر
ی که باهاش وارد سایت شدی هک بشه و  ی تاپ یا هرچیر

داری بشه. هر عکس و فیلم یا هر اطلاعابی که ازت فیلمیی 
داشته باسیی به سعت هک میشه و بعد نهایت سو 

 استفاده ازش برده میشه. 
ه شد و با لحن  به تکیه گاه صندلیش تکیه داد و به دریا خیر

 بی تفاوبی گفت: 
 که اونجا هست،اینه که یه -

ی
یگ از قصه های خیلی معروق

نگاری،برحسب فضولی یا   کنجاوی وارد این سایت خیی
میشه،بعد هک میشه و قسمت جالبش اینجاست؛وقنی 

،کل اطلاعاتت که برباد  هک بسیی
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ه هیچ،گاهی از لحظه به لحظه ات فیلم گرفته میشه.  میر

. وقنی اطلاعات این  ی بعد این ها یه سیستم عجیب غرییی
،یه گروهی هم داخل خونه اش  ی نگار رو هک می کیی خیی

ی  ی و وقنی داخل حموم بوده از تک تک  دوربیر جاساز می کیی
ی و این بیچاره داشته تلوزیون نگاه می کرده  کاراش فیلم گرفیی

ه و فیلم حموم گرفتنش برای خودش  یهو صفحه مییر
پخش میشه. خب اولش شوکه میشه بعد بهش زنگ می 

زنن که باید پول بدی یا اطلاعاتت رو پخش می کنیم. 
ی پول رضایت شانس خوبش این بوده   که فقط به گرفیی

ی و در  ی که اطلاعاتت رو ثبت می کیی میدن،اما خیلیا هسیی
،یا بری  ازای پخش نکردنشون ازت می خوان یا کسیو بکسیی

. هر بلابی س طرف میارن و  توی خیابون شلوغ کاری کنی
ی که یه بلابی س  اونقدر بهش فشار روابی وارد می کیی

رین جرمِ دارک وب خودش بیاره. اما همچنان این بدت
 نیست. 

فکر کنم دود از سم بلند شده بود..خدایا چطور ممکنه 
 واقعا؟ 

خرید و فروش برده های جنسی به راحنی اونجا انجام -
ی و هر کاری که  میشه. قتل و غارت،تجاوز و هر چیر

اد بخوای اونجا هست.  ی بخوای،از شیر مرغ تا جون ادمیر
ه. یه فیلم حنی میگن داعش هم از اونجا استخدا م می گیر
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 که لو رفته از دارک وب،نشون میده یه مردی 
ی

خیلی معروق
که داره گریه می کنه جلوش یه کاسه سوپ هست و داره با 

گریه اونو می خوره. دوتا ادم که لباس عروسگ 
پوشیدن،دست می کشن روی سش و ازش می خوان اون 

 سوپ رو بخوره. 
شد و بدون  مشکوک نگاهش کردم که چهره اش درهم

 اینکه نگاهم کنه ادامه داد: 
مشخص شد،اون مرد و زنش رو دزدیده بودن و اون -

سوپ،با گوشت تن زن پخته شده بوده و مرده رو مجبور 
 می کردن از اون سوپ بخوره. 

ممکن بود اما  احساس کردم اشتباه شنیدم. این دیگه غیر
وِستا نشون می داد ذره ای شوچی نداره. 

َ
 حالت ا

 بهت گفتم: با 
 امکان نداره...چطور ممکنه! -

و تمام محتویات معده ام به جوش و خروش افتاد. خدایا 
 می کردیم؟ 

ی
 در چه دنیابی زندگ

 ویدیو های زیادی اونجا هست،یگ از ویدیوهای معروف-
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ی سه تا دخیی جوون داخل استخر اسیده.   دیگه اش،انداخیی
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 بس کن. -
ب از روی ص ندلیم بلند شدم و سمت نرده ها حرکت به ضی

کردم و محکم و عمیق نفس کشیدم. خدایا فکرشم مو به 
 تنم راست می کرد. 

 تموم تنم می لرزید. 
ی رو بالا  معده ام بهم ریخته بود و می خواستم همه چیر

بیارم. نرده ها رو محکم در دست گرفتم و حالا احساس 
وِستا رو درک می کردم که او اعلام کر 

َ
 د: ا

 اگه نمی توبی منم سکوت می کنم. -
ار گیر  ی حالم افتضاح بود،احساس می کردم درون یک لجیی

کردم. نمی تونستم حنی نفس بکشم اما می دونستم برای 
ی رو بشنوم.   درک بهیی این اتفاقات باید همه چیر

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 
 ادامه بده. -
؟ -  مطمئنی

 و متوجه شدم از روی صندلی برخواست و نزدیکم شد. 
 تایید کردم: 

 اره. -
و چند لحظه بعد کنارم ایستاد. لمسم نمی کرد،اما موج 

ی بودم عمدا لمسم نمی  حضورش ارامش بخش بود. مطمیئ
 کنه. 
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ای زیادی اونجا هست،سایت های مختلف. یه ساینی - ی چیر
یم؟" بهت ا ی موزش هست به اسم "چطور یک زن را بیر

ی،کجاش خوش مزه  میده کجای بدن یه زنو بیی
یش. از سایت های  تره،چطوری طبخش کنی و چطوری بیی

یم می خوره.   معروفیه که زیادهم اسیی
 خدایا خواهش می کنم بگو دروغه... 

ه شدم:   نرده رو محکم تر گرفتم و به سیاهی دریا خیر
خرید و فروش گوشت انسان،چرم طبیعی با پوست -

ی که تو فکرشو بکنی می  ی انسان،اعضای بدن انسان و هر چیر
ی  . جعبه سیاه همه هواپیماها و ماشیر توبی پیدا کنی

ها،عکس هابی از داخل قیی ها و حنی کتاب های کمیابی که 
هیچ جا پیدا نمیشه. حنی یه گروهی می گفت،لیست کسابی 

 که توی جنگ جهابی دوم هم
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ی اونجا کشته شدنم می توبی  ی ی،هرچیر ی . هر چیر پیدا کنی
 هست. و یگ از بخش های معروفشم،رد رومه. 
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چنان رعشه ای به تنم نشست که زانوهام تا شد و قبل از 
اینکه سقوط کنم،دست های گرم و بزرگش کمرم رو گرفت 

 و من رو ثابت نگه داشت. 
 به ارومی گفت: 

 نیاز بذار بمونه برای بعد. -
از کرده و سعی کردم خاطرات تلخ و چشمای بسته ام رو ب

شکنجه اورم رو فراموش کنم اما بخدا قسم که هیچ وقت 
از خاطره ام نمی رفت. بدترین و سیاه ترین بخش زندگیم 

 بود. 
زخم های تنم تیر می کشید،به سخنی نفس کشیدم و خودم 

وِستا بلافاصله دستش رو از کمرم 
َ

رو ثابت نگه داشتم. ا
 پشت نگه داشت. به ارومی گفتم:  برداشت اما همچنان

 ادامه بده. -
ه شدم  سنگینی نگاهشو حس کردم اما به دریای مقابلم خیر

 و نگاهش نکردم. اهی کشید و گفت: 
. انتهای پارکینگ فکر کن یه - همون پارکینگ رو در نظر بگیر

انباری هست،اون رد رومه. اتاق شکنجه ام بهش گفته 
ی باشه،خودت بهیی از من میشه. فکر نمی کنم نیاز به گ فیی

ه.   می دوبی اونجا چه خیی
 اره. -

و صدام حنی برای خودمم غریبه بود. او با صدای خش 
 داری گفت: 
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شکنجه های انلاین داره. روابی های زیادی با پرداخت -
پول،شاهد شکنجه ادم های دیگه میشن. پول پرداخت می 

ی و ازشون می خوان که چطوری شکنجه بشن. این  کیی
اتفاق سیستم خاص خودشو داره. اول درخواست میدی و 

. داخل اتاق  بعد یه جا قرار می ذارن و می توبی نگاه کنی
ی ق رار میدن و اتاق شکنجه رو ساندپوف می چندتا دوربیر

ی و یه اتاق دیگه،مهمان ها به صورت انلاین اون فیلمو  کیی
. بعدا بخسیی از فیلماش داخل دارک وب پخش  ی نگاه می کیی

 میشه. 
 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و سعی کردم صدای جیغ

 
#part_751 
 
 

ون کنم که او  و فریاد و نگاه اون حیوون هارو از مغزم بیر
 ادامه داد: 

رد روم،وحسیی ترین و جنایت کارانه ترین بخش دارک وبه. -
ی  ی خیلی ها میگن وجود نداره و همش دروغه،اما هرچیر

،ممکنه.  ممکنی  غیر
 سکوت کرد... 

ه شدیم.   حالا هر دو به سیاهی دریای مقابلمون خیر
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هضم این حرف ها،این جنایت ها برام اسون نبود...اصلا 
 نبود. 

ی مثل یک  ی ی چیر فیلم با ژانر تخیلی بود. چطور همچیر
 ممکن و شدبی بود؟ 

 سی تکون داده و با سدرگمی  گفتم: 
می دوبی چر اذیتم می کنه؟اینکه شاید خودمم قبلا اینارو -

می شنیدم باور نمی کردم. چطور ممکنه اخه؟ این واقعا 
ی حیوونابی  ی اد..همچیر شدبی نیست. چطور ممکنه همچیر

 اشه؟اصلا مگه میشه؟وجود داشته ب
 به سمتم چرخید و باهم چشم در چشم شدیم. 

راستش،نمی تونستم این اتفاقات رو هضم کنم. یه 
،زیادی تخیلی بود.   جورابی

ی شدبی بود؟!  ی ی چیر  اخه چطور همچیر
ی موهام کشیدم و   دسنی بیر

ی
لبامو با زبون تر کردم و با کلافگ

 گفتم: 
 بهم حق بده،خیلی درکش سخته برام. -
بهت حق میدم،اما می تونم بهت ثابت کنم روابی های -

. دارک وب فقط اونارو دور  ی  می کیی
ی

زیادی اطرافمون زندگ
ابی که در سایه باشه رو  ی هم جمع کرده. مردم همیشه چیر

ی تخیله و این همه سیاهی دروغه،اما  باور ندارن،فکر می کیی
ی در روشنابی روز اتفاق بیافته باور پذیر میشه ی  . وقنی چیر

 مشکوک نگاهش کردم که با جدیت گفت: 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

یکم به دوره های تاری    خ نگاه کن. تو هر دوره ای،جلادهابی -
بوده که وسط میدون شهر،گردن یگ رو با شمشیر می زده 

و ادمای زیادی هم می اومدن تشویق می کردن. خیلی دور از 
ذهن نیست. با کسابی که توسط ساواک مجازات شدت 

،متوجه م یسیی سیاهی همه جا بوده. شکنجه حرف می زبی
های شدیدی که هر سازمان اطلاعابی مخصوص به خودش 

ی نیست،این نشون میده شکنجه و سیاهی  داره قابل گفیی
 همیشه بوده اما شاید
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 این برای سازمان هاست اما می تونم بهت نشون بدم 
ی

بگ
ادمای عادی زیادی هم اینکارا رو کردن،اون هم در روشنابی 

 روز. تا حالا اسم پیی کورتن به گوشت خورده؟ 
 

 چهره ام درهم شد و با تردید گفتم: 
 نه. -
بعد از حرفام،خودت برو داخل گوگل سچ کن. اما می -

 دوبی لقب این ادم چر بود؟ 
 

 مسکوت و منتظر نگاهش کردم که خیلی جدی گفت: 
 بهش میگن خون اشام دوسلدوف یا هیولای دوسلدوف. -
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 سم تیر می کشید و او ادامه داد: 
یه مرد المانیه که بهش حنی "پادشاه انحراف جنسی" هم -

ی یا زخمی کردن میگن. چ ون سعی می کرده بعد از کشیی
قربابی هاش،خونشو بخوره بهش خون اشام دوسلدوف 

ی قتلشو توی  انجام داد. از 1913مه مه سال  25میگن. اولیر
وب فروسیی دزدی می کرد و یه دخیی بچه حدودا نه  یه مسری

ی کلاین بوده،اونجا توی تخت  ساله که اسمش کریستیر
ه می کنه و با چاقوبی که دستش خوابیده بوده. بچه رو خف

بوده دوتا زخم روی گلوی بچه درست می کنه و وقنی 
ون می زده،این روابی ارضا  داشته خون از گلوی بچه بیر

 شده. 
 کاملا،ماتم برد...حنی نفس هم نکشیدم،رسما ماتم برد. 

اف کرده،فردای قتلش رفته س صحنه جرم و - خودش اعیی
ا مثلا ایسی ساگاوا،یه مرد از خشم مردم لذت می برده. ی

یه زن هلندیو به اسم رنه هارتلفت  1981ژاپنیه که تو سال 
 رو توی پاریس می کشه و بعدشم می خوره. 

ی رو تعریف  ی در صورتش همه چیر بدون کوچک ترین تغییر
 می کرد اما من سلول به سلولم از کار افتاده بود. 

ن شخصیتم یا مثلا،تد باندیِ معروف. دیگه حنی فیلم ای-
ی دیگه،یه قاتل و متجاوز سیالی و دزد بود که تو سال  ساخیی

به بیشیی از سی تا زن حمله کرد و خیلیاشون رو  1970
کشت. حنی میگن ممکنه بیشیی از اینم باشه. یه ادم با یه 
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ا و فوق العادهه که اول با یه شخصیت  شخصیت گیر
ونو فرشته گونه نزدیکشون می شد بعد از اینکه اعتمادش

بدست می اورد،اونا رو به یه گوشه خلوت می کشوند و 
 بهشون تجاوز می کرد. حنی بعد از
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ی می کرد و با یه مرده  اینکه قربابی رو می کشت،جسدشو تمیر
رابطه برقرار می کرد. اونقدر به جسدشون تجاوز می کرد که 

 جسد می پوسید. اون حت... 
ب تموم نتونستم،دیگه نتونستم خوددار  باشم و به ضی

ی ریختم.   محتویات معده ام رو روی زمیر
وِستا خیلی 

َ
صدای اوق زدن هام حال خودمم بهم می زد اما ا

 اروم کنارم قرار گرفت و کمرم رو نوازش کرد. 
ون می زد و سم بی وقفه می  چشمام از کاسه بیر

 کوبید...خدایا بسه! 
دست دور کمرم بی توجه به کثافنی که به راه انداخته بودم،

انداخت و سنگینی تنم رو به خودش تکیه داد و من رو از 
ون برد.   تراس بیر

به قدری حالم بد و بی حال بودم که حنی توان مقابله کردن 
 هم نداشتم. به ارومی من رو سمتِ حمام برد. 
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ی خودش و دیوار حبس کرد و به ارومی لباسام  کمرم رو بیر
 رو از تنم خارج کرد. 
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وِستا 
َ

 ا
 

کمرش رو به سینه ام تکیه داد و موهای نیمه خیسش به 
ی بار از خیسی بدم  پوست برهنه ام برخورد کرد و برای اولیر

 نیومد. 
پتو رو تا روی سینه اش بالا کشیدم. بندِ تاپش رو که روی 

سشونه هاش افتاده بود رو مرتب کرد و اهی کشید و 
 گفت: 

 ببخشید،خیلی اذیتت کردم. -
پاهام رو دراز کرده و همونطور که به تاج تخت تکیه می 

 دادم و او رو نزدیک خودم می کشیدم گفتم: 
ی الان - اونقدر مزخرف بگو تا یادم بره درد داری و همیر

 برنامه رو عوض کنم. 
تک خنده ای کرد و با ارنجش به سینه برهنه ام کوبید و بی 

 حال گفت: 
. باو -  رم نمیشه انقدر می توبی منحرف باسیی
- . ،بهیی متوجه انحرافم میسیی  بهیی که بسیی
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سش رو به سینه ام تکیه داد و همونطور که می 
خندید،دستام رو روی شکمش قرار داد و دستامون رو در 

 هم قفل کرد. 
ه بودم که به ارومی گفت:   بی حرف به دستامون خیر

وِستا؟! -
َ

 ا
شنیدن اسم حقیقی ام از زبونش خیلی لذت بخش بود. به 

 ارومی پاسخ دادم: 
 بگو. -

با انگشت شستش پشت دستم رو نوازش کرد و با محبت 
 گفت: 

ازت ممنونم که اومدی و شدی امنیت من. ممنونم که -
 .  انقدر ارومم می کنی

ی به ذهنم نمی رسید که بخوام در  ی پاسجی ندادم. چیر
 جوابش بگم. 

 ز اما بی توجه به سکوت من ادامه داد: نیا
 ازت ممنونم که کنارمی،ممنونم که انقدر قدرتمندی. -

 خسیی بر صداش نشست و با صدای بمی گفت: 
ی ادامه دادی و-  ممنونم که سپا موندی،با وجود همه چیر
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 .  جا نزدی و خودتو ترمیم کردی تا بالاخره مردِ من بسیی
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 خوشبوش کشیدم و گفتم:  نفس عمیقی از موهای
هنوز ترمیم نشدم،باید کاری که بخاطرش زنده موندمو -

 انجام بدم. 
؟ -  می خوای چر کار کنی

ی گذشته ترسی نداشتم. سخت ترین بخشش  دیگه از گفیی
ی رو مخقی کنم.  ی  رو گفته بودم،نمی تونستم چیر

 دستش رو محکم درون دستم مشت کردم و لب زدم: 
رو پیدا کنم. باید با شهروز تسویه باید اون هفت نفر -

 حساب کنم،اونوقت می تونم یه نفس راحت بکشم. 
نفسی کشیدم،سم رو به تاج تخت تکیه دادم و چشمام رو 

 بستم و گفتم: 
 باید قاتل ترنم رو پیدا کنم. -

 مکث کرد. 
اف کنم که دستم  ی رو اعیی لب باز کرده و خواستم همه چیر

 رو بلند کرد،بوسه نرمی به کف دستم نشوند و گفت: 
به بودنت نیاز دارم،می خوام امشب فقط از گرمای -

م. فقط من و تو.   اغوشت لذت بیی
ماتم برد اما بلافاصله  در اغوشم جابجا شد و لحظه 

گرفت و با اشتیاق   بعد،لب هاش به نرمی روی لب هام قرار 
 بوسید. 
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به محض برخورد لب هامون،تمام قدرتم از کفم رفت و 
پشت گردنش رو گرفته و سمت خودم کشیدمش و بی امان 

ین و نرمش رو بوسیدم.   لب های شیر
بوسه شدت گرفت،سعی می کردم از خاطرات سیاهم به 

 لمس نیاز فرار کنم و خودم رو رها کنم. 
وازش می کرد و دست ازادم به دستاش عضلات شکمم رو ن

زیر لباسش رفت. مثل یک تشنه لب هاش رو می بوسیدیم 
اب می شدم که وقنی دستم روی پهلوش قرار  و از تنش سیر

گرفت و درون دهانم اهی کشید،مغزم تازه به خودش اومد 
 و بوسه رو شکستم. 

ه شدیم و دستم رو  نفس نفس زنان به چشم های هم خیر
 باسش خارج کردم که سعی کردمبه سعت از زیر ل
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 مانعم بشه اما خودم رو عقب کشیدم و با قاطعیت گفتم: 
بهت گفتم من ادم خوبی نیستم،اما برای تو می تونم باشم. -

پس بخاطر تو می تونم تحمل کنم،نمی خوام خودتو اذیت 
 .  کنی

با محبت نگاهم کرد و چونه ام رو بوسید و سش رو داخل 
 گردنم قرار داد و با بغض گفت: گودی  
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 نمی دوبی کنارت چقدر خوبه حالم. -
 پاسجی ندادم و فقط محکم در اغوشم گرفتمش. 

 
 راوی 

 
ی شک نکرده؟ - ی  به چیر

ه شد و  ی مقابلش خیر در سکوت سی تکان داد و مرد به میر
 با تفکر گفت: 

ممکنه بفهمی قدم بعدیش چر می - حواست بهش باشه،غیر
 تونه باشه. هیچ وقت دم به تله نمیده. 

همچنان سکوت کرد که مرد نگاهی به چهره بی تفاوتش 
 انداخت و تاکید کرد: 

ه چر کار کردیم،بیچاره میشیم. -  لاساسینو بو بیی
 حواسم هست،اگه بفهمه اول دخل خودم اومده. -

،خیانت مرد س تکان داد  ی ه شد. همه می دانسیی و به او خیر
پاسخ مرگباری داد...مخصوصا انها که این بار به جای 

 مادرش،همسرش را برگزیده بودن!!! 
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 فصل بیست و نه 
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ک"   مشیی
ی

 "زندگ
 

 زندگیم،معنا پیدا کرده بود. 
روز هام با دیدن جنگل چشم های او اغاز می شد و شب 

 او زیر گردنم به پایان می رسید.  هام با نفس های عمیق
 تن و روحمون یگ شده بود. 

سه روز،صبح ها کنار ساحل قدم می زدیم و من از بادی که 
ی موهاش می وزید و بوی تن مسخ کننده اش زنده می  بیر

 شدم. 
صدای خنده هاش،نوازش های دلگرم کننده اش و حضور 

 سیاهم رو روشن کرده بود. 
ی

 ارامش بخشش زندگ
ها دستشو محکم می گرفتم و شب ها بعد از بوسیدنِ روز 

پیشونیش به خواب می رفت و من ساعت ها به نفس 
ه می شدم.   کشیدنش خیر

ی رو نکرده بودم.  ی ی چیر  در گوشه ذهنمم حنی تصور همچیر
ینی زندگیم  ینی بود،چون نیاز شیر ی شیر ک چیر  مشیی

ی
زندگ

 بود. 
 

تونستم دقیق  صدایِ بلند موزیک کلافه ام کرده بود. نمی
 صدای نفس هاش رو بشنوم. 
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دنده رو عوض کرده و کلافه ضبط رو خاموش کردم. 
متعجب نگاه از پنجره گرفت و کلاه افتابیش رو کمی عقب 

 تر برد و گفت: 
ی کردی؟ -  اع چرا همچیر
 از اهنگ بدم میاد. -

 تک خنده ای کرد و گفت: 
 اهنگش خوب بود که. -

ی موهام  کشیدم و پاسخ دادم:   با دست چپم،دسنی بیر
 هر کوفتیه اجازه نمی داد صدای نفس کشیدنتو بشنوم. -

متوجه شدم ماتش برد. بی توجه به نگاهش به رانندگیم 
انه ای گفت:   ادامه دادم که با لحن دلیی
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برعکس تو من دوسش داشتم،هیجر قشنگیی از صدای -
 موزیگ که دوست داری نیست به نظرم. 

،هیچ موسیقی قشنگیی از صدای برخورد بدن - اشتباه می کنی
 من به بدن تو نیست. 

 سه ثانیه مکث و بعد با صدای بلند و پر حرض گفت: 
؟ -  خدایا چطور می توبی انقدر راحت راجبش حرف بزبی
 هرجور بخوام حرف می زنم. -
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ی رو دقیقا  نگاه از من گرفت و به پنجره بخشید و من ماشیر
 ل پارک کردم که با غرغر گفت: کنارِ ساح

وِستا خان شما اصلا ادم زبون بازی نیسنی بخدا. -
َ

 ا
 کاملا درست.. -

ه شدم و ادامه دادم:   به دریای اروم مقابلم خیر
 چون من فقط زبون بازی روی تن تو رو بلدم. -

و این بار کاملا نفسش رفت. دستام رو پشت سم قلاب 
ه بودم.   کرده و به دریای مقابلم خیر

 حضور نیاز،این دریای ارامش بخش حالم رو خوب می کرد. 
محوِ ابی مقابلم بودم که ناگهان،دست های کوچگ روی 

سشونه هام قرار گرفت و بعد جسم سپیدپوسیی خودش 
ی پاهام جا داد.   رو بیر

ِ د ریا پشت چهره خندانِ اوبی که خودش رو روی تنم ابی
 پرت کرده بود پنهان شد. 

صندلیم رو عقب تر کشیدم و او بلافاصله از فرصت 
استفاده کرد و پاهاش رو دور پهلوهام رها کرد و خودش رو 

 نزدیکیی کشید. 
 دستاش رو روی صورتم گذاشت و با لبخند گفت: 

؟ اگه بخوام اینجا عفتت رو ازت بگیر -  م چر کار می کنی
 خودمو توی دریا غرق می کنم تا لکه دار نشم. -

صورتش از خنده سخ شد و من دستام روی کمرش قرار 
 گرفت و پرسید: 
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؟ -  حالا اگه نذارم فرار کنی چر
 دست بهم بزبی جیغ می کشم. -

 منفجر شد. 
 صدای بلند خنده اش تسکینم می داد. بدون واکنش
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ش نگاه می کردم که خم شد و به ارومی چونه ام چهره زیبا
 رو بوسید. 

بی حرکت نشستم و از حس بوسه و تنش روی تنم لذت می 
بردم که دستای کوچیکش اروم روی دکمه های بلوزم 

 نشست. 
ی چونه و لب پایینم قرار گرفت و به ارومی  لب هاش،بیر

 گفت: 
 نمی دوبی چقدر بهت نیاز دارم. -

 خیی از انقلاب درون من نداشت. 
دکمه اول بلوزم رو باز کرد و لب هاش به شکل کشنده ای 

 روی لب پایینم قرار داد و گفت: 
،تموم تنمو داغ می کنه. -  فکر اینکه بخوای لمسم کنی

ی لب  ی لب هاش گرفت و مکید."هیس" ای بیر لبم رو بیر
رد و هام خارج شد و نیاز جسورانه تر دکمه بعدیم رو باز ک
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با حرکت لب هاش،لب هام رو می مکید که به خودم 
 اومدم. 

به جلو حرکت کرده و نیاز با اشتیاق عقب رفت و کمرش 
ی قرار گرفت. منتظر و مشتاق نگاهم می  رویِ فرمون ماشیر

کرد که با انگشست شستم خیسی لبش رو پاک کردم و با 
 صدای بمی گفتم: 

 اینجا نه. -
 کلافه گفتم:   گیج و شوکه نگاهم کرد که

بعد از این مدت نیاز دارم کامل حست کنم،می خوام تک -
 تک حرکاتتو ببینم. 

چشماش برق زد و س تکون داد. دستاشو روی سشونه ام 
ه که سمت  گذاشت و خواست روی صندلیش قرار بگیر

 خودم کشیدمش و لاله گوشش رو با حرص و لذت گزیدم. 
اما جلوی خودم رو  صدای ناله و خنده اش درهم ادغام شد 

 گرفتم و رهاش کردم. 
 می کردم. 

ی
 فعلا باید به کار دیگه ای رسیدگ

 
 نیاز 

 
ی بود تکون  با ذوق دسنی برای اوبی که داخل ماشیر
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دادم اما فقط نگاهم کرد و بعد تیک اف بلندی کشید و 
 رفت. 

 مرتیکه بی ذوق. 
سی تکون داده و با حال خوسیی سمت ویلا حرکت کردم. 

قبل از اینکه در بزنم،در ها اتوماتیک وار باز شد و داخل 
 حیاط شدم. 

ام ایستاده  به سه نگهبابی که تا گردن س خم کرده و با احیی
بودن چشم دوختم. سلام بلند بالابی داده و با ذوق حرکت 

ی متوقفم کرد.  ی  کردم اما لحظه اخر،چیر
 

وِستا 
َ

 ا
 

 همراز که مشکلی نداره؟ -
 اتش با اطمینان گفت: 

 نه خیالتون راحت. -
تماس رو قطع کرده و با قدم های بلندی سمت ماشینم 

حرکت کردم. شش مردی که کنارِ ساختمون ایستاده بودن 
ی  ام نگاهم می کردن. نگاه ازشون گرفته و سوار ماشیر با احیی

 شدم. 
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با اشتیاق زیادی دست دراز کرده و خواستم ماشینم رو 
 روشن کنم که صدای پیامک تلفنم بلند شد. 

دست های در هوا مونده ام رو تکون داده و تلفنم رو از 
جیب کتم خارج کردم. به محض باز کردن قفل،با دیدن 

اسم نیاز،به سعت پیامش رو باز کردم اما خواندن همانا و 
 انا: تیر کشیدن تنم هم

ی  . اما خب من همیر "اووووم،نمی دونم الان دقیقا کجابی
ی  الان تازه از حموم اومدم و متوجه شدم کبودی هام از بیر

. زشته یه زنِ شوهردار گردنش کبود نباشه. خلاصه  ی رفیی
که هرجا هسنی خودتو زود برسون چون خیلی دلم تو رو 

 توی تخت می خواد" 
وع کر  ده بود. تلفن رو روی بازی خطرناک و سنگینی رو سی

 صندلی پرت کردم و با تموم قدرت به سمت ویلا روندم.. 
 !  فقط دستم بهت برسه قوی وحسیی
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 نیاز 
 

موهای نم دارم رو پشت گوشم فرستاده و کامل روی تخت 
 دراز کشیدم. 
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ون زده بود و من بی اهمیت به  پاهای عریانم از دامنم بیر
ه بودم.    غروب خورشید خیر

بتِ پرتغال خنکم رو از روی  دست دراز کرده و خواستم سی
ی بردارم که صدای بمی از پشت سم گفت:   میر

 لباس پوشیدی؟ -
ب برخواستم. به اوبی که با حالت  هینی کشیده و به ضی

ه ای به تاپ بی درو پیکرم نگاه می کرد چشم  عجیب و تیر
دوختم و دستام رو روی سینه گذاشتم و با حرص زمزمه 

 کردم: 
محض رضای خدا،بابا چرا می خوای می خوای ثابت کنی -

 مثل یه ومپایری. 
 لباس پوشیدی؟ -

و تکیه از درِ اتاق برداشت و با دقت نگاهم کرد که با 
 مسخره بازی گفتم: 

 پس چر که پوشیدم. -
 خب... -

دسنی به دکمه ابتدابی بلوزش کشید و همونطور که بازش 
ه در چشمام گف  ت: می کرد،خیر

ه درش بیاری. -  بهیی
پشت چشمی نازک کرده و همونطور که اروم به تاج تخت 

 تکیه می دادم گفتم: 
 چرا اون وقت؟مظلوم گیر اوردی؟ -
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 مظلوم؟! -
 قدمی نزدیکیی شد و دکمه دوم بلوزش هم باز... 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 
وقنی زیر تنمی،وقنی داری درد می کسیی چشمات مظلوم -

 میشه،هنوز که کاری نکردم. 
خدایا این حرف زدنش من رو می کشت...حنی روحشم خیی 

 نداشت چه تاثیر عمیقی روی من می ذاره. 
سعی کردم حالت سفت و سختم رو حفظ کنم و تسلیم 

 شدنم رو بروز ندم. 
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دم و همونطور که عمدا پاهام رو روی لبام رو با زبونم تر کر 
 هم قرار می دادم گفتم: 

یف داری؟ -  می دونسنی خیلی بی حیا تسری
ی دامن از روی پاهام و  خاکسیی چشماش،با کنار رفیی

مشخص شدن زانوهام شعله کشید. دستش روی دکمه 
سوم بلوزش متوقف شد و نگاهش رو ابتدا به تاپِ سیاهم 

به نمایش گذاشته بود نشست و  که بالاتنه ام را با سخاوت
 بعد به چشمام و با لحن تاریگ گفت: 

اگه می فهمیدی چقدر الان تورو شدید می خوام،فرار می -
 کردی! 
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 خدایا حرف که نمی زد،نفس می گرفت. 
ه در چشماش لب زدم:   به سخنی نفس کشیدم و خیر

 و اگه نخوام فرار کنم؟ -
ض شدن به عینه شاهد تغییر حالتش بودم. منب

عضلاتش،نفس های بلند و پیاپیش خیی از اتش درونش می 
 داد. 

 دستام رو روی سینه قفل کردم و تیر اخر رو زدم: 
 و اگه بگم منم تورو شدی... -

 حمله
 شکار

 اسارت... 
حبسِ تنش شدم. خدایا حنی نفهمیدم گ و چطوری،فقط 

در عرض چند صدم ثانیه فاصله بینمون رو به صفر رسوند 
 د تنش روی تنم قرار گرفت. و بع

ب  ِ دست های قدرتمندش شد و به ضی رانِ برهنه پام اسیر
ی کشید و لحظه  منی که روی تخت نشسته بودم رو پاییر

 بعد،زیر تنش محبوس کرد. 
نفس بریده و هیجان زده به چشم های داغ و غرق 

ی دست هاش  خواستنش نگاه کردم که رون پام رو محکم بیر
که چهره ام از درد درهم می شد   مشت کرد و همونطور 

 غرید: 
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. بدنمو درهم می - لعنت بهت نیاز،تو منو به میخ می کسیی
. تو به جنونم می کسیی و الان این روابی رو با بدنت  شکنی

 .  اروم می کنی
نفس های داغش به گونه هام شلیک می شد. لبخندی 

 روی لب هام نشست و با ناز گفتم: 
؟ -  و اگه نخوام ارومت کنم؟نخوامت چر

 پاسخم،کشیده شدن دامن از روی تنم بود. اروم و بدون
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ی کشید.   هیچ عجله ای دامن رو از تنم پاییر
نفس هام بی اختیار کشدار شده بود. خونم داغ و تمام تنم 

 از نیاز اتش گرفته بود که با نفس نفس گفتم: 
؟ و اگه نخوام ببوسیم و با-  هام عشق بازی کنی چر

دستش روی ران برهنه ام نشست و لرزی درون تنم 
 نشست که با صدای خش داری گفت: 

زبون بدنت هیچ وقت بهم دروغ نمیگه،چون این بدن -
معبد دست های منه و با لمس دست های من،پیچ و تاب 

 می خوره. 
به منی که بی تاب نگاهش می کردم چشم دوخت و ادامه 

 داد: 
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دی پیچ و تاب های بدنتو خانوم وکیل تا بفهمی ندی-
. الانم،یا خودت لبای کوفتیتو  ین فیلم دنیا یعنی چر قشنگیی

 برام باز کن و تنتو رلکس کن یا... 
 دسنی به بند لباس زیرم نشست و سوت اخر رو زد: 

م. -  یا خودم اینکارو می کنم و نفستو می گیر
طاقت از کف داده و لب هام بی اختیار باز شد و بعد،لب 

 هاش با شدت روی دهانم کوبیده شد. 
 به محضِ برخورد لب هامون،سوختیم... 

ی  چنان هرم اتسیی به راه افتاد و تن ها می سوخت که مطمیئ
 بودم در جهنم گیر کردیم. 

دست های تاپم رو از تنم پاره کرد و دست های من بلوزش 
خارج کرد. لب ها در پیکار و دست ها لمس می  رو از تنش

 کرد تا هر دو برهنه شدیم. 
ب و وحشیانه کشید و درون تنم  بندِ لباس زیرم رو به ضی

 پاره کرد که نفس نفس زنان درون دهانش گفتم: 
وستا ارو.. -

َ
 ا

فکم اسیر دستش شد و سم رو به سمت بالا کشید و با 
 حالت امیخته به جنوی گفت: 

که گفتم،پای تو در میون باشه من هیچ دکمه توققی بهت  -
 .  ندارم. قوی وحسیی

 
 و تنم رو از ان خودش کرد. 
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صدای ناله های من،نفس های بلند او می تونست زیباترین 
موسیقی دنیای من باشه. تن ها در هم حل شده و روح ها 

 یگ می شد. 
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لذت و درد قدرتمندانه به میدان امده و خودنمابی می 
 کردن. 

دردم رو می بلعید و تنم رو ذره ذره فتح می کرد و 
 نگاهش،غارتم می کرد. 

ی بودم الهه یک خدام.   او خدا بود و من مطمیئ
 
 

 چشماتو باز کن دیگه. -
صدای کلافه اش باعث شده پلک های سنگینم رو به 

که با دقت نگاهم می کرد چشم   زحمت باز کنم و به اوبی 
 بدوزم. 

روشنابی اتاق باعث شد خسته پلکام رو بهم فشار بدم و به 
 ارومی بگم: 

 صبح شده؟ -
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و خمیازه ای کشیده و به ارومی روی تخت نشستم. ملافه 
رو همراه خودم بلند کرده و دور تنم کشیدم که با بدعنقی 

 گفت: 
 چشماتو نمی بینم.  بدم میاد از اون صبحابی که اولش رنگ-

لبخندی زدم و چشمام رو درشت کردم و تند تند پلک زدم 
 و گفتم: 

 بفرما. -
ه شد. لباس  و او با دقت و حنی لذت به چشمام خیر

 پوشیده بود و نمی دونستم از گ بیدار شده. 
مثل یک پسر بچه شش ساله شده بود. حنی کلافگیش هم 

خواستم صورتش رو  برام جذاب بود. دستام رو دراز کرده و 
 نوازش کنم که برق ناگهابی ای به چشمم خورد. 

 تند تند و پشت سهم پلک زده و سعی کردم هوشیار بشم. 
 خدایا دارم توهم می زنم؟ 

 خواب و توهم نیست،واقعیه. -
گیج نگاهش کردم که دستم رو درون دستش گرفت و 

ه انگشیی جدیدی که نمی دونستم گ درون انگشتم قرار داد
 رو لمس کرد و خودش رو جلوتر کشید. 
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به حلقه ای که الماس سخ رنگِ تراش خورده اش به شکل 
ه کننده ای می درخشید نگاه کردم و سعی داشتم ماجرا  خیر

 رو درک کنم که او بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 
فرصت نشد روزی که همسرم شدی دستت کنم. خودم -

 م. اینو انتخاب کرده بود
ی وقنی خواب بودم دستم کردی؟ -  بخاطر همیر

همچنان نگاهم نمی کرد و الماس سچی که روی دست های 
سفیدم به شکل فاحسیی می درخشید رو نوازش کرد و 

 گفت: 
 به جابی که بهش تعلق داشت بردم. -

درون قلبم جویباری از محبت به راه افتاد. می دونستم اراز 
ی که  ادم زانو زدن و خواستگاری عاشقانه نیست،اما همیر

 این حلقه رو خودش برام خریده بود،برام باارزش بود. 
 با خنده گفتم: 

 چرا حالا سخ؟ -
 بالاخره نگاهم کرد و پاسخ داد: 

 . چون می خوام بفهمم،مثل خون تو رگ های منی -
چشم های پرم رو به چشم های زیباش دوختم و زمزمه 

 کردم: 
 دوست دارم. -

و بدون اینکه منتظر پاسخش باشم،خودم رو در اغوشش 
 پرت کردم. 
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بلافاصله کمر برهنه ام رو در دست گرفت و من محکم و با 
 لذت گردنش رو بوسیدم و تکرار کردم: 

وستا. -
َ

 دوست دارم ا
ش ایجاد شده بود شدم،شوکه متوجه تنسیی که درون تن

شده بود اما من قول داده بودم به خودم،باید حرف دلم رو 
اف می کردم.   اعیی
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 فصل سی 
 

 "گریزی نیست" 
 

ی های زیبا کوتاه.   مامانم همیشه می گفت،عمر چیر
ی یه تایمی داره.  ی های بد هم کوتاهه. همه چیر  عمر چیر

 . شادی موندبی نیست،غمم دائمی نیست
ه تا بعدی بیاد.  ی میر ی در تردده. همه چیر  همه چیر

ه تا بهار میاد.   زمستون میر
اون روز ها،حرف مامانم رو قبول می کردم،اما بعد ها 

 متوجه شدم که نه... 
 من 

ی
شادی موندگار نیست،در رفت وامده،اما غم با زندگ

ی شده...همیشه دائمیه.   عجیر
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  خوشبخنی من فقط،سی و سه روز عمر کرد. 
سی و سه روز کنار این مرد هر شب با ارامش و نوازش و 

عشق بازی هاش خوابیدم و صبح ها با دستورش برای 
 چشم باز کردن،بیدار می شدم. 

 سی و سه روز غرق در خوسیی و عشق بودیم. 
قشم،جزیره عشق ما شده بود. خاطرات خوسیی رو در 

 اعماق خودش دفن کرده بود. 
ی به زبون بیاره اما  ی وِستا مردی نبود که از احساساتش چیر

َ
ا

شب ها در تخت بدنم رو می پرستید و روز ها نگاهش میخِ 
 من بود. 

 زیبا 
ی

زخم هام ترمیم می شد،قلبم با اشتیاق می تپید و زندگ
 شده بود. 

احساس می کردم می تونم به قلبِ خوشبخنی رسیدم،اما 
ی   ها ماندگار نبود. این خوشبخنی هم مثل بقیه چیر

پرنده خوشبخنی از بام خونه ما پر کشید و کلاغ شوم و 
 سیاهی،جایگزینش شد... 

 
ی انداختم.   کشِ موهام رو باز کرده و روی میر

با انگشتام،گره های موهام رو باز کرده و وقنی کمی مرتب 
 شد،پشت سم رهاش کردم. 
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کردم و بدون اینکه   مانتوِ بلند ابی رنگم رو روی تخت پرت

 به پشت سم نگاه کنم صدا کردم: 
ی حموم؟ - وِستا خان نمیر

َ
 اقای ا

 با یاداوری پاچه های خیس و گلی شلوارش با لبخند گفتم: 
 اقای وسواسی،بیا برو وانو برات گرم می کنم. -

 که از بازار محلی خریده بودم رو از کشو 
ی

ساحلی هفت رنگ
ون کشیدم و همونطور که دکمه های شلوارم رو باز می  بیر

 کردم ادامه دادم: 
وِستا می شنوی؟ -

َ
 ا

وقنی بازهم پاسخم سکوت شد،بی خیال تعویض لباس هام 
شدم. ساحلی رو روی تخت پرت کرده و با بالاتنه نیمه 

یگ از دکمه هاش باز شده بود سمتِ برهنه و شلواری که 
 سالن حرکت کردم. 

ی سفت و سختش اجازه نمی داد  ی و قوانیر حضورِ سنگیر
ده حکومنی من  هیچکس حنی نزدیک ویلا بشه و این گسیی

 رو بیشیی کرده بود. 
 از راهرو رد شده و با صدای خندان و شادی گفتم: 

وست...اع اینج... -
َ

وِسسسسسستااااااا..ا
َ

 ا
محض اینکه سش رو بالا گرفت و من چشمم به و به 

ی و برنده چشماش خورد،نفسم رفت و با  شیشه های تیر
 وحشت گفتم: 
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 چر شده؟ -
در این سی و سه روز،نگاهش نسبت به من،منعطف تر 

شده بود و مدت ها بود این نگاه سیاه و تاریکش رو ندیده 
 بودم و الان این برق چشماش تنم رو می لرزوند. 

میقی کشید و همونطور که از روی مبل بلند می شد نفس ع
 با صدای گرفته ای گفت: 

یم تهران. -  ساکتو ببند،میر
باید خوشحال می شدم،در حالت عادی باید خوشحال می 

 شدم اما الان فقط دلشوره داشتم. به سخنی گفتم: 
 چر شده؟ -

ِ مقابلش رو کنار زد و گلِی پاچه های شلوارش این بار 
ی میر

م قسم اصلا  ه شد و حاضی خنده دار نبود. به چشم هام خیر
 بخورم ادم دیگه ای شده بود. 

 نفس بلندی کشید و به سخنی گفت: 
 ملکان پدرم نیست. -

لعننی این که خیی خوشحال کننده ای بود پس چرا چهره 
 اش این شکلی شده بود؟ 

 قبل از اینکه من لب باز کنم گفت: 
 ممکنه شخص بدتری باشه! -

 جله سمت اتاق دویید. و با ع
ی جا تموم شده بود.   خوشبخنی همیر
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وِستا 
َ

 ا
 

"متاسفم آرِس،اما اون پدرت نیست. نتایج ازمایش 
همشون منقی بود. این حرومزاده ام میگه شهروز ملکان 

دنبال اطلاعات تو می گشت چون می خواد با تو پدرت رو 
خیی نیست اما تحت فشار قرار بده. ملکان از هویت تو با

ه هر چه زودتر پسورد اون  مطمئنم می دونه پدرت کیه. بهیی
فایل هارو بدست بیاری اون وقت راحت تر به همه چر 

سی پیدا می کنیم"   دسیی
ب یک پتک بود. در سم اکو می  حرف های سناتور،مثل ضی

 شد. 
 احساس می کردم دارم بازی می خورم. 

ل به دارک وب زده من بخاطر پیدا کردن اشنایِ ملکان د
ی بشم و بخاطر نجات نیاز از دست دادمش.  بودم تا مطمیئ

سناتور قول داده بود هر طور شده پیداش کنه،می تونستیم 
با تست دی ان ای خیالمون رو راحت کنیم اما اول باید اون 

لعننی رو پیدا می کردیم و الان که گفته بود ملکان دنبال 
تمام اقوام ملکان تست  پدرمه،قصه پیچیده تر می شد. از 
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ی بشم من ربطی به خاندان این رذل  گرفته بودیم تا مطمیئ
 ندارم و این کمی طول کشیده بود. 

پسورد اون فایل ها مطمئنا من رو به قاتل نزدیکیی می 
 کرد،اما از کجا؟ 

ممکن بود  ی رو درست کرده بود که تقریبا غیر ترنم مسیر
 حدس بزنیم منظورش چیه. 

و سیاه زیادی در سم رژه می رفت اما سعی فکرهای درهم 
ی رو پس بزنم تا اینکه،خودش نزدیکم شد.   داشتم همه چیر

ی چشم های همراز برام نمی دونستم چرا،اما دریای غمگی ر
 ناخوشایند بود. 

 شاید،احساس همدردی؟ 
 خورده بود و با 

ی
به بزرگ همراز هم مثل من در کودگ ضی

ی دلیل بود که انقدر به همیشکنجه بزرگ شده بود و شاید  ر
 بهش احساس نزدیگ می کردم. 

ی از درد دل های غم چشم های سخ جفتشون خی
شون می داد.  ی  انگیر

 یک هفته ای می شد به تهران اومده بودیم و امروز
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  .بودن دیده رو همدیگر بالاخره

 دست روی رو دستاش. بود نیاز حرکات میخ نگاهم

 متوجه. داد توضیح چیزیو ارومی به و داد قرار همراز

  .بودم همراز شدید های اشک

. کرد می دیوانه رو من نیاز اشک از پر های چشم

 به بدی حس بشه تار نگاهش بشه باعث که هرچیزی

  .داد می من

 سمتش قدمی خواستم و برخواسته مبل روی از کلافه

 متوقف بود جیبم درون که تلفنم ویبره با که بردارم

  .شدم

 بی. کردم باز رو قفل و کشیدم بیرون رو تلفنم عصبی

 نگاه بود فرستاده پیام که ناشناسی شماره به حوصله

  :کردم باز رو باکس و کردم

  "کن،سایه چک ایمیلتو"

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا                                                                                                     وهم 

 EXCHANGE GROUP     از کاری

 کسی و بود ناشناس شماره. خورد تکونی هام شاخک

  .نداشت رو خطم این

. ایستادم بهشون پشتِ و گرفته همراز و نیاز از نگاه

 اما شدم ایمیلم باکس وارد و کردم روشن رو اینترنتم

 در حیاتیم اعمال فرستنده،تموم اسم دیدنِ محضِ به

 و کردم باز رو باکس سختی به و شد متوقف لحظه

  .کشم نمی نفس دیگه بودم مطمئن...بعد

 بهم اینکه،ترنم جز کنم باور تونستم می رو چیزی هر

 .داده پیام
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 فصل سی و یک
 
 

 "ارتباط"
 
 

 تیک تاک...تیک تاک...تیک تاک!!! 
کرده و غرق در فکر حالا که هر چهارنفرمون سکوت  

ی بلندتر  ی بودیم،صدای حرکتِ عقربه ها به شکل اغراق امیر
 به نظر می رسید. 

همه در هاله ای از ابهام فرو رفته بودیم. نمی تونستیم 
ی که درون باکس ایمیل بود رو درک کنیم ی  . چیر

یک مرده،تصحیح می کنم؛یک جسد قطعه قطعه شده که 
طریق ایمیل مخقی ای س از تنش جدا شده بود به من از 

که خودم براش ایجاد کرده بودم و رابط مخفیانه ما بود 
 پیامی فرستاده بود و با من ارتباط گرفته بود. 

ایمیلی که به قدری عجیب و ساده بود که بیشیی و بیشیی 
 مارو تحت فشار قرار می داد. 
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ی بودم این پیام،علت و هدف خاض داره. هدف  مطمیئ
به نظر ساده اما کاملا پیچیده تموم پشت پرده این پیامِ 

 حواس مارو درگیر کرده بود. 
نیم نگاهی به نیازی که کاملا در فکر بود انداختم،تمام 

 عضلات صورتش منقبض بود. 
ی ایمیل رو در ذهنم  به صندلی تکیه زده و یک بار دیگه میی

 بازخوابی کردم: 
ی "اندوه را نپذیر. بر ضد حزن باش و واژگونه حزن  نفهته ا

 به سانِ قوی تو دارد"
 چه معنی ای پشت این پیام بود؟

؟  یعنی چر
ی در درون یا اطراف قو؟ ی  منظورش این بود چه چیر

ی بودم قو یعنی نیاز،درون نیاز باید دنبال چر می  مطمیئ
 گشتم؟؟؟

ی بودم،رمزگشابی این پیام همه درهای بسته رو باز می  مطمیئ
 کنه،اما اگه باز می شد! 

 

 ️❤ه همیشه هستبه نام خدابی ک
 

 رمان #خرمن_ماه سه جلدیه. 
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قرار نبود این رمان چنل عمومی داشته باشه،اما تصمیم 
ه اما بعد از  عوض شد و داخل چنل عمومی هم قرار میگیر

 وهم. 
یعنی تابستون سال بعد توی چنل عمومی پارتگذاریش تازه 

وع میشه.   سی
 

وع  ۱اما از  اسفند پارتگذاریش توی چنل خصوض سی
 میشه

 
از الان تاکید می کنم،هزینه عضویت این رمان بالاتر از همه 

 رمانام قراره باشه؛و فعلا در تخفیفه. 
 
 

@rainyfiy 
 
#part_771 
 

 نیاز 
 

 ...  سه روزِ لعننی
 سه روز تمام فکر و ذهنم درگیر اون پیام لعننی بود. 
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وِستا عمیقا در فکر بود و سعی داشت پیامِ مرموز رو 
َ

ا
 رمزگشابی کنه اما واقعا عجیب و غریب بود. 

 من باید دنبال چر می گشتم؟ 
چطور برعلیه حزن می شدم؟چطور باید غم رو کنار می 

 زدم؟ 
 منظورش دقیقا از اون پیام چر بود؟ 

غم،از شنی که ترنم فوت کرده بود سایه نحسش رو روی 
زندگیم پهن کرده بود و الان،یک نفر با ایمیل مخقی  س 

 ترنم پیغام داده بود. 
ی که خودم با چشم های  چطور باید باور می کردم دخیی

 خودم س بریده اش رو دیدم الان زنده شده؟ 
 ترنم زنده بود؟اما چطوری؟! 

به فنی شده بودیم که حنی نمی تونستیم بیخیالِ  چنان ضی
 این فکر بشیم. 

ی گیج و اذیت کننده بود،اما با پیامِ بعدی کاملا به  همه چیر
 خاک کشیده شدیم. 

 
،خفته در معناست"   "هر حقیقنی

 اتش کلافه دسنی به ریش های نامرتبش کشید و گفت: 
؟معنی چیو باید بفهمیم؟ -  نمی فهمم من. معنی چر

 با حرص به لپ تاپ اشاره کرد و با تمسخر گفت: 
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الان برم دنبال حزن بگردم؟بعد س از یه مکان در -
 بیارم؟خب یه عالمه جا هست که غم داره. 

ی درون ذهنم جرقه زد. تکیه از صندلیم برداشتم و با  ی چیر
 تفکر گفتم: 

 یعنی ممکنه به یه لوکیشن اشاره کرده باشه؟ -
اتش مستاصل نگاهم کرد و بی اختیار نگاه هر جفتمون به 

 میخِ مانیتور بود کشیده اوبی که نگاهش
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 شد. 
ی بودم  ه بود که مطمیئ ی خیر چنان عمیق و متفکر به میی

متوجه ما نیست. سمتش خم شدم و دستامو به مقصد 
 بازوهاش تکون دادم که صدای همراز مانعم شد: 

 برنامه ملکانو دیدید؟ -
ون اومده و به  حضورِ گرمش باعث شد هر سه از فکر بیر

مغموم در راهرو ایستاده بود نگاه کنیم. با کف اوبی که 
 دستم به پیشونیم کوبیدم و گفتم: 

 وای نه،یادم رفته بود امروز مصاحبه داره. -
وِستابی که زیر چشمی به همراز نگاه می کرد چشم 

َ
به ا

دوختم. می تونستم درک کنم چه احساس خاض نسبت 
 به این دخیی درد کشیده داره. 
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خواست و بی ویِ خاموش رو روشن کرد و اتش بلافاصله بر 
 از همراز پرسید: 

 کدوم شبکه؟ -
 با صدای گرفته ای پاسخ داد: 

ِ مهربان دعوت شده. -  شبکه سه،به عنوان خیر
اهابی که نوک زبانم  پوزخندی زدم و سعی کردم جلوی ناسی

وِستا چرخیدم و متوجه حالت 
َ

م. به سمتِ ا بود رو بگیر
ام و انقباض عضلاتش شدم و ه مون لحظه مجری با احیی

 خنده گفت: 
خب،ممنونیم از اقای ملکانِ عزیز که وقت گرانقدرشون رو -

 در اختیارمون قرار دادن. 
بلااستثنا چهره هر چهارنفرمون درهم شد و وقنی تصویر 

ملکان نمایان شد،همراز زانوهاش تا شد و روی مبل افتاد و 
وِستا مشت شد. 

َ
 دست های ا

 لبخند محجوبی زد و گفت: 
 خواهش می کنم،ممنون از دعوتتون. -

خدایا،حالم داشت از این مظلوم بازیش بهم می خورد. 
ی مجدد روی مجری برگشت و او ادامه داد:   دوربیر

،شمارو به دیدن - ی تا مهمان عزیز بعدیمون قدم رنجه کیی
 پیام های باز... 

یه ها و مظلوم نمابی - مرتیکه چطوری با حضور تو خیر
 اتهاماتو داره از خودش رفع می کنه. 
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 متوجهِ تشنج موجود در فضا بودم که اتش با خشم
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 ادامه داد: 
ابی که رو کردیم رو پنهان می - ی داره با این کاراش همه چیر

 کنه. 
ف  سی تکون دادم و در دل هرچر خواستم نثار این بی  سی

کردم. نگاه از اتش گرفته و به همرازی که نگاهش قفلِ 
ئ از این فاصله هم از این مرد می  تیوی بود دوختم. حنی

 ترسید و خودش رو می باخت. 
 عمیقا از این حالتش ناراحت بودم،حقش این نبود. 

،درون  ِ مای بینی
صدایِ خنده یگ از بچه هایِ مدلِ تبلیغابی

ما غرق در یک مصیبت بودیم که خونه اکو شد اما اونقدر 
حنی لبخندهای بچه ها و رقص خرس انیمیشنی هم نمی 

 تونست فضای مسموم اینجارو تغییر بده. 
به ناگهابی در سم اکو شد و باعث شد  خاطرات مثل یک ضی

چشمام رو از درد ببندم و برای اینکه فکرم رو ازاد کنم به 
وِستا چشم بدوزم. به معنی واقعی غرق در 

َ
 بی وی بود.  ا

دستام رو به ارومی روی دست های مشت شده اش قرار 
 دادم،هیچ واکنسیی نشون نداد...این نگران ترم می کرد. 
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نگاهش به بچه ها بود اما می دونستم فکرش کنارِ 
 ملکانه...انتقامِ سختش. 

لب باز کرده و خواستم صداش کنم که ناگهابی تکوبی خورد 
 داد: و با صدای گرفته ای دستور 

 یه خودکار کاغذ بیار اتش. -
هر سه با گیجی نگاهش کردیم و اتشبدون لحظه ای 

چه و  ی دویید و چند ثانیه بعد با دفیی تعلل،سمت میر
 خودکاری برگشت و مقابلِ او قرار داد. 

صدایِ مجری که با تملق تشکر می کرد بلند شد اما این بار 
وستا چشم دوخته بودیم. صدای منحوس

َ
خنده  همه به ا

 ملکان بلند شده بود اما این بار کسی توجه نمی کرد. 
چه اش یادداشت  ی رو داخلِ دفیی ی با دقت به اوبی که چیر

 می کرد چشم دوختم و با هیجان گفتم: 
 متوجه شدی؟ -

ی بود و  حنی س هم تکون نداد. عمیقا مشغول نوشیی
ی بودم یک قدم به رمز نزدیک شدیم.   مطمیئ
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اشاره چشم ازم درخواست کرد سکوت کنم و اتش با 
 مزاحمش نشم. سی تکون داده و قبول کردم. 
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چه یادداشتش بود و بعد سی    ع تلفنش رو  ابتدا درگیر دفیی
ی رو داخلش تایپ کرد.  ی ون کشید و چیر  از جیبش بیر

همه با شگفنی نگاهش می کردم که چند لحظه 
ی رها کرد و با صدای خ ش داری بعد،خودکارش رو روی میر

 گفت: 
 این امکان نداره. -

 و درد به مبل تکیه داد. حالا هر سه نفر از روی 
ی

و با خستگ
ه بودیم.  چه خیر  مبل برخواسته و به نوشته های روی دفیی

ابتدا از کنجکاوی نفسم حبس شده بود اما به محض اینکه 
چشمم به متنی که انتهای یادداشت نوشته شده بود،از 

 بهت نفسم رفت. 
احساس کردم تمام عصب هام در حال ترکیدنه. به سخنی 

 لب باز کردم و با تته پته گفتم: 
 ا...ای...ایدا؟ -

ممکن بود.   و این واقعا،غیر
 ایدا،همسر برادرم؟مادرِ برادر زاده ام؟
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ی نتیجه ای رسیدی؟ -  متوجه نمیشم،چطور به همچیر
بدون هیچ عجله ای،لپ تاپ رو جلو کشید و چند ثانیه 

ی ایمیل دوم روی صفحه نمایش داده شد:   بعد میی
 "هر حقینی خفته در معناست" 

ی اشاره کرد و من کلافه گفتم:   با س به میی
خب؟کجای این اسمی از ایدا برده؟بر چه اساسی اینو -

؟ 
ی

 میگ
با ارامش  به جلوخم شد با موس ایمیل اول رو بولد کرد و 

 گفت: 
 بخونش. -

 به معنای واقعی گیج بودم اما بدون مخالفت قبول کردم: 
اندوه را نپذیر،برضد غم حزن باش و واژگونهِ حزن نهفته -

 ای به سان قوی تو دارد. 
 خوبه. -

چه اش رو نزدیک کشید و ایمیل اول رو با دقت وسط  دفیی
ه بودیم ک ه نوشت. هر سه نفرمون به دقت به او خیر

وع کرد:   سی
ی اول مثل گنجه،اما ایمیل دوم نقشه گنجه. اولش - میی

متوجه نمی شدم منظورش چیه،اما اگه یکم با دقت به 
ایمیل دوم نگاه کنی متوجه میسیی داره بهت سنخ میده. و 

 سنخش چیه؟ 
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هیچ فکری نداشتم،در این موقعیت توانابی پردازش 
درگمی ما کوچیک ترین مسائلم نداشتم. وقنی متوجهِ س 

ی دوم رو داخلش نوشت و زیرش خط  شد با خودکارش میی
 کشید و خودش ادامه داد: 

 داره میگه هر حقیقنی داخل معناش پنهان شده. -
 دور کلمه "معنا" و "حقیقت" مرب  ع کشید و گفت: 

یعنی رمزی که ما دنبالشیم،داخل معنایِ ایمیل اوله. اگه با -
،می فهمی  چقدر رمز ساده است. دقت پیامو اولو بخوبی

 . ی توی ایمیل دوم داره بهت میگه معنی هارو با دقت ببیر
ایمیل اول،ابتداش گفته "اندوه را نپذیر" یعنی غم رو قبول 

کن. بعدش گفته،برضد حزن باش. و توی ایمیل دوم گفته 
 معنی رو بفهم،"برضد" معنیش یعنی 
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؟   چر
 قبل از ما همراز پاسخ داد: 

 رعکس. یعنی ب-
 با س تایید کرد و گفت: 

 خب،میگه غم رو برعکس کن. برعکس غم چر میشه؟ -
 این بار منِ مبهوت پاسخ دادم: 

 شادی. -
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 پوزخندی زد و اعلام کرد: 
درسته. بعدش نوشته،"واژگونه حزن" معنی واژگون باز -

میشه "برعکس" و داره میگه حزن رو برعکس کن که بازم 
 میشه شادی درسته؟ 

سه تایید کردیم و این بار با انگشت شست به قسمت  هر 
 دوم اشاره کرد و گفت: 

تا اینجا یعنی شادی رو پیدا کن. و شادی،نهفته ای به سان -
قویِ تو دارد. قو توبی نیاز،شادی،یه نهفته ای شبیه تو 

داره. اینجاش رو متوجه نمی شدم،اما وقنی چشمم به بچه 
 هابی که توی بی وی بودن 

؟ خورد،  متوجه معنیش شدم. معنی نهفته یعنی چر
ون و مبهوت نگاهش می  یک نفر با پتک به سم کوبید،حیر

 کردم که اتش لب زد: 
 یعنی راز! -

به سمتم چرخید و با دقت به چشم های گشاد شده از 
ه شد و گفت:   شگفنی ام خیر

و شادی ای که یه راز مثل تو داره کیه؟مگه برادر زاده ات -
یست و شبیه تو نیست؟میگه شادی،یه رازی اسمش راز ن

 مثل تو داره،شادی معنی اسم کیه؟ 
 و لب هام بی اختیار باز شد و گفتم: 

 ایدا! -
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و روح از تنم پر کشید. بی رمق به مبل تکیه دادم و سعی 
 کردم انکارش کنم،اما می دونستم خودشه. 

ی و بهت به اوستا نگاه می کردن. به  اتش و همراز با تحسیر
ی  ی خطور نکرده بود. مطمیئ ی ی چیر گوشه ذهنمم همچیر

بودم تا صد سال سیاهم متوجه اصل پیام نمی شدم. اما او 
الکی،هوش سیاه یا رییس گروه دایر نشده بود. مغز پیچیده 

 او و مادرش باعث یک فاجعه شده بود. 
 بود،خیلی ساده به نظر می رسید حالا که معما حل شده
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 تا یک ساعت قبل از نظرم پیچیده ترین جمله دنیا بود. 
به قدری شوکه شده بودم که حنی نمی تونستم عکس 

 العملی نشون بدم. 
 می کردم؟ 

ی
 خدایا من تو چه جهنمی زندگ

ایدا،زنِ برادرم،دخیی اروم و محجوبی که پنج سال 
 می کرد و بچه برادرم 

ی
عروسمون بود و در خانواده من زندگ

 رو بزرگ کرده بود،چه ربطی به این فاجعه داشت؟! 
وِستا طبق معمول،سوالات درون ذهنم رو شنیده 

َ
ا

سم خودش پاسخ داد:  ی بیر ی  بود،قبل از اینکه چیر
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قاتل ترنمه که این خیلی بعید به سه حالت داره،یا ایدا -
سه. یا می دونه قاتل کیه و یا،همه پسوردها  نظر میر

 دستشه. از این سه تا خارج نیست. 
جدا دیگه تعجب نکردم که چطور می تونست مغزم رو 

 بخونه،فقط بی حال چشم باز کردم و گفتم: 
 چطور باید متوجه بشیم؟ -
 یه راه بیشیی نداریم. -

واست و بی اختیار لرزی هم در ستون از روی مبل برخ
 فقرات من نشست و او گفت: 

 باید ببینمش! -
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*ایدا،صبحِ امروز به همراه برادرم و راز،به مدت یک هفته 
به یک سفر کاری رفته بودن،و این بهانه ای شده و پدر و 

 مادرم همراه با خانواده عمو هم همراهشون بشن. 
ت نزدیکش بشیم. هنوز از هویت نمی تونستیم در این مد

او با خیی نبودیم،تصمیم عاقلانه از نظر اوستا این بود تا 
 زمان برگشت صیی کنیم. 

 در یک حال ناخوشایندی قرار گرفته بودیم. 
 فکر های مسخره امانمون رو بریده بود. 
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ارامشم به صفر رسیده بود،روزهام با فکر و نگرابی می 
امینت اغوش او بود که گذشت و شب ها فقط حضور و 

 کمی ارامم می کرد. 
ک ما،از شنی که تن و   مشیی

ی
نزدیک به سه ماه از اغاز زندگ

 
ی

روح یگ شده بودیم گذشته بود اما فقط یک ماه ما زندگ
 اروم و بدون نگرابی ای رو پشت س گذاشته بودیم. 

احساس می کردم درون یک تونل قرار گرفتیم،هرچقدر به 
 می شدیم،ترسم بیشیی می شد.  انتها نزدیک تر 

هیچ نوری در پایان تونل منتظرمون نبود،فقط سیاهی نفیر 
 می کشید. 

حال خوسیی نداشتم،تحت تاثیر فشار شدید بودم...فشاری 
 که هر روز بیشیی می شد. 

 یک هفته مسافرت خانواده ام،تبدیل به ده روز شد. 
وقنی  اضطراب و نگرابی تمام تنم رو تسخیر کرده بود. از 

اتش خیی ورودشون به تهران رو داده بود،حنی نمی تونستم 
درست نفس بکشم و این بالاخره کار دستم  داد و باعث 

 شد بزنم به سیم اخر. 
 
 
 

ه وگرنه بخدا - م و هیچکس هم نمی تونه جلومو بگیر من میر
 قسم که یه بلابی س خودم میارم تو خونه اتشش 
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 . 
کردم. نمی دونستم چی بر و بعد،با حرص تماس رو قطع  

 اس
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دقیقا کجاست،دلیلی هم نداشت بخوام از خودم جداش 
ون  کنم. تلفنم رو داخل کیفم قرار داده و از ساختمون بیر

 زدم. 
می دونستم اوستا به شدت عصنی میشه،اما دیگه نمی 

 تونستم تحمل کنم. نیاز داشتم کمی تنها باشم. 
با یک تاکسی خودم رو به خونه پدریم رسونده بودم. 

ساعت های زیادی درون تاکسی نشستم و به پنجره اتاقم 
ه شدم.   خیر

ی  اشک هام بی اختیار چکیده بود و بعد،ادرس خونه حسیر
 رو به راننده داده بودم. 

ه شدم.  دو ساعت،بدون هیچ حرکنی به خونه اشون خیر
دلم برای بوی تنش،حنی  اتاقِ راز روشن بود،خدایا چقدر 
 صدای غرغرش تنگ شده بود. 

خاطرات گذشته خفه ام کرده بود و بالاخره بعد از ساعت 
 ها به سمت پنت هوس خودمون برگشتم. 

 بی حوصله وارد خونه شدم. 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

تاریگ بی انتهابی به استقبالم اومد. در رو ب اپشت پا بستم 
کلید لامپ   و همونطور که با دستم روی دیوار می کشیدم تا 

 رو روشن کنم،صدا زدم: 
 همراز خون... -
 روشنش نکن! -

ی افتاد.  ی دستام روی زمیر " بلندی کشیده و کلید از بیر ی "هیر
در تاریگِ کور کننده مقابلم سعی کردم پیداش کنم و با 

 حرص گفتم: 
؟ -  قلبم ریخت،چرا توی تاریگ نشسنی

ِ وسط سالن روشن شد. بی خیال 
به و بلافاصله لوسیی

 پشت سم چرخیدم و بعد..خدای من! 
 به معنای واقعی خشکم زد. 

یش حالا  چشماش،خدایا چشماش...چشم های خاکسیی
کاملا سفید به نظر می اومد. به شکل وحشتناکی به من 

 دوخته شده بود. 
ه بود.   پا روی پا انداخته و بدون پلک زدبی به من خیر

 اب دهانم رو به سخنی بلعیدم و گفتم: 
  شده؟! چر -
 تو حرفمو گوش ندادی...فرار کردی! -

ی بود.   اوه،مثل اینکه بیشیی از تصورم خشمگیر
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 نفس عمیقی کشیدم و خیلی اروم گفتم: 
 من فقط می خواستم یکم هوا عوض کنم. -

 و لعنت،لرزش صدام مشخص بود. 
سی تکون داد اما نگاه ترسناکش رو از من نگرفت و 

ی شده بود.   خدایا،خیلی وهم برانگیر
ی خوفناک به نظر می رسید،اما وقنی برخواست و  همه چیر

کراواتش رو باز کرد،خوفناک تر شد ولی وقنی دستش به 
 کمربندش رسید،وحشت اور شد. 

 چه غلطی می خواست بکنه؟
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 فصل سی و دو
 

 رِ بیمار" "ما
 

ون کنم،نگاه به اتش  نمی تونستم ترس رو از ذهنم بیر
 کشیده اوستا استخونام رو به لرزه می انداخت. 

 تاریک و مرموز شده بود. 
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احساس می کردم با یک بعد جدیدی از او اشنا شدم،بعدی 
 که خیلی زیاد من رو یاد لقب او می انداخت،مامبای سیاه! 

ی پرت نشد  ،دور دستش پیچیده شد و کمربندش روی زمیر
این،شدت ترس رو دو برابر کرد. من به این موضوع باور 
داشتم اوستا اسینی به من نمی زنه،اما تا به حال از خط 

ی کرده بود هم فراتر نرفته بودم.   قرمزهابی که تعییر
در درون،وحشت کرده بودم اما در ظاهر،بی حرکت و بی 

رار یا حرکت تفاوت ایستاده بودم. نمی خواستم با ف
 اشتباهی تحریکش کنم. 

فکر می کردم قدمی سمتم برداره اما همونطور که کمربندش 
ی دستاش مشت کرده بود دستور داد:   رو بیر

- . ی  اونجا بشیر
ی بزرگ نهارخوری اشاره کرد.   و با سش به میر

نه،جدا فکر های بدی در سش داشت. اب دهانم رو به 
سم که  ی بیر ی سخنی بلعیدم،لب باز کرده و خواستم چیر

 زد که در لحظه پشیمون 
ی

شیشه چشم هاش چنان برق
 شدم. 

نگاهش کاملا متفاوت بود،حنی رنگ چشماش عوض شده 
 بود. 

ی به نظر می رسید،اما حالت یک جنون زده رو  اغراق امیر
 داشت. 
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تونستم الان باهاش  وارد بحث بشم،ترجیح می دادم نمی 
 در مسالمت حرف بزنیم. 

ی کرده بود حرکت  ی که تعییر ی اض به سمت میر بدون اعیی
ه اش کمرم رو مثل یک مته سوراخ می کرد.  کردم. نگاهِ خیر

دست های خیس از عرقم رو با گوشه بافتم پاک کردم و 
ی قرار داشت رو  در دست مبلِ چوبی ای که در راس میر

 گرفته و به گوشه ای
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 فرستادم. 
در تمام مدت،بدون هیچ حرکنی نگاهم می کرد. اروم اروم 

ی شدم،نمی دونستم دقیقا باید چه غلطی کنم اما  نزدیک میر
نفس عمیقی کشیدم و به سمت اوبی که نگاهش قفل من 

 بود چرخیدم. 
ه به چشماش،دستام رو  ،نگاهم خیر ی دو کمرم تکیه به میر

ی قرار داده و خودم رو بالا کشیدم و ثانیه بعد،روی  طرف میر
ی نشستم.   میر

ی اویزون کردم و با وسوسه تکون دادنش  پاهام رو از روی میر
س و هیجان داشتم که حرکاتِ  مقاومت کردم. اونقدر اسیی

ی رو لو می داد.   پاهام مطمئنا همه چیر
 لب باز کردم و با ارامش گفتم: 
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 خوبه؟ -
لاخره از چشمام کنده شد و به ستا پام نگاه کرد نگاهش،با

 از رضایت درون شیشه چشماش منعکس شد. 
ی

 و برق
قدمی نزدیکیی شد و خدایا،اون کمربند بسته شده دور 

 دستش سلول های عصبیم رو تحریک می کرد. 
ه بود،با حالت عجینی گفت:   به زانوهام خیر

 شلوارت رو در بیار. -
؟ -  چر

م،دهانم باز شده قبل از اینکه ب تونم جلوی خودم رو بگیر
 بود.. 

نگاه سوزان و تاریکش دوباره به چشمام نشست و این بار 
 دستور داد: 

ی حالا! -  شلوارت رو در بیار،همیر
 و کمربندش رو چرخوند. 

،من با 
ی

ه بودیم. او با تاریگ و پیچیدگ به چشم های هم خیر
 سدرگمی و کمی حرص!!! 

،از این بازی لذت می بردم. دلم می در گوشه ای از ذهنم
خواست نهایت سیاهی اوستا مقابل خودم رو ببینم و از 

،دلم می خواست مثل همیشه کله شق بازی در بیارم 
ی

طرق
وز  و باهاش بحث کنم اما می دونستم در این صورت پیر

 نمیشم. 
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تصمیمم رو گرفتم،اگه اون می خواست بازی کنه من بهش 
وزی بهش نمی دادم.  تن می دادم،اما اجازه  پیر
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ارت درخشید،لبخند پهنی روی لب هام جای  چشمام با سی
 گرفت و گفتم: 

خیله خب،مثل اینکه یه اقابی بدجور بی تاب تن -
 همسرشه! 

 از تنم در اورده و پشت سم قرار دادم. با 
ی

بافتم رو به سادگ
بلش دقت حرکاتم رو نگاه می کرد. با یک بلوز و شلوار مقا

نشسته بودم. لبخندم رو شدت بخشیدم و همونطور که 
ی ام حرکت می کرد ادامه  دستم سمت دکمه شلوار جیر

 دادم: 
،و از اونجابی که بدنم - داری با نگاهت بدنمو می سوزوبی

ه و دستای تو...   فقط با تو اروم می گیر
ی کشیدم و او بدون پلک زدبی به حرکاتم  زیپ شلوار رو پاییر

نگاه می کرد. نشیمنگاهم رو بلند کردم و همونطور که با 
 سخنی شلوار رو از تنم خارج می کردم گفتم: 

فقط و فقط دستای تو می تونه منو از خود بیخود کنه و -
 خوب تنمو بلده... 
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یش بو  دم و خم شدم و متوجه حرارت چشم های خاکسیی
ی کشیدم و تیر خلاص رو زدم:   شلوار رو از روی زانوهام پاییر

پس لطفا بیا و با دست ها و بدنت،با وجودت ارامشو بهم -
 برگردون. 

شلوار مثل یک پر از روی تنم کنده شد و لحظه بعد...با 
 صدا روی پارکت ها افتاد. 

پا روی پا انداخته،دستام رو سمتش دراز کردم و با اشتیاق 
 منتظرش ایستادم. نگاهم مملو از عشق و نیاز بود. 

نگاهش از شلوار به چشمام برگشت و بالاخره،قدمی سمتم 
 برداشت. 

کمی،فقط کمی از سیاهی درون چشماش کاسته شده بود 
 اما همچنان مو بر تنم سیخ می کرد. 

یک پادشاه قدم برمی داشت. مقابلم که اروم،قاطع و مثل 
قرار گرفت،انفجاری در تنم رخ داد و تمام تنم بی اختیار 

 اتش گرفت. 
 تاثیر اوستا بر من،همینقدر شدید بود. 

ای  احساسات زنانه ام از نزدیکیش و رایحه سد و گیر
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تنش به دست و پا افتاد و احساس می کردم تنم از فوران 
 اد کرده. نیاز داشتم لمسم کنه. احساسات ب
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نفس عمیقی کشیدم و دستام رو دراز کردم تا در اغوشم 
مش. بی حرکت ایستاده بود و فقط به چشمام نگاه می  بگیر

کرد،کمربند همچنان در دستش بود و این هنوز یک زنگ 
 خطر به حساب می اومد. 

وقنی متوجه شدم قصد پس زدنم رو نداره،لبخندم گرم تر 
 با ذوق دستام رو نزدیکیی کردم اما...اچمز شدم! شد و 

ب من  مچ هر دو دستم،اسیر قدرتِ مردانه اش شد و به ضی
رو جلو کشید و قبل از اینکه فرصت نفس کشیدن بهم 

 بده،...تق! 
هر دو دستم،دور کمربند پیچیده و قفل شده بود. بخاطرِ 

چسب زخمی که هنوز روی مچ دستم بود،زخمم اذیت 
ما کمربند خیلی محکم بسته نشده بود...فقط نمی شد،ا

 اثبات تسلط او بود. 
ل و  اوستا از لمس های من لذت می برد،اما اصولا از کنیی

 محدود کردن من لذت می برد. 
او یک سکش رام نشدبی بود که می خواست به من ثابت 

 کنه،قدرت این رابطه رو در اختیار داره. 
گاهش کردم. فشار چرم جیغ نکشیدم،کاملا رام و مشتاق ن

کمربندش روی مچ دستام اذیت کننده نبود،اما شدیدا 
 هیجان اور بود. 

دستاش رو دو طرفِ بدنم قرار داد،سمتم خم 
شد،چشماش،خدایا چشمای خوش رنگ و زیباش می 
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تونست تمامیت من رو به اوج بکشه. نفس های داغش رو 
 عمدا روی گونه ام رها کرد و گفت: 

!   که سپیجر می-  کنی
دستای قفل شده ام رو روی پاهای برهنه ام قرار دادم و با 

ی گفتم:   دلیی
 چونکه می خوام بیای دنبالم. -
 که دیوونه بشم؟ -

 لنگه ابروبی بالا انداخته و گفتم: 
- .  که مسحورم بسیی
؟ - ،نمی دوبی  تو اعتیاد منی

 لبم رو با زبون تر کردم و نگاه او در لحظه تیر شد: 
ی افسارگسیخته   خمارم می- ،ازم که فاصله می گیر کنی

 میشم. 
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شست دستاش به نرمی روی رون برهنه ام نشست و من 
 لبم رو گزیدم تا واکنشم رو خفه کنم و هیس هیس کرد: 

 اما وقنی من تورو حس نکنم،انسانیتمو از دست میدم. -
 منو از دست ندادی،فقط نبودی! -
 و فرار کردی. -
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و بلعیدم و با نیازی که در تنم می جوشید پاسخ اب دهانم ر 
 دادم: 

 داشتم خفه می شدم تو خونه،بدون تو! -
 و پاسخ کشنده اش: 

 داشتم به جنون کشیده می شدم،بدون بودن تو! -
سانگشتاش به سان یک زغال داغ روی تنم بود،من از 

حرارت می سوختم اما او به اتشم می کشید. بی قراری تکوبی 
خوردم و دستام رو به مقصد سینه هاش بلند کردم و دلم 

 می خواست بلوزش رو پاره کنم. 
 بخاطر همینه ما اعتیاد همیم. -

ام در پاسخ حرفم سی تکون داد و من دستای بسته شده 
 رو دور گردنش قرار دادم و با تمنا گفتم: 

،من طاقتم تموم شده. -  فاصله نگیر
 یک نگاه عمیق،یک نفس بلند و یک جمله خاص: 

- ! ه کاری کنم،هر لحظه منو حس کنی  پس بهیی
مشکوک نگاهش کردم که گردنش رو عقب کشید و دستام 
روی هوا خشک شد. نمی دونستم قصدش چیه اما لحظه 

ه شد،لباش رو با زبونش تر کرد و ای به چشم ام خیر
 بعد،خم شد. 

درست مقابل زانوهام قرار گرفت و قبل از اینکه بهم 
فرصت درک بده،پاهام رو بالا گرفت و س زانوهام رو به 

 ترتیب بوسید. 
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 اروم،عمیق و بدون ذره ای خشونت. 
 احساس ارامسیی که به تنم تزریق شد،قابل توصیف نبود. 

خورده ام ازاد شد و او یک بار دیگه زانوهام نفس های گره 
 رو بوسید و بعد،به جلد اصلی خودش بازگشت! 

در کسری از ثانیه،سمتم خم شد و پاهام رو کاملا بالا و به 
 تسلط خودش کشید و بعد... 
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 درد
 گزش 

 و در اخر،لذت! 
دندوناش با شدت و بی رحمی ماهیچه داخلی پام رو می 

ش  گزید. درست از بالای زانوی راستم،گوشت تنم اسیر
 شد. 

فشار دندوناش روی تنم،مثل یک صاعقه عمل کرد و به 
شدت لرزیدم. تکون شدیدی خوردم و به ناله بلندی 

اسمش رو صدا زدم و دستای قفل شده ام سمت موهاش 
رحمانه پاهام رو بالا کشید و با دسست حرکت کرد اما او بی 

ی پرت  ی سینه هام زد و من رو روی میر به ارومی بیر ازادش ضی
 کرد. 
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سم رویِ بافتم افتاد و اوستا با خشونت،لذت رون پام رو 
 بوسید و گزید. 

ده و از قسمت به  کاملا از دست رفتم،خودم رو بهش سیر
ام قسمتش لذت بردم. چند ثانیه بعد،وقنی جفت رون پ

توسط لب ها و دندان های او بوسیده و گزیده شد،ازم 
 فاصله گرفت و به منی که مشتاق تنش بودم نگاهی کرد. 

 نفس بلندی کشید و با حالت سیاهی نگاهم کرد و پرسید: 
 تو از اعتیاد من به خودت خیی داری مگه نه؟ -

 بی حال س تکون دادم که ادامه داد: 
وار تورو می خوام و بهت  پس خیی داری که چقدر لعننی -

 نیاز دارم؟ 
 نمی دونستم به چر می خواد برسه اما به ارومی گفتم: 

 اره. -
چشماش،شیشه چشماش درخشید و جمله اش نفسم رو 

 برید: 
پس همه اینارو تو ذهنت ثبت کن چون قراره جوری الان -

 باهات باشم که فکر کنی بهت هیچ حس کوفنی ای ندارم. 
نگاهش کردم اما وقنی برهنه شد و بند  قدر لحظابی گیج

 لباس زیرم رو کشید،متوجه منظورش شدم. 
بی امان،شدید و به شکل مرگباری لعننی و خواستنی با تنم 

 برخورد کرد. 
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لش رو از دست داده که  نفسم می رفت و به قدری او کنیی
دن شدید ناخون هام پشت کمر  من تمام دردم رو با فسری

ان می ک ردم و خدای بزرگ،از لحظه به لحظه برهنه اش جیی
 اش لذت می بردم. 

ی بود که در این مدت  ی ین چیر  اوستا،بهیی
ی

افسارگسیختگ
تجربه کردم. نگاهش همچنان میخ چشمام بود و با دقت 

 واکنش های منِ از دست رفته رو تماشا می کرد. 
ی شد خشونتش شدید اما ازاردهنده نیست و  وقنی مطمیئ

ه،لبام رو به کام گرفت و هر دو در لذت رون تنم جای دار 
 هم پیچیدیم. 

پیچ و تاب تن هابی که فیکس هم شده بود ثابت می کرد،ما 
 درد و درمان همدیگه ایم. 
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وِستا
َ

 ا
 
 

پتو رو اروم روی تنِ برهنه و نیمه کبودش کشیدم و 
 برخواستم. 

 چنان خسته و غرق خواب بود که حنی تکون هم نخورد. 
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خواب رو روشن کرده و خیلی اروم روی صندلی کنار چراغ 
تخت نشستم و بعد،کاری که هرشب در خفا انجام می 

وع کردم.   دادم رو سی
پا روی پا انداخته و تمام تن چشم می شدم و به اوبی که با 

ه می شدم.   ریتم اروم و منظمی نفس می کشید خیر
ی شدن ریتیمک قفسه  به حالت نفس کشیدنش،بالا و پاییر

 ینه اش و لب های نیمه بازش... س
ذره ذره وجود نیاز،حنی نفس کشیدنش من رو اروم می 

 کرد. او الهه من بود،لایق پرستش بود. 
عطرِ سیبِ کشنده تنش،با عطر تن من ترکیب شده بود و 

 این مالکانه ترین ترکیب ممکن بود. 
ی من رو به  در خواب هم نمی دیدم عطر تن کسی اینچنیر

 بند بکشه. 
 ها!!! زن 

 من بودن. 
ی

قابل ارزش زندگ  زن ها معادله نامجهول و غیر
بویِ تن فاحشه هابی که اطراف تنِ نیمه جون مادرم می 

رقصیدن،چنان در مجرای تنفسیم گیر کرده بود که از تمام 
 عطرها و زن ها نفرت داشتم. 

ی و از هم دریدن تن های اون ها  تمام انتقامم رو با کوفیی
ان می کردم.   جیی

نیاز،چنان از روز اول من رو خلع سلاح کرده بود که من  اما 
 قدرتم تحلیل رفته بود. 
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انه تر از همیشه تنش رو  امشب،بی رحمانه و سختگیر
تصاحب کرده بودم اما حواسم بود لذت رو با شدت 

ی هم تقدیمش کنم.   بیشیی
شب ها وقنی در اغوشم به خواب می رفت،ساعت های 

ه می شدم.   زیادی بهش خیر
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 . گاهی به واقعی بودن این همه زیبابی شک می کردم
هرچقدر بیشیی می گذشت،بیشیی متوجه می شدم نیاز 

 همون قوی افسانه هاست! 
 
 
 

....اااااخ!   _خیلی وقته بی
صدایِ ناله دوست داشتنیش باعث شد همونطور که 

ساعت مچیم رو می بستم به اوبی که سعی می کرد از روی 
 چشم بدوزم. تخت بلند شه 

پتو رو تا روی سینه هاش بالا کشیده بود اما چهره اش 
ی خنده و اخم بود.   مابیر

چشماش رو بسته بود و لبش رو می گزید و زانوهاش رو 
ینی گفت:   نیمه خم کرده بود که با غرغر شیر
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وِستا تو روحت،رون پام داره دهنمو سویس می ک....ای 
َ

_ا

 خدا چقدر درد می کنه. 
 خنده منفجر شد و روی تخت پرتاب شد. و خودش از 

گزش های دندونم روی گوشتِ رونش،شوچی نبود. می 
 دونستم پاهاش کبود شده. 

موهایِ خوش رنگ و فرش اطرافش رها شده بود. کف 
 دستاش روی چشماش بود و با غرغر لبخند می زد. 

ه به اوبی که زیباترین تابلوی چشم نواز بود،بند ساعتم  خیر
 رو بستم. 

 ا ذره ای زیباییش از نظرم کم نمی شد. خدای
دستام رو داخل جیب کتم قرار داده و همونطور که با 

 چشمام تنش رو می دریدم پرسیدم: 
م پیش اتش و همراز،نمیای؟  _دارم میر

ی ابروهاش بود اما چشم   بیر
ی

بالاخره نگاهم کرد. اخم کمرنگ
 . هاش از خنده برق می زد 

 با شکایت گفت: 
عننی پامو نمی تونم تکون بدم. بعد از _تو بگو یک قدم،ل

کاری که دیشب باهام کردی نمی تونم نفس بکشم. دقیقا 
 چ....وااای وای خدایا پام. 

 و دوباره از خنده منفجر شد. 
ی پاهاش بود خندش گرفته بود و این عجیب  از دردی که بیر

 به مزاجم خوش اومده بود. 
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 خیلی اروم گفتم: 
به بعد هر لحظه منو حس  _گفتم که،کاری می کنم از این

 کنی تا بفهمی حق فرار نداری. 
مثل بچه غرغر کرد و صورتش رو داخل بالشت پنهان کرد و 

 از خنده و درد جیغ و فریاد می کشید. 
ی بود،اما افسوس که خیلی کوتاه  این تصویر خیلی دلنشیر

 بود...سنوشت عجینی در انتظارمون بود! 
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 فصل سی و سه 
 

 م فاصله تا قاتل" "یک قد
 

 نیاز 
 

س زیاد،تیک عصنی گرفته بودم. زانوهام بی اختیار  از اسیی
ل نمی شد.   می لرزید و لعننی کنیی

معده ام به جوش و خروش افتاده بود و دلم می خواست 
ی رو بالا بیارم.   همه چیر

وِستا که روی دستم نشست،قدری اروم شدم. 
َ

 دست های ا
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ی دستاش قفل  با اطمینان خاطر نگاهم کرد و دستم رو بیر
قابل  کرد. امنیت و ارامسیی که در کنارش داشتم غیر

توصیف بود اما رویاروبی با کسی که تا هفده روز پیش فکر 
 همسر 

ی
می کردم فقط یک زن معمولیه که خیلی اتفاق

،حنی به  ی برادرم شده و مادرِ برادر زادمه و الان به همه چیر
 شک دداشتم،من رو شدیدا اشوب کرده بود.  هویتش

دلم می خواست خودم نزدیک ایدا بشم و با او حرف بزنم 
 اما کمی این فکر ترسناک بود. 

؟   اگه واقعا قاتل بود چر
؟   اگه شخص بدی بود چر

ما حنی هنوز نمی دونستیم این ایمیل از طرف گ فرستاده 
ز دفاع شده. و اوستا تصمیم گرفت جمله "حمله بهیی ا

 کردنه" رو عملی کنه. 
طبق پلن محرمانه خودش،ایدا صبح امروز وقنی راز رو به 

د و راهی سکار شد،توسط ادم های اوستا  مهدکودک سیر
دزدیده شد. و حالا من و او منتظر ورود ایدا به اینجا 

 بودیم. 
 اول باید از هویت ایدا مطلع می شدیم...باید. 

ایمیل رو حل کرد و تا امروزی از روزی که اوستا رمز داخل 
که ایدا رو در اختیار داشتیم،نزدیک به هفده روز گذشته 
س دست و پا می زدم.   بود و من هفده روز بود که در اسیی
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اوستا باور داشت باید هوشمندانه و به موقع عمل کنیم و 
ه شده بود.  ی باعث این تاخیر  همیر

 داخلدر انبار که با سو صدا باز شد و ونِ سیاه 
ی

 رنگ
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شد،من هم با وحشت از روی مبل پریدم و محکم بازوی 
دم.   اوستا رو فسری

محافظان اوستا بلافاصله تا کمر خم شدن و در ون رو باز 
کردن. قلبم چنان با سعنی خودش رو به قفسه سینه ام 

ی بودم تک تک افراد حاضی در این انبار  می کوبید که مطمیئ
 د. صداش رو می شنون

اوستا کاملا من رو در سایه خودش کشید و بععد،جسمِ ابی 
پوسیی که چشم بند سیاهی دور چشمش و دست ها و 

ون زد. دستمال  پاهاش با طناب بسته شده بود از ون بیر
 سفیدی روی لبش بود و کاملا صاف ایستاده بود. 

قلبم از دیدنش تیر کشید و خاطرات خوبی که باهم داشتیم 
 ومد. مقابل چشمم ا

ون زد.  ی لب های بسته اش بیر  س کج کرد و اوابی از بیر
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اوستا محکم دستم رو گرفت و با س به یگ از محافظ ها 
اشاره کرد. در لحظه اطاعت کرد و دستمال از روی لب 

 های ایدا برداشته شد و بلافاصله صدایِ نگران بلند شد: 
؟توروخدا بگو که تو و سایه اید اینج-  ا. نیاز تو خوبی

 بزنم که اوستا با چشم های 
ی

لب باز کرده و خواستم حرق
 مخالفت کرد و همون لحظه ایدا گفت: 

نیاز من مطمئنم سایه منو اورده اینجا. من قاتل ترنم -
نیستم،من هموبی ام که ازت خواستم انگشت های گلی رو 

ی.   بیی
 شوکه نگاهش کردم که ادامه داد: 

سایه من هموبی ام که فیلم نیاز رو فرستاد. من هموبی ام -
 که برات با ایمیل ایمن ترنم بهت پیام دادم. 

متحیر به هم چشم دوختیم و اوستا مجدد در سکوت 
. چشم بند که کنار  ی دستور داد چشم بندش رو باز کیی

رفت،ایدا با عجله چندباری پلک زد و وقنی متوجه منی که 
رفته بودم شد،قطره اشگ از گوشه پشت اوستا سنگر گ

 چشمش چکید و گفت: 
 خدایا شکرت که سالمی نیاز. خدایا شکرت. -

این گریه و این لحن نمی تونست دروغ یا فیلم باشه. ایدا 
ی اطمینان باعث شد از  ی بودم. همیر قاتل ترنم نبود،مطمیئ

 بگم: 
ی

ون زده و با تردید و دلتنگ  پشت سنگر اوستا بیر
 ایدا تو گ هسنی دقیقا؟ -
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 زد و گفت: 
ی

 لبخند کمرنگ
ابی دست - ی مهم نیست من گ ام،مهم اینه جواب یه چیر

 منه. 
 پسورد تمام فایل ها،قطعا دست ایدا بود. 
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وِستا 
َ

 ا
 

اف  ایدا سهیلی،یا واقعا ادم بی گناهی بود که انقدر زود اعیی
سعی داشت از این کرد و یا به قدری بازیگر خوبی بود که 

 طریق اعتمادمون رو جلب کنه. 
گزینه دوم خیلی بعید به نظر می رسید،رنگ 

پریدگیش،گریه ها و بغض هاش بوی صداقت داشت،نه 
 دروغ! 

با دقت حرکاتش رو زیر نظر داشتم. محافظ ها دور تا دور 
انبار اماده باش ایستاده بودن و قبل از کوچک ترین حرکنی 

به کار می شدن اما با تمام این امنیت  از جانب ایدا دست
ها،تمام حواس من بر نیازی بود که کنار او نشسته و با گریه 

 بود یک حرکت اشتباه انجام بده و 
ی

نگاهش می کرد. کاق
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جانِ نیازم رو تهدید کنه و بدون لحظه ای تردید نفسش رو 
 می گرفتم. 

وقنی کمی گریه هاشون سبک تر و دلتنگیشون برطرف 
 یدا محکم دست های نیاز رو گرفت و بالاخره گفت: شد،ا

 یه فلش دست منه که برای شماست. -
 به چهره سخ و نگران نیاز نگاهی کرد و اه سنگینی کشید: 

ترنم ازم خواسته بود تا شش ماه صیی کنم،اما وقنی گم -
 شدی دیگه نتونستم طاقت بیارم. 

 چرا شش ماه؟ -
  خودم رو جلوتر کشیدم و پرسیدم: 

وع شد؟ -  و شش ماهت دقیقا از گ سی
 نگران شد،مردمک چشماش لرزید و پاسخ داد: 

 از همون شنی که کشته شد. -
 این بار نیاز بهت زده گفت: 

 یعنی چر ایدا؟ترنم چر بهت گفت؟ -
ی کوبید و بی قرار اعلام کرد:   پاهاش رو به تندی روی زمیر

رد هر بلابی این فلشو بهم داد و گفت نگهش دارم. تاکید ک-
ی از این فلش به کسی  ی هم سش اومد،به هیچ عنوان چیر

 نگم. 
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 های نم دارش رو به نیاز بخشید و با التماس گفت: 
 به -

ی
نیاز بخدا گفت اگه می خوام بلابی س کسی نیاد حرق

هیچکس نزنم. گفت اگه لب باز کنم ممکنه تو یا راز رو از 
دست بدم. ما شب خونشون قرار گذاشتیم،این فلش رو 

بهم داد و گفت تا شش ماه صیی کنم. گفت می  خواد کاری 
 بکنه و به هیچکس اعتماد نداره و نمی تونه به تو بگه چون

ممکنه جونت بیافته توی خطر. ازم خواست شش ماه راز 
دار باشم،گفت هر بلابی هم سش اومد حق ندارم به تو 

ی بگم چون بلابی س تو و خانواده میاد. ازم خواست  ی چیر
هیجر از این دیدار به کسی نگم. گفت امشب می خواد 

وع می کنه و ممکنه بره یه شهر  کسی رو ببینه و کارشو سی
ه اما اگه دیگه و ی گ دو هفته بعد میاد و فلش رو ازم می گیر

بلابی سش اومد و نتونست بیاد،شش ماه صیی کنم و بعد 
دار کنم. من اون  با ایمیلی که بهم داده بود سایه رو خیی

 زمان حنی نمی دونستم سایه کیه. 
ی انداخت. سوال  و خیلی سی    ع به من نگاه کرد و س پاییر

خیلی دلم می خواست ارتباطش با  های زیادی در سم بود و 
ی بیشیی اذیتم می کرد.  ی  گلی رو بفهمم اما یک چیر

 دستام رو درهم قفل کرده و به ارومی گفتم: 
 شب اخر،تو کنار ترنم بودی؟ -

 سی به نشونه تایید تکون داد که نیاز پرسید: 
 ساعت چند؟ -
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 کمی فکر کرد و پاسخ داد: 
ساعت ده بهم زنگ زد و مجبورم کرد برم خونه اش. -

ساعت یازده رسیدم اونجا و ساعت دوازده و نیم اینا بود از 
ون.   خونه اش زدم بیر

 کسی ام اونجا دیدی؟ -
 و بلافاصله رنگش پرید و پاسخ داد: 

 نه نه. -
ی رو پنهان می کرد.  ی  دروغ می گفت،یک چیر

ی من و نیاز رد و بدل شد.  مردد نگاهم کرد که از نگاهی بیر
 روی مبل بلند شدم و مقابل ایدا قرار گرفتم و گفتم: 

ی دیدی رو بهم می توبی - ی  من می خوام کمک کنم،هرچیر
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 .
ی

 بگ
نیاز محکم دستاش رو گرفت و با تایید س تکون داد و 

 گفت: 
ایدا توروخدا هرچر می دوبی رو بگو،شاید تونستیم قاتلو -

 پیدا کنیم. 
 اب دهانش رو محکم بلعید و با من و من گفت: 

 وقنی من رفتم،ترنم تنها بود کسی اونجا نبود. -
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نمی تونستم حرفش رو باور کنم. با دقت نگاهش کردم و 
 گفتم: 

 نمی تونم باورت کنم. -
 دستاش رو مشت کرد و مردد گفت: 

 بخدا نبود،اما خب...خب،منتظر کسی بود. -
 منتظرِ گ؟ -

به شکل واضج گیج و مشوش بود. این بار نیاز تکونش داد 
 و پرسید: 

 منتظرِ گ ایدا؟ -
 و پاسخ عجیب و شوکه کننده اش: 

 بابای بچه اش..فکر کنم. -
 چر ؟-

ئ من هم شوکه شدم. نیاز،با چشم های گشاد و لب  حنی
های باز شده ای به ایدا نگاه می کرد. چنان شوکه شده بود 

 می زد. که حنی پلک هم ن
 با تعجب گفتم: 

؟ترنم که حامله نبود. -
ی

 چر داری میگ
 بود،مطمئنم. خودم بی بی چکش رو دیدم. -

ی نشده بودم؟  ی ی چیر  چطور متوجه همچیر
 یعنی قاتل، پدر بچه اش بود؟ 

 نیاز با بهت گفت: 
 گ بود؟تو کیو دیدی؟ -
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 ایدا نگاه معناداری به من و نیاز انداخت و گفت: 
ون...وقنی من داشتم از کوچه می وقنی از خو - نه اش زدم بیر

ون،   زدم بیر
ی دوخت و با چشم ها بسته ای  نگاه از نیاز گرفت و به زمیر

 پاسخ داد: 
رَس رفت خونه اش. -

َ
 ا

 و سکوت سدی که در انبار حاکم شد... 
رَس بود؟! 

َ
...قاتل ا  قاتل یعنی

رَس وقنی پازل هارو کنارهم قرار می دادی،متوجه می شدی 
َ

ا
 زیادی مشکوک به نظر می رسید!!! 
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وقنی من رسیدم خونه اش،خیلی اشفته بود. مشخص بود -
گریه کرده و چشماش سخ بود. هرچقدر پرسیدم چر شده 

جواب س بالا داد. وقنی دیدم دوست نداره راجبش حرف 
س زیاد شکمم درد گرفته  بزنم منم سکوت کردم. از اسیی

ده بودم و به بهونه مشکل کاری  ی سیر بود. راز رو به حسیر
ون. داشتیم حرف می زدیم که تلفنش زنگ  اومده بودم بیر

س داشتم که تازه  ه اتاق و منم اونقدر اسیی خورد و گفت میر
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یادم افتاد نیاز به سویس دارم. وقنی داشتم دستامو می 
شستم،بی بی چگ که کنار سینک بود رو دیدم. با چشمای 
خودم دوتا خط قرمزش رو دیدم. مطمئنم ترنم باردار بود 

لحظه که چشمم به بی بی چک افتاد یهو در چون همون 
سویس رو باز کرد و خیلی سی    ع بی بی چک رو برداشت و 

ون. شوکه بودم راستش،رفتم دنبالش که دیدم  زد بیر
نشسته توی سالن و با دستاش صورتشو پوشونده. 
ی نگم،من گیج شده بودم.  وقنی ازش  ی نتونستم چیر

مروز ازمایش پرسیدم،س تکون داد و گفت یک ماهشه. ا
سیدم بابای بچه اش کیه چون  ی شده. ازش نیر داده و مطمیئ

می ترسیدم دلخور بشه. فقط ازش پرسیدم می خواد چر کار 
کنه که گفت بابای بچه توی راهه و می خواد با اون تصمیم 

ی داشت  ه. و خب،وقنی من سوار اژانس داشتم و ماشیر بگیر
ی ارس اومد دا ون ماشیر خل و با از کوچه می اومد بیر

 چشمای خودم دیدم که رفت داخل ساختمونش. 
 

 فکر کنم کاملا فلج شدم. 
شاید اگه متوجه می شدم قاتل خودم هستم و من یه بیمار 

رَس؟ 
َ

 روابی ام،انقدر شوکه نمی شدم. اما ا
رَس؟ 

َ
 ترنم و ا

 بچه؟ 
 قتل؟ 
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رَسی که در مراسم بیشیی از من اشک ریخته بود قاتل بود؟ 
َ

 ا
رَسی که

َ
خودش سگرد این پرونده بود و همه جا کنار من  ا

 بود چطور قاتل ترنم بود؟ 
؟   خدایا،چرا این شوچی کثیف رو تموم نمی کنی

 خواهش می کنم،التماس می کنم این فقط یک کابوس
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رَس و ترنم به 
َ

ی ا لعننی باشه و من چشم باز کنم و ببینم بیر
 نیم. خواب رفتم و داریم فیلم نگاه می ک

چشمام رو محکم بستم و به قدری انرژیم رو از دست داده 
 مونده شدم اما 

ی
بودم که حنی بیخیال تمام سوال های باق

وِستا قصد دیگه ای داشت: 
َ

 ا
رَس قاتل باشه؟ -

َ
 احتمالا ا

ی
 پس داری میگ

 لرزیدم...واقعا لرزیدم. 
تمام خاطراتم مثل یک فیلم مقابل چشمم بود. سکوبی 

 و ایدا با تردید گفت: ایجاد شد 
من نمی دونم،بخدا نمی دونم. من فقط اخرین نفری که -

رَس بود. ترنم خودش به من گفت بارداره اما وقنی 
َ

دیدم ا
ترنم به قتل رسید،هیچکس متوجه این نشد. وقنی دیدم 
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ی از بارداریش  ی از بارداریش نمیگه و هیچ خیی ی رَس چیر
َ

ا
 نیست خب... 

 ارومی گفت:  دوباره مکث و با صدای
 خب،شک کردم. -

رَسِ 
َ

ی شک می کردم. ا لحظه به لحظه بیشیی به همه چیر
ی از بارداری نگفته بود...  ی  لعننی حنی به من هم چیر

ی مهمی رو پنهان کرده بود؟  ی چیر  چرا همچیر
انرژیم لحظه به لحظه بیشیی ته می کشید. کاش بخوابم و 

 دیگه هیچ وقت چشم باز نکنم. 
او که روی دستم نشست،سایه حمایتش  گرمِی دست های

که روی سم نشست و صدایِ دلکشش که "نیاز،چشماتو 
باز کن ببینمت" رو گفت،دلیلی شد که چشم های بسته ام 

 رو باز کنم. 
عمیق و خاص نگاهم می کرد. باید برای این حمایت و جنون 

درون نگاهش ضعف می کردم اما در حال حاضی هیجر 
 حس نمی کردم. 

سید. در عوض محکم  ؟" رو نیر سوال کلیشه ایِ "خوبی
ه  د و برای دقایقی به چشم های هم خیر دستم رو فسری

 شدیم. 
مهم نبود اطرافمون ادم های زیادی ایستاده،خوب بود که 

 من همیشه کانون توجه این مرد بودم. 
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سوال های زیادی بود که باید از ایدا می پرسیدم،اما جسمم 
به د  یگه رو نداشت. به چشم هابی که میتوانابی یک ضی
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 پرستیدمش نگاه کردم و بعد...سیاهی! 
 

   
 

"متاسفانه،گزارش شده ویروس منحوس کرونا در برچی از 
نگارِ ما،در شهر  شهرهای ایران هم دیده شده. به گزارش خیی

 . ی ی و در بسیی بیماری هسیی قم ده نفر علائم شدیدی داشیی
 به دلی..." 

ادامه اش رو نشنیدم،پلک باز کردم و به خاکسیی چشم 
هابی که میخِ من بود نگاه کردم. اب دهانم رو به سخنی 

 بلعیدم و زمزمه کردم: 
؟ -  تو که فکر نمی کنی

 سکوتش،نگاهش،حکم تاییدی بر شک و تردیدم شد. 
رَس و حالا...یک ویروس؟ 

َ
 بارداری ترنم،قاتل بودن ا

 ه قصه کشیده می شد؟چرا پای دارک وب داشت ب
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 فصل سی و پنج 
 

 "رازِ نیاز" 
 

 تق تق تق!!! 
ی  سم رو به صندلی تکیه داده و دوباره با ناخونم به میر

به زدم...تق تق تق!!!   ضی
،سکوتِ وحشتناک اتاق رو می  ی صدای برخورد ناخونام با میر

 شکست. 
ی دهشتناک شده بود. ه مه در این نقطه از زندگیم،همه چیر

 هیچ 
ی

ی مثل یک کلاف درهم پیچیده بود و این پیچیدگ چیر
به پیابر به مغز و جسمم  وقت درست نمی شد.. چند ضی

 برخورد کرده بود. 
به اول؛   ضی

رَس،با ترنم رابطه داشت و ترنم باردار بود. 
َ

 ا
وِستا به شکلی که نمی 

َ
صحت این خیی وقنی تایید شد که ا

دونستم و با ارتباطی که داشت،گزارش نهابی پزشگ قانوبی 
ترنم رو بدست اورد و متوجه شدیم،ترنم دوماهه باردار 

 بوده. 
رَس نکته ای به این مهمی رو پنهان کرده بود،چرا؟ 

َ
 ا
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به دوم از جانب ایدا بود.   ضی
ت او بود. فلسیی که رازی س به مهر بود فلشِ نهابی در دس

هابی نهفته.  ی  و فقط خدا می دونست درونش چه چیر
حقیقتا،به قدری شوکه از اطلاعات جدید بودیم که توانابی 
رویاروبی و فهمیدن اطلاعات درونِ فلش رو نداشتیم،لااقل 

 من یگ اصلا و ابدا! 
 کسی که با من تماس گرفته و از من خواسته بود انگشت

کتِ ملکان ها قرار بدم ایدا  های گلِی بختیار رو مقابل سی
وِستا تماس گرفته و ویدیو من رو 

َ
بوده. و کسی هم که با ا

 هم براش ارسال کرده ایدا بوده. 
به سوم،ویروس جدیدی به اسم کرونا بود که تازه  و ضی

ی بود در  وِستا مطمیئ
َ

شیوع پیدا کرده بود. ویروسی که ا
 قرار داره. پشت صحنه دارک وب 

وِستا بخاطر تحقیق در مورد این مسئله همراه با اتش 
َ

ا
ون بود و ایدا به خونه برادرم  ون رفته بود. همراز بیر بیر

 بازگشته بود. 
 
#part_798 
 

چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم لحظه 
به لحظه اتفاقابی که از شبِ قتل ترنم اتفاق افتاده بود رو 

رَس رو . به یاد بیار 
َ

 م،مهم تر از همه،ری اکشن هایِ ا
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بغض،افسوس و گریه های او نمی تونست دروغ باشه. من 
 با چشم های خودم شکستش رو دیده بودم. 

 یعنی انقدر قاتلِ حرفه ای بوده؟ 
 سعی کردم شبِ قتل رو به یاد بیارم. 

ل عموم بودم،شب تا صبح کنار عمو و زن عمو  ی من در میی
رَس در ماموریت بود. نشسته و فیلم د

َ
 یده بودم. ا

صبحِ روز بعدش ترنم با من تماس گرفته بود،او در سلامت 
بود. خودش به شوچی گفته بود وقنی رفتم خونه اش از 

سم.   ریخت و پاسیی که دیشب بوده نیی
گفته بود مهمونیه،اما بعد از مرگش متوجه شدم دروغ 

  گفته و اون روز هیچ مهموبی ای در کار نبوده. 
احت کردیم و من از خونه  بعد از نهار چند ساعنی اسیی

ون زده بودم. و چند ساعت بعد وقنی واردِ خونه ترنم  بیر
 شدم،با جسدش رو به رو شدم. 

رَس خودش به من گفته بود در ماموریته،چطور تونسته 
َ

ا
 بود در این فاصله ترنم رو به قتل برسونه؟؟؟ 

پووف غلیطیی کشیده و چشم های بسته ام رو باز کردم. 
 تنم کوفته و به شدت بی حال بودم. 

وِستا تماس می گرفتم. تکیه از صندلی گرفته و کش و 
َ

باید با ا
قوسی به بدنم دادم اما درد شدیدی که درون عظلات 

 بالاتنه ام نشست،مانع از کشیدنِ تنم شد. 
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رد،مخصوصا عضلات چند روزی بود که عضلاتم درد می ک
 بالاتنه ام. 

 
ی

لخ لخ کنان سمتِ سالن حرکت کردم. معده ام از گرسنگ
تیر می کشید. نمی خواستم قبل از اینکه واقعیت رو بفهمم 

وِستا قول داده بودم از خودم مراقبت کنم
َ

 از دنیا برم.  به ا
دردِ عضلاتم اجازه نمی داد راحت قدم بردارم. ماهیچه هام 

می اومد و بالاتنه ام به قدری حساس  خیلی شدید کش
شده بود که احساس می کردم حنی با کوچک ترین لمس از 

 درد منفجر میشه. 
درِ یخچال رو باز کرده و قابلمه ماکارابی چند شب پیش رو 

 رو 
ی

ون کشیدم.مقدار کمی داخل بشقاب ریخته و باق بیر
 سجای
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خودش قرار دادم. بشقاب رو داخل فر قر دادم و روی یک 
 دقیقه تنظیمش کردم. 

ل  به اعدادِ روی فر نگاه کرده و سعی کردم افکارم رو کنیی
کنم. وقنی صدایِ بوقِ فر بلند شد،بی حوصله دستکشم رو 

در دست انداخته و بشقابِ ماکارابی هایِ پروانه ای رو 
ون کشیدم.   بیر
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ی بی میل غذا رو رو  ی قرار دادم. می دونستم از گلوم پاییر ی میر
ی سمت یخچال رفته و بطری نوشابه  ه و برای همیر نمیر

 مشگ رو برداشتم. 
ی

 خانوادگ
ی گذاشته و سمتِ کابینت رفتم. ترجیح می  بطری رو روی میر

 دادم داخل لیوان های پایه بلند نوشابه بخورم. 
روی پنجه پا لیوان های پایه بلند در طبقه دوم کابینت بود. 

بلند شده و همونطور که در کابینت رو باز می کردم،دست 
دراز کردم و خواستم لیوانِ پایه بلندی که کمی دورتر بود رو 
بردارم که تعادلم بهم خورد و سبدِ داروهابی که سمتِ چپ 

ی افتاد.   کابینت بود با صدا روی زمیر
ه" بلندی کشیده و روی پنجه پام قرار گ

َ
رفتم. بی حوصله "ا

موهام رو پشت گوش زده و خم شدم تا قرص های پخش و 
پلا شده رو داخل سبد قرار بدم که ناگهابی چشمم به بسته 

ی زانو  ی افتاده بود خورد. روی زمیر  که زیر میر
ی

قرصِ ابی رنگ
زده و خودم رو سمتش کشیدم اما دردِ درون تنم نفسم رو 

ص گرفت. به سخنی قرص رو سمت خودم کشیدم و با حر 
می خواستم داخلِ سبد پرتابش کنم که با دیدنِ اسمش،در 

 لحظهِ متوقف شدم. 
 قدر لحظابی نفسم گرفت و ...خدایا! 
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 سم رو به دیوار تکیه داده و سقوط کردم. 

ی می چکید.   اشک هام بی اختیار از چشمام پاییر
 
#part_800 
 
 

دست هام به قدری می لرزید که توانابی حمل این جسم 
 رو هم نداشت.  کوچک

نفس عمیقی کشیدم و چشمام دوباره پر شد. لب هام رو 
 گزیدم و پلک بستم. 

 خدایا... 
تمام تنم می لرزید،نفس بلندی کشیده و چشمام رو باز 

کردم و با عشق به دو خط قرمزی که دوست داشتنی ترین 
 خطوط دنیا بود نگاه کردم. 

وِس
َ

 تا پدر! دو خطی که ثابت می کرد،من مادر شدم و ا
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وِستا 
َ

 ا
 

وِستا؟ -
َ

 ا
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نگاهم از پنجره به اسمان سیاهِ مقابلم بود. به سمتش 
 نچرخیدم اما پاسخ دادم: 

 بگو. -
هضم این اطلاعات به چندین روز زمان نیاز داشت،اما 

هنوز از شوک یک اتفاق خارج نشده بودم که بعدی 
ی تر می شد.   سهمگیر

 به نظرت کدومش قشنگه؟ -
 با سوالش،متفکر به سمتش چرخیدم و پرسیدم: 

 چر قش... -
 اما قفل کردم. 

ین و نرمش بلافاصله به لب هام کوبیده شد و  لب هایِ شیر
وع کرد.   بوسه داغ و ارامی رو سی

به محضِ برخورد لب ها به هم،جرقه ای در تنم زده شد و 
تازه متوجه شدم چقدر به وجودش نیاز دارم. دستاش دور 

 گردنم و دستام دور کمرش قفل شد. 
 بی مهابا بوسید و بوسیدم. 

د،مثل همیشه دست رویِ  بلافاصله خودش رو به من سیر
ی بلندش کردم. خیلی  زود رانِ پاش قرار دادم و از روی زمیر
پاهاش دورِ کمرم حلقه شد و هر دو اشفته و بیمار به 

 سمت اتاق قدم برداشتیم. 
 حنی نفس نمی کشیدیم،در لب های هم غرق شده بودیم. 

 لب های او،مثل نیازم به هوا بود. 
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سیر نمی شدم،من در هر لحظه به او نیاز داشتم. وارد اتاق 
دو  که شدیم،در رو با پشتِ پام بستم و لحظه بعد،هر 

 تشنه و بی قرار روی تخت قرار گرفتیم. 
 لب ها می بوسید و دست ها عریان می کرد. 

وحشیانه لباس درون تنش رو پاره کردم و صدای خندهِ 
نازدار او بلند شد. وقتی هر دو از شر تمامی لباس ها 

،،با نیازِ غیر قابل وصقی سمت تنش یورش خلاص شدیم
 رو به مالکیت کشیدم.  بردم و بعد،ظالمانه و پر قدرت تنش

پیچ و تاب می خورد،ناله می کرد و از شدت لذت و درد تمام 
 کمرم رو با ناخون های بلندش خراش می انداخت. 

 
#part_802 
 
 

لب های پر و دیوانه کننده اش را به کام گرفتم و بی رحمانه 
 من بود و من تمام کمال 

ی
بر تنش تاختم. نیاز عاشقِ دیوانگ

 م. تقدیمش می کرد
 تن ها در هم پیچیده و ما درد و درمان هم بودیم. 

د و بعد با  کمرش قوسی گرفت،سشونه هام رو محکم فسری
تمام قدرت فریاد کشید. تمامِ جنون و خشمم پر کشید و 

 ذهنم اروم گرفت. 
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با ذهن و جسمی ارام کنارش دراز کشیدم و به صدای نفس 
دم.   نفس های دلنشینش گوش سیر

نفسش که سجای خودش بازگشت،خیلی نرم س روی 
 سینه ام گذاشت و خودش رو در اغوشم کشید. 

ِ خیسش کنار زدم که سینه برهنه ام 
موهاش رو از پیشوبی

 رو بوسید و با چشم های ستاره باروبی گفت: 
ه اش می کردم. -  به این خشونتت نیاز داشتم،باید ذخیر

 گ زد و گفت: متفکر و سدرگم نگاهش کردم که چشم
،یه چر عجینی جذاب - وقنی افسار خشمتو ول می کنی

 میسیی و من تا مدبی ازش محرومم. 
ی گفت:   با سانگشتش سینه ام رو نوازش کرد و با دلیی

- .  شمام دیگه نمی توبی انقدر بی رحم باسیی
 متوجه منظورش نمی شدم. 

دست روی سشونه هاش گذاشته و همانطور که روی تنم 
ش نگاه می بالا می ی  کشیدمش و به چشم هایِ سحرانگیر

 کردم گفتم: 
ه؟ -  چرا اونوقت؟گ می خواد جلومو بگیر

لبخندی زد،چشماش درخشید. جنگل چشماش بارابی شد 
و ولوله ای در سم برپا شد. عصنی لب باز کرده و خواستم 

بگم "گ اذیتت کرده؟" که لب های لرزونش رو باز کرد و 
ه در چشمام گفت  : خیر

 چون کوچولمون اذیت میشه،اقایِ پدر! -
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 از بلندترین نقطه سقوط کردم...سکوت... 
 خلا تمام دنیام رو در برگرفت و مغزم ترکید. 

 افتاده بود؟
ی

 من...من..چه اتفاق
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 نیاز 
 

ین دروغِ دنیا،لبخندِ روی لب های من بود.   بزرگیی
خاکسیی من از درون تا سحد مرگ وحشت کرده بودم. 

ه  ،به من خیر چشم های او،سیاه شده بود. بدون پلک زدبی
ی بود که  بود. به قدری نگاهش ترسناک و خوف انگیر

احساس کردم،شاید فرشتهِ زمان،جهان رو متوقف کرده 
ی خشکش زده بود.  وِستا این چنیر

َ
 بود که ا

ی رفته بود و اگه  گرمایِ تنش در لحظه دود شده و از بیر
حرکاتِ نرم قفسه سینه اش که زیر تنم قرار داشت 

ی می شدم نفس هم نمی کشه.   نبود،مطمیئ
ه  قفل نگاهش بند بند وجودم رو به لرزه وا می داشت. خیر

 در چشمانم،با صدای بمی پرسید: 
؟ -  چر گفنی

وِستای ا
َ

ی شدم دوباره ا صلی رو از دست دادم و و من مطمیئ
 او به جلدِ "لاساسینو" بازگشته. 
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نفس عمیقی کشیدم،سعی کردم لبخندم رو حفظ کنم اما 
 خدایا من از درون می لرزیدم. به سخنی پاسخ دادم: 

وِستا. -
َ

،ا  داری بابا میسیی
لرزشِ چونه ام از شوق و بغض بود. درست از لحظه ای 

که متوجه این ماجرا شده بودم،این بغض گریبانم رو گرفته 
 بود. 

،کشنده و نفسگیر و بعد...کنارم  ی نگاهم کرد،نگاهم کرد..تیر
 زد. 

با خشونت نه،اما بدون ملایمت من رو از روی تن برهنه 
چشمام اش کنار زد و از روی تخت برخواست. اشک به 

 نیشیی می زد اما دلم نمی خواست ببارم. 
 من منتظر ری اکشن های بدتری هم از جانب او بودم. 

بدون سو صدا،شلوارش رو پوشید و با بالاتنه برهنه 
سمت تراس حرکت کرد.  صدایِ باز شدنِ درِ تراس رو 

 شنیدم و چشمام رو بستم. 
 !

ی
ی سادگ  ولم کرد،به همیر

برهنه ام نشست،لرزم رو بیشیی  نسیم خنگ که به پوستِ 
 کرد. ناتوان ملافه رو در چنگ گرفتم و روی تنم کشیدم. 
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صدای بلندِ نفس هاش رو می شنیدم. در سم انقلابی بود و 
 بغضم لحظه به لحظه بیشیی می شد. 

دستام خیلی نرم روی شکمم نشست و با خودم زمزمه 
 کردم: 

.ما از وجودت "ببخش عزیزم،ما دوست داریم.. 

 خوشحالیم" 
 

ی
سعی داشتم نطفه درونم رو با کلماتِ هرچند ساختگ

خوشحال نگه دارم که جمله سدِ او مثل یک طوفان 
ی به وجودم خورد:   سهمگیر

 می خوای نگهش داری؟ -
انرژی در قالب خشم به وجودم بازگشت و بالاخره چشم 

ی شدم و همونطور که ملافه رو دور  تنم باز کردم. نیم خیر
 می کشیدم با شوک گفتم: 

؟ -  چر گفنی
مقابلِ تخت،دست به سینه ایستاد و بدون لحظه ای مکث 

 پرسید: 
 می خوای نگهش داری؟ -

 پوزخندی زدم: 
 زده به ست؟این چرتو پرپ.... -
 گفتم می خوای نگهش داری؟ -

 و با فریاد پاسخ دادم: 
 معلومه که می خوام. -
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م. نفس عمیقی کشیده و به به چشم های تاریکش نگاه کرد
ی مشتم  ارامی از روی تخت برخواستم. ملافه رو محکم بیر

گرفتم و سمتش حرکت کردم. نگاهش میخ چشمانِ  پرم 
 بود. 

 مقابلش قرار گرفتم،نفس در نفس؛چشم در چشم. 
اب دهانم رو با مشقت بلعیدم و با صدای گرفته ای 

 پرسیدم: 
وِستا تو..تو.. -

َ
 ا

بغض امانم نمی داد. لبم رو گزیدم. او مات من بود اما این 
نگاهش خوشایند نبود. نگاه از چشمانِ کشنده اش گرفته و 

ی بخشیدم. دستانِ مشت شده ام رو سمتش کشیده  به زمیر
 و لحظه بعد،دست روی دستش قرار دادم. 

کوچک ترین واکنسیی نشون نداد،نمی دونم این بد بود یا 
 خوب! 
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ی پیدا کردم و قفل دستاش رو شکستم و  جسارتِ بیشیی
بعد،دستایِ بزرگ و امنیت بخشش رو روی شکمم که 

فقط یک لایه نازک ملافه دورش کشیده شده بود قرار 
 دادم. لرزید...منقبض شدن عضلاتش رو حس کردم. 
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سعی کرد دستش رو پس بکشه اما محکم تر مچ دستش رو 
 گرفتم و به شکمم فشار دادم و با لرز و بغض گفتم: 

 تو بچمونو نمی خوای؟ -
و اشک،بی اجازه از چشمانم جاری شد و صورتم رو خیس 

کرد. نگاهِ خیس و دردمندم رو بالا کشیده و به چشمانِ 
دیدم خوش رنگش بخشیدم. نگاهش به شکمم بود. اشک 

 رو تار کرده بود. دلم زار زدن می خواست. 
نگاهش،از دستاش به چشمام بازگشت. به اشک هابی که 

 چشمام رو تر کرده بود نگاه کرد و بالاخره پاسخ داد: 
 من ادم خوبی نیستم. نمی تونم ازش مراقبت کنم. -

 با عجله سی به نشونه نقی تکون دادم و گفتم: 
. این درست نیست،تو می تو- ین بابای دنیا میسیی . تو بهیی  بی

نگاهش سخت بود،جدالی در مغزش برپا شده بود و 
 چشماش تاریک شده بود. 

فاصله رو تمام کردم،خودم رو به بالاتنه برهنه اش نزدیک 
کردم. دستام رو دو طرف گردنش قرار دادم و به سمتِ 

 خودم کشیدمش. 
با گریه  ممانعت نکرد،پیشابی روی پیشابی اش قرار دادم و 

 ادامه دادم: 
. عشق بدی رو قبول نمی - وِستا،تو برای من بد نیسنی

َ
ا

کنه،اگه برای من خوب نبودی هیچ وقت قلبم تورو قبول 
نمی کرد. تو اول امنیتم شدی،بعد ذره ذره منو درگیر 
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خودت کردی. بی قرارم کردی،در قلبم به روت باز کردم و 
شدی و  بعد عشقم شدی. شوهرم شدی،مردِ زندگیم

 الان... 
دم و بیشیی خودم رو نزدیک  عضلاتِ گردنش رو محکم فسری

کردم. تیغه بینی هامون بهم برخورد می کرد و نفس هامون 
 درهم ادغام شده بود که با لبخند و اشک اظهار
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 کردم: 
الان بابایِ بچمی.  تو برای من بد نیسنی برای بچه امونم -

 .  نیسنی
قفل کمرم شد. من رو به سینه اش گره زد دستاش،بالاخره 

 و به سخنی گفت: 
 من خوب نمیشم. -
 فقط بودنت خوبیه. -

 چشماش از درد بسته شد: 
 لیاقتشو ندارم. -

 دستام روی گونه هاش قرار گرفت و با اشکام پاسخ دادم: 
 داری،تو لیاقتشو داری. -
 ولی من یه دیوونهِ عوضی ام. -

 چونه اش رو بوسیدم و لب زدم: 
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- . ی منی  تو همه چیر
 تو می دوبی من مریضم،تعادل ندارم. -

بوسه ای به گوشه لبش زدم و با چشم های خیسم به 
 چشم های تاریکش نگاه کردم و لبخند زدم: 

 و منو کوچولوت الان کامل از پست برمیایم. -
هنوز اخم بر چهره داشت و صورتش سخت بود اما پسِ 

 اهش روشنابی بود و این امیدوار کننده بود. نگ
د وچقدر دلم  کمرم رو نوازش کرد،من رو کامل به تنش سیر

می خواست این ملافه لعننی کنده بشه و بتونم راحت تر 
ه در چشمام گفت:   گرمای تنش رو احساس کنم. خیر

- .  من بسیی
ی

 پس تو واقعا می خوای قویِ زندگ
چیه،فقط س تکون  نمی دونستم منظورش از این حرف

 دادم و لب زدم: 
وِستا. -

َ
 بهم بگو،اون افسانه رو بهم بگو ا

ین زمان،امشب وقتش بود.   خودش گفته بود در بهیی
د و چشماش رو  نفس عمیقی کشید،پیشانیش رو به من فسری

بست. اشک هام بی اختیار می چکید اما ته دلم روشن 
 کردن داشت. 

ی
 بود...این بچه حق زندگ
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 فصل سی و شش 
 

 "افسانه" 
 

اموزش های من تو لوکیشن های متفاوبی انجام شد. به -
خاطر سکرت بودن و حنی اساسی بودن اموزش ها،همه 

ی  ی دور از چشم مردم عادی انجام می شد. جابی که خیی چیر
از رسانه ها نباشه و راحت روی شکنجه و اموزشِ بچه ها 

ده نفر بو  ی دیم که برای اموزش های وقت بذارن. سیر
،شبانه از اِل اِی زدیم تو دلِ جزیره کوکوس. می  جسمابی

 دوبی کجاست؟ 
کلاهِ هودیش رو روی سم کشیدم. واردِ تراس شدم و 

 گفتم: 
 نه. -

به سمتم چرخید. ابتدا به پاهای برهنه ام که با سخاوت به 
ی  رخش می کشیدم نگاه کرد. هودیش،فقط یک وجب پاییر

تکِ لی ام رو پوشانده تر از نشم ینگاهم بود و به سخنی سی
 بود. 

به منی که هودیِ مشکیش در تنم زار می زد و انگشتام درونِ 
استینش گم شده بود با حرص و لذت خاض نگاه کرد. 

 دست 
ی

قدمی به جلو برداشت،لبخند پهنی زدم و او به سادگ
 دور کمرم انداخت و من رو بلند کرد. 
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جیغ خفیقی کشیدم و محکم به تنش اویزان شدم. بوسه 
ام من رو روی تنها   به گردنش نشاندم و او با احیی

ی
داغ

 صندلِی تراس قرار داد. 
پا روی پا انداختم و به اوبی که با بالاتنه برهنه اش  مقابل 

 قرار می 
ی

تراس ایستاده و دستاش رو رویِ نرده های سنگ
 داد،با لذت نگاه کردم. 

 عمیقی کشید و گفت:  نفس
الیاست. ویو فوق العاده ای - یه جزیره دور افتاده تو اسیی

داره اما شلوغ نیست و خیلی راحت میشه هرکاری دلت 
بخواد اونجا انجام داد. به دستورِ سازمان،یه کمنر وسط 

جنگل و تو منطقه پرت و دور درست کرده بودن. خیلی با 
دل جنگل بودیم.  مردم عادی ارتباط نداشتیم و کلا تو 

وع شده بود و باید نمره قبولی رو می گرفتیم.  تمرینامون سی
 یک روز در هفته  ازاد بودیم و می تونستیم تمرین
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ون نمی زدم. روزای  نکنیم. دو سه هفته اول من از کمپ بیر
تعطیلمم داخل اتاقم می موندم. یه روز،بعد از تمرین زیاد 

احتمون بود و ترجیح دادم یکم رفتم اتاقم. فردا تای م اسیی
احت کنم. دو سه ساعنی میشد خوابم برده بود که  اسیی
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اون کابوسِ لعننی دوباره سوکله اش پیدا شد و مثل یه 
 نفرین دامنمو گرفت. 

ِ بی رحمانه عزیزترین فرد زندگیش، 
ی مرگِ مادرش،کشیی

ه به وِستا رو نابود کرده بود. با دقت نگاهش کردم که خیر
َ

 ا
 اسمون شب ادامه داد: 

احساس می کردم چندنفر به مغزم چاقو می زنن. کاسه -
سم داشت منفجر می شد. به قدری سم درد می کرد که 

چشمام تیر می کشید. نتونستم تو اردوگاه بمونم. زدم 
ون. مثلِ یه روابی و بیچاره از کمپ فرار کردم. بدون  بیر

لم می مقصد خاض توی جنگل می دوییدم و فقط د
ی و زمان فرار کنم. مسافت خیلی زیادی رو  خواست از زمیر

ها دور شده بودم،تو گرگ  دوییده بودم و از اردوگاه کیلومیی
و میش هوا بود و نفسم دیگه بالا نمی اومد که صداشو 

 شنیدم. 
 صدای چیو؟ -

 کنجکاو شده بودم،پوزخندی زد و گفت: 
م و نمی صدای خرخر یه حیوونو. ما اموزش دیده بودی-

تونستم بگم این صدای دروغیه. حس می کردم صدا پشتِ 
یه درخت باشه. وقنی رفتم جلوتر فهمیدم درست حدس 

 زدم. یه مامبای سیاهِ در حالِ شکار جلوم بود. 
 مشتاق و کمی نگران پرسیدم: 

 جدی؟چر کار کردی؟ -
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 می دوبی چر شکار می کرد؟ -
ارم و با گیجی پاسخِ عجیبش باعث شد تکیه از صندلی برد

 بگم: 
 نمی دونم. چر شکار می کرد مگه؟ -

ه در  لحظه ای سکوت و بعد به سمتم چرخید و خیر
 چشمام گفت: 

 یه قو. -
شیشه چشماش،برق زد و نفس من رفت. با دقت تک تک 

 واکنش هام رو زیر نظر داشت و ادامه داد: 
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ی قتلِ زندگیم،توی سازمان پیچیده - بود من یه بعد از اولیر
به  مامبای سیاهم. یه حیوون وحسیی که شکارش رو با ضی

های بر در پیش از پا در میاره. تا قبل از دیدنش،هیچ درگ 
نداشتم. اما وقنی با چشم های خودم دیدم که چطوری بی 

رحمانه و بدون مکث داره قویِ بیچاره رو تیکه پاره می کنه 
ده. خیلی دیر متوجه شدم این شباهت خیلی هم بی راه نبو 

به خودم جنبیدم،مامبا خیلی زود قو رو تسلیم کرده بود. 
رفتم جلو اما دیر،قو تیکه پاره شده بود. مامبا تا متوجه من 

شد،عقب نشینی کرد. خواستم برم دنبالش که یه نفر 
دستمو گرفت. برگشتم دیدم یگ از اهالی اونجاست. یه مردِ 
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خته ای داشت جلومو بومِی سن بالا که یه قیاقه افتاب سو 
ه"   گرفت و خیلی جدی گفت "خون دنبال خون نمیر

 
نفس عمیقی کشید و از داخل جیبِ شلوارش سیگار و 

فندکس رو در اورد. منتظر نگاهش می کردم،با ژست جذاب 
و همیشگیش،سیگارش رو روشن کرد و همونطور که پوگ 

 بهش می زد گفت: 
نمی فهمیدم منظورش چیه،دست و پا شکسته انگلیسی -

حرف می زد. به قوبی که جنازه اش کنارمون افتاده بود 
اشاره کردم که یه لبخند یه وری زد و با دستش به دریاچه 

ای که اون طرف تر بود اشاره کرد و گفت که "مامبا می 
خواد درمان بشه،قو می خواد تسلیم بشه. حق نداریم 

یم". جلوی این س   نوشت رو بگیر
 

ون فرستاد و  دودِ غلیظ سیگار رو با یک دم عمیق به بیر
 اعلام کرد: 

کوکوس یه جزیره دور افتاده است که مردمش یه سی -
افسانه های قدیمی دارن. اونا باور دارن تو دلِ جنگل و زیرِ 

خاک میلیون ها طلا خوابیده و مامبای سیاه از این جزیره و 
این طلا مراقبت  می کنه. می خواستم برم سمت دریاچه که 

رم بهم اجازه نداد. خیلی عصنی و جدی می گفت حق ندا
قانون افسانه رو زیر پا بذارم وگرنه نفرینی که یقمو گرفته 
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منو می کشه. زدم زیر دستش و خواستم برم ولی داد می زد 
"نفرین،نفرین زندگیتو سیاه می کنه". اینقدر این حرفو 

تکرار کرد و فریاد می زد که زدم به سیم اخر و با داد و بیداد 
ی بار اون ازش پرسیدم که منظورش چیه و اونجا بر  ای اولیر

 افسانه رو شنیدم. 
 
#part_810 
 

ه به لب هابی که  یک پارچه گوش و چشم شدم و خیر
 سیگار رو بوسه بارون می کرد: 

تو افسانه های قدیم،مارها نشان روشنابی و سلامنی ان. -
 یه جور از مارها اسم برده،اما یه 

ی
هر مذهب و فرهنگ

 ف می کرد که ؛ افسانه بومی هست که خیلی معروفه. تعری
"یه شهری بوده که مردمش همیشه در سلامنی و امنیت 

 می کردن. هیچ وقت هیچکدوم از ادمای این شهر 
ی

زندگ
مریض نمی شدن و هیچ لشکری نمی تونسته به این شهر 

وارد بشه. همه اینا بخاطرِ یه مامبای سیاهی بوده که بالای 
 می کوه،تو دل یه غار لونه داشته. مامبا تنها زند 

ی
گ

ون می زده،از ابِ چشمه می  کرده،شب های از غار بیر
خورده و پادزهرشو وارد اب می کرده و اون باعث می شده 

ی برن. اطراف شهر می خزیده و و  همه بیماری ها از بیر
زهرشو دورِ دیوار شهر می ریخته و این باعث میشده 
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هیچکس نتونه وارد این منطقه بشه. مردم این مامبا رو می 
تیدن،اما یه اون یه مشکلی داشته. اهریمنی درونِ این پرس

مامبا خوابیده بوده که یک روز در ماه اشکار می شده و درد 
های وحشتناکی رو به وجود مار تزریق می کرده. میگن علت 

زهرِ درون مار هم،وجود اون اهریمنیه که درون تنشه. 
درمانِ این درد،قلبِ یک عاشقِ واقعی بوده. هرکسی هم 

نمی تونسته قربابی باشه،قلب قربابی باید عاشق واقعی 
باشه و وقنی نزدیک مامبا بشه،شیطان درونش رو بیدار 

کنه. مردمِ شهر ادم های زیادی رو برای درمان مار تقدیم 
،اما هیچکس نمی تونسته اون اهریمن رو بیدار کنه.  ی می کیی

اگه مامبا اون قلب عاشق رو نمی خورده،ذره ذره تنش 
یم اهریمن درونش می شده و بعد نابود می شده. اگه تسل

اهریمن ازاد می شد،همه امنیت و سلامنی مردم شهر هم از 
ی می رفته. مامبا روز به روز ضعیف تر می شده و مردم  بیر

روز به روز نگران تر،تا اینکه یک روز شایعه ای توی شهر 
 پخش میشه. 

 
پوک عمیق از روی صندلی برخواسته و نزدیکش ایستادم. 

تری به سیگارش زد و دود رو در خلاف جهنی که ایستاده 
بودم رها کرد. به حد مرگ کنجکاو شده بودم و او کاملا اگاه 

ه شد و ادامه داد:   بود. به اسمان شب خیر
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ی توی شهر پخش میشه که میگه یه موجود بی نهایت - خیی
زیبابی در برکه خارج از شهر وجود داره. این موجود به 

ری زیبا و جذابه که دیدنش باعث میشه نفست بند بیاد قد
 و هرکسی رو عاشق خودش می کنه. شایعه میشه اون

 
#part_811 
 

موجود،یک بار فقط عاشق میشه. اون موجود،معشوقه 
اش رو از دست داده و سالهاست که سکوت کرده. اون 

 موجودِ افسانه ای،همون قوئه. 
شدم. بلافاصله بازوم  نیشم بی اختیار شد و قدمی نزدیکش

 رو گرفت و من رو در اغوشش کشید. 
کمرم به عضلات شکمش کوبیده شد و دستِ راستش روی 

ی پاهام قفل شد. همونطور که سیگارش  شکمم و پاهاش بیر
 رو دود می کرد اظهار کرد: 

ون می زنن و به قوی زیبا و - مردمِ حریص،شبانه از شهر بیر
ب رفته بوده رو درون تور عاشقی که درونِ دریاچه به خوا

ن. مامبا از درد  ی و کنارِ مامبا مییی میندازن و شکارش می کیی
زیاد بیهوش شده بوده و در نفس های اخرش بوده که 

همون لحظه،قوبی که داخل تور بوده با دیدنِ مامبایِ سیاه 
اوازی خوش س میده و بلافاصله چشم های مامبا باز 

ه و اهریمنِ درون وجودِ میشه. قو اواز سوزناکی می خون
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مامبا هوشیار میشه. مردم خوشحال میشن که بالاخره اون 
قلب عاشق رو پیدا کردن. مامبا خودش رو به در و دیوار 

غار می زنه و سمتِ قوبی که داخل تور بوده حمله می کنه و 
مقابلِ همه مردم شهر،قوبی که با صدای سکراوری در حال 

مامبا با تمام قدرت نیشش رو به اواز بوده رو شکار می کنه. 
 گردنِ قو می زنه و خونش رو می نوشه. 

دم و  ش فسری چشمام رو محکم بستم،سم رو به سینه ستیی
د. سعی کردم این افسانه رو  او محکم تر من رو به سینه فسری

 در ذهنم تصویرسازی کنم و او با صدای بمی ادامه داد: 
نیش می زنه و  مامبا چندین و چندبار تن و بدنِ قو رو -

جسمش رو تیکه پاره می کنه. درست لحظه ای که قلبش 
ون میاره و به دهان می کشه،جسمِ دریده  رو از سینه بیر

ه کننده میشه. اونقدر  شده قو،تبدیل به یک فرشته خیر
زیبا که مثلش در دنیا نبوده. فرشته مامبای غرق در خون 

ه و خودش قلبش رو به مامبا  تقدیم می رو در اغوش می گیر
کنه و میگه "قلبِ من،به مالک اصلی خودش تحویل داده 

ه. و اونجا متوجه میشن،معشوقهِ  ی میر شد"و از بیر
قو،همون مامبا بوده و قلبِ یک عاشق همیشه برای 

ه و وقنی  معشوقشه. مامبا بعد از خوردنِ قلب از هوش میر
به هوش میاد،متوجه میشه درست از جابی که خونِ قو 

 رخت سینی شکل گرفته. پخش شده،د
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#part_812 
 
 

ی که مامبا رو به یاد  ی داشیی ی اون سیب ها،بوی سحرانگیر
معشوق ابدیش میندازه. اون اهریمن،بیماریِ قو بوده که 

معشوقه اش بخاطرِ علاقه اش به قو اون رو به درون تنش 
می کشه و تبدیل به مامبای سیاه میشه. قو وقنی معشوقش 

یخوره تا ابد عاشقِ معشوقش رو از دست میده،قسم م
بمونه و قلبش رو بهش تحویل بده. وقنی قو نزدیکِ مامبا 

میشه،قلبِ عاشقش محکم می تپه و قو متوجه میشه مامبا 
 معشوق خودشه و قلبش رو تقدیمش می کنه. 

 
نفهمیدم گ و چرا،فقط وقنی قطره اشگ از گوشه چشمم 

ی چکید و صورتم رو خیس کرد،من رو به دنیای حال  پاییر
 احتمالا تمام هورمون هام رو بهم زده 

ی
کشید. این حاملکی

 بود. 
فینی کشیدم و اوستا من رو به سمت خودش کشید. چشم 

ِ سوزان چشمانش بخشیدم که 
های خیسم رو به خاکسیی

ه در   چشمام گفت:  خیر
من سال های زیادی نفرین شده بودم. خشم،حسرت و -

کینه من رو از درون نابود کرده بود. روز به روز بیشیی 
تسلیم اون اهریمن می شدم،روز به روز بیشیی از انسانیتم 
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فاصله می گرفتم و به مرگ نزدیک تر می شدم که تو وارد 
بِ تو،حسِ زندگیم شدی. منِ بیمار رو تو درمان کردی. قل

تو و وجودِ تو منو تیمار کرد. منی که بعد از اون کابوس از 
رایحه همه زن ها فراری بودم،عطرِ تو منو به بند کشید. 

،الهه منی و نیاز...   منو سحر کرد. تو قویِ زخمِی منی
چشمام خیس بود و خدایا قلبم منفجر شده بود. لبام رو 

 روی پیشابی گزیدم و به سخنی س تکون دادم که پیشابی 
 من قرار داد و گفت: 

. سنوشت منو تو رو از عزل بهم گره - تو علت انسانیتِ منی
زدن. من تورو،حنی به خداهم نمیدم و هر کاری،هرکاری 

 بخاطر تو و بچمون می کنم. 
 بالاخره گفت...خدایا بالاخره گفت. 

اشکام می چکید،قطره قطره. وسطِ اشک های بی وقفه ام 
 و گفتم: لبخندی زدم 

تو همیشه نجاتم دادی. تو همیشه زخم هابی که برای من -
بود رو به جون خریدی. امنیتم بودی،تو از اول مالکِ قلبم 

بودی و من برای نجاتت هر کاری می کنم،چون عاشقتم 
وِستا. 

َ
 ا

ب به اغوشش کوبیده شدم و در امن ترین  محکم و به ضی
و او برای  نقطه جهان قرار گرفتم. من برای او بودم

 من...چونکه قلب یک عاشق تا ابد برای معشوقش بود. 
 مثل قو و مار! 
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#part_813 
 
 

 فصل سی و هفت 
 
 

 "تعلیق" 
 
 

 نیاز 
 

ل ما شدند. راز در اغوش  ی ی مهمان میی یک شب ایدا و حسیر
پدرش نشسته بود و با اواهای بچه گانه اش،قند در دل ما 

ی  ،از دستِ حسیر ی خورد و اب می کرد که ناگهابی مثل ماهی لیر
ی خورد.   به شدت زمیر

همه وحشت زده سمتش یورش بردیم،راز با صدای بلندی 
جیغ کشید و گریه س داد. یادم هست ایدا به قدری 

ی کسی  وحشت کرده بود که نمی تونست تکون بخوره. اولیر
 که به خودش اومد،مامان بود. 

ی خورده بود رو در اغوش  بلافاصله رازی که با س به زمیر
گرفت و سش رو نوازش کرد. راز بی وقفه جیغ می کشید و 
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ک گریانش  گریه می کرد. ایدا ناچار و بغض کرده به دخیی
نگاه می کرد و نمی دونست باید چه واکنسیی نشون بده. 
ِ عقیقش که یادگار پدرش

ِ گریه های راز،بابا انگشیی
ی  مابیر

بود و بی نهایت دوستش داشت رو از انگشتش در اورد و 
 سمت راز گرفت و بعد از چند ثانیه،راز ساکت شد. 

این انگشیی همیشه برای راز محبوب بود و بابا هیچ وقت از 
دستش خارج نکرده بود. راز با چشم های خیس و گونه 

 های سخ با انگشیی بابا بازی می کرد. 
ی به سخنی نفسشون رو رها  اروم گرفته بود. ایدا و  حسیر

کرده بودن. نزدیکیی شدم و خواستم راز رو در اغوشم 
م که مامان خیلی سی    ع مخالفت کرد و گفت "تازه  بگیر

 سش گرم شده،کاری به کارش نداشته باش" 
حرفش رو قبول کردم. راز با یک دلخوسیی جدید،دردش رو 

 شه. فراموش کرده بود و ترجیح می دادیم کسی نزدیکش ن
ِ راز کبود شده بود. درد همچنان بود اما راز چنان 

پیشوبی
محوِ انگشیی شده بود و با این دلخوسیی سگرم بود که 

دردش رو جدی نمی گرفت. ولی لحظه ای که انگشیی از 
ی  ی افتاد،این بار با شدت و قدرت بیشیی دستش روی زمیر

 گریه کرد. 
 
#part_814 
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راز بی تاب تر شده بود. هم تازه یادِ دردِ پیشابی اش افتاده 

بود و هم،دلخوسیی عزیزش رو از دست داده بود. این بار،او 
ی رو تحمل می کرد و بی قرار تر بود....   درد دو چیر

 
 امروز،من همون رازِ زخمی بودم. 

نطفه ای درون من شکل گرفته بود و توجه ما رو از تمام 
 ه بود. درد ها پرت کرد

ایدا گفته بود فلش رو داخلِ ویلایِ شمال پنهان کرده و 
ما،بیشیی خوشحال شدیم. ترجیح می دادیم فعلا با این 

 دلخوسیی سگرم باشیم. 
ی رو کامل فراموش کنیم.   شاید بهیی بود همه چیر

کاش یک کارواش برای ذهن هم وجود داشت. ذهنِ کثیف 
"مثل روز اولش و شلوغت رو تحویل می دادی و می گفنی 

کن لطفا،همه چیو پاک کن" و با یک مغز عاری از خاطرات 
 .  بد برمی گشنی

عهد بستیم،تا سه روز اینده به هیچکس جز خودمون 
اهمیت ندیم. به کودگ که درونم بود توجه کنیم و سه 

 کنیم. 
ی

 روز،فارق از تمام مشکلات زندگ
 بعد از سه روز،محتویات فلش رو اشکار می کردیم. 

 زیباتر شده بود. 
ی

 زندگ
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ه می شد.  وِستا به شکمم خیر
َ

روزها،ساعت های زیادی ا
ه می شد و در اخر با لحن سدرگمی می  ه می شد،خیر خیر

 پرسید: 
 واقعا قراره یه بچه بهمون اضافه بشه؟ -

و من ضعف می کردم از این سوالش. محکم می بوسیدمش 
 و پاسخ می دادم: 

 نش بشم و توام باباش. بعلهههههه،من قراره ماما-
و او فقط سکوت می کرد. شب ها،با احتیاط کنارم دراز می 

کشید. مثل گربه در اغوشش می خزیدم و او ابتدا مخالفت 
می کرد و وقنی تسلیم بوسه های داغم می شد،با تنم،با 

روحم عشق بازی می کرد. ساعت های زیادی رو به کاوش 
م من رو در اغوش می تن هم می پرداختیم و در اخر،او محک

 گرفت و هر دو به خوابی عمیق می رفتیم. 
 اینجا،فقط ما بودیم. 

 
#part_815 
 

 شبِ اخر،قصه کمی متفاوت تر شد. 
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به جسمِ برهنه و غرق خوابش که لابه لای ملافه ها 
 پیچیده بود نگاه کردم و به ارومی در رو بستم. 

نفس عمیقی کشیدم و به سمتِ سالن حرکت کردم. نمی 
فهمیدم چرا،اما دلشوره بی دلیلی امانم رو بریده بود. معده 
 ام به جوش و خروش افتاده بود و حالم اصلا خوش نبود. 

پنجره رو باز کرده و چند نفس عمیق کشیدم. خدایا چرا 
 انقدر حالم بد بود؟ 

وِستا 
َ

به خواب رفته بودم  بعد از معاشقه،در اغوش گرم ا
که ناگهابی بیدار شده بودم. فردا صبحِ زود ابتدا اتش به 

شمال می رفت و ما وقت دکیی داشتیم و بعد راهی شمال می 
وِستا فردا کار های زیاد داشت. دلم نمی خواست 

َ
شدیم. ا

وِستا رو هم درگیر بی خوابی هام کنم. او نیاز داشت 
َ

ا
احت کنه.   اسیی

ت کردم اما هنوز کامل ننشسته بودم که سمت کاناپه حرک
 صدای عصنی و شاکی اش از پشت سم بلند شد: 

 واسه چر بغلم نبودی؟ -
به عقب برگشتم و به اوبی که با بالا تنه برهنه و چشم های 

 خمارش به من نگاه می کرد رو به رو شدم. 
 مثل پسر بچه ها شده بود. لبخندی زدم و گفتم: 

 استم توام بد خواب کنم. بی خواب شدم،نمی خو -
اخماش رو درهم کشید و همونطور که سمتم قدم برمی 

 داشت غرغر کرد: 
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 ترجیح میدم تا ابد نخوابم تا اینکه تورو بغلم حس نکنم. -
 و به سعت من رو در اغوش کشید و روی کاناپه نشوند. 
با لبخندی از ته دل نگاهش کردم. خودم رو در اغوشش 

بالا کشیدم و سینه به سینه هم قرار گرفتیم. سش رو به 
تاج تکیه داد و من به ارومی موهایِ بهم ریخته و سکشش 

 رو نوازش کردم که گفت: 
یه کاری کردی، به جنون کشیده می شدم روزابی که با -

وع نمیشه و شبا ب دون اینکه تو توی چشمای تو برام سی
،به صبح نرسه.   بغلم نباسیی

 بوسه ای نرم به پیشانیش نشوندم و گفتم: 
 فقط می خواستم ارامشتو بهم نزنم. -
 ارامش من وقنی روی تن تو نباشم بهم می ریزه. -
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خنده ام گرفت. بدون لحظه ای تعلل پاسخ داده بود. 
 گفت: دستاش خیلی نرم رویِ رانِ پام نشست و ب

ی
 ا کلافگ

می خوام همیشه دستام روی تنت باشه و تو کنارم باسیی و -
یزه وقنی فکر می کنم این توله سگ  داره اعصابم بهم میر

یک بشه.   قراره بیاد و بدنتو باهام سی
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منفجر شدم. پیشابی روی پیشانیش قرار دادم و با 
سخوسیی و لذت خندیدم. لبخند نمی زد اما ماتِ چشم 

 . های من بود 
بوسه های ریزی به صورتش نشوندم و با خنده اظهار 

 کردم: 
ه. - وِستا،هیچکس نمی تونه توجه منو نسبت به تو بگیر

َ
ا

 من عاشق این بچه ام چون از وجود توئه. 
قدری از گره ابروهاش باز شد و من محکم در اغوشم 

 گرفتمش و گفتم: 
این بچه ماست،منو تو و من عاشقشم چون تو مردی -

 که عاشقشم.   هسنی 
 

 نیاز بریم؟ -
 شالِ ابی رنگم رو روی سم گذاشته و پاسخ دادم: 

 بریم. -
ون زدم. مقابلِ دیوار اتاق،دست به سینه تکیه  و از اتاق بیر

 زده بود. لبخندی زدم و گفتم: 
م. -  بریم،من حاضی

ئ حرص نگاهم کرد و بعد سی تکون داد.  با دقت،ولع و حنی
یک ساعت تا مطب راه بود و او زیادی عجله داشت. 

نزدیکش شدم و بازوش رو در دست گرفتم. نیم نگاهی به 
من انداخت و سی تکون داد. لبخندم رو فرو خوردم و 
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همگام با او سمتِ در خونه قدم می زدیم که صدایِ زنگ 
مون رو متعجب کرد. قبل از اینکه لب باز های پیابر جفت

سم،صدایِ نگران پندار بلند شد:  ی بیر ی  کنم و چیر
 رییس،رییس خونه اید؟ -

وِستا به سمتِ در دویید و لحظه
َ

 بلافاصله ا
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بعد پندار ساسیمه وارد سالن شد. نفسِ بلندی کشید و به 
وِستابی که با اخم نگاهش می

َ
کرد چشم   منی که با گیجی و ا

 دوخت و با هراس گفت: 
 خانوم،فکر کنم عموتون توی خطر باشن. -

 
 
 

 می دوییدم،با تمامِ قدرت...با تمامِ سعت. 
نفس هام به خس خس افتاده بود و من با وحشت،شش 

طبقه رو می دوییدم. بغض،هراس،نگرابی و خدایا 
 ترس،ترس و ترس نفسم رو بریده بود. 

و گرفته و به سمت خونه می محکم نرده های راه پله ر 
 دوییدم و جمله پندار،مثل پتک به سم کوبیده می شد: 
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ابی شدن. توی  ی "فکر می کنیم عموتون متوجه یه چیر
رَس بحث کردن و یه سیلی به صورتش زدن. 

َ
پارکینگ با ا

بینشون مشاجره شکل گرفته و مثل اینکه عموتون خیلی 
ی یه عصنی بودن. امروز بچه ها متوجه شدن عموت ون رفیی

رَسه. 
َ

ساختمونِ نااشنا که بعدا فهمیدم به اسم ترنم و ا
احتمالش هست بلابی سشون بیاد چون بچه ها متوجه 

رَس مسلحه و یه تفنگ دزدی گرفته" 
َ

 شدن ا
اشک به چشمام نیشیی می زد و بخدا قسم،بخدا قسم اگه 

بلابی سعموم می اومد،بیچاره ات می کردم ارس...من تورو 
 ه می کردم. بیچار 

رَس در راهه اینجا بود و من هر طوری شده باید عمو رو از 
َ

ا
ی  این جهنم خارج می کردم. از پندار خواهش کرده بودم پاییر

ون بکشم.   بایسته و اجازه بده خودم عمو رو بیر
لازم بود خودم رو به عمو نشون بدم تا همراهمون بیاد. 

 . خدایا چقدر دلم برای این مرد تنگ شده بود 
وِستا به علتِ تماس فوریِ اتش مجبور شده بود بره و قرار 

َ
ا

 بود من همراه با عمو نزدش بریم. 
به طبقه هفتم که رسیدم،نفس های بلندی کشیدم. باید 

 ارامش خودم رو حفظ می کردم تا با عمو رو به رو بشم. 
از خمِ راهرو رد شدم و قلبم با هر قدم محکمیی می کوبید. 

 منقی فکر کنم،اما دست خودمنمی خواستم 
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نبود. لحظه به لحظه خاطرات مرگِ ترنم مقابل چشمم 
 رژه می رفت. 

 خدایا نکنه بلابی س عموم اومده باشه؟ 
نفسم تحلیل رفت و این بار با وحشت و واهمه سمتِ 

واحدِ پنجاه و هشت حرکت کردم. مقابلِ در که 
ایستادم،بدون لحظه ای مکث زنگ در رو فشار دادم. 

طاقت از کف دادم،فشارِ شدید افکار منقی باعث شد 
 محکم و پیابر زنگ در رو فشار بدم. 

 د؟ خدایا عمو داخل بود پس چرا در رو باز نمی کر 
اشک مثل ابر بهار از چشمم چکید و با صدای بلند و بغض 

 الودی گفتم: 
 عمو،عمو توروخدا درو باز کن... عمو مرگِ.. -

صدایِ زنگِ تلفنم،جمله ام رو قطع کرد. بدون مکث زنگ 
دم و با دستِ لرزوبی تلفنم رو از جیبم خارج  رو می فسری

 کردم. 
و به اینجا می حدس می زدم پندار باشه،باید زود خودش ر 

 رسوند. 
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نده نگاه کنم تماس رو وصل کردم که  بدون اینکه به اسمِ گیر
بلافاصله در باز شد و بعد،چهره بهت زده و ماتِ عمو 

 مقابلم قرار گرفت. 
ی چکید و لب باز کرده و  اشکام به سعت از چشمم پاییر
وِستا از پشت تلفن نعره کشید: 

َ
ی بگم که ا ی  خواستم چیر

رَس نیست. قاتل نیاز برو،ن-
َ

یاز برو،لعننی برو. قاتل ا
 عموئه...نیااااااااااااااز،نیاز جواب بده....نیاز... 

اشک هام خشک شد،نفسم رفت و جهان سکوت شد و 
 من،چشم در چشمِ قاتل شدم. 

 
#part_819 
 
 

 فصل سی و هشت 
 

 "مرگِ یک رویا" 
 

وِستا 
َ

 ا
 

و انتقام دردِ قدیمی،زخمی که سال های سال با خونریزی 
 بسته بودم،با اشکار شدن حقیقت س باز کرد. 

 دردِ زیاد...دردِ بی درمان! 
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 هسنی ام به اتش کشیده شده بود. 
 من لایقِ این اتفاق نبودم. حقِ من نبود... 

 تصویرِ چشم های اون مرد،از مقابل چشمم کنار نمی رفت. 
خاطره محوی که از او داشتم،در سم زنگ می خورد. مغزم 

خونریزی داشت. در این لحظاتِ شوم،خاطرات عجیبم با 
 اون پسرهم در ذهنم رژه می رفت. 

 و جانِ من در 
ی

همسرم،کودکم در خطر بود...همه زندگ
 خطر بود. 

یک پارچه خشم بودم،یک پارچه عصیان و به جانِ 
ش کم می شد،من اون ادم رو زنده نیازم،اگه یک تار مو از س 

زنده به اتیش می کشیدم. هرچند که وقنی دستم بهش می 
رسید،تقاصِ تمام این سال های بدبخنی رو از تنش می 

 کشیدم. 
 حنی اگه اون ادم،اون قاتل، پدرِ من بود... 

 سنوشتم شوم بود،سنوشت من از ابتدا سیاه بود. 
 من،پسِر یک قاتل بودم... 

رت،من پسر یک قاتل بودم،اما گ فکرش رو می در هر صو 
کرد،نیاز دخیی عموی من باشه و جناب سگردی که بارها 

 سعی داشتم کنارش بزنم،برادرم باشه؟ 
من پسر یک قاتل بودم و امشب،قاتل رو به درک واصل می 

 کردم... 
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 نیاز
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ی پیچیده ایه.   احساساتِ ادم ها چیر
 و بغض بود و الان؟ 

ی
 تا چند لحظه قبل،تمام وجودم دلتنگ

الان که چشم های پر و ناباورِ این قاتل به من دوخته شده 
 بود،یک پارچه نفرت بودم. 

 پر از شگفنی بودم...خدایا،بس بود. 
قطره اشگ از چشمانِ خیسش چکید و وقنی قدمی سمتم 

 برداشت،من با نفس های بریده ای گفتم: 
 شتیش؟ چرا ک-

 یخ زد...ماتش برد. 
 خدایا،باور کنم؟؟؟ 

 مردی که قهرمان من و ترنم بود،قاتل بود؟ 
بهتش باعث شد شک ام بیشیی بشه و با صدای بلندی 

 گفتم: 
 واسه چر کشتیش نامرد؟ -

 به خودش اومد...در کسری از ثانیه،تغییر کرد. 
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 به خودش 
ی

اشگ در چهره اش نبود،حالت سد و سنگ
ِ زیاد دیده می 

ی
گرفت اما تهِ چشماش هم باز ردی از دلتنگ

 شد. 
یک وار  دستاش به سمتِ بازوهام حرکت کرد که هیسیی

 جیغ کشیدم: 
- .  به من دست نزن...به من دست نزن عوضی

کیش و مات شد. با بهت به من نگاه می کرد. خودمم باورم 
شد. گ فکرش رو می کرد من روزی از اغوش این مرد نمی 

 فرار می کنم؟ 
 نیاز بذا... -
 خاااانوم. -

صدایِ فریادِ پندار،اتصال نگاهمون رو درهم شکست. چند 
لحظه بعد،سایه سنگینش کنارم قرار گرفت و اسلحه اش 

 رو سمتِ عمو گرفت. 
می خواستم شکایت کنم،می خواستم جیغ بزنم اما فریاد 

وِ 
َ

 ستا و مکثِ عمو نمی تونست دروغ باشه. ا
 قاتل در کنارِ ما بوده و ما متوجه نشده بودیم؟ 

پندار به سعت بازویِ من مرده رو در دست گرفت و با 
ی  ی برای دوربیر ام عقب کشید. نمی دونم چه تدبیر  احیی
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ی بودم کاملا برنامه ریزی  مداربسته اندیشه بودن. مطمیئ

ی و هیچکس در این ساختمون ها شده قدم به  اینجا گذاشیی
 نیست. 

ه بود و   ای به پندار خیر
ی

چشم هایِ عمو با حالتِ سنگ
 چشم های من ماتِ او. 

 لحظه به لحظه،سنگینی فاجعه بیشیی به چشمم می اومد. 
 پندار با صدایِ جدی ای گفت: 

 دستاتو بذار روی ست و برگرد. -
ست روی سش گذاشت و خیلی اروم تایید کرد. به نرمی د

همونطور که به عقب می چرخید،نگاهی به منِ مرده 
 انداخت و زمزمه کرد: 

- .  داری اشتباه می کنی
به جایِ من،پندار قدمی جلوتر برداشت و اسلحه رو روی 

 سش قرار داد. گیج شدم. منظورش چر بود؟ 
سعی کردم قدرتِ از دست رفته ام رو جمع و جور کنم،گامی 

اشتم. پندار به سخنی سعی داشت با بند کتوبی سمتش برد
 دستاش رو ببنده که با گیجی گفتم: 

 منظورت چیه؟ -
ی به  ی صورتش به دیوار چسبیده بود،نیم نگاه محبت امیر

من انداخت. همون عموی سابق بود. خدایا چطور باید 
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باور می کردم این ادم قاتل ترنمه؟چطور باید قبول می کردم 
 صاوت س بریده؟ این ادم به اون ق

ه در چشم های ترم گفت:   خیر
 منظورم.... -

 و بعد،تق! 
در کسری از ثانیه،خدایا در صدم ثانیه پندار رو به جلو 

 کشید و با قدرت به دیوار کوبید. 
 صدایِ فریادِ پندار همزمان با صدایِ جیغ من بلند شد. 

اسلحه پندار رو در دستش گرفت و من مبهوت این صحنه 
ون می  بودم. به پنداری که خون از گوشه پیشانیش بیر

 چکید نگاه کرده و بعد نگاه ناباورم رو به او دوختم. 
 اسلحه رو درون جیبش گذاشت و نگاه خاض به من کرد
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 و زمزمه کرد: 
 اشتباه کردی...اشتباه کردی. -

 مثل باد گریخت. و بعد،
 مبهوتِ این اتفاق بودم..نمی تونستم باور کنم. 

 پندار بلافاصله با صورتِ خونینی مقابلم ایستاد و گفت: 
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باید بریم،رییس توی راه ان. فکر کنم ادمای عموتون این -
دور و رو باشن. باید زود بریم. بچه ها توی راه ان،فکر کنم 

ی فرار کردن.   برای همیر
 ن باز نمی شد. دهانم به سخ

 مثل یک جسد،همراه پندار کشیده می شدم. 
نابود شده بودم،تمامِ تنم یخ زده بود. بازی خورده بودم. 

 تمامِ باورهام به کثافت کشیده بود. 
ی که جاگیر شد،چشمام  جسمِ سنگینم روی صندلِی ماشیر

رو بستم و سم رو به صندلی تکیه دادم. پندار به سعت 
ی رور وشن نکرده بود که صدایِ  سوار شد اما هنوز  ماشیر

 شلیک گلوله بلند شد. 
وحشت زده چشم باز کردم و از دیدن چهار مردِ نقاب 

پوسیی که با اسلحه دور تا دورمون ایستاده بودن،قبض روح 
 شدم. 

 خدایا چه بلابی داشت سم می اومد؟ 
بدنم مثل بید می لرزید و دستانم رو روی شکمم قرار داده و 

 مزمه کردم: در دل ز 
 من ازت مراقبت می کنم...قول میدم! -

 
وِستا 

َ
 ا
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ی مقابلم بود رو  ی نعره می زدم...با تمامِ قدرتم هرچیر
 شکسته بودم. 

انبار رو به ویرانه تبدیل کرده بودم. تمام وجودم به اتش 
 من،تمامِ امال و ارزوی من دزدیده شده 

ی
کشیده بود. زندگ

 رکینگ دیده شدهبود. سیگنالش اخرین بار در پا
 
#part_823 
 

 بود. 
انبار سکوت مرگباری شکل گرفته بود و هیچکس از ترس 

 جانش صحبت نمی کرد. باید چه غلطی می کردم؟ 
همسرم،کودکم رو از من گرفته بودن و هیچ اثری ازشون 

نبود. به قدری این اتفاقات شوم پشت سهم افتاده بود که 
 نمی تونستم درست فکر کنم. 

در ذهنم با خودم در جدال بودم که صدایِ تلفنم 
برخواست. به تندی دست دراز کرده و بعد،با پیامِ ناشناسی 

 رو به رو شدم. 
ه شدم. متوجه نگاهِ نگران اتش  ِ پیام خیر

ی با دقت به میی
 بودم. تردید نداشتم،تردید نمی کردم. 

جانِ تمام زندگیم در خطر بود و هر خطری رو به جان می 
 م. حنی اگه باید تنها به دلِ دشمنِ ناشناس می زدم. خرید
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 صدایِ قدم هام در ساختمانِ نمور اکو می شد. 
 حالم رو بهم می زد. زیر چشمی به 

ی
بویِ نا و فرسودگ

ِ مسلج که گوشه گوشه ساختمان ایستاده بودن 
ی محافظیر

 نگاه کردم. 
ی و قابل شناسابی نبودن.   نقاب به چهره داشیی

ذره ای هراس از بابت خودم نداشتم،اما از درون از فکرِ 
ِ نیاز به جنون کشیده می شدم. 

ی
 اسیب دیدگ

محافطیی که پشتِ سم ایستاده بود،با نوکِ اسلحه اش به 
 که سمتِ چپم بود اشاره کرد. س تکون داده و 

ی
اتاق

 ایستادم. 
درِ اتاق رو باز کرد و کناری ایستاد. بدون لحظه ای مکث 

 خل شدم. دا
به محضِ ورودم در پشت سم بسته شد. با دقت به اتاقِ 

بانِ قلب  نیمه تاریک نگاه کردم. با شنیدنِ صدایِ ضی
 بلندی،به چپ چرخیدم و بعد،یخ زدم. 

نیازم،همسرم،تمام دلخوسیی من،در یک اتاق شیشه ای،به 
تخت بسته شده بود و دستگاه های زیادی به تنش وصل 

 بود. 
 و نگران به من دوخته شده بود و با چشماش هراسون

 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

#part_824 
 
 

ئ در این موقعیت هم به فکرِ  وحشت س تکون می داد. حنی
 من بود. 

اراده ام رو باختم و با انقلابی که درونم بود سمتش گام 
 برداشتم که یک صدای خندابی از پشتِ سم گفت: 

نه لاساسینو،اگه می خوای زنت زنده بمونه،سجات -
 بمون. 

 لهجه داشت،اما خوب فارسی صحبت می کرد. 
ون چکید. نفس  اشک مثل ابرِ بهار از چشم های زیباش بیر

عمیقی کشیده و به عقب چرخیدم. مردِ کوتاه قامنی با 
 ماسکِ جوکر مقابلم ایستاده بود. 

 دستام رو مشت کرده و به سخنی گفتم: 
 اونو ول کن،بعد هر بلابی خواسنی س من بیار. -

 قهقه زد..قهقه شیطانیش در اتاق اکو می شد. 
. البته من کاری به - . چه بابای خوبی هسنی چه شوهرِ خوبی

 زنت ندارم،من با زنای حامله کاری ندارم. 
ارتِ درون کلماتش استخون هام رو لرزه وا می داشت. از  سی

ی دندون های کلید شده ام گفتم:   بیر
 ات می کنم.  بلابی س خانواده ام بیاد،تیکه پاره-

 با مسخره بازی دستاش رو بالا گرفت و گفت: 
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نه تسلیمم. لاساسینو،خانومت بارداره و من کاری به -
 کارش ندارم. 

تمامِ وجودم می لرزید و دلم می خواست این بزدلِ بدبختو 
 به اتش بکشم که گفت: 

 چون ما به بچه خودمون اسیب نمی زنیم. -
طانیش،نفس من رو مشکوک نگاهش کردم که با لحن شی

 گرفت: 
. متاسفم،اما همسرت از تو حامله  _اوه،تو در جریان نیسنی

 نیست. 
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 فصل سی و نه 
 

 "تولدِ اشتباه" 
 

 تو چطور به دنیا اومدی لاساسینو؟ -
قدرتِ ترکش این سوال به قدری زیاد بود که بند بند 

ا وجودم رو از هم گسست. زانوم تیر کشید و به سخنی سپ
 بودم. 

 این اتفاق نیافتاده بود... 
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 وقنی شوک رو درون نگاهم دید،خندید: 
 خودشه،یادت اومد. به مادرت هم تزریق شده بود. -

تمامِ تنم به اتش نشست. خاکسیی شدم. من باخته 
 بودم،همه زندگیم رو باخته بودم. 

 از دردِ درون سینه ام استفاده کرد و گفت: 
مادرت به کسی نگفته بود از گ بارداره اما ما می دونیم -

 پدرت کیه،درسته؟ 
 سم سوت می کشید. تنم می لرزید. این حقِ من نبود. 

 همسرت یک ماه مهمانِ ما بود. -
با دستش،به نیازی که پشتِ سم بود اشاره کرد و با لبخند 

 گفت: 
 روی همسرت خیلی خوب جواب داد. بچه ما ¹آی یو آی،-

 کاملا سالمه. 
 دنیا با تمام عظمتش روی سم خراب شده بود. 

من خودم حاصلِ یک لقاحِ مصنوغ بودم و فکر می کردم 
نطفه ای که درونِ همسرم شکل گرفته،از وجود منه...و 

 حالا دنیام درهم شکسته بود. 
نمی تونستم درست نفس بکشم،زندگیم رو از دست رفته 

 می دیدم. 
 های دشمنان من شده بود. نیاز،بازیچه دست 

 فکر می کنی همسرت چند ماهه بارداره؟ -
 نیشخندی زد و دور خودش چرخید: 
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 کنه باهم ببینیم. -
ی

 اوه پسر،بذار دکیی سونوگراق
ِ به عقب چرخیدم. دلم می 

بشکنی زد و من به سخنی
ی بگم اما به  ی خواست فریاد بزنم،دلم می خواست چیر

 ستم. قدری در شوک بودم که نمی تون
 
 

¹IUI 
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ی که کنارش ایستاده بود نگاه  نیاز با هراس و نگرابی به دکیی
می کرد. وقنی دستگاه روی شکمش قرار گرفت،بلافاصله با 

تردید به تصویر داخل مانیتور اشاره کرد. سکوتِ محصیی 
در اتاق شکل گرفته بودد که با صدایِ قلبِ تپنده 

 ای،شکسته شد. 
به هق هق افتاد و چشماش رو بست اما من  نیاز،بلافاصله

 نمی تونستم کاری انجام بدم. من مرده بودم. 
پزشک با لبخند به سمتِ هیولابی که کنارِ من ایستاده بود 

 قرار گرفت و با لبخند گفت: 
،هفده هفته است. سالم و سلامته. - ی  جنیر
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صدایِ گریه های سوزناک نیاز،جگرم رو اتش می زد. دسنی 
 ه ام قرار گرفت و صدای شیطابی ای گفت: روی شان

 خانومت،چهار ماهه بارداره. -
ی به قلبم اصابت کرد. نیاز چهار ماهه باردار  ی زهراگیر تیر

 بود و ما فقط سه ماه بود که ازدواج کرده بودیم . 
ی  به ریشه ای بود،به استخوانم رسیده بود اما هیچ چیر ضی

چه هرکس که در این دنیا مهم تر از نیاز نبود. این ب
بود،ربطی به نیاز نداشت و من برای نجات نیاز هرکاری می 

 کردم. 
من از درون تکه پاره شده بودم اما به سخنی خودم رو 

به بعدی هم زده شد:   جمع کردم ولی ضی
البته،این وسط یگ خیلی کمکون کرده. لازمه یه تشکری -

 ازش بکنیم. 
 جاسوس؟ 

ِ ما بود؟ 
ی  یعنی یک جاسوس بیر

این بار،صدای گریه نیاز هم خاموش شد و هر دو به سمنی 
که او اشاره کرده بود نگاه کردیم. نفس به معنی واقعی 

درون سینه ها جمع شده بود که در باز شد و بعد...امکان 
 نداشت. 

 عینکش رو برداشت و لبخند عریصیی زد...جاسوس بود؟ 
 پس تمامِ این محبت ها و حرف ها؟ 
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ه شدیم و خدایا،من جاسوس در به چشم های هم خ یر
لم نگه می داشتم؟ ی  میی
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 شاید،روزی که من خلق شده بودم روزِ بدبخنی بود. 
 شاید،عذاب همزادِ من بود. 

شاید من رانده شده از درگاه خوشبخنی بودم و شاید من 
 هیچ وقت نباید درِ قلبم رو به روی کسی باز می کردم... 

به چشم های بی روحش نگاه می کردم،چشم های خائنی که 
 در کنارم بود و من متوجه نشده بودم. 

امات  با دقت و تفکر نگاهم می کرد،تمامِ فداکاری ها و احیی
این مدتش رو به یاد اوردم. چطور از محرمانه ترین نقطه 

 زندگیم اسیب دیده بودم؟ 
یگه رو نیازم،به تخت بسته شده بود. کودک یک نفر د

 می کردم... 
ی

 حمل می کرد و من با یک خائن زندگ
ِ نگاهمون با صدایِ بهت زده نیاز شکسته شد: 

ی
 تلاق

 اِی؟ -
نگاه از من گرفت،به نیازی که به تخت بسته شده بود نگاه 

ارت بخسیی  ی کرد و با لبخندِ سی امی دروغیر کرد و ادای احیی
 گفت: 
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 سلام،خانوم. حالتون چطوره؟ -
 های نیاز،علت شکست من بود. بهتِ چشم 

محافظش،مردی که او رو از اِل ای تا تهران اسکورت کرده 
بود،جاسوس دیگری بود. مردی که شب هابی که من هنوز 

پام به قشم نرسیده بود،نگهبان همسرم بود. مردی که 
ون کشیدم،کنارم بود و  وقنی نیاز رو از دلِ اتاق شکنجه بیر

 جزوی از اعضای دایر بود. 
قفِ دنیای من ترک خورده بود. اِی،دور ترین و بی س

ترین مهره این بازی بود. به قدری دور از ذهن بود که  نظیر
 فکرم سمتش منحرف نمی شد. 

 هیولایِ ماسک به چهره که کنارم ایستاده بود گفت: 
خوشحال شدی لاساسینو؟محافظِ خانومت رو دوست -

 داری؟ 
شید. به سمتِ اتاقِ اِی،لبخند نمی زد اما چشماش می درخ

شیشه ای که نیاز درونش بود حرکت کرد و داخل شد. 
بدنم لرزید،بی اختیار تکون خوردم و سمتش گام برداشتم 

 که هیولا محکم بازوم رو گرفت و با خنده گفت: 
 یه قدم اشتباه برداری،اتفاق بدی برای همسرت می-
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 افته. 
خدایا،من هیچ وقت تورو باور نداشتم. هیچ وقت علاقه 

 
ی

ای بهت نداشتم اما،بخاطرِ من نه. بخاطر نیاز،نذار اتفاق
 بیافته. 

 هر بلابی خواسنی س من بیار،اما نیاز رو به من ببخش. 
چشمام رو از شدت درد بستم و دستام رو مشت 

کردم،خدابی که هیچ وقت باورش نکردم رو صدا زدم. من 
 یه دنیا بودم،اما برای نیاز هرکاری می کردم. یا

ی
 غ

 تسلیمِ خدا می شدم... 
ی بار در دل  هیولا با تلفنش مشغول بود و من برای اولیر

 زمزمه کردم: 
،نیازمو نجات بده.  "اگه وجود داری،اگه واقعا خدابی می کنی

،هربلابی خواسنی سم بیار  تسلیمت میشم،جون من بگیر
ینجا منو با نیاز امتحان نکن. وقنی اما اینجا ولم نکن. ا

 انجام 
ی

اومدم پیشت،دیگه شکایت نمی کنم،هرچر بگ
میدم. جهنمتو تحمل می کنم اما نیازمو نجات بده. 

؟وجود داری؟"   خدایا،هسنی
 متاسفم،ولی انگار باید قولم رو بشکنم لاساسینو. -

ه به نیازِ گریون بود. تمامِ تنم درد  چشم باز کردم،نگاهم خیر
  کرد که هیولا با لحنِ خشمگینی گفت: می

 پدرت،راضی نمیشه معامله کنیم. معامله بهم خورد. -
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نیاز،اشکاش می چکید،اما همچنان نگاهش به من بود. 
 هیولا قدمی به جلو برداشت و بشکنی زد. 

 رو از 
ی

اِی،اون حرومزاده خائن سی تکون داد و بعد،سنگ
ِ مقابلش برداشت. 

ی  داخلِ میر
 ورِ سم می چرخید و هیولا گفت: جهان،د

بوتولینوم رو که می شناسی؟خودت زیاد ازش استفاده -
 کردی. 

نفهمیدم چر شد،با تمام قدرت به سمتِ نیاز حرکت کردم 
 که صدای شلیکِ گلوله با صدایِ فریادِ نیاز همزمان شد. 

پزشگ که کنارش ایستاده بود،اسلحه لعنتیش رو سمتش 
 که هیولا نزدیکم شد و با  گرفت و اماده ایستاد 
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 خنده گفت: 
،سشو - ی ش به جای زمیر اروم باش لاساسینو،این دفعه تیر

ه. نگرانِ دوستات هم باش.   نشونه میر
فقط شش قدم فاصله تا نیازم بود و به قدرِ یک دنیا به 

؟همه جانم  نظر می رسید. قلبم درد می کرد. خدایا می بینی
 درد می کرد. 

درِ این جهنم باز شد و بعد،جسمِ غرق در خون پندار داخل 
 شد. 
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نگاهم،اسیر چشم های نیاز و تنِ غرق خونِ پندار که نفس 
 های اخرش رو می کشید بود. 

 دلم یک فریادِ بلند می خواست و هیولا گفت: 
 خب،لاساسینو در نظر بگیر گروهت در خطره. -

قهقه زد،قهقه اش مثل پتگ به سم کوبیده می شد. کم 
 اورده بودم،من کم اورده بودم. 

 نمی تونستم تا زمان مناسبش طاقت بیارم. 
ه به  لب های خشکم رو تکوبی دادم و همونطور که خیر

 چشم های نیاز بودم پرسیدم: 
 چر می خوای؟ -

 صدای خنده اش بلندتر شد...خیلی بلندتر. 
اد،تصویر نیاز پاک شد و من به چشم های این مقابلم ایست

ه شدم. چرا خودشو نشون نمی داد؟   ماسکِ مسخره خیر
 دست روی شونه ام قرار داد و با لحن خاض گفت: 

شکست ناپذیرترین مردِ دنیا جلوم وایساده و میگه چر می -
خوای. تو خیلی مارو اذیت کردی،می خوام ببینم چطور می 

 . ان کنی  خوای جیی
ف اون ها من بودم،نیاز بهانه بود. من می دونستم چر هد

می خوان. از مقابلم کنار رفت و به نیازی که مثل ابر بهار 
 اشک می ریخت اشاره کرد و گفت: 

؟ - ی چر کار کنی  برای نجاتِ جونش حاضی
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نفس عمیقی کشیدم. به جنگلِ چشم های ارامش بخشش 
 من بود. ز

ی
بی که با نگاه کردم. به زبی که الهه زندگ

بودنش،حرفاش و حضورش من رو به دریای ارامش کشیده 
 بود. 

 نیاز،تاوان گناهان من رو پس می داد. اگه من هیچ وقت
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وارد زندگیش نمی شدم هیچ وقت به این روز گرفتار نمی 
 شد. 

التماسِ درون نگاهش،مجنون ترم می کرد. در اغوش مرگ 
 د. بود،اما همچنان به فکر من بو 

ی بار در  مشتم رو باز کردم و بعد...برای اولیر
 زندگیم،انجامش دادم. 

ی چسبید،نیاز گریان فریاد کشید:   زانوهام که به زمیر
وِستااااااااااااا. -

َ
 ا

زانو زدم،برای نیاز،به زانو می افتادم. دستام رو روی زانوهام 
 قرار دادم و گفتم: 

 من تسلیمم،حالا همسرمو ول کن. -
شوکه شدنش شدم. چند لحظه ای نگاهم کرد و متوجهِ 

 بعد با افتخار دست زد و گفت: 
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واو،قوی ترین مردی که می شناسم،مردی که حاضی بود -
یک میگم،تحت تاثیر قرار  ه و تسلیم نشه زانو زده. تیی بمیر

 گرفتم. 
تنم از درون می لرزید،چشمام از درد تیر می کشید اما مهم 

 نبود. دست روی شانه هام گذاشت و گفت: 
 جدا میگم،تحت تاثیر قرار گرفتم اما... -

د و با لحن شومی گفت:   سشونه هام رو فسری
 بازی تموم شده. -

دستش رو بلند کرد و لحظه بعد،صدای نعره بلندِ من به 
با قدرت سنگِ سم رو به نیاز تزریق هوا برخواست اما،اِی 

 کرد. 
 

 نیاز 
 

 اغازِ حکومتِ درد. 
 به محضِ تزریقِ سم،تنم از هم گسست. 

ی و کشدار شده بود که هیولابی که  نفس هام سخت،سنگیر
 کنارِ مرد زندگیم ایستاده بود گفت: 

تا چند لحظه دیگه،عصب های بدنش تیکه پاره میشه. -
ی دیگه نمی تونه پاهاشو  احساس کنه. اوه،نفساش سنگیر

ه.   میشه و مرگ به استقبالش میر
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 وحشت؟نه... 
خدایا هیچ کلمه ای نمی تونست شدتِ این احساسم رو 

 توصیف کنه. 
سعی کردم پاهام رو تکون بدم،اما خدایا نمی 

 تونستم...دست و پام س شده بود،نمی تونستم... 
رو صدا می زدم و سعی  تلاش کردم،تقلا کردم...در دل خدا 

می کردم دست و پام رو تکون بدم اما نمی شد،قدرتشو از 
 دست داده بودم. 

 خودم متوجه بودم،من فلج شده بودم. 
 نمی تونستم تکون بخورم...قدرتم رو از دست داده بودم. 

دلم فریاد کشیدن می خواست اما،چشمام باز نمی 
 شد...نفسام بالا نمی اومد. 

با تمام قدرت فریاد بزنم اما،هیچ وقت  دلم می خواست
وِستا رو نمی شکستم. 

َ
 ا

هیچ وقت،هیچ وقت اجازه نمی دادم شاهدِ درد کشیدنم 
ی شده بود. نفسام درست بالا نمی  باشه. چشمام،سنگیر

 اومد..وزنه بدی روی تنم بود. 
 دیگه حنی نوک انگشتامم حس نمی کردم... 

 تراژدی بود... 
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وِستا زانو زده بو 
َ

د،صورتش خوبی بود. دست و پاهاش رو ا
 بسته بودن و او نعره می زد. 

 مرگِ وحشتناکی برای من بود...لحظه ای بود! 
 ذره ذره جانم رو می گرفت. 

اسلحه که روی سش قرار گرفت،با مرگ دست و پنجه 
وِستا نه... 

َ
 کردم. خدایا،منو بکش اما ا

وِستا نه...خدایا او نه! 
َ

 خدایا ا
 نگاهمون درهم گره خورده بود... 

ِ ما اشتباه بود. 
ی

 زندگ
وِستا،من تورو به خاک 

َ
کاش هیچ وقت عاشقت نمی شدم ا

 سیاه کشیدم. 
کاش هیچ وقت به دنبالت نمی اومدم،من باعث این همه 

سخنی شدم...کاش هیچ وقت التماس نمی کردم که خودتو 
 به من نشون بده. 

 من امنیت بخشیدی ومن زندگیتو خراب کردم،تو به 
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 من زندگیتو سیاه کردم. 
 

ِ سیاه! 
ی

 زندگ
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گهگاه فکر می کردم شاید سنوشت ما از ابتدا با قلمی شوم 

ی شدم سنوشت ما از  نوشته شده بود،اما امروز مطمیئ
 عزل،با خون نوشته شده بود. 

 درد تا مغز استخوان
 نگرابی 

 وحشت
 و مرگ! 

  کشید. مرگ در این حوالی نفس می
روی تخت گیر کرده بودم و دلم می خواست فریاد بزنم 

وِستا برو"
َ

 "ا
 اما صدابی از دهانم خارج نمی شد. 

ی همه جا سکوت و همه جا تاریک بود  ی . نمی تونستم چیر

 حس کنم. 
چشم های نیمه باز و خیسم به چشم های سخ و گشاد او 

ه بود...نه!   خیر
 خارج و ازاد می شد. چشم ها حرف می زد و نفسِ رفته من 

 . فشار ذره ذره بیشیی می شد و ما در حصار دشمن بودیم
 نمی تونستم....من بدون او نمی تونستم. 

...نگاهش نعره می زد و من فریاد نگاهش فریاد می کشید 

 خاموشش رو می شنیدم. 
 که می گفت "من ازت مراقبت می کنم نیاز"

ی
 بانگ
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ی درونم تکون خورد و من می  ی  دونستم این پایان بازیه. چیر
قطره اشگ از چشم های خیسم چکید و نگاهم از چشم 

های او به اسلحه ای که روی سش قرار گرفته بود تردد 
 کرد. 

 ما بود. 
ی

 این نقطه پایان زندگ
 او زانو زده

 و
 من؟

 من تمام شده بودم. 
نگاه ها بهم دوخته شد؛با اطمینان نگاهم می کرد و درون 

ی بود  ی  که نمی فهمیدم...غم؟!   نگاهش چیر
 در خاکسیی نگاهش غرق بودم که بنگ!!!! 

 به دیوار 
ی

تمام تنم در هم پیچید و دیدم که مایع سخ رنگ
 پاچیده شد..... 

 
ِ سیاه! 

ی
 پایانِ زندگ
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نمی تونستم فریاد بزنم اما با التماس،دست های فرشته 
 ینمش. مرگ رو گرفته بودم و سعی می کردم لحظاتِ اخر،بب
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خونِ سخِ پندار روی صورتش پاچیده شده بود. یگ از 
ی  محافظینم،من رو فروخته بود و دیگری،بخاطر من همیر

 الان جانش رو از دست داده بود. 
وِستا 

َ
ه شدم. خدایا تو ا ِ زیبای چشم های او خیر

به خاکسیی
 رو خیلی زیبا خلق کردی. 

یباترین ازت ممنونم که اجازه دادی زندگیم رو کنارِ ز 
ی کنم.   مخلوقت سیر

ِ بعدی،لطفا من رو یک باریکه نور خلق کن. ذره 
ی

در زندگ
وِستام رو از سمایِ زمستون رهابی 

َ
ای از نور خورشید تا ا

 ببخشم. 
مش.   تنش رو گرم کنم و بتونم در اغوشم بگیر

وِستا رو بدون من خلق کن و اجازه بده این 
َ

ِ بعدی،ا
ی

در زندگ
ِ ارامی 

ی
 داشته باشه. مرد،زندگ

به زیباترین چشم های دنیا نگاه کردم،به مردی که همه 
م بود. به مردی که قلبم رو عاشق کرده بود.  ی  چیر

من از زندگیم پشیمون نبودم،سخت و سیاه گذشت اما 
وِستا مرهم همه دردهام بود. 

َ
 حضور ا

 فرشته مرگ نزدیک شد،فرصت تمام شد. 
ه در چشم های به خون  دست در دستش گذاشتم و خیر

 نشسته همسرم،در دل زمزمه کردم: 
 تا ابد،کنارتم. -

 و مرگ من رو به اغوش کشید و پلکام بسته شد... 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 این دفیی به پایان رسید. اما عاشقانه به پایان رسید
 
 

وِستا 
َ

 ا
 

 صدایِ جیغ مانیتور ها،چشم های بستهِ نیاز،جهانم رو از
 
#part_834 
 

 کار انداخت. 
ه به  جهان لحظه ای سکوت شد و من تمامِ وجودم خیر

 چشم های بسته نیاز شد. 
دستگاه جیغ می کشید و فریاد می زد قلب نیازم برای 

 همیشه از کار افتاده. 
اِی و پرستار به سعت نزدیک نیاز شدن و دستگاه ها رو از 

ی   بودم تنش جدا کردن و اجازه ندادن ببینمش. مطمیئ
جسدش رو تحویلِ سازمان میدن. درست مثل جسدِ 

 مادرم. 
ی بود اما روی پاهام ایستادم و با تمامِ  در بند بودم،تنم خونیر

 قدرتم نعره زدم: 
 نیاااااااااااااااااااز. -

 اما او رفته بود. 
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چشمام از هجمه احساسابی ناشناخته می سوخت و تنم 
ش حرکت کردم که تیکه پاره می شد. با تمام قدرت سمت

 بومب... 
منفجر شد...شعله اتش به هوا برخواست و با فشار به 

 دیوار کوبیده شدم و اتش،شعله کشید. 
 نداشتم. 

ی
نیازم چشماش رو بسته بود و من،توابی برای زندگ

 اتش بود و اتش... 
 صدای گلوله رو شنیدم و بعد،چشمام رو بستم. 

ِ بدون نیاز رو نمی خواستم. 
ی

 زندگ
 رو نمی خواست.  قو 

ی
 مرده بود و مامبا این زندگ

 
 پایانِ جلد سوم! 

 
 
 

 آغوشتو به غیر من به روی هیشگ وا نکن
 منو از این دلخوسیی و آرامشم جدا نکن

 من برای با تو بودن پر عشق و خواهشم
 واسه بودن کنارت تو بگو به هر کجا پر میکشم

 
 منو تو آغوشت بگیر آغوش تو مقدسه

 برای من تولد یک نفسهبوسیدنت 
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 چشمای مهربون تو من و به آتیش میکشه

 نوازش دستای تو عادت ترکم نمیشه
 

 فقط تو آغوش خودم دغدغه هاتو جابذار
 به پای عشق من بمون هیچکس و جای من نیار

 مهر لباتو رو تن و روی لب کسی نزن
 فقط به من بوسه بزن به روح و جسم و تن من

 
اخرین جلد رمان وهم با اسم #مَزدیسنا رفقا،جلد چهارمِ یا 

وع میشه  ️❤امشب سی
 

وع جدید و یک مزدیسنا،جلد خیلی خاصیه...  یک سی
 ��عاشقانه جدید

 به نام حق
 

 جلد چهارم 
 

سنا
َ

ی
َ

 ¹مَزد
 

 تو،نبض حیاتِ من بودی 
 تو،خلسه روح من بودی 
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 تو،دینِ من بودی 
 اهورا مزدای من بودی 

 تو،تمام من بودی 
 الهه درگاه من بودی 

 من هر ثانیه از عمرم تو را عبادت می کردم 
 تو اغواکننده دردهای نشسته بر تن و روحم بودی 

 تو ارامش بخش جراحت های بی درمان این مرد بودی 
 نبودنت،یک مرد را متلاسیی کرد 

 من دلیل مرگ تو بودم 
 من 

ی
 تو دلیل زندگ

 من،مرده ام 
گل چشم هایت به تاریگ دنیایِ من،از زمابی که جن

 نشست،به خاک نشست 
 الهه من، 

 بعد از من،چه کسی تو را در امنیت قرار می دهد؟ 
 تو بدون من،در امنیت نیسنی 

 تو مرا به جهنم کشیده ای 
 من حنی شب ها،در رویاهایم به دنبالِ تو هستم 

 امروز و فردای من مملو از حضور توست 
 مرا به اتش کشیدی 

 من بی تو قدرتمند نیستم 
 من فقط یک انبار خشمم 
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ی

 یک یاغ
 یک شورسیی 

 نمانده 
ی

 نیاز،منی باق
 من روحم را به شیطان فروخته ام 

 بعد از تو،من اهریمن شدم 
 من ویران کردم 

 من بودی
ی

 تو معجزه زندگ
ِ من سیاه است 

ی
 زندگ

 اما،روحِ تو نجاتِ من است 
 تو نیاز منی 

 پناهِ پاکی من هسنی 
وِستای تو 

َ
 من ا

 و تو 
 !!!  مَزدیسنای منی

 
 
 

( که به آن مَزدیسنا¹ دین  و دین زرتشت )مزداپرسنی
ترین و یگ از از قدیمی یکتا پرسنی  دین گویند،هم می بهی

،ادیان جهان است که از آموزه زرتشت  های رهیی دینی ایرابی
د.در جهاناسپیتمان، سچشمه می ، جهان  بینی گیر مزدابی
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فرجام کار، نیگ  است و در خیر و سی  صحنه برخورد میان
وز خواهد شد.   بر بدی پیر
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 فصل چهلم
 

 "سیاهی مرگ" 
 

 یک سال و نیم بعد 
 
 

 کِرولاین 
 
 
 

گ های رزِ سخ رو با بغض روی سنگِ مزارش ریختم و  گلیی
 زمزمه کردم: 

ی آرِس بودی. نتونست طاقت بیاره... - ،تو همه چیر  می دوبی
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به اختیار خودم نبود،قلبِ عاشق و زبان نفهمم با امدن 
اسمش از خود بی خود می شد. اشک هایم بی وقفه چکید و 

 با بغض شدیدی گفتم: 
 اون ادم بودی،وقنی علت زندگیش نبود -

ی
تو دلیل زندگ

 نتونست طاقت بیاره. 
ش کوبیدم و گفتم: دستام رو مشت    کردم و به سنگ قیی

رس ام اتش زدی. -
َ

 نیاز،تو رفنی و ا
شالِ لعننی ام رو روی سم کشیدم و با مرگِ جانساز این 

 عشق باریدم. 
وِستا رو به جنون کشید و با دست های 

َ
مرگِ نیاز،ا

خودش،زندگیش رو به پایان رسوند و این من رو تا مغز 
 استخون می سوزوند. 

،سوزان و ویران کننده بود و هر دو سوخته این عشق
 بودند. 
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وِستا 
َ

 ا
 

 به چشم های وحشت زده اش نگاه کردم و بعد...بنگ! 
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ی پاچید و پارکت ها در  خون با سعت زیادی روی زمیر
 لحظه به سچی گرایید. 

 دسنی به ایرپدم کشیدم و زمزمه کردم: 
 تموم شد. -

ون زدم. نگهبان به محض  و با سعت از ساختمان بیر
دیدنم سی تکان داد و اجازه داد مردم داخل شوند. نفس 

عمیقی کشیدم و سوارِ موتورم شدم و سمتِ پناهگام 
 حرکت کردم. 

 نیم ساعت بعد،داخلِ پناهگاهم بودم. 
ی پرت کردم و تنِ خسته ام رو روی  لت کمری ام رو روی میر

َ
ک

 کاناپه. 
ام رو بستم و مثل همه روزها،صدایِ خلسه اورش در چشم

 مغزم اکو شد. 
کامل خودم رو رها کردم و اجازه دادم صداش در روحم 

 بدمه. 
به واضح ترین شکل ممکن اون صحنه رو به یاد داشتم. 

موهای بلند و مجعدش رو پشت گوش زد و با صدای 
 کشنده اش برام خوند: 

وِستا،یه شعر قشنگ ه-
َ

ست بابت اواز قو. گوش کن ا
 شنیدم که چون قوی زیبا بمیردمیگه که، 

 فریبنده زاد و فریبا بمیرد
 شب مرگ تنها نشیند به موجی
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 رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
 در آن گوشه چندان غزل خوانَد آن شب

 بمیردها زلکه خود در میان غ
 گروهی بر آنند که این مرغ شیدا

 کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد
 مرگ از بیم آنجا شتابدشب 

 که از مرگ غافل شود تا بمیرد
 من این نکته گیرم که باور نکردم

 ندیدم که قویی به صحرا بمیرد
 چو روزی ز آغوش دریا برآمد

 شبی هم درآغوش دریا بمیرد
 تو دریای من بودی آغوش باز کن

دکه میخو  . اهداین قوی زیبا بمیر
 

ی  من چقدر بی نام  چشمام رو بستم و فکر کردم،قویِ خونیر
 و نشان و چقدر شکنجه اور از دنیا رفنی 
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 کِرولاین
 

 .  _داری با سنوشتت لج می کنی
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 سکوت کردم،این روزها زیاد سکوت می کردم. 
 با افسوس نگاهم کرد: 

ت نیستم؟ ،من برات درس عیی  _دخیی
غمِ درون چشم های بابا،حسرت و دردی که هر روز تحمل 

 بیان بود.  می کرد غیر قابل
او شاید سناتور امریکا بود،اما او تا ابد عاشق بود. لبخند 

 تلجی زدم و گفتم: 
 _تو تونسنی زنِ رویاهاتو فراموش کنی بابا؟

حنی یاداوری ان زن هم بابا رو درهم می شکست. قلبِ  ِِ
 عاشق بابا،تا ابد برای اون زن می تپید. 

 دیدم که دستاش مشت شد،اه عمیقی کشید: 
؟_مگه   میشه نفس نکشید دخیی

 
 این،درد اورترین پاسخ از قلب یک عاشق بود

 . عشق،واژه غرینی بود 
بابا عاشق بود،عاشق ترین انسابی که در تمام زندگیم دیده 

 بودم. 
رئا،تمامِ بابا رو جادو کرده بود و من،تسخیر شده پسِر رئا 

 بودم. 
 من بود. 

ی
وِستا،معنای زندگ

َ
 ا

ِ سیاه من از لحظه
ی

ای که چشمم به چشم های  زندگ
ی او افتاده بود،گرم شده بود.   خاکسیی
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ی مرگ نداره.   با یه ماشیر
ی

 _آرِس فرق
ی بودم.   می دونستم،مطمیئ

 مصمم گفتم: 
 _باید کمکش کنم. 

 _کسی نمی تونه متوقفش کنه،بهت اسیب می زنه. 
_میخوام تو بغلم باشه و بهم اسیب بزنه،حقش نیست 

 تنهابی درد بکشه. 
 ا غم اشنابی نگاهم کرد که با لبخند تلجی گفتم: ناراحت و ب

_بابا،اون پسر رئاست. هموبی که زندگیتو فداش کردی،می 

 توبی اجازه بدی خودشو نابود کنه؟
_اون بعد از مرگ زنش نابود شده. هیچکس نمی تونه 

 کمکش کنه. 
 
#part_838 
 
 

 صداقت درون جملاتش،قلبم رو اتش می زد. 
از عشق دیرینه اش،فقط سه  قلبم برای پدرم که سهمش

وِستابی که فقط سه ماه طعم خوشبخنی رو 
َ

ماه بود و ا
 چشیده بود درهم شکست. 

 
وِستا رو درک می کرد. 

َ
 بابا با پوست و استخوان ا
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 نزدیکم شد،مقابلم ایستاد و با لحن دردمندی گفت: 
_اون ادم مرده؛چون علت زندگیش مرده. الان فقط یه 

ی برای قتل و غارت ه. هیچ درمابی روی اون جواب ماشیر
نمیده. روچ در کالبد اون ادم نیست چون روحش کشته 

 شده. 
 قطره اشگ از گوشه چشمم چکید و با لبخند گفتم: 

_بخاطر خودم،بخاطر قلنی که ارامش نداره و بخاطر حقی 

که به گردنم داره باید کنارش باشم. بابا؛تو خودت به من 
باید بدونِ توقع عاشق  یاد دادی،عشق منطق نمی فهمه و 

 بود و عاشقی کرد. 
  

 به اشک هابی که از چشمم می چکید نگاه کرد و من باریدم: 
_بخاطر عشقی که بهش دارم،بخاطر قلب خودم باید 

م. من توقعی ازش ندارم،فقط  کنارش باشم تا اروم بگیر
 طاقت درد کشیدنشم ندارم بابا. 

 
وشت من محکم در اغوشم گرفت و سم رو بوسید. سن

 عجیب به پدرم شباهت هابی داشت. 
وِستا مثل مادرش، رئای رویابی 

َ
این بار،من سناتور بودم و ا

 بود. 
وِستا به زیبابی 

َ
رئابی که زیباییش شبِ تار رو روشن می کرد و ا

 مادرش بود. 
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 و من،عاشق تر از سناتور... 
 

وِستاست؟؟؟؟
َ

سنایِ ا
َ

 شاید،کرولاین مَزدی
 

 سلام،حالتون خوش رفقا
 

ابی رو اینجا بدم تا تکلیف این  ی لازم دونستم پاسخ یه چیر
 حواسیی رو مشخص کنم. 

امه و من در مقابلش سکوت می کنم و  هر نظری؛قابل احیی
 می پذیرم.. 

این مدت؛نظرای کاملا متفاوبی تو گپ نقد؛پیویم،دایرکتم 
 فرستادید. 

ن؛  یه عده دارن با تهدید من پیش میر
 

خیلی بی ارزش میشه و من نمی "اگه نیاز برنگرده رمانت 
 خونمش"

 
 یا یه عده به در دیگه می زنن: 

وِستا عاشق کرولاین شه لفت میدم"
َ

 "ا
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پاسخم به همه این دوستان اینه،همونطور که من صاحب 
م،شماهم  اختیار رمانم و طبق قانون خودم پیش میر

 ��صاحب اختیارید و می تونید برید
 

کارم راه به جابی نمی   رفقا با تهدید من،بی ارزش کردن
برید؛به جز حرف خودم و اصول خودم رمان طبق حرف 

 هیچکس پیش نمی برم. 
لطفا درک کنید منو...شما هزار نفرید و با افکار منِ یک نفر 

سدرگم میشید و منِ یک نفر باید طبق حرف هزار نفر 
م؟شدنیه اخه؟؟؟  رمانو پیش بیی

 
 

 حالا یه عده عجیب ترن
 

نیاز مرد؛رمان فیلم هندی نشد که بعد ده  "اصلا بهیی که
 سال با بچه اش بیاد"

 
 کلا،درک این موضوع برای من سخته... 

اومدم اینجا بگم،رمان هیچ وقت بدون دلیل؛بدون برهان 
 درست و منطق پیش نرفته. 
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ا اولش با منطق جور نبوده  ی از ابتدا رمانو بخونید؛خیلی چیر
 و بعد من توضیح دادم و درست شده

 
 به تفکراتم،به اتفاقابی که قراره بیافته اعتماد کنید. 

 این جلد واقعا زیباست. 
اره یه عاشقانه جدید داره که خیلی زیباست و قطعا 

عاشقش میشید؛صیی کنید و زمان بدید. تازه اول جلد 
 چهاریم.... 

 این جلد پر از رمز و رازه
 

ینید  ️❤در اخر،دوستون دارم و قطعا شما بهیی
 
#part_839 
 

وِستا 
َ

 ا
 

وِستا. -
َ

 من نگاه های سنگینتو دوست دارم ا
 ِ دست های او رویِ سشونه های من و دست های من اسیر

 موهای او. 
ی پاهام جاگیر شد. ماتِ  خودش رو بالاتر کشید و کامل بیر

ش بودم.  ی  چشم های سیی
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موهایِ فرش که با نسیمِ دریا به رقص در امده بود رو از 
 جذابش کنار زدم و پرسیدم: روی صورت 

 چرا؟ -
صدایِ موجِ اب،سکوتِ دوست داشتنی جزیره در شب و 

 نفس های او،نگاه او اوج ارامش من بود. 
نورِ ماه چهره قرص ماهش رو روشن کرده بود. دسنی به 

 عضلات گردنم کشید و با لبخند پاسخ داد: 
 چون باعث میشه احساس کنم زنده ام و در امنیتم. -

ه شدم. لبخندی زد و  سکوت کردم و به چشماش خیر
 گفت: 

؟ -
ی

ی بگ ی ؟نمی خوای چیر  چرا انقدر ساکنی
متوجه نبود،من می خواستم حرف بزنم اما وقنی چشماش 

 رو می دیدم قفل می کردم. 
 مثل بچه ها لب برچید و گفت: 

وِستااااااااا،با توام ها. -
َ

 ا
 من می خوام حرف بزنم،اما... -
؟ -  اما چر

 دست روی گردنش قرار دادم و نزدیک کشیدمش: 
ه. - ی یادم میر  وقنی چشماتو می بینم همه چیر

و لبخندش رو بوسیدم. دستاش عضلاتم رو نوازش می کرد 
 و لب هاش در حصار لب های من بود. 
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ی سیبش مشامم رو پر کرده بود.  رایحه تنش،عطر دل انگیر
 قه زد: لبش رو گزیدم که مشنی به سینه ام کوبید و قه

وِستاااااااااااااا. -
َ

 ا
و صداش،در تمام جزیزه و دنیا اکو شد و اکو شد و 

 بعد...چشم باز کردم. 
 پلک هایِ سنگینم به زحمت باز شد. 
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 صدای خنده اش هنوز در گوشم بود و پژواک می شد. 
ین لبش،عطر تنش هنوز به وضوح به خاطرم  طعم شیر

 بود. 
ون،هر روز و هر شب برام تکرار می شد. خاطراتِ ماه عسلم

 تنم خیس از عرق بود و پناهگاه تاریک بود. 
نفسی کشیده و به سخنی برخواستم. بلوزم رو از تنم در 

ی پرتاب کردم.   اوردم و بی حوصله روی میر
 روشن کنم سمتِ اتاقم راهی شدم اما 

ی
بدون اینکه چراغ

هنوز قدم سومم رو کامل برنداشته بودم که صدایِ زنگ 
 خونه به صدا در اومد. 

بی توجه به سمتِ اتاق حرکت می کردم که صدای اشنابی 
 گفت: 
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 آرِس باز کن درو. -
صدا اشنا بود اما اصلا اهمیت نداشت متعلق به کیه. لخ 

لخ کنان قدم می زدم که محکم به در کوبید و با بغض جیغ 
 کشید: 

 کرولاینم،آرِس بخدا در رو می شکنم. -
از تهدیدش باکی نداشتم،فقط نمی خواستم سو صدابی 

 بشنوم. 
 صدای قهقه نیازم هنوز در گوشم زنگ می خورد. 

وشن کرده و لحظه بعد در خونه رو باز کردم. چراغ ها رو ر 
 و محبت نگاهم کرد اما به محض اینکه متوجه 

ی
با دلتنگ

اتم شد با بهت گفت:   تغیر
..چر کار کردی با خودت؟-  چر
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 کِرولاین 
 

 همیشه متفاوت بود. 
شبیه شکست خورده ها نبود،شبیه انسان های نابود شده 

 دم هم نبود. ای که تا به حال دیده بو 
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نه دودِ سیگار اطرافش رو احاطه کرده بود و نه زندگیش 
 ردی از الکل داشت. 

نه ریش هاش تمام صورتش رو گرفته بود و نه ذره ای چاق 
 یا لاغر شده بود. 

 بود. 
ی

رِس همون لاساسینوی همیشگ
َ

 ا
بی تفاوت،زیبا،جدی و قدرتمند. فقط یک تفاوت بزرگ با 

 ه بود. گذشته داشت؛مرگبار شد
کاملا رنگ و بوی مرگ می داد. خاکسیی چشماش سفیدتر 

ی تر.   شده بود و چهره اش سهمگیر
ی از  جذابیتش،به قدر مرگ افزایش پیدا کرده بود. خیی

انبوه موهای پرپشت و به رنگ شبش نبود،موهای 
بلندش،در کوتاه ترین حالت ممکن بود و حالا که تار موبی 

د،زخمِ ابرو و چشمش جلوی صورتش خودنمابی نمی کر 
بیشیی به چشم می اومد و بیشیی غریو این مرد رو نمایان می 

 کرد. 
ه به نیم رخش.   نگاهش به پنجره بود و نگاهِ من خیر

به مردی که همه دنیای من بود نگاه می کردم. مردی که از 
 دنیای من رو دستخوش تغییر کرد و من از همان 

ی
ده سالکی

 زمان افسونش شدم. 
؟  تا گ-  می خوای خودتو مخقی کنی

 روی کاناپه دراز کشید و پاسخ داد: 
 تا وقنی پیداش کنم. -
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پدرش،دقیقا در کدوم جهنمی پنهان شده بود که هیچکس 
 پیداش نمی کرد؟ 

 اهی کشیدم و گفتم: 
 دلم برات تنگ شده بود. -
 می توبی بری پس الان. -

ی بود.   آرِس همیشه همیر
؟ -  نمی خوای برادرت رو ببینی

 این روزها،سخت تر واکنش نشون می داد. دیگه هیچ
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ی نمی تونست احساساتش رو دستکاری کنه.  ی  چیر
 نه. -
 ولی اون تو خطره. -

ه شد.   بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و به اسمون خیر
حق با بابا بود. او کاملا مرده بود و فقط نفس می کشید. 
ی بود که در فکر می کردم.  ی  وضعیت او خیلی بدتر از چیر

به ریتم نفس کشیدنش نگاه می کردم و چقدر دلم می 
مش و ازش بخوام کمی  خواست محکم در اغوشم بگیر

اشک بریزه و خودش رو تخلیه کنه اما می دونستم این 
ممکن ترین ام  کان دنیاست. غیر
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دسنی به موهام کشیدم که صدایِ بلند تلفنش سکوت 
 بینمون رو شکست. 

نده بندازه   خم شد و بدون اینکه نگاهی به گیر
ی

به سادگ
 تماس رو پاسخ داد. 

ی گوش داد و بعد تنها یک کلمه  در سکوت به همه چیر
 گفت: 

 هوم. -
 و تماس رو قطع کرد و برخواست. 

 ابلش قرار گرفتم: بلافاصله برخواستم و مق
 منم میام. -

نگاه بی اهمینی نثارم کرد و سی تکون داد و بعد هر دو از 
ه پاسجی بهم  سم کجا میر خونه خارج شدیم. می دونستم بیر

ی  ی تا جهنمم همراهیش می کردم تا مطمیئ نمیده برای همیر
 بشم حالش خوبه. 

ی که شدیم،با دقت حرکاتش رو زیر نظر  سوار ماشیر
ی    رو روشن کرد و با پوزخند گفت: داشتم،ماشیر

 بالاخره خودتو نشون دادی. -
ی از جا کنده شد. پدرش،پیدا شده  و با تیک اف بلندی ماشیر

 بود...احتمالا! 
 
#part_843 
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وِستا 

َ
 ا

 
؟ -  کلونِ انسابی

 اتش س تکون داد: 
 بله لاساسینو. -

 سکوت کردم و کرولاین با گیجی گفت: 
 نمی فهمم،چه ربطی به ما داره؟ -

وع کرد:   اتش سی
خودتون می دونید که هیچ وقت این روش ثبت نشد و -

ی و قرار نیست که کسی از این روش به دنیا  جلوشو گرفیی
بیاد،اما الان دوباره حرفش شده و شواهد نشون میده باز 

. که یکیکشون...  ی ی کاری بکیی  یه عده قصد دارن همچیر
 نه! پدرِ ژنتیگ م-

 سکوتِ بدی حکم فرما شد. 
 کرولاین سفه ای کرد و گفت: 

 بیشیی توضیح بده. -
حنی ذره ای برایم مهم نبود. من هیچ حسی نسبت به ان 

 قاتل و پدرِ لعننی داشتم. 
دستم به او می رسید،س از تنش جدا می کردم و بعد ساغ 

ِ ادم های لیستم می رفتم. 
ی

 باق
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دارن می تونن از سلول های  با این روش،بعضیا عقیده-
ی و بعصیی از بیماری ها رو درمان  ی استفاده کیی بنبادین جنیر

ی جنایت  ی اما می دونیم که قصه این نیست و یه چیر کیی
کارانه ایه. هدف اصلی اینا،خلقِ انسابی مثل ربات می مونه 

یا خلقِ انسابی به روش هابی که خودشون دوست دارن. کار 
ی اصلی این ها اینه که ی ی ی تا یه چیر ه ژن خاص رو کلون کیی

 مطابق میلشون بسازن. مثلِ.. 
 و بلافاصله سکوت کرد. 

ه بودم. سنگینی نگاه جفتشون رو  به مانیتور مقابل خیر
 حس می کردم اما پاسخ دادم: 

م شکل گرفتم و مثلِ نیاز که به - مثلِ من که با ترزیق اسیر
 این شکل قربابی شد. 

اک شد. دستانم مشت شد و قفسه ناله های او،در سم پژو 
 سینه ام سوخت. 

ون نمی رفت...لحظه ای!   لحظه ای از فکرم بیر
 نمی خواستم از ذهنم پاک بشه،تا اخرین روز زندگیم
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 باید چشم های او در ذهنم حک می شد. 
 پرسیدم: 
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سی پیدا کنیم؟ -  چطور می تونیم به ازمایشگاهشون دسیی
 خب،یه راهی هست. -

 متفکر نگاهش کردم که توضیح داد: 
ای اصلی این ازمایش بیان اینجا. - شش روزه دیگه قراره دکیی

ی اما میشه بهشون نزدیک  تحت محافظت شدید هسیی
 شد. می تونیم عضوی از این تیم بشیم. 

 قبل از من،کرولاین گفت: 
 من می تونم توی پزشگ عضو بشم. از پسش برمیام. -

ر نبودم،نمی خواستم او رو نزدیک خودم ابدا مایل به این کا
 نگه دارم اما چاره ای نبود. 

 س تکون دادم: 
م تیم امنیتشون. -  منم میر

 اتش لبخندی زد و گفت: 
وع می کنیم. -  پس ماموریت جدید رو سی

 
 کِرولاین 

 
موهام رو بالای سم جمع کردم و سمت پنجره حرکت 

 زود پیدا کردم. دست خودم نبود،من او رو همیشههخیلی
 می کردم. 

ه بود.  دست به سینه ایستاده بود و به به باغ مقابلش خیر
ئ دیدنش هم باعث می شد لبخند بزنم.   حنی
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ی  با یاداوری ماموریت جدیدمون،لبخندم بزرگیی شد. مطمیئ
بودم این ماموریت باعث میشه ما کمی بیشیی بهم نزدیک 

 بشیم. 
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 فصل چهل و یکم
 

 نهان شده""احساساتِ پ
 

 کِرولاین
 

ه شدم  . با اضطراب به ساختمانِ مقابلم خیر
ی نبود؟  پس چرا خیی

ی نبود  . ساسیمه دستای ده دقیقه گذشته بود؛هنوز خیی

عرق کرده ام رو درونِ جیبِ کتم کرده و تلفنم رو خارج 
 کردم. 

دیوانه وار  به دنبالِ شمارهِ فور می گشتم که صدابی دقیقا 
 بلند شد: از پشتِ سم 

؟  _گ هسنی
 خشکم زد. 
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نفس عمیقی کشیده و سعی کردم ارامش خودم رو حفظ 
 کنم که این بار با لحنِ مشکوک تر و صدای بلندتری گفت: 

؟  _با توام،گ هسنی تو؟اینجا چر کار می کنی
 به زحمت چرخیدم و با لبخند دروغینی گفتم: 

. _هعی،ماشینم خراب شده. منتظرم دوستام بیان دنبالم

 ببخشید اگه جلوی در خونه اتون ایستادم. 
 

 نگاهش ذره ای انعطاف نداشت. 
؟  _واسه چر اینجابی

 لبخند احمقانه ام همچنان روی صورتم بود: 
ی شده مگه؟ ی  _چیر

 قدمی به جلو برداشت: 
 _منطقه ممنوعه است،مسیر هرکس اینجا نیست. 

بازوم رو به سعت در دست گرفت و حینی که می کشید 
 ادامه داد: 

_خصوض که حرف زدیم متوجه میسیی چرا نباید می 

 اومدی اینجا. 
 وحشت کردم. 

 سعی کردم با لبخند الکی و ناراحنی رفعش کنم: 
؟منو کجا می...   _چر کار می کنی

 _تحویلت میدم. 
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پشتش به من بود و خوب بود که متوجه نشد برق از سم 
 پرید. 
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 روش رو عوض کردم،جیغ کشیدم: 
 عوضی منو کجا می بری؟_هعی هعی؛

بدون اینکه حنی اهمینی به حرفم بده،من رو با قدرت 
 سمتِ ساختمون می کشید. 

 چاره ای نبود. 
جیغ و فریاد کرده و با قدرت خودم رو عقب می کشیدم اما 

 قدرتمندتر از من بود و اجازه حرکت به من نمی داد. 
اشک از چشمام روانه شده بود و مشت محکمی با بازوش 

 و فریاد کشیدم:  زدم
 _روابی دست از... 

 _هعی،مرد! 
در لحظه ایستادیم. من و این نگهبان به سعت به عقب 

 چرخیدیم و بعد....بنگ! 
خون به سعت روی صورتم پاچیده شد و لحظه 

بعد،فشارِ دستانِ مرد از روی بازوم کنده شد و جسدش با 
ی افتاد.   صدا روی زمیر

ده تر   از این حرفا بود. دست خودم نبود،لبخندم گسیی

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

با خوشحالی به اوبی که با عجله سمتم قدم بر می داشت 
 نگاه کردم. 

ی بودم.   دژاوو بود،مطمیئ
 چشمام قصد بارش داشت که مقابلم ایستاد و گفت: 

 _کاریت نکرد؟
 تند تند س تکان دادم: 

 _نه فق... 
ی که  ی ی چیر فیلم نبود،زانوهام واقعا سست شد. به اولیر

اخته و به سعت بازوی عضلانیش رو مقابلم بود دست اند
 گرفتم. 

سی    ع سشونه ام رو گرفت و همانطور که منو سمتِ 
ی می کشید گفت:   ماشیر

 _نباید می اومدی. 
 امکان نداشت. 

ِ جسمم روی تنِ او بود. با ملاحظه من رو به 
سنگینی

ی شدم و با  خودش تکیه داد و لحظه بعد سوار ماشیر
 سعت از منطقه خارج شدیم. 

ماموریت با موفقیت به پایان رسیده بود. لبخندی زدم و به 
 گذشته دوری پرتاب شدم. 

 
 سلام رفقا

ین حال برای شما هستم.   خوبید؟خواهان بهیی
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ی ها افتاده.   مدتیه خودم نیستم و زحماتم به گردن ادمیر
از همینجا اعلام می کنم حسابی دلم برای گفتگو با بچه ها 

 گپ نقد تنگ شده. 
به دلایلی نمی تونم توی چنل و گروه ها فعالینی رفقا بنا 

 داشته باشم و به زودی برمیگردم. 
ه اما باور کنید کارام  ی پیش میر می دونم رمان داره بالا پاییر

 خیلی زیادی شده. 
ی بدم و خیالتون رو راحت کنم.   اومدم یه خیی

ی  ۲۴پارتگذاری وهم و رسم ممنوعه تا  خرداد،یکم بالا پاییر
 واقعا سم شلوغه و درگیر امتحاناتم هستم. داره چون 

 ام به بعد،امتحاناتم سبک تر میشه و من ازادم.  ۲۴از 
اومدم بگم،جفت رمان ها،رسم ممنوعه و وهم،اواسط تیر 

سند  . برسونم بتونم که  امیدوارم️❤ماه به پایان میر
دوستون دارم،از حمایت هاتون واقعا سپاسگذارم و فردا 

 ��شب پارت دارید
 

 را#زه
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** 

https://t.me/VipRoman


 هراز   وهم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ِ من،به دو بخش تقسیم می شد. 
ی

 زندگ
 قبل از دیدنِ او و بعد از دیدنِ او. 

درست از زمابی که خودم رو شناختم متوجه دعواهای 
 شدید پدر و مادرم و فحاسیی های مادرم بودم. 

ان زمان نمی فهمیدم مامان چرا انقدر با بابا ناسازگاری داره 
 رو بر او بخاطر عشقِ بابا به اما بعد ها متوجه شدم 

ی
زندگ

 یک زن حرام کرده. 
قصه پدر و مادرِ من شکلِ عجینی داشت. مادرم دیوانه وار 

عاشق پدرم میشه و متوجه میشه پدرم در عشق سوزان 
 یک زن دیگه می سوخته. 

درست زمابی که رئا،عشق دیرینه بابا گم و گور 
میشه،داغون میشه. حالِ بدِ بابا برگه برنده مامان میشه و 

یک روز،دو انسان مست و بدحال همبسیی میشن و من 
م.   شکل می گیر

. تا یکسال بعد  ی بخاطرِ من،بابا قبول می کنه و ازدواج می کیی
ی نسبتا ارام بوده اما بعدش  مامان از همه از تولدم همه چیر

ی شکایت می کنه. از اینکه بابا به اندازه او عاشق نیست  چیر
 رو برای ما جهنم می کنه. 

ی
 به تنگ میاد و زندگ

و درست وقنی شش سالم شد،از هم جدا شدند. مامان از 
ده و رفته بود. دنیای  ار بود. من رو به بابا سیر ی من هم بیر

 دم. جالنی نداشتم اما انتخاب های جالنی هم نکر 
 شدم...وحسیی و سکش. 

ی
 یاغ
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 با بچه ها به 
ی

از خودم انتقام می گرفتم. از چهارده سالکی
 الکل روی اوردیم. 

بابا سعی داشت نجاتم بده اما هر بار بدتر می کردم. از 
 خودم بدم می اومد. 

 نکبت باری در پیش داشتم و هر سال عوضی تر از 
ی

زندگ
 گیم. سال های قبل می شدم تا تولد هجده سال

در یگ از بدنام ترین بارهای شهر تولد عظیمی برپا کرده و با 
 یگ از عوضی ترین پسرهای کالج دوست بودم. 

سعی داشتم با سیاه مسنی شب خوبی برای خودم فراهم 
 کنم. 

،دوست پسِر عوضی ام ان شب تمامِ شات های الکل رو  چی
 به دستم می داد و من احمقانه س می کشیدم. 

ادی بود که خواستارِ رابطه بود و من هر بار بی مدتِ زی
 دلیل تشنه نگهش می داشتم. 

اواسط مهمابی احساس کردم حال خوسیی ندارم،چی دستام 
 رو
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ی زیادی بخاطر  گرفتو من رو به اتاقِ بالا برد. چیر
ندارم،بخاطر داروبی که در نوشیدنیم ریخته بود نیمه 
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بیهوش بودم. اما یادم هست توسط دستانِ او و دوستش 
 کلاووس لمس می شدم. 

اض کردن نداشتم. مثل یک جسد روی تخت  نایِ اعیی
افتاده و اماده برایِ یک تجاوز گروهی بودم. صدای قهقه و 

لمس های ناجوانمردانه اشون حالم رو بهم می زد اما نمی 
م.   تونستم کاری از پیش بیی

درست زمابی که می خواستند تنم رو غارت  تسلیم بودم و 
 کنند،او س رسید. 

فقط یادم هست،یک صدای عمیقی گفته بود "هعی مرد" 
 و بعد صدای گلوله و پاچیدن خون روی تنم. 

به سخنی چشم باز کرده و با دو گوی سپیدِ زیبا رو به رو 
 شدم. 

کتِ چرمش رو روی تن برهنه ام کشید و قدر لحظابی با 
ه شد و من همونجا،قلب و روحم رو نگاه س  دی به من خیر

 به این مرد بخشیدم. 
 لحظه بعد در اغوش یگ از نگهبان ها قرار گرفتم. 

ی بار  روز بعد وقنی به هوش اومدم و وقنی برای اولیر
 دیدمش،نفسم رفت. 

ترین و شاید زیباترین مردی بود که در تمام عمرم  نفسگیر
شکل عجینی نفسم رو  دیده بودم. زخمِ روی صورتش به

 می گرفت و قلبم رو به تپش می انداخت. 
 طلسم شده بودم...چشماش من رو جادو کرده بود. 
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اش و چشم هایِ  ی گیر رفتارِ خاصش،بی تفاوتیش،پرستیر
 کشنده اش من رو به بند کشیده بود. 

ِ جسمم،بلکه ناچی قلب و زندگیمم شد.   نه تنها ناچی
 افتاد،ام

ی
ا فقط برای جلب توجه او زیر و نمی دونم چه اتفاق

 رو شدم. 
به همه تفریحاتم پشت پا زدم و برای پزشگ دست و پا زدم 

 تا قدری بیشیی نزدیکش باشم. 
سال های زیادی در تلاش بودم. ابراز علاقه کرده بودم اما 

او هیچ توجهی نشان نداده بود و بالاخره یک شب،من رو 
 پذیرفت. 

 من بود 
ی

 می  این مرد،همه زندگ
ی

و من فقط بخاطر او زندگ
 کردم. 

 

وع شده  ازش دونم نمی��عشقِ کرولاین خیلی خاص سی
 بسوزه حالش به دلم یا  بیاد  بدم
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 فصل چهل و دوم 
 

 "دشمنِ بی گناه" 
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وِستا 
َ

 ا
 

وع کرد:   روی صندلی جاگیر شدم و با اشاره س،اتش سی
جابجابی ها انجام شد. پاکسازی شد و هر دوی شما -

 جایگزین شدید. 
 نگاهم به مانیتور بود و صدای کرولاین رو شنیدم: 

 گ باید بریم؟ -
 امشب. -

 دسنی به موهای کوتاه شده ام کشیدم: 
 برنامه چطوریه؟ -

 بدون فوت وقت ادامه داد: 
ی قراره تیم پزشگ با ده تا سوژه ای که خودِ سازما- ن تعییر

. طبق اطلاعابی که به دستم  ی وع کیی کرده کار رو سی
رسیده،قراره ازمایش های مختلقی از این ها گرفته بشهه و 

ه. از صحت این خیی  ی شکل بگیر ژن ها کلون بشن و جنیر
ئ سعی دارن انسان  خیلی اطمینان نداریم اما گفته شده حنی

 . ی  های زیادی رو هم فریز و کلون کیی
 ان؟ اون ده نفر گ -

 ِ
اتش به سعت اسلاید رو عوض کرد و عکسی از یک دخیی

 جوانِ بلوند روی مانیتور نمایش داده شد: 
تا اینجا اطلاعات سه نفر رو بدست اوردیم. و نقطه -

ی بوده...  ک هر سه نفرشون،یک چیر  مشیی
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 هوششون! -
 تایید کرد و به عکس اشاره کرد: 

کاترینا وایت،دانشجوی بورسیه شده هاروادر. اوازه -
ینِ خودش تو رشته  هوشش تو همه دانشکده هست و بهیی

 شیمیه. یگ از اون ده نفره. 
 کرولاین با تردید پرسید: 

؟ - ی  یعنی از نخبه ها فقط استفاده می کیی
 قبل از اتش من پاسخ دادم: 

 نه،قطعا سیاستمدار های مهمی هم هستند. و حنی -
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 شاید... 
 پوزخندی زدم: 

 ثروتمندای زیادی هم باشن. -
 اتش تایید کرد: 

درسته،هنوز اطلاعات سه نفر فقط به دستمون رسیده و -
س نیست.  ی از هفت نفر در دسیی ی  چیر

 سوژه امشب کیه؟ -
سکوتِ ناگهابی و س به زیر شدنش،شاخک هام رو فعال 

 کرد. کرولاین به سمتش چرخید و با گیجی پرسید: 
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 چرا سکوت کردی؟ -
شک و تردید هابی درون ذهنم بود اما سعی می کردم پسش 

 بزنم که اتش با من و من گفت: 
 خب راستش..راستش... -
 جون بکن و حرفتو بزن. -

ی نگاهی کرد و   با صدای ضعیقی گفت:  به گوشه میر
 علی ادیب! -

جهنمی در سم برپا شد و تمام عضلاتم منقبض شد. 
ل  دستام مشت شد و سعی کردم افکارِ مغشوشم رو کنیی

 کنم که عکسی از یک زن و مرد روی مانیتور قرار گرفت. 
خون با سعت عجینی در تنم پمپاژ می شد و احساس می 

 کرولاین با بهت گفت: کردم ممکنه منفجر بشم که این بار  
 این...این هم..همون.. -

 و من جمله اش رو به پایان رسوندم: 
 همون کسیه که نیاز ازش باردار بود. -

ی شکل گرفت. عصب های چشمم تیر می  و سکوت سختیی
 کشید. دلم یک فریاد بلند می خواست. 

علِی ادیب،دشمن بی گناه من بود. او مقصر بود،مقصر 
ی بود که در پشت صحنه حکومت می سازمان جنایتکار 

 کرد. 
عِ سه داروی ثبت شده،دشمنِ  دانشمندِ فرهیخته و مخیی

 خانواده من بود. 
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اب دهانم رو به سخنی قورت دادم و با صدای بمی 
 پرسیدم: 

 اون زن کیه؟-
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اتش با نگرابی نگاهم می کرد اما جسارتِ سوال کردن رو به 
 خودش نداد: 

بی کیتو -
َ

ن. در ظاهر همکارشه اما همسرشه و چند ماهی ا
 هست بچه دار شدن اما فعلا هیچکس در جریان نیست. 

نگاهم به چهره خندان علی ادیب بود،دست دور گردن زن 
ی لبخند می زدند. اتسیی در تنم نشسته  انداخته و به دوربیر

 بود که کرولاین با شک گفت: 
زنش خیلی به چشمم اشنا میاد. احساس می کنم جابی -

 دیدمش. 
توجهم از چهره علی به سمت همسرش چرخید. چهره 

معمولی و خندابی داشت و به چشمم اشنا نبود. اتش 
 گفت: 

ِ سناتور پارکه. -
 حدستون درسته،دخیی

ی کوبید و گفت:   کرولاین محکم به میر
ی بودم یه جا دیدمش. -  مطمیئ

 لحظه ای سکوت شد و بعد تازه متوجه موضوع اصلی شد: 
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ی نمی دونه نه؟ - ی  اوه خدای من،علی ادیب احتمالا چیر
 اتش س تکان داد: 

وع سناتور پارکه. - ِ نامسری
بی پارکه. دخیی

َ
اسم واقعیش،ا

هویتش عوض شده و به درخواست پدرش به ادیب نزدیک 
می کنه شده. ادیب در جریان هویت واقعیش نیست و فکر 

ی طبق یه نقشه  اون یه فرشته است در حالی که همه چیر
 بوده. 

یم؟ -  امشب قراره از ادیب ازمایش بگیر
ین ماموریت ممکن بود. اتش با لحن خاض گفت:   سختیی

امشب دوتا ماموریت داریم. خانوم شما به همراه تیم -
پزشگ و هویت جدید وارد خونه ادیب میشید و ازمایش 

ید  . لاساسینو به عنوان محافظِ شما واردِ خونه هارو می گیر

 میشه و ماموریت ایشون... 
 قبل از اینکه او جمله رو تموم کنه،خودم پاسخ دادم: 

بی پارک و اوردنِ علی ادیبه! -
َ

ِ ا
ی  کشیی

خیلی بد نمی شد،شاید از راه علی می تونستم به ادم اصلی 
 برسم! 

 

 ��علی ادیب رو در یابید
اوج رمان میشیم،علی ادیب خیلی ادم  پارت های بعدی وارد 

 ��خاصیه
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 #زهرا
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 فصل چهل و سوم 
 

 "برادر"
 

رَس 
َ

 ا
 

به چشم هایِ بی حس و سدش نگاه کردم. احساس عجیب 
ی او به  و خاض درون وجودم از دیدن چشم های خاکسیی

 جوشش افتاده بود. 
بی توجه به هیاهوی مردم،صدایِ بلند زبی که اعلام می کرد 

به مقصد ترکیه لحظابی پیش برخواست؛و  724که پرواز 
صدای خنده های بلند کودکابی که در صندلی کناری من 

ی می کردن،من مات  نشسته و برای پدر و مادرشون دلیی
 عکس برادرم بودم. 

 برادرم؟ 
 لفظ عجیب و دوری بود. 

 خیلی خیلی عجیب! 
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حالا که در این نقطه ایستاده بودم،به معنی واقعی جمله 
 "یک شبه دنیام نبود شد" رو درک می کردم. 

 در یک شب،نیاز کشته شد. 
 در یک شب،پدرم قاتل شد. 

 
ی

در یک شب،صاحب یک برادر شدم و در یک شب زندگ
 من به خاک سیاه کشیده شد. 

ارج شدم. برای اخرین بار نفس عمیقی کشیده و از گالریم خ
 پیام اخرمون رو نگاه کردم. 

 بیافته،باید پیداش می 
ی

ی اتفاق نمی تونستم اجازه بدم همچیر
 کردم. 

 سایه اش که بالای سم قرار گرفت،تلفنم رو خاموش کردم. 
پاسپورت و بلیط رو سمتم گرفت. خانواده ای که مقابلم 

چکشون نشسته بودن قدر لحظابی نگاه از بچه های کو 
 گرفته و به من بخشیدن. 

 پاسپورت رو در دست گرفتم و او س تکون داد. 
نیم ساعت دیگه پرواز داشتم. با قدم های بلند و تندی به 

 سمت گیت حرکت کردم. 
پدرم فراری بود،باید پیداش می کردم و قبل از اینکه پدر 

 توسط پسرش کشته بشه،باید جلوش رو می گرفتم. 
 هرجوری که شده! 
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وِستا 

َ
 ا

 
 می تونید برید. -

ی کنار رفت،اتش نفس حبس شده  نگهبان که از مقابل ماشیر
ون فرستاد و واردِ عمارت ادیب شد.   اش رو بیر

 در سمتِ چپِ 
ی

تا چشم کار می کرد،باغ بود و عمارت بزرگ
باغ بود. اینجا،ثروت و قدرت رو فریاد می زد. می دونستم 

سیی نیست،اما توقع نداشتم در علی ادیب ادم کم ارز 
 کنه. از وقنی عکس این عمارت رو 

ی
ی عماربی زندگ همچیر

های زیادی در سم زنگ خورده بود  ی  . دیدع بودم،چیر
،در دلِ ال ای،سلطنت می کرد!!!   یک ایرابی

 
ی من و اتش رو و بدل شد و خیلی نرم سش رو  نگاهی بیر

ی رو باز کرده و قدم به حیاط    گذاشتم. تکون داد. در ماشیر
ی های مداربسته  از گوشه چشم به اطراف نگاه کردم. دوربیر
یه که  ی خیلی مشخص نبود،این یعنی امنیت دقیقا همون چیر

 فکرش رو می کردم. 
باز شد و زنِ جوانِ کت و در بزرگ و سفید رنگِ عمارت 

 شلوارپوسیی در درگاه قرار گرفت. 
قدمی به عقب برداشته و در کنارِ چهار محافظی که 

همراه با تیم پزشکی اعزام شده بود قرار گرفتم. 
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نامحسوس س چرخونده و به کرولاینی که خیلی اروم کنار 
تیم پزشگ ایستاده بود نگاه کردم. اثری از تشویش درون 

حرکاتش دیده نمی شد و این ثابت می کرد در انتخاب او 
 م. اشتباه نکردی

صدای تق تق پاشنه های زن نزدیک و نزدیکتر شد و 
 دکیی ساشا قرار گرفت. لحظه بعد مقابلِ 

امی دو جانبه شکل گرفت و زن با لبخند سدی از تیم  احیی
 پزشگ درخواست کرد به داخلِ عمارت حرکت کنند. 

کرولاین به نرمی سمتم چرخید و چشماش برق زد. به 
سمتِ عمارت قدم  محض اینکه همراه با محافظان

 برداشتیم،زن با لحن جدی ای گفت: 
 محافظ ها حق ندارن بیان داخل. -

ساشا،موهای بلوندش رو پشت گوش فرستاد و به سمتِ 
،حدسش رو می زدم.   ما چرخید و س تکون داد. لعننی

من و ،وقتی کرولاین و همراهانش وارد عمارت شدن
،طبق پلن ایمحافظان به سمتِ ماشین حرکت کردیم.  

 محاسبات خودم شکست خورد. 
 اما من هیچ وقت،بدون پلن بی کاری نمی کردم! 

 
#part_854 
 

 !  چاره ای نبود جز اجرای پلن بی
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نفس عمیقی کشیدم و دستِ چپم رو دور مچ راستم 
کشیدم. اتش بلافاصله متوجه شد و وقنی س تکون 

وع شد.   داد،شمارش معکوس سی
 هفت 

 شش 
 پنج 

 چهار 
 سه 

 دو 
 و یک! 

ی ها از  درست وقنی پاتریک از طریق ایرپد اعلام کرد "دوربیر
 الان تا یک دقیقه دیگه از کار افتاد" ماموریت اغاز شد. 
به چهار محافظ دیگه نگاه کردم و دستم رو بالا بردم و 

وع شد.   لحظه بعد،نقشه سی
سه نفر از بچه ها برای سگرم کردن نگهبان های جلو در 

من به سمتِ در عمارت و اتش به سمت  قدم تند کرده و 
 انتهای باغ دویید. 

کمیی از شصت ثانیه دیگه وقت داشتیم. به محضِ هک 
ی ها،بچه هامون از پشت باغ داخل می شدن و کار  دوربیر

 محافظ ها رو یکسره می کردن. 
 در ورودی رو باز کرده و واردِ عمارتِ سلطننی و فخار شدم. 

 فقط شصت ثانیه دیگه... 
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ی از قبل هماهنگ شده بود.در این شصت  همه چیر
ی ها از کار بیافته و براب شش دقیقه  ثانیه،قرار بود دوربیر

هک بشه. با کمک یگ از اعضا،قرار بود همه کارکنان رو 
برای لحظابی داخل اتاق نگه داره تا من واردِ سالنِ دوم 

 بشم. 
ی ها از کار افتاده و هیچکس داخل سا لنِ تعلل نکردم،دوربیر

اول نبود و با تمام قدرتم به سمت سالن دوم دوییدم. 
نگهبان ها در طبقه بالا و کنار علی ادیب بودن و ابی 

 پارک،در سالن دوم در اتاق خودش بود. 
چند لحظه بعد،وارد سالن شده بودم. پشتِ ستون قرار 

ون کشیدم. با  گرفتم و سنگ رو از جیب کتم بیر
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 ک
ی

 ه در انتهای سالن دوم بود نگاه کردم. دقت به اتاق
اسه اسه قدم برداشتم و در چند قدمی بودم که یک صدای 

 ملیح و با لهجه اسپانیابی گفت: 
-honey .. 

 خودش بود،ابی پارک اینجا بود. 
فرصت رو باید غنمیت می شمردم و باید هرچه زودتر کارِ 

 ابی رو یکسره می کردم. از خم سالن رد شدم. قدمی به
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سمتِ در برداشتم که بی هوا در باز شد. بلافاصله پشتِ 
 !  ستون پنهان شدم. لعننی

گردن خم کرده و به خدمتکاری که سمتِ سالن اصلی 
 حرکت می کرد نگاه کردم. گندش بزنن. 

قبل از اینکه فرصت نفس کشیدن بهش بدم،نزدیکش شدم 
به سخت به گردنش،بیهوش شد.   و با یک ضی

ناری کشیدم و نزدیکِ در شدم. نفس جسم بی هوشش رو ک
 عمیقی کشیده و در اتاق رو به ارومی باز کردم و داخل شدم. 

سی اب می اومد. سنگ رو در دست گرفتم و  صدای سی
سمتِ حمام راهی شدم که در حمام باز شد. لعنت بر این 

 شانس. 
 اگه من رو می دید جیغ می زد و نقشه برفنا می رفت. 

م که ابی پارک داخلِ اتاق شد. گردن پشتِ کمد پنهان شد
کج کرده و سعی کردم از اینه ای که سمت چپم بود،متوجه 

 
ی

لوکیشنش بشم. در چند قدمی من بود. حوله سفید رنگ
تنش بود و موهاش رو خشک می کرد. سنگ رو خارج 

کردم و ازپشتِ کمد خارج شدم اما درست در همون 
رد و مقابل اینه قرار لحظه،ابی پارک کلاه حوله اش رو رها ک

 گرفت و بعد...نفس رفت 
 روحم رفت 

 و همه وجودم رفت... 
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سما در بند بند وجودم نفوذ کرد و در لحظه منجمد شدم 
و با قلنی که دیگه نمی تپید و چشمابی که خشک شده 

ه،به چشمابی که تمام نیاز و رویای من  بود،به دو جنگلِ تیر
ه شدم.   بود خیر

بودم و دوباره رویا می دیدم و این زن با من مطمئنم مرده 
 این چشم ها،نیازِ من نبود!!! 
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 فصل چهل و چهارم
 

 قویِ بیگانه! 
 

وِستا
َ

 ا
 

بان قلبم از کار افتاده بود   . ضی
ه بودم.  ان به تصویرِ اشنا و بیگانه مقابلم خیر مست و حیر

زنِ زیبایِ مقابلم،چشم های نیاز رو داشت اما موهایِ 
 سیاهش رو نه! 

موهایِ شکلاتیش،عطرِ تند و تلخش که عاری از بوی سیب 
 بود الارم هابی رو در مغزم روشن کرده بود. 
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 مجسمه نیاز بود اما خودش نبود،بود؟! 
ب زد و بعد؛حوله بلندش رو از  ی ضی با س انگشتاش روی میر

تنش خارج کرد. بلافاصله عقب نشینی کرده و چشمانم رو 
 بستم. 

 م نگاهش کنم،نمی تونستم. نمی تونست
پشتِ کمد پنهان شده و احساس ناتوابی می کردم. دقایق به 

ی می شد و فقط   مونده  ۲کندی سیر
ی

دقیقه دیگه وقت باق
 بود. 

وقنی احساس کردم لباسش رو بر تن زد،گردن کج کرده و 
 نگاهش کردم و بعد؛نگاهش کردم... 

 تجسمی از نیاز بود اما خودش نبود.. 
لوزش رو با فکری مشغول به ترتیب بست و دکمه های ب

 س بلند کرد. 
 تمامِ تنم از درد و ناامیدی به جوش و خروش افتاده بود. 

بی توجه به منی که در چند قدمِی او نفس هام رو باخته 
هِ  بودم،سمتِ اینه چرخید و موهایِ نم دارش رو با یه گیر

 قرمز بست. 
ه بود و من،غرق بودم  در جنگل شب از اینه به خودش خیر

 زده چشماش! 
ه.  ه بود؛خیلی تیر  نیازِ من بود و نبود...چشماش تیر

 شفافیت و روشنابی سابق رو نداشت. 
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ه تلفنش توجهم رو جلب کرد  . محوِ او بودم که صدایِ وییی

نگاه از اینه گرفت و به تلفن دوخت. نفس عمیقی کشید و 
 بعد با لبخند به فارسی گفت: 

 . طل شدی_اومدم علی،ببخشید که مع
..چه اژدهای خشم و ناامیدی بلافاصله من رو بلعید 

 جهنمی شده بود؟
 با لبخندِ نازتری تماس رو قطع کرد و از اتاق خارج شد. 

وقت نبود،به زودی متوجهِ جسمِ نیمه بیهوشِ خدمتکارش 
 می شد. 

ون  بچه ها از ایرپاد فریاد می کشیدن خودم رو به بیر
 برسونم. 

ون پریدم. یکپارچه اتش  دستام رو مشت کرده و  پنجره بیر
 بودم اما هرچه زودتر باید پاسخِ سوالم رو پیدا می کردم! 
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* 
 

سناتور در سکوت نگاهم می کرد. نگاهِ این مرد همیشه برام 
 ناخوانا بود...همیشه. 

کرولاین و اتش در بهت به س می بردن اما سخت می شد 
 فهمید این مرد به چر فکر می کنه. 
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؟ -  خیی داشنی
سوالِ ناگهانیم،توجه دونفرِ شوکه شده رو هم به من جلب 

ه شدن.   کرد با شوک به سناتور خیر
 نفس عمیقی کشید: 

 جوابی که خودت می دوبی رو نمیدم،مطمئنی خودش بود؟ -
ه،اما شک و تردید امانم رو بریده بود. می دونستم  بی خیی

 نگاهِ گیج کرولاین من رو نشونه گرفت. 
 س تکون دادم: 

ی نیستم. -  مطمیئ
ون زدم،این فکر در سم  به محض اینکه از ساختمون بیر
روشن شد که چرا تتو سینه اش رو چک نکردم. اما برای 

ی بار در زندگیم نمی دونستم باید چه غلطی بکنم  . اولیر
 گفت: 

ی
 کرولاین با اشفتگ

ابی باهم جور در نمیاد. ما منتظر دخیی سناتور پارک - ی یه چیر
بودیم اما اثری از اون نبود ولی همه می دونیم اونا باهم 

رابطه دارن. چطور نیاز باید اونجا باشه؟نیاز چه ربطی به 
 علی ادیب داره؟ 

سوالِ خوبی بود اما متاسفانه پاسجی نداشت...لااقل فعلا 
 نداشت. 

 اون زن،واقعا نیاز بود؟ 
سنگینی نگاه سناتور باعث شد س بلند کرده و به چشم 

 هایِ کنکاش گرش چشم بدوزم. 
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 می دونستم باورم داره. 
ی زدم و گفتم:  به به میر  با سانگشتم سه ضی

 باید بفهمم قصه چیه. -
ی برخواستم اما هنوز چند قدمی دور نشده و از پشت م یر

 بودم که با قاطعیت گفت: 
 
#part_858 
 

 مهمون داری آرِس. -
منتظر نگاهش کردم که تلفنش رو از جیبِ کتش خارج کرد 

 و بدون اینکه متوجه بشم مخاطبِ پشت خط کیه گفت: 
 بیا تو. -

 و چند دقیقه بعد،تقه ای به در زده شد و بعد... 
موجِ سدی دقیقا به صورتم کوبیده شد. چشمانِ روشن و 

اشناش که با حالت عجینی به من دوخته شد،یک احساس 
 ناخوشایندی رو درون تنم به جریان انداخت. 

 زد اما من فقط نگاه از 
ی

ابتدا شوکه بود اما بعد لبخندِ کمرنگ
ون زدم.   او گرفته و به سناتور بخشیدم و بعد،از اتاق بیر

سگرد،هیچ نسبنی با من نداشت و من میلی به جناب 
 دیدنش نداشتم. 

ی بودم،اون زن گ بود؟!   من فقط مایل به فهمیدن یک چیر
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 نیاز 
 

 لپ تاپش رو بست و با لحنِ خاض گفت: 
ط. -  فقط به یه سی

طش نداشتم. نفس عمیقی  اصلا احساس خوبی به سی
 کشیدم: 

 و؟ -
دستاش رو روی  چشم هایِ درشتش رو به من بخشید و 

ی قرار داد:   میر
ئ ویدیوهاشم برات - فایلی که می خوای رو برات میارم،حنی

 جور می کنم اما فقط در صوربی که... 
 منتظر نگاهش کردم و او لنگه ابروبی بالا انداخت: 

 باهام بخواب! -
 سکوتِ بدی شکل گرفت. 

 تمامِ تنم از نفرت می سوخت و قفسه سینه ام درد می
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 کرد. 
 به سخنی گفتم: 
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 ولی تو زن داری. -
 مهم نیست. -

 کثافتِ حیوون... 
 از اخرین تیر هم استفاده کردم: 

 اگه بلا بف... -
 قاطع گفت: 

 نمی فهمه. -
 چطوری؟ -

 پوزخند زدم: 
بلا همکارِ منه. دوستمه،چطور قراره نفهمه من با -

 شوهرش می خوابم؟ 
 ساده است،.. -

ی بزنم و با  خدایا،واقعا دلم می خواست پشتِ پا به همه چیر
 اسلحه ام مغزش رو منفجر کنم. 

تو پنت هوس همو می بینیم. ده شب،وقنی کارمون تموم -
ابی که خواسنی رو بهت میدم.  ی  شد منم همه چیر

؟ -  چطور باید بهت اعتماد کنم؟اگه بعدش بزبی زیرش چر
 س تکون داد: 

ی امشب بهت تحویل بدم. نصفِ فایل رو می ت-  ونم همیر
ه نگاهش کردم. تایمِ زیادی رو  به صندلیم تکیه زدم و خیر
 ضف کرده بودیم و دلم نمی خواست علی رو اذیت کنم. 

 باید خودم حلش می کردم. 
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 وقتش بود خودم اقدام کنم. 
 با دقت نگاهم کرد که بعد از چند دقیقه گفتم: 

 می بینمت.  ادرس رو برات می فرستم،فردا شب-
لبخندِ کثیقی روی صورتش نقش بست و من بی توجه به 

 نگاه هرزه اش از جای برخواستم. 
 چاره نبود،من خیلی وقت بود تن به این بازی داده بودم. 
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رَس
َ

 ا
 

دست روی سینه گذاشته و به محافظانِ سیاه پوسنی که 
 ت: نگهبابی می دادن نگاه کردم که صدایِ زنانه ای گف

 _ازش دلخور نشو،آرِس اصلا اهل محبت کردن نیست. 
به عقب چرخیده و با دو چشمِ خندان و کنجکاو رو به رو 

 زدم: 
ی

 شدم. لبخند کم رنگ
ی باری که دیدمش هم متوجه این شدم که  _نیستم،اولیر

 اهل حرف زدن و محبت کردن نیست. 
موهای بلوندش رو کنار زد و دستش رو سمتم گرفت و با 

 دوستانه ای گفت: لبخند 
ِ سناتور و دوستِ آرِس. 

 _من کرولاینم،دخیی
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 دست های کوچکش رو در دست گفتم: 
رَسم،فکر کنم بدوبی من گ ام

َ
 . _خوشبختم از اشناییت. ا

 صادقانه س تکون داد: 
 _اره می دونم. 

ه شد.   و کنارم ایستاد و به باغ خیر
 . انجام  هر کمگ ازم بربیاد  _خب بهم بگو به چر فکر می کنی

 میدم. 
 اهی کشیدم: 

_راستش نمی دونم،تو این چند ساعت به قدری اطلاعات 

عجیب شنیدم که حنی نمی دونم باید چر بگم. بخاطر آرِس 
 اینجا اومدم اما اینکه شاید نیاز زنده باشه... 

 _شوکه ات کرده. 
س تکون دادم. به سمتم چرخید و بی هوا قدمی نزدیک 

 موندم اما 
ی

متعجب نگاهش کردم که به شد. سجام باق
ه شد و با خنده گفت:   چشمام خیر

 _زیاد شبیه هم نیستید،اما فرم چشماتون خیلی شبیه. 
 چشمک زد: 

 _برادرت خیلی اخلاقای مزخرف داره جناب سگرد. 
ی بود.  ِ کلمهِ "برادر" برام دلنشیر

ینی  شیر
از وقنی متوجه عذاب ها و گذشته سیاهش شده 

 ام کرده بود. بودم،عذاب وجدان بیچاره 
 .  دلم می خواست هر طور شده نجاتش بدم...به هر قیمنی
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 لبخند نزدم اما با قاطعیت گفتم: 
 _همه چیشو قبول می کنم. 

 
 
 

 نیاز
 

 _خوش اومدید خانوم. 
حس و حال لبخند زدن رو نداشتم اما ناچارا سی تکون 

ام کتم رو تحویل گرفت.   دادم و او با احیی
مغشوش وارد خونه شدم. رزا به محض ورودم با فکری 

 نزدیک شد و با خوشحالی گفت: 
 _سلام خانوم،خوش اومدید. 

 زدم: 
ی

 لبخند کمرنگ
؟  _سلام،خوبی

 تند تند ستکون داد و تشکر کرد. 
ی ها  همچنان به اتفاق دو روز پیش مشکوک بودم. دوربیر

ناگهابی از کار افتاده بودند و رزا بیهوش گوشه ای افتاده 
 د. بو 
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 افتاده اما احساس خوبی نداشتم. 
ی

 نمی دونستم چه اتفاق
 _اومدی نیاز؟

با صدایِ گرمِ علی،نگاه از رزا گرفته و به اوبی که بالای پله 
 ها ایستاده بود دوختم. 

 لبخندم بی اختیار پر رنگ شد و گفتم: 
؟  _سلام،تازه اومدم. خوبی

 لبخند جنتلمنانه و خاصش رو بر چهره نشوند و همونطور 
ی می اومد گفت:   که از پله ها پاییر

_خوش اومدی،برو لباساتو عوض کن بیا سالن یه قهوه 

 بخوریم قبل از اینک... 
ی یک نفر شکسته شد.   ادامه جمله اش با صدایِ دلنشیر

هر دو لبخند زنان به سمتِ صاحبِ صدا چرخیدیم و او به 
 محض دیدنِ من،جیعیی کشید و با ذوق گفت: 

 _ماااااماااااا... 
 و حالِ بدم از تنم رخت بست و به عزیزترین ت

ی
مامِ خستگ

ه شدم.   معجزه زندگیم،زیباترین هدیه خدا،پسرم خیر
به سمتش پرواز کردم و دستام رو به سمتش دراز کردم. در 

اغوش پرستارش دست و پابی زد و خودش رو به سمتم 
 پرتاب کرد. 

علی همانطور که با صدای بلند می خندید و نزدیک می شد 
 گفت: 
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_ببینش چطور باباشو خراب می کنه،تازه می خواستم پز 

بدم تونستم این شازده رو بخوابونم اما مادرشو بو می کشه 
 این بچه. 

 فاصله به پایان رسید و جانم به اغوشم خزید. 
محکم در اغوشم گرفتمش و سش رو بوسیدم و با ارامش 

 گفتم: 
برات یه _قربونِ مامان گفتنت بشم من،نفسِ مامان دلم 

 . ذره شده بود 
علی کنارم ایستاد و دستاش رو مثل همیشه بوسید و 

دم.   من،پسرم رو بی تاب در اغوشم فسری
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*** 
 

 برای اخرین بار موهام رو چک کردم و نگاه از اینه گرفتم. 
 تیک تاک ساعت درست در مغزم رژه می رفت. 

که صدایِ دسنی به بلوز و شلوارِ جذب مشگ رنگم کشیدم  
 باز شدن قفل در رو شنیدم. 

 دل از اینه کنده و به عقب چرخیدم. 
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ه بودم که بعد از  دست روی سینه گذاشته و به سالن خیر
 یک دقیقه داخل شد. 

ِ من،لبخند 
ی با دقت به اطراف نگاه کرد و به محض یافیی

 کری  هی زد و گفت: 
 .  _فکر کردم سکارم گذاشنی

 _مگه تو می خوای سکارم بذاری؟
 تند تند س تکان داد: 

 _اصلا..پای حرفم هستم. 
 _خوبه. 

 ....کثافت. نگاهش میخِ من بود 
 که در صدرِ سالن بود 

ی
ی بزرگ خرامان خرامان سمتِ میر

 حرکت کردم. 
صدایِ تق تق کفش های قرمزم سکوت سد رو می 

 شکست. 
ی نشستم.  ی قرار دادم و روی میر  نشیمنگاهم رو روی میر

پاشنه کفشم به اوبی که ماتِ من بود  پا روی پا انداخته و با 
 اشاره کردم و گفتم: 

؟  _مگه نمیخوای باهام بخوابی
 اشتیاق شدیدی به چشماش بازگشت و لبش رو تر کرد: 

 _اره. 
 زدم: 

ی
 لبخند کمرنگ

 _پس بیا جلو! 
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ار شده  ی بازی کثیقی بود اما من خیلی وقت بود وارد لجیی

 بودم. 
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 او با شهوت و من با یک لبخند ژکوند نگاهش می کردم. 
مقابلم که ایستاد،پاشنه کفشم رو روی سینه اش قرار دادم 

 و لبخند زدم: 
 لباساتو اروم اروم در بیار. -

چشمگ زد و سعی کرد قدمی نزدیک تر بشه اما با پاشنه 
 کفشم مقاومت کردم: 

 نه،فعلا تو لباستو در بیار. -
احمقِ حیوون بیشیی از قبل تحریک شده بود. به ارومی 

پاشنه کفشم رو از روی سینه اش جدا کرده و پاهام رو روی 
ی اویزون کردم.   میر

با عجله خاض کتش رو گوشه ای پرت کرد و مشغول باز 
 کردن دکمه های بلوزش شد. 

ی  لبخندم همچنان مهمان لب هام بود و او اشتیاق بیشیی
ی پرت کرد و پیدا می کرد.  بلوزش رو به تندی روی زمیر

 دستاش سمتِ کمربند شلوارش رفت که با خنده گفتم: 
 اونو من باز می کنم،حالا می توبی بیای جلو. -
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چشماش برق زد و فاصله رو به صفر رسوند. نفس های 
 تند و داغش مستقیم به گونه ام برخورد می کرد. 

ی قرار داد و گردن کج کر  د. با لبخند دستاش رو روی میر
نگاهش می کردم که طاقت از کف داد و لب هاش عازمِ لب 

ِ لب های رژ خورده ام بود 
هام شد. درست در یک ساننی

 که...برق از سش پرید. 
بِ سیلی به قدری زیاد بود که  کفِ دستم می سوخت اما ضی

او هم به سمتِ چپ پرتاب شد. پا روی پا انداخته و از 
ه  شدم.  گوشه چشم به ساعت خیر

متحیر و با صورتِ سچی سمتم چرخید و با صدای بلندی 
 گفت: 

؟ -  معلوم هست داری چه غلطی می کنی
 لبخندِ کوفتیم رو بسیط تر کردم: 

؟ -  مگه نمی خوای با من بخوابی
 عصنی فریاد کشید: 

 اره این کارا واسه چیه؟ -
 چشم تنگ کرده و با ناز و ادا گفتم: 

ط گذاشنی می خوای- ی می  تو سی ،اما من تعییر با من بخوابی
 کنم چطور. تو باید بتوبی گرایش منو تحمل
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ی. اگه قراره این رابطه  ،قرار نیست فقط تو لذت بیی کنی
م.   ادامه دار باشه،باید منم لذت بیی

 
 گیج شد. 

کمرم رو به عقب کشیدم و همانطور که پاهام رو تکون می 
 دادم با لحن وسوسه کننده ای گفتم: 

بیا صادقانه حرف بزنیم،تو از سکسیی و وحسیی بودنِ من -
خوشت میاد. اگه لذت با منو می خوای،باید بتوبی تحمل 

 و چه 
ی

...می دوبی که من زن ارومی نیستم. چه تو زندگ کنی
 همینو می خوای.  تو تخت و تو دقیقا 

 به قلبِ هدف زده بودم. 
نیشِ شل شده و چشم های غرق شهوتش اثبات حرفم 

ب دیده اش گذاشت و  بود. دست راستش رو روی گونه ضی
 همانطور که ماساژ می داد گفت: 

 من وحسیی بودنت رو می خوام سارا. -
 پس بدستش بیار. -

ه مثل یک گراز اروم اروم نزدیکم شد. در سکوت و خیر 
ی  نگاهش می کردم. این بار که مقابلم ایستاد،لبخند بزرگیی

ه و  داشت. ناگهابی سمتم خم شد و سعی کرد دستام رو بگیر
لب هام رو به اسارت بکشه اما قبل از اینکه اجازه بدم 

 نزدیکم بشه،سیلی محکم تری به گونه سالمش زدم. 
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صدایِ سیلی در ستاس خونه منعکس شد اما این بار 
 قهقه زد و جری تر شد. کریس 

 گونه اش رو نوازش کرد و با حرص و طمع نگاهم کرد. 
سه نفس عمیق کشید و دوباره سمتم حمله ور شد. باید 

 فعلا اغواش می کردم. 
مثل یک حیوون گردن کج می کرد و قصد داشت لب هام 

ه اما من هر بار خودم رو عقب می کشیده  رو به چنگ بگیر
به های کوتاه   پسش می زدم. و با ضی

به  مشت های ارومی به شکم و پهلوش می زدم و او با هر ضی
قوای مردانه اش شدیدتر می شد و دستاش بیشیی به دکمه 

 های بلوزم چنگ می انداخت. 
در وانفسای شهوتِ او و حرصِ من،شهوت قدرتمندتر شد 

ی کوبید و بلافاصله خنده  و او موفق شد و کمرم رو به میر
ی  ی  بلندی کرد و بیر پاهام قرار گرفت و همانطور که منو به میر

 سنجاق کرده بود مشغول در اوردنِ کمربندش
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 شد. 
لبخندش،چشم های سخ و مکارش بندِ انسانیتم رو پاره 

ی  کرد و دلیلی شد که پاهام رو با تمامِ قدرت بلند کرده و بیر
 پاش کوبیدم. 
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بنی بود و نفسش رو گرفت. سیاه شد و  به قوی و ضی ضی
عقب عقب رفت. نگاهی به ساعت کرده و وقنی دیدم هنوز 

ی پریدم.  ی پاییر  مونده،لعننی ای گفته و از روی میر
ی

 زمان باق
ی در خودش جمع شده بود و درد می کشید که  مثل جنیر

پاشنه کفشم رو روی سشونه اش قرار دادم و به سمتم 
 مش. خودم کشید

 چشماش پر از حرص و آز بود. لبخند ژکوندی زده و گفتم: 
- .  ساری،خودت خواسنی

 به سخنی لب باز کرد و گفت: 
 هرز... -

اما قبل از اینکه اجازه بدم جمله اش رو تموم کنه،دسنی به 
ون کشیدمش. موهام  ی موهام کشیدم و بیر هِ بیر گیر

پنهان بلافاصله اطرافم پخش شد و در لحظه تیغه چاقوی 
ون کشیده و به پاش  ه رو بیر شده در قسمت داخلِی گیر

 کوبیدم. 
قبل از اینکه فرصت فریاد زدن پیدا کنه،دستم رو جلوی 

 دهانش گذاشته و چاقو رو تا ته فرو کردم. 
مثل مرغ س کنده زیر دستم بال بال می زد. اشک از چشم 

ه شده بود  ی چکید و با ناباوری به من خیر های سخش پاییر
 که لب زدم: 

 کثافتِ مریض،قرار نبود انقدر زود برینی تو برنامه ام. -
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به ساعت نگاه کردم. ده دقیقه دیگه وقتم به پایان می 
ون. فقط ده دق یقه دیگه باید رسید و می تونستم برم بیر

 تحمل می کردم. 
زانویِ راستم رو روی قفسه سینه اش قرار داده و دست 

 های اغشته به خونم رو از روی پاش برداشتم. 
با دستِ راستم محکم تر دهانش رو گرفتم و دست دراز 

ی بردارم که تکوبی  کرده و سعی کردم بلوزش رو از روی زمیر
 بلندی کشید.  خورد و دستم رو گاز گرفت و بعد فریاد 

 
#part_866 
 

 لعنت بهش. 
لش  بلافاصله دست روی دهانش گذاشته و سعی کردم کنیی

 کنم اما صدای کوفتیش بلند شده بود. 
بچه ها فقط چند لحظه زمان نیاز داشتند. عصنی چاقو رو 

تا از پاش جدا کرده و همونطور که دهانش رو محکم بسته 
 غریدم:  بودم با قدرت به عضو خصوصیش کوبیدم و 

 کثافت گفتم دهنتو ببند. -
ون زد اما همنون  از درد زیاد و ناباوری چشماش از کاسه بیر

 لحظه تقه ای به در زده شد و محافظش گفت: 
 رییس،حالتون خوبه؟ -

ی کم بود.   ف*اک،فقط همیر
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بخاطر خونریزی زیاد نابی برای فریاد نداشت اما همچنان 
ا صدای بلندتری تکون می خورد که محافظش این بار ب

 گفت: 
ی رو به راهه؟صدای فریاد - رییس حالتون خوبه؟همه چیر

 شنیدیم ما. 
می دونستم اگه صداش رو نشون خارج نمیشن. با عجله 

 گوشه بلوزم رو پاره کرده و دهانش رو بستم. 
 حالا لباسم هم خوبی و هم پاره شده بود. 

ی برخواسته و خواستم به سمتِ سالنِ دوم  از روی زمیر
 حرکت کنم که صدای شلیک و بعد کوبیدنِ در رو شنیدم. 

 بدونِ اینکه لحظه ای تعلل کنم دوییدم. 
بی امان به سمتِ سالن دوم می دوییدم و صدای قدم های 

محافظش که پشت سم می دویید رو می شنیدم. تمامِ 
قدرتم رو به پاهام بخشیدم و با سعت می گریختم که 

شتِ بازوم رو گرفت و منِ غرقِ ناگهابی دستِ محافظ از پ
 در خون رو به عقب کشید و به سینه اش کوبید. 

جیغِ بلندی کشیده و سعی کردم تیغه چاقو رو به گردنش 
 بکوبم که... 

 رهابی 
 ازادی 

 و درد....درد! 
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ی ترین  جهان در لحظه از کار افتاد و من بودم و خاکسیی
 چشم های کشنده دنیا. 
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 نگاهش می کردم. 
ی

 او با بهت و من با مات شدگ
تیغه چاقو بر روی شاهرگش و دستِ او دورِ بازوم پیچیده 

 شده بود. 
نفس در نفس،سینه به سینه هم ایستاده بودیم و در 

 سکوت با چشم ها سخن می گفتیم. 
رویا نبود،توهم نبود...همون الماسِ تراش خورده و پر راز و 

ه شده بود.   رمز که همه جهانِ من بود به چشم هام خیر
وِستا مقابلِ من بود اما...این بار من قاتل و غرقِ خون 

َ
ا

 بودم! 
مردمک چشماش میخِ نگاهم بود و بالاخره لب باز کرد و به 

 سخنی گفت: 
 نیاز! -

 صداش... 
اطراتم در وسطِ قلبم از ارتفاع زیادی پرتاب شد و شیشهِ خ

ی کوبیده شد.   به زمیر
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چشم های دلتنگ و خائنم مدت ها بود کویر شده بود اما 
 به محضِ دیدنِ او سیلاب شد و بارابی شد. 

لب باز کرده و خواستم نامش رو بر زبان بیارم که صدای 
 بلندِ اسلحه مانع شد. 

 د و به گوشه ای پرتاب کرد. بلافاصله من رو در اغوش کشی
محافظ ها با سو صدا به سمتمون حرکت می کردند که 

ه در چشمام گفت:   دستم رو گرفت و خیر
 سه رو گفتم،فقط بدو. -

 س تکان داده و او خم شد و بعد زمزمه کرد: 
 یک،دو،سه....بدو نیاز. -

و درست از وسطِ تیر باران به سمتِ پنجره دوییدیم و چند 
 عد از این جهنم خارج شدیم. لحظه ب
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 فصل چهل و پنج
 

 "بیگانه"
 

وِستا
َ

 ا
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ی

سکوتِ سنگینی شکل گرفته بود. من نفس های او رو زندگ
می کردم و غرق در ریتم نفس ها بودم اما او بی تفاوت به 

ه بود   . بیابان مقابلمون خیر
متوجه سنگینی نگاهم بود،اما حرکنی نمی کرد. همچنان 

ه بود.  ی تکیه زده و به مقابل خیر  دست به سینه به ماشیر
 در سکوت نگاهش می کردم که بالاخره گفت: 

 _پس اینطوری همو دیدیم. 
 رو نداشتم...اصلا! 

ی
ی حرق  توقع همچیر

ی برداشت و به سمتم چرخید و جنگل  تکیه از کاپوت ماشیر
ه هر شب در رویاهام بود در واقعیت به چشم هابی ک

 چشمام دوخته شد. 
 به شکل اشکاری تغییر کرده بود. 

 از رنگ موها و خاموسیی چشماش و حنی فرم بدنش. 
به صداش،نگاهش نیاز داشتم تا باورم کنم زنده است. که 

 دوباره رویا نیست. 
 زد: 

ی
 لبخند کمرنگ

م. با _مرسی که کمکم کردی اما خودم از پسش بر می اومد
 این حال؛

 
 خیلی زیاد تغییر کرده بود...حنی نوع حرف زدنش. 

 _ممنونم. 
 _واقعا حرفت به من اینه؟
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 توقع انکار داشتم اما اهی کشید و گفت: 
_بیا دیگه راجب گذشته ها حرف نزنیم. یه زمابی تصمیم 

 کنیم که پایانشو دیدی. 
ی

 گرفتیم باهم زندگ
ه شد و با لحن   ازاردهنده ای گفت: به چشمام خیر

_بخاطر تو بلابی نبود که سم نیومده باشه. جلوی 

. یادت رفته؟ ی  چشمات جونمو گرفیی
 

 چطور انقدر سد شده بود؟
ی برداشته و قدمی سمتش برداشتم. چشم  تکیه از ماشیر

ش خدایا من رو به بند کشیده بود. چطور باید  ی های سیی
 مقابلش ضعف نشون نمی دادم؟

ه نگاهش ه خیر  کردم و گفتم:   خیر
 _چرا یادمه. 

 س تکون داد: 
_خوبه. اون زمان انتخاب قلبم این بود با وجود همه 

 مشکلا کنارِ تو باشم اما الان... 
ی از پشت سم شنیده شد. چشم  صدایِ موتور یک ماشیر

ی  های کشنده اش رو به پشت سم دوخت و وقنی ماشیر
 پشت سم از حرکت ایستاد،به سمتم چرخید و گفت: 

وِستا. 
َ

 _الان قلبم تصمیم گرفته پیش پسرم باشم. خدافظ ا
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از مقابلم کنار رفت و من رو در بهت و خلا قرار داد. قبل از 
اینکه اجازه بدم قدمی دور تر بشه بازوش رو گرفتم و با 

ت پرسیدم:   حیر
 _پسرت؟! 
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 نیاز 
 

من تو تموم مدبی که دزدیده شده بودم،هوشیار نبودم. یه -
ی بهم تزریق می کردن و برای مدت زیادی بیهوش چ ی یر

بودم. چشمام بسته بود و هر وقت که هوشیاری نسبیمو 
به دست می اوردم بیشیی از درد احساس ترس و وحشت 

ی  داشتم. ولی به محضِ اینکه اثر داروی بیهوسیی رفت اولیر
ی پاهام بود.  ی که احساس کردم یه دردِ عجیب بیر ی  چیر

امل به یاد داشتم. نمی تونستم به اون شب جهنمی رو ک
ی روی صندلیم  خاکسیی چشم هاش نگاه کنم. برای همیر

 جابجا شدم و به بیابون نگاه کردم و ادامه دادم: 
ی - همون شنی که به عنوان قربابی اوردنم تو رد روم،اولیر

باری بود که اون درد عجیب رو حس کردم اما چون شکمم 
متِ اون بود. الان زخم برداشته بود،تمرکزم بیشیی س

ی شدم که همه اونا برنامه ریزی شده بود تا من  مطمیئ
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توجهی به اون درد نداشته باشم. چند روز بعد ماهیانه ام 
 نذاشت که بعد ها 

ی
ووع شد و دیگه جای شگ باق سی

متوجه شدم اون لکه بینی های ابتدای بارداری بوده و من با 
 ماهیانه اشتباه گرفته بودم. 

 م: پوزخند زد
م تزریق - اخه از کجا باید حدس می زدم که ممکنه بهم اسیر

 کرده باشن؟ 
ی تر شده و چشماش  متوجه بودم ریتم نفس هاش سنگیر

 عمیقا به نیم رخم دوخته شده اما من اراده نداشتم. 
ی رو توضیح می دادم،به گنجه خاطراتم سگ  باید همه چیر

 کشیدم. تنم گرم شد و با صدای ارومی گفتم: 
بعد از رابطمون خودت متوجه شدی درد دارم. اکیی علائم -

بارداری رو داشتم اما متوجه نبودم. بخاطر 
تزریق،خونریزی زیاد داشتم و فکر می کردم دوره ام اتفاق 

افتاده و مثل احمقا فکر می کردم دردابی که می کشم  بخاطر 
رابطه است و روحمم خیی نداشت بخاطر بارداریه. اون ماه 

ه چند روزی بود که دوره ام عقب افتاده بود و بدنم اخر،ی
درد می کرد و وقنی تست دادم فهمیدم باردارم. و خب فکر 

می کردم از تو باردارم و نهایت یک ماهه باردارم،نمی 
 دونستم سه ماهه باردارم و بچه از تو نیست. 
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وِستا 

َ
 ا

 
 نگاهش به من دوخته شد. 

ی شهر  وجودم رو فرا گرفته بود و احساس  زلزله چند ریشیی
 می کردم ممکنه همینجا منفجر بشم که ادامه داد: 

 برام افتاده. -
ی

منم مثلِ تو همون روز فهمیدم چه اتفاق
داروبی که بهم تزریق کردن واقعا دست و پام رو از کار 

انداخت و واقعا فکر کردم فلج شدم. وقنی به هوش اومدم 
و بهم خواب اور تزریق متوجه شدم همش بازی بوده 

 کردن. چند روز بعدم با پدر بچه اشنا شدم و.. 
به ای به پیکره  نگاه از من گرفت و متوجه نشد چه ضی

 روحم زده: 
 کردم. علی بابای خوبیه و حواسش به منم -

ی
با اون زندگ

هست. انتخاب سازمان این بود که فکر کنی من مردم،الان 
 من 

ی
زنده ام. جلوتو نمی می توبی بری جار بزبی و بگ

م،چون به هر حال من مهره سوخته حساب میشم و  گیر
 اونا پسرم و علی رو می خوان. 

ی بگم خودش گفت:  ی  قبل از اینکه اجازه بده چیر
 کنیم و حلش می -

ی
و لطفا بهم نگو برگرد بیا باهم زندگ

کنیم. نمی تونم پسرمو به امون خدا رها کنم و ازش دست 
بکشم. یکسال خودم رو از چشمت پنهون نکردم که با 
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 پسرم رو خراب کنم. الان فقط بخاطر 
ی

دیدنت بخوام زندگ
 می کنم. یه تایمی با تو بودم و الان می خوام با 

ی
پسرم زندگ

پسرم باشم. من نه خانواده ای دارم و نه دیگه هیچ 
 ای. فقط می خوام پسرم رو خودم بزرگ کنم و این 

ی
دلبستگ

تنها دلیلیه که سازمان اجازه داده زنده بمونم. و من خسته 
 با ترس و می دوبی هیچکس نمی تونه جلوی 

ی
شدم از زندگ

ی که می خوام ا ی ه. تنها چیر ینه این سازمان و این جهنمو بگیر
پسرم تو اغوشم باشه اما اگه تصمیم داری هویتمو فاش 

،من مشکلی ندارم.   کنی
ه و تارش چشمام رو نشانه گرفت:   نگاه تیر

 به هرحال یه بار بخاطرت مردم،این بار واقعا میمیمرم. -
 تو خراب کردم؟ -

ی
 پس من زندگ

ی  ی نبود که می خواستم. من در رویاهام او رو بیر ی  این چیر
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دم و عطر تنش رو نفس  بازوهام می گرفتم و محکم می فسری
می کشیدم اما او به قدری سد و دور برخورد می کرد که 

 تمام وجودم رو زمهریر می کرد. 
 اهی کشید: 

بیا راجبش حرف نزنیم. تو منو مجبور به کاری نکردی. -
مثل فیلم ها و قصه ها منکر احساسی که بهت داشتم 
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 دیگه زورم نرسید. خسته شدم،همه نمیشم اما یه جابی 
مو از دست دادم و فهمیدم گاهی نباید حتما عاشق بود.  ی چیر

. یه تایمی  ابی رو ول کنی ی  یه چیر
ی

فهمیدم باید برای زندگ
انتخابم بودی و پات موندم اما الان،از وقنی فهمیدم نزدیک 

ی دست  ترین ادم زندگیم قاتل دوستم بوده از همه چیر
،ما قدرت مقابله با اونا رو کشیدم. چه قبول ک نی چه نکنی

نداریم. نمی خوام گذشته رو کنکاش کنم فقط می خوام 
 . ابی دست بکسیی ی  بفهمی که یه جاهابی باید از یه چیر

 تو از من دست کشیدی؟ -
 چند لحظه سکوت کرد و بعد با صدای سدی گفت: 

ی تو و پسرم یگ رو - اره دست کشیدم. چاره نداشتم،باید بیر
ئ اگه از نظر تو دشمنم باشه انتخ اب می کردم. اون پسر حنی

بچه منه. نه ماه تو شکمم بوده و از پوست و گوشت و 
استخون منه. خودمو قربابی مادر بودنم کردم و ازش 

پشیمون نیستم. شاید تو با پسرم و پدرش مشکلی داشته 
 باسیی اما من نمی تونم کنارشون بذارم. 

 تموم بشه. قرار نبود قصه ما این شکلی 
 چرا دست و دلم رو با حرفاش بسته بود؟ 

نفس عمیقی کشید و از اینه بغل به ماشینی که یک ساعنی 
 بود منتظرش بود نگاه کرد و گفت: 

باید برم،نمی تونم بیشیی از این اینجا بمونم. جلوتو نمی -
ی.  م. می توبی زندگیمو بگیر  گیر
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ی ر  و باز کرد و و بدون اینکه منتظر کلامی باشه در ماشیر
 رفت. 

...حنی پشت سش رو هم نگاه نکرد. 
ی

ی سادگ  به همیر
 انقدر ساده دست کشیده بود؟! 

ی
 نیاز از زندگ
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 نیاز 
 

موهای سش رو بوسیدم و به ارومی روی تخت قرارش 
دادم. نق نقی کرد اما وقنی دستش رو گرفتم و تکونش 

 دادم،دوباره چشماش رو بست و خوابید. 
لبخندی زده و برای اخرین بار به چهره دوست داشتنیش 

نگاه کردم. تا خرخره مملو از احساس منقی بودم اما او 
 به من بخشیده 

ی
ه و نجاتم بود. مادر بودن،قدرت زندگ ی انگیر

 بود و من دو دسنی به این قدرت چسبیده بودم. 
 خوابید؟ -

ا لبخندزنان به عقب چرخیده و به علی که با ارامش به م
 نگاه دوخته بود رو به رو شدم. 

 اره،خسته بود. -
 توام خسته ای. -
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 س تکون دادم. نیازی به پنهان کاری نبود. 
ه شدم که با لحن خاض  قدر لحظابی به چشماش خیر

 گفت: 
 پس دیدیش! -

و بغصیی که در تمام مدت پنهان کرده بودم شکست و 
 دوباره چشمام خیس شد. 

 
 

 دمش! دیده بودمش..شکسته بو 
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رَس
َ

 ا
 
 

 حق با سناتور بود. 
 با یک مرده داشت. 

ی
 او فرق

در تمامِ این شش ساعنی که به خانه امده بود،در باغ 
ه بود.   نشسته و به اسمونِ سیاهِ شب خیر

ی بودم او  بهش حق می دادم،من هم شوکه بودم و مطمیئ
 بیشیی از همه داغون شده. 
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دریا زدم. اهسته گام طاقت نیاورده و بالاخره دل به 
 برداشته و لحظه بعد کنارش روی صندلی نشستم. 

هیچ عکس العملی نشون نداد. او خیلی واضح من رو 
 نادیده می گرفت. 

 باید مجبورش می کردم حرف بزنه. نفسی کشیدم: 
 _حالش خوب بود؟

 ... سکوت
 اهی کشیدم: 

 _کاش می شد می تونستم ببینمش. 
ی  ایط روچ  نیازی که من می شناختم،مطمیئ بودم در سی

 خوبی نیست. 
 _می دو... 

؟  _چرا اینجابی
 بالاخره... 

 به سمتش چرخیدم و به نیم رخِ زخمیش چشم دوختم. 
 نگاهش به جلو بود که گفتم: 

 _می خوام کمکت کنم. 
 _کردی،می توبی بری. 

 با لبخند گفتم: 
م بدون تو.   _دیگه جابی نمیر

 پوزخند زد: 
 _فیلم هندی زیاد می دیدی؟
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روی صندلی برخواست. قبل از اینکه قدمی دور بشه  و از 
 اعلام کردم: 

وِستا. 
َ

 _من بخاطرِ خانواده ام اینجام ا
 مکث کرد. 
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 در چند قدمیش ایستادم و گفتم: 
_هرچقدر دلت بخواد می توبی دعوام کنی و هر بلابی 

 بخوای سم بیاری،اما من دست از ست برنمی دارم. 
 خید و مقابلم قرار گرفت. روی پاشنه پاش چر 

دیدنش،احساسات عجینی رو در دلم روشن می کرد. برادر 
ینی داشت؟ ی انقدر احساس شیر  داشیی

 چرا این همه سال نداشتمش؟
چشم های سدش به چشم های مشتاقم دوخته شد و با 

 خشگ گفت: 
ئ اگه از یه خون باشیم که مهم نیست،حنی اگه دنیا  _حنی

ی ما هست رو پر هم جمع بشه نمی تونه فا صله ای که بیر
کنه. بذار مشخص کنم،من تموم زندگیم همون کاری رو 

ی. هر چر تو سته  کردم که تو سعی داشنی جلوشو بگیر
ی رسید؛یه قاتلم می  بنداز دور،اگه یه روز اسمون به زمیر

 تونه کنارِ پلیس بمونه. 
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ی رو به تن مالیده  نگاه گرفت و دور شد اما من بر همه چیر
 نهایت گفتم:  بودم و 

سه،اما من هر جوری شده به برادرم  ی نمیر _اسمون به زمیر

سم. حنی اگه لازم باشه من کسی باشم که اسمون رو به  میر
وِستا! 

َ
ی می بره،ا  زمیر

 
 
 

وِستا
َ

 ا
 

 مرگ چیه؟
 خارج شدن روح از بدن...و من مرده بودم. 

 رسیده بودم. صفر و خلا! 
ی

 به نقطه صفرِ زندگ
ه و  ی  هدفم رو از دست داده بودم. تمامِ انگیر

 کردم به فکر انتقام،یک نفر روحم رو نجات 
ی

سالها زندگ
 داد. 

یک زن روح زخمی من رو دید و سعی کرد نجاتم بده و روحِ 
 زندگیم شد. 

 بسازم که ازم 
ی

در کنارش ارامش گرفتم و سعی داشتم زندگ
 . گرفته شد 
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ن به در تمامِ این مدت،من مرگ او رو باور نکرده بودم. م
 می کردم و لحظه لحظه زندگیم رو با رویای 

ی
فکر او زندگ

 دیدن دوباره او می گذروندم. 
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 حالا؛اون زن برگشته بود اما دیگه برای من نبود! 
اون زن،مادر شده بود و تصمیم گرفته بود زندگیش رو 

 بدون من رقم بزنه. 
 نمونده. من همه چ

ی
ی احساس می کردم نفسی برای من باق یر

 رو از دست داده بودم. 
 مادرم

 همسرم
 روحم

ه ام رو!  ی  و تمام انگیر
وعِ من رو با  این جهان از ابتدا با من ناسازگاری داشت و سی

 . درد نوشته بود،اما اجازه نمی دادم پایانم اون رقم بزنه
 پایان رو من رقم می زدم،و پایان خونینی رقم می زدم. 

ی دنیا به   مردم نشون می دادم. اگر جهنمی بود؛من در همیر
 
 

 نیاز
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 به چشم های خوش رنگش نگاه کردم و با لبخند گفتم: 

 _بگو مامان! 
دست های تپل و سفیدش رو محکم بهم کوبید و با 

 خوشحالی جیغ کشید. 
 دلم برای چشم ها و لبخندش قنج رفت. 

خم شدم و محکم در اغوشم گرفتمش و همانطور که 
 دست هاش رو می بوسیدم گفتم: 

 من دوررررت بگردم. مامان قربونِ خنده هات بشه.  _الهی
خندش شدت گرفت و من با عشق دوباره بوسیدمش که با 

 شنیدنِ کلمه "نیاز" به عقب چرخیدم. 
 پسرم رو در اغوش گرفته و رو به علی گفتم: 

ی چقدر بابای...چر شده؟  _ببیر
. بچه رو محکم در حالتِ نگاهش بند دلم رو پاره کرد 

 با نگرابی گفتم:  اغوشم گرفتم و 
 _چر شده علی؟

خوارم گردسیی کرد و گفت:  ی من و طفل شیر  نگاه نگرانش بیر
 _شما تو خطرید نیاز! 
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وِستا
َ

 ا
 
 

اخرین پوک رو به سیگار زده و فیلیی رو زیر پام خاموش 
 کردم. این هم از اخرین سیگار! 

ه شدم. گرگ و میش  برای اخرین بار به اسمونِ شب خیر
 بود...تاریک ترین لحظه! 

 وقتش بود. 
دست داخلِ جیبِ کتم گذاشته و به سمتِ ساختمون قدم 

برداشتم. با هر قدم،افکار و احساساتم رو هم خاموش می 
 کردم. 

هِ زهراگینی به پایان می رسوندم.  ی  خاطراتم رو یگ یگ،با نیر
ی،موهای فر و ردِ نوازسیی  ی صدای خنده ها،چشم های سیی

ی نمی   رفت. از بیر
ه رو بیشیی می کوبیدم،بیشیی جان می گرفت  ی هر چه نیر

 و...جان خودم رو می گرفت. 
به های من به قدرت چشم ها و نوازشش حنی اثر نمی  ضی

َ
ِ

 کرد اما خونریزی من رو بیشیی می کرد. 
ه فقط به قلب خودم نشانه  ی هرچه بیشیی زخم می زدم؛نیر

 می رفت! 
بود و من خودم  او مثل خون در رگ های من بود،تمامِ من

 رو می کشتم،نه او. 
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ی لحظاتم،من موفق به شکست چشمانِ او  ئ در واپسیر حنی
 نشدم. 

دنیایِ من تمام متعلق به او بود و الان هم که پایان رو رقم 
 می زدم،مغلوبش شدم. 

چشم ها و نوازشش در سم بود،اما ناگهابی صداش هم به 
گوشم رسید. هیچ وقت در زندگیم به احساسم شک 

 اشتم اما در این لحظه به شک افتادم. ند
 نکنه واقعا عقلم زائل شده و به توهم زده باشم؟

به راه ادامه می دادم و به پشتِ س و صدا بی توجه بودم که 
ناگهابی بازوم توسط یک نفر کشیده و بعد؛جنگل چشم 

 های غرق در جنوبی به من دوخته شد. 
 خودش بود...توهم نبود. 
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 حنی کشید و با ارامش گفت: نفس را
 _خدایا شکرت! 

من رو مست می کرد،من رو از خود بی خود می کرد اما هیچ 
 وقت این رو بهش نشون نمی دادم. 

بازوم رو از چنگِ دستاش جدا کردم و با لحن سدی 
 پرسیدم: 

؟  _واسه چر اینجابی
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چهره اش در تاریگ روشنابی قرار داشت و چشماش بیشیی 
 دقت به اطراف نگاه کرد و با نگرابی گفت: برق می زد. با 

؟  _تو واسه چر اینجابی
به ماشینی که در فاصله چند قدمِی ما بود اشاره کرد و ادامه 

 داد: 
 _باید حرف بزنیم. 

ه که  دست دراز کرد و سعی دوباره بازوم رو در دست بگیر
 مچ دستش رو پس زدم و اعلام کردم: 

 هم ندارم بزنم. 
ی

 _کار دارم،حرق
 من دارم و تو بای...  _ولی

دستِ خودم نبود؛تمام مغزم از جداییش درد می کرد. با 
 حرص گفتم: 

 _بایدی برام در کار نیست؛بیشیی از گلیمت پاتو دراز نکن. 
روی پاشنه پا چرخیدم و گامی به جلو برداشتم که با صدای 

 بغض آلودی گفت: 
ی؟  _چرا می خوای بمیر

به اون چه ربطی از حرکت ایستادم،پس می دونست. ولی 
 داشت؟

 نفسی کشیدم و او قدمی نزدیکیی شد: 
 _اینکارو نکن،بذار یه جور دیگه حلش کنیم. 
 _به تو مربوط نیست. برو به زندگیت برس. 
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و دوباره به سمت ساختمون قدم برداشتم که با عجله و 
 ناراحنی گفت: 

وِست.... 
َ

 _ولی ا
 من رو می کشت،کشته بود و نابود کرده بود. 

ز کف داده و با عتاب به سمتش چرخیدم و به طاقت ا
سعت بازوش رو گرفته و بعد با کف دستم محکم دهنش 

 رو بستم و مقابل چشم های گرده شده اش زمزمه کردم: 
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_خفه شو،خفه شو و دیگه اسم منو به دهنت نیار. بار 

اخرت باشه با این لحن منو صدا کنی وقنی همه وجودت 
ی نگو. بوی غریبه مید ی  ه. خفه شو و چیر

بند های انگشتم پوستِ نرم صورتش رو فشار می داد و 
ی بودم کبودش می کنه اما من به سیم اخر زده بودم.   مطمیئ

ی دندون های کلید شده ام گفتم:   از بیر
_برو به بچت و بابای بچت برس،برو هر غلطی می خوای 

م بکن و دیگه دنبال من نباش. به تو هیچ ربطی نداره دار 
چه غلطی می کنم و حنی تو ذهنتم دیگه اینجوری اسم منو 

 صدا نزن. 
بدنم،مغزم فریاد می کشید بازوش رو بکشم و این جسمِ 

ارامش بخش رو به اغوشم بکشم و خودم رو در اخرین 
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لحظات زندگیم به ارامش بکشم اما این برای من شدبی 
 نبود. 

 شد. قو یک پایانِ این افسانه،این بار با مرگ مامبا تموم می
 بار جانش رو از دست داده بود. 

 این سنوشت از ابتدا شوم بود. 
نفس در نفس،چشم در چشم هم ایستاده بودیم و تمام 

سلول های تنم او رو فریاد می زد. اشک از گوشه چشمش 
 . چکید و روی انگشتم غلطید 

ی کرده بود نگاه  سه ثانیه به چشم هابی که جهانم رو سیی
 اش کردم. دوختم و بعد؛ره

 گفت: 
ی

 نفسی گرفت و با درماندگ
 _خواهش می کنم نرو. 

 _من یه ماموریت دارم که باید انجامش بدم. 
ی از  د و اشک های بیشیی چشماش رو محکم بهم فسری

 گوشه چشمش چکید. 
 چرا اینقدر اشک می ریخت؟

 با بغض گفت: 
_این همه ادم هست که دوست دارن و دارن تو نگرابی 

ن. چرا انقدر   اونا رو ازار میدی؟ میمیر
 گفت "تو منو داری"خوب بود که نمی

 نمونده. سد و بدون 
ی

خودش هم می دونست دیگه مابی باق
 انعطاف نگاهش کردم و گفتم: 
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 _برو،پشت ستم نگاه نکن. 
ِ کتم رو گرفت 

ی خواستم به عقب برگردم که بلافاصله استیر
 و با گریه گفت: 

ن. اینجوری هیجر درست _صیی کن،تورو خدا صیی ک
 نمیشه. 

 _دنبال درست کردنش نیستم. 
ی جدا کردم و به عقب  و دستش رو از روی ساستیر

 چرخیدم که این بار با صدای بلندی گفت: 
 منم به خطر می 

ی
_باشه برو،اما تو با اینکارت داری زندگ

 من برات بی ارزشه؟
ی

 اندازی. انقدر زندگ
 دلیلش خیلی مسخره بود. 

مشت کردم و بدون اینکه به سمتش بچرخم دستام رو 
 پاسخ دادم: 

 _تو دیگه با من نسبنی نداری. 
 جیغ کشید: 

 _ولی من هنوز زن توام! 
 .  _و دیگه برای من نیسنی

 با بهت و اشک گفت: 
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_یعنی من انقدر برات بی ارزشم؟حنی حاضی نیسنی برگردی 

 نیستم؟
ی

؟من کاق  نگام کنی
ی گذاشته و اعلام کرد  م: پا بر همه چیر

 .  _تو دیگه برای من هیجر نیسنی
ی رو از دست و به سمتِ مرگ گام برداشتم.  من همه چیر

 داده بودم و نیاز هیچ وقت برای من نمی شد. 
 بی وقفه به جلو گام بر می داشتم که ناگهابی جیغ کشید: 

 .. اما.  _من به درک،من دیگه هیجر تو نیستم
 داشتم اهمینی به حرفش نداده و با جدیت گام برمی

 که....زلزله شد. 
 با تمام قدرت و بغضش فریاد زد: 

_اما پسرتم برات مهم نیست؟چطور پدری هسنی که حنی 

؟  حاضی نیسنی بخاطر بچت زنده بموبی
ی به اتمام رسیده بود.   نفس که نه،همه چیر

صاعقه جمله اش درست به قلبِ من نشسته بود و من رو 
 تمام کرده بود که با هق هق گفت: 

وِستا؟_نمی 
َ

،ا  خوای سِپنتای زندگیت رو ببینی
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 نیاز
 
 
 

ی پلکم گیر کرده بود  نفس حبس شده ام با قطره اشگ که بیر
 همزمان خارج شد. 

حق با علی بود،این راز یک روز اشکار می شد و من باید 
 . جلوی فاجعه رو می گرفتم

 اشکار شده بود... 
ختم. ریسک س بالا گرفته و به اسمون شب چشم دو 

 کرده بودم و به قدری مشوش بودم که حنی جرئت 
ی

بزرگ
نمی کردم با او رو به رو بشم. چشم بسته و تصویر پسرم رو 

 به یاد اوردم. سپنتا؛تنها دلیل زندگیم بود. 
 

 _تو چر گفنی الان؟
گوشم پیچید و باعث شد قدربی پیدا صدای خنده هاش در 

 کرده و به چشم های پدرش چشم بدوزم. 
ی و براق بود که  ،شیشه چشماش جوری تیر در تاریگ روشنابی

ی بودم اگه بهش اجازه می دادی،من رو تکه پاره می  مطمیئ
 . کرد 

 دستام رو مشت کردم و دوباره گفتم: 
 _سپنتا پسر توئه. 
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ب سیلی بود،تکونش داد.   جمله مثل ضی
شاهدِ انقباض عضلات و سفیدی چشماش بودم که با 

 صدای خفه ای گفت: 
 چه غلطی کردی نیاز؟ _تو 

وِستا نبود؛لاساسینوهم نبود...فقط یک مامبای زخمی 
َ

ا
 بود. 

ه در چشماش لب زدم:   خیر
 _فقط نخواستم یه لاساسینوی دیگه بسازم. 

ل می کنه. با صدای گرفته ای  ی بودم خودش رو کنیی مطمیئ
 گفت: 

و بشنوم.  ی  _باید همه چیر
 اب دهانم رو بلعیدم و گفتم: 

؟ _نمی خوای پسرت رو   ببینی
و چشماش خاموش شد...اصلا س سوزبی به دیدن سپنتا 

 اشتیاق داشت؟
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 فصل چهل و شش
 

 "رازِ سیاه"
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 قلبم اتش گرفت. 

نباید ناراحت می شدم،نباید خنجری به قلبم وارد می شد 
 اما اتفاق افتاده بود. 

بی تفاوبی او،عدم تمایلش برای دیدن پسری که در اتاق 
 عمارت ساکن بود،من رو از درون خرد کرده بود. بالای این 

روز و شب های بسیاری عکس المعلش رو با علی حدس 
زده بودیم و علی هر بار گفته بود،یگ از گزینه ها می تونه 

 عدم تمایلش باشه. 
وِستا بود...لاساسینو بود و من چه 

َ
حق با علی بود،او ا

ات احمقانه فکر می کردم که به محض فهمیدنش احساس
 پدرانه اش شکوفا میشه. 

دستام رو مشت کرده و به اوبی که دست داخل جیب کتش 
قرار داده و مقابل پنجره ایستاده بود نگاه کردم. صاف و 

ه بود.  ون خیر  مسکوت ایستاده و به بیر
حقیقتا؛این سکوتش من رو بیشیی می ترسوند. مثل همیشه 

ی بود م وقنی نتونسته بودم او رو پیش بینی کنم. من مطمیئ
لش رو از  وارد عمارت بشیم و چشمش به علی بیافته،کنیی

ه. حنی علی  دست میده و علی رو زیر مشت و لگد می گیر
ی انتظاری داشت اما او فقط نگاهِ سدی نثارش  هم همچیر

کرده و سمت پنجره حرکت کرده و تنها گفته بود "از نقطه 
ی یه واو،تعریف کن" وع این بازی،بدون جا انداخیی  سی
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الِ خوسیی نداشتم،از درون متلاسیی شده بودم اما باید ح
وع می کردم...باید!   سی

 
یب هوسیی بالا به دنیا میاد.  _عمو حمید یعنی پدرِ تو، با ضی

 دانشجوی نخبه و برجسته رشته شیمی،حمیدِ رضوی! 
 

هیجر نگفت..هیچ ری اکشنی نشون نداد. منتظر بودم 
سه "اینا چه ربطی به قصه داره؟" اما   هیجر نگفت. بیر

 
 دستام رو مشت کردم و گفتم: 
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_فامیلی واقعی من،مهرارا نیست...رضویه. عمو حمید تو 

وز که یه عکاسِ تازه کار  دوران دانشجوبی با خاله من،نازِ پیر
ه و  بوده اشنا میشن. علاقه شدیدی بینشون شکل میگیر

 و عشقش رو به خاله من میبازه. همون 
ی

حمید همه زندگ
ه. اما درست شب قبل از  زمان موفق میشه بورسیه  رو بگیر

ون بودن و فقط ناز  عقدشون، وقنی که همه برای خرید بیر
ب چاقو ناز  تو خونه بوده به خونه حمله میشه و با ده ضی

 کشته میشه. 
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با اینکه مدت زیادی بود متوجه این قصه شده بودم اما 

 بازگو کردنش نفسم رو می گرفت. 
سه. دیوانه میشه و پا به پای  _میگن حمید  به جنون میر

پلیس به دنبال قاتل می افته اما هر روز به در بن بست 
ی و تمام بند و وسایل ناز  سه. پلیس متوجه میشه دوربیر میر

هم دزدیده شده. حمید متوجه میشه ناز سه روز قبل از 
مرگش،س یه پروژه عکاسی اطراف تهران بوده که یه 

 هم تو حول و حوش همونجا بوده.  ساختمون نیمه کاره
ی که  ی ی از قاتل نمیشه. هر چیر شش ماه میگذره و هیچ خیی

 به دست میارن الکی و بی فایده بوده. 
یه مدت بعد،با یه نیت نامشخصی راهی لندن میشه و اونجا 

 با رئا،مادرت اشنا میشه. 
 

 مادرش،محرکِ او بود. 
خید. چشم بالاخره عکس العملی نشون داد و به سمتم چر 

 در چشم شدیم و من اعلام کردم: 
_هر دو از دانشجوهای برتر این رشته حساب می شدن و 

ابی  ی برای یه پروژه محرمانه انتخاب میشن و کم کم یه چیر
ه. اما هر دو از قسمتای دیگه ای وارد  بینشون شکل می گیر

وع کننده و رئا؛قربابی بازی میشه.   این پروژه شدن. حمید سی
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قابل نفوذ بود. من رو به یاد  حالت چهره اش،سخت و غیر
 شنی که گذشته اش رو فاش کرده بود،می انداخت. 

 
_کمپابی یا موئسسه ای که جفتشون براش کار می کردن،یه 

کمپابی خصوض بوده که استعدادهای درخشان رو 
ساپورت می کرده اما هیچکس از وجودش خیی نداشته و 

. یه جور موئسسه رازداری می خوردناعضاش باید سوگند 

 . تازه تاسیس که با هدف مشخصی شکل گرفته بوده
و به اعضاش فرصت برای رویاسازی می داده. روی نخبه ها 

ی سمایه گذاری  و استعدادهابی که پشتیبانه خاض نداشیی
 . ی ی اسپانسرهابی که الان خیلی بولد هسیی  می کرده. مثل همیر

های برجسته حساب می شدن و رئا و حمید از استعداد  
باهم س یه پروژه داروبی مهم کار می کردن. از یه جابی به 

هابی  ی رئا و حمید یک خیی بعد همه متوجه شده بودن که بیر
هست. رئا به یگ از دوستاش با خوشحالی گفته بوده که 

ی و حمید ازش  ی ازدواج کیی بعد از پایان پروژه تصمیم گرفیی
 خواستگاری کرده. چند ر 

ی
وز دیگه مراسم ثبت و معرق
داروبی بوده که این مدت روش کار می کردن که حمید 

متوجه میشه یگ از مهمان ها،خیلی اشناست. اون 
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ادم،صاحب همون ساختمون نیمه کاره ایه که ناز سه روز 
قبل از مرگش اونجا دیده شده بوده. می توبی حدس بزبی 

 اون ادم کیه،نه؟
 

ی نمی شد از حالت چه ی  . به سخنی گفت: ره اش فهمید چیر
 _شهروز ملکان. 

قابل انکار بود  وِستا غیر
َ

ایطی هوش سیاه هوش ا ...در هر سی

 . بود 
متوجه لبخند کمرنگ روی لب های علی بودم. او همیشه 

وِستا بود. 
َ

 ماتِ مغز ا
 تایید کردم: 

ی  _خودشه،یگ از دلایلی که حمید رو به لندن کشیده،همیر

. دقیقا فردایِ قتلِ ناز به لندن رفتهشهروز ملکان بوده که 

حمید نمی تونسته بی خیال این قصه بشه،پیگیر شهروز 
 میشه و وقنی متوجه میشه این ادم
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انگار س و سی با یه بخش قاچاق دارو و اعضای بدن 
داره،دست از سش برنمیداره و به رئا میگه باید بره و خیلی 

گهابی غیبش می زنه. یگ از بندهای و خیلی نا  زود برمیگرده
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قرارداد کمپابی این بوده که زن ها باید از یگ از استعدادهای 
ی و یا بچه دار بشن. از اونجابی که  درخشان اونجا ازدواج کیی

ه  مِ حمید از روز اول فریز شده بوده،رئا تصمیم میگیر اسیر
بچه اونو باردار بشه. بعد از یه جراچ برای لقاح 

 رئا تورو حامله میشه. مصنوغ،
 

متوجه تغییر حالتش بودم،شاید اگر در موقعیت متفاوت 
تری بودیم؛الان در اغوشم می گرفتمش. اما افسوس که 

ی ما تموم شده بود.  ی بیر  همه چیر
 از اینجا قصه سیاه می شد. نفسی گرفته و ادامه دادم: 

ی بچه ای بودی که از  _تو داخل کمپابی به دنیا میای و اولیر

ی این موئسسه به دنیا میاد. پدر و مادر زیبا و نخبهیک 
مورد اسقبال اعضا و مورد توجه رئیس رئا بودی و همه 

ی اما وقنی شش ماهت  ی ازت مراقبت کیی سعی داشیی
میشه،یه روز وقنی رئا وارد خونه اش میشه بهش حمله 

ن. خوشبختانه موفق  ی تورو ازش بگیر میشه و سعی می کیی
ا متوجه سو صدا میشن و یگ از نمیشن چون همسایه ه

همکارای رئا همون موقع خودشو می رسونه و تو و مادرتو 
نجات میده. موئسسه،ثروتمند بوده اما دوتا ایراد 

 داشته.اول اینکه تازه کار بوده و دوم قدرت خاض نداشته
و خب،یه موئسسه دولنی هم نبوده و همه از وجودش خیی 

. رئا یه مدت زیر نظر  ی ِ موئسسه بوده اما  نداشیی
امنینی
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جفتمونم می دونیم در مقابل قدرت های زیر زمینی باید 
قدرت داشته باسیی تا سپا بموبی و موئسسه تازه کار بوده. 

ی و  وقنی دوباره به شما حمله میشه؛خسارت های سنگیر
ه و رئا از عذاب وجدان و ترس زیاد  قتل عام صورت میگیر

یی از کشور فرار کنه. مجبور میشه تورو برداره و بی خ
ه و کسی نمی دونه  ارتباطش رو با همه قطع می کنه و میر

و بعد از چند سال،با یگ از هم کلاسی  کجا مونده
 هاش،بخاطر امنیت و محافظت از توبی که با همه
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 ، ایط درست تری بزرگسیی فرق داشنی و نیاز بوده تو سی
ه  . ارتباط می گیر

 
 ماجرا ر 

ی
و خودش می دونست. سناتور همون هم کلاسی باق

ی بی خیی بوده.   و دوستِ نزدیک مادرش بوده که از همه چیر
چند لحظه ای سکوت کرد و اطلاعات جدید رو پردازش 

 کرد و در نهایت با لحن سدی گفت: 
 _و این ها چه ارتباطی با بچه داره؟

 
 بچه؟؟؟
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شم که حنی نمی گفت بچه ام. چطور می تونستم امیدوار با
 پسرش رو ببینه؟

ی میخواست  دلم فریاد می خواست. دلم زار زار اشک ریخیی
 اما دلِ لامصبم رو خفه کردم و به ارومی گفتم: 

 دنبالت بودن،الان دنبال همه 
ی

_چون همونابی که تو بچگ

 مان. 
 روی صورتش کشیده شد و من حقیقت رو 

ی
اخم کمرنگ

 گفتم: 
دزدی و خراب کردن  _حمید با نزدیگ به رقبای ملکان ها و 

به اخرش وقنی  بازارشون،راه دشمنی رو هموار می کنه و ضی
ر  ین انبار ها و ضی بوده که باعث اتیش سوزی یگ از بزرگیی

چند میلیاردی میشه. از مدت ها قبل،به خانوادش خیی 
داده بوده که برای یه مدبی از ایران برن و بهشون گفته بوده 

ی ممکنه بلابی که س ناز اومده ،س شماهم بیاد. برای همیر
ی به  ی و با عوض کردن فامیلی و رفیی خانوادم موافقت می کیی

ی دور میشن. و خب،حمید درست مثل  ترکیه از همه چیر
خودت هوش سیاه حساب می شده. وقنی دستشون به 

ی  سه،به دنبال تو و مادرت می افیی  . حمید نمیر
 

و حمید جوری خودشو پنهان کرده بوده و به در و دیوار 
اون ها حمله می کرده که اونا برا پیدا کردنِ تو دست به 

ی اون بلا س مادرت اومد.   هرکاری می زدن و برای همیر
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چهره درهم و نفس های بلندش از اشوب درونش خیی می 

 داد. دلم می خواست ارومش کنم اما شدبی نبود. 
ی رو تموم کنم،شکنجه می دونستم هر  چه زودتر همه چیر

 . اش هم کمیی خواهد بود 
_حمید به دنبال انتقام وارد اون باند شد چون متوجه شد 

. وقنی ناز بخاطر یه اشتباه به شکل بی رحمانه ای کشته شد 

ناز داشته از اطراف اون ساختمون عکاسی می کرده؛موقع 
عادی میشه و وقنی  نزدیک  برگشت متوجه یه صداهای غیر

ی و ازش  میشه می بینه چندین نفر به یه دخیی تجاوز می کیی
. اونقدر بدنش رو کتک می زنن و  ی فیلم برداری می کیی

ی که زیر دستشون جون میده.  وحشیانه بهش تعرض می کیی
ه و بعد فرار می کنه.  ناز فقط می تونه چندتا عکس بگیر

ن عقد  میگن ناز به شدت مریض میشه و حنی تصمیم میگیر
رو عقب بندازن اما خودش قبول نمی کنه و به حمید میگه 

که بعد از عقد باید یه قدم بزرگ برداره که هیچ وقت این 
فرصت پیش نمیاد. حمید برای پیدا کردن قاتلای ناز وارد 

چرخه جنایت میشه،به دنبال تک تک ادم هابی بوده که 
اون روز جلوی چشم ناز به یه دخیی تجاوز کردن و دستور 

تلشو دادن بوده و به جز ملکان از ادم های بعدی خیی ق
 نداشته. 
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 و با نفس عمیقی اعلام کردم: 
ی انتقام یه هیولا درست مثل  _پدرِ تو؛عموی من،برای گرفیی

ی  همون هیولاها میشه. شنیدی که میگن،برای گرفیی
 هیولا؛باید هیولا شد. 

 
#part_886 
 

به های پیابر ای به روحش می  زدم و می می دونستم ضی
ی رو متوجه نشه این شکنجه رو تموم  دونستمم،تا همه چیر

 نمی کنه. 
 

_همون کسابی که دنبال حمید و تو بودن،بالاخره بعد از 

این همه سال پیداش کردن. درست همون زمابی که تو فکر 
کردی شهروز ملکان پدرته. ملکان و دار و دسته اش بعد از 

ن و در  مدت ها تو یه معامله تقلنی رد حمید  رو می گیر
نهایت به منی که داشتم به خاک سیاه می کشیدمشون 

ی و به دنبال  رسیدن. اونجا به هویت من و تو شک می کیی
گذشته ات بودن. به رابطش گفته بود یه سی اطلاعات 

راجب پسرش میخواد تا کسی رو به شک نندازه و عکسای 
دی و از تو و مادرت رو پیدا کرده بود. تو عکسا رو پیدا کر 

ایران رفنی و من توسطِ رقبای حمید دزدیده شدم. من،تو، 
ی  ی حمید بودیم. چون می دونسیی یه اهرم برای درهم شکسیی
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حمید دیوانه وار منو دوست داره و تو همون هوش سیاهی 
 . ی  بودی که اونا بهش نیاز داشیی

 
 پوزخندی زدم: 

_علت علاقه حمید به من؛بخاطر شباهت بی حد و مرز من 

خالمه. من شباهت زیادی به ناز دارم. قرار نبوده من به 
ن از  زنده بمونم،اما وقنی نقشه عوض میشه؛تصمیم می گیر

. این بار قصه رئا  ی من به عنوان اهرمی برای تو استفاده کیی
تکرار میشه اما رئا با جراچ باردار شد؛من با تزریق،چون 

 . ی ی و مارو متوجه بکیی ی ریسک کیی  نمی خواسیی
 

 سد و شوم.... روزهای 
 به همون روزهای سخت فکر کردم: 

باردار شدم. این روشم نه جراچ داره که جاش iui¹_من با 
بمونه نه جوریه که کسی رو به شک بندازه. من تو تمام 

دوران اسارتم بیهوش بودم و به قدری با صدای جیغ و ناله 
ی دیگه ای  فکرم رو درگیر کرده بودن که اصلا متوجه چیر

م تزریق نبودم.  وقنی بیهوش بودم؛روزهای متوالی بهم اسیر
می شد و به قدری تحت تاثیر داروها بودم که متوجه درد 

ی که  ی ی چیر جزئیش نمی شدم. وقنی اثر داروهام رفت،اولیر
ی پاهام بود اما جدی  حس کردم یه درد خفیف بیر
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نگرفتمش. هدف بارداری من بود که با موفقیت هم رو به 
 ن از گ باردار شدم اصل قصه بود. رو شد اما اینکه م

 
 به قسمت های جالنی رسیده بودیم. 

 
** 

 .بدم iui راجب کامل توضیح یه وقتشه خب¹
به نیاز تجاوز نشده؛هیچ رابطه ای با کسی نداشته. فقط 

به روش ای یو ای باردار شده. تو این روش هم،از طریق 
م رو به دهانه  واژینال و با یک سی وسایل تخصصی اسیر

 . ی  رحم تزریق می کیی
خیلی روش مرسومیه،فیلم های زیادی هم راجبش ساخته 

ه بوده و رابطه ای نداشته فقط با یه سی  ی شده. نیاز دوشیر
! اگه دوست داشتید می تونید  ی روشا بهش تزریق شده،همیر

ی باکره رو نگاه کنید.   فیلمِ جیر

 
#part_902 

 
  نه و چهل فصل

 
  "آخر انتقامِ "
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  اوَ ستا

 
 ترنم چرا و کیه قاتل بفهمم شد باعث فلش اون و ارََس-

  .شده کشته
 که کردن می نگاهم گیجی و دقت با دو هر نیاز و علی
  :دادم ادامه

 رو فایلا بود نتونسته بود داده ایدا که پسوردایی با اتش-
 برم شدم مجبور من همین بخاطر ..بود خودم کنه،کار باز

 برام رو پسوردا وقتی .حمید سراغ بری تو و شرکت
 که ای واژه کلید اون با تونستم دقیقه چند از فرستاد،بعد

 سری فایل،یه هر توی .کنم باز رو فایلا بود گذاشته
 من .بودم دنبالشون که بود هایی ادم ازاز فیلم و اطلاعات

 ملکان شهروز .بودم مادرم قاتلای دنبال سال همه این
 این برای بودم شده متوجه من که بود کسایی از یکی

 تو دونید،اونا می خودتون .کنه می کار جنایتکار سازمان
 بدن،مواد اعضای فروش .کنن می کار زیادی های زمینه

 این .ددیگه کوفت هزار و شویی مخدر،ترور،پول
 اصلی هسته به اینکه برای و است پیچیده خیلی سازمان

 ملکان .شناختم می رو فرعی های مهره اول برسم،باید
 مامانم قاتلای برای دونستم می که بود کسایی از یکی
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 و خرید فایلالا،اطلاعات اون از تا دو .کنه می کار
 وب تو که ستدهایی و داد .بود ملکان کارهای و فروششا
 از دیگه،اطلاعاتی تای سه و .بقیه با ارتباطش و داشت
 که شرفی بی قاتلای همون .بود سازمان اصلی عضو سه

 قصه همه و حمید اخر،اطلاعات فایلِ  و .بودم دنبالشون
  .بود

  چی؟ یعنی-
  :شد اینجوری سرنوشتمون چرا گفتم می بهش باید

 داده توضیح چیو همه که بود ترنم خود از ویدیو یه-
 مادرش قاتلای کردن پیدا برای بودم،ترنم گفته بهت .بود
 بخاطرِ  که بود کسایی از یکی مادرش .شد ما گروه وارد

 باندِ  قربانی که اینه بهترش .شد کشته پدرش معامله
 شد،چیز گروه وارد که اول از .شد بدن اعضای فروش
 ملکانا به خودشو و خواست نمی انتقام جز به زیادی
 فقط دیگه اخرا اما کرد نزدیک

 
#part_903 

 
 اتفاقی هر اینکه .خواست می من از تورو امنیت فقط و
 از رو اطلاعات گفت بهم اون .باشه بهت حواسم افتاد هم
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 کرد،اما اینکارم رسونه می دستم به و گیره می ها ملکان
  .کرد تضمین تورو امنیت اول
 خیلی ترنم .داشت هم رسید،حق می نظر به گیج نیاز
  :پرسید ارومی به علی .بود چیده رو ها مهره دقیق

  بود؟ شده شما با ارتباطش و حمید هویت متوجه ترنم-
  :کردم شروع من و کرد نگاهی ما به مبهوت نیاز

 همه خودش .شدم ماجرا کردم،متوجه باز که رو فیلم-
 ها ملکان دسته و دار وارد وقتی .بود گفته رو چیز

 سرسخت رقیب یه بود شده متوجه مدت یه از شد،بعد
ِ وقتی و گردن می دنبالش و دارن  و جوونیاش عکس 
 و بود فهمیده رو حمید بود،هویت فهمیده رو گذشته
 دنبال من که اونجایی از .منه پدر حمید بود شده متوجه
 علاقه بخاطر ناخواسته بود بودم،ممکن حمید از انتقام
 ممکن .زدم می اسیب نیاز داره،به نیاز به حمید که ای
 زجرکش رو حمید تا بیارم سرش بلایی هر وسط این بود
 بدون بود ممکن من بینم می کنم می فکر بهش وقتی .کنم

 حمید زود خیلی .زدم می هرکاری به نیاز،دست شناختِ 
 قول بهش ترنم و فهمیده چیو همه ترنم میشه متوجه
 نداشته کارش به کاری و میده بهش اطلاعاتو همه میده
 .نداشته قصدی همچین ترنم اما کنن می معامله .باشه
 رو کشید،همه بیرون رو ها فایل و اطلاعات کامل وقتی
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 رو پسورد و رسوند نیاز دست به نامحسوسی شکلِ  به
 .کرد تضمین رو نیاز جونِ  امنیت اینجوری .داد ایدا دستِ 
 امینی ادم دست رو اطلاعات بود گفته اخر روزای من به

 ایران وارد من .نیازه ادم اون دونستم می من و سپرده
 برای و شدم نیاز نزدیکِ  من .شد کشته ترنم و شدم

 به و کردم محافظت نیاز از فلش درون اطلاعات فهمیدنِ 
  .شدم درگیرش مرور

 
 درگیر ناخواسته من دونست می ترنم که بگم نبود نیازی
ِ که نیازی  می عطرسیب و لعنتی قوی تتو یه و بالا هوش 
  .شدم زد،می
  :گفتم که بود شده نمناک نیاز های چشم

 اتفاقی هر میگه بهش و بود سپرده ایدا دست رو پسورد-
 بین فقط که ایمیلی به بعد ماه شش اینو براش بیافته هم
 اخر لحظه تا .کنه ارسال بود خودش منو
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 خودش .داره نگه امنیت در نیازو بوده این تلاشش
 نده،صد حمید به رو ها فایل اینکه از بعد که بود نوشته
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 که بود اونجا و .داره نمی نگهش زنده حمید صد در
  .حمیده ترنم قاتلِ  شدم متوجه

 و شماست پدرِ  حمید که بود نگفته بهتون زودتر چرا-
  .شد نمی کشته خودشم وسط این شاید
  :گفت پری های چشم و بغض با هم نیاز

  بود؟ کرده برخورد احمقانه انقدر چرا-
 شدم خیره چشماش به .ببینمش شکلی این خواستم نمی
  :گفتم و
 دنبال خونخوار یه مثل سالها من .نیاز کن فکر دقت با-

 خانوادتو و تو اینکه بدونِ  اگه .بودم انتقام
 خانواده سر بلایی کیه،هر حمید شدم می بشناسم،متوجه

 ارََس یا تو سر بلایی من اینکه از ترنم .اوردم می شما
 دامن خشمم و انتقام اتیش اینکه از بود، ترسیده بیارم

 من که بود چیده برنامه جوری یه .بسوزونه رو خانواده
 ارتباطی بعد و بشم نزدیک تو به شده که کارمم بخاطر
 داری هایی ویژگی دونسته می .بگیره شکل تو منو بین
 اون بعد ماه شش بود خواسته ایدا از .کنه درگیر منو که

 این توی بوده این حدسش یعنی .کنه ایمیل بهم پیامو
 خودت و بگیره شکل تو منو بین چیزی باید ماه شش
 شناختم نمی تورو اگه من و بود رمزی پیامم که دیدی
 نبوده مطمئن کاملا ترنم .رسیدم نمی ایدا ه به وقت هیچ
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 رمز صورت به رو ایمیل همین برای بشم تو درگیر من
 در شمارو نیافتاده،باز تو منو بین اتفاقی اگه که فرستاد
 باید ترنم،حداقل اطلاعاتِ  این بدون من .بده قرار امنیت
 به که بود سالها ترنم .کردم می صبر ام دیگه سال چند

 قربانی خودشو نداشته قصد .بود زده ها ملکان قلبِ 
 نوشته خودش .شده مادر بوده فهمیده که کنه،مخصوصا

 .نشه افتابی مدت یه تا و کنه فرار ارََس با داره قصد بود
 پیدا رو پسورد بدون ای فایلای من اگه دونست می چون

 تصمیم و گشتم می دنبالش و شدم می دیوونه کنم،قطعا
 می احتمال اما .نباشه چشمم جلوی تا کنه فرار داشته
 خودش نتونه و بیاد سرش بلایی ممکنه وسط این داده
 ایداهم همین،،از برای و بزنه ایمیل بهم کرد فرار وقتی

  .کنه ایمیل بعد ماه شش بود خواسته
 نمی هم کنه حمایت ات خانواده از خواسته می هم

 عاشق بود گفته وضوح به .کنه خیانت من به خواسته
 خودش .کنه می هرکاری شما نجات برای توئه و ارََس
 رو ویدیو این داری که الان که بود گفته ویدیو اون توی
 تو بین ارتباطی قطعا یعنی بینی می
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 ویدیو این به تونی نمی وقت هیچ وگرنه گرفته شکل نیاز
 این از جوری یه داشته سعی ترنم .کنی پیدا دسترسی
 دورش میشه متوجه حمید وقتی اما کنه فرار مخمصه

 بهش فرار اجازه اینکه از بارداره،قبل ارََس از و زده
  .گیره می بده،جونشو

  اینو؟ دونی می کجا از-
  :انداختم بالا شونه

  .فهمیده ارس رو اینا-
  :گفت دوباره علی

 کاری و قاتله باباش دونسته می ارََس ببخشید؟یعنی-
  نکرده؟

 و کردم نگاه نیاز به و دادم تکون سر نفی نشونه به
  :گفتم

 ها ایمیل رمزِ  ما که زمانی همون .نیست اینجوری دقیقا-
 کارِ  بخاطر ات رسیدیم،خانواده ایدا به و کردیم پیدا رو

 بخاطر ارََس .مسافرت یه رفتن باهم همشون حسین
 ها سرنخ سری یه بخاطر و بره تونه نمی کاریش مشغله
 روز سه دو .کنه صحبت نفر چند با تا قزوین بوده رفته

 بیاد شده مجبور کارش بخاطر حمید میشه بعد،خبردار
 اما بمونه قزوین هفته اخر تا ارََس بوده قرار .تهران
 .بیاد میشه مجبور و شمیاد پی کاری تهران یهویی خیلی
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 فکرش گفت می خودش .بوده شب اخر میرسه وقتی
 ماشین از خیابون سر همین برای و بوده درگیر خیلی
 اما خونتون سمت افته می راه پیاده و بوده شده پیدا
 یه و میشه باز در بوده،یهو خونه قدمی چند تو وقتی
 زنه می خونه از نداشته جالبی ریخت و سر که ادمی
 لحن یه با و بیرون میاد حمید سرش پشتِ  و بیرون
 بذاره پاشو نداره حق دیگه" که گفته طرف به عصبی
 می ."کنه می حالیش دیگه جور یه بعد سری وگرنه اینجا
 پشت و ندادم نشون خودمو که بودم گیج انقدر گفت

 و داره ای قوی پلیسی شم و پلیسه ارََس .موندم ماشین
 طرف .بوده ندیده اینطوری باباشو عمرشم تو ثانی در
 .تو میره حمیدم و میره و میده تکون سر وحشت با فقط
 چند و کنه کار چی باید دونسته نمی و بوده شوکه ارََس
  .بیرون زنه می خونه از ماشینش با حمید بعد لحظه
 گوش تن تمام و کشید نزدیکم ناخوداگاه رو خودش نیاز
 حالت .کرد می نگاهم کنجکاوی با و بده چشم و
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  .زد می بهم رو تمرکزم چشماش بامزه
  :کردم اعلام و کشیدم نفسی
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 خیلی فکرش خب ولی خونه میره و میشه بیخیال اول-
 می میشه بیدار وقتی و میبره خوابش .میشه مشغول
 لحظه چند و برنگشته حمید هنوز و دهه ساعت بینه

 میشه شوکه ارََس دیدن از زیاد خیلی و میاد حمید بعدش
 توی رو تیر اولین ارََس و اومدی کی میگه بهش و

 میشه ساعتی نیم یه تازه میگه و کنه می رها تاریکی
 میگه بهش حمید و بوده کجا میپرسه حمید از و رسیده
 برای بوده رفته و زدن زنگ مسجد از هشت ساعت
 .افته می جونش به تردید و شک دیگه اونجا .جلسه
 حمید میشه متوجه و گیره می خبر نامحسوس خیلی
 شکش .نبوده مسجد و جلسه از خبری هیچ و گفته دروغ
 رویِ  به چیزی ابدا و اصلا ولی میشه تر عمیق خیلی
 که اخر شبِ  و بوده جنگ تو  خودش با .نمیاره حمید

 از همیشه مثل اومدن،حمید می مسافرت از همه فرداش
 بهش اونقدر ارََس و نه یا میاد امشب میپرسه ارََس

 و شام بخاطر کنه باور تونسته نمی که بوده مشکوک
 نمی و داره کاری امشب نه میگه بهش و بوده حرفا این
 حمید کشیکِ  میخواد یکی شب،از سر از .بیاد شب تونه
 متوجه .بیرون زنه می حمید شب نه ساعت و بکشه رو

 ساعت وو لواسون ویلاهای از یکی تو رفته حمید میشه
 ارََس هشت ساعت .خونه گرده برمی دوباره صبح شش
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 خیلی و بوده خونه شب تموم میگه بهش حمید و میاد
 درگیر خودش با روزی چند .کرده می برخورد معمولی
 دست تونه نمی اما بشه بیخیال کنه می سعی و میشه
  .ویلا اون میره و زنه می دریا به دل بالاخره و برداره

 صندلی در که ای علی به .بود من روی جفتشون تمرکزِ 
  :گفتم و کرده نگاهی بود نشسته مقابلمون

 پیدا غریبی عجیب چیزای و کنه می پایین بالا رو ویلا-
 شرکتای ها،اطلاعات ن ملکان از زیادی مدارک .کنه می

 که ای بسته مدار دوربینای به که مانیتور چندتا  .دیگه
 داده می نشون رو دیگه شرکتای و ترنم خونه جلوی
 سیستم وارد وقتی اما اول نمیشه باورش .بوده نصب
 بینه می رو ترنم و خودش عکسای ها پوشه تو و میشه

 می جیغ ترنم اون توی که صوتی فایلِ  اخر،یه در و
 می پیدا رو میده لو واقعیشو هویت گفته می و کشیده

 کرده می فکر ارََس .خودشه ترنم قاتل میشه کنه،مطمئن
 تر زرنگ خیلی حمید خب اما بزنه دور رو حمید تونسته

 و کنه پنهان هویتشو تونسته سالها و حرفاست این از
 و سر لحظه همون
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  .میشه پیدا اش کله
  نه؟ نیاورده،مگه ارََس سر که خدایا،بلایی وای-

 .کرد نگاهم هراس و نگرانی با و گرفت رو بازوم محکم
 الان ارََس بود کرده فراموش که بود ترسیده اونقدری
  .کرده تعریف رو اینا خودش و سلامته و صحیح
 ای علی به اینکه بدون و گرفتم دستم درون رو دستش

  :گفتم کنم نگاه کرد می نگاه ما به کمرنگی لبخند با که
 ویلا واردِ  وقتی .افته نمی براش اتفاقی .خوبه ارََس نه-

 جر .رسونه می خودشو و میشه متوجه بوده،حمید شده
 خب و کنه می فریاد و داد ارََس و میشه بحثشون و

 هضم رو چیز همه تونسته نمی که بوده شوکه اونقدر
 به  .بوده کرده سکوت گفته،فقط نمی هیچی حمید .کنه
 چیو همه ارََس .است فایده بی انکار دونسته می قولی

 و شده می حساب حمید فکرِ  ویلا،اتاقِ  اون .بوده فهمیده
 دونسته می و بوده مطمئن خودش از قدری به حمید
 اونجا نگهبانی هیچ که نمیرسه اونجا به دستش کسی

 به که ای مداربسته دوربین طریق از فقط و نذاشته
 و شده ارََس ورود متوجه بوده وصل گوشیش

 می بیچاره رو ادم زیاد گاها،غرور .رفته لو خب،فهمیده
 می سکوت ارََس های فریاد و داد مقابل در حمید .کنه
 خانواده سر بلایی خواد می اگه میگه بهش تنها و کنه
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 چند بعدم .کنه تموم کارشو اون تا کنه سکوت بهتره نیاد
  .میره خونه از روزی
  .بود پیچیده زیادی ما قصه .بودن فکر غرقِ  دو هر

 می فکر ما و حمید سراغ ِ رفتی تو که روزی همون-
 کنم باز رو فایلا پسوردا با تونستم قاتله،من ارََس کردیم

 ارََس قاتل شدم متوجه که بود اونجا و ببینم ویدیورو و
 که بود گفته بارها ویدیو توی ترنم چون .حمیده و نیست
 بلایی هر نرسه دستش به فایلا اگه و کرده تهدیدش حمید
 ازت و زدم زنگ بهت که بود اونجا .میاره سرش
ِ و برگردی خواستم  بودم مطمئن .ی .نمونی حمید پیش 
 هم باز رو نه یا باشه ترنم قاتل اینکه اما پدرمه حمید
 تنها جانی یه با رو تو خواستم نمی ولی داشتم شک
 با اتش و افتاد،سناتور تو برایِ  اتفاق اون وقتی .بذارم
 پوشش تحت رو ات خانواده و بودن گرفته ارتباط ارََس

 بهشون رو اینا ارََس که بود اونجا و دادیم قرار خودمون
 اون برای که چیزی ترنم بوده گفته بهش حمید .بود گفته
 از بارداریش و اش رابطه با و دزدیده ازش رو بوده
 و شیاد یه اون،ترنم نظر از و کرده خیانت بهش ارََس
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 لایق همین برای و گذاشته کلاه پسرشو سر که عوضیه
 حمید،قبلش سراغ رفتی تو که روزی اون . .بوده مرگ
 ویلا تو بود قرار و بود شده دعواشون ارََس و حمید

 دستگیریش برای ارََس و کنن معلوم رو تکلیفشون
 رو قصه خب،ما و کنه اجاره اسلحه یه بود شده مجبور

  .دیدیم می دیگه جور یه
  .شد برقرار سختی سکوتِ 

  .بود شده حل بالاخره ها ها،معما مدت از بعد

 جواب و بود کمپانی این در من های سوال تمام جوابِ 
  .من دست در نیاز های سوال
 .شدیم سفید و سیاه بازی این در بود،ما عجیبی بازی
  !شدیم خاکستری نبود،همه کار در مثبتی نقش

 
** 
 
  .شبه فردا-

 اصلی ارکانِ  بالاخره .بود ساز سرنوشت شب،شبِ  فردا
 نشون خودشونو جدید های نخبه با دیدار برای سازمان

 .شد می داستان این وارد هم لعنتی حمیدِ  و دادن می
 های ملیت از برتر دانشجوی و نخبه شش و بیست
 .بودن شیاطین این مهمانِ  که مختلف
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 جدید های چهره به و شده خارج مغشوشم افکارِ  از
 یا شناسم می رو کسی ببینم داشتم سعی و انداختم نگاهی

 دوستانِ  از که کمپانی این رییس دیدنِ  به موفق هنوز .نه
  .بودم شده اشنا اکثریت با بودم،اما نشده بود مادرم
  .بود تصور از فراتر احترامشون،چیزی جنس
 داده جا درونشون رو اطلاعات که سفیدی تخته به علی
  :گفت و کرده اشاره بود

 نبینن اسیبی که باشه دانشجوها به حواسمون باید فقط-
  .برن بیرون سلامت و
  :داد نشون رو ویلا ابیش ماژیکِ  با
 باشه حواستون .دانشجوهاست خروج ِ برای پشتی درِ -

  .کنید خارج سلامت در رو دانشجوها باید شده هرجور
 با و کرد نگاهی بودم نشسته میز صدرِ  در که منی به

  :گفت احترام
 رو کار تا ان اصلی در جلوی افرادشونن و لاساسینو-

 وقت هر که باشید فرمان به کنن،گوش شروع
  .کنید شروع رو گفتیم،کاتون

 مسکوت که منی به وافری احترام نفرشون،با ده هر
 برای کلامی .دادن تکون سر و کرده نگاهی بودم نشسته
 .نداشتم گفتن
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 قاطعی لحن با و نشست دستم روی نیاز نرمِ  های دست
  :گفت

 کنیم،خیالت می خالی دانشجوها برای رو مسیر ما-
  .راحت
 جدی چنان اما نداشتم نیاز مشارکتِ  به ای علاقه قلبا
 دادم ترجیح که "ببینی ضعیف منو نداری حق" بود گفته

  .کنم سکوت
 عملیات وارد و بود راحت خیالم حدودی تا امنیتش از

  .کرد می راحت رو خیالم حدودی تا این و شد نمی اصلی
 پلن از چیزی بود داده قول نبود،علی باخبر چیزی از او
 کردم،اما می حس رو علی نگاه سنگینی .نمیگه بهش بی

 انجام باید و بود من تصمیم این .نکنم توجهی کردم سعی
 می کاری هر ام خانواده نجات برای من چون شد می
 !هرکاری...کردم
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  پنجاه فصل

 
  "وداع"
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  اوَ ستا
 

 اش بسته های چشم بچه،دیدن این از من سهمِ  بیشترِ 
  .کرد می بود،کفایت خوابیده ارامش در که همین اما .شد
  زدم؟ می حرف بود،باهاش بیدار وقتی باید

 مشکی کلاهِ  .دادم می ترجیح رو بودنش نه،خواب
 لب با او و بود شده کشیده پایین پیشونیش رنگش،تا

 ساعت بود لازم شاید  .بود رفته خواب به بازی های
 کردم می سازی خاطره و گرفتمش می اغوشم در زیادی

  .اما،نتونستم
 .بیام کنار سنگین احساس این با تونستم نمی هنوز
  .کنم تماشاش دور از فعلا دادم می ترجیح

 .دوختم چشم زیباش چهره زدم،به زانو تختش مقابلِ 
 و کردم نوازش رو دستش و کردم دراز دست

 رو ام اشاره انگشت و کرد باز رو بلافاصله،دستاش
  .گرفت محکم
 فهمش به قادر که خورد می تکون وجودم در چیزی
 ارومی به و کردم نگاه اش زده خواب چهره به .نبودم
  :گفتم

  تو؟ یا عجیبم من-
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 و دوختم چشم فشرد می رو انگشتم محکم که دستی به
  :زدم لب

  .شناختی منو خوب تو شدیم،اما اشنا دیر-
 انقدر چطور شکننده و کوچک وجود بود،این عجیب
  بود؟ قدرتمند
 بار برای دلنشینش چهره به فقط کنم نوازشش نتونستم

  :کردم اعتراف و شدم خیره اخر
  خودخواهیه؟ نکنی،خیلی فراموش منو بخوام ازت اگه-

  :زدم نیشخندی .کرد ملوچی مادرش،ملچ مثلِ  درست
 اینده .شو بزرگ داری،درست اونو اخلاقای که خوبه-

  ...و کن زندگی بساز،خوب خودت برای سالمی
 بدون و برخواستم زمین روی از و کشیدم عمیقی نفس
 :گفتم کنم نگاهش اینکه
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  .پسر نکن فراموش منم-

  گفتم؟ می داشتم چی
  .اومدم می خودم به باید .بود بس مزخرف
 خواستم و کرده جدا دستش از رو دستم و بستم چشمامو
 انگشتم محکم کوچکی دستای...لعنتی که بردارم قدمی
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 گسل خط روی کردم می احساس .نکرد رهام و گرفت رو
 فهمیدم نمی .افتاده لرزه به زیرپام جهان و گذاشتم قدم
  .بخورم تکون تونستم نمی شده،ولی مرگم چه
 در حتئ که اویی به و چرخیدم عقب به مشقت هزار با

 داد می فشار رو انگشتم سفت و زد می لبخند خواب
  .دوختم چشم
  بچه؟ خوای می من از چی
 رو دستم .زد می لبخند شیرینی به کرد،اما نمی باز چشم
 می رقم اینجوری ما پایانِ  که نداشت ایرادی .فشرد می

 لبخند این برای و بودم گرفته رو دنیام لبخندِ  خورد،من
  .کردم می هرکاری

 
  نیاز

 
  .اورد می بند رو دلشوره،نفسم

 عمیق های نفس و کشیده پایین اخر تا رو پنجره شیشه
 به نزدیک ما .اومد نمی بالا کامل نفسم اما کشیدم می
 .بودیم کرده ریزی برنامه شبی همچین برای سال یک
 رسیده هدفمون به بالاخره و بود اماده کاملا چیز همه
  .بودیم
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 می جنایتکار سازمان یک پایانِ  نقطه،خط این امشب،در
 داده تغییر رو ما سرنوشتِ  که هایی ادم زندگی پایان .شد

  .بودن
 قاتل یک حمید از و ساخته اوَ ستا،لاساسینو از که کسایی

  .جانی و

  .شوم امپراطوریِ  یک پایانِ 
 نیم .شدم خیره ساختمون به منتظر و کشیدم عمیقی نفس

 باقیِ  همراه به علی که شد می ساعتی
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 اون ورودِ  من .بودن شده جهنم این وارد دانشجوها
 همه ورودِ  از بعد دقیقه ده اما بودم ندیده رو ها کثافت

 عضو سیزده هر و بود داده علامت دانشجوها،اتش
  .بود شده وارد اصلی
 بود شده حساب و تمیز زد،نقشه می شور علی برای دلم
 و بودن شده ویلا وارد محافظا از انبوهی با ها اون اما
  .کرد می بیشتر رو ترسم این

  خانوم؟ خوبید-
 چشمای به و گرفته ساختمون از نگاه ا ی صدایِ  با

  :گفتم صادقانه و دوختم چشم نگرانش
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  .زنه می شور نه،دلم-
  .میشه تموم چی همه میشه،امشب درست-

  .گرفت نمی اروم صاحابم بی دلِ  اما بودم مطمئن
 ارامش چهره کردم سعی و کرده گره درهم رو دستام
ِ  همون درست اما بیارم یاد به رو سپنتا بخش 

  :شد بلند ایرپد از اوَ ستا لحظه،صدای
  .کنید شروع-

 روشن رو ماشین و شد بدل و رد ا ی و من بین نگاهی
 .بودیم ویلا پشتیِ  درِ  جلوی بعد ثانیه سی دقیقا و کردیم
ِ   .کردم شروع رو شمارش و کشیده عمیقی نفس 
  ده
  نه

  هشت
  هفت

  .فشردم بهم رو عرقم از خیس دستایِ 
  شش
  پنج
  چهار
  سه
  دو
  ...یک
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 کردم حاضر شکست برای رو خودم و بستم رو چشمام
  .شد باز...تق که

 ایستاده در جلوی که فوردی به و ایستادم سرجام صاف
 ناپدید باغ درون و داد علامت سرش با .کردم نگاه بود
  .شد
 و پریده بیرون ماشین از سرعت به دو نکردیم،هر تعلل
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  .ایستادیم در مقابل
 و کشیدم بیرون شلوارم جیبِ  داخلِ  از رو ام اسلحه
 خروجی در ها،مقابلِ  بچه از دیگه نفر چهار با همراه

  .ایستادیم
 به و شده چشم تن تمامِ  و بود حبس ها سینه درون نفس

 حمله به اماده .شدیم خیره بود باغ درون که عمارتی
  :شد بلند دوباره اوَ ستا سردِ  صدایِ  که بودیم ایستاده

  .حالا...سه،دو،یک-
  ...بنگ بنگ و
 جلوی از ها اسلحه کننده کر صدایِ  .شد قیامت لحظه در
 می اوری سرسام سرعت با قلبم .برخاست هوا به ویلا
 شکستنِ  صدای .فشردم دستم در محکم رو اسلحه و تپید
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 دلهره موسیقی یک ها اسلحه امان بی شلیکِ  و ها شیشه
  .شد می پخش درام این زمینه پس در که بود اوری
 ویلا اول طبقه بزرگ  بعد،پنجره دقیقه هشت درست
 رو خودشون پنجره از دانشجوها بعد و شد شکسته
 ا ی و ایستادیم باش اماده حالت در .کردن پرتاب بیرون

 برای علامتی دستش با و گرفت قرار چوب چهار در
 بود داده قرار سرسرش پشت رو دانشجوها که فورد

 می کاور رو ها بچه ما شد متوجه فورد وقتی .فرستاد
 نشسته زمین روی زده وحشت که دانشجوهایی کنیم،به

 یکی و کرد اشاره بود گذاشته سرشون روی دست و
  .کرد راهی ما سمتِ  به یکی
 هرکسی تا بودم اماده و کردم می نگاه اطراف به دقت با
 مطمئن که کنم،هرچند باران گلوله رو بشه نزدیک که

 ما که کردن پاکسازی رو ویلا پشت ها،قسمت بچه بودم
  .بگیریم قرار موقعیت در تونستیم
 .شدن رد در از کنان گریه و زده پسر،بیم و دختر شش
 سر پشت در که ونی سمتِ  به رو جیک،اونا و الکس

 مخالفت بدونِ  ها اون و فرستاد داشت قرار ما ماشینِ 
  .شدن سوار
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 دختر فرستاد،سه علامت فورد برایِ  ا ی دوباره وقتی
 ما قدمیِ  چند در درست اما کردن حرکت ما سمتِ  به دیگه
  ...لعنتی .شد تیراندازی چپ سمتِ  از که بودن
 دخترا سمتِ  که نگهبانی به و شد باغ داخلِ  من،ا ی از قبل

 روی زده وحشت دخترا .کرد کرد،شلیک می تیراندازی
 .زدن می فریاد و افتاده زمین
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  .شدیم می داخل نبود،باید چاره
 همراه به ا ی و راست سمتِ  در ها بچه از نفر دو و من
 که نگهبانایی به و ایستاده چپ سمت در اعضای باقی
 سمت این به و شده ساختمون پشت موقعیتِ  متوجه تازه

  .کردیم کردن،شلیک می تیراندازی
  :کشیدم شد،فریاد باغ وارد الکس وقتی

  .بده پوشش منو-
 زمین روی کشان جیغ که دخترانی سمتِ  دوان دوان و

 طرف هر از .بود شده قیامت .بودن،رفتم کشیده دراز
 روی دست .بود شده بلند اسلحه خراش گوش صدای
 اطمینان صدای با و دادم قرار دخترا از دوتن بازوی
  :گفتم بخشی
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  .زنه نمی اسیب شما به نترسید،کسی-
 من به رو اضطرابشون و وهم در غرق های چشم

  :گفتم بلندی صدای با و دوختن
 پشت به اینکه بدون هست،فقط بهتون حواسمون ما-

  .در سمتِ  بدویید کنید نگاه سرتون
  .کردم اشاره بود باغ انتهای که دری به دستم با و
  ..ولی-
  :گفتم قاطعیت با
  .بدویید فقط بمونید زنده خواید می اگه-

  :زدم فریاد و شدم نزدیک .بود کرده ترس،فلجشون
 وقت میمیریم مون همه بدویید،اینجوری فقط لعنتی-

  .نداریم
 های چشم با و ترسیده .دادم هلشون جلو سمتِ  به و

  .شکرت خدایا .گریختن در سمتِ  به گریونی
 .بود مونده باقی نفر هفده هنوز و بود کم وقتمون لعنتی
 بعدی گروه فورد و دادم تکون الکس و ا ی برای سری
 استخون مغز تا که دانشجوهایی .فرستاد سمتم به رو

 می راهی در سمتِ  بدبختی هزار با رو بودن ترسیده
 و بود اونها قدمی یک در نداشتن،مرگ تقصیری .کردم

 و قاتل بودن،نه نخبه ها اون .بودن باخته رو خودشون
  .دیده اموزش ادمِ  یه حتی نه
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 با .موندم دیگه نفر چهار منتظر و ایستادم باغ وسطِ  در
 زنان نفس نفس و کردم اشاره باغ انتهای به ام اسلحه
  :گفتم

 رو بخواب..بدویی اونجا تا نفس بی فقط-
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  .زمین رو زمین،بخواب
 هر .کردم پرتش زمین روی و گرفتم محکم رو دستش
 گوششون دست با محکم و نشسته زمین روی نفر چهار
 خم سمتشون .کشیدن می جیغ قدرت تمام با و گرفته رو
 ای گلوله که بکشونمشون عقب کردم سعی و شده

  .خراشید رو کتم و شد رد بازوم کنارِ  از درست
 اما کردم حس بازوم درون رو گرمایی و سوزش...لعنتی
 .کنم کمک تونستم می و بودم زنده هنوز .ندادم اهمیت

 قدم چند و شده اوضاع سختیِ  متوجه الکس و ا ی
 به و گرفته رو دخترا دستِ  زحمت به .شدن نزدیکتر
 راحت بابتشون از خیالم وقتی .کردم راهیشون در سمتِ 
  .کشیدم عمیقی نفس شد
 سر .بودن مونده باقی علی با همراه دیگه نفر سه فقط
  نبود؟ کسی چرا پس .کردم نگاه فورد به و کردم بلند
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  کو؟ علی
 زمان خدایا .نشست تنم به صاعقه مثل درست ترس
 باقی و علی الان تا باید و بود نمونده باقی زیادی

  نبود؟ ازشون خبری چرا شدن،پس می خارج دانشجوها
  .شدی زخمی تو نیاز،لعنتی-

 من و شد گره مچم دور اش مردانه و بزرگ های دست
 سردش،با و خاکستری های چشم .کشید عقب به رو

  .شد دوخته من به جنون و هراس
  :زدم فریاد استرس بزنه،با حرف بتونه اینکه از قبل

  .نیست نیومد؟علی چرا خوبم،علی من-

 .بود کرده مختل رو شنواییم اسلحه،کمی بلند صدایِ 
 که کشید درخت پشتِ  به و کرد نگاه من به دقت با اوَ ستا
  :کردم زمزمه طاقت بی

  ..نی علی میگم اوَ ستا-
  .کردن گیر-
  چی؟-
  :گفت سختی صدای با
 .رو بقیه گرفتن گروگان دیگه اشغالای اون و حمید-

 ادم یه علی .شد پر لحظه در نبود،چشمام خودم دستِ 
 در من دوستِ  ترین صمیمی اون .نبود من برای عادی
 .بود همراهم .بود مدت این
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  :گفتم و کردم باز لب زده مات
  ...چ قراره-

 رو ام شد،جمله بلند چپ سمتِ  از که انفجاری صدایِ 
ِ در لحظه در و گذاشت نیمه  و گرفتم قرار اوَ ستا اغوش 
  .گرفتم قرار درخت تنه و خودش بین
  بود؟ شده خبر چه خدایا
  :گفتم بغض با و گرفتم دستم در محکم رو کتش

  شده؟ خبر شده؟چه چی-
 چپ سمتِ  در که بود اتشی اش،به نشسته خون به نگاهِ 
 دل و زدم اش سینه به ای ضربه مشتم با .بود شده برپا

  :گفتم اشوب
  خبره؟ چه کن،اینجا نگاه منو-

 و انگیز جنون حالت چرخید،با سمتم به نگاهش بالاخره
 ممکن حرف ترین عجیب بعد و کرد نگاهم ای مالکانه

  :اورد زبون به رو
 باعث بودنش که بگو بهش تو بگم،اما بهش نتونستم-

 دوباره رو بودم مرده که منی و بگیره رنگ دنیام شد
  .کرد زنده

  چی؟-
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 محکم و بود سرم پشت به سردش و لعنتی نگاهِ 
  :گفت و گرفت رو ام سرشونه

 یادش خوام می و کنه فراموشم خوام نمی که بگو بهش-
  .بمونم
  :کشیدم جیغ

  میگی؟ داری چی-
 کنه نمی نگاهم چرا و خبره چه سرم پشتِ  فهمیدم نمی
 نمونده باقی تنم در جانی که منی به و داد تکون سری اما
  :گفت خودش به مخصوص لحن با و کرد نگاه بود

 نمی زندگی از هیچی که بودم قاتل عوضیِ  یه من-
 عوض زندگیمو تو .نیاز دادی نجاتم تو اما دونستم
 برای اول از کردی،تو عوض دنیامو حالِ  تو .کردی
ِ   .شدی خلق من ارامش 
ِ  هام اشک .نداشتم خوبی احساس...نداشتم خوبی احساس 
  :گفتم شگفتی با و چکید چشمم از خودکار

  میگی؟ داری چی تو-
 بود کرده خیس رو صورتم اشک که منی شد،به خم

 با و داد قرار پیشونیم روی پیشونی و کرد نگاهی
 

#part_916 
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  :گفت مالکیت
 و تو زندگیم داراییِ  تنها .تویی من قصه اخر و اول-

  ..من .نیاز کن مراقبت زندگیم های دارایی از و سپنتاست
 استرس از پاهام و کوبید می ام سینه درون وقفه بی قلبم
  :کشیدم جیغ بغض با و زدم پایی و دست .لرزید می

  ...چ واسه-
 و فشرد محکم و گرفت قرار هام لب روی راستش دستِ 
 و گریان های چشم با که منی به و کشید عمیقی نفس
  :گفت و دوخت چشم کردم می نگاهش ای شده درشت

 برزخ پسرم،از با و منی درگاهِ  الهه تو و گناهکار یه من-
 برگردم اصلیم زندگیِ  به وقتشه حالا .کشیدی بیرون منو
  .الهه
 و کرد ام خفه رو ام زجه و فشرد،فریاد محکم رو لبم

  .کرد پرتم عقب بعد،به و نشوند پیشونیم بر داغی بوسه
 های دست و شده پرتاب عقب به ریزان اشک و متحیر
 شیشه و سرد نگاه .گرفت رو کمرم بلافاصله ا ی اشنای
 سری ا ی برای و شد دوخته من به لحظاتی قدر او ای

  .رفت چشمم مقابلِ ...بعد دادو تکون
  خدایا؟ افتاد اتفاقی چه
 پنجره سمتِ  رو خودش عجیبی سرعت لحظه،با در

  .اومدم خودم به تازه .شد ویلا داخلِ  و رسوند شکسته
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  .رفت مرگ دلِ  به اوَ ستا...رفت اون خدایا
 درد و رفت بین از لحظه در بود گرفته رو دامنم که بهتی
 انرژی با و گرفت رو گریبانم وصف قابل غیر وحشتی و

 محکم چنان ا ی اما برداشتم قدم ویلا سمتِ  به مضاعفی
  .بردارم جلو به قدمی نداد اجازه که بود گرفته اغوشم در
  شده؟ مرگش چه

  :زدم فریاد و زدم پایی و دست وحشیانه
  .برم بذار کن روانی،ولم کن ولم-
 سمتِ  به و کشید عقب رو من بیشتری قدرتِ  با او اما

  .برد خروجی
 ...نه نه نه
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  :نالیدم گریه با و زدم پا و دست وار دیوانه
  .کنم می کن،خواهش ولم...برم بذار توروخدا،توروخدا-
 به .کشید می عقب به رو من ملایمت ای ذره بدون او اما

 می زمین به رو پاهام قدرتم تمام با و زده اخر سیمِ 
 هام اشک .زدم می ضربه شکمش به ارنجم با و کشیدم
 بانگ سوزی استخوان درد با من و بود گرفته رو نفسم
  :کشیدم
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  ...بر بذار کن،توروووووخدا ولمممممممم-
  !!!بومب و

 هر و خورد وجودمون به رحمانه اتش،بی انرژیِ 
 و مبهوت،گریان .کرد پرتاب زمین روی رو جفتمون
 و شده برپا که عظیمی اتش به و کرده بلند سر دردمند

  .دوختم چشم بلعید می رو ساختمون
 گرفت اتش قلبم و چرخید سرم دورِ  عظمتش تمام با دنیا
  :زدم زار دردم تمامِ  با من و
  .اوَ ستااااااااااااااااااااااااا-

  ...بود شده اتش زندگیم،گرفتار چشمم،همه مقابلِ 
  .بود رفته دستم روحم،از و قلب من،مالک مردِ 
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  آخر فصل
 
  "آگاپه"
 

  نیاز
 
  بعد ماه سه
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 با که مجله روی جلدِ  به رو اشکم از لبریز هایِ  چشم
 جنایتکار سازمان یک انهدام" بود نوشته بزرگی فونتِ 
 که هایی دست با و بخشیدم "شهر سایهِ  توسط امریکا در
 نوشته که ای مقاله به و کرده باز رو لرزید،مجله می
  :دوختم بود،چشم شده

 در بزرگی سوزی سپتامبر،اتش دومِ  و بیست شبِ  در"
 از بیش و گرفت شکل فیلادلفیلا های ساختمان از یکی
 دقیق همچنان ها شده کشته امار .شدند کشته نفر هفتاد
 بزرگترین سرانِ  از تن سیزده شده تایید اما نشده تایید

 به و شدند گرفتار اتش دام در نیز دنیا جنایتکار سازمان
ِ .شدند واصل درک  اتش این کرده گزارش محلی پلیس 

 و مدارک و شده انجام ریزی برنامه سایه توسطِ  سوزی
 قرار انها اختیار در سازمان این از زیادی اطلاعات
 و صد . ند شدند دستگیر نیز نفر صد از بیشتر و گرفته
 و شده دزدیده سازمان این توسط که پسر و دختر شش
 و ها ازمایش و جنسی استفاده سو مورد ها ماه برای
 گرفته قرار وب دارک جنایتکارانه های برداری فیلم

 اتش قربانیِ  نیز سایه متاسفانه،خودِ  اما .شدند بودن،ازاد
  "..شهرون از بسیاری ناراحتی و تاسف باعث این و شده

  .بود زده اتش مارو او مرگ  .نداد مهلت نتونستم،اشک
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 پرتش میز رویِ  و فشردم دستم درون محکم رو مجله
 گوشه از دیگری از پس یکی اختیار بی ها اشک .کردم
  .بود تازه زخم این ماه،هنوز سه گذشتِ  با .چکید چشمم

  .ببینم عمو بغلِ  بپر-
 از و کردم پاک رو اشکام دست پشتِ  با بلافاصله
 ..کنم گریه بچم جلویِ  نبود قرار .زدم بیرون اشپزخونه

  .شدم می حاضر و رفتم می باید
 گوش به اش خنده صدای شدم،ابتدا رد که سالن خمِ  از

 ارََس گردن پشتِ  که کوچکش بعد،جسمِ  لحظه و رسید
 .گرفت قرار چشمم بود،مقابل گرفته قرار

 
#part_919 

 
ِ به   :کشید جیغ شادی دیدنم،با محض 
  .ماما-
  :گفتم وجودم تمام با
  .مامان جانِ -

 کشید پایین گردنش پشتِ  از و گرفت محکم دستاشو ارََس
 طفلم،با .کرد نوازش رو سپنتا صورتِ  ریشش ته با و

 روشن رو قلبم اش خنده و افتاد قهقه به بلندی صدای
  .کرد
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 سعی .داد می فشار قلبم ته رو نفر،چیزی دو این تماشای
 ارََس که ببرم یاد از و بزنم پس رو افکارم کردم می

 ازش رو اش بچه زن و حمید اگه شد می خوبی بابای
  .گرفت نمی

 فردا .بود شده زیادی تغیراتِ  من،دستخوش خانوادهِ 
 می ملاقات رو ام سال،خانواده دو به نزدیک از صبح،بعد

 و سازمان از ترس بخاطر بود ها مدت که هرچند .کردم
 و بودن شده ساکن ترکیه  در اوَ ستا افرادِ  هایِ  محافظت

 ها مدت شاید .بودن گرفته فاصله عادیشون زندگی از
 هویتِ  که زمانی تا و برگردن ایران به تونستن نمی

 می صبر مقداری باید کنیم پیدا رو امون همه واقعی
  .بود کافی دیدم می رو ام خانواده که همین کردیم،اما

 مقابلم داشتنی دوست تصویر به و اومده بیرون فکر از
  .شدم خیره
 در رو داشت،سپنتا پسرم به که عشقی و مهر تمام با او

  :گفت خنده با و چرخوند اغوشش
  .بچه بشه هات خنده قربون عمو-

 ذوق با .شد می متوجه رو عموش صادقانه پسرم،محبتِ 
 این برای دلمون من و ارََس و زد پایی و دست و خندید
  .رفت ضعف شیرین وجود
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 می نگاه صحنه این به عشق با و برداشته عقب به گامی
 با و داد قرار سپنتا بازوهای زیرِ  دست ارََس که کردم
 تپش به حرکت این از قلبم .کرد پرتابش هوا به احتیاط
 چنان و بود حرکت این عاشقِ  طفلم اما افتاد می

  :کشید جیغ سرخوشانه
  .اووووووووو-
 ارََس بودم مطمئن و شد اعتراضم از مانع همیشه مثل که

  .هست پسرم مراقبه و جمعه حواسش
 وقتی درست و کشید می کیفوری های جیغ سپنتا

 
#part_920 

 
 برق شادی از شد،چشماش می معلق هوا در لحظه چند
 .اورد می در خودش از غریبی عجیب اواهای و زد می

 گرفته ارََس های دست توسطِ  لحظه چند از بعد وقتی
 شیرینش لحن با و داد تکون وار دیوانه رو شد،خودش

  :گفت
  .آلا..آلا-
 اشتیاق با ارََس و خندیدیم "بالا" بامزه لفظِ  به دو هر

 کشید جیغ سرخوشانه سپنتا .کرد پرتابش هوا به دوباره
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ِ به هنوز اما زد دست و  که بود برنگشته عموش اغوش 
  :گفت قدرتمندی صدای

  نکن؟ پرتش اینطوری نگفتم-
 و خجول او،لبخندِ  برای زدنش پا و سپنتا،دست فریادِ 

 با و صامت .شد عقب به برگشتنم از ارََس،مانع مهربانِ 
 امنیت بعد،جسمِ  ثانیه سه درست که موندم باقی لبخند
 و شد حلقه کمرم دورِ  شد،دستش نزدیکم بخشی

  :گفت کرد می نزدیک خودش به منو که همونطور
  نه؟ بدی گوش حرف نداری قصد-

 سمتش به و گرفت شکل هام لب روی بزرگی لبخند
ِ چشماش،به خاکسترِ  .چرخیدم  و کشید شعله دیدنم محض 

  .سوختم چشماش مالکانه حرارتِ  در من
  :گفتم ارومی به
  .اومدی خوش-

 خوشی با ارََس که فشرد رو کمرم و داد تکون سری
  :گفت

 برادرِ  ذاره نمی بدم،پسرت گوش حرف خوام می من-
  .من

 منتقل بهش عجیبی حس چه "برادر" شدم،کلمه متوجه
 ای ثانیه چند چشماش و شد می منقبض بدنش .کنه می
  .شد می مات
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 اشتیاق و هیجان با سپنتا که گذاشتم دستش روی دست
  :گفت

  .باباااا..آلا .بابااااا،بابااااا-
 سمتِ  و گرفت شکل هاش لب روی کمرنگی لبخند
 گردنِ  در سر بعد،سپنتا لحظه چند و برداشت قدم پسرش
 تصویر،قشنگترین این .گرفت اروم و داد قرار پدرش
 شکرگذار بابتش روز هر من و بود زندگیم تصویر

 سنگین قلبم و بود،دلخور زیادی مدت که بودم،هرچند
 .بود
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  اوَ ستا

 
 
 هستن،سفر کنارمون سناتور و راحت،کرولاین خیالتون"
  "سلامت به
 قفل رو پاسخ،تلفنم بدون و شدم خیره علی پیامِ  اخرین به

 به و صندلی به زدم تکیه .دادم قرار میز روی و کردم
  :شنیدم رو نازش صدایِ  که دوختم چشم ماه حلال

  .نمون سرما تو سرده،زیاد هوا-
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 اینکه بدون و گذاشت میز روی رو ام قهوه سینی و
 دلخوریش متوجه .کرد رفتن عزم بیاره لب به کلامی
  .کرد می رفتار خاصی فاصله ماه،،با سه این در .بودم
 بشیم،نمی رو به رو اش خانواده با بود قرار فردا

  .کنه حمل خودش همراه رو دلخوری این خواستم
 .کشیدمش خودم سمت به و گذاشته کمرش روی دست

 چشم به دقت با .نشست پام روی نرم نکرد،خیلی مخالفت
  :گفتم و دوختم چشم جستجوگرش های

  ببخشی؟ منو نیست قرار-
  :گفت سختی به و شد منقبض کشید،بدنش عمیقی نفس

 میاد یادم وقتی باشم،اما بد باهات تونم نمی و عاشقتم-
  .میشه بد کنی،حالم کار چی خواستی می

  بدم؟ توضیح نخواستی ازم چرا-
  :گفت قاطعانه

 ازت من بزنی،نه حرف بخوای خودت خواستم می چون-
  .بخوام

  :گفتم چشماش در خیره و کشیدمش نزدیکتر
 یکی زندگی روی تونستم نمی بمیرم،اما خواستم نمی-

  .کنم ریسک دیگه

 دردش شدتِ  بود،متوجه غروب به رو چشماش جنگلِ 
  :کردم شروع همین برای .بودم
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 بعد حمید .نبود کافی بود،اما دقیق و خوب خیلی نقشه-
 و شد می جمع جا یه کثافتا اون با داشت ها مدت از

 برای .کنه نمی اینکارو امنیت تضمین بدون بودم مطمئن
 تموم شب اون چیز همه بشم مطمئن اینکه
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  .کردم مطرح علی با رو بی میشه،پلنِ 
 نیازمندِ  شاید من و بود شنیدنش نیازمندِ  او..سکوت فقط

  :گفتنش
 کردن خارج و درگیری شروع از بعد زدیم می حدس-

 نتونیم دادم می احتمالشو .بخوریم مشکل به دانشجوها
 همین برای .بیافتن گیر چندنفری و کنیم خارج رو همه
  .نخوریم مشکل به تا شد ساخته بی پلن
  :گفت داری خش صدای با
  بود؟ تو شدن کشته بی پلن و-
 مخالفت نشونه به و کردم نوازش رو کمرش دستم کف با

  :دادم تکون سری
 .بده من به رو اصلی بمبِ  ضامن گفتم علی به نه،فقط-

 ساختمون واردِ  گیرافتاد،خودم کسی بود،اگه این ام نقشه
 .کنن ول گروگانارو بخوام بمب،ازشون تهدید با و بشم
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 و ها قصه این بخوام،همه ای دیگه کس از تونستم نمی
 به هیچکس و بود گرفته شکل من بخاطر دشمنی این

 و بشه رو به رو اونا با چطور که نبود بلد من اندازه
 زندگیِ  تونستم نمی .بیرون بزنه مخمصه دل از چطور
 تونیم نمی و منن تیمِ  عضوِ  بندازم،اونا خطر به افرادمو

 و خطرناکه دونستم می .بکنم خودم انتقام قربانیِ  رو اونا
 می اینکارو خودم باید بیرون،اما بزنم سالم نتونم ممکنه
  .کردم

  بود؟ همین همش مطمئنی-
 شناخت می هرکسی از بهتر رو من او...بود شده متوجه

  .بود شده چیز همه متوجه حالا و
  :دادم پاسخ صادقانه و کردم نگاه اش تیره چشمای به
 با فقط رو خودم داشتم سعی ظاهر تو .نبود این فقط نه-

 می .بود ای دیگه چیز دلم ته بزنم،اما گول دلایل این
 می .بگیرم رو جونشون خودم دستایِ  با خودم خواستم
 خواستم می .ببینم حمیدو مرگ خودم چشمای با خواستم
 تردید و شک تو .بگیرم جونش از رو مادرم انتقامِ  خودم

 کسی اگه خودم با گذاشتم شرط بودم،اما خودم با
 همین برای .کنم خلاص رو باقی و حمید گیربیافته،خودم

 زندگی بخاطرش سالها که انتقامی اتیش،چون به زدم
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 خودم خواستم می و افتاد می اتفاق داشت بودم کرده
 بکشم رو ماشه

 
#part_923 

 
 
 ای دیگه العمل چشماش،عکس شدن تر تیره جز به

  :کردم اعتراف همین برای و نداد نشون
 سالهای واقعا من نیست،اما قبول قابل برات دونم می-

 .کردم می زندگی ادمکشی و قتل ماشین یه عنوان به سال
 و بگیرم انتقاممو بتونم تا بودم زده دیواری و در هر به

 اون .بودم کرده سر عوضیا این کشتن فکرِ  با سالها
 کس از تونستم نمی و بودن من قدمی چند تو عوضیا
 نجات رو بقیه و علی و بزنه اتیش به بخوام ای دیگه
 و میندازن خطر توی زندگیشونو من بخاطر افرادم .بده
 یه مثل تونستم نمی من و کنن می من برای کاری هر

 .بدن انجام ریسکی پر کار همچین اونا بدم اجازه بزدل
 حمید به چشمم بودم مطمئن اما ساختمون تو رفتم خودم

 توی عجیبی نیروی یه .کنم می اش پاره بیافته،تیکه
 ها پله از سرحمید کردنِ  جدا نیتِ  به واقعا و بود وجودم
 گرفت رو ام شونه پشت از یکی یهویی اما رفتم می بالا
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 تزریق گردنم تو چی شده،یه چی بفهمم اینکه از قبل و
  .کرد
 یاداوری با وجودم تمام و نشست غم به حالا هاش چشم
  :گفتم سختی به .گرفت درد اتفاق اون

 و زمین روی افتادم یادمه نیست،فقط یادم دقیق خیلی-
 ضامنِ  جیبم تو از و وایساده سرم بالای که دیدم آتشو
 میخوام،معذرت معذرت" میگه تند تند و درمیاره بمبو

 دارم دونستم می ."بدم اجازه تونم نمی اما میخوام
 تونستتمم نمی اما کنه می غلطی یه داره و میشم بیهوش
 نمی و بود شده تزریق بهم دارو زیادی دُز .بخورم تکون
 بگم چیزی کردم سعی و کردم خرخر .بزنم حرف تونستم

 با نمیدم اجازه" گفت و گرفت دستمو محکم یادمه فقط اما
 وجدان عذاب این .کنی زندگی پدرت مرگ  وجدان عذاب
  "گیره می ازت زندگیتو و کنه می نابودت
 تموم با ولی کنم حرکت تونستم نمی و بودم شده فلج

 ولم اون اما بگم چیزی و بخورم تکون کردم سعی قدرتم
 نشم بیهوش که زدم دری هر به .بالا رفت بدو بدو و کرد
 نفر سه دو و علی یادمه فقط .نشد بشم،اما سرپا بتونم و

 می بیرون اتیش از و بودن گرفته هامو سرشونه دیگه
  .نیست یادم به ای دیگه چیز .کشیدنم
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 به منو بالاخره و بخشید من به رو اشکیش چشمایِ 
ِ در دادم اجازه .کشید اغوش  .بشم غرق اغوشش ارامش 
 :گفت گریه با و کرد حلقه گردنم دورِ  دستاشو

 
#part_924 

 
 ای زنده که ممنونم کشیدی،اما درد تنهایی که متاسفم-

  .ازت ممنونم .اوَ ستا
 گم کردم می احساس .بود جهنم مثل ماه،درست سه این
  .دارم قرار زندگی صفرِ  نقطه در و شدم
  .بود گرفته اتش من بخاطرِ  اتش
 بده نجات هارو گروگان باقیِ  و علی بود شده موفق او
 رو بعد،ضامن و بود گرده گیرخودش علی گفته به اما

 سوخته اتش در شیاطین اون باقیِ  با همراه و فشرده
  .بود
 زندگیم،کسی همراه ترین نزدیک مرگ  من،با انتقامِ  قصه
 زندگی این در دوستم تنها نکردم اعتراف وقت هیچ که

  .بود رسیده پایان بوده،به

 ریخته فرو حمید های جنایت و سازمان این امپراطوریِ 
 تا بود شده خودم،موفق تیم همراهی با و علی گروه بود

 سالها که اتفاقی .کنه پاک رو جنایت اثار حدودی
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 بین از من درونِ  چیزی اما بود داده رخ بودم منتظرش
  .بود رفته

 قبول رو اتش نبودنِ  تونستم نمی و نداشتم خوبی حالِ 
 خودم و کنم رهاش داشتم قصد من کرد می فکر نیاز .کنم
 اما بود چرکین دل .نبود باخبر ماجرا اصلِ  از و بکشم رو

  .کرد نمی دریغ رو محبتش
 زندگی به رو من سپنتا،دوباره و نیاز اما بودم مرده من

  .بودن کرده دعوت
 چشم با .گرفت فاصله ازم بعد و زد گردنم به ای بوسه
  :گفت و شد خیره من به معصومش و خیس های

 نتونستم و نشدم دردت متوجه مدت این که ببخش-
  .کنم کمکت
 رو من که بود خاصش درک و اخلاق همین زن،با این

 گردنم عضلات دستش کف با .بود کرده خودش مجنون
  :داد ادامه و فشرد رو

 و من کنار و ای زنده که خوشحالم وجودم تمام با اما-
 می چون اوردم طاقت تو بدونِ  سال یک من .پسرمونی
 کشی،اما می نفس داری من از دور به جایی تو دونستم

 تونستم نمی دیگه مطمئنم اومد،من می سرت بلایی اگه
 .کنم زندگی
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 از وجودم بند بند .زد می اتش رو چشماش،وجودم

  .کرد می درد زن این خواستنِ 
 اما دیده خودش به زیاد عاشقانه قصه دنیا اوَ ستا،این-

 توام،تو الهه من اگه .نیست تو عاشقِ  من قدر هیچکس
 که دارم دوست اونقدر  .منی ندار و دار و وجود همه
 درد که اونقدر .کنه توصیفش تونه نمی ای کلمه هیچ

 .باشمت نداشته لحظه یه وقتی وجودم میگیره
 می اشک که همانطور و گذاشت پیشونیم روی پیشونی
  :گفت ریخت

 من و منی دنیای مطلقِ  امنیت اما دنیا یه وهمِ  شاید تو-
  .خوام نمی هم لحظه یه برای حتئ تورو بدونِ  دنیای
 هام لب روی لب ارومی به و شد داوطلب او بار این

 و گرفتم کام به رو هاش وجودش،لب از مست .گذاشت
  .بوسیدمش

ِ در سختی مسیرِ   لحظه نبود قرار زندگیم .داشتم رو پیش 
 امنیتِ  برای و ظاهر در شاید و بگذره چالش بدون ای
 زیادی مسیر هنوز ما بود،اما شده کشته شهر سایه تیمم

 می .نداشتم تغییر برای قصدی کوچکترین من و داشتیم
 دنیای و کنم حمایت ام خانواده از قدرتم تمام با خواستم
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 تر سنگین بار این ام وظیفه .بسازم سپنتا برای مناسبی
  .بود شده نیز

 که زمانی کرد،درست رخنه روحم و قلب اش،به بوسه
  :کردم اظهار شدیم جدا هم از و اورد کم نفس

 کار در منی و منی های رگ توی خون مثل نیاز،تو-
 توام و مونم می سیاه مامبای من .نباشه نیازی اگه نیست

 بشه نزدیکت که هرکسی من بار این اما بمون من قویِ 
  .اوَ ستایی ابد،نیازِ  تا تو کنم،چون می قربانی برات رو
 

  پایان
 19:49 ساعت
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